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دفتر سوّم 


مدمه مزلف 

مدمه دفتر سوم مثنوی 

دیباچه 

قصه خورندگان پیل‌بچه از حرص و... 

بیان انکه خطای محبان بهتر از صواب بیگانگان است نزد محبوب 
امر حق تعالی به موسی(ع) که مرا به دهانی خوان که بدان دهان گناه نکرده 
بان ال نازمند ین «ایک گفتن» حق است 

فریفتن روستایی. شهری را و... 

قصف اهل سبا و طاغی کردن نعمت. ایشان را 
جمع آمدن اهل آفت هر صباحی بر در صومعة عیسی(ع). جهت طلب شفا 
باقی قَصَهُ اهل سبا 
دعوت بازء بطان را... از آب به صحرا 

قسَه اهل ضَروان و حیلت کردن ایشان... 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی /۳ 


رون شدن خواجه به سوی دیه 
نواختن مجنون ان سگ را که... مقیم کوی لیلی بود 
رسیدن خواجه و قومش به دیه و... 

افتادن شُغال در خم رنگ و... 
چرب کردن مرد لافی.... لب و سبلت خود را... 
ایمن بودن بلعم باعور که... امتحان‌ها کرد حضرت. او را 
تشبیه فرعون و دعوی الوهیت او... بدان شغال 
تفسیر و رقم في لخن ال 

قصٌ خواب دیدن فرعون, آمدن موسی رآ... 

حکايتِ مارگیر که اژدهای فسرده را... مُرده پنداشت و... 
تهدید کردن فرعون, موسی را... 

فرستادن فرعون به مداین در طلب ساحران 
تشبیه کردن قران مجید را به عصای موسی و... 
جمع آفدن,ساخران از مداین.:: 

اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل 
توفیق میان این دو حدیث که: الرضا... بالکفر کفر و... 
َتّل در بیان انکه حیرت. مانع بحث و فکرت است... 
حکایت 


داستان مشغول شدن عاشقی به... عشق نامه خواندن و... 


حکایت آن شخص که در عهد داود(ع)... شب و روز دعا می‌کرد که... 


مثال رنجور شدن ادمی به وهم تعظیم خلق و... 
حکایت آن درویش که در کوه خلوت کرده بود و... 
دیدن زرگر عاقبتِ کار را و... 
بقیَةُ قصَه آن درویش که... 
شکایتِ استر پیش شتر که... 
اجتماع اجزاي خر عرّیر(ع)... بعد از پوسیدن به اذن‌الله و... 
جزع ناکردن شیخی بر مرگ فرزندان خود 
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فهررست اجمالی حکادات و قصص ۷ 


قصَهُ خواندن شیخ ضریر. مصحف را... 

صبر کردن لقمان... جون دید که داود(ع) حلقه‌ها می‌ساخت... 
صفت بعضی اولیا که راضی‌اند به... احکام و دعا و لابه نکنند که... 
سوّال کردن بهلول. آن درویش رآ... 

قصَه دقوقی و کراماتش 

گریختن عیسی(ع).... فراز کوه از احمقان 
وه آن کور دوربین و آن کر تیزشنو و... 


صفتِ خرمی شهر اه سبا و... 


حکایتِ خرگوشان که خرگوشی را... به رسالت پیش پیل فرستادند کد... 


ات ان ده کف دون که چه .کی ۱ 
معنی حزم و مثال مرد حازم 
وخامت کار آن مرغ که... ترکي حزم کرد از حرص و هوی 
حکایت نذر کردن سگان. هر زمستان که... 
منع کردن منکران, انبیاء را از نصیحت کردن و... 
حکایتِ افر یدن دوزخ ان جهان و... 
قَصَه عشق صوفی بر سفره تهی 
حکایت امیر و غلامش که نماز باره بود و... 
حکایت مندیل در تنور پر اتش... انس (رض) و ناسوختن 
قصَه فریاد رسیدن رسول(ع). کاروان عرب را که... 
امدنِ آن زن کافر با طفل شیرخواره به... نزدیک مصطفی(ع) که... 
ربودن عقاب. موزهٌ مصطفی(ع) و... بُردن بر هوا و... 
استدعای آن مرد از موسی. زبان بهايم با طیور 
حکایت آن زنی که فرزندش نمی‌زیست... 
در آمدن حمزه رضی الله عنه در جنگ. بی زره 
وفات یافتن بلال(رض) با شادی 
حکمت ویران شدن تن به مرگ 
تشبیه دنیا که به ظاهر, فراخ است و به معنی, تنگ و... 
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۸ شرح جامع مشثنوی معنوی /۳ 


فرق میان دانستن چیزی به مثال و تقلید و... 


۳ و توفیق میان نفی و اثباتِ یک چیز از... روی نسبت و... 


مساألة فنا و بقای درویش 

قصَهُ وکیل صدر جهان کد... 

صفت آن مسجد که مهمان‌کش بود و... 
تمثیل گریختن ممن و بی‌صبری او در بلا... 
باقی قصَهٌ مهمان آن مسجد مهمان‌کش... 
ملاقات آن عاشق با صدر جهان 

نظر کردن پیامیر(ص) به اسیران و... 
حکایت عاشقی دراز هجرانی و... 

فهرست اصطلاحات و کلید واژه ها 

فهرست منابع و ماخذ 


۹۹ 


1۴ 


۱) 0 0 


(2 11 


۱19210 


اما پیش اولیاء کشف شده است که اسباب. پرده‌ای 
بیش نیست تا مسیب را نبینند و ندانند. چنانکه از پس 
پرده سخن می‌گوید. پندارند که پرده سخن می‌گوید و 
ندانند که پرده به کار ئیست و حجاب است. 


فیه ما فیه 
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دفتر سوم را قلب مثنوی گویند. هم کمّاً و هم کیفأء چه مثنوی با این دفتر به نیمه 
می‌رسد و به علاوه ابیات این دفتر فزون‌تر از اپیات ساير دفاتر است (بجز دفتر ششم) و نیز 
نکات ثقیل و گران‌خوار آن بیشتر. تا بدانجا که حتّی ژرف‌کاوان متفوّر و مثنوی‌دانان متضلم نیز 
در برابر نکته‌های تیز و بران آن سیر افکنده‌اند. البته این بدان معنی نیست که مولانا عمدا به 
اغلاق سخن گفته . بلکه برعکس, کلام مولانا صریح و بی‌پیرایه و عاری از پیچ و تاب‌های 
لفظی و کلامی است. منتهی سع برخی از مطالب فخیم عرفانی چنان است که با همه سادگی و 
روانی کلام مولانا باز از حیطهٌ ادراک خواننده بیرون است. و متأسفانه غالب شارحان نیز راه 
صحیحی پیش پای‌خواننده نگذاشته و در غالب موارد از شرح ابیات دشوار و دیرفهم مثنوی 
براحتی گذشته‌اند. اما در موارد دیگر. قلم به اسهاب رانده‌اند و یا مطلب را چنان غامض بیان 
کرده‌اند که خواننده برای فهم هریک از مطالب آن شروح به شرح‌های دیگری نیاز دارد. 
درحالی که مثنوی. خوانِ گسترده‌ای است که هرکس از هر نحله و مشربی و با هر مسرتبه از 
دانشی بر حاشية آن نشیند بی‌روزی نمائد. خاصّه آنان که دیده به کح مازاغ بینا کرده و با 


. چنانکه برخی. مغلق‌گویی و معقدنویسی را علامت فضل بیکران می‌دانند و لذا نه تنها مطالب دشوار که هر 
مطلب ساده‌ای را نیز در پرده‌های تو بر توی کلامی و لفظی در پیجیده‌اند و ره یک‌شبه را صدساله 
پیموده‌اند. حال انکه انبیای عظام و اولیای کرام هميشه به انداز؛ٌ افهام و عقول مردم. و یابه تعبیر 
قر آن‌کریم به «لسان قوم» سخن گفته‌اند. 


۹۹ 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


۴ شرح جامع مثنوی معنوی ۴۱ 


مشام دل, روایح حق را می‌شمند. مولاناء اين ضرّاب رعنا در دارالضرب معانی. دل طالبان را به 
نقش معرفت و طغرای حقیقت می‌اراید و رنگ و هنگ مَاطه نفس سخاره را از صفحه دل 
می‌زداید و با دم مسیحایی خود. 0 گلین و بربستة دلمردگان را به طایر پر رسته مبدل می‌کند. 
مولاناء این پروانة بی‌پرواء خود را به خرمن حقایق می‌زند و بی‌هیج ملاحظه و حذری کشف 
اسرار می‌کند و برقع از رخسارءةٌ شمس حقیقت برمی‌گیرد. از اینروست که شارح مثنوی نیز باید 
به تأسی او با زبانی ساده و خالی از ابهام. کلماتِ او را عیاناً در بیان آرد. اگر بدین نهج. مقاصد 
او مفهوم افتاد. مبارک. 

در اینجا عنان از توسن قلم وا می‌کشیم که اين چند کلمه نیز بغتة فرا خاطر آمد. «تلک 
شقشعه هدرت نم قرت). 

سزاست که از همة کارکنان واحد انتشارات موسسه اطلاعات سپاسگزاری کنم و برای 
همة آنان از خداوند متعال حسن عاقبت مساألت دارم. 


[ 
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رینا لا ُوآخذنا ان تسینا آو اخطن.. 
کریم زمانی 
تهران - ۴ شهریور ماه ۱۳۷۴ 
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مقدمه دفتر سوم مثنوی معنوی 


بشم ام خفن الحیم 


آلحکم جِنود ال یی بها آژوام ان ی و 

شا لجزر و جوم عن شانب الیاء و حلمَهم عَنْ شائبة ا 
ویمَءب النهخ ما بَعد عن و اد دیون ان 

والاجتهاد. 

و هی من بات الانباء و دلانلهم تخیر عن آ" شرارالله و شأطانه العَطْصوص 
بالعارفین و ادازته امک وراه ال خمانه الرء" الحاکم ی لفلک الدخانی الکر ی. 

کما العفل حاکم علیالسورة ای و خواسْها الظطاهرة و الباطة. فْدَوران ذلک 
ملک التوحانه حامٌ عی الک الأخانی والشَهب الراهرة رح ایو و اه یام 
مه والاراضی يو میا اد تفع ال ها عباده و زادهم ما 

مب کل قاری علی قذرتیه و بلیک اتابک علی قذر رو اضعایو و بُشتی 
ی ملع رای و یص دق المَصَدّق بقدر قذزته و یود البازل بقذر موجوده و یَعتنی 
الَجُود عَلیه ما عرف من فضله. 

و لک مد الماء فی الَفارة لایقضر به عَنْ طلبه. مغر ما فی البحار و یَجدٌّ فی 
طلب ماء هذّه الحیوة قبل آن لماش پالاشیغال عهُ و ره ال و ۹ َة ۴ 
الاغراض یت و ین م یوخ ال 
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۴۶ شرح جامع مثنوی معنوی /۳ 


و ن بذرک العلم موی وی و لا راک الی دَع2 ولا مرف عَن طلبه و لاخائف عن 


ح ۰ وه ی 0 رِ ۰ مور مس ۱ ۶ و ات ۰ ۰ ۰ 
یه ولا مت پتمیقتم لا آن وله و یور دنه علی نی و باخذ من کنزالجکتة 


وال العظیمَة یی لد لو میرات الاموال والاتوارز الجَلیلةً و الجواهر الک يمة 
ولضیاع الم شاکر له معا لقذرو مجلاً بتطره و ند پلله ین حساسة سَة الخظوظ 
و ین ج) یلیل بقا یری فی تفه و ینتل کی امظیم ین غنره و بُغجب پتفیه 
بمالم ید لها 

وعلی الم الالب آن یقلم ملم یلم و آن یلم ما قذ عم ورف وی لب فی 
هن و لا ُخجب من بلادة آفل لبلادة و لاعف عن کلیل القهم. کذلک نتم من قبل فََن 
ب 

و تعالی عن آقایل این و شرک المُشرکین و تقیص الناتصین و تشبیه 

۳ و شوء آژهام لمتُکرین و کیفیات تون 

و هولج علی یی الکتاب موی الاله* لربانی و هو لفق المتفضل و 
ل 2 الطوّل ال اّما علی عبوه رفن علی زغم کل جزپ تریدون آن یط وال 
بافواجهم وال میم نوره ره الکافرون لا خی نا الک و لا له لحافظون. هم بل هد 
ما سیعه اّما اه علی آذین ی دوه اد له تمیع ليم ی 
له علی سَیّدنا مُحَمّد محَهٌ ُحَد و آله الطیین الط هریت و سم تلیما کتیرا 


> + له 


به نام خداوند بخشنده مهربان 
حکمت ها. سپاهیان یزدان‌اند که خداوند. مٌریدان را بدان نیرومند گر داند و علم آنان از 
آمیغ نادانی پاک دارد و دادگری آنان از آمیغ ستم. و ۳ آنان از امیغ ریا. و پردباری 
آنان از امیغ سفاهت. 


۱ «حکمت» از کلماتی است که معانی و تعاریف مختلف دارد. حکمت لفظاً به معنی اتقان در گفتار و کردار 
است.برخی ازمفسّران قر آن‌کريم. حکمت را به سنّتِ نبوی و علم به حلال و حرام تخصیص داده‌اند. (ر.ک. 
مجمع‌البیان. ج ۱. ص ۲۳۳ و کشف‌الاسرار. ج ۱. ص ۴۱۱) نیزاهل فلسفه. حکمت را اینگونه تعر یف کر ده‌اند: «علم به 


آعیان موجودات انجوند که وود دارند. به قدر طاقت و حد ادراک بشر ی.)) صوفیه و اهل سلوک نیز در 
۳1۳ 
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و آن حکمت‌ها. نزدیک سازد به فهم ایشان. آسرار و حقایق آن جهان را که از حیط 
ادراي آنان به ور است؛ و آسان سازد بر ایشان. طاعت و ریاضتی که بر آنان دشوار آید. 

و حکمت‌هاي الهی. همان بُراهین پیامبران و دلایل ایشان است که خبر دهد از اسراٍ 
سلطان و بُرهان خداوند که مخصوص عارفان است . و نیز آن حکمت‌ها ما را آگاه می‌سازد از 


استیللای خداوند بر اسمان تابناک (ملکوت). همان اسمانی که با انوار تا رحمانی ۳ 


گشته. و همچون مرواریدٍ رخشان است. و بر زیر اسمان غباژگین و گوی‌شکل استقرار دارد . 

همانطور که عقل " برصورت‌هاي خاکی و حواشّ ظاهره و باطنه و شهاب‌های فروزان 
و چراغ‌های درخشان " و بادهای بارانْزا؟ و زمین گستریده و آب‌های رونده استیلا دارد. 
آسمان روحانی (ملکوت) نیز بر اسمان غباژگین (دنیا) مستولی است. خداوند. بندگان خود را 


بت 
تعریف حکمت گفته‌اند: «حکمت. عبارت است از علم به افاتِ نس امّاره.» باز گفته‌اند: «حکمت. 
اسراری است که با هیچکس نتوان گفت.» (ر.ک. کشاف اصطلاحات الفنون. ج۱. ص ۳۷۰) لیکن از متن مقدمةٌ 
حکمت را علم همراه با عمل دانسته. ضمن انکه تعر بف معروف فلسفیان را نیز در اين باب اورده اشت: 
و نیز صاحب جواهرالاسرار حکمت را علم به حقایق اشیاء و درستی اقوال و افعال می‌داند. 

۱. علم وهبی الهی, خاص انبیاء و اولیاست. زیرا آنان مظهر تام اسم «حکیم»اند و درصدر آنان. حضرت 
حتمی مر تبت قرار دارد. 

۲به تعبیر عرفا یکی‌از شوون استیلای صفت‌ر حمانی. افاضة قابلیت‌های وجودی‌به اعیان‌و موجودات است. 

۳. منظور از عقل در اینجا قلب است. زیرا ارباب تحقیق برانند که روح و عقل و قلب و نشفس. حقیقتی 
و احدند, اما پر چخسب اعتبارات مختلف. نام‌های متعدذد یافته‌اند. (ر.ک. جواهر الاسرار. دفتر سوم ص ۳۵۱) 

51 «ألسْرج المنیر ة» چراغ‌هاي درخشان. تعبیری است متخد از قران کریم. «سر ج» جمع سراج به کفتةً 
راغب در مفردات. ص ۲۳۵ به هر شیء نورانی اطلاق شود و چراغ یکی از مصادیق آن ات در فان 
کریم کلمة سراج. چهار بار امده که در سه مورد. بر خورشید اطلاق شده و در یک مورد مجازا یر حضرت 
ختمی مر تبت. 

۵. «ألرٌّیام الْمْنْشنة» بادهای پدیداورنده. منظور بادهایی است‌که ایرهای باران‌زا ایجاد می‌کند. جنانکه در 
بادهایی سخن رفته که لاقح (<ابستن کننده) ايی ها هستند. از اینرو «الریاح المنشئه» را «بادهای باران‌زا» 
بر جمه کردیم. 
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از این حکمت‌ها منتفع دارد و بر فهم ایشان افزاید . 

بی‌گمان هر خواننده به قدر توان خرد خود فهمد. و هر عابد به اندازٌ توش و توان خود 
عبادت‌کند. و هر فقیه صاحب‌رای به‌قدر رسایی خرد خود فتوا دهد. و هر صدقه‌دهنده به‌اندازة 
مَکنتِ خویش صدقه دهد. و هر بخشنده به قدر موجودی خود بخشد. و هر عطادیده به‌قدر 
شناخت خود از صاحب فضل. عطا بیند. 

اما جوینده آب در هامون قفر اگر از آب دریا آگه هم باشد. اين آگاهی وی را از طلب 
آب باز ندارد . بل با سعی و جهد در جُستن آب حیات برآید پیش از آنکه اشتغال به معاش, او 
را از اين طلب ره زند. و بیماری و نیازمندی, او را واپس دارد. و اغراض. میان او و ما لنش 
حایل گردد. 

هرانکس که هواي نقس را بر خدا گزیند. هرگز بدان علم نرسد و هرکس تن‌اسایی کند 
و از طلب. رخ برگیرد و بر جان خویش ترسد نیز بدان علم دست نیازد. و همچنین انکس که 
جمیع اهتمام خود. مصروف زندگانی این سرای کند. آن علم نيابد. جز آنکس که در ظل 
عنایت و هدایت حق پناه گیرد و دین خود بر دنیای خویش گزیند و هموست که بگیرد از 
گنجخانهة حکمت الهی. اموالی که هرگز کاسد و بی‌رونق نگردد و مانند خطام دنیوی به میراث 
میرات‌خواران نرود ؛ و همو بگیرد از ان گنجخانه. انواری جلیل و جواهری کریم. و در همان 
حال خدا را سپاس گوید و قدر او عظیم شمرد و عظمت او ستاید و به خدا پناه برد از پستي 
لذاتِ دنیوی و از آن سفاهتی که اند خود. بسیار بیند و بسیار دیگری, اندک شمرد و برخلاف 
حکم خداء ره خودبینی در نوردد. 

بردانای حق‌طلب است که یاد گیرد آنچه نداند. و آموزد آنچه داند. و با کنذذهنان 


درسازد و از کودنی انان (به فهم) خود الیو ترا درشتی نکند. «جنین بودید شما زین پیش. 


۱. فعل ماضی «ْفْعٌ» را به وجه دعایی نیز توان خواند. 

۲+ اگر سالک تشنه لب در هامون طلب یه آب زلال وصال نرسد. این امر نباید وی را از سعی و اهتمام و 
کوشش و جوشش بازدارد. بل بر اوست که به جهد خود ادامه دهد تا سرانجام به اب حیات قلبی راه یابد. 

۳. خوارزمی گوید: «یعنی علوم و معارفی | کتساب کند که رواج او محتاج خریدار نباشد. نه علومی که به قیل 
و قال و بحث و جدال حاصل کنند... و آن نقود متّخذه از کنز حکمت همچون اموال دیگر مُورّث نگردد. 
یعنی بی‌ریاضات و مجاهدات علی م2 الشهور والاعغوام و بی‌مقاسات شداید و الام. آن نقود به‌دست نیاید 
و بواسطة عمل دیگری. طمع در نیل او بستن نشاید.» (جواهرالاسرار. دفتر سوّم. ص ۳۵۳) 
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که خدا بر شما منّت بنهاد .» 

پاک است خداوند متعال از کزروی مُلحدان و شرک مشرکان و از هر نقصی که ناقصان 
بدو بندند و از تشبیه تشبیه کنندگان و اوهام اندیشه گران و خیال‌پردازانی که برای او «چگونگی» 
قائل شوند. 

حمد و جلال از ان خدایی است که مرا در تلفیق کتاب الهی و ربّانی مثنوی توفیق داد؛ 
هموست توفیق دهنده و بسیار بخشنده. و از آن اوست قدرت و نعمت. خاصه بر بندگان 
عارفش به رغم آنان که «خواهند خموش سازند نور خدا به دهان‌های خویش, در حالی که 
خدا تمام کنندةٌ نور خود است. گرچه کافران را پسند نیفتد .» و «یراستی ما قران را نازل کردیم 
و خود نگهبان آنیم .» و «اگر کسی پس از شنودن آن, خواهد که آن را (بر اغراض باطل خود) 
دگرگون سازد. همانا خداوند شنوای داناست.» و ستایش از آن پروردگار جهانیان است و درود 
خدا بر سَرور ما محمّد و خاندان و اصحاب پاک و پاکیزه‌اش باد جملگی. به رحمت تو ای 


مهربان ترین مهربانان. 


۱ قسمتی از اي ۴ سوره نساء. 
۲ ای ۸ سورء صف. 


۳ ایهُ ۱۸۱ سور حچر. 
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مهب ۶ 


ای ضیاء‌الحق. خسام‌الدیین بیار این سوم دفتر که شنت شد سه بار 

ای ضیاء‌الحق, خُسام‌الدین جلبی. دفتر سوم را بیاور که سنّت, سه‌بار است. [از آنجا که 
حسام‌الدین. نقشی بارز در خلق مثنوی معنوی داشته. لدا حضرت مولانا از روی ادب و به 
جهت تقدیر و تحسین او فراهم شدن سوّمین دفتر مثنوی را به وی نسبت می‌دهد . «سنّت شد 
سه‌بار» اشاره دارد به احادیثی از حضرت پیامبر(ص) که استاد فروزانفر وجوه مختلف ان را 
ذکر کرده است :ان لذا تلم یکلعة آعادها ثلاث ی هم عنه؛ و لذا آتی علی فوم فسلم 
هم تلائا سای اس م‌فمرد را یاکسا 
خوب بفهمد؛ و هرگاه بر جمعی وارد می‌شد. سه بار سلام می‌کرد » کان اذا دعا دعا تلا ور اذا 
سل سا کلانا ۳ حضرت پیامبر(ص) نیایش می‌کرد. سه بار تکرار می‌فرمود و چون 
سوال می‌کرد نیز آن را سه با تکرار می‌فرمود.» خوارزمی گوید: «سنّت شد سه بار» تنبیه 
می‌نماید بر آنکه غرض از جاری ساختن ینابیع حکمتِ الهي معنوی در صَوَّر دفاتر مثنوی, 


۳ 


طهارتِ جان ارباب عرفان است و هر دفتری به جای یک شستنی .] 


۱. راک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبر آبادی. دفتر سوّم. ص ۲. و شرح مثنوی معنوی (شاه داعی). ج ۲. 
ص ۴. مثنوی مولوی معنوی, دفتر سوّم. ص ۳. 

۲ ر.ک. احادیث مثنوی. ص ۷۱-۷۲ 

۳. جواهرالاسرار. دفتر سوّم. ص ۲۵۸. 
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)۳( 


)۴( 


بسرگشا گنجینة اسرار را در سوم دفتر بهل" اعذار را 

ای حسام‌الدین گُنجخانة اسرار و حقایق معنوی را به‌روی طالبان آن گشوده ساز و در 
دفتر سوم مثنوی, عذر و بهانه را کتار بگذار. [در دفتر سوّم که بیماری و نالانی. حسام‌الدین را 
دستخوش ملالی کرده است و همین نکته ظاهراً وی را از مطالبة آغاز کردن دفتر تازه‌یی از 
مثنوی بازداشته است. مولاتا با اشارت به مزاج وی خاطرنشان می‌کند که هرچند دنیای 
حسّی. دنیای کثرات و عالم اکل و ما کول است. وی که از ابدال حق و خاصان او محسوب 
است. البتّه مزاجش روحانی است. از مزاج عنصری تبدیل یافته است و از اینرو به قوّت روح. 
زنده است و دستخوش عناصر و تبدّل و انحراف آنها نیست . کلمة اغذار (< بهانه کردن, عذر 
اوردن. مهمانی و ضیافتی که برای ختنه‌کردن طفل می‌دهند. ختنه‌سوران.) را می‌توان آغذار 
(< جمع واه هرجند که برخی از شارحان آن را وارد نمی‌دانند . انقروی معنی اخیر 
را خالی از ضعف نمی‌داند و معتقد است که وارهٌ مدکور را باید اعذار و به معنی ختنه‌سوران 
دانست. بنابر این می‌گوید: همانطور که در مجالس ختنه‌سوران درهم و دینار هزینه می‌کنند در 
مجالس ختنه‌سوران طریقتی نیز باید جواهر گفتار را بذل نمود و خوان اسرار و بساط حقایق 


۳ 
ربانی برپا نمود .] 


تا ما سر ۱ و 
قفوتت از قوّت حق می‌زهد نه از عروقی کز حرارت می‌جهد 
زیرا نیروی تو از نیروی حق تعالی جوشیدن می‌گیرد. نه از رگ‌هایی که از حسرارت 
طبیعی بدن می‌جنبد که این جنبش زایید حرکت کارخانة جسمانی ادمی است. 


و ۳۳ ین ٩‏ 0 ۲ ۰ رم 

اين چراغ شمس. کو روشن بود نه از فتیل و پنبه و رون بود 
تابیدن چراغ خورشید که هماره روشن است. از فتیله و پنبه و روغن نیست. [همینطور 
درخشش روح الهی انسان از عناصر مادّی و محسوس مایه نمی‌گیرد. حاج ملاهادی سبزواری 


۱. بهل: فعل امر از هلیدن به معنی رها کردن. فرو نهادن. 
تب 31 

۳ ر.ک. المنهج القوی. ج ۳. ص۸. 

۴ ر.ک. شرح کبیر انقروی. جزو اوّل. ص ۲۹ ۲۸. 
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می‌گوید: «اين چراغ شمس» ایهامی است به ك# (مو لانا).] 


و 
سقف گردون کو چنین دایم بود نه از طناب و اشتنی قایم بوّد 
یقت اسان که هعاوه تارسایته هم کی رسای امست و تهستو ی ناف 
می‌کند ایة ۲ سورة رعد را: ال الذی رَفْعٌ السَمواتِ بغیر عَمّد تَرَوّنها... «خداوند است انکه 


برافراشت اسمان‌ها را بی‌ستونی دیدنی...». ايه ۱۰ سورة لقمان نیز همین مضمون را داراست.] 


توت جپریل از مطبْخْ نبود بسود از دیدار خلاق وجود 
یروی جبرئیل از غذاهای آشپزخنهای و ماتی ناشی نمی‌شود؛ بلکه این همه قدرت 
روحانی از دیدار و شهود افرینشگر هستی حاصل شده‌است. [نام جبریل سه بار در قران کریم 
ذکر شده؛ دوبار در سورة بقره اي ۰ و ٩۱‏ و یکبار در سورة تحریم اي ۳ این اسم. عبرانی و 
اصل آن جبرئیل به معنی مرد خدا و يا قوّت خداست . به عقیدةٌ حکما. مقام قرب حضرت 
ج تا ماه سراف ال از ماس و زان اس هو وف ی او اس اقا ) 
مدار خلق بشمار ایند. زیرا افاضه علوم الهیّه برخلق بواسطهٌ جیرئیل صورت گیرد و اف اضة 
صُوّر مختلف بر خلایق به‌دست اسرافیل انجام شود .] 
همجنان این قَوّت آبدال حق هم ز حق دان, نه از طعام و از طبْق 
همینطور نیروی اولیاءالّه را نیز باید از جانب حضرت حق بدانی. نه از طعام و 
سفره‌های رنگین. [ر.ک. آبُدال, بیت (۲۶۴) دفتر اوّل.] 


جسمشان را هم ز ور اشرشته‌اند تا ز روح و. از ملک بگذشته‌اند 
جسم او لیاء له نیز با نور الهی سرشته شده به طوریکه حتی بر روح و فرشتگان نیز 
سبقت گرفته است. [گاه لطافت و صفای روح در بدن نیز تأثیر می‌گذارد؛ مثل حباب لامپی که 
از شعله برق روشنی می‌گیر د و سراپا نور می‌شود. محققان حکمت و عرفان می‌گویند که بدن. 


۲ ر.ک. اعلام قرآن. ص ۲۶۰. 
هن رسائل حکیم سبزواری. ص ۲۱۰ - ۰٩‏ ۲. 
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۴۳ شرح جامع مثنوی معنوی ۳۱ 


(۹) 


تحت تأثیر لطافت روح. حالت «روح» مصطلح اهل صنعت کیمیا را می‌گیرد که از ذرّات جسد. 
جروبه جرو عبور می‌کند و در همه‌جا نفوذ می‌کند. بی‌انکه موجب خلل و فرح و خوق 3 التیام 
شده باشد. همچنانکه ابر بر اثر تابش ماه, روشن و منوّر می‌گردد. جسم عنصری انسان نیز در 
پرتو لطافت و صفای روح. لطیف می‌شود . مصراع دوم تداعی کننده و دح قدر است: 
ک الْملائْکة رَالروح فیها...«فرود ایند در ان شب. فرشتگان و روح...». مفشران قران‌کريم 
در اينکه منظور از اين روح چیست نظرات متفاوتی دارند؛ از جمله برخی, این روح را 
جبرئیل. و برخی وحی و برخی روح مجرّد و مفارق از مادّه می‌دانند که متعلّق به عالم امر 
است.". ظاهرًبیت فوق با مورد اول سازوارتر است به قرينة اينکه در بیت(۶) ذکری از جبرئیل 
رفته است. الّه اعلم بالصواب.] 


چونکه موصوفی به اوصاف‌جلیل ز آتش آمراض بگذر چون خلیل 

از آنجا که تو به صفات حضرت پروردگار بزرگ اتصاف یافتهای از گزند بیماری‌ها به 
سلامت بازخواهی رست. چنانکه حضرت ابراهیم(ع) خلیل از اتش نمرودیان رهید. 
[همانطور که در شرح ییت(۱) همین دفتر گذشت. حسام‌الدین هرجندگاه به علت رنجوری و 
کسالت از ادامة املای مثنوی باز می‌ایستاد و عذرها می‌اورد. مولانا در اینجا به او می‌فرماید 
که چون تو به صفات الهی متصف هستی و در زمره کاملان, لذا از هر اسیب و گزندی در امان 
خواهی بود. همانطور که ابراهیم خلیل‌ائه نیز از لهیب آتش نمرودیان برهید. مصراع دوم 
اشارت است به ای۶۹ سورء انبیاء که توضیح آن در شرح بیت(۷۹۰) دفتر اوّل امده است. 
بحرالعلوم می‌گوید: مراد از اتش. اتش معنوی است که همانا اتش فراق است. امّا اگر مراد. 
آتش صوری و عنصری باشد. منظور اینست که وقتی متخلق به اخلاق الهی شوی همه 
موجودات. مقهور تو شوند و تو می‌توانی خرق عادت کنی . یوسف بن احمد مولوی نیز در 
شرح بیت فوق گوید: ای خُسام‌الدین چون به اخلاق الهی متخلق شوی از آتش امراض نفسانی 
خواهی رهید. چنانکه ابراهیم(ع) از آتش نمرودیان برهید .] 


۱ ر.ک. مولوی نامه, ج ۲. ص ۷۳۰-۷۳۱ 

۲ ر.اک. کشاف. ج۴. ص ۰۷۸۱ مجمع‌البیان. ج۱۰. ص ۵۲۰ و المیزان, ج۲۰. ص ۴۷۲. 
۳ ر.یک. مثشنوی مولوی معنوی. دفتر سوّم. ص ۲. 

۱ المنهج القوی. ج ۳. ص . 
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گردد آتش بر تو هم برد و سلام ای عناصر مر مزاجت را غلام 
ای انسان کاملی که عناصر اربعه یعنی همه جهان در حیطة تصرّف و فرمان توست؛ 
بدان که اتش برای تو نیز سرد و سازگار شود. [مصراع اوّل اشاره است به ای ۶۹ سور انبیاء 
که شرح آن در بیت (۷۹۰) دفتر اوّل گذشت. ر.ک. چهار عنصر, بیت (۱۶۱۸) دفتر دوّم.] 


مایف اصلی مزاح عامَهُ خلایق. عناصر مادّی و طبیعی است؛ ولی مزاج روحانی تو برتر 


از همه است. 


این مراجت از جهان منبسط وصف وحدت راکنون شد ملتط " 

مزاج روحانی تو از عالم احدیّت سرچشمه گرفته. و به همین جهت نیز توانسته است 
وصف حقیقت واحد را اکتساب کند. [«جهان مَنْیسط» اشاره دارد به ذات احدیت و هستی 
محض. چنانکه بیت (۶۸۹ - ۶۸۶) دفتر اوّل این معنا را شرح داده است. مصراع دوّم از 
مبهمات ابیات مثنوی است از اینرو برخی از شارحان فقط به شرح لفظی و بیان منطوق آن 
بسنده کرده‌اند و به مفهوم و مقصود آن نپرداخته‌اند. اکبرابادی در بیان مصراع دوّم می‌گوید 
انسان (کامل) در ذات احدیّت مستفرق شده و از کثرت گذشته و عين وحدت شده است . حاس 
ملاهادی سبزواری نیز قریب همین معنا را گفته که مضمون آن اینست: مزاج عنصری هم مظهر 
توحید و عدل است. چون این مزاج وصف وحدت حاصل کند به عالم وحدت و عدالت داخل 
شده و خلعت الهی می‌یاید . خوارزمی نیز تقریباً در همین مضمون گفته است: چسون تابش 
عشق, عوارض اختلافات را بسوختی و چهره به‌انوار تجلْیات احدیّت برافروختی و نقد خزائن 
گنج وحدت را بیندوختی, فوج ملک کمينة غلامت گردد و اوج فلک. ادنی مقامت شود . اما 


۱. مراج: ر.دک. بیت (۳۷۹۰) دفتر دوم. 

۲ من برگیرنده, برچیننده. کسب کننده. صاحب المنهج القوی, در صفحه ۱۰ «ملتقط» را در اینجا «جامع 
اوصاف الهی» تفسیر کرده است. 

۳.ر.ک. شرح ولی محمّد اکبر آبادی, دفتر سوّم. ص ۳. 

۴ ر.ک. شرح اسرار. ص۱۸۸. 

۵ جواهرالاسرار. دفتر سوّم. ص ۲۵۹. 
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وجه دیگر مصراع دوّم که بعید می‌نماید: مزاج تو از جهان منبسط (عالم هستی محض) است که 
برای توصیف وحدت با عالم خاکی درآميخته است .] 


ای دریغا عرصه افهام خلق سخت تنگ آمد. ندارد خْلق. حلق 
افسوسا که ظرفیت درک و فهم مردم. بسیار محدود است و مردم برای تناول غذاهای 


معو ی استعداد و گلوی مناسب ندارند. 


ای ضیاءالحق, به حَذق" رأی تو حلق بخشد سنگ را حلوای تو 
ای ضیاءالحق تو با مهارتی که در فکر و انديشه داری, می‌توانی با حلوای ذوق و 
معنویاتت به سنگ خاره نیز دهان و استعداد ببخشی. [«خْلْقّ» در اینجا کنایه از استعداد و 
قابلیت است. برخی «به» را در «به حذق» قسم گرفته و گفته‌اند: سوگند به تصرف همّت و 
برکت صحبت تو کسانی که قابلیت فهم اسرار را بالفعل ندارند قابلیت و استعداد پیدا کنند . اما 
بحرالعلوم گوید: از حذاقتِ رأی و صرف همت تو. قلوب قاسی (2 دل‌های سفت و سخت) نیز 
می‌توانند فهم اسرار کنند .] 


کوه طور" آندر تجَلی حأْق یافت تا که مُی نوشید و می را پرنتافت 
کوه طور بر اثر تجلی حق. استعداد و قابلیت فهم اسرار ربانی را یافت. چندانکه شراب 
شهود جمال حق را نوشید ولی نتوانست آن را تحمل کند. [اشاره به ای ۱۴۳ سورة اعراف که 
شرح آن در بیت (۲۶) دفتر اول گذشت.] 


۳ ر س 72 ار رد ۱۵ ۳ 2 رگ 0 که مر ی 
صار دکامنه و انشق‌الجیل هل رَایتم من جبّل رقص‌الجمل؟ 
بر اثر تجا حق. کوه طور از هم دریده شد. ایا تا کنون دیده‌اید که کوهی همانند شتر به 


۱. نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر سوّم. ص ۲۷. نیز ر. ک. مثنوی (استعلامی) ج ۳. ص ۲۶ ۲. 

۲ حخدق: مهارت. 

۳. ر. ک. شرح مثنوی ولی محتّد اکبر آبادی. دفتر سوّم. ص ۳. جواهرالاسرار. دفتر سوّم. ص ۳۶۰. 
۴ ر.اک. مثنوی مولوی معنوی, دفتر سوّم. ص (. 

۵. کوه طور: ر. ک. بیت (۱۳۳۲) دفتر دوم. 
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دسیاچه ۲۷ 
رقص درآید؟ [اين بیت نیز اشاره به ایهٌ اخیرالذکر دارد. ر.اک. بیت (۲۵ و ۲۶) دفتر اوّل.] 
لقمه بخشی. آید از هر مرتبس۱ حلق‌بخشی. کار پزدانست و بس (۱۷) 


لقمه بخشیدن از هر ادم توانگری برمی‌اید؛ ولی گلو بخشیدن تنها کار حق‌تعالی است. 


خَلّق بخشد جسم را و روح را خَلْق بخشد بهر هر عضوت جُدا ۰ (۸۸) 
حق تعالی. هم به جسم گلو می‌بخشد و هم به روح. او به هر عضوی از اعضایت. 
جداگانه گلویی می‌بخشد. هم جسم نیازمند غذاست و هم روح. برای تناول غذا نیز به دهان و 
گلو احتیاج است. جسم و روح هرکدام غذایی جداگانه و حلق و دهانی جداگانه دارند 
[ر.اک. بیت (۳۷۴۷) همین دفتر. بنابراین هریک از جسم و روح, استعداد خاص خود را 


دارد.] 


این گهی بخشد که اجلالی شوی وز ذغا و از دغل. خالی شوی ‏ (۱۹) 
گرانقدر باشی و از بلیدی‌ها و دغل‌ها باک گردی. 


تا نگویی سرّ سلطان را به کس تسانریزی قند را پیش مکس (۳۲۰) 

تا حقایق نهفته و اسرار پوشيدهٌ حضرت شا وجود را به هرکسی نگویی و شهد گوارای 
معارف الهی را پیش هر ادم فرومایه‌ای نریزی. [«مکس» مظهر ناتوانی و پستی و الودگی 
است. در اینجا کنایه از ادمیان پلید و زبون و نااهل. چنانکه حضرت مولی‌العارفین در فرمایش 
خود. مس را در همین معنی بکاربرده: ناس تلا فعالم ریانی و تلم علی سبیل نجاة 
و مج رعاغ آثباع کل ناعق. یّمیلون مَع کل ریح لم یَنتَضیُوا بئور العلم و لَم جوا الی 
رکن و ثیق. «مردم سه دسته‌آند: دانایی حق باور. ۲ آموزندة در راه رستگاری و مگسان خرد و 
زبون که به دنبال هر بانگی می‌روند و با وزیدن هر باد بدان سو می‌گرایند. اینان از روشنی علم 


مُرّْبس: فربه و تنومند. درشت و گوشت‌الود و توانگر. ولی استاد نیکلسن آن را به معنی خوشه‌چین و 
جم‌کننده و فر اهم‌اورنده میوه‌های درختان ترجمه کرده است. افرهنگ لغات و تعییرات مشنوی, ج ۸ ص ۲۷۲) 
۲ ر.ک. شرح مثنوی معنوی اه داعی). ج ۲. ص ۶. 
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۲ ۲( 
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بهر ه‌ای ندارند و بر بنیادی استوار نایستاده‌اند .0 


گوش آنکس نوشد اسرار جلال کو چو سوسن صد زبان افتاد و لال 

گوش کسی می‌تواند اسرار الهی را بشنود که همانند کل سوسن, صد زبان داشته باشد 
ولی لال و خموش باشد. [سوسن, کی است فصلی و دارای گل‌های زیبا و درشت و رنگین. 
امّا در ادییّات فارسی, کنایه است از کسی که حرف‌های بسیار دارد ولی حسرفی نزند. زیرا 
گلبرگ‌های سوسن فراوان است و در عين حال خموش و بی‌سخن. از اینرو به این گونه افراد. 
«سوسن‌زبان» گویند. گاه نیز اين تعبیر در مورد افراد فصیح و سخنور بکاررود . در اینجا معنی 
اوّل مراد است. خوارزمی گوید: ارباب سلطنت و اقبال و اصحاب عظمت و جلال. هرکس را 
در حریم عرّت خویش راه ندهند و از اسرار پادشاهی اگاه نکنند و اگر ناگاه در بارگاه اجلال و 
اعزاز در سراپرد؛ اسرار و سرادق راز طفلی یا طفیلی راه یابد و از بعضی اسرار اگاه شود 
هراینه خاطر بادشاه عالی‌جناب, خالی از قلق و اضطراب نباشد تا نیاید که اسرار سلاطین با 
گدایان ره‌نشین گوید و از سر عدم خبرت در راه افشاي سر سلطنت پوید . راک. صَشت. شرح 


بیت (۲۸) دفتر اوّل.] 
حلق بخشد خاک را لطف خدا تا خورد اب و بژوید صّد گیا 


اطف حضرت‌حق, به خاک نیز گلو می‌بخشد. یعنی به‌خاک قابلیت جذب‌آب می‌دهد تا 


امه وس هد ها و اهاز تخود رواد 


باز خاکی را ببخشد حلق و لب تا گیاهش را خورّد اندر طلب 
باژ خداوند به حیوانات ید ید ات از خاک کلو و دهان می‌دهد تا در تکایوی طبیعی. 


مرحي ‏ ا 
ٍُ«< 


گیاهان را بخورند. [عبداللطیف می‌گوید اشاره است به آیة ۵۵ سورة طه" و منها خلفْناکم و 


۱. نهج‌البلاغه. حکمت ۱۳۹. 

۲. نوشد: مخقف نیوشد (شرح اسرار. ص ۱۸۹) به معنی بشنود. 
۳ ر.اک. انندراج. ج۳. ص ۲۵۱۲. 

۴ جواهرالاسرار. دفتر سوم ص ۳۶۱. 

۵ ر.اک. لطائف المعنوی, دفتر سوّم. ص ۱۱۰. 
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دییاچه ۲٩‏ 
۰ مس و رم ٩‏ وس و ار 2 9 ۱ ۱ ۰1 
فیها نعید کم وّمنها نخرجکم تارّه اخری. «و از زمین بیا فریدیمتان و بدان باز بریمتان و دگربار 
از ان براریمتان.»] 


جون گیاهش خوزد حیوان گشت رت گشت حیوان. لقمه انسان و رفت ‏ (۲۴) 
جون که حیوان. گیاهان را بخوزد. فربه می‌شود. و در این صورت همین حیوان. همه 
آدمی می‌گردد و به نیستی می‌رود. پس قانون اکل و ما کول بر جهان حاکم است. 


باز خاک آمد شد اکال بشر چون جدا شد از بشر روح و بصر (۲۵) 


دوباره وقتی که روح و بینش از ادمی جدا شود خاک می‌آید و او را می‌خورد. 


ذره‌ها دیدم دهانشان جمله باز گر بگویم خوردشان. گردد دراز (۲۶) 
من ذزه‌هایی دیدم که جملگی دهان خود را گشوده بودند؛ حالا اگر من بخواهم دربارء 
چگونگی خوردن انها حرف بزنم سخن به درازا می‌کشد. 


ببرگها را بسرگ از انسعام او دایگ‌ان را دایه, لطف عام او (۲۷) 
برگ درختان از لطف و احسان خداوند ساز و برگ یات به دست می‌آورند. و همین 
لطف و احسان واسع اوست که همه پرورندگان مسوجودات را می‌پرورد. [حاج ملاهادی 
سیزواری گوید که برگ دوم در مصراع اوّل. به معنی سامان است .] 


ه- و 1 ۰ ۰ ۲ 
رزقهارا رزقهااو می‌دهد زانکه گندم بی‌غذایی چون زهد ؟ (۲۸) 
حضرت حق به رزق و روزی موجودات نیز روزی می‌دهد. زیرا گندم چگونه می‌تواند 
بدون رزق و روزی حق تعالی نشو و نما کند؟ 


ا. اکال: نسیاز حورنده. 


. ر.دگ. شرح اسرار. ص ۰.۱۸۹ 
۳ زهد: نشو و نما کند. (شرح اسرار. ص ۱۸۹) 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی /۳ 


نیست شرح ایین سخن رامنتها. ‏ پاره‌یی گسفتم بدانی پاره‌ها 
شرح این مطلب پایانی ندارد؛ من نمونه‌ای گفتم تا سایر موارد را خودت درک کنی. [تو 
خود حدیثٍ مفصَّل بخوان از اين مجمل.] 


جمله عالّم کل و مأکول دان . بایان را مقیل و مقبول دان 

تو باید این نکته را بدانی که این جهان. جملگی خورنده و خورده شده است. مگر آنان 
که به بقای حق باقی‌اند؛ اینان به حق روی می‌آورند و در درگاه الهی پدیرفته شده و مقبول‌اند. 
[در این باب مضمون کلام حاج ملاهادی سبزواری اینست: جماد. غدای نبات می‌شود و نبات 
غذای حیوان می‌گردد و حیوان. غذای انسان. این زنجیر؛ طولی همجنان ادامه دارد تا اینکه 
انسان, به بقای حق باقی شود . مضمون کلام اکبرآبادی نیز اینست: باقیان (- اهل‌اله) که از اين 
عالم رسته و به آن عالم پیوسته‌اند هم مُقبل حق‌اند و هم مقبول حق و به بقای حق باقی‌اند. 
هرچند که به ظاهر می‌خورند و می‌نوشند . خلاصه مقصود بیت فوق اینست: همة تنازع‌ها و 
کشمکش‌ها تنها در عالم مادّه و حیات طبیعی رخ می‌دهد و در مرتبهُ معنا و ماوراء مادّه. صلح 


ارامش برقرار است.] 


این جهان و ساکنانش منتشر و ان جهان و سالکانش مشتمر 
این جهان و ساکنانش متفرق و از هم گسیخته‌اند. ولی آن جهان و ساکنانش ثابت و 
پایدار. [مر دم دنیا گرفتار دو قید زمانی و مکانی‌اند. ولی اهل نله از این دو قید رسته‌اند.] 


جهان و عاشقانش منقطع امل ان عالم مٌخلد مُجتمع 
این جهان و هواخواهانش از یکدیگر گسیخته و متفرق‌اند. ولی اهل‌اله» جاودانه و با 
یکدیگر وحدت دارند. [اگر مخلد را قید بگیريم می‌شود: اهل‌ائّه همواره با یکدیگر وحدت 
دارند. زیرا این جهان, عالم فرق است و آن جهان, عالم جمع.] 


۱ ر.رک. شرح اسرار. ص ۰.۱۸۹ 
. ۱ شرح ولی محمّد اکبر ابادی. دفتر سوم ص !۲. 
۳ فان حاودان. 
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پس کریم آنست کو خود را دهد آب حیوانی" که مائد تا ابد 
ببخشنده حقیقی کسی‌است ت که در کام جان خود اف جات را درجکاند تا بقای جاو دانه 
یاید. لوجه دیگر: بخشند؛ حقیقی کسی است که هستی سجازی و امکانی خود را در را 
حق‌تعالی بذل کند و به مقام فناء برسد و از این طریق به حیات جاودان برسد. وجه دیگر: 
بخشندء حقیقی کسی است که هستی مجازی خود را در راه حق تعالی بدل کند و چنین کریمی 
۱ ۲ 
همجون اب حیات. ابدی و جاودانه است .] 


باقیات الصّالحات آمد کریم رت از صد آفت و اخطار و بیم 
بخشنده حقیقی (یعنی انکس که به‌جای خن میت ۳ 
مقام فناء می‌رسد.) نیک جاودانه | مک لو 9 و ان و مر ادا ۰ [در 


مره ۱ ۶ سور مریم تها لظا قباس شده ۱ ست؛: : والمال و النُونَ زیته الْحَياة 


الدیاً و الباقیات الصالحات خی عند ۳ الا «و دارایی و فرزندان. زیور 
زندگانی این جهان هستند؛ و طاعت و کردار نیک که هماره می‌مانند نزد پروردگارت بهتر و 


امید بستن بدان نکوتر است.» ای ۴۶ موی کهف ند تفر تا هم مطمون را داراست.] 


کر ان نت کس تس تست چون خیالات عدداندیش نیست 
اگر کریمان (عارفان را ستین) فرضاً هزاران نفر هم که باشند. در حقیقت یکی بیش 
نیستند و انجنان نیست که کثرت اندیشان خیال می‌کنند [کترت‌اندیشان خیال می‌کنند که کثرت 
و تعذد ظاهری میان عارفان راستین. کثرت و تعذدی حقیقی است در حالی که جوهر حقیقی و 
معنوی ایشان یکی بیش نیست. چه جملگی آنان در حقيقتِ الّه و وجود واجب. محو و فانی و 
به بقای حق باقی شده‌اند .] 


آکل و مأکول را حلق است و نای غالب و مغلوب را عقل است و رای 


خورنده و خورده شده هرکدام برای خود حلق و گلویی دارد؛ و نیز هر غالب و مغلوبی 


۱. اب حیوان: ر. ک. شرح بیت ( ۵۷۳۴ دفتر اول. 
9 شرح مثنوی ولی محمّد اکیر ابادی. دفتر سوّم. ص !. 
۱ شرح ولی محمّد اکبر ابادی. دفتر سوّم ص ۴. شرح اسرار. ص ۰۱۸۹ 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی ۳ 


)۳۷( 


)۳۸( 


)۳۹( 


دارای حرد و آند بشه است.[رجوع است به بیت(۳۰) همین دفتر. این عالم به اعتبار اینکه مظهر 


حلق بخشید او عصای عدل را خورد آن چندان عصا و حَیُل را 
حق تمالی به عصای عدل مومی(ع) حلق و گلوبی داد و آن عصار چندین عصا و 
ریسمان را فرو بلعید. [اشاره به آیه ۴۵ سورة شعراء: الوا حبلَم و 7 عصیَهُم و قالوا بعرة 

فرعون انانخن راون فلقی مُوسی عصاء قاذا هی تلف ما یافکون. معا 
و چوبدستی‌های خویش و گفتند به عرّت فرعون که ماییم چیرگان. پس موسی نیز عصای 
خود فکند و همه تزویرهای آنان فرو خورد.» برخی گویند که ساحرانِ فرعونی. جیوه در 
عصاهای کاواک می‌ریختند و چون در مجاورت حرارتٍ افتاب می‌نهادند آن عصاها به حرکت 


در می‌آمد و غریو از ناظران بررمی‌خاست.] 


و اندرو افزون نشد ز آن جمله اکل ز انکه حیوانی نبودش اکل و شکل 
عصای موسی(ع) با وجود اینکه آن همه رَسَن و عصای ساحران را فرو بلعیده بود بر 


حجم آن چیزی افزوده نشد. زیرا شکل و غذای آن از جنس حیوان نبود. 


مر یقین را چون عصا هم حلق داد تا بخوژد او هر خیالی را که زاد 

حق تعالی به يقین نیز همانند عصاء حلق و گلویی بخشیده تا هر خیال یاوه‌ای را که در 
قلب پدید می‌اید فرو بلعد. [یقین. محو کننده اوهام و خیالات بی‌اساس است. ر.ک. یقین, بیت 
(۸۶۰) دفتر دوّم. خوارزمی گوید: عصایی که از دست صاحب‌دولتی تأثیر یافت مشرف به 
حلقی شد که چندین هزار جبال و عصی سحره را یک لقمه ساخت؛ پس یقینی که از اهل‌دل 
فایض گردد چگونه حبال وساوس و خیالات و عصی اوهام و حبالات را فرو نبرد و چرا چون 
آتش, عالّم خس و خاشاک شبهات را نخورد ؟ خیال در اصطلاح مولاناء ظنون و اوهامی 
است که گاه بر لوح ذهن سایه می‌افکند.] 


۱ جواهرالاسرار. دفتر سوم ص ۲۶۳. 
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پس نتیجه می‌گیریم که عالم معانی و حقایق غیر طبیعی نیز مانند موجوداتِ مادی و 
طبیعی. حلق و گلویی دارند؛ و بخشنده حلق و گلو به عالّم معانی نیز حق‌تعالی است. 


پس ز مّه تا ماهی هیچ از خلق نیست که به جدب مایه او را حلق نیست 
پنابر اين از ماه تا ماهی, یعنی از اسمان گرفته تا زمین, هیچ موجودی نیست که برای 
جذب ماده غذایی دهانی نداشته باشد [ر.ک. توضیح سَمّک و سماک در بیت (۵۸۷)دفتر اوّل.] 


حلق جان از فکر تن خالی شود انگهان روزیش اجلالی شود 
هرگاه گلوی جان و روان ادمی از وسوسه‌های جسمانی اسوده شود. در آن صورت به 
روزی‌های طیبة الهی دست خواهد یافت. یعنی از هوس‌ها بگذر تا به حیات طیبه رسی. 


شرط. تبدیل مزاج آمد. بدان کز مزاج بد بُوّد مرگ بّدان 
این نکته را بدان که شرط اسوده شدن روح از وساوس و شهوات, دگر ن شدن مزاج 
باطنی انسان است؛ مرگ بدکاران نیز زايیدة مزاج بد روحی آنان است. 


چون مراج آدمی گل‌خوار شد زرد و بذرنگ و سَقیم و خوار شد 
رقتی که انسان, مزاجا به گل خوردن عادت کند. چهره‌ای زرد و بدرنگ و حالی پیمار 
و زار پیدا می‌کند. [در طبٌٍ قدیم. میل به گل‌خواری. یکی از بیماری‌های معده به شمار 
می‌آمده است. و اطباء سیب آن را ازدیاد آخلاط بُد در معده می‌دانستند . و گاه برای درمان و 
تداوی پاره‌ای از پیماری‌ها برخی از گل‌های مأکول را برای بیمار تجویز می‌کردند. اما وقتی 
گل‌خواری به صورت میل شدید (ویار) در می‌آمد. حود مولد بیماری‌هایی در اعضای گوارشی 
بیمار می‌شد و از آن جمله رنگ‌پوستِ او را تباه و نامناسب مس کرو . مولانا در اینجا 


گل‌خواری را کنایه از ۱۳ به شهوات و نفسانیات و تمتعات دنیوی می‌داند. یعنی هرگاه 


‌ و گن: خی علایی. ص ۰۱۷۴ 
. وت مخزن‌الادوبة, ص ۵2٩۱‏ 
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۴ شرح جامع دثنوی معنوی ۳ 
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آدمی غرق در شهوات و لذایذ مادّی شود, دچار بیماری روحی و عدم تعادل روانی می‌شود.] 
جون مزاح رشت او تبدیل یافت رفت زستی از رحش. چون شمع تافت 
هرگاه مزاج بد ادمی تغییر یابد, زشتی رخساره‌اش محو شود و همجون شمع بتاید. 
[همینطور وقتی مزاج روحي انسان به معنویت و کمال گرایش پیدا کند, پژمردگی و افسردگی را 
محو و زائل کند و به جای آن شور و نشاط روحی جایگزین سازد.] 


دایه‌یی کرو طفل شیر آموز را تابه نعمت خوش کند پدفوز را؟ 
کجاست ان داية حفيلی روح و روان که شیرخواره را از شیر طبیعت بگیرد و کامش را 
با نعمت‌های معنا و کمال شیرین سازد؟ [در برخی از شروح, بیت فوق به صورت حبری آمده 
نه استفهامی. به ذیل بیت (۴۸) همین دفتر رجوع شود.] 


۳۳ 
گر بپندد راه ان پستان بر او بر گشاید راه صد بستان بر او 
اگر ان دایه. راه پستان را به روی نوزاد ببندد, در عوض. راه صد نوع با را به روی او 
1۰ ۱ ۰ ۰ ۰ . مء . ۲ 
زانکه پستان شد حجاب آن ضعیف از هزاران نعمت و خوان و زغیف 


زیرا شیر پستان, طفل را از تناول هزاران نعمت و طعام و قرص نان محروم داشته است. 
| همینطور اگر دای حقیقی, اطفال طریقت را به ریاضت و ترک امیال و شهوات عادت دهد. 
باغ‌هایی از معارف و اسرار در مقابلشان گشوده شود و به هزاران نوع از طعام‌های معنوی و 
غذاهای الهی دست می‌یازند.] 


پس حیات ماست موقرف فطام اندک اندک جهد کن تمالکلام 


بنایر اين, نتیجه می‌گيريم که حیات معنوی و زندگانی جاودانة ما وابسته نف | تست که از 


پُدفوز: نوزاد و کودک شیرخواره. 
. رغیف: گرده نان قرص نان. 
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شیر مادّی یعنی لذات و شهوات حیوانی پرهیز کنیم؛ تو نیز در راه پرهت ار اه وان 
حیوانی بکوش؛ سخن به‌پایان رسید. [فطام در لغت به‌معنی از شیر بازگرفتن؛ و در مصطلحات 
صوفیه, کنایه است از انقطاع از عادات و اخلاق زشت و کف تفس از شهوات جسمانی و تجدید 
حیات روحانی که در وأقم با «ولادت‌انیه» و «حیات دوّم» متحد می‌شود 8 


چون جنین بود ادمی, بد خون غذا از نجس پاکی برد مومن. کدا 

تا وقتی که انسان به صورت جنین در رحم مادر است از خون تغذیه می‌کند همینطور 
وقتی که آذتی: اسیر زهدان دنیا است به نایا کی‌ها ان است. «تا جنینی» کار خون آشنافی است » 
موّمن از طعام‌های ناپاک اجتناب می‌کند و به طعام پاک می‌رسد. نیز: موّمن, ناپاکی‌ها را به پاکی 
بدل کند. چنانکه جنین. خون ناپاک را به نسوج پاک. دگر سازد. [مومن صاحبدل خود را به حیات 
دنیوی مقیّد نمی‌کند, بلکه خود را به تولد دوّم من‌وسانن و از زهدان دنیا پای به عرص عقبی می‌نهد 
و زندگی طیّبه می‌یابد. بتابراین همانطور که ولادت نخستین, جَنین را از خوردن خون بازمی‌دارد. 
مردن از عالم حش و رهیدن از کمند محسوسات نیز روح را از طعام‌های جسمانی باز می‌گیرد. 


ن ۳ ۰ ۰ ب ب ۳ ۲ 
شاه داعی گوید: موّمن نیز چنین باشد که از مردار دنیا چون به حدٌ ضرورت خورد پاکی برد ۳ 


از فطام خون, غذایش شیر شد وز فطام شیر لقمه گیر شد 


وقتی که جنین از فضا و غدای پرخون رحم بازگرفته شود, شیر غذای او می‌گردد. و 


وز فطام لقمه. لقمانی شود طالب اشکار پنهانی شود 
و هنگامی که انسان از غذاهای حسّی بازگرفته شود به حکیمی فرزانه مبذل می‌گردد و 
خواهان صید اسرار ربانی و حقایق پنهانی می‌شود. |لقمان در این بیت» مظهر حکیمی دانا و 
عالمی رپانی است. شرح احوال او در پیت (۱۹۶۱) دفتر اول: آنده است. خوارزمی گوید: تو 
را نیز ای طفل طریقت, حال چنان است که تا از حبس رَحم طبیعت بیرون نیایی دیده به 


‌, مولوی نامه. ح ۲. ص ۷۲ ۲. 
آ. شر ح موی شاه داعی. ج دوم ص * ۱ 
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تماشای اراضی و قلوب و آسمان‌های غیوب نگشایی و تا دهان از خون خوردن دواعی نفس 
۰۰ ً ۷ ۱ ۱ 
و هوی نشویی, از بستان لطف الهی شیر تجلی اسم و صفتی نجویی [ 


گر چنین را کس بکفتی در رَحم هست بیرون. عالمی بس مٌنتظم 


اگر متلاً کسی با زبان حال به جنین بگوید: بیرون از فضای رّحم, جهانی بسیار بانظم و 


شکوه وجود دارد. 
۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۲ 
یک زمین خرّمی با عرض و طول اندرو صد نعمت و چندین اکول 
این جهان باشکوه, زمینی سبز و خرّم و پهناور دارد و در آن صد نوع نعمت و خوردنی 
وجود دارد. 
کوه‌ها و بحرها و دشت‌ها بوستان‌ها باغ‌ها و کشت‌ها 


در انبن جهان شکوهمند. کوه‌ها و دریاها و هامون‌ها و باغ‌ها و بوستان‌ها و 
کشتزارهایی وجود دارد. 


اسمانی بسیار بلند و درخشان و افتابی عالمتاب و مهتاب و ستارگان بیشمار وجود 
دار د. 
۰ ۰ مو ح وا ۴۳ ۰ 
از جنوب و از شمال و از دبور باغ‌ها دارد عروسی‌ها و سور 


از سمت جنوب و شمال و غرب بادهایی می‌وزد. و اين جهان دارای باغ و جشن و 


۱. جواهرالاسرار, دفتر سوّم, ص ۳۶۸. 

آ. اکول: جمع «اکل» به معنی میوه‌ها. خوردنی‌ها, روزی‌ها. 

۲ شها: ر. ک. شرح بیت (۱۱۳۵) دفتر اوّل. 

۴ دبور: بادی که از سمت مغرب می‌وزد, مقابل باد صبا که از مشرق وزان است. 
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در صفت ناید عجايب‌هاي آن تو درین ظلمت چه‌یی در امتحان؟ 
شگفتی‌های این جهان را نمی‌توان وصف کرد. تو ای انسان اسیر در رجم تاریی. از 
چه رو به رنج و تعّب گرفتار شده‌ای؟ |وجه دیگر مصراع دوم: تو در اين ظلمتکده دنیا چه 
مکی ۱ مسلما برای امتحان و ازمایش مانده‌ای. وجه اوّل مناسب‌تر است.] 


ِ ۰ 5 ۰ تحت و ۰ ۰ 1 ۱ رز 
حون حوری در چارمیخ تنگنا در میان حبس و انجاس و عنا 
تو در زندان و تنگنای رَحم و در میان ناپاکی‌ها و رنج‌ها از خون تغذیه می‌کنی. [برخی 
۳ ۰ ۳ 
از شروح, بیت فوق را به طریق استفهام خوانده‌اند ۳ 


او به حکم حال خود مُنکر بدی زین رسالت معرض و کافر شدی 
چنین به اقتضای حال و هوای خود. این سخنان را انکار می‌کند و از این پیام رخ 
برمی‌تابد و نمی‌پذیرد. [ همینطور است حال اسیران دجم این دنیا که دعوت انبیاء و اولیا را 
پیرامون حیات طیِّبه منکر می‌شوند.] 


کین محالست و فریب است و غرور ز انکه تصویری ندارد وهم کور 
جنین با زبان حال می‌گوید: نخیر. این که بیرون از رحم نیز جهانی وجود دارد ناممکن 
و فریبنده و گمراه کننده است» زیرا فوه واهمه نابینا از چیزهایی که ندیده تصور صحیحی ندارد. 


جنس چیزی چون ندید ادراک او نشنود ادراک منکوناک او 
از انر و که ادراک او چنین چیزی را ادراک نکرده, ادراک اتکار کننده او این سخنان و 
توضیحات را نیز نخواهد پذیرفت.[چند بیت اخیر مقدمه‌ای بود برای طرح مطلبی که در ابیات 
بعد خواهد آمد. مولانا در ابیاتِ بعدی بیان می‌دارد که اولیای الهی به عامةٌ مردم توصیه می‌کنند 
که این جهان با همة آب و رنگ. چاهی بیش نیست و نباید بدان وابسته شد. امّا با همه اینها, 
این کلمات علیا در گوش آنان تفوذ نمی‌کند.] 


. انْجاس: جمع نجس, نجّس به معنی پلید و آلوده. 
۲ ر.اک. نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر سوّم. ص ۲۹. 
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)۶۳( 


)۶۴( 


)۶۵( 


)۶۶( 


)۶۷ ( 


)۶۸( 


همچنان که خلق عام اندر جهان ز آن جهان. ابُدال می‌گویندشان 
همینطور است حال عوام النّاس در ایین دنیا؛ اولیاءاله دربارة آن جهان به آنها 
سخنانی می‌گویند ولی عوام‌الناس هیچ توجهی نمی‌کنند. 


کین‌جهان‌چاهی‌است بس‌تاریک رتنگ هست بیرون.: عالمی بی‌بو ‌ رنگ 
اولیاء له ۳ می‌گویند: دنیای فعلی, مانند چاهی بسیار تنگ و تاریک است؛ ولی 


بیر ون از این جاه. جهانی محر د از ماده و ی و کیفیّت‌های محسوس وجود دار د. 


هیچ درگوش کسی زایشان نرّفت کین طمع امد حجاپ زرف و زفت 
ولی این سخنان به گوش هیچیک از آنان فرو نمی‌رود. زیرا ازمندی, حجابی گران و 


حسه ۶ أست: 


گوش را بندد طَمَع از استماع چشم را بندد غرّض از اطلاع 


غرض‌ورزی نیز دیده پاطن را از دیدن و معرفت یافتن می‌بندد. 


همچنانکه آن جنین را طمْع خون کان غذای اوست در اوطان دون 
چنانکه, طمع نسبت به خوردن سب می‌شود که جنین در جاهای پست بماند و از خون 
تغذ یه کند. (اوطان دون ( وطن‌ها و جاهای یست) تعبیری است از رحم که در ابیات قبل نیز 
تصفی انوس 


از حدیث این جهان. محجوب کرد غیر خون, او می نداند چاشت خورد 
چنین بر اثر طمع‌بستن به غذای خون, نتوانست توصیفانی را که دربارهٌ این جهان به او 
گفته‌اند بیذیرد؛ زیرا او به جز خون غذایی نمی‌شناسد. [و اين وصف دنیاپرستان است که جز 


و سر یتست سس تست سس سس ات٩‏ با ی و خن ۳ ی 


۱ بُدال: ر ک. شرح بیت (۲۶۴۱) دفتر اوّل. 
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فص خورندگان پیلبچه از حرص و ترک نصیحت ناصع 


خلاصه داستان 

گروهی از مسافران به‌سرزمین هند رسیدند و چون گرسنه بودند خواستند حیوانی 
شکار کنند در این‌اثنا مردی دانا و خردمند پا آنها روبرو شد و از سردلسوزی و راهنمایی به 
آنها گفت که در این سرزمین پهناور, گله‌های فیل بسیار یافت می‌شود؛ ولی مبادا هوس شکار 
آنها به سرتان بزند. زیرا فیل‌ها بوی فرزندان خویش را بخوبی تشخیص می‌دهند و اگر شما 
فیلی شکار کنید و بخورید قطعاً گرفتار انتقام پیلان مست خواهید شد. مرد دانا پس از گفتن این 
سخنان با ان جمم وداع گفت و رفت. کم‌کم گرسنگی بر ایشان چیره شد و در این هنگام کنار 
جاده بچه فیلی فربه دیدند و بیدرنگ او را شکار کردند و گوشتش را کباب کردند و خوردند. 
ولی تنها یک نفر آزمیان آن جمم پرهوس‌خود غالب شد و دهان به خوردن گوشت بچّه‌فیل نیالود. 
آن جمم به خوابی گران فرو رفتند و آن مرد بیدار ماند. در اين آثنا پیلی خشمگین آسیمه‌سر 
آمد و ابتدا دهان آن مرد را بویید و سپس به سوی جمم خوابیدگان رفت و از بوی دهان آنان 
دریافت که قانلان فرزندش همان‌ها هستند و بیدرنگ آن جمم را به هلاکت رسانید. 

جد + موه 

استاد فروزانفر مأخذ این حکایت را حلية الاولیاء. ج ۱۰ ص ۱۶۱ - ۱۶۰ دانسته و 
متن عربی آن را بطور کامل نقل کرده است که ترجمةُ خلاصه آن اینست: عبدائّه قلانسی در 
یکی از سفرهای خود سوار بر کشتی شد. ناگهان تندبادی سرکش وزیدن گرفت و ساکنان 
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شتی وحشت‌زده شدند و هریک برأای رهیدن خود از آن مهلکه نذری کرد. به قلانسی نیز 

گفتند: تو نیز نذری کن. او جواب داد: من از اموال دنیا چیزی ندارم. آنها بر خواست خود 
پافشاری کردند و بالاخره قلانسی نذری کرد و گفت: من با خود عهد کرده‌ام که اگر مرا برهاند 
هرگز گوشت فیل نخورم. ساکنان کشتی از نذر او شگفت‌زده شدند و گفتند: مگر کسی هم 
گوشت فیل می‌خورد؟ در این گیر و دار کشتی متلاشی می‌شود و نجات یافتگان به کرانه دریا 
می‌رسند و چند روری را با گرسنگی سپری می‌کنند و در این هنگام بجّه فیلی می‌یابند و او را 
بیدرنگ شکار می‌کنند و می‌خورند. قلانسی برعهد خود می‌ماند و لب به آن نمی زند. 
خورندگان فیل به خوایی سنگین فرو می‌روند و در اين آئنا فیلی دژم سر می‌رسد و دهان 
یکایک آنان را می‌بوید و بوی گوشت فرزند خویش را می‌شناسد و بیدرنگ آن جمع خفته را 
می‌کشد. و سپس به سراغ ابوعبدالله قلانسی می‌رود و چون از دهان او بوی گوشت فرزند 
خویش را احساس نمی‌کند بر پشت خود سوارش می‌کند و شبانه او را به سرزمینی آباد و 
سرسبز می‌رساند و پیاده‌اش می‌کند و با سرعتی افزون‌تر باز می‌گر دد. بامداد فردا ساکنان آن 
دیار او را می‌یابند و چون از احوالش مطلع می‌شوند نزد سلطان می‌برند و سلطان می‌گوید: 
فیل, راهی هشت روزه را در یک شب درنوردیده است. 

این حکایت در کتاب حیاة الحیوان. ج ۲. ص ۰۳۹۳ و نشوارالم حاضرة. ج ۲ 
ص ۱۰۹ - ۱۰۷ و جوامع‌الحکایات. باب نهم از قسم چهارم و رحله این بطوطه ج ۱ 
ص ۱۳۴ نقل شده. عوفی, این کرامت را به ابراهیم خواص و ابن بطوطه آن را به ابوعبداله 
خفیف نسبت می‌دهد . جامی نیز این حکایت را در ص ۱۱۱ - ۱۱۰ نفحات الانس آورده و 
آن را از کرامات ابوعبدالّه قلانسی می‌داند. 

فیل در این حکایت, تمثیلی است از حضرت حیق‌تعالی. و پیل بچگان. تمثیلی است از 
انبیاء و اولیاء و انسان‌های کامل و خورندگان فیل تمثیلی است از معاندان و مخالفان انبیاء و 
اولیاء. خوردن بجّه فیل نیز تمثیلی است از مخالفت و ستیز معاندان با انبیاء فلا 


یقه ‏ وفه ‏ وه 
که 6و 


سس حیحص وس 
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آن شنیدی تو که در هندوستان دید دانایی گروهی دوستان ( ۶۹) 
ایا این حکایت را شنیده‌ای که حکیمی جمعی از دوستان حود ر در هندوستان دید ؟ 


گرسنه مانده شده بی‌برگ و عور می‌رسیدند از سفر از راه دور ( ۰ ۷) 


انها گرسنه و بی‌برگ و اذوقه بودند و برهنه. و از سفری دور و دراز می‌آمدند. 


مهر داناییش جوشید و یگفت . خرش سلامیشان و چون گلبن شکفت ۰ ۷۱۱ 
مهر و محبّت خردمندانه آن مرد حکیم جوشیدن گرفت و با خوشرویی به آنان سلام 
کرد و همانند گل از هم شکفته شد. («مهر داناییش» یعنی محبّت او از روی عقل و خرد بود نه 
از روی نادانی؛ چنانکه در داستان اعتماد کردن بس تملق و وفای خرس در دفتر 
دوّم پیت(۲ )۱٩۹۳‏ به بعد. نمونه‌ای از دوستی جاهلانه را مشاهده کردیم.] 


گفت: دانم کز تجوع وز خلا" جمع آمد رنجتان زیین کربلا ‏ (۷۲) 
مرد حکیم گفت: می‌دانم که از گرسنگی و تهی شدن شکم» سخت رنجیده و ناراحت 
هستید. [«کربلا» در اين بیت به معنی مطلق رنج و ابتلاست نه اشاره به سرزمینی 
خاص.| 


لیک الّه اللّه ای قوم جلیل تا نباشد خوردتان فرزند پیل ‏ (۷۳ 
ولی ای جمم محترم. شما را به خدا سوگند می‌دهم که مبادا بجّه فیل بخورید. 


پیل هست این سو که اکنون می‌روید پبیل زاده مشکنید و بشنوید (۷۲ 
ای دوستان. در راهی که اینک می ر وید با فیل روبرو می‌شوید؛ مبادا بچه فیل‌ها را 
شکار کنید. این نصیحت مرا ۳ کنید. [اين مرد حکیم. کنایه است از اولیاء و هادیان حقیقی 
که مردم را از خطر تفس سخاره آگاه می‌سازند.] 


۲ خلا: خالی شدن, خالی شدن معده. 
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پیل‌بچگان‌اند اندر راهتان صید ایشان هست بس دلخواهتان 


در مسیری که می‌روید با بجّه فیل‌هایی برخورد می‌کنید که دلتان می‌خواهد آنها را 


شکار کنید. 
بس ضعیفند و لطیف و بس سمین" لیک مادر هست طالب در کمین 
این بجّه فیل‌ها ناتوان و لطیف و بسیار فربه‌اند؛ ولی بدانید که مادر آنها در کمین 
اتدت: 
از پی فرزند. صد فرسنگ راه او بگکردد در حنین و اه اه 


مادر بچّه فیل‌ها, صد فرسخ را ناله کنان و اه زنان به دنبال آنها می‌پيماید. 


كثِث۳۳۹ ۲1 ۰ ۰ 1 هب ۲ 1۰ ۲ 
اتش و دود اید از خرطوم او الخدر زان کودک مرحوم او 
از شذت هیجان و غضب از خرطوم او اتش و دود بلند می‌شود؛ مواظب باشید به بِجَة 
مورد علاقه‌اش آسیبی نزنید. [مادر بجّه فیل‌ها دست از انتقام نمی‌کشد, راههای بسیار 
در می‌نوردد و سرانجام مهاجمان بچّه‌های خود را به هلاکت می‌رساند .| 


اولبا, اطفال ند ای پسر . ."در حضور و غیبت. ایشان با خبر 
ای پسر اولیاءانله, کودکان حضرت حق‌تعالی هستند؛ اینان چه در غیبت باشند و چه در 
حضور. حق تعالی از ایشان اگاهی کامل دارد. [مصراع دوم از مشکلات ابیات مثنوی است؛ 
زیرا مقصود از آن, بو شیده و محتمل‌الوجوه ات عجالتا دو مشکل در مسیر فهم این مصراع 
وجودداری مشکل اقل: انا ان غیت و حور او لام تست به حق است با غرحق؟ کل 
دوم: ایا فاعل «بس باخبر» حق تعالی است و یا اولیاءاله؟ اگر بگوييم اولیاء نسبت به حق 
غایب و گسسته و نسبت به خلق, حاضر و پیوسته‌اند» با تیا و مقام ایشان سازواری ندارد. 
۱. شمین: چاق و فُربه. 
۲. کودک مَرّخوم او: کودک مورد علاقة او. 
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که اين اوقات. نسبت به اوقات خاص عبادی و تعبّدی محض, نوعی غیبت از حق محسوب 
می‌شود و «ترک‌اولی» که در لسان شرع امده از همین مقوله‌است. با اين احتمال مقصود مصراع 
دوم اینست: اولیاءاله چه در حال توجه تام به حضرت حق باشند و چه در حال توجّه نسبی, 
حق‌تعالی از اخوال ایشان باخیر است . وجه دوّم: اولیاءالله نسبت به حق, حاضر و پیوسته و 
نسبت به غیرحق, غایب و گسسته‌اند. و در همین حال نیز حق تعالی بر احوال ایشان آگاه 
ات وجه سوّم: در غیبت و حضور اولیاء از همه چیز خبر دارند . این وجه بعید می‌نماید و 
با سیاق ابیات در نمی‌سازد. امّا توصیف اولیاء به اطفال حق, مبیّن این مطلب است که آنها در 
تحت تربیت و حضانت خاص خدا قرار دارند. این سخن از شِبْلی معروف است که: لصوفيه 
اطفال فی جر الْحَقّ. یعنی صوفیان, کودکانند که در آغوش حضانت حق پرورش می‌گیرند .| 


غایبی مندیش از نقصانشان کو کشد کین از براي جانشان 
اگر اولیاءاله در خلوت به‌سر می‌برند و از غیرحق, غایب می‌شوند این را دلیل بر نقص 
و عیب آنان مدان؛ زیرا حق تعالی به خاطر جان و روان ایشان انتقام می‌گیرد. [مخالفان و 
معاندان آنان را عقاب می‌کند.] 


گفت: اطفال من‌اند این او لیا در غریبی. فرد از کار و کیا 
حقي تعالی گفت: او لیا ء الله. کودوان من پشمار می‌روند؛ و در عربت حود, از شکوه و 
جلال دنیوی جُدا هستند. [«غربت» می‌تواند اشاره باشد به این نکته که اولیاءاثُه از هم 
وابستگی‌های دنیوی هجرت کر ده‌اند به‌سوی درگاه حقّ؛ و از این حیث در میان خلایق. غریب 
سو مه ور رل و ۶ رد ۲ ۵و 7 2 و ار 
و تنها هستند . بیت فوق اشاره دارد به حدیث: لحْلْقَ کلهُم عیال اه هم الی اه انمعهم 
۶ 1 


۱. راک. شرح مثنوی ولی محتّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۵ 

۲ راک. جواهرالاسرار, دفتر سوّم, ص ۳۶۹ مثنوی مولوی معنوی, دفتر سوم ص ۷ 
۲ ر.ک. موی (استعلامی) ح ۳ ص ۱ ۲ ۲. 

۲ ر.ک. مولوی‌نامه. ج۱. ص ۲۱ ۲. 

۵ مقتیس از شرح اسرار. عی .۱٩۰‏ 

۶ شرح مثنوی ولی محقّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۵. 
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)۸۳( 
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)۸۵( 


)۸۶( 


سودمند نر باشد».] 


از برای امتحان. خوار و یتیم لیک اندر سر مَتم یار و ندیم 
اولیاء اه به‌جهت امتحانات الهی» به ظاهر خوار و بی‌کس می‌نمایند؛ ولی من باطنا یار 
و انیس آنان هستم. [اين امتحان ممکن است برای معلوم شدن ثبات قدم آنان باشد و نیز 
ممکن است یرای دیگر مردم باشد. یتیم در اين بیت به معنی تنها و غریب است؛ زیرا اینان به 
علّت علوّ طبع و ثبات ایمان در میان خلایق فرد و بی‌بدیل‌اند .] 


پشت‌دار جمله. عصمت‌های من گوییا هستند خود. اجزای من 
حامی و پشتیبان همة آنان. محافظت‌های من است؛ یعنی من (حق تعالی) از همه اولیاء 
و انسان‌های کامل حمایت می‌کنم» زیرا مانند اینست که ایشان جزئی از وجود من هستند. 


هان و هان اين دلق‌پوشان من‌اند صدهزار اندر هزار و. یک تن‌اند 
بهوش باشید و بهوش باشید که اين خرقه‌پوشان, به من وابستگی دارند؛ یعنی محبوب 
خدا هستند و اگرچه اولیاء له کتیرند. ولی در حقیقت. یکی پیش نیستند. [مولانا در مثنوی 
به کرات به وحدت حقیقت انبیاء و اولیاء تصریح کرده از آن جمله در حکایت پادشاه جهود 
نصرانی کّش, بیت (۳۲۶- ۳۲۵ و ۵۰۱- ۵۰۰) دفتر اوّل.] 


ورنه کی کردی به یک چوبی هنر موسبی. فرعون را زیر و زبر؟ 
حکومت فرعون را زیر و رو سازد؟ 
ورنه کی کردی به یک نفرین ید نوح, شرق و غرب را غرقاب خود؟ 


در غیر این صورت. نوح(ع) چگونه می‌توانست با یک نفرین آسیب زننده. خاور و 


۱. ر.اک. شرح اسرار. ص ۰۱۹۰ 
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بر نکندی یک دعای لوط راد جمله شهرستانشان را. بی‌مراد 
در غیر این صورت. لوط که یکی از رادمردان الهی بود. جگونه می‌توانست با یک دعا. 
شهرهای قوم خود را زیر و زبر ساوو اه ر ناکام گرداند . [ر.ک. شرح بیت (۲۶۶۳) 
دفتر دوّم.] 


گشت شهرستان چون فردوسشان دجله آب سیه. رو. بین نشان 
شهر آنان که همچون باغ بهشت بود به رودخانة سیاهی مبدّل شد؛ برو نشانه‌ها و آثار 
آن را ببین. [«دجلة آب سیه» شاید اشاره داشته باشد به آیُ ۵٩‏ سور نمل که شرح آن در بیت 
(۲۶۶۳) دفتر دوم گذشت. نیز آیة ۷۴ سور حچر: و أمْطرّنا علْهمُ حجارَةٌ من سچیل. «و 
بااندیم بر ایشان سنگ‌های گلین». از اینرو ممکن است مجازاً بیان کنندة سیه روزی و 
نگونساری آن قوم باشد. اصطخری می‌نویسد که در دیار قوم لوط. کشت و زرع و گیاهی دیده 


۳ 
نشود و سرزمینی سیاه است ۰[ 


سوی شام است این نشان و. اين خبُر در ره تیش پیش عر کنو 
این نشانه‌ها و اين واقعه در نزدیکی‌های سرزمین شام است. و تو هرگاه به سوی 
بیت‌المقدس بروی آن آثار را در همان حوالی خواهی دید. [شام, نام مملکتی است که در قدیم 
شامل اردن, سوریه, لبنان و قلسطین بوده است. با توجه به اينکه سرزمین قوم لوط در فلسطین 
قرار داشته, سفرنامه‌نویسان و جغرافی‌دانان قدیم از بقایا و آثار آن گزارش داده‌اند " 
بزرگترین شهر قوم لوط سَّدوم يا شدوم بر اثر زلزله و قهر الهی به عمق بحرالمیت فرو رفته 


است.] 


صدها هزار از پیامبران خداپرست. هر کدام در عهد خود کیفرهایی بر بدکاران فرود 


۱. ر.دک. المنهح القوی» ح ۳ ص ۲۲. 

آ. مسالک ۳ ممالک. ص ۷ ۶. 

۳. راک. سفرنامة اين بطوطه» ج ۰۱ ص ۵۳ تخب الافْر فی عجائب الب و لیخ ص ۰۱۲۲ مسالک و 
ممالک» ص ۰۱۵ ۶۰ #۶۷ 
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٩۱ ( 


4۳ ( 
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اور تاد [ر.اک. فرون ماضیه, توصیح بیت (۳۲۱۱۸) دفتر اوّل. صدهزاران و امتال این ارقام. 


پرای نشان دادن کترت است نه عددی معیّن. تعداد پیامبران بنا به روایتی از ابوذر. یکصد و 


پیست و چهار هزار نفر است.] 


گر بگویم. وین بیان افزون شود خود جگرچه بود؟ که که‌ها خون شود 
اگر بخواهم این مسائل و رخدادها را شرح بدهم, سخن به درازا می‌کشد. جگر دیگر 
چیست؟ حتّی کوه‌ها هم به خون تبدیل می‌شوند. یعنی جگر که جای خود را دارد. حتی 
کوه‌های گران هم نمی‌توانند شنیدن آن را تاب بیاورند. [تداعی می‌کند ای ۲۱ سور؛ حشر را 
که می‌فرماید اگر قرآن را بر کوه نازل کنیم. کوه نیز متلاشی شود.] 


خون شود که‌ها و باز آن بفسرد تو نبینی خون شدن, کوری و زد 
حتی کوه‌های جامد نیز بر اثر استماع کلام حق و یا تجلی او. به خون مبدّل می‌شوند و 
حیات پیدا می‌کنند و دوباره به مرتبة جماد باز می‌گردند. ولی تو این خون شدن و تحوّل 
جوهری را نمی‌بینی زیرا از نظر باطنی, کور و مطرودی. 


طرفه " کوری. دوربین تیز چشم لیک از اشع نبیند عیر بح 
عجب کوری هستی! در آمور دنیوی و مادّی, بسیار بینا و موشکافی, امّا از شت ستر به این 
بزرگی, پشمی بیش نمی‌بینی. [خلقت شتر, فکرت برانگیز است؛ اما تو یه جای یط 
شگفتی‌های خلقتِ او تنها به پشم‌های او نگاه می‌کنی. «پشم» در اینجا اشاره به ظواهر امور 
است و خود شتر اشاره به بواطن امور. به عبارتی دیگر فرجام امور را در نمی‌یابی و فقط شیفتة 
ظواهری. چنانکه حضرت حق تعالی در ی ۷ سورة روم اینان را ین وت یا و 
2 نْ ظاهراً من الْحَیاة الدنیا ر هم عَن الاخرَة غافلرن «و دانند احوال ظاهر زندگانی 
دنیوی را و ایشان از احوال آخرت به غفلت آندرند.»] 


۱ طفه: عضسب» شگفت. 
۲ ر.ک. المتهح الفوی, ح ۳. ص ۲۳. نیز رجوع شود به شرح بیت (۵۴۰) دفتر اول. 


۹۹ 


۱0 0 0 


(2 11 


۱19210 


قضة خورندگان پیل بچه از حرص و.. ۴۲۷ 


مو به مو بیند ز صرفه حرص انس رقص‌بی‌مقصود دارد همچو خرس 
انسان ظاهربین با انگیز؛ حرص و آز, تنها منافع ظاهری و دنیوی خود را مو به مو 
می‌بیند و همچون خرس بی‌هدف می‌رقصد. [چنانکه خرس در معابر و آسواق می‌رقصد و 
هرچه تماشاگران می‌دهند به صاحب خرس می‌رسد و به خرس جز رنج و زحمت بیهوده 
جیزی عاید نمی‌شود. دنیایرستان نیز زحمت و مشقت می‌کشند. امّا اندوخته‌های خود را برای 


دیگران می‌گذارند و می‌روند.] 


رقص, آنجا کن که خود را پشکنی پنبه را از ريش شهوت برکنی 

جایی برقص و شادی کن که خودی و انانّت خویش را بشکنی و پنبه را از روی زخم 
شهوات خود برداری. [مصراع دوّم. دارای ابهام است. زیرا معلوم نیست که «پنبه را از روی 
زخم برداشتن» به جه جیزی دلالت دارد؟ اکبرابادی گوید: کنایه است از نارسانیدن مقتضیات 
شهوت و ناجُستن آسودگی نفس . یعنی به شهوات نباید اعتنا کرد. شارحی دیگر معتقد است 
که این زخم, زخم غفلت است و آن پنیه, پنبة تلبیس و ریا . یعنی نباید معایب خود را 
ریاکارانه از انظار پوشانید. قول دیگری نیز می‌گوید: به جایی برسی که زخم شهوات در وجود 
تو درمان پذیرد . ظاهراً قول اوّل به سیاق ابیات نزدیکتر است؛ زیرا لازمه خودشکنی 
و نفی عُجب و خودبینی, گذشتن از شهوات است. یوسف بن احمد مولوی گوید: از جراحات 
شهوانی. پنبة هوی و هوس را بردار که زخمت ناسور می‌شود. به جای آن مرهم ریاضت 
بگذار .] ۱ 


رقص و جولان بر سر میدان کنند رقص. اندر حون خود مُردان کنند 
مردان حق, در ملا عام می‌رقصند و جست و خیز می‌کنند. مردان حق در میان خونٍ 
خود می‌رقصند. [ممکن است منظور این باشد که رقص صوفیانه در انظار موجب رفع انانیّت و 
حودبینی سالک می‌شود و بدینگونه این رقص از نظر مولانا نوعی ریاضت و مجاهده محسوب 


۱. ر.اک. شرح مثنوی ولی محّد اکبرآبادی, دفتر سوم. ص ۶. 
. سر نی» ح ۰۲ ص ٩۶‏ ۶. 

آ, موی (استعلامی). ح ۳ ص‌ ۰" 

۳۲ المنهح القوی» ح ۳ ص ۲۲. 
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۱ ۱ ۶ ۲ 
می‌شود . پوسف بن احمد مولوی» منظور از «میدأن») را عر صه روحانیات می‌داند ۰[ 


چون رهند از دست خود. دستی زنند چون جهند از نقص خود. رقصی کنند 
مردان حق, وقتی که از دست خودنگری و انانیّت خود می‌رهند. دست افشانی می‌کنند. 
و همینکه از نقص‌های حود اسوده می‌شو ند» رقص و بایکوبی می‌کنند. 


مطربانشان از درون. دف می‌زنند بحرها در شورشان. کف می‌زنند 
نوازندگان آنان, از سر حقیقت و با خلوص دف می‌زنند؛ و دریاها از شور و غوغای آن 
مردان, کف بر لب می آورند. [رقص و سماع اینان ریاکارانه و هوسبازانه نیست. بلکه خالصانه 
و از روی نیاز تکاملی روح است. به همین جهت پدیده‌های طبیعی نیز با آنان همراه و همنوا 
می‌شوند. و می‌توان گفت نوازندگان از درون آنها می‌نو از ند.] 


تو نبینی. لیک بهر گوششان برگ‌ها بر شاخه‌ها هم کف‌زنان 
تو نمی‌توانی این حال را ببینی» ولی برگ درختان نیز بر روی شاخساران پرای آنان 


داشت نه گوش ظاهری. 


گوش سّر بربند از همژل و دروغ تایبینی شهر جان با فروغ 
گوش ظاهری و جسمانی را از استماع سخنان یاوه و بی‌پایه فرو بند تا وادی روح و 
روان ر روشن و فروزان مشاهده کنی. ابیت ( ۵۴٩‏ - ۵۶۴) دفتر ال هتفر اسر تست 


است. ] 


۱ ر.اک. سر نی ح ۰۲ ص ٩۷‏ ۴. 
آ. ان المنهح القوی» ح ۳ ص ۲۲. 
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سر کشد! گوش محتد در شخن کش بگوید در بی حق هو آذن 
حضرت محمد(ص) راز کلام حق تعالی را در می‌یابد؛ زیرا که حق تعالی در قرآن‌کريم. 
او را «گوش» خوانده است. [اشاره به اي ۱ سور: توبه: رَمْهُم لین دون ای و و لُون 
نف نع لک ین پل و زین لزینین و رخ لین وا نکم لین 
دون رَسُول الله ۳ عَذابٌ آلیم. «و برخی از ایشان (منافقان) می‌آژُرند پیامبر را به هر 
گفتار؛ و گویند که وی سخن‌شنو است. بگوی که او (پیامیر) شنونده سخنانی است که برای شما 
بهتر است. و او به خدا گرویده و سخنان موّمنان را پاور دارد؛ و همو پرای گروندگان به خدا 
رحمت است. و آنان که رسول خدا را می‌آزرند به کیفری دردناک دچار ایند.»] 


سربه‌شرگوش‌است و چشم‌است این تبی تازه زو ما مُرضع" است او. ما صَبی" 
سرتاسر وجود پیامبر(ص) گوش و چشم باطنی است؛ ما از او تازگی و طراوت کسب 
یکتم 6 آو شیر دفتته اس و ما تیرواو .]سار (ض اسر معاری و انار رای را به سا 
اطفال سلوک می‌نوشاند.| 


این سخن پایان ندارد. باز ران سوی اهل پیل و. بر اغاز ران 
دنبالة آن را نقل کن. [مولاناء اين نابفة نادره, الحق و الانصاف که در نقل معانی و درج حقایق 
عرفانی در لابلای حکایات: کوی سبقت از همگان در ز بو ده. همانگو نه که ملاحظه می‌ شود از 
حعایتی بدین کو تاهی جه معانی بلندی به دست خواننده می‌دهد. ] 


. شر کشیدن گوش:عبارت از رسیدن به سر سخن و حقیقت کلام و صدق را از کذب دریافتن. (شرح مثنوی 
ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ع) 

۲ مُرضع: زنی که طفل را شیر می‌دهد. اين لفظ حاجتی به تای تأنیث ندارد, زیرا شیر دادن خاص زنان 
است و ساختمان طبیعی مردان دارای چنین خاصیتی نیست. مانند بارداری که خاص زنان است و به زن 
باردار «حامل» گویند. ارباب لغت. گاه تای تأنیت را به مر صع می‌افزایند و مرادشان زنی است که در حال 
شیر دادن طفل است. 

۳ صبی: طفل, کودک. 
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۰ شرح جامع دثنوی معنوی ۳۱ 


)۱۰۵( 


)۱۰۶( 


)۱۰۷( 


)۱۰۸( 


)۱۰۹( 


قضه متعزضان پیل بچگان 
هر دهان را پیل بویی می‌کند گرد معده هر بشر بر می‌تند 
یدانید که فیل, دهان هر رهگذری را بر می‌کند و اطراف شکم او را مورد جستجو قرار می‌دهد. 


تا کجا یابد کباپ پور خویش تانماید انتقام و زور خویش 
تا بر اثر این جستجو, گوشتِ کباب شده بِجَةُ خود را در هر جا یافت؛ یعنی وقتی 
خورندة بِجّ خود را پیدا کرد. انتقام و قدرت خود را به او نشان دهد. [با اینکه حضرت مولانا 
می‌خواهد صورت ظاهری داستان را دنبال کند. باز موح معارف و اسرار, او را با خود می‌برد و 
نکته پردازی‌های اخلافی و عرفانی اوج دیگری می‌گیرد.] 


شت‌های بندگان حق خوری دبع از اتیب یر ری 
تو گوشتِ بندگان خدا را می‌خوری؛ پشتِ سر آنان بد می‌گویی؛ بدان ن که کیفر این ي کار 
ناپسند را خواهی دید. شاره است بهآية ۱۲سور: حجرات: یا أیهَالذین وا اجنوا کثراً 
ید ای او ای و پا تک بسا انس اک از بان که 


مرت وو 


ما رهم و انوا لب ال اب رحیم. «ای کسانی که به خدا گرویده‌اید از 


سیاری گمان‌ها دوری کنید که پاره‌ای از گمان‌ها گناه است. و کارهای نهانی یکدگر را 


برمکاوید و از یکدگر غیبت مکنید. آیا هیچیک از شما می‌پسندد که گوشت برادر رده خود 


خورد؟ البته که آن رانایسند خواهید داشت. و بترسید از خدا که اوست توبه‌پذیر و بخشاینده.»] 


هان که بویای دهائتان. خالق است کی برد جان. غیر آن کو صادق است؟ 
می‌تواند جان سالم به در یرد؟ 


وای آن افسوسیی کش بوی گیر باشد اندر گور. مُنکر یا تکیر 


وای به حال آن فریب‌خورده مسخره که نکیر و مُنْکر در قبر دهان او را بو می‌کنند. [نکیر 
و مُنکر در لغت به معنی ناخوش و ناشایسته و ناشناخته, نام دو فرشته‌ای است که در قبر از مُرده 


۹۹ 
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قضة خورندگان پیل بچه از حرص و.. ۵۱ 


سوال می‌کنند. در پاره‌ای از روایات اسلامی نیز نام اين دو فرشته آمده است ". برخی گویند که 

کافران و فاسقان را نکیر و منکر سوّال کنند و موّمنان را بشیر و مبشر. با توجه به این مطلب 
۳ 3 ۳ ۲ 

وجه تسمیه آن دو فرشته کاملا معلوم است. و بیت فوق نیز ناظر به همین معنی است .| 


نی دهان دزدیدن امکان, ز آن مهان نی دهان خوش کردن از دارو دهان (۱۱۰) 
نه امکان دارد دهان را از آن دو فرشتة بزرگ پنهان کرد. و نه امکان دارد که دهان را با 


دارویی خوشبو نمود. 


آب و روغن نیست مر ژوپوش را راه حیلت نیست عقل و هوش را (۱۱۱) 

در تنگنای گور با آب و روغن و چیزهای معطر نمی‌توانند بوی نفرت‌انگیز دهانشان را 

پیوشانند. و راه خدعه و نیرنگ به روی عقل و هوش مسدود منلده اسنت: [خوارزمی گوید؛ 

دریغا که هر لحظه پواسطه ایذای اهل دین و غیبت ارباب یقین به انتقامی عظیم مبتلائی, اما به 

سبب غشاوه تعلقات, مشاهده آن نمی‌نمایی. هر لحظه موکلان قهر سبحانی با سلاسل و اغلال 

پنهانی تو را بر بسته به سوی دوزخ مفارقت می‌کشند و نمی‌گذارند که قدمی در طریق مواصلت 

پیش نهی و به نور آشنایی خانة تیرء دل را روشنائی دهی, اما چون هنوز کشف غطا نکرده‌اند 

تو را امکان مشاهد؛ صور معانی ی 


۰ ۳ 7 ۰ 2 ه ]1 اد ۰ 1 .2 1 
چند کوبّد زخم‌های گرزشان بر سر هر ژاژخاو مرزشان (۱۱۳) 
آن دو فرشته, با گرزهای خود چند ضربه بر سر و نشستنگاه یاوه‌گویان می‌کوبند. 


گرز عرراییل را بننگر اثر گر نبینی چوب و آهن در صوّر ‏ (۱۱۳) 
تو به اتر گرز عزرائیل نگاه کن؛ اگر چه نتوانی چوب و آهن گُرز او را مشاهده کنی. 
[عزرائیل در لت به معمی پنده خداست؛ زیرا در زبان سریانی» «عزرا» ره معی بنده و «ئیل» 


۱ ر.اک, سفینةالیحار, ج ۲ص ۶۱۱ ۶۱۰. 
۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوم. ص 5 


۲ جواهرالاسرار. دفتر سوم. ص‌ ۲۷۱ 
۲ مرّز: نشستنگاه, ممعد. 
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)۱۱۵( 


)۱۱۶( 


۱ ۱۷ ( 


به‌معنی خداوند | ست . در فارسی به او فرشتة مرگ و جان‌ستان گویند. این | سود فا ریم 
نیامده» لیکن در سوره سحل ۵ اه ۱ با عنوان , ملک المَوّت از او یاد شده | ست. اکبر آبادی در 
مقصود این بیت می‌گوید: خیال مکن که گرز عزرائیل پس از مرگ و در عالم پرزخ خواهد بود 
و بس. بلکه عذاب‌های پس از مرگ اکنون نیز در همین دنیا وجود دارد لیکن غافلان ان این 
عذاب را درک نمی‌کنند. همین سیاهی دل و تاریکی باطن از آثار گرز و عذاب عزرائیل بت 


هم به صورت می‌نماید گه گهی ز آن همان رنجور باشد آگهی 
گاهی نیز رز خود را ظاهر می‌سازد؛ ولی تنها شخص محتضر از آ ن اگاه می‌شود. 


گوید آن رنجور: ای یاران من چیست این شمشیر بر ساران من؟ 
شخص مُحْتّضَر به اطرافیان خود می‌گوید: ای یاران, این شمشیر چیست که بالای 
من می‌درخشد؟ [صورت ملكوتي رز و شمشیر عزرائیل برای شخص در حال احتضار کشف 
می‌شود ولی برای دیگران پنهان است.] 


مانی‌بينيم. باشد این خیال جه خیال‌است این؟ که‌این هست‌ارتحال 
اطرافیان او با کمال تعجّب می‌گویند: ما که چیزی نمی‌بينيم, تو حتماً دچار خیالات 
شده‌ای. باید در جواب آنها گفت: خیالات دیگر چه مقوله‌ای است؟ اکنون هنگام کوچیدن به 
سرای باقی است. [تمام بیت فوق را می‌توان سخن اطرافیان شخص مُحتضر فرض کرد. با اين 


تقدیر معنی بیت چنین است: ما که چیزی نمی‌بینیم تو حتماً دجار خیالات شده‌ای. تو در این 
هنگام که باید از اين دنیا کوج کنی این خیالات دیگر چیست که به سَرّت زده است ؟!] 


چه یال است این؟ که اين چرخ‌نگون از نسهیب این خیالی شد کنون 
این چه خیالی است که سپهر گردون با همه عظمت از ترس مرگ مانند خیال, لاغر و 


او کت: آنندراج» ج ۴ ص ۳۹۳۵ 

۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی محقّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۷, 
۳. ساران: جمع سار به معنی سر. 

۴ ر.ک. شرح مثنوی ولی محقد اکبرآبادی, دفتر سوّم» ص ۷ 
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قضة خورندکان پل بچه از حرص و ۵۳ 


۱ ۳ ت ۰ ۰ و و مت ۰ 
حقیر می‌شود . [اگر مصراع دوم بیت (۱۱۶) را سخن اطرافیان مُخْتَضر فرض کنیم. این نت 
باید سخن محتضر و یا کلام مولانا باشد؛ و اگر مصراع دوّم بیت قبل را سخن محتضر و یا کلام 
مولانا بگیريم. بیت (۱۱۷) در توضیح و تأیید بیت(۱۱۶) آمده است. خیال در بیت (۶۹) دفتر 
اوّل به امری میان وجود و عدم توصیف شده و بیانگر نزاری و ناچیزی است. و بیت فوق ناظر 


به همین مقصود است.] 


5 ۳۹ 1 ۲1 مر ۵ ۰ ۲ : 
گرزها و تیغ‌ها محسوس شد پیش بیمار و. شَرّش منکوس شد 
گرزها و شمشیرهای کیفر اعمال انسانی به هنگام وقوع حالتِ احتضار براي ادمی 


او همی بیند که آن از بهر اوست چشم دشمن بسته زآن و, چشم‌دوست 
شخص محتظر می‌بیند که | ن گُرز و شمشیر برای او فراهم آمده است؛ ولی,چشمان 


۰ ‌ ۳-۳ ۳ ۹ َ ۰ ۹ 
حرص دنیا رفت و. چشمش تیز شد چشم او روشن, گه خونریز سند 
ایک حسٍ ازمندی و طمع از وجود او رخت بر بسته و در عوض دید تیزبینی پیدا 
کرده است و هنگام مرگ رسیده است. [اشاره به ای ۲۲ سور ق است.] 


مرغ بی‌هنگام شد آن چشم او از نستیجة کبر او و. خشم او 
چشم او بر اثر تکتر و غضب, همانند مرغ بی‌هنگام شد. (یعنی صفات ذمیمه, چشم دل 
او را کور کرد و وقتی چشم دل او بینا شد که کار از کار گذشته بود. در حالی که لازم بود این 
دیده در دنیا تیزیین و بینا می‌شد تا او را به حیات طیّبه می‌رساند. توضیح مرع بی‌هنگام دز 
بیت )٩۴۳(‏ دفتر اول امده است.] 


۱. 3 اه سشین. 
۲ مَنکوس: سرنگون. 
۲ گه خونریز: هنگام فرا رسیدن مرگ. 
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۳ شرح جامع دثنوی معنوی ۳۱ 


)۱۲۲( 


)۱۳۲۳( 


)۱۳۴( 


)۱۲۵( 


)۱۳۲۶( 


سر بریدن واجب آید مر را کو بغیر وقت جنباند درا" 
مر بی‌هنگام را پاید سر پرید زیرا او بی موقع بانگ می ز ند. 


هر زمان نزعی است جزو جات را بنگر اندر نزع جان, ایمائت را 
تو لحظه به لحظه در حال جان کندن هستی, پس به هنگام جان کندن‌های لحظه 
به لحظه مواظب ایمان خود باش. [حال که ادمی در هر لحظه از حیات خود در حال جان 
کندن است و گام به سوی مرگ بر می‌دارد. باید مواظب آخرین لحظه جان کندن خود باشد که 
با قلبی ممن از این سراي سینج بکوچد. حضرت علی(ع) می‌فرماید: نس الْمَرءٍ خطاه لین 
اجه . «هر نفی که آدمی بر می‌کشد. گامی است به سوی مرگ.»] 


عمر تو مانند. همیان زرست روز و شب مانند دینار اشمررست 
عمر تو در مَتل مانند کیسة زر است؛ و روز و شب نیز همانند کسی است که دینارها را 

۳ مِ 7 ۱ ۴ 

می‌شمر د . اوجه دیگر مصراع دوّم: روز و شب همانند دینار در حال شمار و گذار است ۴ 


۳ ۳ 
می‌شمارد. می‌دهد زر بی‌وقوف" تا که خالی گردد و آید خسوف 
گردش روزان و شبان و گذر زمان, بیدرنگ و توقف» سکه‌های هرز آدمی را می‌شمارد 
۳ انکه کيسة حیات آدمی خالی می‌شود و زوال او از راه می ز سف. [«خسوف» با معنی گرفتگی 
ماه و در اینجا کنایه از افول و زوال آدمی است. ] 


گر ز که بستانی و تلهی به جای اندر آید کوه زان دادن ز پای 
برای مثال, اگر از یک کوه, دمادم مقداری برداری و چیزی به جای آن نگذاری, کوه با 


ات یت تست ای ی تن مس و ار نمی مه 





۱. درا: مخثف «درای» به معنی زنگ بزرگ. جرس. 

۲. نهج‌البلاغه. حکمت ۰۷۱ 

۳ ر.اک. نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر سوّم» ص ۳۸. 

زک فرح باروج ۱۱۱ 

۵ بی و قو ف: بی‌توقف. برخی آن را «ناا گاهانه» معنی کرده‌اند که وجهی ندارد. 
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در اینجا به معنی بخشیدن نیست که کنایه از معادن نهفته در دل کوهها باشد؛ بلکه منظور همان 
برداشتن‌های تدریجی است. بناپراین» و جه مَتل اشاره به تمام شدن خود کوه است نه معادن 


نهفته آن.] 


پس بنه بر جای هر دم را عوّض تا ز اشجد واقتربٍ یابی غرض 
بنابراین به جای هر لحظه‌ای که از عُمر از دست می‌دهی, از سجده و قرب به حضرت 
حق عوض و مابه‌ازایی برای آن بگمار و تا از این طریق به مقصود حقیقی برسی. [شایسته 
است که دوران حیات خود را در عبادت و کردار نیک سپری کنی تا به غایت نهایی حق نایل 
شوی. مصراع دوم اشاره است به ای ۱ سورهة علق: کلا لاتطغه واشجد وَافْتربْ. «نه جنین 
است که بندارد. فرمان او نیوش و در بیشگاه ست سجل ه آر و بدو پس نزدیک شو.» ] 
‌ ۰ ی ۵ م9 ات ۳۹ 
در تمامی کارها چدین مٌکرش جز به کاری که بوّد در دین. مکوش 
برای انجام هر کاری نباید جوش بزنی؛ مگر کاری که به دين و ایمان مربوط می‌شود. 


در این کار تا می‌توانی بجوش و بکوش. 


بنابراین کارهایت ناقص و نان تو ناپخته می‌ماند. |اکبرآبادی گوید: «نان نو خام» یعنی قوت و 
غذای روحانی که عبارت از علوم و معارف است. خام خواهد ماند. یعنی از آن قوت و غذا 
بهره‌ای نخواهی گرفت . این معنی متضمّن نوعی تأویل است. پهتر است «نان نایخته» را کنایه 
از ناتمام ماندن کارهای آدمی بدانیم.] 


یه ۳ 
و آن عمارت کردن گور و لحد نی به سنگ است و به جرب و نی لبّد 
و باید بدانی که آباد کردن و ساختن گور و لحد, به سنگ و چوپ و مال فراران نیست. 
|«د» به معنی کثیر و بسیار است. در قرآن سور یلد أی ۶ یه همین معنی آمده است: یل 


۳۳ ۲٩٩٩۳ ۳ ۳ ۳ پب-«ص«ص-«-پ۰پ۰-,نضک۲۴ب‎ 


۱ ر.اک. شرح مثنوي ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوم س ۸. 
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)۱۳۱( 


)۱۳۲( 


)۱۳۳( 


کت مالاً لبُدا. «گوید: مال بسیار به کار ُردم.» برخی از اين کلمه معانی بعید استخراج 
کرده‌اند که حاجتی به ذکر ان نیست.] 
بلکه خود را در صفا گوری کنی در نی اوه کنی دفنن نی 

بلکه ساختن و عمارت گور در اینست که از صدق و صفاء گوری برای خود فراهم 

سازی؛ و وجود موهوم خود را در وجود حقيقی او محو و فانی کنی. [صوفیه گویند که فنای در 

ذاتِ احدیت پاید اد برسد که هر گاه سالک «من» می‌گوید. قانل آن را نیز حضرت حق 

بداند نه خود. «مَنی» در هر دو مصراع به معنی «آنانیّت» است. انانیّتِ ما سوی الله, موهوم و 

مجازی است. و انانییت حق تعالی, حقیقی .] 


خاک او گردی و مدفون غمّش تادمت بابد مددها از دش 
باید خاک در ه الهی شوی و مستغرق در عشق او؛ تا نفس تو از نفس رحمانی او 
‌ ۲ ۳ 
مددها بگیرد. [مصراع دوم یعنی برای اینکه تو از فیض الهی الهام یابی ۰[ 


گکوزخانه و قبه‌ها و کنگره نبود از اصحاب معنی آن سره 
مقبر ه و گنبد و پارگاه. مقبول مردان عالم عیب «پِِ [حاج ملاهادی سبزواری در 
شرح مصراع دوم گوید که اينها: (گنبد و بارگاه) برای اهل معنی یکو نیست . اکبرآبادی در 
معنی «سره» گوید که «۰» به «سَر» اضافه شده و مفید معنی نسبت است. مثل امروز که می‌شود 
روژه زی مت مانب ممنی با من ط رفن عالم محسوسات نسبت دارند و متعلق به عالم 
ماورای حس هستند, حاجتی به گنبد و بارگاه ندارند " چه روح متعالی انسان کامل از قید 
مادّه و مادیات و متعلقات ماه رهیده است و اين‌ها همه از عوارض دنیا و دنیاخواهی 


است. ] 


۱. مقتبس از شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم, ص ۸. 
۳. مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی, ص ۳۴۰. 

۳. نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر سوم. ص ۲۸. 

۳ راک. شرح اسران, ص ۱٩۱‏ 

۵ ر.ک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبر آبادی, دفتر سوّم. ص ۸. 
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بدگر اکنون زنده اطلس پوش را هیچ اطلس دست گیرد هوش را؟ ۱۳۴) 
تو نگاه کن به ادم زنده‌ای که اکنون در اين دنیا جامه‌های حریرین و فاخر بر تن 
(اکبرآبادی «زنده» ر «رند» خوانده و با اين تقدیر می‌گوید انکه در امور دنیوی رند و بافراست 


۰ ۲1 ۱ 
باشد و خود را به جامه زیبا اراید این امر موجب حصول هوش و عقل معاد در او نمی‌شود .] 


در عذاب مْنْکرست آن جان او کژدم غم در دل غغدان او (۱۳۵) 
وم دچار عذابی ناگوارست و عقرب اندوه در قلب اندوه‌زدة او لانه کرده است. 
[«عداب مُنکر» نیز می‌تواند به معنی عذاب ناشناخته باشد. بدین معنی که شخص اسیر در 
زیورهای دنیوی علائم و آثار عذاب الهی را که به صورت ی قلب و نزول احوال درون 
نمایان می‌گردد متوجّه نمی‌شود و به نعیم گذرند؛ دنیا می‌بالد و هر گونه کیفر و عذایی را انکار 
می‌کند. برشی نیز «عذاب مْکره را کیفر یکی از دو فرشته (نکیر و منکر) فرض کرده‌اند که 
توضیح آن در بیت (۱۰۹) همین دفتر گذشت.] 


از برون. بر ظاهرش نقش و نگار وز درون. ز اندیشه‌ها او زار زار (۱۳۶) 
در ظاهر. نمایی بر نقش و نگار و اراسته دار د؛ ولی در باطن» روان و اندیشه‌ای سخت 


مضطرب دار د. 


س ۳ ۳ 2 ۳ 
و ان یکی بینی در ان دلق کهن جون نبات اند يشه و. شکر سخن (۱۳۷) 
ولی شخص دیگری را می‌بینی که خرقه‌ای ژنده و کهنه بر تن دارد. در حالی که فکر و 
اندیشه‌ای مانند نبات و گفتاری شیرین چون شگر دارد. 
باز گشتن به حکایت پیل 


گفت ناصح: بشنوید اين پندٍ من تا دل و جائتان نگردد مُفتَحَن (۱۳۸) 
آن نصیحت‌کنند؛ دانا یه ان جمع گرسنه گفت: این نصیحت مرا گوش کنید. تا مبادا قلب 


۳ سستین. 
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)۱۳۹( 


)۱۴۰( 


)۱۴۱( 


)۱۴۲( 


)۱۴۳۳( 


و روحتان دچار رنج و بل شود. 


باگیاه و برگ‌ها قانع شوید در شکار پیل‌بچگان کم روید 
شما به همین گیاهان و برگ‌ها بسنده کنید و به شکار بچه‌های فیل نپردازید. 


. من ۳ ۱ 1 ۱ ۳ 
من برون کردم ز گردن. وام نصح جز سعادت کی بود انجام نصح؟ 
من در ابلاغ نصیحت. دین خود را آدا کردم. یعنی در اندرز دادن به شما سنگی تمام 
گذاشتم. عمل کردن به نصیحتِ ناصحان آیا چیزی جز خوشبختی به دنبال دارد؟ [وجه دیگر 
مصراع دوم: آیا یایان شنیدن اندرز. جز نیک‌بختی چه چیز دیگر است؟ ] 


من برای انجام رسالتم آمده‌ام تا شما را از پشیمانی برهانم. [بیت فوق از ای ۶۲ سورء 
۲ ۲ ۳۳ ۱ ۳۹ ی یز ار 2 و ما ۲ هم ۳ 
«رسالت‌های پروردگار خویش به شما می‌رسانم و اندرز شما گویم و دانم از خدا انجه 


نمی‌دانید.» ] 


بر ٩‏ 2 ۰1 ۱ ۰ * . اه 2 
بهوش باشید نا مبادا حرص و طمع شما را از راه به در کند و طمع بستن در رونق و 
نوای جسمانی, بنیاد هستی شما را پراندازد. 


این بگفت و خیر بادی کرد و رفت گشت قحط و جوعشان در راهه فت 
آن نصیحت‌کننده, اي سخنان را گفت و وداعی کرد و رفت؛ و تدریجا بینوایی و 
گرسنگی آنان شدّت یافت. |گاه نبران شهوت بر اثر شنودن بندی چند. موقتاً به کمون و 


حمودی می ز و د» اما همینکه اثر آن نصح محجو می‌شود دوباره ز بانه می کشد. ] 


تخت چا مس جر 





۱. طفْع برگ: طمع رونق و نوا در امرر چسمانی و مادی. (شرح اسرار. س ۲۱ 
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ناگهان دیدند سوي جاده‌یی پور پیلی. فریهی. نوزاد‌یی (۱۴۴) 


آن جمع گرسنه ناگهان بر سر راه خود, نوزاد فیلی را دیدند که چاق و پر گوشت بود. 


اندر افتادند جون گرگان مست باک خوردندش, فرو شستند دست 
آن جمم گر سنه همچون کل گرگ‌های هار بر او یورش آوردند و آن بجّه فیل را شکار 
کرون زر تماما وود تاو دبت ها حود را نیز شستند. 


آن یکی همره. نخورد و پند داد که حدیث آن فقیرش بود یاد 
آن بجّه فیل چیزی نخورد و به آنها نیز نصیحت کرد که از خوردن آن صرف نظر کنند. 


از کبايش مانع آمد آن شخن ‏ . بختِ نو بخشد تو را عقل هن" 
اندرز آن ناصح دانا او را از خوردن کباب فیل‌بچه بازداشت؛ عقل کامل ۱ دوراندیش 
به تو اقبالی نو می‌دهد. [در مصراع دوم فاعل فعل «بخشد» عقل کهن ات 3 مفعول ان «پبخت 
نو». بیت قبل نیز مویّد همین نظر است نه بالعکس, زیرا انکه دست به خوردن فیل نیالود همان 


کسی است که به نصیحت آن مرد دانا گوش سپرده بود.] 


ت‌ِ سم 
یس بیفتادند و خفتند آن همه وان گرسنه چون شبان اندر رمه 
همه نان که کباب فیل را خورده بودند روی زمین افتادند و خوابیدند و انکه چیزی از 
آن گوشت‌ها نخورده بود مانند چوپان بیدار ماند و از خوابیدگان محافظت می‌کرد. [ آنان که 


بیداران‌اند که هماره حفاظت و رعایت خواپیدگان جامعه را برعهده دار ند.] 


‌ 
۱ عقل کهن: عقل پیران؛ البته پیران عقلی نه پیران تقویمی. 
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شتافت و شروع به وارسی او کرد. 


(۱۵۰) بوی می‌کرد آن دهانش را سه بار هیچ بویی زو نیامد ناگوار 
فیل سه بار دهان آن محافظ را بو کرد ولی بوی ناگواری از آن احساس نکرد. 


 . ۱۱‏ چند باری گرد او گشت و برفت مرورا نازرد آن شهپیل زَفت 
فیل حند بار اطراف او دور زد و چرخید و بی‌انکه آن فیل درشت اندام به او آسیبی 


بزند راهش را گرفت و رفت. 


( ۱۵۲) مر لب هر خفته‌یی را بوی کرد بوی می‌امد وّرا زان خفته مّرد 
آن فیل دهان هریک از آن جمع به خواب رفته را بو می‌کرد. از دهان همه خفتگان 
بویی ناگوار می‌آمد. 


(۱۵۲) از کباب بیل‌زاده جورده بو ه پر درانید و کت بیل. رود 
چون آن خفتگان از گوشت بچّه فیل خورده بودند. آن فیل بیدرنگ انان را پاره پاره 
کرد و کشت. 
(۵۴ در زمان,او یک به یک راز آن‌گروه می‌درانید و نبودش ز آن شکوه" 
فیل بیدرنگ هریک از آنان را از هم درید و هیچ ترسی از آن جمع به دل راه 
نمی‌داد. 
۵۱ بر هوا انداخت هر یک را گزاف تا همی زدبر زمین. می‌شد شکاف 


فیل» هریک از آن جمع را چندین‌بار به‌هوا پرتاب کرد و برزمین کوبید و قطعه قطعه‌شان 








۱. شکوه: در اینجا به معنی ترس و هیبت آمده نه عظمت و جلال. برخی از شارحان معنی اخیر را منظور 
داشته‌اند که با سیاق بیت فوق سازوار نیست, زیرا در اینجا «زآن» با معنی عظمت و جلال هماًهنگی 


ندار د. 
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ای خورنده خون خلق از راه بهد" تاه اه ی اسان 
ای کسی که حون خلق الله را می‌حور ی از ۳ راه کنار پرو تا خون انها. تو را گرفتار 
نسازد. 
مال ایشان. خون ایشان دان یقین ز انکه مال از زور اید در یمین 


یقین بدان که مال خلق‌ائه مانند خون آنان بر تو حرام است؛ زیرا آن اموال بر اثر رنج و 
زحمت حاصل شده است. [اشاره به حدیث حرْمَ مال المْسْلم كحُرْمَة مه . «مال مسلمان 


مادر آن پیل بچگان کین کشد پیل بچه خواره را کیفر کشد 


مادر آن نوزادهای فیل انتقام می‌گیرد و کسانی را که بِچَةٌ او را خورده‌اند به کیفر 


می‌رساند. 
سس 7 ۳ 2,7 ۱ - 
پیل‌بجه می‌حورری ای پاره‌خوار هم برارد حصم پیل از تو دمار 
ای رشوه‌خوار, تو نوزاد فیل را می‌خوری؛ دشمن نیرومند یعنی مادر آن نوزاد فیل تو را 
بوی. رسوا کرد مکرانندیش را پیل داند بوي طفل خویش را 


یو سبب شد که حلیه گران رسوا شوند. زیرا فیل, بوی بچه خود را می‌شناسد. 


انکه یابد بوي حق را از یمن چون نیابد بوی باطن راز من؟ 
۱ آنکس که وی خوش رحمانی را از يمن احساس می‌کند؛ چگونه ممکن است که بوی 
باطل را در وجود من نشناسد؟ [مصراع ال اشاره به حدیث شریف نبوی: انی لاجد فش 
لرْخمان من بل اْیمَنْ. «همانا می‌يابم دم رحمان را از جانب یمن.» این کلام را حضرت 


۱ بود: دورشو. فعل امر از «بردیدن». 
1 احادیث موی ص‌ "۷ 


۳ پاره‌خوار: رشوه گیرنده, حرام خوار. 
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بیامبر(ص) در حق اویس فرنی فر موده. ر.دک. بیت ۲۰۳۱ ۱) دفتر دوم.] 


مصطفی چون برد بوی از راه دور چون نیابد از دهان مابخور؟ 
وقتی که حضرت محمد(ص) بو ی حوش ر از راء دور احساس می‌کند. جگونه از 
دهان ما پوی ناگوار را ادراک نمی‌کند؟ 


هم بیابد. لیک پوشاند ز ما بوی یک و بد برآید بر سّما 
او اين بوی ناگوار را از ما احساس می‌کند. ولی آن را می‌پوشاند و به روي ما 


نمی‌آورد. بوی خوب و بد به اسمان می‌رود. 


۳ : س . ِ 9 1 ۰ 
تو می‌خوابی و بوی ناگوار حرامخواریت به اسمان سبز رنگ می‌رسد. 


هممرهو انفاس زرشتت می‌شود تا به بوگیران گردون می‌رود 
این بوی ناگوار. همراه فس‌های تو بالا می‌رود و به فرشتگان آسمانی که همه نوع بو 
را می‌شناسند می‌رسد. [«بوگیران گردون» اشاره به فرشتگان اسمانی است که بوی اعمال و 
افعال ادمیان را در می‌یابند . همانطور که سیر و پیاز بو دارد. صفات ذمیمه مانند حرص و 
طمع و کبر نیز بویی دارد که به مشام فرشتگان آسمانی می‌رسد .| 


بوي کبر و. بوي حرص و بوي از در سخن گفتن بياید چون پیاز 
می‌شود. 
گرخوری سوگند: من کی خورده‌ام؟ از پیاز و سیر. تقوی کرده‌ام 


اگر سم یادکنی که من کی پیاز و سیر خورده‌ام؟ من خوردن سیر و پیاز را ترک کرده‌ام. 


۱. ر.اک. شرح مثنوی ولی محقد اکبرآیادی, دفتر سوم» ص ۱۰. 
آ. و جواهرالاسرار. دفتر سوم ص ۷۴ ۲. 
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[ادامه مطلب در پیت بعد. ] 


آن ۰ سوگند. غمازی کند بر دما همنشینان برزند 
ولی همان مس تو به هنگام سوگند یاد کردن تو را رسوا می‌کند و بوی سیر و پیاز را به 
مشام همنشینان می‌رساند. [غمّاز در لغت به معنی سخن‌چین, اشاره کننده به چشم و طعنه 
زننده است. ولی در اینجا به معنی آشکار کننده و نشان دهنده و رسوا کننده آمده است. چنانکه 


در بیت (۳۳) و (۳۴) دفتر اول به معنی آخیر است. و سایر معانی ورجهی ندار د.] 


یس دعاها زد شود از بوی ان ان دل کر می‌نماید در زبان 
بسیاری از دعاها است که به سبب بوی گناهان در درگاه حق تعالی به اجابت 


نمی‌رسد. زیرا انحراف قلبی تو در زبانت نمایان می‌شود. [اوصاف زشت. سبپ رد شدن دعا و 


نیایش می‌گردد.] 
اخْسن وا آید جواب آن دعا چوب رد" باشد جزای هر دغا 


خطاب «دور شوید.» در پاسخ آن دعایی است که از زبان بددلان برمیأید؛ پاداش هر 
حیله و ترفندی چوب رد است. [«دغ۱» به معني شخص حیله‌گر نیز امده است. «اخسَوا» 
اشاره است به ایه ٩‏ سور مژمنون که توضیح آن در بیت (۲۰۰۶) دفتر دوّم آمده است.] 


گر حدیفت کد برد معنیت راست آن کژی لفظ. مقبول خداست 
اگر سخن تو نارسا و ناآراسته باشد. ولی باطنی راست و درست داشته باشی, آن 
نارسایی کلام جر 9 الهی پدیرفتنی است. [زیرا «ما درون را بنگریم و حال را». این مطلب 
یکی از تعالیم اساسی مولاناست که خداوند مهربان به دل‌های سلیم و زدوده از غبار خودبینی 
عنایت دارد. هرچند که از نظر قالب‌های کلیشه‌ای عامی و ناوارد باشند. به داستان مسوسی و 


شبان در دفتر دوم رجوع شود.] 


۱. جوب زد: را ک. بیت (۲۴۸۰) دفتر اوّل. 


۹۹ 


)۱۶۸( 


)۱۶۹( 


)۱۷۰( 


)۱۷۱( 


۱) 0 0 
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بیان آنکه خعای محبان بهتر از صواب بیگانگان است نزد محبوب 


4 4 هه 


خلاصه داستان 

پلال, نخستین موّذن عالم اسلام به علت لکنتی که داشت. نمی‌توانست خی را در 
عبارت حَیّ علی الصَلوة و حَیّ علی الفلاح بخوبی ادا کند. از این رو مورد طعن برخی از 
ظاهربینان قرار گرفت. حضرت پیامبر(ص) از این طعن, ناخرسند شد و فرمود که غلط خواندن 
بلال بهتر است از صد نوع فصاحت و صحیح خواندن دیگران. 

استاد فروزانفر ماخذ این حکایت را حدیتی می‌داند که در صفحه ۴۰ اللولوُ آمده است: 
سیر پلال عم ی «تلقٍ سین بلال در پیشگاه خداء شین محسوب می‌شود.» ظاهراً 
بلال, شین را نیز به صورت سین تلفظ می‌کرده است. در اين حکایت نیز مولانا. شکل‌گرایی و 
ظاهربینی را مورد نقد قرار می‌دهد. 


ابید 


آن بلال صدق. در بانگ نماز حَنْ" را هی همی خواند از نیاز 
بلال پاکدل هنگام گفتن اذان, کلمة ی را در خی عَلی‌الصَلوة و حَ علی‌اللاح از روی 


۱ مأخذ قصص و تمثبلات مثنوی. ص ۸۸. 
۲. حیّ: بشتابید. از اسماء آفعال در عربی است که متضین معنی فعل امر است. 


۹۹ 


)۱۷۲( 
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۶ شرح جادع دئنوی معنوی /۳ 


)۱۱۷۳ ( 


)۱۷۴( 


)۱۱۷۵( 


)۱۷۶( 


اضطرار و نقص طبیعی, هی تلفظ می‌کرد. |بلال بن رباح خَبَی با کنیة ابوعبدالله. مودّن و 
خرانه‌دار بیت‌المال حضرت رسول اله(ص) و یکی از سابقان و پیشی‌گیرندگان در اسلام. وی 
اخرین بار در وفات آن حضرت اذان گفت و از آن پس گفتن اذان را ترک کرد (مگر یک بار که 
حضرت فاطمه(ع) از او خواست که اذان بگوید.) پخاری ۳۴ حدیث از وی نقل کرده ات او 
در سنی میان ۶۰ تا ۷۰ سالگی در دمشق وفات نمود و مدفن او نیز در آنجا قرار دارد. 

با اينکه حرف ان و «ه» در عربی جزو حروف حلقی به شمار می ر ود؛ ولی مخرج 
آن دو کمی با هم تفاوت دارد. «ه»از دورترین قسمت حلق و (ح») از میانه حلق ادا می‌شود ۱ 
ایجاد «گرفتگی» در حلق می‌کند.] 


جمعی از ظاهربینان گفتند: ای پیامبر اینک که آغاز کار اسلام است» چنین خطایی 


تسم ید ۵ تیست. 


ای و ای رسول کردگار یک هدن کاو بوّد انصح. بیار 
ای پیامبر و ای فرستادة خدا یک موذنی انتخاب کن که فصیح‌تر از بلال اذان بگوید. 


عیب باشد اوّل دیین و صلاحم احن خواندن لفظ خی غلی‌الملام 
اینک که آغاز کار دين اسلام و طلیعة سازندگی و صلاح است. غلط خواندن خی 


خشم پیغمبر بجوشید و بگفت یک دو رمزی از عنایات نهفت 
پیامبر(ص) از شنیدن این ایراد. خشمگین شد و یکی دو جمله از اسرار نهفتة الهی را 
یازگو کرد. یعنی آن حضرت تعجب کرد که چرا برخی از دینداران اینقدر قشری و 
ظاهر ی‌اند! 


ِ اغلام زرکلی. ج ۲ ص ۴۹. 
۲. لحْن: در اینجا به معنی خطا در سخن و آواز خوش است. بنابر اين «لَحْن خواندن» یعنی خواندن نامناسب 
و غلط. (ر.ک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۱۰) 
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ادر حق تعالی به منوسی(ع) که مرا به دهانی خوان که... ‏ ۶۷ 


کای خسان, نزد خدا هی بلال بهتر از صد حَیَوخی و قیلو قال ‏ (۱۷۷) 
فرمود: ای فرومایگان. در پیشگاه الهی, تلفظ غلط پلال از صد نوع فصاحت و قیل و 
وا مشورانید تا من رازتان وا نگویم اخر و آغازتان (۱۷۸) 


مرا وادار مکنید که دقیقا از باطن نهفته‌تان خبر دهم و برملا" کنم! 


گر نداری تو دم خوش در دعا زو دعا می‌خواه ز اخوان صَفا )۱۷٩(‏ 

اگر تو در دعا خواندن تفس گرمی نداری برو و از عارفان حقیقی التماس دعا کن. 

«اخوان صَفا» در اینجا معنی لفظی دارد و منظور عارفان واصل است. و اشاره‌ای به جمعیت 

معروف اخوان الصا در قرن چهارم هجری ندارد. دعا در کلام معصومین و کاملان بسیار ارج 

نهاده شده. و آن را با اوصاف و تعابیری گوناگون بیان کرده‌اند نظیر «مغز عبادت» " «سلاح 

1 (ستون در در آسما ها « کلید نجات» و... ملااحسین کاشفی گوید: 

بدان که دعاء مفتاح مرادات است و دعا سبب برآمدن حاجات» پس سالک باید که علی‌الدوام 

طریق نیازمندی مَرعی دارد و احتیاج ذاتی خود بر حضرت غنی حقیقی عرض نماید و در همه 

حوادث و حوائج رجوع بدان درگاه نماید . ر.اک. توضیح بیت (۷۵۶) همین دفتر.] 


امر حق تعالی به موسی علیه‌السلام 
که مرا به دهانی خوان که بدان دهان گناه نکرده‌ای 
گفت: ای موسی ز من می‌جو پناه با دهانی که نکردی تو گناه (۱۸۰) 


خدا فرمود: ای موسی از من با دهانی پناه درخواست کن که با ان دهان گناهی نکرده باشی. 


۱. خُی: اين کلمه به معانی مختلف آمده از جمله خی مصدر خوی یخی به معنی خالی شدن و تهی گشتن 
است. و خوِیّ از همین اشتقاق به معنی گرسنه آمده است, همچنین خی به معنی قصد و آهنگ است. 
منظور از حی و خی ظاهرا اشاره دارد به توجه به لفظ و عدم التفات به معناء الله اعلم. 

۲و ۳و ۴و ۵و ۶ ر.ک. المحجة البیضاه, ج ۲, ص ۲۸۲-۲۸۳ 

۷ لب لباب مثنوی. ص ۲۶۸. 
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۶۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۳ 


)۱۸۱( 


)۱۸۳( 


)۱۸۳( 


)۱۸۴( 


)۱۸۵( 


گفت موسی: من ندارم آن دهان گفت: ما را از دهان غیر خوان 
موسی گفت: من آن دهانی که می‌گویی ندارم. خدا فرمود: پس ما را با دهان دیگری 
بخوان. |زیرا که تو با دهان دیگری گناهی مرتکب نشده‌ای و هیچ احدی را با زبان دیگران 
نیازرده‌ای .] 


از دهان غیر کی کردی گناه؟ از دهان غیر بخوان کای اله 
ما را با دهان دیگری بخوان و بگو: معبودا. [پس باید در حق یکدیگر دعا کرد.] 


آن‌چنان کن که دهان‌ها مر تو را در شب و در روزها ارد دعا 
تو چنان رفتار کن که دهان مردم. روز و شب. تو را دعا کند. [چنان با دیگران به 
اخلاق بسندیده رفتار کن که نزد همگان محبوب شوی و آن خیری که تو در حق خود به دعا 


۰ ِ ۴ 
خواهی. دیگران در حقّ تو همان خیر را به دعا خواهند .] 


از دهانی که نکردستی گناه و دهان غیر باشد عدزخواه 
از دهانی که گناهی مرتکب نشده‌ای؛ و آن دهان دیگری است که عذر کناهان تم را 


می‌خواهد. |اگر چنین امری ممکن نبود راه دیگری برگزین و آن راه اینست؛] 


ظ 
یا دهان خویشتن را پاک کن روح خود را چایک و چالاک کن 
يا دهان خود را از هرگونه الایشی پاک کن و روح خود را چایک و چالاک کن؛ یعنی 
به پرواز درآور. [«پاک کردن دهان کناهکار» یعمی تطهیر روح از آلودگی‌های معاصی. و زنگ 
و ۳ شهو ات جسمانی. جز با تبدیل مزاج روحانی و ولادت انی که در گفته‌های بیشین 


ت‌ِ ۳ 
امد میشر نیست ۱ 


. زد لاه جواهرالاسرار, دفتر سوم ص ۷۴ ۲. 
۲ ر. ک. شرح متنوی معنوی» جح ۲ ص ۱۳. 
۱ بیستین» ص ۲ ۸۵ ۲. 
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بیان «اله گفتن» نیازمند...  ۶٩‏ 


ذکرحق باک است» چون پا کی رسید رخت بر بندد. برون آید پلید 
ذکر خدا هميشه پاک است و چون پاکی از راه پرسد, نایا کی و بلیدی می‌گريزد. 


۰ " ۰ ۰ ِ ر 
می‌گریزد ضدها از ضدها شب گریزد. چون برافروزد ضیا 
آضداد از یکدیگر می‌گریزند. چنانکه مثلا وقتی نور خورشید بتابد شب می‌گریزد. 


چون درآید نام پاک اندر دهان نی پلیدی مائد و. نی آندهان 
همینکه نام پاک حق تعالی بر زیان رانده شود. نه پلیدی می‌ماند و نه اندوه. 


بیان «اله گفتن» نبازمند, عين «لتیک گفتن» حق است 
این حعایت کوتاه از معروف‌ترین و لطیف‌ترین حکایات متنوی در باب ف لسفهة 


حضرت حق است. بس که او سریع‌الاجابه است. 


آن یکی اله می‌گفتی شبی تا که شیرین می‌شد از ذکرش لبی 


شیطان به او گفت: ای شخصی که دائما اه الله می‌گویی. یگو بدانم #۴ ا تون همه 
ذکری که می‌گویی, پاسخی هم به تو می‌رسد! 


می‌نياید یک جواب از پیش تخت چند اللّه می‌زنی با روی سخت؟ 
حتّی یک جواب از بارگاه الهی به تو نرسیده, اخر چقدر با سماجت و پُرروبی خدا را 


یاد می‌کنی! 





۱ لت راشای است و هن معنی ایستاده‌ام در خدمت تو و حاضرم در اطاعت و فرمان‌برداری تو. 
معمولا خادم به مخدوم می‌گو ید. حجاح نیز این لفظ را در مقام عرفات بر زبان می‌آورند. (ر.اک. آنندراج. ۵ 
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۰ شرح جانع دثنوی معنوی ۳ 


)۱۹۳( 


)۱۹۳( 


)۱٩۹۴( 


)۱۹۵( 


)۱۹۶( 


)۱۹۷( 


و۳ 


او شکسته دل شد و بنهاد سر دید در خواب او خضر را در خضر 


در خواب. حضرت خضر(ع) را در سبزه‌زاری دید. [ توضیح خضر در بیت(۲۳۴) دفتر اوّل 


اف اسنت:.] 

گفت: هین از ذکر چون وامانده‌یی؟ چون پشیمانی ازآن کش خوانده‌ای؟ 
بشیمانی؟ 

گفت: لیکم نمی‌آید جواب ز آن همی‌ترسم که باشم رَد باب 


ان درویش گفت: من برای اين ذکر حق را ترک کرده‌ام که هیچ لبّیکی نمی‌رسد. 
می‌تر سم که مطرود درگاه الهی باشم. 


گفت: آن اه تتو لبیک ماست و آن نیاز و درد و سوزت بیک ماست 
حضرت خضر(ع) از قول حق تعالی گفت: آن ال گفتن تو همان لبّیک ماست. و آن درد 


و سوز و نیازت پیکی از ما به سوی توست. 


حیله‌ها و چاره‌جویی‌های نو جدب ما بود و. گشاد این پای تو 
این همه چاره جویی و تدییر و تلاشی که در راه وصال به ما انجام دادی, جملگی از 
جذبه و کشش ما بود. و این جذبة ما بود که پای تو را در سلوک به سوی ما کشود. 


ترس و عشق تو. کمند لطف‌ماست زير هر یارب تو لبیک‌هاست 


۳ ی 
۱. خضر: جمع خضرَة به معنی سبزی, سبزه‌زار. 
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بیان «الثه گفتن» نبازشند... ۰ ۷۱ 


۰ 7 ۰ ‌- 2 ‌‌ ۰ 
جان جاهل زین دعا جز دور نیست زانکه يارب گفتنش دستور نیست 
روح و روان انسان نادان از حقیقت این نیایش بدور است. زیرا نادان, مجاز به ذکر حق 


نیست. یعنی چون معرفت ندارد نمی‌تواند نیایش حق گوید. 


۲ 2 م 
بر دهان و پر دلش قفل است و بند تاننالد با خداوقت گرند 
بر دهان و قلب انسان نادان, قفل و زنجیری از هوی و حماقت نهاده شده تا به هنگام 


داد مر فرعون را صد ملک و مال تا بکرد او دعوی عرّ و جلال 
به عنوان متال حق تعالی به فرعون صدها ملک و مال داد تا اینکه او ادعای خدایی 


به 
در همه عمرش ندید او دردسشر تاننالا سوی حق آن بدگهر 
او در سراسر زندگانيش به هیچگونه از گرفتاری و یا دردسر دچار نشد تا مبادا ایبن 
بدنهاد به در ماه الهی ناله سر دهی., 


س ۳۱ 
داد او را جمله ملک این جهان حق ندادش درد و رنج و آنئدهان 


حق تعالی همه نوع ملک و مال دنیوی به فرعون بخشید ولی به او درد و رنج و اندوه نداد. 


درد امد بهتر از ملک جهان تا پخوانی مر خدا را در نهان 
درد و پلا از سلطنت جهان بهتر و برتر است, تا نهانی خدا را نیایش کنی. [درد در 
مکتب مولانا از جایگاهی رفیع برخوردار است و بی‌دردی مایه غفلت. به کتاب میناگر عشق 


رجوع شود.] 
خواندن بی‌درد از افسردگی ات خواندن با درد از دل‌بُردگی ات 


نیایش بدون درد از افسردگی و دلمردگی آدمی ناشی می‌شود. ولی نیایش پا درد از 


۲ ۲ 2 
سوز درون و شیفتگی به حق. 
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)۲۰۵( 


)۲۰۶( 


)۲ ۰۱۷ ( 


)۲۰۸۱( 


)۲۰۹( 


آن کشیدن زیر لب آواز را اد کردن مبداأ و آغاز را 
آن زمزمه و زیرلب خواندن و مبداً عالم هستی را یاد کرردن.[ادامه مطلب در بیت بعد.] 


آن شده آواز صافی و. حزین ای خداء وی مستغاث و. ای‌معین 
آن صدای صاف و حزین که می‌گویی: ای خداء ای فریادرس و ای یاور. دعا آن است . 
[یوسف بن احمد مولوی گوید: یعنی از گناه پاک شده و قلبش خاضم گشته و خدا را یاد 


می‌کند 0 


نالٌ سگ در زهش بی‌جَذبه نیست زانکه هر راغب. اسیر رهزنی است 
حتی نالا سگ نیز, معلول جذبة الهی است؛ زیرا هرکس که به سوی حق می‌گراید و 
مجذوب او می‌شود. گرفتار مزاحم ۳۳ دهنده‌ای می‌گردد. [اصولا هرکس که هدفی داشته 
باشد و خاصّه هدفی والاء قطعا در راه نیل بدان با موانع و مشکلات بسیاری روبرو خواهد شد. 
این موانع ممکن است هوای نفس باشد و یا افراد تباهکار .] 


چون سک کهفی که از مُردار رست بر سر خوان شهنشاهان نشست 
مانند سگ اصحاب کهف که از تناول مُردار چشم‌پوشید و در عوض برسر سفرة شاهان 
حقیقت و رادمردان معنویت نشست. [همراه پا اصحاب کهف شد و مرتبه والا یافت. همینطور 
کسانی که باطنی حیوانی و ددمنشانه دارند وقتی بر توسن تفس خود لگام تقوا زنند. مصاحب 
اهل‌الّه می‌شوند و از مائده‌های معنوی ارتزاق می‌کنند.] 


" ۲ ۰ ۰ 1 5 ۴ 
تا قیامت می‌خورد او پیش غار اب رحمت. عارفانه بی‌تغار 
۱ نثر و شرح مشنوی شریف. دفتر سوم. ص ۷۵ 
۳. مقتبس از شرح مثنوی ولی محمّد اکیرآبادی, دفتر سوّم: ص ۱۱ 
۴ تفار: ظرفی سُفالین و با گلی که در آن ماست و با خمیر نان می‌ریزند. در اینجا اشاره دارد به اينکه فیض 
و رحمت الهی. واسع و بی‌کران است. 
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بیان «انه گفتن» داز مند... ۷۳ 


سیراپ می‌شود, و این آب را پدون ظرف هی وشن بعی رحهتت و تدای زین مظروف یت 
ظرفی نیست و در هیچ شکل و عنوانی محدود نمی‌شود. 


ای بسا سگ‌پوست کو را نام نیست لیک اندر پرده, بی‌آن جام نیست ۰ (۲۱۰) 
بسا افرادی که به ظاهر گمراه و دورافتاده از راه حق‌اند. ولی در نهان و ذور 
از چشم ظاهربینان از جام رحمت الهی برخوردارند. [دو بیت اخیر نقدی است بر قشریان 
ظاهربین که خدا را در قوالب ذهنی و نفسانی خود منحصر می‌کنند. حال انکه حقیقت افراد 
انسانی به شکل ظاهر و هیأت صوری آنان نیست.] 


جان بده از بهر این جام ای پسر بی‌جهاد و صبر کی باشد ظْفر؟ ‏ (۲۱۱) 
ای پسر معنوی, در راه به دست اوردن الطاف ریّانی باید جان پبازی. یعنی از آنانّت 
خود درگذری. آیا بدون پیکار و شکیبایی امکان دارد پیروزی حاصل شود؟ 


۱ 2 ور "۳ ۶ ۳ ِ ۳۹ 
صبر کردن بهر این نبود حسرح صبر کنن کالصبر مفتاح‌الفرج (۲۱۳) 
برای رسیدن به جام رحمت و الطاف الهی. شکیبایی کردن, کار سختی نیست. شکیبایی 
بيشه کن که صبر. کلید باپ نجات است. 


زین‌کمین, بی‌صبر و حَزمی کس نجُست خَْم را خوده صبر آمد پاو دست" ‏ (۲۱۳) 
از دامگاه دنیا کسی بدون صبر و دوراندیشی به سلامت نرست. صبر. دست و پای 
دوراندیشی است. [ آدمی هرچند اهل تدبیر و دوراندیشی باشد. ولی آن را پا صبر توأم نسازد 
به مقصود نرسد. پس صبر ابزار توفیق مدیران و دوراندیشان است.] 


حَرْم کن ازخورد.کین زهرین گیاست . خر کردن زور و نورٍ انبیاست . (۲۱۴ 
از تناول گياهان زهرأگین باید پرهیزکنی. یعنی نباید دهان به حرام و شهوات دنیوی 


۱. شگ پوست: ظاهرا کنایه از افرادی که در نظر سطحی‌اندیشان از راه حق بدورند. 
آ خر ح: تک کناه: حرام» سحتی. معی اخیر در بست قوی. مناسب تر دا 
۳ با و دست: کنابه از وسیله و ابزار. 
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۲۳ شرح جاع مثنوی دعنوی ۳ 


بیالایی؛ زیرا پرهیز و اجتناب از حرام. نیرو و روشنی پیامبران است. 


(۲۱۵) کاه باشد کو به هر بادی جهد کوه کی مر باد را وزنی نهد؟ 
آن چیز که با وزیدن هر بادی به این سو و آن سو می‌رود واقعاً کاه است. والا کوه چه 
باکی از پاد دارد؟ برای آن واقعاً هیچ ارزش و اهمیتی قائل نیست. 


(۲۱۶) هر طرف غولی همی خواند تو را کای برادر راه خواهی؟ هین بیا 
در جاده‌ها از هر سو غول بیابانی تو را به سوی خود می‌خواند و به تو خطاب می‌کند: 
اهای برادر من. آیا به دنبال راه و مقصدی می‌گردی؟ اگر چنین است بیا پیش من. [با توجه به 
بیت (۳۴۵۵) دفتر اول و بیت (۷۵۰- ۷۴۸) دفتر دوم و اپیات بعدی این دفتر» منظور از غول 
بیابانی» فریبندگی دنیا و نیز فریبکارانی ات که به ظاهر دم از ارشاد و خیرخواهی می‌زنند و 
در پاطن فریبکار و گمراه کننده‌اند.| 


(۲۱۷) ره نمایم. همرهت باشم ر -ق من قلاووزم در این راه دقیق 
غول بیابانی به تو می‌گو:. .۰ : رابه تو نشان می‌دهم؛ و من همراه و همطریق تو 
هستم و در این راه پاریک یداهن . رهدان. [راهزنان دين و ایمان نیز مدعی ارشاد خلایق 
و دستگیری طالبان هستند. ولی در «اذ آنان را به پیراهه و هلاکت می‌کشانند.] 


۰ 1 ۳ 1 
(۲۱۸) نی قلاووزست و. نی زه داند او یوسفا کم رو سوی ان گرگ خو 
آن غول پیابانی و آن مدعی ارشاد خلایق, نه راهنماست و نه راهدان. ای یوسف‌صفت: 


۲۱ ۳ حزم. آن باشد که رد نو چرب و نوش و دام‌های این سرا 


۰ ۱ ۱ ۲ ِا ۳ ۰ ۰ ۱ ۱ 
دانه او بی‌دام نیست و هیچ نوش او بی‌نیش خون‌اشام نی .] 
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که نه چریش دارد و. نی نوش. او سحر خواند. می‌دمد در گوش, او (۲۲۰) 
زیرا دنیا در واقع» نه چرب است و نه شیرین؛ هرچند که ظاهراً چنین می‌نماید. دنیا 


در حقیقت افسونگر است و افسون‌های خود را در گوش طالبان خود می‌خواند و می‌دمد. 
[چنانکه در فنَ سحر و ساحری دمیدن و فوت کردن بر ابزار سحر متداول است.] 


که بیا مهمان ماای روشنی خانه. ان توست و. تو آن صنی (۲۲۱) 
ان غول راهزن, به ادمی می‌گوید: ای مایة روشنی دل و دیده‌ام, ای مهمان بس عزیزم, 


حَرْم» آن باشد که گویی: تخمه‌ام یا سقیمم . خسته این دخمهام ‏ (۲۲۲) 

زیرکی و دور آندیشی در اینست که در پاسخ او بگویی: من بسیار خورده‌ام. و یا مثلا 

بگویی: من پیمارم و در سیاهچال دنیا و يا جسم خویش رنجور و در مانده‌ام.|«دخمه» در لت 

به معانی ذیل مه گور تابوت. سردابی که #9 را در آن می‌نهند و خعفتقه زان وه شتر 

به‌هنگام خشم و مستی از دهان بیرون می‌اورد و با زبان او اشتباه می‌شود.) بنابراین عبارتِ 

«خسته این دخمه‌ام» با چهار معنی فوق سازوارست؛ زیرا گور و تابوت مجازاً تس 

عنصری ادمی اطلاق می‌شود و استعمال آن نیز کم نیست. سرداب نیز می‌تواند بر دنیا دلالت 

کند؛ و بالاخره شِمَیْقه نیز بر اين مقصود دلالت دارد که هرچه می‌خورم به اصطلاح بالا 

می آورم و فی پ کي خلاصه باید عذر مکاران را بخواهی.] 


يا شَرّم دزد است. درد سر ببر يا مرا خواندست آن خالویسر ‏ (۲۲۳) 
ءِ ۳ 
یا به او مثلا بگو: سَرّم درد می‌کنده مزاحم من مشو . ویا به او بگو: پسردایيم مرا به مهمانی 


۵ 
دعوت کرده است.[«دردسر پیّر» نیز می‌تواند به این معنی باشد که سردرد مرا از من دور کن .] 


۱. تخمه: تخمه به‌معنی نا گواریدن طعام. پرشدن معده و هضم نشدن‌غذا. اطبای قدیم به آن هیضه هم گفته‌اند. 
اسقویمان 

۳. مقتبس از شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم, ص ۱۲. 

۳ ر.ک. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر سوّم, ص ۷۶ 

۵ ر.اک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوم» ص ۱۲. 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی /۳ 


- ال م م 
 )۲۲۴(‏ زانکه یک نوشت دهد با نیش‌ها که بکارد در تو نوشش ریش‌ها 
زیرا اگر به تو یک شیرینی و شربتی دهد. بدانکه همراه پا آن نیشی است. و بر اثر آن 


.۰ . رز , 
شرینی دمّل‌هایی در وجود تو پدید می‌اورد. 


(۲۲۵) زر اگر ینجاه اگر شصتت دهد فاهیا: او گوشت قزر شستت دهد 
اگر ول فریبکار دنیا مثلاً پنجاه و یا شصت سک طلا به تو دهد. یعنی تو را از لذاتش 
برخوردار گرداند. ای ماهی ساده لوح بدان که آن سکه‌ها مانند پاره گوشتی است که ماهیگیر 


بر سر قلاب ماهیگیری خود قرار داده تا تو را صید کند. [دنیا, خود را تسلیم تو نمی‌کند 
دانه‌ای نشان می‌دهد تا به دامت افکند.] 


آن نیرنگ‌باز اگر بخواهد به 1 سکه‌ها را دهد کی خواهد داد؟ یعنی نخواهد داد؛ 
زیرا حرف فریبکاران مانند گردوهای پوک و بوسیده است. 


(۳۲۷) عفَ آن. عقل و مغزت را برد صد هزاران عقل را یک نشمرد 
۳7 و صدای آن گردوها, عقل و هوشت را می‌رباید؛ آن حیله گر صدها هزار عقل و 
هوش را هیچ می‌انگارد. [مال و متاع دنیوی نیز جلوه و طمطرافی هوشربا دارد و ادمیان 
سست ایمان و بی‌فکرت و معرفت را اسیر و شخرء خود می‌سازد.| 


 )۲۲۸(‏ يار تو خورجین توست و کیسه‌ات گر تو رامینی. مجو جَز ویسه‌ات 
معشوق تو نیز خورجین و کیسه توست. اگر رامینی» یعنی اگر واقعأً عاشقی, تنها جویای 
ویس باش و بس.|ویس و رامین منظومه‌ای است عاشقانه که در حدود ۴۳۶ ه.ق بوسیلة 
فخرالدین اسعد گرگانی, شاعر قرن پنجم به نظم فارسی درآمده. اصل قَصَهُ ویس و رامین به 
زبان پهلوی و متعلق به‌دور؛ اشکانیان است. ویس, جوانی بود که به‌دختری به‌نام رامین عشق 


۱. عفن صدایی که از برخورد دندان‌ها براثر سرما و با خشم شنیده می‌شود؛ نیز صدایی که از بهم خورد_ 
گردو و یا بادام سشد ه می‌شو د. (ر. ک. شرح اسرار. ص ۱۹۲) 
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بدان دانته گفتن» تدازشند... .۰ ۷۷ 


می‌ورزید. مقصود حضرت مولانا از ویس عاشق حقیقی و رامین, معشوق حقیقی است.] 


ویسه ومعشوق تو هم ذاتِ توست وین برونی‌ها همه آفاتٍ توست 
بدان که ویس یعنی معشوق حقیقی تو در ذات توست. وهرچه از ذات تو بیرون است. 
آفت و زیان است. |یوسف بن احمد مولوی گوید؛ «ویسه» و معشوقت ایضاً ذات توست 
ولاغیر. «برونی‌ها» یعنی مظاهر دنیوی مانند مال و اولاد تماما آفت توست, چنانکه حق تعالی 
در آیة ۱۵ سورة تغاین همین معنا را ایراد فرموده است .] 


خَرُم آن باشد که چون دعوت کنند تو نگوئی: مست و خواهان من‌اند 
زیرکی و دوراندیشی اینست که وقتی فریبکاران تو را به بزم و ضیافت خود دعوت 
کنند. فوراً نگویی که: حتما آنها شیفته و خواستار من شده‌اند. [اين بیت» راجع است به بیت 
(۲۲۲) همین دفتر. و نیز می‌تواند به مصراع دوّم بیت (۲۲۹) بازگردد.] 


دعورت ایشان. صفیر مرغ دان که کند صئاد در مَکَمَن نهان 
این را بدان که دعوتِ فریبکاران همانند آواز پرندگان است که شکارچی در کمینگاه از 
حود در می آورد. 
‌ ۲ ۷ تیک 1 ض 
هر ۳ مرده پیش بنهاده که این می‌کند این بانک و. اواز و حنین 


شکارچی برای به دام انداختن پرندگان دیگر, پرنده‌ای مُرده را به آنها نشان می‌دهد و 


چنین وانمود می‌کند که این آوازها همه از جانب آن پرنده مُرده است. 
مر پندارد که جخجس اوست او جمم اید, بردردشان پوست. او 


پرندگان هوا خیال می‌کنند که آن پرنده همجنس انهاست, پس پیرامون آن پرنده جمم 


. ر.اک. المنهج القوی, ج ۳, ص ۲۲۹ البّه بسیاری از مفتّران قرآن کریم «فتنه» را در أیهُ فوق به معنی 
ازمایش و امتحان گرفته‌اند نه افت و گزند. 


۹۹ 
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)۲۳۱( 
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۸ شرح جامع دئنوی دعنوی /۳ 


)۳۳۳( 


)۲۳۵( 


۳ است؛ و منظور کسانی است که در جامة اصلاح و ارشاد در می‌آیند و خلق ال را 


می‌فر یبند. ] 


/ 2 ۳ ود ت ۳۲ 1 " .۰7 ۲ 
جز مکر مرغی که خر مش داد حق تا نگردد گیج آن دانه و ملق 
همه پرندگان ساده لوح اسیر صیّاد می‌شوند مگر آن پرنده‌ای که خداوند به او زیرکی و 
دوراندیشی عطا فرموده است و او فریب دانه و محبّت جایلوسانة صیّاد را نمی حور د. 


هست بی‌حزمی پشیمانی یقین بشنو این افسانه را در شرح این 
بدون شک. نداشتن دوراندیشی و زیرکی. پشیمانی به دنبال می‌اورد. اینک این 
حکایت را در شرح این مطلب گوش کن. [پس تا اینجا حضرت مولانا فرمود که برای انکه 
صفای ایمان و نور فطرت پاک خود را از دست ندهی اینقدر به تعریف و تمجید دیگران مفتون 
مشو و مپندار که تو را برای تو می‌خواهند! هرگز, بلکه تو را برای خود و اغراض نفسانی خود 
وسیله کر ده‌اند. 
۹ او ر زغعیرت می‌درند دوستان هم روزگارش می بر ند!] 


1 ملق جاپلوسی, تملق. اگر ملق بخوانيم به معنی چاپلوس و مکار است, در اینصورت بنا به ضرورت 
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فریفتن روستایی شهریی رأو به دعوت‌خواندن به لا به و الحاح بسیار 


خلاصه داستان 

در روزگاران پیشین. شهرنشینی توانگر با یک روستایی طمعکار اشنا شده بود. هرگاه 
روستایی به شهر می‌امد یکسر سراغ خانه او را می‌گرفت و هفته‌ها و ماه‌ها مهمان او می‌شد. 
بالاخره روزی آن روستائی به شهری می‌گوید: ای سرور من. اقای من. چرا برای گردش و 
نفریح به‌روستای ما تشر یف نمی‌اوری؟ تو را به‌خدا برای یکبار هم که شده دست اهل و عیالت 
را بگیر و سری به روستای ما بزن که یقیناً به شما خوش خواهد گذشت. آن شهری نیز برای رد 
درخواست او عدرها می‌ورد و بهانه‌ها می‌تراشید و از مشغله فراوان خود کله می آغازید. 
چندین سال براین منوال گذشت. روستایی اصرار می‌کرد و شهری بهانه می‌اورد. تااینکه 
سختی و پافشاری روستایی سبب شد که فرزندان شهری نیز حال و هوای روستا و گردش و 
تفرج در آن به سرشان زند و مصرانه از پدر بخواهند که سفری به روستا کنند. ولی شهری که 
مردی | گاه و جهان دیده بود و دل به این دعوت‌ها و وعده‌های تکر تن نمی بست زیان به اندرز 
فرزندان گشود و گفت: عزیزان. بترسید از شرّ و بدی کسی که به او نیکی کرده‌اید. اين اظهار 
دوستی‌ها ناپایدار است و اعتماد بدان. شرط خردمندی نیست. زمام احتیاط را فرو مَهلید و با 
حرف‌های گرم و دلنشین این روستایی. خام نشوید. معلوم تست که اخر وغافت ابی 
دعوت‌ها و قول و قرارها به کجا خواهد کشید. 


سخنان بُخته و سَختة پدر به گوش هوش فرزندان فرو نرفت زیرا لهیب هوی و هوس و 
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دیدار از روستا. عقل و هوش از آنان در ربوده بود. سرانجام دعوتِ پیایی روستایی و میل و 
هوای بی‌امان فرزندان در سفر به روستا. شهری ر تسلیم می‌کند ۶ جاره‌ای نمی‌پیند جز موافقت 
با آنان. روستایی بعد از عهد و پیمان و قول و قرارهای استوار. با خوشحالی راهی روستا 
می‌شود. خواجه و فرزندان نیز به تدارک سفر می‌پردازند و بالاخره پس از مدذتی زاد سفر 
برمی‌گیرند و شادمان و خندان به سوی روستا حرکت می‌کنند و در طول راه لطیفه‌ها می‌گویند 
و روایات و اشعار و سروده‌هایی در مزیّت سفر می‌خوانند و به یکدیگر و در این سفر 
نه تنها روستایی از دل و جان به ما خدمت می‌کند بلکه حتّی اذوق سراسر زمستانمان را نیز به 
ما می‌دهد و خلاصه هرچه دارد در طبق اخلاص می‌گذارد. انها با این خیالات خوش راه‌های 
صعب‌العیور را در سرما و گرما می‌پیمودند و به یکدیگر دلداری می‌دادند امّا راه. تمام‌شدنی 
نبود و هرچه می‌رفتند. دشتِ بی‌پایان دهان گشوده بود. رفته رفته شور و شعف اغازین جای 
خود را به خستگی و بیتابی داد. دیگر از آن خنده‌های مستانه و اطیفه‌های دلنشین خبری نبود 
و جهره‌ها گرفته بود و بر آزنگ و ستوران نیز خسته و نزار. راهی برای بازگشت نبود و باید 
همچنان پیش می‌رفتند. نزدیک یک ماه سپری شد و هنوز در بیایان‌ها سرگردان بودند. 
سرانجام بعد از مرارت بسیار و زحمت فراوان. روستاي مورد نظر بیدا می‌شود. گوبی که کعبةٌ 
مقصود نمایان شده. بار دیگر اخگر شور و شوق در جان خسته و فسرده آنان زبانه می‌کشد. 
خانة روستایی را پیدا می‌کنند با شتاب و شوق می‌دوند و در خانه را می‌کوبند. روستایی بعد از 
لحظاتی بر استانة در نمایان می‌شود ولی گویی آنان را به جا نمی‌آورد. با نگاهی سرد و غریب 
آنان را نظاره می‌کند. شهری با گرمی تمام سلام می‌کند ولی پاسخ سردی می‌شنود. مجددا ب 
صدای بلند تر سلام می‌کند. ولی دوباره با نگاه سرد و مات او روبرو می‌شود. شهری مجبور 
می‌شود خود را معرفی کند و سابقة دوستی هفت هشت سالة خود را با او به زبان می‌آورد. و 
می‌گوید: من فلانی‌هستم. همان‌کسی که سالها می آمدی شهر و... من آن صاحبخانه‌ام! روستایی 
می‌گوید: چرا پرت و پلا می‌گویی. مگر دیوانه شده‌ای, این حرف‌ها چیست که می‌زنی؟! 

بنج شبانه روز خواجه و فرزندانش در کوچه سر می‌کنند و روستایی آشنایی نمی‌دهد. تا 
اینکه تیال می‌شوند دوباره با التماس به روستایی می‌گویند: لااقل در این شب سرد و بارانی ما 
را به‌منزلت راه بده تا فردا فکر ی به‌حال خود کنیم. روستایی با تکبّر سری تکان می‌دهد و با 
دست. انتهاي باغ را نشان می‌دهد و می‌گوید: در انتهای این باغ. الاچیقی است که شب‌ها 
کسی در انجا تیر و کمان بدست تا صبح مراقب می‌نشیند تا اگر گرگ و یا هر درنده‌ای به باغ 
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درآمد هلاکش سازد. اگر حاضری امشب نگهبانی دهی می‌توانی در آن‌جا بمانی والا برو بی 
کازت. شهری با دل و جان می پد پر د ۶ همراه اهل و عیال خود در آن مُعارهُ نمور و تاریکی 
مسکن می‌گزینند و تير و کمان به دست می‌گیرد و مراقب می‌شود و همراهانش به گوشه‌ای 
می‌خزند تا استراحتی کنند. اما مگر حشرات موذی می‌گذارند؟ در همین اثناست که شَبّح گرگی 
بزرگ نمایان می‌شود. شهری تیری به له کمان می‌گذارد و با همه قدرت می‌کشد و رها 
می‌کند. حیوان نقش بر زمین می‌شود و ضمن افتادن بادی نیز از او رها می‌شود. ناگهان 
روسای اسر و هیاهوکنان خود را به انتهای باغ می‌رساند و فریاد می‌زند: ای ناجوانمرد 
که خر مرا جرا کشتی؟ شهری می‌گوید: نه باباجان. درست دقّت کن. من رگ را زده‌ام له خر 
تو را. روستایی می‌گوید: نخیر من صدای باد حیوانم را در میان بیست باد دیگر تشخیص 
می‌دهم. وقتی شهری رجزخوانی روستایی را دربارژ قدرت درک و تشخیص و حافظه‌اش 
می‌شنود از کوره در می‌رود و یقه‌اش را می‌گیرد و می‌گو ید: مردک حقه‌باز: 


مأخذ این حکایت. داستانی است که استاد فروزانفر آن را از کتاب البخلاء جاحظ. 
ص ۱۷. طبع مصر. سال ۱٩۴۸‏ نقل کرده است . که ترجمة آن به شرح ذیل است: از 
شگفتی‌های مرویان داستانی است که از بزرگان خود شنیده‌ايم: بازرگانی از شهر مرو هرگاه 
برای تجارت به عراق می‌رفت. مهمان یکی از عراقیان می‌شد و مورد احترام و مهمان‌نوازی او 
قرار می‌گر فت. او هميشه به میزبان عراقی خود می‌گفت: ای کاش تو را در شهر مرو دیدار کنم 
تا این همه احسان تو را جیران کنم. تا اينکه روزی گذار آن عراقی به مرو افتاد. او به امید اینکه 
نی در مرو دارد سفر پر رنج و تعب و ناگواری غریت را باسانی تحمّل کرد و بالاخره به 
در منزل دوست مروی خود رسید و او را در میان جمعی از یارانش پیدا کرد ولی گویی وی را 
نه جا نمی اوود: عراقی پیش خود گمان کرد که شاید چفیة او مانع از شناخته شدن وی شده. 
پس‌چفیه را از سر و صورت خود برگرفت و نزد مروی رفت. ولی باز او خود را به نشناختن 
انار ما وه رد یرای ایا شاه شود زا کال با دید که 


او را ره جا نمی آورد. این بار سر بند حود را نیز برداشت. در این هنگام آن مر وی دید راهی 
۱. ر.اک. ماخذ قصص و تمثیلات مثنوی» ص ۰۸٩۹-۹۰‏ 
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برای تحاهل تمانته کف اور از تخت نیز بیرون بیأیی باز تو را نخواهم شلانعت! 


‌ 
کِ 


در حکایت فوق. شهر. کنایه از عالم غنی و اباد الهی است و روستا کنایه از دنیای 
محدود حسّی و مادی. مرد روستایی. تمثیل شیطان و شیطان صفتانی است که با وعده‌ها و 
سخنان دلنشین, انسان‌ها را که فطرتاً به عالم روحانی تعلق دارند به بیغولاً ویران مایت 
می‌کشند. و مرد شهری, تمثیل انسانی است که با وسوسه یاران و يا قواهای نفسانی که از مادر 
لس او زاده شده‌اند عالم روحانیت و معنا را ترک می‌گوید و راهی ویرانه‌ها و هلاکتگاه‌های 
مادی می‌شود. در بخش پایانی این حکایت. روستایی. تمثیل کسانی است که ادعای واصل 
شدن به کوی حقیقت را دارند ولی از معنا تهی هستند و تلها خود را به رسوم و اداب عارفان و 
صوفیان حقیقی مترسّم می‌کنند. مولانا در مثنوی به کرّات این گندم نمایان جوفروش را مورد 
نقد قرار داده است. از آن جمله در ذیل حکایت اعرابی و خلیفه. 


/ ۲ 
4 کوب 


ای برادر بود اندر مامّضی هرب تا رسای اف 
ای برادر. دز زمان‌های بیشین. یک شهر شین یا یک روستایی اشنا ند ۵ بو د. 


روستایی چون سوی شهر امدی خزگه اندر کوی آن شهری زدی 
هرگاه که آن روستایی به شهر می‌آمد. یکراست به منزل آن شهرنشین می‌رفت و در 
دو مّه و سه ماه. مهمانش بدی بر دکان او و. برخوانش بندی 


ان روستایی. دو سه ماه مهمان ار می‌شد و در دکان و منزل او به سر می‌برد. 


هر خوایج را که بودیش آن زمان راست کردی هر د شهری رایخان 
هرگاه آن روستایی نیازی پیدا می‌کرد. مرد شهری آن را مجانی برایش فراهم 


می‌اورد. 
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ار ۳ - 1 ‌ ۳ 0 ۶و ۱ 
ژو به شهری کرد و گفت: ای خواجه تو هیچ می‌نایی سوی ده. فرجه‌جو ؟ (۲۴۰) 
روزی از روزها ان روستایی به شهری رو کرد و گفت: ای پژرگوار جرا برای تفریح و 
گردش به روستای ما نمیآیی؟! [بلکه دائماً جواب می‌دهی که در فرصت مناسب خواهم آمد. 


گویا شهری این را هم برای بهانه تراشی می‌گفته است.] 


ى 
اللّه الله. جمله فرزندان بیار کین زمان گلشن است و نوبهار ‏ (۲۴۱) 
تو را به خدا فرزندانت را نیز بیاور. زیرا که هم اکنون فصل گل و بهار است. 


یا به تابستان بیاء وقت ثمر تا ببندم خدمتت را من کمر" ۰ (۲۴۲) 
اگر الان نمی‌ابی, دستِ کم تابستان بیا که فصل میوه است؛ تا من در خدمتگزاری به تو 
خیل و فرزندان و قومت را بیار در ده ما باش سه ماه و چهار ‏ (۲۴۳) 
بستگان و فرزندان و خویشانت را همراه بیاور و سه چهار ماه در روستای ما 
بمانید. 
۰ ۳۶6 ۳ ۳ ۳ ۲ ۶ ۱ ۳ 5 
که بهاران خطه ده حوش بود کشسزار و لاله دلکش ود (۲۳۴) 
زیرا در موسم بهار. دهستان خوش و خرّم است. و کشتزار و گل‌های دلربائی وجود 
دارد. 
وعده دادی شهری او را دفم حال تا برامد بعد وعده هشت سال (۲۴۵) 


ان شهر شین برای از سر باز کردن روستایی وعده‌هایی می‌داد. تا اینکه هشت سال از 


اینجا به معنی فرصت جوینده و جویای گردش است 
۲. کمر خدمت بستن: اماده شدن برای خدمتگزاری. 
۳ خطه: ناحیه, سرزمین. 
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او به هر سالی همی گفتی که: کی عزم خواهی کرد؟ کامد ماه دی 
روستایی هر سال می‌گفت: بلاخره کی تصمیم به آمدن می‌گیری؟ در تأ یر کردی 
که دیماه (زمستان) فرا رسید. 


او بهانه ساختی کامسال‌مان از فلان خطه بیامد میهمان 
شهری بهانه می‌آورد که امسال از فلان جا برای ما مهمان امده است. 


سال دیگر گر توانم وارهید از مهمّات. آن طرف خواهم دوید 
اگر سال دیگر از کارها و گرفتاری‌هايم خلاص شوم حتماً به روستای شما خواهم 


شتافت. 
گفت: هستند آن عیالم منتظر بهر فرزندان تو. ای اهمل بر 
روستایی می‌گفت: ای نیکوکار: خانواد؛ من منتظر فرزندان و خانواد؛ تو هنستند . 
باز هر سالی چو لکلک. امدی تامقیم فَبّهُ شهری شدی 
دوباره هر سال که فرا می‌رسید. روستایی ماتند لکلک می‌امد و در منزل ان شهری 
خواجه. هر سالی ز زز و مال خضویش خرج او کردی. گشادی بال خویش 


صاحبخانه هر سال برای پذیرایی از آن روستایی از طلا و اموال خود صرف می‌کرد و 


از خود سخاوت و جوانمردی ۳ می‌داد. 


آخرین کرت سه ماه آن پهلوان خوان نهادش بامدادان و شبان 


در دفعه اخر ان جوانمر د. سه ماه. روز و شب از روستایی بذیرایی کرد. 


از خحالت باز گفت او خواجه را جند وعده؟ جچند بعریبی مرا؟ 


۰ 
۲ 


روستایی از روی خجالت گفت: ای بزرگوار تا کی وعده می‌دهی که ی نها تا کی مرا 
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می‌فریبی؟ یعنی تا کی حرف مرا زمین می‌زنی و امروز و فردا می‌کنی؟! 


گفت خواجه: جسم‌وجانم وصل‌جوست لیک هر تحویل اندر حکم هوست 
صاحبخانه گفت: روح و جسم من به تو پیوند دارد؛ ولی این را نیز بدان که هر تحوّل و 
رو بدادی محکوم مشیّت الهی است. 


آدمی چون کشتی است و بادبان تاکی ارد باد را آن بادران؟ 
باد. آن را می‌وزاند؟ [به عقيدة اکیرآبادی. مراد از «بادران» فاعل حقیقی است ". عبداللطیف 
۰ ۰ ۰ ۰ ۲ 
نیز همین گو نه تفسیر کرده است ۰[ 


باز سوگندان بدادش ک‌ای کریم گیر فرزندان بیا بنگر نعیم 
دوباره آن روستایی. صاحبخانه را ِ داد که دستِ فر زندانت را بگیر و بیا روستای 
ما و نعمت را مشاهده کن. 


‌ 1 ی 
دست او بگرفت سه کرت به عهد کالله الله زو بیا. بنمای جهد 
روستای:دست.شهری را کرفت و سه بان مب کش داد که تو رابخا زووید 


روستای ما بیا و در این مورد همّت کن. 


بعد ده سال و به هر سالی چنین لابه‌ها و وعده‌های شکسرین 


ای 9 از سیر ی شدن ده تا و لا ید ۴۱ التت دی ان روستایی و دادن وعده‌های شیر ین . 


کودکان خواجه گفتند: ای پدر باه و ابر و سایه هم دارد سفر 
بجخ‌های صاحبخانه گفتند: ای پدر. حتّی ماه ر ابر و سایه هم در حرکت و سفر از نقطه‌ای 


۱ شرح مثنوی رلی محمّد اکبر ابادی, دفتر سر س ۰۱۲ 
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۶ شرح جامع دثنوی دعنوی /۳ 


)۲۶۰( 


)۲۶۱( 


)۲۶۲( 


)۲۶۳( 


به نقطٌ دیگرند تا چه رسد به ما ادم‌ها! پس چرا از کوش خانه تکان نمی‌خوریم؟! 


حق‌ها بر وّی تو ثابت کرده‌یی رنح‌ها در کار او پبس برده‌یی 
ای پدر. تو برگردن آن روستایی حق داری, و بخاطر او رنج‌ها کشیده‌ای. 


او همی خو اهد که بعصی حسق ان واگزارد. چون شوی تو میهمان 
اینک آن روستایی می‌خواهد که تو را مهمان خود کند و بدین ترتیب پاره‌ای از حقوق 
تو را ادا کند. 


بس وصیّت کرد مارااو نهان که کشیدش سوی ده. لابه کنان 
ان روستائی, در نهان به ما سفارش بسیار کرد که خواجه را با التماس و تضرّع به 
طرف روستای ما پیاو رید. 


گفت: حقّ است این, ولی ای سییّرّیه اتق سن شر من آغشنت تایه 

صاحبخانه (خواجه) گفت: ای خوبروی با کمال. و یی ولی 
بترس از شر کسی که به‌او نیکی کرده‌ای [اشاره به‌حدیت: ایّق مد من اخسَنت الیْه . «بترس از 
گزند کسی که بدو نیکی کرده‌ای.» سیبویه. در فارسی, یه از در کلمه و مخ آ 
سیب +بویه. سیبویه. لقب جندتن از اکابر ادیا و ارباب کمال است؛ ظاهراً نخستین کسی که این 
لقب را گرفت. عمرو بن عثمان بن قنبر (متوفای سال ۱۶۶ تا ۱۸۸ه) که در نحو و علوم عربی. 
استاد علی‌الاطلاق و سرامد نحویان عراق بود. دربار؛ این لقب وجوهی نقل شده که از جمله 
ان. حوبرو بودن وی بوده ات بنابراین می‌توان گفت که «سیبویه» در بیت فوق به عنوان 
مظهر و سرمشق کمال باطن و جمال ظاهر بکار رفتد است. وجه فوق به عنوان مظهر کمال 
باطنی و جمال ظاهری است. وجبه دیگر انکه: شما نیز مانند سیبویه تنها با 
الفاظ و اعراب و بنای کلمات کار دارید و نه حقیقت و معنای آن. بعضی نیز می‌گویند این 


۱ احادیث مثنوی. س ۷۲. 
. ر.دک. ربحانه الادب. ۳ صس ۱۰۸ - ۰۷ 5 
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فریفتن روستایی, شهریی راو.. ۸۷ 
۳ 1 ۱ 
خطاب را تنها 3 رعایت قافیه اورده است ۳ 


دوسستی, نسخم دم آخربود ترسم از وحشت که آن فاسد شود (۲۶۴) 
دوستی مانند "۳ است که در وابسین لحظه‌های فصل صتامس: کاخته سو 3 و 
می‌ترسم که آن هم بر اثر برکنار ماندن و جدا شدن از شرایط متاسب تباه گردد. [همانطور که 
اگر بذر در شرایط نامناسب کاشته شود بر اثر خلل و زیانی. تباه می‌گردد. دوستی‌هایی نیز با 
تاک تا پم از انم رود مرن کف تفای داش یت به توافت آن روت ار 
ظنین بود و محتاط. صاحب المنهج القوی گوید: بذر نیکی در زمین دل‌های بندگان در آخرین 
لحظات مره می‌دهد.] 


۹" ۹ .2 7 ۳ ۳ ۳ ۳ ِ 
صحبتی باشد چو شمشیر تنطوع همچو دی در بوستان و. در زروع ‏ (۲۶۵) 
نوعی دوستی هست که مانند شمشیری برّان است؛ یعنی درخت دوسستی را 3 
درست مانند فصل زمستان است که باغ و کشتزارها را خشک و تباه می‌سازد. 


صحبتی باشد چو فصل نوبهار زو عمارت‌ها و دخل بی‌شمار (۲۶۶) 
ها وی دوستی هم هست که مانند فصل بهار همه جا را اباد می‌کند ۳۳۹ فراوان 
بد ید می آورد. | خوارزمی گوید: بعضی صحبت‌ها چون نسیم بهار و زلال. خوشگوارست که 
نهال پزمرد؛ محبّت از آن طراوت گیرد؛ و بعضی صحبت‌ها چون صرصر دیماه و اب شور سیاه 
ات که ی ای و و (خوشیدگی) پذیرد ) 


ار 0 هت ید 
حَرّم آن باشد که ظن بد بری تا فریزی و. شوی از بد. بری ۰ (۲۶۷) 
حال که دوستی‌ها اینگونه است, دور اندیشی و احتیاط اقتضا می‌کند که بد مان باشی؛ 
تا بدین وسیله از افت‌ها و ناگواری‌ها و بدی‌ها جان سالم بدر بری. 


۱ ر.اک. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی, ح #۶ ص ۲۳۱. 

۲. و خشت: در اینجا ضد محبت و دوستی است. بعنی نفرت و جدائی. (ر.ک. شرع اسرار. ص ۱۹۲) 
۲ قطوع: بسیار برنده. صیغٌ مبالغه از قطم. 

۳ جواهرالاسرار. دفتر سوم ص ۳۷۹. 
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۸ شرح جادع دثنوی معنوی ۳ 


)۲۶۸( 


)۲۶۹( 


)۲۷۰( 


)۲۱۷۱( 


)۲۷۲( 


خزم. شُوء‌الظن گفته‌ست آن رسول .. هر قدم را دام می‌دان ای فضول" 
یامبر(ص) فرمود: «دور اندیشی و احتیاط. همانا بدگمانی است.» ای پُرگو هرگامی را 
دامی بدان. (اشاره است به حدیت: ألْحَرّم سُوءالظْ . اما باید دقت داشت که این بدگمانی به 
معنی احتیاط و رعایت دوراندیشی است نه به معنای مصطلح ان. جرا که بدگمانی و سوء‌ظن 
نوعی بیماری و نقصان شخصیت است.] 


روی صحرا هست هموار و فراخ هر قدم دامی است, کم ران آوستاخ" 
یرای مثال. بیایان به ظاهر هموار و پهناور است. ولی در هر قدمی دامی نهاده شده. 
بنابر این گستاخانه کمتر در اين وادی بتاز. [قلمرو زندگانی اجتماعی نیز بظاهر سهل و هموار 
می‌نماید. اما به باطن بسی دشوار و خطیر است.] 


آن بر کوهی دوّد که دام کو؟ جون بتازد. دامش افتد در گلو 
مثالی دیگر بر کوهی به این سو آن سو می‌دود و با خود می‌گو ید : دام کجا بود؟ این‌ها 
همه حرف است. ولی همینکه مقداری بی‌خیال می‌دود دام گرفتارش می‌سازد. 


آنکه می‌گفتی که کو؟ اینک ببین . . دشت می‌دیدی نمی‌دیدی کمین 
ای بُکوهی. ان دامی که می‌گفتی کو و کجاست؟ حالا ببین. تو فقط صحرا را می‌دیدی 
و دام را نمی‌دیدی. 


بی‌کمین و دام و صَیّاد ای عیار دنبه کی باشد میان کشتزار؟ 
ای مدعی زیرکی و زرنگی. اگر کمین و دام و صیّاد نباشد, دنبه چگوند ممکن است در 
وسط کشتزار باشد؟ [پس بدان که اين دنبه. وسیله فریب ترست. شکارجیان در دوران قدیم 
برای شکار وحوش, دنبه‌ای در دام می‌نهادند تا شکار به هوای آن گرفتار توت 


. فضول: زیاده گو, کسی که به افعال غیرضروری پردازد. (مرآتالمتتری, ص ۱۰۶۲) 

۲ احادیث مثنری. ص ۷۴ 

۳ آوشتاخ: گستاخ» بی‌پر وا 

۴ اشاره به ضر ب‌المئلی است که توضیح ان در شرح بیت (۲۷۲۲۱) دفتر دوم امده است. 
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فریفتن روستایی, شهربی راو.. ۸٩‏ 


آنکه گستاخ آمدند اندر زمین" استخوان و کله‌هاشان را ببین 
برو بقایای استخوان و جمجمه‌های کسانی را تماشا کن که در روی زمین به گستاخی 
پر داختند. [ تداعی می‌کند اي ۱ سوره انعام ۲ نظایر آن را که به کات در قران کریم امده 
است: قل سیرّوا فی‌الارض انظر وا کف کان عاقَهة کدی . «بگو گردش کنید در زمین و 
انگاه بنگرید کد چه سان بوده است فرجام تکذیب کنندگان.»] 


۰ رت ۱ 1 8 ام ۵ .2 ۴ 
جون به گورستان روی ای مُرْتَضی" استخوانشان را بیرس از مامضی 
ان انسان بسند یده و برگزیده. هرگاه رد قبرستان گام می نهی. احوال گذشتة انا ر 


از استخوان‌هاشان سوال کن. 


تا به ظاهر بینی آن مستان کور چون فرو رفتند در چاه عرور؟ 
تا اشکارا بنگری که آن بی‌خبران کوردل. چگونه و چرا در مَغاک غرور و فریب سقوط 
کر دند؟ 
چشم اگر داری تو. کورانه میا ور نداری چشم. دست اور عصا 


اگر واقعاً دیده بصیرت داری. آن را بکار گیر و مانند نابینایان راه مر و؛ و اگر جسم 
بصیرت نداری. حتماً یک عصا تهیّه کن. [اگر حقیقتاً به مرتبٌ روشن‌بینی و شهود قلبی 
رسیده‌ای, عصای استدلال را به دست مگیر و مانند استدلالیون کوردل با عصای استدلال راه 
مرو. مولانا در بیت (۲۱۳۶) و (۲۱۳۷) دفتر اوّل, از قیاس و استدلال نظری به عصا تعبیر کر ده 


ات :۱ 


ت‌ ۲ 
حالا که چشم بصیرت نداری دست کم عصای احتیاط و استدلال را راهنمای خود کن. 


۱. کستاخ آمدند اندر زمین؛ در ایجا یه معنی اشست که در روی زرمین ناه تباهی و کستاخی دست زدید. 
یکی از شارحان گفته است: گستاخانه به دنیا آمدند. و اين غلط است زیرا کسی گستاخ به دنیا نمی آید. 

آ. مر تضی: بستند ید ه و برگزیده برای صحبت و خدمت. ارگ نفیسی. ج ۵ه ۳۲۴۷) 

مامقضی: آنچه گذشته و سیری شاه انتینخة, 
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۰ شرح جامع دثنوی معنوی /۳ 


مرحله گذشت و صاحب شهود و روشن‌بینی منكت: دیگر حاجتی بدان ندارد.] 


(۷۸ . ور عصای خرّم و استدلال نیست بی‌عصا کش بر سَر هر ره مایت 
/ اگر عصای احتیاط و استدلال را نیز نداری. بدون راهنما بر سر هر راهی توفف مکن. 
[برخی گمان کرده‌اند که مولانا و دیگر عرفا با اصل و جوهر منطق مخالفت داشته‌اند: زهی 
خیال باطل؛ زیرا قواعد و اصول منطقی, جزو فطریات و بدیهیات ذاتی است و هیچکس ان ر 
نمی‌تواند تکذیب کند؛ بنایراین مولانا با اصل و اساس منطق و استدلال مخالف نیست. بلکه با 
کسانی مخالف است که اين ابزار را وسیله مغالطه و فریبکاری می‌کنند.] 


(۷) گام زان سان نه, که نابینا نهد تا که پا از چاه و از سگ. وارهد 
همواره مانند افراد نابینا گام بردار. تا از گزند چاه و سگ نجات پیدا کنی. یعنی با 

احتیاط حرکت کن. 
(۲۸۰) لرز لرزان و به ترس و احتیاط .  .‏ می‌نهد پا تا نیفتد در خباط" 


ادم نابینا. با ترس و لرز و احتیاط قدم برمی‌دارد مبادا به مهلکه‌ای دچار شود. 


(۲۸۱) ای ز دودی جسته در ناری شده لقمه جسته. شمه ماری شده 
ای کسی که از دود می‌گُریزی ولی گرفتار آتش شده‌ای. ای جویندة لقمه که خود. لمة 
ماری شده‌ای! حواست را جمم کن و سر به هوا راه مرو که حتماً در چاه خواهی افتاد! 
نس زونه از سار سوق بسا بس جهند از مار سوی اژدها 


ی راب محر بر ی زدگی. در اینجا: تباهی و هلا کت. 
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قصه اهل سبا و طاغی کردن نعمت.ایشان را 


خلاصه داستان 

این حکایت در بیت (۲۸۲) اغاز می‌گردد. اما دنباله‌اش رها می‌شود و دوباره در بیت 
(۳۶۴) بدان باز می‌گردد و مجدداً رها می‌شود و بالاخره در بیت (۲۶۰۰) بدان رجوع می‌شود 
۲ قل 1 ِ اتمام می‌زسد : مردم سبا. بدگوهر بودند و از راه حق بدور. با اینحال در ناز و نعمت 
فراوان به سر می‌بردند. سیزده پیامبر به سوی ان قوم گسیل شد تا نان را به خود اورند. پس 
از اندرزهای فراوان. قوم سبااز سر عناد و نه از راه حق‌طلبی از انان معجزه خواستند. پیامبران 
دوباره انان را متوجه حقیقت کردند. اما انها سختان آن بزرگان را مکر و افسون خواندند و 
سیانت ایعان را فرب تردن و مین آن ی بت بر توت و فل مک شاد ( که کر 
جای خود خواهد امد). پیامبران به انان گوشزد کردند که مَّل اوردن. در خور هرکسی نیست 
و هر بوالفضولی نمی‌تواند برای اثباتِ سخنان یاو؛ خود به مَثل متوسّل شود. پیامبران 
پاسخ‌های قانم کننده‌ای به قوم سبا می‌دهند و چون آنها خود را درمانده می‌بینند به مشرب 
جبریان می‌آو یز ند و می‌گویند هرچند شما سخنان حقی می‌زنید لیکن ما دجار بیماری روحی 
هسیم و قادر به بهبودی هم نیستیم. پیامبران انان را از نومیدی برحذر می‌دارند و روح امید و 
اعتماد به نفس را در آنان می‌دمند. اما انان بر عناد و لجاج خود می‌افزایند و انبیاء را ناخجسته 


می‌شمرند. پیامبران دوباره به ارشاد انان ادامه می‌دهند و انها را به واقم بینی دعوت می‌کنند. 
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)۲۸۳( 


۲۸۳ ( 


)۲۸۴( 


مفسّران قران کریم و مورّخان نوشته‌اند که سرزمین سب در عربستان جنوبی. غرق در 
نهمت و سرشار از مواهب طبیعی بوده است. اين سرزمین بُرنعیم. یکپارچه سبز و خرّم و اباد 
بود و مسافران نیازی نداشتند که توشه و اذوقه‌ای با خود حمل کنند. زیرا در هر جای ان طعام 
و توشه فراوان یافت می‌شد. به هر تقدیر نعست فراوان و آسایش بیکران تدریجاً در آنان نوعی 
دل‌سیری و وازدگی بد ید آورد و همجون وم بنی‌اسرائنیل. ره ناسپاسی پوییدند. جه 
می‌خواستند که به جای این همه راه اباد و نیم فراوان. دشت‌های قفر و خشکی پدید اید تا 
آنان به سختی و مشقت. بار و بنه فراهم ارند و با خشونت صحاري بیکران روبرو شوند. 


سرانجام ناسپاسی‌ها و خیره‌سری آنان به نتیجه رسید و ناگهان سیلی خروشان روان شد و سذ 


و نخواندی قصه امل سب با بخواندی و. ندیدی جد صدا" 
معلوم می‌شود که تو داستان اهل سبا را نخوانده‌ای, و يا اگر هم خوانده باشی, سَرسری 
از آن گذشته‌ای و تنها قالب ظاهری ان را دیده‌ای و اسرار آن را درک نکرده‌ای. 


۳۳ میم ۳0 
از صدا ان کوه. خودا گاه نیست سوی معنی هوش که را راه نیست 
برای مثال. کوه از صدایی که در آن انعکاس می یاید هیچ درکی ندارد؛ و نمی تواند معنی 
را ادراک کند. [تو نیز حکایات و امثال عبرت اموز را طوطی‌وار خوانده‌ای!] 


او همی بانگی کند بی‌گوش و هوش . چون خُمٌش‌کردی تو, ار هم شد موش 
کوه نیز وقتی صدایی در آن بد طنین افند بدون آنکه گوش و هوش و ابزار فهم داشته 
باشد. آن صدا را به صورت طلین تکرار می‌کند؛ ولی همینکه نو خاموش شدی و چیزی 
نگفتی, کوه نیز خاموش می‌شود. 


اون که مجمع البیان. ج ۸ س ۸۷ ۲. 
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قصف اهل سبا و... ۹۳ 


داد حسق. امل سبا را بس فراع صدهزاران قصر و ایوان‌ها و باغ 
حضرت حق تعالی به قوم سبا. صدها هزار کاخ و کوشک و باغ داد و انان را در 
راحتی و عیش فرو برد. 


شکر آن نکزاردند آن اه در وفابودند کمتر از سکان 
ولی ان ناسازگاران : تباهکار. سپاس اه تراد سای ور و در وفاداری 
از سگ هم فروتر و پست‌تر شدند. 


مر سکی را. لقمه نانی ز در چون رسد بر در. همی بندد کمر 
زیرا اگر از در خانه‌ای پاره نانی به سگی دهند. هر گاه اش هد ان اه رسد 


اظهار وفاداری و خدمتگزاری می‌کند. ولی فوم سا ای یر کر 3 


ی‌اسبان و ارس در می‌شود گرچه بر وی جور و سحتی می رود 
آن سگ. نگهبان و حافظ آن خانه می‌شود؛ اگرجه از سوی اهل خانه نسبت به او 


خشونت و ازار بر سد. 


هم بر آن در باشدش باش و قرار کفر دارد. کرد غیری اختیار 
جایگاه و قرارگاه او استانهةٌ ان خانه می‌شود؛ و رفتن به استانةٌ خانة دیگر را ناسپاسی 


و بی‌وفایی می‌شمارد. 
1 ۰ ۳ ۳ 1 ۰ ۰ ۰ ۲1 نب 
ور سگی آید غریبی. روز و شب آن سگانش می‌کنند آن دم ادب 
اکر شک رها یه اند ان طاه ریک توت انس ها ها له وز می شون 


و ادبش می‌کنند. [مولانا در | ین ابیات شر یف. به زوم شکر و ان عمت‌های پروو کار 
اشارت دارد و ضمن تمثیلی لطیف ناسپاسی را نقد می‌کند.] 


۱ رگ ناسازکار و تس کی (ر.اک. بیت (۲۸۷۳) دفتر اول) 


۹۹ 


)۲۸۵( 


)۲۸۶ ( 


۲۸۷ ( 


)۲۸۸۱( 


)۲۸۹( 


)۲۹۰( 
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۳ شرح جادع دثنوی معنوی /۳ 


۳۹۱ 


)۲۹۳۲( 


۲۹۳( 


۲٩۴( 


)۲ ۹۵ ( 


)۲۹۶( 


که بر آنجا که ال منزل است خی ان تعمت کترهان دل است 
با زبان حال به آن سگ می‌گویند: به منزل و جایگاه خودت بازگرد؛ زیرا تو مدیون 
ولی نعمت حود هستی. 
می‌گزندش که برو برجای خویش حق آن نعمت. فرو مکذار بیش 


آن سگ‌ها او را گاز می‌گیر ند و می‌گویند برو به منتزل و محل خویش و در سپاس از 
نعمت‌هایی که خورده‌ای. کو تاهی مکن. [حضرت مولانا بعد از این جند مثل. خطاب خود را به 


از در دل. ر اهل دل. اب حیات چند نوشیدی و. وا شد چشم‌هات 
از استانةٌ صاحبدلان و اهل معرفت. چندین بار اب حیات نوشیدی و دیدگان دلت باز 
شد. [معنی آب حیات در شرح بیت (۵۷۴) دفتر اوّل آمده است. در اینجا منظور از اب حیات. 


بس‌غدای شکر و وّجد و بیخودی از 19 امل دلان بر جان زدی 
از استانهةٌ صاحبدلان. بسیاری از طعام‌های معنوی نظیر شکر و وَجد و بیخویشی رزق 
تو شد. [معنی سشکر در شرح بیت (۵۷۵) دفتر اّل و معنی وَجُد در شرح بیت (۲۰۳) دفتر دوّم 


و معنی بیخویشی (2 استغراق) در شرح بیت (۵۷) دفتر اول امده است.] 
باز اين در را رها کردی ز حرص؟ گرد هر دکان همی گردی چو خرس 
باز تو از روی آزمندی و حرص درگاه صاحبدلان را ترک کرده‌ای؟ و باز مانند خرس 


گرد هر دکان و مکانی می‌گردی؟ 


بر در آن مَنْعمان چرب دیگ می‌دوی بهر رید" مُرده‌ریگ 
و تو سراغ درگاه ثروتمندانی می‌شتابی که دیگ‌های اکنده از غذای چرب و رنگین 


ات 


۹۹ 
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جدم آمدن اهل آفت هر صباحی.. ٩۵‏ 


دارند ۳ لقمه‌ای از بر ید ناجیز و بی‌ارزش آنها تناول کی [«مر ده‌ر یگ» ب4 معی میراث 
مردگان. غالباً در متنوی کنایه از امری پست و بی‌مقدار است. از ان جمله در این بیت و بیت 
(۱۹۶۸) دفتر اوّل و بیت (۶۲۷) دفتر دوم. ای دون همت. به غذاهای جسمانی روی ی آ نورق 


جربش اینجا دان که جان فربه شود کار نااومید اینجا به‌شود (۲۹۷) 
: این را بدان که غدای جرب و گوارا در استانة س صاحبدلان بیدا می‌ شود و روح و 
روان ادمی از آن طعام‌های معنوی رشید و فربه می‌شود؛ و کار ناامیدان از رحمت الهی در این 
درگاه سامان می یا بد . 


جمع آمدن اهل آفت هر صباحی بر در صومعٌ عیسی علیه‌اللام 
جهت طلب شفا به دعای او 
صومعهٌ عیساست خوان اهل دل هان و هان, ای مبتلا اين در مَهِل ۰ (۲۹۸) 


پرستشگاه حضرت عیسی(ع). سفر؛ صاحبدلان است. ای گرفتار بلا بهوش باش و 
بپهوش باش که این استانه را ترک نکنی. [اين حکایت که هر بامداد. حاجتمندان و بیماران به 
صومعذ حضرت عیسی(ع) زو می آوردند و از او التعاین دعا می کردند و ان خضرت ابشان 
را شفا می‌بخشید؛ بدین صورت در منبعی و ماخذی مشاهده نشد؛ لیکن اصل این حکایت که 
دال بر شفابخشی حضرت عیسی (ع) است مورد ( 1 منابع اسلامی و مسیحی است. از ۷ 
جمله در انجیل متی باب ۵ ای (۳۱- ۰ امده است که کوران و لنگان و بیماران به دست 


جمع گشتندی ز قر اطراف خلق از ضریر" و لنگ و شل و اهل دلی ۰ (۲۹۹) 
مردم از کور و لنگ و افلیج و ژنده‌پوش از هر طرف در آن صومعه گرد می‌آمدند. 


۱. چزبش: چربی. بیه. 
. ضریر: تابینا. 


۹۹ 
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۶ شرح جامع مثنوی دعنوی ۳۸ 


)۳۰۰( 


)۳۰۱( 


)۳۰۳( 


)۳۰۳( 


)۳۰۴( 


بر در آن صومعه عیسی صباح تا به دم اوشان رهاند از جناح 
این حاحتمندان. هر بامداد به پرستشگاه حضرت عیسی(ع) می آمدند تا ان حضرت. 
ایشان را با نس گرم خویش. از گناه و یا امراض مختلف نجات دهد. [«جناح» لفظاً به معنی 
که تا ان تقیه نان یواست هار آن سرت رآ ور بت هذایت را 
بیاموزند. ولی سیاق ابیات حاکی از اینست که آنان از او می‌خواستند که از امراض گوناگون 
نجات يابند. برخی از شارحان جُناح را جَناح (< بال) فرض کرده و نیز کلمه (آز) را تعلیلی 
گرفته‌اند و چنین معنی کرده‌اند: به علت اينکه حضرت عیسی(ع) به ایشان بال و پر سلامتی 


بخشید از قید امراض نجات یافتند.] 


4 م 4 ظ هد ۰ 1 2 4 ۰ ۲ هد . ۰ 
او چو فارغ گشتی از اراد خوبس چاشتگه بیرون‌شدی آن خوب کیش 
اه سار این همینکه از نیایش فارغ می‌شد. در آغاز بامداد از صومعه خود 
مرو ی ان 
حوّق 4 جوفی مبتلا دیدی نزار عسته بر در در امید و انتظار 


دسته دسته از بیماران و مبتلایان رنجور و لاغر را می‌دید که کنار صومعة او به امید شفا 


گفتی: ای اصحاب افت از خدا حاجت این جملگانتان شد روا 
عیسی(ع) ره آنان می‌گفت: ای افت زدگان. حاحت هخا سها از اطف حق تعالی 


را رده در نس همه شا به شنا رسندید, 


هين روان گردید بی‌رنج و نا سوي غفاری و اکرام خدا 
ای افت‌زدگان, بهوش باشید و بی‌هیچ رنج و مشقتی به سوی بارگاه آمرزش و 


ز.اک. شرح اسرار ص ۰۱۱۲ 
۲جافتکه: وقت جاشت. و جاشت یک قسمت از جهار قسمت روو را کو نشد: بامداد: 
۱8 حوق: ججمع ه دسته, گروه. 


رازب ۱7 


۹۹ 
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جمع آمدن اهل آفت هر صداحی.. ٩۷‏ 


پز رگواری حی تعالی روان شوید. [تا نیاز شما براورده شود.] 


۳ 1 مج 4 ِ 
جملگان چون اشتران بسته‌پای که کٌُشایی زانوی ایشان به رای 
همه آن افت زدگان مانند شتران بای بسته بودئد که تو با اراده و تدبیر خود بند از پای 


انان گشودی. 


خوش دوان و شادمانه سوی خان از دعای او شدندی پادوان 
بر اثر دعای حضرت عیسی(ع). آن‌سمارانم با شادی و خوشحالی به وی اه ز 


کاشانهُ خود می‌دو یدند. 


آزمودی تو بسی آفات خویش ‏ یافتی صحّت از اين شاهان کیش 
نو ۳۳ بی و فا. ۳ ره حال حند ین بار این موصوع ر امتحان کرده‌ای. براثر تفس گرم 
امیران دین و ایمان (اولیاءاله) از گرفتاری‌های فراوان خود رهیده‌ای. 


۰ 1 4 یا نا ِ ۳ 


تا به حال چند مرتبه, لنگی و بیچارگی تو بر طرف شده و تو از بند اندوه و آزار رهیده‌ای. 


ای مَعْفُل رشته‌یی برپای بند تا ز خود هم گم نگردی ای لوند" 
ای کودن. ای شهوت پرستِ عشوه‌گر, تو نیز ریسمانی برپای خود ببند تا خود را گم 
نکنی. [شاید اشاره باشد به ماجرای هتبقَهُ احمق, او ریسمان و يا نشانی بربا و یا عضوی از 
اعضای بدنش می‌بست تا هربار که خود را کم کرد بدان وسیله خود را بیابد »| 


ناسپاسی و. فراموشی تو باد ناوره ان عسل‌نوشی تو 
ای غفلت زده. ناسیاسی و فراموشی تو : نسبت به نهمت‌ها و الطاف اولیاء‌الله. و سل( 


۱. مُعْفل کودن, سبک مغز. 


۲. لو ند: شهوت پرست و عشوه گر. اسر نی. ج ۱. ص ۲۲۱) 
۳۷ شرح کبیر انفروی: جزو اول. دفتر سوم. ص ٩‏ ۰۱۲ 
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)۳۰۹( 


)۳۱۰( 


۱0 0 0 


(2 1 


۱1210 


۸ شرح جامع دشنوی معنوی /۳ 


)۳۱۱( 


)۳۱۳( 


۳ ۱۳( 


)۳۱۴( 


)۳۱۵( 


عسل را به یاد تو نیاورد. [منظور از «عسل‌نوشی» همان احسان و انعامی است که اولیاء‌اله در 


حق تو کر ده‌اند.] 


اجرّم آن را بر تو بسته شد چون دل اهل دل. از تو خسته شد 
ناگز یر. راه احسان و الطاف صاحبدلان به روی تو بسته شد. زیرا که تو با ناسیاسی 


خود دل آنان را زخمین کرده‌ای. 


زودشان دریاب و استغفار کن همچو ابری. گریه‌های زار کین 
شتاب کن و آنان ر شرحه سر یعتر پیدا کن و در حضورشان ار بخواه. و همچون 
اپر, زار زار گر یه تک و اشک بر یز . 


تال تا سوی توش کر میوه‌های بخته بر خود واکتد" 
تا بر اثر اين گریه‌ها. قلب آنان به سوی تو باز شود. و میوه‌های معانی و اسرار ریّانی 
سازند.] 


اگر همخوی و هم سرشت سگ اصحاب کهف هستی؛ یعنی اگر واقعاً وفاداری. در 
اطراف در ه صاحدلان دصرکو ار سک: کمک مباتن. 


جو مس و هم مرسگان‌را ناصحند که دل اندر خانه اول ببند 
زیرا سگ‌ها بیز یکدیگر را اندرز می‌دهند. و با زبان حال می‌گو یند: برو نسبت به خانه 
اول خود وفادار باش. [سگان اینگونه عادت دارند که وقتیسکن غریبه به محله آنان :در آید.به از 


۱. واکد: شکافته گردد. کفیدن به معنی شکافتن است. 
۲. خواجه‌تاش: هم شهری, دو نفر که اهل یک شهر باشند؛ در این بیت منظور همخو شدن باسگ در 


وفاداری ات 


۹۹ 
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حمله می‌کنند و او را می‌رمانند. درواقم به او می‌گویند برو به محلهٌ خود وفادار باش.] 


به آن سگ غریبه می‌گویند: برو مقیم همان درگاهی شو که استخوان از آن‌جا 
خورده‌ای. حرمت ان درگاه را سفت و سخت نگه دار و حق‌شناسی کن و هرگز انجا را ترک 


مکن. 


می‌گزندش کز ادب انجا رود وز مسقام اولیسن مفلح شود 
سگان محله, آن سگ غریبه را گاز می‌گیرند تا شرط ادب را نگه دارد و به همانجای 
اوّل بازگردد و رستگار شود. 


سگان محله. آن سگ غریبه را گاز می‌گیرند و با زبان حال به او می‌گویند: ای سگ 
سرکش و یاغی برو و با ولی‌نعمت خود سرکشی مکن. 


بر همان در همچو حلقه بسته باش پاسبان و. چابک و. برجسته باش 


برو و مانند حلقه به آن در پیوسته و وابسته باش؛ و نگهبان و جایک و نمونه باش. 


صورتِ نقض وفای ما شباش بی‌و فایی را مکن بیهوده فاش 
عاری نکن که صفتِ وفاداری ما سگ‌ها را نقض کنی و بی‌وفایی را بیهوده اشاعه مده. 


مر سگان را جون وفا امد شعار رو. سگان را ننگ و بدنامی میار 
بی‌گمان, وفاداری, شعار سگان است؛ ای سرکش برو و مایةٌ نگ و بدنامی سک‌ها 
مشو. [حون ما سگ‌ها نرد بنی ادم ره خاطر وفاداری. آبرو داریم. بیس ارو و اعتیار تا 
را نبر.] 


۱ آن را ممان: انجا را ترک نکن, 
۲ مُفْلم: رستگار. 
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۱۰ شرح جامع دثنوی نعنوی ۳ 


)۳۳۲( 


)۳۳۲۳( 


)۳۳۲۴( 


)۳۲۵( 


)۳۲۶( 


بی‌وفایی چون سخان را عار بود بی‌وفایی چون روا داری نمود؟ 


حق تعالی. فخر اورد از وفا گفت: مَن ازفی بعهد غیرنا؟ 
حضرت حق تعالی. سبت به خوی وفاداری. فخر و مباهات کرده و فرموده است: جه 
کسی بجز ما. در عهد و پیمان وفادارتر است؟ [اشاره به قسمتی از ای ۱۱۱ سور توبهد...وَمَن 
ارزفی بعهده من اللّه فاسْتَبْشرّوا بعکم اٌذی بایعتم به و ذلک ليم «... و کیست 


زستتسا رن ی اس ۱1 


بیوفایی دان. وفا بارد حق" بر حقوق حسق ندارد کس سَبّق 
این بیت در جواب سوالی مقدّر است بدین مضمون: یا حضرت مولانا. ایا نسبت به 
هرکسی وفادار باشیم ما را وفادار می‌نامند؟ جواب: نخیر اینطور نیست. وفاداری با مردودان 
درگاه حق را باید واقعاً بی‌وفابی به حساب اوری: زیرا هیچکس بر حقوق حضرت حق. پیشی 
تقو کترد. [وجه دیگر مصراع اول: «اگر حق را پدیری. یدان که وفاداری هم بیوفایی است.» 


رنه او برک انسصا 


كت ۰ 1 4 ۰ ۰ « ‌ ۲ 
حتق مادر بعد از آن شد. کان کریم کرد او را از جنین سو ریم 


زمانی که تو جَنین بودی او را وام خواهٍ تو کرده؛ یعنی سبت به تو دارای حق است. 


حق تعالی تو را در زهدان مادرت. شکل و صورت بخشید. و برای حمل و بارداری تو 


۱ رد حق: انکه از نظر حق تعالی مر‌دود است. (ر. ک. شرح کییرانقروی. جزو اول. دفتر سوم شرح مشنوی ولی‌محمد 
اکبرآیادی, دفتر سوم. ص ۱۳) 


۲ ریم وامدان دام شواد. ازت کلمه | اخداد است, در انعا مت دوم مر اد است. 
عریم: وام م جواه. این ۳( 
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۳۹ ۳ ۳۹ ۰ ۳ ۲1 , 9 ۳ 8 ۰ 
به وی ارامش و حوری مادری داد [اشاره به ای ۶ سوره ال عمران: هوالندی یصوز 
نی‌الازحام کیت یشاء لا ال الا هُوالْعزيژالحکيم. «اوست کسی که صورت بخشد شما را در 


زهدان مادران هر گونه که خواهد. جز او معیودی پیست و اوست ارجمند فر زانه .»] 


همچو جزو مُتصل دید او تو را متصل را کرد تدبیرش جدا (۳۲۷) 
مادر, تو را جزئی پیوندیافته باوجود خودش می‌دانست. ولی تدبیر حق تعالی اقتضا 
کرد که تو را از وجود مادرت جدا کند. [بنابراین وقتی دوران زایمان می‌رسد و مادر. فرزند 
خود را طبق مشیت خدا به دنیا می‌اورد. دلیل بر اینست که حقوق حق تعالی مقدّم بر اوست.| 


حق تعالی هزاران کار و هتر بکار بسته تا مادرت نسبت به تو مهربانی ورزد. 


پس حق حق. سابق از مادر بود هر که آن حق را نداند. خر بود (۳۲۹) 
هرکس آن حقوق را نشناسد. حتماً یک خر است. 


آنکه مادر افرید و ضرع" و شیر با پدر کردش قرین آن خود مگیر ‏ (۳۳۰) 
آن کسی که مادر و پستان و شیر را خلق کرد و او را با پدر همسر و قرین ساخت. 
او اس رو سب این ریت را وه یت مه ان وی کل ری است بو 
نقدم حقوق خدا بر حقوق مادر. جمله «آنِ خود مگیر» مبهم است. برخی نوشته‌اند: یعنی اینها 
مهم نیست . اکبرآبادی می‌گوید: قرین شدن مادر را با پدر از خود مدان که به مقتضای شهوت 
فرین وی شده؛ بلکه حق. او را به جهت آفریدن تو با پدرت قرین کرده است . بنابراین مولانا. 


حفوق الهی را بر همه روابط و بیوندها ارححیّت می‌دهد. | 


۲ ر.ک. نثر و شرح مثنوی شر یف دفتر سوم. ص ٩‏ و مثنوی (استعلامی) ح ۲ ص۲۸ ۲. 
۲ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محیّد اکیرآبادی. دفتر سوّم. ص ۱۳. 
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)۳۳۱( 


)۳۳۲( 


)۳۳۳( 


)۳۳۴( 


)۳۳۵( 


ای خداوند. ای قدیم احسان تو انکه دانم. و آنکه نی. هم آن تو 
ای خداوند. ای که احسان قدیم داری؛ چه نعمت‌هایی که می‌شناسم و چه نعمت‌هایی 
که نمی‌شناسم جملگی از آن توست. [حاج‌ملاهادی سبزواری گوید: مراد از احسان, 
معنی مصدری و مفهوم اضافی نیست. بلکه وجود ظهوری و فیض مقدس اوست که در مجرد. 
مجرّد و در جسمانی. جسمانی و در روحانی. روحانی و در معانی. معانی. و بذاته منزه 
است از تعیّتات .] 


تو بفرمودی که حق را یادکن ‏ ز آنکه حقّ من نمی‌گردد گهن 
تو خود فرمودی که خدا را یاد کن؛ زیرا حق من و حکم و فرمان من کهنه و فانی 
نمی‌شود. [در قرآن کریم. ایات بسیاری است که مردم را فرمان به ذکر و یاد خدا می‌کند. ر.ک. 
شرح بیت (۲۷۱) دفتر دوّم.| 


یاد کن لطفی که کردم آن طبوح" با شما از حفظ در کشتی نوح 
ای‌ادمیزادگان. بخصوص آن لطفی که در کشتی نوح(ع) در آن سحرگاهان با شما کردم 
تاد کنید؟ زهر ابا فستتی نوح(ع). تیاکان و احداد شما را حفظ کردم. 


پیله بابایانتان را آن زمان دادم از طوفان و. از موجش امان 
من اجداد شما را در آن روزگار بو سیله ۳ نوح(ع) از طوفان ۲ امواج دریا حفظ 
کردم. (به ای ۷ به بعد در سورة هود رجوع شود.] 
آب آتش حو. زمین بگر فته بسو ۵ موح او. مر اوج که را می‌ربود 
آپ پُرخشم و خروش, هم زمین را فراگرفته بود و امواج آب. حتّی به ستیغ کوه‌ها نیز 
می رسید. [«آب اتش‌خو» شاید اشاره به خروش آب داشته باشد؛ زیر سیب خشم و 


خروش را به اتش تشبیه می‌کنند. و این تعبیر شاید نوعی اشاره به ای ۴۰ سور؛ هود و ایذ ۲۷ 





. صبوح: بگاه. بامداد» شرابی که در بامداد خورند. 
۳. پیله بابا: صاحب المنهح القوی, آن را اجداد و اجداد اجداد معنی کرده است. 
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سور ممنون باشد که مقدمهٌ طوفان نوح(ع) را فوران اب از تنور دانسته است. طبرسی در 
۶ [ مر 2 1 مه ۰ زوس 1 1 

تفسیر فازالتتور (< اب از تنور زهید) وجوهی نقل می‌کند و ضمن آن وجوه. ان را کنایه از 

شدّت یافتن خشم الهی گرفته است ".| 


حفظ کردم من. نکردم ردتان در وجود جد جد جدتان (۳۳۶) 
ای ادمیزادگان. من مارا در وحود احداد نان حفظ کردم و تسه ر از درگاه 


رحمتم مر د و د نساختم. 


چون شدی سر پشت پایت‌چون زنم؟ کارگاه خویش, ضایع چون کنم؟ (۳۳۷) 
وقتی که تو ای انسان. سردار این جهان شدی. چگونه به تو پشت‌پا بزنم؟ یعنی چگونه 
نو را از خود دور کنم. چگونه کارگاه افرینش خویش را تباه کنم؟ (اکبرابادی در توضیح 
«جون شدی سره می‌گوید: نسبت آأنسان به عالم. نسبت سر است به بدن. جنانکه بدن ی 
سر فانی شود و همچنین عالم به فنای انسان. معدوم می‌گردد . مطایق است با این گفتة 
این‌عربی: تم العلم بوجُوده . «آفرینش جهان با خلقت انسان کامل به کمال رسید.» بنابراین 


انسان, سرامد و سرگل جهان و اشرف موجودات است.] 


آ. » ‌ ۹ ۰ َ نت 
جون فندای بی‌وفایان می‌سوی از کمان بل بدان سو می‌روی؟ (۳۳۸) 
ای آدمیزاده جرا خود را فدای بی‌وفایان می‌کنی و بر اثر بدگمان شدن به من. به سوی 
آنان می‌گرایی؟ 
۱ ۱ ۲ ۳ مر و 
من ز سهو و. بی‌وفابی‌ها بری سوی من ایی. کمان بد بری؟ (۳۳۹) 


من (حق تعالی) از هرگونه خطا و بی‌وفایی مبرّا هستم. ایا نو وقتی که به طرف من 
ایی نسبت به من بدگمانی داری؟ حال آنکه باید به خدا نیک گمان باشی. 


۱ ر.اک. مجمع البیان. ح ۵ ص ۱۶۳. 
۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی محمد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۱۵. 
۳ ر.اک. شرح فصو ص الحکم. ح ۱. ص ۶۹ 
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)۳۳۰( 
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)۳۳۳۲( 


)۳۳۳( 


)۳۴۴( 


)۳ ۳۲۵۱ 


این گمان بد بر آنجابٌر, که تو می‌شوی‌در پیش همچون خود. دو و" 
این گمان ید را به جایی ببر که در برابر بشری مانند خودت چنان تعظیم می‌کنی که ادم 
خیال می‌کند که به رکوع رفته‌ای. [بنابراین نسبت به حق‌تعالی خوش‌بین باش. ولی نسبت به 
عهد و پیمان انسان‌ها. محتاط و بدبین؛ زیرا نمی‌شود به عهد و بیمان انان اعتماد کر د. ای‌بسا با 
مشاهده کمترین سود و زیانی پیمان خود را نقض کنند.] 


بس گرفتی یار و. همراهان رفت گر تورا پرسمکه کو؟ گویی که: رفت 
تو تا به حال دوستان و رفیقان بسیاری برگریده‌ای که جملگی افرادی بظاهر متشخُّص 
و بزرگ بوده‌اند. اگر از تو سوال کنم که: آن تا 3 و رفیقان کجا هستند؟ می‌گو بی: رهسیار 


دیار عدم شده‌اند. یا لا افل از تو پر یده ود ی کار حود رفته‌اند. 


یار نیکت رفت بر چرخ بُرین یار فسقت رفت در قعر زمین 
رفیق نیک‌سيرتِ تو به جهان‌برین و عالم علیین پرگشوده و رفیق بدسیرتٍ تو در 


و بماندی در مبانه ان‌چنان بی‌مد د. جون اش از کاروان 
تو در این ما جنان بی‌یار و یاور مانده‌ای که گویی ۵ باقی مانده از یک کاروانی. 


[و مسلما این اتش به زودی خاموش می‌شو د. پس به یاران افل دل مبند.) 


دامن او ۳۳ ای نار دلیر کو منزه باشد از بالا و زیر 
پس ای دوستی که نسبت به حق دلیر و گستاخ شده‌ای, تا به دیار --۳ نشتافته‌ای, دامن 


نی جو عیسی سوری گردون بر شود نی جو قارون در رمین اندر رود 
حق‌تعالی نه مانند حضرت عیسی(ع) به سوی اسمان صعود می‌کند و نه مانند قارون به 





و 
۱ دو تو: دویا. 


۲ رَفْتَ: در اینجا بظاهر مهم و بزرگ. 
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ژرفنای رمین می‌ رود. [ر.ک. بیت (۶۳۴۹) و ( ۲۱۷۸۵) دفتر اول.] 


با تو باشد در مکان و. بی‌مکان چون بمانی از سرا و. از دکان 
اگر تو از خانه و دکان خود جدا شوی. حق‌تعالی به اقتضای مقام معیّت در مکان و 
لامکان همراه توست. [«سرا و دکان» کنایه از عالم مکان است. بنابراین ادمی چه در جهان 
ما وس خه نس وان اف خن شرا اوسیت.] 


او برارد از ک‌دورت‌ها صفا مر جنفاهای تو را گیرد وفا 
حق‌تعالی, تیرگی‌های اعمال زشت را به صفای اعمال صالح مبدّل می‌کند. و 
ستمکاری‌های تو را وفاداری تلقّی می‌کند. [اشاره به ی ۷۰ سور فرقان: الا مَنْتاب وَأمَن و 
عم عَعَاصالحافارلیک یبد لاللهُ سین تهم حخسنات و کان‌الله نوا زحیما. «مگر آنکه توبه 
کند و ایمان آورد و عمل صالح بجای ارد؛ بدینسان حق تعالی. بدی‌های ایشان را به نیکی. دگر 


سازد. و خداوند سکاو مهر بان ات۱0 


چون جفا اری. فرستد گوشمال تا ز نقصان وا روی سوی کمال 
هرگاه دست به ستم یدق شالی قر را وتا وتا دی مس کند, نا از کاستی ۲ 
عیب برهی و رهسیار مقصد کمال شوی. [برحسب ظاهر میان اين بیت و بیت قل منافات 
وحود‌ذارد. ژیرا کاه تادیب و گوقمالین نز غین لطت انست: عتانکه ماوز غفیی, فرزند خود را 
برای دور شدن از مهلکه تنبیه می‌کند .] 


۳ ۲ ۲ ۳ ۰ ۱5 ِ‌- .۰ 
جون‌تو وزدی ترک کردی در روش بر بو بصی اید از رنح و تبش 
هرگاه تو یکی‌از اوراد و اذکار طریقتی را ترک کنی. دچار دلتنگی می‌شوی؛ و این رنج 
و اضطرابی است که بر اثر ترک ذکر تو عارض می‌شود. 


۱. شرح این واژه در بیت (۱۴۶۴ و ۱۵۱۰) دفتر اوّل آمده است. 
۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی محقّد اکبرآبادی. دفتر سوّم. ص ۱۵. 
۲ قبض: ر. ک. بیت (۲۹۶۱) دفتر دوّم. 
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)۳۵۳( 


)۳۵۴( 


)۳۵۵( 


آن ادب کردن بُوّد. یعنی: مَکن هیج تحویلی از آن عهد کهُن 
آن فص که ند که وت مر دهله شتا ابو سای تواست وهای ات۳ 
که: در بیمانی که با خداوند در و هیجگونه تغییری نده. [«عهد کن» اشاره 
است به میثاة ق عالم الشت که شرح ان در بیت (۱۲۴۱) دفتر ال امده است.] 


پیش ازآن‌کین قبض, ز نجیری شود این که دل گیریست. پاگیری شود 
بیش از انکه گرفتگی روانی به زنجیری فیدل شود و این گرفتگی روانی اینک بر دلت 
عارض شده و فردای قيامت با گیر و اسیر کننده‌ات می‌شود. 


رنج معقولت شود محسوس و فاش تا نگیری این اشارت را به لاش 
دران زمان است که ریج نامحسوس به کیفر محسوس و مجسم تبدیل می‌شود. تا اینکه 
این اشاره‌ها و گوشمالی‌ها را که اینی بر تو وارد می‌شود هیچ و بی‌مقدار تصور نکنی. 


در معاصی قبض‌ها دلگیر شد قیش‌ها نعد.از احنل ۶ تخیر فد 
پریشان حالی‌های حاصل از گناهان. دلگیر و رنج‌آور است. ولی پریشان‌حالی‌های 
پس از مرگ به زنجیر کیفر مبدل می‌شود. [در سه بیت اخیر به تجسّم اعمال در عالم برزخ و 
حشر اکبر اشاره شده است. ر.ک. بیت ۱۶۹۰۱ و ۲۵۸۹) دفتر اول.| 


لفط من آغرض هُناعن ذکُرنا. عیثَه ضَنکاو نجزی بالعی 
هرکس در اين دنیا از یاد ما رخ برتاید. ما نیز در عوض, زندگاني تنگی به او می‌دهیم 
و کوری را جزای او می‌سازيم. [اقتباسی واضح از ای ۱۲۴ سورهة طه: فْمَنْ آعرَض عَن ذکری 
ان له مَعيشَةٌ ضَنْکاً ر رن نخشره یوم القيامَة اعمی. «و هر که رح برتابد از یاد من. برای اوست 
زندگانی تنگ و برانگیزانیمش نابینا به روز حشر.»] 


دزد جون مال کسان را می‌برّد قبض و دل‌تنگی دلش را می‌خلد 


برای مثال. وقتی که دزدی مال کسی را می‌دزدد. دجار گرفتگی روحی و دلتنگی 


می‌شود. 
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اوهمی‌گوید:عجب‌این قبض چیست؟ قبض آن مظلوم کز شرّت گریست 
ان دزد با خود می‌گوید: شگفتا این دلتنگی و رنج درون ذیگر خیست؟ یه آن دزد بکو: 
این دلتنگی, همان دلتنگی و دل شکستگی صاحب مال است که از شرّ تو گریسته و جگرش 


سوخته | ۳۹ 


۳ ۰ امه ۳ ۲ ۳ بر 
چون بدین قبض, التفاتی کم کند باد اصرار. اتشش را دم کند" 
اگر آن دزد نسبت به این‌گرفتگی روحی و دلتنگی, کم توجهی کند. باد اصرار و 
پانشاری بر گناه و کزی. اتش این دلتنگی و التهاب را بیشتر می‌کند. 


و عقیص ع |. 2 ۳ ۳ 7 ۰ .12 ۲ 
قبض دل, قبض عوان شد لاجرم گشت محسوس آن معانی. زد عَلم 
ناگزیر. این دلتنگی باعث می‌شود که دزد به دست مأموران گرفتار شود. بدین ترتیب گرفتگی‌های 


روحی او. مصداق عینی پیدا می‌کند. یعنی گرفتگی دل به گرفتاری زندان تبدیل می‌شود. 


غصه‌ها زندان شده‌ست و چازمیخ" غصّه بیخ است و. بروید شاخ بیخ 
غم‌ها وغصه‌ها برای گناهکاران و مجرمان به‌منزله زندان و چارمیخ است. غم و غصّه 


در مَثل مانند ريشه است که موجب رو ییدن بر و شاخه و میوه می‌شود. 


بیخ پنهان بود. هم شد آشکار قبض و بسط ‏ اندرون. بیخی شمار 
ریشه‌های نهان در دل زمین اشکار می‌شود؛ بنابراین. قبض و بسط خود را به منزله 
یک ريشه فرض کن. [احوال درونی انسان خواه دلتنگی باشد و خواه شادمانی, به مقتضاي 
شرایط خارجی در اعمال و رفتار او ظهور می‌کند. لازم به توضیح است که اصطلاح نبض ر 


مولانا این دو اصطلاح ر متناسب با دوق و مقصود حو بش بکار برده است.] 


۱ دم کردن: دمیدن. اتش بر اثر دمیدن شعله‌ورتر می‌شود. 

آ. زد علم: شانه رده برجم زد. در اینجا: حلوه کرد. اشکار همت. 

۲ چازمیخ: چهار میخ. 

۲ شرح اصطلاحی و رسمی قبض و بسط در بیت (۲۹۶۱) دفتر دوم اه ات 
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۳ و ق , ۰ 2 ۰ ب | ۰ ماج ی ۰ 
چونکه بیخ بّد بود. رودس برن تا نروید زشت خاری در چس 
هنگامی‌که در باطن و ضمیر خود ریشفبد یافتی. یعنی دانستی که دچار احوال نازل روحی 
شده‌ای بیدرنگ قطعش کن. تا در مرغزار وجودت. خاری مزاحم از اعمال و کردار بد نروید. 


قبض دیدی. چار: آن قبض کن زانکه مرها جمله می‌روید ز بن 
اگر در باطن و ضمیرت دلتنگی و گرفتگی دیدی. آن را چاره کن؛ زیرا شاخ و برگ 
اعمال و اقوال از ريش روح و روان می‌روید. پس بنگر که چه کرده‌ای؟! 


بسط دیدی, بسط خود را آب ده چون برآید میوه. با اصحاب ده 
اگر در باطن و ضمیرت اثار و علاثم شکفتگی روحی و انبساط روانی دیدی, آن احوال 
عالی روحی را یا اب طاعت و عبادت و ذکر و فکر سیراب کن. و همینکه میوه‌های آن 
ب‌صورت اعمال و اقوال نیک نمایان شد به یاران و رفیقان طریق نیز عطا کن. 


نی قصف اهل سب 
مردم سیا. اهل هوی و هوس بودند و به علاوه خام و نادان نیز بودند. و کارشان کفران 


نعمت با انبیاء و اولیاء بود. [ صبا: کودکی. شوق. مردم سبا کودک صفت و سربه هوا بودند. اما 
کفران یعنی:] 


باشد آن کفران نعمت در مثال که کنی با مخسن خود. تو جدال 
کفران نعمت در مَتّل اینست که با کسی که به تو نیکی کرده به ستیز و جدال بپردازی. 
[و با زبان حال و یا قال اینگونه بگوبی:] 


که نمی‌باید مرا این نیویی من به‌رنجم‌زین.چه‌رنجه می‌شوی؟ 
[«چه رنجه می‌شوی» را می‌توان اینگونه نیز معنی کرد: «چرا از این اظهار ناراحتی‌ام ناراحت 
می‌شوی.» به هرحال این بیت بیان‌کننده کفران نعمت و گستاخی در برایر مُنعم است.] 
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لطف کن. این نیکویی را دور کن من نخواهم چشم. زودم کور کن 
کن. ان عَرّ من أخسَنت اه «بترس از گزند کسی که به او خوبی کرده‌ای.»] 


کوم سبا گفتند: ما را از یکدیگر دور کن و زشتی‌های ما برای ما بهتراست. زیورهای ما 
را بگیر. [اشاره‌است به یه ٩۱سورء‏ سبا: الوا شاد اشفارنا ظْلَمُوا اننسهم 
جعلناهم احادیث ورام کلمعَولِ یلک لایات لکل‌صَبّارشکور. «مردم سبا گفتند: 
پروردگارا میان منازل سفرهای ما دوری افکن و بر خود ستم کردند. ما نیز ایشان را 
داستان‌هایی کردیم (که مردم با شگفتی از احوال آنان و ناسپاسی‌شان نقل کنند) و ما آنان را 
سخت پپراکنديم براستی که در اين رخداد. نشانه‌هایی است برای شکیبایان سپاسمند.»] 


ما نمی‌خواهیم این ایوان و باغ نی زنان خوب و. نی امن و فراغ 
فوم ناسیاس سبا گفتند: ما این ایوان و باغ را نمی‌خواهيم و به زنان زیبا و خوب و 
مثیت و اسایش هم نیازی نداریم. 


شهرها نزدیک همدیگر بد است ان‌بیاباناست خوش,کانجا دد است 
نیز گفتند: نزد یک بودن شهرها به یکدیگر بد است. برای ما بیابانی خوب است‌که پر از 


حیوانات درنده باشد. [میان شهر های قوم سباً هیچ هامونی فاصله نمی‌انداخت جون همه جا آباد بود.] 


یَطلبٍ الانسانْ فی‌الطیف الشتا دا جاء الشتا نکر دا 
برای مثال. انسان در فصل گرم تابستان ارزوی زمستان سرد را می‌کند. و همینکه 
زمستان از راه می رسد دیگر از آن حوشش تس اند [بلکه باز هوس تابستان می‌کند.] 


فسهر لایرضی بحال آبدا ا یسضت. ۷ سعتو. دا 
بنابراین. انسان طبعاً به حالی ثایت خرسند نمی‌شود؛ نه به زندگی سخت عادت می‌کند 


ی کر هر و 
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 ۷۳(‏ تل الانسان سااک مرها کنا نال هدی انکره 
مرگ بر ادمی. که جقدر ناسپاسی می‌کند! هرگاه به هدایتی رسد. آن را منکر می‌شود. 
[ مصراع اوّل در واقم همان ایة ۷ سورء عیّس است. دو بیت فوق در اصل از اشعار امر ژالقیس 
(شاعر دور؛ مخضرمین که اسلام آورد و در کوفه وفات کرد ) است. و حضرت مولانا در آن 


تقعر داد وید صورت فوی کزا ورن تحخاض ان امّا اصل ان: 


یتمتّی المء نی الط یف الا فا جاء الا انکره 
ِ ۳ لا دض 1 واجد ِ ۳ الا ار ۱ اک ور ۳ 


حون ی انم ات ری انته جاح جه ره ۱ 


۳ ۳ ۳ و۸ و ظ‌ ت- 
ات رتست او ی افتلوا انفسکم گفت آن سنی 
نفس امّاره نیز همینگونه است. از اینرو سزاوار کشته شدن است. رگید (حظرت 
موسی(ع)) فرمود: نفس‌های حود را بکشید. [مصراع دوم اشاره شنت :4 ایةٌ ۳سوره بگر د: 
و ادفال مُوسی لتومه اقزم نکم ظلشُم آنفسکم بایخازکمالمجل روا للی بارنکم افتّلو 
انفسکم... ((و یاد ار زمانی را کد موسی به قومش گفت: ای قوم. شما با پرستش گوساله بر 
خود ستم کردید. پس بازگردید به سوی افر یدگارتان و خود را بکشید...»] 


نفس امّاره مانند خاری سه‌شعبه است. هرگونه که فرارش دهی در تن تو فرو می‌رود. 
تو چگونه می‌توانی از زخم آن جان سالم بدر بری؟ 


(۳۷۶۱) انش تسرک هصوی در خار زن دست اندر بار نیکوکار زن 
ات ترکی هوی و هوس را به خار نفس‌امّاره بزن و آن را بسوزان. و دست به دامن یار 

۱. مااکفره: صیغه تعجّب است: شگفتا از ناسپاسی او. آن را افعل التعجب نیز می‌گو بند. 

۲. ۳ اعلام زرکلی» ح ۱. ص ۲ ۵ ۲. 


۳ راک. شرح کبیر انفروی. جزو اول. دفتر سوم ص ۲ ۱۴. 
۳ سمی : عالی: والا. 
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ور انقروی یار نیکوکار را اوصاف الهیه و اعمال صالحه و طاعات ربانیه می‌داند .] 


چون ز حد بردند اصحاب سبا که به پیش ما وبابه از صبا 
قوم سبا ناسپاسی را از حد گذراندند و گفتند: برای ما بیماری وبا بهتر است از نسیم 
لطیف سحرگاهی. 


پ ‌ 
ناصحانشان در صه نصحت امدند از سوق و کفر مانع صی شد ند 


ناسپاسی بازداشتند. 


قصد خون ناصحان می‌داشتند تخم فسق و. کافری صی‌کاشتند 
ولی فوم سبا آهنگ قتل نصیحت‌کنندگان خود را کردند و بذر تباهکاری و ناسپاسی 
می‌افشاندند. 


چون قضا آید؛ شود تنگ این جهان از قسضا حلواء, شود رنج دهان 
هرگاه قضا و تقدیر الهی در رسد. دنیا با همه فراخی بر انسان تنگ می‌شود. و از قضا و 
نقد یر الهی, حلوای شیرین موجب رنج آدمی می‌شود و دهانش را می‌ازرد. 
گفت: اذا جاءالقَضا. ضاق‌الْفُضا تخج الاب صار اد جاءالقضا 
گفته‌اند: هرگاه فضا و قدّر برسد. فضا تنگ می‌شود؛: یعنی از انسان کاری ساخته 
نمی‌شود. چشم‌ها هنگام آمدن قضا و قدّر پوشیده می‌شود. یعنی ادم صلاح و ضرر خود را 
نمی تواند تمیز دهد. [ذا جاء اَضا ضاق القّضا از آمنال عرب است و در مجمع‌الامثال میدانی 
بدین ضورت امده‌است: ادا خان القضا ضای النضا ۱ 


. رگ شرح کبیر انفروی. جزو اول. دفتر سوم. ص ۱۶۴. 
۳ ر.ک. احادیث مثنوی. ص ۷۴. 
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ظر 
چشم. بسته می‌شود وقت قضا تانبیند چشم. کخل چشم را 
هنگامی که قضا و تقدیر الهی در رسد. چشم از دیدن سود و زیان خود بسته می‌شود. 
س , 
جنانکه حتّی داروی تقویت بینایی را نیز نمی تواند ببیند. [«کخل» به معنی شرمه و يا سنگ 
سرمه است. دارویی بوده است که قدما از سنگ اند می‌ساختند و آن را تقویت کنند؛ چشم 
می‌دانستند . «کخل چشم» در اینجا کنایه از قدرت و مشیّت الهی است.] 


مکر آن فارس چون انگيزید گرد آن غبارت ز استغانت دور کرد 
آن سوارکار, حیله‌ای بکار بست و گرد و غباری راه انداخت بطوری که آن گرد و 
غبار تو را از یاری خواستن بازداشت. [«فارس» در اینجا کنایه از حق تعالی است . سوار کار 
ماهر برای رد گم کردن از هر سو گرد و غبار راه می‌اندازد و تو نمی‌توانی جهت او را تمیز دهی. 
حق تعالی نیز در اين دنیا غبار علل و اسباب می‌انگیزد. انسان اگر ظاهربین باشد برای نجات 
خود به اسباب متوجّه می‌شود و مسبب الاسباب را نمی‌بیند و در نتیجه نمی توائد به او عرض 


۳ 7 
سوی فارس زو. مرو سوی غبار ورنه بر تو کوبد آن مکر سوار 
به طرف سوار برو نه به طرف گرد و غبار. و اگر حیلهٌ آن سوار. تو را فریب دهد تو را 
خواهد کوفت. 


گفت حق:آن‌راکه این گرگش بحّورد دید گرد گرگ. چون زاری نکرد؟ 
حق تعالی گفت: کسی‌که توشط گرگ قضاو تذر خورده شد. گرد و غبار اين گرگ را دید 
ولی جرا شیون و زاری نکرد و کسی را به یاری نخواست؟ [مولانا در ابیات بعدی می‌گوید عجیب 
آست که خیوانات: وفتی بوی و اثر جانوران درنده را می‌شنوند به محل امن می‌گریزند. اما انشان 


بقدری در شهوات فرو رفته که اثار قضا و غضب الهی را نمی‌بیند و از آن حذر نمی‌کند.] 


۱ ر.دگ. تنسوخ‌نامه ایلخانی, ص ۱۷۵ ۱۷ 
. فارس: سوار, سوار پر اسپ. 


و شرح مثنوی ولی محتدا کبر آبادی, دفتر سوم, ص ۱۷. شرح کبیر انقروی, جزو اوّل, دفتر سوم 
ص ۰.۱۶۸ 
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او ن_می‌دانست گرد گرگ را؟ با چنین دانش جرا کرد او چرا؟ 
اگر او گرد و غبار گرگ قضا و قدر را تمیز نمی‌داد و آن را نمی‌شناخت پس جرا در 
چراگاه دنیا به چریدن مشغول شد؟ [انسان غافل در این دنیا در حجاب هوی و هوس خود 
فرورفته و مشیّت قاهر الهی و تقدير قاطع او را نمی‌بیند و به راه صواب و صلاح باز نمی‌گردد و 
همجنان در ورطُ تمتم و شهوت‌رانی غوطه می‌خورد تا اینکه نا کهان تقد یرآلهی. بر او نازل 


می‌شود و گرفتار پنجة قوی خود می‌کند.] 


گوسفندان بوی گرگ باگزند می‌بدانند و به هر سو می‌خزند 
احساس می‌کنند به هر طرف می‌گریزند و خود را پنهان می‌کنند. 


مغز جانوران. بوی شیر را می‌شناسد؛ همینکه جانوران در جایی بوی شیر را احساس 


کردند. جریدن را ترک می‌کنند و به جایی امن می‌روند. 


بوی شیر خشم دیدی؟ بازگرد با مناجات و خذر آنباز گرد 
اینک ای انسان اگر واقعاً عاقلی. بوی خشم و غضب الهی را احساس می‌کنی دست از 
تباهکاری بکش و با نیايش و پرهیزگاری همراه و شریک شو. 


۳ م م, لم ۳ ۳ 
وانگشتند آن گره از گرد گرگ گرگ محنت بعد گرد امد سترگ 
آن گروه تباهکار. گرد و غبار و اثار گرگ غضب الهی را دیدند. ولی از راه کج خود 
بازنگشتند و توبه نکردند. و بعد از ان همه گرد و غبار و اثار. بالاخره گرگی بلا و قهر که بسی 


بزرگ و سترگ بود به سراغشان آمد. 
بر درید آن گوسفندان را به خشم که ز چوپان خرد بستند چشم 


گرگ بل و خهر الهی تباهکاران را که گوسفندوار در مر نع شهوات دنیا می‌جریدند با 
غضب فراوان از هم درید. زیرا که انها شبان عقل را نادیده گرفته بودند. [در اینجا منظور از 
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«جوپان خرد» هم می تواند عقل باشد و هم راهنمایان فرزانه و دانا.] 


چند چوپانشان بخواند و نآمدند خاک غم در چشم چوپان می‌زدند 
شبان عقل چند بار آنان را فراخواند ولی نيامدند. و بدین ترتیب خاک غم و اندوه را به 
چسم ن شبان پاشیدند و او را اندوهگین کردند. 


که برو. ما از تو خود چوپان‌تریم چون تب گردیم هریک سَروّریم؟ 
آن تباهکاران به چویان عقل و خرد و راهنمای دانا و خیرخواه گفتند: برو پي کارت که 
ما از تو در شبانی و مراقبت. برتر و بالاتریم. چگونه ممکن است که ما تابع تو شویم در حالی 
که هریک از ما پیشوا و سرور قوم هستیم؟! 


طعمة گرگيم و آن یار نی یرم نساریم و آن عار نی 
تباهکاران با تایه ری مر سیم سا سک که هرطق 
الهی می‌شویم ولی از او پیروی نمی‌کنيم؛ ما هیزم آتش می‌شویم ولی زیربار تنگ نمی رویم. 
[ مصراع درّم اشاره به یکی از ضرب‌السثل‌های عرب است: سار و لاالعار. «آتش آری. 
ننگ هرگز.» به اي صورت نیز آمده: سار آژلی من العار. «آتش. سزاوارتر از ننگ 


ی ۰ 


خنیی بد جاهلیت در دماغ . . بانگ شومی بر دمن شان کرد زا 
این بیت خیلی فشرده و مختصر است. لذا شارحانی که فقط به شرح لفظی ان بسنده 
کرده‌اند. از عهده مقصود برنیامده‌اند. شرح بیت: قوم سبا چنان تعصّب و غیرت جاهلانه بر مغز 
و دماغشان چیره شده بود که از پیروی و متابعت مردان خدا رخ برتافتند. براثر این تعصّب و 
تکیّر, قهر الهی خانه و کاشانه آنان را ویران ساخت و اثاری از آن ویرانه برجای ماند و زاغخ‌ها 


در آن ویرانه. بانگ شوم سردادند. [ مصراع‌اوّل اشاره است به آيهُ ۲۶ سورد فنْح: اذ جَمَل الذین 


۱ ر.ک. شرح کبیر انقروی, جزو اوّل, دفتر سوم ص ۱۷۰ شرح اسرار. ص ۱۹۴. 
۲ خَفْیّت: مخفف حَمنّت به معنی غیرت و ننگ و عار. 


۳ دمن: جمم دمْتّه به معنی آثار خانه و منازل ویران شده. 
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باقی قصة اهل سا ۱۱۵ 


را نی قلوبهم الْحميّة خی اهلد ال ال کین عَلی رسوله و علی الُوِنیٌ. 
«یادار زمانی را که کافران در دل‌های خویش غیرت جاهلی بنهادند. بسی خداوند بر دل رسول 


و مومنان. ارامش فرو فرستاد...»] 


بهر مظلومان همی کندند چاه در چه افتادند و می‌گفتند: اه (۳۹۶) 
آن قوم تباهکار برای ستمدیدگان هميشه چاه می‌کندند: ولی سرانجام خودشان در آن 
جاهء فر و افتادند و آ سرت می کشید ند. 


بوستین یوسفان بشکسافتند آنچه می‌کردند یک یک یافتند ‏ (۳۹۷) 
آن قوم پوستِ یوسفان یعنی انبیاء و اولیا راکندند. یعنی ازارشان دادند. ولی هر جنایتی 
که کردند یک به یک جزای آن را در همین دنیا ديدند. 


کیست آن یوسف؟ دل حق‌جوی تو چون اسیری بسته اندر کوی تو (۳۹۸۱) 
این بیت در دفع توهم برخی از مردم گفته شده. بعضی‌ها وقتی که سرگذشت ستمگران 
تاریخ را می‌شنوند. خیال می‌کنند که خودشان ادم‌های منرّهی هستند و از خصال ناپسند 
ایشان مبرا. لذا با غرور می‌گویند: ما که انبیا و اولیا را ازار نداده‌ايم. حضرت مولانا در اینجا 
پاسخ می‌دهد: می‌دانی آن یوسف کیست؟ مسلْماً قلب حق‌طلب توست؛ زیرا آن قلب مانند یک 


اسیر در زندان بدن تو بسته شده است. 


۳ 
تو جبرائیلی را به ستونی بسته‌ای. یعنی روح لطیف را به ستون جسم بسته‌ای. و صد 
حای پر و بال او ر زخم کرده‌ای. [ توضیح جبرئیل در بیت(۶) همین دفتر امده ۳ 


پیش او گوساله بریان آوری؟ گه کشی او را به کهدان آوری؟ (۳۰۰) 
و تس ۱۳9 کوسالهة بریان می‌گذاری؟ یعنی لداید دنیوی و طعام نفسانی به او 
می‌دهی. و گاهی نیز او را به کاهدان دنیا می‌کشانی. [ طعام روح با طعام جسم. فرق دارد. طعام 
روح ذکر و فکر و نیایش است.] 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۳ 


)۴۰۱( 


)۴۰۳( 


)۴۰۳( 


)۴۰۴( 


)۴۰۵۱( 


)۴۰۶( 


)۴۰۱۷( 


کذ هون انتستاها را وت و بوت تست او راخ هام نوت 
بخور که خورد و خورای ما همین است. در حالی که زوح. طعامی جز لقَاءاله و شهود 


حقی ندارد. 


زین شکنجه و امتحان. آن سبتلا می‌کند از تو شکایت با خدا 
روح گرفتار دریند نفسانیات بواسطه این ازار و ریج از نو به درگاه دا ساب می‌کند. 


کن که زمان داد گرفتن تو نیز حتماً فرامی‌رسد. [فعل «آمد» لفظاً ماضی است ولی معناً مضارع, 


زیرا از امری حتمی‌الوقوع خبر داده است.] 


داد تو واخواهم از هر بی‌خبر داد که‌دهد جز خدای دادگر؟ 
ای روحج. داد تو را از هر غافلی خواهم گرفت. جز خداوند دادگر جه کسی می تواند داد 
مارا اد سس هکس 
ِ ۲ ۳ ۲ 1 ِ ِ 
او همی گوید که صبرم شد فنا در فراق روی تو یازینا 


روح اسیر در زندان جسم با زبان حال به حضرت حق می‌گوید: پروردگارا کاسة صبرم 


لبر یز شده و در فرای ذات نو بیتاب شده‌ام. 


احمدم. درمانده در دست یهود صالحم. افتاده در حبس مود 
بروردگارا من نیز مانند حضرت محمد(ص) در دست بهودیان گرفتار شده‌ام. و مانند 
حضرت صالح(ع) گرفتار جهل ر غفلت نمودیان گشته‌ام. 


ای سعادتبخش جان انسبیا . . یا پکش, یا بازخوانم. یا بیا 


ای خدایی که به جان پیامبران سعادت می‌بخشی, یا مرا بکش و یا به آستانت فراخوان 


۱ لوت و پوت: انواع و اقسام خوردنی. 
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باقی قصه اهل سبا..۰ ۱۱۷ 


و یا با صفات جمالی به مرت من تجلی کن. 


با فراقت کافران را نیست تاب . می‌گود: یا یی کت شراب 
حتی کافران نیز تاپ جدایی و دوری تو را ندارند. پس می‌گویند: ای کاش, خاک بودم. 
|مصراع دوّم اشاره است به آیة ۴۰ سور تب ناکم غذاباً قریبا یوم یلظر المَوء ما 
َدمَتْ یداه ر یقول الکافر ی یی کنت ترابا. «همانا بترسانديم شما را از عذابی نزدیک. 
روزی که ادمی بیند انجه را پیش فرستاده. و کافر گوید: کاشکی من خاک بودمی.» در اینجا 
احتمال دارد که خاک شدن اشاره به فنای عارفانه داشته باشد: 


ای برادر و عاقبت خاک است ای و مت از انگر خاک شوی ] 
حال‌او اینست,کو خود زآن سو است چون بُرّد بی‌تو, کسی کان تو است؟ 


در جایی که حال کافر اين باشد. پس حال کسی که به تو منسوب است جگونه خواهد 
بود؟ یعنی حال او دیگر خیلی وخیم است. [«زان سو» در اینجا اشاره به اهل فراق و جدایی از 


حق است و «کان تو است» یعنی اهل وصال و بیوند با توست.] 


71 ) 4 ۲ ۹ ۷ ۰ 
حق همی وید که اری ای نزه لیک بشنو. صبر ار و. صبر به 
ی نت ی یلاو روحی که اهل وصال‌است امید می‌دهد: ای روح‌پاک. اری همینطور 
است. تو واقعا عاشق منی. ولی از من خوب بشنو و شکیبا باش که شکیبایی بهتر است. 


صبح نزد یک است. خامش.کم خروش من همی کوشم پی تو. تو, مکوش 
سپیده‌دمان نزدیک است. خموش باش و کمتر فغان کن؛ زیرا من برای تو می‌کوشم و 
تو در تکاپو و التهاب مباش. [«صبح نزدیک است» اشاره دارد به قسمتی از ای ۸۱ سور؛ هود. 
حضرت لوط (ع) که از بی‌شرمی و تباهکاری قوم بدنهادش به ستوه آمده بود. چاره‌ای نداشت جز 
اینکه هلاکت آنان را ارزو کند. نی ای ید که فرشتگان نزد او آمدند و خبر دادند که 


۱ ر.دک. شرح کبیر انقروی, جزو اوّل. دفتر سوم ص ۱۷۶. 
. نره: باک: با کیزه. 
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)۴۱۳( 


)۴۱۳( 


)۴۱۴( 


)۴۱۵( 


تباهکاران سپیده‌دمان هلاک خواهند شد و در تأکید بر قریب‌الوقوع بودن این هلاکت 
گفتند.... لیس الطبح بقریب؟ «...آیا سیده‌دمان نزدیک نیست؟» در اين بیت مولانا از زبان 
حضرت حق به عاشق سالک می‌گوید که به زودی فراق تو به وصال تبدیل خواهد شد و از 
زندان جسم به مرغزار عالم روح پرواز خواهی کرد. خوارزمی گوید: زود باشد که دوال تعال 
(< بیا) بر طبل یَذْعَو (< می‌خواند. دعوت می‌کند. منظور: حضرت حق. عاشق سالک را 
به‌سوی خود می‌خواند) فرو کوبیم و خاشاک حوادث را از استانة حوادث بروبیم و خبر 
[زجعی به گوش هوش تو رسانیم و تو را چون شاهباز به سوی شه بازخوانیم .] 


بقیه داستان رفتن خواجه به دعوت روستایی سوی دیه 
۲ 
شد ز حد. هین بازگرد ای یار گرد روستایی. خواجه را بین خانه برد 
ای دوست دلاور. بیان اسرار ربانی از اندازه گذشت؛ بهوش باش و بازگرد و از حال 


تصه اهل سبا یک گوشه نه آن بگو کان خواجه چون امد به ده؟ 
داستان قوم سبا را کنار بگذار و بگو که آن خواجه حگونه وارد ده شد؟ 


زوستایی در تماق شیوه کرد" تا که حَزُم خواجه را کالیوه کرد 
روستایی به قدری در جاپلوسی با مهارت و تردستی کار کرد کد حزم و احتیاط 
خواجه را از میان برد و او را گیج و حیران کرد. 


از پیام اندر پیام. او خیره شد تا زلال حزم خواجه تیره شد 
خواجه از پیغام‌های بی درپی آن روستایی گیج ۲ ی شد. تا انکه اب صاف و 
زلال احتیاط و دوراندیشی او تيره و تار شد. 
۱ جواهرالاسرار دفتر سوم ص ۳۸۶. 
۲. شیوه کردن: نکو کردن کاری, در بیت فوق به معنی مبالغه و یا آنچه امروز گوییم «شیوه‌ای در کارش کرد» 
به معنی فریب دادن و غدر کردن. (فرهنگ لفات و تعییرات مثنوی, ج ۶ ص ۱۲۱) 
۳. کالیوه: حیران و سرگردان؛ پریشان. 
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ادادة فریفتن روستایی. شهریی را و.. 


هم از اینجا کودکانش در پسند 
از این طرف نیز بجّه‌های خواجه با شادی و خرسندی می‌گفتند: می رویم گردش و 

بازی می‌کنیم. [خلاصه از یک طرف روستایی با پیغام‌های فریبکارانه‌اش. خواجه را تحت 
یر فرار داد و از طرف دیگر اصرار بجه‌ها در رفتن به روستا او را مجبور به رفتن می‌کرد. در 
مصراع دوم اشاره‌ای است به یکی از ایات سور؛ یوسف که شرح آن در بیت ذیل امده است.] 


نوتم 0 , به شادی می‌زدند 


همچو یوسف. کش ز تقدیر عجب نزتع و تلعب بجُرد از ظل آب 
مانند حضرت یوسف(ع) که بر اثر تقدیر و سرنوشتِ ‏ شگفت‌انگیز. جملهُ «گردش کنیم 


۳۹ ۳ و مسر نو 
و بازی کنیم» او را از سای پدر بیرون پرد. [اشاره به ای ۲ سوره یو سف: ازسله مَعنا غُدا 


یرتم و یب و لا له لحافظون. «وی (یوسف) را فردا فرست با ماء تا بگردد و بازی کند و ما 


او رانگهداريم.» اگر اب (< پدر) را بدر معنوی بگیریم می‌توان چنین برداشتی نیز عرضه کرد: 
حرامیان دین و ایمان با وعده‌های بی اساس خود سالکان یوسف‌صفت را از ظل عنایت 


پیشوایان و راهنمایان حق بدر می‌بر ند.] 


آن نه‌بازی,بلکه جان بازی است آن حبله و مکر و دغاسازی است آن 
انیت که ای ات و اه ورب ویر ری ات . | ان هو و 


هر چه از یارت جدا اندازد ان مشنو ان راء کان زیان دارد. زیان 


ِ 1 ۰ رم ام . 2 نت۳ 
گر بوّد ان سود صد در صد محیر بهر زر. مَسکل ز کُنجور ای فقیر 


اگر جیزی که تو را از محبوب حقیقیات دور می‌سازد. صددرصد به نفع تو هم که 


۱ نرْتَع: گردش‌می‌کنيم. به گفتة راغباصفهانی نع دراصل به‌معنی علف‌خوردن چهارپایان است. و استعمال 
ان در مورد انسان, جنبه استماری دارد و به معنی گر دش کردن و لذت بردن است. (مفردات. ص )۱٩۲‏ 
۲ تلعَب: بازی مي‌کنيم. 
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باشد. باز نباید طالب آن شوی. ای بینوا به خاطر درهم و دینار از صاحب گنج جُدا مشو. 


۰ ۲ م اج ۵ ۷ َ 1 
این شنو که جند یزدان زجر کرد گفت اصحاب تبی را گرم و سرد 
به این مطلب توجه کن که خداوند جقدر یاران و پیروان پیامبر(ص) را از لهو و لعب 
بازداشته و چقدر به انان سخنان گرم و سرد زده است. یعنی گاهی با لطف و نرمی و گاهی با 


فهر و خشونت حرف زده است. 


ز آنکه بر بانگ دهل در سال تنگ جمعه را کردند باطل بی‌درنگ 

زیرا آنها در یکی از سال‌های قحطی با شنیدن بانگ طبل, نماز جمعه را بیدرنگ رها 
کردند و رفتند. (اشاره به آیٌ ۱۱ سور؛ جمعه: ‏ [ذا را تجازا آز لوا انوا الیها و ترکوک 
قئماًثل ما عداله خر من اور من الْجارة وال خر الزازقین. «و هرگاه دادوستد و یا 
سرگرمی و لهوی بینند بدان سو شتابند و تو را در حالی که ایستاده‌ای رها کنند. بگو انچه در نزد 
خداست از لهو و سرگرمی و دادوستد بهتر است و خداوند بهترین روزی‌دهندگان است.» در تفاسیر 
قرآن کریم شأن نزول‌های متعدّدی در این باب آمده که به نقل یکی از آنها بسنده می‌کنيم: در یکی 
از سال‌های خشکسالی و ری و افزایش برخ اجناس, کاروانی تجاری از شام سررسید و باری 
از مواد غذایی با خود آورد. اتفاقا آن روز. روز جمعه بود و پیامبر(ص) مشغول ایراد خطبة نماز. 
طبق عادتِ کاروانیان. برای اطلاع ۳ از ورود کاروان. طبل نواختند. ناگهان مردم. صفی نماز را 
ترک گفتند و شتابان به سوی بازار دویدند. تنها پیأمبر اص) با دوازده مرد و یک زن در مسجد 
ماندند و بیرون نرفتند و به خطبه و نماز ادامه دادند. پیامبر(ص) فرمود: اگر اين چند نفر هم مسجد 
را ترک می‌کردند از آسمان, سنگ بر ایشان فرو می‌بارید .] 


تانباید دیگران ارزان خرند ز آن جَلب صرفه ز ما ایشان برند 
تاهیادا دی نتاس رها ایا رنه ور پواسطه خرید آن اغتاس: سبته 





زجر: بازداشتن, ازار دادن, اذیت کردن. سرزنش نمودن. 
1 ر.دک. 0 البیان. ح ۰ ص ۸۷ ۲. 
۳. جَلب:آنچه از شهری به شهر دیگر صادر کنند. چنانکه در خطبه ۲۲۳ نهج‌البلاغه به سپاه و لشکر جلب 


مس 
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ادادة فردقتن روستایی, شهری را و... ۱۳۱ 


بیشتری از ما ببرند. [عده‌ای برای سد جوع رفتند و عده‌ای نیز برای پُردن سود بیشتر.] 


ماند بیغمبر به خلوت در نماز با دو سه درویش ثابت. پرنیاز 
پیامبر(ص) با چند نفر فقیر که در دین و ایمان ثابت‌قدم بودند در آن مسجد که خلوت 


شده بود به نماز ادامه داد. 


گفت: طبل و لهو و بازرگانیی وتان ببرید از زبانیی؟ 
حق تعالی در توبیخ آن جمع که نماز را ترک کرده بودند گفت: چگونه اوای طبل 
کاروان تجاری و لهو و داد و ستد شمارا از فرستاده خدا جدا کر د؟ [ر.اک. شرح بیت (۴۲۲) 


همین دفتر .] 


تقد نضفته تخر ننم‌هالئما نمض لت نیا الما 
براستی که شما با حالتی سرگشته به سوی گندم شتافتید و آنگاه پیامبر خویش را 
در حالی که ایستاده بود تنها گذاشتيد. [اشاره به ای ۱سور؛ جمعه که شرح آن در بیت 
(۴۲۲) همین دفتر آمده است. تنوین «نبیّا» تتوین نکره نیست بلکه تنوین عوض از مضاف‌الیه 
استت ان واقم بوده ۳ 


بهر گندم. تحم باطل کاشتید و آن رسول حق را بک‌ذاشتید 
به طمع گندم. بذر فاسد و تباء شده کاشتيد. و آن فرستادة برحق را تنها گذاشتید. 


اطلاق شده زیرا سپاه از سرزمینی به سرزمین دیگر کشانده می‌شود: وَاشْتجْلْبَ جلبَُ به همین لحاظ به کالا 
یز «جلب» گویند. در بیث قوق معلی آخهر مد ست. 

۱ فضَضتمٌ: فعل ماضی جمع مخاطب از فص به معنی پراکنده کردن در اینجا معنی فعل لازم می‌دهد. 

‌. قَفُح: گندم. نو قَمم: به سوی گندم. 

۳ هائم: سرگشته از هیْم و هیام به معنی راه رفتن از روی عشق و ندانستن مقصد. 

۴ خلیمم: فعل ماضی جمع مخاطب به معنی خالی گذاشتید. 
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۲ شرح جادم دثنوی دعنوی /۳ 
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)۴۲۹( 


)۴۳۰( 
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)۴۳۲( 


)۴۳۳( 


دز عالی که همتشینی با زسول خدا از سرگرمی و دارانی بهتر است. جقنمانت را تمال و 
سپس نگاه کن ببین چه کسی را رها کرده‌ای؟ |معراع اوّل اشاره است به ای ۱۱ سور: جمعه.| 


حرص و آزمندی مانم شد از اينکه به اي سخن حق یقین کنید: منم روزی دهنده و 


بهترین روزی دهنده. [مصراع دوم نیز اشاره است به ایة ۱ سوره حمعه. ] 


انکه گندم را ز خود روزی دهد کی توکل‌هات را ضایع نهد؟ 


از پی گندم. جدا گشتی از آن که فرستادست گندم زاسمان 


برای دستیابی به گندم از او جدا شدی در حالی که همو از اسمان برای شما گندم 


دعوت باز, بطان را از آب به صحرا 


این ۹ کو تاه در تیان و سنو سا یط 5 و قناعت و توکل اهل او تا «باز» نماد 
شیطان و «مرغابی» تاو تسا وارمتت اس ید اتف توت را ماوی کرده است. 


باز. گوید بط راکز اب خیز تسا ببینی دشت‌ها را قندریز 
باز به مرغابی می‌گوید؛ از اپ بیرون بیا تا دشت‌ها را بیینی که بر از غذای شیرین و 
دلید یر است. 
بط عاقل گریدش کای باز. دور اب,مارا حصن و امن است و شرور 


مرغایی عاقل جراب می‌دهد: ای باز, از من دور شر که آب برای ما. دژی مستحکم و 
جایگاه امن و مايةٌ شادمانی است. 
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دعوت باز. بطان را.. ۱۳۳ 


دیو چون باز آمد. ای بطان شتاب هین به‌بیرون کم وید از حضن آب 
باشید مبادا از حصار مطمئن اب بیرون روید. 


باز را گویند: رو رو. بازگرد از سر ما دست دار ای پایمرد" 
مرغابیان (اهل یقین) به باز (شیطان) می‌گویند: ای باز, برو. برو و به جایگاهت بازگرد. 


ما بتری از دعوتت. دعوت تو را ماننوشیم این دم تو. کافرا 
ای کافر. ما از دعوت تو مبرا هستیم. نیازی به دعوتِ تو نداریم. دعوتت مال خودت. 
زیرا ما این افسون تو را گوش نمی‌دهیم. 


دژ استوار دین و ایمان از ما و لذایذ شیرین و شهوات گوارای دنیوی مال تو باشد. هدية 
تو را نمی‌خواهیم. بگیر آن هم مال تو باشد. [اگر «بستان» بخوانیم. می‌شود: یاغ و بوستان 
دنیوی که به ما هدیه می‌کنی مال خودت باشد .) 


چونکه جان باشد. نیاید لوت کم چونکه لشکر هست. کم ناید عَلم 
وقتی که جان در بدن باشد, قوت و غذا کم نمی‌آید: و نیز وقتی که لشکر پابرجا باشد 


۰ ع ۹ ۰ ۲1 ۰ ۳ 
خو اجه حاز م. بسی عدر اورید بس بهانه کرد با دیو صرید 


خواجهٌ محتاط. خیلی عذر و بهانه اورد تا دعوت روستایی را رد کند. و خلاصه برای 
او که مانند شیطان‌عاری از خیر و کمال بود بهانه‌ها می‌اورد. [مرید. در اصل به معني عاری از 


۱ پایمر د: خواهشگر» میانجی, واسطه, مددکار, خدمت‌کار. 
آ. و که شرح کبیر انقروی» جزو اول, دفتر سوم, ص ۰.۱۸۴ 
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خیر است. برای همین است که عرب به درختِ خالی از برگ و نیز به جوانی که بر رخساره‌اش 
۳ ۲ ۱ 

موی نرسته «امُرّد» گوید. و نیز به زمینی که گیاهی نرویاند «مرداء» گوید . بنابراین مرید. 

وصفب شیطان است که در سوره ححْ, اي ۳ و سوره تا ۷ امده است. توا مت 


سرکش نیز می‌دهد.] 


گفت: این دم کارها دارم مهم گر بيايم. آن نگردد مُنتظم 
خواجه به آن روستایی گفت: من فعلاً کارهای مهّی دارم. اگر به ده بیایم ان کارها 


سر و سامان نمی کم 3: 


شاه. کاری نازکم فرمو ده انست ز انتظارم شاه. شب تُغنوده است 


شاه. فاری دفیق و مهم به من محوّل‌کر ده و از حدت انتظارم شاه دیشب نخوابیده ات 


من نیارم رک امر شاه کرد من نتانم شد بر شه روی‌زرد 
من نمی‌توانم فرمان شاه را ترک کنم و تاب آن را ندارم که در نزد شاه شرمسار شوم. 


هر صَباح و. هر مساء سرهنگ خاص می‌رسد. از من همی جوید مَناص 
هر صبح و شام. سرهنگ مخصوص شاه نزد من می‌آید و از من اتمام کار را طلب 
می‌کند. [مناص از نُوص (2 پناه بردن و گریختن) اسم مکان به معنی پناهگاه و گریزگاه و 
تمس انیت مصدز میصی قومی وتا که وی شرآ تب سای وت ماس رر است: 
زیرا سرهنگ شاه. مَخلص آن کار را می‌خواسته است. یعنی طالب اتمام آن کار بوده است. این 
کلمد یکبار و فقط در ای ی 


تو روا داری که اییم سوی ده تا در ابرو افنکند سلطان گره؟ 
ایا تو جایز می‌دانی که من به سمت روستا بيایم و آن وقت پادشاه بر ابروانش گره 


۱ مفردات (راغب اصفهانی). ص ۴۸۶. 
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دعوت باز. بطان را... ‏ ۱۳۵ 


بعدازان. درمان خشمش چون کنم؟ زنده خود را زین مگر مدفون کنم 
ای روستایی وقتی شاه خشمگین شد. من خشم او را چگونه فرو نشانم؟ مر انکه 
بواسطهُ این کستاخی. خود را زنده زنده دفن کنم. 


زین تَمّط او صد بهانه باز گفت حیله‌ها با حکم حق. نفتاد جفت 
خلاصه خواجه صدنوع از اين بهانه‌ها اورد. ولی این تدبیررها با تقدیر حق تعالی موافق 


و مقارن نبود. زیرا شهری بالاخره خام شد و به سوی روستا رفت. 
۳ ت- 
چون گریزد اين زمین از اسمان؟ چون کند او خویش را از وی نهان؟ 


برای مثال. این زمین حگونه می‌تواند از آسمان بگریزد؟ و یا حگونه ممکن است که 
زمین. خود را از اسمان پنهان کند؟ 


هرچه اید ز اسمان سوی رمین ی مر دارد. نه چاره. س کمین 
هرچیزی که از اسمان به سوی زمین فرو بارد. زمین نه گریزگاهی دارد و نه چاره‌ای و 
اتش ار خورشید می‌بارد برو او به پیش آتشش بنهاده زو 
فرضا اگر خورشید به سوی زمین اتش بباراند. زمین در برابر اتش خورشید تسلیم و 
بی‌اختیار است. 
ور همی طوفان کند باران بر او شپرها را می‌کند ویران بر او 


و اگر باران سح استا به سوی زرمین سرازیر شود. شهر ها را ویران می‌سازد. 


۱. حیله پیج: حبله‌ساز. 
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او شده تس‌ليم او. ایوب‌وار که اسیرم. هرچه می‌خواهی بیار 
زمین مانند حضرتایّوب(ع) در مقابل این حوادث. صبور و تسلیم است و با زبان حال 
می‌گوید: اسمانا, من اسیر و بندي تو هستم. هرچه‌می‌خواهی فرو ریز. [مولانا پس از ذکر این 
جند مثال و آماده ساختن اذهان. مقصود اصلی خود را در ابیات ذیل بیان می‌کند و می‌فرماید:| 


ای که جزو این زمینی. سر مکش چونکه بینی حکم یزدان, در کش 
ای انسان. تو که از خاک بدید امده‌ای و جزو زمین به شمار رت در مقابل حکم 
الهی سرکشی مکن. بلکه خاک و خاکسار باش و تکیّر را کنار بگذار. 
چون لفناکم شنودی من تثراب خاکباشی جُست از تو. رو متاب 
از انرو که از حق تعالی ایةُ «شما را از خاک افریدیم» را شنیدی. خداوند از تو 
خاکساری و فرو تنی را خواسته است. تو که واقعاً خاک هستی و اصل خاکی داری از تواضع و 
خاکساری رخ برمتاب. [مصراع اّل اشاره است به قسمتی از آیذ ۵ سورة حج: یا یا لاس 
ان کنثم فی زیب من البَفْثِ قاتا خَلفْناکم من تراب... «ای مردم اگر دربار؛ رستاخیز به شک 
اندرید. ما شما را از خاک بیا فریدیم...»] ۱ 


بین که اندر خاک تخمی کاشتم گرد خاکی و. صنّش افراشتم 
ببین که من دردل زمین. بذری افشاندم و کاشتم؛ و تو ای انسان. غباری بیش نیستی. 
منم که غیار جسم تو را با دمیدن روح. بلندی و رفعت دادم. 


بار دیگر تو روش خاکساری و فروتنی پيشه کن. تا تو را بر همه فرمانروایان دنیا امیر و 


شریف سازم. پس فروتنی. سکُوي سرافرازی است. 
آب از بالا به پستی در رود انگه از پستی به بالا بر رود 


برای مثال, آب ابتدا از سمت بالا به پایین جاری می‌شود. سپس از پایین به بالا 


می‌رود. جون بخار می‌شود و به اسمان می‌رود. 
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دغوت باز. بطان را.. ۱۳۷ 


دانه هر میوه امد در زمین بعد از آن سرها برآورد از دفین" 


دانة هر میوه‌ای ابتدا به زیر زمین می‌رود و سپس سر از زیر خاک برمی‌اورد. 


اضا تقمت‌ها ‏ گرنوت تا تسا زیر آمد. شد غذای جان پاک 
اصل همه نعمت‌ها ابتدا از اسمان فرود امد و به زیرخاک رفت و غذای روح لطیف 
شد. [اصل همه نعمت‌ها از جمله آب باران و نور خورشید همه از بالا به سوی پایین متوجه 
و رو تک ات مس ۱39 
از تواضع چون ز گردون شد به زیر گشت جر آدمی خی دلیر 
این نعمت‌ها جون از روی تواضع و فروتنی به سوی خاک سرازیر شدند. جزو وجود 


ادم زنده دلیر شدند. 


پس. صفات ادمی شد آن جماد بز فا غرش. ان کت تاه 
بنابراین. ان نهمت و غذای بی‌جان و جامد, در آدسی منشا ظهور صفات و حیات شد 
و همراه روح لطیف آدمی با شادی به سوی عرش اعلی به پرواز درآمد. [ابیات 
(۱۵۲۹-۱۵۳۶) دفتر اول بیت فوق را تفسیر کرده است.| 


کز جهان زنده, ز ال امدیم باز از پستی سوی بالا شدیم 
ما ابتدا از جهانی ز ید ه به این عالم آمدیم. و دوباره از این عالم پست یه سو ی جهان 


برین خواهیم رفت. [عرفا و صوفیه. طبق اصل تبدّل آمثال جهان را سراسر حرکت و عشق و 


شور می‌بینند. هیچ چیز اسیر سکون و جمود نیست و همه موجودات دارای سیر کمالی هستند.| 
۱. دفین: مدفون, دفن شده گاه وزن فعیل در معتی مفعول آید. 
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جمله اجزا, در تحر ک. در سکون ناطقان کانا انْیه راجعون 
همه اجزاء و ذرّات این جهان در حرکت و سکون این حقیقت را بیان می‌کنند: مااز 


به کات در موی یه کار رفته تج :۱ 


۰ 7 ظ ۳ نع 
ذکر و تسبیحات آجزای نهان مُلفْلی انکند اندر آسمان 
ذکر و نیايش ذراتِ نهان جهان. غلغله‌ای در اسمان برپا کرد. (همه هستی نیایش حق 
کنند.] 


چون قضا اهنگ نارنجات" کرد روستایی شهریی را مات کرد 
از انجا که قضا و قَدّر الهی به مکر و نیرنگ برخاست یک روستایی. یک ادم شهری را 


مغلوب و مقهور خود کرد. 


با هزاران حَزّم. خواجه مات شد ز ان سفر در مُعْرَض افات شد 
خواجه شهری با اینکه هزاران نوع دوراندیشی و احتیاط کاری داشت. با این حال در 
آن سفر دحار استب‌های ستلن : 


۳ ‌ 
اعتمادش بر شبات خویش بود گرچه که بد. نیم‌سَیْلش در ژبود 
آن خواجه به دور اندیشی ۲ رأي صواب خود خیلی اطمیتان داشت. او اگرچه به خیال 
خودش کوهی استوار بود. ولی سیلی کوچک او را با خود برد و مقهورش کرد. 


چون قضا بیرون کند از چرخ. سر" عاقلان گردند جمله کور و کر 
وقتی که قضا و تَدّر الهی در اين جهان به ظهور رسد. خردمندان دوراندیش نیز نابینا و 
عقول بشری در برابر قضای الهی. هیچ است.] 
۱. نارنجات: نیرنگ‌ها. 


۲ سر بیرون گردن: اشکار شدن. 
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دغوت باز. بطان را... ۱۳۹ 


هو ام هه ۰ ۰ و م۶ مج هه | ۰ ۰ 
ماهیان افتند از دریا برون دام کیرد هس ۲ پزان را زبون 
بر اثر قضا و تَدّر الهی. ماهی‌ها از دریا بیرون می‌افتند و دام. پرنده در حال پرواز را 
تا پری و. دیو در شيشه شود بلکه ماروتی به بابل ول 9 


فِ 
۳ 


حتی دیو و پری نیز درشيشه زندانی می‌شوند؛بلکه هاروت نیرز درجاه بابل محبوس 
می‌شود. [مصراع اوّل ممکن است به مسخرشدن دیوان و پریان به دست سلیمان(ع) اشاره داشته 
پاشدکه این مطلب را قرآن‌کريم در سورة ص یذ ۳۷ و سور: سباً ای ۱۲ تصریح کرده است. در 
پاره‌ای از افسانه‌ها نیز آمده است که سلیمان(ع) چند دیو و پری را در شیشه حبس کرده و به فعر 
دریا افکنده است . برخی نیز در توضیح مصراع اوّل به مسألٌ تسخیر جنّ و پری اشاره کرده‌اند که 
شعبه‌ای از علوم غریبه است و جنْ مورد نظر را با اورادی خاص در شیشه‌ای محبوس می‌کنند .. 


مصراع دوم نیز اشاره است به زندانی شدن هاروت و ماروت در چاهی در بابل.] 


جُز کسی, کاندر قضای حق گریخت خون او را هیچ تربیعی نریخت 
مگر کسی که از قضا و فَدّرالهی نمی‌گریزد. پس خون چنین کسی را هیچ شومی و 
نحوستی نخواهد ریخت. [تزبیع. در لت به معنی چیزی را چهارسو و یا چهارگوشه کردن 
است. امّا در اصطلاح نجومی به معنی قرار گرفتن اور معا ات که ای تور 
یک چهارم فلک باشد ‏ آن را حالت نیمه دشمنی نیز گویند". تربیم در میا اهل نجوم بر 
نحسی و شومی دلالت دارد.] 


جزانکه به سوی قضاوقدر الهی بگریزی, هیج حیله و تدبیری تو رانجات نخواهد داد. 
[اشاره یه قول امیر مومنان(ع) که حون این قول افلاطون را سئیل : «جهان, کره ات و زمین 


۱ ر.اک. شرح کبیر آنقروی. جزو اوّل. دفتر سوّم. ص ۱۹۷. 
۲ ر.اک. نشر و شرح مثنوی شریف, دفتر سوم ص ۱۱۳. 
۳ مفأتیح العلوم. ص ۱٩‏ ۲. 

۴ فرهنگ و اصطلاحات نجومی. ص ۱۳۲. 
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۰ شرح جادم مشنوی معنوی /۳ 


)۴۷۴( 


)۴۷۵( 


۲ ِ 1 كِِ 2 
گر مو د: ففرو | الی الله ۰ ایس به سو ی خدا بگر یز ید.»] 


تضه اهل ضروان و حیلت کردن ایشان 
تا یی زحمت درویشان, ها را نطاف کنند 


قصه اصحاب ضروان خوانده‌یی پس چرا در حیله‌جویی مانده‌یی؟ 

۹ مردم ضَرّوان را خوانده‌ای؟ اگر خوانده‌ای پس چرا دست از حیله گری و 
نیرنگبازی بر نمی‌داری؟ [مصراع دوم را اینگونه نیز معنی کرده‌اند: پس به جه عت در 
جاره‌جویی مانده‌ای ؟ اما با توجّه به سیاق داستان که حیله‌سازی و یرنگیازی را می‌نکوهد 
مج تست خاش می اند فرممشیران زا افصان ‏ ساهان پوت ات 
و انده‌انن. ختانکه دز هر ان کریم همین نام برانان اطلاق شده است. به گفتهُ مفشران. ضروان 
روستایی در سرزمین یمن بوده و تا شهر صَنْعا دوازده میل فاصله داشته است. این بوستان از 
آن مردی کلانسال و خیرخواه بود که هرساله به قدر کفاف خود و خانوارش سهمی از محصول 
باع برمی‌داشت و بقیّه را میان فقیران و بینوایان تقسیم می‌کرد. پس از مرگ وی. فرزندانش باع 
را به میراث می‌برند و روش پسندیده؛ پدر را خوش نمی‌دارند و راه ز تن ۲ تنگ‌چشمی پيشه 
می‌کنند و سهمی برای فقیران در نظر نمی‌گیرند. شبی با خود قرار می‌گذارند تا سحرگاهان و به 
دور از چشم بینوایان راهی باغ شوند و محصولات آن را برچینند. غافل از اینکه صاعقه آن 
باغ را به خاکستری سیاه مبدّل کرده است .| 


۰ و ۰۵ ی ۵ , . ۰ ٩‏ 5 ۲ 
حیله می‌کردند کژدم‌نیش چند که برند از روزی درویش چند 


راک. شرح اسرار, ص ۱۹۶. 

۳۲. قطاف: چیدن میوه. ابتدای چیدن میوه. 

۳ نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر سوّم. ص ۸۴. 

۴ ر.ک. تفاسیر قرآن کریم. ذیل أَیُ ۱۷ تا ۲۲ سور؛ قلم. 

۵ کزدم نیش: ترکیبی وصفی است؛ بعنی کسی که آزار و اذیتش مانند نیش عقرب مردم را دردمند و مجروح 
می‌سازد. 
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قصف اهل ضروان و.۰ ۱۳۱ 


و روزی چند نفر بینوا را قطع کنند. 


۱ ‌ ۱ ِ 

شب همه شب می‌سگالید ند مکر ردی درروکرده.چندین عمرو و بکر 
سراسر شب در فکر حیله‌سازی بودند و چند عَمُرو و بکر یعنی فلان ادم و بهمان 
شخص رویروی یکد یگر می‌نشستند و دربار؛ محروم کردن حقوق بینوایان مداکره می‌نمودند. 


۸ و ‌- ۳ 
خفیه می‌گفتند سرها ان بدان تانباید که خدا دربابد ان 
آن مردم بدنهاد با یکدیگر مخفیانه و پوشیده حرف می‌زدند تا مبادا خداوند از اسراٍ 
مس ۲ ۱ 


آنان اگاه شخود. |اشاره به ای ۲۲ سور: تلم قانطلقوا و هم یتخافتّون. «(صاحیان پوستان. 
رفتتا.و با تکدیکر بوشتته سجن همی گفتند.»] 


باگل آنداینده اسکٌالید گل دست. کاری می‌کند بنهان ز دل؟ 
انسان که به دست قدرت الهی. از گل ساخته شده, با خدا که خمیر؛ُ او را افریده به مکر 
و حیله پرداخت. ایا دست می‌توائد بدور از نظارت و آگاهی قلب کاری انجام دهد؟ مسئماً 
نمی تواند. [گل‌آنداینده در لغت به معنی کسی است که گل‌کاری و گل‌مالی می‌کند. در اینجا به 
حضرت خی ات رو وا رای سرد اومی زر اس که و کل نت اورد اس یل ۱ ردو 
اینجا به وجود انسان اشارت دارد که از خاک و گل افریده شده است. ینابراین همه موجودات 
و از آن جمله انسان. در برابر مشیت الهی مقهور و مغلوب‌اند.] 


گفت: لا یغلم قواک من خلق؟ فی نجواک صدةاً ام مَلق؟ 
حق تعالی فرمود: آن کس که تو را افریده از میل و خواهش تو آگاهی ندارد؟ آیا او 
میات هدر راز کی که ات موه اوه و با ها درس تاره اد ۲ سوو فک 
لا یلم من خْلقَ و هو اللطیف الخبیر. «آیا آن که (همه چیز را از نهان و پیدا) آفریده از آن 
اگاه نیست در حالی که اوست دانا به دقایق امور و اگاه از همه چیز.» بنایر این ای انسان. باطن 
خود را صاف و زلال کن و دست از رنگ و نیرنگ بردار.] 


۱. عَمرو و بکر: دو اسم اشاره به شخص مبهم, مانند فلان و بهمان. 
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۲ شرح جامع دثنوی معنوی ۳ 


)۴۸۰ ( 


)۴۸۱( 


)۴۸۳۲( 


)۴۸۳( 


کیّف یَغفُل عَن ظعین" قد غدا" مق ها ات مهار ۱9 
کسی که جایگاه فردای کوجنده‌ای را می‌بیند حگونه از احوال وی که سحرگاه کوجیده 
است غافل خواهد شد؟ 


تما فده طا" از صعدا" تسدتولا: ز آخصی عددا 
هرجا که آن کوجنده فرود اید و یا بالا رود. آن شخص اگاه و بینا. بر وی تسلط دارد 
و حساب کار او را می‌داند. [مصراع دوّم اشاره دارد به آیف ۲۸ سور جنّ: للم آن قد لوا 
رسالات زبهم واحاط یم لدیهم و اخصی کل شی ء عَدد «تا داند رسول که فرشتگان 
برسانیدند پیغام‌های پروردگارشان را. و خداوند بدانچه نزد ایشان است دانایی دارد و بشمازد 


هرحیر ی ر بی کاست و فز ود.»؛ در اینها اشاره به احاطه علمی خداوند سبد ۵ ۳ 


گوش را اکنون ز غفلت باک کن استماع هجر آن غمناک کن 
حضرت مولانا از داستان اصحاب ضووان در تبیین احوال اهل ایمان استفاده می‌کند و 
می‌فرماید: اینک گوش جان خود را از غبار غفلت پاک کن. و نالة فراق آن بینوایان اندوهگین 
را بشنو. [ای طالب ایمان. گوش جانت را از نسیان و غفلت پاک کن و مانند اصحاب ضروان 
مباش که به سبب توجّه به دنیا و اموال آن دحار غفلت شدند و نتوانستند ناله‌های مظلومان را 
استماع کنند.] 


آن زکاتی دان که غمگین را دهی گوش را چون پیش دستانش نهی 
اگر به شرح قَصَه اندوه و ناراحتی غمگینان گوش فرادهی, این کار را به منز له صدفه و 
زکاتی بدان که رد آنان می د هی . 


۱. ظعین: رونده, کوج کننده. (آنندرام. ج ۴. ص ۲۸۶۴) 

آ. عُدا: فعل ماضی مفرد مذکر غایب ناقص واوی؛ مصدر آن عدّوّ به معنی رفتن در بامداد است. 

دم ور داشت »در ات رل هر حصوی آست. 

۴ و ۵. هبطا و عدا از مصدر هبوط و ود (<فرود آمدن و بالا رفتن) فعل ماضي مفرد است نه تشنیه, زیر 
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قصفة اهل ضروان و... ۱۳۳ 


پشضنوی عم‌های رنجوران دل فاقة جان شریف از اب و گل 
گوش خود را برای شنیدن داستان اندوه غمدیدگان آماده کن. زیرا روح شریف و عزیز 
انان به سبب نفیّد و وابستگی به اب و گل (جسم مادی و کالبد عنصری) دجار نیاز و بینوایی 


۲۳ 


خانه پردود دارد سر فنی" مر وّرا بگشا ز اضفا" روزنی 
روح شریف و عزیز, که آکنده از علوم و فنون است. در خانه پردود و دم جسم حبس 
شده است. پس ای طالب معانی, از راه استماع پیام الهی و کلمات اولیاء. دریچه‌ای به روي آن 
باز کن. 


ای طالب معانی. هرگاه به پیام الهی و کلمات اولیاء گوش فرا دهی. مانند ایست که 
برای رود ح اسیر در تاریکخانة چنسم؛ مجرایی جهت نس کشیدن قرارداده‌ای. در تیجه دود تلخ 
جهالت و غفلت از خانة روح بیرون می‌رود و از انبوهی آن کاسته می‌شود. 


۰ ر تَ ۳ ۳ اس 1 ۱ 
غمگساری کن تو با ما ای رودی گر به سوی رب اعلی می‌ر دی 
ای سالک. یا ای که از معارف ربانی سیراب و بالنده‌ای, یا ای که از عوالم معانی روایت 


می‌کنی. هرگاه به سوی پروردگار برتر می‌روی با ما نیز غمخواری کن و دست ما را نیز بگیر. 


اين تردد". حبس و زندانی بود که بنگذارد که جان. سویی رود 
این تردید و دودلی به مثابة زندان است و نمی‌گذارد روح, به جانبی میل کند و امری را 
انتخاب کند. [شرح این بیت در توضیح بیت (۱۴۵۹ - ۱۴۵۶) دفتر ال امده است.] 


۱. پرفن: حاح ملاهادی سبزواری «پرفن» را | کنده از اقسام درد و غم معنی کرده است. (شرح‌اسرار. ص ۱۹۷) 
۲. اضفا: گوش دادن گوش فرا داشتن. 
آ. رزوی: روابت کننده, سیراب و تازه. رو ند ه دنباله رونده. همه این معانی می‌تواند مورد نظر باشد. 


۳ م۳ 
۲ نردد: دودلی, تردید داشتن. 
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۴۳ شرح جادع مثنوی معنوی /۳ 


۴۸۹ ( 


)۴۹۰( 


۳۹۱ 


۲۴٩۲ ( 


)۴۹۳( 


این بدین سو. آن بدان سو می‌کشد هر یکی گویا: منم راه زشد 
هریک از دو امر مورد تردید و گمان, روح آدمی را به سمت خود می‌کشد. یعنی 
هرکدام از آن دو امر ادعا می‌کند که راه صواب و راست من هستم. 


۳ 3 + ۱ ۹ ۸ 1 ۱۱۸ ‌ 
ایسن تسردد عَبة راه حق است ای‌خنک آن‌راکه پايش مُطلْق است 
این تردید و دودلی به مثابه کُردنة راء حفق است. خوشا به سعادت کسی که پای روح و 
روانش از ریسمان دودلی | اس 


بی تردد می‌رود در راه راست ره نمی‌دانی. بجو گامش کجاست 


ان کس که داز زد یل مر یر راه زاسست هي رود اي دنت کتدها کر را: ر 
نمی‌دانی. رد بای او را سراعغ بگیر و ۳۳ پیداکن. [مرجم ضمیر «ش» در «گامش» معلوم 


باعل دارد. مرجع آن «بای مطلق» در بیت (۴۹۰) باشد. با این تقد یر یعی : ردیای 
کسی را سراغ بگیر که از قید و بند تردید ازاد است:| 


گام آهو را بگیر و رو معاف" تا رسی از گام آهو تابه ناف 
۱ ردپای اهو را بگیر وبا قیال آنو ده پیش برو. تا بر آثر ردپای اهو به نافة خوشبوي 
اهوی حقیقت برسی. [در اینجا «گام اهو» اشاره دارد به اقوال و افعال و اثار باقی‌مانده از 
انبیاء و اولیاء‌له. زیرا انان اهوان صحرای حقیقت‌اند. در بیت (۱۶۴ - ۱۶۱) دفتر دوم قریب 
همین مضمون آمده. منتهی در آنجا «گام آهو» کنایه از سلوک راه با سائقة تعبّد و تکلف است 


و در اینجا مقصودی دیگر است.| 


زین روش بر اوج انور می‌روی ای برادر گر ببر ادر می‌روی 
۱ ۳ 


۱. عَقَبه: گردنه, راه بالای کوهستانی. 


‌. رو معاف: با خال اسوده و دون برد ید بر و. متوی (استعلامی). ح ۳ ص ۲۴. 
۳. ر.ک. شرح کبیر انفروی. جزو اول, دفتر سوّم. ص ۲۰۸. 
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تی زدریا ترس و.نی از موج و کف چون شنیدی تو خطاب لاتخف 
همینکه ندای «مَترس» را شنیدی. نه از دریا بیمی به خود راه بده و نه از موج و نه از 
کف آن. [مصراع دوم اشاره است به آیذ۶۸ سورة طه: نا بح انک أنْتَ الأغلی. «گفتم 


مترس که همانا تو بر تری.»] 


لاتخف دان جونکه خوفت داد حق نان فرستد جون فرستادت طبق 
وقتی که حق تعالی به کسی خوف و بیم دهد. یعنی بنده‌ای را به مقام خوف از حسق 
برساند به دنبالش او را به مقام امن و اطمینان می‌رساند. چنانکه مثلاً هرگاه کسی برای تو طبّق 
بفرستد به دنبالش نان نیز خواهد فرستاد. [توضیح خوّف در بیت (۲۶۱۵) دفتر اوّل امد 


ات۱ 


خوف. آن‌کس راست‌کو را خوف نیست غصّه آنکس راست کین‌جا طوف‌نیست 
در اخرت. ترس از آن کسی است که در این دنیا از حق تعالی نترسد و به مقام خوّف 


نایل نشود و اندوه و غصّه از ان کسی است که در دنیا در کوی حق و حقیقت گام نزده باشد. 


رون شدن خواجه به سوی دیه 
خواجه در کار آمد و. تجهیز ساخت مغ عمش سوی ده اشتاب تاخت 
خواجه دست به کار شد و خود را ایا کر ۳ عزم و تصمیمش با شتاب به 


سور ی روستا پرواز کرد. 


اهل و فرزندان. سفر را ساختند رخت را بر گاو عزم انداختند 
زن و فرزندان خواجه, وسائل سفر را اماده کردند و رخت و لوازم راه را بر گاو عزم و 
تصمیم نهادند. یعنی خلاصه با تمام وجود اماده رفتن شدند. [حکایت ۹۹ و خانواده‌اش 
درواقم نقد حال ما انسان‌هاست که به مظاهر دنیوی دل خوش مي‌کنيم و با پندار ضعیف خود 
دام‌های پنهان شده در مرغزار و نزهتگاه را نمی‌بينيم و به چیزی دل می‌بندیم که قتال ما 


می‌شود.] 


۹۹ 


)۴۹۴( 


)۴۹۵( 


)۴۹۶( 


)۴۲۹۷( 


)۴۹۸( 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


۶ شرح جادع مشنوی معنوی ۳ 


)۴۹۹۱( 


)۵۰۰( 


)۵۰۱( 


)۵۰۲( 


)۵۰۳( 


)۵۰۴( 


شددمانان و. شتابان سوی ده که بُری خوردیم از ده. مد ده ده 
با شادی و شتاب راهی روستا شدند و به یکدیگر می‌گفتند: مژده دهید که از روستای 
ان شخص میوه‌ها و شمره‌هایی خواهیم خورد. (از گشتن در روستا کامیاب خواهيم 
ت‌.][ 


مقصد ما چراگاهی زیباست و دوستی که در انجاداريم شخصی بخشنده و 


حوش برخورد است. 


1 روستایی با هزاران امید و ارزو ما را به روستا دعوت کرده و برای ما نهال سخاوت 


و بخشندگی کاشته است. 


ما دخیره ده زمستان طولانی را از باغْ و بوستان ان روستایی به شهر می اوریم. 
| مصراع اوّل. جنبهُ مبالغه دارد. یعنی توشه‌ها و ذخیره‌های فراوانی از انجا خواهیم اورد.| 


بلکه باغ. ایثار راءٍ ماکند.  .‏ در میانِ جان خوذمان جا کند 
و حتّی ممکن است که آن روستایی باغ و بوستان خود را به ما ببخشد و ما را در میان 
جانش جای دهد. 
م هل را مرا و 2 وم ۶ بٍ مج ۱ 24 ۶ 
عجلوا اصحابنا کی تویحو | عقل می‌گفت از درون: لاتفرحوا" 


خواجه به یاران و کسانش می‌گفت: ای یاران و خویشان بشتابید تا سود ببرید. ولی 


۱ ری خوردیم: میوه و تمره‌ای خوردیم. در اینجا ماضی در معنی مضارع آمده یعنی حتماً میوه و ثمره‌ای 
خواهیم خورد. و اين نشان دهنده آمید و اطمینان خانواده خواجه به وعد و عهد روستایی است. 

۲. غروس: نهال. و رس به معنی کاشتن و نشاندن است. در این بیت «غرّس» مورد نظر است. 

۳ لانَفخوا: شادی مکنید. 
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ادا فردفتن روستایی. شهر نی را و... ۱۳۷ 


عقل دوراندیش از درون زرا می‌داد: نبا ید شادمانی کنید. (اشاره به ايه ۳۳ سوره خدید: لکیلا 

تأسَوا علی ما فاتکم رلاترخوا بماً آتاکم وال لایحپٍ کل مُخْتال فخور. «تا اندوه مخورید 
ف‌ , , 

بدانجه از شما فوت شده و شادی سرمستانه مکنید بدانحه خداوند بخشیدتان. و خداوند 


متکبّران نازنده 4 نمی‌دارد.»] 


من رباح له کوُوا راببحین تیا یت السفرحین 
عقل به آين جمع سرمست می‌گفت: از سودهای الهی بهره‌مند شوید که پروردگار 
من. سرمستان را دوست نمی‌دارد. [اشاره به آیه ۷۶سور؛ قصص: ... و اذ قال له قومه 
لاتَرح انّالله ایح ار حینّ. «... و یادآور وقتی را که قوم او (قارون) بدو گفتند: 
شادی سرمستانه مکن که خداوند. سرمستان را دوست نمی‌دارد.» مفشران «فرَح» را در این یه 
به معنی شادي سرمستانه و مفتون شدن تفسیر کرده‌اند . در بیت فوق نیز همین معنا مورد نظر 


ات تن 


افَرغوا مونا بما آتاکه کل آت مُشفغل" آلهاکم 
بدانجه خداوند به شما بخشیده اندکی شادمانی کنید (میادا دجار سرمستی و عرور و 
افراط در شادمانی شوید.) هرچیز سرگرم کننده که نصیب شما می‌شود شما را از خدا غافل و 
به خود مشغول می‌دارد. [اکبرابادی مصراع اوّل را چنین معنی کرده: «شاد باشید در حالی که 


ارام و اهستگی دارید .»۱ 


شاد از وّی شو. مشو از غیر وی او بسهارست و دگرها. ماه دی 
تنها به حق تعالی شاد شو و نه از غیر او؛ زیرا در مَثْلْ. حق تعالی مانند بهار سرسبز و 
زیباست و سایرین مانند دیماه (رشستتان) سرد و خشک کننده. 


ی مجمع‌البیان. ح ۷, ص ۲۶۶. 

۲. هوّن: اسانی. ولی در این بیت منظور مقدار اندک است. بنابر این نسبت به نعمت‌های الهی باید شادمانی 
خود را در حد اعتدال حفظ کرد و راه سرمستی و غرور پیمود. 

۳. مُضْغْل: سرگرم کننده, بازدارنده. 

۴ شرح مثنوی ولی محتد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۲۲. 
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۸ شرح جامع مشنوی دعنوی /۳ 


)۵۰۸( 


)۵۰٩۹( 


)۵۱۰( 


)۵۱۱( 


هرچه غیر اوست. استدراج توست گرچه تخت و ملک توست و تاج‌توست 
هرچه غیر حق است. مایه هلاکت تدریجی تو است. گرچه آن چیز تخت و سلطنت و 
تاج شاهانه باشد. [توضیح اسشتدراج در شرح بیت (۳۰۴۱) دفتر اوّل امده است. گفتن این 
نکته ضروری است که متکلمان. خوارق عادات و اعمال شگفت‌انگیز منکران و کافران را 
استدراج. و خوارق عادت موّمنان را کرامت نامیده‌اند . ولی در اینجا این اصطلاح مورد نظر 


شاد از غم شو. که غم دام لقاست اندرین ره. سوی پستی ارتقاست 
اگر هم می‌خواهی شاد شوی از غم الهی شاد شو. زیرا که اینگونه غم. مقدّمه دیدار الهی 


۳ 5 و به ۰ ۰ ۳۳ سس ( .ید تب ۲ 
است. در طریق حق تواضع و فروتنی. مقدمة تمالی و ارتقاء به مراتب معنوی است ۰ 


غم یک یگنجی است و رنج تو چوکان لیک کی در گیرد این در کودکان؟ 
اندوه و عم در راه حق, به منزلهٌ گنج است و رنج تو مانند معدن. ولی این سخن در 
کودکان حه اثری دارد؟ [همینطور عوام الناس که سرایا به ظواهر دنیا مشغول‌اند جه می‌دانند که 
عم و اندوه اولت وا حستت و تفای چیست. خوارزمی گوید: حقایق عسشق در مسامع اطفال 
‌ ۳ 
طریقت. بازی است .] 


کودکان چون نام بازی بشنوند جمله با خرگور. هم‌تگ می‌دوند 
برای مثال. همینکه بجّه‌ها اسم بازی را می‌شنوند. حاضرند برای بازی کردن حتّی با 
گورخر هم بدوند. [جنین است احوال شیفتگان به زخارف و جواذب دئیا. همینکه نام هو و 
لعب می‌شنوند در صحرای دنیا می‌جرند و می‌جمند. و دمی به دام‌های تعبیه شده در لابلای 
صحاری دنیا نمی‌اندیشند و گمان می‌دارند که ارضای شهواتِ جنر : راه رستگاری و 


نجات است. در حالی که عاقیت شهوت رأنی حیزی حز خسران ۳ 


۱ ر.اک. شرح مثنوی ولی محمّد اکیرابادی, دفتر سوّم. ص ۲۳. 
۲ ر.ک. شرح کبیر انقروی, جزو اوّل, دفتر سوّم: ص ۲۱۴. 
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دام فریفتن روستایی, شهربی راو.. ۱۳٩‏ 


ای خران ی دام‌فاست در کمین. این سوی, خونآشام‌هاست (۵۱۲) 
ای الا غ‌هایی که هیج جا را نمی‌بینید. بدانید که در صحرای دنیا, دام‌هایی نهاده شده. در 
بهن دنیا. خون‌اشام‌هایی کمین کرده‌اند. 
تیرها پزان. کمان پنهان ز یب بر جوانی می‌رسد صد تير شیب" ۰ (۵۱۳) 
در این عالم, تیرهایی از هر سو رها می‌شود. ولی کمان‌های آن پنهان است و صد نوع 
تير پیرکننده به سوی شادایی و جوانی مردم رها می‌شود. [ تیرهای حوادث پیاپی از عالم غیب 


گام در صحرای دل بابد نپهاد زانکه در صحرای گل نود گشاد (۵۱۴) 
باید به صحرای دل گام بگذاری: زیرا در صحرای کل (دنیا و متعلقات آن) فتح ۴ 


انس آبانست دل. ای دوستان جشمه‌ها و گلستان در گلستان (۵۱۵) 
ای دوستان. سر زمین‌دل. سر زمینی اکنده از ایمنی است. و در ان سرزمین جشمه‌ساران 
حکمت و گلستان معرفت بسیار یافت می‌شود. [خوارزمی گوید: گلستان اطفال را رونق تازگی 
بی بهار نیست و با صَدمتِ باد خزانی امکان قرار نی. اما گلشن دل را که تازه از عشق یارست 
نه بیم دیول (- خوشیدگی) از خزان و نه مت نضارت (2 تازگی) از بهار است .| 


عح الی‌القلب و سر" يا ساریه" فیه اشجاز و ین جاریه (۵۱۶) 
ای شب‌رو به‌سوی عالم قلب بکرا و ره بسپار که در انجا درختان و جشمه‌سارانی 
۱ این سو: منظور دنیاست. 
۲ شیّب: بیری» ولی در اینجا به معنی مُشیب (پیر کننده) آمده است. جون گاهی مصدر در معنی اسم فاعل 
۴ عجْ: فعل امر مفرد از عاح یعُوح به معنی: بگرا, میل کن. منعطف شو. 
۵ بیز: فعل امر مفرد از ساز یُسیه به معنی: حرکت کن, 
۶ از به: اسم فاعا از سری عشری به هعتی: عب رو آنکه شب‌ها راهمی ستاو 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی /۳ 


)۵۱۷( 


)۵۱۸( 


)۵۱۹( 


روان است. [عالم قلب و جهان معنا گلشنی است |کنده از اشجار معرفت و انهار حکمت.] 


ده مرو ده مرد را احمق کند عقل را بی‌نور و. بی‌رونق کند 
به روستا وارد مشو که روستا ادمی را احمق می‌کند. و عقل او را بی‌نور و بی‌جلوه 
می‌سازد. 
قول پیغمبر شنو ای مجتبی گور عقل امد وطن در روستا 


ای مرد برگزیده. سخن پیامیر(ص) را بشنو که فرمود: اقامت کردن در روستا به منز 
کر قفل است. (اشاره به حدیث: لا سکن الْکفور ان ساکن الکفور کساکن ایور . «در 
روستا منزل کین که ساکن در روستا همچون ساکن در قبر است.» احادیث دیگری یز در 
همین مضمون وارد شده است که موجب تطویل کلام می‌گردد. شاید اینگونه مضامینی که در 
اه دس او زرا یک ارات بان باشد که می‌گو ید: 

د ود ان. نه دل که اندر وی گار و خر گنجد و ضیاع و عقار" 

شک نیست که نوع زندگی شهر و روستا در شکل‌گيري انديشذ آدمی تأثیر به‌سزا دارد. 
جامعة بسته غیرشهری. سبب می‌شود که انسان تنها به مایحتاج ابتدایی خود بیندیشد. بی آنکه 
درصدد به دست اوردن امکانات رشد و تعالی فزون‌تری باشد؛ ولی در شهر روابط به صورت 
باز و گسترده در می‌اید و تعاملات اجتماعی فرد. توسعه می‌یابد و می‌تواند خود را در شرایط 
بهتر و عالی‌تری از رشد و تعالی قرار دهد و تجارب بیشتر و متنوع تری حاصل کند . بتابراین 
منظور تحقیر روستا و روستایی نیست.] 


هرکه در رستا بوّد روزی و. شام تا به ماهی عقل او نود تمام 
هرکس حتی اکر یک روز و یک شب در روستا زندگی کند. عقلش نقصان پیدا می‌کند 
و این نقصان تا یکماه برقرار است. [بیانی است مبالفه‌امیز از مضورت اقامت در خراب آباد دنیا 


که در آين ابیات رد وتا تاه مایت به تو صیح انبات تین رجوع شود.] 


۱ احادیث مشوی. ص ۷۵ 
. 4 سس بی» ج " ص ۵۲ ۲. 
۳. اين خلدون در مقدمه. ج ۱ ص ۲۳۷ - ۲۵ ۲ بحث مستوفایی در این باب دارد. 
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تا یکماه این حمافت همراه اوست؛ از گیاه و علف بیمقدار روستا جز حماقت ری 


نصیب او نمی‌شود. 


و انکه ماهی باشد اندر روستا روزگاری باشدش جهل و عما 
ر کسی که یک ماه در روستایی ساکن شود. مدتی طولانی دجار نادانی و عدم بصیر ت 
می‌شود. [عَما (عمی) به معنی کوری و عدم بصیرت است.] 


ده چه باشد. شیخ واصل ناشده دست در تقلید و. ححت در زده 
اماکلید نمادهای اين داستان: منظور از ده (در این حکایت) چیست؟ شیخی است که به 
کوی حقیقت نرسیده و تنها دست به‌دامن تقلید و مغالطه شده است. [اینان در واقع شیخ نیستند 
بلکه متشیّخ‌اند؛ یعنی خود را در زمر؛ مردان الهی و راهنمایان حقیقی جا زده‌اند. اقوال بزرگان را 
طو طی وار حفظ کرده و بر زبان جاری می‌سازند. مولانا در بیت فوق. حجّت و استدلال را در معنی 
مذموم آن (مغالطه) بکار بسته است؛ والا استدلال و احتجاج. فی نفسه آمری پسندیده و فطری 
است و در جای‌جای مثنوی می‌توان ردّپای اینگونه استدلال‌ها را فراوان سراغ گرفت.] 


پیش شهر عقل کلی, این حواس چون خران چشم‌بسته در خراس" 

این مقلدان مقیّد به حواس ظاهره در مقایسه با شهر عقل کلی مانند خران چشم بسته‌ای 
هستند که سنگ آسیا را می‌گردانند. منظور از شهر عقل کلی. همانا جهان فراخ روحانی و الهی 
است. ر.دک. عقل کلْ. شرح بیت (0۸۹۹) دفتر اژل. «اين حواس» هم می‌تواند اشاره به حواش 
ظاهره باشد و هم صاحبان و مقیّدان به این حواش. با تقدير اينکه حذف مضافی صورت گرفته 
باشد. به هرحال اصل مطلب یکی است و آن اینکه ظرف حواش ظاهره. توان شناخت و 
اشراف بر عالم روحانی را ندارد. خوارزمی گوید: لاجرم کرانه از حلقة عشاق که مقیمان شهر 
عقل کلی‌اند مجوی و به فریب و غرور در پی روستائیان قریة حواس میوی ‏ 


۱. خشیش: گاه ی 


۲. خراس: اسیابی که با خر و چارواگردانند. 
۲ جواهرالاسرار. دفتر سوم, ص ۳۹۲. 
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۲۳ شرح جانم دثنوی دعنوی ۳7 
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این رها کن. صورت افنسانه گیر هل تو دردانه . تو گندم‌دانه گیر 
در اینجا حضرت مولانا می‌خواهد عنان قلم از شرح این معانی و اسرار واکشد و به 
صورت ظاهری حکایت باز گردد ولی امواج معانی دوباره او را به سوی خود می‌کشند: این 
معانی و نتیجه‌گیری‌های عرفانی را فعلاً رها کن و صورت ظاهری حکایت را دنبال کن. دا 
مروارید (اسرار و حقایق ربانی نهفته در این حکایت) را فرو گذار و دانة گندم را بردار. یعنی به 
قالب و صورت داستان توجه کن. 


گر به در ره نیست هین بر می‌ستان گر بدآن ره نیستت. این سو بران 
اگر به مروارید معنا و جوهر موضوع راهی نداری. پس بهوش باش و دانة گندم را بردار 
و به صورت ظاهری حکایت نظر کن. و اگر نمی‌توانی به آن سو یعنی به عالم اسرار ریّانی قدم 
بگذاری به این سو یعنی به سمت عالم صورت و ظاهر توجّه کن. 


ظاهرش گیر. ار چه ظاهر کر برد عاقبت ظاهر. سوی باطن برد 
به ظاهر حکایت توجّه کن اگرچه. ظاهر کج می‌رود. یعتی انگونه که شایسته است 
نمی‌تواند معنا و مقصود را نشان دهد. ولی این را بدان که سرانجام. ظاهر تو را به سوی باطن 
هدایت خواهد کرد. |ألمَجاز قَنْطرَةٌ الْحَقيقّة. «مجاز. پلی است به سوی حقیقت.» مولانا در 
عکایت بادشاه و کنید. دفتر اول» بیت (۱۱۱) همین معنا را بیان کرده است. دز ذیل متال‌های 


اول هر آدمی خود صورت است بعداز آن جان.کوجمال‌سیرت است 
برای مثال. خلقت نخستین هر انسانی صورتی بیش نیست. ای یکره روح 
به بدن. موجب زیبأیی درونی و حقیقی او می‌شود. [ آنجه به آدمی هویّت و حیات می‌بخشد به 
روح تعلْق دارد. روح است که منشأ زیبایی‌های معنوی و کمالات الهی می‌شود.] 


۱. دردانه: دانه مر وار بد, عزیز. برخی مصراع دوم را «مل تو در دانه» خوانده‌اند و حنین معنی کر ده‌اند: تو در 
دانٌ معنا را بگذار و دانة گندم را بگیر. (ر.اک. شرح کبیر انقروی, جزو اوّل, دفتر سوّم. ص ۲۲۰) 
5 ٌ: گندم. 
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اوّل هر میوه. جز صورت کی است؟ بعد از آن لذت. که معنی وی است 
مثال دیگر. مکر هر میوه‌ای ابتدا جز صورت و شکل ظاهر جیز دیگری نیز دارد؟ 
مسلما ندارد. ولی طعم لذیذ و گوارای آن در واقع معنا و کمال میوه است. 


و ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ 4 1 
ال اه سار ند وت ترک را زان پس به مهمان اورند 
عادت معمول جنین است که ابتداء خیمه و جادری ساخته و خریداری می‌شود و سبس 


س‌ ۵ 
صوردت خرگاه دان. معنیت رک معنیت ملاح دان. صورت چو فلک" 
این را بدان که صورت ظاهری تو همانند خیمه و جادر است و معنا و باطنت همانند ترک 
مهمان است. و یا معنا و باطن تو مانند کشتی‌بان است و صورت ظاهری تو همچون کشتی. 


بهر حق اين را رها کن یک نْفْس تا خر خواجه بجنباند جَرّس 
محض رضای خدا از گفتن اینگونه سخنان و اسرار خودداری کن تا بالاخره خر 
خواجه سرش را تکان دهد و زنگوله آو يخته به سر و صورتش را به صدا دراورد. [یعنی 
حرکت کند و ادامهٌ حکایت نیز بیان شود.] 


رفتن خواجه و قومش به سوی دیه 
خواجه و بجگان. جهازی" ساختند بر شتوران. جانب ده تاختند 
خواجه و بحه‌ها. وسائل و اسباپ سفر را آماده کردئد و بر چاریایان سوار شدند و 


به سوی ده شتابان رفتند. 


۱, فلک: کشتی. 


۹۹ 


)۵۲۸( 


)۵۲۹( 


)۵۳۰( 


)۵۳۱( 


)۵۳۲( 


)۵۳۳( 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


۲ شرح جادم مثنوی معنوی ۳ 
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می خو آندند: «سفر کنید 5 ن4 تست دست یاز ید.» [اشاره به حد یت : سافر و اتصخوا و توا 
سا که تدرست ما و مت اب و فان ور باب سشر تا کات مارا رنه رسش 


کز سفرها ماه. کیخسرو شود بی سفرها ماه کی خسرو شود؟ 
بر اثر سیر و سفر, ماه کیخسرو می‌شود. یعنی از شکل هلال در می‌اید و به صورت 
قرص کامل نمایان می‌شود. اگر این سیر و سفرها نباشد ماه چگونه می‌تواند قرص کامل گردد؟ 
[سالک نیز با سیر و سفر افاقی و انفسی کمال می‌یاید.] 


از سفر ییْدّق شود فرزین" راد وز سفر یابید یسوسف صد مراد 
براثز سیر و سفر است که مَهرة پیادٌ شطرنح به مهر؛ُ وزیر تبدیل می‌شود. و براثر سیر و 
سفر بود که حضرت یوسف(ع) به بسیاری از مقاصد و مطالب رسید. [طبق قانون شطر نج 
هرگاه مُهرهُ پیاده به انتهای خ شطر نج برسد. بازیگر می‌تواند وزیر از دست دادءٌ خود را 
دوباره بکارگیرد و جایگزین آن مهر؛ُ پیاده کند. سالک نیز با سیر افاقی و انفسی و با طی 
منازل سلوک به مقام کاملان می‌رسد.| 


روز. روی از آفتابی سوختند شب ز اختر. راه مسی‌آویختند 
در طول روز براثر تابش افتاب پوستشان می‌سوخت و شب‌ها نیز با نور ستارگان. راه 
خود را پیدا می‌کردند. (مصراع دوم اشاره دارد به آیژ ۱۶ سور: تخْل: وعلامات ربالنخم هم 
یَهكدرنْ. «و به نشانه‌ها و ستارگان ره یابند.»] 


خوب گشته پیش ایشان راه زشت از نشاط ده شده رّه چون بهشت 
از برای رفتن به ده شادمان بودند, راه ناهموار دز نظر شان خوب و هموار می‌امد ۶ 


۱. احادیث مشنوی. ص ۷۶. 


۲. بیدق: مهرهٌ پیاده در شطرنج. 
۳ فرزین: مهرٌ وزیر در شطر نح. 
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تلخ از شیرین لبان. خوش می‌شود خار از گلزار دلکش می‌شود 
تلخی کشیدن در راه وصال به محبوبان. دلنشین است. و برخورد با خار برای رسیدن 
به گلستان گوارا و دل‌انگیز ات همینطور جفا کشیدن در راه معشوق. گوارا و دلنشین است. 
[مصراع اوّل را اینگونه نیز معنی کرده‌اند: سخن تلخ از شیرین‌لبان, دلنشین است .| 
حنظل از معشوق, خرما می‌شود خانه از همخانه. صحرا می‌شود 
میو: تلخ اگر از دست یار محبوب برسد مانند خرما شیرین به نظر می‌رسد. 
چنانکه خانة تتگ و حقیر با وجود يار دلدار همجون صحرا, پهناور به نظر می‌رسد. 


ای بسا از نازنینان. خارکش . بر امید گلعذار" ماهزش 
بسیاری از عزیزان. ریج بلا و سحتی ر برخود هموار می‌کنند به این امید که به وصال 


زیبارویی برسند. 


ِا و ۰ ی ۳ ۰ ین ِ ُ 
ای بسا حمال گشته بشت‌ریش از برای دلبر مّه‌روی خویش 
چه بسیارند کسانی که از بس در راه معشوق زیباروی خویش بار سختی می‌کشند. 
بسته ان رخمی می‌شود. 


کرده اهنگر. جمال خود سیاه تا که شب اید. ببوسد روی ماه 
به عنوان تا[ اک وت وه ر سیاه می‌کند و زحمت می‌کشد تا هنگام شب. 
معشوق زیبای خود را ببوسد. یعنی شغل سخت آهنگری را انجام می‌دهد تا دل محبوب خود 


را به دست اورد. 


خواجه تا شب بر دکانی چارميخ زآنکه‌تروی در دلش‌کرده‌ست بیغ 


دکاندار از صبح تا شب در دکان جو د. سر یا می‌ایستد. ز را عشق زی خوش‌اندام در دل 


۱ نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر سوم. ص ۸۷. 
۲. خنظل: خربزهُ تلخ و بدطعم, هندوانة ابوجهل. 
۳ گل‌عذار: آانکه جهره‌ای مانند گل دارد. گلرو. گلجهره. زیبارو. 
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او ريشه کرده است. [بنابراین از صبح تا شب زحمت می‌کشد تا دل او را به دست اورد.] 


تاجری دریاو خشکی می‌رود ان به مهر خانه‌شینی می‌دود 
یک تاجر در دریا و خشکی سفر می‌کند و اين همه سفرهای پررنج را به خاطر عشق 
معشوق خود انجام می‌دهد که در خانه به انتظار اوست. 


هرکه را با مرده. سودایی بود بر امید زنده سیمایی بود 
هرکس با مُرده یعنی جماد سر و کاری دارد. اين کار را به امید محبوبی زنده صورت 


آن دروگر" روی اورده به چوب بر امید حدمت مه‌روی حوب 
نچار با جحوب کار می‌کند به این امید که به یار زیبای خود خدمتی کند. [پس از بیان 
چند مثال ساده و روان. اینک نتیجه گیری عارفانه آن ملاحظه می‌شود:] 


بر امید زنده‌یی کن اجتهاد. ‏ کو نگردد بعد روزی دو جماد 

به امید زنده‌ای بکوش که پس از یکی دو روز نمیرد و به جسم بی‌جان مبدل نشود. 
اخوارزمی گوید: هر محبوبی که از برای خسنش برگزیدی یا محبّی که از برای احسانش 
یسند یدی و آن را مونس جان لقب نهادی. و این را برادر یا بدر مهریان نام دادی و 
عمری بر سر محیّت ایک براوردی و روزگار صرف موذت این یک کردی در اخر حون 
ُسن عاریتی و احسان مجازی با اصل خویش عاید گشت و بر تو این مظاهر بازگرفت دل 
از ان مونس برداشتی و محبّت این رفیق مهربان را فروگذاشتی. پس دل بر جمیلی باید 
بست که افتاب جمال او را زوال نیست . ر.ک. بیت (۲۲۰۱ - ۲۱۷) دفتر اوّل. بنابراین 
باید عشق حقیقی را اختیار کرد و از عشق مجازی گذر کرد که عشق‌های مجازی. معبود 
افل ات۱ 


۱. خانه شین: مخفف خانه‌نشین. 
۲. دروگر: درودگر» نجار. 
۳ جواهرالاسرار دفتر سوم؛ ص ۲۹۲ 
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ادامة فریفتن روستایی. شهربی راو.. ۱۳۷ 


مونسی مگزین خسی راءاز خسی . عاریت باشد در او آن مونسی 
از روی فرومایگی و پستی. همدمی فرومایه را اختیار مکن. زیرا انس و دی او 
جنبهٌ محازی دارد نه حقیقی. [مونسی را باید با یای مصدری خواند.] 


انس تو با مادر و. بابا کحاست؟ گر به‌جز حق ,مونسانت را وفاست؟ 
برای مثال. اگر غیر از حق دیگر همدمان و دوستان واقعاً وفادارند بو ببینم آن آنس و 
الفتی که با پدر و مادرت داشتی می جه شد؟ [وفتی که از زاين جهان خاکی رخت بربستند. آن : تعلق 
خاطری که به آنان داشتی نیز گسسته شد.] 


انس تو با دایه و لالا جه شد؟ گر کسی شاید به غیر حق. عضد!" 
ر اگر تکیه داشتن به غیر خدا امری شایسته است. پس آن دوستی و الفتی که با 
دایه و للّدات داشتی چه شد و کجا رفت؟ [در این بیت نیز مانند بیت قبل. مصراع دوم. شرط و 


مصراح اوّل جزاي شرط است.] 


انس تو با شیر و با پستان نماند نسفرتِ تو از دبیرستان نماند 
آن آنس و الفتی که با شیر و پستان داشتی پایدار نماند و آن نفرت و انزجاری که از 
مکتب خانه داشتی نیز باقی نماند. [پس جز حق تعالی همه فانی و آفل‌اند.] 


ان شعاعی بود بر دیوارشان جانب خورشید وا رفت ان نشان 
ان انس و عشتی که بر دیوار وجود موجودات پر تو می‌افکند. شعاعی از خورشید 
فقق الهی استو ان بر دوبارةبهسوی خورشید عشق الفی باز می کرود, 


بر هر آن چیزی که افتد ان شعاع تو بر ان هم عاشق ایی ای شجاع 


سص اه 


۱. عضد. بازو, در اینجا تکیه و تکیه گاه. 
۲. دبیرستان: مکتب خاند. 
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عشق تو بر هرچه آن موجود بود آن ز وّصفب حق. ززاندود بود 
تو سبت به هر موجودی که عشق می‌ورری بدان که صفتی از صفات خدا آن موجود 
را اراسته است. [لایه‌ای از عشق گرانبهای الهی روی آن را پوشانده و جذاب کرده است. 
چنانکه وقتی روی مس را با لایه‌ای از طلا می‌پوشانند عزیز و گرانبها جلوه می‌کند. هم 
زیبایی‌های جهان. مظهر اسم جمیل است.] 


جون‌رری بااصل‌رفت ومس بماند طبع. سیر امد. طلاق او براند 


کشش طبیعی انسان دوع ند و او را رها می‌کند. 


از زران‌دود صفاتش پا بکش از جهالت قلب را کم گوی خوّش 
از چیزهایی که براثر پرتو عشق الهی محبوب شده‌اند. دست بردار و از روی نادانی 
طلای تقلبی را کمتر ستایش کن. 
کآن‌خوشی در قلب‌ها عاریتی‌ست زیر زینت. ماية بی‌زینتی‌ست 
زیرا ان زیبایی‌ها و خسن و جمال‌ها جنبة عاریتی و ناپایدار دارند و زیر آن زینت و جمال 
ظاهری. زشتی‌ها نهفته است. پس سکه‌های تقلبی نیز اعتبار خود را از طلای حقیقی می‌گیر ند. 


زر ز روی قلب. در کان می‌رود سوی آن‌کان‌رَو تو هم.کان می‌رود 
زر خالص سرانجام از روی طلای تقلبی کنار می‌رود و به معدن حویش می‌پیوندد. تو 
نیز به سوی آن معدنی برو که آن زر می‌رود. [ای سالک تو نیز از عشق‌های مجازی بگذر و 
به‌سوی عشق حقیقی رأهی شو.] 


نور از دیوار تا خور می‌رود تو بدآن خور رَر که در خور می‌رود 
همانطور که پر تو نور از روی دیوار جدا می‌شود و به سوی خورشید باز می‌گردد. ای 
سالک تو نیز به سوی خورشید حقیقی جهان راهی شو. [زیرا مبداً و معاد همه موجودات. 
حضرت ذوالجلال والاکرام است.| 
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۱ ین‌سپس.بستانتو اب از اسمان چون ندیدی تو وفا در ناودان 
جون دانستی که اين ناودان یعنی جهان و موجوداتِ آن وفایی ندارند. از این به بعد آب 
را از اسمان لطف الهی به دست آور. [ینابر این هرچه می‌خواهی از حق بخواه نه مخلوق. زیرا 
انعام و احسان خلق مانند ناودان وفایی ندارد بلکه آن هم محتاج آن آسمان است .] 


معدن دا نسباشد دام گرگ کی‌شناسدمعدن. آن گرگ سترگ؟ 
این دنیا که به‌سان دامگاه گرگ است. معدن دنبه نیست. ولی آن گرگ حریص جگونه 
ممکن است معدن دنبه را بشناسد؟ [معدن دنبه. یعنی جایی که دنبه فراوان باشد. نظیر دکان 
تصّابی و يا آغل گوسفندان. در اینجا استعارتاً به مواهب الهی و عطایای خدایی اطلاق شده 
است. «دام گرگ» نیز کنایه از دنیاست و گرگ نیز کنایه از دنیاپرستانی است که دامگاه و 
قاات کاه ود راما هیبعت میت رید ارس است که رای کار ۶ و دا ره 
گوشت و يا دنبه‌ای در دامگاه می‌نهند ون جانور را شکار می‌کنند.] 


زر گمان بردند بسته در کره می‌شتابیدند مغروران به ده 
اننسیت با زکعشی است به عکایت: واه و خاتو ادها خیال کردند که عر ان رویشا 
کیسه‌های طلا پرای آنان اماده شده است. از ایثرو با سرمستی و غرور بدان‌سو می‌شتافتند. 


همجنین خند آن و.رقصان می‌شد ند سوی آن دولاب. جرحی می زدند 
آنها با حالت خنده و رقص به سوی آن چرخ می‌چرخیدند. [«دولاب» به معنی چرخ 
چا است. و منظور از مصراع دوم اینست: همانطور که تشنه کامان. چر جح جاه را عز یز و گرانبها 
می‌دانند ر طالب ان هستند., 71 فریب‌خوردگان نیز مانند تکت‌عان طالب رسیدن به روستا 
بودند . اما خبر نداشتند که آن روستا و روستایی, آنان را به رنج و بلا دچار خواهد کرد. 
چنانکه وصف دنیا همینگونه است. طالبان دنیا. دل در کرو آن می‌نهند و مان دارند که نیل 
بدان. ایشان را کامیاب سازد. زهی خیال باطل.| 


۱. ر.اک. شرح مثنوی ولی محتّد اکبر آبادی, دفتر سوم صس ۲۲. 
۲ ر. گ. پیشین. 
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۰ شرح جامع دثنوی معنوی /۳ 


)۵۶۴( 


)۵۶۵ ( 


)۵۶۶ ( 


چون همی دیدند مرغی می‌پرید جانب د, صبر جامه می‌درید 
می شد . حون خیال می‌کر دند ره حوالی یک ابادی رسیده‌اند و یه آن روستا نزدیک شده‌اند . 


هرکه می‌آمد ز ده از سوی او بوسه می‌دادند خوش بر روی او 
خلاصُ کلام اینکه هر دهاتی و آدمی را که خیال می‌کردند از آن روستاست با خوشی 


و خوشحالی او را می‌ بوسیدند. 


که تو روی یبار مارا دیده‌یی پس تو جان را جان و. ما را دیددیی 

آنها بد او می‌گفتند : تو روی يار ما را دیده‌ای. از اینرو تو جان جان ما و روشنی جشم 
ما هستی. [حال ای سالک اگر تو نیز طالب یار حقیقی هستی همین خصلت را داشته باش. 
یعنی نسبت به کسی که یار حقیقی را شهود کرده است احترام و عشق بورز و او را همچون 
روح و جان. عزیز بشمار. و اگر او برحسب ظاهر. حشمت و جاهی ندارد و درویش می‌نماید 
از انر و که به مر تب مشاهده رسیده و در کوی یار ددم نهاده او را بزرگ بدان . چنانکه حکایت 
ذیل در همین باب امده است: مجنون (قیس عامری) عاشق دلسوخته لیلی روزی در کوی 1 
معشوقه سگی دید و او را نواخت و عزیزش داشت. مردکی فضول وقتی به این حال نگریست 
گفت: ای مجنون این دیگر جه عشقی است. تو را با سگ چه کار؟! مگر نمی‌دانی که سگ بلید 
و الوده است؟! مجنون بدو گفت: اگر از مَنْظری که من به اين سگ می‌نگرم. او را بیینی خواهی 
دید که این حیوان. پلید و ناپاک نیست. تو به جسم ظاهر او منگر تو به اين نگاه کن که او 
ساکن کوی معشوق من است. 

این حکایت به طریق اشاره در تمهیدات عین القضاة. صفحه ۲۵ امده است: اگر مجنون 
را با سگ کوی لیلی. محبتی باشد آن محبت از جهت عشق لیلی بوّد نه از سگ مجنون. و 
همچنین به صورت اشاره در تفسیر ابوالفتوح. ج۱. ص ۲۵۲ و احیاء‌العلوم. ج ۲. ص ۱۰۰. 
۴ ۱۳۰ امده است. ۲ 


۲. ماخذ قتصص و تمثبلات مثنوی. ص .٩۱‏ 
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نواختن مجنون آن سگ را که.. ۱۵۱ 


نواختن مجنون آن سگ راکه مقیم کوی لیلی بود 
همجو مجنون کو سگی را می‌نواخت بوسه‌اش می‌داد و پیشش می‌گداخت 


می شد . 


۳1 او می‌گشت خاضع در طو اف هم جلاب" شکرش می‌داد صاف 
عون روت هون سکم کت و مقار مت تارف اضق و ناک مداد 


بوالفضولی گفت: ای مجنون خام این چه شیدست این‌که می‌اری مدام؟ 
یک ادم فضول و یاوه‌گو به مجنون گفت: ای مجنون نادان, اين دیگر چه نوع دیوانگی 


پوز سگ دایم پلیدی می‌خورد مَقعّد خود را به لب می‌اشترد 
ی محنون. بوزه سگک همشه نایاک ات۰ زیرا هماره کت اه حود را با پوزه‌اش 
می‌لیسد و کثیفی 1 را با لب یاک می‌کند. 


عیب‌های سگ بسی او برشمره عیبّ‌دان. از غیب‌دان بویی نبرد 
خلاصه آن یاوه‌گو شروع کرد به شمردن معایب سگ. و مسلما آن کس که از اين همه 
عیب آگاهی داشت از عالم غیب بی خبر بود. |هرکس که فقط معایب مخلوقات خدا ببیند 
سب را کی کن عالم تانب سای یر خی ها ند 


حج ‌ و فا ۰ اش .الب ب ۰ 1 ۰ 4 3:7 


مجنون به او گفت: تو فقط در بند جسم و نقش ظاهری هستی, به عالم درون بیا و از 
چشم من به او نگاه کن. 


‌ اور 
۱. جلاب: جلاب. معرب گلاب. به ضر ورت وزن شعر تشندید آن حذف شده. 
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کین طلسم بسته مولی‌ست این پاسبان کسوچذ لیلی‌ست این 
در این صورت او را طلسمی می‌بینی که به دست توانای مولایش بسته شده. این سگ: 
نگهبان کوی لیلی است. [طلشم. به معنی گرة ناگشوده است و گفته‌اند که اسم مقلوب 
«مسلط» است. 9 امر. ناشی از قهر و تسلط است. و ان علمی ات که فورنازه کیت 
ترکیب قوای فقالٌ اسمانی و قوای منفعلٌ زمینی در زمان مناسب برای انجام اعمال 
شگفت‌انگیز بحث می‌کند. و در این جهت. بخورهای بسیار مقوّی بکار می‌گیر ند. این فن از 


۱ ۳۳ 


همّتش بین و. دل و جان و شناخت کو کجا بگزید و, مسکتگاه ساخت 
ای یاوه گو تو به صورت سگ نگاه نکن. بلکه به همّت و دل و جان و معرفت او بنگر. 


او سگ فرخ‌زخ کهف من است بلکه او همدرد و هملّف من است 
اين در نظر من. سگی معمولی نیست بلکه مانند سگ اصحاب کهف. خجسته‌رو و 
فاری اس و شمتزد و مساو من ات 


آن سگی که باشد اندر کوی او من به شیران کی دهم یک موی او؟ 
آن سگی که در کوی لیلی ساکن شده من چگونه می‌توائم تار مویی از او را با شیران 
عوض کنم؟ 


ای که شیران مرسگانش را غلام گفت.امکان نیست, خامّش, وّالسّلام 
ای که باید شیران. غلام سگان او باشند. در اینجا دیگر سخن گفتن ممکن نیست. 
ساکت رو خاموش باش. والتّلام. [جشمان ظاهربین, فریفته صورت‌ها و قالب‌ها هستند و 
هرگز به بطن حقایق راه نمی‌یابند. همه انبیاء و اولیاء و عارفان باه امدند تا بشر را از منجلاب 
نقشر و صورت‌گرایی برهانند. زیرا صورت‌گرایی. هادم حقیقت است.] 


[7۳1 


۱ ر.اک. کشف الظنون, ح ۲ ص ۱۱۱۲ ۱۱۱۱. 
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ادامة فردفتن روستایی شهریی را و... ۱5۳ 


۱ ۳ ۸ و 
گر ز صورت بگذرید ای دوستان جنت است و کلستان در گلستان 
صورت بگذرید و به معناً برسید. آن مرتبه. بهشت و گلزار در گلزار است. 


صورت‌خودچون‌شکستی, سوختی صورت کل را شکست آموختی 
ای سالک اگر تو صورتِ خود را با سنگي ریاضت یشکنی و درهم کوبی و آن را با 
اخکر عشق بسوزانی. ان وقت است که شکستن همه صورت‌ها را فراخواهی گرفت. [اگر بت 
نس خود را بشکنی همه بت‌ها را درهم خواهی شکست زیرا: 
مادر بت‌ها, بت شفس شماست زانکه اد مار و.اين بت ازدهاست 
(دفتر اول / ۷۷۲) 


نیز رجوع شود به بیت (۶۸۲) دفتر اوّل.] 


بعد از آن هر صورتی را بشکنی همچو حَیّذر . باب خیبر برکنی 
پس از آنکه صورت و بت تفس خود را شکستی می‌توانی هم صورت‌ها و بّت‌ها را 
درهم شکنی و مانند حضرت علی(ع) در خیبر را از جا بکنی. [خوارزمی گوید: چون صوّر. 
رو پوش حقیقه‌الحقایق است و به منزلة باب خیبر. مانع ظهور توحید خالق. پس اگر طریقة 
راهبردن از صورت به معنی دریایی چون حیدر در شکستن در خیبر بشتابی... جمال شاهد 


سا ۳ 


سغبهٌ صورت شد آن خواجه سلیم که به ده می‌شد به گفتار سسفیم 
ان خواجهٌ ساده‌دل مفتون و مسخرء صورت شد که به هوای حرف بی‌اساس آن 
روستایی به روستا می‌رفت. [یکی از مقاصد مهم مولانا در این حکایت. نقد صورت‌گرایی 
است. و اين پدید: شیطانی. افت دین و یمان و هادم سعادت جوامع بشری است.] 


۱ خیُدر: شیر. اسد. یکی از القاب امیر مومنان علی(ع). 
. جواهرالاسرار. دفتر سوم ص ۳۹۴ ۹۵ ۲. 


ک شغبه : فریفته, بازی داده شده. 
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سسوی دام ان تملق. شادمان غم‌جو مرعی. سوی دانه امتحان 
خواجه با شادی و شادمانی به سوی دام جاپلوسي آن دهاتی رفت. درست مانند 


پرنده‌ای که به سوی دا محنت و بل می‌رود. 


از کرم دانست مرغ آن دانه را غایت حرص‌است.تی جود. آن عطا 
پرنده غافل. آن دانه ر رد حساب سخاوت و جوانمردی صیاد می‌گذارد؛ در حالی که 


ان عطا و بخشش از روی حرص و از بسیار زیاد است. 


۳ ۰ 1 ۰ ۰ خ ۰ 7 . : م ز و 2 ۰ 
مُرغکان در طمع دانه شادمان سوی ان نرویر. پران و دوان 


خلاصه اگر بخواهم از شادی و شادماني آن خواجه تو را باخبر سازم. می‌ترسم ای 
سالک تو را با مشغول کردن به اي حکایت از استماع معارف و اسرار ربّانی یاز دارم . 


۳۳ ‌_ مر 
ولی من سخنم را کوتاه می‌کنم؛ وقتی که روستا نمایان شد. خواجه دید که این ده ان 
دی که امن کرو یت | ارو واه ری فر سس رنب وروت 


قرب ماهی ده به ده می‌تاختند زانکه راه ده نکسو نشناختند 
خلاصه حدود یکماه قریه به قرید رفتند و کوی به کوی گشتند زیرا که راه ده را درست 
نمی‌شناختند. |در اینجا مولانا از نقل صورت حکایت. نقبی به حقایق عرفانی مي‌زند و آن 
اینکه هرکس در هامون این دنیا نیازمند راه‌دان و دلبل راه است؛ زیرا در هر قدم این هامون 
قفر. ددی کمین کرده و راهزنی کمان برکنیده است. اين ددان و راهزنان همانا جواذب نفسانی 
و مهالکي شهوانی و خودبینی‌های تباهی افرین است.] 


۱ بیگاه کر دن: بازداشتن, معطل کر دن. (ر.ک . فرهنگ لفات و تعبیرات مشنری, ج ۲. صر ۲۲۰) 
۳ راک. شرح کبیر انفروی, جزو اوّل. دفتر سرم, صس ۲۳۸۲۳۱ 
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ادادة فریفتن روستایی, شهریی را و... ۱۵۵ 


هرکه در ره بی فلاووزی رود هر دو روزه راه. صد ساله شود 
هرکس بدون راهنما قدم در راه گذارد. راه در روزه را در صد سال طی می‌کند. [به 
شرح بیت (۲۹۸۰۱ - ۲۹۳۷) دفتر اوّل درباره از وم داشتن راهتما و پر در سلوک رجو ۲ شود.] 


هر که تازد سوی کعبه بی‌دلیل همجو این سرگشتگان گردد ذلیل 
هرکس بدون راهنما به سوی کعبه حرکت کند مانند همین سرگشتگان. خوار و ذلیل 


می‌شو د. 


هر که گیرد بیشه‌یی بی اوستا ریشحندی شد به شهر و روستا 
هرکس که بدون استاد حرفه و پیشه‌ای را شروع کند مورد تمسخر مردم شهر و روستا 
واقع می‌شود. یعنی همه او را مسخره می‌کنند. 


جز که نادر باشد اندر خاثقین" ادمی سر بر رَد بی‌والدین 
خیلی کم اتفاق می‌افتد که در شرق و غرب عالم. انسانی بدون بدر و مادر زاده 
شود. آفمتطور خیلی کم بت نی ابید که کسی دون راهتما و مرش شه خامی برسد: 
ید ید ادن ادم(ع) بدون بدر و مادر و زاده شدن مسیح(ع) بدون بدر از استثناهای 
این حهان ات فسته رسای ی ها ووسن به مد تب عم است ات سور 
گیر د.] 


به عنوان مثال. کسی به سرمایه و اموال دست می‌یازد که تلاش کند. و کم پیش می‌اید 
که کسی بدون زحمت به گنجی برسد. 


۰ ۱ ۳ ۱ 2 ۷ . رد از 
کجاست آن انسان برگزیده‌ای که جسمش نیز روح باشد تا اینکه خداوند بخشاینده به 


۱. قلاووز: پیشاهنگ. بلد راه, دلیل راه. مقدمه لشکر. 
۲ خافقین: غرب و شرق. اسم تشنیه, مفرد آن خافق. 
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)۵٩۳( 


)۵٩۹۵( 


)۵٩۹۶( 


)۵٩۷ ( 


)۵٩۸( 


او قران اموزد. [ مصراع دوم اشاره دارد به اية ۱و ۲ سورء الرحمن. الر حمن, علم القران. 
«خداوند بخشاینده بیاموخت قران را.» مصراع اوّل اشاره دارد به حضرت محمّد(ص) که 


اهل تن را جمله عَلْم الم واسطه افراشت در بذل کرم 
خداوند به انسان‌های مقیّد به جسم و اسیر در جسمانیت. بواسطدة قلم دانش آموخت: و 
برای اینکه علم و معرفت را به انان ببخشد واسطه‌ای قرار داد. [ مصراع ال اشاره است به ای 
۳ و ۵سور علّق: آلذی عَلْم بقلم عم الانسانْ مألم یَِم. «خدایی که بوسیلة قلم. آدمی را 
باموخت و بیاموخت انسان را آنچه نمی‌دانست.»] 


۴ ب- ۲ اه دس 
شر حریصی هست محروم ای پسر چون حریصان تک مرو . اهسته‌تر 


اندر ان ره رنج‌ها دیدید و تاب جون عداب مر ع خاکی در عذاب" 
خواجه و کسانش در راه روستا رنج‌ها ۲ ناگواری‌های تا تون مانند عذابی که 


سیر کشت از ده و از روستا وز شکرریز چنان نسااوستا 
خواجه و همراهانش از بس که در راه. رنج‌ها دیدند و مشقت‌ها کشیدند از هرچه ده و 
توت شنت وازده سل ید و از شیر ین زبانی‌های آن روستایی که ظاهرا راهنما سود ولی سا 
کمراه کتتنم: سیر شد ند. 


ر سیدن خواجه و فومش به دیه ونادیده و نشناخته اوردن روستایی ایشان ر 


بعد ماهی چون رسیدند آن طرف بی‌نوا ایشان. ستوران بی‌علف 
خلاصه بعد از یکماه خواجه و همراهانش به روستای مورد نظر رسیدند. در حالی کد 
۱. تک رفتن: دویدن, به شتاب رفتن. 


۲. عذاب: جمع عذب: شیر ین و گوارا. 
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اداة فریفتن روستایی, شهریی را و.. 


هیج رمقی برای آنان نمانده بود و چهارپایانشان نیز بدون علوفه مانده بودند. 


روستایی بین که از بدنیتی می‌کند فد ایا و اتی 
آن روستایی را ببین که به سبب نیّت بدی که داشت. بعد از بهره‌مندی از آن همه 
نعمت‌های کوجک و بزرگ و یا بعد از دادن آن همه وعده‌های کوچک و بزرگ وا تسد ای ۸ 
همه تملق‌های کوچک و بزرگ یا عد از آن همه سختی‌ها و دشواری‌های کوچک و بزرگی 
5 9 انان رسید ناجوانمردی کرد. بغْد الا رای از آمثال متداول عرب است. ال 
مد یات جنانکه لیا مصفر آلذی است ست. اصل این ضرب‌المثل از اين قرار بوده است: 
مردی عرب با زنی کو تاه قامت و تندخو ازدواج کرد و از دست او رنج و مرارت بسیار کشید؛ 
ناجار ار را طلاق داد و زنی بلند قامت برگزید. غافل از اينکه او تندخوتر و ناسازگارتر از زن 
ال است. ان مرد. رنج و سختی بیشتری از ز او دید و ناگز یر آن زن را نیز طلاق داد و گفت: بَعْد 
الا التی ات بدا اعد 1 زن کوتاه قامت و این زن بلند قامت دیگر 
ازدواج نخواهم کرد .» این سخن بمدها به صورت ضرب‌المثل درآمد و کنایه از مصائب و 
شدائد کوچک و بزرگ شد. در بیت فوق با توجّه به احتمال‌ها و تقدیرهای مسختلف معنی 
شد و بر همه آن شقوق نیز قابل انطباق است. متأسفانه برخی از شارحان نیز متوجّه این نکته 
نشده و ضرب‌المثل فوق را «سر دواندن و چنین و چنان گفتن» و «پرت و پلا گفتن» ترجمه 


کر ده‌اند.] 


۰ ۰ ۰ ۰ 4( ۰ ۰ "۳ ۹ ‌ ی ۰ ۲ 

روی پنهان می‌کند زیشان به‌روز تا سوی باغش بنگشایند پوز 
آن روستایی روزها خود را از جشم خواجه و همراهانش پنهان می‌کرد تامبادا به 
باغش روند و میوه‌ای بخورند. [ ادمیان فریفتار از هر دد و درنده‌ای خطر ناکتر ند. جه جانوران 


درنده گاء به گاه به اتتضای طبیعتِ وحشی خود به این و آن حمله می‌برند. اما ادمیان ادمخوار 


و فرییکار شب و روز در انديشة اضرار به این و آن‌اند و درنده‌خویی ائان حد و حصری ندارد. 


از ایثرو باید از انان پرهیژ کرد.] 


۳ ۳۹ 0 


آ‌, پور: دهان. 
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)۶۰۴( 


آنچنان ژو که همه ررْق و شراست . از مسلمانان نسهان اولی‌تر است 
له ان ووی که س رای عانه ود و اهر است: اسر انیت که از مسلماا 
پنهان بماند. [«مسلمان» در اين بیت و بسیاری از ابیات دیگر معی عام دارد. ر.ک. توضیح 
بیت (۸۰۱) دفتر اوّل.] 


روی‌ها باشد که دیوان چون مگس بر سرش بنشسته باشد چون حرزس 
جهره‌ها یی وجود دارد که شیاطین مانند کل روری آن مي‌نشینند و به نگهبانی 
می بردازند. [اشاره به مضمون یه ۶ سوره زخرّف: و من سس عَنْ ذکر ار خمن نقیّض له 
مَیطانا هو له قرینْ. «و هرکه از یاد خداوند رخ برتابد شیطان را بر او چیره سازیم تا همنشین 


و مصاحب او شود.] 


چون ببیبی روی او در تو فتند يا مبین آنژو. چو دیدی خوش مَخند 
همینکه به چهر: آن پلید نگاه کنی. مگس‌ها (شیاطین) به جان تو می‌افتند. پس راه 
جاره اینست که یا جنین جهره‌ای را اف تس و یا اگر دیدی به او خنده نکنی. [به او روی 
خوش نشان نده و از او فاصله بگیر.] 


در چسنان روي خبیث عاصیه" گفت یزدان: نشمعن" پالناصید! 
خداوند در مورد این چهرة پلید و سرکش فرمود: البته که موی جلوي سر او را خواهیم 
گرفت و کشید. (اشاره به آیة ۱۵ سورة عَلّق: لالم یّهلسْفعاًبالنَاصية. «نه چنین است 
که گمان کرده. اگر از راه کفر و سرکشی باز نایستد موی پیشانی او را استوار گیریم و سخت 
بکشیم.» ر.گ. توضیح بیت (۳۶۸۰) دفتر اول راجم به تعبیر «موی بیشانی کشیدن».] 


زژق: نفاق و ریا. 

۲ عاصیّة: سرکش. 

۳ نْسَْعن: فعل مضارع متکلم مع‌الغیر از «سَفع» به معنی گرفتن و محکم کشیدن است. در قرآن به جای نون 
تأکید, مختوم به الف شده (لْفْعا) تا حکم وقف بر الف داشته باشد. 

۳ ناصیه: موی جلوی سر. 
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ادامة فریفتن روستانی شهریی را و... ۱۵۹ 


چون بپرسیدند و خانه‌ش یافتند همچو خویشان سوی در بشتافتند 
اشنایان ره طرف آن خانه دو بدند. 


رفتار نادرست مانند دیوانه‌ها شد. 


۰ ی 5 0 ۰ ‌.- اف 
لیک هنگام درشضتی هم سود جون‌درافتادی به چه. بیر ی چه سود؟ 
ولی ان لحظات. وقت خشونت و درشتی کردن هم نبود؛ زیرا مثلا وقتی ادم. درون 


جاهی بیفتد در ته جاه. خشونت کردن و تندی کردن جه فایده‌ای دارد؟ 


بر درش ماندند ایشان پنج روز شب به‌سرما؛روزخودخور شیدسوز 


ماندند. شب‌ها در سرما و روزها در گرمای سوزان خورشید. 


نی ز غفلت بود ماندن. نی خری بلکه بود از اضطرار و بی‌خری 
اینکه آنها پشت در خانه روستایی چند روز و شب ماندند نه از روی بی‌خبری‌شان بود 
و نه از روی نادانی انان. بلکه از روی ناجاری و نداشتن مرکوب سرحال بود. [زیرا جاربایان 
و مرکوبان آنها ب‌علت نبودن علوفه رمق حرکت نداشتند والا از همانجا به شهر باز می‌گشتند.| 


با لئیمان بسته نیکان ز اضطرار شیر. مُرداری خورد از جوع زار 
نیکمردان از روی ناچاری به فرومایگان نیاز و وابستگی پیدا می‌کنند؛ چنانکه مثلا شیر 


او همی دیدش. همی کردش سلام که نلانم من. مرا این است نام 
خواجه. روستایی را دید و سلام کرد و گفت: من فلانی هستم و نامم نیز اینست. 
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گفت: باشد من چه دانم تو کی‌ای؟ یا پلیدی یا قرین پاکی‌ای؟ 
ان روستایی خود را به نادانی زد و تجاهل نمود و گفت: گیریم که نام تو اين باشد. ولی 
من چه می‌دانم تو کیستی؟! و نمی‌دانم ایا تو فردی تیاهکاری و يا درستکار؟! 


گفت: اين دم با قیامت شد شبیه تابرادر شد یفرٌ من آخیه 
خواجه از اين ریاکاری‌های روستایی منقلب شد و گفت: این لحظه شبیه روز قیامت 
شده است؛ زیرا در آن روز برادر از برادر خود می‌گریزد. [اشاره به اي ۳ و ۲۵ سوره عم 


۳ ۳ ع‌ ۳ حِ و 
یوم یفرالمَوء من اخیه و امه و ابیه. («روری که ادمی از پرادر و مادر و بد رش بگر یزد.» | 


۳ ۳ ۰1 ۳ ۳ ۰ ۰ ۶ 
شرح می‌کردش که من انم که تو لوت‌ها خوردی ز خوان من دوتو 
خواجه توضیح می‌داد که من همان کسی هستم که تو بارها و بارها بر سر سفره‌اش 
می‌نشستی و غدا می‌خوردی. 
ِ ۰ و ات ۱ : سٍ ار پیلک م 
آن فلان روزت خریدم آن متاع کل سر جاور الاننین شاع 
و همان کسی هستم که فلان روز برایت فلان کالا را خریدم. هر رازی که از دو نفر تجاوز 
کند شایع می‌شود. یعنی دوستی من و تو را همه شنیده‌اند و جای حاشا نیست. [برخی گفته‌اند 
منظور از «انْین» دو لب است. یعنی هر رازی از دل به زبان جاری شود همه‌جا شایع می‌گر دد.| 
سر مهر ما شنیدستند خلق شرم‌دارد رو چونعمت خورد حلق 
ماجرای دوستی من و تو را همهٌ مردم شنیده‌اند. وقتی کسی از دست دیگری نعمتی 


بخورد نعمت خوار از نعمت‌دهنده حیا می‌کند. 


او همی گفتش: چه گویی ت#هات؟ نی تو را دانم. نه نام تو. نه جات 
روستایی به خواجه گفت: این چه یاوه‌هایی است که می‌بافی؟ ای مرد من نه تو را 
می‌شناسم و نه می‌دانم نام تو چیست و نه می‌دائم جا و مکان تو کجاست. [به گواه قران کریم. 
وقتی که شیطان یز آدمی را می‌فر یبد و او را به جاه ذلت می‌افکند. زان پس با طنز و تسخر بدو 
می‌گوید من از تو بری و بیزار هستم و هیچ اظهار دوستی نمی‌کند.] 
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بنجمین شب ابر و بارانی فرفت کاستان از بارخی داره قوف 
درشب ینجم هوا ابری شد و بارانی باریدن گرفت: چنان بارانی که اسمان از آن باران 
رکه شهفت زده سمل . 
چون رسید آن کارد اندر استخوان حلقه زد خواجه که مهتر را بخوان 


خلاصه وقتی که کاسه صبر خواجه لبر یز شد. در خانه روستایی را به صدا درا وود و 
گفت: صاحب این خانه را صدا کنید بياید. 


چون به صد الحاح آمد سوی در گفت: آخر چیست ای جان پدر؟ 
روستایی با صد نوع اصرار و پافشاری خواجه امد ۳ در و با قیافه‌ای حق به جائب به 
خواجه گفت: باباجان اخر چه می‌گویی؟ از جان من چه می‌خواهی؟! 


یی ۳۳ شتم گذشتم و هم انجه را که حقوق 
خود می‌انگاشتم رها کردم. 


پنج ساله رنج دیدم پنج روز جان مسکینم درین گرما و سوز 
در طی این پنج روز. جان درمانده من بر اثر گرما و سرما به اندازهُ پنج سال رنج دیده 


۳۹ 


یک‌جفا از خویش و از یار و تبار در گرانی هست چون سیصد هزار 
یک بی‌وفایی و ستم از طرف خویشان و یاران و کسان از سیصدهزار جفای دیگران 


زانکه دل ننهاد بر جور و جفاش جانش خو گر بود با لطف و وفاش 
زیرا انسان توق ندارد که از خویشان و کسانش جفا ببیند. بلکه روح انسان با لطف و 
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هرچه بر مردم. بلا و شدت است این یقین‌دان کز خلاف عادت است 
این را یقین بدان که هر سختی و رنجی که به ادمی می‌رسد. از خلاف عادت سرجشمه 
گرفته یعنی انچه بدان عادت داشته‌اند از انها گرفته شده است. [اکبرابادی گوید: به هیچ چیز 
سوای حق, عادت و خو نباید کرد. زیرا که چون آن چیز را معتاد نخواهی یافت در بلا و شذت 
خواهی افتاد. پس شاد است هرکه آزاد است . خوارزمی نیز گوید: ای کاش هرگز دل در 
خوش نبستمی و در حم چوگان بلا از روی تسلیم جون گوی دویدمی .] 


گفت:ای خورشید مهرت در زوال گر تو خونم ریختی. کردم حلال 
خواجه به روستایی گفت: ای که خورشید مهربانی و دوستیات رو به آفول است. اگر تو 


حتی خونم را بریزی حلالت می‌کنم. [زیرا من نادان و خام شايستهة این عقوبتم.] 


امشب باران به ماده گوشه‌یی تابیابی در قيامت توشه‌یی 
لطفی کن و در این شب بارانی. جایی به ما بده تا در قيامت به سبب این کار خیر. 


ثواب و توشه‌ای به دست اوری. 


گفت: یک گوشه‌ست آن باغبان هست اینجا گرگ رااو باسبان 
روستایی گفت: گوشه‌ای در منزلم هست که به باغبان اختصاص دارد, و او در ات ۰۱ 
هجوم گرگ نگهبانی می‌دهد. 


در کش تیر و. کمان از بهر گرگ تا زَند گر اید آن گرگ سترگ 
او هميشه تير و کمانی آماده دارد تا اگر گرگی بزرگ حمله کرد با آن مضرویش سازد. 


گر تو آن خدمت کنی جا آن‌توست ورنه جای دیگری فرمای جست 
اگر تو مثل آن باغبان. چنین وظیفه‌ای انجام دهی. می‌توانی در آن گوشه مسکن اختیار 
۳ والا برو جای دیگری پیدا کن. 


مت سس و سوت و ای سس ماو ۳ 





۱. شرح مثنوی ولی محتداکبر آبادی, دفتر سوم ص ۵ ۲. 
آ, جواهرالاسرار: دفتر سوم ص ٩۷‏ ۲. 
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ادامة فردفتن روستایی. شهریی را و... ۱۶۳ 


۳ ى 
خواجه گفت: تو ان حای را به من بده من صد نوع خدمتگذاری و وظیفه‌شناسی 
می‌کنم. حال. آماده‌ام! ان تير و کمان را بده به دستم. 


من نخسیم. حارسيٌ رز کنم.. . گربرآرد گرگ سر. تیرش زنم 
من نمی خوایم و به حراست از باغ می‌پردازم. و اگر سر و کل گرگ پیدا شد نا نز 
می ز دمنش. 
بهر حق مگذارم امشب ای دو دل آب باران بر سر و. در زیر گل 
ای ادم دو رو یا ای ادم مردد محض رضای خدا امشب کاری نکن که آب باران بر 
سرمان بریزد و پاهامان در گل فرو رود. 


گوشه‌یی خالی شد و او با عیال رفت آنجاء جای تنگ و بی‌مجال 
سرانجام جایی در کوشه‌ای از باغ خالی شد و خواجه و همراهانش به آن جای بسیار 
تدگ و بدون امکانات رفتند. [یا شتایان و بیدرنگ به آنجا رفتند.] 


۱ 7 ‌ 
انها از ترس سیل در گوشة ان سوراخ مانند ملخ روی هم سوار شده بودند. 


شب همه شب جمله گوبان: اي خدا ایسن سزای ما سزای ما سرا 


سن اسر عس می گفتنا : خداوندا, اینست سزای ما؛ سزای ما. سزای ما. 


این سزای آن که شد بار خسان یا کسی کرد از برای ناکسان 
اینست سزای کسی که یار و مصاحب فرومایگان می‌شود. و یا سزای کسی است که به 
فرومایگان خدمت کرد. 


. س درحت اون در ایحا با مورد نظر است. 
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۴ شرح جامع دئنوی دعنوی ۳ 


)۶۳۸( 


)۶۳۹( 


)۶۴۰( 


)۶۳۱( 


)۶۳۲( 


اين سزای آنکه اندر طْمع خام ترک گوید خدمت خاک کرام 
ایشست سزای کسی که به سبپ خام طمعی خدمت کردن به بزرگان را ترک گوید. 


خاک پا کان لیسی و. دیوارشان بهتر از عام و. رز و گلزارشان 
باع و کلستانشان. [زیرا همنشینی با انان حتما به زیان و ضرر می‌انجامد.] 


بند؟ یک مرد روشن‌دل شوی به که بر فرق سر شاهان روی 


ق ف 


پبستیمی . 


ز ملوک خاک جز بانگ هل تو نخواهی یافت ای پيک پل 
زیرا ای بیشاهنگ در عرص دنیا از شاهان و سلاطین جیزی عاید تو نمی‌شود جز 


اوای ذهل و سر و صدا و حشمت و جلال ظاهری. اوای دهل شنیدن از دور خوش است! 


شهریان, خود رهزنان نسبت به روح روستایی کیست. گیج ‌ سیفتوح 

در جایی که مردم شهرنشین به منزله راهزن و گمراه کنندهُ روح طالتان هنستتد: 
توا شین در کیست ۱ آو,موخودق گیج و فاقد معرفت است. [در بیت فوق منظور از 
شهریان. عالمان ظاهری و رندی است که با تکیه بر محفوظاتِ صوری خود. سالکان و طالبان 
حق را به بیراهه می‌برند. و منظور از «روستایی» آن نادانی است که حتّی محفوظات عالمان 
ظاهری را نیز ندارد و در جهل ِِ" دس و نا هی ریت ورس وهای که جایز نیست 
مطیع و تابع عالمان ظاهری شوی, آن مدعیان بیسواد و نادان, دیگر کیستند که بخواهی به 
خدمتشان درآیی ؟ «فتوح» در اینجا معنی لفظی دارد نه اصطلاحی. یعنی گشایش و بازشدن 
دريچهُ معرفت. شرح اصطلاحی آن در بیت (۱۴۴۱) دفتر اوّل امده است.] 


ی المنهح الفوی. ح ۳ ص ۶۴۲ 
ٍ و شرح کبیر آنقروی» حررو اوّل, دفتر سوم ص ۵۷ ۲. 
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ادامة فریفتن روستایی, شهربی راو.. ۱۶۵ 


۱ ۳ 2 ِ ۲ .1 

این سزای انکه بی‌تدبیر عقل بانگ غولی آمدش, بگزید نقل 
ای زخست و عشفع. که خواخه تحمل کرد, بای آن کنسی است کنه از تندتیر ععل 
بیروی نکرد و همینکه صدای غول را شنید از جایش حرکت کرد و به سوی ( 


[توضیح غول در شرح بیت (۳۴۵۵) دفتر اوّل و (۲۱۷- ۲۱۴) دفتر دوّم امده است.] 


از انجا که یشیمانی. سراسر دل را فرا گرفت. دیگر اعتراف کردن به زشتی و 


قباحت سودی ندارد. 


آن کمان و تیر اندر دست او گرگ را جویان همه شب سوبه‌سو 
اه از خواحه محاره تر وان ردنت و اس سار هر طری 


گرگ بر وی خود مسلط چون شَرّر گرگ جویان و ز گرگ. او بی‌خبر 
آن خواجه در جستجوی گرگ بود دز حالی که گرگ بر او همجون پارة ۳ یره و 
مسلط بود و او از ان گرگ غافل و بی خبر. [مراد از «گرگ» هم می تواند «روستایی» باشد و 
هم نفس امّاره و هم گزندگان موذی که در بیت ذیل آمده است .| 


‌ سم 
هرپشه. هر کیک چون گرگی شده اندر آن ویرانه‌شان زخمی زده 
در آن مخاره ویرائه که خواجه و همراهانش مسکن گزیده بو دید. هر بشه و کت ی. 
همجون کُرگی شده بود و زخمی‌شان می‌کرد. 


فرصت آن پشه راندن هم نبود از نهیب حملهٌ گرگ عنود 
اما از ترس حمله گرگ مهاجم و ستیزه گر فرصت دفع پشه و ساير گزندگان را نداشتند. 


۱. بگزید نقل: راهی شد. حرکت و کوج را انتخاب کرد. 
۲ شغاف: برد دل. پوست ازکی که قلب درون آن قرار گرفته است. کنایه اژ سراسر دل. 


۹۹ 


)۶۳۳( 


)۶۴۴( 


)۶ ۴۵( 


)۶ ۳۲۶ ( 


)۶۳۷( 


)۶۳۸( 


۱) 0 0 


(2 11 


۱19210 
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)۶۴۹( 
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)۶۵۱( 
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)۶۵۳ ( 


)۶۵۴( 


مباد گرگ یورس از و سومان سازد. و روستایی. خواجه را مورد زار« 
ی فرار دهد. 
این چنین دندان کنان تا نیم‌شب جانشان از ناف می‌امد به لب 


به لبشان رسیده بود. 


نا گهان تمنال گرگ هشته‌یی ‏ سر براورد از فراز پشته‌یی 
ناگهان از بالاي تّه‌ای, شَبّح گرگی سرکش و رها شده نمایان شد. 


ثير را بکشاد ان خو اجه ز شست زد بر آن حیوان که تا افتاد بست 
دور این انا واه یر وااز آدکشت عست رها کرخ.و ان خیوان را جنان هدف قرار داد 
که از آن بالا به زمین افتاد. 


اندر افتادن زحیوان باد جست روستایی. های‌کرد و. کوفت دست! 
در لحظة افتادن. از آن حیوان بادی رها شد. و روستایی.های و های کرد و 
دست ها نت را به غلامت تاعف و افسوس برهم کوفت. 
ناجوانمردا که خر کر؛ من است گفت:نی.این‌گرگ چون اهرمن است 
روستایی به خواجه گفت: ای ناجوانمرد. اين که زدی کُره الاغْ من است. خواجه گفت: 
نه. این گرگ شیطان صفت بود. 





۱ هشته: رها کرده. از هشتّن. انقروی هشته را نیز جایز دانسته که آن را به معنی دهان باز کرده و دندان 
فشرده معنی کرده است. ار.ک. شرح کییر انقروی. جزو اّل. دفتر سوّم. ص ۲۵۹) نیز گفته‌اند: با توجه به زمینه قصّه و 
حیله‌های مرد روستایی, «تمثال گرگ هشته» شکل و تمتال ساختگی گرگ است که آن روستایی 
ناجوانمرد ساخته بود تا شرّی به با کند. امثنوی استعلامی. ج۲. ص ۲۵۱) الله اعلم بالصواب. 

۲. آهزمن: اهریمن, شیطان. 
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ادادة فر یفتن روستایی. شهریی را و.. 


آن حیوان نی که با تیر هدف قرار دادم. هیأت و ظاهرش مانند گرگ بود. و ظاهر او 
خبر می‌داد که گرگ است 


گفت:نی,بادی که جُست از فرح وی می‌شناسم. همچنانک ابی ز مّی 


را از تن نمیر دهم. 


کشته‌یی خرکره‌ام را در ریاض!" که مٌبادت بسط هرگز ز انقباض 

کرة الاغ مرا در میان بوستان کُشتی, الهی که هرگز اندوه در قلبت به شادی و مسرّت 
مبدل نشود. [بسط و انقباض يا قبض در اینجا در همان معنی لفظی امده و اصطلاح صوفیانة 
آن مورد نظر نیست. ر.ک. شرح بیت (۲۹۶۱) دفتر دوّم.| 


م2 ۰ دس , 8 ۰ ۳ 7 
گفت: نیکوتر تفخص کن. شب است شخص‌ها درشب زناظرمُححب است 


نظر بیننده واضح ار تست 


شب. غلط بنماید و. مبدل بسی دید صایب, شب ندارد هر کسی 


شب هنگام, خیلی چیزها را اشتباه و وارونه نشان می‌دهد و هرکسی در تاریکی شب. 


ووریشت نمی تواند # ۳ 


هم شب و. هم ابر و. هم باران ذرف این سه تاریکی, غلط آرد شکُرف 


. مخبر: خبر دهند ه. 
۲. ریاض: جمع رَوّضه به معنی باخ‌ها. 


3 مَححّب: بو تسده سل ۵. 
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)۶۶۵ ( 


سه تاریکی, باعث خیلی از اشتباه‌ها می‌شود. [برضی از شارحان خیال کرده‌اند که 
«سه تاریکی» اشاره است به یه ۴سوره زمر در حالی که وجهی ندارد.] 


گفت:آن بر من چورورروشن است می‌شناسم. باد خرکرهة من است 
روستایی به خواجه گفت: انجه درباره تاریکی گفتی همینطور است. ولی برای من مثل 
روز. روشن است که آن حیوان. کره الاغ من بود که کشته شده زیرا من صدای باد کره الا غام ر 


می‌شناسم. 


در میان بیست باد. آن باد را می‌شناسم چون مساثر زاد ر 


من صدای یاد کره الاغام را در سیان صدای بیست یاو دیگر تشخیص می‌دهم. درست 


خواجه برجست و بیآمد ناشکفت" روستایی را گریبانش گرفت 


در اين هنگام. خواجه بی‌صبر شد و بیدرنگ پرید و گریبان روستایی را گرفت. 


کابله طْ ار 0 آورد‌یی؟ تک ۶ افیون هردوباهم حورده‌یی؟ 
که ای نادان, مکر می‌ورزی؟ يا اینکه بنگ و افیون را با هم خورده‌ای؟ [بیت فوق را 


خبری نیز می‌توان معنی کرد. ر.ک. بیت (۶۶۷) همین دفتر.] 


در سه تاریکی‌شناسی بباد خر؟ چون ندانی مر مرا ای خیره‌سر؟ 


۱. شکفت: از شکفتن به معنی صبر کردن است. اما برشی آن را شگفت خوانده و اینگوئه معنی کرده‌اند: جای 
شگفتی نبود که در چنین موقعی خواجه از کوره در رود و عنان صبر از کف بهلد. 

71 طرار: دزد. 

۲ شید: مکر و حیله. 


دارد. 
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ادایة فردفتن روسنایی, شهریی را و... ۱۶۹ 


انکه داند نیم‌شب گوساله را جون نداند همره ده ساله را؟! 


ان کسی که در نیمه شب. گوسالةٌ خود را باز می‌شناسد؛ جگونه ممکن است که رفیق 
ده ساله خود را نشناسد؟! 


خویش را واله و عارف می‌کنی تس عم رونت موی 
ودرا تحت ار وهای هی تا ی دی در ال کته 
جوانمردی را بایمال می‌کنی. [ هرجند اين بیت و ابیات بعدی نیز از زبان خواجه است. ولی 
تعریض به کسانی است که داعی عشق و عرفان دارند. و خود را بیخويیش و مستفرق در هو 
نشان می‌دهند. ولی در موقع عمل رسوا می‌شوند. و نیز تعریضی است به درویش نمایانی که با 
نگ و مخدرات. خود را بیخویش و مجدوب از بادهٌ عشق الهی نشان می‌دهند! در حالی که 


که مرا از خویش هم آگاه نیست در دلم گنجای جز اه نیست 


آنجه.دی خوردم ازانم باد نیست این دل از غیر تحیر شاد نیست 
در ادعا می‌گویی من حتی نمی‌دانم که دیروز چه خورده‌ام. دل من تنها با بیخویشی و 
مکی شادمان است. [مولانا درعین حال مجدوبان صوفیه را از شطحیات معذورمی‌داند.] 


عائل و م‌جنون حقم یاد ار در چنین بی‌حو یشیم معدور دار 
من عاقلم لیکن دیوانة حق‌ام. و عذر مرا در این بیخویشی و سرگشتگی بپذیر. [نقد آن 
دسته از صوفیه است که به بهانة ملامتی بودن. رسوم و تکالیف شرعی را فرو می‌هلند 
و راه اباحه می‌بویند و مدعی‌اند که به حق واصل شده‌اند و به این آدات و رسوم حاجتی 
ندارند. و می‌گویند رسوم شرعی به عوام‌الّاس تعلْق دارد. سهروردی نیز این صوفیان را 
می‌نکو هد .] 


۱. خاک در شم مروت کردن: ناجوانمردی کردن, تباه کردن جوانمردی. 
۲ ر.اک. عوارف‌المعارف» ص ۱۲۲ ۲. 
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1 ِ "۱ ۱ ۱ 
انکه مُرداری خورد یعنی نبید شرع او را سوی معدوران کشید 
کسی که مُرداری یعنی شرابی بخورد و از خود بیخود شود شرعا تکلیف از او ساقط 


می‌ شود. 


مست و بنگی را طلاق و بیع نیست همجو طفل است او.معاف ومعتقی است 


‌ 1 ۰ ۳4 ۳ ِ 1 
مستیی کاید ز بوی شاه فرد صد خم مّی در سر و. مغز آن نکرد 
آن مستی‌ای که از بوی شاه یگانه. یعنی خداوند یکتا در روح انسان پدید می‌اید. حتّی 
با صد خمره من شراب هم نمی توان آن مستی را در روح و مغز انسان ایجاد کرد. [بوی شاه. همان 
نفحات الهیّه است. ر.اک. بیت (۱۹۵۱) دفتر اول.] 


پس پر او تکلیف چون باشد روا؟ اسب.ساقط گشت‌وشدبی‌دست و با 
رای و مس تمد ۳9 برجنین فردی جایز باشد؟ جنانکه وفتی دست 
و بای اسبی بشکند دیگر کسي انظار رین از و را نار حق تعالی نیز در ای ۴۸۶ سورء 


قره می‌فرماید: کلف ال تسا لا وشغهار «ر تکلیف نکند خدا بر کسی مگر به‌قدر 


تاب و توأن او .» | 


بار که نهّد در جهان. خُرکزه را؟ درس که دهد پارسی. بومُرّه را؟ 
در دنیا چه کسی پیدا می‌شود که بر پشتٍ که خر بار بگذارد؟ چه کسی به ابلیس, درس 
فارسی یاد می‌دهد؟ [بُومة یا أبومة, کنية ابلیس است, زیرا شجر؛ وجود او میوه‌های تلخ. 
فراوان می‌دهد. چنانکه در ۶۵ سور: صافات در توصیف درخت ژفوم آمده است: طلمها 
کانه رس الشیاطین. «میو؛ آن درخت. بر گونة سر اهریمنان است.» از آنجا که در ی ۶سور: 


۱. نبید: شراب خرماء شراب انگور. 
۲ مُعْتّق: اسم مفعول از مصدر اعتاق به معنی بنده ازاد شده. در اینجا منظور رها شده از قید و بند تکالیف 
شرعی است؛ کودک تابالغ. مکلف به احکام شرعی نیست. 
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نجم, جبرائیل را که منشاً علوم و فضائل و خیرات گوناگون است دوه (-قدرتمند. صاحب 
نیرو) لقب داده, ابلیس برعکس او بدین کنیه موسوم شده است . امّا منظور بیت: همانطور که 
نمی توان بر پشت کرّه خر بار نهاد و همانطور که ابلیس. قابلیّت فهم و درک علوم را ندارد از 
طایفه مجذوبان و بیخو یشان صوفیّه نیز نمی‌توان انتظار تکلیف و پای‌بندی به اداب و رسوم 
شرع را داشت . برخی «پارسی» را مخقّف پارسایی گرفته‌اند و با اين تقدیر گفته‌اند: چه کسی 
می‌تواند درس پارسایی و تقوی به شیطان یاد دهد ؟ و نیز گفته‌اند ابومرة, کنیهُ عربی گول و 
نادان بوده که در عدم درک و فهم ضرب‌المثل است. امّا این شقوق در منظور بیت تغییری 
نمی‌دهد. و منظور از ان, انجام کاری محال و ناشدنی است.| 


۳ ۳ ر ۳۳2 5 هم م1 ٩‏ ار م 
بار برگیرند چون آمد عرج گفت حق: لیس علی الاغمی خرح 
وقتی که کسی دجار لنگی شود. بار را از دوش او برمی‌دارند. حنانکه خداوند فر مو د: 


دوم ات اتب | 


سوی خود.اعمی شدم‌ازحق بصیر بس معافم از قلیل و از کثیر 
سبت به هستی مجازی خودم کور شدم ولی سبت به هستي حقیقی خداوند. بینا 
گشتم؛ از اینرو از تکالیف و رسوم کوچک و رک رها شده‌ام. 


لاف درویشی زئی و. بی‌خودی های هوی مستیان ایزدی 
مولانا خطاب به اینگونه یاوه‌گویان و مدعیان می‌فرماید: از درویشی و بیخویشی دم 
می‌زی و همحون مستان بادء عشق الهی.های و هو یی به راه می‌اندازی و حنین می‌لافی : [«از 
بس که مستفرق ذات الهی هستم از ماسوی‌ائُه بی خبرم. اصلاً نمی‌دانم راه دنیا کدام جانب 
است. زیرا من اهل معنا هستم.»] 


۱ راک. شرح اسران ص ۲۰۰. 

۲. ر.اک. شرح کبیر انقروی. جزو اوّل. دفتر سوم. ص ۲۶۷ و شرح مثنوی ولی محقد اکبر آبادی. دفتر سوم. 
ص ۲/۸ 

۳ ر.ک. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی» قسمت اول, دفتر سوم ص ۴۰۲. 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی /۳ 


)۶۷۹( 


)۶۸۰( 


)۶۸۱ ( 


)۶۸۲( 


که زمین را من ندانم زاسمان امتحانت کرد غیرت. امتحان 
من از بس بیخویشم که زمین را از اسمان تشخیص نمی‌دهم. و از اینگونه یاوه‌ها 
سرهم می‌کنی ولی خبر نداری که غیرتِ حق تعالی تو را ازمود. [برخی از این مدعیان, 
این دعاوی را بر زبان می‌رانند و برخی دیگر با احوال و حرکاتِ خود مدعی بیجویشی 


می‌شوند.] 


اد خرکزه چنین رسوات کرد هستی نفي تو را اثبات کره 

باٍ آن که خر. تو را رسوا کرد و هستی مجازی خود را که با ادعا نفی می‌کردی و 
دعوی بیخویشی می‌نمودی به اثبات رسانید . [یعنی ثابت کرد که تو هنوز مقیّد به هستی 
ماو ی وا هقی و فا تدای رکفت مت از باده عشی و 
معرفت الهی شده‌اند. از کارهای مربوط به نفس بی خبر و بیخویش‌اند. ولی نسبت به طاعت و 
عبادت هوشیارتر از همگان. 

بنابراین هرگاه مّعی. بيخويشي عارفانه را با نفی آداب و رسوم شرع توأم کند. همین 
اظهار بیخویشی. هستی مجازی و نفسانی او را به اثبات می‌رساند.] 


این چنین رسوا کند حق. شید را اين چنین گیرد رمیده صّید را 
حق تعالی اینگونه نیرنگبازان را رسوا می‌کند و مکر الهی اینگونه بند؛ٌ رمیده از دام 
تعلیف و سر ع ر ره دام می‌اندازد. 


صد هزاران امتحان است ای پدر هرکه گوید من شدم سرهنگ در" 
باباجان کسی که ادعا می‌کند : من امیر و سردار دربار سلطانم. یعنی از همه ره درگاه 
الهی نزد یک تر و مقرّب‌ترم باید بداند که صد نوع امتحان در پیش دارد. 





۱ راک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم» ص ۲۸. 

۲. شَیّد: به معنی حیله و نیرنگ, در اینجا به معنی اسم فاعل است؛ گاه در عربی مصدر در معنی اسم فاعل 
بکار می‌رود و مبالغه را می‌رساند. 

ت سرهنگ در: سردار و امیر دربار سلطان. زیرا «در» مخقف دربار است. و چنین مقامی از همه به سلطان 
نزدیک تر است. 
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ادامة فریفتن روستابی؛ شهریی را و.. ۱۷۳ 


گر نداند عامه او را ز امتحان پختگان راه. جویندش نشان 
اگر فرضاً عوام‌اللْاس. دعاوی یاوه او را بدون تحقیق و امتحان بپذيرند. مسلماً افراد 
مجرّب و آگاه در سلوک راه حقّ, برای ان دعاوی دلیل و برهان می‌خواهند. [خوارزمی گوید: 
بلکه مستٍ حضرتِ نئه در میان سالکان راه. چون افتاب و ماه در میان کواکب ظاهر و هویدا و 


۱ 
روشن است .[ 


چون کند دعوی خیّاطی خسی انکند در پیش او شه. اطلسی 
برای مثال, اگر یک ادم بی‌اطلاع از فن خیاطی. ادعای خیاطی کند. شاه بلافاصله یک 


قواره بارجه اطلسی به او می‌د هد و می‌گوید: 


که بجر این را بغلطاق فراخ ز امتحان پیدا شود او را دو شاخ 
این پارجه را بگیر و یک قبای گشاد بر . براثر این امتحان. او رسوا می‌شود. | «دو 
شاخ» معانی متعددی دارد و در بیت (۸۰۲) دفتر دوم نیز آمده است. ولی در اینجا منظور رسوا 


72 ۲ با ۳ ۳ مد ۴ ۶ 
گر نبودی امتحان هر بدی هر مخنث در وّغا رستم بدی 
اگر در تاگواری‌ها. مردم امتحان نمی‌شدند هر نامردی مدعی می‌شد که و 
رستم دستانم. 
۰ ِِ: ۰ 4 ۰ ۰ ۳ 
حود مخنث را زره پوشیده گیر چون یبیند رحم. گردد چون اسیر 


فرض کنیم چنین نامردی. زر جنگی هم بپوشد. ولی همینکه کوچکترین زخم و 
ای 2 ود اسیر می‌شود. یعنی از کارزار دس می‌کشد و دلیل و زبون می‌گردد. 


۱. جواهرالاسرار دفتر سوّم. ص ۳۹۹ 

۲ بفلطاق: کلاه و فرجی, برگستوان و قبا. 

۳. مُحْنْت: نامرد. مردی که اطوار زنانه داشته باشد. 
۴ وغا: جنگ و بیکار. 
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۴۳ شرح جامع دثنوی معنوی /۳ 


)۶۸۸( 


)۶۸۹ ( 


)۶۹۰( 


)۶۹۱( 


مست حق. هشیار چون شد از ذبور! مست حق. نأید به خود از نَُخْ ور 
کی که از باوه لهیعست ,و حدهری ات خی رنه من ات کار بان مشاب 
ناگوار به هوشیاری دراید؟ یعنی امکان ندارد که اولیاء‌ائه به هواهای نفسانی توجّه کنند. آن 
کسی که از بادءٌ حق. مست و مدهوش است حتّی از صوراسرافیل نیز به هموش نمی‌آید. 
[«دبور» بادی است که از جهت مغرب می‌و زد و اطبّا. ان را نامطلوب می‌شمرند. و نیز گفته‌اند 
بادی است که به جهت عذاب برخی از افوام فرستاده شود . گویند که قوم عاد با چنین بادی 
هلاک شد . منظور از این باد. باد هوای نفسانی است. توضیح نفخ صور در شرح بیت (۷۴۶ و 
۹ دنتر ال امده است.] 
باد؛ حق راست باشد. نی دروم دوع‌خوردی.دو عخوردی‌دوعدوع 
شراب الهی. حقیقت دارد و دروغی در کار نیست. ولی جه کنم که تو دوع جوردی. 
دوع خوردی و با دوم خوردن مست شده‌ای. [ انکه مست از باده الهی است در همه احوال و 
اقوال خود صادق است و هرگز کی و کذبی از او به ظهور نمی‌رسد. ر.اک. بیت (۲۱۳۲ و 
۰ دفتر دوم. دوع حوردن و مستی کردن کنایه از فریبکاری و ظاهرسازی است.] 
ساختی خود را جنید و بایزید رو که نشناسم تبر را از کلید 
ای حیله گر تو خود را مانند صوفیان راستینی چون جنید بغدادی و بایزید بسطامی 
نشان می‌دهی و به اطرافیانت می‌گو بی : بروید که من به قدری مستغرق و بیخویشم که تبر را از 
کلید نمی‌توانم تشخیص دهم! [به توضیح بیت (۲۲۷۵) دفتر اوّل و )٩۲۷(‏ دفتر دوّم دربار: 


بایز ید و به توصیح بیت (4۲۶) دفتر دوم راجع به جنید بغدادی مراجعه شود.] 


م *ر مج ۳ م۹ ۴ 1 ۳ 1 ۹ . 
بذرگی" و علبلی" و حسرص و آز ‏ چون‌کنی پنهان به شید. ای مکرساز؟ 
ام ارات ازیو تنبلی و بی‌اعتقادی‌و حرص و طمع را با حیله چگونه پنهان‌می‌کنی؟ 


۱. ر.ک. فرهنگ لفات و تعبیرات مثنوی» ح ۴. ص ۳۱۱. 


و گت شرح کبیر انقروی جزو اوّل. دفتر سوم. ص ۷۴ ۲. 
۳ پدر گ: ناسازگار و خشمگین با بای مصدری. ار.ک. بیت (۲۸۷۳) دفتر اول) 
1 منبل: کاهل, بی اعتقاد, با بای مصدری. 
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خویش را منصور حلاجی کنی ادن یه ساران رتنس 
تو خود را در اَعا منصور حلاج نشان می‌دهی. در حالی که اخگر سوزان الحاد و 
بدنهادی ر در پنبه‌زار دین انضان هن ۳ می‌افکنی. [ به نوصیح 0 (۱۲۳۹۸) دفتر دوم درباره 


که بنشناسم عُعّر از بولهب ‏ . باد کرّ؛ خود شناسم نیم شب 
من به قدری بیخویشم که حتی عَمّر (خلیفة دوم مسلمین) را از ابولهب نمی‌توانم 
بازشناسم. ولی باد کره حرم را در ثیمة شب در میان بیست باد دیگر می‌شناسم! [به توضیح 
بیت (۴۲۰) دفتر دوّم درباره ابولهب مراجعه شود.| 


ظ 
ای خری کین از تو خر. باور کند خویش را بهر تو کور و کر کند 
آن که این یاوه‌ها را از خری مثل تو باور کند و خود را برای تو کور و کر کند. عجّب 


خری است! یعنی از تو هم خرتر است! 


خویش را از رهروان کمتر شمر تو حریف رهزنانی. گه محور 
خود را کمتر در صف سالکان طریق حق جا بزن؛ تو یار و همراه راهزنان طریق حمی. 
بس که رای شور 


بازپز از شید. سوی عقل ناز کی پرّد بر اسمان پر مَجاز؟ 
از مرتبةٌ حیله و نیرنگ پرواز کن و بگذر و به سوی عقل کل بشتاب: زیرا یال و پر 
مّجازی چگونه ممکن است به سوی اسمان حق و حقیقت پرواز کند؟ 


خویشتن را عاشق حق ساختی عشق با دیو سیاهی باختی 
تو خود را ظاهرا عاشق حق نشان می‌دهی در حالی که با شیطان سیاهکار عشق‌بازی 
اد [خوارزمی گوید: روزی که شهسوار میدان سوز و کداز. زین را بر سمند نیاز نهد و 


سس 


۱. ر.ک. توضیح بیت (۱۳۹۸) دفتر دوّم دربارة منصور حلاح. 


۹۹ 


)۶٩۹۲( 


)۶۹۳( 


)۶٩۴( 


)۶۹۵( 


)۶٩۹۶ ( 


)۶۹۷( 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


۶ شرح جادع دثنوی معنوی /۳ 


)۶۹۸( 


)۶۹۹( 


)۷۰۰( 


)۷۰۱( 


صلای ربودن گوی قربت به چوگان ارادت بازدهد پیرزنی خرسوار را در آن میدان تاختن و با 
آنچنان حریفان گوی باختن. غایت بی‌حیائی است هر مختّثی را امکان همسری با مردان آن 
تا رواد لت را با شیر نر. مجال تکاپویی ۲ 


عاشق و معشوق را در رستخیز دو به دو بندند و پیش آرند تسیز 
در روز رستاخیز. عاشق و معشوق را دو به دو به هم می‌بندند و به عرصه محشر 
می او رند. [ روز قیامت. شیطان با اهل عصیان همراه و قرین است و اهل ایمان با انبیاء و اولیاه. 
خاکه درا ۷۱ سور راهم فماینت تم دعر کر اناس بامامهم... «روزی که فرا 
خوانیم هر قومی را با پیشوایانشان...»] 


توچه‌خود راگیج و بی‌خود کرده‌یی؟ خون رز کو, خون ما را خورده‌یی 
تو برای چه خود را حیران و ببخویش نشان می‌دهی؟ شراب که سهل است. تو خون 
ما را نوشیده‌ای. [داعیة اولیاء و مردان حق را داشتن و کمراه کردن این و آن از شرابخواری 
بسی ۳ و تباه‌تر است. زیرا کمراه رن در واقم به صعنی کشستن روح و جان کسی 


اس :۱ 


رو که نشناسم تو راء از من یجه عارف بی‌خویشم و بهلول ده 
تو با تظاهر به بیخویشی و مستی از باد؛ عشق الهی به دروغ می‌گویی: برو کنار که من 
مستم و تو را به جا نمی اورم. از من دور شو. من عارفی بیخویش و مدهوشم. من به منزلة 
بهلول روستایم هستم. [بهلول. اشاره دارد به سالک مجدوب و شوریده حق. ر.ک. توضیح 
بیت (۲۳۸) دفتر اول.] 


مر ال ان ۱ كت ۸ ء ور ی ٩‏ 
نو نوهم می‌کنی از قرب حسق که طبّق گر دور نید از طبّق 
تو از قرب حق پنداری داری و آن را به این تشبیه می‌کنی که سازند؛ طبّق از طبَق دور 
نیست. یعنی خالق از مخلوق دور نیست. [تو با استناد به فحوای یه و هو مَمکم ایْتما کنتم و 


۱. جواهرالاسرار, دفتر سوم. ص ٩۹‏ ۲. 


۲. خون رَز: شراب. 
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ادادة فردفتن روستایی. شهرسی را و... ۱۷۷ 


با تکیه بر معیّت حق با اشیا و موجودات میلافی که بله حقّ همراه من است و من از خدا جدا 
نیستم. ر.ک. توضیح بیت (۱۴۳۶۴) و (۱۵۱۰) دفتر اوّل راجع به معیّت. و توضیح بیت (۱۲۰۸) 
دفتر دوم دربارة فرب. حاج ملاهادی سب واری؛ تمثیل طبَق اشاره به اینست که تو بند؛ شکمی 


و لاف زن .] 


اینن نمی‌بینی که ثرب اولیا صد کرامت دارد و کار و کیا"؟ 
ایا از اين نکته غافلی که تقرّب اولیاء به حق. صد نوع کرامت و شکوه و جلال دارد و 
باعث قدرت و تصرّف بر عالم می‌گردد؟ 


آهن از داود. مومی می‌شود موم. در دستت چو آهن می‌بوّد 

چنانکه مثلا آهن سفت و سخت در دست حضصرت داوود(ع) که مفرّب درگاه حق بود 
مانند موم نرم بود اما در دست تو موم نرم مانند هن سخت می‌شود. اه و ۳ 
سوره سباء و لد آتینا داد متا فْضلاً يا جبال آژبی معَهٌ رالطیْر ر لا له اْحدید آن ال 
سابغات و قدز فی اسرد و اغملوا صالحاً ی بما عون بصیر. «و ما از فضل خود به داوود 
بخشید یم و گفتیم: ای کوه‌ها و ای پرندگان. شما نیز با نیاایش داوود. همنواشوید و آهن را برای 
او نرم کردیم و گفتیم: زره بساز و در بافتن ان اندازه نگه‌دار و نکوکاری کنید که من به انجه 
کنید بیناً و بصیرم».] 


فرب خلق و رزق بر جمله‌ست عام فرب وحی عشق دارند اين کرام 
در اینجا حضرت مولانا شروع می‌کند به بیان انواع تزب و می‌فرماید: حق تمالی از 
حیث أفریدن و روزی‌دادن نسبت به همه موجودات عالم. قرب و نزدیکی یکسان‌دارد. ولی فرب 
خدا با اولیاء. از طریق وحی و عشق است. [با توجّه به مفاد بیتِ فوق. حق تعالی با موجودات 
دارای دو نوع و یا دو مرتبه از قرب است. یکی قرپ عام و دیگری قرب خاص. قرب عام در 
واقع همان معیّت الهی است . بدین معنی که خداوند از نظر خالقیت و رازقیّت نسبت به همه 


۱ ر.اک. شرح اسرار: ص ۰ ۰ 
۲ کار و کیا: قدرت و سلطنت. توانایی و فرمانروایی. 
۲ ر.اک, توضیح بیت (۱۴۶۴) و (۱۵۱۰) دفتر اول دربارة میّت. 
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۸ شرع جامع شنوی معنوی ۲۱ 


)۷ ۰۵ ( 


)۷۰۶( 


)۷ ۰۷ ( 


موجودات به یکسان افاضة وجود می‌کند مانند صفت رحمانیت که بر همه عالم به نحو عام و 
تام ال وخمت می کسترة. و انا فرب خاضی. خصومی کانارن و واصاان است که نا مساننده ر 
ریاضت به مقام وحی و عشق الهی رسیده‌اند و به صفات او متخّق گشته‌اند. قرب عام را 
می‌توان قرب ذاتی و قرب خاص را قرب صفاتی نیز نامید". مولانا در تبیین این موضوع. طبن 
ستووو خود مثال‌هایی می‌زند و می‌فرماید:] 


قرب. بر انواع باشد ای پدر می‌زند حورشید بر کهسار و زر 
بدرجان. قرب مراتبی دارد. چنانکه مثلاً خورشید هم بر کوه‌ها می‌تابد و هم بر معادن 
طلا و غیره. [قدما عقیده داشتند که یدید امدن جواهر معدنی امثال لعل و طلا و یاقوت و جز 
آن بر اثر تابش طولانی خورشید و فعل و انفعالات معدنی پدید می‌آید . بنابر این خورشید به 
یکسان هم بر سنگ و خاک می‌تابد و هم بر معادن. نور خورشید در سنگ اثری معمولی 
می‌نهد. ولی در معادن اثری گرانبها و عزیزالوجود می‌گذارد. همینطور خورشید ذات الهی بر 
همگان می‌تابد. عوام به قدر ظرفیت و قابلیت محدود خود از آن پرتو زرنگار بهره‌مند 


می‌شوند.ولی خواص به مراتب عالی عشق و معرفت می‌رسند و مظهر صفات الهی می‌شوند.] 


ولی خورشید با معدن طلا نزدیکی و قرابتی دارد که با درختٍ بید ندارد. [در این بیت 


نیز «رر» ال خواص و «درحت یبد )) تال عوام‌اللاس ۳ ناد نوصیح بیت قبل رجو ۲ شود.] 


مثال دیگر. هم شاخه‌های خشک در معرض تایش خورشید است و هم شاخه‌های تر و 
تازه. افتاب ۳ ممکن اه حود ر از آن دو بنهان [شساخه‌های زنده و تازه بارور 


می‌شو ند ولی ند مرده و حوشیده نمری نمی‌دهد. ] 


۱ ر.اک. شرح اسرار: ص ۰۲۰۰ شرح مثنوی ولی محمّد اکیرآبادی, دفتر سوّم, ص ۲۹ و شرح کبیر انقروی, 
حجزو اوّل, دفتر سوّم. ص ۲۸۰. 
۲ ر.اک. تنسوخ‌نامه ایلخانی. ص ۲۱ و توضیح بیت (۲۵۹۲) دفتر اول. 


۲ شید: خورشید. 
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ادامة فریفتن روستایی. شهربی راو... ۱۷۹ 


لیک کو آن قربت شاخ طری؟ که مار بخته از وی می‌خوری 
ولی قرابت و پیوستگی افتاپ با شاخه‌های تر و تازه که میوه‌های شیرین حوردی 
می‌دهد کجا و قرایت و پیوستگی آفتاب با شاخه‌های خوشید؛ بی‌ثمر کجا؟ یعنی این دو خیلی 


تفاوت دارد. 


شاخ خشک از قربتِ آن آفتاب غیر زوتر خشک گشتن, گو: بياب 
شاخه‌های خشک از نزدیکی و بیو بت با افتاب چه نتیجه‌ای به بار می‌آورد جز 


ای بی عقل از آن مست‌هایی نباش که وقتی سرعقل می‌آیند از مستی خود بشیمان و 
شرمسار می‌شوند. [یس مست از بادٌ انگوری و یا مست از فریب و غرور مشو که پس از 


تِ 


هوشیاری یافتن بر آن حالت اظهار ندامت کنی.] 


بلک ازان مستا نکه چون‌می می خورند عتل‌های بخته حسرت می‌برند 


ای گرفته همچو گربه. موش پیر گر از آن مّی. شیرگیری" شیرگیر 
ای ریاکاری که مانند گربه. موشی پیر را صید می‌کنی. ار از باد؛ الهی بنوشی بدان که 
شیر شکار خواهی کرد. [«گربه» در این بیت تمثیل عابدان ریاکار است که دین را وسیله نیل 
به خطام دنیوی می‌کنند و معارف را در حد حفظ کردن الفاظ می‌دانند. حضرت مولانا 
می فر ما ید : اگر از باده الهی مست شوی به جای صید حقیر و بیمقدار. حقایق والای ریانی را 
شکار خواهی کرد. زیرا مستان باد؛ الهی با مستان یادهٌ دنیایی خیلی تفاوت دارند. شوریدکان 


یه الهی . ۳91 د بر بن داز نف شیف‌بارد دییا: معصود نازل و فرودین.] 
فیر: دلاور: کسی کهشیر کار ی کند: 
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)۷ ۱۵ ( 


)۷۱۶( 


ای بخورده از خیالی جام هیچ همچو مستان حقایق بر بیج 
ای کسی که در عالم پندار و خیال. جام یوجی و هیجی در کشیده‌ای. مانند یت 


بادء حق. تلو تلو مخور. یعنی خود ر مدذهوش نشان نده. 


می‌فتی این‌سو و انستو مست‌وار ای‌تو این‌سو.نیستت انس گذار 
مانند مستان بادءٌ حق, این سو و آن سو می‌افتی یعنی خود را مدهوش و بیخویش 
نشان می‌دهی. ای کسی که در اين سو ساکنی, بدان سو راهی نداری. [وجه دیگر مصراع دوم: 
ای که در این سو راهی نداری, از آن سو گذر کن . منظور بیت: ای ریاکاری که خود را به 
جامه اهل ایمان و عرفان دراورده‌ای. بدان که تو همجنان اسیر و بتدی نفسانیا تی و به عرص 


حق گام نمی‌نهی. «اين سو» اشاره به جهان مادّی و «آن سو» اشاره به عالم روحانی است.] 


گر بد آن سو راه یایی بعد از آن گه بدین‌سو.گه بد آن‌سو.سر فشان" 

اگر فرضاً گام در طریق حق نهادی. زان پس گاه به این سو و گاه بدان سو توجه کن. 
[منظور بیت: چون در زمره اهل عرفان و ایقان قرار گرفتی و مانند انان شدی. نه در مقام 
تجر ید محض بمان و نه در مر تب بشریت صرف. جنانکه انبیاء و اولیاء نیز دو جنبه دارند. یکی 
جنبهٌ الوهی و دیگری مرتبهٌ بشری. گاه انان به عالم صورت و جهان بشریت توجّه می‌کنند و 
مظهر آنا بر ملک می‌شوند تا با خلایق. حشر و نشر کنند و سرمشق و أسوة آنان شوند. این 
دو مرتبه را اکابر محققان‌صوفیه با تعابیر 3 اصطلاحاتی نظیر ((محو» و «صحو»,«سألک مجذ وب » 
و «مجذوب سالک» بیان کرده‌اند. ر.اک. بیت (۵۷۵)و(۲۸۴۱)و(۲۲۰۰) و (۳۲۱۹۱) دفتر اوّل.] 


جمله این سویی از آن‌سو کپ مرن چون نداری مرگ. هرزه جان مکن 
تو ای ریاکار. یکسره به‌عالم مادیّت و بشریت وابسته‌ای؛ بنابر این از جهان معنا دم مزن 
زیرا تو هنوز به مر تبة مرگ اختیاری نرسیده‌ای. پس بیهوده تظاهر بدان مکن . [مرگ در اینجا 


اِ ر.ردک. شرح کبیر آنقروی. حزو اوّل. دفتر سوم. ص ۰۲۸۲۲ 

۲. سرفشاندن: سرافشاندن جنبانیدن سر از ناز و کرشمه و با از کبر و غرور. (فرهنگ نفیسی, ج۲. ص ۱۸۷۱) در 
اینجا به معنی توجه کردن است. 

ر.دگ. شرح کبیر انفروی» حزو اول, دفتر سوم, ص ۰۲۸۲ 
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ادادة فردفتن روستانی, شهریی را و... ۱۸۱ 


به معنی مرگ عادی و فنای کالبد عنصری نیست. بلکه به معنی اسیر کردن نفس امّاره و فنای 
آنانیت و خودبینی است که عرفا آن را مرگ اختیاری گویند. ر.ک. توضیح بیت (۱۲) دفتر 
اول.] 


آن خُضرجان. کز اجّل نهراسد او  .‏ شاید ار مخلوق را نشناسد او 

آن عارف مشربی که از مرگ عادی و فنای کالبد عنصری بیمی ندارد, اگر از شدّت 
استغراق در حق و بیخویشی خلایق را نشناسد این حال برای او شایسته و سزاوار است. 
[ خضر. مظهر عارف واصل و صاحب علوم باطنی است. ر.ک. توضیح بیت (۲۲۴) دفتر اوّل و 
بیت (۲۲۳۱) دفتر دوم. خُضرجان یعنی کسی که روح و روانش همانند خضر در مراتب عالية 
عرفانی سیر می‌کند. بنابراین بیخویشی اینان با احوال متظاهرانة ریاکاران فرق دارد. صوفیان. 
آن دسته از اولیایی را که به اصطلاح بر مر تبه و دم خضر باشند. خضرجان. و خضران و 
خضریان نامند. جنانکه در دیوان کبیر می‌فرماید: 


در آن بحری که خضران‌اند ماهی درو جاوید ماهی جاودان آب] 
کام از ذوق توّهم خوش کنی در دمی در ی خیک خود. بش کنی 


ای ریاکار تو دهان جانت را با پندارهای یاوه شیرین می‌کنی و جنان در خیک 


توخالی روح و روانت. از باد هوی و غرور می‌دمی که آن را بر از حودبینی و تکبر می‌کنی. 
[یعنی خیال می‌کنی که واقعاٌ مست خدا شده‌ای و به مقام محو و فنا رسیده‌ای.] 


پس به‌یک سوزن, تهی‌گردی ز باه اين چنین فربه. تن عاقل مباد 
ولی این خیک بر از بادٍ غرور و نخوت. با یک سوزن محنت و ابتلا خالی می‌شود. 


الهی که هیج خردمندی از بادٍ عجب و غرور جاق نشودا 


کوزه‌ها سازی ز برف اندر شتا کی کند. چون آب بیند آن وفا؟ 
تو گویی در زمستان. کوزه‌هایی از برف درست می‌کنی. وفتی اپ به این ظر وف برفی 


محو و فانی می‌شود.] 
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افتادن شغال در خم رنی و رنکین شدن 
ودعوی طاووسی کردن میان شغالان 


خلاصه داستان 

شغالی درون خمره‌ای از رنگ‌های گونه گون می‌رود. وقتی از آن بیر ون می‌اید بوستی 
وتحین یلا ی گنه و به دیگر شغال‌ها ناز و فخر می‌فروشد که: بله. من یک طاووس بهشتی‌ام. 
من شغال نیستم. 

شغالان بدو می‌گویند: حال که رنگي طاووسان گلستان به خود بسته‌ای. ایا بانگ 
طاووسان نیز داری یا همجنان زوزه برمی‌کشی؟ بدین‌سان شغال مدعی رسوا می‌شود. 

بنا به فتة نیکلسن در شرح مثنوی. این حکایت با یکی از قصّه‌های منسوب به ازوب 
اس بنارد: 

استاد فروزانفر این حکایت را اینگونه نقل کرده است: شفالی که از خودخواهی و تکیر 
نابجا ممتلی بود. چند پر طاووس که از تن وی فروریخته بود بیافت. برگرفت و پیکر زشت و 
نابآندام خود. بدان بیاراست و چون زیبایی آن بال بدید. زشتی خویش از باد بیٌرد و از 
همجنسان بپترید و به مجمع طاووسان پیوست. طاووسان که آن تن ناساز و چهر؛ بی‌شرم دیدند 
به اسیب منقار. آن بال و پر مستعار بکندند و شغال زشت‌اندام را وادار به گریز کردند. شغال که 
در جمع طاووسان قدر و منزلتی نیافته بود. غرق اندوه گشت و بشتاب فراوان به سوی شغالان 
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بازگشت. شفالان هم روی درکشیدند و از وی برمیدند. شفالی گفت: اگر بدانچه بود و داشتی 
قناعت می‌ورزیدی نه ضربت منقار طاووسان می‌دیدی و نه نفرت شغالان . 
چ 
این حکایت بطور کلی نقد حال مذعیان و ژاژخایان است که به زبان طنز بیان شده؛ 
خواه مذعیان ارشاد و دستگیری در میان صوفی‌نمایان و خواه مدعیان علم و کمال در میان 
فضل‌فروشان عاری از معناء و هر مدعی دیگر که ریا کارانه. خود را به زیب علم و هنر و فضل 
و کمال می‌اراید و می‌لافد و اين و آن را می‌فریبد. 


4 4 


آن شغالی رفت اندر خم رنگ اندرآن خمکرد یک‌ساعت درنگ 
مدّعیان کمال در متّل مانند آن شغالی هستند که درون خمره‌ای از رنگ رفت و مدّتی 
کر هی ها 


1 ۰ خ و اب ۲ - 


بعد از مدتی از خمره بیرون امد در حالی که پوستش رنگین شده بود و گفت: من 


طاووسی بهشتی هستم. 
ِ 1 ای نا ان ۳ اس 7 .2 7 
پشم رنگین. رونق خوش یافته انتاب. ان رنی‌ها برتافته 
پشم رنگارنگ آن شغال. جلوء دلنشینی پیدا کرده بود. و پرتو افتاب بر آن رنگ‌ها 
می تأبید. 
۱ ۱ ها ۲ 
دید خود را سبز و سرخ و فور و زرد خویشتن را بر شغالان عرضه کرد 


ان شغال, خود را به رنگ سبز و سرخ و صورتی و زرد دید و نزد شغالان خودنمایی 


نمود. 





۱. مأخذ تصص و تمثیلات مثنوی. ص .٩۲‏ 
۲ علیین: ر.ک. توضیح بیت(۶۴۱) دفتر اوّل. 
۳ قور: سرخ کم‌رنگ, بور. (ردک. بیت (۱۱۲۱) دفتر اّل) 
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افتادن شعال در خم رنگ .. ۱۸۵ 


جمله گفتند:ای شغالک حال چیست؟ که تو را در سر نشاط ملتوی "ست 
همه شغالان گفتند: ای شغال عزیز یا ای شغال بیمقدار و حقیر . چه شده که اين همه در 


از نشاط از ما کرانه کرده‌یی این تکیّر از کجا آورد‌یی؟ 
انقدر شادمان و مسروری که از ما فاصله گرفته‌ای. بگو بدانیم این تکبّر و بزرگ‌مَنشی 
ر از کجا آورده‌ای؟ 


یک شفالی پیش او شد کای فلان شید کردی. يا شدی از خوشدلان؟ 
شغالی دانا و کهنه کار پیش او رفت و گفت: فلانی راستش را بگو. یا حیله‌ای در کار 
آت و یا واقعا جر و کاملان نیک‌نهاد شده‌ای؟ 


ید کردی " تا به یر بُرجهی  .‏ تاز لاف این‌خلق را حسرت دهی 
ای مذعی. نیرنگی بکار گرفته‌ای که 5 فراز منبر روی و با یاوه گو یی‌هایت مردمان‌و 
مستعمان را دجار حسرت و حیرت کنی. 


بس بکوشیدی. ندیدی گرمیی پس ز شید آورده‌ای بسی‌شرمیی 
بله تو خیلی تلاش کرده و می‌کنی, ولی گرمایی در خود احساس نمی‌کنی, از اینرو بر اثر 
کثرت حیله و شذت خدعه دجار گستاخی و بی‌حیایی شده‌ای. [مذعیان عرفان و معرفت ممکن 
است در راه کسب علوم بسیار بکوشند. ولی چون اخلاص و پاکدلی ندارند. در روح خود گرمای 
عشق و معرفت نمی ان و یا کلامشان در دل و روح مستمعان گرمی و حرارت عشق و معرفت 
بد ید نمی ارد. خوارزمی گوید: هر بی‌حیایی با عبارت آرائی. لایق منیر نشود. نادرویشی را 
بواسطهٌ پندار, مر کب مساز و اگر جهره. به پُرتو عاریه. برمی‌افروزی باید که اعتراف 


۱, ملتوی: بیجده شد ه. از مصدر باب افتعال. 


۲. زیرا کاف تصغیر هم برای تحبیب می‌اید و هم برای تحقیر. 
۳. شیّد کردن: نیرنگ و فریب به کار بردن. 


۳. ر.دک. شرح کبیر آنقروی» جزو اول, دفتر سوم ص #1 
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۶ شرح جادم دثنوی معنوی ۳ 


)۷۳۰( 


)۷۳۱( 


بر تقصیر هم از نید بیاموزی؛ جنانکه ابوالحسن نوری. جنید را رضی‌الله عنهما دید که 
بندگان خدای را نصیحت می‌کرد گفت: يا اباالقاسم ان‌الله لایرضی من‌العالم حتّی تجده فی‌العلم. 
یعنی خدای تعالی از عالم به علم راضی نگر دد تا او را در علم نیابد. یعنی تا از علم گفتن به 
خلق. رضای حقّ نجوید. چون این سخن شنید جنید از منبر فرود آمد و به خانه درامد و 
تاو گس نف بل از نک با: مردم جمم آمدند و به اکراه او را از خانه رون 
آوردند تا به منبر برآمد و گفت: لوا اه نی عن‌الیَ(عَلَیْهالسَلام) ان فال: فی آخرالرّمان 
کون زغیملزم رهم کلمت پکم. یعنی اگر نه از بهر خبر پیفامبر(ص) بودی که گفته 
است: چون اخرالزمان گردد. پیشرو و مهتر قوم. حقیر ترین و ناکس ترین ایشان باشد. هرگز از 
بهر شما سخن نگفتمی یعنی حقیر ترین و بی‌شمارترین قوم شما منم و ان کس نیستم که به 
استحقاق فضل و علم سخن می‌گویم. بلکه بی‌حرمتی و بی‌ادبی می‌گویم تا باری اگر در 


گرمی. آن اولیا و اننبیاست ‏ باز بی‌شرمی پناه هر دغاست 
گرمی خلوص و پاکدلی ویژه انبیاء و اولیاست. ولی گستاخی و بی‌شرمی, پناهگاه 
که التفات خلق سوی خود کشند که‌خوشیم و از درون بس ناخوشند 


این ریاکاران مذعی. با بیشر می. مردم ساده لوح را به سوی خود جلب می‌کنند. ظر چند 
ادعا می‌کنند که حالی خوش داریم یعنی روحی ارام و مطمئن به حقیقت داریم ولی بدان که 
باطناً حالی نازل دارند. 


چرب کردن مرد لافی, لب و سبلت خود را هر بامداد به پوست دنبه 
و بیرون آمدن میان حریفان که: من چنین خورده‌ام و چنان 
مولانا هنوز حعایت شفال را به بایان نبرده. حکایت کوتاه دیگری در همین باب یعنی در 


۱ جو اهرالاسرار. دفتر سوم. ص ۱ ۰ ۵ 
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چرب کردن درد لافی... ۱۸۷ 


نقد حال مدعیان و ژاژخایان و بی‌مایگانی کد خود را در صف اهل کمال جا می‌زنند نقل می‌کند: 
مردی بیئوا و ریاکار. هر بامداد. سبیل خود را با دنبه‌ای چرب می‌کند و در ضیافت توانگران 
می‌رود و مدعی می‌شود که من فلان غدای چرب و رنگین را خورده‌ام و حاجتی به غذاهای 
شما ندارم. تا اینکه روزی گربه‌ای می‌اید ۴ آن باره دنبه را صی بر ۵. ودک خردسال او 
آنتیضه سر می‌رود که به پدر لاف‌زن خود این خبر را برساند. پدر را در میان آن جمع. گرم 
لاف زدن می‌یابد و بی‌ هیج ملاحظه‌ای می‌گو ید : باباجان, ان دنبه‌ای را که هر روز سبیلت را با 
آن چرب می‌کردی. گر به دزدید و برد. مردک لاف‌زن خود را می‌بازد و حضار به خنده 
می‌افتند. بدین‌سان او رسوا می‌شود. بنابراین در این جهان. هیج ادعا و یاوه‌ای نمی‌پاید و 
بالاخره. روزی امتحان پیش می‌اید و دعاوی یی‌اساس برملا می‌شود. 


پوست دنبه‌یافت‌شخصی مُشتّهان" هر صَباحی چرب کردی سپلتان 


مردی تیمقدار. بوست دنبه‌ای نندا کرد و غر بامداد سییل خود را با آن جرب می‌کرد. 


در میان منعمان رفتی که من لوت چرر بی خورده‌ام در انجمن 
سپس در میان توانگران می‌رفت و می‌گفت: در فلان مهمانی. غذای جرب و نرمی 
خورده‌ام. 
9 ۰۶ ۰ ۲ ۲ : 0 ی . 
دست بر سبّلت نهادی در وید رمز. یعنی سوی سِپْلت بنگرید 


در اثنای سخن گفتن در مجلس. دست بر سبیل خود می‌کشید و با رمز و اشاره 
می‌فهماند که به سبیل من نگاه کنید. 


‌ و و ۵ ۶ ۰ ۵ بط 
کین گواو صدق گفتار من است وین‌نشانچربوشیرین‌خوردن‌است 


جرب و شیر ینی خورده‌ام. 
۱ مُستهان: خوار و دص 


هه ۳ ی ۱ ۳ ۱ . ۱ 
. نو یه مزدگانی یخوش کویا در بیت فوق به معنی محل شادمانی و خوشی و محلس ضافت امده 
است. (ر.ک. فرهنگ لفات و تعییرات مثنوی, ج٩.‏ ص ۱۸۵)] 
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اشکمش گفتی جواب بی‌طنین که: أآبادالله کیدالکاذبین 
ولی شکم آن مرد یاوه گو با زبان حال جواب می‌داد: خدا. مکر دروغگویان رانابود کناد. 


لاف تو مارا بر اتش برنهاد کان سبیل چرب تو برکنده باد 
یاوه‌گویی تو ما را به اتش محنت و گرسنگی افکند. الهی که ان سبیل چرب تو کنده 


شود! 


گر نبودی لاف زشتت ای دا یک کریمی رحم افنگندی به ما 
ای بینوا اگر اين یاوه‌گو بی‌های تو نبود. جوانمرد و بخشنده‌ای پیدا می‌شد و به ما رحمی 
می‌کرد و غذایی به ما می‌داد و دلی از عزا در می‌اوردیم. 


ور نمودی عیب و. کر کم باختی یک طبیبی داروی او ساختی 
اگر عیب و نقص خود را نشان می‌دادی و کمتر نادرستی می‌کردی. بالاخره طبیبی پیدا 
می‌شد و درمان درد و مرض نو ر فراهم می‌کرد. [خوارزمی گوید: ارباب حالات و اصحاب 
ار تقاء بدان درحه و اعتلا بدان مقام دسب داده خداوند تعالی او ر محروم گرداند از رسبدن بدان 
۳ 


گفت حق که: کز مَجْنبان گوش و دم یلع الصَّ‌ادقین صدفهم 
حق تعالی می فرماید: گوش ودمت را کج تکان مده. یی اعضاء و جوارح خود را در راه 
ناراستی و دغل‌بازی بکار نگیر. زیرا راستگوبی راستگویان به انان سود می‌رساند.[ مصراع 
دوم مقتبس است از ای ۱۱٩‏ سور مائده: قال ال هذا یرم یف الصادقین صدقهم لهم 
جات تجری‌من تَختها الانهار خالدین‌فیها بدا رضی‌اللهُ عَنهم و رضوا عَنهذلک الورالعظيم, 
«خدای تعالی فرماید که اين روز. همان روز است که راستي راستان. ایشان را سود دهد. آنان 
راست بوستان‌هایی که در زیر (کوشک‌ها و درختان) آن جویبارانی روان است. خدای تعالی از 


۱. جواهرالاسرار: دفتر سوم. ص 4۸۵۰۲ 
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چرب کردن مرد لافی... ‏ ۱۸۹ 


ایشان خشنود و اینان از خدا خشنودند. اینست مهین رستگاری.»] 


کهف‌اندر کر مخسپ ای مُحتلم آنچه داری وانما و فاستقه" 

ای غافل و یا ای ناباک. در میان غار. کج مخواب: و هرچه داری اشکارا نشان بده. 
بنابراین راست و مستفیم باش. [ «مختلم» در لفظ به معنی کسی است که خواب می‌بیند و یا در 
خواب به اصطلاح «جنب» می‌شود. اگر معنی نخست را در نظر بگیریم در اینجا مراد از آن. 
غافل است؛ زیرا کسی که در خواب فرورفته و صَوّر خیالی می‌بیند از عالم واقع بی‌خبر است. 
منظور بیت: ای غفلت زده‌ای که در مُغارة دنیا و یا در مغاكي درون. منزل گزیده‌ای, نادرستی و 
کژی پیشه مکن و معایب خود را از انظار مپوشان. اگر معنی دوم را در نظر بگیریم مراد از آن 
شخصی است که دجار بلیدی و ناپاکی روحی است. یعنی با وجود ناپاکی روحی در غار 
خموشی مسکن مگزین . مصراع دوم ار تب ید ۲۲ سور هو 3 ناستقم 
کمامزت و مَن تاب مَعک ولاتطتوا له بماتغعلون بَصیر.«آنسان که فرمان به تو رسد همراه 
موّمنان راست و مستفیم باش و از حدٍ راستی و راه راست در مگذرید. چه خدا بدانچه کنید 
بیناست.»] 


۱ ۱ ِ. اد اد مه 7 
ور نگویی عیب خود. باری مش از نمایش وز دغل خود را مکش 
اگر عیب خود را هم نمی‌گو بی. دست‌کم خاموش باش و سخنی مگوء و از اين همه 
ظاهرسازی و فریبکاری, خود را تباه و هلاک مساز. 


کر و نقدی یافتی. مکشا دهان هست در ره. سنگ‌های امتحان 
اگر فرضاً نقدینه و یا درهم و دیناری یافتی به کسی مگو, زیرا در اين راه. سنگ محخک 
فراوان است. [مراد از «سنگ امتحان» قلب اهل کمال است که محک اسرار لایزال است ". 
«سنگ امتحان» لفظاً به معنی سنگ محک است که زر و سیم سره و ناسره را بدان می آزمایند. 


راست. (ر.ک. کشاف, ج ۲. ص ۴۳۲) المنجد نیز آن را به معنی اعتدال می‌داند. 
۲ ر.ک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرابادی, دفتر سوّم. ص ۳۰. 


۳ ر.ک. بپیشین. 
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سنگ‌های امتحان را نیز بیش امتحان‌ها هست در أحوال خویش 
نه تنها درهم و دینارها اقا می‌شوند. بلکه . سنگ‌های محک را نیز امتحان 
می‌کنند. [ خلاصه هیحکس در این جهان. بی‌امتحان نمی‌ماند. نه ناقصان وئه کاملان. هرکس 


گفت یزدان: از ولادت تابه ین یسفتنون کل عام رین 
خداوند فرمود: انسان از هنگام تولّد تا مرگش مورد امتحان قرار می‌گیرد. آدسیان 
هرسال. دوبار امتحان می‌شوند.[اشاره به آیژ۱۲۶ سورفتوبه: آر لایرَوْن هم ییون فی کل 
عام رز مرت لبون و لاه ید کر رن «آیا (هل نفاق)نمی‌نگرند که هر سال. یک و 
یا دو بار امتحان شوند؟ باز نه توبه کنند و نه پند گیرند.»| 


امتحان بر امتحان است ای پدر هین,به کمتر امتحان,خود را مخر" 
پدرجان من. امتحان پشتِ آمتحان وجود دارد. بهوش باش و اگر در امتحانی کوچک و 
ناجیز قبول شدی, شیفته خود مشو و خود را کامل مشمار. [جنانکه بلعم باعور بر طاعت و 
عبادت خود مغرور شد و خود را کامل پنداشت و بر اثر این پندار یاوه رسوا شد. چنانکه شرح 
انش مطلب فر بات دنل انکه ابیت 


ایمن بودن بلعم باعور که امتحان‌ها کرد حضرت. آو را 
راز آنها روی سپید آمده بود 
بلعم باعور و. ابلیس لعین ز امتحان آضرین گشته مهین" 
بلعم باعور و ایلیس ملعون در آخرین امتحان‌ها خوار و زیون شدند. («بلْعم باغور» از 


پارسایان عهد حضرت موسی(ع) بود. شرح حال او درتوضیح بیت (۳۲۹۸) دفتر اوّل امده 


است.] 


۱ حین: مرگ. 
۲. خود را مّخر: خودیسندی مکن» خواهان خود مشو. 
۳. مَهین: خوار و زبون. 
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ایفن بودن بلعم باعور که. 


او به دعوی میل دولت می‌کند معده‌اش نفرین سجلت می‌کند 
آن مردک حقیر با ادعا و منم منم کردن می‌خواهد خود را در صف اعیان و اشراف جا 
بزند. ولی معده خالی و گرسنه او بر سبیل چرب او نفرین می‌فرستد. [بسیاری از بی‌ما یگان بیز 
خود را در صف صف اهل کمال جا می‌زنند ولی عاقیت رسوا می‌شوند.] 


کانجه بنهان می‌کند. پیداش کن سوخت مارا ای خدا رسواش کن 
معدهٌ خالی آن مردک با زبان حال می‌گوید: الهی هرجه را او پنهان می‌دارد اشکار کن. 
خدایا او ما را با این ریا کاری‌ها. تباه کرده. او را رسوا بفر ما. 


جمله اجزای تنش. خصم وی‌اند کز بهاری لافد. ایشان در دی‌اند 
منة افشام و جوارس و اجتای جسم او پا ری معی‌اند زیا این رباکار قز از بهار 
می‌زند درحالی که همه اعضای او در موسم زمستان به سر می‌برند. , یعنی او از خوشی و نشاط 
می‌لافد در حالی که اعضای او پژمرده و افسرده‌اند. 


لاف زدن و یاوه گفتن بخشش و عطا را رد می‌کند و آن را پس می‌زند. و شاخ رحمت 


را از ريشه بیرون می‌ کشد. 
۱ ۳ ۱ ۲ ۳۹۳ ۲ . 
راستی پیش ار. با خاموش کن وانگهان رحمت ببین و. نوش کن 
راستی را پیشة خود ساز و یا دست‌کم خاموش باش و حرفی مزن. و زان‌پس رحمت 
الهی را مشاهده کن و نوش جانت کن. 
آن شکم خصم سبیل او شد ه دس پنهان در دیا اندر رده 


شکم آن مرد. دشمن سبیل چرب او شده و نهانی. دست به دعا برداشته بود و حنین 


می 5 ۰۰ : 
۱. وادادٍ کرّم کردن: پس دادن و رد کردن بخشش و عطا. رک. بیت (۳۷۴۲) دفتر اوّل. 


۹۹ 


۱۹ 


۷۳۸۱ 


)۷۳۹( 


)۷۵۰( 


)۷۵۱( 


۷۵۲ ( 
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۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


۲ شرح جامع مثنوی معنوی | ۳ 


(۷۵۴) کای خداء رسواکن اين لاف لثام! تا بچنبد سوی ماء رحم کرام 
ای خدا. یاوه‌گویی فرومایگان را رسوا فرما. تا مورد رحم و شفقت بخشندگان 


قرار گیریم. 


دعای آن شکم به اجابت رسید و نیاز سخت او به غذا اشکار شد. 


 )۵۶(‏ گفت حق: گر فاسقی و اهل صَتَم چون مرا خوانی. اجابت‌ها کنم 

اگر تو فرضاً تباهکار و بت‌پرست هم که باشی و مرا بخوانی خواسته‌های تو را براورده 
سازم. (اشاره به آیة ۶۰ سور مُوْمن: و قأل کم ادعونی ستجب لکم ِ الذینَ یَشتکبزون 
عَنْ عبادتی مَیَدخلون جهن داخرین. «و پروردگارتان بفرموده که مرا خوانید تا دعای شمارا 
اجایت کنم. آنان که از عبادت من رخ برمی‌تابند هراینه با خواری به‌دوزخ اندر شوند.» 
بسیاری از کسانی که به این ایه استناد می‌کنند. معنی و مقصود ان را به اشتباه متوجه شده‌اند. 
اين ایه نمی‌گوید که هرکس هر حاجت و نیاز شخصی و نفسانی را هر وقت که دلش خواست 
می‌تواند بوسیلة دعا به دست اورد. جه حاجات و خواسته‌های خلق. انتهایی ندارد و 
بخصوص که غالب این خواسته‌ها با یکدیگر متعارض و ناسازگارند. یکی افتاب می‌خواهد و 
در همان زمان. دیگری هوای ابری و باران و... و هر دو نفر نیز در یک‌زمان. توقم براورده 
شدن حاجت خود را دارند. و این موجب هرح و مرح در نظام طبیعت می‌شود. همانطور که اي 
فوق صراحتاً اجایت دعا را بیان می‌دارد. در دیگر ایات نیز (نظیر ۲۱۳ شعرا و۱۸ جن) تصریح 
می‌کند که هیچ معبودی را با خدا نخواهید و نخوانید. اينکه انگیزهٌ دعای ما حاجتی شخصی و 
نفسانی باشد در واقم معبودی را در کنار خدا قرار داده‌ایم. 

البته منظور این نیست که حاجتی از خدا نباید خواست بلکه منظور اینست که خدا را 
برای حاجت نیز نباید خواست. بنابراین مقصود کلی آیه مذکور اینست که هرکس خدا را قلبا با 
ذکر خفی و یا جلی بخواند خدا با زبان حال و اشاره, او را اجایت می‌کند, چنانکه حضرت 
مود 


۱. لثام: جمع لئیم: پست و فرومايه. 
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ایمن بودن بلعم باعور که.. ۱٩۳‏ 


ترس و عشق تو کمند لطف ماست زیر هر یارب تو لبیک‌هاست 

یعتی قبل از اینکه دعا کنیم. لبیک حق را شنیده‌ایم در واقع آن حال دعا و نیایشی که 
در ما ید ید آمده. همان لبیک و اجایت حق است و سپس او را دعا کر ده‌ایم. با توجّه به این بیان. 
خداوند حقاً که سریمالاجابه است. اجابت. پیش از دعا. دریاب دعاء برخی, اشکال می‌کنند که 
اگر نظام جهان بر مبنای علل و اسباب برپا شده دیگر دعا چه جایگاهی دارد؟ پاسخ اینست که 
دعا نیز یکی از حلقه‌های علل و اسباب نظام عالم هستی است. صوفیان. عطایای الهی را بر دو 
قسم می‌دانند: یکی عطایای ذاتی و دیگری عطایای اسمائی. عطایای ذاتی حضرتِ حق. 
متوقف بر دعای خلق نیست. بلکه به اقتضای ذاتِ او علی‌الدوام به موجودات و ممکنات افاضه 
می‌شود. مانند عطيه «هستی» که بی‌هیج درخواستی فائض می‌شود. و اما عطایای ذاتی به 
اعتبار ظهور صورت‌های مختلف در موجودات عطایای اسمائی نامیده می تون : ر.ک. توضیح 
بیت (۱۷۹) همین دفتر.] 


تو دعا راسخت گیر و می‌شخول" . عاقبت برهاندت از دست ول 
تو دعا را محکم بگیر و به درگاه الهی ناله‌کن تا سرانجام آن دعا. تو را از دست غول 
راهزن رهایی دهد. [منظور از غول. نس امّاره و يا مذعیان ارشاد است. ر.ک. توضیح بیت 
(۳۴۵۵) دفتر اوّل و بیت (۲۱۴-۲۱۷) و بیت (۶۴۲) دفتر سوم. خوارزمی گوید: زیرا که دعای 
رل ۳ آمین اجایت رب‌العالمین قرین است و لطف شکربار او و ملقّن دعاهای شیرین و 


۲ ه ۳ 
شعف هر بنده در دعا نتیجه ان و تلقین .] 


- ‌- ۳ 
چون‌شکم. خود رابه‌حضرت در سبرد گربه امد پوست ان د لته بت 


برد. [مصراع اول را انفروی چنین معنی‌کرده: چون شکم. آن مزور خود را به حضرت حق تعالی 


۱. ر.ک. الفکوک, ص ۲۳.شر ح فصو ص الحکم. ج ۱ ص ۱۰۶-۱۱۵.مولوی‌نامه, ح ۱.ص ۳۵۳-۳۵۵ شرح 
مثنوی ولی‌محمد اکبر آبادی, دفتر سوّم» ص ۲۱. 

۲. می‌شخول: از مصدر شخولیدن به معنی نالیدن, فییاد زدن. 

۳. جواهرالاسرار. دفتر سوّم. ص ۵۰۳. 
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)۷۵۹( 


)۷۶۰( 


)۷۶۱( 


)۷۶۲( 


)۷۶۳ ( 


)۷۶ ۴ ( 


۱ ۰ اه 
سیر د و ... در این و حه حد ف مضافی تقد بر شده ات۱ 


از پس گربه دویدند. او گریخت کودک از ترس عتابش‌رنگ ریخت 
اهل خانه ان مرد. دنبال گربه دویدند. ولی آن گربه گریخت و فرزند خر دسالش از 


ترس بازخواست و سرزنش پدره رنگ از رویش پرید. 


ت‌ ت- ۲ - 
آن طفل خردسال به مجلسی که آن مرد لاف‌زن در انجا بود آمد و او را رسوا کرد. 


گفت: آن دنبه که هر صبحی پدآن چرب می‌کردی لبان و سپلتان 
کودک گفت: ای بدر. آن پوست دنبه‌ای که هر بامداد با ان لب‌ها و سبیل‌هایت‌را چرب 
می‌کردی. |ادامهٌ مطلب در بیت ذیل امده است.) 


۳ ‌ ۱ 5 ۱ ۳ 
کربه امد. ناگهانش در زبود بس دویدیم و نکرد آن جهد سود 
گربه‌ای امد / نا گهان 1 پوست دنبه را ربودو بردو هر جه به دنبالش دویدیم و کوشیدیم 


نتوانستیم ان را از او بگیریم. 


خنده آمد حاضران را از شحفت رحم‌هاشان باز جنبیدن گرفت 


دلسوزی و مهربانی کردند. 


دعوتش کردند و. سیرش داشتند تخم رحمت در زمینش کاشتند 
از ان پس او را به ضیافت خود دعوت کردند و شکمش را سیر نمودند و در زمین 
وجودش. بذرمهربانی کاشتند. [اشارت است به انکه اگر مدعی کذاب از دعوی خود خلاص 


۲ 
شود. از مرشد کامل واصل. بهره‌های معنوی پر د ۰[ 


۱ شرح کبیر انقروی» حجرو اول. دفتر سوم. ص ٩‏ ۲۱. 
۲ ر.ک. شر ح مثنوی معنوی(شاه داعی)» ج ۲ ص ۵ ۲. 
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دعوی طاووسی کردن آن شفال که.. ۱۹۵ 


۳ 
او چو دوق راستی دید از کرام بسی‌تکیّر راستی را شد غلام 
ان مر د د فتا رن وقتی که مره جوانمردی و راستی ر از ان جوانمردان تسیل بی هیج 


سم ان ۰ ۶ ی ۳ 
تکیُری غلام و بنده راستی و صداقت شد و دست از تزور و ریا بشست. 


دعوی طاووسی کردن آن شغال که در خم صباغ افتاد 
آن شغال رنگ‌رنگ آمد. نهفت . . بر بناگوش ملامت‌گر بگفت 
آن شغال رنگارنگ. نهانی امد و بیخ گوش نکوهش‌کنند؛ خود چنین گفت: 


۱ ۹۹1 2 م2 ۱ ۲ ۲ 
بنگر آخر در من و. در رنگ من یک‌صنْم چون من ندارد خود شمن 
اخر ای نکوهش‌گر به من و رنگ من نگاهی یکن. حتّی بت‌پرست نیز مانند من بت 


ندارد. بس که زیبا و جذاب شده‌ام! 


چون گلستان‌گشته ام صدرنگ و خوش مر مرا سجده کن. از من سر مکش 
من همانند گلزاری صدرنگ و زیبا شده‌ام. در برایر من سجده اور و سرکشی مکن. 


کر و فرّ و آب و تاب و رنگ بین فخر دنیا خوان مرا و. زکن دیین 
ذر شکل و ضورت من خیبت:و شکوه و اب و تاب را مشاهده کن: و انگاه مرا مایه 
فخر دنیا و یایة دین ب مار اور [رکن‌الدین و فخرالدین از القایی است که در قرون بیشین بر 
بسیاری از امرا و علما اطلاق می‌شده است.] 


حقایق ربانی در من نوشته شده است. 


۱. صباغ: رنگ, آنچه بدان رنگ کنند. صَبَاغ: رنگرز (صيغة مبالفه). باتوجه به اينکه عنوانِ این حکایت 
«افتادن شفغال در خم‌رنگ و...» است, وجه نخست مناسب‌تر است. 


٩ ۷ 
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)۷۱۷۱ ( 


)۷۷ ۲ ( 


۷۷۳ ( 


)۷۷ ۲ ( 


)۷۷۵ ( 


ای شفالان هین مخوانیدم شغال کی شغالی را بوّد چندین جمال؟ 
پس ای شغال‌ها بهوش باشید و مرا شغال مخوانید. کی ممکن است که شغال این همه 


آن شغالان آمدند انجا به جمع همچو پروانه به گرداگرد شمم 
آن شغال‌ها انجا امدند و مانند پروانه گرد شمم. جمع شدند. 


پس چه خوانیمت؟بگوهای جوهری" گفت طاوس نر چون مشتری 
شغال‌ها به او گفتند: حال که تو می‌گویی مرا شفال نخوانید. پس ای بزرگ‌منش تو را 
جه بخوانیم؟ شغال ریاکار گفت: مرا طاووس تر بخوانید که همجون ستارء؛ مشتری درخشان و 
سعادتمند است. [توضیح مشتری در شرح بیت (۱۵۴۹) دفتر دوم آمده است.] 


تبسن کف ش که طاوسان جان جلوه‌ها دارند اندر گلستان 
شغال‌ها گفتند: طاووس‌های جان در گلستان, جلوه‌ها دارند و در میان با می‌خرآمند. 
[«طاووسان جان» به انبیاء و اولیاء اشاره دارد که در عالم دوع و لامکان سیر می‌کنند.] 


تو چنان جلوه گنی؟ گفتا که نی . باديُ نارفته, چون کوبم منی ؟! 
شغال‌ها بدو گفتند: ایا تو نیز همانند انان شکوه و جلال داری؟ پاسخ داد: نه. من که 
هنوز به بیابان نرفته‌ام چگونه دم از نی بزئم؟! [در بیت فوق نی به ضرورت شعری اماله شده. 
توضیح اماله در شرح بیت (۶۶۹) دفتر اول امده است. منظور بیت: من که بیابان سلوک را طی 
نکرده‌ام چگونه از کعبه حقیقت حرف بزنم ؟ چه صحاري پر آفت و مخافتِ سلوک را هر کسی 
نمی تواند درنوردد. در لفط همگان مشتاق زیارت سیمر مغ حقیقت‌اند. اما در عمل. عاجز و 


ناتوان.] 


۱. جوهری: هر چیز جوهردار, صاحب جوهر. جواهرفروش. منظور در اینجا اصیل و بزرگوار و بزرگ‌منش 


۳ 
۲. منی: موضعی است درمکه که حاجیان در آن محل قربانی می‌کنند. 
۳. ر.ک. شرح کبیر انقروی» جزو اوّل, دفتر سوّم. ص ۳۰۴. 
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تشبیه فرعون و دعوی الوهنت او.. ۱۹۷ 


بانگ طاوسان کنی؟ گفتا که لا پس نه‌یی طاوس. خواجه بوالعلا 
شغال‌ها به او گفتند: ایا مانند طاووس‌ها نغمه‌سرایی می‌کنی؟ شغال‌ریاکار گفت: ند. 


خلعت طاوس اید ز اسمان کی‌رسی‌ازرنگ و.دعوی‌هاید آن؟ 

جامه فاخر طاووس از اسمان عطا می‌شود. کی‌می‌توانی با رنگ و ریا و اعا به آن 
جامة فاخر دست یابی"ٌ [خوارزمی گوید: ای دریغا این همه بیان حال توست و شرح نهایت 
کمال تو: گاهی دم از احاطت انواع علوم زنی و گاهی دعوی معرفتِ سر مکتوم کنی؛ و گاهی 
خود را در مظهر سرٍ خدائی خوانی: و گاهی خویشتن را محرم حریم کبریایی دانی؛ زمانی 
گویی: رازدار خلوتِ ی مَع ال َنّم؛ و ساعتی گویی: از رمز رايتِ رَبی بربی اگاء منم 
گاهی‌گویی: سوختة آتش اشتیاقم: و گاهی گویی: قافله‌سالار قوافل عَنَاقم و هرگز اهتمام 
نمی‌نمائی تا گفتار تو از سرحال باشد و ذات تو را بهره‌ای از خواص اهل کمال باشد. واجب آن 
است که گوش هون یگشائی .] 


تشبیه فرعون و دعوی الوهیّت و بدان شغال که دعوی طاووسی می‌کرد 
همچو فرعونی رصع کرده ریش برتر از عیسی پریده از خریش 
مانند فرعون که ریش خود را به جواهر اراسته بود و از روی نادانی و حماقت از 
حضرت عیسی(ع) نیز خود را بالاتر دانست. [زیرا حضرت عیسی(ع) با اینکه به اسمان چهارم 
صعود کرد. همحنان خود را بند حضرت حق تعالی می‌دانست در حالی که اه ۲۳ سوره 
نازعات ادعای خدایی فرعون را جنین حکایت می‌کند: فقال ی ربکمالگغلی. «فرعون گفت: 
تم پروردگار برتر شما.» ر.ک. اسمان چهارم. بیت (۲۷۸۹) دفتر اوّل.] 


او هم از نسل شغال ماده زاد در خم مالی و جاهی در فتاد 
ان فرعون نیز از تيره و نژاد شغال ماده زاده بود. و نها یت اینکه در خم مال و مقام افتاد. 


ا. جواهرالاسرار» دفتر سوم ص 2۳۹6 
آ‌. مُرضَم: اراسته یه جواهر. 
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[مالی و جاهی را هم می‌توان با یای نکره خواند و هم یای نسبت.] 


هرکه‌دید آن‌مال‌و جاهش.سجده کرد سجد؛ افسوسیان" را او بخورد 


هر کس که به دارایی و مقام فرعون می‌نگریست در برابر او به سجده می‌افتاد. و او نیز 


از سحده ان مسخرگان خرسند و سرمست می‌شد. 


گشت مستک آن گدای ژنده‌دلق از سجود و از تحیّرهای خلق 
آن گدای خرقه‌پوش از سجده و حیرت مردم سخت سرمست شنده بود. [از اینکه 
می د ید جاه و مقام و اموال او مردم را دجار بهت و حیرت کرده به خود می‌بالید. اطلاق 
«زنده‌دلق» به فرعون شاید از باب تذکار این معنی باشد که او با همه دارايي ظاهری در وأقم 
فقیر محض بود. زیرا مالکیت خلق. اعتباری است.] 


مال, مار امد که در وی زهرهاست و آن قبول و سجد؛ خلق, اژدهاست 
مال در معنا همچون مار زهراگین است. ولی باور کردن و سرمست شدن سجده‌ها و 
تعظیم‌های ظاهری مردم همانند اژدهاست. [مال دنیوی اکنده از زهرهای معنوی است. و بد تر 
از آن اینست که آدمی فریفتة تعظیم‌ها و تملّق‌های چاپلوسان شود و احترام و تعظیم آنان را 
حقیقی گمان کند و خود را نیز کسی بشمرد. پس جاه خطرناک تر از مال است!] 


های ای فرعون. ناموسی مکن" ‏ تو شفالی. هیچ طاوسی مکن 


ای فرعون. تظاهر به تقوی مکن. تو در واقع شغالی و تظاهر به طاووس بودن مکن. [با 
زیور و جاه و مقام ظاهری خود را در صف طاووسان عالم حقیقت جا نزن.] 


سو ی طاوسی اگر پیدا شوی عاجزی از جلوه و رسوا شوی 
اگر نزد طاووسان بیایی و در جمع آنان ظاهر شوی و بخواهی مانند آنان جلوه‌گری 


۲ ناموسی کردن: تظاهر به تقوی و پارسایی. 
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تشبیه فرعون و دعوي الوهیّت او... ۱۹٩‏ 


کنی قطعاً رسوا خواهی شد. [اگر به طاووسان باغ حقیقت که به اوصاف و رنگ‌های الهی 
اراسته شده‌اند نزدیک شوی و بخواهی خودنمایی کنی مسلما مشتت باز می خو3 » خوارزمی 
گوید: موسی و هارون چون طاووسان عالم الهی بودند. پر همّت برگشاده. جلوه‌ها نمودند؛ 
اجرم به خکم اما ین الأمیاءباضدادها ژزشتی و رسوایی لو نیدا کشت ودون‌همّتی و پستی 
قدر #۲ ۳ شغال ماده را پر طاووسی سود نداشت؛ الوده دنیا را لاف وس سود 
نداشت. جون محکی امتحان در میان امد. قلب را جز سیاه‌رویی نتیجه نداد. جون عرش شیر 


۱ ۲ 
پیدا شد از سگ که پوستین شیر پوشید جز بانگ: هرزه‌گویی نزاد .] 


۰ ۰ ۰ کی ِ بخ و« 
موسی و هارون چو طاوسان بدند بر جلوه بر شّر و رویت زدند ‏ (۷۸۵) 
حضصرت موسی و هارون مانند طاووسان بودئد که با جلوه‌گری خود بال و پرشان را به 
سر و روی تو زدند. [حضرت موسی و هارون. درواقع طاووسان باغْ حقیقت بودند؛ انان 


براهین و معجزات حود را که همچون بال و بر طاووس. زیبا و گیرا بود به نو عرضه کردند.] 


زشتی‌ات پیدا شد و. رسوایی‌ات سرنگون افتادی از بالاییات ‏ ۷۸۶۱ 
در نتیجه. زشتی و رسوایی نمایان شد و از بلنداي آن همه دعاوی و یاوه گو بی‌ها ۲ نم 


منم زدن‌هایت بر زمین عجز و زبونی سقوط کردی. 


چون‌محک‌دیدی.سیه گشتی چوقلب نش شیری رفت و پیدا گشت کلب (۷۸۷ 
همینکه امتحان پیش آمد. مانند طلای تقلّیی با سنگ محک. روسیاه و بی‌اعتبار غدی. 
و هیأت ظاهری تو که مانند شیر بود از میان رفت و ماهیّت زبون تو که همچون سگ بود 
تا بای سل 


۳ 
ای سبگرگین زشت ازحرص وجوش پوستین شیر را بر خود مپوش (۷۸۸) 


ای سگ گرگ‌صفت و مهاجم که از شذت حرص و ازمندی زشت و بدهیبت شده‌ای. 


۱ ر.ک. شرح کبیر انقروی. جزو اوّل, دفتر سوم ص ۳۰۹ 
. جواهرالاسرار, دفتر سوم ص ۵ ۵۰ . 
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۰ شرح جادم مثنوی معنوی ۳۱ 


۷۸۹ ( 


)۷۹۰( 


۷۹۱۱ 


ی تا [اگر «گرگین» بخوانیم یعنی سگی که به مرض کچلی و گری دچار 


ره ات باه فحه تدای تسف دیا کمال است.] 
ظ تن 
غ: شیرت بخواهد امتحان نقش شیر و. انگه اخلای سگان؟! 


زیر عفن شیر می‌قواهد که تو را آنتعان کتده ابا ضسورت بیان داری: و سرت 
سکان 13 [ریا و تزویر تو در فراز و نشیب روزگار برملا می‌شود. چنانکه حضرت علی(ع) فرمود: 
ی لب ال خوال عم جواهر الجال ". «در کشاکش دهر. گوهر ادمیان شناخته شود.»] 


گفت یزدان مر ثبی را در مساق . یک نشانی سهل‌تر ز ال نفاق 

خداوند در قرآن کریم نشانه‌ای ساده‌تر از منافقان به پیامبر(ص) نشان داد. (مساق هم 
می‌تواند مصدر میمی باشد و هم اسم مکان از فعل ساق یموق به معنی راندن چهارپایان 
ازیشت و یا جایگاه راندن " به معنی نقل کردن نیز ز امده است. چنانکه «سوق حدیث» یعنی نقل 
در اینجا منظور قرآنکریم است" وان اس تسار ای ۳۰و 
محمد(ص) است: و لوتشاء ریناکهم فلعرتَهم بسیماهم و رهم فی لخن القرّل والله 
یلم اعمالکم.«اگر خواهیم آنان (منافقان) را به تو بنمايانیم. تا شناسی‌شان به رخسارشان و 
براستی شناسی‌شان درهنجار گفتار؛ و خدای داند کردار شما.»] 


گر منافق رَفت باشد نغز و همول واشناسی مر وّرا در لحن و قول 
اگر ادم منافق برحسب صورت و ظاهر. درشت و جالب و باهیبت باشد. تو او را از 
هنجار گفتارش بازخواهی شناخت. [مولانا در جایی گفته است که زبان. همانند پرده‌ای است 
که بر تاریکنای درون آدمی او یخته است. تا وقتی که ساکن و خموش است. راز درون او 
مستور است. امّا همینکه به حرکت درمی‌اید خانه درون او هویدا می‌شود.] 


۱ ر.ک شرح مثنوی ولی‌محمّداکی رآبادی, دفتر سوّم» ص ۳ نثر و شرح مشنوی شریف, دفتر سوم ص ۶ 
۲ نهح‌البلاغه. حکمت شماره ۸ 

۳ ر.اک. المنجمد. ص ۶۳ 

۴ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم» ص ۳۳. 
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تفسبر «ز تفت فی لخن افو ۲۰۱ 


.۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 
چون سفالین‌کوزه‌ها را صی‌خری امتحانی می‌کنی ای مشتری ‏ (۷۹۲) 
ای خریدار هرگاه می‌خواهی کوزه‌های شفالی خریداری کنی» آن را امتحان می‌کنی. 


بژضی خی بر ان کوژه جرا تا شناسی از طنین. اشکسته را (۷۹۳) 
چرا به آن کوزه‌ها یا دست ضربه‌ای می‌زنی؟ برای اينکه از نوع طنین صدا در کوزه‌ها: 
سالم را از شکسته بازشناسی؟ [مستفاد از مضمون کلام امیرالمزمنین علی(ع): کمأتغرّفوانی 
لحار بافتحانها پاضواتها یف لصحیح نها ین اور گذلک یتح الرنسان بعنطقه 
یرف ماد . «همانسان که آوندهای سفالین را با طنین صدا می آزمایند تا سالم آن را از 
شکستةٌ آن باز شناسند. گوهر ادمی نیز توسَط هنجار گفتارش شناخته شود.»| 


بانگ اشکسته دگرگون می‌بود بانگ چاووش آست پیشش می‌رود ‏ (۷۹۴) 
حکم پیشرو و جلودار کوزه است یعنی چگونگی کوزه را به مشتری نشان می‌دهد. 


بانگ می‌آید که تعریفش کند همجو مَصدّر. فعل تصریفش کند ۰ (۷۹۵) 
صدایی که به گوش می‌رسد. احوال درون را می‌شناساند. مانند مصدر که فعل, ان را 
صرف می‌کند. [«مصدر» در لغت به معنی محل با کی و جای صادر شدن است. ولی در 
اصطلاح علم صَوّف. اسمی است که فعل از آن مشتق می‌شود. همانطور که افعال و ساير اسامی 
(مشتق) از مصدر نشات میک 3 افعال و اقوال ادمیان نیز از مصدر روح و قلبشان ناشی 
می‌شود. ] 
چون حدیث امتحان. ژویی نمود یادم امد قَصَهٌ هاروت زود (۷۹۶) 
اینک که سخن از امتحان الهی درمیان آمد. بیدرنگ یادٍ قصه هاروت افتادم. | همانسان 


که گفته آمد. مولانا حکایات را به اقتضای معانی و مقاصد عرفانی خود می‌آورد. از اینرو 
1 حکایات را در دل یکدیگر نقل می‌کند.] 


۱. احادیث موی ص ۴ 
۲. چاووش: پیشرو کاروان. کسی که پیشاپیش قافله حرکت می‌کند. 
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۲ شرح جامع نشنوی معنوی ۳۱ 


)۷۹۷( 


)۷۹۸( 


۷۹۹۱ 


)۸۰۰( 


)۸۰۱( 


ضّه هاروت و ماروت و دلیری ایشان بر امتحان حق تعالی 
پیش ازین. ز آن گفتهبودیم اندکی خود چه گوییم؟ از هزارانش یکی 
پیش از این از آن قصّه کمی گفته بودیم . از آن قصّه چه بگویم در حالی که از هزاران 
طلب آن ها کی ردام نینط هرازه آن را بازگو کرده‌ام. 


خواستم گفتن در آن تحقی‌ها ۰ تاکنون واماند از تعوی‌ه 
پیش از این می‌خواستم درباره این قصّه. تحقیق‌ها کنم و و اسرار آن را به تفصیل بیان 
دارم. ۳ به دلایلی این کار به تعویق افتاد. [به مصداق کلام یِجْرّالکلام سخن. دمادم هم اف و 
مجالی فراهم نشد تا مشروح بدان پرداخته شود. این موضوعی است که خواننده به کات در 
مثنوی شاهد ان است. مولانا خود نیز سبب تاخیر در بیان پاره‌ای از مطالب را «جَرٌ جرار 
کلام» دانسته. است. ر.ک. بیت (۱۵۶۲) دفتر دوم.] 


حملهٌ دیگر. ز بسیارش قلیل گفته آید. شرح یک عضوی ز پیل 
بار دیگر اندکی از آن بسیار را بازگو می‌کنيم. در اینجا از فیل تنها یک عضو آن شرح 
داده می‌شود. [یعنی فَصَهُْ هاروت و ماروت خیلی طولانی است. گویی مانند فیل. بزرگ و 
جسیم است. لذا تنها مقداری از آن گفته می‌شود. چنانکه مثلاً از یک فیل, تنها یکی از اعضا و 
جوارحش بیان می‌شود . ضمناً اشاره‌ای است به داستان چگونگی شکل فیل در بیت (۱۲۵۹) 
همین دفتر.] 


گوش کن هاروت ر؛ ماروت را ای غلام و چاکران ما روت را 
قصَهُ هاروت و ماروت را گوش کن. ای که ما غلام و چاکرٍ روی ماه تو هستیم.(این 


خطاب يا به خسام‌الدین است و یا به هر سالک دیگر.] 


مست بودند از تنماشای اله ور عحایب‌های استدراج شاه 
این دو نفر از مشاهد؛ جمال حق تعالی و از شگفتی‌های کیفر الهی که به صورت خارق 


۱ ر.ک. شرح کبیر انقروی, جزو اوّل, دفتر سوّم. ص ۳۱۴. 
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قصه هاروت و داروت و.. ۲۰۳ 


عادت حلوه می‌کرد. مست و مدهوش بو دید. [توضیح استدراج در شرح بیت (۲۰۳۱) دفتر 
ال و (۵۰۸) همین دفتر امده است.] 


۳ 
در جایی که این دو نفر از کیفر الهی که به صورت خوارق عادات جلوه می‌کرد اینگونه 
مست و مدهوش بودند. پس فیأس کن آن بندگانی که 0 معراج حقایق می‌روند و به حق واصل 


واند دامش تین مس مود خوان انعامش چه‌ها داند گشود؟ 
آ سح ار ترحها هی زیت وه توافت رم سا 13 


مست بودند و رهیده از کمند های هوی عاشقانه می زدید 
این دو (هاروت و ماروت) در عالم ملکوت سرمست و رهیده از کمند هوی و هوس 
بودند و عاشقانه تعرة مستانه می‌زدند. [آن دو از طهارت نفس خود سرمسعی می‌کر دند و به 
خلقت ادم و ادمیان که با شهوت سرشته شده است طعنه‌ها می زدند.] 


۱ ۶ 
در اين راه کمینگاه و امتحانی بود که تنذبادش حتّی کوه‌ها را نیز مانند پرگاه می‌ربود و 


" ۰ ِِ ۳ م۳ ح 0 ٩‏ , 
امتحان. می‌کردشان زیر و زبر کی بوّد سرمست را زینها خبر؟ 
باد سرکش و یرومند امتحان از کمینگاه قضا و مشیّت الهی وزیدن گرفت و انان ر 


زیر و رو کرد. ادم سرمست و مغرور کی ممکن است از این امتحان‌ها اگاهی داشته باشد؟ 


۱. صرصر: بادٍ سرکش, یا باد بسیار سرد. تکرار آن جهت مبالفه است. این لفظ سه بار در قرآن کریم آمده 
اه ۱۶:2۱ سووه فصلته اند سوه قفر ی اند سیر حافه: 
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)۸۰۳( 


)۸۰۴( 


)۸۰۵( 
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)۸۰۱۷ ( 


)۸۰۸( 


)۸۰۹ ( 


)۸۱۰( 


)۸۱۱( 


)۸۱۲۳( 


خندق و میدان به پیش او یکی‌ست چاهو خندق پیش او خوش مسلکی‌ست 
گودال عظیم و راه صاف و وسیم در نظر ادم سر میست پرابر است. جاه و حندق برای 
چنین ادمی راهی مطلوب است. 


ان بر کوهی بر آن کوه بلند بر دوّد از بسهر حوردی بسیگزند 
برای مثال. بُزکوهی می‌خواهد از فراز کوهی بلند پایین بياید تا راحت چرا کند.[ایین 
تمثیل ظاهراً تفصیل این ببت عطار است در اسرارنامه: 


اد خوای از کم رس که خواهی کام و ناکام اين کمر بست ] 
تا علف چیند. ببیند ناگهان بازیی دیگر ز حکم اسمان 


یز کوهی می‌خواهد از کوه فرود اید تا مشغول خوردن علف شود که ناگهان به اقتضای 
نقدیر الهی. حکم دیگری مقدر می‌شود و او مغلوب آن حکم می‌گردد. [آن حکم و بازی 


اینست:] 


و 92 ۳ 1 ۳ 
یز کون دیهر براندازد نظر ماده‌یز بیند بر آن کوه دگر 
آن بز کوهی ضمن فرود آمدن از کوه نگاهش به قلة دیگر می‌افتد و ماده بزی را 
مشاهده می‌کند. [شهوت چنان بر او غلبه می‌کند که سراپا شور و هیجان می‌شود.] 


چشم بر کوهی در همان لحظه سیاهی می‌رود و هیچ چیز را نمی‌بیند و فاصله زیاد را 
تشخیص نمی‌دهد و ناگهان از سر اين قلهٌ کوه به سر آن قله می‌پرد. [جرا؟] 


انسچنان نزدیک بنماید وَّرا که دویدن گرد بالوعه سرا 
برای اینکه بر اثر غلبهٌ شهوت. فاصلٌ آن کوه. چنان نزدیک می‌نماید که گویی کسی 


ماخذ قصص و تمثیلات مینوی» ص .٩۲‏ 
۲. بالوعه: چاه فاضلاب, چاهی که در آن آب باران و آب‌های فاسد ریخته شود. 
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قصة هاروت و داروت و.. ۲۰۵ 


می‌خواهد دور چاو منزلش بگردد. 


1 ,۰ ,۱ ۰ ۰ ِ | » : 
ان هزاران کز دق ی سا رن نا ز مستی میل جستن ایدش 
بر اثر غلبه شهوت. هزاران گز فاصله. تنها دو گز به نظرش می‌رسد؛ از اینرو بر اثر 
مستی و مدهوشی میل پریدن می‌کند. 


چونکه بجهد. در فتد اندر میان در میان هر دو کوه بی‌امان 
همینکه آن بز کوهی بپرد. میان دو کوه خطرناک می‌افتد. 


او ز صیادان به که بگریخته خود پناهش. خون او را ریخته 
آن یز کوهی از ترس شکارچیان به کوه پناه بُرده. ولی همان پناهگاهش. خون وی را 
بر زمین ريخته است. [همینطور خیلی از کسان از دست صیّاد قضا و بلا به کوه نعیم و شهوت 
می‌گر یزند اما خبر ندارند که بناهگاهشان. تال آنان ات اسان نت عزرائیل بر 
مردی و... بیت (۹۷۰ - ۹۵۶۴) دقتر اوّل.] 


شسته صیادان میان آن دو کوه انتظار این قضای باشکوه 
شکارچیان میان دو کوه در انتظار این تقدیر شکوهمند و باهیبت می‌نشینند. 


باشد اغلب صید این بْز همچنین ورنه چالااکست و چست و خصم‌بین 
غالب اوقات. بز کوهی را با همین شیوه شکار می‌کنند. والا این حیوان فوق‌العاده 
چابک و چالاک است و دشمن زا خوب می‌بیند. [و شکارجیان به طریق معمول از عهده: 


رستم ارچه با سر و سبلت بو دام پا گیرش یقین شهوت بوّد 


اگرچه زستم زال سر و سبیلی داشت. یعنی دارای قدرت و هیبت بود. ولی یقینا 


۱. گزْ: مقیاس طول, واحد طول که درتقدیم. معادل ۲۴ انگشت بود. 
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دامگاهش. شهوات نفسانی بود. [زال. پسری داشت به نام شغاد که از کنیزکی به دنیا امده بود. 

و او را به کایل. نزد شاه کابل فرستادند. اين پسر. دختر پادشاه کابل را بزنی گرفت و جزو 
خانواده او شد. رستتم هر ساله از شاه کابل یک چرم گاو زر به عنوان باج دریافت می‌کرد. 
چون شغاد به دامادی او درامده بود توفع داشت که برادرش باج از او مطالبه نکند. ولی زرستم 
تغییری در روش خود نداد. شغاد رنجیده خاطر شد و با پدرزنش توطثه‌ای چیدند که رستم را 
به کابل بکشانند. و به نیرنگ. او را هلاک سازند. از این رو جاه‌هایی بر سر راه رستم کندند و 
روی آن را پوشاندند تا او هنگام شکار در یکی از آن چاه‌ها فرو افتد و چنین شد . بدین‌سان 
میل و رغبت به مال. هلاکتگاه رستم شد. بنابر این کسانی که خود را رستم و پهلوان عقل و 
عرفان قلمداد می‌کنند اگر از توفیق ربّانی محروم شوند و راه غرور پویند بی‌گمان به مغاکي 
هلاک نس شخواهند افتاد.] 


همچو من از مستی شهوت بجر مستی شهوت ببین اندر شتر 
حضرت مولانا به ایتجا که می‌رسد به سالگان رو ال ارشاد جنین اندرز 
می‌دهد: تو نیز مانند من از مستي شهوت دست بردار و مستی شهوت را در شتر نر تماشا کن. 
[سرمستي شهوات را برای حیوانات بگذار و خود, راه ریاضت و صیانت نفس درپیش کر 
وجه دیگر مصراع دوّم: آدمی که اسیر و مست شهوت است سرانجام کارش به رسوائی کشیده 
می‌شود و ضابطان حکومتی او را می‌گیرند و روی شتر سوار می‌کنند و در شهر می‌گر دانند .] 


باز اين مستی شهوت در جهان پیش مستی شلک دان مُستهان" 

مستی شهوت در | ین دنیا در مقایسه با مستی فرشتگان, واقعً خوار و بیمقدار است. 

(اين بیت. مدلول متضاد دارد. هم می تواند در مدح مستی فرشتگان باشد و هم در دم ان. وجه 

نخست اینست که مستی فرشتگان به قدری والا یو مرن بویت تیش 
فان ماه تست پس و یسالک ازمسی تهوت که رم شرت روصت حیو اک 


است دست بدار و خود را از زنجیر گرانبار آن رهایی 03 
۱ ر.اک. نامه نامور. ص ۴۵-۴۳۴۶ ۴. 


آ, و. گ: شرح کبیر انقروی» جزو اوّل, دفتر سوم. ۰-۰۳۱ آآ. 
. مشتهان: خوار و بیمقدار. 
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قصف هاروت و داروت و... 


وجه دوم: هرچند سرمستی از شهوات حیوانی نکوهیده و قبیح است ولی ای سالک 
مبادا از شهوت ظاهره خلاص شوی و به شهوت حُفیّه" دچار آیی که این دوّمی بسی سخت‌تر 
و گرانبارتر است. مبادا از حجاب ظلمانی" بدر آیی و به حجاب نورانی " گرفتار شوی. 

منظور از فرشته در این ابیات. فرشتگان ارضی است. یعنی انسان‌هایی که به مقام 
تجرید و خلوص و تهذیب عالی رسیده‌اند. والا فرشتگان آسمانی تاتَأ عصیان‌گر نیستند و 


۴۳ 
هماره در قید اطاعت به سر می‌برند ۳ 


مستی آن مستی این بشکند او به شهوت التفاتی کی کند؟ 
نی روحانی. بردی جسمانی چیره و الب است. چکُونه ممکن است که 
انسان‌های فرشته‌خو به شهوات تمایل پیدا کنند؟ (خوارزمی گوید: همجنین مستان حق را 
غایت نیست و تفاوت درجه مستی ایشان را نهایت نی .] 


1 دك ۳ ۲ هد ۱ ۲ ۹ 
اب شیرین تا نخوردی. اب شور خوش‌بوّدخوش,چون درون‌دیده نور 
برای مثال. اگر تا به حال اب شیرین نخورده باشی. اب شور مانند نور چشم یرای تو 


خوش ایند و عزیز می‌نماید. 


قطره‌یی از باده‌های اسمان برکتد نجان را ز می وز ساقیان 
فطره‌ای از شراب‌های روحانی و تن روح آدمی را از توجه به شراب‌ها و ساقیان 


تا چه مستی‌ها بود آملاک را وز جلالت روح‌های پاک را 
تو قیاس کن که مستی انسان‌های فرشته‌خو و صاحبان ارواح پاک (اولیاءاله)از 
در نمی‌گنجد. 


۱و ۲ و ۳. توضیح این سه اصطلاح در شرح بیت (۱۵۹۹) و (۲۴۲۵) دفتر اوّل آمده است. 
۴ مقتبس از شرح مثنوی ولی‌محّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۳۳-۲۴. 
۵ جواهرالاسرار دفتر سوم ص ۵۰۶. 
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که به بویی دل در آن مّی بّسته‌اند خم باد؛ٌ این جهان بشکسته‌اند 
زیرا فرشته‌خویان و مردان خدا به واسطة ره بویی نسبت بدان شراب الهی شیفته و 
دلبسته شده‌اند و در نتیجه. خُم شراب اینجهانی را شکسته‌اند. [منظور از «خم» مرکز و محل 
لذاتِ دنیوی و امیال شهوانی است که از آن به روح حیوانی تعبیر کرده‌اند . منظور از «بو» 
فحات الهی است. ر.ک. شرح بیت (۱۹۵۱) دفتر اّل. به هر حال منظور اینست که بواسسطة 


شحات الهی می توان کانون لذّات دئیوی را محو کر د.] 


جز مخر انپا که نومیدند و دور همجو کفاری نهفته در قبور 
تلها کسانی به اين بادة ریّانی دل نبسته‌اند که از الطاف الهی نومید و ناکام‌اند و همچون 
منکران حق. در گور اجسام خود دفن شده‌اند. 


ناامید از هردو عالم گشته‌اند خارهای بینهایت کشته‌اند 
اینان از هر دو جهان نومید شده و در نتیجه خارهای بی‌پایانی کاشته‌اند. یعنی به 
تباهکاری و ستمکاری فراوان دست آلوده‌اند. 


پس ز مستی‌ها بگفتند ای دریغ بر زمین باران بدادیمی. چو میغ 
در اینجا حصرت مولانا بازمی‌گردد به دثبالة حکایت هاروت و ماروت و می فر ما ید : 
هاروت و ماروت یه سیت سرمسمی ملکو تی خود گفتند: ای کاش ما به زمین فرود می آمد یم ۴ 
مانند ابر بر زمین. باران نازل می‌کرديم. [مانند ابر رحمت و معنویت. باران عدالت و احسان بر 


زمینیان فرو می‌باراندیم.] 


سس در بسن بیدادجا" عدل و انصاف و عبادات و وف 


3 سراي ستمکاری و بیدادگری زمین. عدل و داد و عبادت حق و رسم وفاداری را 


رت می‌دادیم. 


۱ ر. ک. شرح کبیر انقروی, جزو اوّل, دفتر سوم. ص ۳۲۳ 
۲. بیدادجا: جای ستمکاری. 
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فص هاروت و ماروت و... ۳۰۹ 


این‌بگفتند و قضا می‌گفت: بیست" پیش پانان دام ناپیدا بسی‌ست 
این حرف‌ها را زدند و اذعاها را کردند. ولی قضای الهی به آن دو گفت: بایستید. صبر 
کنید و از اين لاف‌ها مزنید که بر سر راه شما دام‌های ناپیدا بسیار است. 


هين مدو گستاخ در دشت بلا هین مران کورانه اندر کربلا" 
گستاخانه به صحرای بلا و محنت نشتابید. و بهوش باشید. مبادا بدون مطالعه و بصیرت 
قدم در جایگاه رنج و ابتلا بگذارید. 


که ز موی و. استخوان هالان می‌نیابد راه پبای سالکان 
زیر از انبوهی و کثرت موی و استخوان و بقایای که ار راهیان و سالکان. جاي 
دم گذاشتن پیدا نمی‌کنند. [کنایه از کثرتِ کشته‌شدگان قهر الهی است .| 


۳ ۲ . - ظ ی 7 
جمله راه. استخوان و موی و بی بس که تیغ قهر لاشی کرد شی 
سر تاسر راه سلوک. ا ماس تا و وسویو رکوی دزی که 


تیغ قهر الهی. همه چیز را به نیستی بُرده است. 


گفت حق که بندگان جفت عون بر زمين آهسته می‌رانند و هون" 
حق تعالی فرموده است: بندگانی که مشمول یاری و عنایت حق قرار گر فته‌اند. در روی 
زمین با هستگی و فروتنی گام برمی‌دارند. ااشاره به ای ۳سوره فرقان: و عبادالر خمن لین 
شون علی الارض قوناً ر (ذا خاطبَهُم انجاهلون قالوا سلاما. «ر بندگان خاص خدا آنان‌اند 
که می رو ند بر زمین. برم و اهسته: و جون به ایشان خطاب کنند: نادان. بگویند سخنی خوب و 


با یسته.»] 


۱. بیست: مخفف بایست. از ایستادن. (رک. شرح اسرار. ص ۲۰۱) 
۲ ر.ک. توضیح بیت (۷۲) همین دفتر. 

۳. ر.اک. شرح کبیر انقروی, جزو اوّل, دفتر سوّم. ص ۲۵ ۳. 
۴. لاشی: لاشی»: نیست, معدوم. 

۵ هون: نرمی و ا شتا 
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پابرهنه چون رود در خارزار؟ جز به وقفه و فکرت و پرهیزگار 
برای مثال. ادم پابر هنه در زمین پر از نیع و خار چگونه راه می‌رود؟ لیا بسیار 
آهسته و هوشیار و محتاط راه می‌رود. [همینطور بندگان خاص خدا نیز در طریق حق با وقفه 
و تدبر و تقوی گام برمی‌دارند و به هرگام خود چندبار با دّت نگاه می‌کنند که ایا درست 
برداشته‌اند یا نه. چنانکه یکی از اصول یازده‌گانٌ طریقت نقشبندیه «نظر بر قَدّم» همین معنا را 
افاده می‌کند.] 


قضا با زبان حال اين معنا را به آن دو (هاروت و ماروت) می‌گفت؛ ولی گوش باطنی 


انان در حجاب شور و هیجان پوشیده سل ه بود. 


چشم و گوش باطنی همگان بسته است. مگر آنان که از وجود مجازی و موهوم خود 


جز عنایت که گشاید چشم را؟ جز محبّت که نشاند خشم را؟ 


جهد بی‌توفیق خود کس را صباد در جهان. رَاللَهٌ آغلم بالشُداد" 
الهی که در این جهان, کسی گرفتار تلاش بیهوده نشود. خداوند به راستی و درستی 


داناتر است. 


۱. شّداد: راستی و درستی. 
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فصه خوأب دیدن فرعون, آمدن موسی را لام 
و تدارک آندیشیدن 


خلاصه داستان 

هرجند ماجرای ولادت حضرت مسوسی(ع) در تفاسیر قران کریم ۲ تواریخ به 
صورت‌های مختلف نقل شده. ولی این مطلب مورد اتفاق است که نجات یافتن موسی از دست 
قهر و ستم فرعونی با مشیّت الهی و عتایات ربّانی بوده است. تورات در نقل این ماجرا به 
اجمال و اختصار سخن گفته و از تفصیل آن اجتناب ورزیده است. پس از انکه منجمان و 
خواب‌گزاران. فرعون را از ولادت موسی می‌آگاهانند. به دستور فرعون. فرزندان ذکور 
بنی‌اسرائیل قتل‌عام می‌شوند و گویند که او برای دست‌یافتن به سوسی, نود هزار نوزاد 
بنی‌اسرائیل را می‌کشد . به روایت وب بن مه هنگامی که مادر موسی باردار می‌شود این 
مساله را از همگان پوشيده می‌دارد و همان سالی که قرار است سوسی زاده شود. فرعون. 
قابلگانی به جاسوسی می‌گما رد تا در خانه‌ها سرکشی کنند و مولودٍ موعود را بيابند و به دست 
هلاکتش سپارند. امّا مادر موسی به حاملگان نمی‌ماند. نه شکمی براماسیده دارد و نه رنگی 
پریده. تنها خواهرش مریم در شب ولادت از این امر اگه می کو3 : و از عبدالله‌ین عباس نیز 


نقل شده است که وقتی قابله‌ای از خانة مادر موسی برون می‌اید. نگهبانان فرعونی به سوی 


. سفر خروح, باب دوم ای ۱-۱۱. 
1 ر.ک. کشاف» ج ۱ ص ۱۳ ۲. 
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خانه می‌شتابند. مریم. خواهر را از هجوم مأموران سنگدل فرعونی میآگاهاند. مادر. بیدرنگ 
نوزاد را در پارجه‌ای درمی‌بیجد و به تنوری برلهیب و سوزان می‌افکند. ماما همه‌جا را 
وارسی می‌کنند امّا نشانی از نوزاد نمی‌یابند؛ ناچار به سوی تنور می‌روند و می‌بینند که آتش 
تنور زبانه می‌کشد و یقیناً کسی در چنین آتشی زنده نمی‌ماند. به مادر موسی. ژرف می‌نگرند 
ولی نشانه‌ای از بارداری در او نمی یابند و ناحار خانه را ترک می‌کنند و می رو ند. مادر موسی 
به سوی نور می‌شتابد و با حیرت تمام می‌بیند که ۳ فروزان نشور سرد و سازگار است و به 
نوزاد اس نر سانده است . 

موسی و فرعون در مثنوی بیش از انکه به صورت حقیقت شخصیّه مطرح باشد به 
صورت حقیقت نوعیّه مطمح نظر است. به دیگر سخن. موسی و فرعون به دو فرد خاص در 
مقطعی ازتاريخ محدود نمی‌شود. بلکه‌صفات‌و ممیّزات هریک ازان دو در طول تاریخ در 
یکایک انسان‌ها ظهور می‌کند. از اینروست که شمس تبریزی نیز در مقالات خود بدین مطلب 
تصریح کرده است. موسی مظهر روح ایمانی و عقل معاد است و فرعون مظهر نفس امّاره و 
سر‌کش و عقل معاش. بنابراین موسی و فرعون به صورت حقیقت نوعیّه در انسان‌ها ظهور 
می‌کنند. چنانکه مولانا در انتهای این حکایت. مقصود خود را باز می‌گوید: 


انجه در شرعون بود اندر تو هست لکن ازدرهات. مسحیوس حه اه 


اد جرد جزه 


7 ِ ی ۰ ۲ 
 .۰(‏ جهد فرعونی. چو بی‌توفیق بود هرچه اومی‌دوخت. آن تفتیق بود 
حون تلاش فرعون. ببهوده بود. هر چه می‌دوخت ازهم گسسته می‌شد. 


(۸۴۱) از منجّم بود در حکمش هزار وز معیّر نیز و. ساحر بیشمار 
هزار منجّم تحت فرمان فرعون بودند و نیز تعداد بیشماری خواب‌گزار و جادوگر. 
[حُم. اخترشناس. اخترنگار. کسی که اشتران و افلاک را بیشتر از جهت تاثیر آنها در زمین 


۳ مجمع‌البیان» ج ۷ ص ۰-2-۱ ۱ 
۲. تَفتیق شعافتن. 
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قصة خواب دیدن فرعون.. ‏ ۲۱۴ 


مورد مطالعه قرار می‌دهد. و کار او تنجیم و صدور احکام نجومی است. او را نباید با 
هیئت‌شناس و کسی که يا قواعد علمی دربارء ستارگان و افلاک و قوانین حاکم بران تحفیق 
می‌کند اشتباه کرد . 

عبر. خواب‌گزار. تفسیرکنند: رژیا. علم تعبیر خواب یکی از شریف‌ترین علوم است و 
آن عبارت‌است از معرفت به‌احوال خواب‌ها و تعبیر و تفسیر آن. طبق مفاد ایة ۲۱ سور؛یوسف 
این علم را حق‌تعالی به حضرت یوسف(ع) عطا کرده است. در تعبیر خواب شرایطی وجود دارد 
که‌در کتب مربوطه آمده‌است . تفصیل‌این موضوع در شرح بیت(۱۷۳۲) همین دفتر آمده است. 

سخر در اصل به معنی برگرداندن است. و ساحر با سحر خود. نظرها را از حق به باطل 
می‌گرداند و لباس حق بر باطل می‌پوشد. بیضاوی در تفسیر ایذ و یعون السَحْرّ... می‌گوید 
مراد از سحر فنی است که با استعانت از شیطان و تقرب به او حاصل می‌شود. ولی کارهای 
اهل شعبده تسامحاً نام سحر به خود گرفته در حالی که آن کارها سحر نیست و شرعاً مذموم 
محسوب نمی‌شود. سیب سحر. پنهان و درک آن برای اکثریت عقول دشوار است. و آن علمی 
است که دربار؛ معرفت احوال فلکی و اوضاع کواکب و رابطة آن با امور زمینی و موالید ثلاثه 
بحث می‌کند. این فن شرع حرام است مگر برای دفم سحر " مولفان سخر و علوم غریبه 
تألیفات خود را در این باب عمداً دشوار و مغلق نوشته‌اند تا هر کس و ناکسی از آن سر 
درنیاورد؛ چنانکه مسلمة مجریطی از بزرگان علوم غریبه در غاية‌الحکیم. قواعد این فن را 
بسیار دشوار بیان کرده است.] 


۰ ۱ ۳ : ی ۰ . رس . ۰ 
مقدم موسی نمودندش به خواب که کند فرعون و. ملکش را خراب 
در عالم ریا به فرعون خبر داده شد که بزودی حضرت موسی زاده خواهد شد و او و 


حکومتش را تابود خواهد کرد. 


72 ۰ ون ۰ ۰ ۰ ِ 
با مغیّر گُفت و. با اهل نجوم چون‌بوّد دفع خیال و. خواپ شوم؟ 
فرعون. روژیای خود را برای خواب‌گزاران و منجمان باز گو کر د؛ و از انها پرسید: جگونه 
۱ ر.اک. فرهنگ اصطلاحات نجومی. ص ۷۵۷ 


۲ ر.ک. کشاف اصطلاحات الفنون. ح ۱. ص ۶۴۸. کشف الظنون» ح ۲. ص ۹۸۰-۹۸۱ 
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)۸۴۴( 


)۸۴۵( 


)۸۴۶ ( 


)۸۴۲۷( 


)۸۳۸( 


)۸ ۴۹ ( 


می‌شود این ریا و خواب شوم را خنثی کرد؟ 


جمله گفتندش که تدییری کنیم راه زادن را چو رهزن می‌زلیم 
همه منجّمان و خواب‌گزاران گفتند: ای پادشاه. تدبیری خواهیم اندیشيد و راه زاییدن 


تا رسید آن شب که ملد" بود آن رأی این دیدند آن فرعونیان 
تا اینکه آن شب فرارسید. آن شب. شب انعقاد نطف حضرتِ موسی(ع) بود. آنها به 


اتفاق اراء این جاره رااند یشیدند: 


که برون آرند آن روز از پگاه سوی میدان. برم و تخت پادشاه 


صبح زود. تخت و بساط فرعون را در میدان شهر بریا کنند. 


المه لا" ای جمله اسرایبلیان شاه می‌خواند شما را معان 
بانگ همی زنید که ای قوم بنی‌اسرائیل, فرعون هم شما را فرا می‌خواند. از مکان‌های 
خود بُرون ایید و بشتایید. 


تا فرعون. بی‌حاجب و مانع. خود را به شما نشان دهد و برای ثواب به شما احسان 
دن: 
کان اسیران را بجز دوری نبود دیدن فرعون. دستوری نبود 


زیرا بنی‌اسرائیل که اسیر فقدرت و حکومت فرعون بودند. ه‌میشه از او دور بودید و 


هیچگاه اجازه نداشتند که به حضور او برسند. 


۱. مَوّلد: هم اسم زمان است و هم اسم مکان به معنی: زمان زاییدن و مکان زاییدن. اما در این بیت به معنی 


۲ الّلا: ر. ک. توضیح بیت (۲۲۷۸) دفتر اوّل. 
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قضف خواب دیدن فرعون.. ۲۱۵ 


گر فتادندی به ره در پیش او بهر آن یاسه" بخفتندی به رو 
تازه اگر بطور اتفاقی با فرعون برخورد می‌کردند. طبق قانون, باید رخسار بر خاک 
می‌نهادند. 


یاسه اين بد که نبیند هیچ اسیر درگه و بیگه لقای آن امیر 


طبق قانونی که برای بنی؟سرائیل وضع شده بود. هیجیک از افراد بنی‌اسرائیل که اسیر 
حکومت فرعون بودند هیچگاه حق نداشتند به روی او نگاه کنند 


بانگ چاووشان چو در رّه بشنود تا نبیند. ژو به دیواری کند 
همینکه صدای نگهبانان و جارجیان فرعون را می‌شنیدند باید بلافاصله رو به دیوار 
می‌کردند تا جشمشان به او نیفتد. 


ور بسبیند روي آو. مجرم بود انچه بت بر سر او آن رود 
واگ اخیانا نگاه یکی از آنان به فرعون می‌افتاد. گناهکار به شمار ی ان و در 


اینصورت دچار بدترین کیفر می‌شد. 


بودشان حرص لقای ممتنع چون حریص است آدمی فیماً منم 

اما بنی‌اسرائیل. حریص بودند که چهر؛ فرعون را که دیدنش مسنرع بود مشاهده کنند. 
زیرا انسان نسبت به هر چیزی که بازش دارند حرص می‌ورزد. |مصراع درم اشاره است به 
متل رابح: الانسان(و یا ألمَرء) خریص علی‌ما منع . «انسان, نسبت به هر چیز که از آن 
باز داشته شود حریص می‌شود.» البّه منع بر در گوند است: یکی ۳ ترأم با توجید منطقی و 
علمی و دیگری. منم توأم با شدّت و سختگیری‌های نابخردان. بدون شک شم انبیاء و اولیاء 
نیز مردم را از زشتی‌ها باز می‌داشته‌اند. امّا این منع, پا عقلی و حکُمی ر منطقی داشت و در 
ضمیر آدمی. نيران میل به بدی‌ها خموش می‌شد. اما نابخردان نیز مردم را از امسوری متع 
می‌کنند و بی‌گمان. این منم. نایر؛ میل آنان را تیز تر می‌کند.] 


۳ یاه : تاسا: رسم و قاعده. قانون. 
. ر.دگ. شر ح‌اسرار. ص ۰۱ ۲ 
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)۸۵۶( 


)۸۵۷( 


)۵۸( 


به میدان خواندن بنی اسراییل را برای حیلتِ منع ولادت 
موسی علیهالسلام 


ای اسیران. سوی میدانگه روید کز شهنشه دیدن و جود است امید 
ای اسیران: یعنی ای بنی‌اسرائیل یه سوی میدان بروید که امید است شاه را ببینید و از 
او [نعام بگیرید. (فرعونیان با این ترفند می‌خواستند بنی‌اسرائیل را قتل عام کنند.] 


91 سِ 
چون شنیدند منده. اسراییلیان تین ود و. بس مشتاق 1 


همینکه بنی‌اسرائیل مزّده این دیدار را شنیدند. از انجا که تغنئه و حریص دیدن فرعون 


بودند. [ادامة مطلب در بیت بعد.] 


حیله را خوردند و. آن سو تاختند خویشتن را بهر جلوه ساختند 
انان فریب خوردند و بدان جانب شتافتند و خود را آراستند تا اب و تاب و جلوه‌ای 
داشته باشند. |مولانا. حال و روز بنی‌اسرائیل را به وضعیّت رقت‌بار مصریان اسیای صعیر 
نشبیه می‌کند و حکایت ذیل را نقل می‌کند.] 


حکابت 
مغولان در سرزمین روم (اسیای صفیر) نقشه‌ای کشیدند و به مصریان گفتند: ما فقط به 
دنبال یکی از شما هستیم. جملگی در یک جا جمع شوید تا ان شخص را پیدا کنیم و باقی 
خلاص شوند. بدین ترفند ناجوانمردانه همه مصریان را گرد اوردند و انان را گردن زدند. 
شاید از ظاهر حکایت چنین مستفاد شود که اين قتل عام در مصر رخداده باشد. ولی 
با توجّه به لفظ «کاینجا» در بیت (۸۵۸) روشن می‌شود که اين کشتار در سرزمین روم (اسیای 
صفیر. ترکیة کنونی. محل اقامت مولانا) رخ داده است؛ زیرا به گواهی تاریخ. مغولان هرگز 


نتوانسته بودند بر مصر غالب شوند. هرجند که بدان حر یص بودند. 


همچنان کاینجا مغول حیله‌دان گفت: می‌جویم کسی از مصریان 
جنانکه مغولاان حیله گر در سر رمین روم به مصریان گفتند: ما از مصریان. فقط یک نفر 
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فص خواب دیدن فرعون... ‏ ۲۱۷ 


را می‌خواهیم و با ساير انها کاری نداریم. 


مصریان را جمم آرید این طرف تا دراید آنکه می‌باید به کف 


هم مصریان را در اینجا گرد اورید تا شخص مورد نظر را پیدا کنیم. 


هر که می‌آمد. بگفتا: نیست این هین درآخواجه. در آن گوشه نشین 
نیست و به او می‌گفتند: ای اقا بیا در این گوشه بنشین. 


تا بدین شیوه همه جمع آمدند گردن ایشان بدین حیله زدند 
خلاصه با همین روش حیله گرانه همه مصریان را در یک جا جمم کردند و گردن همه 


شومی آنکه سوي بانگ نماز داعی‌الله را نبردندی نیاز" 
این کشتار بر اثر نافرخنده بودن اين امر بود که مصریان به بانگ موذن که ایشان را 
به اقامة نماز دعوت می‌کرد هیچ نوع اظهار نیازی نمی‌کردند. یعنی اعتنایی بدان بانگ 


نمی نمو دند. 


اما دعوت حیله گرانة مغولان. مردم مصر را به سوی قهر و عقاب کشاند. پس ای کسی 
که رسیده و پخته‌ای تو نیز از مکر شیطان. خذر کن. 


بانگ‌درویشان‌و.محتاجان بنوش " تا نگیرد بانگ مُحتالیت گوش 
به ناله و بانگ درویشان و نیازمندان گوش فرا ده, تا بانگ شیطان صفتان مکار. گوش 


۱. داعی الله: دعوت‌کننده به سوی خداء موذن. 


۲ نیاز بُردن: عرض حاجت کردن, اظهار ناز کر دن. 


۳ پنوش: مخففی پنیّوش, فعل آمر از نیوشیدن به معنی گوش کردن, شنیدن. 
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۲ 
تو نرسد .] 


گر گدایان طامع اند و زشت‌خو در شکم‌خواران. تو صاحبدل بجو 
اگر می‌گویی که گدایان. آازمند و بدسیرت هستند. در مسبان شکمیارکان بگرد و 
صاحبدلان را بیدا کن. 


در تگ دریاء گهر با سنگ‌هاست فخرها اندر میان ننگ‌هاست 
برای مثال. در ژرفنای دریا گوهر با سنگ‌های معمولی درآمیخته و مایه‌های فخر نیز 
با ننگ‌ها درامیخته است. |خوارزمی گوید: جُستن اهل دل. از آیینه و یا شانه باید آموخت که 
ان یک. خدمتِ هر روی کند و اين یک. شانه کاری هر موی نماید تا باشد که روي زیبایی یا 
سای تست نز .۱ 


پس ب‌جوشیدند اسراییلیان از بکٌه. تا جانب میدان دوان 
پس بنی‌اسرائیل به جوش ر خروش درامدند و از بامداد به سوی میدان شهر شتابان 
۰ مه مه ]۰ ۰ ۰ ۳ ا ۰ ۳ 1 ‌ 

چون به حیلت‌شان به میدان پر ۵ ار ردی جو د بنمو دشان. بس تازه رو 


وفتی که فرعون با حیله و نیرنگ, بنیاسرائیل را به میدان شهر کشانید. روري شاداپ 


حود را یه انان نشان داد. 


کرد دلداری و. بخشش‌ها بداد هم عطا. هم وعده‌ها کرد آن قباد 


ان شاه جیار به ان مردم. بسی دلداری داد و بد آنان هدیّدهایی بخشید و نیز وعد؛ 


۱ 9 ۹ سم اوه ۱ ۳۹۲ ۳ 
بو ی رب در انفروی, جزر اول, دفتر سره ص ۳۳۵. 
۲ تار )۲ سر ح دنور ی سر یف دفتر سوم. ص ۱۸. 


ِ »۱ اهر ار سر ار دفتر سره مس ۵۰۸ 
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قصة خواب دیدن فرعون.. ۲۱۹ 


عطایای دیگر داد. [قباد. پسر انوشیروان. ملّب به شیرویه. گویند که وی پانزده برادر خود را به 
کِ سوه رسانید . در بت فوق. منظور مطلق بادشاه حبّار ات و هیج‌گونه اشاره‌ای ب4 قباد 
رادشاه شنت :۱ 


بعد از آن گفت: از برای جانتان حمله در میدن ۰9 امش ان (۸۷۰) 
سپس فرعون به آنان گفت: برای حفظ جان خود, امشب در همین میدان بخوایید. 


پاسخش دادند که خدمت کنیم گرتو خواهی یک مّه اینجا ساکنيم (۸۷۱) 
اس که عیی حان بان دوز سین سواقن می‌دانيی 


بازگشتن فرعون از میدان به شهره شاد بهتفریق بنیاسرائیل از 
زنانشان در شب حَمُل 
شه شبانکه. باز امد شادمان کامشب آن حمل‌ست و. دورند از زنان ‏ (۸۷۲) 
فرعون. شبانه با شادی و خوشحالی به خانهٌ خود بازگشت و با خود گفت: امشب. 


شبی است که قرار است نطفهٌ موسی منعقد شود و خوشبختانه همه افراد بنی‌اسرائیل از زنانشان 


حدا هستند. 
خازنش " عمران هم اندر خدمتش هم به شهر آمد قرین ضحبتش ۰ (۸۷۳) 


عمُران (یدر حصرت موسی(ع)) خزانه‌دار دریار فرعون نیز در ملازمت و همراهی او به 
شهر بازگشت. 


و1 ۰ ۰ ۰ ۳ ب ۰ ۰ ‌‌ مق 
گفت:ای عمّران برین در خسپ تو هین‌مروسوی زن و. صحبت مَجو ‏ (۸۷۴) 
فرعون به عشران گفت: تو نیز امشب در همین دربار بخواب و بدان که نباید امشب نزد 


. ات لعتنامه دهخدا ج "۲ ص‌‌ ۳۷ 
۲. خازن: خزانه‌دار, حافظ و نگهیان. 
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۸۷۵ 


۸۷۶ ( 


۸۷۷ ( 


)۸۷۸( 


)۸۷۹ ( 


)۸۸۰۱( 


)۸۸۱( 


همسرت بروی و با او نژدیک شوی. 


مج را و , و ۰ 
گفت: خسپم هم برین درگاه تو هیچ نندیشم به جز دلخواه تو 
عمران در جواب گفت: من در درگاه تو می‌خوايم و تنها به خشنودی و رضایت تو 
می‌آند یشم. 
بود عمران هم ز اسراییلیان لیک مر فرعون را دل بود و جان 


عمران نیز از بنی‌اسرائیل بود. امّا در نظر فرعون مانند جان و دل عزیز بود. 


۳: 


* 
1 


کی گمان بردی که او عصدان کند؟ انکه خوف جان فرعون. آن کند 
فرعون کی ممکن بود که کُمان کند که روز مانب سس ی داي اکتا 
نمی‌کرد که عمران با او به مخالفت پردازد. و کاری کند که جان فرعون از آن بیمناک بود. 


جمع آمدن عمران با مادر موسی و حامله شدن مادر موسی علیهالسلام 
شه برفت و. او بر آن درگاه خفت نیم‌شب امد پی دیدنش. جفت 


فرغوان رفت و غمران ند در همان درگاه خوابید. ثمه‌های. شب برد که قمسرعی: به 


دیدن او امد. 


رن بر او افتاد و. بو سید ان لبش بر جهانید ش ‌ خواب اندر شیش 


همسر عمران به روی او افتاد و لب او را بوسید و شباند او را از خواب بیدار کرد. 


کشت نید ار او و.زن را دید حوش بوسه‌باران کرده از لب سر لبش 


عمران از خواب بیدار شد و زنش را سرحال دید و او را غرق بوسة خود کرد. 
ح- ۷" » ۳ ۰ ۳ ۳ 1 2 ‌ | ی هه باب 
گفت عمران: این ز مان‌چون امدی؟ گفت: از سوق و فضای ایزدی 


و تقدیر الهی سیب امدن من به اینجا شد. 
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قصة خواب دیدن فرعون.. 
در کشیدش در کتار از مر شرد برنيامد با خود آن دم در نبره 
سن آن مر د (عمران) زش ر عاتقانه در آغوش کشید و در آن لحظه, اختیار از دست 
بداد. 
تفت بان آم انت راسبیره پس‌بگفت:ای زن‌نه‌این‌کاری‌ست خرد 


خلاصه با شم خود. همبستر شد و امانت را به او سپرد. یعنی نطفه موسی را در رحم او 
منعقّد کر د. ی این کار. کار کوچکی نیست.[و باید این راز را به کسی نگویی.] 


آقی بر نی دراد ای : از شاه و مُلکش کین کشی 

عمران به همسرش گفت: مت من و تو و موسی. مثال | ن کسی است ت که اهنی را بر 
بت وت و از وتو 9 ای داز یرو 2۳1 تشی که از شاه و حکومت او 
انتقام گیرد. 


من چو ابرم. تو زمین. موسی نبات حق شه شطرنح و. ما مانیم مات 

من در مت ابر هستم و تو زمین و موسی گیاهی که می‌روید. حق‌تعالی. به منزلهٌ شاه 
شطرنج است و ما نیز مات و مقهور مشیّت او. یعنی ما ابزار فعل حق تعالی‌ایم و بس. [در 
ها دای عسن: اسان تاد خی کر و اد سضی بت است. که با 


(( بین)) و «یانگ» سایز می‌شود. آین‌بیت. اين‌مطلب حکمی و فلسفی حیمی را تداعی می‌کند .| 


مات و برد از شاه می‌دان ای عروس آن مدان از ماء مکن بر ما فسوس 
ای عوجی: ات خفن و ردنا همه ارم رن شاه وخود اسر از و ای 
از ارادهءٌ ما مدان. و ما را مورد استهزاء قرار مده. [اگر من از شاء مَجازی یعنی فرعون اطاعت 
نکردم و مقهور مشیّت الهی شدم نباید مرا بدین کار تمسخر کنی. ر.ک. بیت(۶۰۰) دفتر اوّل.] 


همان حیزی که فرعون از آن می‌هراسد. این ساعت که با تو همبستر شدم؛انفاق 
افتاد و لباس هستی یافت. 
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)۸۸۸( 


)۸۸۹ ( 


)۸5۹۰( 


)۸۹۱( 


)۸٩۳ ( 


)۸5۹۳( 


وصیت کردن عمران, جلت خود را بعد از مجامعت که: مر ند بده باشی 


وامگردان هیچ ازینها دم مَزن تا نیاید بر من و. تو صد حرّن 
عُران به همسر خویش گفت: مبادا این راز را جایی آشکار کنی تا بر من و تو صد نوع 


اندوه و غصه نرسد. 


عاقبت پیدا شود آنار این چون علامت‌ها رسید ای نازنین 
ای عزیز. بالاخره آثار و نشانه‌های این کار نمایان خواهد شد. انگاه که نشانه‌های 
اين امیزش ظاهر شد. خواهی دید که پیش از این خواب گزاران و منجٌمان از آن خبر داده 


۱ 
بودند 


در زمان از سوی میدان نعره‌ها می‌رسید از خلق و پر می‌شد هوا 
در همین احوال بود که از جانب میدان. غریو و فریاد مردم به گوش می‌رسید و همه 


فضای شهر را فراگرفته بود. 


‌ ‌- 
ازسوی مید آن‌چه‌بانگ‌ست‌و غریو کز نهیبش می‌رمد جنی و دیو؟ 


این دیگر چه بانگ و فریادی است که از جانب میدان به گوش می‌رسد و از بیم آن جنْ 
و پری هم پا به فرار می‌گذارند؟ 


عِمُران گفت: عمر شاه بلند باد. بنی‌اسرائیل از دیدار تو شادمان شده‌اند. 


۱. ر.ک. شرح کبیر انقروی, جزو اوّل, دفتر سوم, ص ۳۴۲. 
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قصة خواب دیدن فرعون... ‏ ۲۳۳ 


از عطای شاه شادی می‌کنند رفص می‌ارند و کف‌ها می ز نند 
انها از هدیه‌ها و بخشش‌های تو شادمانند و می‌رفصند و دست‌افشانی می‌کنند. 


گفت: باشد کین بود. اما ر لیک وهم و انديشه مرا پر کرد نیک 
فرعون گفت: شاید چنین باشد. امّا فکر و خیال و دلشوره بر من چیره شده است. 


نرسیدن فرعون از آن بانگ 


این داد و فریادها مرا منقلب کرده و از غم و غصَّهٌ جانکاه. پیرم کرده است. 


1 ۰ ۳ ۳ ۱ 
پیش می امد سپس می‌رفت شه جمله شب اوهمچوحامل وقتِ زه 


فرعون از شدّت پریشانی سراسر شب را مانند زنان حامله در حال رفت و آمد بود. 


هر زمان می‌گفت: ای عمران مرا سخت از جابرده است این نعره‌ها 
و هردّم می‌گفت: ای عمُران اين نعره‌ها و فریادها مرا سخت بیتاب کرده است. 


ژهره نی عمُران مسکین را که تا باز گوید اختلاط جفت را 


ولی عمران پینوا جرات نداشت مساله اه خود را با همسرش به زبان اورد. 


که زن عمُران به عمُران در خزید تا که شد اشتار؛؟ موسی پدید 


و به او بگوید: ای فرعون. زن عمران با او همب‌تر شد و در تتیحده ستاره موسی پدیدار گشت. 


1 ۳2 ۰ 2 .2 / 
هر پیمبر که در اید در رحم نجم او بر چرخ گردد مُنْتجم 


هر پیامبری که نطفه‌اش در رجم مادر منعقد می‌شود. تاره او نز بهنه استمان 


۲ منتجم: روشن و تابان. 
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)٩۰۲( 


)4۰۳( 


)٩۰۴( 


)4۰۵( 


)4۰۶( 


)٩4۰۷( 


می‌د رحشد, [این بیث مبتمی بر این عقیده است که تصور می‌کرده‌اند که در موفع ولادت انسیاء 
ستاره‌ای سر ج در اسمان طالع می‌شوذ .۲ 


پیدا شدن ستار؛ٌ موسی علیه‌الَلام بر آسمان و غریو منجمان در میدان 


بر فلک پیدا شد آن استاره‌اش کوری فرعون و مکر و چاره‌اش 
به کوری چشم فرعون و با همه حیله و نیرنگش. ستاره موسی در اسمان بدرخشید. 


روز شد گفتش که ای عُران برو واتف آن غلغل و. آن بانگ شو 


روز که شد فرعون به عمُران گفت: برو بیرون ببین علت آن همه سر وصدا جه بوده است. 


راند عفران. جانب میدان و گفت این چه غلغل بود شاهنشه نخفت؟ 


عمران به سوی میدان رفت و به آن مردم گفت: این دیگر چه داد و فریادی بود که 
ی شاه بخواید؟ 


هر مُنْجَم سربرهنه جامه چاک همچو اصحاب عزا بوسید خاک 
ی 
همچو اصحاب عزا اوازشان ند گرفته از فغان و سازشان" 


داشتند؛ و يا نغمة حزین سرمی‌دادند. 


ریش و مو برکنده. زو بدریدگان خاک پر سر کرده. خون پر دیدگان 
ریش و موی حود ر تماما کنده يو دند و رخسارشان نیز جاک‌جاک شنل ه بو د. خاک 


۱. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی» ص .٩۴‏ 
ار انا انوس 
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قضة خواب دیدن فرعون... ‏ ۲۳۵ 


بر سر می‌ریختند و از چشم. خون می‌افشاندند. 


گفت خیرست‌این جه اشوب‌ست وحال؟ بد نشانی می‌دهد منحوش‌سال  )٩۰۸(‏ 

عمران گفت: خیر باشد. این دیگر چه پریشان حالی و غوغایی است؟ این غوغا و 
پریشان حالی نشانة اینست که سالی نحس در پیش رو داریم [سعد و نحس بودن برخی از 
ازمنه از رازهای مکتوم و سر به مُهری است که نه می‌توان یکسره. منکر آن شد و نه می‌توان 
آن را تماما پذ یرفت. در قران کر یم در دو مورد (ایهُ ۱۶ سورهٌ فصلت و ای ۱٩‏ سور قمر) به 
نحوست پاره‌ای از زمان‌ها اشاره شده است. و نیز در سورهة دخان ایذ۳ بطور سربسته مبارکی و 
سعد بودن برخی از اوقات را تصریح کرده است. به مسا نت وم | بات مفّران هر کدام بر 
مشرب فکری خود تفاسیری ارائه کرده‌اند که فعلا از آن صرف‌نظر مي‌کنيم.اا در کنب روائی 
احادیث فراوانی در زمینه سعد و نحس بودن ایام وارد شده که غالب انها غیرقابل اعتماد است. 
از ان جمله مجلسی در کتاب خود, احادیثی در نحوست برخی از ایام اورده که بیشتر آن‌ها 
ضعیف و فاقد سند است و يا دستٍ کم قسمتی از سند آن مخدوش است. هرچند که برخی از ۱ 
روایاتِ | ن نیز دارای سند معتبر است. بطور خلاصه در این روایات غالیاً سعد و نحس بودن 
ایام را در ارتباط با حوادث تاریخی قرار داده‌اند نه جوهرذاتی زمان؛ هرجند که از پاره‌ای از 
این روایات‌مستفاد می‌شود که برخی از ایام دارای موی ات ت که هیچگونه ارتباطی 
با وقایع تاریخی رد هرحال بیان مولانا از نحوست برخی از ازمنه. مستند به متون 
اسلامی است. | 


عذر آوردند و گفتند: ای امیر کرد مارا دست تقدیرش اسیر )٩۰٩(‏ 
آن منجمان به عمران گفتند: ای فرمانروا. دستِ تقدیر و قضای الهی ما را اسیر و مقهور 


اين همه کردیم و دولت تيره شد دشمن شه هست گشت و چیره شد )٩۱۰(‏ 


با همه تلاش‌هایی که صرف‌کردیم ,از بداقبالی. دشمن شاه دروجود ات برماحمر و کل 


7 بحارالانوار. ج ۵۶ ص ۰۱-۱۱ 
۲ ر.ک. المیزان, ج ۱۹ ذیل تفسیر ای ۱٩‏ قمر. 
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بت تاره آن تستر اف عمان کوري ما, بر جبین" آسمان 
به کوری چشم ماء ستاره آن پسر (موسی) بر پیشانی و پهنة آسمان نمایان شد. 


زد سستاره آن پسیمبر بر سما ‌ ستاره‌بار گشتيم از بکا" 
ستار؛ آن پیامبر بر اسمان. تابان شد و ما همانند دانه‌های ستارگان. قطرات اشک از 
دیدگان افشانديم. 
با دل خوش. شاد عمران وَز نفاق دست بر سر می‌بزد کاه. الْمراق" 
عمران. باطناً شادمان بود. ولی با ظاهرسازی و دورویی. دو دستی بر سر خود کوبید و 
گفت: افسوس که فرعون هم به دیار فنا می‌شتابد! [منظور از اين نفاق, نفاق مذموم نیست. 
یعنی : یا انان ظاهرا اظهار دوستی کرد.] 


و ]ار ۰ ۳ ود م و ۳ و ۰ :۲ ۳ ۱ 
کرد عمُران خویش, پرخشم و نرزّش رفت چون دیوانگان بی‌عقل و هش 
عمران ظاهراً خود را بسیار خشمگین و اخم‌آلود نشان داد و مانند دیوانه‌ها. گول و 


نابخرد به سوی بای وت 


خویشتن را اعْجّمی" کرد و. براند گفته‌های بس خشن بر جمع خواند 
او خود را نادان نشان داد و به سوی آن مردم رفت و سخنان بس درشت و ناهمواری 
نثار نان کرد.[عمران. ناجار بود که حالتی پریشان و اخم الود یه خود بگیرد. زیرا در غیر این 
صورت راز ولادت موسی برملا می‌شد. و همانطور که در دو بیت قبلی آمده. اين نفاق. نفاق 


مدموم نبو ده است.] 


۳ الفراق: اج در اینجا عامل آن حذف شده و در تقد بر بوده است: یفرقالْراق. 

۴ اغخمی: اعجَم به معنی غیر فصیح است خواه ه عرب باشد و خواه غیرعرب. از عجمّه(- لکنت زبان داشتن) 
بنایرا, بن أعْجّم کسی است که نمی‌تواند مقصود خود را بروشنی بیان کند. عل یم جوا ن به عجماء. 
عدم قدرت او بر تکلم است ت. لیکن در این ببت مقصود از ز اعْجمی. تاذان انیت 


0۳0 9 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


قصَه خواب دیدن فرعون.. ۲۲۷ 


خویشتن‌راترش و,غمگین ساخت‌او نرههای باژگونه بساخت او (89۶ 
عران خود را نزد ان جمع اخم الود و اندوهگین نشان داد و رد وارونه بازی کرد.یعنی 
باطنا خرم و خوش بود ولی ظاهراً اوقاتش را تلخ نشان داد. [بنابراین «نرد باژگونه باختن» 
پعنی ظاهر را برعکس باطن نشان دادن.] 


گفتشان: شاه مرا بفریفتید از خیانت وز طمع نشکیفتید ۰ )٩۱۷(‏ 


به ان مردم گفت: شما شاه مرا فریب دادید و از خیانت و طمم در حق او دریغ 


ی 


بدر دید . 
سوی میدان. شاه را انگیختید ابروی شاه مارا ریسختید (4۱۸) 
شاه (فرعون) را به سوی میدان کشاندید و آبرو و اعتبار شاه را از میان بُردید. 
شما بودید که دست بر سینه زدید و گفتید: ما ضمانت می‌کنيم که شاهمان از اندوه 
خلاص شود. 
شاه هم بشنید و. گفت: ای خاینان من برآویزم شمارا بی‌امان )٩۳۰(‏ 
دار می زنم. 
خویش را در مَضحکه انداختم مال‌ها با دشمنان درباختم )٩۲۱(‏ 


زیرا من با رای شما خود را مسخرهة عام و خاص کردم. و بیخود و بی‌جهت ان همه 
هدیه و جایزه به دشمنانم دادم. 


۱ نشکیفتید: صبر نکردید. از مصدر شکیفتن به معنی صبر کردن. شکیبایی نمودن. طاقت نیاوردید که در 
حق او خیانت و طمع بکار نگیر ید. 
۲, ضمان: کفالت. ضمانت. 
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۸ شرح جادع مثنوی معنوی /۳ 


)٩۳۲۲(‏ تا که امشب جمله اسرایبیلیان دور ماندند از ملاقات زنان 


(۲۳) مال رفت و. ابرو و. کار خام اين بوّد یاری و. افعال کرام؟ 
تروتم به هدر رفت و ابرویم ريخته شد و مقصودم نیمه تمام ماند. ایا اینست معنی 
یاری و اعمال بزرگان؟ 


 )٩۲۲(‏ سال‌ها ادرار و. خلعت می‌برید کته زا شیم مي‌شورید 
سال‌های متمادی است که شما از من مستمرّی و جامه‌های فاخر دریافت می‌کنید و 
مملکت را نیز حقّ مسلم خود می‌پندارید و منافع و عواید آن را نیز می‌خورید. |یعنی نه تنها 
مستمرّی و خلعت می‌گیر ید بلکه در شهرها و استان‌های کشور نیز اعمال نفوذ می‌کنید و عواید 
آن را نیز به خود اختصاص می‌دهید و دستاویزتان نیز اینست که مامنجّم مخصوص 
پادشاهيم .| 


 )٩۲۵(‏ رأیتان این بود و, فرهنگ و نجوم؟ طبل‌خوارانید و. مکارید و. شوم 
انا عاناندیکی و فتر و ام ختاسن.شما هس بودا بداند که قمی سا یی منت 


مقت‌جور و کلاه‌بر دار و تاخجته‌اید. 


من شما را تکه‌پاره می‌کنم و به اتش می‌کشم و بینی و گوش و لب شما را می‌برم. 


 ۷(‏ من شمارا هیزم آتش کنم عیش رفته. بر شما ناخوش کنم 


من شما را به هیزم و هیمةٌ اتش تبدیل می‌کنم و هرچه تاکنون خوشی کرده‌اید به 
ناخوشی و تلخی مبدل می‌سازم. 


۱. ادرار: مستمری. تنخواه. 
آ. ر.دک. شرح کبیر انقروی: جزو اوّل, دفتر سوم. ص ۲ 
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قصة خواب دیدن فرعون.. ‏ ۲۳۹ 


سجده کردند و بگفتند: ای خدیو" گر یکی کرت ز ما چربید" دیو ‏ (۲۸) 
منجّمان به فرعون سجده کردند و گفتند: ای سلطان اگر یکبار شیطان بر ما غالب شده. 


سال‌ها دطمع بلاها کرده‌ایم رهم حیران زانچه ماها کرده‌ایم (4۲۹) 
اّا همین ما بودیم که چندین سال بلاها را از تو دفع کردیم. از آن کارها حتّی اوهام و 
خیالات نیز حیرت زده می‌شوند. [«ماها» را به قرینة «سال‌ها» می‌توان با تخفیف یک «۰» 
«ماه‌ها» تقدير کرد. یعنی رهم از کارهایی که ما طی حند ماه کردیم دجار حیرت است .۱ 


فوت شد از ما و. حملش شد پدید نطفه‌اش جست و رحم اندر خزید )٩4۳۰(‏ 


نطفة پدر در رَحم مادر قرار گرفت. 


لیک اسستغفار ات روز ولاد ما نگه داریم ای و )٩۳۱(‏ 
ولی ای سلطان. ما به کفار؛ این گناه. روز تولد او را معیّن مي‌کنيم. 


روز میلادش رَصّد بندیم ما تا نگردد فوت و. تجهد این قضا  )٩۳۲(‏ 
ای سلطان. ما روز تولد او را از طریق محاسبة ستارگان معلوم می‌کنيم تااین بار 
فرصت را از کف ندهیم و اين قضای الهی را دفع کنیم. (رصّد. عمل مطالعه و مشاهد؛ اجرام 
سماوی و بدیده‌های اسمانی از نظر تعیین حرکات و مواضم و وان مختلت انها از آنترو یه 
منجم و ستاره‌شناس «رصدبند» نیز اطلاق کنند , رصّد در لغت به معنی مراقبت کردن و جیزی 
را مورد نظارت قرار دادن است. رد معنی فاعلی نیز می‌دهد. چنانکه در ای ٩‏ سور: جنْ به 


۱. خدیو: بادشاه. امیر. امیرمصر. 

۲ چربید: غالب شد. بیروز شد. 

نم شین 

۴ قباد: ر. ک. توضیح بیت (۸۶۹۱) همین دفتر. 
۵ فرهنگ اصطلاحات تجومی. ص ۳۱۸. 
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۰ شرح جانع دثنوی معنوی ۳۱ 


)٩۳۳( 


)٩۳۴( 


)٩۳۵( 


)4۳۶ ( 


)٩ ۳۷ ( 


)4۳۸( 


)٩۳۹( 


۳ سوت سر نو تیه 
راو هو و فستا| وون پس زین ات حرف‌ها به انان فرصتی داد.] 


َ تن ‌ . ۲ بن ]هن هن 
تا به نه مّه می‌شمرد او روز روز با نپزّد تیر حکم حصم‌دور 
ون ربا ان متا ن تا نه ماه روز به روز می‌شمردند تا مباداا؛ بای یز سکن آآیی 


به پرواز دس ر اماج فرار دهد. 


بر قضا هر کو شبیخون اوزد سر و اید ز حون حود حورد 
هرکس به قضای الهی حمله اورد و بخواهد آن را دفع کند. سرنگون می‌شود و خود را 
به دست خویشتن به هلاکت می رساند. 


چون زمین با اسمان. خصمی کند شوره کردد. سر ز مرکی بر زند 


هر گاه زمین با اسمان دشمنی ورزد. زمین شوره‌زار بی حاصل شود و محو و تابود می‌گر دد. 


نقش بانقاش پنجه می‌زند سیلتان و. ریش خود بر می‌کند 
اگر نقش با نقاش دست و پنجه نرم کند. ریش و سبیل خود را می‌کند. یعنی صورت 
خود را به هم می‌ریزد و خود را تباه می‌کند. 


خوآندن فرعون, زنان نوزاده را سوی میدان هم جهت مکر 
بل نه ماه رون آوری وت سوی میدان و. منادی کرد سخت 


بش از گدشنت: نهماه: فرعون نت خوو را به‌هیذان برد و سخت دا در ناد و کفت: 


کای زنان با طفلکان. میدان روید جمله اسراییلیان بیرون شوید 
ای زنان با اطفال خود به سوی میدان بروید و ای بنی‌اسرائیل جملگی از خانه‌هاتان 


بیر ون رو بد. 
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قصه خوان دیدن فرعون... ‏ ۳۲۳۱ 


آن چنان که پار . مردان را رسید خلعت و.هرکس ازایشان زر کشید 
همانطور که سال گذشته, خلعت و هدایای ما نصیب مردان شد و هر یک از آنان از 


فرعون سیم و زر گرفتند. 


ای ربا ذانتد که امسال: افیال ء دولت با سما باز شید ت‌ هریک از شما هرجه 


ِ 2 
مر زنان را خلعت و. صلت " دهد کودکان را هم کلاه زر نهد 
هساعا هون یه زان ند حامه‌های فاخر و پیش‌کش‌هایی خواهد داد و بر سرکودکان 


لبز کلاه ززین می‌گذارد. 


هر که او این ماه زاییده‌ست. هین گنح‌ها گیرید از شاه مکین " 
آگاه باشید. هر کودکی که در اين ماه زاییده شود برود نزد شاء توانگر و مقتدر و از او 
گنجینه‌هایی جایزه بگیرد. 


زنانی که در ان ماه بجه‌ای زاییده بودند با نوزادان خود راه افتادند و شادمان به 


سرايردة فرعون رسنبد ند . 


هر زن نوزاده بیرون شد ز شهر سوی_میدان عافل از دستان و تهر 
هریک از زنان تازه زاییده(زائو) از شهر بیرون امدند و راهی میدان شدند درحالی که 


از نیرنگ و ستم فرعون بی‌خبر بودند. 


5 پار: سال گذشته. یارسال. 
ْ. صلت: ظاهراً همان صله(بدون تشدید) مورد نظر است. به مسی جایزه و انعام. صلّت (با تشدید) معانیی 
. مٌکین: دارای تت: عز بر و بزرگوار. 
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۲ شرح جادع دثنوی دعنوی /۳ 


۱ ۲ ۲ 
(۴۶) چون زنان جمله بدو گرد امدند هرچه بود آن نر. ز مادر بستدند 
وقتی که زئان, در میدان جمع شدند. ماموران حکومتی. همه نوزادان پسر را از ایشان 


کر فتند و بردند. 


(۴۷) سرپریدندش.که این است احتیاط تا نروید خصم و نفْزاید خباط" 
سر همد آن پسران را بریدند و جنین گفتند: این کار از روی احتیاط و دوراندیشی انجام 
شد تا دشمن فرعون. رشد نکند و تباهی به بار نیاورد. 


به وجود آمدن موسی و آمدن عوانان به خانة عفران 
و وحی آمدن به مادر موسی که موسی را در آتش آنداز 
)٩ ۴۸۱‏ خود زن عمُران که موسی برده بود دامن اندر چید از آن آشوب و دود 
رن عمُران که موسی ر همراه خود ‌ نزدیک میدان بر ده بو د. , به میدن درنیامد و به 


وه ۷۲ بلکه از بیم ان فتنة هولناک. دامن برحید. ی از ا تفه و عوت دوز 
وا انا 


(۹۳ آن زنان قابله در خانه‌ها بهر جاسوسی فرستاد آن دغا 


سپس فرعون حیله گر. زنان قابله را برای جاسوسی به خانه‌های بنیاسرانیل فرستاد. 


)٩۵۰(‏ غُمُز کردندش که اینجا کودکی‌ست نامد اومیدانکه‌در و هم‌وشکی‌ست 


زنان . جاسوس سخن‌جینی کردند و نهانی به فرعون خبر دادئد که: در | ین خانه کودکی 


۱. خباط: دیوانگی, پریشان‌حالی. 

۲. عوانان: عوان: سرهنگ دیوان و مأمور اجرای دیوان قضا و حسْبّت, و آن به احتمال قوی مخثف آغوان 
(-یاران) است که اصطلاحاً اطلاق می‌شده است بر مأمور اجرای حکم دیوان. و لفظ اعوان بدین معتی در 
متون عريي بکار می‌رفته و پارسیان, حرف اول را حذف کرده‌اند بر قیاس شکال مخثف اشکال و عرابی 

مخفف اعرابی. شسن آن را بر موانان و آغونه جمع بسته‌اند. (شرح مشنوی شریف. ج ۱. ص ۲۱۴) 


۳. غمز: در اینجا به معنی سخن‌جینی و خبر دادن | ست. اضل آن به معنی اثارت با چشم و ابروست. 
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قصة خواب دیدن فرعون.. ‏ ۲۳۳ 


امنته وه یه دار نيامده: بنایراین نسبت به او شک و تردیدی قر از اب 


اندرین کوچه. یکی یبا زنی‌ست کودکی دارد. ولیکن پرفنی‌ست 
زنان جاسوس گفتند: در این کوچه زنی خویرو می‌زید که کودکی یز دارد. امّا زنی |گاه 
و داناست و قصد ما را می‌داند. [انقروی می‌گوید: و لکن آن کودک پرفنی است که آثار دولت و 
سعاوت: ار ستما بت لاس ۲ 


ی فرعونی امدند. اما مادر موسی به فرمان خدا. کودکش را درون ننو ری 
انداخت. 
۳ 1 هو ۰ ۰1 ِ ۰ ً. ی ‌ ۰ 
رحی امد سوي زن زان باخبر که ز اصل ان خلیل‌ست ان پسر 


از بارگاه خداوند دانا به همسر عمران وحی رسید که: اين پسر از تبار حضرت ابراهیم 
خلیل(ع) است. 
أ لا مک ون اشا؛ ها شاردا" 
به سیب حفظ و صیانتِ این فرمان‌حق که: «اتشا. ۳ ابراهیم باش سرد و سازگار.» 
آتش در مقابل فرمان الهی. سرکشی و تمرّد نکرد. [مصراع اوّل مقتبس است از ای ۶۹ سور 
انبیاء که شر ح ات در توضیح بیت (۷۹۰) دفتر اوّل امده است. به بیت ۸۳۲۱ ۸۲۳) دفتر اوّل 


مراجعه شود. | 


زن به وحی انداخت او را در شرر بر تن موسی نکرد ای ار 





۳. شارد: رمنده. سرکش. ار.ک. المنجد. ص ۲۸۱) 
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۴۳ شرح جادم دئنوی دعنوی /۳ 


)4۵۶( 


)4۵۷ ( 


)4۵۸( 


)4۵٩ ( 


)٩4۶۰( 


هیج اسیبی به موسی نزد. 


تس غوانان بی‌مراد. انسو شد نز باز غمَازان کر آن واقف بدند 
ام فرعوبی سس ار تفتیت ها تیه و بی‌انکه به موسی دست یازند ناامید و 
نا کام نزد فرعون رفتند. ولی جاسوسان خبر داشتند که کودک در ان اند اس 


باعوانان ماجرا برداشتند پیش فرعون از برای دانگ" چند 
ان جاسوسان به طمم مقداری پول. مساله بجّه را در حضور فرعون مطرح کردند و با 
مأموران تفتیش به بحث و مجادله‌پرداختند. [یعنی موضوع یافتن آن بجّه تقریبً منتفی شده بود. 
اما خبرچینان به خاطر دریافت یول و انعام. سروصدا کردندو ام را متهم به قصور کر دند.] 


۱ ۱ 
کای عوانان باز گردید آن طرف سک تس بت ورن اند یا 
خبرچینان به اصطلاح برای «خودشیرینی» پیش فرعون به مأمورانِ تفتیش گفتند: ای 


ماموران وا ره سوی 1 ن خائه بازگردید و آتأق‌ها را خوب جستجو کنید. 


باز وحی امد که در ابش فکن روی در اومید دار و مو مَکن 
دویاره از بارگاه الهی به مادر موسی ورحی رسید که این بار. موسمی را به اپ بینداز و به 
خدا امیدوار باش و بیتایی و بریشانی مکن. (اشاره به ايه ۷ سور قصص که شرح آن در 
توضیح بیت (۲۹۶۹) و (۲۹۷۱) دفتر دوم امده است.] 


در فکن در نیلش و. کن اعتماد من تو را با وّی رسانم رو سپید 


او را به رود نیل‌بینداز و برمن توکل کن؛ زیرا من‌تو را با روسفیدی به او خواهم رسانید. 


۱ دانگ: ری آن دنق است. واحدی است برای وزن و مساحت در اینجا به معنی مقداری پول و با 
۳ فرف: دجم مه هس انا 
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فص خواب دیدن فرعون.. 


این سحن پایان ندارد. مکرهاش جمله می پیجید هم درسای و پاش 
ان اب پایانی ندارد. ولی‌خلاصه کلام اینکه همذ مکرها و نیرنگ‌های‌فرعون پاپیج 


خودش می‌شود. 


صدهزاران‌طفل می‌کشت او برون موسی اندر صدر خانه. در درون 
فرعون. صدها هزار کودک را در بیرون خانه‌اش کُشت. درحالی که دشمن اصلی 
تست در ِِ خانه او جای داشت ست: [مصراح اول اشارت بت به جستي از با ۲ سورة 
تصص:... یبد ابْناء‌هم و یَستحیی ای 1 کان منّالمُلسدین. (ر... و متیر سرا ان 
را. زنده نکه مي داشت دخعرانتان را: همانا او از تیاه کنندگان بوذ 


از جنون می‌کشت هر جا بد جنین از حسیّل. ان کوزچشم دوربین 
ان کوزدل که تم توانست سقیقت را بستد دی آتدرار فرضا که نوزاه‌ی سی ناوت 
می‌کشت. 


اژدهابد مکر فرعون عنود مکر شاهان جهان را خورده بود 
مکر و فریب فرعون حق‌ستیز بسان اژدهایی بود که مکرهای دیگر شاهان را فرو 
بلعیده بود. 
لیک ازو فرعونتر امد پدید هم را هم مکر او را در کشید 
ولی موسی با همه این مشکلات و موانع پدید امد و از فرعون. بسی تواناتر و عظیم تر 
نمود. به نحوی که هم فرعون را و هم مکرهای او را محو و تابود کرد. [«فرعو نتر» در اینجا به 
معنی مقتدرتر و باعظمت‌تر است. بیت (۵۲۷) دفتر اوّل نیز همین مضمون را دارد. به توضیح آن 


رجوع شود.] 
ازدها بود و عصاشد ادها این بخورد آن را به توفیق خدا 


فرعون در مَثل اژدها بود. اما عصای موسی نیز آژدهایی بس نبیر ومندتر بود. ازاینرو با 


توفیقات ربانی. اژدهای موسی, اژدهای فرعون را فرو بلعید. 
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۶ شرح جادع دثنوی معنوی ۳۲ 


)۹۶۷( 


)۹۶۸( 


)۹۶۹( 


)٩4۷۰( 


دست شد بالای دست این تا کجا؟ تابه یزدان که الَیّْه المْنتّهی 
«دست بالاي دست بسیار است.» ولی تا بد کجا؟ تا دست قدرت الهی که همه جیز به 
او ختم می‌شود. [مصراع اوّل یاداور ضرب‌المثل معروف فارسی تتِ: قریب به این مضمون 
در قسمتی از آیه ۷۶ سور یوسف آمده است: ... ز وق کل ذی علم علیم. «... و بر هر 
دانشور, دانایی است به دانش. تمامتر.» مصراع دوم اشاره است به یه ۴ سوره نجُم: و ان الی 
ریک اه «پایان هر جیز. پروردگار توست.»] 


کان یکی دریاست بی‌غور و کران جمله دریاها چو سیلی پیش آن 
زیرا حق تعالی در مَنْل. دریایی است که ژرفا و کناره‌ای ندارد و همه دریاها در مقايسة 
با او سیلی حقیر بیش نیست. [همه قدرت‌ها در مقابل ذات بیجون الهی خوار و حقیر می‌نماید. 
ری از شارتان نت زا شص حطات به موی تاد ,ور تال که ان بت در 
خطات به حظرت‌عی آست و تیه آو به دریا دز موق به کدات امده: نظیر بت ۳۲ 10*۴ و 
(۲۲۱۳) دفتر اول.| 


حیله‌ها و چاره‌ها گر اژدهاست پیش الاالله. آنها جمله لاست 
اگر فرضاً حیله‌هاو چاره‌سازی‌های آدمیان مانند اژدها باشد. اما بیش قدرت حق تعالی 


هیج ات [ « ۱۷ در عربی ادات نقی است. امّا در تعبیرات صو فید, اطلاق می‌شود بر مأسوی‌الله 
که وجودی اعتباری و موهوم دارند. راک. توضیح بیت (۱۷۵۹) دفتر اول.| 


چون رسید اینجا بيانم. سر نهاد محو شد. والله اعلم بالرشاد" 
چون شرح و بیان اسرار ربانی به اینجا رسید. زبانم به عجز درامد و مقهور گشت. و 
خداوند به راستی و راه راست داناتر است. [«سَر نهادن» در لغت به معنی ان توت رن 


زمین‌در حالت سجده و عبادت و یا برای تعظیم و تکریم است. و امّا مقصود مصراع اوّل: چون 


هت امثال و حکم. ح ۲ ص ۸۰۵ 
۲ رشاد: راستی, به راه راست رفتن. 
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قصه خواب دیدن فرعون... ‏ ۲۳۷ 


سخن به وصف ذات حق تعالی رسید از غایت عجز و قصور سر به تعظیم و تکریم نهاد و 
عاجزانه اعتراف کرد که خدا را ان‌سان که شایسته ات و نی عصفت کرد ۲ 


آنچه‌درفرعون‌بود. آن درو هست لیک اژدرهات. محبوس جچّه است 
انچه در فرعون وجود داشت. درتو نیز هست. ولی آژدهای نهس تو در چاه فقر و 
بینوایی. زندانی شده است. [همة انسان‌ها دارای خوی تهاجم و گردنفرازی هستند. ولی غالبا 
امکان و قدرت نمی‌یابند تا به امیال نفسانی خود جامةٌ عمل پوشند و آنرا بطور کامل تحقق 


دهند. ] 


ای دریغ اين جمله احوال تو است توبران فرعون بر خواهیش بست 
تا به حال هرچه در مدمّت فرعون گفتیم در واقع. بیان حالات تو بوده. امّا افسوس که 
همه این اوصاف را به فرعون نسبت می‌دهی. [و می‌گویی خدا را شکر که من مثل فرعون 
بیستم. در حالی که اگر جا؛ و مقام فرعون و دولت و قدرت او به تو می‌رسید. ای بسا بدتر از 


فرعون و شمر می‌شدی.] 


گر ز تو گویند. وحشت زایدت ور ز دیگر. آفسان بنمایدت 

هرگاه از اوصاف نکوهید؛ تو. حرف بزنند. نفرت و دلسنگی سراسر وجودت را 
فرا می‌گیرد. و اگر دربارءٌ اوصاف زشت دیگران حرف بزنند افسانه‌اش می‌پنداری. [مولانا در 
فیه‌مافیه. ص ۲۳-۲۴ همین مطلب را با تمثیلی روشن شرح داده که در توضیح بیت (۱۳۲۷) 
دفتر ارّل آمده است. یه طور کی شیوة اثبیاء و اولیاء در ارشاد مردم بدین گونه بوده است که 
نقص و عیب اخلاقی کسی را اشکارا پر زبان نمی آوردند. مبادا دچار دلسردی و پژمردگی 
شود. بلکه غالباً مقاصد خود را در جامهٌ تمثیل و حکایات گذشتگان بیان می‌داشتند و یا خود 
را مثال می‌زدند. از اینرو نابخردان اين حکایات را افسانه‌های بی‌اساس تلقی می‌کردند. 
چنانکه قران کریم از قول منکران, حکایات عبرت‌انگیز را «آساطیرالاولین» نامیده. ر.ک. ایية 
۵ سورء انعام. ۲۱ سورء انفال. ۲۴ سوره نحل و...] 
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۸ شرح حانع دتدوی معنوی ۴ 


(۹۷۴) چه خرابت می‌کند نفس لعین؟ دور می‌اندازدت سخت این قرین 
ایامی‌دانی که نفس امّارة ملعون. تو را چگونه تباه می‌کند؟ اين نفس. تو را از مقام قرب 
الهی دور می‌سازد. 
)٩۷۵(‏ اتشت را همیزم فرعون نیست ورنه چون‌فرعون‌اوشعله زنی‌ست 


آتش نفس تو. هیزم فرعونی ندارد. یعنی فاقد جاه و مال و قدرت و سلطتت است. و الا 


ار این امکانات به او داده می‌شد تو نیز مانند فرعون انش فتنه و سرکشی می‌افروختی. [به 
مات و مات رات دنل امعاست.] 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 
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حکابت مارگیر که اژدهای فسرده را مُرده پنداشت 


ودرریسمانهاش پیچید و اورد به بغداه 

خلاصه داستان 

گفته‌اند که مارگیری برای گرفتن مار. راهی کوهساران می‌شود. پس از تکاپوی بسیار 
به اژدهایی بزرگ بر می‌خورد که در میان برف‌ها مُرده می‌نمود. مارگیر بیدرنگ دست به کار 
می‌شود و اژدها را با زنجیر و ریسمان می‌بندد و رهسپار شهر بفداد می‌شود تا معرکه و 
نمایشی بریا کند و از این راه درامدی کلان به دست ارد. ازدهای مُرده‌وّش را کشان‌کشان با 
خود برد تا انکه به کنار رود دجله در بغداد رسید و بساط معرکه و نمایش گسترد و مردم از هر 
سو برای تماشا هجوم اوردند. و از انبوهی و ازدحام جمعیت. به اصطلاح «جایی برای سوزن 
انداختن» نماند. دیری ۳ افتاب عالمتاب. تابش سوزان خود را بر روی زمین بخش 
کرد و آژدهای خموده و افسرده را کرش بحشید و کم‌کم جان گرفت و جنبیدن آغازید. مر دم با 
دیدن این صحنه هولناک پا به فرار گذاشتند و اژدها. خشمگین و اس زنجیرها و بندها را از 
هم گسست و به راه افتاد و شاهدان از هر سو گریزان. ولی ازدحام بیش از حد. سیب شد که 
شمار بسیاری از آنان زیر دست و پا تلف شوند. مارگیر نیز حیرت زده و بیمناک بر جای 
خشکیده بود و با خود می‌گفت: عجب تحفه‌ای از کوهسار اورده‌ام؟! ازدها. به مارگیر حمله‌ای 
کرد و در دم به هلاکتش رساند و مردم. هراسان و گریزان... 


این حکایت. نقد حال انسان‌هاست. نفس اما ره. بسان اژدهایی در درون هر یک از انان نهفته 
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۰ شرح جانع دثنوی دعنوی ۳ 


است و هرگاه امکان قدرت‌نمایی یابد با قدرت و هیبتی هولناک به حرکت در می‌آید. به دیگر 
سخن وقتی «خورشید تابان عراق» یعنی امکانات مادی و تمهیدات شهوانی بر این ازدهای 
خفته و افسرده در برف حرمان و فقر بتابد. به جنبش و حرکت درمی‌اید. بند تقوی و پروا از 
یت و بای ی کال فش ی م3 و ویران می‌کند و جهانی را به کام دوزخآساي خود 
اندر می‌سازد. بنابراين ممکن است هر فرد ضعیف و ناتوانی بالقوّه فرعون و گردنکشی بیدادگر 
باشد. منتهی فعلا امکانات و تمهیدات لازم دنیوی را برای عرض اندام ندارد. 
فقس اردوهاست او کي فرتوایت از نسم بی‌آلتی افسسرده است 
(بیت ۱۰۵۳ همین دفتر) 
مولانا در جوف این حکایت. انسا که اژدهای افسرده از تفی خورشید عراق 
جان می‌گیر د. استنتاج دیگری می‌کند که بسیار ژرف و دقیق است: رستاخیز و حشر. 
حقیقتی انک‌ارنایذیر است. عالم طبیعت هر جند جامد و بی‌جان می‌نماید. اما مانند 
همین اژدهای مُرده‌وّش وقتی افتاب روحانی حشر بر آن بتابد جان می‌گیرد و به موجودی 
حی و زنده. دگر می‌شود. و این استنتاج یا اسلوب متعالی قرائی در اثبات خشر و رستاخیز 


۱ 


سازوار است : 
اش سا خورشة حتر امد شاه تسابییی جنبش جسم جهان 
(ببت ٩‏ همین دفتر) 
جر جر رد 
 )۷۶(‏ یک حکایت بشنو از تاریخ گوی تا بری زین راز سرپوشیده بوی 


اژ تاریخ‌نگاران. حکایتی بشنو تا با درک مقصود آن به راز نهفته‌ای بی ببری. 


مارگیری به سوی کوهستان رفت تا با افسون‌های خود ماری بگیرد. (افشون. از 
علم‌های مکنون است و در همه روزگاران و در میان همه اقوام و ملل رایج بوده و هست. افسون را 


برای دفع بیماری و خطر دشمن و رهیدن از حوادت ناگوار و رفع چشم زدن و...بکار می‌گیرند. 


۱. در قرآن کریم به کرّات اثبات قیامت از راه پدیده‌های محسوس طبیعی صورت گرفته است؛ نظیر ای ۱٩‏ 


سورة روم ای ۱۱ سوره خرف و ای ۱۱ سور ق. 
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حکایت مارگدر که اژدهای فسرده را... ‏ ۴۴۱ 


از آن جمله افسون کننده با ذکر آذکار و اورادی حشرات موذی و خطرناک را رام می‌کند .] 


گر گران و. گر شتابنده بود اه حو تست بانده نود 
واه اسان با کدی حرکت کنو انا دواد وه ناد بارهم تضود 
می‌یابد. [ مصراع دوّم اشارت است به مثلی که شرح آن در توضیح بیت (۱۴۱۲) دفتر اوّل امده 


است.] 


طب ٩‏ دانما تن هر دور دی که طلب در راه. نیکو رهبر است 


در طلب هماره با دو دست تلاش کن. یعنی در راه مطلوب با تمام وحود سعی کن. زیرا 
طلب در سلوک. راهنمای خویی است. 


زو 2 ۱ و ۳ 
للگ و لوک وخُفته شکل و بی‌ادب سوی او می عیر و او ر می‌طلب 
تو در هر حالی که هستی یعنی چه لنگ و جه ناتوان و جه خمیده و فاقد ادب. خلاصه 
در هر حال و شکلی که هستی خود را به سوی او بکشان و خدا را طلب کن. 


گه به گفت و.گه به خاموشی و گه بوی کردن گیر. هر سو بوی شه 
گاه با کلام وگاه پاسکوت و گاه با بوی کردن و استشمام. رابحه شاه وجود را ادراک کن. 
[ خوارزمی گوید: لاجرم گاهی از راه تکاپوی و زمائی از طریق گفت و گوی او را می طلب. "| 


گفت آن یعقوب با اولاد خویش جستن یوسف کنید از حد بیش 
حضرت یعقوب به فرزئدان خویش گفت: یوسف را بیش از حذ جستجو کنید. [یس تو 


نیز یعقوب‌وار در طلب یوسف حقیقت باش. بیت فوق اشاوة است بة. اند ۷ سوره یوسف: 


۱ ر.اک. یواقیت العلوم و دراری النجوم. ص .۲۰۰-۲۰٩‏ 

آ. لوک: آن که به زانو و دست راه رود از شدت ضعف و سستی, عاجزی و زبونی. (غیاث اللغات. ج ۲. ص ۲۸۸) 
۲ حفته: خمیده. (ر.اک. پیشین. ج ۱. ص ۲۹۲) 

۴ می‌غیژ: ر. ک.بیت (۱۳۳۳) دفتر دوم. 

۵ جواهرالاسرار, دفتر سوم ص ۵۱۳ 
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یا نی ادهبوا فتحَشنوامن وف راخیه ولا تیاسوا من روح‌الله انه لا باس من روحالله 
م 21 . ۸ َ ف ۲ ۳ ۰ ۳ ۰ ۱ ۱ 


تعالی نومید مشوید که تنها کافران از رحمت خدا نومیدند.»] 


هرحس خودرا دراین جستن به‌جد هر طرف رانید. شکل مُشتعد 
جدیتِ تمام بکار گیرید و با امادگی و قایلیت تمام به هرجا سریزنید. [زیرا که جوینده. يابنده 


آسی ۱ 

74" ان 8۶ ۰ ۳۳ م2 م6 

صفت. از رح خدالا نیاسوا همچو کم کرده پسر. رو سو به سو 
برروید و تلاش کنید. 

و بِ ۸ هِ ‌ 2 ُ .۰ 

از ره حس دهان. پرسان شوید وش را بر چارراه ان نهید 


ازطریق ذاقة دهان. یعنی دهان باطنی خود به جستجوی او پردازید. و نیز گوش باطنی 
خود را بر چهار طرف مسیر او بخوابانید. باشد که صدای او را بشنوید. [در بیت (۲۷۴۷) همین 
دفتر. مولانا به دهان باطنی و رازجو و در بیت (۵۶۶-۵۶۷) دفتر اوّل نیز به گوش باطنی 
نصر بح می‌کند. خوارزمی گوید: دریغا از جدائی یوسف دل غافلی و از مفارقت يامين عقل. 
ذاهلی و حواس دهگانةٌ ظاهر و باطن را که فرزندان یعقوب روح‌اند به جستجوی این 
گمشدگان نمی‌گماری ۱ 


هر کجا بوی خوش آید. بو برید سوی آن سر. کاشنای آن رید 
از هر جا که بوی دللشین حق می‌رسد. استشمام کنید. زیرا که شمابا اسرار زبانی 
اشتایی دارند و بذان جهان تعلق دارید. [ر.ک. توضیح بیت (۱۹۵۱) دفتر اوّل. «آن سره کنا یه 
از عالم غیب و دات حق است. ر.یک. بیت (۶۸۶) دفتر اوّل.| 
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حکایت مار گیر که اژدهای فسرده را.. ۲۴۳ 


هر کجا لطفی ببینی از کسی سوی اصل لطف. ره‌یابی عسی" ( ٩4۸۷‏ 
هرجا ازکسی لطفی می‌بینی به سویش برو. شاید به سوی منشا آن لطف راهی پیدا کنی. 


این همه خوش‌ها زدریایی‌ست زرف جرو را بگذار و بر کل دار طرّْف" (4۸۸۱) 
این همد جیزهای زیبا و دلنواز از دریایی است که ژرفای آن ناپیداست. وجود موهوم 
جزبی را فر و بگذار و به وجود حفیقی جشم بدوز. [در مشوی و متون صوفیه به توات: 
حق تعالی به دریا تشبیه شده است. ر.اک.بیت (۵۰۴) و (۲۲۱۳) دفتر اوّل. منظور بیت: همه 
کمالات از حضرت حق است نه از موجودات صاحب کمال و جمال. موجودات تنهاء مظهر و 


مرات او هستند. بنابراین له مأ فی السّمواتِ و ما فی الازض .] 


جنگ‌های خلق بهر خوبی است برگ بی‌برگی" نشان طوبی است ۰ (۸۹) 
ستیزه‌های مردم برای دست یافتن به مطلوب‌های مجازی است. اما رهیدن از همه 
تعلقات ماّی و دنیوی نشانهٌ نیک‌بختی و سعادت است. [خواه منظور از طوبی که به اقتضای 
وزن. مکسور شده. درخت معروف بهشتی باشد و يا معنی لفظی آن مراد باشد در مقصود کلی 
بیت تغییری رخ تعي‌دهت, متظوز آنخسته انان که نید علفات. و آودش‌های دنو را از بای 
ی کس 2 آزاد و رها می‌شوند و خود را در ستیزه‌های دنیاطلبان وارد نمی‌سازند در زمره 
بهشتیان و سعادتمندان حقیقی قاری ند شر ح لفظی و اصطلاحی طویی در توضیح بیت 
(۱۹۵۶) دفتر ال ده ات 


ر 7 تیزی که مردم : بت به یکدیگر دارند. برای رسیدن به صلح و اشتی است؛ 


است. 
۲. طرّف: پلک چشم. 
۳ مقتبس از شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۳۷. 
۴ برگ بی‌برگی: ر.ک.توضیح بیت!۲۲۳۷) دفتر اوّل. 
۵ راک. شرح کبیر انفروی. جزو اول, دفتر سوم. ص ۳۷۴. 
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۹۹۱( 


)٩٩۳( 


راحتی هماره در دل ناارامی فرار دارد. [ستیزه‌های درونی و برونی انسان برای نیل به ارامش 
روحی و برپا ساختن مدینهٌ فاضله است. غالب شارحان در شرح این بیت تنها به بیان مصداق 
بسنده کرده و از شرح مفهوم آن اجتناب ورزیده‌اند. حاج ملاهادی سبزواری درا ین باب 
می‌کُو ید : پم رح یخی اي اماب ام مرج یز ی ین ی .وت 

که: نی جع الراحه حه فی تزک لیا نیا و التاس س یطلبو نها فی‌اشتفالها" . «بنهادم اسایش را در 
فرو نهادن دنیا؛ در حالی که مردم آن را خواهانند.» اکبرآبادی «راحتی» را بر تجلّی جلالی و 
«بی‌راحتی» را بر تجلی جمالی حق انطباق داده و عاشق سالک را خواهان تجلی جلالی 
می‌داند . اين بیان خالی از تکلف نیست. شاید منظور بیت با توجّه به نظرگاه مولانا در باب 
تضاد اين باشد: جهان هرجند اکنده از بدیده‌های متضاد است. امّا این اضداد. رو به تنافر و 
نفر فه ندارند. بلکه مالا راه وحدت و کمال می‌پویند. چنانکه از ستیز عقل و نفس. گوهر ایمان 
زاده می‌شود و از پیکار فرشته‌خویان و دیوسیرتان نیز مدینة فاضله برپا می‌گردد. مولانا به 
کدات در مثنوی به این حقیقت تصریح کرده که اضداد در عين ضدّیت. نهایتاً همآهنگ اه 
تا کمالی را خلق کنند. ر.ک. بیت (۱۲۹۳-۱۳۹۴) و بیت (۳۰۸۱-۲۰۸۴) دفتر اوّل.مصراع 
دوم.آة ۵ سور انشراح را تداعی می‌کند: قمع اسر یشرا. «با هر دشواری, آسانی 


است.» ] 


هر زدن بهر نوازش را بُوّد . . هرگله از شکر آگه می‌کند 
برای مثال. تعیب و تیه بجا تهراٌ نوعی اظهار تین نی 


۳ 9 5 طِ ۳ ۹ ۳ اب چِ" 
بوی پٌر. از جزو. تا کل ای کریم ی 


یک اصل عقلی و فلسفء است کهه: ف ف الاشاء باضدادها. رت 
شود.» اگر تمام عرصة هستی یک عد ممتد می‌بود. ما نمی توانستیم چیزی را بشناسیم نابراین 


۱. شرح اسرار ص ۲۰۲. 
۲ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر سوم. ص ۳۸ 
۳ تفسیر و نقد و تحلیل مثشنوی, و قسمت اول. دفتر سوم ص ۵2۱۱. 
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حکادت مار گر که ازدهای فسرده را... 


حاکمیت اصل تضاد بر پدیده‌ها, مبنایی است برای معرفت و شناخت آدمی.] 


جنگ‌ها می 2 خی اره درست مارگیر از بهر یاری مار جست 
ای مش چنانکه آن مارگیر برای انکه مار را یار خود کند 
به سراع او رفت. [برخی از شارسان «باری» را با بای وسحدت معنی کرده‌اند. در حالی که 


صحیح اینست که آن را یای مصدری بدانیم.] 


بهر یباری. مار جوید آدمی عم حورد بسهر حریف بی‌عمی 

انسان. مار را برای یاری و کمک خود می‌خواهد: , بعنی مارگیران ن از طریق خرید و 
فروش مار و يا برپا کردن معرکه ارتزاق می‌کنند. و انسان برای یار و دوستی بی‌غم. عم 
می‌خورد. (می‌توان «مار» را تمثیلی از دنیا و لذایذ آن دانست, چنانکه حضرت امیرمومنان(ع) 
و مار تقسته کردم ای عل الا کل ال ین عشها و الشم الا ز نی جوافها 
یهوی له ار الجاهل ۴ َخذ رها راكب اْعاقل" . «دنیا به مار مائد. سودش نرم و در 
اندرونش زهری کشنده نهفته است. نابخردان به سوی آن طرات: و خردمندان از آن دوری 
گزینند.» در اینصورت منظور بیت اینست: مال و منصب دنیوی, دوستی است که خود غم خود 
را نمی‌خورد. اما ادمیان غم این بی‌غم می‌خورند و خود را به رنج و بلا افکنند . اگر «بی‌غمی» 
را با یای مصدری معنی کنیم, منظور بیت اینست: ادمی برای رهایی از غم و رسیدن به بی‌غمی 
که یار و یاور اوست. غم می‌خورد. یعنی او بسی خام و نادان ن است که بی‌غمی نقد را فرو نهاده 
و در طلب بی غمي نتسه برآمده است و مار را که دمن جان اوست. یار خیال کرده است. در 


سِ ۳ 
باره‌ای از سخه‌ها به جای «حریف». «امید» امده است .] 


او همی جستی یکی ماری شگرف 1 کوهستان. در ایام برف 
۱ مارگیر در موسم زمستان که همه حا را برف پوشانده بود در اطراف کوهستان 


۱. نهچ البلاغه, حکمت شماره ۱۱۷. 
۲ ر. ک. شرح کبیر انقروی» جزو اول, دفتر سوم ص ۳۷۶. 
۳ ر.ک. شرح مشنوی ولی محمّد اکبرابادی, دفتر سوم. ص ۳۸. 
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)4۹۸( 


)4۹۹( 


)۱۰۰۰( 


)۱۰۰۱( 


اژدهایی مُرده دید انجا عظیم که دلش از شکل او شد پر زبیم 
تاگهان دز آن منطقه. اژدهایی بس بزرگ و مُرده یافت بطوریکه از هییت و شکل 
سهمناک ان بسیار ترسید. 


مارگیر در رم سجت ره دنبال مار بو د. ولی ازدهایی مر ده یافت. 


مارگیر از بهر حیرانی خلق مار گیرد. ایئت نادانی خلق 


آدمی‌کوهی‌ست.چون‌مفتون شود؟ کوه اندر مار. حیران چون شود؟ 
انسان در مَل همچون کوهی است ستبر و استوار. پس با وجود چنین شکوه و عظمتی 
چه‌سان حیران و بنرگردان مار می‌شود؟ [انسان به اقتضای وجود اشرف و افضل خود روا 
پیست که اسر و مسر عال دنا شوه که هحون مار است, تضبيه ادمی به کوه از آن روست 
که او معدن فضائل و علوم و معارف است.| 


خو تست تنستتاحت: مس‌کین ادضی از فزونی امد و. شد در کمی 
انسان بینوا. قدر و مرتبهٌ خود را نشناخت. در نتيجه آين عدم شناخت. از کمال معنوی 
به جهان ناقص شهوی و سطحی و ظاهری سقوط کرد. 
انسان خود را ارزان می‌فر وشد. در واقم همحون حر بر ی فاخر است. اما خود ر و صله 


حامه ژنده‌ای می‌کند.[ گو هر ۳ دودح پاک و تانان : اما وقتی که ره خرقه ژندهة جسم 


حود وایسته شو د. ناقص و ابتر می‌شود. مولانا خود کگفته است:«مفروش حویش ارزان که نو 
. اینت: راک. توضیم پیت (۱۱۲۹) دفتر دوم. 
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حکادت تارگیر که اژدهای فسرده را... ‏ ۲۳۷ 


تون گرانبهایی .»| 


صد هزاران مار و که. حیران اوست ار چرا حیران شدست و, ماردرست؟ 
صد ها هزار مار و کوه. 9 و حیران ادمی ات جرا او یا دص که دنیای 


همحون مار شده ات ۲ |ادمی یه سیب نشناختن حود. مفتون ظو اهر دنبا شود.] 


مارگیر. آن اژدها را برگرفت سوی بغداد امد از بهر شگفت 
مارگیر. ان ازدهای افتاده در برف زا ریت و فسوی داد اوه تا ون 
کردن معرکه. خلق الله را دجار هت و حیرت کند. 


ازدهایی چون ستون خانه‌یی می‌کشیدش از پی دانگانه‌یی" 
۳ ان اخدها را که در بزرگی و ستبری مانند ستون خانه‌ها بود به دنبال خود 
می‌کشید تا بدین وسیله «قوتِ لا یو تیا به دسب اورد. 


کزدهایی مرده‌ای آورده‌ام در شکارش. من چگرها خورده‌ام 
تا به خلق‌الله بگوید؛ اژدهایی با خود اورده‌ام. و من یرای شکار ا ضون جگرها 
خورده‌ام. 
او همی مُرده گمان پردش. ولیک زنده بود و. او ندیدش نیک نیک 
ار کر ی هن کرد که ان رده رده آست فر ای که توت ورعار کی فزس ن 
دقت نکر ده بود. 
او ز سرماها و. برف افسرده بود زنده بود و. شکل مرده می‌نمود 


ان اژدها از شدّت سرما و برف. جامد و بی‌حرکت شده بود اما واقعاً زنده بود و به نظر 
۱ فیه ما فیه. ص ۱۵. 


۲. دانگانه: در اینجا پولی که تماشاگران معرکه به معر که گیر می‌دهند. در اصل به معنی پولی است که جمعی 
روی هم می‌گذارند و هر یک سهمی می‌دهد تا هزین سفر و سیاحت و گردش تامین شود. 
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مر ده می ز سمید. [از اینجا به بعد مولانا به ایراد نکات دفیق عرفانی پرداخته انضت ]| 


عالم افسر ده‌ست و. نام ار جماد جامد. افسرده بود ای اوستاد 
جهان طبیعت نیز بر حسب ظاهر. جامد و بی‌ دودح است و بدان نام جماد می‌نهند . ای 
استاد ظاهر بین. جسم جامد نیز افسر ده و بی زو جح ۳۹ [حاج ملاهادی تب وارعی کون حون 


۰ ۰ ۳ 5 ۳ ۰ ۱ 
از نور جمعی خورشید ازل. دور شده است. بارد و افسر ده شده ۰[ 


باش تا خورشیدٍ حشر آید عیان تسابیینی جنیش جسم جهان 
صبر کن تا خورشید رستاخیز آشکارا بتابد. تا جنبش و حرکت جسم جهان را مشاهده 
کنی. [برخی از شارحان معنی «حشر» را در اين بیت به برانگیخته شدن ضردگان از قبور 
محدود کر ده‌اند حال انکه دز ایجا مقصود فراتر از اشست. حنانکه ابیات بعد این مطلب را 
روشن می‌کند. به نظر مولانا کل اجزای هستی زنده و هوشمند است.] 


چون عصای موسی اینجا مار شد عقل را از ساکنان. اخبار شد 
اینکه بیس حضرت موسی(ع) به مار تبدیل شد به خردمندان خبر داده است که 
موجودات جامد و بظاهر بی‌جان. باطنا زنده و با روح‌اند. («ساکنان» در این بیت یعنی 
موجودات ساکن‌نما و بظاهر غیرمتحهک و بی‌جان . اما برخی از شارحان از اين نکته غفلت 
ورریده و مصراع دوم را حنین محرفی کر ده‌اند: «اين تبدیل به عقل ساکنان این جهان ماجرا را 
خبر داد.» انصراف از مقصود. ظاهر است.] 


پارهٌ خاک تو را چون مّرد ساخت خاک‌ها را جملگی شاید شناخت 
حق‌تعالی. وجود تو را که پاره‌ای خاک بود. به السائی خردمند تبدیل کرد. بنابراین همة 
خاک‌ها قابلّت و شا ستی, معرفت دارند. |منظور بیت: ای انسان. تو نیز ابتدا مشتی خاک 


رسارس ۱۳۰۲ 

۲ راک. شرح مثنوی ولی محعّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۱۳۹ سبزواری به مناسبت این بیت. چرخه 
حیات را عنوان می‌کند و می‌گوید جمادات به حیوان ناطق تبدیل می‌شوند و حیوان ناطق به جمادات و 
این تبدیل. مکررا رش داده و می‌دهد. (راک. شرح اسرار: ص ۲۰۲-۲۰۲) 
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حکایت مارگیر که اژدهای فسرده را.. ۲۳۴۹ 


بودی و بظاهر فاقد روح و جان. اما قادر متعال. تو را به انسانی عاقل تبدیل ره از اینرو 
روشن می‌شود که همه خاک‌ها و جمادات نیز فهم و معرفت دارند و حق را ستتایش میگ : 
اپیات بعد نیز موید همین مقصود است. اما برخی از شارحان مصراع دوم را که به جای «شاید» 
کلم «باید» امده چنین شرح داده‌اند: پس چون تو خاکی و صاحب حیات. جملگی خاک‌ها را 
تناس که ذی‌حیات‌اند ۰ 


رده زین سواند و.زآن سو زنده‌اند خامّش اینجاء و آن طرف گوینده‌اند 
جمیع جمادات به اعتبار طبیعت مادی. مُرده می‌نمایند. ولی به اعتبار ماوراء طبیعت 
زنده‌اند. نسبت به عالم خلق خاموش‌اند امّا نسبت به حق. کویا و ناطق. [پس همه اجزای 
هستی زنده و هوشمند است. اشاره به اي ۴۳ سوره اسراء که شرح آن در توضیح بیت (۵۱۳) 
دفتر ال آمده است. ضمناً پیت (۲۱۱۲-۲۱۶۰) دفتر اوّل در بیان نطق و تسبیح جمادات 


۳ 


هرگاه حق تعالی جمادات را از عالم غیب و معنا به جهان محسوسات بفرستد. آن 
عصای بظاهر فاقد روح و جان. به ازدهایی دمان تبدیل می‌شود. [جون خدا اراده کند که انسان 
باه عالم معنا توجه کند. حجاب مادیّت را از روی جمادات برمی‌دارد و باطن روحانی آنها را به 


او ی می‌دهد. ] 


5 1 ۳ زر ص‌ 
کوه‌ها هم لهن داودی کند جوهر اهن به کف. صومی بود 

در این صورت کوه‌های جامد نیز غمة داودی می‌سرایند و به تسبیح حق می‌پردازند. و 

دات اف نو دو دنه مرن. تبدیل می‌شود. یعنی ذات صلب و محکم خود را به اراد حق 

بت می‌دهد و مطیع امر او می‌شود. (بیت فوق اشاره‌ای است به ایه ۰ و ۱سورء سبا که 

شر ح آن در توضیح بیت (4۱۵) دفتر دوم آمده است. مولانا این ایه را به دفعات در مثئنوی 


اورده انست:] 


۱. ر.دک. شرح کبیر انفروی, جزو اوّل, دفتر سوم ص ۲۷ 
۲. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرابادی, دفتر سوّم. ص ۳۹. 


0۳0 9 


)۱۰۱۳( 


)۱۰۱۳( 


)۱۰۱۴( 


۱) 0 0 
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۰ شرح جادم مثنوی معنوی ۳ 


)۱۰۱۵( 


)۱۰۱۶( 


)۱۰۱۷( 


)۱۰۱۸( 


باد. تال سلیمانی شود یحر یا موسی سخنداننی شوه 

باد نیز حمّال سلیمان می‌شود. یعنی او را به همه جا حمل می‌کند و دریا سخن موسی 
را درک می‌کند. [مصراع اوّل اشاره است به قسمتی از ی ۱۲ سورء سبا: و لسْلیمان الریح 
غدوها شهر ۲ رراخها شهر... «و باد را فرمانبردار سلیمان کردیم. بامداد راهی یکماهه 
می بیمو د و شبانگاه نیز راهی یکماهد...» مصراع دوم به معجزه موسی(ع) در شکافته شدن دریا 
اقایت داره دور کی ان افتهاست از آن له در ان وروی 9 


ماه. با احمد اشارت‌بین شود نار. ابراهیم را نسرین شود 
ماه, اشارةءٌ حضرت احمد(ص) را می‌بیند. یعنی وقتی که آن حضرت به ماه اشاره کرد. 
ماه متوجّه این اشاره شد. و اتش نیز برای ابراهیم همچون گلستان شد. [مصراع اوّل. اشارت 
1 ۱ سورة قمر که شرح آن در توضیح بیت (۱۱۸) دفتر اوّل آمده است و مصراع دوم 
اشارت است به ایهٌ ۶٩‏ سور انبیاء که شرح آن در بیت (۷۹۰) دفتر اول امده است.] 


خاک. تارون را چو ماری درکشد تن خنانه آبد در دشد 
زمین. همانند ماری. قارون را به کام خود در می‌کشد و ستون حنانه. صاحب درک و 
فهم می‌شود. | توضیح قارون در شرح بیت (۸۶۴) دفتر اوّل اتاست و ح ات این تون در 
بیت (۲۱۱۳-۲۱۲۰) دفتر اوّل امده است.] 


سنگ. بر احمد سلامی می‌کند کوه. یحیی را پیامی می‌کند 
سنگریزه‌ها بر حضرت احمد(ص) سلام می‌کنند و کوه, به یحیی پیغام می‌دهد. [شرح 
مصراع اوّل دربیت (۲۱۵۴-۲۱۶۰) دفتر ال مفصّلاً آمده است. نام یخی پنج بار در قران‌کريم 
امده و در این مصحف شریف. در عداد پیامبران الهی ذکر شده است. در نزد مسیحیان. یحبی 
سرخاله عیسی مسیح (ع] و تعميددهنده اوست. سرانجام به امر هیرودیس پادشاه یهود. سر 
یحیی(ع) را در زندان از تن جدا می‌کنند . انقروی می‌نویسد: وقتی که یحبی(ع) از قوم بیهود 
ی کر 3: عده‌ای از بهودیان او را دنبال می‌کنند. کوهی به او پیام می‌دهد که در من پنهان ۷ 





ر.اک. اعلام قرآن ص ۶۴۴-۶۴۵ 
۲ راک. شرح کبیر انفروی, جزو اوّل, دفتر سوم, ص ۳۸۲. 


0۳0 9 


۱0 0 0 
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حکابت دار گدر که ازدهای فسرده را... ۰‏ ۴۵۱ 


ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم با شما نامحرمان ما خامشيم (۱۰۱۹) 
جمادات در خطاب به انسان‌های عاری از معرفت با زبان حال می‌گویند: ما شنوا و بینا 
و به حق دلشادیم. امّا با شما نامحرمان عالم معنا. خاموش و بی‌نطق هستیم. [بیت فوق 
و ان ۳ سور اسْراء را بیان کرده است. ر.ک. توضیح بیت (۵۱۳) دفتر اوّل.] 


چون شما سوی جمادی می‌روید محرم جان جمادان چون شوید؟ (۱۰۲۰) 
وقتی‌که شما غافلان به‌سوی جهان جمادات تنرّل می‌کنید. چگونه‌می توانید. با جمادات و زبان 


ملکو تی‌شان أنیس و محرم شوید؟ یعنی با توقف در بعد مادی خودنمی توان زبان موجودات رافهمید. 


۳ ۳ ۳ ۳ 
از جمادی. عالم جان‌ها رویبد علغل اجزای عالم پشنئو ید ( ۰۳۱ ۱) 
اگرمی‌خواهید خروش و غلغلة نسبیح و نیایش اجزای جهان را به گوش هوش بشنوید. 
باید از مر تب جمادی به جهان جان‌ها ارتقاء یایید. یعنی باید به بعد روحانی خود توجه کنبد. 


ماش تسبیح خمادات: اسدت و تسده تأویل‌ها نربابدت (۱۰۲۲) 

رقتی که به جهان جان‌ها عروج کنی, نیایش جمادات را آشکارا خواهی شنید و آنگاه 

است که توجیهات بی‌اساس ظاهربینان, تو را گمراه و سرگشته نمی‌کند. (مصراع اوّل اشاره 

دارد به ای ۴۴ سوره اسراء ر.ک. توضیح بیت (۵۱۳) دفتر اول. حاج ملاهادی سبز واری به 

مناسیت این بیت بیانی دارد که مضمون آن اینست: حق تعالی به اقتضای هر مَعکه آینّما کش . 

با همه موجودات است و از هیچ یک از آنها جدا نیست. حقیقت وجود در همه موجودات 

جاری است. از انجا که وجود. عين حیات و علم و عشق است چگونه ممکن است موجودات 

که بهره‌ای از وجود دارند بهره‌ای از حیات و علم و معرفت نداشته باشند ؟] 


جون ندارد جان و تندیل ها بسهر تسشن کترده‌آع تاست ها (۱۰۳۳) 


# ۰ 


چون روح تو فاقد شمع و چراغ فروزان شهود و مکاشفه ربانی است برای بینش 
۱ به توضیح بیت ۱۳۶۴۱) و (۱۵۱۰) دفتر اول در باب معیّت مراجعه شود. 


۲ ر.اک. شرح اسرار ص "۰" 
‌ فندیل: چراع حراغدان, شمع» شمعدان. مراد نور معرفت و مکاشفه است. 


0۳0 9 


۱) 0 0 
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۲۳ شرح جامع مئنوی دعنوی ۳ 


)۱۰۳۴( 


)۱۰۳۵( 


)۱۰۳۸۶( 


)۱۰۳۷( 


)۱۰۳۸( 


واقعیات دست به تاویل و توجیه بی‌اساس آیات و کلمات مردان خدا زده‌ای و جنین می‌گو بی: 


که غرض تسبیح ظاهر کی بود؟ دعسوی دیدن خیال غی" بُوّد 
منظور از تسبیح و نیایش جمادات. تسییح ظاهری کی می‌تواند باشد؟ یعنی منظور از 
تسبیح جمادات. تسبیح ظاهری نیست. زیرا برای تسبیح ظاهر اعضای خاص لازم است. پس 
ادعای درک و رژیت تسبیح ظاهر. خیال کج و بی‌اساس است. 


ببلکه مر بیننده را دیدار آن وقت عبرت می‌کند تسبیح‌خوان 
بلکه منظور از تسبیح جمادات اینست که وقتی بیننده به جمادات می‌نگرد مایژ عبرت 


پس چو از لسییح یادت می‌دهد آن دلالت. همجو گفتن می‌بو د 
بنابراین وقتی با نظر عبرت به جمادات وبا نات سرخ به یاد خالق حقیقی می‌افتی و 
همین امر. تو را به نبایش حق وا می‌دارد. از اين دلالت و راهنمایی. به سخن گفتن جمادات و 
نباتات تعبیر شده است. [پس آن جماد با هیات تکوینی خود تو را به تسبیح و نیایش حسق 
دلالت می‌کند نه با زبان ظاهر.] 


اینست تأویلی که معتزله می‌کنند و چنین تأویلی نیز شايستهٌ کسی است که فاقد نور 
بای اشت اسکی ر ات همع راید تاو مس له و سای کار راردا بای 


محروم‌اند. چنین است .توضیح معتزله در شرح بیت (۶۱) دفتر دوّم آمده است.] 


هِِ .۰ ۰ 1 ۳ هس ۰ فا , ۳ 
جون ز حس بیرون نیامد ادمی باشد از تصویر غیبی اعجمی 
تا آدمیان از قید و بند حواس ظاهره رهایی نیابند و از عالم صورت نجات پیدا نکنند 


۱ غی: گمراهی. 
۲. نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر سوّم. ص ۱۰۴. 


۹۹ 


۱) 0 0 
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حکایت دارگیر که ازدهای فسرده را.. ‏ ۲۵۲ 


نمی‌توانند تصاویر عالم غیب و امور باطنی را شهود کنند و همچنان نسبت به آن نادان خواهند 
ماند. 


این سخن بایان ندارد. مارگیر می‌کشید آن مار را با صد زحیر " 
بیان اين اسرار. پایان‌پذیر نیست. پس بهتر است برویم سر قصّه. خلاصه آن مارگیر. 


ازدها را با رنج و مشقت فراوان به دنیال خود می‌کشيد. 


تا به بفداد امد آن هنگامه‌جو تا نهد هنگامه‌یی بر چارسو" 
ند 
بر لب شط . مرد. هتکامه نهاد غئلغله در شهر بغداد اوفتاد 


ان مارگیر در کنار رود دجله معرکه‌ای بریا کرد. و خروش و هیاهو شهر بغداد را 
را گرفت. 


مارگیری ازدها آورده است بوالعجب نادر شکاری کرده است 
مردم به یکدیگر می‌گفتند: یک مارگیر, اژدهایی آورده است که واقعاً شکار عجیب و 


نادری کر ده اد 


جمع امد صد هزاران خام‌ریش" صید او گشته چو او از ابلهی‌اش 
صدها هزار ادم نادان و ساده لوح به دور معرکة آن مارگیر جمم شدند. و از روی 
حماقت مانند مارگیر شیفته و مفتون ان اژدها شدند. [(عوام‌اللاس, غالبا شیفتة غوغاو 
معارک‌اند. هر کجا سر و صدایی باشد در انجا جمع می‌شوند.| 


۱. حیر: در اینجا به معنی زحمت و مشمّت. 
۳۲. چارسو: چهارسو به معنی چهارراه ميان بازار, چهارراه. 
۲. شط: رود بزرگی که به دریا بر یزد. در اینجا منظور رود دجله است که بغداد را مشروب می‌سازد. 


۳ خام‌ریش: احمق. نادان. 


۹۹ 


)۱۰۲۹( 


)۱ ۰۳۰ ( 


)۱۰۳۱( 


)۱۰۳۲( 


)۱۰۳۳( 


۱) 0 0 
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۴ شرح جادع مثنوی معنوی ۳۱ 


)۱۰۳۴( 


)۱۰۳۵( 


)۱۰۳۶ ( 


)۱۰۳۷( 


)۱۰۳۸( 


منتظر ایشان و. هم او منتظ تا که جمع ایند خلق منتش 
گرد آ ند 


2 دس سس ِ ۱ ی ۳ ۱ 
تعداد تماشاگران معرکه بیشتر شود و در نتبجه: بول حاصل از این خر که کی تشر 
گردد. 


جمع امد صد هزاران ژاژخا" حلقه کر ده. پشت پا ؛ بر پشت با 
صدها هزار ادم عاطل و بیکار دور معرکه جمع شدند؛ و تعداد جمعیت بقدری زیاد بود 


که پاهای مردم یه شم جسبیده بود. .و خلاصه جای سوزن انداختن نبود. 


مرد را از زن خبر نی. ز ازدحام رفته درهم چون‌قیامت خاص و عام 
ازدحام جمعیّت به‌حدی بود که مرد. توجَهی به زن نداشت؛ گویی که روز رستاخیز بود 
و عام و خاص همه در آن گرد امده بودند. 


چون همی خُرّاقه جنبانید او می‌کشیدند اهل هنگامه گلو 
همینکه آن مارگیر. آغاز معرکه را اعلام کرد. تماشاگران گردن دراز کردند. | چنانکه 
عادت مردم چنین است که هنگام ۱۳۳ می‌کشند تا صحنهٌ مورد نظر 
را تماشا کنند. کلمة خرّاقه به معنی شمشیر بسیار نیز است ". ظاهراً در اين بیت اشاره دارد بد 
چوب مخصوص معرکه‌گیران. انها برحسب عادت. معرکه را باحرکت دادن چوپ خود اغاز 
می‌کنند. استاد فرو زانفر می‌نویسد: شداقه. التی بوده از بلورهای منشور شکل اويخته و با نور 


۱. کذیّه: سختی روزگار , گدایی و تکدی. معنی اخیر مورد نظر است 

۲ توزیع: قسمت کردن چیزی میان جمعی. در اینجا مرا یی ن است. (شرح مثنوی ولی محتّد 
اکبرآبادی. دفتر سوّم. عی ۴۱) 

ی موه گر اوسراسی دراه مس وتا ات 

نگ در خرس ی 33۳۹ 


۹۹ 
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حکایت دارگدر که ازدهای فسردد را... ‏ ۲۵۵ 


آفتاب و یا چراغ بوسیل آن. علامت می‌داده‌اند و هنگامه گیران و کبوتربازان بکار 
می‌بستد اند .» 

ینابراین «خراقه جخنبانید» یعنی معرکه را اغاز کرد. اما وجوه دیگر: «حراقه» به معنی 
کشتی نفت‌انداز و اتش‌افکن (امروز بدان آژدرافکن گویند.) این معنی ارتباطی با بیت فوق 
ندارد هرچند که برخی از شارحان بدان توشل جسته‌اند . امّا اگر معنی عامیانه «حماقه» را در 
نظر بگیریم تا حدّی می‌تواند با بیت فوق. مرتبط شود. معنی عامیانه آن, پوششی است که بر 
فسمتی از پوست بدن می‌اندازند تا درد و التهاب آن را التیام بخشند . به همین جهت برخی از 
شارحان خراقه را «بلاس» معنی کرده و مصراع اول را چنین توضیح داده‌اند: «همینکه مارگیر. 
اد اس زا کصوری ها اه مود سر کی داد وه تست از هب وحجو وستاسب و 


می نما ید .] 


۳ و" ۵ ۰۱ مّ .۰ ۶ 
و آژدها کز زمهریر افسرده بود زیر صد گونه پلاس و. پرده بود 


و ازدها که از شدّت سرماء افسرده و خموده بود. زیر صد گونه گلیم و پرده نهفته 


بو د. 
بسته بودش با رَسن‌های غلیظ احتیاطی کرده بودش آن حفیظ 
مارگیر برای احتیاط و دوراندیشی. آن ازدها زا تس محکم پسته بو ۵. 
در درنگ انتظار و. اتنفاق تافت بر آن مار خورشید عراق 


در فاصله‌ای که سك ره انتظار ایستاده بو دید و فرار بو د شمه در آ تسا ۳ شوند. 
خورشید عراق بر آن اژدها تابید. 
۱. کلبات شمس. ح ۷ (نرهنگ نوادر لغات رو تعییرات و مصطلحات. ص ۱۵۹ 
۲ ر.اک. مرأة المشنوي, ص ۱۰۳۷ و برخی دیگر از متقدمان و محأخران. 
۳ ر.اک. المنجد. ص ۱۲۸. 
۴ شرح کبیر انفروی, جزو اوّل, دفتر سوّم, ص ۳۸۸. 
۵ زمُهُریر: شد ید ترین سرما. (ر.اک. مجمع الیبان. ج ۱۰ ص ۲۱۰ 
۶ پلاس: یا تلاس, گلیم» فرشی که از پشم به رنگ‌های مختلف می‌بافند. جامهة پشمین خشن که دراویش 


۹۹ 


)۱۰۳۹( 


)۱۰۴۰( 


)۱۰۴۱( 


۱0 0 0 


(2 1 


۱1۹210 


۶ شرح جامع مشنوی معنوی /۳ 


)۱ ۰۴۲ ( 


)۱۰۳۴۳( 


)۱۰۳۴( 


)۱۰ ۴۵( 


)۱۰۴۶( 


آفتاب گسرمسیرش گرم کرد رفت از اعضای او اخلاط سرد 
افتاب آن منطقهُ گرمسیری. اژدها را گرم کرد به نحوی که افسردگی و خمود از 


مُرده بود و زنده گشت او از شگفت اژدها بر خویش جنبیدن گرفت 
ان اژدها که مُرده می‌نمود. مدّتی زير گرمای افتاب درنگ کرد و همین امر باعث شد 
که به حرکت و جنبیدن دراید و بر لاله معلوم شود که او زنده است. [«شکفت» از 
شکیبیدن به معنی صبر کردن است؛ اما در اینجا معنی درنگ ۲ ۳۹ می‌دهد .. و اگر آن را 
«شگفت» بخوانيم معتی بیت این است: آن اژدها مرده بود. ولی در کمال تعجّب زنده شد. 
برخی نیز از شگفت, معنی بیهوشی استنباط کرده‌اند که با فحوای بیت سازگار نیست.] 


خلق را از جنبش آن مٌرده مار گشتشان آن یک تحیر صد هزار 
حیرت مردم از حرکت آن ازدهای به‌ظاهر مُرده صدهزار برابر شد. جون انتظار 


نداشتند که أن ازدهای مُرده‌وش به حرکت درا ید. 


بباتحیر نعره‌ها انسیختند جملکان از جتبفش بگریختند 


می‌شکست آوبند و,زان‌بانگ‌بلند. . هر طرف می‌رفت چاقاچاق" بند 
ازدها بر اثر ان سر و صداهای بلند خشمگین شد و بندها را پاره باره کرد و هر تکه از 


بندها به جایی می‌افتاد و جق جق صدا می‌کرد. 


۱ اخْلاط: ر.ک. توضیح بیت (۵۳) و (۱۰۷) دفتر اوّل. 

۲. ر.اک. شرح کبیر انقروی, جزو اوّل, دفتر سوّم؛ ص ۳۸۹ 

۳ من تکیت باره می‌کر د. از مصدر ی 

۳ چاقاچاق: جقاچاق و جقاجق به معنی صدا و بانگ برخورد پیاپی تیر به جایی,. اواز هرچیز که از 


گسیختن اید. 
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حکایت دارگیر که اژدهای فسرده را.. ‏ ۲۵۷ 


۳ 
ازدها همه بندهای خود را باره کرد و از زير پلاس‌ها اژدهایی زشت همجون شیر 


می‌عرّید. 
در هزیمت بس خللایق کشته شد از فتاده کشتگان صد بشته شد 


مردم می‌گریختند امّا کثرت جمعیّت سیب شد که روی هم بیفتند و در نتیجه عده زیادی 


به این تر تیب کشته شدند. بطوری که از کشته‌ها بشته‌های بسیاری ایجاد شد. 


م7 ه‌ ده جّد ه 1 ۰ 
مارگیر از ترس برجا خشک گشت که چه‌اوردم‌من ازکهسار و دشت 

مارگیر از شدت ترس نمی‌توانست از جا تکان بخورد و همینطور بر جایش خشک 
شده بود و با حیرت پیش خود می‌گفت: ببین من از کوه و دشت چه چیزی با خود سوغات 


او رده‌ام! 


۲ ۳ ۱ ّ و ۱ ۰ 
گرگ را بیدار کرد آن کورمیش رفت نادان سوی عزرائیل خویش 
ثُل این مارگیر مثل از میش‌کوری است که گرگ را متوجه خودش می‌کند و ادم نادان 
خود را گرفتار جان‌ستان خود می‌کند. 


اژدها یک لقمه کرد آن گیج را سهل باشد خون‌خوری حخجاج را 
اژدهای دمان. آن سرگشته و حیران را یک لقمه کرد. چنانکه برای حَجَاج. خون‌خواری 
کاری اسان بوده است. [حجَاح بن یُوسُف. خون‌خوار و خطیب معروف که به سال ۴۰ ه در 
طاثف (حجاز) زاده و پرورش یافت و سپس به شام کوجید و به جانشین عبدالملک مروان 
پیوست. تااینکه عبدالملک او را به فرماندهی سپاه خود گمارد و وی را مور جنگ با 
عبدالله بن زبیر کرد . معروف است که ۱۲۰ هزار تن به دست او کشته شدند و زندان‌های او 


انباشته از زندانیان بود. حضرت (ع) از ظهو ر او با عنوان تحت ۱ 7 «آباودحه» خبر داده 
بو دصر ۳ و کت 


۱. عزرائیل در اینجا به معنی قاتل و جان‌ستان است. ر.ک. توضیح بیت (۱۱۳) همین دفتر. 
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۸ شرح جادم دثنوی معنوی /۳ 


)۱۰۵۲ ( 


)۱۰۵۳ ( 


)۱۰۵۴( 


(2 1 


است . ابن ایی‌الحدید نیز بحثی شامل پیرامون «اباوذحه» کرده که جای آن اینسا تست هر 
تقد یر حجاج. مظهر قساوت ورستا کی اس 


ه ‏ 1۹ ۲ . ۱ 
خویش رابر استنی بیجید و بست استخوان خورده را درهم شکست 


خورده‌شدگان را خرد و متلاشی کرد. 


نفست اژدرهاست. اوکی‌مُردهاست؟ از عم و بی‌التی افسرده است 
از این بیت به بعد حضرت مولانا شروع می‌کند به نتیجه گیری و می‌فرماید: نفس امّارة 
تو نیز همانند اژدهاست. او کی ممکن است که مُرده باشد؟ بلکه از غم نداشتن وسیله و از رنج 


محال نیافتن بر مر ده و حموده ها 


سب پسیاید الت تسرفون: او که به امر او همی رفت آب جو 

از ی اوه توق اد و متا وروی سا هی ار رف و و و 
برخوردار شود. او نیز مانند فرعون. از روی خودبینی مذعی می‌شود که اب در جویبار به 
فرمان من جریان می‌یابد. [مصراع دوم اشاره دارد به ی ۵۱ سور رَحْرّف: و نادی فزعون 
فی تمه قال یا تم لش لیمک مطر و هذه النهار تَخری من تَختی آَلانبهرون. «ر 
فرعون در میأن فوم خویش بانگ همی زد و گفت: ای قوم. مگر سرزمین مصر و این جویبارها 
از آن من نیست که به فرمان من. بی‌فتور زود؟ ایا نمی‌اندیشید.» برخی از مفسران عبارت 
«تخری من تختی» را به اشتباه جنین معنی کرده‌اند: «در زیر کاخ من جاری است.» زیرا رود 
نیل بقدری پهناور است که امکان ندارد از زیر یک کاخ بگذرد. تازه اگر منظور این باشد که از 
کتار کاخ من می‌گذ رد باز فضیلتی بیست جون برکنار رود نیل کوخ‌های فقیران نیز بسیار بود. 
از اینرو برخی دیگر از مفسّران عبارت مدکور را «به فرمانِ من جاری ات معنی کرده‌اند و 
این قول صحیحی است. و بیت فوق ناظر به همین قول است.] 


۱. نهح‌البلاغه. انتهای خطه ۱۱۵. 


ن شرح نهح‌البلاغه. ج ۷ ص ۷٩‏ ۲. 
۲ رک. مجمع البیان ج ٩‏ ص ۱ 
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حکایت دارگیر که ازدهای فسرده را... 


انگه او بستیاد فرعونی کند راه صد موسی و. صد هارون زند 
انگاه ه نقس تو, , بنیاد فرعونی درمی‌اندازد و با صد موسی و صد هارون به مخالفت 


برمی‌خیزد. یعنی نفس امّاره وقتی قدرت مادی پیدا کند بسی خطرناک شود. 


کرمک‌ست آن اژدها از دست فقر بشه‌یی گردد ز جاه و مال. صقر" 
ازدهای نفس امّاره به سبب فقر و نداشتن تن امکانات و قدرت., کرم کوجک و ضعیفی بیش 
پست. پشه‌ای لاغر و ناتوان نیز با داشتن تن جاه و مال به باز شکاری تبدیل می‌شود. 


ازدهارا دار در برف فراق مین تکش او را به خورشید عراق 
بنا بر براین ازدهای نفسی را در برف فراق نگهدار؛ , بعنی او را سای و وی 


بازدار؛ و مبادا او را به سوی خورشید عراق بکشی. [نفس آمّاره را از شهوات نفسانی دور 
مس ‌# ۳ ۳ 
نکه‌دار و مبادا او را به خورشید گرم و سوزان مال و لدات دنیوی و شهوانی ببری . زیرا در ان 
وفت. . به مهلکه خواهی افتاد. ] 


ت فقس ده می‌بود آن از دهات لقلمه اویبی جو او بابد نحات 
تا ازدهای نفس تو افسرده و بژمرده گردد. زیرا همینکه او از برف فقر و ریات نجات 


یابد, لقمة او می‌شوی. 


مات کن ار را و, ايمن شو ز مات رحم کم کن, نیست او ز اهل صلات " 
اژدهای نفس را با زیرکی و هوشیاری مات کن تا به دست او مات نشوی. کمتر به این 
نفس امّاره رحم کن زیرا که او سزاوار بخشش و احسان نیست. یا ار اهل نماز و نیايش نیست. 
عنی اهل بندگی و اطاعت فرمان حق تعالی نیست.الله اعلم. 


۱ . صقر چر خ ی چرغ و هر برنده از نوع باز و شاهین و جز آن. (ررک. آنندراج, ج ۴. ص ۳۷۵۸), هر پرنده 
شکاری غیر از عقاب و کرکس. جمع: صقر و صقار. (المنجد. ص ۲۲۰) 

۲. راک. شرح مثنوی ولی محتّد اکبرآبادی, دفتر سوم. ص ۴۱. 

۳ صلات: جمع صِله به معنی عطا و بخشش و نیکویی, با فتح «ص» به معنی نماز و نیایش. هر دو وجه 
ات ات 
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۰ شرح جادم دئنوی دعنوی /۳ 


)۱۰۶۰( 


)۱۰۶۱( 


)۱ ۰۶۶۲ ( 


)۱۰۶۳( 


)۱ ۱ 


)۱۰۶۶۵( 


باه ما و 0 ب ۰۰ 1 ۰ ه ح مج ۱ ۰ 
کان بف جورسید شهوت بر زند ان خفاش مرده‌ریگت پر رسد 
اگر گرمی تابش خورشید شهوت بر نفس امّارهات بزند ان خفاش حقیر شروع به پرواز 
و بال زدن می‌کند. یعنی به عصیان و طغیان نت 


# ۳ ت ۳ زو ۵ .۰ 2 ۱ 
می‌کشانش در جهاد و در قتال مّردوار الله یجزیک الوصال 
تو مردانه با نفس امّاره‌ات پیکار و مجاهده کن تا خدا به یاداش این ریاضت. نو را به 
وصال حود دنا تن 
۰ ۰ ِ ۱ م2 ۶ اه هر ]هم م 1 
چون که ان مرد اژدها را اورید درهو ای گرم وخوش شدان مرید 


همینکه آن مارگیر. ازدها را (ید ترسح که کذشت] بهمتدات اوزد: آن اژدها در هوای 
گرم و مطبوع به دیوی سرکش مبدل شد. 


لاجر آن فتنه‌ها کرد ای عزیز بیست همچندان که ما گفتیم نیز 
تاخاز ای عویت: شمانگوه که شنیدی: ان همه فته‌ها را بربا کف بلگه بیست سراتر 


بو طمم داری که او را بی‌جفا بسته داری در وقار و در وفا؟ 
1 انتظار داری که نفس امّاره را بدون ریاضت و در کمال ارامش و بی‌هیج سعی و 
تلاش به بند طاعت و عبادت درکشی؟ 


۱ ند ۶ 
چگونه ممکن است که هر ادم بی‌سر و پا و فرومایه‌ای شایستة نیل به چنین آرزویی 
باشد؟ یعنی هر فرد بیمقداری قدرت و لیاقت مهار نفس امّاره زا ندارد: نلکه انسان وارسته و 


پیامبرگونه‌ای لازم است که همجون حضرت موسی(ع) اژدهای نفس را بکشد. 


۱. مُرده‌ریگ: میراث مردگان, در منتوی غالبا کنا یه از امری حقیر و خوار است. ر.ک. بیت (۲۹۶) همین 
دفتر. 
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حکایت تارگیر که اژدهای فسرده را.. ۲۶۱ 


صل هزاران خلق ر ازدرهای او در هد تحت کر که شد از رای او (۱۰۶۶) 
صد ها هزار نفر از مردم بر اثر دیدن اژدهای موسمی (عصای موسی) در حال شکست و 
فرار کشته شدند. [«رای» در اینجا می‌تواند یه معنی دیدن باشد . برخی نوشته‌اند: صدها هزار 
نفر از دیدن اژدهای عصای موسی به سبب هوشیاری او در حال فُرار کشته شدند . و گفته‌اند: 


۳ 
«از رای او» یعنی در اثر انديشه و هوشیاری او .] 


نهدید کردن فرعون, موسی را علیهالسلام 
گفت فرعونش: چرا تو ای کليم خلق را کشتی و افکندی تو بیم؟ (۱۰۶۷) 
فرعون به موسی گفت: ای کلیم توجرا مردم را کشتی و به بیم و هراس افکندی؟ |«کلیم» 


لقب حضرت موسی(ع) است؛ توضیح این مطلب در شرح بیت (۳۵۵) دفتر دوّم امده است.] 


۱ ۳ ۹ 
تر هیعت از و افتادند خی درهزیمت‌کشته شد مردم ز رَلق" ‏ (۱۰۶۸) 
مردم هنگام هزیمت و فرار بر زمین افتادند و عدَهُ زیادی زير دست و با هلاک شدند. 
یعنی همینکه دیدند عصای تو به ازدها تبدیل شد ترسیدند و با شتاب و یریشانی گریختند. ولی 


در اثنای فرار پایشان لغزید و روی هم افتادند. 


۳ ۳ ۲ ۳3 ‌ ِ . َ ۹9 
لاجرّم مردم تو را دشمن فرفت کین تو در سینه. مرد و زن گرفت ‏ (۱۰۶۹) 


ناگزیر مردم با تو دشمن شدند و زن و مرد. کینهٌ تو را به دل گرفتند. 


خلق را می‌خواندی. برعکس شد از خلافت . مردمان را نیست بد (۱۰۷۰) 
تو مردم را به سوی خود فرا می‌خواندی, ولی کار. وارونه شد و مردم چاره‌ای ندیدند 
حرز مخالفت و ستیز با تو. 


۱ ر.اک. شرح کبیر انفروی» جزو اول, دفتر سوم ص ۳۹۶. 
۲. نشر و شرح مثنوی شریف, دفتر سوّم, ص ۱۰۶. 

۳ مثنوی (استعلامی)» ح ۲ ص ۲۶۷. 

۴ زلق: لفزیدن. 

۵ از خلافت: از مخالفت با تو. 


۹۹ 


1۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


۲۳ شرح جایع دثنوی معنوی ۳7 


)۱۰۱۷۱( 


)۱ ۰۷۲ ( 


)۱ ۰۱۷۳ ( 


)۱۰۱۷۴( 


)۱۰۱۷۵( 


من هم از شرّت اگر پس می‌خزم . . در مکافاتِ تو. دیگی می‌پزم" 
تازه اگر می‌بینی من در ۳ شرّ تو مسامحه می‌کنم. بدان که برای کیفر دادن تو سرگرم 
زمینه‌سازی هستم. [اینگونه نیز می‌توان معنی کرد: اگر چه من خود نیز از شرّ تو می‌گریزم. اما 
برای کیفر دادن به تو حیله‌ای فراهم می‌کنم 8 


۲ ۲ ۶ ۰ ۳ ۳ ۳ 0 
دل از ین برکن که بفر یی مرا یا بچر هی بس‌رودی گردد سو را 
خلاصه فکر فریفتن مرا از َرّت بیرون کن و بدان که بجز سایه‌ات کسی به دنبال تو راه 
نمی‌افتد. 
تو بدان غعره مشو کش ساختی در دل خلقان. هراس انداختی 


تو به آن کارهای خارق‌العاده‌ات که موجب بیم و هراس مردم شد مغرور نشو. 


6 . .ان . ۷ 72 ۳ ۲ج ۵ 2 
صد چنین اری و. هم رسواشوی خوارگردی.ضحکهة غوغا شوی 
اگر صد نوع از اين کارهای عجیب هم که انجام دهی. باز رسوا و حقیر خواهی شد. و 


عوام‌النْاس تو را مسخره خواهند کرد. 


۰ ۷ .۰ 
همچو تو سالوس بسیاران بُدند عاقیت در مصر ما رسواشدند 


نظیر تو بسیاری از فرییکاران آمدند. ولی سرانجام در سرزمین ما یعنی مصر بدنام ۶ 


زنیت | غبدند: 


۱. دیگی می‌پَرم: نظیر این ضرب‌المثل است: «آشی برایت می‌پزم که یک وجب روغن داشته باشد.» اين را 
در مقام تهد ید گویند. (ر.ک. امثال و حکم. ج ۱. ص ۳۷) 

۳ نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر سوم. ص ۱۳۲. 

۳ فیْ: همان فی ء به معنی سایه. 

۴ ضنکه: کسی که بر او بسیار خندند. 

۵ عُوغا: مردم فرومایه. جمعیت مختلف مردم. 

۶ سالوس: مکار, فریبکار, چاپلوس. 

۷. مضر: در اصل به معنی حد و مرز میان دو جیز یا دو قطعه زمین است. شهر را از ان رو مصر گویند که 
محدود است. راغب. مصر را به هر شهر محدود اطلاق کر ده است. (مفردات. ص ۴۸۹) 
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حکایت دارگیر که اژدهای فسرده را... ‏ ۲۶۳ 


جواب موسی فرعون رآأدر تهدیدی که می‌کردش 
گفت: با امر حقم. |شراک نیست گر بریزد خونم امرش, باک نیست 
حضرت موسی(ع) در جواب فرعون گفت: من در کار مشیّت الهی هیچگونه شرکت و 
دخالتی ندارم. اگر مشیّت او چنین اقتضا کند که خونم ريخته شود باکی ندارم. [بنابراین تو نیز 


دعوت مرا از من مدان بلحه از مشیّت الهی بدان و دست از خصومت بدار.] 


۱ ۲ ۱ ۰ ۳ برس 
راضیم من. شاکرم من ای حریف این‌طرف رسوا و.پیش حق.شریف 
ای که با من و دعوت من رقایت و دشمنی می‌ورزی من حرسندم از اینکه در دنیا رسوا 
و بدنام شوم. ولی در پیشگاه الهی. ارجمند و ابرومند. 


پیش خلقان. خوار و زار و ریشخند پیش حق,.محبوب ومطلوب و پسند 
خرسندم از اينکه در نظر مردم خوار و ذلیل و مضحکه باشم. ولی در پیشگاه خدا 


بنده‌ای محبوب و مطلوب و مورد رضایت او باشم. 


از سخن می‌گویم اين. ور نی خدا از سیه‌رویان کند فردا تو را 


ِ ۰ ‌ ِ ۳2 1۰ ۰ 0 5 
عرت ان اوست. و آن بندگانش زادم و ابلیس بر می‌خوان نشانش 
ا ومد عن: تنها به خدا و بندگان ۱ اختصاص دارد. اثار عرّت و ذلت حقیقی 
را از داستان ادم و ابلیس دریاب. [مصراع اوّل. اشاره به قسمتی از اي ۸ سوره منافقون است: 
.و للّه العرّد و لرسوله و للموّمنین و لک المُنافتين لایَعلمُون. «... و ارجمندی از آن 


انیت و رسولش و مومنان ولی دورویان ندانند.» ] 


شرح حق, پایان ندارد. همچو حق هین دهان بر بند و. برگردان ورق 
شرح افعال و صفات حق تعالی همانند ذاتِ او پایانی ندارد. پس ای فرعون. خموشی 


5 جر بف: رقیق. همراه, دشمن: رقیب. 


۹۹ 


)۱۰۱۷۶( 


)۱ ۰۱۷۷ ( 


)۱۰۱۷۸( 


)۱۰۱۷۹( 


)۱۰۸۰( 


)۱۰۸۱( 
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۳ شرح جامع دئنوی دعنوی /۳ 


)۱۰۸۲( 


)۱۰۸۳( 


)۱۰۸۴( 


)۱۰۸۵ ( 


گزین و ورق را برگردان موضوع گفتگو را عوض کن. [ورق برگرداندن: برحی در شرح آن 


م۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 5 ۱ وم 
کفته‌اند : کی 6 ی 7 ر عوض کردن. مطلب را عوض کردن. خاموش سدن . انقروی گوید: 


منظور اینست که ورق عالم ظاهر را برگردان تا از باطن آن اگاه شوی .) 


پاسخفر عون موس را یهللا 
گفت فرعونش: ورق در حکم ماست " دفتر و دیوان حکم. این دم مراست 
فرعون گفت: ای موسی. دفتر اين جهان در اختیار ماست. یعنی من حاکم بر سرنوشت 


و مقدرات ۳/3 در این رمان: دفتر و دیوان حکم‌رانی در دس من است. 


مر مرا بخریده‌اند اهل جهان از همه عاقل‌تری تو ای فلان؟ 
مردم دنیا حکومت مرا پذیرفته‌اند. ای فلانی (موسی) مگر تو از همه مردم عاقل‌تری؟ 


موسیا خود را خریدی. هین برو خویشتن کم‌بین. به‌خود غره‌مشو 


ای موسی. برو که واقعاً خودخواهی, کمتر خودخواهی کن و شیفتة خود نشو. 


نت | واشاره به 2 یاب تا ُشرجنا من آوضنا بسخرک یا شوسی. 


عفر م2 * ی ۶ ۸۰و - 


تیک بسخر مثله فاجقل بیتا و ینک موعدا لته خن و لا نت مکاناً وی 
«فرعون به موسی گفت: آیانزد ما آمده‌ای که با سحر خود. ما را از سرزمینمان رون کنی له 
ما سحری همسان سحر تو اوریم. میان ما و خود. وعده گاهی معیّن کن که ما و تو آن را خلاف 
نکنیم. آن وعده‌گاه نسبت به ما و تو یکسان باشد.»] 


۱ ر.اک. فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی, ج .٩‏ ص ۲۴۲ نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر سوّم. ص ۱۲۴. 

۲. راک. شرح کبیر آنقفروی. جزو اول, دفتر سوم. ص ۴۰۲. 

۳ ورق در حکم (کسی) بودن: دفتر یا کتاب در تسلط کسی بودن, معادل آنچه امروز می‌گوییم: برگ برنده 
در دست ماست يا برگ برنده در دست فلانی است, حاکم بر امری با موضوعی بودن. (نرهنگ لفات و 


۹۹ 
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حکابت دار گیر که اژدهای فسرده را.. ۲۶۵ 


این نخو اهدشد به‌روزی و دو روز مهلتم ده تا چهل روز تموز (۱۰۸۶) 
ای موسی, این کار با یکی دو روز ممکن نیست. یعنی جمم کردن این همه جادوگر با 
رو مر ی و اه ان ش موت ۵ جهل رو به مر ول 
بده. خلاص کلام مدتی به من مهلت ده تا ساحرانم را جمع کنم. 


جواب موسی علیه‌السلام. فرعون را 
گفقت موسی:این مرا دستو و ‌ بنده‌ام. امهال نو ققور نیت ( ۰۸۷۷ ۱( 
موسی گفت: اجاز؛ این کار با من نیست. من بنده‌ای بیش نیستم و از بارگاه الهی به من 
امر نشده است که تو را مهلت دهم. 


۳1 تو چیری و. مرا خود یارنیست بند ه فرمانم بدانم او تب (۱۰۸۸) 
هرچند تو فرمانروایی و من نیز برحسب ظاهر یاوری ندارم. من مطیع و فرمانبردار امر 
حق تعالی شستم و کاری به این کارها ندارم. 


می‌زنم با تو به جد تا زنده‌ام من چه کاره نصرتم؟ من بنده‌ام (۱۰۸۹) 
من تا زنده‌ام با جذیت و پشتکار با تو پیکار می‌کنم. من مطیع امر حضرت حقّام. من به 
یاری و نصرت او چه کار دارم؟ [من فرمان حق را اجرا می‌کنم. کاری به نتیجه‌اش ندارم. و 
مقیّد به این نیستم که مشیّت حق, مرا بر تو غلبه دهد «تیغ حقّام, نیستم تیغ هوی.» زیر توحید 
خالص چنین ایجاب می‌کند که بنده در راه بندگی در غم سود و زیانِ شخصی خود نباشد. بلکه 


تبها در انديشة پرستش ذات اقدس الهی باشد.| 


می‌زنم تا در رسد حکم خدا او کند هر خصم از خصمی جدا ‏ (۱۰۹۰) 
انقدر با تو پیکار می‌کنم تا داوری و حکم حق پرسد. زیرا اوست که میان دض 
فضاوت می‌کند. [ مصراع دوم اشاره ره یکی از اتتضاخ الهی فاتح (کشاینده) دارد. و از حمله 
معنی آن فیصله دهنده میان حق و باطل است. جنانکه دز وی ۱ نا ٩‏ سوره اعراف به 
همین معنا آمده است:... و 0۲ حیرالفاتحین. ((.., و نوی بهتر ین داوران و فیصله‌دهندگان.» ] 
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۶ شرح جادع شنوی معنوی /۳ 


)۱۰۹۱( 


)۱۰۹۳( 


)۱۰۹۳( 


)۱۰۹۴( 


جوأب فرعون, موسی راو و آمدن موسی را علیه اللام 
گفت: نی نی مهلتی باید نهاد عشوه‌ها" کم ده تو, کم پیمای باد" 
فرعون به موسی گفت: نه نه باید به من مهلت دهی؛ کمتر نیرنگ بکار گیر و کمتر 
کارهای ببهوده کن و کمتر یاوه‌سرایی کن. 


۱ ۱ ۱ 6 ۳ 1 
حق تعالی. وحی کردش در زمان مهلتش ده مُتسم . مهراس از آن 
حق تعالی در همان وقت به موسی وحی کرد که به فرعون مهلتی طولانی بده و از او 
بیمناک مباش: 


این چهل‌روزش بده‌مهلت‌به طوع تاسگالد مکرها او نوع نوع 
این حهل روز را با کمال میل به او مهلت بده تا حیله‌های گونا گون بینديشد. 


تا یکوشد او. که نی من خفته‌ام؟ . تیز زو. گو پیش زه بگرفتهام 

این مهلت را به فرعون بده تا هر چه می‌خواهد برای مکر و فریب تلاش کند؛ مگر من 
خوابیده‌ام؟ با شتاب نزد فرعون راهی شو و این مطلب را به او بگو. ای موسی بیمناک مباش که 
من در کمین او هستم . [وجه دیگر مصراع دوّم: «به او یو شتاب کن که من راهش را سد 
کردهام » مصراع اّل اشاره دارد به قسمتی از ای ۲۵۵ سور؛ بقره: ال لا ال الا هوالح 
الیو له تاخزه ها ی رازه اس ور وق خدای تست : آوست را 
پاینده. وی را فرو نگیرد خواب و پینکی...». «ره بگرفته‌ام»نیز اشاره دارد به اية ۱۴ سور 
فجر: ان ریک لبألمزصاد. «پروردگارت در کمینگاه است.»| 


۱ عشوه: فریب و نیرنگ. 

۲ باذپیمودن: کار بیفایده و بهوده کردن. سخن بهوده گفتن. «بادپیما» کسی را گویند که کار بیفایده کند و 
سخن لغو گوبد. (ررک. آنندراج, ج ۱, ص ۵۴۶) 

۳ سع: فراخ, طولانی. 

۴ طوّع: اطاعت کردن. «به طوع» یعنی از روی میل و اراد خویش. 

۵ ر.اک. شرح کبیر انقروی, جزو اوّل, دفتر سوّم. ص ۴۰۶. 

۴ نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر سوم. ص ۱۳۵. 


۹۹ 
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حکادت مارگیر که ازدهای فسرده را.. ‏ ۲۶۷ 


حیله‌هاشان را همه برهم زیم و انچه افزایند من بر کم زنم" 
من همه حیله‌های فرعون را خنثی می‌کنم و هرچه فرعونیان بر مکر و طغیان 


اب را ارند و. من انش کنم نوش و خوش گیرند و.من‌ناخوش‌کنم 
اگر انها ایب بیاورند. من آن را به اتش مبدل می‌کنم. و شیرینی و گوارایی انان را به 


ناخوشی. دگرگون می‌سازم. یعنی خلاصه نقشه‌هاشان را نقش بر اب می‌کنم. 


مهر پیوندند و. من ویران کنم انکه اندر وهم نارند. آن کنم 

اگر بایکدیگر پیوند عشق و دوستی ار رن پیوند را می‌گسلم و خلاصه کاری با 
انها می‌کنم که به محیِلةُ هیجکدامشان خطور نکند. [در شش بیت اخیر. شمه‌ای از قدرت 
مطلقَة حضرت حق تعالی بیان شده. مشیّت الهی, از هم علل و اسباب طبیعی و مادی بالاتر 
است. ر.ک. بیت (۸۳۳- ۸۲۹) دفتر اوّل.] 


تو مترس و. مهلتش ده دم‌دراز گو: سیه گرد آر و. صد حیله بساز 
ای موسی. از فرعون بیمناک مشو و مهلتی طولانی به او بده و به او بگو سپاهیان خود 
را جمم کن و صد نوع مکر و حیله فراهم ار. 


مهلت دادن موسی علیه‌السلام فرعون را تا ساحران را جمع کند از مداین 
گفت: امر آمد. برو مهلت تو را . . من به جاي خود شدم. زستی ز ما 
موسبی به فرعون گفت: فرمان الهی در رسید, برو که به تو مهلت طولانی داده شد. من نیز 
به منزل و مأوای حود می‌روم و تو برای مذتی طولانی از دست ما خلاص شدی. [به مقتضای 
اي ٩‏ سور؛ طه: قال و عد کم یوم الزینهة ر‌ آن یخشر التاس ضحی. «موسی گفت: وعده‌گاه 
شما «روز ارایش» است و در آن چاشتگه همگان گرد ایند.» مفسران درباره روز مذکور اراء 
کُوتاگون دارند. برخی آن را روز عید نوروز می‌دانند و برخی روز خاصی که قبطیان. زیور به خود 


۱. کم زدن: به معنی کاستن و کوتاه کردن است. 


۹۹ 
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)۱۰۹۷( 


)۱۰۹۸( 


)۱۰۹۹( 
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۸ شرح جادم مشنوی معنوی /۳ 


می‌بستند و به بازارها می‌رفتند و خلاصه مفسران قرآن کریم در اين باره سخن چندانی نداشتهاند.] 


 )۱۱۰۰(‏ او همی شد. و اژدها اندر عقب چون سگ صیّاد دانا و ممحبٍ 
موسی راه افتاد و اژدها فا سک سمل ۵ هوشیار و باوفا به دنبال او افتاد. 


 ۰۱(‏ چون سگ صیّاد. جنبان کرده دم سنگ را می‌کرد ریگ او زیر شم 
اژدها پشت سر موسی می‌رفت در حالی که مانند سگ شکاری. دم می‌جنبانید و 
سنگ‌ها را زیر چنگال‌هايیش خرد می‌کرد. [دو بیت اخیر اشاره دارد به روایتی که در برخی از 
تفأسیر آمده و مصمون آن اینست: فرعون یگریخت و آاژدها پایین جامه‌اش را گرفت و او را 
بشت: یفت انداخت, او فریاد زده موسیا» به حف اسیه مرااز دست این آندها برهان, وعتشی که 
موسی. بانگ یاری او را شنید بر اژدها تهیب زد و آن جانور مانند سگی تربیت شده به سوی 


7 ِ ,> ۲ 
موسی بازگشت. و مجددا به صورت عصا در دست‌های موسی قرار گرفت ۳ 


 )۱۱۰۲(‏ سنگ وآهن را به دم در می‌کشيد وه می اند اف را یدب 
آن اژدها با نس زدن. سنگ و آهن را به کام خود فرو می‌کشید و اشکارا اهن را با 


دندان‌های خود خرد می‌کرد و می‌جوید. 


۱۱۰۳۱) در هو | می‌کر د حو د بالای برج" کی‌هزیمت‌می‌شداز وی روم‌وگرج" 
ازدها وقتی که قامتٍ خود را راست می‌کرد قدش به بلندی کوشک‌ها و ساختمان‌های 
بلند می‌رسید. به‌طوری که از دیدن اين جانور فولناک؛ رومیان و گرجیان (زورمند و دلاور) نیز از 
وحشت می‌رمیدند. | وحه دیگر مصراع اوّل: «اژدها تا بلندی کوشی‌ها و بناهای رفیع. جست 


می‌ رد و می بر بد.» و حه ال منأسپ تر ات زیرا اژدها در هوا نمی جهد. امعان دارد مراد از 


۱ ر.ک.تفسیر ابوالفتوح رازی, ج ۷ ص ۲۶. 

۲ ر.ک. ما خذ تصص و تمثیلات مثنوی. ص ۹٩۵‏ 

۳ بژج: ر. ک. شر ح بیت (۷۵۰) دفتر اول. 

۳ گر ج: اقوام ساکن گرجستان. ار ک. آنندراج, ج ۶ ص ۱۶۸۶) در بیت فوق, رومیان و گرجیان, مظهر دلاوری و 
زورمندی به شمار رفته‌اند. 
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حکادت دارگیر که ازدهای فسرده را.. ‏ ۲۶۹ 
رح », فلک و اسمان باشد؛ در این صورت. مصراع مذکور به طر یق مبالغه مقبو له گفته ند هو است ۰ 


کفک می‌انداخت چون اشتر ز کام قطره‌یی بر هر که رد می شد جذام (۱۱۰۴) 
مانند شتران مست. از دهانش کف می‌ریخت و هر قطرة آن به هر کسی اصایت می‌کرد 
بیماری جذام می‌گرفت. 


21 زغ دندان او دل می‌شکست جان شیران سیه می‌شد ز دست (۱۱۰۵) 
دندان‌هایش را که به هم می‌فشرد از صدای چرق چروق آن. زهر؛ مردم پاره می‌شد و 


حتی شیران سیاه دریده از صدای هولناک وس در حا می‌مُر دند. 


چون به قوم خود رسید آن مجتبی شدق او بگرفت. باز او شد عصا (۱۱۰۶) 
وقتی که ان پیامبر برگزیده (حضرت موسی(ع)) به میان قوم خود می‌رفت. همینکه 
گوشه دهان او را می‌گرفت دوباره به عصا تبدیل می‌شد. |در ی ۲۱ سور طه آمده است: قأل 
خذها و لا تَخْف سَنعیدها سیرَیَهُا الاولن. «خدا فرمود: بگیرش و متس که واگردائیمش به 


سر‌شت نخستین.] 


تکیه‌بر وی‌کرد ومی‌گفت: ای عجب پیش ماخورشید و, پیش خصم شب (۱۱۰۱۷) 
و برای دشمنان. جون شب تار. و از جلوه‌های حقیقت. همین عصا بود که دو جلوه متناقض داشت. 


ای عجب چون می‌نبیند اين سیاه عالمی بر اف تاب چاشتگاه؟ (۱۱۰۸) 
شگفتا. چرا سپاه فرعونی. اين جهان را که از افتاب عالمتاب. روشن و درخشان شده 
مشاهده مر کتتد؟ زاین حهان مطهر شمسن حععت و خووتید ابات رای است: اب ات 


۱. ر.ک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرابادی. دفتر سوم. ص ۴۲. 
۲. زُغ ژغ: اواز و صدایی که در وقت خوردن چیزی و یا بر اثر سرما از دندان‌ها براید. 
۲ شدق: کنج سب کوش دهان. 
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۰ شرح حادم دثنوی دعنوی ۳ 


)۱۱۰۹( 


)۱۱۱۰( 


)۱۱۱۱( 


)۱۱۱۳( 


ِ ۰ جح ۰ مي ۱ ۰ ٩‏ ۰ 
۳ باز و. وش باز و. این دک خسیره‌ام در چسمبندی خدا 
جشم این قوم. 3 و هوشیار نیز هستند. ولی با این حال از 


چشم‌بندی حضرت حق. مات و متحیرم. [اشاره به ایژ ۱۷۹ سورء آغراف: و لقّد ذرأنا لجهنم 


کثیر من اْجنْرٌالانس له قلوب لا هون ها همغن ا یرون بها ر هم آذان 


لا یسمَکون به آولنک کالانعام بل هم اضل آوانک ۶ هم الْعَافلون. «براستی بیآفریديم بهر 
دوزح بسیاری از یریان و ادمیان. اینان را دل‌ها یی است که بدان فهم نکنند و دیدگانی که بدان 


تببشن و کوش‌های. که یدان تشتوند: آناي بر کونهسنتوران اند بل فروش آیتان نی خبرانتن:۱۷ 


من از ایشان خیره. ایشان هم ز من از بهاری خار. ایشان. من من 
ار او راز مان ان کار که دومن کل ارت 
اولیاءالله از غافلان اینست که ایشان با وجود داشتن عقل و انديشه و قوای طبیعی و حواس 
ظاهره و باطته ایات الهی و اثار ریّانی را مشاهده نمی‌کنند و حیرت غافلان از اولیاءالله 
اشست که حه‌سان درل و افال هد دنه را فری تهاده در ب فولت.و آقال فرداشد. ما منطو 
مصراع دوّم: با اينکه بهار وجود حضرت حقّ به یکسان بر ما افاضه شده. ولی ما به مقام عالی 
کل سرسبد خلقت نایل شدیم و آنان به مقام دانی خار بی‌مقدار.| 


پیششان بردم بسی جام رحیق" سنگ شد ابش به پیش این فریق 
من به این دنیایرستان وس بسی جام شراب ناب و خوشبو تقدیم کردم. ولی آن 
شراب. در پیش این گروه. به سنگ تبدیل شد.[ هر جه از باده خوشگوار معارف دلنشین خود 
در پیمانهٌ الفاظ ریختم و به نان دادم, اثر نبخشید و مانند سنگ بی‌فرهنگ شد.| 


دسته گل بستم و. بُردم به پیش هرگلی‌چون‌خارگشت‌و‌نوش,نیش 
گُل‌های حکمت و معرفت را از باع حقیقت فراهم اوردم ۲ دسته گلی از آن به ایشان 
۱ ذکا: : هوشیاری. تیزی طبع, افر و خته شدن 7 تش, از فعل ناقص «ذکا یذ کو ذ کات» امّا«ذ کاء» به معنی آقتاب 
است. در این بیت, معنی نخست مورد نظر است 
۲ راک. شرح اسرار ض ۰۳ ۲. 
۳. رحیق: شراب ناب و خوشبو. 
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حکانت دارگیر که اژدهای فسرده را... ‏ ۲۷۱ 


تقدیم کردم. اما هر گلی به خاری بیمقدار مبدل شد و شیرینی کلماتم به زهری 


ناگوار. 


آن تصیب جان بی‌خویشان بُوّد چونکه با خویشند. پیدا کی شود؟ 
آن کل معرفت و بادة ناب حکمت. تصیب کسانی است که به مقام بیخویشی و رفم 
حجاب خودبیتی رسیده‌اند. پس آنان که گرفتار خودبینی و «منی» هستند جگونه ممکن است 


خفته بسیدار باید پیش ما تابه بیداری ببیند خواب‌ها 
همراه ما باید کسی باشد که از احوال دنیوی خفته و نسبت به احوال ارو بیدار 
باشد. تا در حال بیداری. خواب‌ها بیند. [نفسیر این بیت شریف در دو بیت (۲۹۳) و (۲۹۳۲) 
دفتر اول آسته. ات حاج ملاهادی سیزواری در توضیح بیت ت که نف انها از امور دنا 
خفتهاند و به حق بیدارند. و در حال مراقبه. به کشف‌های صوری و معنوی ی رد , بطور 
خلاصه: کسانی می‌توانند در طریق اولیا» قدم نهند که وابسته به امور دنیوی نباشند و سرایا 
مست حق باشند. اینان در حال بیداری نیز احوال عالم مثال و احکام عالم ملکوت را مشاهده 


می‌کنند .| 


این گونه اندیشه‌ها در درون ادمی فروکش نکند و به خواب نرود. گلوی حقیقت‌یاب ادمی 

همحنان بسته می‌ماند. | در واقع افکار دنیوی مز دم و آند بشه در لذت‌ها و کامروایی‌های مادی 

مانم از وصول به معاشفات معنوی می‌گر دد و گلوی باطنی انسان بسته می‌شود و نمی‌تواند 
1 ۳ ۱ 

شراب ناب تجلیات حضرت حق را بنوشد . زیرا به تصریح بیت (۱۸) همین دفتر. هم جسم 

گلو دارد و هم روح.] 


۱ را ک. شرح اسرار,. ص یکی 
۲. ر. ک.شرح کبیر انقروی, جزو اوّل, دفتر سوم ص ۴۱۲ 
۳. مقتبس از شرح اسرار. ص .۰ 


۹۹ 


)۱۱۱۳( 


)۱۱۱۴( 


)۱۱۱۵ ( 
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۲۳ شرح جامم دئنوی دعنوی ۳ 


)۱۱۱۶( 


)۱۱۱۷( 


) ۲۱ 


)۱۱۱۹( 


)۱۱۳۰( 


حیر ی باید که روبد فکر را خورده حیرت فکر راو ذکر را 
و ارام رو با و رک ۱۳۱۳۱۱۱ و ال | 


هر که کامل‌تر بود او در هنر او به معنی پس. به صورت پیشتر 
هرکس در هنر صوری و صنعت و معرفت دنیوی کاملتر باشد. او برحسب ظاهر. پیش 
است. اما برحسب باطن. عقب است. [خوارزمی گوید: از خودپسندی گذشتم و شرمندی 
گذاشتم و لوای ترک نام و ننگ و ناموس برافراشتم و راهواری پلنگی فروختم . بتابراین 
هرکس در امور ظاهری دنیا خود را غرق کند از امور معنوی و اخروی باز خواهد ماند.] 


راجعو ن‌گفت و.رجوع این‌سان بود که گله وا گردد و. خانه رود 
حق تعالی در آیُ ۱۵۶ سور بقره فرمود:... له و یه راجگون. «سا از خدا 
پدید شده‌ایم و به سوی او باز رویم.» بازگشتن در مت اینگونه است که رمه‌ای از چراگاه 
بازگردد و به خانه رود. بیشاهنهان امور دنیوی اف امور اخروی‌اند. 


چونکه واگردید گله از ورود" پس فتد آن یز که پیشاهنگ بود 
وقتی که رمه از حرا به خانه با زمی‌گردد. آن بزی که در جراگاه. پیشاهنگ و مقدم بر 
همه گوسفندان بوده. به هنگام نا فت عقب تر از همه می‌ماند. 


و 7 ۳7 1 ره رم و ۲ ۵ ۶ 
پیش افتد ان بز لنگ پسین اضحک الرجعی وجوه العابسین 
آن بر لنگ که به گاء رفتن. از همه عقب‌تر می‌رفت. اینک به هنگام فا 
ٍ. وُرود: مصدر فعل وَرّد یرد به معنی وارد شدن به سرچشمه و ابشخور و يا مطلق وارد شدن و حاضر شدن 
است. در این بیت. منظور جراگاه است. 
۳ اضحَکٌ: خندانید. فعل ماضی باب افعال. 
۴ رجْعی: بازگشتن. مصدر لائی مجرّد از زجم یرْجم. از نظر نحوی فاعل. 
۵ وجوه: جمع وجه به معنی چهره. رخسار. از نظر نحوی مفعول و مضاف. 
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حکایت مارگیر که ازدهای فسرده را... ‏ ۲۷۳ 


پیشاپیش همه می‌اید. اين بازگشت. جهر؛ اخم‌آلود و غمزد؛ آنان را شادمان و خندان 
می‌کند. 


از گزافه کی شدند اين قوم لنگ؟ فخر را دادند و. بخریدند ننگ؟ 
این قوم. یعنی اولیاءللّه کی ممکن است که ببهوده در حیات دنیوی کند و لنگ شده 
باشند و فخر و افتخار را بدهند و ننگ و بدنامی اختیار کنند؟ [اولیاءالله در توجه به 
دنیا و جاذبه‌های ان از همه عقب‌ترند. اما این عقب ماندن را بیهوده اختیار نکرده‌اند بلکه به 
جای آن دولت و حشمت باطنی به کف آورده‌اند. اکبرآبادی معتقد است که اين لنگی. عبارت 
اتید و قرو ماوت عقل طری اش اشوس مود را مت وویی رفاسم 
همان بی‌توجهی به جاه و جلال ظاهری را منظور داریم.] 


پا شکسته می‌روند اين قوم. حج از خَرح راهی‌ست پنهان تا فرح" 
این قوم. یعنی اولیاءالله با پای شکسته به حج می‌روند. زیرا از تنگنا تا گشایش و 
تحار راهی بنهانی وجود دارد.[ر.ک. توصیح «حصح» در شرح بیت(۲۱۸ ۲)دفتر دوم. 
مردان خدا برای نیل به کعبهُ حقیقت از حلال و شکوه دئیوی گذشته و به مفاد بیت قبل. خود را 
لنگ کرده‌اند. در این سیر و سلوک خود زحمت و ریاضت می‌کشند و مطُون جاهلان و 


دنیاداران دین فروش می‌شوند و عاقبت به کعبه مقصود واصل می‌شوند. ] 


دل ز دانش‌ها بشستند این فریق زانکه این دانش نداند آن طریق 
این گروه. دل حود را از دانش‌های ظاهری و علوم فشری شسته و زدوده‌اند؛ زیرا این 
نوع علوم. راهی به سوی جهان حق و حقیقت ندارد. [ر.ک. داستان «رومیان و چینیان» که از 
بیت (۳۴۶۷) تا (۳۴۹۹) دفتر اّل امده است. نیز رجوع شود به بیت ۱۷۰۱ - ۱۵۹) دفتر 


دوم.] 


۱ ر.اک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم, ص ۴۳. 
. خر ح: حی تتگنا. 
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۳۷۴ شرح جادع دثنوی دعنوی ۳ 


)۱۱۳۴( 


)۱۱۳۵[( 


)۱۱۲۶( 


)۱ ۱۲۷( 


)۱ ۱ 


دانشی‌بایدکه اصلش زآن سر است زانکه هرفرعی به‌اصلش رهبر است 
برای وصول به کعبه حقیقت. علمی لازم است که سرچشم «انجهانی» داشته باشد؛ 
زیرا هر فرعی به اصل و سرجشمة خود دلالت می‌کند. [اکبرابادی گوید: و آن دانش عبارت 
است از کشف و وجدان؛ و طریق تحصیل ان. تعطیل قوّت ری و تخلیة دل از خواطر خمیده 
و دمیمه و دوام توجه به جناب عرّت و تخلق به اخلاق الهی 0 


هر پری بر عرض دریاکی پُرّد؟ سالدن علم لدنی می‌برد 
برای مثال. هر پر و بالی کی می‌تواند به پهنای دریا پرواز کند؟ این علم الهی است که 
ادمی را تا بارگاه خداوند می‌رساند. [ر.ک. توضیح بیت (۸۱۲) و (۳۴۴۹) دفتر اوّل در باب 
علم لدئّی. منظور بیت: با پر و بال عقل نظری نمی‌توان بر وسعت دریای حقیقت پرواز کرد .| 


رن ری کش بباید سینه راز آن پاک کرد؟ 
حال که حبمین یت 21 ی جرا ؛ دوهی افو ای کف او باید همه اه ن علوم 
رب ظاهری بی‌اعتبار است 


۳ در زندگی «ینجهانی » سبقت مگیر و در | ین حیات رگ و گنذرو بات 
نا به هنگام بازگشت به بارگاه الهی, پیشاپیش همه حرکت کنی. 


کم ۵ ۶ ۰ ۵ 
اخرونْ السابون با ش ای ظریف" بر شجر سایق بوّد میوه طریف 
ای زیرک و دانا در زمره پسینان پیشتاز قرار فرب اوه رو کار رت ۱ "۳ 


در . یعنی تقدم شائی دارد. ۰ [مصراع اول: اشارت است به حدیثی که4 شرح ان در 





۱ زان شّر: راک. توضح بیت (۶۸۶) دفتر اوّل. 

۲. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم» ص ۳۴. 
۳ ر.ک. شرح کبیر انقروی, جزو اوّل, دفتر سوم ص ۴۱۸. 
۴ ظریف: زیرک و دانا, لطیف و خوش‌نماء نجیب. 

۵ طریف:تر و تازه. 
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حکایت دارگیر که ازدهای فسرده را... ‏ ۳۷۵ 


توضیح بیت (۳۰۵۵) دفتر دوم آمده است. به بیتِ )٩۷۱-۹۷۳(‏ دفتر دوّم رجوع شود.] 


گرجه میوه اخر اید در وجود اول ست او. زانکه او مقصود بود 
هر حند میوه از حیث زمانی نسبت به وجود درخت. موخر است. ب ی مب 


مقدم و مرجح بر اش ات ت. زیر مقصود و محصول غایی درخت. میو ان ات 


چون ملایک. گوی: لا علم لا تسابگیرد دست تسوعلَا 
مانند فرشتگان بگو: «ما را دانشی یست.» تا «جز انکه به ما اموختی.» دست تو را 
بگیرد. ار ۳ ارت با ند ۲۱ شون قالوا سبْحانک لا علم نا الا ما 
علْتَا انک نت الْعلیم الْحکیم «گفتند فر یشتگان: پا کا خداونداء ما را دانشی نیست. جز آنکه 
به ما اموختی. که تویی دانای حکیم.» و امّا منظور بیت: هرگونه علم را از وجود موهومت نفی 
کن و همه را از حق تعالی بدان. تا تعلیم الهی. دستگیر تو شود و تو را به مکاشفاتِ ریّانی و 
مشاهداتِ رحمانی واصل کند.] 


گر درین مکتب ندانی تو هجا" 

اگر تو در این مکتب. یعنی مکتب عشق. هیج چیز ندانی و به دانسته‌های ظاهری خود 

تکیه نکنی. مانند حضرت ختمی مرتبت(ص) از نور عقل. | کنده می‌شوی. [یا بوسیلة نور عقل 
ییاز ان یوار کی حطوریت: هرا انا سالک از کته مومت رسیم 
و محفوظات خود برهد و ضمن سلوک به یقن دریابد که علوم ظاهری و محفوظات ذهنی 
یارای بو نوی و وت یوت 


‌ ۰ ۲ 
همچو احمد پزی از نور حجی 


0111[ زبسرس تست انیس وت تحت 


مج حجی کردنحروف ی تقطیم کردن حروف. 
۳۳. 
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۶ شرح جامع مثنوی دعنوی | ۳ 


)۱۱۳۳( 


)۱۱۳۴( 


)۱ ۱۳۵( 


[اکبرابادی گو ید: ترک نامداری. يا عبارت از ستر و اخفاي کمالات است و یا عبارت از تخلية 
دل از علوم عقلی و عدم اشتهار بدان .] 


به عنوان مثال. ویرانه‌ای که معروف و شناخته شده نیست به منظور حفظ و نگهداری 
موضع معروف کی بنهند فنح؟ زین قبّل امد فرج در زیر رنج 


کی ممکن است که گنجینه را در جایی شناخته شده قرار دهند؟ از همین قبیل است که 
کشایش و اسانی در دل رنج و دشواری نهاده شده است. [در دو بیت اخیر به اولیای مستور 
اشارت شده که توضیح آن در شرح بیت )٩۲۲(‏ دفتر دوّم امده است. اکبرایادی گوید: جمیع 
اهل‌اللّه که خازن اسرار الهی‌اند از نظر عوام و جهّال. پنهان می‌باشند. اگرچه بعضی بظاهر لباس 
فقرا هم داشته باشند... غرض. کار اهل‌الله ستر و اخفای کمالات است . مصراع دوّم مأخوذ 
است از تعبیر الفر تحت رح | 


خاطر آرد بس شکال" اینجاولیک ‏ بشکلد اشکال" را استور نیک 
حضرت مولانا در اینجاء ایرادی عنوان می‌کند و سپس پاسخ آن را نیز می‌دهد: ذهن 
انسان. به سبب تداعي معانی. با اشکالاتی مواجه می‌شود. انا مرکوب نزاده و بادپاء بند از پای 
خود می‌گسلد و به راه خود ادامه می‌دهد.[شنونده و یا خواننده مثنوی ممکن است پیش خود 
بگوید: چگونه ممکن است که اسرار علوم و معارف رپانی فقط در خزينه دل عارفان گمنام و 
بی‌نام و نشان باشد. در حالی که بسیاری از اولیاءالّه که مقامی يس والا دارند و قلبشان معدن 


۱. ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم, ص ۳۲. 

سن: 

۳. ر.اک. سر نی, ج ۱ ص ۱۸۰. 

۴. شکال: مخفف اشکال عربی به معنی دشواری و شبهه. 

۵ اشکال: از کلمه عربی شکال به معنی یای‌بند ستور. جمم ان کل ات (ر. ک.المنجد. ص ۳۹۸) برخی همزه 
آن را مفتوح (- آشکال) دانسته و آن را جمع مکتر شِکُل (< رَسَن) فرض کرده‌اند. (ر.ک. آندراع. ج ۱ 
ص ۳۰۶. غیاث‌اللفات. ح ۱. ص ۶۲) 
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حکایت مارگبر که اژدهای فسرده را... ‏ ۳۱۷۷ 


اتوار و عفن اسرار رتانی است: شتهور در اخایرو مفروف در عسان همان شتده‌اند؟ 
مولانا جواب می‌دهد: کسی که دارای روحی اصیل و بینشی عمیق باشد. این ریسمان ایراد و 
اشکال را از پای جانش پاره می‌کند و ان را بخوبی مورد تحلیل و نفسیر قرار می‌دهد و 
از آن خلاصی می‌یابد. امّا چگونه؟ اینگونه: به فحوای «اثباتِ شی». نفی ماغدا نمی‌کند.» 
درست است که علوم و اسرار ربانی در سین اولیای مستور الهی است. ولی گاهی 
به اتتضای مشیت الهی و صلاح هز ۳2 شماری از ایشان ظا هر می‌شوند و با مردم حسر و 
نشر می‌کنند و خوارق عادات صورت می‌دهند. اما نه برای شهرت بلکه برای انجام رسالتِ 
الهی و ارشاد خلق‌الله . منظور از «استور نیک» اهل بصیرت و صاحبان بینش زرف و عمیق 


اتتت:۱ 


هست عشقش اتشی اشکال‌سوز مر خیالی را بروبد نور روز 

عشقي آن معشوق حقیقی. همه بندهای اوهام و شبهات را می‌سوزاند و محو می‌کند. 
جنانکه روشنی روز هرگونه خیالی را می زداید. | هرگاء خورشید عشق الهی بر قلبی بتابد. 
فد ات وا ام او دی و مک تاو ی تسا زب 
توم افرین است؛ ممکن است در تاریکی اجسام و اشیاء در نظر شخص به صورت اشباح 
خوفناک جلوه کنند. اّا همینکه نور پُرفروز خورشید بتابد. شخص متوجّه خیالات بی‌اساس 
خود می‌شود. همینطور وقتی خورشید عشق الهی بر قلبی بتابد. همه خیالات و اشکالات 
ذهنی و معرفتی از قلب او زدوده می‌شود.] 


هم ازان‌سو جو جواب ای مُرْتضیْ کین سژال آمد از آن سو مر تو را 
ای برگزید: مقبول. پاسخ خود را از آن جانب جستجو کن: یعنی از عالّم الهی سژال 
خود را طلب کن. زیرا سوال تو نیز از همان عالم به تو رسیده است. [بیت فوق حاوی نکته‌ای 
بس ژرف و فخیم است؛ سوالاتی که ادمی به پاسخ آن نمی‌رسد. هميشه معلول این نیست که 
مساله. غامض و فراتر از حیطه شناخت انسان است. بلکه غالبا به علت عدم توجه به 


سرجشمه و منشا سوال و یا روی اوردن به جند عامل سطحی است که ادمی نمی‌تواند 


۱. ر. ک.شرح کبیر انقروی. جزو اول, دفتر سوم. ص ۳۲۳-۳۲۳. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر 
سوم. ص ۳ 
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۸ شرح جامع دشنوی دعنوی |۴۳ 


)۱۱۳۸( 


محهو لات حود را معلوم ها 9 بنابراین هرگاه ات سرحشمه‌های زاینده تالا ات جخود ر 
بشناسد. به پاسخ آن قطعاً خواهد رسید.] 


گوشنه و دل. شه رهی‌ست تابلاشرقی‌و غرب آزمهی‌ست 

این بیت در جواب سوالی مقدر است بدین مضمون: هرگاه سوالی از آن سوی. به دلم 
رسید. راه آن جانب از کدامین طریق است تا از آن طریق. جواب بخواهم؟ امّا جواب:« گوشة 
بی‌گوشه دل» به منرلٌ شاهراهی است به سوی عالم الهی. و فروغ آن ول هه ماک نت 3 
است و نه غرب. از روشنایی یک «ماه» است. [«كُوشْه دل» یعنی خلوتگاه دل. «بی‌گوشد» 
یعنی لامکان و منرّه از تین و جهت . عبداللطیف گوید: مراد از این دل. نه مضه صنویبری 
و دل. نه جسم است و نه جسمانی, بلکه نوری است از انوار حق چنانکه مصراع 
دوم مزیّد آن است . یوسف ین احمد مولوی نیز در شرح مصراع دوم گوید: یعنی منوّر است به 
نور خدا. چه قلب دو گوشه دارد. گوشه‌ای به سوی خلق و گوشه‌ای به سوی حق. امّا گوشه‌ای 
که به حق تعلق دارد.بیکران است " «لاشرقی و لاغرب» توصیفی است از «دل». و کنایه است 
از بی حد و حصر بودن جنانکه در مصراع اوّل. همین معنا با تعبیر «بی گوشه» بیان شد. 
«لاشرقی و لاغرب» افتباسی است لفظی از بخشی از ای ۲۵ سوره؛ نور: ... لا ری و لا 
غرییه. مفسران قران‌کريم منظور از این عبارت را «نامحدود بودن و نامحسوس بودن» می‌دانند 
که وصفب آن درختِ مورد اشارة فرآن است. امّا در اینجا مولانا از این بخش از آیه معنی 
نامحدود بودن را می‌گیرد و با ان. قلب انسان کامل را توصیف می‌کند. حکما و عرفا و صوفیه 
با الهام از قران‌کريم پیرامون قلب, فراوان سخن گفته‌اند. از آن جمله امام‌محمّدغزالی ممتقد 
است که منظور از دل(قلب) همانا روح مجرّد است که گوهر فرشتگی دارد و شناختٍ ان برای 
آدمی بسی دشوار است . باز گفته‌اند: قلب. جوهری است نورانی و مجرّد که گوهر آدمی بدان 


۱. راک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم, ص ۴۵. 

۲ ر.اک. لطائف المعنوی, دفتر سوم ص ۱۲۲. 

۳. ر.ک. المنهج القوی, ج ۳ ص ۱۱۳۸. 

۴ بیش از صد ایه پیرامون قلب وارد شده که منظور از آن نه اين قلب گوشتی است. بل به عنوان مسرکز 
دریافت ایمان و عشق و سکینه و اطمینان و... یاد شده است. 

۵ ر.ک. کیمیای سعادت. ح ۱. ص ۱۶-۱۷. 
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حکابت دارگیر که ازدهای فسرده را.. ۳۷۹ 


امه ات و اوضاف ان ور شاه ند زا ها وم در صان ها بت مات لب اسست. و 
3 8 ۳ ۱ 

ن را با تعابیری نظیر بقعهٌ مبارکه. عرش رحمان. کوه قاف و سر ازل و اید و... بیان کر ده‌اند . و 

ور از اه خییت۱ ری از ارات آن ریرحت متنیه اس و اند 14 


۱ 
حندان وحهی ندار د.] 


ی ۰ ۰ ۳1 . 2 َ ۰ ۳ 
نو ازین سو و از آن سو چون گدا ای که معنی چه می‌جویی ضدا 
اعواشانی که وی شیی: مات یایازم مور آن صیو سره عی ری 

انمکاس اوای حق را طلب می‌کنی؟ [ای انسانی که خود. حاوی همه حقایقی. چرا اه وه 
داری از توا می‌داری؟ «کدا» وصف سالکان و طالبانی 2 در صدد حجستن حقیقت 
وی با وت ولی به جای رجوع به دل. دست به دامن مدعیان علم می‌شوند. غافل از اینکه انان 
نیز به جوهر معرفت و وادی حقیقت نرسیده‌اند. بلکه همانند «کوه» بی انکه به مفهوم نداها 
واقف باشند آن را فقط انعکاس می‌دهند و الفاظ و اصطلاحات برطمطراق را لقلقه زبان خود 
می‌سازند تا به حاه و متاعی دست بازند. ] 


۰ ۲ 4 ۱ م۳ ۳ 
هم از آن سو جو که وقت درد تو می‌شوی در دکر يا ربی دو نو 
اوای حق را از همان جانبی طلب کن که به هنگام دردمندی و نیاز. یارب گویان 
سر تعظیم و تسلیم فرود می‌آوری. 


۱ ر.اک. اصطلاحات الصو فية, ص ۰۱۱۲-۱۱۳ مصباح الهداية, ص ,٩۷-۹۸‏ السصیاح فی التصوف. 
ص ۱-۱۳۲ ۱۳. برخی از محققان روانشناسی که دیدگاه دینی و عرفانی دارند کوشیده‌اند میان قلب (گوهر 
مجرّد و نورانی) و سینه, نوعی ارتباط برقرار سازند. از اینرو «ضفیر؛ شمسیه» را مطرح کرده و گفته‌اند که 
قلب. این گوهر مجرّد در حکم افتاب مرکزی در بدن است؛ انوار آن از مرکز به تمام نقاط بدن می‌تابد. اما 
مرکزبت آن در ناحيةٌ سینه و صدر آدمی قرار دارد. و برای همین است که عارفان و صوفیان و مرتاضان 
به هنگام «مرأقبه» به اصطلاح «سر در جیب فرو می‌برند» و به ناحیه سینه خیره می‌شوند. و یا در میان 
صوفیه. معمول است که «ذکر» را با قلم خیال از سمت جپ سینه به طرف راست می‌نگارند. و بدین 
وسیله قوای خفته و مکنون در ضفیرة شمسیه را بیدار و فعال می‌کنند. 

۲ ر.اک. شرح کبیر آنقروی, جزو اول, دفتر سوّم. ص ۴۲۶. 

۳ دوتو: خمده دولا. 
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۵ ‌ و 3 ۰ ۱ ۳ اقا و 8 ۳ 
وقت درد و مرگ از انسو می‌نمی جونکه‌دردت‌رفت. جونی | عجمی ؟ 
تو که هنگام درد و مرگ بدان سو روی می‌کنی؛ پس چرا همینکه موجبات درد و 
ناراحتیآت برطرف شد گنگ و لال می‌شوی و دیگر او را یاد نمی‌کنی؟ 


وقت مخت" گشته‌یی الله‌گو چونکه محنت‌رفت.گویی: راه کو؟ 
هنگامی که رنج و بلایی به تو روی می‌آورد دائما خدا را یاد می‌کنی و ذکر حق می‌گویی. 
اما همینکه ان رنج و بلا بررطرف شد با زبان انکار می‌گویی: راه خدا دیگر چه راهی است؟ [من که 
ترا نی شا این دوست شعرن اس توت راتداعی مس که فاد 2 
الک دعَّا ال مخلصينَ هدنج الی ار (ذا هم یُشرکون. «چون در کشتی 
نشینند و از غرق شدن بیم کنند. خدای را خالصانه بخوانند. و چون از غرق شدن برهاندشان و گام 


در خشکی نهند دوباره راه شرک پیشه کنند.» ايةٌ ۳۲ سور لقصان نیز قریب همین مضمون است.] 


اين از آن آمد که حق را بی‌گمان هر که بشناسد. بود دایم بر آن 
اون بان سب اس که فرکی دا وا رانا یرادا نادس کته اجه دز 
خوشی و جه در ناخوشی بر ذکر و یاد خدا مداومت دارد. «این از آن امد» یعنی اینکه 
حق تعالی رنج و درد را از اینرو می‌دهد و سپس برطرف می‌کند که ادمی متوجّه خالی شود و 

چون از روی صدق و صفا متوجّه حق شد. دیگر او را در هیچ شرایطی فراموش نمی‌کند .] 


"۳ ۵ صِ مس 8 
و انکه‌در عقل وگمان هستش‌حجاب گاه بو شیدست و. که بدریده جیب 
و اما کسی که عقل و گمانش در حجابی پوشیده شده. گاه حجاب غغفلت. وی را 
فا می‌گیر د و گاه حجاب غفلت. از هم پاره می‌شود و او متوجه عالم حق می‌گردد. [برخی از 
اشخاص هرگاه در بستر عست و عیش می آرمند. راه غفلت و سرکشی پيشه می‌سازند و جون 


۱. می‌نمی: از نمیدن به معنی میل کردن, توجه نمودن. 

۲. آغُجمی: ر. ک. بیت )٩۱۵(‏ همین دفتر. 

۲. مخنت: رنح, بلا. جمع آن: محن. 

۴ مقتبس از شرح مثنوی ولی محقّد اکبرآبادی, دفتر سوم. ص ۴۵ و شرح کبیر اننقروی, جزو اوّل, 
دفتر سوم ص ۴۲۸. 
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حکایت دار گیر که ازدهای فسرده را... ۲۸۱ 


به بلایی. مبتلا می‌شوند روی به درگاه الهی می آرند.] 


عقل گزوی گاه چیه گه نگمون ‏ عقل کلی, ایسن از رب اون 
عقل حخزوی بشر (عقل مادی و دنیاآندیش او) کٌا: غالب آست .و گاد مغلوب. اما عقل 
کلی. حنین نیست. بلکه از حوادث روزگار و رخدادهای ناگوار. مصون می‌ماند. [ ریب اون 
را به حوادث ناگوار روزگار اطلاق می‌کنند و گاه به مرگ نیز همین را اطلاق می‌کنند. «رَیْب» 
به معنی شک و تردید. و «مَُونَ» از ريش «مَنّ» (< کاستن و قطع کردن) به معنی ک‌اهنده و 
اه ,هرک را از آثرو «رَیْسْ العَنُون» خوانند که هرجند حصولش قطعی است. ولی زمان 
وی و وی دی و ما اس انس سره فده تقوس و رل وت ات و 
ارزوهاست. این واژه فقط یکبار در قران کریم. اي ۰سوره؛ طور امده است. به توضیح عقل 
و عقل جزوی و عقل کلی در شرح بیت (۱۱۰۹) و (۱۸۹۹) دفتر اوّل رجوع شود.] 


عقل بفروش و. هتر حیرت بخر رو به خواری. نی بخارا ای پسر 

پس ای پسر معنوی. عقل دنیااندیش و جزئی را بفروش و به جای آن. حیرت بخر؛ به 
جانب فروتنی و خاکساری حرکت کن نه به جانب بخارا. [منظور از «حیرت» در اینجا حیرت 
مذموم و جاهلانه نیست. بلکه حیرتی است که از علم و معرفت حاصل شده باشد. ر.اک. بیت 
(۳۱۳) دفتر اول. و امّا در ارتباط با لفظ «بخارا» جند احتمال وجود دارد: یکی انکه «بخارا» 
همان شهر معروف ماوراءاللهر باشد که مرکز برخی از حکومت‌های ایرانی و کانون نشر علوم و 
معارف اسلامی و ایرانی و پایتخت دولت سامانی بوده است. در اینصورت ممکن است «بخارا» 
در این مصراع. مظهر جلال شاهانه و حشمتٍ ظاهری باشد. بنابراین منظور مصراع دوم اینست: 
راه فرو تتی پيشه کن, نه راه حشمت ظاهری. و یا ممکن است «بخارا» در اینجا مظهر گرایش به 
علوم ظاهری و قیل و قال باشد. زیرا همانطور که گفته شد. بخارا کانون علوم مختلف بود. 
چنانکه اکبرآبادی همین وجه را گفته است . در اینصورت منظور مصراع فوق اینست: راه 
درویشی پيشه کن. نه راه فیل و قال و استادان علم مقال را. به عبار تی دیگر؛ بکوش تا صوفی 
صافی شوی. نه عالم در علوم رسمی و لفظی. 


۱. ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر سوم ص ۴۵. 
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۲ شرح جادم دئنوی دعنوی ۳۶ 


)۱۱۳۴۷( 


)۱۱۳۴۳۸( 


برحی نیز «به‌خارا» خوانده‌اند. و مصراع دوم را اینگونه معنی کرده‌اند: با فرو تنی گام 
سیار و نه با سختی و درشتی همجون سنگ خارا. و «خارا» در اینجا کنایه از قساوت قلب 
است. خوارزمی گوید: زیرا گشایش کار در حضرتِ پروردگار باز بسته مذلت ای 


7 ۱ 
نه مقترن به دل جون سنک خارا . وجه نخست به صواب نزدیکتر است.| 


ما, جه خود را در سخن آغشته‌ایم؟ کز حکایت. ما حکایت گشته‌ايم 
ما چرا خود را به سخن سرگرم داشته‌ایم؟ زیرا که از بس حکایت گفته‌ايم. خود نیز به 

حکایت. دگر شده‌ایم. [منظور مصراع دوم اینست: هرچند حکایات. شرح حال و سرگذشت 
دیگران است. ولی ما در ضمن نقل حکایات. به نقد حال خودمي‌پردازيم. جنانکه در بیت 
(۳۵) دفتر ال فرمود: 

بشسنوید ای دوستان این داستان نود ساات کیال بات 
از اینرو نقد حال خود را در لابلای حکایات بازمی‌گوبيم که گوش نامحرمان از ی 
ر.اک. بیت (۱۳۵-۱۳۶) دفتر اوّل. و )٩۷۱-۹۷۲(‏ همین دفتر. و نیز رجوع کنید به دفتر دوم 
بیت (۲۶۲۲) به بعد.] 


من عدم و افسانه گردم" در حنین تاتقلب يابم اندر ساجدین 

من ازاین به بعد در ناله و شیون و ذکرحق, فانی و مستغرق می‌شوم و شهرت و اوازه 
"۳ تا در شمار عبادت‌کنندگان حقیقی درآیم. [مصراع دوم اشاره است به آی ۲۱۶-۲۱۹ 
سورة شعراء: وتو کل علی یز ز الرحیم لْذی ریک حین تقوم ریک فی الساجدین. و 
توکل کن بر خداوند عزیز بخشاینده. همانکه بیندت آنگاه که به نماز برمی‌خیزی وتصرّفت را 
در میان پرستشگران.» با توجه به معنی تقلب برای بیت فوق, وجه دیگری نیز می‌توان قائل 
شد. تقلب. مصدر باب تفعل, , هم به مع معنی دگرگون شدن آمده و هم به معنی تصرّف در امور. 
چنانکه برخی از مفشران قرآن کریم در تفسیر أیةٌ مورد بحث. معنی اخیر را برجیح داده‌اند , 


باتوجه به این نکته. وجه دیگر بیت فوق اینست:من جنان در ذکر حق غرق می‌شوم تابه 


۱ جواهرالاسرار, دفتر سوم. ص ۱ ۵2 
‌ افسانه گشتن: مشهور شدن, ا بیدا کردن. (ر.ک. لفتنامة دهخدا: ح ۷ ص ۳۱۰۴) 
۳. ر.اک. مجمع البیان ح ۷ ص ۰۷ ۲. 
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حکایت دارگیر که ازدهای فسرده را... 


مقام انسان کامل سم و در امور عبادی و زوحی اهل عرفان و ایقان تصرف گن: در بسن 
وجه اخیر جامی از حضرت مولانا چنین نقل می‌کند: من این جسم نیستم که در نظرعاشقان 
منظورم. بلکه من آن ذوقم و آن خوشیام که در باطن مریدان از کلام من سر می‌زند. اللالله 
حون آن دم را یایی و وق را بجشی غنیمت می‌دار و شکرها می‌گزار که من نم 


این حکایت نیست پیش مردکار " وصف حالست و. حضور يار غار 
در برد مر د لاایق و برجسته الهی. اینها افسانه بردازی یست. بلکه وصف حال آدمی و 
حور ور نت تا : بار باوفاست. [ یوسف پن احمد مولوی گوید: منظور ما (مولانا) صرف 
حکایت نیست بلکه وصف‌الحال است ".] 


آن اساطیر اولین که گفت عاقت؟ حرف قران راء بد اثار س- 
ان نافرمان و سرکشی که قران و حکایات آن را افسانه‌های خرافی اقوام پیشین 
نامیده. همین دلیل بر نفاق اوست. [اساطیر الا رّلین. ه بار در قرا ن کر یم آمده و هر که بر نیز 
از قول متکران است. این تعبیر در ای ۵ سوره انعام. ۱ انفال. ۳ تحل. ۸۲ موژمنون. ۵ 
فرقان. ۶۸ نمل. ۱۷ احقاف. ۵ قلم و ۱۳ مطّفین آمده است. «اساطیر» از ماد «سطر» در 
اصل هه نطی اصف تفت ار ارو دای کوور سک ریت وور یک یت 
نوشته شود «سطر» گویند. امّا لغت‌شناسان در اینکه اساطیر. جمع چه کلمه‌ای است اختلاف 
نظر دارند. برخی می‌گویند که آساطیر. - جمع الجمع اشطار است و اسطار نیز جمع شطر. لیکن 
راغب اصفهانی از قول برد (نحوی و لغوی معروف) می‌گوید که اساطیر: ‏ جمم آطوره | ست؛ 
نظیر آحادیث که جمع أخْدُوثه است و یی از تول أَجُفُس" بقل ميکند که اساطیر از آن دسته 


۱. انقروی و اکبرابادی, وجه اخیر را ترجیح داده‌اند. 

۲ نفحات الانس. ص ۴۶۲. 

۳ مردکار: مرد لابق و برجسته الهی. (ر.ک. بیت ۱۴۱۰ دفتر الا 
۲ ر.اک. المنهج القوی, ح ۳۲.ص ۱۴۹ ۲. 

۵ عاق: نافرمان. سرکش از عق یمق عَُوق. 

۶ ر.ک. مفردات» ص ۲۳۷. 

۷ اختش: عالم نحوی و از موالی و شاگردان سیبوبه. 
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۴۳ شرح جامع دثنوی معنوی ۳ 


)۱۱۵۱( 


)۱۱۵۳( 


جمع‌هایی است که مفرد ندارد مانند آبابیل . به هر تقدیر. اساطیرالاولین به معتی افسانه‌های 
خرافی و بی‌اساس اقوام گذشته است و منکران. اين عنوان را به قران کریم اطلاق می‌کردند تا 
(به قول رَمَخْشری) نهایت تکذیب و ستیز خود را نشان دهند . حضرت مولانا در بیت فوق با 
اشاره به ايی مساله می‌خواهد بگوید که کتاب مثنوی نیز همانند قرآن کریم. بیان ال 
انسان‌هاست. اگرچه گاه برای تفهیم مطلب, داستان‌ها و حکایاتی از گذشتگان نقل می‌کند ۰] 


لامکانی که در او تور خداست ماضی ومستقبل وحال‌از کجاست؟ 
در ماورای طبیعت که انوارالهی بر آن تابیده. زمان گذشته و اینده و حال چگونه ممکن 
است بدان راه یابد؟ [انقروی گوید: ان شیخ کاملی که لامکان است و در او نور خداست. 
عاشق صادق به لامکان و عالم الهی تعلْق دارد. از اینرو گذر زمان نمی‌تواند مانع او شود "] 


ماضی و مستقبلش‌نسبت به توست هردو یک ‌چیزند.پنداری‌که‌دو ست 

ماوراء‌طبیعت. نسبت به تو گذشته و اینده دارد. در حالی که آن دو. نسبت به 
ماوراء‌طبیعت یکی است. ولی نسبت به پندار تو دوتا به نظر می‌رسد.[در باب زمان نظریات 
گونائونی اظهار شده است: برخی از حکما و فلاسفه. زمان را معدوم محض می‌دانند هم عیناً و 
هم ذهناً و برعکس. بعضی دیگر, زمان را قدیم و واجب‌الوجود می‌انگارند. این دو نظرية 
متضاد براساسی نیست. ملاصدرا طبق نظریة «حرکت جوهریّه». زمان را مقدار حرکتِ جوهر 
سیّال عالم دانسته است. امّا بطور مجمل, زمان بدیده‌ای خارجی و عینی نیست بلکه خیال و 
وهمم. آن را امری خارجی می‌بندارد. ذهن آدمی. حرکت خارجی و تغییرات حادث در جهان را 
به صورت زمان انتزاع می‌کند. بنابراین. زمان. بکلی موجودی ذهنی است و قَوهُ خیال ادمی. 
ترا واخعشی ارچ فتاه اس این نهق اذمی الست که نیح اعد را تحت وان 


۱ ر.دک. مجمع‌البیان ج ۴ ص ۸۵ ۲. 

۲ ر.اک. کشاف. ج ۲.ص ۱۴. 

۳ مقتبس از شرح مثنوی ولی محقد اکبرآبادی, دفتر سوم ص ۴۶. 
۴ ر.ک. شرح کبیر انقروی, جزو اوّل, دفتر سوم. ص ۴۲۳. 

۵ ر.ک. المنهج القوی, جح ۳ ص ۱۷۱. 

۶ ر.ک. حکمت الهی. ص ٩۴‏ 


۹۹ 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


حکادت دار گر که ازدهای قسر ده را.. ۳۸۵ 


گذشته و حال و اینده. متعدّد نشان می‌دهد. حاج ملاهادی سبزواری می‌گوید: اگر وجوذبین 
باشی. وجود این زمان و زمانیات. بعینه و هویته. همان وجود سابق و لاحق است؛ و اگر 
تفاوت مظاهر را ملاحظه کنی کل یم مَُ فی شأن. و بر هر تقدیر لاتکرار فی التجلی. اما به 
اعتبار وجود و معنی. یک هویت است, اما به اعتبار مظاهر و صورت. نو به و و جدید 
ر.ک. بیت (۱۱۴۴-۱۱۴۸) دفتر اول.] 


یک تنی. او را پدر. مارا پسر پام. زیر زید و. بر عَمُرو ان زر 
یا مثلاً زید که به بالای بام رفته. باع. زیر پای او قرار دارد. اما مرو که داخل ساختمان است. 
همان بام, بالاای سر او قرار دارد. 


یت زیر راسر سس زر آن ده لسن سقف, سوی خویش یک جیز است و بس 


نیست. [بنابراین. قطعاتِ زمان نیز از همین قبیل است.] 


نیست مثل آن.مثال‌ست این سخن قاصر از معنی نو. حرف کهن 

این سخنی که در باب وحدت و تعدّد اعتباری آن گفتیم. تنها برای مثال است و منظور 
این نیست که وحدت الهی صددرصد شبیه آن مثال است. اصولا معاأئی جدیدی را که هر دم از 
خزانة غیب به قلب‌های عارفان وارد می‌شود. با الفاظ و کلمات کهنه و جامد نمی‌توان بیان 
کرد. [یثل با مثال فرق دارد. هرگاه دو امر. متفقالات باشند می‌گویيم اين مثل آن است. مثلا 
حسن مثل سعید است؛ زیرا در ذات اتفاق دارند. از اینرو در قرآن کریم آمده: لش کمثله ی 
۱هیج چیز مثل خدا نیست.» امّا مَثل و مثال در موردی بکار می‌رود که میان دو امر. اتفاق در 
صفت و يا بعضی از صفت باشد؛ ابیات اخیر ناظر به همین مساله است. مولانا در مخنوی 
معنوی بارها به کاستی و نارسایی مثال‌ها و تمثیل‌هایی که در بیان رابطه خدا و جهان ایراد 


شده تأکید می‌کند. اما در عين حال, ضرب امثال را نیز برای تقریب اذهان لازم می‌شمرد.| 
۱ راک. شرح اسرار: ص ۲۰۵. 
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۶ شرح جادع دثنوی معنوی /۳ 


)۱۱۵۶( 


چون لب جو نیست. مَشکا! لب ببند بی‌لب و ساحل بدست این بحر قند 
ای مشک.دهانت را فرو بند که اینجا کنار جوی اب نیست که درونت را از اب بیا کنی؛ 
بلکه اینجا دریای قند و شیرینی معارف الهی است که نه کرانه‌ای دارد و نه ساحلی. [بحرقند. 
کنایه از اسرار و معارف بی‌انتهای الهی است. و «مّشک» کنایه از الفاظ و حروف است که تاب 
اسرار الهی را ندارد . یوسف بن احمد مولوی گوید: به سبب کمی استعدادت از آن آب معنا تتها 
اندکی یه تو می‌رسد و کسی نمی‌تواند از آن دم زند مگر کسی که خود دریای اسرار و معارف 


۳ 
منده ناشت. ] 


۱. ر.ک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۲۷. 
. ر.ک. المنهج القوی» ح ۲ ص 592 
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فرستادن فرعون به مداین در طلب ساحران 


خلاصه داستان 

هنگامی که حضرت موسی(ع) از نزدٍ فرعون باز می‌گر دد. فرعون. مشاوران و اگاهان 
دربار خود را فرا می‌خواند و برای دفع خطر موسی از آنان چاره‌جویی می‌کند. سرانجام قرار بر 
این می‌شود که همه ساحران ماهر و چیره دست را گرد آورند. مأموران فرعونی به نقاط مختلف 
مصر می‌روند و به جستجو می‌پردازند و بالاخره دو جوان ساحر را می‌یابند که در کار ساحری 
بی‌نظیر بودند. پیغام فرعون را به آن دو می‌رسانند و از موسی و خصال او شمه‌ای باز می‌گو یند. 

آن دو ساحر سبک‌دست به خلوت می‌روند و به آنديشه و مراقبه می‌پردازند تا درباره 
موسی چاره‌ای بيابند. سپس برمی‌خیزند و نزد مادر خود می‌روند و از او می‌خواهند که گور 
پدرشان را به آنان نشان دهد. آن دو بر سر گور حاضر می‌شوند و از ندر می‌خواهند که انان را 
ارت ان موی ااوسا هه یا موس شاد هی اس نا شاحرق اس فا در ۱ در در 
پاسخ این سوال می گو ید : نهانی به جایگاه موسی بروید و اگر توانستید عصای او را بی هیچ بیم 
و هراسی بردارید بدانید که او ساحری ماهر است و می‌توانید سحر او را چاره‌کنید؛ و اگر 
تیان عف ار کارت ها نی که ان فستاههای ی است و هر من وان ر ادعب 
شوید. پس آن دو ساحر به راه افتادند و موسی را زیر خرماینی خفته یافتند. آهسته بالای سر 
از اقدنت و .هو ز یه عصای.موسی دست: وه بودند که عضا به شش فراعت و ان فو از ترین. 
تعارز هت و خسرت تن و انا عصاه .رده دراه و شرت کاخ خمله آورد, 
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۸ شرح جامع مشنوی معنوی ۳۱ 


)۱ ۱۵۷ ( 


)۱ ۱۵۸۱ 


آن دو جوان پا به فرار گذاشتند و حالشان وخیم شد. و بدینسان حقیقت حال موسی بر انان 
فرستادند و عذرها خواستند و بخشش‌ها طلبیدند و به او گرو یدند. 


5 مره جر 


این حکایت با تفاوت‌هایی در الب تفاسیر قران کریم امده است. به توضیح 
بیت( ۱۱۵۷) همین دفتر رجوع شود. 


چونکه موسی بازگشت و او بماند اهل رأی و مشورت را پیش خواند 
وقتی که حضرت موسی(ع) از نزد فرعون بازگشت. فرعون تنها ماند و صاحب‌نظران و 
مشاوران خود را فراخواند. [در سورة اعراف. ای ۱۰٩‏ و ۱۱۰ دربارة این مشورت سخن 
ی است. در مطلع بیت فوق. کلم «مدائن» جمم ره دار ۱و 
اعراف و ۳۶ و ۵۴ سور شعراء. در ی ۱۱۱ سورة اعراف آمده است: قالْوا اجه و آخاه و 
ار فی الْمَدائن حاشرین. «مشاوران فرعون بدو گفتند؛ (جریان کار) او و برادرش (هارون) 
را به تأخیر افکن و شُرطیان را به هم شهرها گسیل‌دار.» 
منظور از «مدائن» شهرهای حومة مصر بوده است ؛ مفتران قرآن کریم گفته‌اند که 
جادوگران فرعونی ۷۲ تن بوده‌اند . فرعون هفتاد تن از بنی‌اسرائیل و دو تن از قبطیان را به 
روستای «عرما» فرستاد تا سحر ایو تعداد جادوگران را دوازده هزار. سی و اند هزار و 
هفتاد هزار و هشتاد هزار هم نوشته‌اند .] 
آن‌چنان دیدند کَز اطراف مصر جمع ارّذشان شه و صَرّاف مصر 
مشاوران و صاحب نظران دربار فرعون چنین صلاح دیدند که فرعون. شاه و حکمران 


۱. ر.اک. تفسیر الجلالین. ص ۱۷ ۲. 

۲. ر.ک. تفسیر شریف لاهیجی, ج ۲. ص ۷۵ ۷۴. 

0 مجمع‌الییان. ح ۴. ص ۰ىپٍّ, 

۴. ر.ک. تفسیر گازر, ج ۳. ص ۲۲۴. 

۵. ر.دک. کشف الاسرار. ح ۲. ص ۶۹۸. 

۶ ضراف: کسی که پول را تبدیل می‌کند. کسی که به ارزش پول‌ها واقف است, کسی که قدر و ارزش هرچیز 
را می‌داند. «صرّاف مصر» بعنی حکمران و حاکم مصر. 
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فرستادن فرعون به مدائن در طلب ساحران ‏ ۲۸۹ 


مصر. همه جادوگران اطراف مصر را در یکسا کرد مود [وحه دیگر مصراع دوم: فرعون. 
همه ساحران مصر را که حاکم و همه کار سرزمین مصر به شمار می‌روند در یک جا جمم 


سر ۱ 
کند .] 


او بسی مردم فرستاد آن زمان هر نواحی بهر جمع جادوان (۱۱۵۹) 
فرعون در همان وفت. تعداد زیادی از عامو را خود را برای گرداوری جادوگران به 
کی مات دصر سل دا 


هر طرف که ساحری بد نامدار ‏ . کرد زان سوی او ده پیک کار" ۰ ۱۱۶۰۱ 
در هرجایی که جادوگری براواژه وجود داشت. که سک ها راک وربا تسوا او 
فرستاد. [و او را به مرکز مصر دعوت کرد.] 


دو جوان بودند ساحر, مُشتّهر" سحر ایشان در دل مه مُستَمر" (۱۱۶۱) 
در این میان. دو جوان جادوگر بودند که در کار سخر. اوازه‌ای به هم رسانده بودند. 
به طوری که سحر آن دو, حتّی در ماه نیز اثر می‌گذاشت. |مصراع دوم اقتباسی است لفظی از 
بخشی از آیة ۲ سور قمر: و ان یا یه یُفرضوا و یقولوا ذا سر مُشتَیر. «و اگر کافران 
بینند اس رخ بر تابند و گویند: «جادویی است نیرومند و کارا.» توضیح «سحر» در شرح بیت 
(۲۷۷) دفتر اول و (۸۴۱) همین دفتر امده است. مصراع دوم جنبهٌ مبالغه دارد.] 


عبر فوتتته ‏ مق ای اشار در سفرها رفته بر خمی سوار ‏ (۱۱۶۲) 
این دو ساحر ماهر اشکارا از ماه شیر می‌دوشیدند؛ و در سفر ها بر خمره‌ای سوار 
می شد ند و به راه می‌افتادند و خلاصه کارهای عحب فراوان انجام می‌دادند. 


۱ ر.ک. شرح کبیر انقروی, جزو اوّل. دفتر سوم. ص ۴۳۷. 

۲. پیک‌کار: قاصد کارازموده, قاصد فعال و کاری. انرهنگ لفات و تعیبرات مشوی, ج ۲. ص‌۳۷۸) 

۳ مُشنَهر: پُراوازه. مشهور. 

۴ سخر مُسْتَمر: حادوی گوی و بر ومنده زهان: ارگ مجمع‌البیان, ج .٩‏ ص ۱۸۶ «مستمر» معانی دیگری نیز 
دارد, اما در این بیت همان است که ذ کر شد. 
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۰ شرح جادم دثنوی دعنوی ۳ 


)۱۱۶۳( 


)۱۱۶۳( 


)۱۱۶۵( 


)۱ ۱۶۶ ( 


)۱ ۱۶۷ ( 


شکل کرباسی" نموده ماهتاب اّ بمییمو ده مروشیده شتاب 
یا مثلا نور ماه را به صورت کرباسی نشان می‌دادند و آن را متر می‌کردند و با عجله و 


سرعت آن را به مشتریان می‌فر وختند. 


21 ۲ ۰ 
سیم برده. مُشتری اگه شده دست از حسرت به رخ‌ها بر زده 
و سیس یول مشتریان ی فا وی رف وی مر بای ام اوه باه 
می ۲ کر رش بر جهرء خود سیلی می زدند. [زیرا تازه متوجه می‌شدند که 


توسط آن دو ساحر: مسحور شده‌اند و کالا یی دز با رت یسست.] 


1 ۷ : ۳ 
صد هزاران همجنین در جادوی بوده منشی و. سوده جون رزوی 
این دو ساحر ماهر. صدها هزار نوع از این سحرها بکار می‌بستند و در این کار. مبتکر 
هر 
خون بذیغتنان امد اد پیغام شاه کز شما شاهست. اکنون جاره خواه 


همینکه پیام فرعون به آن دو رسید. به این مضمون که: اینک فرعون از شما دوتن 
می‌خواهد که جاره‌ای آنديشه کنید و به او باری رسانید. 


۰ 3 ِ 1 ۰ ِ ‌ ص ۳ 
از پی انکه دو درویش امدند پر شه و بر قصر او مَوٌ کب زدند 


زیرا دو فقیر (موسی و هارون) به شهر مصر امده و در برایر شاه (فرعون) و قصر او 
خروج کرده‌اند و راه مخالفت و ستیز پيشه خود ساخته‌اند. 


۱. کرباس: پارچه پبه‌ای سفید و ارزان قیمت. 

. ملی: مبدع. و اور نز مبتکر. 

۲ روی: می‌تواند مخقف راوی 2۱ روایت کننده) باشد از فعل رزوی یرْوی روایه. نیز می‌تواند از فعل رزوی 
یر وی ری به معنی سیراب کننده, خردمند و تندرست, ساقی و نیز آخرین حرف اصلی قافیه باشد. 

۴ مَو کب: ۳ پیادگان یا سواران که دسته‌جمعی حرکت کنند. جمع آن: مواکب. «موکب زدن» کنایه 
از مخالفت و مبارزه. سبزواری گو بد: مقصود ان است که موجب ازدحام شدند. اشرح اسرار. ص ۲۰۵) 
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فرستادن فرعون به مدائن در طلب ساحران ‏ ۲۹۱ 


تست با انشان به غیر یک عضا که همی‌گردد به امرش اژدها ‏ (۱۱۶۸) 
آن دو فقیر. جیزی جز یک عصا با خود ندارند. و ان عصابه امر موسی به اژدها تبدیل 


می شو د. 


شاه و یر حمله بیجاره شدید رین دو کس. جمله به افغان ۳ (۱۱۶۹) 
فرغون و ستاه او خملیی از دست‌انین در تف درمانده و عاجه شندهبو یه ففان امتماند, 


جاره‌یی می‌باید اندر ساحری تا بوّد که زین دو ساحر جان بُری (۱۱۷۰) 
برای آنکه از گزند این دو ساحر (موسی و هارون) نجات ياییم. باید در امر جادوگری. 
ابتکاری زنید و جاره‌ای انديشه کنید. [«جان بری» هرجند فعل مفرد مخاطب است. ولی در 
اینجا برای 0 و منظور از آن متکلم مع‌الغیر است؛ یعنی «نجات یاییم» زیر آن 
دو جوان از ناحیة موسی و هارون. خطری احساس نمی‌کردند. بلکه این فرعون و فرعونیان 
بودند که از آن دو بیمناک شده بودند .] 


آن دو ساحر را جو این پیغام داد ترس و مهری در دل هر دو فتاد (۱۱۷۱) 
وقتی که پیک فرعون, این پیام را به آن دو جوان ساحر رسانید. در دل ایشان. ترسی 
همراه با محیّت نسبت به موسی و هارون یدید امد. [منظور بیت: همینکه آن دو ساحر از 
معحزات و خوارق عادت موسی و هارون. اگاه شدند. به خود لر ز یدند, و حون ماع از 
صفات و خصال بسندیده أن دو را شنیدند سبت به موسی و هارون محیّتی بیدا کردند . نیز 
گفته‌اند: حون موسی و هارون را نیز مانند خود جادوگر پنداشتند از روی حش همکاری و 
هم‌صنفی نسبت به آن دو محیّت پیدا کردند . نیز گفته‌اند: از فرعون, بیمناک شدند و به موسی و 


۴ 


۱. ر.اک. شرح مثنوی ولی محقّد اکیرآیادی, دفتر سوم ص ۴۸. 
۳ ر.دک. مثنوی (استعلامی) ح ۲ ص ۷۱ ۲. 


۲ ر.ک. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی قسمت دوم دفتر سوم. ص ۱۰۴. 
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)۱۱۷۲( 


)۱ ۱۷۳ ( 


نر ۱ خ 0 ۴ . 7 ۳۹۹ ]۰ ۰ ۰ و ی 
عری جنسیت چو جنبیدن گرفت سر به زانو برنهادند از شنت 
همینکه رگ همکاری در ان دو جوان ساحر. به جنبش درامد. از شگفتی سر به زائو 


نهادند و در انديشه فر و رفتند. 


چون دبیرستان صوفی " زانو است حل مُشکل را دو زانو. جادو است 
از انجا که مکتب‌خانة صوفیان صافی. زانوی آنان است. دو زانوی صوفی. در حل 
مشکلات. اثری جادویی دارد. [صوفیان و صاحبدلان هرگاه درباره امری. دجار حیرت و 
سرگشتگی می‌شوند سر به زانوی مراقبه می‌نهند و به ذکر و فکر مشغول می‌شوند و از قلبشان 
راهنمایی می‌جویند. پس هرجه بر قلب انان وارد شود بدان عمل می‌کنند. 
بنایر این. مراقبه " برای صوفیان و صاحبدلان. بهترین آموزگار و برترین مکتبخانه 
است. بیت فوق. مقتبس است از قصید؛ افضل‌الدین خاقانی که می‌گوید: 
دل من. پیر تعلیم است و من. طفل زبان‌دانش 
دم تسلیم سر عشر و سر زانو دبستانش 
نه هر زانو دیستان است و. هردم لوح تسلیمش 
۱ نه هر دریا صدف‌دارست و, هرئم قطره مینایش 
سر زانو دبستان است چو کشتی نوح نز 
که طوفان جوش در داده است و. جودی کرد دامانش 
خود آن کس را که شد روزی دبستان از سر زانو 
نه تا کعیش بوّد جودی و. نه تاساق طوفانش 
دبستان از سر زانوست خاص ان شیرمردی را 


۵ ۰, ۰ ۰ ۰ ۰ 


. عزق: رگ جمع آن عروق است. 

. دبیرستان: مکتب خانه, 

۳ صوفی: ر. ک. توضیح (۱۵۹) دفتر دوم. 
۳ توضیح بیت (۱۵۸ دفتر دوم. 


۵ به نقل از جواهرالاسراره دفتر سوم. ص ۲ ۲ ۵. 
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فرستادن فرعون به مدائن در طلب ساحران ‏ ۲۹۴۳ 


خواندن آن دو ساحر پدر را از گور 
و پرسیدن از روان بدر. حقیقت موسی علیه‌السلام را 
بعد از آن گفتند: ای مادر. بیا انا که و ها زا ده ها 


سپس ان دو جوان جادوگر به مادر گفتند: ای مادر. بیا و ما را راهنمایی‌کن و بگو قبر 


دس ان بر گور او. بنمود راه پس سه روزه داشتند از بهر شاه 

مادر. آن دو جوان را به سوی فبر پدرشان پرد. آن دو جوان ساحر: برای تعیین تکلیف 
خود و تشخیص وضع خویش نسبت به فرمان فرعون. سه روز. روزه داشتند. [امام فخر رازی 
در کتاب المطالب العالية می‌گوید که حکیمان و فرزانگان عادت دارند که بر سر مزارهای 
متبرٌْ ک روند و در انا نماز اقامه کنند و روزه بدارند و از خدا برای حل مشکلات خود باری 
جویند. و نقل شده است که و سر ار ند هر رها دای درس مان نک ار سر 
قبر او می‌رفتند و پیرامون آن مسأله بحث می‌کردند و نهایتاً مشکل را می‌گشودند. همینطور 
روش بسیاری از عالمان و پارسایان اینگونه بوده ات خوارزمی نیز می‌گوید: بعد از انکه 
آن دو جوان. به‌مراقبه پرداختند و زانوان خود را مکتب‌خانة خود کردند به‌حکم [ذا تخیر تم 
فی‌الا مور فاستَعینوا من‌أْل القبور (< هرگاه در کارها سرگشته شدید از اهل‌قبور یاری‌جویید.) 
استمداد همت و استفسار این حالت از پدر بزرگوار خویش کردند. پس بر سر قبر پدر آمدند و 


4 ۳ ۰ " ۰ ِ ۰ 4 
سه روره رو زره داشتند ۲ توصیح ((روره سه کانه» در سشرح ببت (۵۲۳) دفتر دوم امده ۳ 


بعد از آن گفتند: ای بابا به سا شاه پیغامی فرستاد از وجا" 
سیس به پدر خود خطاب کردند که: ای بدر. پادشاه از ترس خود. برای ما پیغامی 


بدین مضمون فرستاده است: 





راک. القبسات, ص ۴۵۶ 

۲ جواهرالاسران, دفتر سوم ص ۵۲۲ 

۳ وجا: مختف وجاء. مصدر عربی از فعل وج یوج به معنی زدن با دست و کارد؛ گردن‌زدن و دیگر معانی 
که معتی ترس و خوف در آن وجود ندارد, اما برخی از شارحان مثنوی از جمله نیکلسن, از آن معنی بیم و 
ترس استنباط کرده‌اند.بمضی نیز از آن, معنی درد و عذاب و رنج را فهمیده‌اند. وجا نیز همین معانی را دارد. 
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۴۳ شرح جادع دثنوی معنوی /۳ 


)۱ ۱۷۷ ( 


)۱۱۱۷۸( 


)۱۱۷۹( 


)۱۱۸۰ ( 


)۱۱۸۱( 


)۱۱۸۳( 


)۱۱۸۳( 


که دو مرد او رابه تنگ اورده‌اند اروش نی لیر ردان 


نیست با ایشان سلاح و لشکری جز عصاو. در عصا شور و شری 
امّا این دو نفر نه جنگ‌افزاری دارند و نه سپاه و لشکری. بلکه فقط عصایی دارند که 
همین یک عصا. فتنه‌ای برپا کرده است. 


نو جهان راستان در رفته‌ای گرچه در صورت به‌خا کی خفته‌ای 
۳ بد زر هر حند بر چسبتب ظاهر. زیر خاک خواییده‌ای ولی در وأقم نو در جهان راستین 
یس از مرگ با راستان حقیقی دمساز شده‌ای. 


آن اگر سخرست. مارا ده خبر ور خدایی باشد. ای جان پدر 
مر انار فا عصای موس »اقا سیر و حاووست سا را سر کم وا 
معجزء: الهی است باز هم ما را اگاه کن. 


هم خر وه تا که ما سجده کنیم خویشتن بر کیميایی برزئیم 
ما را اگاه کن تا در مقابل اين ایت الهی. سر تسلیم فرود اوریم و مس وجود بی‌قدر 
خود را با کیمیای عالیقدر ون 2 ناب تبدیل کنیم. 


ن‌ااميدانيم و. اومیدی رسید راندگانيم و.کرم ما را کشید 
ما همه ناامیدانی هستیم که امید به ما داده شده. ما همه مطرود در « الهی هستیم که 
فضل و کرمش ما را بدان درگاه کشید. 


جواب گفتن ساحر مرده با فوزندان خود 


۰ 272 َ " و۰ ض 2 ار وس ۱ 
بانگ زد کای جان و فرزندان نو عست پیدا کفتن این را مرنهن 
ساحر مُرده درخواب به آن دو گفت: ای فرزندان عزیز من اشکارا دربار؛ این مطلب حرف 


۱ مر تَهّن. در کرو واقع سید ۵, 


۹۹ 


۱0 0 0 
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۳ ۱ ۳ ۱ ۱ ح 
دادن کر کرو وفت است». تس ار کلیاه با وافت:متاسبت فُرا رسد , [در برخی از نسخه‌ها اه 


است: «نیست ممکن. ظاهر اين را دم زدن» یعنی ممکن نیست که من اين سخن را آشکارا 


بگویم.| 
فاش و مطلق گفتنم دستور نیست  .‏ لیک راز از پیش چشمم دور نیست 
اگرچه این راز در نظر من اشکار و عیان است. ولی اجازه ندارم در این باب. اشکارا و 
ازادانه حرفی بزنم. 
لیک بنمايم نشانی باشما تا شود پیدا شمارااین خفا 


ولی در این باب. به شمانشانه‌ای می دهم تااين امر پوشیده ای او تخود 


نور چشمانم چو آنجاگه روید از مسقام خفتنش که شوید 
ای نور دیدگانم. وقتی که به آن محل رفتید. جای خفتن و محل استراحت او را پیدا 
۷1 زمان که خفته باشد آن حکیم آن عصا را قصد کن. بکذار بیم 


وفتی که آن دانا (موسی) به خواب فرو رفته, بیم و هراس را کتار بگذارید و بکوشید 
۳ عصای او را ره دست آ و ریا 


گر بدزدی و توانی. ساحر است چار؛ ساحر بر تسو حاضر است 
اکر تواتد عصای موس زا ردان هار داصا یک سای است, و فر ان 


صورت. برای دفع سحر او نیز می‌توانید چاره‌ای بیند يشید. 


ورنتانی. هان‌وهان ان ایزدی است او رسول دوالجلال و مهتدی است 
و اگر نتوانستید. عصا را بدزدید. بدانید که او پیامبری الهی و فرستادهٌ خداوند بزرگ و 


ر.اک. شرح مثنوی ولی محمَداکبرابادی, دفتر سوم ص ۴۹. 


۹۹ 


)۱۱۸۴( 


)۱۱۸۵( 


)۱۱۸۶( 


)۱۱۸۷( 


)۱۱۸۸۱( 


)۱۱۸۹ ( 
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۶ شرح جادع دثنوی معنوی ۳۱ 


)۱۱۹۰( 


)۱۱۹۱( 


)۱۱۹۳۲( 


)۱۱۹۳( 


)۱۱۹۴( 


راهنمای بشر است. [اين مضمون برگرفته شده از برخی روایات و اقوال مفسران است.] 


گرجهان.فر عون‌گیرد شرق و غرب سرنگون آید. خدا. آن گاه حرب؟ 
اگر شرق و غرب جهان. پر از فرعون شود. یعنی جهان. سراسر از فرعون و حکام 
جیار اکنده کردد. همه آنان در برایر قدرت: حضرت و سبرلگون می شون هک مي شود با 
خدا جنگید؟ (وجه دیگر: گر شرق و غرب جهان را فرعون بگرد. سرنگون می‌شود..» 


۲ 
وجه نخست بلیغ‌تر و رساتر است ۲ 


جان پدر. این نشانه‌ای که دادم درست است. این نشانی را بر صحیفهٌ قلیت بنگار که 


خداوند به راستی و درستی داناتر است. 


جان بابا جون بحسد ساحری سحر و مکرش را نباشد رهبری 
ای جان پدر اگر یک ساحر به خواب رود. دیگر سحر او باطل و خنثی می‌شود. یعنی 
۳ 
از اثر می‌افتد. [ خوارزمی گوید: اگر ساحر در خواب رود. سحر و مکر او باطل شود ۰[ 


جونکه جوبان خفت.گرگ ایمن شود چونکه خفت.آن جهد او ساکن شود 
برای مثال هرگاه چوپان بخوابد. گرگ احساس امنیت می‌کند. زیرا وقتی که چوپان به 


خواب رود. سعی و تلاش او نیز از حرکت باز می‌ایستد. 


لیک حیوانی که چوپانش خداست گرگ را انجا امید و ره کجاست؟ 
ولی آن حیوانی که جوپانش خدا باشد. گرگ کی ممکن است که امیدی به دست یافتن 


ر مه او دانشته باشد؟ 


۱. نثر و شرح مثنوی شریف دفتر سوّم. ص‌۱۳۸. 
آ. زن تاه شرح کبیر انقروی» جزو اول. دفتر سوم. ص ۴۶ ۴. 
۲ جواهرالاسرار. دفتر سوم, ص ۲ ۲ ۵ا. 
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جادویی که‌حق‌کند. حق‌است و راست جادویی خواندن مرآن‌حق‌را.خطاست (۱۱۹۵) 
حق تعالی اگر جادوبی کند. نی هرگاهخداوند برخلاف قوانین ۵ اه له طعت 
اهر ر ید ید اتری حادو نامیدن | ن. تساه شنت از اک بیت( ۲۱۷۷) دفتر اول. ] 


جان بابا این نشان قاطع است گر بمیرد نیز. حقش رافع است ‏ (۱۱۹۶) 
جان پدر. این نشانه و علامتی که به تو گفتم قطعی و تردیدناپذیر است. اگر این 
بمیرد نیز خداوند او را ارجمندی می‌بخشد. ین عریی در شأن انسان کامل و صاحب تصرف 
می‌گوید: و العارف یْخلقَ بالهمٌ مایَکونْ له له وجود من . خارج مَحل هم و لکن لا زال 
همه تفه . «و عارف می‌تواند با تکیه بر «همَتٍ» خود. ۳ در عالم خارج (نه در 
خیال و وهم) بیافریند و هماره هشّت او. موجوداتی را که آفریده است. حفظ می‌کند.» تفصیل 
بیت فوق را می‌توان در سخنان ابن‌عربی یافت که فرق است میان عارفان و شعبده‌بازان. زیر 
عارف. در خارج از ظرف ذهنی. خرق عادت می‌کند. در حالی که شعبده‌بازان در قوَءٌ خیالیه و 


واهمه تصرف می‌کنند.] 


تشبیه کردن قرآن مجید را به عصای موسی و وفاتِ مصطفی را علیه‌السَلام نمودن به خواب 
موسی و قاصدان تغییر قرأن را به آن دو ساحریچه که فصد بردن عصا کردند 
چون موسی را خفته بافتند 
مصطفی را وعده کرد الطاف حق کر ی و تمه ان ی (۱۰۹۷) 
وب ی و اب ی ۱۳۹ ای محکد. گر توبمبری» 
ین کتاب (قرً ن کریم) نخواهد مُرد. (اشاره به آیة ٩‏ سور: حجر: لیا تخن تلا الک و لا له 
لحافظون. «ما قرآن را فرو فرستادیم و ماییم نگه‌داران آن.» 
بنابراین قران کریم در طول اعصار و قرون در معرض تحریف قرار نگرفته است 
خوارزمی می‌گوید: پس در آن کتب (کتاب‌های اسمانی پیشین) تحریف واقم شده. اما ای 


آ و ۱۲۲ بباموزند. (ر. ک. غیاث اللغات. ج ۱. ص ۵۲۸) در بیت فوق: 


۹۹ 
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)۱ ۱ ۹( 


)۱۱۹۹( 


)۱۳۰۰ ( 


)۱۳۰۲۱( 


محمد نگاه‌دارنده قران در تسد اف هنم . هم در ایام حیات نو و هم در زمان ملاقات 
۱ / 
باری .] 


من کتاب و. معجزت را رانعم بیش و کم کن راز قران مانعم 
من کتاب و معجزهة تو را ارجمند و عالیقدر نگه صمی‌دارم و نمی‌گذارم کد تِِ 
تحریف‌کننده‌ای. آن را تحریف کند. [ر.ک. توضیح بیت (۱۱۹۷) همین دفتر.] 


[ خدیث در لغت به‌معنی نو, تازه و جدید است, از اینرو در چندایه از قران‌کریم. این نام برقران 
اطلاق شده زیرا مطالب امه وا داش تا یله در انا ۰ سوره مرسللات. 
اما در علم «درایه» به قول و فعل و نقر یر معصوم. «حد یث » گو یند. بنایراین. ستت: یام اضر ) 
میت ایا ۱ ۳ وان کر اس ۳ 
سخن به میأن رفته. تانب اسیت که خدیت را کر بت موزد نخت: به معتی مت سنت بیامبر(ص) 


بگیریم.| 


کس نتاند بیش و کم کردن در او تو ب از من حافظی دیگر مجو 


هیحکس نمی تواند کاست و فرودی در قران کریم پدید اورد. تو بهتر از مرن ۰ حافظ و 


رونقت را روز روز افزون کنم نام تو بر زز و بر نقره زنم 


هر روز بر جلوه و شکوه ایین تو می‌افزايم و نام تو را روی سک طلا و نقره حک 
می‌کنم. [ایین نو بت مت و و فرمانروای بر دل‌ها می‌ شوی. . جنانکه در فرون 


9 ۷ بر طلسمات نیز نقش می‌کر دند.] 


۱ جواهرالاسرار: دفتر سوم ص ۲۲ ۵. 
۲. بیش و کم کن: آنکه طبق غرض خود بر کلامی می‌افزاید و از آن می‌کاهد, تحریف کننده. 
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مثبر و مخراب سازم بهر تو در محبت. ثهر من شد دهر تو 
برای تو منبر و محرایی فراهم می‌آورم: به جهت وحدت و اتحادی که میان من و تو 
است. خشم تو به منزله خشم من است. [اين بیت اشاره است به اینکه خلیفه. عين مستخلف 
انیت ربت. به نیت 2۳۸۱۱ ۱۳۷۲ هت اول.] 


با به اه سب 9 مج ب م . 1 ۳ 
نام نو از ترس. پنهان می‌گوند چون نماز ارند. پنهان می‌شوند 
اینک مزمنان از ترس گزند کافران. نام تو را پنهانی می‌اورند و هرگاه به نماز ایستند. 


ات .۱ 


۲ 5 و س ۵ 
از هراس و ترس کار لعین دیت بنهان می‌ سو د ر یر رمین 


كٍِ ء ‏ ا. ]هب م72 ۲ ِ ۳ 
من مناره پسر کنم افاق را کور گردانم دو چشم عاق را 
من در همه عالم. مناره‌های مسجد برپا می‌دارم و دو چشم عاصیان را کور می‌کنم. 


جاکرانت شهرها گیرند و جاه دین تو گیرد ز ماهی تابه ماه 
پیروان تو. شهرها و سرزمین‌ها را فتح می‌کنند و صاحب مقام و مرتبه‌ای می‌شوند. و 
اس ت جهانگیر خواهد شد. [«ز ماهی تا به ماه» از ماهی تا ماه. از زمین تا اسمان. در بیت 
۷۰۱ و (۲۳۸۷) دفتر اوّل همین معنا با کلمه «سَمّی» و «سماک» ادا شده است. منظور 


ایتست. که شبراسر جهان یه ای تو درخواهد امد.] 


تاقیامت باقیش داریم ما تو مترس از نسغ دین ای مصطفا 
با محمّد. انیت نو زا ‌ به گاه رستاخیز باقی نگه می‌داریم. ای بند ه برگزیدء ما هرگز از 


منسوخ ای اس بیمی نداشته باش. 
۱. عاق: ر. ک. بیت (۱۱۵۰۱) همین دفتر. 
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)۱۳۲۰۲( 


)۱۳۰۳( 


)۱۳ ۰۴ 


)۱۳۲۰۵( 


)۱۳۰۶( 


)۱ ۳۲ ۰۱۷ ( 
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)۱۳۰۸( 


)۱۳۰۹( 


)۱۳۱۰( 


0)۱۳۲ ۰۱ 


)۱۳۲۱۳( 


ای رسول ماتو جادو نیستی صادقی. هم‌خرقه صوسیستی 
ای فرستاد؛ ما تو جادوگر نیستی, تو صادق و راستگویی و با موسی. هم‌خرقه و 
همکاری. [«خرقه» در میان صوفیان. رمز و راز و ادایی خاص دارد که شر ح آن در توصیح 
بیت (۶۸۵) دفتر اوّل امده است. «هم‌خرقه بودن» نیز از اصطلاحات صوفیّه است. از انرو که 
هم حضرت محمد(ص) و هم حضرت موسی(ع). خرقه رسالت و نبوت را از دست ولایت و 
هدایت حضرت حنق عَرٌ و عْلاگرفته و یک هدف و یک مقصود را دنبال کرده‌اند.| 


هست قرآن مر تو را همچون عصا کنرها را در کشد چون اژدها 
قران کریم برای تو به مثابه عصای موسی است. یعنی همانگونه که عصای موسی. 
معجره الهی بود و همه افسون‌ها و حیله‌های افسون‌گران را فرو بلعید و محو کرد. قران عر یز نو 
نیز بسان آژدهایی دمان. بساط کفر و الحاد را فرو می‌بلعد و محو می‌سازد. 


0 م2 َ ۰ ۳ ۲ ۲ .- 2 ۰ 
نو افر در ریر خاکی خفعه‌ای جون عصایش دان نو انجه گفته‌ای 
اگرچه جسم تو در زیر خاک خفته است. ولی کلمات حقی را که گفته‌ای باید همچون 
عصای موسی بدانی. یعنی سخنان تو همه موثر و نافد است. 


قاصدان را بر عصایت دست نی تو پخسب ای شه میارک خفتنی 
تباهکاران و انان که قصد و غرضی دارند نمی توانند به عصای تو دست یازند. بنابراین 
ای شاه دین. به خوابی فرخنده فرو رو. [مصراع اول اشاره است به اه ۷۹٩‏ سور راقعه: 
لا یمه 3 المُطَهرْون. «قران را در نیابند مگر پاکان.»] 


تن بحفته. نور تو بر اسمان بهر پیکار تو. زه کرده کمان 
جسم تو خوابیده است. امّا نور جانت در عالم ملکوت می‌تابد. و کافران بات وتا 


تو کمان برکشیده‌اند. [خوارزمی گوید: ای حبیب ذوفنون اگرجه کافران جاهل. تو را ساحر و 
۳ ۲ ۱ 
مجون نام نهند. عم و اندوه در خاطر خود راه ملد ۵ ۰[ 


۱ جواهرالاسرار. دفتر سوم ص ۵۲۳ 
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5 ۰ ‌ ۰1 », ۰ ِ ۱ ۷ ۳ ی رب 2 
فلسفی و انجه بورس می‌کند توس بورت. بیردورس می‌کند 
متفلسفان هرگاه بخواهند نسبت به قرآن کریم. یاوه‌گویی کنند. کمانِ نور جانت. آنان 


را اماج تیرهای خود می‌سازد. | توضیح پیرامون «فلسفی» و سور ولا از آ در شرح بیت 
(۱۶۳۶) دفتر دوم امده :| 


آنجنان‌کردو.ازان افزون که گفت او بخفت و. بخت و اقبالش نخقت 
حضرت حق. هرحه به بیامبر(ص) وعده داده بود انجام داد و حتی بیش از آن انجام 


داد. بیأمبر(ص) در روضه شریفش خوابید ولی بخت و اقبال او نخوایید. 


جان بایا؛ چونکه ساحر خواب شد کار او بی‌رونق و بی‌تاب شد 
ساحر مُرده به دو فرزندش گفت: جان پدر. هر گاه ساحر به خواب رود. کار او نیز از 


جلوه و رونق می‌افتد. 


مر اما ان تن 9 ۲ 
هر دو بوسیدند گورش رآ و رفت تا به مصر. از بهر اين پیکار زفت 
سیس آأن دو جوان. برقیر پدرشان بوسه زدند و برای جنگ بزرگی که با موسی داشتند 


رسیار مصر شدند. 


چون به‌مصر از بهر آن کار آمدند طالب موسی و. خانه او شدند 


انفاق افتاد کان روز ورود موسی اندر زیر نخلی خفته بود 
اتفاقاً به هنگام درامدن آن دو به مصر. موسی زير یک درخت خرما خوابیده بود. 


پس نشان دادندشان مردم بدو که برو ان سوی نخلستان بجو 
خلاصه مردم. موسی را به آن دو نشان دادند و گفتند: بروید به سوی نخلستان و او را 


۱ قوّس: کمان. 


۹۹ 


)۱۳۱۳( 


)۱۳۲۱۴( 


)۱۳۱۵( 


)۱۳۲۱۶( 


)۱۳۲ ۱۷( 


)۱۳ ۱۸( 


)۱۳۱۹( 


۱0 0 0 


(3 1 


2۳۱۱2۵۲۵3۰۲9 


۲ شرح جادم دئنوی دعنوی ۳7 


)۱۳۳۲۰( 


)۱۳۳۱( 


)۱۳۳۲( 


)۱۳۳۳( 


)۱۲۳۲۴( 


چون بیامد. دید در خرمابّنان! خفته‌یی. کو بود بیدار جهان 
وفتی که آن دق سار یه ان تگلستان آمدند در زیر درشت. خرما:شخصی, را 
دیدند که برحسب ظاهر خوابیده بود ولی برحسب باطن بیدار بود و بر تمام جهان هستی 
ا گاهی ده [خوارزمی گوید: حون نزدیک او آمدند خشفته‌ای د یدند, دل او پیدار و سرمستی 
مشاهده کردند بغایت هشیار .] 


سس 


۰ ۰ ۳ ۳ ه ی ه ۱ ِ 
بهر نازش بسته او دو چشم سر عرش وفرشش جمله در زیر نظر 
1 مان 7 


زمین را زیر نظر داشت. 


۳ , ۰ ۰ ۳۹ 9 
ای بسا بیدازچشم و خفته دل خود چه بیند دید اهل اب و کل؟ 
بسیاری از مردم چشم سّرشان بیدار است. ولی چشم دلشان. به خواب رفته است. مگر 


انکه دل بیدار دارد. چشم سر گر بخسید. بر گشاید صد بصر 
ای گنس که دلی ار ی فرضاً چشم سَرّش هم که بسته باشد. صدنوع 
بینایی در باطنش شکوفا می‌شود. [|حاح ملاهادی سبزواری گوید: در حقیقت او انسانی 
ملکوتی و بلکه لاهوتی است؛ و او را خوابی بت 


گر تو اهل دل نه‌یی بیدار باش طالب دل باش و در پیکار باش 
اگر تو اهل دل نیستی. دست‌کم بیدار باش و شب زنده‌داری کن و در جستجوی دل 


۰ ۵ 
باش و با نقس امّاره‌ات به محاهده مشغول شو ۲ 


۱ خرماین: درخت خرما. 

۲ جواهرالاسرار. دفتر سوّم. ص ۵۲۳ 

۳ عرزش: ر.ک. بیت (۲۴۸۷) دفتر اول. 

۲ ر.اک. سرح اسرار ص ۰۵ ۲. 

۵ ر.اک. شرح کبیر انقروی, جزو اول. دفتر سوّم. ص ۰۴۵۸ شرح اسرار. ص ۰۵ ۲. 
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فرستادن فرعون به ددائن در طلب ساحران ‏ ۳۰۳ 


ور دلت بیدار شد. می‌خسپ خوش نیست غایب ناظرت از هفت و شش 
هرگاه دلت به حق بیدار شد. راحت بخواب. زیرا چشم دلت از هفت اسمان و جهات 
ششگانه غایب و غافل نمی‌شود. [دریاره‌ای از نسخه‌ها به جای هفت. «پنج» آمده که منظور از 
وی شاه اس ۱ 


۳ ۰ ِ 
گت پیغمبر که خسبد چشم من یک کی خسپد دلم اندر وَسَن ؟ 


شاه بیدارست. حارس ضفته گیر جان فدای خفتگان دل‌بصیر 
اگر فرضا نگهبان خواییده باشد. شاه که بیدار است. جائم فدای خفتگان بیدار دل. 
[اگر حواس ظاهره به خواب رود با کی نیست زیر پادشاه دل عارفان در کشور وجودشان 


وصبف بیداری دل. ای معنوی در نکنجد در هزاران مثنوی 


ای که اهل معنویّتی, اگر بخواهم مسال بیداژدلی و روش‌بینی عارفان را بیان کنم. 
تهرا در هزاران مثنوی نیز نمی‌گنجد. [در هشت بیت اخیر. معلوم شد که بیداری حقیقی ان 
است که دل به حق بیدار باشد نه انکه حواش ظاهره بر کار باشد؛ چنانکه حضرت مولانا در 
بیت (۴۱۳ - ۴۰۹ دفتر اوّل. بیداری در امور دنیوی و حسشی را خواب و خیالی بیش 


نمی داند.] 


خلاصه وقتی آن دو جوان ساحر موسی را دیدند که به خوابی ژرف فرو رفته. خود را 





۱ راک. شرح اسرار. ص ۰۲۰۵ شرح ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۵۲, شرح کبیر انقروی, جزو 
اول, دفتر سوّم. ص ۴۵۸. 

۲ وسَن: چرت. پینکی. خواب سنگین, مطلق خواب. از وسَن یَوْسَنْ. 

7 توضیح بیت (۵) دفتر دوم. 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


)۱۳۲۵( 


)۱۳۲۶( 


)۱۳۲۳۲۷( 


)۱۳۲۸( 


)۱۳۲۲۹( 


۱0 0 0 


(3 1 


۱1۹210 


۲۳ شرح جامع دثنوی دعنوی /۳ 


)۱۳۳۰( 


)۱۳۲۳۱( 


)۱۳۳۳( 


)۱۳۲۳۳( 


)۱۲۳۴( 


)۱۲۳۵( 


اما دزدیدن عصا ک و (انقروی در نوضیح «خفته‌ست او دراز» می‌گوید: او به پشت 


۱ 
خوابیده. و این از ادب پیامبران بوده که حبین بخوابند ۱۰ 


ساحران قصد عصا کردند زود که ی اند نو که زود 


اندکی چون پیشتر کردند ساز ان در امد ان عصا در اهتزاز 


آن چنان بر خود بلرزید آن عصا کان دو برجاخشکگشتند از وّجا" 
آن عصا چنان لرزید که آن دو ساحر از ترس. برجای خود خشکیدند. 


اد 2 4 ِ ۰ ِ 
بعد از آن شد اژدها و حمله کرد هر دوان بگریختند و. روی زرد 
سپس ان عصا به آژدهایی تبدیل شد و هجوم اورد و رنگ از روی‌شان پرید و پا 


۳۹2 ۴ ۳۹ ی ۳ ۰ 5 ۰ ۰ 1 ۰ ی 
رو در افتادن گرفتند از نهیب غلط غلطان. مهم در هر نشیب 
از ترس اژدها شروع کردند به دویدن ولی بی در بی سکند ری می‌حوردند و در هر 


سراشیبی به زمین می‌غلتيدند. 


آن ده سار فین کردند که موسی: فرمتاده القی است,زیرا انان دوه سخر و 


۱ ر.اک. شرح کبیر انقروی» جزو اوّل. دفتر سوم. ص ۴۶۰. 
۲ وجا: ر.ی. بیت (۱۱۷۶) همین دفتر. 


۳. نهیب: ترس و بیم. هول و هراس, تشویش و اضطراب. 
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فرستادنِ فرعون به مدائن در طلب ساحران ‏ ۳۰۵ 


بعدازان. اطلاق و تبشان شد پدید کارشان تا نع و جان کندن رسید 


سن آن دو ساحر دجار اسهال و تب شدید شدند و حتی نزدیک بود جان در بازند. 


یس فرستادند مردی در زمان سوی موسی از برای عدر ان 


وه ریز بای بو ای و اش از سای خوت ۶ موی فرمتان اد 


کامتحان کردیم و ما راکی رسد امتحان تو ار نبود حسد؟ 
جنین گفتند: مقصود ما اين بود که ایا تو واقعا پیامیری یا ساحر. و الا اگر حسادت 


مُجُرم شاهیم. مارا عفو خواه ای تو خاص‌الخاص درگاه اله 


ما گناهکار درگاه حقّیم. ای بندة خاص‌الخاص خدا. تو برای ما طلب بخشش کن. 


عفو کرد و در زمان نیکو شدند پیش موسی بر زمین. سر می‌زدند 
حضرت موسی(ع) آیان زا مود عله ار داد و حالکان نقودی بافت و ون رای او 
سحده افتادند. 
مج ۲ ۲ مج ۳ ۳ 
کت موسی: عفو کردم ای کرام گشت بر دوزخ تن و جانتان حرام 
موسی گفت: ای بزرگواران. من شما را بخشیدم و روح و جسمتان بر اتش جهتّم حرام 
ات 
من شما را خود ندیدم ای دو يار آعجمی" سازید خود راز اعتدار 


این بیت به طریق «تجاهل‌العارف» گفته شده. موسی ره آن دو گفت: ای باران من. کُو بی 
که اصلا شما را تا به حال ند یده‌ام و شما نیز از این عذرخواهی خود چیزی به کسی نگویید. 


ِ نرُّع: معنی اصلی آن کندن است داتسا نها یز حالتِ جان کندن وکنده شدن روح از بدن نیز اطلاق می‌شود. 


۲. کرام: جمع کریم به معنی بزرگوار, بخشنده. جوانمرد. 
۳ اغجمی: ر. ک. بیت )٩۱۵۱(‏ همین دفتر. 


۹۹ 


)۱۳۲۳۶( 


)۱۲۳۷( 


)۱۳۳۸( 


)۱۳۳۹( 


)۱۳۳۰( 


)۱۳۳۴۱( 


)۱۳۲ ۴۲( 


۱) 0 0 
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۶ شرح جادع دثنوی معنوی /۳ 


)۱۲ ۴۳( 


)۱۲۴۴( 


)۱۲ ۴۵ ( 


)۱۳۳۴۶( 


)۱۲۳۷( 


برحسب ظاهر با من مانند بیگانه‌ها رفتار کنید. ولی برحسب باطن با من اشنا و همراه 


باشید. و ظاهرا برای اجرای فرمان فرعون با من به پبکار برخیزید. 


پس زمین را بوسه دادند و شدند انتظار وقت و فرصت می‌بدند 
آن دو ساحر. زمین را بوسیدند و رفتند و به انتظار فرا رسیدن روز موعود نشستند. 
اک او یله در ام بت انار دی مقطر امتست. سن معط ماد جو تال . 
کی فرصت مناسبی فراهم می آورد تا آن دو اظهار ایمان کنند و به موسی خدمت تخاید | 


جمع آمدن ساحران از قداین, پیش فرعون و تشریف‌ها ینت 
و دست بر سینه زدن در قهر خصم آو که این برما نویس 
تا به فرعون اند ار ساحران دادشان تشریف‌های بس گران 
همه ساحران از شهرهای حومه به خدمت فرعون شتافتند یت ها 


بس گرانبها داد. 


وعده‌هاشان کرد و پیشین هم بداد بندگان,و اسبان ونقد و جنس و زاد 
فرعون وعده‌هایی به آنان داد و پیشاپیش. غلام و اسب و پول نقد و اجناس مختلف به 
انان داد. 
بعد از آن می‌گفت: هین ای سابقان گر فزون آیید اندر امتحان 


بعد از ان همه بذل و بخشش به ساحران گفت: ای ساحران با سابقه (يا ای کسانی که 
در اجرای فرمانم از یکدیگر پیشی می‌گیرید)بهوش باشید که اگر شما در این امتحان سربلند و 


پیر وز بدرآیید. [جواب شرط در بیت بعد امده است.] 


۱ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرابادی, دفتر سوم. ص ۵۳. 
۲. تشریف‌دادن: تشریف در لغت به معنی بزرگ گردانیدن و بزرگ داشتن است. اما در اثار قدما به معنی 
خلعت دادن بادشاه به زیردستان نیز فراوان استعمال شده است.( فرهنگ لفات و تعییرات‌مثنوی,ج ۲.ص ۱۱۹-۱۲۰) 
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فرستادن فرعون به مدائن در طلب ساحران ‏ ۳۰۷ 


بر فشانم بر شما چندان عطا که بدرد برده جودو سخا (۱۳۴۸) 
انقدر به شما خواهم بخشید که بر اثر این بخشش‌های فراوان. پرده حود و سخاوت 
باره شود. یعنی از حدود و تغور بخشش و سخاوت نیز درگذرد و سخاوتمندی دیگران را از 


نی تلا ز2: 


پس بگفتندش: به اقبال تو شاه الب آییم و شود کارش تباه ۰ ۱۲۴۹۱ 
ساحران گفتند: شاها! فرعونا! به برکت بخت و اقبال بلند تو, ما در این پیکار چیره و 
غاب خواشم د و کار وی بر تام وی آاعاره ات ه فقس از ابه ۲۲ سور 
شعراء: ... بعرة فرعَوْن [ن بح لعلُونْ. «... به شکوه و جلال فرعون,. ما حتماً چیره خواهیم 


شد.» ] 


ما کف صفدریم و پهلوان نس لاو بای ما اندر حهان (۱۲۵۰) 
ی يا ۳ 9۳ 2۳ ۱۰۳7 


ذکر موسی بند خاطرها شدست کین حکایت‌هاست که پیشین بدست (۱۳۲۸۵۱) 
در اینجا حضرت مولانا می‌فرماید: نقل ظاهری داستان موسی. افکار و انديشة 
مستمعان زابه بئان کفیده و نمی گنذارد به تغمق, ازج ره يبند و پا آن را درک کنند؛ زیرا داستان 
موسی را نیز در شمار افسانه‌های پیشین به شمار اور بصال اه کات سل همه 


ذکر موسی بهر روپوش است. لیک نور موسی نقد توست ای مرد نیک (۱۲۵۲) 
آوردن نام موسی و نقل حکایت او جنبهٌ صوری و شکلی دارد. اما ای نیک مرد حقیقت 


ه ِ ۹ ۰ ۳ و ۳ 
و جوهر موسی. نقد حال توست. [منظور از «نور موسی» حقیقت و معنی موسی است ۳ 


یتست ۳ سس - مت رت 


۱. ضَفدّر: صف‌شکن, صف درنده, دلیر, لقب حضرت امیرمومنان علی(ع) 
۲ ر.اک. توضیح بیت (۱۱۵۰) همین دفتر. 
۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۵۲. 


۹۹ 
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۸ شرح جادع دثنوی معنوی /۳ 


)۱ ۲۵۳ ( 


)۱۳۵۳( 


)۱ ۲۵۵ ( 


)۱۲ ۵۶ ( 


موسی رو فرعون در شهستی نوست باید این در خصم را در خویش جست 
بنابر این حفیفت موسی و فرعون در درون تو وجود دارد باید ای دو دشمن را در 
وجود خود پیدا کنی. [اين بیت مبتنی بر اصل حقیقت نوعیه است بدین معنی که توضیح این 
مطلب در شرح بیت (۱۵۳) دفتر دوّم امده است.] 


تا قیامت هست از موسی نتاج" نور. دیگر نیست. دیگر شد سراج 

تا برپايي رستاخیز. از حقیقت موسی, مظهرها و نمونه‌هایی بوجود خواهد امد؛ زیرا 
حقیقت موسی. عوض نمی‌شود بلکه چراغ دگرگون می‌شود. یعنی اشخاصی که مظهر حقیقت 
موسی هستند عوض می‌شوند. [از انجا که موسی مظهر حق است. هرکه به خصال و صفات او 
دراید. مظهر موسی می‌گردد. و هرکه به رنگ و خوی و مش فرعون دراید. مظهر فرعون می‌شود. 
حقیقت یکی است. فقط کالبدها عوض می‌شود. اين بیت و سه بیت بعد بوسیله بیت (۶۷۸-۶۷۹) 
دفتر اوّل تفسیر می‌شود. باز توان گفت که موسی. مظهر «خود الهی» است و فرعون مظهر «خود 
نفسانی». اين ابیات همه ناظر به حقیقت نوعیه است. به عقیده عرفا و صوفیه هریک از نیکان و 
بدان اوصافی دارند که هرگاه آن اوصاف در کسی ظهور کند او مظهر آنان می‌گر دد.] 


۰ ۱ 2 ۳ ۳ 1 1 
روغندان سفالین و فتیله این چراع عوص سل ه , اما نور ان عوص شده. زیرا تماما از 
عالم غیب است. [برخی از شارحان. شفال را کنایه از جسم و پلیته را کنایه از روح حیوانی 


۰ ۴ 
20۱۳۵150 ۱۳۵) دانسته‌اند ۴ 


گر نظر در شيشه داری گم شوی زآنکه از شيشه است اعداد دوی 
اگر به کالبدهای انبیاء و اولیاء نگاه ۳ از طریق وحدت. به بیراهه می ر وی زیرا این 
تعذد و کثرت از 9 ه‌هاي صورت و کالبد انا انیت [مولانا وحدت انییاء و اولیاء را در بت 


۱. تتاج: بچه. فرزند. در اینجا مظهر و نمونه. 

۲. پلیته: پنبه پالتة تاب داده را گویند و معرّب آن فتیله است. 
۳ نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر سوّم» ص ۱۳۱. 

۴ ر.اک. مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی. ص ۴۲۲. 
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فرستادن فرعون به مدائن در طلب ساحران ‏ ۳۰۹ 


(۶۸۰- ۶۷۵) دفتر اول با مثال‌هایی روشن و جذاب بیان داشته است.| 


۰۰ 0 ۳ ِ 
ور نظر بر نور داری, وا ری از دوی و اعداد جچسم صتهی 
و اگر به نور انها نگاه کنی, یعنی به حقيقت آنان درنگری, از ورطه دوگانگی و کثرت 
خواهی رست. 
و هو ۰ ‌ ی مت 2 ۰ و 8 
از نظرگاه است ای مغز وجود اختلاف مومن و بر و جهود 


ای زیده و گوهر عالم هستی! اختلاف میان مومن با گیر و بهرد از دیدگاء کثرت‌بین انان 
سر هه یر 3: چون مومن راستین نظر به حقیقت انبیاء و اولیا»ء می‌کند و انان را همجون 
نی واحد می‌بیند. ولی جشم‌های نابخردان میان ان بزرگواران جدایی قائل می‌شود و در نتیجه 
اتش حنگ‌های مذهبی و نزاع هفتاد و دو ملّت راه می‌انداز ند. [زیرا این سرگشتگان فقط بد 
صورت انبیاء و اولیاء می‌نگرند نه به حقيقتِ آنان. مولانا اختلاف نظر مردم را دربارء حقیقت به 


صورت حکایتی بیان می‌فرماید:] 


۹۹ 


)۱ ۲۵۷ ( 


)۱۳۵۸( 
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اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل 


هندی‌ها پیلی اوردند و در خانه‌ای تاریک قرار دادند و مر مردم | ان دیار که تاکنون پیل 


ند بل ۵ بودند. بر تم سا ورد امد از ایا که تاریکی» سر سر خانه را یوشانده نود کسبی 
نمی توانست در ی ی 


می‌کرد. مثلاً آن که دست به خرطوم پیل می‌کشید. پیل را به صورت یک ناودان تصوّر می‌کرد. 
و ان دیگری که دست بر گوش ان حیوان می‌شود خیال می‌کرد که پیل. شبیه به بادیزن است 
همینطور کسی که دست به پای پیل می‌کشید, آن را به صورت یک ستون تجتم می‌کرد و 
بالاخره کسی که دست بر کمر پیل می‌کشید می‌گفت: پیل مانند تخت است. حال انکه همه 
اینان در اشتباه بودند. و اگر در انجا شمعی می‌درخشید شکل حقیقی پیل نمایان می‌شد و 
اختلاف‌ها از میان برمی‌خاست. 
جُبهٍ یه حٍ 

مأخذ این داستان روایتی است که در مقایسات ابوحیان توحیدی, طبع مصر, صفحه ۲۵۹ 
آمده است . خالاصة ترجمهةٌ آن به فارسی اینست: اقلاطون می‌گفته است. مردم در توصیف 
حضرت حق نه کاملاً بر صواب‌اند و نه بر خطا. متّل آنان متّل آن نابینایانی است که به پیلی 


۱. ر.اک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی, ص ۹۶. 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی /۳ 


می‌رسند و هر کدام به عضوی از اعضای او دست می‌سایند وپیش خود. صورتی تجسم 
می‌کنند.آن که دست به پای پیل می‌کشد آن را همجون درخت می‌پندارد. و آن که دست به 
کمرش می‌ساید. آن را به صورت پشته‌ای مرتفم تصوّر می‌کند؛ و آن که دست به گوش‌های پیل 
ق کته هی هن وا رک که نابز و ری ها تس کل هه ایا رما 
چیزی از پیل درک کرده‌اند. اما نه کلیت پیل را. میان انها بر سر چگونگی شکل بیل اختلاف و 
مناقشه درمی‌گیرد و هر یکی مدعی درستي تصوّر خود می‌شود. 
می‌کند . نقل آن از کیمیای سعادت چنین است: بیشتر خلاف در میان خلق چنین است که هر 
یکی از وجهی راست گفته باشد ولیکن بعضی بینند و پندارند که همه دیده‌اند و مثال ایشان 
حون کروفاتایا برد که بشتم تن کهبدر خهر نا سل امه او ۲ اس بر 
بر پای و یکی را بر دندان و چون به دیگر ناپینایان رسند. وصف آن از ایشان پرسند. آن‌که 
دست بر پای نهاده بود گوید: پیل مانند ستون است و آن‌که بر دندان نهاده گوید: مانند عمودی 
کرده‌اند از ان وجه که بندارند جملهُ پیل را دریافته‌اند. 
ك- 

در این حکایتِ تمثیلی» «پیل» کنایه از حقیقتِ مطلق ( ذات بیجون الهی) و «تاریکی» 
کنایه از این دنیاست زیرا در این دنیا آدمی در لایه‌های بیشماری از حجاپ‌ها و پرده‌های 
ساتر محسوسات توشیده شده است و عقل و روح او نیز در زندان حواش. و «دست سایندگان 
نیست. بلکه هریی, جلوه‌ای از حقیقت مطلق را نمایانده‌اند.جه طریق شناخت حقیقت مطلق 
نوعی دیگر است. و «شمع» کنایه از نور کشف و یقین است.هر گاه جنین نوری در قلب و 
بصیرت ادمی درخشیدن گیرد, به کشفی تمامت حقیقت نایل می‌شود و در این مرتبه. نزاع و 


۱ #۳ بیسین» ص‌‌ ۳-۷ 
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اختلاف کردن در چگونگی و شکل پدل ۳۱۳ 


ستیزها رنگ می‌بازد. حکايتِ تمثیلی پیل, بيانگر سرشتِ حقیقت‌ستیز و افسانه پوي تعصّباتِ 
مذهبی و «جنگ هفتاد و دو ملّت» است. مایٌ اصلی اين داستان تمثیلی, پیش از این در 
داستانی دیگر. تحت عنوان «منازعتِ چهارکس جهت انگور» در بیت (۳۶۸۱-۳۷۱۲) دفتر 
دوم نیز امده بود. حکایت پیل یکی از مشکلترین فصول متنوی است, زیرا مشتمل بر 
غامض‌ترین مباحث عرفانی است. 


5 ۲ 
پیل اندر خانه‌یی تاریک بود عرضه را اورده بودندش هنود (۱۲۵۹) 
در خانه‌ای تاریی, فیلی بود که هندیان برای نشان دادن به مردم اورده بو دند. 


برای تماشای آن فیل, تعداد زیادی از مردم به ان خان تاریک رفتند. 


دیدنش با چشم. چون ممکن نبود اندر آن تاریکی‌اش کف می‌بسود ‏ (۱۲۶۱) 
از انجا که در ان تاریکی دیدن فیل ممکن نبود. هر کسی به بدن فیل دست می‌مالید تا 


(2 11 


آن یکی را کف به خرطوم اوفتاد گفت:همجون‌ناو دان‌ست این نهاد" (۱۲۶۲) 


آن دیگری که دست بر گوش فیل کشیده بود در نظرش فیل مانند یک بادیزن بود. 


آن یکی را کف چو بر پایش بسود گفت: شکل پیل دیدم چون عمود (۱۲۶۲) 
آن‌کسی که دست به پاهای فیل کشیده بود می‌گفت: فیل رادیدم و شکل آن مانند ستون است. 


۱ نهاد: شکل و قد و قامت؛ حالت و خوی. (فرهنگ نفیسی, ج ۵ ص ۳۷۸۸) انقروی گوید: قبل از «نهاد» مضافی 


در تقد بر است: صاحب نهاد. 
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)۱۳۶۵( 


)۱۳۶۶( 


)۱۳۶۶۷( 


)۱۳۶۸( 


آن , پر پشت او بنهاد دست گفت:خوداین بیل جون تختی بدست 
تک فدور دیس ال اه وس ان شمه کت است: 


همچنین.هریک‌به جزوی‌که رسید فهم آن می‌کرد. هر جا می‌شنيد 

این بیت با توجّه به کلمه «رسید» در مصراع نخست و «هرجا می‌شنید» در مصراع دوم تا 
حدودی دارای اهام انیت دار کنو دست به اندام فیل برساند و خود مستقیماً آن را لمس 
کند دیگر به گفته‌های دیگران توجهی نمی‌کند. در حالی که مصراع دوم برخلاف این موضوع 
است. امّا اگر اين بیت را دربارة کسانی بدانيم که خود. پر اندام فیل دست نسوده‌اند. بلکه 
چگونگی آن را از لمس‌کنندگان شنیده‌اند ابهام بطور کی برطرف می‌شود. بنابرایین فرض, 
معنی بیت چنین است: همچنین کسی که وصف هر یک از اعضای فیل را از لمس‌کنندگان 
شنیده بود. فیل را پراساس شنید: خود تجسم می‌کرد. وجه دیگر: بدین ترتیب دست هر کس 
که به عضوی از اعضای فیل رسیده بود به توصیف آن می‌پرداخت و هرکس نیز شنیده خود را 
توصیف می‌کرد .. وجه دیگر: همینطور هرکس که دستش به جزوی از بدن فیل رسید و راجم 
به هرجایش که سخنی شنیده بود و آن را فهمیده بود نسبت به آن میزان که دست عقلش 
می ز سید و پیش خود قیاس می‌کرد آن حیوأن را همانگونه تا در این دو وجه. ابهام 


پیت همجنان پٍ قرار زیت 


از نظرگه. گفتشان شد مختلف آن یکی دالش لقب داد. اين الف 
به سبب دیدگاه‌های گوناگون. قضاوتشان نسبت به شکل فیل. دجار اختلاف شد. 
چنانکه مثلاً یکی می‌گفت: فیل مانند دال, کج است, و دیگری می‌گفت: نخیر. فیل مانند الف. 


ژانعته انسیا یعنی توصیف‌شان از یی حیوان اینقدر از هم فاصله داشت. 


اگر هر یک از آنان, شمعی روشن در دست داشتند. اختلاف نظرشان بکلی برطرف 





۱ نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر سوم ص ۱۹۰. 
۷1 شرح کبیر انفروی, جزو اوّل, دفتر سوم. ص ۷۰ 
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اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل ‏ ۳۱۵ 


۰ 7 ۰ ۱ 
می‌شد. [منظور از ((,شمع ») در اینجا شمع مشاهده و نور معاینه و ذوق و وجدان است .] 


چشم‌حس همچون‌کف دست‌است‌وبس نیست کف رایر همه او دسترس 
حمگرای 0/۲ موجودات یم به کنه حقایق 


ندار د. بنایرایر ن عقل جزنی, قادر به فهم حقیقت نیست.] 


چشم دریا دیگرست و. کف دگر کف بهل. وز دیدهً دریانگر 
چشم دربایین, چشمی دیگر است. چشم کف‌بین نیز نوع دیگری از چشم است 
چشم کف یب پین را رها کن و با دیده دریاپین نگاه کن. [حضرت مولانا در این بیت از کف دست. 
۷ 
نارای و وی . امّا مراد از «کف» 
صورت‌ها و تعیّتات هستی است, چنانکه خباب‌های روی آب, پایدار نیست و هر آن محو 
می‌شود. مولانا در دیون کبیر هم فرموده: «کف دریاست صورت‌های عالم».] 


جنبش کف‌ها ز دریا روز و شب کف همی بینی و. دریا نی» عجب 
کف‌هایی که شبانه‌روز بر روی دریا می‌بینی» حرکت و جنبش خود را از دریا گرفته 


است. عجیب است که تو کف را می‌بینی و دریا را نمی‌بینی! نمود را می‌بینی و بود را هرگز! 
ما چو کشتی‌ها به هم بر می‌زنیم تیره چشمیم و. در اب روشنیم 


برای متال, ما همانند کشتی‌هایی هستیم که روی آب زلال و صاف روح جهان 
در حرکتيم. اما حون دیدگان حقیقت‌بین ما تیره و تار گشته هماره با یکدیگر در حال ستیز و 


۱ ر.اک. شرح کبیر انقروی. جزو اوّل, دفتر سوّم. ص ۱ شرح مثنوی ولی محمّد اکبرابادی دفتر سوم. 
ص ۵۴. 
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)۱۳۶۹( 


)۱۳۲۷۰( 
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)۱۳۷۲( 


1۱0 0 0 


(3 1 


۱1210 
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)۱۳۲۱۷۳( 


نزاعیم.[اين بیت و دو بيتِ بعدی از اییات متکل متنوی است. از اینرو برای آن, وجوه متعددی 
می‌توان در نظر گرفت. در بیت قبل, پدیده‌های عالم هستی به «کف دریا» تشبیه شد. و اینک 
آن بدیده‌ها به «کشتی» تشبیه شده است. منظور از «آب روشن» ذاتِ احدیت است, چنانکه در 
بیت (۶۸۷) دفتر اوّل فرمود: «بی‌گره بودیم و صافی همچو آب» در بیت (۱۱۱۰) دفتر اول نیز 
عالم اجسام و پدیده‌های مادّی به کاسه‌هایی روان بر روی آب تشبیه شده است. در آن بیت نیز 
«آپ» کنایه از ذات احدیّت است. اما منظور کلی بیت: با اينکه ما در حبطة ذات بیچون الهی 
قرار داریم, ولی از او بی خبر و غافلیم, چنانکه کشتی‌ها از اب دریا که موجب حرکت آنهاست 
پی‌خبرند. چون او را در این جهان. مشاهده نمي‌کنيم به جنگ و ستیز فرقه‌ای و کشمکش‌های 
متعصبانه سرگرم هستیم. چنانکه حکایت اختلاف نظر در چگونگی و شکل فیل نیز در همین 
مقصود تقریر شده است. خوارزمی گوید: جمیع محسوساتِ عالم ملک که به منزلهٌ کف‌هاست. 
بر روی دریای ملکوت که ان متا عضرت وت استه و دا همه کف مي يم و درا 
ت و حرکٍ كشتي اجسام مشاهده می‌نمايم و موج روج نهنگآسا ی ی رارسا : 


«آب روشن» را کنایه از آت رحمت حق می‌دانند" ۰[ 


ای تو درکشتی تن,رفته به خواب آب را دیدی, نگر در آب آب 

ای کسی که در کشتی تن به خواپ غفلت فرو رفته‌ای. آپ روح را که محر کي کشتي 
بدن است می‌بینی, اینک به اپ اب توجه کن. [افراد ظاهربین تنها به سطح ظاهری پدیده‌ها 
می‌نگرند و از ژرفای آن بی‌خبرند. چنانکه طبق مفاد بیت فوق آنها هرچند به اين نکته پی 
برده‌اند که در درون آنها جان و روانی در کار است که منشاً حرکت و نشاط و فعالیّت آدمی 
می‌شود. یعنی به روح حیوانی اعتقاد دارند. اما از اين نکته غافل شده‌اند که آن جان و روان نیز 
بوسیل آب آب (< جانِ جان, روح روح که همانا ذاتِ حضرت احدیّت است.) در نشاط و 
حرکت است. منتهی این جان جان را نمی‌توان با ادراک حسّی و مقیاس صوری شهود کرد. 
اکبرآبادی در شرح این بیت معتقد است که «به‌خواب رفتن در کشتی تن» به معنی غفلت و 
پی‌خبری مذموم نیست. بلکه عبارت است از فنا و بیخویشی, و مقصود از این بیت: اگاه 


۱. جواهرالاسرار. دفتر سوم ص ۵۲۶. 
۳1 ر.ک. المنهح القوی» ح ۲ ص ۱۹۴ 


۹۹ 


۱) 0 0 


(3 1 


۱19210 


اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل ۳۱۷ 


ساختن کسی که به مشاهدة ذات در یه منی دست یافته و خیل کرده که اي , همان تجلی 
ذاتی است که به حضرت موسی(ع) دست داد. هرچند اين قول. خالی کت تست انا ۸ 
هر حال می‌توان گفت که خطاب این بیت متوجّه کسانی است که معرفتی اجمالی نسبت به عالم 
حاصل کرده‌اند. ه آن کسان که یکلی عاری از شناخت و معرفت حقیقی هستند. شارحان 
متنوی در شرح این چند بیت. انصافاً به زحمت افتاده‌اند و عده‌ای نیز خود را با مشکلات آن 


۳ نکر ده و از کنار آن گذشته‌اند.] 


آب را آبی‌ست کو می‌راندش روح را روحی‌ست کو می‌خواندش 

اپ نیز دارای ابی است که یک اب دیگر, آن‌را به حرکت درمی اورد؛ و روح بیز» روحی 
دارد که او را فرامی‌خواند. اکبرابادی در شرح بیت فوق گوید: ذات حق بر همه ت »۳ 
است, چه اجسام و چه ارواح" . خوارزمی نیز گوید: كشتي تن ر حرکت. بی اب جان نیست و 
هستی جان و دراگ او. بی‌تجلي جانان, : نی . انقروی: «دوحج 9 را بر حقیقت محمّدیه 
انطباق واه اس که حاجتی بدین کار نیست. اما از قراین برمی‌اید که منظور از نخستین 
«روح» در مصراع دوم» روح حیوانی است که به صورت حیات طبیعی و عنصری در طبیعت 
نمود می‌کند. / منظور از دومن و ۷ + مصراع دوم همان لطیفة ربانی است که شناختٍ آن 
میسور اذهان و عقول نیست و صوفیان نیز از آن به جان دوّم تعبیر می‌کنند. معهذا جان اول که 
منشاً حیات و مایهٌ ادراک حسی است. البّه در حکم خط مرزی است که اقلیم حیات را از 
دنیای جماد صرّف جدا می‌کند. از این رو باز نسبت به عالم جماد. مرتبه‌ای از کمال است 
جان جان یا جان دوم است که تعلق به عالم امر دارد و در محدود؛ دنیای بعد و مساحت 
نمی‌گنجد و به سبب همین تجزد و در عين حال به جهت تدبیر و تصرفی که در عالم آبدان دارد. 
مولانا» آن را مظهر «الله» می‌باید " تو صیح دربارة 0 اه ۳۵2 انسانی» و (اروح حیوأنی» 
در شرح بیت (۱۸۹) و (۲۹۸۲) دفتر دوم امده است.] 


۱ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر سوم ص ۵۵ا. 
۳ جواهرالاسرار, دفتر سوم ص ۲۷ ۵. 
۲ شرح کبیر انقروی. جزو اوّل, دفتر سوّم. ص ۴۷۳. 


۹۹ 


)۱ ۳۷۴ ( 


۱) 0 0 


(2 11 


۱1210 


۸ شرح جادم دثنوی معنوی /۳ 


)۱۳۷۵( 


)۱۲۷۶( 


)۱ ۳۲۷۷ ( 


)۱۳۱۷۸( 


/ ب‌ مج 
موسی و عیسی کجابد کافتاب کشت موجودات را میداد اب؟ 
در آن زمان که افتاب جهانتاب. کشتزار موجودات را ای می‌داد, اج تین 
پودند؟ [منظور از «افتاب» حضرت حق تعالی است که به عنوان حقیقةالحقایق ب ب حیات 
و حجود ر پر دوام افاضه ماود و ی سیووا و م9۳ ر حامه + ر هی 
1 ۱ 


می بوشاند. ضمناً این بیت و بیت بعدی, تداعی مي‌کند حدیت: گان اللهٌ وله > معه شیء . 
«خدا بود در حالی که چیزی با او نبود.»] 


ادم و حواکجابد آن زمان که خدا افکند این زه" در کمان؟ 
در آن زمان که خداوند. تیر هستی و ایجاد را در چلّهُ کمان مشیّتِ خود می‌نهاد, آدم و 
حوّا کجا بودند؟ 
اين‌سخن هم ناقص است و آبتر است ان‌سخن‌که نبست ناقص, آن سر است 
اينکه من گاهی حضرت حق را بهفیل و گاهی به درا و گاهی به عنقا و گاهی به کمانگیر 
تشبیه می‌کنم. واقعا از روی ناچاری است. زیرا همة همه اين گفته‌ها و تشبیه‌ها. ناقص و نارس 


ات ی ۰ کند. اما ] یی وی ین به جهان غیب و 
۱۳0 اشتت: ی آن دست یازد؟ حاج ملاهادی 
یزار کونده نع اننکه به زان عمکن باشد ناقض استمو کام ان اس کته تساو ال 


باشد 


گر بگوید. ز آن بلغزد پای تو ور نکوید هیچ از ان, ای وای تو 
اگر انسانی کامل و راهنمایی واصل بر حقیقت کلام حق نایل گردد و بخواهد چیزی از 
آن برای مستمعان بگوید. پای ادراک و فهم تو می‌لغزد. یعنی نمی‌توانی آن کلام را درک کنی. و 


اگر چیزی هم از کلام حق نگوید. وای به حالت که از کلام حق محروم شده‌ای. [خوارزمی 





۲ زه: حله کمان. 


۳ شرح اسرا ص ۰۵ ۲. 
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گوید: با هرکس این راز در میان نتوان نهاد. بلکه از بیم اغیار در خرانن اسرار یار نتوان 
۱ 


کشاد .] 


ور توب در مثال صور ی برهمان صورت بچفسی ای فتی 
و تازه ای جوانمرد اگر آن ولی کامل به طریق مثال از ان حقایق, سخنی بگوید تو از 
آنرو که وابستة جهان محسوسی, به ظاهر متال می‌چسبی و معنا و مقصود را نادیده می‌گیری. 
| وجه دیگر: اگر ولي کاملی. مقصود خود را در قالب داستان و سرگذشت انبیاء و اولیای پیشین 
بگوید. تو به صورت ظاهری داستان توجه می‌کنی و از اين داستان, نتیجه‌ای مطلوب نخواهی 


۳ 
ک فت..] 
ز 


بسته‌یایی چون گیا اندر زمین سر بجنبانی به بادی بی‌یقین 
تو مانند گیاه. به زمین وابسته‌ای. و هر گاه نسیمی از کلام حق بوزد تو بی آانکه به یفین 
راه یافته باشی, بیهوده سر می‌جنبانی و وانمود می‌کنی که آن نت 


۳ مس ‌ 
لیک پایت نیست. تا نقلی کنی یا مگر پا را ازین گل برکنی 
اما پاي عقل و معرفت نداری که بدان وسیله از مرتبه پست به جهان برتر راه یابی. و یا 


دهی. 


چون کنی بارا حیاتت زین گل است؟ این حیاتت را روش بس مشکل است 
چگونه می‌توانی پای روحت را از گلزار جسم مادی بیرون بکشی در حالی که زندگی 
و حیاتِ تو وابسته به همین گل و لای مادّی است؟ کوچیدن از این حیات مادّی و اینجهانی 
بسی دشوار است. مگر بر کسانی که سوار بر رهوار عشق الهی شده باشند. 
۱. جواهرالاسرار. دفتر سوّم. ص ۵۲۸. 
۲ ر.اک. شرح کبیر انقروی» جزو اوّل دفتر سوّم. ص ۴۷۶. 
۲ زوس: عمل رفتن, خرآمیدن. رفتن. 
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۰ شرح جایع دثنوی عنوی /۲ 


)۱۲۸۳( 
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)۱۳۲۸۵ ( 


)۱۲۸۶( 


1 وی .سب 9 7 ۱ ۳ ۲ 
جون حیات از حی بگیری ای ردی پس سوی مسعی از گل. می‌ر دی 
ای سالک و یا ای مقلد. هرگاه از سرچشمة حق تعالی به حیات طییه دست یازی, از 


گلزار مادیات بی‌نیاز می‌شوی و به سوی قلمرو معنا حرکت می‌کنی. 


شیرخواره جون ز دایه بگسلد لوت خواره شد. مر او را می‌هلد 
برای متال, هر گاه شیرخواره‌ای از پستان دایه گرفته شو د. غذاخوار می‌گر دد و ۱9 
دایه را ترک می‌گوید. [ر.ک. بیت (۵۱) همین دفتر.] 


بستهٌ شیر زمینی چون حبوب جُو فطام" خویش از قوتّ القلوب 

تو مانند غلاًت و حبویات وابسته به شیره و ما زمینی و از آن تغذیه می‌کنی» ایبنک 
پوسیلة قوت و غذای روحانی, خود را از غذای مادّی بازگیر. |«قّوتْ اللوب» جنبة ایهام دارد؛ 
یعنی هم معنی لفظی آن (غذای قلب‌ها) مورد نظر است. و هم اشاره است به یکی از کتپ معروف 
صوفیّه که مولف 1 ابو طالب مکی است. وی از صوفیان و محدثان و پارسایان سده چهارم به شمار 
می‌رود. در ادوار بعد به اقوال او بسیار استناد می‌کرده‌اند. هر چند از شرح حال او مطلب درخور 
توجهی در دسترس نیست. اما همین قدر ی است که وی عارفی ایرانی بوده و چون سال‌ها در 
مکّه اقامت گزیده به «مکی» آوازه یافته است. مهم‌ترین اثر او قوت‌القلوب فی مُعامَلة الْمحبوب 
است. این کتاب در حیات فکری و روحی بسیاری از عارفان و صوفیان ادوار بعد نظیر امام محمّد 
غزالی و شیخ شهاب‌الدین سهروردی و صوفية طریقت شاذلیه (از سلاسل صوفية شمال آفریقا 
خصوصاً تونس) تأتر کی گذاشت. و حتی مام محقد غالی در تلف احیاءلعلوم از سبک و 
اسلوب وی الهام گرفته و فقراتی از این کتاب را در احیاء عیناً نقل کرده است .] 


۰ ن . .: ون ۴۰ 5 . و و ۲ ۰ 
حرف حکمت‌خور که‌شد نور متیر ای تسو نور بی‌حجب را ناپدیر 


۱. زوی: ر. ک. بیت (۱۱۶۵) همین دفتر. 
۲, فطام: ر.ک. توضیح بیت (۴۹۱) همین دفتر. 
8 و دانشنامه ایران و اسلام» ج ۸ص ۱۰۶۰ 


۳ ستیر: مستور بوشیده. 


0۳0 9 


۱) 0 0 


(2 1 


2۳۱2۵۵3۰۲9 


اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل ۳۲۱ 


حکمتآمیز را دریابی و آن را هضم کنی زیرا که آن معارف و حکمت‌ها. همچون نوری است 
پوشیده شده در الفاظ و عبارات. [ای ضعیف‌الذُهن, تو که استعداد دريافتِ حقيقتِ عریان و 
یی حجاب را نداری و تنها می‌توانی بواسطه الفاظ و عبارات. سایه‌ای از آن را درک کنی. اگر در 
طریق سلوک کوشا باشی تو نیز می‌توانی همچون مردان خداء بی‌صوت و کلام حقیقت را فهم 
کنی. چنانکه حضرت مولانا در بیت (۱۳۷-۱۴۱) دفتر اوّل بیان فرمود که هر کسی لیاقت 
دریافت مستشمم ِ بی‌حایل گ بی‌حجاب حق را ندارد. اکبرابادی, وحجه دیگری برای این پیت 
بیان کرده که مضمون آن اینست: «شد» در مصراع اوّل می‌تواند به معنی «رفت» باشد. جنانکه 
چنین استعمالی در متون ادیی تداول دارد؛ با این تقدیر معنی بیت فوق چنین است: علم و 
حکمت به‌دست ار. والا نور حق که فعلا بر تو مستور است., از دست تو می‌رود و بدان دست 


نخواهی یافت. مراد از «نور» در اینجا ذات حق است .۰( 


تا پذیرا گردی ای جان نور را تاببینی بی‌حجب. مستور را 
هرگاه استعداد و اهلیّت لازم را به دست آری, می‌توانی نور حقیقت را بپدیری و به 
شهود بی‌حایل و حجاب حق پرسی. خوارزمی گوید: پس طفل دل را طاقت هضم آن باشد, و 
جون از این نور ستیر قوت بگیرد و مرات جمال نمای روحانیت او صفا پذیرد. بدیرای انوار 
بی‌حجب حضرت سبحانی گردد و مظهر تجلیات اسماء و صفات رعمانی شود ۲ 


چون ستاره سیر بر گردون کنی بلکه بی‌گردون سفر بی‌چون کنی 
می‌کنی؛ بلکه حتّی بدون نیاز به چرخ گردون شایستة سفرهای بیچون و چند خواهی شد. 
[اکبرابادی در معنی مصراع دوّم گوید: یعنی عروح سالک و سیرش بر گردون نه بر مثال سیر 


۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 
روحانی . سبزواری نیز گوید: یعنی در قوس صعود, سفر من الخلق الی الحق و فی الحق و 


۱. ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محتد اکبررآبادی, دفتر سوّم, ص ۵۷. 
۲ جواهرالاسرار. دفتر سوم ص ۵٩‏ 
۲ شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۵۷. 
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۲ شرح جادع دثنوی دعنوی /۳ 


)۱۳۸۹( 


)۱۳۹۰( 


)۱۳۹۱( 


)۱۲۹۲( 


بالحق کنی . قول حکیم سبزواری ناظر به اسفار اربعه است.| 


آن‌چنان‌کز ئیست در هست آمدی هین‌یگو: چون‌آمدی؟ مست‌آمدی 
این سفر بی‌چون و چند. آنچنان است که از عالم نیستی به عالم هستی درآمدی. بهوش 
باش و بگو: چگونه به عالم هستی گام نهاده‌ای؟ مسلما مست و مدهوش به اين جهان گام 
نهاده‌ای. یعنی ا" کتفست: امد" به عالم هستی هیچ نمی‌دانی. 


راه‌های آمدن یادت نماند لیک رمزی بر تو بر خواهیم خواند 
اگرچه راه‌های آمدنت به این جهان یادت نمانده, لیکن می‌خواهم رمزی از ان 
2-۹ بگویم. [در دو بیت آخیر. حضرت مولانا از هبوط روح به عالم جسم به اشارت 
سخن گفته و وارد تفصیل ها قبلا نیز در دفتر اوّل بیت (۱۵۲۴ - ۱۵۱۵) این 
مسأله را اندکی مبسوط تر بیان داشت. امّا در انجا نیز جواب قاطع و روشنی اظهار نکرد الا 
در قالب کنایه و اشاره. به هر حال مضمون بیت فوق ماخوذ است از معارف بهاءو لد. 


صفحه ۱۰۱۷۷ 


هوش را بگذار و آن گه هوش‌دار گوش را بربند و. آن که گوش‌دار 
در این بیت حضرت مولانا. آن ر مر را بطور سربسته و مجمل بیان داشته است: عقل و 
هوش جزوی و اینجهانی را فرو بگذار و آنگاه عقل و هوش ۳1 و انجهانی را اختیار کن. 
گوش حسّی و ظاهری خود را ببند و سپس گوش باطنی خود را بکشا. |ر.ک. بیت 
۵۷۷ - ۵۶۶) دفتر اوّل.] 


نی نگویم. ز انکه خامی تو هنوز در بهاری تو. ندیدستی تموز 
مولانا در اینجا چون می‌بیند مستمعان, تاب شنیدن راز چگونگی هبوط روح به عالم 
جسم را ندارند, از گفتن آن صرف‌نظر می‌کند و می‌فرماید: نه, نه. اين راز را به تو نمی‌گويم. 
زیر هنوز خامی. فعلاً در موسم بهار به سر می‌بری و تابستان را هنوز ندیده‌ای.[«بهار» کنایه از 


۱ شرح اسرار ص ۲۰۵. 
۲ سر نی» جح 5 ص ۹۰ 
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دوران خامي انسان است. چنانکه در بهار, میوه‌ها نارس و کال است و «تموز» نیز کنایه از 
دوران پختگی و کمال او. همانطور که میوه‌ها در تابستان می‌رسد. میوهُ روح و دل نیز در 
گرمای طاعت و عبادت پخته و رسیده می‌شود . خوارزمی گوید: از آن جهت که آفتاب نمور 
بر تو نتافته است مره جانت بختگی نیافته است .۱ 


این جهان همچون درخت است ای کرام مایر او چون میوه‌های نیم‌خام 
ای رکوارات: این جهان در مت مانند درختی ام تاو فا سر ات حون 
میوه‌های خام.|در این تمتیل ساده و روشن. تفاوت ر ودحی کاملان و ناقصان بیان شد ۵ ات ۱ 


سخت گیرد خام‌ها مر شاخ را ز انکه در خامی. نشاید کاخ را 
کاخ شاهانه نیست. [اين جهان نیز در مَثل مانند شاخه‌های درخت است. افراد خام طبم و 
نارسیده با ارزوهای خام و یاوه بدان می‌چسبند و لذا به بارگاه حضرت شاه وجود و 


فرمانروای عالم هستی راه نمی‌برند.] 


خون ببخت و کشت شیر نی لب گران سست گیرد شاخ‌ها را بعد از آن 


چون ازان اقبال. شیرین شد دهان سرد شد بر آدمی ملک جهان 
هر گاه اسان : از بحت و سعادت معنو ی کام جانش سیر رین گردد. مُلی این جهان. 


جدابیت حود ر در نظر او از دست می د هد. 


سخت‌گیری و تعصّب خامی است تاجنینی, کار. خونآشامی است 
شاخ دار مسق ور متسیس واقعاً نشانهة خام‌طبعی اشت .۱ وقتی که در شکم 


۱ ر. ک. شرح کبیر انقروی, جزو اوّل, دفتر سوم ص ۳۸۰ 
۲. جواهرالاسرار. دفتر سوم: ص ۲٩۹‏ ۵. 
۳ لب کزان لب کر نن: بسیار شیر بن؛ میوه‌ای که از فرط شیرینی, لب را بگزد. 
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۴۳ شرح جامع دننوی دعنوی | ۳ 


)۱۳۹۸( 


)۱۳۹۹( 


مادر به صورتِ جنین هستی, کار تو نوشیدن خون | فا بیت -۵٩(‏ ۰ همین دفتر.] 


چیز دیگر ماند. اما گفتنش با تو. روحالقَدس گوید بی‌مُنش 
یک مطلب دیگر در اين زمینه مانده که گفتن آن با من نیست. بلکه با حضرت جبرئیل 
است. [روحالْقدس, چهار بار در قرآن کریم ذکر شده: أیٌ ۸۷ و ۲۵۳ بقره. ای ۱۱۰ مائده و 
ای ۱۰۲ نحل. اما اینکه منظور از روح‌القدس چیست میان مفسّران قرآن کریم اقوال مختلفی 
ای فاد مور از ازج تن ات : زیرا او هم از عالم روح است و نیز از همان 
جهت دارای پاکی و قداست. برخی نیز منظور از آن را نیروهای غیبی می‌دانند. عده‌ای 
منظور از روح‌القدس را انجیل دانسته‌اند . الا دو قول نخست به صواب نزدیکتر است _ 
مولانا نیز با دو قول نخست قابل تطبیق است. منظور بیت: این معنا گفتنی نیست, یافتنی است 
به لفظ درنمی آید. بلکه باید الهام شود پنابراین اگر کسی اهل راز باشد. تفصیل و نفسیر آن را 
بیواسطهٌ کلام. از روح‌القدس دریافت خواهد کرد. یع: ۳ 


خوارزمی گوید: و روح بی‌واسطهٌ حرف و صوت. شرح آسر سرار باز دهد 8 


نی, تو گویی هم به گوش خویشتن ی من و. نی غیر من. ای هم تو من 

ان مت کی از یل ریم ات وی اشت ,و شحور اصلی اما ای و 
اسرار آمیز فناء فی‌الله" و وحدت وجود" است. در واقع. مخاطب این بیت. اخص خواص 
است و می‌توان آن را نوعی حدیث نفس به شمار اورد که حضرت مولانا در حالت جذیه و 
شورعشق و یا در مرأقبه و استفراق داشته است. هرچند منطوق و صورتِ ظاهری بیت, دشوار 
نیست ولی مقصود و منظور آن حتی بر مقنوی‌دانان نیز پوشیده است و غالب آنان را به هامون 
حیرت کشانده است. اینک منطوق بیت: نه اینطور نیست؛ ای کسی که در حقیقت منی, این نکته 
را دریاب که من و غیر من» آن راز را به تو نخواهیم گفت. بلکه تو خود باید آن را یه گوش 
خود بگویی.(اما منظور بیت: مولانا در بیت قبل فرمود که نکته‌ای باقی مانده که باید ان را 


۱ و ۲.ر.ک. مجمع‌البیان. ص ۱۵۶. 

۳ شاه داعی گوید: یعنی مهم شوی به آن تا احتیاح به بیان نماند. (شرح مننوی معنوی, ج ۲. ص ۴۴) 
۴ جواهرالاسرار دفتر سوّم. ص ۵۲۰. 

۵و ۶.ر.ک. شرح بیت (۵۷) و (۶۸۹) و (۲۳۷۲) دفتر اول. 
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اختلاف کردن در چگونگی و شکل پدل ۳۲۵ 


سالک از طریق روح‌القدس و الهام ربانی دریابد؛ و اینک مطلب غامض و رازگونة دیگری در 
بیان اورده است: نه اینطور نیست که خیال کنی که روح‌القدس و حقیقتِ وجودی من, غیر از 
توست؛ یعنی مبادا گمان کنی که من و روح‌القدس و تو. سه حقیقتِ متباین هستیم, بلکه هر گاه 
به مقام فناء واصل شوی و حجاب‌های کترت را واپس زنی درخواهی یافت که حقيقتِ وجودی 
روح‌القدس و حقیقت 9 من, از تو جدا نیست. بلکه این سه, به یک حقیقت بازمی‌گر دد. 
یعنی این سه, یک حقیقت بیش نیست و این کترت‌ها هرکدام جنبه‌ای از جنبه‌های یک وجود 
واحد را نشان می‌دهد. وقتی این صورت‌های اعتباری در شهود عارف. محو و فانی شود معلوم 
می‌شود که: «لَیْسَ فی الدار غیده دیار» اما تا وقتی انانیّت و خودبینی تو پرجاست نمی‌توانی 
این معنا را دریابی. و اگر بخواهیم این مطلب را با اصطلاحاتِ رسمی صوفیانه بیان کنیم باید 
یگوییم که این بیت ناظر به مراتب فرزق و جمُع است. ولی پاید اذعان کرد که منظور مولانا را 
نمی‌توان در قالب اینگونه عبارات و الفاظ کلیشه‌ای بیان کرد. الله اعلم بالصواب.] 


همچوآن وقتی‌که خواب اندر وی تو ز پیش خود. به پیش خود شوی 
چنانکه در رویا مشاهده می‌کنی که مثلاً بلند می‌شوی و نزد خودت می‌روی. احیاتِ 
آدمی در حقیقت, خوابی بیش نیست, و از نظر عرفا, شخص هرچه در خواب مشاهده می‌کند 
از قبیل زمین و اسمان و موجودات. روح آن شخص است که در عالم مثال به این صَور 
مختلف و متکتر, تمتّل می‌یابد . نیکلسن در شرح بیت فوق گوید: عالم کثرت همچون پندار 
شخص شفته‌اي است که با خیالاتی که از خود او نیست در ارتباط است .| 


بشنوی از خویش و پنداری فلان با تو اندر خواب گفته‌ست آن نهان 
از خود سخنی می‌شنوی و گمان می‌کنی که فلان شخص در رویا بطور نهانی به تو 
کته است ادف ست فوق: ظاهراً تمئیلی است برای مصراع اول بیت (۱۲۹۹). در واقع, متکلم و 


۱. مقتبس از شرح کبیر انقروی, جزو اوّل, دفتر سوّم. ص ۴۸۲-۴۸۲, شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرآبادی. 
دفتر سوّم. ص ۵٩‏ شرح مثنوی معنوی (شاه داعی)؛ ج ۲ص ۴۴ و مقدمهٌ رومی و تفسیر مثنوی 
معنوی. ص ۴۷۴. المنهج القوی» ح ۳ ص ۱۹۰. 

۲ راک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرآیادی, دفتر سوّم. ص ۶۰. 

۳ مقدمة رومی و تفسیر مثنوی معنوی. ص ۴۷۴. 
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۶ شرح جادع دثنوی دعنوی /۳ 


)۱۳۰۳( 


)۱۳۰۳( 


مخاطب تویی و غیری در کار نیست . نیکلسن می‌گوید: اسراری که در خواب‌های صادق 
مکشوف می‌شود. از منشاً دیگری تست 2 تصوّر کند با روحی در گفتگو بوده. بلکه از 
خود اوست. روحی که خداوند را شناخت, او دیگر معمای لاینحلی در پیش ندارد تا آن را 


تو یکی تو نیستی ای خوش‌رفیق بلکه گردونی و. دریای عمیق 
ای همراه نیی. تو تنها یک شخص واحد نیستی, بلکه نو چرح گردونی و دریای زرف. 
ااز آنرو که انسان, «کون جامع» است. همه مراتب عالم هستی در او منطوی است. بیت فوق 
تداعی می‌کند عبارت منظومی را که منسوب است به حضرت امیرمومنان علی(ع): 
اتَِعم آنک جوم صسفیر و فیک ا_طوی العالم "کب 
«گمان کرده‌ای جسمی خردی در حالی که جهان بزرگ در تو منطوی است.» پس ادمی 


وجودی پیجیده دارد.] 


آن تو فتت که آن نهصد تو است قلزم‌ست" و غُرقه گاه صد تو است 
ا جرد رو با تو که به پرده‌ای نهصد لایه می‌ماند. دریای بیکرانی است که 
کائنات و موجوداتِ صدلایه در آن غرق منود رن نیز گفته‌اند: دریای بیکرانی است که 
صدنفر چون تو را در خود غرق می‌کند : عدد نهصد و صد در بیت فوق. علامت کترت است نه 
عددی خاص. این اپیات همه بر عمق باطن آدمی دلالت دارد. بیت مذکور تداعی می‌کند یکی 
از اپیات قصید؛: تائیة ابن‌فارض را که گفته است: 
و ین مَطلیی لور البسیط كَلَفعة . وین مشرعی البخر المحیط کتطرد" 


((و در قیاس با تاپشگاه وجود من (یعنی حصرت وجود که جمیع انوار عالم از ات آودست) 


۱. ر. ک. شرح کبیر آنقفروی, جزو اوّل. دفتر سوم. ص ۴۸۳. 
۳۲ مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی. ص ۴۷۵. 

۳. کون جامع: ر.ک. شرح بیت (۱) دفتر اول. 

۴. قلزم: ر. ک. توضیح بیت (۲۲۰۸) دفتر دوم. 

۵ ر.اک. شرح کبیر انقروی, جزو اوّل, دفتر سوم. ص ۴۸۴. 
۶ نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر سوم. ص ۱۹۱. 

۷ مشارق الدراری. ص ۲۸۴ 
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اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل ۳۲۷ 


افتاب جهانتاب. بر تو ی بیس دیست. و در قیاس با دریای بیکران هستی و علم من, دریای 
محیط, قطره‌ای بیش : تست نیست. نیکلسن در توضیح دو بیت فوق گوید: انسان ن کامل. نمامی تعیتات 
را درک می‌کند و تمامی تضادها را در طبیعت نامتناهی و کلی خود متّحد می‌سازد" [ 


خود چه جای حد بیداری‌ست و خواب دم مّن. واله اغلم بالصواب 
یی وا ی 


تا رن پاش هخا رتیوت عی داناتر است دی در بر «دم مرن 
۲ 


در این خصو ص نبا ام و خاموش با تا آن حقیقت راکه یه بان و گفتار در نمی آب 
از عارفان راستین و عالمان حقیقی بشنوی. 


دم مرن تا بشنوی ز آن آفتاب اند نآمد. فر کتاب و غر خظاب 
خاموش باش تا از آن افتاب حقیقت و خورشید معرفت. علوم و اسراری را بشنوی که 
هرز در نوشتار و کفتاری درنيامده است 


دم مَرّن تا دم زند بهر نو روح آشنا" بگذار در کشتی سوح 
خاموش باش تا «(روح» برای تو از اسرار و حقایق رپانی حرف بزند. در کشتی نو ح» 
شناگری را رها کن.[مناسب است که «دم‌زنان» و «آن افتاب» و«روح» را به‌یک حقیقت اطلاق 
هه عارفب واصل است. هرچند که برخی, روح را روح اعظم و جبرئیل دانسته‌اند اما 


۱. مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی. ص ۴۷۵. 
۲ شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرابادی. دفتر سوم. ص ۳ 
و ۱ 


۲ ر.ک. شرح مثنوی معنوی (شاه داعی) ح ۲ ص مش 
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۸ شرح جادع مشنوی معنوی / ۳ 


)۱۳۰۸( 


)۱۳۰۹( 


منظور از مصراع دوّم: وقتی که مصاحب مردان خدا می‌شوی و در اقیانوس پُرخوف و خطر دنیا 
به پناه کشتي ارشاد و هدايتِ آنان در می‌ایی, ادعای غوّاصی در دریای معارف را فرو نه. و 
اینقدر «مَتَم مَم» نکن. بلکه با تواضع از آنان بهره‌مند شو. خوارزمی گوید: اعتماد تو بر طلاقتِ 
لسان و فصاحت بیان به منزلهٌ اعتماد کنعان است بر علم آشنا .] 


ید ۱ ی ی رت سا یه وه رگ من 
: ۵ 4 ۱ ۱ . . ۳ , 
نوح(ع)) بوده است و برخی از تواریخ اسلامی نیز همین قول را پذیرفته‌اند . و یاقوت حموی 
۵ 8 ۶ 
پسر نوح(ع) بوده است . مولانا نیز قول اخیر را اختیار کرده است ۰[ 


هی بیاً در كشتي بابانشین ‏ تانگردی غرق طوفان. ای مَهین" 
توح پسرش را صدا می‌کرد می‌گفت:اهای سر کم بیا درکشتی پدرت سوار شو تا در 
طوفان غرق نشوی. [همینطور راهنمایان يٍ نوخ صفت 0 گمراهان کنعا ن‌صفت می‌گویند: به کشتی 
نجات و هدایت الهی درایید تا در طوفان وساوس شیطانی | ز هلاک در امان مانید. اشاره به ای 


۲ سور: هود: و هی تجُری بهم فی مَوج کالجبال و نادی نوح اب و ان فی مَعْرّل یا یی 


۱. جواهرالاسرار دفتر سوم ص ۵۲۰. 

اک مد یشاب ده تسار ۶و۳ 

۳ ر.ک. اخبارالزمان. ص ۸۲. 

۴ ر.ک. معجم‌البلدان, ج ۴. ص ۲٩۱‏ 

۵ ر.اک. مجمع البیان. ح ۵ ص ۱۶۴ کشاف. ح ۲. ص ۳۹۶ ابوالفتوح رازی. ج ۰۵ ص ۴۰۱ تفسیر 
نسقی, ج ۱ص ۳۱۲ 

۶ به گفتة تاریخ طبری (ج ۱. ص ۱۳۳ تازیان. کنعان را یام گویند. 

۷ مهین: سّست و خوار. ناتوان. ممکن است این لفظ با الهام از گزارش قران کریم در معني تصغبر آمده 
باشد, زیرا در متن قرآنی. خطاب نوح به فرزندش با کلم مُصعٍَ (ن) است. اکبرآبادی معتقد است که 
مهین (- بزرگ, بزرگتر) نیز در اینجا مناسب است. 
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اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل ۳۲٩‏ 


ارب مَعَنا و لا تکن مَم الکافرین. «و خیزاب‌های کوه‌اسا می‌پردشان. و نوح. پسر خود را که 
در گوشه‌ای بود بانگ همی زد که: ای پسر کم همراه ما به کشتی نشین و با کافران مباش.» بشر 
مغرور به علم و تمدن خود نیز همچون کنعان است.] 


گفت: نی. من آشنا آموختم من بجز شمع تو. شمع افروختم 
کنعان به نوح گفت: نه, من دعوت تو را نمی‌پذیرم. زیرا خود, شناگری یاد گرفتهام. من 
مهن یر از کنمم ار رون گردداو: نی من سقود آسپاب و وسایل ارتبان را در لتیار دارم د 
په ارشاد تو نیازی ندارم. 


هین مکن, کین موج طوفان بلاست دست و پا و آشناء امروز لااست 
نوح گفت: بهوش باش و سرکشی مکن که این موج طوفان بلا و عذاب است., بدان که 
دست و پا زدن و شناگری امروز. هیچ بکار نياید. 
باٍ قهرست و. بلاي شمع‌کش ‏ . جز که شمع حق نمی‌پاید. خُمُش 
نوح ادامه داد: این طوفان, تنذباد قهر الهی است و بلایی است که شمم‌ها را خاموش 
می‌کند؛ ساکت باش و حرفی مرن که جز شمع الهی, هیچ شمعی پایدار نیست. 


گفت: نی. رفتم بر آن کوه بلند عاصم ست آن که مرا از هر گزند 

کنعان به نوح گفت: نه. من حرف تو را قبول ندارم. پر قلةُ کوه می‌روم. زیرا آن کوو بلند. 

مرا از هرگونه گزندی نگه می‌دارد. (اشاره است به یه ۴۳ سورة هود: قال سَأوی ال جَبّل 

یعْصمُنی من الماء قال لا عاصم ام من أمراللا من رَحم و حال ینهمالمر فکان من 

لَْعروین. «پسرش گفت: پناه گیرم به کوه که نگه داردّم از آب.نوح گفت: امروز از کیفر الهی. 

نگاه‌دارنده‌ای نیست, مگر خداوند مهربان. موج همی آمد و میان آن دو حایل شد و او (کنعان) 

از جملة غرق‌شدگان گشت.» همینطور مغروران به دانش خود نیز در دریای متلاطم این دنیا 

غرق شوند.] 

۱ لا: در عربی ادات نفی است. ر.ک. توضیح بیت (۱۷۵۹) دفتر اول. 

۲. عاصم: نگهدارنده, حفظ کننده. 
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)۱۳۱۳( 
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۳۳۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۳ 


)۱۳۱۴( 


)۱۳۱۵( 


)۱۳۱۸۶ ( 


)۱۳۱۷( 


)۱۳۱۸( 


)۱۳۱۹( 


هین مکن. که کوه کاداست این زمان . جز حبیب خویش را نذهد امان 
توح گفت: بهوش باش, مبادا این کار را بکنی که در این هنگام کوه. کاهی بیش نیست؛ 


ِ- 


و خدا تنها ره دوستانش بناه می د هد. 


م‌ وت ش .۰ , ۱ 
گفت: من. کی پند تو بشنوده‌ام؟ که طمع کردی که من زین دوده‌ام 
کنعان به حضرت نوح پاسخ داد: من تا به حال کی به اندرزهای له کون داده‌ام که 
هود. در خطاب به حضرت باریتعالی عرضه داشت: ان ابّنی من آفلی... «پسرم در شمار اهل و 


خانوادة من است...»] 


خوش نیامد گفت تو هرگز مرا من بری‌ام از تو در هر دو سرا 
کنعان ادامه داد: از سخنان تو هرگز خوشم نیامده است. من در این دنیا و آن دنیا از تو 


بیزارم. | کنعان‌سیر تان نیز در هر زمان از بناهگاه مردان حقي می ر مند. ] 


هین مکن بایا که روز ناز. نیست مر خدا را خویشی و انباز نیست 
وج گفت: جان باباء بهوش باش که امروز, روز ناز کردن نیست. و مسلما برای خدا 
هیج شریکی نیست. 


تا به حال بسیار ناز کرده‌ای, ولی فعلاً لحظة حسّاسی است. در اين در ناز چه کسی 
موتر واقع می‌شود؟ یعنی چه کسی می‌تواند در درگاه الهی ناز بفروشد؟ هیچکس. 


لم یلد لم پولد است او از قدم نی پدر دارد. نه فرزند و. نه عم 
حق تعالی از ال ره فرزندی زاییده و رد از کسی زاده سشد ه۵ ۹/9 او ۳۲ بدر دارد و نه 
. دوده: دودمان, خانواده. 
. نازکی: دقیق, خطیر. مهم. 
۳ گیرا: گیر نده. تأثیرکننده. 
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اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل ۳۳۱ 


فرزند و نه عمو. [اقتباس مصراع اّل از اي ۳ سورة توحید (اخلاص) واضح است.] 


ناز فرزندان کجا خواهد کشید؟ ناز بایایان کجا خواهد شنید؟ 
حق‌تعالی که نه زاده و نه زاییده شد چگونه ممکن است که ناز فرزندان را بکشد و به 
ناز بدرها گوش دهد؟ 


۱ ۳۹ ۱ ۱ ۱ 
] ی کار تقسال: ی اند میتی دک ام ات من و دی 
نیستم. کمتر ناز کن. 
۲ ۲ "۳ ۲ ۳ ۹ ۲ هن ۲ 
| ی خاتون! من که شوهر کسی نیستم و ۱0 در بی درگاء ناز را 
جز خضوع و بندگی و. اضطرار اندرین حضرت ندارد اعتبار 


کنعان به نوح گفت: ای باباء سالیان سال است که تو از اين حرف‌ها زده‌ای و باز هم 


می‌زنی» از نادانی دجار پریشانی شده‌ای. [مصراع دوم را به صورت استفهام نیز توان معنی کر د: 


مکر گرفتار جهل و نادانی شده‌ای؟] 
چند ازینها گفته‌یی با هر کسی تا جواپ سرد. بشنودی بسی 


بارها به هر کسی از این سخنان گفته‌ای و بارها جواب سریالا شنیده‌ای. 


گرازیدن: نازیدن, با ناز و تکبّر راه رفتن. 
۲ ستی: راک. توضیح پیت (۷۰۲) دفتر دوّم. 
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)۱۳۲۳۳( 


)۱۳۲۴( 


)۱۳۲۵( 
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۳۳۳ شرح جامم دشنوی دعنوی ۳ 


)۱۳ ۲۳۶ ( 


) ۱۳۲۷ ( 


)۱۳۲۸( 


)۱۳۳۹( 


)۱۳۳۰( 


)۱۳۳۱( 


این دم سرد تو در گوشم نرفت خاصه اکنون که شدم دانا و زفت 
تاکنون کلام بی‌خاصیتِ تو به گوشم نرفته است. بویژه اکنون که دیگر دانا و بزرگ نیز 


شده‌ام. 


گفت بابا: چه زیان دارد اگر بشنوی یکبار تو پند پدر؟ 
پدر (یعنی نوح) به کنعان گفت: اگر تو فقط یکبار به پند پدرت گوش کنی چه زیانی 
می‌بینی ! 
همچنین می‌گفت او پند لطیف همچنان می‌گفت او دفع عنیف" 
نو ح» پیوسته اندرزهای نغز و پر معنی می‌داد و کنعان نیز پیوسته با ی گفته‌های 
پدر را رد می‌کرد. 


۱ ها ۳ ۲ یه ۲. 
نی پدر از نصح کنعان سر 1 نی دمی در گوش آن اذبیر شد 
نه پدر از اندرز دادن به کنعان سیر شد و نه اندرزهای او برای لحظه‌ای به گوش ان 


بدیخت فرو رقت. 


۰ م- ۰ ِ 0 1 و .۰ 4 
اندرین گفتن بدند و. موج تیز بر سر کنعان زد و. شد ریز ریز 
و دمار از روزگارش دراورد. (به ای ۳ سوره هود مراجعه شود. توضیح ایین ایه 


در شرح بیت (۱۳۱۳) همین دفتر آمده است.] 
نوح گفت: ای پادشاه بردبار مر مرا خر مُرد و سیلت برد بار 


نوح پس از هلاک شدن کنعان به درگاه الهی عرضه داشت: ای بادشاه شکیبا مسلماً خر 


۱. عنیف: درشت. سخت. سختگیر. 


۲. اذبیر: اماله شده ادیار (ع بدبختی و نگون‌بختی) در اینجا مصدر در معنی صفت بکار آمده است. 
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اختلاف کردن در چگونگی و شکل پیل ۳۳۳ 


خداوندا بارها به من وعده داده‌ای که خانواده و کسانت از گر ند طوفان خواهند 
دل نهادم بر امیدت من سلیم" پس چرا بربود سیل از من گلیم؟ ۰ (۱۳۳۳) 


من ساده‌دل, به وعده‌هایت امید پستم» پس چرا سیل گلیم مرا ربود و پُرد؟ 


گفت: او از اهل و خویشانت نبود خود ندیدی تو سبیدی. او کبود؟ (۱۳۳۴) 
حق تعالی فرمود: کنعان از کسان و دودمان تو نبود» مگر ندیدی که تو سپیدپوستی و او 
سیاه‌پوست؟ [مصراع دوم اشاره است به مطلبی که در منابع تاریخ باستان امده است. و آن 
اينکه, حام نسبت به نوح, رفتاری گستاخانه به جای می‌اورد و نوح. وی را نفرین مي‌کند و 
زان پس چهر: او سیاه می‌شود و فرزندان و نوادگان و نسل او نیز سیاه‌پوست می‌شوند . سه 
بیت اخیر اشاره ۵ و ۶ سور هود: و نادی نوحٌ ره ال: رب ان ایْنی من 
آفلی و ان وعدک الْحَق و آنت آخکم الحاکمین قال: یا نوح انه یش من آفلک انه عمَل عَیر 
صالح قلا تُسْلنٌ ما یش لک به علم انی اعظک آن تَکون من الجاهلین. «و بخواند نوح. 
تسار خویش را و گفت: فرزندم از اهل من است و بی‌گمان. وعده تو راست است و تویی 
درست حکم نرین حکم‌کنندگان. خداوند فرمود: نوحا او از اهل تو نیست. وی عمل نیک 
ندارد . پس آنچه بدان علم نداری از من مخواه, من پند دهمَّت تا نباشی از زیانکاران.»] 


جونکه دندان تو کرمش در فتاد نیست دندان. رک ای ارستاد (۱۳۳۵) 


پرای مثال. هرگاه دندان تو دچار کرم‌خورد شود ای استاد. آن را بکن و دور 


بینداز. 


۱. سلیم: ساده‌دل. 
. ۳ اخبارالزمان, ص ۸ 


۳ اه عَمَلّ صالح» وجوه دیگری نیز دارد. اما مناسب‌ترین آن همان است که در ترجمه فوق مشاهده 
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)۱۳۴۰( 


۱ ۱ ۳ ۳ 
تا که باقی سن نگردد زار آزو گرچه یبود ان تو. شو بیزار ازو 
تا که سایر اعضای بدن تو از درد آن, ناراحت و بریشان نشود. اگر جه آن دندان, از آن 


توست. ولی وقتی که دچار فساد شد باید از آن صرف‌نظر کنی. 


گفت: بیزارم ز غیر ذاتِ تو غیر نبود آنکه ار شد مات تو 
توح گفت: خداوندا از غیر تو بیزارم. هر که در وجود تو فانی شود, غیر تو نیست. 
| مصراع دوّم اشاره‌ای است به مقام قرب نوافل که توضیح آن در شرح بیت (۱۹۳۸) دفتر اوّل 
آمده است. شاه داعی گوید: یعنی هر که در ارادتٍِ حضرتِ تو فانی شود از حجاپ غیریت 
خلاص یابد .| 


۳ 
مولانا از اين بیت به بعد از زبان حضرت نوح(ع) شروع می‌کند به بیان معیّتِ حق و 
خلق و می‌گوید: خداوندا تو می‌دانی که من با تو چگونه‌ام. بیست برابر رابطة باران و چمن. 


(اگر باران نبارد. چمن زوال می‌پذیرد. تو نیز مایة دوام و بقای موجوداتی.] 


۹ ند ۳ ۳ ۴ 

زنده از تو. شاد از تو عایلی معدی بی و اسطه و بی‌حایلی 
من همچون بینوایی هستم که از تو زنده و شادمانم و بیواسطه و حاجبی از تو غذا 

می‌گیرم و نشو و نما می‌کنم. 


2 ۲ 1 ۰ . ج‌ِ .۰ ۵ 
متصل نی. منفصل نی. ای کمال بلکه بی‌چون و. جکونه و اعتلال 
ای کمال محض, نه به تو پیوسته‌ام و نه از نو گسسته؛ بلکه ارتباط من با تو بدون کیفیّت 
و چگونگی و علت و معلول است. [رابطة خداوند با جهان و همه موجودات. مافوق قانونِ 
۱. شرح مثنوی معنوی. ح ۲ص ۳۶. 
۲. توضیح معیّت در شرح بیت (۱۴۶۴) و (۱۵۱۰) دفتر اوّل امده است. 
َ. عایل: نبازمند, درویش. 
۴ مغعتّذی: غذاخورنده, غذاخور. 


۵ اعتلال: بیمار شدن و بهانه اوردن و علت و سبب چیزی را اوردن. 
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اختلاف کردن در چگونگی و شکل بیل ۰ ۳۲۳۵ 


ها و هر نسبت و محدودیتی است. حعما و فلاسفه, قانون علیت را مبتنی بر اصل سنخیتِ 
میان علّت و معلول می‌دانند. از اینرو به خدا نمی‌توان «علت» اطلاق کرد زیرا میان او و مخلوق 
سنخیتی وجود ندارد. همینطور همه ارتباط‌های حاکم میان مخلوقات. به نسبت‌ها و بعدهانی 
محدود و مشروط می‌شود در حالی که خداوند حد و کرانه‌ای ندارد. شاید بهترین کلامی که 
بتواند رابطة حق و خلق را بیان کند و در عین حال مفسّر و مُشتند بیت فوق نیز تواند بود. 
فرمایش والاي حضرت مولی‌العارفین علی(ع) است: کل شیء لابمقارنة ور کل شیء 
لا بمُرایلة . «فتا با همه اگیاه هست رلی ته بهطور مقارن و غیر از همه انتهاست, اعتا ند 
به‌صورت جدایی میان اشیاء.»] 


ماهيانيم و. تو دریای حیات زنده‌ايم از لطفت ای نیکوصفات 
ما همچون ماهی هستیم و تو دریای حیات. ای که صفات نیک داری ما به لطف تو 


زنده‌ايم. 


س‌ 


خداوندا بر در حیطة فکر نمی گنجی,: و اد وت ۳۳۳ 


پیش آزین نایب اسبوییي در #۳ 


با تو می‌گفتم. نه با ایشان, سخن . ای سسخن‌بخش نو و. آن کهن 
من با تو سخن‌می‌گفتم نه با آن‌عاصیان, اگرچه برحسب ظاهر, مخاطب من آنان بودند. 
ای خدایی که آن معنی دیرین (توحید) را با کلمات و الفاظ نو به نوی بشری به انسان‌ها تفهیم 
می‌کنی. [یوسف بن احمد مولوی گوید: زیرا کلام از نظر لغت و لفظ عوض می‌شود امّا خدا از 
طریق همین الفاظ نو لطافت دیرین و قدیم خود را به آدمیان القا می‌کند . برخی گفته‌اند: ای 





۱ نهج‌البلاغه, خطبه ۱. 
۲ ر.اک. المنهح القوی, ح ۲۳.ص ۱۹۶. 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


)۱۳۳۴۱( 


)۱۳۳۴۳( 


)۱۳۳۴۳( 


)۱۳۳۴( 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱۱2۲۵3, 


۶ شرح جامع دثنوی دعنوی ۳۱ 


)۱۳۴۵( 


)۱۳۲۳۶( 


۱۳۳۴۷۱ 


: ۰ : , ۱ 
خدایی که حرف‌های نو به الهام توست و حرف‌های دیرین هم از توست .] 


نی که عاشق روز و شب‌گوید سخن گاه با آطلال" و گاهی بادهن" 
مگر نه اینست که عاشق, روز و شب گاه با اثار برجای مانده از خانه‌های ویران حرف 
می‌زند؟ [یکی از ویژگی‌های بارز شعر دوره جاهلي عرب پرداختن به اطلال و دمن معشوق 
ات اثار خیمه و خرگاه معشوق, شاعر جاهلی را بی‌هیج تکلفی به سرودن شعر واأمی‌داشته. 
شاعر انقدر که در شعر خود به آثار خانه و سرای ویران معشوق می‌پرداخته به خود او 
نمی‌پرداخته است . در بیت فوق, تأثیر شعر دور جاهلی کاملاً آشکار است. چنانکه برخضی 
دیگر از شاعران پارسی‌گوی نیز همین تأثیر را گرفته‌اند. 


روی در اطلال کرده. ظاهرا او که را می‌گوید آن مذحت؟ که را؟ 
عاشق, ظاهراً ویرانه‌ها و آثار سرای معشوق را مورد خطاب قرار می‌دهد. او اين همه 
میتی زا اجه کنیع کته ده کی هساها او از فقو خواد تام کت 


شکر. طوفان را کنون بگماشتی واسط اطلال را برداشتی 

باز حضرت نوح گفت: خدا را شکر که اکنون طوفان قهر و عذاپ خود را فرستادی و آن 
ویرانه‌ها را که واسطة من و تو بودند از میان برداشتی و اینک بی‌پرده و حجابی با تو حرف می‌زنم. 
|در سه پیت اخیر و ابیات بعد «آطلال» و «دمّن» کنایه از آثار و پدیده‌های جهان هستی است. با 
توجّه به اين مسأله, در ابیات مدکور متعالی‌ترین مرتبه خداشناسی در عرفان و تصوّف بیان شده 
است. و آن. شناخت بی‌واسط ذات الهی است. اين اصل, مبتنی بر آیات قرآنی و اقوال اولیاء و 
معصومین(ع) است. اه ان.خملهة در آید ۷۸ سوه ال‌عمران امده است:شهدالله مه اله ال هه 
والْملایکة راو لواالعلم قائماً بالقشط اله 1 هر ار یر الْحکیم. «گواهی دهد خدا که 


نیست معبودی جز او و فرشتگان و دانشمندان نیز گواهی دهند که نیست معبودی جز او که عزیز 


9 مثنوی شریف. دفتر سوم» ص ۱۱۲. 
۲. اطلال: جمع طلل به معني باقیمانده و برانه. 

۳ دمٌن: جمع دمُنه به معني اثار خانه. 

۴ ر.ک. تاریخ ادبیات عرب. ص ۴۴. 
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و فرزانه است و عدل و داد. بدو پایدار.» طبق مفاد این ایه شریفه» سه نوع دلالت بر ذات 
احدیت وجود دارد که نخستین و عالی‌ترین | ۰ ۳۳ خود است. مولی‌الموحدین 
حضرت علی(ع) نیز فرمود: یأ من ذل علی ذاته بذاته! . «ای خدا ی ان 3092 ببس 
حو دی 4( حضرت سید الشهداء حسین بین علی(ع) نیز فرمود: هی رددی فی ال"ثار یوج 
دازا فقاجمعنی عَلَیِک یحدمة وصلنی الیک. کف 4 سل عَلیِکَ ما هو فی وجوده 
َ لت یکت 1 ین رک من اظهور میس لکت عتی کون والْمظهر لک؟ 0 
حتّی تَختاج الی دلیل یل علیک؟ و متی بعدت حتّی کون "ناه « هن الّتی توصل ایک ؟ 
«معبو دا انديشه در نمودهای [(جهان هستی ] مرا از دیدارت دور کند. بس مرا به خدمتی توفیق 
ده که بدان, به تو واصل شوم. چگونه می‌توان با چیزی که خود ذاتأ به تو نیازمند و فقیر است به 
سوی تو راه یافت؟ ایا غیر تو از تو نمایان‌تر است که بدو اشکار شوی؟ تو چه وقت غایب 
بوده‌ای که برای یافتنت نیاز به دلیلی باشد؟ و تو چه وقت دور بوده‌ای که نمودهای جهان, مرا 
به تو رسانند؟» حضرت سجاد(ع) نیز فرمود: یک عَرَفْتَک. و انت دی عَلیک و دعوتّی 
ایک و لولا ات لم آذر ها ات «تو را به خودت شناختم و تو مرا بر خویش, راهنمایی 
کردی و به سوی خود فراخواندی, و اگر تو نبودی نمی‌دانستم نو کیستی.» امام صادق(ع) نیز 
فر مود: اغرفوا الله بالله. «رخدا را به خدا شناسید.» 
سخن گفته‌اند و اثار انان اکنده است از اینگونه مطالب. غیر از عرفا و صوفیه. حکمای 
عارف‌مشرب نیز از این نحوه خداشناسی غافل نبوده‌اند. از ان جمله بوعلی‌سینا کوشید به این 
نحوه خداشناسی, جنبهٌ علمی و عقلی محکم دهد و از آن به نام برهان صدیقین یاد کرد و 
ملاصدرا بعدها آن را کمال بخشید.] 


ز انکه اطلال لشیم و بد بدند نی ندایی. نی صدایی می‌زدند 
نه صدایی از آنها سسنده می‌شد. 


۱ دعای صباح. 


۲. دعای عرفه. 


0۳0 9 


)۱۳۳۸( 


۱) 0 0 


(3 1 


۱1۹210 


۸ شرح جامع مثنوی معنوی | ۲ 


)۱۳۳۴۹( 


)۱۳۵۰ ( 


)۱۳۵۱( 


)۱۳۵۳۲ ( 


)۱۳۵۳( 


من چنان اطلال خواهم در خطاب کز صدا چون کوه واگوید جواب 
من انگونه آنار و مظاهری می‌خواهم که هرگاه صدایی بدان می‌زنم, مانند کوه, آن صدا 
را به من بازگر داند و پاسخم دهد. یعمی مظاهر باید اینة تمام‌نمای حق تعالی با کیان 


ی بر اثر انعکاس صدا در کوه؛ نام نو را مکرّر پشنو م. من عاشق نام ارامش‌بخش تو 
هستم. [به مصداق ایهٌ مبارکة ۸ سور: رعد: الا بذکُرالله تطْمدٌ القلوب. «هلاء دل آرام گیرد 
به یاد خدا.» در نگاه موخد. همه ذرّات و کائنات, حضرت معشوق را نشان می‌دهند.] 


هر نبی. زان دوست دارد کوه را تامتتا بشنود نام تو را 
هر پیامبری از انرو کوه را دوست دارد که نام تو را بطور مکرر بشنود.[خوارزمی گوید: 


ی بِ ِ ۱ 
زیرا تمنای عاشق انست تا هر عضوی به قدر قابلیتِ خویش لدتی از محبوب دریابد .] 


آن که پستِ مثال سنگلاخ موش را شاید. نه ما را در مناخ" 
آن کوهک همچون سنگستان است و می‌سزد که موش‌ها در آن مأوی گیرند و هرگز 
شاشته تست ف ارداه‌ها ادمیان باشد. [«کوه پست» تیّه و تل‌هایی است که سوراخ موش‌های 
ه آيی استدو وی گتاه اه هیر اوق باه تم عوه انعکانی تیاه اب 
کوهک‌ها کنایه از هوایرستان غافلی است که به ندای انبیاء و اولیاء پاسخ متبت نمی‌دهند و 


ف ت تس ۴ 
لاجَرّم. ماوای موش حرص و ازمندی و یا حریصان و ازمندان می‌شوند .] 


هر گاه من نام تو را یگویم, ولی آن کوهک پا من هماواز نشود و ندای من. انعکاسی 


۱. جواهرالاسرار: دفتر سوم» ص ۵۳۳. 

۲. مُناخ: جای استراحت شتره محل اقامت. در اين بیت. معنی اخیر مورد نظر است. 
۳ ر.دک. شرح مثنوی معنوی (شاه داعی» ج ۲ ص .۳٩‏ 

۴ مقتبس از شرح کبیر آنقروی, جزو اول. دفتر سوّم. ص ۵۰۰. 

۵ صدا: انعکاس صوت. 
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نیابد. |اين بیت متضمن معنی شرط و جواب ان در بیت بعد آمده است. | 


بهتر است که با زير پا گذاشتن یار و همدم شود یعنی باید از انها گذشت و بیزاری چست. 

گفت: ای نوح ار تو خوا ۱ 1 ارم از شری" 
: اف سح ر تر خواهی جمله ر حشر گردانم. بر رم ار تسری 
حق‌تعالی فرمود: ای نوح. اگر بخواهی همه غرق‌شدگان را از زیر خاک بیرون می‌آورم. 


برای یک کنعان هرگز دل تو را نمی‌شکنم ولی تو را از احوال او اگاه می‌سازم.[ تا 


۳ ۳ 


نوح گفت: نه, نه ای پروردگار, اگر مشیّت تو ایجاب کند راضیم که مرا نیز در شمار 


غرق‌شدگان قرار دهی. یعنی مرا نیز به مقام فنا برسانی شادمانم. 


هر زمانم غرقه می‌کن. من خوشم حکم توجان‌است.جون‌جان می‌کشم 
هر وقت که اراده بفرمایی که مرا غرق کنی من خرسندم. فرمان تو به منزله جان, برایم 
عزیز است. و من همچون جان. انرا می‌بدیرم. 


ننگرم کس راو گر هم ینگرم او بهانه ب‌اشد و. تو منظرم 
من به هیچکس و هیچ چیز نمی‌نگرم. اگر فرضا بدان بنگرم بهانه‌ای پیش نیست. زیرا در 
واقع به تو می‌نگرم و تویی مَنظر من. یعنی عارف‌عاشق در هر چیز فقط حضرت معشوق را می‌بیند. 


. ثری: خاک, خاک مرطوب. 
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)۱۳۵۷ ( 


)۱۳۵۸( 
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۰ شرح جادع دثنوی دعنوی ۳۱ 


)۱۳۶۰( 


)۱۳۶۱( 


)۱۳۶۲( 


هه ۰ 1 ۳ ۱ 
۱۳/6 
عاشق مصنوع تو می‌شوم؟ یعنی نمی‌شوم زیرا: 


عاشق صنع خدا با فر بود عاد شقٍ مصنوع او کافر بود 

کسی که به صُنع حضرت حق تعالی عشق می‌ورزد. باشکوه و جلال | ست؛ اما کسی که 
به مصو مج او. عشق می‌ورزد. راه کفر و انکار پوییده است. [میان صنم و مصوج. فرق است. 
صنع و آفرینش. از آفعال حق تعالی است ت. اما مصنوع. ردو و مقارق توسته یه که 
ادمی عاشق ق فعل و مشیّت الهی باشد که اين. عين مقام توحید است. اما عا زوا تست که. ای 
عاشق مخلوق او باشد که اين مقام, مقام کفر و انکار است. مولانا در بیت (۲۱۷-۲۲۰) دفتر 
اوّل تصریح می‌کند که عشق باید به هستي پایدار تعلق گیرد نه هستی ناپایدار. برخی از 
شارحان در بیان این دو بیت» سخنان مبسوطی گفته‌اند که مضمون آن جنین است: هر 
موجودی دارای دو وجه است: يکي وجه حقی (صنع) و دیگر, وجه خلقی (مصنوع). وجه 
حفقی» همان جنبهٌ وحدت و اطلاق وجود است که در همه موجودات ساری و جاری و نقطة 
مخت هید اواست. رواست که به وجه حقی موجودات که جلوه‌ای از جلوه‌های ذات الهی 
است عشق ورزید. اما وجه خلقی. وجه کثرت است که سراوار نیست بدان عاشق شد. زیرا 
عشق به کثرت‌ها, مساوی با بت‌پرستی است . و بدین ترتیب یکی از مشکلترین فصول متنوی 
پایان پذیرفت.] 


۵ ۸و رد 


وفیق میان این دو حدیث که: لضا پاک کنر 
حدیث دیگو: نمض بقَضانی قَلطب نا سوای 


کرد. 


۱ شکر و صبر در اینجا کنابه از نعمت و بلاست. 
۲ ر.اک. شرح اسرار. ص ۰۲۰۷ شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرابادی, دفتر سوم ص ۶۴. 
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گفت: نکته آلرّضا بالکفر کفر این پیمبر گفت و. گفتِ اوست مر" 
سوال‌کننده گفت: اين نکته که: «راضی شدن به کفر» خود نوعی کفر است.» از سخنان 
پیامبر(ص) است و سخن او نیز صحیح و مسلّم. [ظاهراً مأخوذ است از اين فرمایش حضرت 
رسول اکرم(ص): ولا رضا پالکفر بَعْدالاسلام . «راضی شدن به کفر پس از درآمدن به اسلام 
جایز نیست.» غزالی نیز در کیمیای سعادت بر گریت اما رضا دادن به معضیت گو له روا بود 


و از آن نهی آمده است و گفته که هر که به آن رضا دهد در آن شریک است . 


باز فرمود او که اندر هر قضا مر مسلمان را رضاباید. رضا 
باز پیامبر(ص) در جای دیگر فرمود: مسلمان باید به هر قضایی راضی باشد. |اشاره به 
روایت: قأل ال تعالی من لم یر بقضائی و لم یَصبر علی بلانی قَلیلتَمس ربا سوای 
خداوند متعال فرمود: «هر که به قضای من, رضا ندهد و بر بلای من نشکیبد باید خدایی جز 
من بجوید.» 
مولانا در ابیات ذیل با بیانی بسیار عالمانه و محققانه. تناقض ظاهری میان اين دو حدیث 
را به نحو ماهرانه‌ای برطرف می‌کند که به هنگام شرح ابیات» پیرامون پاسخ وی تأملی می‌کنيم.] 


نی قضای حق بوّد کفر و نفاق؟ گر بدین راضی شوم باشد شقاق 
مگر کفر و نفانق, قضای الهی نیست؟پس اگر به کفر و نفاق راضی باشم. با حضرت حق 
مخالفت کرده‌ام. 
ور نیّم راضی, بود آن هم زیان پس چه چاره یاشدم اندر میان؟ 


۱. مهر: نگین و خاتم. در اين بیت به معنی صحیح و مسلم آمده. و می‌تواند به معنی تأیید کننده و 
تصد یق‌کننده نیز باشد. زیرا در قدیم, از نگین انگشتری به عنوان امضا نیز استفاده می‌شد. 

۲. ر.اک. المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی, ج ۲. ص ۲۶۹. 

۳ کیمیای سعادت, ج ۲ ص ۶۰۶. 

۴ احادیث مثنوی. ص ۷۷ 
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۲۳ شرح جادم نشنوی معنوی ۴ 


۱۳۶۷ ( 


)۱۳۶۸( 
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)۱۳۷۰( 


)۱۳۱۷۱( 


گفتمش:این‌کفرمقضی. نه‌قضاست هست آثار قضا این کفر. راست 
مولانا می‌گوید: به این سوال‌کننده گفتم: این کفر» مقضی اوست نه قضای او. یعنی این 
کفر, حقاً یکی از آثار قضاست و نه عين قضا. شرح مبسوط قضا و مقضی و نیز گشودن پاسخ 
مولانا در توضیح بیت (۱۳۷۲) همین دفتر آمده است.| 


پس قضا را خواجه از مَقضی بدان تا شکالت دفع گردد در زمان 
پس ای خواجه بر تو لازم است که تفاوت میان قضا و مقضی را بازشناسی تا بیدرنگ 
مشکلت حل شود. 


راضیم در کفر ز آن رو که قضاست نه از این رو که نزاع و خبث ماست 
من از این جهت به کفر رضایت می‌دهم که کفر, قضاست. اما این رضایت. از سرشت 
ستیزجویانه و پلید من سرچشمه نمی‌گیرد. [به کفری که از پلیدی روانی و خبائت درونی ما 
براید راضی نیستم. زیرا اینگونه کفر. کار نفس امّاره است. پلکه به کفری رضایت می‌دهم که 
قضای الهی باشد.] 


کفر از روی قضا.ء هم کفر نیست حق را کافی مخوان. اینجا مایست 
کفری که از روی قضاست. کفر نیست, زیرا حضرت حق. موصوف به کفر نیست. یعنی 
صفتی به نام کفر ندارد که کفر را پیافریند. پس دست از ستیز بردار. 


ٍ ت ۱ 2 ۰۲ ۱ 
کفر جهل‌ست و. قضای کفر. علم هردوکی یک‌باشد اخر حلم خلم ؟ 
قضای کفر ناشی از علم الهی است. اما خود کفر که مقضی است., ناشی از جهل انسان 
است. برای مثال چگونه ممکن است که بُردباری و خشم یک چیز باشد؟ [زیرا کلم حلم و 
نیکلسن گوید: کافر از خدا جاهل (و بی‌خبر) است: کفر در ارتباط با او جهل است, ولی جهل 
۱. خلم: خشم و غضب. 
۲. مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی. ص ۳۷۷. 
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زشتی خط. زشتی نقاش نیست بلکه از وی زشت راینمودنی است 
متال دیگر, اگر یک نقاش» صورتی زشت و مهیب را با مهارت تصوير کند. دلیل بر این 
نیست که کار او نیز زشت و ناقص باشد. بلکه دلیل بر اینست که آو بقدری در نقاشی, ماهر است که 
می‌تواند زشتی‌ها را نیز بخوبی نشان دهد.|از مهارت نقاش است که نه تنها صحنه‌های زیبا را 
بخوبی و با استادی تمام به تصویر می‌کشد. بلکه صحنه‌های زشت و هولناک را نیز با حذاقت تمام 


به تصویر در می‌اورد. در بیت (۲۵۳۷-۲۵۴۲) دفتر دوم نیز همین مضمون اسان است. ] 


قیت ای انم انکه ار هم تواند زشت کردن. هم نکو 

این از قدرت و مهارت نقاش است که بتواند هم نقش زشت را به تصور کشد و هم 
نقش زیبا را. [در یازده بیت آخیر, مولانا بر خلافی روش ذوقی و کشفی خود. به اقتضای نوع 
سال و ظرفیت سوال کننده وارد مبحتی کلامی و عقلی می‌شود. امّا در آن درنگ نمی‌کند و 
بلافاصله ان را رها می‌کند و روش ذوقی خود را بی می‌گیرد. 

شخصی به صورت استفهام. تعارض دو حدیث را پیش می‌کشد و از مولانا می‌خواهد 
که این متکل را حل کند. (به شرح پیت ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ همین دفتر مراجعه شود.) موضوع 
مذکور که به مبحث عریض و طویل جبر و اختیار و اراد؛ الهی و صدور شرور و امتال اینها 
مربوط می‌شود. پیش از مولانا نیز در میان حکما و متکلمین و صوفیه مطرح بوده و هر یک از 
آنان به گونه‌ای خاص با این مساأله برخورد کرده‌اند. از آن جمله سابقة این بحث (قضا) در 
اثار اين سینا. خواجه نصیرالدین طوسی, امام محمّد غزالی, امام فخررازی و سهروردی دیده 
مشود و مرها بر داماد و مااصدرا سا رای 

قضاء درلغت به معنی حکم و فیصله‌دادن است. در ایات قرآنی نیز این کلمه بامشتقات 
خود. چندبار ذکر شده است. در تعریف اصطلاحی قضا اقوال مختلفی وارد شده امّا بطورکلی 
می‌توان گفت که قضا آن خکمی است که حق‌تعالی در ازل آزال, موافق علم و حکمت خویش 
دربارٌ جمیع موجودات صادر کرده است. امّا مَفَضی در لغت به‌معنی مقزّر شده و محکوم شده 
است. منظور تحقق قضاء در اين عالْم برمبنای قابلیت هرموجود است. شاید بتوان مقصود 
مولانا را اینگونه باز کرد: طبق مفاد قرآن کریم» خداوند دارای دونوع قضاست: یکی قضای 
تکوینی و دیگری قضاي تکلیفی. از آن جمله در ای ۱۱۷ سور بقره آمده است: بٌدیع 
السَمُوات والازض و اذا قضی آثر انم یقول له کر کون فا اه راهان 
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۴ شرح جامع دثنوی دعنوی /۳ 


)۱۳۷۴( 


)۱۳۷۵( 


زمین است. و چون اراده بودی چیزی کند. بدو گوید: باش. پس همان شود که خواهد.» قضای 
تکوینی که در کلام الهی با لفظ کنْ (< باش) بدان اشارت شده, به هر چه تعلْق گیرد بدان جامة 
تحمّق بخشد و تخلفبردار هم نیست. امّا قضای تکلیفی که در شرایع آسمانی با الفاظی 
گوناگون بوسیلة پیامبران الهی به مردم ابلاغ شده حتمی‌الامتتال نیست. بلکه محتمل‌الامتثال 
است, یعنی هم در آن احتمال اطاعت است و هم احتمال عصیان. پس برخی راه کفر می‌پویند و 
برخی راه ایمان. چنانکه در ایةٌ ۲۳ سور: اشراء امده است: و قضی ریک لا تیدا الا ایا 
باْوالدٍین تا ور ارت سین کی ود که او کی وا تسد و تس ره نز 
و هادر شوه تک کف مسا ان ار کر کی ی نود کی ها انگان عصیان تیرن 
حال آنکه می‌بينيم عده کثیری از مردم. حق تعالی را پرستش نمی‌کنند. بنابراین أیهُ اخیر, اشاره 
به قضای تکلیفی دارد. اما هم مومن و هم کافر, طوعا و رها بر امر تکوینی خداوند گردن 
نهاده‌اند. زیرا همه موجودات در برابر قانون حاکم بر نظام جهان هستی تسلیم و فاقد اراد‌اند . 
ینایراین در بیت مورد بحث, قضا بر آمر تکوینی و مَقّضی بر آمر تکلیفی دلالت دارد. بیت فوق 
نیز موید همین مطلب أست.] 


گر گشایم بحثِ اين را من به ساز تا سژال و تا جواب آید دراز 
در اینجا مولانا متوجّه می‌شود که در بحثی کلامی و نظری پیش رفته و از مسائل ذوقی 
و کشفی که رسالت اصلی اوست بازمانده, از اینرو عنان از توسن کلام وامی‌کشد و بحث را 
خاتمه می‌دهد و می‌فرماید: اگر من بحث مربوط به قضا و مَقضی را بخواهم به شیوة کلامی و 


هه 


بیشتر باز کنم. سوال و جواب در این باب بس طولانی می‌شود. 


ذوق کته عشق از من می‌رود نقش خدمت. نقش دیگر می‌شود 
در اینصورت, ذوق نکته‌سنجی عاشقانه از روح و روانم جدا می‌شود و از بین می‌رود. 
و نقش من که خدمت به خلایق و ارشاد آنها به سوی وادی عشق است دگرگون می‌شود. یعنی 
ممکن است رنگ معصیت به خود بگیرد. [مولانا در ابیات ذیل برای بیان فرق میان اصحاب 
قال و ارباب حال تمتیلی لطیف مي‌اورد.] 
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توفنق سان این دو حدیث که: الرزضا... ‏ ۳۳۴۵ 


مثل دربیان آنکه حیرت, مانع بحث و فکرت است 

شخصی که ریش‌های سفید و سیاه داشت می‌رود پیش سلمانی و به استاد سلمانی 
می‌گوید: موهای سفید صورتم را از موهای سیاه جدا کن. استاد سلمانی پیدرنگ تمام ریش او 
را قیجی می‌کند و به او می‌گوید: چون سرم شلوع است. خودت انها را جدا کن. 

لیصا بالات قعسی اسه وی وا کت که تا رهای مر سا 
محاسنم برجین. مزین نظر کرد. موی سیید بسیار دید, ریشش ببرید پیکبار به مقراض و به 
دست او داد و گفت تو بگر ین که من کار دارم. 

در این تمثیل, صاحب موهای‌سفید و سیاه. کنایه از طالبان مناقشات کلامی و قیل و قال 
است. و اینه‌دار» کنایه از عارفان واصل. این تمثیل, حکایت نقاشان رومی و جینی (۳۴۶۹-۳۴۹۹) 
دفتر اوّل را تداعی می‌کند. اینه کنایه از قلب است که محل مکاشفات ربانی است 


آن یکی مرد دو مر امد شتاب پیش یک آیینه‌دار مستطاب" 


مردی که ریشی سیاه و سفید داشت, پیش یک آرایشگر تمیز و یا تمیزکار و ماهر آمد. 


۳۱ 
آن مرد به آرایشگر گفت: ای جوانمرد. موهای سفید ریشم را بدا کن, زیرا با زنی تازه 
ازدواج کر ده‌ام. 


۹ ۳ د - 2 
ریس او ببرید. کل پیشش نهاد گفت: تو بگزین» مرا تٍِِ فتاد 
آرایقر پیذرنگ همه نش او را قیجی کرد و جلوی او گذاشت و گفت: برا یم کاری 


بیش اه و بو مدفای سفق را سس وتا گم 


این سزال و آن جواب است. آن‌گزین که شّر اینها ندارد درد دیین 


این موی سیاه, سژال و آن موی سپید. جواب است. پس خودت آنها را از هم جُدا کن که 


۱. ر.ک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص .۹٩‏ 
۲. متطاب: یاک تمیز. در ابنجا تمیزکار و ماهر. 
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۶ شرح جامع دئنوی معنوی |۳ 


هرکس درد دین و یقن داشته باشد. به قیل و قال و سژال و جواب‌های بیهوده توجَهی نمی کند. 


(۱۳۸۰) ان یکی زد سیلیی مر زید را حمله کرد او هم برای کید را 
مولانا تمثیل دیگری در نقد اصحاب قیل و قال می‌آورد و می‌گوید: برای مثال. شخصی 
یک پس‌گردنی به زید زد. زید هم به او حمله اورد تا جواب ی ری او را بدهد. 


: ِ 9 
۱۱ گفت سیلی زن: سوالت می‌کنم پس جوایم گوی و. انکه می‌زنم 
آن کی ۳ پس گردنی زده بود گفت: سوالی از تو دارم ابتدا جواب آن را بده و سپس 
تو نیز مرا بزن. 
 . ۷۱‏ بر قفای تو زدم آمد طراق" یک سالی دارم اینجا در وفاق" 


کن و جواب مرا بده. 


۳۱ این طراق از دست من بودست یا از قفاگاه تو. ای فخر کیا؟ 


ای مایة فخر بزرگان, ایا این صدا از دست من بلند شد. و یا از پس گردن تو؟ 


۲ ۰ 3 ۰ م ص ۳۲ 
۱( گفت: از درد اين فراغت نیستم که دریین فکر و تفکر بیستم 
زید به ضارب گفت: از شذت درد و سوزش, مجال فکر کردن در اين موضوع را ندارم. 


( ۱۳۸۵) تو که بی در دی همی اندیش این پیست صاحب‌درد را این فکر شین 


ز یش ادامه داد ام سوّال کنندة یی‌د رد؛ تو که در دمل بیستی در این موصوع فکر کن. 5 


۱. طراق: صدا و آوازی که از کوفتن و شکستن چیزی مانند چوب و استخوان و جز آن براید. تراک و 
طراک هم می نو یسند. 

۲ وفاق: سازواری کردن؛ همراهی کردن. 

۳ کیا: بزرگ. سر ور 
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توفیق میان این دو حدیث که: الرضا.. 


را بدان که شخص دردمند. دربارة اين موضوع آنديشه نمی‌کند. [بحث قضا و قدر. دامنه‌ای 
بیکران دارد و نمی‌توان به عمق آن راه یافت. و جز گمراهی و سرگشتگی و اتلاف عمر حاصلی 
ندارد. چنانکه امیرمزمنان علی(ع) فرمود: طریق مُظلم لا تسلکوه بر عمیق لا تلجوه . 
«قضا و قذر راهی است بس تا ریک. پس 9 آن گام مسپارید. و دریایی است ژرف. پس بدان 
درنیایید.» مولانا ورود به این مبحث را جز اتلاف وقت و سپری کردن عمر گرانبها نمی‌شمرد. و 
این‌گونه مجادلات کلامی را لایق صاحبدلان نمی‌داند. لذا آن را به افراد پی‌درد و عاری از درد 
دین و یقین حواله می‌کند.] 


حکایت 
در صحابه کم بدی حافظ کسی گرچه شوقی بود جانشان را بسی 
در یاران گزین پیامبر(ص) اگر چه باطناً شوق زیادی به حفظ قران کریم وجود داشت. 
لی کمتر کسی از آنپا حافظ قران بود. [بطور کلی روایات مربوط به تعداد حافظان قرآن‌کريم 
در زمان حضرتِ ختمی مرتبت(ص), مختلف است. امّا انچه که معلوم است نام کسانی که 
هلر رصم در زمره فان فران کت هه ات مار ات .هیهت که کی 
پژوهشگران قرانی با قراینی حدس زده‌اند که تعداد حافظان باید بیش وان هسام .مه 
هرحال مولانا در این بخش از مثنوی | ین نکته را باز می‌کند که نباید فقط به ظاهر قران 
متمسشک شد. زیرا این ظاهربینی همان دردی بود که گریبان ابلیس را نیز گرفت و باعث شد که 
او فقط به ظاهر ادم نظر کند و از باطن قاهر او غافل شود. حفظ کلمات قرآن کریم. بدون 
تخلق به معانی آن, غالبا مایة مُجب و خودیینی می‌شود. تا چه رسد به کسی ؟ که فقط با انگیزة 
مکاسب دنیوی به حفظ آن روی کند.| 


1 ار 2 ۳ ۲ ۱ .۴ 
زانکه چون مغزش درا گند و رسید یوست‌ها شد بس رفیق و واکفید 
این بیت, بیان علتی است برای بیت قبل: زیرا هرگاه روح و عقل ادمی همچون میوه. پر 
۱ نهج‌البلاغه. حکمت شمار:ٌ ۲۷۹. 
۲ ر.ک. الاتقان فی علوم القرآن. ج ۱ ص ۲۳۹-۲۴۰. 


ر.ک. تاریخ قران (رامیار), ص‌ ۴۱۷-۹ ۲. بژو هسی در تاریخ قرآن‌کريم (حجتی)؛ ص‌‌ ۱۸ 
۴ واکفید: از کفیدن به معنی شکافته شد. ترکید. 
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و رسیده شود, یعنی عقل و روح او از مایه‌های معنوی اکنده گردد و به مرتبة کمال رسد 


م 5۵ ۰ ۳ ۳ 3 ی ۳۹۳ ۰ 4 هد 
قشر جوز و فستق و بادام هم مغز چون | گندشان. شد پوست کم 
ِ ها هر گاه مغز گردو و پسته و پادام پر گردد. صسخامت یوست انوا نقصان 


می‌پدیرد و نازک می‌شود. 


مغز علم افزود. کم شد پوستش ز انکه عاشق را بسوزد دوستش 
همینطور هرگاه مغز دانش ی آفزون گردد. پوست آن نازک می‌شود, زیرا معشوق. عاشق 


حود ر از دست می‌دهد. ] 


وصف مطلوبی چو ضد طالبی‌ست وحی "و برق نور, سوزنده ثبی‌ست 
9 صفت معشوقی (با یای مصدری) ضد صفت عاشقی (با یای مصدری) است. 
وحی الهی و برق نور ربّانی, پیامبر (ص) را می‌سوزانید. [در برخی از تفاسیر در دیل آیذه 
سورة مرْمّل: انا سَنلقی عَلَیْکَ قَولا تقیلا. «ما برتو سخنی گران القاء کنیم.» نقل کرده‌اند 
که به زد نزول وحی» حالت پیامبر(ص) دگرگون می‌شد و از شدت و دشواری وحی. عرّق بر 
مبارکش می‌نشست و توان راه رفتن از او سلب می‌شد. حَوث بن هشام از انجناب پرسید؛ 

رحی چگون ‏ نو می‌رسد؟ فرمود: آخیاناً یأتینی مثل صلصَلة الجرّس و هر آقه عَلح" 
«گاه وحی مانند بانگ ناقوس به من می‌رسد و این سخت‌ترین حالتی است که بر من 
عارض می‌شود.» باز می‌نویسند که وقتی وحی به حضرت محمد(ص) نازل می‌شد؛ دچار 
حالت اغماء و خرشر خواب‌گونه می‌شد. از اینرو مشرکان, ایشان را به جنون متهم 
می‌کردند. علت این حالت اینست که وحی. عبارت از مفارقت از عالم بشری و ارتقاء 
به مشاعر فرشتگی است و فراگرفتن سخنی بدون واسطهة لفظ و کلمه از عالم روح است. این 


۳ ف فشتق: معرّب سته. 
۲. وحی: ر.اک. شرح بیت (۱۴۳۶۱) دفتر اوّل. 
. ان مجمع‌البیان» ح ۰ ص ۳۷۸ المعجم المفهرس لالفاط الحد یث النبوی» ح ۲ ص آ, 
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توفیق دیان اين دو حدیث که: الزضا.. ۳۴۹ 


انسلاخ و کنده شدن از عالم بشری و اتصال به عالم فرشتگی موجب فشار و عروض شدّت و 
۰ ۰ ۳ ۰ ۱ ۰ ۰ اه 

سختی بر حضرت رسولاکرم(ص) می‌شد . از اینرو مولانا این حالتِ فشار و سختی را با 

عبارتِ «سوزندة نبی» تعبیر می‌کند.] 


چون تجلی کرد اوصاف قدیم یس بسوزد وصف حادث را گلیم ‏ (۱۳۹۱) 
هرگاه اوصاف ازلی الهی بر حادث تجلی کند. پلاس اوصافِ حادث را بکلی بسوزاند 


ژبع قرآن هر که را محفوظ بود جّل فینا از صحابه می‌شنود ‏ (۱۳۹۲) 
در میان یاران گزین پیامبر (ص) هرگاه کسی یک چهارم قران را حفظ می‌کرد از روی 
تعظیم و تکریم به او می‌گفتند: جل فینا. نیاو در مین ما شخصی بزرگوار است. [مأخوذ از 
بویت فیل من سس زجلا کان کب ِ قَذ کان فرً ابقر و آل عفران و کان 
مر کرد و او سور: و عمران را خوانده بود (از حفظ خوانده بود.) و هرگاه کسی سوره 
بقر ۵ و ال‌عمران را از حفرظ می‌خواند, در میان ما دارای عظمتی می‌شد.» ] 


جمع صورت با چنین معنی زرف نیست‌ممکن جز زسلطانی شگرف (۱۳۹۳) 
رز وی و وی رد ی ی ۷ 
0 ۲ 


در چنین مستی. مراعات ادب خود نباشد. ور بود باشد عجب ‏ (۱۳۹۴) 
با وجود چنین سرمستی و شوری نسبت به معانی قرآن, نمی‌توان آداب و تشریفات 
مربوط به حفظ الفاظ و لفات و ترتیل حروف و کلمات را مراعات کرد. و تازه اگر هم بتوان 
چنین کاری کرد. امری بس شگفت‌انگیز است 


۱ زیت مقد مه (اپن خلدون)» ح ۱ ص‌ ۱۶۸۳ 


۲ احادیث مثنوی. ص ۷۸. 
1 پرداختن به کاری. او ر از اون دیگر بازندارد. (ر. ک. رح اسرار. ص ۰۷ 
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۰ شرح جامع دثنوی دعنوی /۳ 


)۱۳۹۵( 


)۱۳۹۶( 


(2 1 


اندر استغنا مراعات نیاز جمع ضدین‌است. جون‌گرد و دراز 

در حالت بی‌نیازی, مراعات کردن نیاز و احتیاج. مانعةالجمع است. این مساله بدان 
ماد که دو امر ضد را در یک شیء واحد و در زمان واحد جمع کنیم. و اين البّه محال است 
[بتابراین وقتی که انسان از شراب ععانی سیراپ شود ذیگر تبازی به ضورت نندارد. سولانا 
نمی‌خواهد جمع مان معنا و صّورت را یکلی نفی کند. چه در دو بیت قبل از اين, امکان | ان را 
متصوّر می‌داند. منتهی می‌گوید اين کار هر کسی نیست. واقعاً اهلیت و لیاقت باطنی لازم است 
که جمع میان معنا و صورت کند. برخی از شارحان که متوجه مقصود مولانا نشده‌اند از این 
چند بیت استنباط کرده‌اند که گویا مولانا می‌خواهد صورت ظاهری نماز و اداب را نفی کند! 
در حالی که چنین نیست. این مطلب را در شرح بیت (۱۷۶۶) و (۱۷۶۹) دفتر اوّل. و بیت 
(۲۷۷۰) دفتر دوّم توضیح داده‌ايم.] 


۱ - ۱۰۸ ۱ ۱ 4 
ی عمیان ۰ اای اووسسن: 9 _ 
ند فتودش از قرآن اند. 7۳ ات ره ره مه 
سا این کتاب تما را پرای دیگران حفظ می‌کنند و در خود نگه می‌دارند. ممکن ات 
صورت قران کریم 0 تالا از 
حفظ الفاظ است. و اگر فهم اسرار با حفظ الفاظ توأم شود البته که نوژ عغلی نور است. به مفاد 
بیت (۱۳۹۸) و (۱۳۹۹) همین دفتر مراجعه شود که این خیال را از اذهان زدوده است. والا این 
م۰ ۰ ۳ ۰ "۳ ۲1 

تشویق می‌نمود . منتهی همراه با فهم دقایق ان.] 


۱. عمان: یی » تاییتا, 


۹۹ 


۱) 0 0 
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توفیق میان این دو حدیث که: الزضا.. ۳۵۱ 


۹ ۰ ۰ ۰ ۶ 4 ۶و 7 ۳ ۲ 
گفت: کوران خود صنادیق‌اند پر از حروف مصحف و ذکر و ندر 
یکی از صاحبدلان گفته است: کوردلان. همانند صندوق‌هایی پر از الفاظ قران و آمتال 


و حکایات و سخنان هشداردهنده‌اند. 


باز صندوقی پر از قران به است زانکه صندوقی بود خالی به دست 
ولی با هم این حرف‌ها باز اگر صندوقی پر از کلمات قران کریم باشد. بهتر است از 
صندوقی که خالی باشد. [چون مولانا پیش از اين. فهم دقایق قران کریم را بر حفظ صوری ان 
ارجح دانست. در اين بیت می‌گوید کسی که حافظ صورت قران است. در مقایسه با کسی که 
اصلاً چیزی از قران نمی‌داند. مسلماً بالاتر و برتر است.] 


مت ۰ ۳ . ِ و . 
باز صندوقی که خالی شد ز بار به زصندوقی‌که پرموش است‌و مار 
همینطور صندوقی که خالی باشد. بهتر است از صندوفی که پر از موش و مار باشد. 
| ان ساده‌دلی که نه به اسرار قران کریم واقف است و نه صورت آن را حفظ دارد نسبت به 
کسی که صفات نکوهیده‌ای حون او انار دارد مسلماً بهتر است.] 


حاصل اندر وصل چون افتاد. مرد گشت دلاله به پیش مرد. سرد 
حاصل کلام اينکه: هر گاه شخص طالب به نعمت وصال دست بنازه: دیگر واسطه 
وصال او به مطلوب, از چشم او می‌افتد و اهمیت خود را از دست می‌دهد. [هرچه سالک 
ترفی روحی بیدا می‌کند باید به تناسب 0 ابرار و وسیله ارتقای خود را نیز کمال ببخشد و در 


مواقف پیشین درجا نزند.| 


چون به مطلوبت رسیدی ای ملیح شد طلبکاری علم اکنون قبیح 
ای‌سالک نمکین چون به مطلوب خود واصل شدی, دیگر زشت است که از آن پس. 
درصدد همان دانشی برایی که تو را بدان مطلوب رسانده است. بنابراین با حصول مدلول, در 
طلب دلیل بر میا 


. دلاله: در اصل به معنی زنی است که زنان دیگر را به مردان می‌رساند و بد راهشان می‌کند. اما در این بیت 
مطلفا به معنی راهنما و دلیل است. 


۹۹ 


)۱۳۹۷( 


0۱۳۹4۰۱ 


0۱۳۹۹۱ 


)۱۴۳۰۰( 


)۱۴۰۱( 
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۲۳ شرح جادع مئنوی دعنوی /۳ 


)۱۴۳۰۳۲( 


)۱۴۰۳( 


)۱۴۰۴( 


)۱۴۰۵( 


چون شدی بر بام‌های اسمان سرد باشد جست و جوی نردیان 
برای متال, هر گاه پر فراز اسمان گام نهادی. دیگر جستن نردبان امری لغو و بیهوده 
اس 
جز برای یاری و تعلیم عغیر سرد باشد راه خیر از بعد خیر 


خلاصه اینکه: اگر کسی به خیر راه یافته باشد» از آن پس چنانچه درصدد یافتن راه خیر 
براید. کاری بیهوده کرده است, مگر انکه قصد او از اين کار دستگیری و تعلیم دیگران باشد. 


این روشن که شد صاف و جلی جهل باشد بر نهادن صیقلی 
مثال دیکر, اینه‌ای که بخوبی صاف و صیقلی شده, دوباره صیقل دادن آن نشانه جهل 


پیش سلطان.خوش‌نشسته‌در قبول زشت باشد جستن نامه و رسول 

مثال دیگر. شخصی که مورد قبول پادشاه باشد و به حضور او ۲۱ یافته و کنار او با 
خوشی نشسته باشد. دیگر زشت است که در صدد ارسال نامه و پیک به حضور شاه باشد. 
زیرا اين کار. تحصیل حاصل است. (مولانا در شش بیت اخیر نشان داد که نیل به مدلول 
بدون دلیل, حاصل شدنی نیست و در عين حال. وقتی که سالک به مرتبةٌ بالاتری از حقیقت 
رسید. روا نیست که همچنان, ابزار و وسیله سلوک خود را در مرتبه ماقبل وصال, متوقف 
نگه دارد. بلکه بر اوست که وسایل سلوک را متناسب بامرتبه حقیقت مکشوف ار تقاء 
بخشد. این نکته از دقایق مثنوی است. مولانا از آن دسته صوفیانی نیست که نیل به حقیقت را 
به معنی تعطیل شریعت و فرو نهادن رسوم و احکام آن پنداشته‌اند. برخی از خام‌اندیشان 
گمان کرده‌اند که شریعت و طریقت و حقیقت. سه مقولهٌ مانعةالجمم است. از اینرو هر مرتبه‌ای 
را نافی مرتبة قبل فرض کرده‌اند. در حالی که اين سه عنوان, بر یک امر واحد اطلاق می‌شود. 
مانند انسان که حقیقتی واحد است با عناوین متعدد. تعذد عناوین» سبب تعدّد نفس‌الامر آن 
نمی‌شود. در زبان مولاناء شریعت و طریقت و حقیقت. سه اعتبار از یک نفس‌الامر است. 
و غیر از اين, خام‌اندیشی و خروج از طریق صواب است؛ چنانکه دسته‌ای از صوفیان افراطی 
بر اين نهج رفته‌اند. مولانا حفظ شریعت و رعایت تمام و کمال آن را برای سالک لازم 
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توفنق ان این دو حدیث که: الزضا.. ۳۵۳ 


می‌شمرد . این سه مرتبه, هر کدام ناظر بر مرتبه‌ای از استعداد و قابلیت مخاطب است. چنانکه 
۱ ۰ ۱ ۷ ۲ ۱ 

در کتاب العقل و الجهل اصول کافی از امام جعفرصادق نقل شده که فرمود: ما کلم رسول‌الله 

4 ام رگ ره ۱ 2 ۰ ۰ ام , ۳ ۰ ۳ 

خر | هرگز با مردم در مر تبه عقلانی خود سخن نگفت., و فرمود: ما پیامبران. مامور شده‌ايم تا 

با مردم به اندازهٌ سطح اقکارشان با ایشان سخن بگویيم.» پنابراین به عقيده مولاناء جاد؛ 


طریقت را نمی‌توان بدون شمع شریعت طی کرد.] 


۱ ر.ک.فیه‌مافیه. ص ۱و ۲ و مقدمة دفتر پنجم مثنوی. 


۹۹ 


۱ 0 0 


(2 11 


2۳۱۱2۵3۰۲9 


وی وی سور 
عشق‌نامه در حصور مسیو خویش, و موق آن ر ناپسند داشتن 
لب الیل عن خضو او سل 


مِ 
ی تود 





























خلاصه داستان 

معشوقی. عاشق خود را به حضور می‌پذیرد و کنار خود می‌نشاند. اما آن عاشة 
خام طبع به جای آنکه از وصال معشوق, حظ و نصیب برد دست در جیب خود می‌کند و 
انبوهی نامه که در دوران هجران و فراق با سوز و گداز و اه و افسوس برای معشوق خود 
نوشته بود. بیرون می‌آو 0 می‌کند به خواندن. و خلاصه آنقدر می‌خواند که حوصله 
معشوق را سر عی 2د,معگوق با نگاهی تخقیر اه به آو هی کوند: ان ن نامه‌ها را برای که 
نوشته‌ای؟ اگر برای من است که تو در اين لحظه در کنار من نشسته‌ای و به وصالم رسیده‌ای؛ و 
لبتّه خواندن نامه عاشقانه در هنگام وصال, جز ضایم سر ساضای کیو ی ارگ ی 
جواب می‌دهد: بله می‌دانم من الان در حضور تو نشسته‌ام, امّا نمی‌دانم چرا آن لذتی که از یاد 
تو در دوران فراق احساس می‌کردم. اینک چنین احساسی ندارم؟! معشوق می‌گوید: سبب این 
حال اینست که تو اصلاً عاشق من نیستی, بلکه عاشق احوال متفر خودت هستی. 

ما خذاین داستان. حکایتی‌است که در الاغانی. جلد ۱۸ صفحه ۱۸۴ چاپ بولاق 


1 ۱ ۲1 ‌ 
امده . ترجمه و تلخیص ات ربی به نام عریب به دیدار محمدین حامد رفت و با 


۱ ر.ک. ماخذ قصص و تمغیلات مثنوی» ص ۰ - 1 
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۶ شرح جادم دئنوی دعنوی ۳ 


)۱۴۰۶( 


)۱۴۰۱۷( 


)۱۴۳۰۸( 


)۱۴۰۹( 


یکدیگر خلوت کردند. در این لحظه مرد شروع کرد به نکوهش زن و از کارهای او له 
آغازید. زن بدو گفت: فرصت غنیمت شمار و اين نکوهش‌ها به وقتی دیگر واگذار, که جحظه 
گفته است: شلوارم را به گردنبندم رسان و خلخالم را به گوشواره‌ام. و چون روز برامد هرچه 
خواهی از من گله بر طومار نویس تا پاسخت نویسم. 


مولانا در این حکایت. حال آن سالگ خامی را وصف می‌کند که هرگاه حقیقت را 
بی‌حجاب و نقاب شهود کند» آن را یرنمی‌تابد. چه او عادت کرده است که حقیقت را از وراي 
حجاب‌ها بتگرد و بدان عشق ورزد. او شیفتهٌ ظواهر و قشور است و با لب میانة چندانی ندارد. 
چنین کسی مظهر اهل ظاهر ای 7 دقایق این حکایت ضمن توضیح ابیات امداست: 


ان یکی را یار. پیش خود نشاند نامه بیرون کرد و. پیش یار خواند 
معشوقی, عاشق خود را به حضور پدیرفت و پیش خود نشاند تااز لدتِ وصالش 
بهره‌مند گر دد. اما آن نادان» نامه‌ای را که قبلاً برای معشوق خود نوشته بود از جیب خود بیرون 


اورد و شروع کرد به خواندن آن. 


بیت‌ها در نامه و مدح و ثنا زاری و مسکینی و بس لابه‌ها 
در آن نامه, اشعاری در مدح و ستایش معشوق خود نوشته بود و ضمن آن از عجز و 


ناله و بیچارگی خود نیز سخن گفته بود. 


و ‌ ۳ ‌ِ ۳ 4 ۰ 
معشوق برای تأدیب آن عاشق گفت: اگر این نامه را پرای من نوشته‌ای بدان که هنگام 


دست دادن وصال. این نو ع کار ها تباه کردن عمر و وقت ات 


حال. نشانه عشاق نیست. [مصراع اوّل را «خبری» نیز می‌توان تقدیر کرد. بطور کلی صوفیان 
برای مقام فرب الهی نیز آدایی قائل‌اند و تأکید می‌ورزند که آداب قرب الهی را نیز باید از 
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داستان نشفول شدن عاشقی به عشق‌نامه خواندن و.. ۳۵۷ 


حظرت ختمی مرثبت(ص) آموخت که در کمال اعتدال و استقامت بود و جز به حضرت حق ید 
هیچ چیز توجّه نمی‌فرمود به طوری که قلب و قالب او یکی شده بود . خوارزمی گوید: باوجود 
افتاب. روشنی‌از کرم شب‌تاب مجوی و از کنار چشمة اب‌حیات, در پی سراب میوی, چون به سر 
گنج مشاهده رسیدی از گنج مجاهده بیرون ای, و چون به مطلوب پیوستی از سر هوس, راء طالب 
مپیمای, چون منظور در نظرست حدیث انتظار مگوی, وقتِ نظاره گلزار و هنگام شکر تزهتِ بهار. 
قصه سرتيزي خار مگوی, چون آب حیات یافتی حکایتِ قطع ظلمات فراموش کن؛ چون به 
میخانه شتافتی دهان بربند؛ و چون خْم صهباء جوش کن. طلب دلیل, نزد حصول مدلول به سمّتِ 


۱ ۳ 
قباحت موسوم است؛ و اشتغال به علم بعد از وصول, مستهجن و مذموم .] 


گفت: اینجا حاضری. اما ولیک من نمی‌يابم نصیب خویش نیک 
عاشق به معشوق گفت: بله, البتّه که تو نزد منی, امّا من بخوبی از ذوق وصال تو 
بهره‌مند نمی‌شوم. [ انگونه که در عالم فراق و هجران از دوق یاد تو بهره‌مند می‌شدم اینک از 
دوق حضور تو بهره نمی‌برم.] 


آنجه می‌دیدم ز تو پارینه‌سال نیست‌این دم.گرچه می‌بینم وصال 
اگرچه اینک به وصال تو رسیده‌ام» ولی آن ذوق و لذ تی که سال گذشته از فراقت 
احساس می‌کردم. اکنون احساس نمي‌کنم. [برخی از شارحان خیال کرده‌اند که مصراع اوّل 
می‌خواهد بگوید: «پارسال, جمال تو را زیارت کرده بودم و به وصالت بار يافته بودم.» 
درحالی‌که مقصود این نیست. بلکه «پارینه‌سال» در اینجا کنایه از ایام فراق و دوران هجران و 


۳ 
عدم وصال است ۳ 
من از ین جسمه زلالی خورده‌ام دیده و دل ز آب. تازه کرده‌ام 


من از چشمه‌سار عشق تو آب‌های صاف و پاک نوشیده‌ام. و قلب و بصیرت خود را 


۱. ۳۳ عوارف‌المعارف» ص ۲ 1۱ 


۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوم. ص ۶۷ شرح کبیر آنفروی, جزو اوّل. دفتر سوم 
ص ۵ ۲ ۵ . 
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)۱۴۱۳( 


)۱۴۱۴( 


چشمه می‌بینم. ولیکن اب نی راه ابم را محر زد رهزنی؟ 
اینی. چشمه جمال تو را زیارت مي‌کنم. اما آب ذوق و صفا را در آن احساس 


نمی‌کنم. ایا راهزنی از شیاطین, مجراي عشق و ذوق مرا قطع کرده است؟ 


گفت: پس من نیستم معشوق تو من به بلغار و مرادت در قتو 

معشوق به آن عاشق‌نما گفت: پس من معشوق تو نیستم, زیرا که من در سرزمین بلغارم 
و نو در قتو به سر می‌بری. [«بلغار» نام قومی است که در منابع تاریخی و جغرافیایی قدیم از 
نسل یونان‌پن‌یافث معرفی شده‌اند . و ظاهراً در دوران‌های پیشین, یکی از دورترین سرزمین‌ها 
به‌شمار رفته است. چنانکه از ظاهر کلام مولانا همین منظور به دست می‌اید. یکی از 
جغرافی‌شناسان قدیم چنین می‌نویسد: لفار, معرب بلار. شهری است در پایان ابادانی‌های 
شمال . اما نگارنده نام «قتو» را در هیچیک از منابم جغرافیایی قدیم نظیر حدودالعالم(قرن 
چهارم. مجهول‌المژلف), نخبة‌الدهر (قرن هشتم. شمس‌الدین دمشقی). صورةالارض (قرن 
هشتم» مجهول‌الم و لف). مسالک و ممالک (قرن چهارم. ایواسحاق اصطخری) و معجم‌البلدان 
نیافت؛ تنها در منبع اخیر» کلمه‌ای مشابه (قتود) دیده می‌شود که آن را نام کوهی دانسته بی انکه 
سود و تقورشی زا مشعصی کید لته نان ای دو تام ری تا محتمل شست. شا رها ن 
متنوی غالبا «قتو» را نام محله و شهری در ترکستان دانسته‌اند. اما هیج توضیحی پیرامون آن 
نداده‌اند. و گویا تقلیدا از یکدیگر اخذ کرده‌اند. استاد زرین‌کوب معتقد است که «قتو» به معنی 
قوطی است و شهر دانستن آن قطعاً خطاست . و همچنین با توجه به اين برداشت. پیت فوق را 
چنین باز کرده است: بی‌شک. مقصود. آن است که مراد تو در قوطی نزد توست و من 
فرسنگ‌ها از تو دورم و گوئی از اینجا به بلغار افتاده باشم . بانوجّه به اینکه نام چنین شهری 


۱. ر.ک. اخبارالزمان. ص .٩۴‏ 

۲. ر.اک. تقویم‌البلدان. ص ۶۲۳. 
8 معجم‌البلدان» ح ۴. ص ۳۸. 
۴ سزّنی. ج ۱ص ۲۲۳. 

۵ پیشین. ج ۲. ص ۸۰۱. 
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در هیچیک از منابع مهم جغرافیایی قدیم نیامده نظر اخیر قابل قبول است. به‌هر حال چه «قتو» 
را نام شهری بدانیم و چه برداشت اخیر را بپذيريم در منظور بیت فوق, تغییری رخ نمی‌دهد. 
هردو وجه. بیان مبالفه امیزی است از بعد مسافت. و منظور اینست: برداشت تجریدی و ذهنی 


ما از حقیقت. با نفس‌الامر عینی آن زمین تا آسمان فرق دارد.] 


عاشقی تو بر من و. بر حالتی حالت اندر دست نبود. یافتی 
تو هم عاشق ذات منی و هم عاشق حال‌خاص خود. ای جوانمرد. حال تو دوامی 
ندارد. [بتابراین تو عاشق دو معشوق شده‌ای: یکی معشوق باقی که منم و دیگری معشوق فانی 


ِ ۱ 
که حال روحی موقتی توست که از عشق من سر زده است .| 


پس نیّم کلی مطلوب تو من جزو مقصودم تو را اندر زمن 
بنابراین من. مطلوب کلی و معشوق منحصر به فرد تو نیستم؛ پلکه در این روزگار 
جزئی از مقصود و مطلویت هستم. [یعنی تو خالصا و مستقیماً عاشق من یستی, بلکه چون از 
عشق من به حالی می‌رسی که آن حال, مطلوب و محبوب توست. پس نسبت به من عشق 
می‌ورزی. بنابراین هرگاه از جانب من به حالی برسی, عاشق من می‌شوی, و اگر به چنین 


حالی نرسی از من رخ برمی‌تابی.] 


خانه معشوقه‌ام. معشوق نی عشق بر نقدست. بر صندوق نی 
من در متّل. خانة معشوق تو هستم. نه معشوق تو. عشق و علاقة آدمی به نقدینه تعلق 
می‌گیرد. نه به صندوقچه. [در این بیت» معشوق در نکوهش مدعي عشق, یک قدم پیش‌تر 
می‌نهد و می‌گوید: اینکه در بیت فوق گفتم من جزئی از معشوق تو هستم, حتّی این هم نیست» 
بلکه صحیح‌تر اینست که به تو بگویم اصلاً من در سراي عشق تو جایی ندارم و تو بطور جزئی 
نیز عاشق من نیستی. زیرا من جایگاه معشوقم نه خود معشوق. چنانکه علاقة عاشق به خانة 
معشوق, تنها به خاطر معشوق است نه خود خانه. و همچنین علاقة آدمی به صندوقچة پول و 


نقدینه, به جهت صندوقچه نیست بلکه به خاطر نقدینة آن است. همینطور عشقی تو به من 
ر.اک. شرح کبیر انقروی, جزو اوّل, دفتر سوّم. ص ۵۲۶. 
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به خاطر خود من نیست. بلکه به جهت حالی است که به تو دست می‌دهد. پس نتیجه می‌گیریم 
که توعاشق خودت هستی نه من. ادب عشق. اقتضا می‌کند که عاشق هم آثار و رسوم آنانیت 
را در معشوق, فانی کند و حتی به کرامات و خوارق عادات و حالات خاص خود نیز دل نبندد 
که نها نه خوه خب توران است,عر ان ۸ سورة جنّ یکی از آداب مهم عشق آمده است: 
ود الْساجد له فلا تذعُوا مََالّه آخدا. «و براستی که پرستشگاه‌ها تنها برای یاد کردن 
خداوند است و نباید کسی را با خدا یاد کنید .»] 


هست معشوق آنکه او یک تو برد مبتدا و منتهایت ار بود 

در اینجا حضرت مولانا از معشوق مجازی به معشوق حقیقی منصرف می‌شود و منظور 
نهایی خود را از حکایت مذکور بیان می‌فرماید: معشوق حقیقی کسی است که مطلقاً واحد و 
یگانه باشد و اولین و آخرین مقصود تو نیز همو باشد. [به فحوای آیة ۲ سور حدید: هوّالا ول 
والاخر ر الظاهٌ والباطن...«اوست خداوندی که آغازست و پایان و آشکارست و نهان...» و 
به فحوای آیة ۴۲ سور نجم: و ار الی رَبْکَالمَهی. «و براستی که همه امور به پروردگارت 
پایان می‌پذیرد.» حق‌تعالی معشوتی حقیقی و مطلوب نهایی است. لذا می‌سزد که آدمی به عشق 
حی و پایدار روی کند و از معشوق‌های افل رح برتابد چنانکه رسم انبیاء و اولیاء همین بوده 


انعت ۲ 


چون بیابی‌اش. نمانی منتظر هم هویدا او بوّد. هم نیز سر 
هرگاه آن معشوق حقیقی را یافتی, زان پس در انتظار هیچ کس دیگر نخواهی نشست. 
زیرا او هم اشکار است و هم نهان. [مصراع دوم اشاره است به قسمتی از ای ۳سوره حدید که 
در توضیح بیت قبل آمده است. اکبرآبادی, مرجع ضمیر «ش» را کاملان واصل و عارفان 
فاضل می‌داند که مظهر تمام و کمال حضرت حق‌اند . لیکن این برداشت با سیاق ابیات 
سازواری ندارد و حاجتی به این تکلفات نیست.] 


۱ برخی از مفسران قران کریم. منظور از «مساجد» را هفت عضو بدن دانسته‌اند که به هتگام سحده روی 
زمین قرار می‌گیر د: پیشانی» دو کف دست؛ دو تاو و دوس ات یا. (ر. گ. مجمع‌الییان, ج ۱۰. ص ۲۷۲ 
کشاف. ج ۴. ص ۶۲۹) 


۲. ر.اک. شرح مثنوی ولی محمّدا کبرآبادی, دفتر سوم. ص ۶۸ -۶۷. 
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میر احوال است. نه موقوفب حال بند؛ آن ماه باشد ماه و سال 

تا اینجا مولانا در شرح معشوق حقیقی و احوال عاشقانی که در عشق حقیقی. خالص 
نیستند بیانانی ایراد فرمود, و اکنون شروع می‌کند به بیان مراتب آن کاملانی که در عشسق 
معشوق حقیقی. خالص و صافی‌اند. و نیز اشارتی دارد به این نکته که خلیفه باید عين مستخلف 
باشد. گویا این بیت در جواب سوالی مقذر است به این مضمون: یا حضرت مولانا تا اینجا 
عاشق ناخالص را شناختیم. حالا بگو بدانیم که عاشق خالص کیست ؟ امّا جواب: عاشق 
خالص, میر احوال است و موقوفی حال نیست. یعنی عاشقٍ حقیقی, مقیّد به حال ‏ (که کیفیتِ 
روحي سریع‌الزوال است) نیست. بلکه مسلط بر آن است. چنانکه عاشق ناخالص و یا سالک 
مبتدی بر حال چیره و حاکم نیست. یعنی هرگاه اراده کند حال به او دست نمی‌دهد. امّا عاشق 
حقیقی یا سالک منتهی, حاکم بر حال است و هرگاه اراده کند از حالات متعالی روحانی لبریز 
می‌شود. و ماه و سال, بندةه ماه وجود آن عاشق حقیقی است. یعنی عاشق حقیقی از کمند زمان 
رهیده است و زمان نیز تحت تصرف اوست . خوارزمی گوید: توحید عشق نه آن است که 
دوست را بیگانه دانی, بل آن است که او را یگانه پاشی و از همه بیگانه باشی. محبوب حقیقی 
در مطلوب بودن, موقوف حال نیست. بلکه حال, موقوف ارادت اوست. حال عرّضی است قانم 


۴ 
بدو .] 


چون بگوید حال را. فرمان کند چون بخواهد. جسم‌ها را جان کند 
هرگاه عاشق حقیقی به حال فرمان دهد. فوراً اطاعت می‌کند. یعنی اگر به حال بگوید: 
او باش همانطور می‌شود. و هرگاه اراده کند. جسم را نیز به مرتبة 2 می‌رساند. 


منتهی نبود که موقوف است او منتظر بنشسته باشد. حال‌جو 
و منتهی نیست. 


۱ ر.ک. شرح کبیر انقروی: جزو اول, دفتر سوم. ص (۵؟ 

۲. توضیح حال در شرح بیت (۱۴۳۴) دفتر اوّل آمده است. 

۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی محمّد اکیرآبادی, دفتر سوّم, ص ۶۹. 
. جواهرالاسرار. دفتر سوّم. ص ۵۲۸. 
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کیمیای حال بباشد دست او دست جنباند. شود مس مست او 

آن انسان کامل که به انتهای سلوک رسیده و در زمرة عاشقان حقیقی قرار گرفته 
دستش, کيمياي حال است. یعنی دستِ همّت و ارادت او مانند کیمیا. مس ناقایل بواطن آدمیان 
را به طلای ارزشمند معنوی تبدیل می‌کند. هرگاه او دست همّت و ارادت خود را به حرکت 
دراورد. افرادی که درونی همچون مس دارند. شیفته و سرمست او می‌شوند. زیرا که به مرتبة 
طلا خواهند رسید. |برترین رسالت ادیان الهی و رسولان ربانی و اولیاء عظام. تربیت نفوس و 
ارشاد خلایق بوده است. و عالی‌ترین معجزات و کرامات و خوارق عادات نیز در نظر آنان 
تبدیل صفاتِ پست ادمیان به خوی و خصلت متعالی بوده است. افلاکی در اين باب دو ماجرا 
از مولانا نقل می‌کند که خلاصه و مضمون کلی آن اینست: در زمان مولانا شخصیت معروفی به 
نام شیخ بدرالدین تبریزی می‌زیست که در علوم غریبه و فنون مختلف زبانزد خاص و عام 
بود. روزی برای هنرنمایی به مجلس مولانا در آمد و گفت: می‌خوآهم یا کیمیا گری به یاران 
فقیر و تهی‌دستِ شما کمکی کنم؟ مولانا بدو گفت: عجب حرفی می‌زنی. ما شبانه روز در 
تلاشیم که طلا را نیز خاک کنيم تا گردوغبار فتنه و دلبری آن از قلب یارانمان زدوده شود. 
حالا یکی پیدا شده و می‌گوید من خاک را برای شما طلا می‌کنم. اری چنین کاری ممکن 
است. خداوند بندگان خاصی دارد که هرگاه اراده کنند به سنگ و کلوخ که نظر افکنند. بیدرنگ 
آن را به طلا مبذل می‌سازند. در این هنگام مولانا برخاست و دست بر ستونی مرمرین زد و در 
حال, آن ستون یکپارچه به طلای ناب تبدیل شد . ماجرای دوّم: روزی مولانا به خلوتخانة 
بدرالدین بریری می‌رود و دست به سندان او می‌زند و درجاسندان به طلایی لطیف و درخشان 
تبدیل می‌گردد. سپس مولانا به او می‌گوید: اگر کیمیاگری هم می‌کنی اینگونه کن. اما بدان که 
اين کار تباه کردن عمر است. بکوش تا مس وجودت را به طلا تبدیل کنی. بدرالدین همانجا 
دست از این کار بداشت و در سلک مریدان مولانا قرار گرفت . مولانا در اثر دیگر خود نیز 
تحوّل روحی انسان را که از پستی به بلندی برسد. برترین کرامت می‌شمرد: حکایات کرامات 
می فر مود. گفت: یکی از اینجا به روزی, يا به لحظه‌ای به کعبه رود. چندان ععجّب و کرامات 


۱ کیمیا: راک. شرح بیت(۵۱۶) دفتر اوّل. 
آ. 0۳۳ مناقب‌العارفین» ج ۱ ص‌ ۸۱۷-۳۸ ۲ 
. بیشین. ص .۱٩۹۳۲-۱ ٩۴‏ 
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کرامات, آن باشد که تو را از حال دون به حال عالی آرد .| 


گر بخواهد. مرگ هم شیرین شود خار و نشتر نرگس و نسرین شود 
اگر انسان کامل و عاشق واصل اراده کند. مرگ هولناک و ناگوار را نیز شیرین و گوارا 
می‌سازد. و خار و نیشتر نیز اطافت گل نرگس و نسرین را پیدا می‌کند. 


آن کسی که مقیّد و محکوم حال است. شخصی است که با وارد شدن حال. اتبساط و 
نشاط روحی بیدا می‌کند. و چون اینگو نه حال بدو رسد دچار کاستی و نقصان روحی می‌شود. 


صوفی. ابن‌الوقت باشد در مثال لیک صافی.فارغ است‌ازوقت وحال 

به عنوان متال. صوفی . ابن‌الوقت است. لیکن صافی از وفت " و حال فارغ و 
رهاست. | این‌الوقت بدین معنی است که همانطور که طفل, محکوم حکم و تصرّف والدین خود 
است, صوفی نیز محکوم و مغلوب «وقت» است. و وقت همانند والدین, بر صوفی, حکم 
می‌راند. در اینجا باید توجه داشت که این معنی از ابن‌الوقت با آنجه در پیت (۱۳۳) دفتر اول 
آمده یکی نیست. چنانکه برخی از شارحان دچار اين گمان شده‌اند؛ زیرا در انجا معنی لفقلی 
وقت موردنظر است و مطلقاً معنی زمان و فرصت می‌دهد. و ابن‌الوقت به معنی کسی است که 
فرصت‌ها را از دست نمی‌دهد و فریضه‌ها را به وقتِ خود انجام می‌دهد و عمر را به بطالت 
نمی‌گذراند. و در آنجا مولانا نیز یکی از مصادیق بارز صوفی ابن‌الوقت معّفی می‌شود. اما در 
اینجا «وقت» معنی اصطلاحی و رسمی صوفیانه دارد که توضیح آن گذشت. به نظر مولانا. 
صافی درمرتبه‌ای برتر و بالاتر از مرتبٌ صوفی است. زیراکه صافی, برعکس صوفی, محکوم 
و مغلوب تصر‌فات «حال» و «وقت» نیست. او در واقع اپوالرت است نه ابن‌الوقت. در 
برخی از نسخه‌ها نظیر انقروی به‌جای «متال»», «متال» امده و منال» مصدر میمی از تال نیل و 


۱. فیه مافیه. ص ۱۱۸. 

۲. صوقفی: ر. ک. شرح بیت (۱۵۹) دفتر دوم. 
۳ وقت: را ک. شرح بیت ۳۹۵۳۱ دفتر اوّل. 
۲. حال: ر. ک. شرح بیت (۱۴۳۴) دفتر اول. 
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)۱ ۴۳۷ ( 


)۱۴۲۸( 


)۱۳۲۹( 


)۱ ۴۳۰( 


)۱۴۳۱( 


۳ ۱ 
ینال به معنی رسیدن و نایل شدن است. یعنی از حالی به حالی رسیدن .] 


حال‌ها موقوف عزم و رای او زنسده از نفخ مسیخ‌آسای او 
همه حال‌ها به عزم و انديشهٌ آن . صافی بستگی دارد. و از نا نفس گرم حیات‌بخش و 
مسیحائی او همه حال‌ها زنده و بانشاط می‌شود. 


تو ای عاشق ناخالص, در واقم عاشق حال خودی نه عاشق ذات من. و به امید رسیدن 
به ان حال گرد کوی من می‌گردی. [ آنان که در کمند عشق‌های مجازی گرفتار امده‌اند. در 


آنکه یک دم کم دمی کامل برد نیست معبود خلیل. افل بود 
آن کسی که گاهی ناقص و گاهی کامل است, یعنی باتوجّه به اختلاف و تنوّع حال‌ها 
خسن و جمال معشوقش گاهی کاستی می‌گیرد و گاهی به کمال می‌رسد. نمی‌تواند معبود 
حفیقی ابراهیم خلیل(ع) باشد. بلکه معبودی زوال‌پذیر است.[بیت فوق اشاره است به ای ۷۵ و 
۶ سورء انعام که شرح آن در بیت (۳۰۷۷) دفتر دوّم امده است.] 


و آنکه آفل باشد و. گه آن و این نیست دلبر. لااحبٌّالاف لین 
آن مخبونی که توال بذیرد و دائما احوالش:دگر گون باشده مخبوب حقیقی نیست: ور من 


معبودهای زوال‌بدیر را دوست ندارم. [ر. ک. توضیح بیت قبل.] 
آنکه اوگاهی‌خوش و گه ناخوش است یک زمانی آب و.یک دم آتش است 
ان کسی‌که گاهی خوش‌و گاهی ناخوش است و حال ثابتی ندارد. و زمانی همچون اب 


لطیف است و زمانی دیگر مانند آتش خشمگین. یعنی خلاصه آن موجودی که هماره در تغییر 


و تبدیل است. [به ادامة ابیات دقت شود.] 
۱ ر.اکگ. شرح کبیر انقروی» جزو اوّل. دفتر سوم. ص ۴ ۵2۲. 
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داستان مشغول شدن عاشقی به عشق‌نامه خواندن و.. ۳۶۵ 


برج" مه باشد. و لیکن ماه نی نقش بت باشد. ولی آگاه نی 
چنین کسی بُرج ماه است نه خود ماه. یعنی همانطور که ماه بطور دائمی در برج آسمان 
توقف نمی ند. تجلی حق نیز بر عاشق ناخالص, دائمی نیست. برخلاف «میر احوال» که 
هیچگاه از تجلیات حق خالی نمی‌شود. چنانکه اين معنا در پیت (۱۴۲۰) توضیح داده شد. او 
در وأقم نقش بت شده اما اگاهی ندارد. یعنی‌او خود مبدل به بت شده ولی از این‌امر غافل 
است. به جای انکه پرستنده حق باشد, خودیین و خودیرست شده است. یوسف پن احمد 
مولوی گوید: جمال و کمال مخلوق از تغییر در امان نیست. چه همه اینها مظاهر تجلیّات الهی 


۳۲ 


اتفت : 
تسیا ۰ 


هست صوفی صفاجو این وقت وقت را همجون پدر بگرفته سخت 
اتا صوفی که به دنبال صفاست. این الوقت است و «وقت» را سانند پدر. محکم 
می‌چسبد. یعنی سخت مقیّد و وابسته به «وقت» است. [مولانا آزکس را که در این طریق, مقیّد 
به رسم ظاهر نمی‌ماند و حقیقت آن را که تبدل حال و نیل به ولادت ثانی است در خود تحقق 
می‌دهد, صافی می‌خواند که برخلاف صوفی, این‌الوقت نیست. ابوالوقت است, و آنچه صوفی, 
طالب انست یا خود را طالب آن نشان می‌دهد برای وی حاصل است. از اینرو حاجت به 
تکرار و تقلید احوال و اقوال مشایخ ندارد. و اگر سخن‌های دقیق می‌گوید از مواجید و اذواق 


خود اوست. از نصنع و تقلید که شیوه مدعیان بی‌معنی است نیست .] 


آن صافی وافی, غرق در عشق خداوندٍ بزرگ است. او فرزند و طفیلی کسی نیست. 
بلکه از جمیع اوقات و احوال رَسته است. 


غرقةٌ نوری که او لم‌یولدست لم یلد لم یولد آن ایزدست 


ان «صافی». غرق نوری است که آن نور از کسی زاده نشده است. نزادن و زاده نشدن, 


۱ بُزج: راک. توضیح بیت (۷۵۰) دفتر اوّل. 
‌. وت المنهج القوی» ح ۲ ص ۱۰٩‏ 
َّ, سیر بی» جح ۲ ص ۹۹۳« 
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)۱ ۳۳۸۶ ( 


)۱ ۴۳۷( 


)۱۴۳۸( 


)۱۴۳۹( 


زو جنین عشقی بجوء گر زنده‌یی ورنه وقت مختلف را بنده‌یی 
اک ر حقیقتاً زنده‌ای, پرو جنین عشقی جستجو کن. والا تو بنده و اسیر «وقت»‌های 

مختلف خواهی بود. | خوارزمی گوید: زینهار از ادراک اين سعادت. مأیوس مباش و چهرة مر 

به ناخن ناامیدی مخراش از روی کوتاه‌اندیشی, آفتاب عشق بر اعیان حقایق, هویدا گشته‌ای 
به جناحین عشق و همت. قاصد جناب کبریا گشته‌ای. , ۳۳ 
بلندتر, راه وصول, نزدیکتر و حصول مطلوب. مهیاتر. ارم تو ر از خویش نظر باید دوخت 


و به بازوی عشق و قوّت همّت شمع وصال باید افروخت 8 


منگر اندر نقش زشت و خوب خویش بنگر اندر عشق و. در مطلوب خویش 
ی ی ی ی 
ظواهر در دین و طریقت, فاقد اعتبار است . اکبرآبادی مراد از «عشق» را در بیت فوق, 
ذات الله می‌داند . اين بیت آدمیان را از ظاهرگرایی دینی حذر می‌دهد.] 


منگر آن که تو حقیری يا ضعیف ینگر اندر همّتِ خود ای شریف 
ای بزرگوار. به اين نگاه نکن که تو به ظاهر حقیر و يا ضعیفی, بلکه به همّت والای‌خود 
نگاه کن. [عاشق صادق هرگاه به نیروی همّت خود بنگرد, در برابر هیچ کار بزرگی خود را 
حقبر و عاجز نمی‌بیند.] 


تو به هر حالی که باشی می‌طلب . آب می‌جو دایماً ای خشک‌لب 


خلاصهٌ کلام اينکه, ای طالب تشنه کام, در هر حالی که هستی طالب باش و آب را 


۱ جواهرالاسرار. دفتر سوم, ص ۰۵۲۸ 
۲. شرح کبیر انقروی. جزو اول, دفتر سوّم. ص ۵۳۷. 
۳. ر.ک. شرح مثنوی ولی محقد اکبرابادی, دفتر سوم ص ۷ 
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کآن لب خشکت گراهی می‌دهد کو به اخر بر سر مَنبْم رسد 
زیرا لب خشک تو گواهی می‌دهد که سرانجام به سرچشمة آب حیات خواهی رسید و 


رف مرادت نایل خواهی سل . 


خشکی لب هست پیفامی ز آب که: به مات آرد یقین اين اضطراب 
لب که وگ , این بیغام را از طرت ای هو مسا که بت نس 


حجوس و بیش , تو را به ما خواهد رسانید. 


۱ 4 ۲ هی مه ار 
کاین طلبٍ کاری. مبارک سشنیسی سب این طلب در راه ی مانع کشی‌ست 
طلب: تلاش خجسته‌ای ی طلب؛ هر مانعی ر در راه حق از میان برمی‌دار د. 


این طلب. مفتاح مطلویاتِ توست این سیاه و نصرت رایات توست 
طلب. کلید خواسته‌های توست و در حقیقت طلب. به منزله لشکریان و بیروزهندی و 


افراشتگی برچم‌های نوست. 


این طلب همچون خرو سی‌در صیاح می‌زند نعره که: می‌آید صباح 
طلب در مَتّل همجون حروس سحر ی انتیت: که بانگ می ز ند: بامداد نزدیک یت 


هرچند تو سبب و التی برای طلب نداری, در راه طلب حرکت کن, این را بدان که در 


راه خدا نیازی به سبب و الت نیست. 


ای پسر معنوی, هرکس را که درحال طلب وصال به حضرت معشوق مشاهده می‌کنی. 
رفیق او شو و نسبت به او فروتنی کن. 





. رایات: ۰ رایه: برجم :. 
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)۱۴۴۹( 


کز جوار طالبان. طالب شوی وز ظلال غالبان. غالب شوی 
زیرا تو با مصاحبت و مجاورت اهل طلب. در زمره طالبان در خواهی آمد؛ و نحت 
سایة عارفان غالب بر نفس و هوی, تو نیز بر نفس و هوای خود غالب می‌شوی. [ر.ک. 
توضیح صحبت در شرح بیت (۲۶۸۷) دفتر اول.] 


گر یکی موری سلیمانی بجست منگر اندر جستن او شست سُست 
اگر موری حقیر خواست به مقام سلیمان برسد. نباید به اين طلب و مقصود او با چشم 
حقارت بنگری. (یای «سلیمانی» را مصدری تقدیر کرده‌ايم. هرچند که یای وحدت نیز بعید 
نیست. «مور» در اینجا مظهر خردی و حقارت و «سلیمان» مظهر كثِِ" و حشمت است. 
بنابراین اگر همّت و طلبی در کار باشد می‌توان از حضیض نقص و ضعف به اوج کمال و مجد 
رسید. خوارزمی گوید: دلی که وقف هوای او کنی, کارخانة ا گاهی است؛ سری که بر استان او 
نهی سزاوار تاج شاهی ات ۲ 


هر چه داری توء ز مال و پیشه‌یی نه طلب بود اول و اندیشه‌یی؟ 
مگر این‌همه مال و ثروتی که فعلا در اختیار داری» روزی به صورت طلب و انديشه 


نبو ده ات ۱ 


موی وت وت 


۱ جواهرالاسرار» دفتر سوم. ص‌‌ ۵2۲۹ 
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حکایت آن شخص که در عهدداود عله‌اسلام شب و روز 
دعا می‌کردکه: مرا روزی حلال ده بی‌رنج 


خلاصه داستان 

مردی در زمان حضرت داود(ع). پیوسته اینگونه دعا می‌کرد: «خداوندا رزق و روزي 
بی‌زحمت و مشقتی به من عطا فرما.» مردم وقتی که دعاهای بظاهر یاوه و بی‌اساس او را 
می شنید ند مسخره‌اش می‌کردند, ولی او به تشخرها وقعی نمی‌نهاد و همچنان به کار دعا و 
نبایش و درخواستِ روری بی‌ زحمت مشغول بود, تا اينکه روزی غرق در دعا بود که گاوی 
یله, دوان‌دوان به در خانة او آمد و با ضرباتِ شاخ ستبرو تیزش قفل و بندٍ در را شکست و درون 
خانه شد و آن مرد» بیدرنگ دست و پای آن حیوان را محکم بست و به تیغ تیزه سرش را بُرید. 

صاحب گاو وقتی گاو خود را کشته و خونین دید. گریبان آن مرد فقیر را گرفت و بدو 
گفت: ای بیرحم سنگدل, چرا گاو مرا کشتی؟! کشنده گاو جواب داد: من گناهی ندارم. مذتی 
پود از خدا روزی حلال درخواست می‌کردم و اینک دعایم مستجاب شده است. صاحب گاو با 
شنیدن‌این جواب بظاهر سربالا سراپا خشم شد و با ضرب و شتم, او را به محکمة عدل‌حضرت 
داود(ع) بُرد. داود(ع) گفت: جه شده؟ جه خبر است؟ صاحب گاو گفت: ای پیامبر خدا به دادم 
برس که این مرد به جفا و ستم گاو مرا کشته است. آن حضرت رو به متّهم کرد و گفت: چرا مال 
این مرد را تلف کردی؟ به چه دلیل سرعی و یا عرفی: کاو او را کشتی؟ کشنده کاو گفت: ک 
داود. من مذت هفت سال, روز و شب از درگاه الهی درخواست می کردم که رزقی حلال و 
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بلکه به شکرأنة مقبول افتادن دعایم آن زبان‌بسته را ذبح کردم. 

خلاصه حضرت داود(ع) پس از استماع سخنان دو طرفب دعوی به سوی محراب 
عبادت و خلوتگاه خود رفت و مدتی در کار این دو به تفکر سپری کرد و سرانجام وحی الهی 
در این باره در رسید و حقیقتِ ماجرا بر او مکشوف گشت. داود(ع) از خلوتگاه به دز نا 
حکم نهابی خود را در این ماجرا اعلام کند. او به صاحب گاو گفت: دست از دعاوی 
بی‌اساس خود بردار که حق با کشنده گاو است. نه تنها او ستمی دربارة تو مرتکب نشده, 
پلکه‌باید همه اموالت را نیز به او بدهی! با شنیدن این حکم, اه و فغان صاحب گاو به اسمان 
بلند شد و دیوانه‌وار به این سو و آن‌سو می‌رفت و ازمردم کمک می‌خواست. مردم نیز با کمال 
تعجّب و رقت قلب. حق را به صاحب گاو می‌دادند و او را مظلوم می‌انگ‌اشتند. از ایترو در 
حکم و داوری داود(ع) نیز شک کردند و اعتراض‌ها شروع شد. حضرت داود(ع) وقتی ایین 
اعتراض‌ها را دید احساس کرد که وقت افشای حقیقت حال فرارسیده است. پس به مردم گفت 
برخیزید و با هم به صحرا برویم تا به شما ثابت کنم که حق از آن کیست. جملگی راهی شدند. 
رفتند و رفتند تا به درختی تناور و پرشاخ و برگ رسیدند داود(ع) گفت که از زیر این درخت. 
بوی خون به مشام من می‌رسد. اين تبه‌کار (صاحب گاو) در سال‌های قبل, پدر این مرد فقیر 
(کشنده گاو) را کشته و همه اموالش را تصاحب کرده است. راز این جنایت در طول سالیان, 
پوشیده ماند. امّا حرص و طمع این شخص (صاحب گاو) باعث شد که شکایت به محکمهٌ من 
آورد و مظلوم‌نمایی کند. و همین آمر پرده از راز جنایتش برداشت. سپس داود(ع) زو به مر دم 
کرد و گفت: این تبه کار(صاحب گاو) برای تصاحب اموال بدر این مرد (کشندة گاو), او را با 
کارد می‌کشد و چون شتاب‌زده بوده. جسد را همراه کارد در اين ناحیه مدفون می‌کند. اینک 
زمین را حفر کنید تا حقیقت ماجرا بر شما کشف شود. مردم پلافاصله خاک‌برداری می‌کنند و 
جسد را همراه کارد می‌یابند. و سرانجام. مجرم یز فصاص می‌شود. 

ید ید 

ماخذ آن, حکایتی است که در قصص‌الانبیاء تعلبی, صفحه ۲۳۴ و تفسیر ابوالفتوح 

رازی. جلد ۴. صفحه ۴۶۰ آمده . اینک اصل این حکایت از مأْخذ اخیر نقل می‌شود: عکرمه 


گفت از عبدالله عباس (روایت شده) که دو مرد از بنی‌اسرائیل. پیش داود امدند و یکی بر 
۱. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۰۰-۱۰۱ 
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دیکگری دعوی کرد که او گاوی از آن من غصب می‌دارد و مدذعی ضعیف بود و مذعی علیه قوی 
بود. داود مذعی را گفت: بینه داری؟ گفت: نه. مذعی‌علیه را گفت: تو که صاحب یدی, بیّنه 
داری؟ گفت: نه. گفت: برخیزید تا من در کار شما نگرم. ایشان برفتند. داود آن شب در خواب 
دید که او را گفتند: این مرد مذعی علیه را پیش‌خوان و بفرمای تا او را پکشند. و از خواب 
درامد و گفت: این چه‌خواب است که من دیدم؟! و اعتماد نتوان کردن, توقف باید کرد. یک بار 
دیگر بدید. توقّف کرد. دیگر باره بدید. با تهدید کس فرستاد و ایشان را حاضر کرد و گفت: 
خدای, مرا فرموده است و وحی کرد به من در خواب که تو که مذغی علیه هستی تو را بکشم. 
گفت: مرا بی‌بیّنتی بکشی؟! گفت: مرا نگفتند که ینت طلب کنم. مرا آمری کردند به قتل تو و من 
فرمان خدای را تأخیر نکنم. چون مرد بدانست که لابد او را بخواهند کشتن, گفت: یا نبی‌الله 
دانی تا قَصَهُ من چیست؟ من پدر این مرد را بکشتم و این‌گاو را از او پستده‌ام. مرا نه برای گاو 

می‌فرماید کشتن. خدای برای خون آن مرد می‌فرماید. داود (علیه‌السلام) بفرمود تا او را به 
قصاص آن مرد بکشتند به اقرار او. 


شب 


این حکایت از بیت (۱۴۵۰) آغاز می‌شود و موقتاً نقل آن در بیت (۱۴۸۹) رها 
می‌گردد و در پي اد تا ما و ۳ و 
(۲۳۰۶) از سر گرفته می‌شود و سرانجام در بیت (۲۵۰۳) خاتمه می‌يابد. در این حکایت 
موضوعاتی از قبیل الحاح و اصرار در دعاء لزوم وارستگی روحی و اخلاقی قاضی در قضاوت 
صحیح. مسأله گواهی دادن دست و پا و اعضا و جوارح آدمی در قيامت و... با بیانی شیوا و 


پلیغ بازگو شده است 


کِِ 
9 

9 
# 


آن یکی در عهد داود نسبی نزد هر دانا و تفس ی (۱۴۵۰) 
یک شخص در عصر حضرت داود(ع) در نزد هر دانا و احمقی. 


این دعا می‌کرد دایم. کای خدا ثروتی بی‌رنج روزی کن مرا (۱۴۵۱) 
دائماً اين دعا را می‌کرد که: خدایا به من ثروتی بی‌رنج عطا فرما. 


۱. غبی: گول. احمق. 
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)۱۴۳۵۲( 


)۱ ۴۵۳ ( 


)۱ ۴۳۵۴ ( 


)۱ ۴۵۵ ( 


)۱ ۴۳۵۶ ( 


)۱۴۳۵۷( 


5 ۰1 و ۰ ۳ ِ ِ 
چون مراء تو آفریدی کاهلی زخم‌خواری . سست‌جنبی, مَنبلی 


خدایا, چون مرا زحم‌حورده و مصدوم و سست‌حال و تنبل افریدی. 


بر خران پشت‌ریش بی‌مراد بار اسبان و استران نتوان نهاد 
پر بشت زخمی خران از کار افتاده. نمی‌توان بار نس کر اسبان و استران را 
نهاد. 


#- ۳ . ۱ 
کاهلم چون افریدی. ای ملی روزی‌ام ده ضصم ز راه کاهلی 
ای خداوند بی‌نیازه جون مرا تنبل افریده‌ای» رزق و روزی‌ام را نیز از راه تنبلی 


ات 
کاهلم من. سایه‌خسیم در وجود خفتم اندر ساية این فضل و جود 


من تنبل‌ام و از عالم بیکران هستی همین کار نصیبم شده که در زير سایه بخوايم. من در 
زیر سایه دهش و بخشش‌ات خواییده‌ام. [مصراع اول را اینگونه نیز معنی کرده‌اند: تنبلم, خلقتم 
جنان است که باید در سایه بتوایم . (سایه خسپ» صفت مرکب فاعلی ات۱ 


ار 
کاهلان و سایه‌خسپان را مگر روزیی بنوشته‌یی نوعی دگر؟ 
مگر برای افراد تتبل و بیکارگان. نوعی دیگر روزی مقر داشته‌ای؟ 


هرکه را پایی‌ست. جوید روزیی هرکه را پا نیست. کن دل‌سوزیی 
خداوندا هر کس که پا دارد به دنبال رزق و روزی خود می‌رود؛ اما برای که پا 


ندارد, نو حود رحم و لطفی ار. [ همانگونه که دز انتهاین این حکایت معلوم می‌ شود او فرد 
عاطل و بیکاره‌ای نبوده است. بلکه قربانی دست ستم شده بود.] 


۱. رم خوار: زخم‌خورده. صدمه دیده. 

۲ منبّل: کاهل و تنبل. 

۲ قلی: مخفف مَلیء به معنی بی‌نیاز و غنی, توانگر. 
۴ نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر سوم ص ۱۹۷. 
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رزق را می‌ران به سوی آن‌خزین ابر را می‌کش به سوی هر زمین 
ای رراق متعال. روزی را به سوی ان اندوهگین بی‌روزی بفرست. و ابر رحمت را به 


ِ ۰ ]- ِ ِِ" 
جون زمین را پا نباشد. جود تو اير را راند به سوی او دوتو 
چون زمین پا ندارد که به دنبال روزی خود رود. بخشش و کرّم تو ابر متراکم و 


تو برتوی رحمت را به سوی زمین می فر ستد. 


طنل را جون پا نباشد. مادرش اید و ریزد وظینه بر سشرش 
تا وقتی که طفل راه نیفتاده و یا قدرت راه رفتن نیافته مادرش می‌اید و غذا را بر سرش 


می ریز د» یعمی فراوان و بی زحمت به او غدا می‌رساند. 


روریی خواهم بناگه بی تب که ندارم من ز کوشش جز طلب 
خداوندا, از تو روزی و رزقی نا گهانی و بی‌رنج می‌خوآهم. زیرااز سعی و تلاش 
بهره‌ای جز خو است و طلب ندارم. 


مدتی بسیار می‌کرد این دعا روزتاشب. شب‌همه شب‌تا ضحی 


شب را تا دمیدن افتاب, به این دعا می‌پرداخت. [«ضحی»: نیمروز» جاشتگاه.] 


خلق می‌خندید بر گفتار او بر طمع‌خامی و. بر پیکار او 
می‌خندیدند و تسخر می‌آوردند در حالی که خبر نداشتند که او از روی صدق و صفا چنین 


دعایی می‌کر ده اینسنت:) 


۱. دوتو: دولایه» زیرا یکی از معانی تو. پرده و لایه است. منظور ابرهای متراکم و باران‌زاست؛ اما برخضی 
گفته‌اند در اینجا «دوتو» به معنی خمیده است و اين ناظر به شکل ابرهای اسمان است که به شکل 
نیمکره‌ای دیده می‌شود. معنی اخیر بعید و تکلف‌بار است و معنی نخست با سیاق بیت سازوارتر است. 


۱۹۹ 


)۱۴۵۸( 


)۱ ۴۵۹ ( 


)۱۴۳۶۰( 


)۱۳۶۱( 


)۱ ۳۶۲ ( 


)۱ ۳۶۳( 
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)۱۴۶۴( 


)۱ ۴۶۵ ( 


)۱۳۶۶( 


)۱ ۴۳۶۷ ( 


)۱۴۳۶۸( 


)۱۴۶۹( 


مردم می‌گفتند: شهفتا این احمق جه می‌گوید؟ مگر کسی به او مخدرات بیهوش کننده 


داده است؟ 


راه روزی‌کسب ورنج‌است‌و تعب هر کسی را بیشه‌یی داد و طلب 


راه به دست آوردن روزی, کار و ریج و زحمت است. خداوند به هر کسی قدرت کار و 


انگیزة طلب عطا کرده است. 


/ ر/ ۳ . ‌ ۳ ۵ ۳ ٍپ 
اطلبوا الاززاق فی اشبابها ادخ لوا الاو طان من ابوابها 
روزی‌ها را از طریق علل و اسباپ ان بجوید و به خانه‌ها درایید از درهسای ان. 


(معراع دوم اشاره به قسمتی از ایف ۱۸۹ سور بقره: ...و اتوا البیوت من ابوابها و انقوا الله 


مر اس ی > ۳ ۳ ۳ 
لعلکم تفلحون. «... و به خانه‌ها اندر شوید از درهای ان. و بترسید از خداء باشد که رستگار 
شو ید.» ] 
۱ ۰ + 
شاه و سلطان و رسول حق کنون هست داود نبی دوفنون 


باز مردم گفتند: امروز. شاه و سلطان و رسول حضرت حق. داود نبی(ع) است که دارای 


هنر های ۹ متعددی ی 


با چنان عرّی و نازی کاندروست که گزیدستش عنایت‌های دوست 
پواسطة ان همه عرّت و لطافت روحانی و معنوی که دارد. حق‌تعالی او را مورد عنایت 


خاصَه خود قرار داده و به مقام نبوّت برگزیده ات 


نی ۳ ۳۹۹ ۴ ۵ ۲ ۳ 
معجزاتش بی‌شمار و بی عدد و بخشایش صل ۵ اندر مد دب 
معجزات او را نمی‌توان به شمارش دراورد و امواج بخشایش آلهی, بی‌درپی به او می‌رسد. 
ا. ره ان ره پیوسته, لا ینقطع. مُدد به معنی باریگری, نصرت. و کمک است. اصل ان به معلی زیادت و 
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ج ی 4 ۳ . ج. 1 ام #9 . ۱ 
هیچ‌کس راء خود ز ادم تا کنون کی‌بده‌ست اواز صدچون آزغنون ؟ 
از زمان ادم تایه امر وز چه کسی بیداشده که صدایش مانئد صد ارغنون بو ده است!یعنی 


هیچکس مانند داود(ع) صوت خوش نداشته است.[به توضیح و شرح بیت(۴۹۳) دفتر دوّم‌مراجعه شود.] 


حضرت داود(ع) بقدری صدای لطٍ لطیف و دلنشین داشت که در هر وعظی مدای حو بت 


او دویست نفر را از شدت شوق و ذوق ی جاه می‌کر د. 


۱ 1 ۳۹ . مج ۲ 3 
شیر و آهو جمع گردد ان زمان سوری تدکیرش مغْفل این از ان 
معجز ه دیگر حضرت داود(ع) این بو د که هرگاه به وعظ و سخن می‌پرداخت. شیر و 
اهو نیز بیرامون او وه می‌شدند. [یعنی صدای او بقدری داربا بود که شیر درنده و اهوی 
نک فا بح هیچ ان میس زد و پر سود تیا 


دو مجذوب نوای داودی بودند.| 


کوه و مرغان. هم‌رسایل با دمّش هردو آندر وقت دعوت مخرمش 
کوه‌ها و پرندگان نیز پا نوای دلاویز داود. هماواز می‌شدند. و همه انها به هنگام نیایش 
داود با او ازیس و محرم می‌گشتند. [دو پیت اخیر, اشاره دارد به مضمون ایة و بسا 5 
توضیح آن در شرح بیت )٩۱۵(‏ دفتر دوم گذشت.] 


این وصدچندین مر اورا معجزات نور رویش بی‌جهات و در جهات 
علاوه بر معجزاتی که گفته شد. او صد نوع دیگر از این معجزات دارد. تور روی او 
هر جند در مکان نمی گنجد ولی در مکان مقیّد شده است. [«نور رویش» اشاره دارد به وحه 


غُون: معطّب ازگائن,آلتی بوده است در موسیقی که مردم یونان و روم بکار می‌بردند. و آن را در قدیم با 
سه مشک بزرگ از پوست گاومیش می‌ساختند و روی این مشک‌هاء نی‌هایی مسین و يا رویین و یا 
ززین که در فواصل معیّن دارای سوراخ‌هایی بود سوار می کر دند. (ر.ک. مفاتیع‌العلوم, ص ۲۲۵) 

۲ معفل: ر.دک. توضیح بیت (۳۳۵۰) دفتر اول. 

۲ رسایل: ر.دک. توضیح بیت (۱۹۱۷) دفتر اول. 


۹۹ 


)۱۳۷۰( 


)۱۳۷۱( 


)۱ ۴۷۳ ( 


)۱ ۳۷۳ ( 


)۱ ۳۷۳۴۱ 
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)۱ ۴۷۵ ( 


)۱۴۳۷۶ ( 


)۱ ۴۷۷ ( 


)۱۳۱۷۸( 


)۱۴۷۹( 


و کمیّتی محدود نمی‌شو د. اما وجه خلقی او که چسم اوست در اندازه‌ها و مقادیر مادی و 


جسمانی محدود ای روح برنور و جهت‌نایدیر او در قالب جسم متجشد شده است. 
۰ ۰ ۰ ‌ ۱ 
برخی گفته‌اند: بی‌جهات در اینجا یعنی مطلق و باجهات یعنی مقیّد .] 


با همه تمکین. خدا روزی او کرده باشد بسته اندر جست‌و جو 
با همه قدرت و تصرفی که حضرت حق به او عنایت کرده بود, با این‌حال رزق و 
روری او را به کار و تلاش و جستجو مشروط کرده بود. 


بسی‌زره‌بافی ۰ رنجی روزیس می‌نیاید با شمه پیروزیش 
ان حضرت با همه عزّت و توفیق. رزق و روزی‌اش بدون زره‌سازی و زحمت حاصل 


این جنین مخذول؟ وایس مانده‌یی خانه گنده دون و. گردون رانده‌یی 


۳ 
چنین ادم نگون‌بختی می‌خواهد که هرچه زودتر و بدون کار و کسب, دامن خود را از 


حالا یک چنین ادم گیجی پیدا شده و می‌گوید: من بدون نردبان به اوج آسمان صعود 


می‌کنم. یعمی بدون بکار بستن علل و اسباب حشمت و بزرگی می‌خواهم جزو بزرگان شوم 


۱. ر. ک. المنهج القوی, ج ۳. ص ۲۱۳. 


۳1 مخذول: خوار شد ۵. 
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حکابت آن ن شخص که.. ۳۷۷ 


در حالی که برای رسیدن به مراتب بالا بایستی عوامل آن را فراهم آورد. 


۳ و ۲ ۲ 7 ۳ 
این همی گفتش به تخر رو بگیر که رسیدت روزی و امد پشیر 
یکی از مردم با حالت طنز و تمسخر به آن خام طمع گفت: آره, یگیر که روزیت رسید! 


‌- ِ_ م۳ 
مدده‌دهنده امد! [چرا نشسته‌ای, روزی اماده‌ات را از دستش بگیر.] 


و آن همی خندید ما را هم بده ز آنچه یابی هدیه. ای سالار ده 
هم بده! 
او آزین تشنیع مردم وین فسوس کم نمی‌کرد از دعاو چاپلوس 


اما آی ش دتت ره با وود ان هه وهی و مسر دشت از وف ور تمس 


4 3 ِ # اه ۰ تب ِ 
تا که شد در شهر معروف و شهیر کو ز انبان بهی جوید پیر 
تا اینکه بالاخره کار او به جایی رسید که در میان مردم شهر معروف به اين شد که: 
فلانی از انبان خالی, پنیر می‌خواهد به دست اورد. [مصراع دوّم شبیه ضرب‌المتل موی بر کف 
دست بر اس است. و این کنایه از امری محال است. صائب گوید: 


: 1 ۱ 
بر کف دست اگر موی برون می‌اید می‌رسد دست به موی کمر یار مرا ] 


شد مثل در خام‌طبعی آن گدا او ازین خواهش نمی‌آمد جدا 
با اينکه آن بیچاره در خام طبعی, ضرب‌المتل شده بود. با اینحال دست از خواهش و 
لتماس برنداشت. |همان‌طور که گفته آمد یکی از آداب دعا اصرار و الحاح و مداومتِ یر آن 
است. روایات بسیاری از بیامپر(ص) و ائمه معصومین(ع) و اولیاءالله رسیده که در دعا باید 


. راک. امثال و حکم. ج ۴ ص ۱۷۵۷ 
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۸ شرح جانع دثنوی دعنوی ۳ 


دویدن گاو در خانه ان دعا کننده به الحاح 
اه 1 ۵ 6 ی سر ۱ 
اي غیللم. له بح لخن یلها 
زیر عین خواست از حق تعالی والحام خواهنده را بة است از انجه می‌خواهد آن را از او 
 )۱۳۸۵(‏ تاکه روزی ناگهان در جاشتگاه این دعا می‌کرد با زاری و. اه 
آ 0 یکی از روزها مشغول دعا و زاری بود. [در عنوان این فصل, اشاره به 
حدیثی شده که ترجمه آن اینست: «همانا خداوند. اصرارکنندگان در دعا را دوست می‌دارد.» 
این حدیث را که از پیامبر(ص) نقل شده با این عبارت در کتب ستّه نیافتم. امّا احادیتی نظیر ان 
از حضرت ختمی‌مرتبت نقل شده است از آن جمله؛ ارّالله یحب السائل اللْحُوخ . «همانا 
خداه ند, درخو است ده مصر ر دوست می‌دار د.» یکی از اداب دعا. اصرار و الحاح ۳ در 
دب مربوط رد دعاء فصل جداگانه‌ای در این باره کشوده شلد ۵ انیت | 


( ۴۳۸۶ ۱) نا گهان در خانه‌اش گاوی دوید شاخ رد. ۱ در بند و کلید 


نا گهان گاوی دوان دوان به خانه‌اش درامد و شاخی به در زد و زنجیر و قفلش را شکست. 
ز/ به ۳ 


ان کاو بی‌باک و یله پس از شکستن قفل و بند در, به درون خانه پرید و ان مرد. 
بیدرنگ دست و بای گاو را محکم بست. 


۴۸۸۱ یس گلوی گاو ببرید آن زمان یی‌توقف. بی‌تامّل بی‌امان 
سپس بیدرنگ بر" عوسیع: انديشه و امانی سر گاو را پرید. 


۱. المحجَةّالبیضا». ج ۲. ص ۲۹۵. 
۲. قوایم: قائمه به معنی یک یای یا یک دست ستور. 


‌‌ ۰ ۳5 4 
5 اهاب: تو ست نو ست دباغی ند ۵ ند ان: اهب. 
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حکایت آن ۵ شخص که.. ۳۷۹ 


[بدین تر تیب آن دعا کننده به مراد خویش رسید. نقل این حکایت در اینجا موقتا قطع می‌شود و 


در پیت (۲۳۰۶) بهبعد ت آن بیان می‌شود. 


عذر گفتن نظم‌کننده و مَدّد خواستن 
ای تقاضاگر" درون همچون جّنین چون تقاضا می‌کنی اتمام این 

در اینجا حضرت مولانا مناجات و نیایشی را آغاز می‌کند که با مطالب پیشین مرتبط 
است. زیرا آن مرد در زمان حضرت داود(ع) از خدا رزق و روزی مادی خواست و در ایین 
خواست نیز اصرار و پافشاری کرد و سرانجام به مقصود رسید و مرادش از در خانه‌اش درآمد. 
و اینک مولانا از درگاه الهی. رزق معنوی می‌طلبد. یعنیاز خدا می‌خواهد که برای اتمام و 
اکمال متنوی. معارف پاطنی و واردات قلبی را به او الهام کند؛ زیرا مولاناء متنوی را نه زاده 
تعقلات بشری که انعکاس خطاب الهی می‌شمرد. امّا معنی بیت: ای تقاضاکننده‌ای که این معانی 
را در درونم همانند جَنین نهاده‌ای و ظهور و زایش ان را نیز میشر می‌کنی, اگر اتمام و اکمال 
این متنوی را مقتضی می‌دانی. [منظور از «تقاضاگر» کیست؟ ایا وحی قلبی است که از جانب 
حق در می‌رسد ؟ درون پُرجوش و خروش مولاناست؟ معاني مکمون در قلب مولاناست؟ و 
یا ذات احدیت است که از طریق الهام, مولانا را به سوی خلق و تکمیل متنوی سوق داده 
است؟ وجه اخیر مناسب‌تر است. زیرا مولانا همانطور که گفته شد. مثنوی را زاييده الهامات 
ریّانی می‌داند. (الله اعلم بالصّواب). بیت فوق, متضمن معنی شرط و بیت بعد, جواب شرط 
است. امّا یوسف‌بن احمد مولوی «جون» را در مصراع اول, ادات تشبیه دانسته و «جون» در 


مصراع دوّم را اداتٍ تعلیل | 


سهل گردان. ره نماء توفیق ده یا تقاضا را بهل, بر مامنه 
بنابراین. اتمام این مثنوی را اسان فرمای. به من راه نشان بده, و توفیق تکمیل ان را 
۱ تقاضاگر: درخواست کننده. تقاضا کننده. «گر» بسوند فاعلی است. هرگاه به ۳ اسم «معنی» ۳ 
صفت فاعلی سا ها کل بند اد کرد تعکر 


آ. ر.دک. سر نی» ج ۰۱ ص اک 
۳ ر.ک. المنهح القوی. ح ۲. ص ۱۵ ۲. 
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۰ شرح جامع دئنوی دعنوی ۳ 
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)۱۴۹۳( 


)۱۴۹۴( 


عطا کن. در غیر این صورت. این تقاضای درونی را از من سلب کن و آن را در وجود ما قرار 
مده. [اگر قرار است که توفیق اکمال و تکمیل متنوی برایم فراهم نياید, پس اخگر ذوق و شوق 
درونی مرا نسبت بدان مهم فسرده و خموش فرما, که شوق بی‌توفیق, موجب رنج و وبال 
می‌شود ۱ خوارزمی گوید؛: الهی چون از این مستمند مستهام, تقاضای نظم کلامی می‌نمایی, باید 
که توفیق خویش, بدرقةٌ طریق من سازی و بعنايتِ بی‌علّت به حال این شکسته پردازی .| 


چون ز ملس زر تقاضا می‌کنی زر ببخشش در سر. ای شاه غنی 
ای شاه توانگر. هرگاه از مستمندی طلا طلب می‌کنی, ابتدا نهانی به او طلا ببخش. 
سپس از او تقاضای طلا کن. [ای خداوند بی‌نیاز, من ذاتا از همة معارف و حقایق جهان هستی 
خالی و تهیدستم. اگر از من بینوا و مفلس» زر حقایق و معارف طلب می‌کنی, ابتدا مرا از این 


سرمایهُ معنوی برخوردار کن و سپس از من بخواه که, گويندة اسرار و حقایق معنوی باشم.] 


بی‌تو نظم و قافیه. شام و سحر زهره کی دارد که اید در نظر؟ 
ای خداوند حکیم, اگر لطف و عنایت خاضَه تو نباشد. شعر و قافیه کی جرأت پیدا 
می‌کنند که شب و صبح به ذهن و زبان من سرازیر شوند؟ [پس تا حضرت حق, در کسوت 
معانی تجلی نکند. جمال معانی کجا در نظر آید ؟ به روایت افلاکی » گاه انشاد متنوی از آغاز 
شب تا بامداد ادامه می‌یافت. کته شرح بیت (۱۸۰۷) دفتر اوّل.] 


‌ ۳۹ ۵ )۰ ۶ 1 ۹۳ 
نظم و تجنیس و قوافی ای علیم بنده آمر تواند از ترس و بیم 


و خوف. بنده تو. 


۱. راک. شرح مثنوی ولی محعّد اکیرآبادی, دفتر سوّم, ص ۷۴ 

۲. جواهرالاسران دفتر سوم» ص ۱ ۵۲. 

۳ ر.اک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوم ص ۷۵ 

۴ ر.اک. مناقب‌العارفین, ج ۲.ص ۷۴۲ 

۵ تخنیس: جناس از صنایع بدیمی است و عبارت است از اتفاق دو کلمه در حروف و اختلاف در معنی, و 
اقسام ان بسیار است.ار.ک. هنجار گفتار. ص ۳۱۴) 
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حکایت آن شخص که... ۳۸۱ 


چون مسَبح کرده‌یی هر چیز را دات بی‌تمییز و ب‌اتمبیز را 
خداونداء چون موجودات بی‌عقل (جماد و نبات و حیوان) و موجوداتِ با عقل(فرشته و 
جر و انسان) را نیایشگر خود کرده‌ای. 


هر یکی تسبیح بر نوعی دگر گوید و. از حال آن ایین بی‌خبر 
هر یک از آنان با زبان مناسب ذاتِ خود. تو را به نوعی نیایش و تقدیس می‌کند. در 
حالی که اين یکی از حال دیگری خبر ندارد. [دو بیت اخیر اشاره دارد به مضمون ای ۴۴ 


ادمی منکر ز تسبیح جماد و آن جماد اندر عبادت اوستاد 
انسان, منکر نسبیح و نیایش جمادات است. در صورتی که جمادات در بسندگی و 
حق تعالی, ماهر و حاذق‌اند. [موضوع تسبیح جمادات در بیت (۵۱۳) و (۲۱۱۳-۲۱۱۹) و 
(۲۱۵۹) دفتر اوّل و نیز بیت (۱۰۳۰-۱۰۳۸) همین دفتر بیان شده است.] 


بل که هفتاد و دو ملت هر یکی بی‌خبر از یکدگر» واندر شکی 
حتی پیروان هفتاد و دو مذهب از حال یکدیگر بی‌حبر هستند و تسبیح و نیایش پیروان 
دیگر مذاهب را با شک و تردید نگاه می‌کنند. حال انکه نیایش همگان راه به سوی حق تعالی 
دارد. [توضیح «هفتاد و دو ملت» در بیت (۳۲۸۸) دفتر اول آمده است.] 


چون دو ناطق را ز حال یکدگر ئیست اگه, چون بوّد دیوار و در؟ 
درصورتی که دو انسان ناطق از حال یکدیگر اگاه نیستند. چگونه ممکن است که در و 
دیوار جامد از تسبیح یکدیگر باخبر باشند؟ 


چون من از تسبیع ناطق غافلم جون بداند بح صامت دلم؟ 





۱. شبْحه: دعاء ذکر. 


۹۹ 


)۱۳۹۵( 


)۱۴۳۹۶( 


)۱۳۹۷( 


)۱۳۴۹۸( 


)۱۴۳۹۹( 
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اه سیم رای مرن جبری‌ها نز از تسبیح ها دز متویی هرگاه 
«سنی» در مقابل» چبری و معتزله و فلسلی و فیلسوف بکار رود منظور عارف است . جنانکه 
در دیگر آثار مولانا نیز پکدات اینگونه استعمال شده است . توضیح «سْنی» در شرح بیت(۶۱) 


4 : ضد | 2 ۱ 
شُنی را یکی تسبیح خاص هست جبری را ضد آن در مناص 
شُنی‌ها تسبیح و نیایش خاصّی دارند و جبری‌ها نیز 7 تسبیح و نیایشی ضد آنها دارند که 
بدان پناه می‌برند. 
۱ ۲ ۳ 
این همی گویدکه:آن ضال‌است وگم بی‌خبر از حال او و. ز امر قم 


این فرقه می‌گوید: آن دیگری گمراه و منحرف است. زیر از حال درونی او و اقتضای 
0 ید انس ست. اف فعل امر حاضر از قأم یموم محتملاً به دو یه قرآنی اشارت 
دارد. یکی ایه آ یو زد مد در قم فانذر. «برخیز و هشدار ده.» در این صورت. منظور اینست 
که افراد هر فرقه‌ای, به اقتضای مسئولیت مذهبی, خویش را موظف به تبلیغ رسالت و ابلاغ 
پیام مذهب خود می‌دانند. بنابراین تکفیر و تضلیل دیگر فرقه‌ها کاری ناپسند است. و نیز 
می‌تواند اشاره باشد به ايهُ ۲ سورة مُرْمَل: قم ال ال تیا «برخیز به شب مگر اندکی.» 
همانگونه که مقر دعوت شده‌اند» سایر فرقه 
و نحله‌های مذهبی نیز هر کدام موظف به تسبیح و تقدیس حضرت حق‌اند. پس نباید نیایش 
خود را ستود و نیایش دیگران را نکوهید. چه هر کس به زبانی. خدا را ) می‌کند. الله 
اعلم بالصّواب. | 


۱ ر.ک. فنه‌مافیه. ۱۰۷ و ۱۱۳. 
۳ من رل ۲ ر ۳ 

۲ مَناص: مصدر میمی و اسم مکان از ناص یتوص به معنی پناه بردن و پناهگاه و گریختن و گریزگاه است. 
عربان در وقت گریز از حوادث هولناک و بویژه در جنگ‌ها این کلمه را تکرار می‌ کر دند. 


0۱063۰0۲9 


۱) 0 0 


(2 1 


۱1210 


حکابت آن شخص که.. ۳۸۳ 


وآن همی‌گرید که اين را چه خبر؟ جنگشان افگند یردان از قدر 
و آن دیگری نیز برم‌گودد و به معتوض اشاره می‌کند و می‌گوید: این که به مذهب ما 
نتقادمی‌کند. از حقیقت چه سرّش می‌شود؟ مشیّت الهی اینان را به جان هم انداخته است 
0 در آی۸ سور؛ شوری امده است: و وا ال حَعَلهْم امَواحدة وَلکن یدخل من 
شاه نی رخمته رالظالمُون مالَهُم من ولی ولا تصیر. «و اگر خداوند بخواهد همه آنان را 
تي واحد می‌کند. ولیکن هر که را خواهد در آورد به رحمت خویث ی و ستمگران را دوست و 


۳ 


یاوری نیست.» اگرخدا اراده تکوینی کند همه مردمان یگانه شوند و این وحدت از روی جبر و 


اکراه است ثه اختیار . اما حضرت حق به اقتضای ارادة تشریعی, مردم را در ائتخاب راه مخیّر 
کرده است؛ از اینرو هر کسی برحسب مراد و مطلوب خود راهی را پرگریده است. مولانا در 
این چند بیت. به جنگ‌ها و ستیزه‌های خانمان‌براننداز فرقه‌ای اشارت می‌کند و آن را 
می‌نکوهد. و این سخنان را در عصری زده که هنوز ناثرة جنگ‌های صلیبی زبانه می‌کشیده و 


ستیژ دهای مدهبی پر دوام بوده است.] 


حق‌تعالی با این ستیزه‌ها و اختلافات می‌خواهد گوهر انان را اشکار کند و سره را از 
ناسره جدا سازد. [زیرا تا تضارب افکار و تعاطی آرا پیش نیاید و تا آدمی در کورة حوادث 
گام نگذارد جو هر مکنون او اشکار نمی‌شود. ] 


قهر را از لطف داند هرکسی خواه داناه خواه نادان یا خسی 
همه کس چه دانا و چه نادان و یا پست و حقیر فرق میان قهر و لطف را 
می‌شناسد. 
لیک لطفی قهر در بنهان شده يا که قهری در دل لطف آمده 
اما لطفی که در میان قهر پنهان شده و یا قهری که در دل لطفی پوشیده شده. |دنباله 
مطلب در بیت بعد.] 
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۲۳ شرح جادع دثنوی دعنوی ۳۱ 
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کم کسی دائد مگر ربّانیی کش بوّد در دل محَکٌ جانیی 
چنین لطف و قهری که در هم سرشته و پوشیده شده, برای کمتر کسی آشکار می‌شود. 
و تنها مردان الهی می‌توانند ماهیّت اینگونه لطف و قهر را از هم بازشناسند. [تشخیص صورت 
ظاهری لطف و قهر, از عهد؛ هر کسی برمی‌آید. حتّی کودکان نیز بدین کار تمکن دارند. اما 
تشخیص لطف و قهری که در هم پوشیده شده, کار هر کسی نیست. بدین جهت است که 
خداوند در آیةٌ ۲۱۶ سور بقره می‌فرماید: ... و عسی ان ترا مین و هو خْیر لکم و 
عسی‌آن تحبُوا ینار هو شه لکم وال یَغلم و نم لا تغلُون. «.. و بسا چیزی را که ناخوش 
دارید درحالی که همان چیز برای شما نکوتر است. و بسا که چیزی را دوست بدارید در حالی 
که همان چیز پرای شما پدتر است. و خدای داند و شما ندانید.» غالب انسان‌ها ملاک لطف و 
خیر را پرمبنای کامجویی‌های آنی و گذراء و ملاک قهر و شر را پراساس رنج‌ها و ناگواری‌ها 
قرار می‌دهند؛ بنایراین هرچیزی که آنان را به لذایذ نفسانی رسائد. لطف و خیر می‌شمرند. و 
هرچه آنها را به رنج کشد قهر و شر محسوب می‌دارند. چنین ملا کی. در شناخت پدیده‌ها قطعا 
نارسا و گمراه‌کننده است و از اینرو غالب مردم به ورطه خبط و اشتباه و نهایتاً به نگونساری و 
بدفرجامی گرفتار می‌شوند. تنها کسانی قادر به تمیز قهر و لطف در هم پوشیده شده هستند که 
بینشی عمیق و بصیرتی ژرف و سینه‌ای زدوده از غبار کین و از و شهوات داشته باشند.] 


باقیان زین دو گمانی می‌برّند سوی لانهٌ خود به یک پر می‌پرند 
ساير مردم دربار؛ تشخیص قهر و لطف تنیده در هم. پیرو ظنّ و گمان خویش‌اند و 
لاجر فقط با یک بال به سوی مقصود خویش پرواز می‌کنند. یعنی با اطمینان و یقین زندگی 
ب‌ ‌ 
ناقص امد ظنّ, به پرواز ابتر است. و مثال ظنٌ و یقین در علم 


علم دارای دو بال و گمان دارای یک بال است. بنابراین گمان در پرواز ناقص و عاجز 


است. با ظنّ و گمان نمی‌توان به سوی منزل حضرت معشوق پرواز کرد.] 
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حکایت آن ‏ شخص که.. ۳۸۵ 


۰ ِ ۰ ۳۹ # ۹ و مر یی ۰ 
مر ع یک پر. زود افتد سرنکون باز بر رد دو گامی یا فزون 
پرندة تک‌بال, زود سرنگون می‌شود و بر زمین می‌افتد. دوباره پرواز می‌کند. امّا دو گام 
و یا بیشتر می‌پرد و دوباره سقوط می‌کند. 


و ۲ ۳ 
افت و خیزان می‌رود مرغ گمان بایکی پر بر امید اشیان 
برندة کمان ادمی, افتان و خیزان با یک بال پرواز می‌کند به امید انکه به اشتیانق. 
برسد. | آدمی به امید کشف حقیقت می‌رود» و چون به گمان خود تکیه دارد طعمه ددان و 


ی 


حرامیان راه می‌شود. ] 


چون ز ظن وارّست, علمش رو نمود شد دو پُر آن مرغ یک پرء پر گشود 
وقتی که از ظْنّ و گمان رهید, و علم به او روی نمود. آن پرندة اسمان حقیقت دارای 
دو بال می‌شود پس بال دیگری می‌گشاید و به سوی آسمان حقیقت پرواز می‌کند. [پس آدمی 
اگر در ظنّ فروماند به معرفت راستین راه نیابد.] 
۲ ۱ , ۳ 
بعد از آن یِمشی سَویا مستقیم نی علی وجهه مکبّا از شقیم 
پس از انکه سالک از ظنّ و گمان خلاص شد, به علم حقیقی می‌رسد و در نتیجه روح 
او دارای دو بال می‌شود و زان پس در طریق مستقیم حق, با حالت اعتدال حرکت می‌کند. نه 
سرنگون می‌شود و نه ناقص و ناهنجار حرکت می‌کند. [اقتباس از 1 ۲ سوره ملک است: 
تن یَنشی مُکباً علی رجهه آفدی من یَنشی سویاً علی صراط مُتقیم. «آیا کسی که زود 
نگونسار بر روی خود به هدایت نزدیکتر است و یا کسی که راسثْ‌قامت و به اعتدال بر راه 
راست. گام سپرد؟» ای فوق وضع روحی دو گروه مومن و کافر را با تمتیلی روشن مقایسه 
کرده است. کلم «مکِب» (نگونسار) صفتی از باب افعال(گیاب) است. این لفظ در ثلائی 
مجرد. معنی متعدی دارد. امّا در باب افعال معنی لازم نیز می‌دهد. دز اد فوق, معنی لازم دارد. 
و منظور کسی است که سر خود را به پایین می‌اندازد و نه به جلوی خود می‌نگرد و نه به چپ 
و راست خود. کافران مصداق حقیقی این تمتیل‌اند .| 


۱. ر.اک. مجمع‌البیان ح ۱۰.ص .۳۲٩‏ وجوه دیگری نیز گفته‌اند که حاجت به ذکر آن نیست. 


۹۹ 


)۱۵۱۱( 


)۱۵۱۲( 


)۱۵۱۳( 


)۱۵۱۴( 


۱0 0 0 


(2 11 


2۳۱۱2۵۰۲9 


۶ شرح جادم مثنوی معنوی /۳ 


)۱۵۱۵( 


)۱۵۱۶( 


)۱۵۱۷( 


)۱۵۱۸( 


)۱۵۱۹( 


۳ س‌ ۳ , 9 
با دو پر بر مي‌یرد جون جبرئیل بی‌گمان ۶ بی مگره بی‌قال و قیل 
گمان و تردید و حرف و سخن به پرواز درمی‌اید. |دو پر( دو بال) اشاره به علم و عمل" و یا 


۲ 
درک و یقین دارد.| 


۶ مج مر مر "7 ( 
گر ت عالم بکریندش: توی بر ره یردان و دیس موی 
این سالک به چنان استغنای روحی و علوّ طبعی می‌رسد که اگر فرضا همه جهانیان 


جمح شوند و او را تحسین کنند و به او بگویند: افرین بر تو که در طریق حق گام می‌سپری و 


کسی بیدا نمی‌شود که مانند تو این راه را درنوردد. 


7 ی ۰ آاه اه ۳ ۳ ۰ 2 ۳ ۲ 
او نگردد گرم‌تر از گفتشان جان طاق او نگردد جفتشان 
او از شنیدن این همه تحسین. گرم‌تر و چالاک تر نمي‌شود و روح یکتا و بی‌نظیر او 
هرگز با تجستت کنر کار هم‌سنخ و همراه نمی‌شود. یعنی هیچ تغییری در او بدید نمی‌اید. 


ور همه گسویند او را قمرهی کوه پنداری و. تو بُرگ کهی 
و اگر همه اهل عالم جمم شوند و او را تقبیح کنند و بگویند: تو گمراهی, و هرچند خود 
را کوه می‌پنداری ولی در واقع برگ کاهی بیش نیستی. 


‌ مِ 
اه تفتد در کهان ۱ طعنشان او نگردد دردمند از ظغنشان" 
ان سالک عالی مقام از نکوهش نکوهشگران به تردید دچار نمی‌شود و عدم توجه 
آنان به او. وی را دردمند نمی‌سازد. [قسمتی از ای ۳سوره مائده را تداعی می‌کند: 





۱ ر.اک. شرح کبیر انفروی, جزو اوّل. ص ۵۶۳. 

۲ راک. شرح مثنوی ولی محتّد اکیرآبادی. دفتر سوّم. ص ۸۰ 

۲ ظَغْن: به معنی کوچیدن است. در این صورت ممکن است منظور از آن, دوری و بی‌توجهی مردم نسبت به 
آن سالک باشد. در برخی از نسخه‌ها ضَعْن (<کینه) آمده که با اين بیت مناسبتِ روشنی دارد. یعنی کینه و 
عداوت مردم. وی را رنجیده نمی‌سازد. در باره‌ای از نسخه‌ها به تبعیت از «طن » واقع در مصراع اول. 
هه مه تکار هام هر حل ی خاست تست ۶ آرایش و ۱ موی یبا ند 


الله اعلم بالصَواب. 
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حکایت آن شخص که.. ۳۸۷ 


..یجاهدون فی مبیل‌الله و لا یاون لَومَهٌ لائم. ذلک فضل‌الله یرتیه من یشاء والله 
واسع علیم. «... بیکار کنند در راه خشنودی خدا و تترسند از نکوهش نکوهش‌گران, ات 
فضل خدای تعالی. ذهد هرکه را که خواهد و خداست دانای وسعت‌بخش» مولانا در بیست 
بیتِ اخیر علم یقینی را به پرندهُ دو بال. و گمان را به پرندهُ تک‌بال تشبیه کرده است. و این 
تمتیل را با دوق عارفانه و طبم شاعرانه خود بخوبی پرورده است. مضمون کلی ابیاتِ مورد 
بحث از منبع فیاض قرآن کریم سرچشمه گرفته است. درایة ۲۸ سورة تجُم می‌خوانیم: و مالهُم 
به من علم ان تون ار نان لا یی من الحَقَ شین «و بدان سخن دانصی ندارند. 
آنان تنها از کُمان پیروی کنند و ان آدمی را از حق بی‌نیاز نسازد.»] 


بلکه گر دریا و. کوه اید به گفت گویدش: با گمرهی گشتی تو جفت 
خلاصه کلام اينکه اگر دریا و کوه به سخن درایند و به او بگویند: تو با گمراهان همدم 


و همراه شتوا: 


هیچ یک ذره نیفتد در خیال یا به طعن طاعنان رنجورحال 
حتی به انداز؛ ذره‌ای دچار خیال و گمان نمی‌شود و همچنین از زخم‌زبان سرزنشگران 
بریشان‌حال نمی‌شود. [مولانا در حکایت ذیل. نقش موّثر خیال را در تغییر احوال آدمی به 
شیوایی و بلاغتِ حیرت‌انگیزی بیان کرده است.| 
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مثال رنجورشدن آدمی به وهم تعظیم خلق 


و رغبت مشتریان به وی و حکایت معلم 


خلاصه داستان 

کودکان مکتبخانه از سخت‌گیری‌های استاد خود در درس و مشق به ستوه امد بودند. 
روزی دور هم جمع می‌شوند تا با مشورت و رای‌زنی» تدبیری اندیشند و مدتی از دست استاد 
اسوده شوند و خلاصه بتوانند فْس راحتی بکشند. در متا آنان, کودکی زیرک بود. او تدبیری 
انديشید و به دوستانش روی کرد و گفت: رفقا قرار می‌گذاريم که هر وقت استاد آمد. ابتدا من 
به او بگویم: استاد عزیز بلا دور است. مگر کسالتی دارید؟ چرا رنگ مبارکتان پریده است؟ و 
امثال این حرف‌ها. و اگر شما نیز همین حرف‌ها را به او بزنید قطعاً تحت تأثیر قرار می‌گیرد و 
دچار توهم بیماری می‌شود و حالش دگرگونه می‌گردد و می‌توانیم مدّتی از دست او خلاص 
شویم. ناه کودکان, استاد را مغلوب سخنان و تلقینات خود می‌کنند و استاد خیال می‌کند 
که براستی دچار بیماری شده است. و بدین‌سان مکتبخانه تعطیل می‌شود و بچّه‌ها نفس راحتی 
هو کت سا یه نت هی رود طمت ورام ره و مرس شود 

عٍ عب یه 

مأخذ این داستان فردوس‌الحکمة, صفحه ۵۳۷ است . ترجمة آن به فارسی: کودکانی 

از دست معلم خود به تنگ آمده بودند و برای پریشان کردن او هماره می‌گفتند: رنگت دگر 


۱ مأخذ قتصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۰۱. 
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۰ شرح جاع دثنوی دعنوی ۳ 
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)۱۵۳۴( 


شده, نیرویت فروخفته. وقتی که معلم به خانه خود رفت همسرش را نکوهید و گفت: جرا مرا 
مانند کودکان, از حال و روزم پاخبر نکردی؟ 

مولانا در بیت (۱۵۱۶-۱۵۲۱) همین دفتر در توصیف قدرت روحی عارفان راستین 
می‌گوید: مدح و دم به هیچ‌وجه در اینان, خیال و وهم نمی‌زاید. اين تلقینات فقط در کسی موتر 
می‌افتد که مانند آن استاد مکتبخانه, مظهر حماقت و همانند فرعون. مظهر نخوت باشد. پس 
یکی را (مانند آن استاد), دم و بدگویی از میدان اعتدال بدر می‌برد و دیگری را (مانند فرعون) 
مدح و چاپلوسی دچار پریشان‌مفزی می‌سازد. 

مولانا در این بخش از مثنوی شریف, قدرت تصرف وهم را بر روان آدمی با تمثیل تی 
ییان ک ده است. تفصیل این موضوع. ضمن شرح ابیات آمده است . 


دج 


کسودکان مکتبی از اوستاد رنج دیدند از ملال و اجتهاد 
کودکان مکتبخانه به جهت کوشش استاد در تعلیم آنان دچار خستگی و دلتنگی شناد ه 


بو دند. 


مشورت کردند در تعویق کار" تامعلم در فتد در اضطرار 
بنابراین کودکان با یکدیگر مشورت کردند تا کاری کنند که معلم پیمار شود و در نتیجه 
مکتبخانه نیز ا تعطیا شو د. 


ت ۳77 ۳۹ 
جون نمی‌اید ور رنجوریی!؟ که بگیرد جند روز او دوریسی 
به یکدیگر می‌گفتند: پس چرا او بیمار نمی‌شود که دستِ کم چند روزی از مکتبخانه 


دور شود؟ 


دهتر سوم ص‌ ۸۱ 
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دثال رنجور شدن آدمی به وهم... ۳۹۱ 


تا رهیم از حبس و تنگیْ و. ز کار هست او چون سنگ خارا برقرار 
تا ما نیز از زندان و تنگنای مکتبخانه خلاص شویم و چند روزی نس راحتی بکشیم. 


ولی افسوس که او مانند سنگ ستبر از جایش تکان نمی‌خورد. 


ان یکی زیرک‌تر این تدبیر کرد که بکوید: اوستا چونی تو زرد؟ 
هو کو یم ؟ استاد جرا 1 رخساره‌ات زرد شده است؟ 


خیر باشد رنگ تو بر جای نیست این اثر یا از هوا یا از تبی‌ست 
ان‌شاءالله که خیر است. اما رنگ رخساره‌ات حالت طبیعی ندارد. یا هوای بد شما را به 
این روز انداخته و یا خدای ناکرده تبی بر شما عارض شده است! 


اندکی اندر خیال افتد از این تو برادر هم مدد کن این چنین 
آن کودک زیرک به ساير بجّه‌های مکتبخانه گفت: از این حرف‌های من, معلم دچار 
اندکی خیال می‌شود. و تو نیز ای برادر و ای همدرس در این باره مرا یاری کن؛ یعنی تو نیز 
حرف مرا تایید کن و معلم را بیشتر دچار خیال کن. 


جون درایی از در مکتب. بگو: حجیر تتاتات: اوستتاه احوال تو؟ 
مثلاً وقتی که وارد مکتبخانه شدی بگو: حضرت استاد آیا حالت خوب است؟ [یا: خیر 
است. ان‌شاءالله که حالت خوب باشد!] 


آن خیالش اندکی افزون شود کز خیالی عاقلی مجنون شود 
در این صورت آن خیال پیشین اندکی بیشتر می‌شود, زیرا بر اثر فکر و خیال, آدم 


خردمند نیز دیوانه می‌شود. 


ان سوم و آن چارم و پنجم چنین در پی ماء. غم نمایند و خنین 
نفر سوم و چهارم و بنجم نیز وارد شود و همان حرف مارا بزند و با قیافه اندوه‌زده از 
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۳۹ شرح جامم مشنوی معنوی ۳ 
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)۱۵۳۷( 


بیماری و کسالت معلم اظهار همدردی و غمخواری کند. 
"۰ 0 ۰ و 2 ۳ 
تا چو سی کودک تواتر این خبر مستی ولتت اند مستتر 
وقتی که سی نفر, این مساله را متفق و پی‌درپی بگویند خیال بیماری در قلب او اثر 
می‌گذارد و یا بیماری بر او عارض می‌شود. 


هریکی گفتش که شاباش ایذکی" باد بختّت بر عنایت متکی 
هر یک از همشاگردی‌ها به آن کودک گفتند: آفرین بر تو ای زیرک و هوشیار. بخت و 


اقبالت بر عنایت حق استوار و مستدام باد. 


مستفق گفنستفند در غسهد و لتق که نگرداند سخن را یک رفیق 
همة آن کودکان, متفقا پیمان استواری بستند که هیچیک خلاف پیمان عمل 
5 ۰ 


سپس آن کودک ژیرک همه دوستان خود را سوگند داد تا مبادا سخن‌چینی از میانشان 


ماجرا را به کسی یگوید. 


رای آن کودک بچریید از همه عقل او در پیش می‌رفت از رمه 
فکر و تدبیر آن کودک زیرک بر انديشة همه کودکان غلبه کرد. یعنی همة آنان, رأی او 


را پذیرفتند. زیرا عقل او بر عقول آنان بیشی و سبقت داشت. 
ان تفاوت هست در عقل بشر که میان شاهدان اندر صضور 


همانگونه که زیبارویان با هم تفاوت دارند. یعنی یکی صورتا زیباتر و دلرباتر از 


دیگری اننت: عقول بشری نیز دارای مراتبی است. 
۱. ذکی: زیرک. هوشیار. در برخی از نسخه‌ها ژکی (-باک و پارسا) آمده که تتاسبی با بیت ندارد. 
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مثال رنجور شدن آدمی به وهم... ۳٩۹۳‏ 


۰ مه 2 ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ 2 
زين قبل فرمود احمد در مقال در زبان ینهان بوّد حسن رجال (۱۵۳۸) 
حضرت ختمی‌مرتبت(ص) برای همین فرمود: زیبايی ادمیان در زبان آنان نهفته شده 


عقول خلق متفاوت است در اصل فطرت. و نزد معتزله" 
متساویاست. تفاوتِ عقول از تحصیل علم است 
اختلاف عقل‌ها در اصل بود بروفاق شنیان باید شنود (۱۵۳۹) 
عقل‌های انسانی در اصل, با هم تفاوت دارد. و اين مطلب را باید طبق رأی سنّی‌ها" 


بر خلاف قول اهل اعتزال که عقول از اصل دارند اعتدال (۱۵۴۰) 
برخلاف ری معتزله که عقول بشری را در اصل, برابر می‌دانند. 


تجربه و تعلیم بیش و کم کند تایکی را از یکی اغلم کند (۱۵۲۱) 
به اعتقاد آنان, تجربه و تعلیم, موجب فزونی و کاستی عقول می‌شود و باعث می‌گردد 


که عقلی از عقل دیگر داناتر شود. 


یاطل‌است این. زانکه رای کودکی که ندارد تجربه در مسلکی ‏ (۱۵۴۲) 
بیت فوق در رد قول معتزله است: این سخن معتزله باطل است. زیرا عقل کودکی که در 
هیج مسلکی تجربه نیندوخته, باوجود اين [ادامة مطلب در بیت بعد.] 


گاه فکری از آن کودک خردسال ظاهر می‌شود که یک پیر معلم با صد نوع تجربه بوئی 


از ان نبرده است. 


۱ معتزله: راک. شرح پیت (۶۱) دفتر دوم. 
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۲۳ شرح جادع دثنوی دعنوی /۳ 


)۱۵۳۴۴( 


)۱۵۴۵( 


اگرجه اموزش و تجربه» سبب ازدیاد عقل می‌شود. اما آن برتری و زیادتی عقلانی که 
فطری و خدادادی باشد بهتر است از آن عقلی که بر اثر کوشش و اکتساب حاصل شده باشد. 


تسو بگو: داد خدا بهتر بود؟ یاکه للگی راهوارانه رَوّد؟ 
حالا ای عاقل, تو خودت بگو و انصافاً اقرار کن که آیا پای رهوار اندیشه‌ای که 
برمی‌دارد؟ یعنی کسانی که به عقل اکتسابی خود تکیه دارند همانند لنگانی هستند که می‌کوشند 
[مولانا در هفت بیت اخیر نشان داد که تفاوت عقول ادمیان از اصل فطرت سرچشمه می‌گیرد 
ی ۱ ۲ ۰ 
نه از تفاوت مراتب در سعی و تلاش. «معتز له جون عقل را بر وفق تعبیری که به 
مایة تمیز معروف و منکر و وعده وعید است با عقل که حسن و قبح اشیاء را معلوم می‌دارد 
مربوط می‌شمرند. ناجار آن را امری می‌یابند که از اصل فطرت در نزد همه خلق یکسان 
اش بنابراین معتز له عقیده داشتند که عقل‌ها همه در آغاز فطرت یکسان بو ده ات مدا 
به سبب تجربه و تحصیل کمالات و تعلیم و تربیت اختلاف بیدا کرده است. 
مولانا با توجه به ابیات اخیر به اعتباری عقل را دو نوع می‌داند: یکی عقل فطری و 
دیگری عقل اکتسابی. همین مطلب را امام محمّد غزالی نیز مورد بحث قرار داده و در اثبات 
مدعای خود به اپیاتی منسوب به حضرت امیرمومنان علی(ع) اس اه ات 
و انم مشموع ادا میک متطبوم 
و ۸ ۶ لت : .از بت وتف نش وه ری سب ظه . ۲9 


۱. ر.دک. توضیح بیت (۶۱) دفتر دوم. 

۲. سر نی» ج ۱. ص ۰۴۵۰ 

۳. احیاء علوم‌الدین. ج ۱, ص ۸۵. غزالی این بحث را از صفحه ۸۴ تا ۸۸ بسط داده و از اقسام و مراتب 
عقول ادمیان سخن گفته است. 
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دثال رنجور شدن آدتی به وهم... ۳۹۵ 


«عقل را دو نوع دیدم: عقل فطری و عقل اکتسابی. عقل اکتسایی, بدون عقل فطری سود ندهد. 
چنانکه اگر چشم, بصیر نباشد نور افتاب برای آن سودمند نیفتد.» 

همانطور که مردم در مراتب عقل اکتسابی, مختلف هستند در عقل فطری نیز همینطور. 
و این امر از مسلماتی است که مورد تأیید عقل و نقل و تجربه است. و بسط این موضوع 
موجب اطالة کلام می‌شود و ما را از مقصود بازمی‌دارد. چه بیان تفصیلی این مطلب. خود 
نیازمند تألیفی مستقل است, بنابراین به اشارتی بسنده کردیم.| 


در وهم انگندن کودکان استاد را 
روز گشت و امدند آن کودکان بر همین فکرت. ز خانه تا دکان 
روز شد و آن کودکان, با فکر اغوای استاد به مکتبخانه امدند. 


جمله استادند بیرون منتظر 1 یار مصر 
آن کودکان همینکه به مکتبخانه رسیدند, به انتظار ماندند تا ابتدا آن‌کودک زیرک داخل 
مکتبخانه شود. 
زآنکه منبع او بُدست این رأی را سر امام آید هميشه پای را 


زیرا اصل و منشا این فکر او بود. چنانکه َو هميشه بیشوای پاست. 


ای مَُلّد تو مجو پیشی بر آن کو بود منبع ز نور آسمان 
در اینجا حضرتِ مولانا نکته‌ای را استنتاج کرده و می‌فرماید: ای انسان مقلد مبادا بر 
کسی که از مسبع تور آسمانی و علم الهی برخوردارست پیشی بجویی. [یعنی مبادا بر اولیای 
رحمانی, غره شوی و علم خود را بالاتر از آنان بدانی.] 


او در آمد. گفت آستا را سلام خیر باشد. رنگ رویت زرد فام 


آن کودک زیرک داخل مکتبخانه شد و به استاد سلامی کرد و گفت: استاد ان‌شاءالله 
ار و ار ها اه ات۱ 


۹۹ 


)۱۵۴۶( 


)۱۵۳۴۷( 


)۱۵۳۴۸( 


)۱۵۳۹( 


)۱۵۵ ۰ ( 
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۶ شرح جامع دثنوی دعنوی ۳۱ 


)۱۵۵۵۱ ( 


)۱۵۵۲( 


)۱۵۵۳ ( 


)۱۵۵۴( 


)۱۵۵۵ ( 


)۱۵۵۶ ( 


گفت استا: نیست رنجی مر مرا تو برو بنشین. مکُو یاوه هلا 
استاد جواب داد: هیچ نوع کسالتی ندارم. برو سر جایت بنشین و حرف مفت 
نزن! 
نفی کرد. اما غبار وهم بد انلدکی اندر دلش ناگاه زد 


اگرچه استاد. حرف آن کودک را نفی کرد. ولی ناگهان اندکی از غبار خیالاتِ 
تشویش آور ۳۳ دلش نشست و باطناً از حرف آن کودک نگران شلد 


اندر آمد دیگری گفت ایین‌چنین اندکی آن وهم افزون شد بدین 
یکی دیگر از آن بچّه‌ها وارد شد و حرف او را عیناً تکرار کرد و بر اثر این حرف. 
خیالات استاد پیشتر شد. 
۲ م۳ 
همچنین تا وهم او قَوّت گرفت ماند اندرحال خود بس در شگفت 
همینطور هر بجّه‌ای که وارد مکتبخانه می‌شد عین آن حرف را به استاد می‌زد تا اینکه 
خیالات استاد بسیار نیرومند شد و از حال خود دچار تعجب گردید. 


بیمار شدن فرعون هم به وهم از تعظیم خلقان 
سجده خلق از زن و از طفل و مُرد زد دل فرعون را رنجور کرد 
فرعون بیدادگر نیز قربانی خیالات بد خود شد. زیرا وقتی که دید زن و مرد و کودک 
خردسال در برابرش به سجده می‌روند دچار بیماری شخصیتی شد. 


۹ ۰ ۰ ۳ آ: ۰ ۵ - ۱ 
گفتن هر یک خداوند و ملک آن‌چنان کردش ز وّهمی منهتک 
اینکه مردم به فرعون خطاب می‌کر دند: «نوبی خداء نوبی بادشاه.» حنان بر اثر تلقین 


۱۹۹ 
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دثال رنجور شدن آدمی به وهم.. 


که به دعوی الهی شد دلیر اژدها گشت و نمی‌شد هیچ سیر 
که کارش به دعوي آله یت زاشیت: یعنی گستاخانه ی ۳۳ 
ازدهایی سیری‌ناپذیر شد. [در أیه ۳ سوره نازعات دعوی خدایی فرعون را جنین نا بر 


می‌کند: آنا ریک ,دمم برترین بروردگر شمه روح دوزشي فرعوندامال ی 


مر ید من کفنتا: یعمی مدام خواهان شنیدن مدس و چاپلوسی بود!] 


عقل جزوی.افتش وژهم‌است وظن زانکه در ظلمات شد او را وطن 
ّ. ی ‌ ۱ كِ۰ ‌ ‌ ‌ 
افت و بیماری عقل جزوی , وهم و گمان است؛ زیرا عقل جزوی, درون تاریکی‌های 


نیم گز راهی بو 1 ۱ 

بر زمين گر نیم گر راشی بود دصمی بی‌وهم ایمن می‌رود 
برای مثال. هرگاه ادمی بر روی زمین باشد و از راهی به پهنای نیم‌گز قدم نهد. بی‌هیج 

خیال و وهمی اسوده از آن عبور می‌کند. [زیرا ارتفاعی در کار نیست که انسان دچار وهم و 


ترس شود و نتواند از ان عبور کند.] 


۳ ۱ ۳ , ِ 
بر سر دیوار عالی گر روی گر دوگزعرضش بوّد. کژ می‌شوی 
ما اگر بر سر یک دیوار پلند که پهنای آن, دو گز باشد صعود کنی و بخواهی روی آن 
راه بروی تعادلت بهم می‌خورد. (جون ترس از ارتفاع مو حب عدم تعادل می‌شود. ] 


بلکه می‌افتی ز لرزه دل به وهم ترس وهمی را نکو بنگر. بفهم 
بلکه از ترس و تپش قلب. دچار وهم می‌شوی. پس ترسی را که از غلبه وهم زاده 
می‌شود مورد دقت و مطالعه قرار بده تا اهمیّت آن را بشناسی. [در سه بیت اخیر» قدرت 
تصرّف و حاکمیت وهم بر روح و روان آدمی با متالی روشن بیان . شد. در علم‌النفس قدیم 
هرچند وهم یکی از پنج قوَُ باطنی به شمار آمده امّا بر همة آن قوا غلبه دارد و اساسا آدمی. 


ای تفر ال 
۲ گز: ذٍراع, واحد طول که مقدار ان از مرفق دست تا سر ان نگشتان است. 
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)۱۵۵۸( 
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۳۹۸ شرح جانع دئنوی دعنوی /۲ 


)۱۵۶۲( 


)۱۵۶۶۳ ( 


مغلوب وهم خویشتن‌است. چه بسا مشابهت عسل با زهر سبب شود که از عسل دلزده و 
بی‌میل شود گرچه عقلا زهر و عسل را دو امر متمایز می‌داند. ابن‌سینا در تعریف وَهم گفته 
است: «دیگر قوة وهمیّه است. و آن قوه‌ای است که در نهایت تجویف اوسط دماع می‌باشد و 
نعائی. غیرمحسوسه زا که دز محسوسنانت چن ليه موجود است درگ عي کند مانتند ققدای که در 
گوسفند موجود است که حکم می‌کند باید از گرگ فرار کرد و باید به بر خود مهربانی کند .» 
ابن عربی نیز وَفم را بزرگترین ساطان و فرمانروای بیچون در انسان می‌شمرد: له 
هوَاسْْطان الاعْظَمٌ فی هذو الصورَة الکاملّة الانسأنيّة . حضرت مولانا با بیانی بلیغ, اهمیّت 


قوَةٌ وهمیّه را روشن ساخته است.| 


رنجور شدن استاد به وهم 
گشت اوستا شست از رهم و زبیم بر هید و می‌کشانید او گلیم 


معلم بر اثر غلبةٌ وهم و ترس, شست و بی‌حال شد. برخاست و با حالی زار و نزار 
راهی خانه شد. |«کشانیدن گلیم» را غالب شارحان مثنوی, حمل بر ظاهر لفظ کرده و معنای 
لفظی آن را ملحوظ داشته و نوشته‌اند: «رخت و گلیم خود را به خانه کشید.» در حالی که 
سیاق بیت نشان می‌دهد که «کشانیدن گلیم» مانند «رخت بربستن» یک تعبیر است و منظور از 
آن اینست که معلم پرخاست و با حالی نامعتدل به طرف خانه حرکت کرد. زیرا وقتی که آدمی 
بدحال و پریشان باشد, قدرت جمع و جور کردن رخت و لباس خود را ندارد و خواه‌ناخواه به 


۲ ۹ 1 ۱ ۳ 
زیت کته می سو ۵. اکبرابادی نیز بر همین نظر است ۳ 


خشمگین بازن‌که مهراوست‌سست من بدین حالم. نیرسید و نجخست 
آن معلم ای اوقاتش از دست زنش تلخ شد و با خود می‌گفت: ری سر 
نسبت به من کم علاقه شده, من دچار بذحالی شده‌ام. اما او احوالی از من نمی‌پرسد و اصلا 


علت بیماری مرا نیز جستجو نمی‌کند. 


۱. علم النفس ابن‌سینا, ص -1٩‏ ۷۵ 
۲. فصو ص الحکم (عفیفی)؛ ص ۱۸۱. 
۳8 شرح مثنوی ولی محمّد اکبر آبادی, دفتر سوّم. ص ۲ 
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مثال رنجور شدن آدعی به وهم.. ۳۹۹ 


خود مرا اگه نکرد از رنگ من قصد دارد تا رَهٌد از ننگ من (۱۵۶۴) 
حتّی این زن به من نمی‌گوید رنگت‌پریده است؛ گویا خیال دارد که از ننگ همسری من 
رهایی یابد و خلاصه می‌خواهد از رم خلاص شود. 


اوبه‌خسن وجلوه خودمست گشت بی‌خبر کز بام افتادم چو طشت ( ۱۵۶۵) 

آن زن بی‌وفا به زیبابی و اب و رنگ ظاهری خود مغرور شده و خبر ندارد که من 
مانند طشتی هستم که از بام فرو افتاده‌ام. [ «طشت از یام افتادن» کنایه از رسوا شدن و فاش 
گشتن راز درون و آوازه یافتن است . اما در بیت فوق, این معنا وجهی ندارد و اگر هم فرض 
شود بعید است. و اگر طشت را به معنی خورشید بگیریم (جنانکه در ادبیات فارسی با ترکیب 
طشتِ اتشین و طشتٍ زین و غیره استعمال شده است.) به منظور بیت نزدیکتر می‌شویم. 
چه در اینصورت افتادن طشت از بام معنی غروب کردن و افول نمودن می‌دهد. و این با 
سیاق بیت مأنوس‌تر است. یعنی همسرم خبر ندارد که خورشیدٍ عُمرم در حال زوال و افول 


است.] 


۳۳ در را مد تفه واگشاد کودکان اندر پی آن اوستاد ( ۱۵۶۶) 
معلم با اوقات تلخ به خانه رسید و در را با خشم باز کرد و کودکان مکتبخانه نیز به 


دنبال او روان شدند. 


گفت زن:خیرست.جون‌زودامدی؟ که مبادا ذات نیکت را بدی (۱۵۶۷) 
همسرش به او گفت: ان‌شاءالله که خیر است. برای چه اینقدر زود به خانه امدی؟ 


خداوند وجود عزيزت را از هر بل" و کزندی مصون داراد. 


گفت: کوری؟رنگ وحال من ببین از غمم بیگانگان اندر خنین ‏ (۱۵۶۸) 





آ سل آنندراج. ج ۴» ص ۴ و امثال و حکم ح ۲. ص ۴٩‏ ۰ ۱ و بیت(۲۰۶۱) دفتر دوم. 
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۳۰ شرح جانم دتنوی معنوی ۳ 


)۱۵۶۹( 


)۱۵۷۰( 


)۱۵۱۷۱( 


)۱۵۱۷۲( 


)۱۵۱۷۳( 


۲ ار اه شه سر ۰ ۱ 
نو درون خانه از بغض و نفاق می‌نبینی حال من در احتراق ؟ 
ای زن بی‌وفا تو از کینه و نفاقی که با من داری, با اينکه با من در یک خانه سر می‌کنی 


با این وجود. حال زار مرا نمی‌بینی که جگونه در اتش تب و بیماری می‌سوزم؟ 


.‌ و ۰ ۰ ۳ 4 ۳ ۳ حِ و 6 
همسرش به وی می‌گوید: ای آقاء تو اصلا هیچ ناراحتی و عیبی نداری. نو در واقع. 
گر فتار توهمی بیاساس شده‌ای. 


1 ۲ ۴ "" .: ف ۳ ۴ 
گفتش:ای غر ‏ . و شوری درلجاج می‌نبینی این تغیر و ارتجاج 
معلم گفت: : ای فاحشه (یا ای غافل بی‌خبر. و حه اوّل مناسپت تر | ست.) تو هنوز با من 


در ستیز و عنادی؛ مگر آی. ن تغییر حال و لرزش اندام مرا نمی‌بینی؟ 


۱ ۵ 
گرتوکور وکر شدی مارا چه جرم؟ مادرین رنجیم و در اندوه و گرم 
ای زن اگر تو کور و کر شدی ما چه گناهی داریم؟ ما دچار رنج و غم و اندوه سختی 
شده‌ايم. داریم می‌ميريم و نو عین خیالت تست 
گفت: ای خواجه بیارم آینه تا بدانی که ندارم من گنه؟ 
همسرش گفت: ای آقا, اینه بیارم تا رنگ و رویت را ببینی و مطمئن شوی که من 
گناهی ندارم؟ [مولانا با بیانی رسا و کلامی بلیغ, حال پریشان آن معلم خیال‌اندیش را بخوبی 
توصیف می‌کند. در واقع انجه که مولانا در این حکایت آورده, نقدٍ حال ب شمه بیشتر انسان‌هاست. 
الحق که موشکافی‌های روانشناسانه مولانا همجنان در بیشاییش اند يشه پبشر ی می رو د. ] 


۱. اختراق: در اینجا به معنی تب امده و در اصل به معنی سوختن است 
آ, لاش: مخفف لاشَیْء به معنی ناچیز هیج. 

غر: روسپی. قحبه. و غر به معنی غافل. 

۴. از تجاج: لرزیدن. 

۵ گزم: غم و اندوه سخت. 
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مثال رنجور شدن آدنی به وهم.. ۴۰۱ 


2 ی ...ای 
گفت: ری مه تو رهی "مه اینههوت دایما در بغض و کینی و عنّت" (۱۵۷۴) 
معلّم به همسرش گفت: برو که نه تو با من سر سازگاری و اطاعت داری و نه ایندات. 
و هماره نسبت به من دشمنی و کینه می‌ورزی و خطا مر تکب می‌شوی. [گولیینارلی مصراع 


۳ 1 ۲ 
ال را معنی کرده: برو که مُرده شوی, هم تو را بپرد و هم اینه‌ات را ۳ 


ر 
اه خوان هرا ده تاه تا بخسبم که سر من شد گران ‏ (۱۵۷۵) 
ای زن, فوراً رختخواب مرا پهن کن که سَرّم سنگین شده و طاقت ندارم. 


زن توقف کرد. مردش بانگ زد کای عدو زوتر» تو رااین می‌سزد ۰ (۱۵۷۶) 
زن بیچاره. اندکی درنگ کرد و در گستردن رختخواب تعلل نمود تا شاید معلم 
خیال‌اندیش دست از توهمات خود بردارد. ولی معلم به او تشر زد و گفت: ای دشمن جانم 
زود باش که سزاوار اینگونه برخوردی. [اگر مصراع دوم را سوالی بخوانيم چنین معنی 
می‌شود؛ ای دشمن جانم زود باش. آیا تأخیر تو در گستردن رختخواب در این شرایط, شایسته 


1 


ات 


در جامه خواب افتادن استاد از وهم و نالیدن او از وهم رنجوری 
۲ ان ۳۳ ۳ و . . 
جامه خواب‌اوردی‌گستردان عجوز گفت: امکان نی و. باطن پر ز سوز ( ۵۱۷۷ ۱) 
آن بیرزن» رختخواب اورد و روی زمین پهن کرد. و با خود گفت: عجب گرفتاری 
شده‌ام. چاره‌ای ندارم. او از آتش تب می‌سوزد. [اين وجه نیز جایز است: او در اتش اوهام 
بی‌اساس می‌سوز د, نیز می‌تواند وصف حال درونی آن رن باشد که درونش از اندوه و ثاراحتی 


۱. مَه: در هر دو مورد مصراع اوّل, به معنی «نه» است. 
۲ رهی: رونده. روان, غلام. در اینجا به معنی مطیع. 
۳ عَنت: در کار سختی افتادن. در تنگنا افتادن, مررتکب گناه شدن, در اینجا به معنی خطاکردن. 


۳ نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر سوم. ص ۲۰۱ با اندکی اصلاح در متن. 
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۲ شرح جادع دثنوی دعنوی ۳ 


)۱۵۱۷۸( 


)۱۵۱۷۹( 


)۱۵۸۰ ۱( 


)۱۵۸۱( 


)۱۵۸۳۲( 


)۱۵۸۳۴۳ ( 


)۱۵۸۴( 


۳ ۳ 5 272 7 نزن 
فر بکویم. متهم دارد مرا ور نگویم. جد شود این ماجرا 
اگر حقيقت حال را به او بگویم. بیدرنگ مرا متهم می‌کند که حتماً خیال بدی نسبت به 
او دارم. و اگر نگویم, این مساله صورت جدّی پیدا می‌کند. 


فال بد رنجور گرداند هممی ادمی را که نبودستش غمی 
زیرا فال بد. شخص سالم و عاری از اندوه را رنجور و اندوهناک می‌کند. 


.0 از گر 9 * 2 ور یه ] یل 2 ور .۶ 
این فرمایش پیامبر(ص) را باید بجان پذیرفت که: اگر تظاهر به بیماری کنید. 
بیمار خواهید شد. ]اشاره به حدیتی که شرح آن در بیت (۱۰۷۰) دفتر اوّل اه 


اشنت:] 


گر بگویم او خیالی بر زند فعل دارد زن که خلوت می‌کند 
زن با خود گفت: اگر به وی بگویم شوهر عزیزم تو بیمار نیستی, او به این خیال می‌افتد 
که نکند این زن خیال فسق و تباهکاری دارد. خلاصه کاری زیر سر دارد. و با خود می‌گوید: 


بر کار 3 
جامه خوایش کرد و استاد اوفتاد اه اه و ناله از وی میراد 


از اینرو آن زن بیچاره رختخواب مرد را پهن کرد و اقا دراز کشید و شروع کرد به اه و 
تاله سردادن. [یا انکه هیچ کسالتی نداشت ولی مدام اه اه می‌کرد. امان از اوهام!] 


از آن طرف کودکان مکتبخانه نیز در آنجا نشسته بودند و با صد نوع ناراحتی و اندوه 
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مثال رنجور شدن آددی به وهم.. ۴۰۳ 


کین همه کردیم و ما زندانييم بدبنایی بود مابد بانييم (۱۵۸۵) 
و پیش خود می‌گفتند: اين همه حیله و تدبیر بکار گرفتيم. ولی باز نتوانستیم از محبس 
درس و تکلیف خلاصی يابيم و همچنان در این زندان به سر می‌بریم؛ اين کار و تدبیری که 
ساختیم, تدییر حوبی نبود, زیرا همچنان گرفتاريم. ایس باید تدبیر دیگری انديشه کنیم و خود 
را از بار تکلیف و درس خلاص کنیم.] 


دوم بار در وهم انگندن کودکان 
استاد را که او را از فران خواندن ما درد سر افزاید 
آن کودک زیرک به کودکان دیگر گفت: ای یاران عزیز, با صدای بلند درس بخوانید. 


خلاصه جیغ و داد راه بیندازید. 


چرن همی خواندند. گفت: ای کودکان بانگ مااستاد را دارد زیسان ۰ (۱۵۸۷) 
وقتی که کودکان بلند بلند شروع به درس خواندن کردند. آن کودک زیرک به ظاهر 
از سر دلسوزی به آنها گفت: بچّه‌ها مواظب باشید که سر و صدای ما برای استاد ضرر 
دارد. [اتاق مکتپ مجاور خانة استاد بود و سر و صدا طیعا او را می‌آزرد.] 


ار ۳ 
درد سر افزاید استا را ز بانگ ارزد این کو درد یابد بهر دانگ ؟ (۱۵۸۸۱) 
از جیغ و داد شما. سردرد استاد شدت بیدا می‌کند. ایا می‌ارزد که استاد عزیز ما به 
خاطر پول ناچیزی که می‌گیرد بیمار و رنجور شود؟ [اين حرف را آن بجّه زیرک عمدا بلند 
گفت تا استاد بشنود!] 


گفت استا: راست می‌گوید. روید درد سر افزون شدم. بیرون شوید ( ۱۵۸۹) 
استاد گفت: اين بجّه راست می‌گوید بلند شوید و بیرون بروید که سردردم شدت پیدا 


ک ده اتینت 


بصپبسح۱۳۹۳۳ 


ی معر بت ان دانق, مقیاسی است در مساحت و وزن و در اینجا به معنی بول ناحیز, یشیر. 
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۲۳ شرح جادم دثنوی معنوی ۳7 


)۱۵۹۰( 


)۱۵۹۱( 


)۱۵۹۲( 


)۱۵۹۳( 


)۱۵۹۳۴( 


)۱۵۹۵ ( 


خلاص یافتن کودکان از مکتب, بدین مکر 


سجده کردند و بگفتند: ای کریم دور بادا از تو رنجوری و بیم 
کودکان هر یکی به معلم حود تعظیم کردند و گفتند: ای بزرگوار! بیماری و رنجوری از 
تو دور باشد. 
پس برون جستند سوی خانه‌ها همچو مرغان در هوای دانه‌ها 


طرف خانه‌های خود دویدند. 


۰ میم ۱ ۳ ۱ 
مادرانشان. خشمگی نگشتند و گفت: وف کات هه مایا آی خت ۱ 
مادران ان کودکان از دیدن این وضع. خشمگین و اراحت شدند و گفتند: امروز که روز 
رفتن به مکتبخانه است شما سرگرم بازیگوشی شده‌اید؟ [در مصراع ال «گفت» لفظاً مفرد 


۳ 


هر یک از بچّه‌ها عذر آوردند که: ای مادر صبر کن, اينکه داریم بازی می‌کنيم تقصیر 
ها یت 
۳۳ ‌ 
پلکه طبق قضا و در معلم ما بیمار و رنجور شده و مکتبخانه و درس و مشق نیز 


مادران گفتند: مکرست و دروغ صد دروخ آرید بهر طْمع دوم 


۱. کتاب: مکتخانه. 


آ. پیت ی نس ور 0 
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مثال رنجور شدن آدمی به وهم.. ۴۰۵ 


۱ ۱ ۱ 
خود صدتا دروغ می‌سازید. [«دروع» در اینجا به معنی بازی و لهو است . به معنی 


‌- ۲ 
خواهش‌های بیهوده نیز افله ات ۳ 


ماصباح آییم پیش اوستا تا ببينیم اصل این مکر شما 
مادران به بچّه‌ها گفتند: ما فردا صبح نزد استاد می‌رويم تا با ماجرای اصلی مکر و 
فریب شما اشنا شویم. 


کودکان گفتند: بسم‌الله وید بر دروغ و صدق ما واقف شوید 
بچّه‌ها گفتند: بسم‌الله, بفرمایید بروید تا از صدق و کذب حرف ما آگاه شوید. 


رفتن مادران کودکان, به عیادت اوستاد 
به جح / ظ 
بامدادان آمدند آن مادران خفته استا همجو بیمار گران 
خلاصه, صبح مادران به منزل استاد آمدند و استاد مانند یک بیمار وخیم‌الحال خوابیده 


بو ۵د. 


هم عرق کرده ز بسیاری لحاف سر بیسته, رو کشیده در سجاف " 


از ببس لحاف روی او انداخته بودند. عرق کرده بود و سّرش را نیز بسته بود و صورنش 


اه هی می‌کند آهست او جملگان گشتند هم لا حول گر 
استاد اهسته اهسته زیر لحاف اه آهی می‌کرد و همه حضار نیز از تعجب و همدردی 
دا حول ۲ رَد الا بالله می‌گفتند. 


۱ ر.اک. شرح مثنوی ولی محقد اکیررآیادی, دفتر سوّم. ص ۸*۴ 
آ, و ده فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوی» ج ۴. ص 20۷ 
۲ سجاف: فرجه بین دو پرده, باریکه‌ای که در حاشية جامه می‌دوزند. 
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)۱۵۹۶( 


)۱۵۹۷( 


)۱۵۹۸( 


)۱۵۹۹( 


)۱۶۰۰( 
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۶ شرح جادع دئنوی دعنوی ۳ 


۳ 
مادران به استاد گفتند: انشاءالله که خیر است. قسم به جان عزيزت که مااز این 


موصوع بی‌حبر بودیم. 


(۱۶۰۲) گفت: من هم بی‌خبر بودم از ین اگهم مادزغران کردند. هین 
استاد گفت: البّه من هم از اين مساله خبر نداشتم, بلکه آن بجّه‌های مادژفلان مرا آگاه 
کردند. [اين طرز تعبیر که مادران اطفال را در پیش روی خودشان, غر و قحبه می‌خواند. هم با 
طرز بیان معلم مکتب که به سادگی و کودک زبانی معروف است مناسبت دارد. و هم ساده‌خيالی 
هنرمندانة گوینده متنوی را رنگ بلاغت عام‌پسند منبری می‌دهد .| 


(۱۶۰۳) من بدم غافل به شغل قال و قیل بود در باطن چنین رنجی ثقیل 
من مشغول قیل و قال و بحث و درس بودم در نتیجه از این رنجوری و بیماری غافل 
بودم و نمی‌دانستم که باطناً دچار این بیماری سخت شده‌ام. [در اینجا «معلم» کنایه از عالمان 
علوم رسمی است که چنان در قیل و قال و بحث و جدال فرو می‌روند که از نقایص روحی و 
اخلاقی خود غافل می‌شوند.] 


(۱۶۰۴) چون به جد مشغول باشد آدمی او ز دید رنج خود باشد عمی 
این یک اصل کلی است: هرگاه انسان بطور جدی به کاری مشغول شود. نمی‌تواند رنج 
۵ کستا لت خود را احساس کند. [نمرکز ذهنی موجب تعطیلی حواس شو د. ] 


ار ان یره توت تا کر فتفولی شتد زر ان سیر 
به عنوان مثال در داستان‌ها نقل شده است که زنان مصری, وقتی جمال حضرت 
یوسف(ع) را مشاهده کر دند از حال خود غافل و بی‌خبر شدند. 


با عادو تست ۱۵۷۱۱ همت دوکر 
۲. سر نی» ج ۰۱ ص 5۹9 
۳۲ سَمَر: افسانه, حکایت. 
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دثال رنجور شدن آدمی به وهم.. ۴۰۷ 


پاره‌یاره کرده ساعدهای خویش روح واله.که نه پس بیند. نه پیش 

اه یات از شدت جرف بدست‌های خود را قطعه‌قطعه کردند. اصوا ووخی کقار 
مشاهده محبوب. حیران و بیخویش شده باشد نه پیش 6 ی [ دو 
بیت اخیر اشاره دارد به ماجرایی که ایة ۱ سوره بوسف نیز از آن یاد کر ده | سول کیت کت 
بمَکرهنٌ ازسلت لین رَاغتدت هن متَکتا ور ات کل رَاحدة مهن سکینا و قالت اخرج 
یهن فلما رأیته رنه ور قَطعْن آَیدیَهحٌ و قلْنَ حاش للّه ما هذا بشراً ان هذا الا ملک 
کریم. «هنگا می که (زلیخا) از شگالش مکو‌امیز ان زنان : اگه شد. »در پی ایشان فرستاد و مجلسی 
آراست و بشتی‌هایی فاخر" فراهم اورد و به دست هر یک از زنان. کاردی داد و در این هنگام به 
یوسف گفت: به مجلس آنان اندر شو. هنگامی که زنان, ورا دیدند در شگفت شدند و بی‌اختیار. 


ای بسا مردٍ شجاع اندر حراپ" که ببزد دست. يا پایش ضراپ" 
چه بسا مردی دلاور که در کشاکش نبرد. دست و یا پایش را ضربه شمشیر قطع کند. 


او همان دست اورد در گیرودار بر گمان انکه هست او برقرار 


اما ان مرد دلاور. در گیرودار تبرد از پُریده شدن دست و بای خود بی‌خبر است ۹ 
اینرو به گمان اينکه دستش سالم است. همان دست را بلند می‌کند و در نبرد بکارمی‌گیرد. 


خود ببیند دست رفته در ضرر خون ازو بسیار رفته. بی‌خبر 
بعد از خاتمه نبرد. تازه متوجه می‌شود که دستش در گرماگرم پیکار. قطع شده و خونِ 
فراوانی نیز از آن رفته است. و او در ان حال. , چیزی حشّ نمی‌کرده است. [در پنج بیت آخیر 
یکی از اصول کلی و مهم مربوط به روح و روان آدمی مطرح شده است؛ و آن اینکه هرگاه 
روح آدمی در امری متمرکز شود از کمند حواس می‌رهد و در این موقع ممکن است که شخص 


۱. برخی از مفتّران, «متکنا» را به معنی اتر ج(ترنح) گرفته‌اند. ر.ک. مجمع‌البیان. ج ۵, ص ۲۳۰. 
۲. حراب: مصدر باب مفاعله به معنی بیکار کردن. 


۲ ضراب: مصدر باب مفاعله به معنی زد و خورد با شمشیر است ی 
فوق نیست. در شرحی دیده شد که نویسنده. «ضراب» را جمع ضربت گرفته که بکلی غلط است 
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)۱۶۱۳( 


صداهایی را نشنئو د حیر ی ر نبیند. طعمی را احساس نکند و... همه انسان‌ها کم و بیش, این 
مساله را در زندگی خود تجربه کرده‌اند. و چون تمرکز به صورت کامل صورت بندد حتی تیغ 
فسات و دشه اپدار یز نمی‌تواند او را متالم و دردمند سازد.] 


و این پای موز؛ پای روح است 
۰ "1 ۳ ۱ ۳ ۲ 
تا بدانی که تن امد چون لباس زو. بجو لایس . لباسی را ملیس 
برای انکه بدانی جسم برای روج ادمی. به منزله لباس است. پس پاید در جستجوی 
پوشندة لباس باشی نه آنکه شیفته لباس شوی. [منظور از لابس. روح است و لباس. 


جسم. ] 


روح را توحید الله خوشترست غیر ظاهر. دست و پایی دیگرست 
برای روح, یکتاپرستی حق‌تعالی از هر چیز دیگر محبوب‌تر است. یعنی مطلوب نهایی 


زو ج؛ لقای حق است. زیرا زو بجز این دست و پای ظاهری, دست و پای دیگری نیز دارد. 


دست‌وپا درخواب بینی و اتلاف" آن حقیقت دان, مداتش از گزاف 
به عنوان نمونه و شاهد هر گاه در خواب؛ دست و بایی را می‌بینی که نه صور بت 
سازوار. ترکیب یافته‌اند. تو این رژیا را حقیقی تلقّی کن و مبادا آن را بی‌پایه و اساس بدانی. 


آن توی که بی‌بدن داری بدن پس متس از جسم.جآن‌بیر ون‌شدن 
تو آن تفس ناطقه‌ای هستی که بدون اين بدن مادی, بدن دیگری نیز داری. بنابراین 
نباید از اينکه روح از چسم خارج شود بترسی. [در چهار بیت اخیر, مولانا به موضوع بدن 
مثالی پرداخته است. اين موضوع از مواریث حکمای اشراقی و صوفیان است و حکمای 


۱ لابس: بوشنده لناشرن: 
۲. مّلیس: فعل امر از لیسیدن به معنی بوسیدن و شیفته شدن. 
۲ ائتلاف: به هم پیوستن, با هم پیوستن. پوست‌ک: 
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دثال رنجور شدن آدبی به وهم.. ۴۰۹ 


فهلوي ایرانی بدان جَسَد هوّر قلیانی ‏ گفته‌اند. اینان, بدن مثالی و یا جسد هوّر قلیائی را جوهر 
و ملکوت بدن مادی و جسد عنصری دانسته‌اند, به این معنی که این بدن, مادَهُ عنصری ندارد. 
اما شکل و مقدار و طول و عرض دارد مانند صورت‌های خیالی و صوری که در رژیا دیده 
می‌شود. از اینرو بدان عالم خیال منفصل, و عالم برزخ نیز می‌گویند. اين بدن همچون هاله‌ای 
نورانی. جسم ماذی را احاطه کرده است. ابن عربی نیز در فص یونسی بدین جسد قائل است. 
وی می‌گوید:قاذا ده یه سوزی له مَرکبا یر العزکب من چلس الذّار ی یل یه 
وهی دارالبّقاء لوجود الاغتدال ُلایغوت بدا ای لا مق آجزاوژه. «یس آنگاه که خداوند. 
پخواهد آدمی را به سوی خود برد مرکوبی براي او فراهم رد که از جنس سراي دنیا نباشد. 
بل از جنس سرای جاودان باشد. تا اعتدال آن برقرار مائد. بدینسان هرگز ورا مرگی نباشد. 
یعنی اجزاء جسد (متالی) او براکنده نشود.» 

مولانا در چهار بیت اخیر ضمن تمتیلی نشان داد که جسم برای روح به منرله لباس 
است و آنچه در این میان اهمیت دارد لا بس(روح) است نه لباس. این تشبیه سبب شده است 
که بعضی‌ها خیال کنند که مولانا مسا تناسخ را به نحوی توجیه کرده است, در حالی که 
منظور این نیست زیرا مولانا در اين تمتیل خواسته است نشان دهد که بدن بدون روح فاقد 


۱. هوّرقلیا یا هوّرقلی. یادگار حکمای فهلوی است. برخی از محققین برای آن ريشه عبرانی قائل شده‌اند و 
بر اين اساس معنی لفظی آن را «هوای گرم» دانسته‌اند. گویا پس از اسلام شیخ شهید شهاب‌الدین 
سهروردی صاحب حکمه‌الاشراق نخستین کسی باشد که این اصطلاح را در آثار خود بکار رده است. و 
این کلمه بعدها در آثار ملاصدرا و حاج ملاهادی سبزواری و شیخ احمد احسائی و دیگران نیز راه یافت. 

۲ فصو ص ‌الحکم(با تعلیق عفیفی)؛ ص ۱۶۹ 
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عکایت آن درویش که در کود,خلوت کرده بو و بیان حلاوت نع 
۱ و خلوت و داخل شدن در این منقبت که 
الیش من ذکزنی و نیش من انس بی 
گرباهمه‌ای, چوبی منی, بی همه‌ای 
وربی همه‌ای, چو با منی, با همه‌ای! 


خلااصه داستان 

درویشی در کوهساری به دور از خلق می‌زیست. در 1 کوهسار» درختان و کلابی 
و انارء فراوان یافت می‌شد و او از آن تغذیه می‌کرد و در همانجا نیز به مراقبه و ذکر و فکر مشغول 
ی درویش با خدای خود عهد می‌کند که هرگز میوه‌ای از درخت نچیند و تنها به 
میوه‌هایی بسنده کند که باد از شاخساران بر زمین می‌ریزد. درويش, مذتی بر این پیمان, پایدار 
ماند. تا آنکه قضای الهی, امتحانی برای او رفم زد. از آن پس دیکر هیچ میوه‌ای از شاخه‌ها بر 
زمین نمی‌ریخت و درویش نیز در گرسنگی و ناتوانی. این وضع. نا پنج روز بطول انجامید و 
بالاخره عنان اختیار و ضبط نس از کف درویش فرو هلید و رشتة پیمان خود گسست و دست به 
چیدن گلابی زد. طولی نکشید که حق تعالی. او را به سزای این زنهار خواری کیفر و سیاستی 
سخت کرد. ماجرا از این قرار بود که روزی در همان کوهسار که درویش خلوت کرده بود» بیش از 
ی امه بودند و اموال مسروقه را میان خود تقسیم می‌کردند. در این اثنا یکی از جاسوسان 
حکومتی از این قضیّه مطلع می‌شود و داروغه را خبر می‌کند و بلافاصله مأموران حکومتی بدانجا 
می‌ریزند و همه دزدان را دستگیر می‌کنند و اتفاقاً آن درویش را نیز جزو دزدان محسوب می‌دارند. 
طبق حعم صادره در همان محل یک دست و یک پای محکومان بریده می‌شود. نوبت به درویش 





۱ بیت اوّل یکی از رباعیات منسوب به مولانا است. (ر.ک. نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر سوم. ص ۲۴۴) 
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۲ شرح جامم دئنوی معنوی ۳ 


می‌رسد, ابتدا دستش را قطع می‌کنند و همینکه می‌خواهند پای او را نیز قطع کنند. یکی از 
مآموران سوار پر اسب می‌رسد و درویش را می‌شناسد و بر سر مأمور اچرای حکم فریاد 
می‌زند که: ای سگ‌صفت: چشمت را باز کن ببین که را سیاست می‌کنی؟! این مرد از اولیاءالله 
است, چرا دستش را ریدی؟؛ وقتی داروغه از این ماجرا یاخبر می‌شود شتابان بدانجا می‌رود و 
از درویش, پوزش‌ها می‌خواهد. امّا درویش پا خوشرویی و رضایت می‌گوید: این کیفر. سزاوار 
من بود, زیرا عهد خدا گسسته‌ام و همو مرا عذاب داد نه شما. 

زان پس آن درويش در میان مردم به درویش یک دست و یا درویش دست پریده 
معروف شد. او همچنان در خلوت از خلق به سر می‌برد و در الاچیقی به دور از غوغای شهر 
به زنبیل بافی مشغول بود. یک روز مردی سرزده به جایگاه او می‌رود و با کمال تعجّب می‌بیند 
که او با دو دست زنبیل می‌بافد! درویش او را سوگند می‌دهد که این موضوع را به کسی نگوید. 
اما رفته‌رفته دیگران نیز از این راز باخبر می‌شوند. روزی درویش روی به درگاه الهی می‌کند و 
عرضه می‌دارد: حکمت فاش شدن راز کرامت من چیست؟ خدا به او می‌گوید: چون مردم 
نسبت به حقّانیتِ تو بدگمان شده بودند. راز کرامت تو را بر آنان فاش کردم تا از اين گمان بد 
دور شوند و به مرتبه والای تو پی ببرند. 

ید حبه 

مأخذ این حکایت روایتی است که ابوالفرج ابن جوزی در تلبیس ابلیس " آورده است 
که به ترجمه و تلخیص آن می‌پردازيم: ابوالخیر نیشایوری در سبب قطع دستش گفت: در سفر 
بودم که به اسکندریه رسیدم و دوازده سال در آنجا پماندم و کوخی از نی برساختم و در 
همانجا اقامت گزیدم, هرگاه رهگذران چیزی می‌خوردند. سفره‌های خود را بیرون می‌افشاندند 
و من با سگان بر سر به دست آوردن ته ماندهُ سفر؛ آنان به رقابت و پیشدستی می‌پرداختم. و 
در موسم زمستان نیز در آن حوالی گیاه پاپیروس می‌رویید و از ان تغدیه می‌کردم. ناگاه ندایی 
به من رسید که ای ابوالخیر تو گمان می‌کنی که واقعاً اه توکلی و از خلق بُریده‌ای در حالی که 
باز در میان آنان نشسته‌ای؟ زان پس سوگند خوردم که از رستنی‌هاي زمین نخورم جز آنچه 
حق‌تعالی عطا فرماید. دوازده روز بی‌هیج خوراکی نوافل و فراتض بچا اوردم؛ و سپس از ادای 
نوافل فروماندم. و تنها به فرایض همت می‌گماشتم که دوازده روز دیگر تام و من از انجام 


۱. ر.اک. مأخذ قصص و تمثبلات مثنوی» ص ۱۰۳. 
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حکایت آن دروش که.. ۴۱۳ 


فرایض نیز بازماندم. پس به درگاه الهی پناه بردم و خواهان رزق مقسوم حود شدم؛ ناگاه دو 
قرص نان فراچشمم نمایان شد. پس از آن حرکت کردم و به شهر «فرما» رسیدم و به مسجد 
جامع در آمدم و شخصی مشغول نقل داستان زکریا و پنهان شدن وی در تنة درخت و دو نیمه 
شدن او با ازه بود. با خود گفتم: خدایا زکریا, شکیبا بود. اگر مرا نیز به بلایی گرفتار کنی صبر 
خواهم کرد. پس از آن راهی شدم تا به انطاکیه رسیدم. برحی از دوستان چون دریافتند که من 
آهنگ سرحدّات دارم شمشیر و سپر و حربه‌ای فراهم آوردند و راهی سرحدّات شدم. روزی از 
روزها درختی دیدم که میوه‌های سر ح و سبز داشت و از شبنم. می‌درخشید. بدان میل کردم 
به‌طوری که عهدم را به فراموشی سپردم. دست فراز آوردم از میوة آن برگرفتم, بعضی به دهان 
نهادم و بعضی در دست داشتم که عهدم را یاد آوردم و انچه در دست داشتم بر زمین ریختم و 
آنچه در دهان داشتم نیز بینداختم و با خود همی گفتم که زمان رنج و اپتلا دررسید. سیر و 
جنگ‌افزار به سویی افکندم و بر جای خود نشستم و هنوز بخوبی قرار نگرفته بودم که جمعی 
سوار و پیاده مرا دوره کردند و گفتند: برخیز و مرا نزد سالار خود بردند. جمعی از سیاهان که 
روز پیش, راهزنی کرده بودند در برابر وی بازداشته بودند. همینکه نزد سالار آنان رسیدم 
گفت: کیستی؟ گفتم: بنده‌ای از بندگان خدا. سیس از سیاهان پرسید که او را هی ها متا ۱ 3 
نه. گفت: وی رئیس شماست که خود را فدای وی می‌کنید! پس دستور داد که دست‌ها و پاهای 
ایشان ببریدند. چون نوبت من رسید. گفتند: پیش آی و دست خود فراز آر. دستم پیش بُردم و 
آن را پُریدند. گفتند: پای خود را دراز کن, دراز کردم و روی به اسمان نمودم و گفتم: بار الها و 
سروّرا, دستم گناه کرده, پای را چه بزهی است؟ ناگاه سواری در آن میان خود را بر زمین 
افکند و گفت: چه می‌کنید؟ ایا خواهید که اسمان بر زمین فرود آید؟ اين فلان مرد صالح است 
و نام مرا یاد کرد. سالار آنان خود را از اسب به زمین انداخت و دست بُریدهُ مرا برداشت و 
بوسید و در من بیاویخت و گریست که مرا حلال کن. گفتم: من از اوّل تو را حلال کرده‌ام دی 
بود گناهی کرد و بریده شد. 
شیخ عطار نیز این حکایت را در ذیل حال ابوالخیر اقطم روایت کرده است ". 
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)۱۶۱۴( 


)۱۶۱۵( 


)۱۶۶۱۶( 


)۱۶۱۱۷( 


بود درویشی به کهساری مقیم خلوت او را بود همخواب و ندیم 
درویشی در کوهستانی اقامت گزیده تو دز عزلت و کوشه‌تضیتی)» آتیس و غوننن و برد: 
[منظور از این درویش, ابوالخیر اقطم تینانی از صوفیان طبقة چهارم. نام وی. حمّاد بود و از 
اهالی تینات در ده فرسنگی مصر و ور نیز تینات را ناحیه‌ای در مغرب دانسته‌اند. وی زنبیل 

غی‌بافت و نا شیران ضع امه انست داشت: جامی 5 امات‌پساری بدر نسیت داده ابت .] 


چون ز خالق می‌رسید او را شمول بود از آنفاس مردو زن. ملول 

مصراع اول با توجّه به واژة «شمول» می‌تواند به چند وجه حمل شود. اگر شمول را با 
شین مفتوح (بر وزن قبول) بخوانیم به معنی سکون و آرامش و نیز می و شراب است. با اين 
تقدیر معنی بیت چنین می‌شود: چون از بارگاه الهی سکون و آرامش حقیقی بدو می‌رسید. از 
همذمی و ای با مرد و زن (همه مردم) دلتنگ و دل‌سیر بود. و یا چون شراب عشق و انس 
الهی به او می‌رسید از... 

و اگر شمول را با شین مضموم (بر وزن جنون) بخوانيم معنی مصدری می‌دهد و ان به 
معنی احاطه و فراگیری است. با این تقدیر معنی بیت چنین می‌شود: جون عنایات و الطاف 
گیر و شامل الهی بدو عی‌رسد از هعمدمی و انس پا مردم, دل‌سیر و دلتنگ بود. اما 


۲ 


۳ ۱ م .م ۳ ۱ ِ و ۱ 
همجنانکه سهل شد ما را خضر سهل شد هم قوم دیگر را سفر 
متلاً همانطور که اقامت در شهر و منزل برای ما کاری ساده است, برای مردمی دیگر 


ً. م ]۰ مه م‌ ۳ ع ‌ ۳ 7 ّ َّ سر 
و یا همانطور که تو نسبت به ریاست علاقه وافری نشان می‌دهی, آن شخص دیکر نیز 


۱ را ک. نفحات الانس, ص ۱۴-۲۱۸ ۲. 

۲ وجه نخست با اقتباس از جواهرالاسرار, دفتر سوّم. ص ۵۳۷ و شرح مثنوی ولی‌محتد اکبرآبادی 
دفتر سوم. ص ۸۵ و المنهج القوی, ج ۳. ص ۲۲۸ بیان شد. 

۲ خَضر: اقامت در شهر, منزل, محل حضور. 
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به حر فه اهنگری عشق می‌ورزد. 


هر کسی را بهر کاری ساختند میل آن را در دلش ان‌داختند 
بنایراین. هرکسی ر را کاری ساخته‌اند. و علاقه بدان کار ر در دلششن قرار داده‌اند. 
5 ۱ 

[مصراع نخست به صورتِ ضرب‌لمتلی رایج درامده است . نظیر ضرب‌المتل: از هر کسی 

ار ساخته است ‏ و نیز تداعی می‌کند أیة ۴ سور ٍسراء را که توضیح آن در شرح بیت 

(۴۱۷) دفتر تور یر ست. استاد فروزانفر سه بیت اخیر را مستفاد از مضمون خبر ذیل دانسته 

ات اغعلوا کل م نِِ یس لما خلق لد رر کا ره اي اي مار ۱۳95 ۱ اشت: که 

پرای | ن ن آفر بل ۵ سل ۵ شنت یا کل" عأمل لاه ۱ «هر کننده‌ای, کار جود وا خاشسا 

کند.» ] 


دست وپاء بی‌میل جنبان کی شود؟ خاروخس یی اب و بادی کی‌رود؟ 
به‌عنو ان مثال؛ تا به کا ی نماد نباشد» دست ه با امکان دار د که به کت و تلاش 
و ‌ ۷ ‌ و ن‌ 
و و اگر ابی روان نشود و یا بادی نوزد. خار و خاشاک کی ممکن است به جنبش دراید؟ 


۰ ِ ی ی ۳۳۹ ۳ 9 ۴ 
اگر واقعا در خود. میل و کششی به جهان برین الهی می‌بینی, مانند پرند؛ هما پر و بال 
قفت و فولت و کشا 


ور ببینی میل خود سوي زمین نوحه می‌کن. هیچ منشین از حنین 
و اگر در خود. میل و کششی به سوی جهان فرودین مادیّت می‌بینی هماره ناله سر کن 


و از تصضر و زاری به درگاه احدیت میاسای. 


که امثال و حکم. ح ۴. ص ۹۴۲ 

۲ ر.اک. پیشین» جح ۱ ص ۱۶۴. 

۳. احادیث مشنوی. ص ۷۹ 

۴ هما: لقظا به معنی فرخنده, نام پرنده‌ای که قدما می‌گفتند بر سر هر کس سایه افکند او را سعادتمند 
کند. 


۹۹ 


)۱۶۱۸( 


)۱۶۱۹( 


)۱۶۳۰( 


)۱۶۶۳۲۱( 
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۶ شرح جادم دثنوی معنوی ۳۱ 


)۱۶ ۲۲۳ ( 


)۱۶۲۳( 


)۱۶۲۳( 


عاقلان. خود نوحه‌ها پیشین کنند جاهلان. آخر به سر برمی‌زنند 
خردمندان پیش از حصول نتایج ناگوار شیون و فریاد می‌کنند. اما نابخردان. پس از 
گرفتار شدن در چنبر بلا بر سر و روي خود می‌کوبند. [ر.اک. بیت (۱۷۴-۱۷۸) دفتر 
دوم.] 
ز ابتدای کار. اخر را ببین تا نباشی تو پشیمان یوم دین 
بنایراین از آغاز کار. پایانش را مشاهده کن تا در روز جزا نادم و پشیمان نشوی. [در 
ایه ۰ سور رون امته اس قال عم قلیل لیْصبحن نادمین. «خدای فرمود: زودا که 
پتیمان شوند.» عارفان راستین از ظاهر و نمود هر پدیده‌ای» باطن و نهایت آن را درمی‌یابند. 
ردک. بیت (۱۷۴-۱۸۲) دفتر دوم. چنانکه در حکایت تمثیلی ذیل پیرمردی می‌خواهد خرده 
طلاهای خود را وزن کند. نزد زرگری می‌رود و از او ترازو می‌خواهد, زرگر می‌گوید: غربال 
ندارم! پیرمرد به تصوّر اینکه وی را مورد تمسخر قرار داده ترشرویی می‌کند و باز ترازو 
می‌طلبد. و زرگر این بار می‌گو ید: جارو ندارم! و نهايتاً زرگر برای او توصیح می‌دهد که نه قصد 
استهزاء دارم و نه کر و ناشنوا هستم. بلکه می‌دانم تو با این کلانسالی و لرزش دست هرگاه 
بخواهی خرده طلای خود را وزن کنی بیم آن رود که دستان لرزانت خرده‌های طلا را بر زمین 
ریزد و برای پیدا کردن آن هم به جارو نیاز داری و هم به غربال که خاک زمین را ببیزی و 
خرده طلاهایت را به دست اری. در این حکایت. زرگر مظهر عارفان راستین است که به 
اقتضای اسم ظاهر و باطن, از صورت هر چیز باطن آن را درمی‌یابند. و آن پیرمرد. کنایه از 
ادمیان معمولی و سطحی‌نگر است که متوجه ایما و اشارة کلمات بزرگان نمی‌شوند.] 


دیدن زرگر عاقبتِ کار را 
و سخن بر وفق عاقبت گفتن با مُشتعیر! ترازو 


ان یکی امد به پیش زرگری که ترازو ده که بسر سنچم زری 
کسی به نزد زرگری امد و به او گفت: به مين ترازویی بده تا طلایی را وزن کنم. 


. مُستعیر: آن که چیزی به عاربت گیرد. عاریت خواه. 
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۱ ۱ ۳ ۲ ۲ و 
زرگر گفت: برو من غربال ندارم. پیرمردی که دنبال ترازو بود گفت: ای زرگر. من که از 


تو غربال نخواستم. ترازو بده و مرا مسخره نکن. 


گفت: جاروبی ندارم در دکان گفت:بس‌بس‌این مٌضاحک را یمان" 
زرگر این دفعه به ان پیر گفت: من در دکانم هیج جارویی ندارم. آن پیر گفت: ای زرگر. 


هم ۰ ۰ را - ۱ ف‌ 


من ترازویی که می‌خواهم بده خویشتن را کر مکن. هر سو مجه 


گفت: بشنیدم سخن. کر نیستم تانپنداری که بی‌معنیستم 
زرگر جواب داد: من حرف تو را شنیدم و ناشنوا هم نیستم. مبادا خیال کنی که من 


۰ ۹ ‌ ۰1۰ تن او هد ۳ 
این شنیدم. لیک پیری مرتعش دست لرزان. جسم تو نامنتعش 
حرفت را شنیدم. ولی تو پیری لرزان هستی» دست‌هایت می‌لرزد و اندامی ناتوان داری. 


۱ ثَّ- ‌ ِ ود #۶ ‌ ۱ ۱ ۳۹ ی 
و ان رر نو هم قراضه خرد و مرد دست لرزد. اد ی ۲ 
و تازه طلایی هم که می‌خواهی وزن کنی, خرد و ریز است. وقتی که بخواهی ان را 
وزن کنی» دستت می‌لرزد و خرده‌های طلا روی زمین پخش می‌شود. 


چس یگویی: خواجه جارویی بیار ت بو یم زر خود را در غبار 
سپس به من خواهی گفت: ای زرگر» یک جارو بیاور تا خرده‌های طلاهایم را از میان 
۱. غلبیر: غربال. 
۲. بمان: توقف سح 


۲ مُتَمش: آن‌که پس از افتادن برمی‌خیزد. نامتّمش در اینجا به معنی سست و نااستوار آمده است. 
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)۱۶۲۶( 


۱۶۲۷ 


)۱۶۲۸( 


)۱۶۲۹( 


)۱۶۳۰( 


)۱۶۴۳۱( 


۱0 0 0 
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2۳۱۱2۵۵3, 


۸ شرح جامع مشنوی معنوی ۲۱ 
گرد و خاگ پیدا کنم. 


۱ : ۱ ما ۰ , ۱ 
(۱۶۳۳۲) چون بروبی. خاک را جمع اوری گوییّم: غلبیر خواهم ای جری 
و چون خاک‌ها را جارو کنی به من خواهی گفت: ای دلاورمرد و یا ای وکیل و ضامن 
یک غربال می‌خواهم تا خرده‌ریزهای طلایم را از خاک جدا کنم. 


۶۳۳۱ من ز اوّل دیدم خر را تمام جای دیگر رو از اینجا والسّلام 
من همه این کارها را از ال پیش‌بینی می‌کردم. یعنی نتيجة کار را از همان آغاز 
دریافتم و می‌دانستم که سرانجام کار تو به همین کارها که گفتم کشیده خواهد شد. از اینجا به 
جای دیگر برو. والسلام. 


ی قصه آن زاهد کوهی که نذر کرده بود که میو؛ کوهی از درخت باز نکنم 
و درخت نفشانم و کسی را نگویم صریح و کنایت که: 
بیفشان, آن خورم که باده انگنده باشد از درخت 


س )۳ " 
۳۴۱ ا ‏ اندر آن که بود اشجار و ثمار بس مُرود" کوهی انجاء بی‌شمار 
در آن کوهستان, درختان و میو ه‌های قیتت و بو د. بویچه گلابی کوهی که به شمارش 
درنمی آمد. 
(۱۶۳۵) گفت آن درویش: با رب با تو من عهد کردم زین نچینم در زمّن 


ان درویش گفت؛ پروردگارا با تو عهد بسته ام که هرگز از این میوه‌ها نچینم. 


(۱۶۶۳۶) جز از آن میوه که باد انداختش من نچینم از درحت منتعش 
ره غیر از میوه‌هایی که باد روی زمین می‌اندازد و ها از درختان اف اشته و بازدار 


۱ چری: دلیر و شجاع, وکیل و ضامن. در پاره‌ای از نسخه‌ها حّری (بدون نقطه) آمده که به معنی شایسته و 


سراوار است. حرف (ی) در هر دو کلمه دارای تشد ید بوده است. 


آ. مُوود: امرود به معنی گلابی. 
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ادانةٌ حکایت آن درویش که ۴۱۹ 


نجینم. یعنی خلاصه فقط میوه‌هایی که روی رمین می‌ریزد بردارم و بخورم. 


مدتی بر نذر خود بودش وفا تادرامد امتحانات قضا 
ان درویش, مدّت‌ها بر عهد و پیمان خود پایدار ماند تا اينکه امتحان قضای الهی 
در رسید. 
رین سیب فرمود: است کید ۳1 خدا خواهد به پیمان بر زنید 


به عهد و عزم خود اضافه کنید. 


هر زمان دل را دگر میلی دهم هر نس بر دل دگر دای نهم 
هر دا ی در دل ایجاد می‌کنم و در هر آن. داغی تازه پر دل می‌گذ ارم. 


. ‌ ۱ ۳ ول 
‌ ۲ ما ۶ | م ۳۹ ما ۳ ۳ 
کل آضبام لَنا مان جدید کل شی, عَن مُرادی لابحید 
72 
در هر بامداد کاری نازه داریم, و هیچ کاری از حیطه مشیت من خارج سمی‌شو د. 
[اشاره به یه ۲۹ سور؛ُ رحمن که توضیح آن در شرح بیت (۱۱۴۲) دفتر اوّل آمده است.| 


درحدیث آمدکه‌دل‌همچون پری‌ست در بیابانی اسیر صرصری‌ست" 
در حدیثی امده است که دل مانند یک بر است و در بیابان گرفتار طوفانی سرسخت 

. اشتثناء کردن: به فحوای یه ۱۸ سور قلم به معنی آن‌شاءاللّه گفتن است. ر.اک. مجمع‌السیان, ج ۱۰. 
ص ۳۳۶ و ایوالفتوح, جح ۱۰.ص ۱۰۱.و شرح دو بیت (۴۹) و (۵0۰) دفتر اوّل. نیز ای ۲۳ سور کهّف به 
بیأمبر احن) و همه مومتان می آموزد که هر کاری را متوقف بر میت آلهی کتذ. 

۲. اضباح: جمع بح به معنی بامداد. با کسر همزه, مصدر باب (فعال است و به معنی صبح کردن, روشن 
کردن, اشکار شدن. 

۳ لایّحید: بر کنار نمی‌شود. کناره نمی‌گیرد. فعل مضارع منفی از حاد, مصدر آن حَیّد و خیود. 

۴ صرصر: بادی سرد و سخت. «صَرّ» در اصل به معنی بستن است از اینرو همیان را «صرّه» گویند زیرا 
معمولاً سرش را می‌بندند. و چون این باد موجب بسته شدن چشم و گوش می‌شود لذا بدین نام موسوم 
شده و سه بار در قرآن کریم آمده است: حاقه اب ۶ فصّلت ای ۱۶ و قمر ای .۱٩‏ 
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)۱۶۳۲( 
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)۱۶۴۳( 


)۱۶۳۵( 


۲ ۲ ۱ ام وان و ۱ 
است. [اشاره به حدیت: ٍنٌ هذا الب کريشة بفلاة من‌الأرْض یقیمها الریح هرا ین . «اين 
قلب ری را ماد به هامون که باد. ان را زیر و زبر کند.»] 


باد. پر را هر طرف راد گزاف که چپ و.گه‌راست با صد اختلاف 
به عنوان مثال باد با شذت. پر ناچیز را با صد نوع دگرگونی گاه به چپ می‌برد و گاه 
به راست. 
در حدیث دیگر این دل دان جنان کاپ جوشان 0 اندر قازغان " 


همچنین در حدیمی دیگر حضرت رسولاکرم(ص) فرمود: اين دل را مانند آپی درون 
۳ و دوه ار ۵ رش ۶ ۳۳ 
دیگ بدان که با حرارت اتتن می جو شد. [اشاره به حد بت : لقلب المُومن ۷ تقلبا من‌القدور 
فی غلیانها؟ «مَتل قلب مومن در دگرگونی‌هایش همانند دیگ در حال جوش است.» فلس 
حون انا در میان احوال مختلف؛ منقلب ۳ لزا این نام یافته اسنت: ۱ 


هر زمان دل را دگر رایی بُوّد آن ته از ّی. لیک از جایی بوّد 
دل در هر زمان و آنی, اندیشه‌ای و حالی دارد؛ امّا این آنديشه و حال از خود دل نیست 
پلکه از جای دیگر است.[اشاره است به خواطراربعه که در پیانات عرفا و متصوفه آمده است. 
اه شرح بیت (۱۰۳۸) دفتر اوّل.] 


پس چرا ایمن شوی بر رای دل عهد بندی تا شوی آخر خجل؟ 
حال که طبیعت قلب آدمی چنین است. پس چرا بر انديشه و احوال قلب مطمئن 
می‌شوی و بر امری عهد می‌بندی و سرانجام نیز شرمنده می‌گردی؟ [حضرت امیرمژمنان(ع) 
فرمود: عَرَفْتَاللَه شخ الَْائم و خل العودٍ . خدا را به دگرگونه شدن اراده‌های آدمی و 
گشوده شدن کرة پیمان‌های او شناختم.»| 


۱ احادیث مثنوی» ص #۰ 

۲. قازغان: دیگ بزرگ. باتیل. 

1 احاد بث موی ص‌ ۰ ٍِ4# 

۴ نهح‌البلاغه (فیض الاسلام), حکمت. ۲۴۲. 
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ارامه حکایت آن درونش که ۴۱ 


ویر 
یج که 


این هم از تأثیر حکم است و قَد چاه می‌بین و. نتوانی خدر 
باید گفت که این دگرگونی‌ها و احوال مختلفی که بر قلب عارض می‌شود همه ناشی از 
حکم خدا و مشیّت اوست بطوری که مثلاً گاه چاه را می‌بینی ولی نمی‌توانی از آن دور 
شوی بلکه در میان چاه سرنگون می‌افتی. 
نیست خود ازمرغ پرّان این عجب که نبیند دام و افتد در عَطب" 
اینکه پرنده‌ای در حال پرواز, دام را نبیند و به هلاکت افتد. تعجّبی ندارد. چرا که این 
بر نده قاصر محسوب می‌شود و اسارت و هلاکت جین جانوری وت شگفتی ندارد. 


بلکه عجیب اینست که پرنده‌ای» هم دام را می‌بیند و هم میخ و بستِ دام راء با اینحال 


چه بخواهد و چه نخواهد اسیر دام می‌شود. 


چشم باز و گوش باز و دام پیش سوی دامی می‌پرّد يا رز خویش 
آن پرنده با اینکه چسم و گوشی باز و هوشیار دارد و دام را مقابل خود می‌بیند. با 
اینحال با پر و بال خویش به سوی دام قضا و بلا پرواز می‌کند. [دو بيتِ اخیر از حیث مضمون. 


تشبیه بند و دام قضاء به صورت پنهان, به اثر بیدا 


بینی آندر دلق. مهتر زاده‌یی سر برهنه در بلا افتاده‌یی 
این تمثیل نیز در بیان دیدن دام و عاجز ماندن در احتراز از ان است به سبب قهر و 
غلبة تقدیر بر تدبیر آدمی: برای مثال, گاه ممکن است بزرگزاده‌ای را ببینی که جامه‌ای ژنده 
پوشیده و سری برهنه و حالی پریشان دارد. گویی که به مصیبتی گرفتار آمده است. 


۱. عطب: هلاک شدن, هلاکت. 
۲ ود میخ. جمع آن: ا تاه 
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۲ شرح جایع دثنوی دعنوی ۳۱ 


)۱۶۵۱( 


)۱۶۵۲ ( 


)۱۶۵۳( 


)۱۶۵۴( 


)۱۶۵۵ ( 


)۱۶۵۶( 


در هوای نابکاری سوخته اقمشه" و املاک خود بفروخته 


و ار دسشت: دا استه. 


و سر ۱ ۱ و ۳ 
خان‌ومان زر قمه سل ۵ بدنام و خوار کام دسمن صی ر و د. ادی‌ازژوار 
خانمانش بر باد فنا رفته و خوار و زار شده و با نگون‌بختی دشمن کام شده است. یعنی 
دل دشمنان را شاد کرده است. 


زاهمدی تسه تن ید: ای کیا همتی می‌دار از بهر خدا 
ان بزرگزاده در این حال. به هر بارسا و عابدی که می رسد می‌گوید: بزرگوار برای 
رضای خدا هم که شده در حق من همتی کن. 


کاندرین ادبار زشت افتاده‌ام مال و زر و نعمت از کف داده‌ام 


زیرا دچار این نگون بختی شده‌ام. و اموال و نقدینه و دارایی خود را از دست داده‌ام. 


ی ۳9 رم ۰ ۳ ۰ ۳ ۳ ی 
همتی تا بوکه من زین وازهم زین گل تیره بود که برجَهم 
همتی بدرقة راه من بکن شاید از این نگون‌بختی خلاص شوم و از گل سیاه بدبختی 
و یا مادیّت دنیا و شهوات نجات یابم. 


این دعا می‌خواهد او از عام و خاص کالخلاض والخلاض والخلاص 
بخوانند. و او دائماً می‌گوید: خلاصی می‌خواهم. خلاصی می‌خواهم. خلاصی می‌خواهم. 


۱ تابکار: بدکار فرومابه, فاحشه, فاجره. 

۲ اه جمع قماش به معنی: اسباپ و اثاث, رخت. 

۳ کام دشمن: اضافة مقلوب است یعنی «دشمن کام». و اگر اضافه مقلوب ندانيم و کام را مضاف به دشمن 
فرض کنیم بدین معنی است: موافق کام دشمن که نفس امّاره است می‌رود. (ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محتد 
اکیرآبادی. دفتر سوّم. ص ۸۸) ۱ 
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ادا حکایت آن درویش که.. ۴۲۳ 


4 ۲ . ار و 2 ۹ 
دست باز و پای. باز و. بند نی نی موّ کل بر سرش. نی آهنی 
پر حسب ظاهر. دست و بای او باز است و هیج قید و بندی نیز ندارد و ظاهرا مور 


نیز مواظب او نیست و هیچ طوق اهنینی هم بر گردن او نیست. 


, ۱ ۰ . 7 ۱ 
از کدامین بند می‌جوبی خلاص؟ و ازکد امین حبس می جو یی ممناص ؟ 
می‌خواهی خلاص شوی؟ و از کدام زندان می‌خواهی رها شوی؟ 


بند تقدیر و قضای مُختفی که نبیند آن بجز جان صفی 
آن بینوا می‌خواهد از قید و بند تقدیر و قضای ناییدای الهی خلاصی یابد. در حالی که 


ان قید و بند قضای الهی را تنها پا کدلان توانند دید. 


گرچه بیدان یت 2 مکم" است بدتر از زندان و. بند آهن است 
اگرچه قید و بند تقدیر و قضای الهی اشکار نیست و در کمینگاه است.امّا بدان که اين 


فید و بند از هر زندان و زنجیر آهنیتی سخت‌تر و بدتر است. 


زانکه آاهنگر مر آن را بشکند خفره گر " هم خشت زندان برکند 
زیرا اهنگر می‌تواند آن زئجیرهای آهنین را باره‌پاره کند و نقب‌زن نیز می‌تواند 


خشت‌های زندان ر از جا دراورد. 


که ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ی ۴ / 1 مج 
تعجّب از اینست که این زنجیر نهانی, یعنی قضای حضرت حق, به گونه‌ای است که 
اهنگران نمی‌توانند آن را بعکنند. 
. قناص: ر. ک. توضیح بیت (۱۵۰۲) همین دفتر. 
۲. مکمن: کمیتگاه, نهانگاه. 
۲ حفره دی تب تن 


۴ تکسیر: شکستن, ریزر یز گردن. 
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)۱۶۶۵( 


۱۶۶۶۶ ( 


دیدن آن بند. احمد را رسد یر گلوی بسته, َبْل من مس 
دیدن زنجیر قضا تنها کار حضرت ختمی مرتبت(ص) (و وارثان بحق اوست.) یعنی 
فقط انبیاء و اولیاء و صاحبدلان شايستة دیدن چنین چیزی هستند. چنین بند پنهانی بر گردن 
زن ابولهب بسته شده بود. کسی آن بند را نمی‌دید مگر حضرت رسول‌اکرم(ص). [ر.ک. توضیح 
بیت (۱۶۶۴) همین دفتر.] 


حصرت رسول‌اکرم(ص) بر پشت زن ابولهب بشته هیرم را دید و به او لقب «هیزم کش » 
داد [دو پیت اخیر اقارة است یه ابه ؟ و ۵ سور مسد؛ و مرن ال الحَطّب فی جیرها 
بل من مَسّد. «و زن وی (ابولهب) کشندء پشته هیزم است و بر گردنش. رسنی از لیف تافته 
خرماین.» ر.ک. شرح بیت (۴۲۰) دفتر دوم.] 


حبل و هیزم را جز او چشمی ندید که پدید آید برو هر ناپدید 
ریسمان و نشته هیرم را هیچ پیننده‌ای ندید مگر حضرت رسول‌اکرم(ص). زیرا که هر 
امر نهان در نظر ان حضرت, عیان بود. 


باقیانش. جمله تأویلی کنند کین زبیهوشی‌ست و.ایشان هوشمند 

این بیت از ابیات مشکل متنوی است و حداقل دارای دو وجه است: 

وجه اوّل: اگر مرجم صمیر «ش» را حضرت رسول اکرم(ص) بدانیم معنی بیت اینست: 
غیر از آن حضرت (و وارئان و تابعان بحقش) دیگر مردم به علت بی‌خبری و غفلت ون 
این موضوع به راه ناویل قدم نهاده‌اند. یعنی هر انچه را که ان حضرت به طریق شهود و عیان 
می‌دیده, دیگران با لفظ و بیان, تاویل کرده‌اند. برای مثال آن حضرت, هیمه رابر پشت زن 
ایولهب و رشن را بر گردنش انگونه که حقیقت داشت مشاهده فرمود. اما اهل ظاهر فقط به 
صورتِ واقعه دل‌خوش کرده‌اند و گفته‌اند که: بله, زن ابولهب هیمه بر دوش حمل می‌کرد و بر 
سر راه رسولاکرم(ص) می‌ریخت تا پای ایشان زخمی شود. و از آن طرف, اهل تأویل نیز با 
لقاظی و قیل و قال مدعی شده‌اند که أَم جمیل (زن ابولهب) از زنان اشراف بوده و امکان 
نداشت یشتة هیزم بر دوش کشد, بلکه منظور از هیمه, بار گناهانی است که سبب اشتعال آتش 
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ادامة حکایت آن دروش که.. ‏ ۴۳۵ 


دوزخ می‌شود. و آن رَسَن فتاده بر گردن نیز تعبیری است از حقارت و خفت شاأن او که با او 
جون اسیرآن و بندیان رفتار شو د. این تأویل‌کنندگان یه سیب نداشتن چجشم باطنی و دیده 
شهودی درنیافته‌اند که آن حضرت» صورت‌های برزخی و ملکوتی این معانی را ریت کرده 
است. 

وجه دوم: اگر مرجم ضمیر «ش» را بزرگزادة نگون‌بخت فرض کنیم معنی بیت اینست: 
دیگران در شرا ح حال آن بز رگزادة بدبحت» راه تا بیمو ده و گفته‌اند: این حال عجز و مذلت 
او از غفلت و نادانی وی مایه می‌گیر د. تو گوئی که این تأویل‌کنندگان. پاخبر و دانا بوده‌اند. 
حال که ند ی توقه اس 

اکبراپادی در شرح مصراع دوم وجهی متفاوت گفته است: دیدن این بند در بیهوشی از 
این عالم است. چه هر که نسبت به آمور دنیا پیدار باشد در و اقم خواب است .| 


لک از تاتیر آقه شش دوتو گشته و. نالان شده او بیش تو 
ای کسی که حال آن بزرگزاده را این‌سان تاویل می‌کنی و حال زار او را ناشی از 
ببهوشی و نابخردی می‌دانی, بدان که پر اثر قضا و قدر, پشت او خمیده شده به طوری که در 


حضور تو می‌نالد و می‌گوید: 


که دعایی. همتی تا وارهم تا ازین بند نهان بیرون جهم 
درحق من دعانی و همتی‌کن تا از این نکبت نجات یابم و از این زنجیر پنهان خلاص‌شوم. 


ان‌که بیند این علامت‌ها یدید چون نداند او شقی را از سعید؟ 
آن عارفی که علامت‌های خواری و مذلت را آشکارا مشاهده می‌کند. چگونه ممکن 


است حال نگون‌پخت را از نیک‌بخت تمیز ندهد؟ 


داند و پوشد به امر ذوالجلال که نباشد کشف راز حق حلال 


او نمیز می‌دهد ولی به امر خداوند بزرگ ان را از نظر دیگران می‌پوشاند. زیرا اشکار 


۱. مقتبس از شرح‌کبیر انقروی. جزو دوم دفترسوم. ص ۰۰ ۶و جوافرالاسرار» دفتر سوم. ص ۰ ۵0. 
3 ر.دک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرآبادی, دفتر سوّم. ص ۸۸. 
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۶ شرح جادع دثنوی دعنوی ۳ 


کردن اسرار الهی روا نیست. زیرا هر کسی اهلیّت درک اسرار الهی را ندار د. 


(۱۶۷۱) این سخن بایان ندارد ان فقیر از مْجاعت شد زبون و. تن اسیر 
حرف زدن در باب قضا و قدر و اسیران قضا و قدر تمام شدنی نیست. پس بهتر است 
بر ویم سرا حضرت شیخ اقطم و ببينيم کار او به کجا کشید. ان درویش از شدت گرسنکی. 


مضطر شدن فقیر ندر کرده به کندن آمرود از درخت 
و گوشمال حق رسیدن بی‌مهلت 


( _ پنج روز آن باد. امرودی نریخت زاتش جوعش صبوری می‌گریخت 
خلاصهٌ کلام اينکه پنج روز گذشت و باد. حتی یک گلابی از درخت فرو نیفکند؛ و بر 


اثر شذت گرسنگی, صبر و طاقت ان درویش نیز به بایان رسید. 


 )۶۷۳(‏ بر سر شاخی مرودی چند دید باز صبری کرد و. خود را واکشید 
شیخ اقطع, چند دانه گلابی بو بیس اقا که دیون بارهم صبر کرد و از جبیتن ان 
خودداری کرد. 
 ۶۷۴(‏ باد آمد. شاخ را شزیر کرد طبع را بر خوردن آن. چیر کرد 


در این زمان, بادی وزیدن گرفت و سر‌شاخه را به سمت زمین خم کرد و میل ان 


دزویش به خوردن آن چند کلانی؛ ات گرفت: 


 .)۱۶۷۵(‏ جوع و ضعف و قوّت جدب قضا کرد زاهد را ز ندرش بی‌وفا 
گرسنگی و ضعف بدن از یک طرف و نیروی کشش قضا از طرف دیگر» آن درويش 
زاهد را وادار ره پیمان‌شکنی درد 


. مجاعت: گرسنگی. 
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۱ 
جونکه از امرود بن میوه شکست کت اندر نار و 4۶ ون تست 
همینکه از درخت گلابی میوه‌ای چید و نسبت به عهد و پیمان خود سستی ورزید. 
|ادامة مطلب در بیت بعد.] 
هم در آن دم گوشمال حق رسید چشم او بگشاد و. گوش او کشید 


در همان ان, کیفر الهی فرود آمد و موجب باز شدن چشمان غفلت زد؛ باطنی او شد و 
گوش او را کشید و تنبیه‌اش کرد. 


متهم کردن آن شیغ را با دزدان و ریدن دستش را 


بیست از دزدان بُدند آنجا و بیش بخش‌می‌کردند مسروقاتِ خویش 


در آتجا هس پر دا و سا مت آز این تعداد بودند که سرگرم تقسیم اموال 


ششه را غماز اه کرده بود مردم شخنه بر افتادند زود 
خبرچین حکومتی, این ماجرا را به گوش داروغه رسانید و بیدرنگ ماموران داروغه 
سر زرسیدند و همه دزدان ر دستکیر کر دند. 
و در همانجا بای جب و دست رات هریکی از دزدان ر پر یدند و خلاصه هنگامه‌ای 
بربا شد. |در سورهة مائده, ایذ ۳ یکی از مجازات‌های «مُحارب» و «مفسد» پریدن دست و 
دست زاهد هم بریده شد غلط پاش رامی‌خواست هم کردن سقط 
دستت ان مرو بارساند در آن گیرودار آشتیاها پریده شند.و قازه می خواستد بای او زا 


نیز قطع کنند که بخت, یارش شد. 


۱, غمَاز: بسیار سخن‌چین, در اینجا جاسوس. 


0۳0 9 


) ۱۶۷۶ ( 


) ۱۶۱۷۷ ( 


)۱۶۱۷۸( 


)۱۶۱۷۹( 


)۱۶۸۰ ( 


)۱۶۶۸۱( 


۱0 0 0 


(3 1 


۱19210 


۸ شرح جادع دثنوی معنوی /۳ 


)۱۶۸۳ ( 


)۱۶۸۳ ( 


)۱۶۸۳( 


)۱۶۸۵ ( 


)۱۶۸۶ ( 


)۱۶۸۷ ( 


)۱۶۸۸( 


۰ ۳1 ۳ .7 نج 72 
در آن لحظه. یک سوار برگزیده و برجسته سر رسید و بر سرٍ آن مامور حکومتی فریاد 
زد و گفت: ای سگ‌سیرت. نگاه کن ببین داری جه کار ی 


این فلان شیخ است و. ابدال خدا دست او را تو جرا کردی جدا؟ 
این شخص (ره شیح اقطع اشاره کر د) همان زاهد عالی‌مقام اتیت و از اولیاءالله. جرا 
دستش را قطع کردی؟ 


ان عوان بدرید جامه تیز رفت پیش شخنه داد | گاهیش تفت 
آن مأمور تا این حرف را شنید, لباسش را از روی ناراحتی پاره کرد و بیدرنگ نزد 


داروغه رفت و با تب و تاب جریان را بازگو کرد. 


شحنه امد. پا برهنه عذرخواه که: ندانستم. خدا بر من گواه 
داروغه با پای پرهنه برای عذرخواهی آمد و گفت: ای شیخ بزرگوار, خدا گواه است که 
و 
هين یحل کن مر مرا زين کار زشت ای کریم و سرور اهل بهشت 


ای مرد بزرگوار و ای سرور بهشتیان, اين کار زشت و قبیح را بر من حلال کن. 


شیخ اقطع در جواب گفت: من سبب این کیفر را می‌دانم و گناه خود را نیز 
می‌دانم. 
۳ ۷ 
من شکستم حرمت ایمان او پس یسمینم برد دادستان او 


این من بودم که حرمت سوگندهای به آن حضرت را شکستم و نتوانستم بر عهد خود 


. آیمان: جمع یمین سوگند. 


۲ میسنت زاست: 
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ادا حکایت آن درویش که.. ۴۲۹ 


پایدار مانم. بنابراین دادستان آن حضرت (یا عدالت و دادرسی او) دست راست مرا پُرید. (یکی 
از ویژگی‌های زبان متنوی بکارگیری لغات و تعبیرات تازه و بدیم است, از انجمله «دادستان» 
در این بیت به معنی عدالت و دادرسی بکار رفته است .] 
من شکستم عهد و. دانستم بُدست تا رسد آن کومی رات ده دست 
من عهد حق تعالی را شکستم در حالی که می‌دانستم که پیمان ٌسلی کاری 
نارواست. در نتیجه ناخجستگي این گستاخی گریبانم را گرفت و دستم را بر باد داد. 


دست‌ما و یای‌ما و۰ معز و بوست باد ای والی فدای حکم دوست 
حضرت شیخ دوباره به آن داروغه که به عذرخواهی آمده بود گفت: ای داروغه. دست 

قسم من بود این. تو را کردم حلال تو ندانستی. تو را نبود وّبال 
این سرنوشت من بود, تو را حلال کردم. زیرا تو نمی‌دانستی و عمدا هم این کار را 


نکردی. بنایراین اين امر, وبال تو نمی‌شود. 


و أن که او دانست. او فرمان‌رواست با خدا سامان پیچیدن کجاست؟ 
و ان کسی که نسبت به حال من وافف است و از من خبر دارد. او فرمانرواست. یعنی 


ای بسا مرغی پریده دانه‌جو که بریده حلق او هم حلق او 
برای مثال. بسیارند پرندگانی که برای جستن دانه به پرواز دزسی ایند؛ ولی گلوی او 
باعث می‌شود که گلویش بریده شود. یعنی میل به خوردن و فرودادن دانه سبب می‌شود که 
اسیر صیّاد گردد و خونش ريخته شود.[حَلّق (< گلو) در متنوی به کزات در معنی شکم و 
شکمبارگی و امیال پست حیوانی بکار رفته است.ر.ک. بیت (۱۱) دفتر دوم.] 





۱ راک. سر نی, ج ۱ص ۲۳۰. 
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)۱۶۴۹۷( 


۰ 3 ۲ ِ 
ای بسا مرغی ز معده وز مَعّص بر کنار بام. محبوس قفص 
متال دیگر. چه بسیارند پرندگانی که بر اثرٍ میل به خوردن دانه و سیر کردن شکم 


ای بساماهی در آب دوزدست گشته از حرص گلو. مأخود شست" 
متال دیگر, چه بسیارند ماهیانی که در اب‌های دوردست و در ژرفنای آب‌های دور از 


دسترس از هر بلایی محفوظ‌اند, اما حرص خوردن باعث می‌شود که اسیر دام صیّاد شوند. 


ای بسا مستور در پرده بده شومی فرج" و.گلو رسوا شده 
مثال دیگر, چه بسیارند مردمی که در پوششی از عّت و پاکدامنی به سر می‌برند اما 
نامبارکی غرایز شهوانی و نیاز به غذا و سد جو ع باعث می‌شود که کارشان به رسوایی و فحشا 
کشیده شود. |به فحوای ایةٌ ۲۶۸ سور بقره, فقر و فحشاء, پدیده‌ای شیطانی‌است؛ فحشاء 
همراه فقر وارد می‌شود. از اینرو هیچ انسانی فطرتاً تباهکاری را بر پاکدامنی ترجیح نمی‌دهد. 
امّا وقتی مناسبات اجتماعی, عادلانه نباشد غالب مردم دچار فقر می‌شوند و به تاچار عده‌ای 
از آنان تن به زشتی می‌دهند. من معاش لد لا مَعاد له.] 


اه ص ۲ : ؟ ۰ ۰ ۳ ‌ - 
ای بسا فاضی بر نیک خو از گلو و رشوتی او زردرو 
جه بسیارند قضات دانشمند و خوش ن‌اخلاقی که ب ناریو وهای ور ه 
خدا و خلق شرمسار شند وان [ بدین جهت است که حصرت حتمی مرتبت(ص) فرموده‌اند: 
لَعَنّالله الزاشی ۱ 4 / " «لعنت کناد خداء رشو ه دهنده و رشوه گيرنده را.» ] 


۱. مَعْص: درد شکم. پیچش ناف و شکم. منظور پیچش و مالشی است که بر اثر گرسنگی پدید می‌أید. 
ششت: قلاب ماهیگیری. 

۳ ترج: لا به معنی شکاف است و کنایه از اندام تناسلی مرد و زن. نام زشت آن «حرٍ» است: (ر.اک. تفسیر 
ابرالفتوح رازی» ج ۰ ص ۷۹) ۱ 

۴ حیر: دانشمند. عالم. حبُر در اصل به معنی اثر مطلوب و گاه نیز بر زینت و آثار شادی و بهجتی که در چهره 
نمایان می‌شود اطلاق می‌گردد. از اینرو به عالم و دانشمند. جر می‌گویند زیرا آثار مطلوبی از آنها در 
جامعه باقی می‌ماند. جمع آن آخبار است 

۵ المعجم المقهرس لالفاظ الحدیث النبوی, ج ۲, ص ۲۶۲. 
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ادا حکایت آن درویش که.. ۴۳۱ 


بلکه درهاروت وماروت آن شراب از عروج چرخشان شد سد باب 
بلکه شراب شهوت و دنیاطلبی حتی هاروت و ماروت را نیز از عروج یه اسمان‌ها 
بازداشت. [بنا به روایات. زنی به نام ژُهره نزد این دو از شوی خود گله آغازید و آن دو از 
دیدار آن زن مقهور شهوات نفسانی شدند و تقاضای کامجویی کردند و آن زن فریفتار به ان دو 
گفت: این کار میسر نشود مکر به انجام یکی از این دو کار: یا پاده بنوشید و یا شوی مرا 
و سل آن دو بیمودن باده را گزیدند و از کشتن حذر کردند. اما وقتی باده نوشیدند. عقل را نیز 


ح ۱ ۱ 
از دست بدادند و خون نیز ريختند. بدین‌سان از معنویت عاری شدند .] 


بايزید از بهر این کرد احتراز دید در خود کاهلی اندر نماز 
بایزید بسطامی وقتی احساس طد که در نماز کر ببحال و حموده اف دنب از 
خوردن و نوشیدن آب برداشت. [ توضیح دربارة بایزید در شرح بیت (۲۲۷۵) دفتر اوّل و بیت 


] دفتر دوم آمده است.‎ )٩۲۷( 


تب از .از س‌ ۳۳ 
از سیب اندیشه کرد آن دولباب دید علت. خوردن بسیار از اب 


بایزید در سبب این سستی و خمودگی جستجو کرد و بالاخره به این نتیجه رسید که 


سبب آن, نوشیدن آب فراوان است 
گفت: تا سالی نخواهم خورد آب انجنان کرد و. خدایش داد تاب 

پس با خود قرار گذاشت که تا یکسال تمام اب نخورد و بر سر این پیمان نیز ایستادگی 

کرد و خدا نیز به او تاب و توان داد.[اگر «تاب» را به معنی درخشش بگیریم باید بگوییم که خدا 

باطن او را نورانی کرد. سه بیت اخیر اشاره است به این مطلب: «نقل است که بایزید را گفتند که از 

مجاهده خود. ما را چیزی بگو. گفت: اگر از بزرگتر گویم. طاقت ندارید اما از کمترین بگویم. 

روزی نفْس را کاری بفرمودم. خرونی کرد. یعنی فرمان نبرد. یک سالی اب ندادم. گفتم: یا نفْس. 

تن در طاعت ده یا در تشنگی جان بده .» مسلماً منظور او تتها نخوردن آب نبوده, بلکه وی. 


۱ و ی شرح کبیر انقروی» جزو دوم. دفتر سوم. ص‌ ۹ ۶۲۸ برای توضیح بیشتر درباره هاروت و 
ماروت ر. ک. بیت (۲۱-۳۳۵۹ ۳۲) دفتر اول و بیت (۲۴۳۶۸-۲۴۶۹) دفتر دوم و بیت (۷۹۷) همین دفتر. 
۲ تذکرةالاولیاء (با مقدمة میرزا محدخان قزوینی), ص ۱۴۸ 
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امساک در غذا نیز داشته و هماره در حال گرسنگی به سر می‌برده است. چنانکه از او پرسیدند: 
بواسطهٌ کدام عمل به مقامات عالی رسیدی؟ گفت: با بدن عور و شکم گرسنه .] 


امساگ بایزید از خوردن آن در طول پی‌سال. تازه کمترین ریاضت او در راه دینداری 


چون دست شیخ اقطع به خاطر امیال شکم پُریده شد. آن مرد پارسا دیگر مجالی برای 
شکایت و اظهار عدم رضایت نداشت. [زیرا کیفر و رنجی که بر اثر امیال و شهوات می‌رسد. 


حقی ات۱ 


شیخ اقطم گشت نامش پیش خلق کرد معروفش بدین آفات حلق 
بدین‌سان نام وی در میان مردم به شیخ آفطْم (< دست پریده) معروف شد. و به سبب 
آسیبی که میل به شکم برای او پدید آورده بود به همین لقب آوازه یافت. 


کرامات شیخ آفطع و زنبیلبافتن او به دو دٌست 


ح ۳ ِ ؟ مه ۳ 2 ۳۹ 
در حریس او را یکی زایر بیافت کو به هردو دست می زنبیل بافت 
روزی یکی از اشخاص به دیدار او رفت و او در کلبه و یا سایبان خود. مشغول بافتن 


گفت او را: ای عدوّ جان خویش در عریشم آمدی سر کرده پیش؟ 
حضرت شیخ اقطع به ان شخص گفت: ای دشمن جان خویش چرا سرت را پایین 


5 8 ریحانة‌الادب» ج ٍ۷: عص ۰ ِآ: 
. عریش: کلبه. هودح. نی‌بستی که بر آن شاخ‌های انگور افتاده. (آنندراج» ج ۲ ص‌ ۱۳۳۴ ره معی سایان سر 


اه ارت 
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ادا حکایت آن درویش که... ‏ ۴۳۳ 


انداختی و یکراست آمدی به سایبان من؟ 


این جرا کردی شتاب اندر سباق ؟ گفت: از افراط مه و اشتیاق 
چرا با شتاب و بی‌اجازه امدی اینجا؟ او جواب داد: از شذت محبّت و اشتیاق دیدار تو 


بود که چنین گستاخی و جرأتی کردم. 


پس تبسّم کرد و گفت: اکنون بیا لیک مخفی دار این را ای کیا 
شسیح لبخندی زد و گفت: اینک داخل شو. ولی 2 بزرگوار. تو باید اين راز را بنهان 
بداری. [آن شخص دید که شیخ یک دست دارد امّا با دو دست زنبیل می‌بافد و اين از کرامات 


تا نمیرم من, مگو این با کسی ...نی قرینی» نی حبیبی نی خسی 
نا وقتی که نمرده‌ام, این راز را باکسی در میان مگذار. نه به خویش بگو و نه به دوست 
و نه به ادم فرومایه (دشمن). [در این سخنان هشداری است به سالکان که اسرار حق را باید 
مکتوم پدارند و به کسی نگویند. زیرا ظهور فیض ربّانی, به پوشیده داشتن حالات و واردات 
قلبی بستگی دارد. ر.ک. بیت (۱۷۸- ۱۷۵) دفتر اوّل.] 


بعد از آن قومی دگر از رَوْرنش مطلع گشتند بر بسافیدنش 
طرز زنبیل‌بافی او مطلع شدند. 
گفت: حکمت را تو دانی کردگار من کنم پنهان. تو کردی اشکار 


وه ه الهی روی کرد و چنین مناجات نمود: خداوندا تو حکمت این کار 
ر می‌دانی. من ر پنهان کردم و تو اشکار نمودی. 


میتی گرفتن:« سفت حجستن. 
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)۱۱۷ ۱۷( 


آمد الهامش که: یک‌جندی بدند که درین غم بر تو نکر می‌شدند 
از بارگاه الهی به او الهام در رسید که: وقتی دست تو در آن رخداد اندوهبار قطع شد. 
عده‌ای در حقانتت نو خدشه وارد آوردند و به طریق اتکار سخنانی ايراد کردند تا اصالت تو را 


۳ 
محدورسش سازند یس یه دمتتان: 


که محر سالوس بود او در طریق که خدا رسواش کرد اندر فریق 
شاید شیخ در طریق حق, ریا و سالوس می‌ورزیده که خدا اینگونه او را در میان مردم 
رسوا کرد. 


من نخواهم کان رمه کافر شوند در ضلالت در گمان بّد روند 
حق تعالی فرمود: من نمی‌خواهم که آن گروه کافر بشوند و در طریق ضلالت و گمراهی, 
دجار بدگمانی نیز شوند. [برخی مصراع دوم را معنی کرده‌اند: به سبب بدگمانی به گمراهی 


رو ند. ] 


این کرامت را بکرديم آشکار که دهیمت دست اندر وقت کار 
ما کرامت تو را برای دیگران فاش کردیم و به آنان نشان دادیم که هنگام کار کردن به 


نو دو دنت می د هیم. 


۳ / ۳ 
تاکه آن بیچارگان بدگمان رد نگردند از جتاب آسمان 
ئ آن بیچار ان بدگمان از درگاه الهی دور نشوند. 


من تو را بی‌این کرامت‌ها ز پیش خرد تسلی دادمی از ذات خویش 
من پیش از این نیز بی‌آن که چنین کرامتی به تو دهم با لقای خود به تو آرامش می‌دادم. 
|هر کرامتی که از عارفان صادر می‌شود برای هدایت مردم است نه خودنمایی و نمایش. 
چنانکه می‌فرماید:| 


۱ خناب: درگاه. استان. 
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ارامه حکایت آن درویش که.. ۲۳۵ 


ایین کرامت بهر ایشان دادمت وین چراغ از بهر آن بنهادمت ۰ (۱۷۱۸) 
ایا پرا ویو ارو تی و۱۳ 


تو از آن بگذشته‌یی کز مرگ تن ترسی, وّز تفریق اجزای بدن ‏ (۱۷۱۹) 
ای کسی که زندگی جاودان یافته‌ای, تو از ان مرتبه گذشته‌ای که از مرگ تن بترسی و 
از راکنده شدن اجزای بدنت بیم کنی. | خوارزمی گوید: و اگر نی, کرامتِ حقیقی ان است که 
سین تو را خزینه اسرار خویش ساخته و جان تو را به آتش محبّتِ خود گداخته‌ام و تو را 
چندان تسلی داده‌ام که از مرگ تن و متفرق شدن اجزای بدن فراغت یافته‌ای پل که به اختیار 


۱ ر ۰ ۲ ۳ ۱ 
حویس در س وجود حود شتافته‌ای 7 


وهم تفريق سر و پااز تو رفت دفع وهم. » اسیر رسیدت نیک زفت (۱۷۲۰) 
و ترس از پراکنده شدن ۱ جزاء و اعضای جسمت بکی از دل : ۱۳ 
زدودن بیم و هراس به منزله سپر ستبر و استواری برای توست. [با داشتن این سپر که همانا 
قدرت روحی و اطمینان قلبی است در برابر هر اسیب و افتی که بر روح تو عارض می‌شود 
مصون می‌مانی. برخی در شرح مصراع دوم گفته‌اند: برای دفع وهم دیگران, تو نیاز به سیری 
پزرگ داری و این کرامت و این دست غیبی» سبري است که به تو می‌رسد . شاه داعی «اسپره 


را کنایه از معامله شیخ با حضرت حق می‌داند که هنگام کار دستی غیبی به او می‌داد .| 


سب جرأتِ ساحران فرعون بر فطع دست و پا 


ساحران را نی. که فرعون لعین کرد نهد ید تستاست نز رین (۱۱۷۳۱) 
مگر این فرعون ملعون نبود که ساحران را نهدید به کیفر و عقوبت کرد؟ یعنی او 
ساحرانی را که به حضرت موسی(ع) گرویده بودند تهدید به قتل و شکنجه کرد. 
۱. چواهرالاسران دفتر سوم ص ۵۵۲ 


۳ شرح مثنوی معنوی, ج ۲. ص ۶۲ 
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۶ شرح جادم دشنوی معنوی ۳ 


۱ . که ببرم دست و پاتان از خلاف پس درآویزم. ندارشتان معاف 

فرعون اینگونه تهدید کرد: دست و پای شما را برخلاف هم خواهم برید. (یعنی 
19۳ 

7 نت [اشاره به ايه ی و قال أأمَنتَم بل آن ادن لکم اه + لکبیر کم الّذی 

لمکم ااسشخر قطن آید: و کم من خلافب و لاصَلبکم ني جُذوع الشْحلٍ و 

عم انا اد باه ی «فرعون به جادوگرانی که به موسی ایمان آورده بودند گفت: : ایا به 

موسی می‌گروید پیش از انکه ادنتان دهم؟ به راستی که بزرگ و استادٍ شما هموست که سحرتان 

اموخت. هر اینه خواهم پُرید دست و پایتان به خلاف؛ و بر شاخه‌هاي خْرماینان به دارتان شم و 


خواهید دانست که کدام یی از ما (من یا موسی) کیفری سخت‌تر و پایدار تر دارد.»] 


"۳ ۶ 
(۱۷۲۳) او همی پنداشت کایشان در همان وهم و تخویفند و وسواس ۵ که 


فرعون گمان می‌کرد که جادوگران همچنان در ورط اوهام و هراس و خیالات واهی و 


(۴ ۱۱۷۲) که بودشان لرزه وتخویف و برس از تسوهم‌ها ۴ تهدیدات نی 
و هراس دچار خواهند شد. 


(۱۷۲۵) او نمی‌دانست کایشان زسته‌اند بر دريیجه نور دل بنشسته‌اند 
اما ان نادان نمی‌دانست که این جادوگران مومن به موسی. از ورطهة وهم و خیال 
رهیده‌اند و کنار روزنه‌هایی نشسته‌اند که از ان, انوار معنوی و قلبی ساطع می‌شود. 


۱۷۳۶۱ سایهٌ خود راز خود. دانسته‌اند چایک و چست و کش و برجسته‌اند 
انان سایه‌های خود را از ذات حقیقی خود بازشناخته‌اند. یعنی دریافته‌اند که اين بدن 


۱. تهدیدات نفْس: منظور وسوسه‌های روانی و یا تهدیدهایی است که از ناحیهُ فرعون نسبت به شکنجه و 
۲. سایه: در اینجا منظور بدن عنصری است. ار.ک. شرح اسرار. ص ۲۱۱) 
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ادامة حکایت آن درویش که.. ۴۳۷ 


عنصری که فناپذیر است. سایه‌ای از روح باقی و سرمدی است. از اینرو درگذر از دنیای جسم 
و حهان مادّی» جابک و جالاک و زیبا هستند و از این جهان به سوی عالم اعلی جهیده‌اند. 


۱ 
[«برجسته‌اند» به معنی والا و برگزیده‌اند نیز می‌تواند باشد .] 


8 
هاون گردون اگر صد بارشان خرد کوبد اندرین گلزارشان (۱۷۲۷) 
اگر هاون چرخ گردون, آنان را در اين دنیای سراسر گل صد بار نیز بکوبد و متلاشی 


سازد. [جواب شرط در بیت بعد.] 


اصل این ترکیب را جون دیده‌اند از فروع هم کم ترسیده‌اند ‏ (۱۷۲۸) 

اینان (عاشقان خدا) بدان جهت که حقیقت ترکیب بدن عنصری را نیک شناخته‌اند 

دیگر از دغدغه‌ها و وسوسه‌های گوناگون بیمی ندارند. [فروع وّهم: یوسف بن احمد مولوی, 

آن را عوارض عقل جزئی تفسیر کرده انس شاید اشاره باشد به گستردگی و غلب قوَ وهم 

در حیوان و انسان. از این روست که رهم در معانی مختلف بکار رفته. گاهی از ان نصور و 

تخیل و زمانی عقیده و رأی غیرمسلم و گاه نیز در معنی غریزه بک‌ار رفنته است . انقروی 

«فروع وهم» را عبارت از دغدغه و وسوسه می‌داند . باز گفته‌اند: منظور اوهام و نگرانی‌هایی 

است که نیازهای نفس برای ما ایجاد می‌کند .] 


این جهان خو اب است.اندر ظن مایست گر رود در خواب دستی: باک بیست (۱۷۲۹) 
این دنیا در وأقم رویایی بیش نیست و در اين باره دچار گمان مشو. پس اگر در رژیا, 
دست کسی قطع شود. پاکی نیست. [اين جهان از ارو وی نامیده شده که صفت رویا دارد. 
همانسان که ریا سریم‌الروال است. دنیا نیز بقایی ندارد.] 





۱ ر.اک. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر سوّم. ص ۲۰۷. 

۲ المنهج القوی. ح ۳ص ۲۳۱ 

۳ ر.ک. علم النفس ابن‌سینا. ص ۵ و شرح بیت (۱۵۶۱) همین دفتر. 
۴ ر.اک. شرح کبیر انفروی, جزو دوم. دفتر سوّم, ص ۶۳۷ 

۵ مثنوی (استعلامی). ج ۳ ص ۲۹۵. 
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۳ ۰ ار هه 8 ۱ و مه ‌ 
اگر در رژیا دیدی که سرت توسّط قیچی از تن جدا شد. بدان که در واقع, سرت برجای 


عمر طولانی است .] 
مر ۰ ۰ ۳ .»۰ ۲ -ّ 5 .۰ ۹ ۴ 
گر ببینی خوابٍ در . خود را دو نیم سدرستی چون بخیری. ی ستیم 


و یااگر در ریا دیدی که بدنت به دو نیم شده بدان که هرگاه از خواب برخیزی, خواهی 


دید که تنی سالم داری و هیچگونه ناراحتی و مرضی نیز نداری. 


حاصل اندر خواب ثقصان بدن ‏ نیست‌یاک و.تی‌دو صد پاره‌شدن 

حاصل کلام اينکه از ناقص شدن بدن در رژیا هیچگونه بیمی نیست؛ حتی اگر بدن, 
دویست پاره هم شود باز با کی وجود ندارد.[ درسه بیت اخیر اشارتی شده به برخی از قواعد تعبیر 
خواب. اين دانش در میان پیشینیان متداول بوده و سینه به سینه منتقل می‌شده است. تعبیر خواپ» 
قواعدی دارد که در کتب مربوط بدان ثبت و ضبط شده اما علاوه بر احاطة بدان قواعد. داش 
تعبیر خواب امری موهوبی است که در فطرت و جبلت برخی از ادمیان نهاده شده است. 

رژیاها به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱. َضغاث آحلام (< خواب‌های پریشان) 
که منشاً آن, وساوس شیطانی و هواجس نفسانی‌است و قابل تأویل و تعبیر نیست. ۲.رژیای 
صادفانه که خود بر سه نوع است: رژیایی که هرچه در خواپ دیده شود همان بی‌هیج کاست و 
فزودی در بیداری تحقق یابد و نیازی به تأویل نداشته پاشد اینگونه رژياها مستقیماً از بارگاه الهی 
پدید آمده» دوم رژیایی که قسمتی از آن نیازمند تأویل است و قسمتی از آن, نیاز به تأویل ندارد و 
عیناً در بیداری نمایان می‌شود. و سوّم خوابی که تماما محتاج تأویل باشد. دو قسمت اخیر. 
بواسطة فرشتگان پدید می‌آید . منظور بیت: همانطور که کشته شدن شخص در رژیاء به عمر 


گاز: قیجی. مراض. ار.ک. آنندراج. ج ۵, ص ۳۵۳۲۵) 

۲ ر.اک. کامل‌التعبی ص ۲۸۲ و خوابگزاری» ص ۳۱۲ 

۳ خوات‌در: در خواب. 

هس 

۵ ر.اک. مقدمه. ح ۲. ص ۹۸ مرصادالعباد. ص ۲۹۰-۲۹۲ و شرح بیت ۸۳۱۱ همین دفتر. 
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ادا حکایت آن دروش که.. ۴۳۹ 


طولانی و سلامتی او تعبیر می‌شود. حال کل اين دنیا یک رژیا بیش نیست. آن کسانی که 
همانند اولیا ءالله در | ین دنیا به ظاهر صدمه می‌بینند و مورد شتم و آزار و بی‌توجهی خلق‌الله 


واقع می‌شوند در اخرت کار و بارشان رونق می‌گیرد و رستگاران راستین خواهند بود.] 


این‌جهان راکه به‌صورت قایم است گفت پیغمبر که خُلم نایم اس است 
پیامبر(ص) در مورد این جهان که مبتنی بر صورب و ظواهر است فرمود که ر باي 
کسی است که به خواب رفته است.|اشاره به حدیت:الدنیا 1 آفلها علیها شا و 

و رو ۱ ۰ ۹ 1 ۰ ۳ ۱ تم ۲ 
معاقبون . «دنیاء رژیایی است که اهلش بر ان کیفر هب از قول 

حضرت امیرمومنان(ع) نقل شده است: : آل الدیئیا کر کب تا هم | نیام" . «دنیائیان 
هحون سو ار حانید که رتذشان در حالی که خوابنا کانند »و بای 0 در صد کلمه از قول 
امیرمومنان(ع) ره ۳ ست: لاس نیام فاذا ماتوا ابو" . «مردم خواینا کانند و چون بمیرند 
بیدار شوند.» بنابراین هرچه در اين دنیا و اقم می‌شود چه در خواب و چه در بیداری. جملگی 
راک. تمثیل مرغ. بیت (۴۱۷-۴۲۲) دفتر اّل. ضمناً مصراع اوّل اين معنی را نیز می‌دهد: 
درباره این دنیا که بظاهر قائم به ذات و ثابت و بایدار است. پیامبر(ص) فرموده 


۳ 


یو | 


از ره تقلید تو کردی قبول سالکان. اين دیده پیدا. بی‌رسول 
امّا تو به صورت تقلیدی قبول کرده‌ای که این دنیاء رویایی بیش نیست؛ یعنی به حقیقتٍ 
کلام حصرت رسول‌اکرم(ص) واقف نشده‌ای, بلکه تنها لفظا می‌گویی: این دنیا رژیاست و هیچ 
اعتباری ندارد. در حالی که سالکان راه حق, حقیقت کلام حصرات رسول(ص) را بدون تقلید 
پلکه از روی کشف و یقین دریافته‌اند. [منظور از «بی‌رسول» اینست که سالکان راستین. این 
حقیقت را که دنیا رژیایی بیش نیست با قوَهُ کشف و یقین دریافته‌اند نه از روی لفظ و تقلید. 


۱ احادیث مثنوی. ص ۸۱ 

۲. نهج‌البلاغه ۱فیض الاسلام), حکمت ۶۱. 

۳ به نقل از شرح مثنوی ولی‌محقّد اکبرآبادی, دفتر سوّم» ص .٩۲‏ 

۲ ر.اک. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی, قسمت دوم دفتر سوّم. ص ۳۶۹. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۳7 


)۱۷۳۵( 


)۱۷۳۶( 


)۱۱۷۳۷( 


برخی از شارحان نیز گفته‌اند «بی‌رسول» یعنی بیواسطه فکر و استدلال نظری. و باز 


۱ 
ندارند .] 


روز در خوابی. مگو کین خواب نیست سایه فرع است. اصل جز مهتاب نیست 

ای کسی که خود را بیدار می‌پنداری, حتّی در روز هم تو در خوایی. پس این حرف را 
نزن که این حالتِ تو حالت خواب نیست. و این صحنه‌هایی که در بیداری می‌بینی در حقیقت 
رویاهایی است که در خواب مشاهده می‌کنی. بدان که سایه. فرع است و نور ماه اصل. 
[بناپراین مجمو م۲ این عالم نسبت به حق, سایه‌ای بیش نیست. پس خواهان اصل شو نه طالب 
سایه. این ابیات همه در ارتباط با ساحران فرعون است که از روی یقین به موسی و خدای 
مورسی گرویده‌اند و به جهان غیب ایمان آورده‌اند. در نظر آنان عالم جسم و جسمانیت. سایه‌ای 
بیش نیست و سراسر دنیای ظاهر به منزلة رژیاست. از اینرو از تهدید فرعون در رابطه با قتل و 


شکنحه خود بیمی ندارند زیرا این همه دشواری‌ها و رنج‌ها رژیایی اه زودگذر.] 


خواب و بیداریت آن دان ای عَضّد" که ببیند خفته کو در خواب شد 
این بیت, ظاهراً جواب سوالی مقدّر است. گوبی کسی می‌پرسد: یا حضرت مولانا,حالا 
که بیداری در این دنیا, عين خواب است» پس بگو ببینم خواب این دنیا چیست و چه عنوانی 
دارد؟ مولانا در جواب, مثالی می‌زند و می‌گوید: ای نیرومند. و یا ای یاور. خواب و بيداري تو 
همانند اینست که شخصی در خواپ. خواب ببیند که به خواب فرو رفته است. [«عضد» از 
مخاطب‌های مبهمی است که در مثنوی معمولا بکار می‌رود. و اين نیز از شیوه بلاغت منبری 


ناشی می‌شود و تنوّع خاصّی به زبان متنوی می‌دهد .] 


ی و ه 1 ‌ نم ‌ 
او ن برده که این دم خفته‌ام بیخبر ز آن. کوست در خواب دوم 


آن جفته دچار گمان می‌شود و بیش حود می‌گوید: («(من همین الان خوایم پرده است.» 


۳ سر ح مثنوی ولی محمّد اکبر آبادی, دفتر سوم. ص 5 
۲ عَضد: بازو کنایه از یاور و پشتیبان. دلیر. 


ع دض ۲۱۲ 
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ادادة حکایت آن دروش که.. ۴۴۱ 


غافل از آنکه او اینک در خواب دوم است. یعنی خواب اندر خواب است. خواب اوّل. خوابی 
است که آن شخص, نخستین بار به خواب رفته و خواب دوم نیز همان است که در میان 


خواپ, خواب می‌پیند که خواپیده است. 


کوزه‌گر. گر کوزه‌یی را بشکند چون بخواهد. یاز خود قایم کند 
برای متال, هرگاه کوزه گره کوزه‌ای را بشکند, هر وقت که اراده کند باز می‌تواند 
آن را بسازد. [بنابراین کوزه گر حقیقی جهان. هرگاه کوز؛ تن و کالبد عنصری انسان را 
درهم شکند طبق معنی باطنی آیة ۱۰۶ سور؛ بقره . هرگاه اراده کند می‌تواند آن را احیاء 
کند و حتی بهتر از صورت اوّل, سامانش دهد. این بیت. رجوع است به بیت (۱۷۲۸) همین 
دفتر. 


کور را هرگاه باشد ترس چاه با هزاران ترس می‌آید به راه 
متال دیگر, ادم نابینا هر قدمی که برمی‌دارد بیم آن دارد که مبادا درون چاهی افتد. 
از اینرو با هزاران ترس و بیم راه می‌رود. [کوردلان نیز هماره دچار تشویش و اضطراب‌اند. 
زیرا تشویش و اضطراب. از خیالات فاسد ناشی می‌شود.] 


مرد بینا دید عرض راه را پس بداند او صغاک و جاه را 
حال انکه آدم بینا و داناء عرض و طول راه را می بیملد و لذا درون گودال و چاه 
دید ۵ را از جاه در راد بای تست لاجرم ساحران در جواب فرعون می‌فرمایند که ما را 


از دنک و تا اک نست ‏ 


+ ۰۱ 1 ۰ ۰ ن‌ ۳ ۳ ۰ ِ 
پاو زانواش نلرزد هر دمی رو ترش کی دارد او از هر غمی؟ 
اندوهی, غمین شود؟[ آنان که دلی روشن و چشمی بینا و با بمیرت دارند هرگز دچار خیالات 


۱. توضیح آن در شرح بیت (۳۸۵۹) دفتر اوّل آمده است. 
. جواهرالاسرار. دفتر سوم» ص‌ ۲ ما ما, 


۹۹ 


)۱۱۷۳۸( 


)۱۷۳۹( 


)۱۷۴۰( 


)۱۷۳۱( 
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۲ تشرح جامم دثنوی معنوی ۳۱ 


)۱۷۴۲( 


)۱۷۳۳( 


)۱۷۴۴( 


و اوهام نمی‌شوند و ترس بی‌اساس بر آنان غالب نمی‌شود. درست مانند ساحران فرعونی که 
با گرویدن به حضرت موسی(ع) و ایمان به جهان غیب, دچار بیم از مرگ تن نشدند.] 


خیز فرعونا که ما آن نیستیم که به هر یانگی و. غولی بیستیم 
ساحران پس بای نج تن را پکش ؟ که ما از | ن‌ 


خرقهٌ ما را بدر. دوزنده هست ورنه, خود ما را برهنه‌تر به است 
خرقه ما را باره کن» یعنی جسم ما را نابود کن؛ ولی بدان که این خرقة دریده شده و 
جسم زوال یافتة ما را کسی دیگر می‌دوزد و احیاء می‌کند؛ و تازه اگر کسی هم خرقة تن ما را 
ندوزد, هرچه برهنه‌تر باشیم برای ما مطلوب‌تر | ست. [منظور بیت: : وقتی روح از جسم عنصری 
تن مادی جدا شود دا رای جسم مثالی و برزخی" هی سود واگر بر فرض محال, روح پس از 
رک پدن متالی و برزخی پیدا نکند. جوهر روح برحسب بساطتِ ذاتی و لطافتِ خود, به حق. 
نزدیکتر می‌شود زیرا بدن مثالی نیز نسبت به تجرد ذاتی روح؛ حجاب و واسطه محسوب 
می‌شود و مسلماً شهود بی‌ستر و حجاب حقّ, بهتر و خوشتر از شهود او با قالب مثالی است 
چنانکه در دفتر ششم فرمود: 
من شدم عریان ز تن. او از خیال می‌خرامم در نهایات الوصال] 


بی‌لباس این خوب را اندر کنار خوش دراریم. ای عدو نایکار 
ساحران دوباره به فرعون گفتند: ای دشمن بدکار و بدنهاد. ما اگر از همه حجاب‌ها 
و کثرت‌ها برهنه و مجرد باشیم, محبوب حقیقی را بخوبی در آغوث ی می‌کشيم یعنی به لقای او 
می‌رسیم. |یوسف بن احمد مولوی گوید: ای فرعون. خرقة جسم ما را پاره کن که دوزنده آن 
حضرت حق است. او 1 نرا دوباره احیاء می‌کند. بدان که رفم حچاپ جسم برای ما خوشایند تر 


۳ 
ا شتا 


۱ راک. شرح بیت (۱۶۱۳) همین دفتر. 
آ. المنهح القوی. ح ًَ, ص‌ 8 ۵ 


۹۹ 
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ارام حکایت آن دروش که ۲۴۳ 


خوشتر از تجرید از تن وز مزاج" نیست ای فرعون بی‌الهام گیج 
باز ان ساحران به فرعون گفتند: ای فرعون احمق و فاقد معرفتِ باطنی, هیچ چیز بهتر 
و خوش‌تر از مجرّد شدن و رهیدن از بدن مادی و مزاج طبیعی و بشری نیست. [پس بر سالک 
نیز لازم است که 9 خود را اسیر فرعون شهوات و نفسانیات و جنه‌های مادی حیات 
نکند . خوارزمی گوید: شود کدام سعادت بهعر از آن باشد که این داق کهنه از دوش بیندازيم و 
با ری برق جنبش عشق در فضای هویت. جولان سازیم و گرانی از بیغولة عالم ببريم و روی 
به ساحت سبک‌روحان قدسی اوریم. رو اگر زهر هلاهل باشد به یاد دوست نوش ک 


۱ مزاج را بنا به ضرورت شعری به صورت ممال (مزیج) باید خواند. ر.ک. شرح بیت (۶۶۹) دفتر اول. و 
۲. مقتبس از شرح کبیر انفروی» جزو دوم, دفتر سوم. ص مش 


0۳0 9 


)۱۷ ۴۵ ( 
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شکایت استر پیش شترکه من بسیار در رو می‌افتم 
و تونمی‌افتی |لا به نادر 


خلاصه داستان 

قاطری به یک شتر روی می‌کند و می‌گوید: ای رفیق. تو چرا در فراز و نضیب و 
راه‌های پاریی, نرم و هموار راه می‌روی و هرگز بر زمین نمی‌افتی. در حالی که من به هنگام 
راه رفتن روی زمین واز؟ نه می‌شوم. به من بگو ۶ این امر چیست؟ شتر می‌گوید: هم 
چشمانم از چشم نو قوی‌تر است و هم قامت و گردنم از تو افراشته‌تر. بنابراین من از سطح 
بالاتری, راه‌های زمین را می‌بیمم و به همین جهت نیز بر زمین نمی‌افتم. 

ما خذ این‌حکایت. مقالات شمس, نسخه کتابخانة فاتح اسلامبول, برگ ۲۷ و برگ ۷۶ 
است : استر, اشتر را گفت که تو سر کم می‌ایی چگونه است؟ گفت: یکی آنکه بر من سه تقّط 
زیادتی است. آن زیادت نهلد که در رو آیم. آن دگر بزرگی جِتّه و بلندی قدّ. دیگر روشنی 
چشم. از بالای گریوه نظر کنم تا بیابان عقبه همه را ببینم. نشیب و بالا. دیگر من حلال‌زاده‌ام. 
تو حرام‌زاده‌یی. استر معترف شد پیش آشتر» حرام‌زادگیش نماند. 

در این ححایت. استر کنایه از مردمی است که اسیر حوی حیوانی‌اند و بصیرت باطنی 


۱. ر, ک. ما خذ قصص و تمثیلات مشنوی. ص ۱۰۴-۱۰۵. 
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۶ شرح جامع دثنوی معنوی /۳ 


)۱۷۴۶( 


)۱۱۷۳۷( 


)۱۷۳۸( 


)۱۱۷۳۹( 


)۱۷۵۰( 


)۱( ۱ 


ندار ند, به همین حجهت در زندگی حود هماره در حال سقو ط به ورطه‌های مهلک اخلاقی و 
هماره از مرتبه‌ای بالا به اين جهان می‌نگرند و هرگز اسیر شهوات و کوته‌بینی‌های مادی 


ال ای 
ها اک ها ۰۵( ۳ 


گفت اشتر با شتر کای خوش‌رفیق در فراز و شیب و در راه دقیق 
استر ره قتر کفت: ای هم اه حوب؛ در سربالایی و راز بر 2 و در راه باریی.[ادامه 


مطلب در بیت بعد.] 


يم ۲ ۳ .2 ۳1 ۳ ۱ 
تونه ایی در سر و. خوش می‌روی من همی‌ایم به‌سر در. چون عوی 
تو با اینکه در فراز و نشیب راه می‌روی به زمین نمی‌افتی و هموار راه می‌سیاری» 
درحالی که من هنگام راه رفتن مانند افراد راه کم کرده به زمین می‌افتم. 


من همی افتم به زو. در هر دمی خواه در خشکی و خواه اندر نمی 
من چه در خشکی و چه در راه‌های مرطوب, لحظه به لحظه پا سر به زمین می‌افتم. 


این سبب را بازگو با من که چیست؟ تا بدانم من که چون باید یزیست؟ 
یگو ببینم علّت این کار چیست؟ تا من چگونه زیستن را بیاموزم. 


گفت: چشم من ز تو روشن‌ترست بعد از ان هم از بلندی ناظرست 
شتر در جواب گفت: چشم‌من از چشم تو بیناتر است. و علاوه براین, از بلندی نگاه می‌کنم. 


۱ عُوی: گمراه. شیر اف: 
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شکابت استر پیش شتر که.. ۴۴۷ 


حس همه پیستیی» ر‌ ال راه دی‌دهام را وانماید هم اله 


و از این گذشته خداوند. فراز و نشیب راه را به من نشان می‌دهد. 


يب ن هر قدمی را و تا ی کم مر سیب از لغزش و 


تو نبینی پیش خود یک دو سه گام دانه سینی و. نبینی نی رنج دام 
اما توجلوی خود را دو سه قدمی بیشتر نمی‌بینی. در واقع دانه را می‌بینی» ولی گرفتاری 
و سختی به دام افتادن را نمی‌بینی. 


و ۰ 0 هر ور وی یز ۰ 1 2 ۱ را و م٩‏ 
ایا در نزد شما کور و بینا در ایستادن و فرود آمدن و حرکت کردن یکسان هستند؟ 
(اشاره به ای سوه اي من ز 9 واومي ای تن 3 یان 


تلا اقلا تذکون «مَتّل کافران و مژمنان. همجون کوران و کران فا وه وا . ایا 
این دو گروه با یکدگر برابرند. ایا متذکر حقیقت نمی‌شوید؟!] 


چون جنین را در شکم حق جان دهد جدب آجا در مراج او نهد 
در اینجا حضرت مولانا کلام را باز می‌گرداند به بیت (۱۷۴۳) همین دفتر و تتمّه جواب 
ساحران را تا اخر این فصل پی توا و در این چند بیت در بیان حشر ابدان مثالی در عرص 
فیامت. تمتیلی ذکر می‌کند و گویا این بیت در جواب سوالی مقدّر است بدین مضمون: وقتی که 
انسان جان سیُرّد و جسدش تبدیل به خاک شود چگونه ممکن است دوباره زنده شود؟ و اما 
ب: هرگاه خداوند. در شکم مادر به جنین زوح و جان بدمد. در سرشتِ ان جنین. نیروی 


جدب و انجداب مواد لاازم ر به ودیعت می‌نهد و جنین بالنده و شکوفا می‌ شو د. 


۱ مقام و مقام: هم معنی مصدری دارد و هم معنی انم مگ ن: ایستادن و جای ایستادن. مقام, مصدر و یا اسم 
مان از ام شوه قام و شقام اسم مکان زا بر اقامَةّ است 
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۸ شرح‌جادع دثنوی معنوی /۳ 


۷۵۷ از خورش او جذب آجزا می‌کند تار و پودٍ جسم خود را می‌تند 
جنین در رحم مادر. مواد لازم را جذب می‌کند و تار و پود جسم خود یعنی اجزاء و 
بافت و نسوج ان را می‌پرورد. 
 )۱۷۵۸(‏ تا جهل سالش به جذب جزوها حق حریصش کرده باشد در نما 
حق‌تعالی تا جهل سالگی به انسان. خاصیّت نشو و نما داده و او را در این کار مشتاق 
(۷۵۹ جذب آجزا روح را تعلیم کرد چون نداند جذب اجزا شاه فرد؟ 


مولانا پس از این مقدمة بدیهی, به نتیجه گیری می‌پردازد و می‌گوید: آن خداوند 
یگانه‌ای که 4 3ج خاصیّت جذب و انجذاب و رشد و نموّ عطا فرموده. چطور ممکن است 
که خودش نتواند اجزای متلاشی شده را جمع کند و گرداوری کند؟ [روش مولانا در اثباتِ 
نشئه قیامت با اسلوب قرآن کریم سازوار است. زیرا در ایات شريفه قرانی. اثبات قیامت و 
ظهور نشله دیگر از طریق پدیده‌های طبیعی و تمتیل‌های محسوس بیان شده است چنانکه 
این‌سینا می‌گوید صاحب شریعت. انچه را که از سطح افهام و عقول عامَهُ مردم فراتر است. به 
تمتیل و تشبیه بیان کرده است, از جمله در مسأْلة معاد چنین است . برای نمونه رجوع شود به 


یه ۷ سورة حج و یه ۱سوره ق و ایةٌ ۱٩‏ سوره روم و ای ۱۱ سورة زخرف.] 


 )۷۶۰(‏ جامع این ذرّه‌ها خورشید بود بی‌غذا اجزات را داند زبود 
خورشید عالمتاب الهی, ذِرات وجود آفریدگان را 1" می‌آورد؛ و می‌تواند بدون نیاز به 
غذا و اسباب و علل مادی, اجزای وجودت را بگیرد و هرگونه که خواهد ترکیب و ترتیب دهد. 


۱۱ آن زمانی که درآیی تو ز خواب قوش ۵ ح وفتة را وا فتات 


این بیت دلیلی است بر جمع و ترکیب اعضا و اجزای کالبد موجودات و خاصه ادمیان: 
جمع کردن اعضای را ندز خسد اذمی بت از مرگ و رخاستم, ان از کوز مان دار شدن از 


ارگ فاص ۱۳۱ 
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خواپ و برخاستن ار کسخ ۱ ست. [در این زمینه رجوع شود به شرح بیت (۶۲) و (۱ ۳۹-۰ 
دفتر اول. مولانا در بیت فوق 9 مر ۳ #وتی و جواي و ۳ 


به سوی آدمی فر ۳0 و بدو 1 رک 


تا بدانی کأن ازو غایپ نشد باز اید چون بفرماید که: عد" 
این امر شگفت‌انگیز برای اینست که اين نکته را دریایی که هیچ چیز از آن جمله 
حواس و عقول از سیطره و حکومت مطلقه الهی بیرون نیست. پس همه حواس و مُذر کات تو 
بس از خواب و يا بعد از مرگ دوباره به سویت بازمی‌گردد. هرگاه حق‌تعالی امر کند کهد: 
بازگرد یکر ی حواس و مُذ کات به جسم تو نو باز می‌گردد. ی حق‌تعالی در ایةٌ ۴۲ 
سور؛ زمر می‌فرماید: له وی لافس حین ۰ موتها و ای مت مت فی منایها فیْنسک نی 
قضی عَلیهَالمَتَ و یرس الاخری الی ۳ ُسَمیَ اد فی ذلک لایأت عم یرون 
«خداوند باز ستائد روح‌ها را از کالبدها به گاء مرگ؛ 3 روح‌هایی که نمرده‌اند نیز بازستاند به 
گاه خواب؛ و انگاه روح کسانی که فرمان مرگشان داده, نزد خود نگاه دارد؛ و آن دیگر را (که 
هنوز باید به تقدیر الهی در اين دنیا بماند) به سوی کالبدشان بازگرداند تا زمان مرگ 

حتمی‌شان در رسد. در این ستاندن و بازگرداندن. نشانه‌هابی است برای اندیشمندان.»] 





۱ ُذ: فعل امر حاضر از عاد یمود به معنی: بازگرد. 
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یر ره 
جتماع اجزای خر عزّیر عَلیه‌السلام بعد از پوسیدن باذنلله 


70 و و و 2 
و درشم مردب سدن پیس چسم عزبر 


خلاصه داستان 

این حکایت, از مضمون ایه ٩‏ سور بقره برگرفته شده است. در این ایه ایه سرگذشت 
کسی آمده که ضمن سفر در حالی که بر مرکوب خود سوار بود و مقداری آشامیدنی و 
خوردنی همره داشت. از کنر وهای خاموش و فراموش می‌گذشت. ببقایای اجساد و 
استخوان‌های پوسیدهُ ساکنان آن دیار روی زمین منظره‌ای دهشت‌ناک پدید آورده بود. آن 
شخص با خود می‌گفت: خدا چگونه اين مُردگان را زنده می‌کند؟! البته این سوال از روی انکار 
و عناد نبود بلکه از روی حیرت و شگفتی بود. زیرا به قراینی که در این ایه و نیز تصریحاتی 
که در برخی روایات معتبر مشهود است. وی مقام نبّت داشته. درهمین حال بود که خداوند. 
جان او را می‌ستاند و صدسال بعد او را زنده می‌کند و از او می‌پرسد: چقدر در این ویرانة 
خاموش بوده‌ای؟ او خیال می‌کند زمان کوتاهی در انجا توقف داشته از اینرو می‌گوید: یک 
روز یا کمتر از یک روز. 

شا من و ترجما آیه: آوالذی رن قریة و هی خأويَةٌ علن عُروشها قأل نی 
بش عذر اهب وه ماه له عم تن کم لفت فان یت یرما از بَقض 
بومقأل بل نت مه عام انز الی طعایک و قرابک م یس و الظر الی جمارک و 
لجْعلک آ: اس و انظر الیایظام کیت نها ما مه تکسوها تخما تا کج له قال 
اغلم از الله علی کل شیْء قدیر. «يا همانند کسی که بر دهی ویران تا (باخود) همی 
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۲ شرح جادع دثنوی دعنوی ۳۱ 


)۱۱۷۶۳( 


)۱۷۶۳( 


)۱۷۶۵( 


گفت: چگونه خداوند. اینان را از پس مرگ زنده گرداند؟ (در اين هنگام) خدا او را بمیرانید و از 
پس یکصد سال زنده‌اش کرد و بدو گفت: چند درنگ کردی؟ گفت: درنگ کردم روزی و یا پاره 
روزی. خدا فرمود: نی. بلکه صدسال (در عالم ماوراي ماده) درنگ کردی. اینک به خوردنی و 
اشامیدنی خود بنگر (که با گذر سال‌های متمادی) هیسگونه تغیبری در آن راه نیافته. و به الاغ 
خود بنگر( که چه‌سان پوسیده است) تا تو را نشانه‌ای برای مردمان کنیم. اینک به استخوان‌ها(ي 
مرکوب خود نگر) که چگونه آنها را گرد می‌اوریم و روی آن گوشت می‌پوشانيم. هنگامی که این 
حقایق بر او اشکار شد گفت: می‌دانم که خدا بر همه چیز تواناست.» 

همانگونه که ملاحظه شد. قرآن کریم به اشاره از آن شخص سخن گُفته و نام او را 
صریحا ذکر نکرده است. اما مفشران نیز در اين باب نظر واحدی ارائه نگرده‌اند؛ برخی آن 
شخص را بر عرّیر تطبیق کرده‌اند و برخی بر ارمیا و برخی دیگر بر حضرت خضر(ع)؛ و آن 
قریه را نیز پیت‌المقدس دانسته‌اند . مولانا در ابییات مورد بحث. قول اوّل را برگزیده است . 


7 : ۲ ۲ ۳ 
ور عزیرا درنگر اندر یر ج که پیوسیدست و. ریریده برت 
بهوش باش ای عزّیر به الاغت نگاه کن که گوشت‌ها و اعضایش پوسیده و در اطرافت 


ِ س- 1 1 ۳ ۳ 0 س 
پیس نو گردآوریم اجزاش را ان‌سر و دم و دوگوش ۰ پاش را 


گوش و پا و خلاصه همه اعضای فانی‌شد؛ او را دوباره احیاء می‌کنيم. 


دست نی و جزو برهم می‌نهد پباره‌ها را اجتماعی صمید هر 
ظاهراً دستی در میان نیست. اما آن کسی که همه اعضاء و جوارح آن حیوان ر بر هم 


و مجمع‌البیان. ح ۲ ص ۰ کشاف. ح ۱. ص ۰۷ ۲. 
۲ ر.ک. توضیح بیت (۱۷۶۸) همین دفتر. 
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اجتماع اجزای خر غزیر(ع... ۴۵۳ 
می‌نهد و به صورت نخست ترکیب می‌کند و به ان حیات می‌بخشد خالق متعال است. 


در نگر در صنعت پاره‌زنی" کو همی دوزد کهن بی‌سوزنی ۰ (۱۷۶۶) 
نو به هنر دوخت و دوز حضرت حق نگاه کن که آن خالق متعال. پدون بکار بردن نخ 
و سوزن, کهنه‌های متلاشی شده را پیوند می‌دهد و حیات می‌بخشد |«بی‌سوزنی» کنایه از 
اینست که فعل و مشیّت حضرت حق به علل و اسباب مادی, مقیّد نیست. بلکه او فعال مایشاء 
۳ 
ریسمان و سوزنی تی وقتِ خرز" آنچنان دوزد که پیدا نیست درز ۰ (۱۷۶۷) 
حق‌تعالی به هنگام دوختن و پیوند نه از نخی کمک می‌گیرد و نه از سوزنی. ولی چنان 
می‌دوزد که کوچکترین شکافی در آن دیده نشود. 


کم بکشا: عر را بدا پسبین تا نماند شبهه‌ات در یوم دین ‏ ۱۱۷۶۸۱ 

این بیت از قول حضرت حق, خطاب است به عرّیر: ای عزّیر دیدگانت را باز کن و 
ارات زا کارا تاها ک ( یت رو ام و شدای در که ها ین در سل 
بیت اخیر, از اعادة بدن در روز قیامت سخن رفته است. اعتقاد به حشر و نشئه برین در سراسر 
مثنوی. موح می‌زند. مولانا به قدری به حیاتِ بازیسین و ظهور قيامت یقین داشته که در 
واپسین لحظات حیات خود به حسام‌الدین چلبی سفارش می‌کند که طوری او را در قبر نهد که 
به گاه رستاخیز, بی‌هیج درنگی سر از خاک پردار د: «مرا پالای لخد نه که من از همه بیشتر 
خواهم برخاستن .» در باب معاد و اعاد؛ آبدان بطور کلی سه قول وجود دارد: ۱. معاد 
جسماني محض. ۲. معاد روحانی محض. ۳. معاد چجسمانی و روحانی تواما. قول اخیر, 
مقبول‌ترین اقوال است. این همان جیزی است که ابن سینا در الهیات شفاء و نیز رسالة اضحو یه 
از اثبات آن فروماند و شرعاً مورد تصدیق قرار داد و بعدها ملاصدرا در پر تو حرکت جوهریه 
به اثبات معاد جسمانی پرداخت؛ ولی پیش از او اين مسأله در سخنان مولانا به کزات آمده و 


۱ پاردزنی: ببه‌دوزی: وصله‌زنی. 
۲ خرر: دوخت و درز گرفتن. 
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۴ شرح جادع دشنوی معنوی ۳۲ 


)۱۷۶۹( 


)۱۱۷۷۰( 


)۱۷۷۱( 


بعید نیست که از آن ملهم باشد. مولانا یک بار دیگر داستان عزّیر را در دفتر چهارم بیت 
(۳۲۷۱-۳۲۷۵) نقل می‌کند و از فحوای آن به روشنی بر می‌اید که او در حشر قائل به بدن 
مثالی است؛ یعنی به عقید؛ وی. حشر آبدان با این بدن مادّي دنیایی نیست بلکه از نوع دیگری 
است که مطابق با نشثه اخروی است. چنانکه در آن ابیات» وقتی عزیر محشور می‌شود. بسیار 
جوان است و پسرانش کلانسال, از اینرو نمی‌توانند او را پتناسند. و دیگر انکه مولانا در بیت 
(۱۶۱۳) همین دفتر صراحتا این مساله را پیان کرده: 


ان تویی که بی بدن داری بدن پس مترس از جسم, جان بیرون شدن] 
تسا یستینین جامعی‌ام را تمام تا نلرزی وقت مردن ز اهتمام 


تا قدرتِ جمع‌کردنم را با چشم خود. ببینی و وقتِ مرگ از عاقبتِ کار مغموم و بیمناک 
حال که پس از مرگ, بقا در کار است, بیم جایی ندارد .| 


۳ ى‌ 
جنانکه به هنگام خوابیدن از قطع شدن و متلاشی گشتن همه حواس و مُذرکاتِ خود 
بر حواس خود نلرزی وقتِ خواب گرچه می‌گردد پریشان و خراب 
هنگام خوابیدن اگرچه حواست پریشان و خراب می‌شود؛ امّا از متلاشی شدن آن‌ها 


معنی نابودی و زوال آنها نیست. 


۱ راک. شرح کبیر انقروی, جزو دوّم ص ۶۵۹. 
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جع ناکردن شیخی بر مرگ فرزندان خود 


خلاصه داستان 

ور زمان‌های سشن ی نی یسک اه رویر نی فا هسام 
سیردند و هم اهل خانه داغدار و سوگوار شدند. شیون و زاری فضای خانه را فراگرفته بود. اما 
با کمال تعجب. شیخ حالی آرام داشت و اشکی نمی‌ریخت و شیونی نمی‌کرد. این مسأله 
موجب شد که اهل خانه, گله‌مندانه از او سوال کنند که: ای شیخ مگر احساس و عاطفه نداری؟ 
ما از داغْ فرزندانت پریشان و خمیده قامت شده‌ايم, پس تو چرا اصلاً گریه‌ای سرنمی‌دهی و 
حالی ارام داری؟! شیح در پاسخ می‌گوید: مبادا گمان کنید که من مهر و شفقتی ندارم. من حتی 
برای کافران نیز دلسوزی می‌کنم تا چه رسد به فرزندانم. اما اینکه شیون و زاری نمی‌کنم. 
بدین‌سبب است که گریه و فقان وقتی است که هجران و فراقی پیش اید. امن هجرانی 
نمی‌بینم» زیرا فرزندان جان سپرده‌ام, لحظه‌ای از پیش چشمانم غایب نمی‌شوند؛ من می‌بینم که 
آنان د‌ اطراف من می‌دوند و بازی می‌کنند. اگر # معمولی. مرده‌های خود را فقط در خواب 
می‌بینند. من عزیزان از دست رفته‌ام را در بیداری نیز مشاهده می‌کنم. چه خداوند متعال چشم 
دل مرا نسبت به حقیقت عالم پینا کرده است و بی انکه به خواب روم عالم روحانی و جهان 
7 را می‌بینم. 

ید ید مد 


مأخذ آن, روایتی است که در حلیةالاوليا», ج ۸, ص ۱۰۰ و رسالةٌ قشیریه. ص ٩‏ و 
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تذکرةالاولیاء, ج ۱. ص ۸۴ نقل شده و اینک از مأخذ اخیر در اینجا نقل می‌کنيم : نقل است 
که سی سال هیچ کس لب او (فضّیل عیاض) را خندان ندیده بود مگر آن روز که پسرش بمرد 
تبتّمی بکرد. گفتند: خواجه این چه وقت این است؟ گفت: دانستم که خدای راضی بُوّد به مرگ 


وله وه وله 
یه عْ 


بود شیخی. رهنمایی. پیش از این اسمانی شمع. بر روی زمین 
در روزگاران بیشین» شیحی راهبر بود که همجون شمعی اسمانی بر روی زمین 
نور افشانی می‌کرد. 


۱ میان تاه گشای روضن" دازالجنان" 
کون پسیمبر در صیاسن ‌ در ی روصه دارال‌جان 


آن مرد الهی مانند پیامبر در میان مردمان بود و گشایند؛ در باغ بهشت بود. 


ه ِ اج او ۲ 2 ۳ بث_ ۰ 5 
گفت پیغمبر که شیخ رفته پیش چون نبی باشد میان قوم خویش 

پیامبر(ص) فرمود: شیخ راه رفته و کامل در میان قوم خود مانند پیامیر است. [اشاره به 
حدیت: الشیخ قی اهله لت فی امت* «شیخ (انسان کامل) در میان مردم خود. همچون پیامبر 
در میان امّت خویش است.» به ین صورت نیز روایت شده: لیخ فی قَومه کالنبی فی امه " 
صرف‌نظر از صحّت و يا عدم صحّت سند این حدیث, مفهوم کی آن که در بیان اهمیّت راهیران و 
مصلحان حقیقی مردم است قایل دفاع اه مور صوفیان از شیخ آن انسانِ کاملی است که در 
علم شریعت و طریقت و حقیقت به کمال رسیده باشد و دچار هیچگونه آفاتِ اخلاقی نباشد و به 


۱. مأخذ قصص و تمثبلات مثنوی. ص ۱۰۶ ۱۰۵. 

۲ رَوضه: باغ و سبزه‌زار, بهشت. جمع آن ریاض. 

1 رفته پیش: راه رفتد. راه طی نمو ده. «سسیح رفته بیش »؛ راهتمایی است که حود مراحصل سلوک ر 
درنوردیده باشد, به عبارتی شیخ و مرشد کمال يافته. 

۵و ۶ احادیث مثنوی. ص ۰۸۲ 
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جزع ناکردن شیخی بر مرگ فرزندان خود ۲۵۷ 


یک روز اهل خانه به او گفتند: ای شیخ نیکخلق بگو ببینم تو چرا اینقدر سنگدلی؟ 


۰ ِ ۰ و 
ما ز مرگ و. هجر فرزندان تو نوحه می‌داریم با پشت دو تو 

ما به خاطر مرگ فرزندان تو و از هجران و دوری آنان باقامتی خمیده نوحه 
سر می‌دهیم, ولی تو عين خیالت نیست! 


تو چرا گریه نمی‌کنی و شیون سر نمی‌دهی؟ مگر در دل تو رحم و عاطفه وجود ندارد؟ 


چون تو را رحمی نباشد در درون پس چه امیدست‌مان از تو کنون؟ 


مابه امید توییم ای پیشوا که بنگذاری تو مارا در فنا 
ای راهبر ما به تو امید بسته‌ايم که در این عالم فانی ما را رها مکنی, بلکه منتظریم که 
رحم اری و ما را از این سرای زوال‌یافتنی برهانی . [مصراع دوم را اینگونه نیز معنی کرده‌اند: 
نگذاری که در پیشگاه حق. هیج باشیم ۱ 


و 


چون بیأرایند روز حشر. تخت خود شفیع ما تویی آن روز سخت 
وقتی که در روز محشر» تخت ر بسزیا کنر فتن و اراستد: در آن روز دشوار. 
شفاعت‌کنندة ما تویی. [«روز سخت» اشاره است به ای ٩‏ سوره مدثر: فدلک یود یوم 
عَسیرّ. «آن روز. روزی است دشوار.» توضیح پیرامون شفاعت در شرح بیت(۱۷۸۴) همین 


داقتر توا وسی احها مولت کت مطی از ارات میا ک نع 
۳ 


است .| 


۱ ر.اک. شرح کبیر انفروی» جزو دوم. دفتر سوم. ص ۶۶۲. 
1 ۹ المنهح‌القوی, ح ۳ ص‌ ۲۹ 
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)۱۷۸۳۲ ( 


)۱۱۷۸۳ ( 


)۱۷۸۳( 


در چنان روز و شب بی‌زینهار! مابه‌اکرام توییم امیدوار 


در چنان روز و شبی که هیج امانی در کار نیست. ما به بزرگواری و بخشش تو امیدواریم. 


دست ما و. دامن توست ان زمان که نماند هیچ مُجرم را امان 
در آن زمان ما دست به دامن تو خواهیم زد. زیرا در آن روز هیج گناهکاری در امان 
تست مس لقاع اف ام و . 


گفت پیغمبر که روز رستخیز ۳1 گذارم مجرمان را اشک‌ریر؟ 
بیامبر(ص) فرمود: در روز قیامت کی خواهم گذاشت ت که گناهکاران اشک بریزند؟ 
ااشاره ه حدرت: شفاعتی لاهل الکباثر , ۳-۲ . «شفاعت من, ویژه انجام‌دهندگان گناهان 
کبیره از امتم است.»] 


من شفیع عاصیان باشم به جان تن یی 
و از هی دب شفیع گناهکاران هستم تا آنان را از عذاپ سخت برهانم" . [در جند 

بیت پیشین و نیز ابیات پسین, موضوع شفاعت مورد گفتگو قرار گرفته است. شَفع و شفاعت از 
ظر افوی, مصدر تلاتی مجزد است. راغب در معنی ملع گنته است: اش ضَمٌ الیو الی 
مثّله . «سَفْم به معنی ضمیمه کردن چیزی به نظیر و قرین آن است.» چه, کسی که شفاعت 
می‌کند در وأقع یرو و اعتبار خود را ضمیمة شفاعث‌خواهنده می‌کند و به او نیز اعتبار 
می‌بخشد. به هرحال واه شفاعت را به فارسی خواهش‌گری و پادرمیانی و پایمردی و غیره 
معنی کرده‌اند. اما شفاعت در عرف شرع از مباحثی است که قاعدتاً در کنار مبحث عدل الپی 
مطرح می‌شود. این موضوع مانند قضا و قدر و عدل از گذشته‌های دور مورد مناقشه و گاه 
کج‌فهمی و سوءاستفاده قرار گرفته است. اگر به تاریخ عقاید فرقه‌های اسلامی نظر افکنیم 
خواهیم دید که این اصل, عموماً مورد اتفاق همه فرقه‌ها و نحله‌های اسلامی اعم از شیعه و ستی 


۱. زینهار: زنهار امان, پناهگاه, عهد و پیمان. 

۲. المعجم‌المفهرس لا لفاظط الحدیث النبوی, ح ۳ ص ۱۵۱ 
۳ به شرح بت( ۱۷۸۳) همین دفتر رجوع شود. 

۴ مفردات. ص ۷۰ ۲. 


۹۹ 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


جع ناکردن شیخی بر مرگ فرزندان خود ۴۵۹ 


بوده و تنها برخی از تیره‌های معتزله و خوارج نسبت به این اصل روی موافق نشان نداده‌اند و 
بعضی دیگر از آنان نیز شفاعت را خاص پیامبر(ص) و آن هم فقط در مورد نکوکاران و ارنقاء 
مرتبه معنوی آنان دانسته و گناهکاران را از این موهبت مستتنی کرده‌اند . بطور کلی ماد 
شفاعت با مشتقاتش حدود سی بار در قران کریم امه ات و ابازت مر‌بوط به این موضوع را 
می‌توان بطور اختصار به چند دسته تقسیم کرد: 

. آیانی که شفاعت را مطلقاً نفی کرده است نظیر ای ۲۵۴ سورة بقره. 

. ایاتی که شفاعتِ مورد نظر یهودیان را نفی کرده. نظیر ای ۴۸ سور بقره. 

آیاتی که شفاعت را در روز رستاخیز برای کافران نفی می‌کند نظیرایة ۵۳ سور اعراف. 


سس 


. ایاتی که شفاعت را مختص خدا می‌داند نظیر ایهٌ ۵۱ سور انعام. 


تا مت م6 6 


. ایاتی که شفاعت غیر خدا را نیز مشروط بر اذن خدا می‌پذیرد نظیر ای ۲۵۵ سور بقره و 
ای ۲ سور؛ یونس. 

همانطور کهدر نات سکن زو تسیم امد شفاعت مورد قان و اعتهاو هو لا ناست: و 
او طبق مشرب عشق و محبت. رحمتِ واسعهٌ الهی را شامل گناهکاران نیز دانسته و می‌گوید 
حتی عاصیان و گناهکاران با شفاعت انبیاء و اولیاء از عذاپ خواهند رست.] 


عاصیان و اهل کبایر را به جهد واره انم از عتاب نقض عهد ‏ (۱۷۸۵) 
من (پیامبر(ص)) با جدّ و جهد. آن گناهکاران و عاصیانی را که مرتکب گناهان کبیره 
شده‌اند و عهد و میتاق خود را با خدا گسسته‌اند از عذاب دوزخ می‌رهانم. (ممکن است منظور از 
نقض عهد. شکستن پیمان ازلی الست باشد, برای توضیح آن ر.ک. شرح بیت(۱۲۴۱) دفتر اوّل.| 


۳9 
صالحان امّتم خود فارغاند از شفاعت‌های من روز گزند" ‏ (۱۷۸۶) 
نیکان امت من در روز رستاخیز از شفاعت من بی‌نیاز هستند. |یعنی آنها در قیامت به 


۱. مستملی بخاری, به نحوی مبسوط این مسأله را در شرح‌التعرف لمذهب التصوف, ح ۲. ص ۵۲۱-۵۲۲ 
مورد گفتگو قرار داده است. 

۲. روز گرّند: روزی که بدکاران بواسطة اعمال ناشایست شود زیانمند و خاسر می‌شوند. احتمالاً اشاره است 
به ِمّالغابْن! < روز زیانمندی) و یا یوم‌الدین و یوم‌الجزاء. 
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)۱۱۷۸۷ ( 


)۱۷۸۸( 
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ه ف ۰ ۱ ۰ : ۱ 
شفاعت من هیج احتیاجی ندارند و بلکه خود. شفیم دیگران نیز می‌شوند [ 


بلکه ایشان را شفاعت‌ها بود گفتشان چون حکم نافد می‌رود 
حتی أمّتٍ صالح من در آن روز, خود به شفاعت از دیگران می‌پردازند و گفتار ایشان, 
فرمانینافذ و حتمی‌الاجراء است. [دو بیت اخیر اشاره به حدیت: لیخ الحَتَةٌ بضفاعه رج 
ین میک ین بنی تمیم" . «به شفاعت یک تن از امن با اک 
یش در هت گر و بر ار حفیق: ما من ال ؛ٍ یدح وأ< حدمنهم الْجََة الا دخلوا 
# جُمَعینّ الجَنَة. قیل کیت ذلک؟ قأل یف نیهم ی . «هیچیک از اهل خان‌ایبه بهشت 
درنشود مگر آنکه جملگی ایشان به بهشت اندر شوند. گفتند: اين امر چگونه باشد؟ فرمود: 
شفاعت آنان کند و شفاعت او مقبول افتد.») 


۰ ۴ ِ ۵ .۰ ۰ ۳ و م ۰ ۰ 4« مه 
هیچ وازر » وزر غیری برنداشت من نیم وازر. خدایم بر فراشت 
اب و یبای تن م۰ ات۳ 


م 20 4 


فرموده است. امسراع ول با است به ای ۱۶۴ سووة انعم ۱0 
علیهارلترژ وازر؟ رژز آغری نم الی ریک مرجفکم کم بما شم فیه نختلفون. «. 

هیچ کس (از وتو یی آنکه نتیجه اوه ن عمل, بدو زگرد و هکس 
بار گناه دیگری را بردوش و انگاه به سوی پروردگارتان باز گردید. پس شما را اگاه 
ما دور انهه ۳۳ برخی از شارحان, مصراع دوّم را اشاره به ی ۲ سورة انشراح 
دانسته‌اند که البته وجهی ندارد. زیرا منظور از «وزر» در أیة اخیر, «گناه» نیست بلکه بار 
سنگین رسالت و نبقت است * اکبرآبادی در شرح بیت فوق, برداشتی مغایر صورت ظاهری 
پیت ارائه کرده و می‌گوید: ه گناهکاری را این مر تبه نیست که بار گناه گناهکاری دیگر را 


۱. ر.ک. شرح کبیر انقروی, جزو دوم. دفتر سوم ص ۶۶۴ 

۲ و ۳. ر.ک. بیشین. 

۴ وازر: اسم فاعل از فعل مثال واوي وَرَر یر به معنی گناهکار. 

۵ وژر: اسم و مصدر لائی مجرّد به معنی گناه و گناه کردن. 

۶ ر.ک. مجمع‌البیان.ج ۱۰ ص ۵۰۸ بر حسب یک قول شاذ, منظور از «وزر» در أَیهُ فوق «گناه» است. 
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۲ ۱ 
رفع نماید و او را از عذاب خلاص گرداند .] 


آنکه بی و ژرست. شیخ است ای جوان در قبول حق. جو اندر کف کمان ۰ (۱۷۸۹) 
این بیت از زیان خود مولاناست که رجوع می‌کند به بیت (۱۷۷۴) همین دفتر و 
می‌گوید: ای جوان آن کسی که بی‌گناه است. شیخ است که در قبول حقّ مانند کمانی است که 
در دست تیرانداز باشد. [شیخ در لغت به معنی مرد کهن‌سال و پیر است؛ امّا در اصطلاح صوفیّه 
انسان کاملی است که در علوم شریعت و طریقت و حقیقت به حد کمال رسیده باشد. صوفیه 
آن را پس از درج نبوت. عالی‌ترین مرتبة معنوی به شمار می‌آورند . گاه بدان شیخ‌الشیوخ 
نیز اطلاق شود, چنانکه در دیوان شمس, ج ۲, بیت ۰ امده است: 


شیخ شیوخ عالم است آنکه تو راست نو مرید ‏ اآنکه گرفت دست تو خاصبک زمان بود.| 
شیخ که‌بوّد؟ پیر. یعنی صو سپید معنی این مو بدان ای بی‌امید فد 


در اینجا مولانا نشان می‌دهد که صوفیان راستین چه کسی را شیخ می‌گویند: در برد 
عامَُ مردم. شیخ چه کسی است؟ مسلماً کسی است که موهای سر و صورتش سفید شده و 
عمری از وی گذشته باشد. ای ناامید (یا ای کج‌فهم) بنگر که منظور اهل تصوّف از این موی 


ست آن موی سیه هستن او تا ز هستی‌اش نمانئد تای موی (۱۷۹۱) 
آن موي سیاه» انانیت و هستي مجازي شیخ است که حتّی تار مویی هم از آن باقی 
تفایته انست: 
چون که هستی اش تما نس ارس گر سیه‌موباشداو.یاخود دو مو ست (۱۷۹۲) 


هر گاه انانیّت و هستی مجازی سالکی از میان برود. شیخ هموست. هرجند که موهای 
سر و صورتش سیاه و یا جوگندمی باشد. 





۱. ر.اک. شرح ولی محمّد اکبرآیادی دفتر سوّم. ص ۹۸. 
۳. دومُو: موی مخلوط سیاه و سفید. موی جوگندمی. 
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)۱۷۹۳( 


)۱۷۹۴( 


)۱۷۹۵ ( 


۱۷۳۹۶ 


)۱۱۷۹۷( 


هست آن موی سیه. وصف بشر نیست آن مو.موی ریش و.موی سر 
خلاصهُ کلام اینکه «موی سیاه» در نزد اهل‌الله عبارت از اوصاف بشری است نه 
موهای سر و صورت. [موی سیاه. کنایه از هستی مجازی و وصف بشری است, چه تعیّن که 
آن را ماهیّت و عین ثابت گویند مظلم وود ات 


عیسی اندر مهد بردارد نفیر که جوان ناگشته ما شیخیم و پیر 
چنانکه حضرت عیسی(ع) در میان گهواره فریاد زد: ما هنوز جوان نشده. شیخ و پیر 
دی آشاردبه ای ۳۰ سوزه مریم قال اتی عبدالله آتانی‌الکتابِ ور جعَلنی یاعیسی ض 
گهواره گفت: «منم بند؛ خدا, همو به من کتاب داد و پیامبرم گردانید.» چند ای بعد نیز مقول قول 


ان حضرت است.] 


گر رهید از بعض اوصاف پشر شیخ نبود. کهل باشد ای پسر 
ای پسر معنوی اگر سالکی از پاره‌ای اوصاف بشری رهایی یابد. ولی هنوز به پاره‌ای 
از آنها دچار باشد. شیخ نیست بلکه میانسال است. [چنین شخصی اگر به صدوپنجاه سالگی 
هم که برسد و همه موهایش یک دست سفید شود. باز به مقام پیری و شیخوخت نرسیده 


ات 


جنانکه یک تار موی سیاه که منظور از آن اوصاف بشری است در سالکی نمانده باشد. 


چنین کسی به مقام شیخی رسیده و مقبول درگاه الهی است 


و اگر کسی تمام موهای سر و صورتش یک‌دست سفید شود, اما همچنان گرفتار 
خودبینی است. هرچند صورتاً شیخ است ما سیرتاً شیخ نیست و در شمار بندگان خاص خدا 


۱ ر.اک. شرح اسرار. ص ۲۲ ", 
۲ کَهْل: مردی که سنّش بین سی تا پنجاه سالگی باشد, کهولت. 
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ور سر مویی ز وصفش باقی است او نه از عرش است. او آفاقی است ۰ (۱۷۹۸) 
اگر به اندازهٌ سر مویی از اوصاف بشری در کسی مانده باشد. او اسمانی نیست بلکه 
زمینی‌است. [خوارزمی گوید: ای بسا جوان موی‌ناژسته که به تمامی از قید هستی زسته باشد 
تا اهل حقیقت او را پیر طریقت خوانند؛ و ای بسا موی‌سفید مقیّد به اوصاف بشریت که اهل‌الله 
او را سیاه‌موی دانند بلکه طفل راهش خوانند .] 


۰ در 2 18 ۲ ۱ 
عذر گفتن شیغ, بهر نا گریستن بر مرگ فرزندان ی 
شیخ گفت او را مپندار ای رفیق که ندارم رحم و مهر و دل شفیق" ‏ (۱۷۹۹) 
شیخ در جواب زنش گفت: ای رفیق و همراه زندگی‌ام. گمان مدار که من فاقد مهر و 
محبّتم و دلی مهربان ندارم. 


۳۳ 
این بیت به دو وجه قابل بیان است: وجه اوّل در صورتی است که کافر نعمت را ترکیب 
شامل حال همه کافران می‌شود. وجه دوّم در صورتی است که «جان جمله کافر» را مبتدا و 
«نعمت است» را خبر بگيريم: اگرچه جان همه کافران. نعمت است. اما رحمتِ ما شامل حال 


ی ۳ 


بر سگانم رحمت و. بخشایش است که جرا از سنگ‌هاشان مالش است؟ ‏ (۱۸۰۱) 


من حتّی نسبت به سگ‌ها نیز مهربانی می‌کنم و دلم به حالشان می‌سوزد که چرا پاید 


۱. جواهرالاسرار, دفتر سوّم. ص ۵۵۶. 

۲. دل شفیق: موصوف و صفت است که به ضرورت وزن, کسره موصوف حذف شده است. 

۳ ر.اک. شرح کبیر انقروی» جزو دوم دفتر سوّم. ص ۶۷۰-۶۷۱. انقروی در بیان وجه دوم دو دلیل اقامه 
می‌کند: یکی انکه کافر فدای مومن می‌شود و دیگر انکه مومن در بهشت وارث کافر می‌گردد. 
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)۱۸۰ ۲ ( 


)۱۸۰۳( 


)۱۸۰۴( 


)۱۸۰۵ ( 


)۱۸۰۶( 


۳ ۳ ار ‌ 
من به قدری نسبت به سگ‌ها مهربانم که اگر سگی مرا گاز بگیرد (به جای اينکه با 
تهاجم نجات بده. 


این‌سگان را هم درآن اندیشه دار که تاد از خرن سار 
خداوندا سگ‌ها را به گونه‌ای تعلیم ده تا به دست مردم, سنگسار نشوند. 


ان باه الا رایر هه تاکتدشان رحمهة للعالمین 


حق‌تعالی بدان جهت اولیاء را به زمین آورد تا آنان را مایف رحمت جمیم اهل جهان 


1 رز حمه للعالمین. «نفرستاديم تو را مگر رحمتی رای جهانیان.» اولیاء نیز بر دم حصرت 
نبی‌اکرم(ص) هستند و دلی رحیم دارند. | 


خلق را خواند سوری درگاه خاص حق را خواند که وافر کن خلاص 
در اینچا مولانا چگونگی رحمت بودن اولیاء‌الله را بیان صی‌فرماید: اولیاءالله از 
یک‌طرف. مردم این جهان را به سوي درگاه خاص دعوت می‌کنند و از طرف دیگر از خدا 
رنه ات می‌کنند که خداوندا الطاف خود را نسبت به مردم, فراوان کن و آنان را رهایی ده. 
[با بیان اوصاف جمیل پروردگار» مردم را به سوی او تشویق می‌کنند و در عین حال از خدا نیز 


می‌خواهند که الطاف خود را پر مردم مزید فرماید.] 


جهد بنماید آزیین سو بهر پند چون نشد. گوید: خدایا در مبند 
ن ه یت انا تسار رف بهمدر « الهی می‌کنند و چنین عرضه می‌دارند؛ خداوندا 
در رحمت را به روی بندگانت مسدود مفرما. [ چنانکه سهروردی گوید: منصب شیخی و مرتبتِ 
مقتدانی در طریقتِ صوفیان. عالی‌مقامی است از حضرت رسالت در استدعای خلایق به 
حضرت الهیّت. اما وجه آنکه شیخ. مرید را دوستِ خدای تعالی گرداند. آنست که شیخ در راه 
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متابعت و مشایعت به سیرت و سمتِ رسول علیه السّلام, جدّ و جهد نماید .] 


رحمتِ جزوی بوّد مر عام را رحصمت کی بوّد شام را 

مردم در برخورداری از رحمت الهی, دارای مراتبی مختلف‌اند. چنانکه عامه مردم یعنی 
انانی که از حیث باطنی و معرفتی در درجه‌ای پایین‌تر قرار دارند از رحمت جزئی پروردگار 
برخوردار می‌شوند و کسانی که در طریق حق, همّتی بلند دارند از رحمت کلی آن حضرت 
بهره‌مند می‌گر دند. [همام. همان همام (بدون تشدید) به معنی بادشاه بلندهمّت. جوانمرد است. 
تصدید آن بنا به ضرورت شعری آمده است . برخی نیز آن را همَام(با فتحم هاء و تشدید میم) 
خوانده‌اند که آن نیز به معنی عالی هت و صاحب اراده است . در اینجا کنایه از اولیای 
اخص‌الخواص است که به سبب مشاهده حق در جمیع موجودات, بر تمام عالم نیکان و بدان, 


0 ۵ 
رحمت و شفقت می‌نمایند .] 


‌ 
رحمت جزوش, قرین گشته به کل رحمت دریابود. هادی شب 

این بیت نیز از ابیات متکل متنوی است که جا دارد در آن, بیشتر تأمل شود: اگر مرجم 

ضمیر «ش» را همام(بیت ۱۸۰۷ بدانیم معنی این بیت چنین است: رحمت و شفقت جزئی و 
محدود عالی‌همتان و عارفان به رحمت کلی الهی پیوند یافته از اینرو به همگان مهربانی 
می‌کنند. چه صالحان و چه طالحان. وانان همچون دریایی پهناورند که به جوی‌ها(عموم 
مردم) آپ رحمت و هدایت می‌رسانند. وجه دیگر: اگر مرجم ضمیر«ش» را حضرت‌حق بدانیم 
و نیز «رحمت» را مبتدا و موصوف و «جزژوش» را صفت آن, و«قرین گشته به‌کل» را خبر 
فرض کنیم این بیت چنین معلی می‌شود: رحمت جزئی حق‌تعالی با رحمت کلی‌اش. وحدت 
داتی دارد. چه تعذد و تکثر صفات الهی» جنبه اعتباری دارد نه ذاتی. بنابراین دریای رحمت 





۱. عوارف‌المعارف» ص ۳۳ 

۲. عام: منظور عامة مردم. 

۳ ر.اک. شرح اسرار: ص ۱۲ ۲. 

۴ ر.ک. شرح کبیر انقروی,جزو دوّم, دفتر سوّم. ص ۶۷۵. برخی نیز آن را جمع هام دانسته‌اند که حاجتی 


به این وجه یست. 


۵ شرح مثنوی ولی محتداکیرآبادی دفتر سوّم. ص ِِ 
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)۱۸۰۹( 


)۱۸۱۰( 


)۱۸۱۱( 


الهی. راهنماء ی همه خلایق. اعم | ز ناقصان و کاملان است ست. وجه دیگر: رحمت جروی ان 
نیک‌بختان عالی‌همت با رحمت کلی الهی قرین شده و قطره‌وار در دریای رحمت او محو گشته 
و مرتبه عین رحمت دریای حق را پیدا کرده است. بنایرای يب مسبت ری 


الهی واصل شده لاجرم همکان را از ارشاد و هدایت حود برخور دار 3 ۱ 


رضمت چزرن: به کل بیرسند قر رحمتِ کل را تو هادی بین و رَد 
بهتر است در مصراع ال حرف ندائی را نقدیر کنیم. بدین صورت: ای که مظهر رحمت 
جزئی الهی هستی. اینک رحمت د 0 را هادی و راهنمای خود ساز و به سوی دریای رحمت 
ردان شواک آیادی توت ۲ فاص رحمت وی برس ان حی وصوف تقو ور 
حفی رحفت. ی اعص لخواص را دریافت نتواند کرد و کیفیت هدایت ت ایشان را که شامل 


جمیع فرّق است فهم نتواند نمود .| 


تا که جزوست او نداند راه بحر هر غدیری را کند ز اشباه بحر 
تا وقتی که انسان در مرتبةٌ رحمت جزئی است. راه دریا را نخواهد شناخت, چنانکه 
متلا اکن کمن دریا ندیده باشد. هر آبگیری را دریا می‌پندارد. | بنابراین هر کس به قدر استعداد 
و مقتضای مرتبة باطنی‌اش از حقیقت., ادراکی دارد و مراتب بالاتر از خود را نیز مانند مرتب 
خود گمان می‌کند. ممکن است منظور از دریا, ذات حق باشد. عنی تا به مرت رحمت کلی 
واصل نشود و همچون اولیاء نگردد راه شهود حصرت حق را با هی نگ ۴ 


چون نداند راه یم. کی زه برد؟ سوی دریا خلق را چون اورد؟ 
وقتی که انسان. فقط به رحمت جزئی حق راه یافته باشد و راه دریای رحمت کلی حق 
را نداند. چگونه می‌تواند خلایق را به سوی دریای حقیقت ارشاد کند؟ [پس باید بدانی که با 


ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محتد اکبرآبادی, دفتر سوّم, ص ٩-۱۰۰‏ شرح کبیر اننقروی, جزو دوم. 
دفتر سوم. ص ۶۷۵, جواهرالاسرار. دفتر سوم. ص ۵0۷ 

۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۱۰۲. 

۲ ر.اک. شرح کبیر انقروی, جزو دوّم, دفتر سوّم. ص ۶۷۶ شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی. دفتر سوّم. 
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لاف زدن و تشبّه ظاهری به او لیاءالله نمی‌توان به مقام باطنی آنان رسید و خلایق را خالصا به 


دریای معرفت و شهود حق راهنمایی کرد.] 


ِ 2۰ ِِ ۳ بب 
مُتَصل گردد به بحر. انگاه او ره برد تا بحر همجون سیل و جو 
باید در درجه اوّل. خود به دریای حضرت حق. پیوسته باشد و انگاه دیگران را سیل‌وار و 


جوی‌وار به سوی ان دریا راه ببرد. 


ور کند دعوت. به تقلیدی بوّد نه از عیان و. وحی و تأییدی بوّد 

در اینجا مولانا به یک سوّال مقدر پاسخ می‌دهد که مضمون آن اینست: یا حضرت 
مولانا اگر کسی قبل از وصول به دریای حق, شروع کند به دعوت دیگران, چه وضعی خواهد 
داشت؟ جواب: اگر چنین شخصی, مردم را به سوی دریای رحمت الهی دعوت کند, بدان که اين 
دعوتِ او از روی تقلید است نه از روی مشاهده و الهام الهی و ۳۹ ربانی. (عیان, مصدر باب 
مفاعله په معنی یقین در دیدار است؛ معادل عین‌اليقین که توضیح ان در شرح بیت (۸۶۰) دفتر 
دوم امده است. توضیح در باب علوم تقلیدی و تحقیقی نیز در شرح بیت (۴۸۶-۴۹۴) و 
(۳۲۶۵-۳۲۲۶۶) دفتر دوم ذکر شده است.] 


گفت: پس چون رحم داری بر همه همچو چوپانی به گرد این رمه 
این پیب زجو عم است به بیت (۱۷۷۸) بناپراین ههنر سیح به او دوپاره می‌گوید: تو که 


نسبت به همه مردم, مهربان و شفیقی و مانند شبان, اطراف گله مردمان می‌چرخی. 


۰ ۰ و ۰ ۰ ‌ ۰ ۰ س ۲۳ ۱ ه‌ِ .۰ ۰ ۵ 
چون‌نداری نوحه بر فرزند خویش!؟ جونکه فصاد اجلشان زد به نیش 
پس چرا اینک که رگ‌زن اجّل. رگ حیات فرزندت را زده است گریه و شیون سبر 
نمی‌دهی؟ٌ 





۱ وحی: ر. ک. شرح بیت (۱۴۶۱) دفتر اول. 
۲. فصّاد: کسی که شغلش رگ‌زدن باشد, صیفه مبالغه. «فصاد اجل» اضافه تشبیهی است. 
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چون گواه رحم. اشک دیده‌هاست ند رباع ی گرید جرایت 
از انجا که علامت و نشان دلسوزی و شفقت دل, اشی چشم است, پس چرا چشم تو 
خشک است و گریه‌ای سر نمی‌دهی؟ 


و به زن کرد و. بگفتش: ای عجوز حود نباشد فصل دی" همچون تموز" 
آن شیخ کامل, روی به همسرش کرد و گفت: ای پیرزن, فصل زمستان, مانند موسم 
تابستان نیست. |همانطور که‌زمستان با تابستان. تفاوت بسیار دارد. گریه نکردن من نیز با گریه 
نکردن دیگران تفاوت اساسی دارد. چه گریه‌نکردن دیگران ممکن است ناشی از قسوتِ قلبی و 


0 ۰ مه اعا + 1 , خر ۲ 


جمله گر مُردند ایشان. گر خی‌اند غایب و پنهان ز چشم دل کی‌اند؟ 
همه فرزندان من خواه پمیر ند و خواه زنده ناسست: حگونه ممکن است که از مقابل چشم 
دلم غایب و پنهان شوند؟ 
من چو بینم‌شان معیّن پیش‌خویش ازچه زو.رو را کنم‌همچون‌تو ریش 


وقتی که من همه آنان را در برابر چشم دل خویش, زنده و حاضر می‌بینم چرا مانند تو 
رخساره‌ام را زخمی کنم؟[پس نه شیون می‌کنم و نه مانند تو چنگ به صورتم می‌اندازم و 


زخمی‌اش می‌کنم.] 
گرچه بیرونند از دور زمان یا من‌اند و گرد من بازی‌کنان 


هرجند فرزندان من از کر دونهة ی کار خارج شده‌اند. ولی انها هماره در حضور من 


به سر می‌برند و در اطراف من به بازی و جست و خیز مشغول‌اند. 


۱. دی: ماه دهم از سال شمسی, رب‌النوع جمادات و یخ و برف. در اینجا منظور زمستان است. 

۲. تمُوز: ماه اوّل تابستان و ماه دهم از سال شامیان که افتاب در بُرح سرطان است. در اینجا منظور تابستان 
است. به قیاس ذکر جزء و اداره کل. 

۳. ر.ک. شرح کبیر انقروی, جزو دوّم, دفتر سوّم, ص ۶۷۹ شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. 
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۱ ور > 2 2 ۱ ۱ 
گریه از هجران بوّد یااز فراق با عزیزانم وصالست و عناق 

گریه یا ناشی از دوری است و يا از جدائی؛ در حالی که من هجرانی نمی‌بینم بلکه در 
حضور عزیزان خود هستم و ما دست در گردن یکدیگر داریم. 


خلق اندر خواب می‌بینندشان من به بیداری همی‌بینم عیان 
عامَهُ مردم. عزیزان از دست رفته خود را فقط در خواب می‌توانند ببینند. درحالی که 


۱ ۱ ۲ , ِ 
زین جهان. خود را دمی پنهان کنم برگ حس را از درخت. افشان کنم 
این بیت در جواب سالی مقدر است. گویا همسر شیخ از او می‌پرسد: مُردگان در 
عالّم غیب به سر می‌برند درحالی که تو فعلاً در عالّم ما زندگی می‌کنی. پس چگونه 
ممکن است ت آنها را ببینی؟ شیخ در جواب می‌گوید: من از اين جهان ظاهر, لحظه‌ای خود 
را پنهان می‌کنم؛ یعنی از عالم بشریت و جامه نفسانیت جدا می‌شوم و اورأق حواس ظاهری را 
از درختٍ روحم می‌تکانم و فرو می‌ریزم؛ یعنی احکام حواس ظاهری را از خودم دور می‌کنم 
مک 2 هرا اي ۳0 ۱:۳ 
یو و ای ی ی و۳ 
عوالم ملکو تی و جهان باطنی ر مشاهده می‌کنند» ریرا ا اینان بر خواس ی حود غالب باند و 
شمع روح را از گزند بادهای دنیایی و نفسانی که از منافذ حواس ظاهره می‌وزد مصون 
نگاه داشته‌اند. در یکی از متون عارفانة هند امده است: و مردی که حواس ر مغلوب کند تن 
عقل او به سوی کمال ترقی می‌کند . بنابراین «برگی حس را از درخت افشان کنم» 
مکاشفاتی را که بین خواب و بیداری و یا صرفاً در بیداری دست می‌دهد و اقعه می‌نامند 
۱. عناق: مصدر باب مُفاعَلّه به معنی دست در گردن یکدیگر کردن است. 


ی شرح کبیر انقروی. جزو دوم دفتر سوم. ص ۶2۸۱ 
۳ بگوت گیتاء ص ۱۵. 


۴ شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرایادی, دفتر سوم ص ۱۰۳. 
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و این وقتی است که انسان از کمند خیال رهیده باشد و روحش به مقام تجرّد از صفات بشری 


۱ 
رسد .] 


سس اسییر عقل باشد ای فلان عقل سیر دودح باشد. هم بدان 

این بیت نیز در جواب سوالی مقذر است؛ گویا کسی سوال می‌کند که: یا حضرت مولانا 
چگونه می‌توانیم تک حواس را از درخت وجود خود فرو ریزیم و آنرا از قید محسوسات آزاد 
سازیم؟ جواب: ای فلانی. حواس آدمی, اسیر عقل اوست و این را نیز بدان که عقل نیز به نوبة 
خود سیر دودح است. [منظور از «اسیر» اینست که مرتبه حس. پایین‌تر از مرتبه عقل و مرتبه 
عقل نیز فروتر از مرتبه روح است و همینطور مرتبه روح, پایین‌تر از مرتبه سر و مرتبه سر نیز 
قرو امامت ان مانب سر آساس لاف اعبار شته است وف ایا 
مولوی و در کشور بدن» زو سلطان است و عقل, وزیر و ساير قوا بت اما منظور 
پیت: با اینکه عقل از حیت لطافت بالاتر از عالم محسوسات است. امّا به سبب سلطة نفس و 


دست بسته عقل را جان باز کرد کارهای بسته را هم ساز کرد 
جان (روح) دستِ بسته عقل را باز می‌کند و مشکلاتِ معرفتی او را می‌گشاید. [ هرگاه 
روح که مافوي عالم عقل است. بدان توجهی کند. هر دو دست بسته عقل را که با زنجیر هوای 
نفس بسته شده است باز می‌کند و دز بوستان اسرار ربانی را به روی او می‌گشاید و او را مستعد 
فهم اسرار الهی می‌سازد و حجاب‌ها را از جلوی دید عقل واپس می‌زند تا عقل. به مشاهدهة 


۴ 
شمه حفنقت پر سد ۳ 


حس‌ها و اندیشه بر آب صفا همچو خُس بگرفته روی اب را 


۱ ر.ای. مر صادالعباد. ص ۰ و شرح بیت (۲۹۰۶۴۱) دفتر دوم. 
۲ ر.اک. مصباح‌الهداي ص ۱۰۳ -۱۰۱. 

۲ ر.اک. المنهج القوی, ج ۱۳ ص ۲۵۳ 

۴ ر. ک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبر آیادی, دفتر سوّم. ص ۱۰۳. 
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زلال, و مُدرَ کات حشی و افکار جزئی را نیز به خس و خاشاکی تشبیه می‌کند که روی آپ را 
می‌پوشاند: همانگونه که خس و خاشاک. بر روی آب زلال می‌نشیند و آن را می‌پوشاند. 
مُدر کات حسّی و افکار جزئی نیز اپ زلال روح را می‌پوشاند و بر آن حجابی می‌کشد. 
|اکبرابادی در شرح این بیت سخنانی دارد که مضمون آن اینست: مراد از «حش‌ها» مر کات 


حواس است که تعیّنات آن مانند خس و خاشاک بر روی روح است که پرده بر چشم عقل 


کشیده و عقل نمی‌تواند عالم روح را مشاهده کند. مراد از آب صفاء عالم الهی و اسرار غیب و 


یا حقیقت مطلق " نیز می‌تواند مراد از ان روح باشد که جوهری لطیف است.] 


دست عقل,آن‌خس‌به‌یکسومی‌برد آب پیدا می‌شود پیش خرّد 
دست عقل آن خس و خاشای را از سطح اب صاف روح کنار می‌زند. آن‌وقت آب 
زلال 3 در برابر دیدگان عقل نمایان می‌گر دد. [ یعنی هرگاه اراده الهی اقتضا کند که آب روح 
را نمایان سازد و به عقل نشان دهد تمهیداتی فراهم می‌آورد که عقل بتواند خس و خاشاک 
خیال و هوی را به یی سو بزند و عالم روح برای عقل» آشکار گردد .| 


ِ ۶۱ ۴ ِِ ۲ 
خس بس آنبه بود بر جو چون حباب خُس چو یکسو رفت. پیدا گشت آب 
خس و خاشاک خیالات به شکل فراوانی همانند حباب‌هایی. سطح آب (عالم الهی و 


‌ 


می‌ سو د. 


چونکه دست عقل نگشساید خدا خس فزاید از هوا بر آب ما 
اوهام بر دح و روان ما کشیده می‌شود و رو به افزايش می‌نهد. 
۱. ر.اک. شرح مثنوی ولی محّد اکبرآبادی, دفتر سوم ص ۱۰۳ 
۲ ر.اک. جواهرالاسرار, دفتر سوم ص ۵۵۷ . 
َ, ر.دک. شرح کبیر انقروی, جزو دوم دفتر سوم ص ۶۸۳. 


‌ ۳ 
و انبه: مخفف انبو ه. 


۹۹ 


)۱۸۳۷( 


)۱۸۲۸( 


)۱۸۲۹( 


۱) 0 0 
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۲ شرح جامع شنوی معنوی /۳ 


)۱۸۳۰( 


)۱۸۳۱( 


)۱۸۳۳( 


)۱۸۳۳( 


)۱۸۳ ۴( 


آپ را هر دم کد پوشیده او آن هوی خندان و. گریان عقل تو 
خس و خاشاک خیالات و اوهام که براتر هواهای نفسانی رو به افزایش است, آب 
روح و یا عالم الهی را هر لحظه از چشم عقل ادمی می‌پوشاند و در نتیجه نفس امّاره تو خندان 
و شادان می‌شود و عقل تو. گریان و اندوهناک. 


چونکه تقوی بست دو دست هوا حق گشاید هر دو دست عقل را 
هرگاه نقوی, دو دستِ نفس آماره را ببندد. یعنی اسیر و مغلوبش کند. حق‌تعالی هر دو 
دست عقل را باز می‌کند. (خوارزمی گوید: تا خس و خاشاک تعلقات از روی دریای حقیقت 
یه یک‌سو افکند, موقوف آن است که شحنه نقوی, دست دزد هوی را بربندد. پس بی‌مزاحمت 
هوی. عقل تصرف در عزل حواس تواند نمود و هم به بیداری, دیده دل به عالم یب تواند 
کتود ‏ حاج ملاهادی سبزواری می‌گوید: شهوت و غضب دو دست هوی, و علم و عمل. 


دو دست عقل است ‏ .] 
پس حواس چیره محکوم تو شد چون خرّد سالار و مخدوم تو شد 


خواهد شد. |یعنی تو از سیطر؛ عالم محسوسات می‌رهی و بر ان مسلط می‌شوی.] 


حس را بی‌خواب. خواب آندر کند تا که غیبی‌ها ز جان سر برزند 
عقل. حواس را بدون خواب درخواب فرو می‌برد؛ یعنی حو اس را از فعالیت و حاکمیت 


و در آن وقت است که اسرار و معانی عالّم غیب از روح انسان سر بیرون می‌کند یعنی بر او 
مکشوف می‌شود. [به شرح بیت (۱۸۲۳) همین دفتر رجوع شود. ] 


هم به بیداری ببیند خواب‌ها شم ز گردون برگشاید باب‌ها 


آن انسانی‌که عقل را بر خود حاکمیت داده و حواس ظاهره را مقلوب و مقهور ساخته, 


۱. جواهرالاسرار: دفتر سوم. ص 22۷ . 
۲. شرح اسرار ص ۱ 


۹۹ 


۱0 0 0 
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جَزع ناکردن شیخی بر مرگ فرزندان خود ۴۷۳ 


حتی‌در بیداری نیز عالم روحانی را مشاهده می‌کند و درهای اسرار و حقایق الهی از جهان بالا 
به روی او کشوده می‌شود. [جنانکه امام محمّد غزالی گوید: مپندار که روزن دل. بیخواب و 
بی‌مرگ گشاده نگردد که این چنین نیست؛ بل که اندر بیداری کسی که خود را ریاضت کند و 
دل را از دست شهوت و غضب و اخلاق نابایستِ این جهان بیرون کند و چای خالی بنشیند و 
چشم فراز کند و حواس را معطل گرداند و دل را به عالم ملکوت. مناسبت دهد. بدانکه الله الله 
و لالهالا له بر ام می‌گوید نه به زبان, اما به دل. تا چنان شود که بی‌خبر گردد و از خویشتن 
و از همه عالم و از هیچ چیز خبر ندارد. مگر از خدای‌تعالی. چون چنین باشد آن روزن گشاده 


۳۳ ۱ 
شود و انجه دیگران در خواپ بینند او به پیداری بیند .] 


. جواهرالاسرار: دفتر سوم, ص 0۵0۵۸ - ۵0۷ ۰ 


۹۹ 


1۱) 0 0 
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قضه خواندن شیغ ضریر مصحف رأدر رو 


وبینا شدن وقت قرائت 


خلاصه داستان 

در روزگاران پیشین یکی از مشایخ, مهمان پیرمردی نابینا شده بود. روزی شیخ. قرانی 
در خانة آن نابینا می‌بیند و از اين بابت تعجّب می‌کند و با خود می‌گوید: در اين خانه که کسی 
جز او نمی‌زید. پس این قران به چه کار می‌اید؟ شیخ چند روزی دم برنیاورد تا اینکه شبی از 
تلاوت قران آن نابینا از خواب کاس و با کمال تسب دید که سر ناسنا روش حقعایت فر ان 
خم شده و مشغول تلاوت قران است. دیگر صبرش لبریز شد و از پیرمرد پرسید: بگو ببینم تو 
که ای سوه هار یرای ۱۱ خیرات کی ی ری ها ات ات ور 
رودی خطوط قران نشان می‌دهد که تو حروف آن را می بیمی. مرد نابینا در جو اب می‌گوید: چرا 
از فعل الهی تعجب می‌کنی؟ من از دل و جان از او خواسته‌ام که هرگاه خواستم قران بخوانم به 
من بینایی عطا کند. حق‌تعالی نیز دعايم را اجابت کرده است. 

ماد رای است هر شاه رنه صی ۱۳۹ امتو ات که تسرد ار 
اس سای اوه وان وه نود اما هس وهی خواست رای تخوا تفه ی تسا 
بینایی‌اش را بدو باز می‌گردانید. و چون از تلاوت قرآن فارغ می‌شد و جلد آن را فرومی‌بست 


۱. مأخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۰۶. 


۹۹ 
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۶ شرح جادم دثنوی معنوی /۳ 


)۱۸۳۵( 


)۱۸۳۶( 


)۱۸۳۷( 


)۱۸۳۸( 


)۱۸۳۹( 


)۱۸۴۰( 


بینایی او دوباره زائل می‌ سد. 


سس ۳ ۲ 4 ات لر عم صو وا غ ِ- ۱ 
دید در اینام. آن شیخ فقیر مصحفی در خانه پیری ضریر 
در یکی از روزها. شیخی تهیدست. در خانه پیری نابینا. قرانی دید. 


۳ و حص‌ ۱ ۰ ده ۰ ۰ 
بیش او مهمان شد او وقت تموز هر دو زاهد جمع گشته چند روز 
ان شیخ در موسم تابستان میهمان آن پیر نابینا شده بود. وان دو مرد پارسا. چند 
روزی در کنار یکدیکر برای ذکر و فکر سر کردند. 


گفت: اینجا ای عجب مَصحف جراست؟ جونکه تست این درویش راست 


اندرین آندیشه. تشویشش فزود که: جز او را نیست اینجا باش و بود 
در این انديشه فرو رفت و آرامش خاطرش از میان رفت و با خود گفت: در اینجا به‌جز 


او کس دیگری وجود ندارد. 


ِ ۲ و / 
اوست تنها. مصحنی اویخته من نیم گستاخ یا آمیخته 


انقدر با او نزدیک و صمیمی. 


تا ببرسم, تی. خمّش. صبری کنم تا به صبری بر مرادی برزنم 
باز شیخ پیش خود گفت: این مساله ر و خود او سوّال می‌کنم. دوباره گفت: نه. 


بهتر است در این باره چیزی نگویم. صبر می‌کنم تا بر اثر صبر به مقصودم برسم. 





۱ ضریر: نایینا. 


۹۹ 
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قضف خواندن شیخ ضریر. نضخف را... ۳۷۷ 


۰ رم ۳۳ ۹2 ۰ 8 ۱ ۶ 
صبر کرد و بود چندی در حرّج کشف شد. کالصبرٌ مفتاح الفرج 
خلاصة کلام اينکه آن شیخ فقیر مدّتی صبر کرد و آنقدر مشقّت و ناراحتی کشید تا 


۹۹ 


)۱۸۳۴۱( 


۱ 0 0 
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صبر کردن لقمان چون دید که داود عه‌اسلدم حلقه‌ها می‌ساخت از 
سّال کردن با این نیت که صبر از سژال موجب فرح باشد 


خلاصه داستان 
لقمان حکیم از روی صفا و خلوص نزد حضرت داود(ع) رفت و دید که او مشغول زره 
ساختن است. جون با صنعت زره‌سازی ۳ نداشت از اين کار تعجّب کرد و بیش خود 
گفت: جرا داود حلقه‌های بولادین را به یکدیگر می پیونداند؟ اپتدا می‌خواست علت این کار را 
۳ باخود گفت: باید صبر کنم و دم برنیارم تا مجهولم حل شود. مدنی صبر کرد نا داود 
کار خود را به انجام رسانید و زره را پوشید و خود توضیح داد: فایدة این تن‌پوش اینست که 


آدمی را از ضربات شمشیر و نیزه در آوردگاه نبرد محافظت می‌کند. 


وه واه وق 
تک كِ۳ 


هه ه ۰ 
۳ 


ماخذ آن. حکایتی است که در العقدالفرید. ج ۲. ص ۱۵ و قصص‌الانبیاء تحلبی: 
ص ۲۳۵ و احیاءالعلوم. ج ۲. ص ۸۳ و یراب ات چ ص ۲۷۱ و در مجمل‌التواریخ 
والقتصص دذ کر شده و از ۳۳ در اینجا آورده می‌شود : و چون دوازده سال از مملکت 
وی برفت. خدای تعالی لقمان ی با داود بود؛ روری در بیش او رفت و 
داود زره همی‌کرد به دست خویش . و اهن, داود ر را چون موم نرم بود. . لقمان ندانست که جه 


ی کته ان یب ۱ و از حکمت واجچب ندید سخه ن برسیدن و خاموش ی بود تا تمام کرد و 





یی فا ری ص ۰۱۰۶-۱۰۷ 


۹۹ 
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۰ شرح جادع دتنوی دعنوی ۳ 


)۱۸۳۴۳۲( 


)۱۸۳۴۳( 


)۱۸۳۴۴( 


)۱۸۴۵ ( 


)۱۸۳۶( 


)۱۸۳۴۷( 


لقمان پوشید تا ببیند لقمان. گفت: هذا جَیّد للحَوّب. و این سخن لقمان آن وقت گفت: الطُمّتَ 
حکم و قلیل فاعله. یعنی خاموشی حکمتی است و کمتر بکار دارند. 


رفت لقمان یر تن داود صفا دید کو می‌کرد ز آهن حلقه‌ها 
یرای مثال لقمان نزد داودٍ پاکدل رفت و دید که او از اهن, حلقه‌هایی می‌سازد. [مصراغ 
دوم اشاره است به أیة ۰و9 ۱سورة سباً که توضیح آن در شرح بیت(۷۰۳) همین دفتر آمده 


انشت:۱ 


آن شاه بلندمرتبه, حلقه‌های پولادین را به یکدیگر وصل می‌کرد. 


صنعت راو او کم دید ۵ بوه در عجب می ماند. و سو اس اش ‌فزو د 
زیرا لقمان. صنعت زره‌سازی را کمتر دیده بود, ازینرو دچار تعجّب شد و وسوسه‌اش 
افزوده گردید. 
۲ ماع - 
کین چه شاید بود؟ وا پر سم از و که: چه می‌سازی زحلقه تو به تو؟ 
پیش خود گفت بهتر است از او اشکارا بپرسم که: از این حلقه‌های تو در تو چه 


اما دوباره لقمان به خود گفت: صبر کردن بهتر است؛ زیرا صبر ادمی را زودتر به 


۰ ۰ - تب صا ؟ص ۳ ۰ یی او هت #۶ ,م 
چون نپرسی» زودتر کشفت شود مرغ صبر از جمله پَرّان‌تر بود 
اکر سوال نکنی و صبر پيشه سازی, مجهول تو زودتر کشف می‌شود. پرنده صبر از هم 


۱. زراد: زره‌ساز ۳9 ان که زره می‌سازد. «صنعتِ زراد» به معنی صنعت زره‌سازی است. 


۹۹ 
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صبر کردن لقمان چون دید که داود(ع)... ‏ ۴۸۱ 


پرندگان دیگر نیر لر پرواز می‌کند و طالب ر زودتر ره مقصود می رساند. 


ور بپرسی دیرتر حاصل شود سهل از بی‌صبریت مشکل شود 
اما اگر سوال کنی و شتاب بورزی, مقصود تو دیرتر حاصل می‌شود به طوری که 


هر کار اسان بر اثر بی‌ضبری تو , دشوار و بیجیده می‌شو د. 


چونکه لقمان تن برد. هم در زمان شد تمام از صنعت داود آن 
حون لقمان خاموش ماند و حرفی نز د» در همان زمان, داود نیز از کار زره‌سازی فارع 
9 
‌ 
پس زره سازید و در پوشید او پیش لقمان کریم صبرخرو 


داود از آن حلقه‌های در هم بافته شده. زرهی ساخت و در برایر چشمان لقمان بزرگوار 


و پردبار به نن کرد. 


۱ 0 ۳ و ۲ 
گفت: این‌نیکو لباس است ای فتی در مٌصاف" و جنگ. دفع زخم را 
داود به لقمان گفت: ای جوانمرد این کر ی درد اورد هس تک و سک 


می‌خورد و با ان می‌توان ضربات شمشیر و نیزه را دفع کرد. 
۱ ۳ , ۲ ۰ ۳ 5 
گفت لقمان: صبرهم‌نیکو دمی ست که پناه و دافع هرجا عمي‌ سب 
لقمان گفت: صبر نیز نفحه‌ای جان‌بخش است و به علاوه صبر. پناهگاه و دفع‌کننده هر 
صبر را با حق قرین کرد ای فلان اخر والعضر را اه بخوان 


۱. مصاف: جمع مَصَتّ به معنی جای صف کشیدن, آوردگاه. 
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)۱۸۵۳( 


)۱۸۵۳( 
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۲۳ شرح جادع دثنوی معنوی /۳ 


)۱۸۵ ۳ ( 


)۱۸۵۵ ( 


)۱۸۵۶( 


)۱۸۵۷ ( 


)۱۸۵۸( 


)۱۸۵۹ ( 


سور والعصر را | گاهانه بخوانی. [اشاره به قسمتی از أیهٌُ ۳سور؛ عصر:... و تواصوا بالحَق و 
واصَوّا بالطْیُر. «... و سفارش کردند یکدگر را به حق و صبر.»] 


صد هزاران کیمیا. حق آفرید کیمیایی همچو صبر. آدم ندید 
حق‌تعالی صدها هزار نوع کیمیا بدید و است. اما انسان» کیمیایی به والایی صبر 


هنوز ندیده است. 


مرد مهمان صبر کرد و ناگهان کشف گشتش حال مشکل در زمان 
خلاصه. مهمان صبر کرد و ناگهان مسا مورد نظرش حلْ شد. 


نیم‌شب اواز قران ۵ تنل جُست از خواب. آن عجایب را بدید 


که ز مُصْحّف کور می‌خواندی درست گشت بی‌صبر و. ازو آن حال جست 
دید که آن نابیناه قران کریم را صحیح تلاوت می‌کرد. با مشاهده اين وضع. دیگر صبر 


مت من ۰ ۸ 
نکرد و حقیقتِ امر را از او جویا شد. 


گفت: ایا ای عجب با چشم کور جون همی خوانی. همی بینی سطور؟ 
مهمان به مرد نابینا گفت: واقعاً عجیب است. تو چگونه با چشم نابینا قرآن می‌خوانی و 


آنچه می‌خوانی. بر آن افتاده‌ای دست رابُر حرف آن بنهاده‌ای 
در ائنای تلاوت قران کریم. روی آن خم شده‌ای و دستت را روی حروف ایات ان 
گذاشته‌ای. [یعنی می‌بینم که قران کریم را به کمک حافظه نمی‌خوانی بلکه خم شده‌ای و از 


روی متن می‌خوانی.] 


۹۹ 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


صبر کردن لقتان چون دید که داودزع).. ۳۸۳ 


۰ ی ۳۳۹ 


اصضبعت در سیر. بیدا می‌کند که نظر بر حرف داری مشتَتد" 
حرکت انگشتانت بر روی خطوط. نشان می‌دهد که حروف را می‌بینی. 


گفت: اي گشته ز جهل تن جدا این عجب می‌داری از صنع خدا؟ 
مرد نابینا به ان مهمان گفت: ای کسی که از نادانی کالبد ما هتفای ای 
صنع الهی تعجب می‌کنی! 
من ز حق درخواستم کای مَشتعان بر قرائت من حریصم همچو جان 


من از رد ت حق‌تعالی خواستم که بتوانم قرآن کریم را بخوانم از اینرو گفتم: ای 


دارم. 


نیستم حافظ. مرا نوری بده در دو دیده وقت خواندن. بی‌گره" 
خداوندا, من حافظ قران کریم نیستم امّا اشتیاق فراوان دارم که آن را بخوانم. پس 


باز ده دو دیده‌ام را آن زمان که بگیرم مصْحّف و خوانم عیان 
ای خداوند یاریگر, وقتی که می‌خواهم قرآن کریم را تلاوت کنم دو دیده‌ام را به من 
بازگردان تا ان کتاب شریف را به دست گیرم و اشکارا بخوانم. 


آمد از حضرت ندا کای مردکار " ای به هر رنجی به ما امیدوار 
از بارگاه الهی ندا امد که: ای شایسته مردی که در هر رنجی به رحمت ما امیدواری. 


۱ اضبَع: انگشت. جمع ان: اصابع. ۱ 

۲ مُسشتَند: تکیه داده شده, بنابراین منظور اینست که با تکیه بر حروف معیّن. قران را تلاوت می‌کنی. 

۴ بی‌گره:بدون [اشکال 

۳ مر دکار: ان که کارها رابه وجه احسن انجام دهد. ماهر, استاد. حاذق, لایق, مرد کار الهی. (فرهنگ لمات و 
تعبیرات مننوی, ج ۰۸ ص ۲۸۳) 
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۴ شرح جامع مشنوی معنوی |۲ 


تو به رحمت ما نیک گمانی و امیدوار. و همین خسن ظن و امیدواری توست که دستت 


( ۱۸۶۷) هر زمان که قصد خواندن باشدت یا ز مصعف‌ها قرائت بایدت 
هر گاه خواستی قران بخوانی و يا لازم شد که از نسخه‌های متعدد قنران کنوریم با 
قرائت‌های مختلف قاریان. ایاتی تلاوت کنی. |اکبرابادی معتقد است که در مصراع دوم. 
منظور از «قرائتِ مُضحف‌ها» قرائت هفتگانة قاریان و راویان قران کریم است" بیت فوق بر 
قول او شرح یافته است.] 


(۱۸۶۸) من در آن دم وادهم چشم تو را تافروخوانی. متظم جوهرا 
من (حق تعالی) در آن لحظه, چشم تو را یا می‌کنم تا بتوانی حروف قرآنی را بخوانی 
[ «جوهر» همان «جوهر را»ست که بنا به ضرورت وزن» تخفیف يافته است. منظور از آن 


حروف و کلمات قران شریف است . نیز گفته‌اند: تا گوهر والای قران را وان 


 )۱۸۶۹(‏ همچنان کرد و هر آنگاهی که من واگشایم مُضحّف اندر خواندن 
خداوند. همین کار را هم کرد. بنابراین هر وقت که من قران کریم را پیش روی خود 
 )۱۸۷۰(‏ آن خبیری که نشد غافل ز کار آن گرامی‌بادشاه و. کردگار 


آن بادشاه بلندمرتبه و آن افریدگار دانا که هرگز از امری غافل نیست. 


۷۱۱ باز بخشد بینشم آن شاه فرد در زمان. همچون چراغ شب‌نورد 
آن سلطان یگانه ید رنگ بینایی‌مرا که‌همچون‌چراغی شب افرو زبودیه من عطامی فر ماید: 


۱. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محتّد اکبر آبادی: دفتر سوّم. ص ۱۰۳. 
۲ ر.اک. شرح کبیر آنقروی, جزو دوم, دفتر سوم. ص ۴۹۵. 
۳ ر. ک. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی, قسمت دوم, دفتر سوم, ص ۱۰ ۳. 
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صبر کردن لقمان چون دید که داود(ع)... ‏ ۲۸۵ 


زين سبب. نبُوّد ولی را اعتراض هر چه بستاند. فرستد اعتیاض" 
این بیت را می‌توان به دو وجه معنی کرد: در وجه اوّل می‌نوان منظور از «ولی» را 
حضرت حق دانست: خدا که ولی مومنان است. نمی‌شود به افعالش ایراد گرفت. زیرا خدا 
هرچه از ادمی بگیرد. مانند آن (و یا بهتر از آن) را می‌دهد. در وجه دوم می‌توان مراد از «ولی» 


۳ 
نمی‌کنند زیرا می‌دانند که حق‌تعالی هرچه بگیرد. عوضش را می‌دهد . 


کر بو 5 بات انکورت وه در میان ماتمی. سورت" دهد 
مثلا اگر آن ولی (حق تعالی یا کاملان) باغ و بوستان تو را بسوزانند در عوض به تو 


انگور می‌دهند و درست در میان سوگ و عزاء تو را به شادمانی و جشن می‌رسانند. 


ان شل بی‌دست را دستی دهد کان غ‌ها را دل مستی دهد 


غم مبدل شده دلی خوش و سرمست می‌بخشند. 


۵ تسم و اعتراض, از ما یرفت ‏ چون عوض می‌آید از مفقود رت" 
از اینرو تسلیم نشدن و اعتراض کردن از وجود ما رخت بربسته است, زیرا در برابر 
آنچه از دست داده‌ايم. عوض بزرگتری دریافت مي‌کنيم. | تسلیم. در لغت مصدر باب تفعیل و 
به معنی گردن نهادن به قضا یا امر شخصی است و در اصطلاح صوفیان, انقیاد نسبت به امر خدا 
و ترک اعتراض در ناملایمات است. و یا گفته‌اند: تسلیم استقبال از قضاست, باز گفته‌اند: 
تسلیم ثبات در برایر نزول بلایاست بی‌آنکه تغییری در ظاهر و باطن شخص رخ دهد ؛ 


۱. اغتیاض: عوض گرفتن. 

۲. ر. ک. شرح کبیر آنقروی, جزو دوم, دفتر سوم. ص ۶۹۶. 
ی شور: جشن, عروسی, ضیافت, مهمانی. 

۴ لانسَم: تسلیم نمی‌شویم. 

۵ ژَفت: ستبر» عظیم. 

۶ ر.ک. کشاف اصطلاحات الفنون, ج ۱, ص ۶۹۶. 
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)۱۸۷۶( 


)۱۸۱۷۷ ( 


)۱۸۱۷۸( 


باز گفته‌اند: تسلیم. انقیاد به حکم خدا و عالی‌ترین مرتبه در سیر فی‌الله است. با این حال 
۰ ۰ ‌ ۱ 
برخی از صوفیان. تسلیم را عالی‌ترین درجه سیر عامه می‌دانند .| 


چونکه بی‌اتش مرا گرمی رسد راضیّم گر آتشش مارا کشد 
وقتی که بی‌اتش به من گرما می‌رسد. اگر آتش‌اش ما را بکشد خشنودم. [«بی آتش» 
یعنی با ترک علل و اسباب دنیایی و «آتشش ما را کشد» یعنی دشواری‌های طریق حق, وجود 
مای ما را نابود کند . برخی گفته‌اند وقتی که خدا وصال بدون واسطه را فراهم می‌کند پس به 
سپاب نیازی نیست . این بیت و بیت بعد نشان می‌دهد که نباید علل و اسیاب جهان را در 
حوزه محدودی خلاصه کرد و خاصه نباید حکومت اراده و مشیت الهی را در اسباب و علل 
شناخته شد؛ عالم محسوسات محدود کرد. چه اين کار ناشی از غایت کوته‌بینی است.] 


بی‌چراغی جون دشد او روشنی گرجراغت شد. جه افغان می‌کنی؟ 
وقتی که خداوند. بدون چراغ به تو روشنایی می‌بخشد. یعنی بدون علل و اسباب مادی 
و ظاهری به تو روشنی و نور می‌بخشد. اگر چراغت از دست رود جرا باید تالا نوی ۱ | رای 


۲ ۱ ۴ 
همین است که غرقا برای ژوال ایاپ قم تمی‌خورتد :| 


صفت بعضی اولیا که راضی‌اند به احکام 
و دعا و لابه نکنند که: این حکم را بگردان 


بشئنو اکنون قصه آن رهروان که ندارند اعتراضی در جهان 
اکنون قَصَهٌ آن سالکانی را بشنو که در اين دنیا نسبت به مشیّت الهی اعتراضی 


و شرح منازل‌الساترین ص ۸۲-۸۲. 
۴ شرح کبیر انفروی, جزو دوم دفتر سوم. ص ۶۹۸. 
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صبر کردن لقمان چون دید که داود(ع)... ۰ ۴۸۷ 


ز اولیا اهل دعا خود دیگرند گه همی دوزند و گاهی می‌درند 
اولیای اهل دعاء گروه دیگری هستند که گاهی می‌دوزند و گاهی پاره می‌کنند. [یعنی با 
توسّل به دعا در پاره‌ای از امور جهان تصرف می‌کنند . حضرت مولانا کلاً اولیاء و عارفان ر 
به دو گروه تقسیم می‌کند: یکی اولیای اهل دعاء و دیگری اولیائی که اهل دعا نیستند و به حکم 
و قضای الهی رضا می‌دهند. چه آنها دعا را نیز نوعی اعتراض به فعل حق‌تعالی می‌دانند. در 
این فصل از مثنوی, مولانا از اين گروه سخن گفته است. زبان حال انها اینست: 
در بحر صفاتِ ذاتِ بی‌چون و چرا کی صفت یم فان تست :0 با 
ملاح ارادت است بر من حاکم کر وه وک مس کتفردر درتا 
باید به این نکته توجّه داشت که مقصود از دعا و نیایش در اینجا. مطلق گرایش و توجه 
پنده به خالق متعال نیست, چه در اين باب هیچ عارفی منکر این حقیقت بدیهی نیست که هم 
موجودات سر تا پا نسبت به حضرت حق‌تعالی دارای فقر ذاتی و صفاتی‌اند؛ بلکه منظور از دعا 
و نیایش در اینجا. صرف سوال جهتٍ رفع بلا و قضایی مقدر است. در اين زمینه شماری از 
عارفان. دعا را منافی مقام رضا" می‌دانند. چنانکه امام قشیری از قول یکی از آنان می‌گوید: 
«اختیار انچه در ازل رفته است. تو را بهتر از معارضه وقت » لیکن امام محمّد غزالی از آن 
دسته عرفایی است که دعا را منافی مقام رضا به قضای الهی نمی‌داند؛ چه او دعا را موجب 
صفای دل و رقت قلب و خشوع می‌شمرد و آن را مفتاح مکاشفات روحانی تلقی می‌کند. او 
می‌گوید همانطور که حمل کوزة آب برای رفع عطش, معارض توگل به خدا نیست, دعا نیز 
منافی رضا به قضای الهی نیست؛ چه اگر بنده» علل و اسباب طبیعی را در طول اراده و مشیّت 
الهی ببیند. هرگز با رضا و توٌل تعارضی پیدا نمی‌کند . مولانا نیز با همین نظر موافق است و 
دعا را در همه حال پر بندگان ازم می‌شمرد: 
ای اخی دست از دعا کردن مدار بااجابت یارد اویت چه کار؟ 
ابیات ذیل در بیان اولیاتی است که دعا را معارض مقام رضا می‌دانند.] 


۱. ر.ک. شرح کبیر انقروی. جزو دوم. دفتر سوّم» ص ۶۹۹. 
کت شرح بیت (۱۵۷۴) دفتر اول. 

۳ رسالة قشیریه, ص ۴۳۹. 

۴ احیاءالعلوم. ج ۴ ص ۳۴۱-۳۴۳ 
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)۱۸۸۰( 


)۱۸۸۱( 


)۱۸۸۳۲( 


)۱۸۸۳ ( 


)۱۸۸۳۴( 


)۱۸۸۵ ( 


قوم دیگر می‌شناسم ز اولیا که دهانشان بسته باشد از دعا 
امّا گروه دیگری از اولیاء را می‌شناسم که دهانشان از دعا بسته است. یعنی چون به 
قضای الهی رضا داده‌اند. دعا نمی‌کنند که آن قضا دفم شود. 


از رضا که هست رام آن کرام" جستن دفع قضاشان شد حرام 
از انجا که رضا به قضای الهی برای اولیای بزرگوار حاصل شده, یعنی چون آنها به 
مقام رضا رسدده‌اند, جاره‌جونی برای دفع قضای م زر پر انا حرام سل ۵ ۳ اوقتی که از 


بایزید برسیدند جه می‌خواهی؟ گفت: ارید لا ارید. «آن خواهم که هیچ نخواهم.»] 
در قضا دوقی همی‌بینند خاص کفرشان آید طلب کردن خلاص 


آنها در قضا و بلای مقدّر چنان لذت و ذوقی می‌یابند که جُستن راه خلاص را از 


دایرف قضاء کفر نسبت به حضرتِ حق به شمار می‌اورند. 


حسن ظنی بر دل ایشان گشود که نیوشند از غمی جامه کبود 


تیرُ ماتم به تن نمی‌کنند. چون می‌گویند: هرچه پیش آید خوش اید. 


سژال کردن بهلول أن درویش را 


گفت بهلول ان تکی درویش را چور ی ای درویش؟ واقف کن مرا 
بهلول به یک درویش گفت: ای درویش چگونه‌ای؟ مرا از حال خود | گاه کن. 


آن درویش گفت: ای بهلول! حال کسی که کاروبار جهان هماره مطابق میل و مرادش 
بگردد جگونه باید باشد؟ (اين فقره در بیان این است که رضا به قضا کلید شادمانی و 
رستگاری است.] 


۱. کرام: جمع کریم به معنی بزرگوار: بخشنده. جوانمرد. 
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صبر کردن لقتان چون دید که داود(ع)... ‏ ۴۸۹ 


سیل و جوها بر مراد او روند اختران زان‌سان که خواهد. آن شوند 
سیلاب‌ها و جویباران, مطابق میل او روان می‌شوند و ستارگان, همانگونه می‌شوند که 


زندگی و مرگ. سرهنگان او بر مراد او روانه. کو به کو 


هر کجا خواهد. فرستد تعزیت" هر کجا خواهد. ببخشد تهنیت" 
هرجا که بخواهد. سوگواری و عزا می‌فرستد و هرجا بخواهد فرخندگی و مبارکی 
روانه می‌سازد. 
سالکان راه شم بر کام او ماندگان از راه شم در دام او 


نیز اسیر دام حکم و مشیّت او هستند. 


هیچ دندانی نخندد در جهان ببی‌رضا و امر آن فرمان‌روان 
کلاً در این جهان, هیچ کس بدون رضایت و فرمان ان فرمانروا نمی‌خندد. 


بهلول به ان درویش گفت: ای شاه معنوی رات کفتی: واقعا همینطور است؛ زیر 
گفته‌های تو از شکوه و جلال و چهر؛ نورانی تو اشکار است. 


آنچه گفتی نه‌تنها همانی بلکه صدبرابر انی. اما لازم است که این مطلب را خیلی خوب 
۱. سرهنگ: فرمانده. بهلوان. مأمور. 


۲. تعز یت: عزاداری گردن. 
۳ تهنیت: شادباش گفتن, شادباش, مبارکباد. 
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)۱۸۸۸( 


)۱۸۸۹ ( 


)۱۸۹۰( 


)۱۸۹۱( 


)۱۸۹۳۲( 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


۳۹۰ شرح جادع دننوی دعنوی ۳۱ 


)۱۸۹۳( 


)۱۸۹۴( 


)۱۸۹۵ ( 


)۱۸۹۶( 


)۱۸۹۷( 


توضیح دهی. |اين بیت نیز ادامه سخن بهلول به آن درویش است.] 


.۰ ِ" 7 ۱ ۲ ۹ 
انجنان که فاضل و مرد فضول چون به گوش او رسد. ارد قبول 
حقیقت آن را چنان توضیح بده که وقتی این سخن به گوش دانایان راستین و 


یاوه‌گویان مدعی کمال می‌رسد ان را بپذيرند. 


آن چنانش شرح کن اندر کلام که از آن بهره بیابد عقل عام 
چنان توضیحی بده که عقل همگان از آن بهره‌مند شود. 


ناطق کامل چو خوان‌پاشی" بود خوانش بر هرگونة آشی بوّد 
زیرا گویند؛ زبردست مانند شخص سخاوتمندی است که سفرة طعام می‌گسترد و بر 
سفرة او هر نوع غذایی پیدا می‌شود. [متال بارز اين گوینده, خود مولاناست که هرکس از عام 
و خاص می‌تواند از مطالعة کلمات جذاب و گوهرین ان به اندازه ظرفیّت فهم خود بهره ببرد.| 


که نماند هیچ مهمان بی‌نوا هرکسی یابد غدای خود جم" 
5 اينکه هیچ مهمانی بی‌غدا نماند و هر کس خوراک درخور طبع خود را در آن سقر ۵ 
همچو قرآن. که به معنی هفت توست خاص را و عام را مَطعم دروست 


برای متال, قران کریم که از حیث معنی دارای هفت بطن است. با اینحال عام و خاص» 
غذای روحی و فکری خود را می‌توانند از ان دریافت کنند. |اشاره به حدیث: لد لقن ظَهُرا 


و بط رز لبطنه بَطتا الی سَبعة بطن . «قرآن, ظاهری دارد و باطنی, و هریک از معانی باطنی 
7 


۱. فَضُول: زیاده گو, کسی که به افعال غیر ضروری پردازد. (مرآةالمشنوی, ص ۱۰۶۲) 
۲. خوان‌پاش: خوانسالار, کسی که سفرءٌ طعام بگسترد. 
۳. خوانش پبر: بر خوانش, خوانش پر نیز درست است. 
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صبر کردن لقمان چون دید که داودزع)... ۰ ۱ 


همین دفتر اه است. لازم است بدان ابیات رجوع شود.] 


گفت: ای باری یقین شد پیش عام که جهان در امر یزدان است رام (۱۸۹۸) 
آن درویش به بهلول جواب داد: به هر حال این مطلب در نزد عموم مردم ثأبت و یقینی 
شده است که همه جهان هستی مطیع فرمان حق‌تعالی است. 


هیچ برگی در نیفتد از درخت بی‌قضا و حکم آن سلطان بخت ( ۱۸۹۹) 
بدون مشیّت و فرمان آن سلطان و فرمانروای دولت و قبال حقیقی, هیچ برگی از 
درخت نمی‌افتد. |اشاره به قسمتی از آیة ۵٩‏ سور؛ انعام: و عْده مَناتح ایب لا یغلمَها الاو 
و یلم مأ یر و البخر و ما تَسقط من ورف لا یَغلمها... «و کلیدهای گنجخانة عالم غیب 
تنها به دست خداوند است و کس از آن خبر ندارد جز او, و همو داد هم اسرار خشکی و 
دریا را و هیچ یرگی (از درختی) نیفتد جز آنکه او بداند...»| 


7 ۶ , و 
تا خداوند به لقمه نگوید «داخل شو». لقمه از دهان به سوی گلو حرکت نمی‌کند. 


تمایلات ؛ تا که لگام آدمی را در دست دار هر دو مطیع و فر مانبرردار خداوند 
در زمین‌ها و اتسا وا دزه‌یی بترز ترا زد نگکردد بره‌یی " (۱۹۰۳) 


در روی زمین‌ها و اسمان‌ها هیچ ذره‌ای نمی‌جُنبد و هیچ چرخی نمی‌گردد. 


۱ باری: به هر حال, به هر جهت (با دکر این کلمه , گوینده سخن را مختصر می‌کند.) 

۲. ۳ ی فعل آمر جمع مذکر حاضر؛ چون لقمه را اسم جنس بگیریم داخل در جمع می‌گردد و 
با فعل «ادخلوا» متناسب می‌شود. 
۲ پرّه: برگ کاه, پره و چرخ اسیاب و دولاب. 
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۲۳ شرح جادم دثنوی معنوی ۳ 


)۱۹۰۳( 


)۱٩۰۴( 


)۱۹۰۵( 


)۱۹۰۶( 


)۱۹۰۱۷( 


)۱۹۰۸( 


۱ : ۹ ۳ چم م0 مر نت 
جر بسه4 فرمان ندیم نافدش شرح‌نتوآن‌کردو.جلدی بیست‌ حرش 
این مسأله را نمی‌توان شرح داد مگر یه فرمان نافذ و ازلی خداوند. و چالاکی و 


قدرت‌نمابی در این باره بستد یده فخففتص ان 


که شمّرّد برگ درختان را تمام؟ بی‌نهایت کی شود در نطق, رام؟ 
چه کسی می‌تواند همه برگ‌های درختان را بشمرد؟ مسلماً هیچکس. هستی بی‌نهایت 


را جگونه می‌توان در کلمات. محدود کرد و ان را بیان نمود؟ 


این قدر بشنو که چون کلی کار می‌نگردد جز به امر کردگار 
خلاصه همین اندازه بدان که همه کارها جز به فرمان حق‌تعالی نمی‌گر دد. 


جون قضای حق. رضای بنده شد حکم او را بنده خواهنده شد 
وقتی قضای الهی مورد رضای بنده شود, هر حکمی دهد. آن بنده بدان گردن می‌نهد. 


نی تکلف . نی پی مُرد و شواب بل که طبع او چنین شد مُستطاب" 
جنین بنده‌ای که رضا به قضا دهد, در طاعت و بندئی‌اش نه رنجی می‌کشد و نه 
خواهان مُرد و باداش است؛ بلکه خوی و طبیعت این بنده به گونه‌ای پاک و خالص شده که 


حکم و قضای الهی را بی‌هیج عوض و غرضی خواهان است. 


زندگی خود نخواهد بهر خوذ نی پی ذوق حیاتِ مُستلذ" 


ان بنده خالص. حیات خود را پرای نفس خویش نمی‌خواهد. و دنبال جشیدن مواهب 


مادی این حیات لذت‌بخش نیز نمی‌رود. 


۱. جلدی: چالاکی, سرعت. 

۲ تکلف: رنح بر خود نهادن رنج بردن. 
۳ مُسْتَطاب: با کیزه. خوش. 

۴ مستتلد: لذت جوینده. 
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صبر کردن لقمان چون دید که داود(ع)... ‏ ۴۹۴ 


هر کجا امر قدم را مسلکی‌ست زندگی و مُردگی پیشش یکی‌ست ‏ (۱۹۰۹) 
هر جاکه خکم ازلی پروردگار. راهی را معلوم و معیّن داشته است. ان بنده, راهرو آن 
طریق است و حیات و مرگ در نظر او یکسان است. 
بهر یزدان می‌زید نی بهر گنج بهر یزدان می‌مُرّد نه از خوف و رنج ‏ (۱۹۱۰) 
چنین یندة خالصی برای رضای پروردگار زندگی می‌کند. نه برای به دست اوردن گنج. 
و نیز به خاطر خدا می‌میرد نه بر اتر ترس‌ها و رنج‌های دیگر. [ابیات فوق مضمونا اشاره دارد 
به ایة ۱۶۲ سور انعام: قل ان صلاتی و ۳ و محیای و ماتی له رب العالمین. «ای 
پیامبر (به مردم) بگو که نماز و نیایش و زندگانی و مرگ من برای پروردگار جهانیان است.»] 


هست ایمانش برای خواست او نی برای جَنّت و اشجار و جُو (۱۹۱۱) 


۳ ه ۷ لز م 7 ۰ 1 ۹۹1 
ترک کفرش هم برای حق بود نی ز بیم انکه در اتش رود )۱٩۱۳(‏ 
تسیا علاب ارت ده مهن اعاره ات به امس قماین حصرن انب الم فش 
8 2 , 1 مر ۸ رام ر گرگ میاه رداص مر هم ره واه ره رگ 2 اس 
علی(ع): ان قوّما عَبدوااللهةً َغبَه فتلک عبادة التجار؛ و ان قوّما عَبّدواالله رب فتلک 
عبادة العبید؛ و ان قَوّما عَبَدّوااللٌ شکُرا فتلک عبادة الخرار . «گروهی خدا را به جهت میل 
به بههت می‌پرستند که اینان سودا گران‌اند. و گروهی خدا را به جهت بیم از دوزخ می‌پرستند که 
اینان ازادگان‌اند.» بعدها مضمون این کلام از برخی مشایخ طریقت شنیده شده چنانکه نقل 
است که سفیان توّری از رابعة عَدَویّه پرسید: بهترین چیزی که بنده به آن, به خدای‌تعالی تقزب 


‌ ‌- ۲ 
جوید کدام انیت( کزرت: «انکه بداند که یمد ه از دنا و اخرت. غیر وی را دوست نمی‌دارد .۰( 





۱. نهج البلاغه( فیض‌الاسلام), حکمت شمارءٌ ۲۲۹. 
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۲۳ شرح جامع مثنوی دعنوی / ۳ 


)۱۹۱۳( 


)۱٩۱۴( 


)۱٩۹۱۵( 


نیز ابوطالب مکی در کتاب خود به نام قوت‌الْلوب از قول ابوحازم مدنی نقل می‌کند: من شرم 
دارم از پروردگارم که او را از بیم آتش بیرستم زیرا در این هنگام بنده‌ای تاپکار را مائم که اگر 
نترسد. کار نمی‌کند و نیز شرم دارم او را برای بهشت عبادت کنم, زیر در این‌هنگام به مردوری 
سیه‌کار مائم که اگر مزدش ندهند کار خود به انجام نرساند. من خدا را به خاطر خودش 


نمی ک :۳ 
.۲ ۲ 1 ِ سس 2 9 ۳ 
این چنین امد ز اصل. آن خوی او نی ریاضت., نی به جست و جوی او 


خوی و خصلتِ او از فطرتِ الهی او سرچشمه می‌گیرد» والا از طریق ریاضت و 
تکاپوی او حاصل نشده است. [بیت فوق, نافی جهد و اکتساب نیست. بل ناظر به حالت 
روحی والایی است که پس از طی طریق و سعی و تلاش و اجتناب از هوی و هوس حاصل 
مي‌شود و در این حال, نقوی و پاکدامنی به صورت «ملکه» درمی‌آید؛ چه مولانا در سراسر 
متنوی از تلاش و کوشش و اکتساب اعمال حسنه و ملکات فاضله روحی. سخن درمیان 


آور و ۳۹ قریب به این مضمون در بیت ( ۷۶ ۰ ۳2۱/- ۱( دفتر اوّل امه ۳ 


انگهان خندد. که او بیند رضا همچو خلوای شکر. او را قضا 
آن بندء خالص, هنگامی به نشاط و خنده می‌رسد که رضای الهی را مشاهده کند. و در 


اینصورت, قضا و بلا در نظر او مانند حلوا شیرین می‌شود. 


بنده‌یی کش خوی و خلقت این بوّد نی جهان بر امر و فرمانش رود؟ 
بنده‌ای که چنین خویی و نهادی داشته باشد ایا جهان هستی مطیع امر و فرمان او 
نمی‌شود؟ [چنانکه ابن‌عربی می‌گوید: و قَدکان الْحَق اوجد العالم کلّه وود بح مسوی لا 
روح فیه ‏ (و حق تعالی» جهان را یذ ید پیاورد جملگی, کالبدی بی رو ۰ و "۳ می‌گوید. 
روح این جهان, انسان کامل است.] 


۱ ر.اک. شرح کبیر انقروی, جزو دوم دفتر سوّم. ص "۷ 
5 شرح فصو ص الحکم (خوارزمی)؛ ح ۰۱ ص ۵۸ 
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صبر کردن لقدان چون دید که داود(ع)... ۰‏ ۴۹۵ 


7 
پس چرا لابه کند او یادعا که بگردان اي خداوند این قضا؟ (۱۹۱۶) 
جنین بنده‌ای با چنین مقام والایی < جرا باید پنالد و یا دعا کند و بگوید: خدایا این قضا 


و بلا را از من دفع کن؟ یعنی بندءٌ کامل و مخلص چنین دعایی نمی‌کند. [بیت فوق رجوع است 
به بیت (۱۸۸۰) همین دفتر.] 


مرگ او و. مرگ فرزندان او بهر حق. پیشش چو حلوا در گلو (۱۹۱۷) 
مرگ خود آن انسان کامل و بندة فاضل و مُردن فرزندان او برای رضای حق‌تعالی است 
و چنین مرگی برای او همچون حلوا کامش را شیرین می‌سازد. 


نزع فرزندان بر آن باوفا چون قطایف پیش شیخ بی‌نوا ‏ (۱۹۱۸) 
جان , کندن فرزندان د در برد ان ولی کامل همچون حلوای خوشگوار و لدید برای پیر 


ذقیر » لدت بخش و خوش‌ایند است 


یس چرا گوید دیا؟ 1 مگ" در دی ]| پستنتا. واضنساعن دادگر ۰۱ )0 
بنابراین بنده‌ای که به این مقام والای معنوی رسیده. چرا پاید بر ای دفم قضا و بلا دعا 


کند؟ جز آنکه در آن دعا مطلقاً رضای الهی را ببیند. یعنی بند مخلص اگر دعا هم کند حتماً 
یرای رضای خداوند است نه راندن مصیبت و بلایی مقذر از خود. [خوارزمی گوید: لاجرم اگر 
ام چني حبيکي چا ار هم به ردان و بای خدا کند» زد پرا که مطلوب اواز دعانه 


مر حمت حویش باشد 8 


آن شفاعت و آن دعاء نه از رحم خُود می‌کند آن بنده؟ صاحب رشد )۱٩۹۳۲۰(‏ 
اک حت بنده کامل و راه‌یافته‌ای از درگاه الهی شفاعت دیگران ر خواستار شود و یا 


1 نع جان کندن. در اصل به معنی کندن است. 

۲. قطایف: نام حلوائی اطیف و خوش‌طعم. 

1 مگر: در بست فوق. معنی تحفیق می د هد نه حرف استثناء.(ر. ک.شرح مثنوی و لی محمّد اکبرآپادی.دفترسوم, ص ۱۰۷) 
ت جواهرالاسرار, دفتر سوم ص ۲ 7 
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۶ شرح جابع دئنوی دعنوی ۲ 


)۱٩۳۱( 


)۱٩۳۲۳( 


)۱٩۳۳( 


(1 


امر الهی و جلب رضایت اوست. زیرا حق‌تعالی. انسان کامل را وقتی مأذون به دعا می‌کند که 


رحم خود را او همان دم سوخته‌ست که چرانغْ عشق حق افروخته‌ست 
او از همان لحظه که چراغ عشق الهی را در قلب افروخت. تمایلاتِ طبیعی و خصایل 


بشری خود را بکلی سوزاند و نابود کرد. 


دوزخ آوصاف او عشق است و او سوخت مر اوصاف خود را موبه‌مر 
عشق الهی, دوزخ اوصاف طبیعی و صفات بشری اوست. یعنی عشق الهی بر خرمن 
طبیعت مادّی او شرر زده و آن را بکلی سوزانده است و به پاکی و پالایش رسانده است. 


هرطروقی این فروقی "کی شناخت؟  .‏ جز دقوقی, تا درین دولت بتاخت 

ان کسی که در ظلمتِ طبیعت سیر می‌کند. کی می‌تواند تفاوت این مسائل را دریابد؟ 
مگر انکه مانند دقوقی عارف مشرب باشد. چه او در میدان معرفت اسب فهم و ادراک دوانیده 
است. [برخی از شارحان به ملاحظهٌ کلمات غریبی که در اين بیت آمده, آن را از ابیات الحاقی 
بشمار آورده‌اند . لیکن یکی از محققان می‌نویسد: پیداست که وقوع اینگونه الفاظ در کلام 
مولانا, احیانً باید به خاطر حضور بالتسبه نادر معدودی طلبه و فقهاء اصحاب بوده باشد که 
گه گاه در مجالس او حاضر می‌آمده‌اند. یا انکه ناشی از استفراي ذهن گوینده باشد که به 
هرحال سیب می‌شده است تا آثار تبخر و احاطة وی در ادب و لغت بطور ناخواسته در بعضی 
موارد از کلام وی انعکاس بیابد و اين انعکاس هم صِبْغةٌ تصْم و تکلف نداشته باشد .] 


طروق: مبّرو. آن که شب درآید. صیغه مبالغه از طرّق و طروق(- شب درآمدن). 

۲. فروق: جمع فَرّق به معنی اختلاف و تمایز. معنی مصدری نیز جایز است از فرق یف فروقا. 
۳ ر. ک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوم. ص ۱۰۷. 

‌. سر نی, ج ۰۱ ص ۱۸۲. 
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ی 72 ماه 
فضه دقوقی و کراماتش 
خلاصه داستان 

دقوقی» عارفی بلندمرتبت و با کمال بود و پیوسته در سیر و سفر. کم می‌شد که دو روز 
را در یک محل سر کند. در تقوی و وارستگی, گوی سبقت از همگان ربوده بود و در اظهارنظر, 
ایب و را رای با ان هه هر نوی ای اس ها موه هر این طری: 
طلبی آتشین داشت, از اینرو سالیانی چند در پهنة زمین می‌گشت تا به مطلوب خود رسد. و 
حتّی گاه می‌شد که برهنه‌پا و جامه‌دران قدم بر خارستان‌ها و سنگلاخ‌ها می‌نهاد و با گرمی تام 
و اشتیاتی تمام همه جارا می‌جست. باشد که اولیای خاصضص خدا نقاب غیبت از رخسار برگیرند 
و بدو رخ بنمایند. سرانجام پس از سال‌ها تحمّل رنج و مشقت و سختی و مرارت به ساحلی 
می‌رسد و با منظره‌ای بس شگفت‌انگیز روبرو می‌شود. در اینجا بهتر است ماجرا را از زبان 
خود او بشنویم: ناگهان از دور بر کرانة دریا هفت شمع فروزان دیدم که انواری بس حیرت آور 
داشت. شعله آن شمع‌ها به اوج افلاک سر می‌کشید. با حیرت تمام. پیش خود گفتم: این شمع‌ها 
دیگر چیست؟ سرچشمة پرتو آن‌ها کجاست؟ چرا مردم, این درخشش فوق‌العاده را نمی‌بینند؟ 
در همین حال دیدم که آن هفت شمع, به یک شمع مبدل شد و روشنایی 1 نیز افزون‌تر. دوباره 
دیدم که آن یک شمع, هفت شمع شد. و ناگهان هفت شمع به هفت مرد نورانی درامذ که 
نورشان به اوج آسمان سر برمی‌آورد. حیرتم افزون و افزون‌تر شد, اندکی پیش رفتم وقتی 
درست دقت کردم. با منظرةٌ عجیب‌تری روبرو شدم؛ دیدم که هر یک از آن مردان به صورت 
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۸ شرح جادم مثنوی دعنوی ۳ 


تک‌درختی نمایان شدند. هفت کرت وت وانوه در بیش روی من بو د باشاخه‌های پربرگ و آکنده 
از میوه‌های شاداب. با تعجّب تمام از خودمی‌پرسیدم: چرا هر روز هزاران تن از مردمان از کنار این 
درختان می گذر ند و آن‌ها ر مشاهده نمی‌کنند؟ باز چلوتر رفتم و دیدم آن هفت درخت به یی درحت 
مبدل مد . و انگاه دوباره دیدم که آن درختان, صف کشرده‌اند ویکی‌شان جلو تر از همه ایستاده؛ 
گویی‌که می خواستند نماز جماعت برپا دارند. عجیب‌تر اينکه ان درختان, قیام و رکوع و سجود نیز 
داشتند, طولی نکشید که آن هفت درخت یه هفت مرد مبتّل شد. آنها دورهم مجمعی تشکیل دادند. از 
تحیّر چشمانم رامی‌مالیدم و به دقت‌می‌نگریستم تا بدانم آن هفت مرد بزرگ کیانند؟ نزدیکتر رفتم به 
آنها سلام کردم. جواب سلامم را دادند و مرا به نام صدا کر دند. مهوت ماندم که اینان ۳ از کجا 
می‌شناسند و نامم را چگونه می‌دانند؟ در همین فکر بودم که انها گویی انديشة قلبی‌ام راخواندند و در 
به امامت ایستی و من قبول کردم. 

نماز جماعت در کرانة دریا اغاز شد. در ائنای نماز, چشم دّقوقی به پهنة متلاطم دریا 
افتاد. دید که ی در ورطه امواج گرفتار تندباد یز امواجی کوه‌اسا یذ ید ار 
بر هم می‌کوبد و همچون بوم شوم بانگ راکتبا نیستتی بر می‌کشد. ساکنان کشستی در این 
براستی که قیامتی برپا شده بود. دَقوقی که در ائنای نماز, شاهد این منظر؛ رفت‌بار بود دلش به 
رحم امد و از صمیم دل برای نجات بلازدگان لب به دعا گشود و با زاری و تضرّع از در ۵ 
الهی استدعا کرد که آنان را از آن ورطة مهیب نجات دهد. دعای دقوقی. مقبول افتاد و آن 
کشتی, بسلامت به ساحل رسید و نماز آنان نیز در همان زمان پایان یافت. 
کسی بود که در کار خدا فضولی کرد؟ هر یک از انها گفت: من که چنین دعایی نکرده‌ام. 
بالاخره یکی از ان میان گفت: این دعا کار دقوقی است. 

دقوقی می‌گوید: همینکه سرم را به عقب برگرداندم تا ببينم انها چه می‌گویند. دیدم 
تست سم ادست و نوات جملگی‌شان به اسمان رفته بودند و اینک سال‌هاست که 
من در ارزوی یافتن آنان به سر می‌برم و هنوز این فراق به وصال, نپیوسته است. 
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قصه دقوقی و کراداتش ۴۹۹ 


ات قوف از مق ات ای وی آست توا جوا وضه مت اب شوه 
اختصاص داده است. امّا این دقوقی کیست؟ و مولانا این شحصیت ر از کجا یافته و قهرمان 
حکایت خود کرده است؟ 

بطور کلی در کتب تراجم و رجال. سه تن به نام دقوفی به چشم می‌خورد. دو تن از 
آنان به اوائل و اواسط قرن هشتم هجری تعلق دارند و بدیهی است که نمی‌توانند مورد اشارة 
مولانا باشند. می‌ماند یک دقوقی که از نظر زمانی تناسب کاملی با زمان مولانا دارد ان هم به 
نام ابوعبدالمنعم بن محمدین محمدین ابی‌المْضاد دقوقی است و به احتمال قوی مولانا در 
این حکایت به او نظر داشته است 

مرحوم استاد فروزانفر دربارة اينکه دقوقی مورد نظر مولانا کیست می‌نویسد: با فحص 
و نتبع بسیار دربار؛ دقوقی و اینکه او چه کسی است و در کدام عصر بوده است, اطلاع صحیح 
و دقیقی به دست نیاورده و حکایت مذکو ره ر نیز در 29 موضعی نیافته‌ام ال انجه علامه 
استتاه مرحوم محمّد قروینی رروَحَالله زوحه) در نامه‌یی که از باریس نوشته‌اند . 

سپس استاد. نام نسبتاً مفصّل علامه قزوینی را عیناً نقل می‌کند که مضمون آن اینست: 
به احتمال قوی دقوقی مورد نظر مولاناء عبدالمنعم بن محمّد بن محمد بن ابی‌المضاد دقوقی 
است که در سال ۶۴۰ه.ق در قید حیات بوده و در حماه (شهری در مغرب سوریه) اقامت 
داشته است. یعنی محل اقامت او در نزدیکی اسیای صعیر و شهر فو نیه (اقامت‌گاه مولانا) بو ده 
است. از اینرو به احتمال قوی, همو مقصود مولانا بوده است. البته این سخن بدان معنی نیست 
که عین وقایع و مشاهدات و مکاشفانی که مولانا در ۱ بات توف تست من دک «افتا 
صورت وی ای یج ی مولانا قهرمان داستان خود را از 

ین حعایت ! 0۳ مشاهیرعرقا نسبت مي‌داد. رده گرا : ظاهریین, زین ره 

۳ و قذح او می‌کشودند و می‌گفتند: بايزید و جنید و حلاح, کجا جنین محاشفاتی داشته‌اند؟ 


۱ را ک. مأخذ قصص و تمشیلات مثنوی» ص ۰۷-2-۸۰۶۰ 1 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی /۳ 


)۱٩۳۲۴( 


اصلاً این مطالب و ماجراها در کدام مأخذ و در کدام صفحه آمده است؟ و امثال این 
موشکافی‌های بوالفضولانه. از اینرو مولانا گشته و گشته و به قول معروف از میان همه 
پیغمبران, جرجیس را انتخاب کرده تا خرده‌گیران متصلب, فرصتی نیارند و زبان به طعن و 
تشخْر او نگشایند. چه دقوقی در زمره مجاهیل و خاملانی است که شرح حالی از او در هیچ 
یک از ماخذ و تذکره‌ها نيامده است. استاد فروزانف صحَت قول علامة قژوینی را محتمل 
می‌داند و می‌گوید ممکن است مولانا در مسافرتی که جهت تکمیل تحصیل علوم ظاهر به 
حلب و شام (سال ۶۲۹-۶۳۸) کرده با دقوقی مذکور ملاقات نموده باشد. 
1 

می‌توان گفت که دقوقی, کسی نیست جز خود مولانا و هموست که مکاشفات و 
واقعاتِ روحاني خود را از زبان دقوقی بیان کرده است و این شیوة بیانی در متنوی, امری 
معهود و محمود است. مولانا در این حعایت تمثیلی و پر راز و رمز اهم مباحث عرفان و 
تصوف از قبیل وحدت وجود. اتحاد نوری اولیاء تجند روح در قوالب مثالی و آبدان 
َوّرقلیایی. ظهور حق در کسوت خلق به نحو تجلی, و مکاشفات و واقعات و غیره را با 
کلامی فخیم و ماهرانه به نظم کشیده است. فهم بسیاری از ابیات اين فصل از متنوی واقعا 


دشوار و بلکه ممتنع است. 
مد و 
آن دقوقی داشت خوش دیباچه‌یی عاشق و صاحب کرامت" خواجه‌یی 


آن دَقوقی, در سلوک بدایتِ حال و آغازی خوش داشت و خواجه‌ای عاشق و صاحب 
کرامت بود. [دیباچه, دیبای کوچک, نوعی از جامه ابریشمین که قباچة سلاطین باشد که به 
جوآهر پیارایند . و آنچه در اوّل کتاب‌ها نویسند به اعتبار سخنان رنگین و مقدمةٌ کتاب . اما 
منظور از آن در بیت فوق اینست که عنوان و شروع حال دقوقی در سلوک, پسندیده و مطلوب 
بود. زیرا وی از همان آغاز سلوک در مقام چستن اولیاء خاص خدا بود . شاه‌داعی می‌گوید: 


۱. کرامت: ر. ک. شرح بیت (۳۲۲۹) دفتر دوّم. 

۲ انندراج» ح ۳ ص ۱۹۷۸. 

۳. فرهنگ نفیسی, ج ۲ص ۱۵۷۱. 

۴ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآیادی, دفتر سوّم, ص ۱۰۹ 
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قصضه دقوقی و کراماتش ۵02۱ 


دز سوک ماما مرف داشت و با صدی و صقفا سل گس کرد . 


بر زمین» می‌شد چو مه بر اسمان شبروان را گشته زو روشن, روان 
بر روی زمین مانند ماه اسمان بود؛ و روح آنانی که در ظلمتِ مادّی و جسمانی دنیا 


حرکت می‌کردند از ور وجود او روشنایی می‌گرفت. 


در مقامی. مشکنی کم ساختی کم. دو روز اندر دهی انداختی 
او کمتردر جایی مقیم می‌شد؛ و در هر روستا و یا محلی بیش از دو روز اقامت 
3 [مشایخ طریقت برای سفر. مقاصدی ذکر کرده‌اند: ۱. طلب علم و تجربت. ۲. به 
مصاحبتِ مشایخ و را‌رفتگان رسیدن. ۳. ترکی متعلقات و معهوداتِ نفس از قبیل اسباب و 
قماش و اهل و مسکن خود و نوشیدنِ شربت تلخناک فراق. ۴. پاک شدن تفس از اخلاق پست 
و دعاوی یاوه زیرا سختی سفر, نفس را رام می‌کند. ۵. مشاهدء آثار و عجایپ طبیعت و اداپ 


دیگر مردمان و عبرت گرفتن. ۶. ریاضتِ تفس .] 


گفت: در یک خانه گر باشم دو روز عشق آن مُسکن کند در من فروز 
دفوقی حتی از اقامت کوتاه نیز در یکجا اجتناب می‌کرد و می‌گفت: اگر در منزلی حتّی 
دو روز مقیم شوم. عشق و جاذبة آن منزل در دلم شعله می‌کشد و مرا اسیر و وابستة خود 
می‌کند. 


غر:ال نکن احازره آنا. انقلی یافش سایرلافنا 
از فریفته شدن به منزل و مأوی می‌پرهیزم؛ ای تَفْس, برای رسیدن به مرتب بی‌نیازی و 
استغنای حقیقی سفر کن. یعنی از منزل هوی و هوس و آرزوهای یاوه و تعلقات مادّی و 
اوصاف ذمیمه دوری کن تا به کمال روحی و معنوی برسی. [«غوّة» مضاف بر «ألمَشکن» و 
مفعول «أحاذژ» است و جایز است «غرّه» را به دو وجه مرفوع و منصوب بخوانيم. امّا در اینجا 


مرفوع خواندنِ آن ارجح است زیرا هیچیک از موجباتِ نصب و مرجَحاتٍ نصب و تخییر در 


۱ شرح مثنوی معنوی. ح ۲ ص ۷۰. 
5 تا عوارف‌المعارف. ص ۰ ۵۷و نیز شرح بیت (۱۵۶) دفتر دوم. 


0۳0 9 


)۱٩۳۲۵( 


)۱٩۳۶( 


)۱۹۲۳۷( 


)۱٩۳۸( 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


۲۳ شرح جادع دثنوی دعنوی /۳ 
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)۱٩۹۳۲( 


این کلام نیست و در چنین حالتی به قول نحویان, اضمار. سزاوارتر است مانند رید ضَریتة. 
(رجوع شود به باب «اشتغال» در نحو.) و ضمیر «۰» راجم است به «عدَّة» اما اینکه مولانا 
ضمیر مذکر برای مرجم مژنث آورده به دو دلیل جایز است. یکی اينکه میان مرجم ضمیر و 
خود ضمیر فاصله افتاده و دیگر انکه «عحّذ») تانیت حقیقی ندارد و می‌توان آن را به معنای 
«غرور» تأویل کرد و سپس معنا را مرجم ضمير «*» فرض نمود. برخی به جای «غنا» 
نوشته‌آند «عنا» به معنی رنج و سختی. یعنی ای نفس برای رویارویی با سختی‌ها سفر کن.] 


۳1 و ی اه 9 ۰ ‌ ار 72 ۳ 
اعود خلق قلبی بالمکان کی‌یکون خالصا فی‌الاشتحان 
من خوی و سرشت قلب خود را به مکانی معیّن عادت نمی‌دهم, تا به هنگام امتحان 


خالص باشد. [دو بیت عربی فوق نیز از قول 5قوقی است.| 


روز آندر سَیّر بد. شب در نماز چشم اندر شاهباز. او همچو باز 
دقوقی روزها را به سیر و سفر می‌گذرانید و شب‌ها را در حال نماز و نیایش سپری 
می‌کرد. و همچون باز بلند پرواز به شاهباز حق. چشم می‌دوخت. [|دقوقی در سیر افاقی و 
انفسی با تمرکز قلبی در حال مشاهدءٌ جمال حق بود و لحظه‌ای از او غافل نمی‌شد. شاهباز 
گونه‌ای از باز که اندامی بسیار زیبا و متناسب دارد و پنجه و منقارش بسیار قوی است. در این 
بیت کنایه از حضرت حق تعالی است چه عالمی وصال او خواهند و او گریزان.] 


ِ ید و و م 4 . ار و ان بن ‏ 1 
منقطع از خلق. نی از بدخویی منفرد از مرد و زن. نی از دویی 
او از پدخلقی او ناشی نمی‌شد. درست است که او از مرد و زن و همه احاد مردم دوری گزیده 


بود» اما این دوری به این معنی نبود که آنها را از خود جدا بداند. 


مُشفتی بر خلق و. نافع همچو آب خوش‌شفیعی و. دعااش مشتجاب 
و الا او نسبت به همه مردم مهربان بود و همچون آب به آنان فایده می‌رسانید (و 
درخت وجودشان را سرسبز و بانشاط می‌کرد.) او شفاعت کننده خوبی بود و دعاهایش نیز در 
درگاه الهی مقبول می‌افتاد. 
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+ ۲ هن ا ِ ۱۱ 
نیک و بد را مهریان و مشتقر بهتر از مادر. شهی‌تر از پدر 
او به همه مردم چه نیک و چه بد مهربانی می‌کرد و پناهگاه و قرارگاهشان بود (جنانکه 
بناهگاه همه مردم را در پناه حود می‌گیرد و کاری با بدی و خوبی انها ندارد.) و او حتی از 


مادر مهربان‌تر و از پدر نیز دوست دأشتنی‌تر بود. 


گفت پیغمبر: شمارا ای مهان چون پدر هستم شفیق و مهربان 
بیامبر(ص) فرمود: ای خواجگان و ای بزرگان! من نسبت به شما مانند پدر. شفیق و 


حون بدرم.» | 


ز آن سبب که جمله اجزای مّنید جُزو را از کل چرا بر می‌کنید؟ 
بدان سبب من نسبت به شما مهربان و شفیقام که جملگی شما به منزلة اجزای وجود 
من بشمار می‌روید. چرا جزء را از کل جدا می‌کنید؟ [مقتیس از حدیث: ماقطع من البهمَةَ و 
هی حَیّه قهی مه . «هر عضوی از حیوانی بُریده شود مُرده است هرچند زنده جدا شده 
باشد.» و کل شیء قطع من‌الحی هه كِ. «هر عضوی از موجودی زنده جدا شود مُرده 


است.» ] 


جزو از کل قطع شد. بیکار شد عضو از تن قطع شد. مُردار شد 
هرگاه جزء از کل جُدا شود عاطل و بیکار می‌گردد؛ و هرگاه عضو از اندام جُدا گردد به 


مردار تبدیل می‌شود. 
اس 
تانییوندد به کل بار دگر مُرده باشد. نبودش از جان خیر 


نا وقتی که جزء», دوباره به کل خود متصل نشود. مرده‌ای بیش نیست و هرگز از جهان 
جان و عالم معنا خبر ندارد. 


۱ شهی تر: مطلوب‌تر, مر عوب‌تر» دوست داشتنی نر. 
۲و ۲و ۳۲ احادیث مثنوی» ص + 


۹۹ 


)۱٩۳۳( 


)۱٩۳۴( 


)۱۹۳۵( 


)۱۹۳۶( 


)۱٩۳۷( 
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۴ شرح جامع نوی معنوی /۳ 


)۱۹۳۸( 


)۱۹۳۹( 


)۱۹۴۰( 


ور بجنبد. ئیست آن را خود سَنّد عضو نو بپریده هم جنبش کند 
و تازه اگر جزء, مستقل از کُلْ, حرکتی هم یکند. بازهم قابل اعتماد نیست. یعنی 
نمی‌توان آن جزء را به صرف حرکت. واقعاً متحرکش نامید. زیرا که مثلاً عضو بُریدة جسم تو 
نیز بلافاصله بعد از پُریدن حرکت می‌کند. [چنانکه اگر شاخه‌ای از درختی قطع شود تا چند 
روز طراوت و نشاطی دارد اما چون این نشاط و طراوت به کل تعلّق دارد و نه په او. لدا شروع 


می‌کند به پژمردن و خوشیدن.] 


۳ .۰ 
جزو از اين کل گر بُرّد. یک سو رود این نه آن کل است کو ناقص شود 
اگر جزء از کل جُدا شود به گوشه‌ای می‌رود و کل نیز با کاسته شدن اجزایش ناقص 
می‌شود. البته این امر در مورد کُل‌های معمولی مصداق دارد. اما کل معنوی از این قاعده 
مستثناست زیرا این کل با رفتن اجزایش کاستی نمی‌پذيرد, بلکه اطلاق کل و جزء در اینجا بر 
سبیل مجاز است و منظور از کل انسان کامل است که با جدا شدن پیروان و یا عدم اقبال 
مردمان. ذرّه‌ای از کمال او کاسته نمی‌شود.] 


قطع و وصل او نیاید در مقال چیز ناقص گفته شد بهر مثال 

زیرا مقولة گسستن و پیوستن به انسان کامل, در قالب کلام نمی‌گنجد و نمی‌توان با 
سخن. حقیقت آن را بیان کرد؛ پلکه در اینجا برای تفهیم عامه مردم ناچاریم کلام نارسایی را 
به‌عنوان مثال بیان کنیم.[ برخی از شارحان,«کل» را در اين ابیات کنایه از حضرت حق می‌دانند 
و برخی کنایه از انسان کامل. وجه اخیر مقبول‌تر است» زیرا سخن بر سر دقوقی است که با 
همه کمال به دنبال ولی خاص و انسان برگزيده الهی است چنانکه ابیات بعدی نیز مژید این 
مطلب است. با این تقدیر انسان‌ها در طي سلوک به ارشاد انسان کامل نیازمندند و هرگاه خود 
را از او جدا کنند قطعاً به سرمنزل مقصود نرسند. برخی گفته‌اند: در کل و جزء معمولی هرگاه 
جزء از کل جدا شود, کل ناقص می‌شود. امّا در کل و جزء معنوی, هرگاه جزء از کل جدا شود 
خودش ناقص می‌ماند.در اینجا کل و جزء برای تفهیم مطلب بکار رقته است .کل و جزء در 
اینجا جنبة تمثیلی دارد.] 


۱ ر.اک. المنهح القوی. ج ۳ ص ۲۶۶. 
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بازگشتن به َضَه دفوقی 
مر علی را در مثالی شیر خواند شیر مثل او نباشد. گرچه راند 
پیامبر(ص). امیرمومنان علی(ع) را در مثالی, شیر نامید؛ اما شیر, متل آن حضرت 
نیست. هرچند که پیامبر(ص) لقبی این چنین بدو داد. [یکی از القاب مشهور آمیرممنان(ع). 
آسدالله (< شیرخدا)ست؛ پیش از آن حضرت. جناب حمزة سيدالشهدا.. عم بزرگوار رسول 
خدا بدین لقب معروف بود و سپس در جنگ أخْد رسول خداء علی(ع) را بدین لقب خواند. 
پیش از آن نیز وقتی امیرممنان(ع) از مادر متولد شد. ابتدا حَیدّره (< شیر) نامیده شد. زیرا جدٍ 
مادری آن حضرت. «اسد» نام داشت و به علاوه اين نوزاد نیز اندامی درشت و شیرمانند 
داشت؛ و سپس ابوطالب ان نام را به «علی» تغییر داد؛ و از اینرو حضرت علی(ع) در روز 
خیبر به هما ورد خود گفت: 
اتاالذی ستننی أمی و لیب غاب فی‌العرین و" ور 
((مسم آنکه مادرم مرا حیدره بنامید و همچون شیربيشه نیرومند و سخت هستم.» بنابراین اطلاق 


«شیر» بر آن حضرت جنبه استعاری دارد.] 


از مثال و مثل و فرق ان بران جانب قَصَهٌ دقوقی ای جوان 
ای جوان. پس از دانستن معنی مثال و مثل و فرق میان آن دو مررکوب کلام را بران 
به سوی حکایت دقوقی. [تا بدانیم که او که پود؟ و در عرفان و سلوک باطنی چه مرتبه‌ای 
داشت؟ مثال و مَثْل آن است که دو جیز در دات. مختلف باشند و در باره‌ای از صفات. مانند و 
الاغلی...امّا مثل, دو چیز است که در ذات. متحد باشند. از اینرو قرآن کریم. قائل شدن به مثل 
را برای حق‌تعالی جایز نمی‌شمرد: لیس کمثله شیْء| 


انکه در فتوی امام خلق بود گوی تقوی از فرشته می‌زبود 
دفوقی کسی بود که در عرص فتوی و اظهار نظر, پیشوای همه مردم بود و در میدان 


تقوی و باکی, گوی سبقت از فرشتگان عالی‌مرتبت نیز ربوده بود. 


۳ مقاتل الطالبیین. ص ۱ 
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)۱٩۴۴( 


)۱۹۴۵( 


)۱٩۳۴۶( 


آنکه اندر سَیر. مه را مات کرد هم زدینداری او دين شک خورد 

دقوقی همان کسی بود که در سیر و سلوک. ماه تابان را نیز مات و مقهور کرده بود. و 
در عرصه دینداری چنان مرتبة والایی یأفته بود که حتی خود دین نسبت به مرتبه روحانی او 
غبطه می‌خورد. [مات و مقهور شدن ماه از اینروست که سیر و گردش ان, جنبة جسمانی و 
اجباری دارد. امّا سیر و سلوک دقوقی, جنبه روحانی و اختیاری داشت؛ ماه در مداری معیّن و 
بسته می‌گردد. و حال آنکه سیر و سلوک دَقوقی عارف. بی‌انتها بود. دیگر آنکه ماه هماره در 
حضرت مولانا می‌فرماید: دین به دینداری دقوقی رشک می‌برد اکبرابادی معتقد است که شاید 
به قاعد حذف مضاف. منظور. اهل دین باشد. یعنی همه دینداران به دینداری او غبطه 
می‌حوردند و می‌گفتند: ای کاش ما نیز جنین بودیم» و احتمال دارد که حدف مضافی در کار 
نباشد و مراد همین دین باشد. در اینصورت مصراع دوم را می‌توان اینگونه تفسیر کرد: به سبب 
کمال دینداری دقوفی. دین. عاشق او بود و از سر عشق و غیرت نمی‌خواست دقوقی, لحظه‌ای 
با اغیار دمساز شود. برخی نیز گفته‌اند این تعبیر, بیانی مبالغه امیز در دینداری اوست. الله اعلم 


بالصواب .| 


با چنین تقوی و اراد و قیام طالب خاصان حق بودی مدام 
دقوقی با اين همه تقوی و دکر و نیایش و نهجد. هماره طالب یاران خاص خدا بود. 
[یعنی به داشتن مقام والای عرفانی خود قناعت نمی‌کرد بلکه بیوسته به دنبال خواص مردان 
خدا بود. سالک حقیقی کسی است که هرگز خود را کامل فرض نکند و در هیچ موقفی از 


مواقفي سلوک توقف نکند. دقوقی نمونه‌ای از این سالکان بود.] 
در سفر مُغظم مرادش آن بدی که دمی بر بندهٌ خاصی زدی 
در اتنای سفر, بزرگترین آرزو و مطلوب قلبی‌اش این بود که دستِ کم لحظه‌ای با یکی 
از خواص مردان الهی دمساز شود. 


۱ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محتّد اکبر آبادی, دفتر سوّم. ص ۱ .و المنهج‌الفوی» ح ۳۲ص ۲۴۷ 
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این هم ی گفتی. جو می‌رفتی به راه بت ین نزن خاصگانم ای اله )۱٩۳۴۷(‏ 
وقتی که حرکت می‌کرد دائماً زير لب می‌گفت: خدایا مرا با بندگان خاض‌ات. همدم و 


یا رب آنها را که بشناسد دلم بنده و بسته میان و مجملم" (۱۹۴۸) 
حاضرم هرگونه نیکی در حقشان انجام دهم. 


۳۳ ‌ 
و انکه نشناسم. تو ای یزدان جان پر من محجویشان کن مهربان )۱٩۹۳۲۹(‏ 
و ای خداوند جان آفرین ان دسته از اولیانی که از دیدة باطنی من در بر ده و حجاب 
به سر می‌برند نسبت به من مهریان فرما. [اين بیت آشاره به او لیای مستور دارد که توضیح 1 
در شرح بیت )٩۳۲(‏ دفتر دوّم آمده است.] 


حضرتش گفم ,که ای صدر ه مهین" این چه عشق‌است و .جه‌استسقاست این؟ (۱۹۵۰) 
حضرت حق تعالی به دقوقی ندا فرمود: ای بزرگ مرد. این دیگر چه عشقی است؟ این 
دیگر جه امه نشنگی سجتی انتیت ؟ 


مهر من داری چه می‌جویی دگر؟ چون‌خداباتوست.چون‌جویی‌بشر؟ ‏ (۱۹۵۱) 
نو که عاشق منی, دگر چه خواهی؟ وقتی که خدا با توست چرا به دنبال یافتن 
ابا ۲ 
او یگفتی: یارب ای دانای راز تو گشودی در دلم راه نیاز ‏ (۱۹۵۲) 


دقوقی گفت: پروردگارا. ای که به هر رازی دانایی تویی که راه نیاز ر در دلم گشوده‌ای. 





۱. مُجمل: زینت‌دهنده. و نیکوکننده. (آنندراج. ج ۶ ص ۲۸۵۸) 
آ. مهس و بر عفر ین: 
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)۱۹۵۳( 


)۱۹۵۲۳( 


در میان بحراگر بنشسته‌ام طْفع در آب سیو هم بسته‌ام 
اگرچه در میان دریای اسرار و حقایق ریّانی نشسته‌ام.امّا به آب اندرون یک کوزه دیگر 
نیز چسم دوخته‌ام. [یعنی می‌خواهم جامع همه مراتب اولیاء شوم زیرا هریک از اولیاء در 
کمالی خاص, ظهور بیشتری دارد, آزینرو می‌خواهم که همه کمالات قویاً در من ظهور کند.] 


همچو داودم. نود نغجه مراست طْمْع در نُعْجهٌ حریفم هم بخاست 

من در این زمینه حالی همچون حال داود نبی(ع) دارم که با وجود داشتن نود و نه 
میش به تنها میش دوست خود نیز طمع می‌ورزد. [ پیش از ذکر ای مورد اشاره اجمالا باید 
گفت که ماجرای مورد بحث از مسائل مورد اختلاف مفسران قران کریم است. در این باب 
اقوال متعددی وارد شده که هریک به نوعی به بیان ماجرا برداخته‌اند. امّا انچه از قرا ن کریم 
برمی‌اید اینست: دو نفر به عنوان دادخواهی بطور ناگهانی به عبادتگاه داود درمی‌آیند داود. 
نخست می‌هراسد زیرا گمان می‌کند که آن‌دو, آهنگ گزند او دارند. اما معلوم می‌شود که آنان 
برای امر قضاوت آمده‌اند. شاکی. زبان به سخن می‌گشاید و می‌گوید: برادرم باوجود آنکه نود 
و نه میش دارد چشم طمع به تنها میش من دوخته و آن را از ان خود کرده است. داود(ع) 
بیدرنگ, حق را به شاکی می‌دهد و اين طمع را نوعی ستم می‌شمرد و آنگاه از در ه الهبی. 
استففار می‌کند. اين صورت ساد؛ ماجرای داود و آن دو معی است؛ امّا مفسران قرآن کریم 
هریک به تفسیر اجزای این ماجرا برداخته و اقوالی مختلف و بعضاً متعارض در بیان آورده‌اند 
که به اجمال بدان اشارتی می‌رود: برخی از تفاسیر با اقتباس از روایتِ تورات (لازم به 
توضیح است که تورات, داود را پیامبر نمی‌داند بلکه پادشاهی دادگر می‌شناسد.) ماجرایی نقل 
می‌کنند که با عقل و مقام عصمت انبیاء درنمی‌سازد. خلاصة آن اینست: روزی داود به پشت‌بام 
کاخ خود می‌رود, نگاهش به خانةٌ مجاور می‌افتد. زنی بغایت زیبا و خوش‌اندام را برهنه 
در حال شستشوی خود می‌بیند. اخگر میل و شهوت در دلش زبانه می‌کشد. سر از پا 
نمی‌شناسد به هر تدبیری که هست وی را به خانة خود می‌آورد و باردارش می‌کند. زان بس 
داود خواهان همسری با او می‌شود. امّا آن زن. شویی دارد به نام «اوریا» که از فرماندهان 


عالیر تبه ارتش داود است. داود می‌خواهد او را به هر وسیلة ممکن از سر راه خود پردارد. از 
۱ کتاب دوم اشموئیل, فصل ۱۱ نمشد ۲-۷ 
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اینرو در جنگی که در همان ایام رخ می‌دهد. وی را مأموریت می‌دهد که به خط مقدم آوردگاه 
شتابد. وی در آن نبرد کشته می‌شود و داود آن زن را رسماً 0 ازدواج حود درمی‌آورد و بکام 
می‌شود ! امّا مفسران امامیه اين واقعه را به گونه‌ای نقل کرده‌اند که عصمت انبیاء مسخدوش 
ورگ ار نس ات ست: اوریا به خواستگاری زنی زیباروی می‌رود در استانة عقد نکاح 
بود که بین اولیای آن زن و او اختلافی پروز می‌کند و قضیّه ازدواج منتفی می‌شود. پس از این 
ماجرا داود(ع) ِ« خواستگاری آن زن می‌رود در حالی که تا آن روز نود و نه زن داشت؛ یعنی 
به جای آنکه ای آشتی آنان براید در انديشه ازدواج خود فرو می‌رود» بدین سان دو 
فرشته در صورت انسان برای مخاصمت نزد وی می‌روند تا با زبان تمتیل و رمز, او را به ترکِ 
اولایی که کرده یا گاهانند و به استغفار دعوتش کنند همچنین وجوه دیگری نیز نقل شده که 
در ان مقام عصمت انبیاء محفوظ باه اس . بنایراین همانگونه که از تفاسیر معلوم می‌شود, 
نود و نه میش کنایه از نود و نه زنی بود که در حبالة تکاح حضرت داود(ع) بوده و آن یک 
میش نیز کنایه از آن یک زن که شرحش رفت. امّا یکی از شارحان اخیر متنوی به سبب عدم 
تصفح در تفاسیر قرآن‌کريم بر بیتِ فوق خدشه آورده و می‌نویسد: «ظاهراً مولانا جزئیات آیه 
و تفسیر آن را دقیقاً ه یاد نیاورده و اشار؛ او به آیه, خالی از سهو نیست.» حقیر می‌گوید بهتر 
بود این شارح محترم اندکی به آیات شریفه و تفاسیر قرآن کریم رجوع می‌کرد تا بر او معلوم 
می‌شد که سخن مولانا مستند به تفاسیر قرآن کریم است. َو له ین طزه الق 

بیت فوق اشاره دارد به آیة ۲۳ سور؛ ص: ان هذاآخی له تشم و تسْهون تَْجَه وّلی 
نعْجَهٌ واحده فقال اُفلنیها و عرّنی فی الْخطاب. «اين برادر من است که نود و نه میش دارزد و 
من تنها یکی بیش ندارم. او با اصرار به من می‌گوید: اين یکی نیز به من ده تا به میش‌هایم 
افزایم. و او در گفتگو و مجادله بر من چیره شده است.» 

منظور بیت: اگرچه من (دقوقی) در مرتبةٌ عشق حق به عالی‌ترین مرتبه واصل شده‌ام. 
لیکن اگر دیگر اولیاء به مرتبه‌ای رسند که مرا بدان راهی نباشد. بدان مرتبة عرفانی نیز 


۱. ر.اک. کشاف» ج و ص‌ ۸۰-۱ کشف‌الاسرار ۳ عدةالابرار ج #۸ ص ۲۳-۳۳۵ ۲: برحی حتی از این 
فراتر رفته و گفته‌اند: شیطان به صورت کبوتری درامد و داود برای گرفتن ان بر روی بام‌های منازل 
می‌دوید تا اينکه نگاهش بدان زن افتاد. 

آ: و مجمع‌البیان. ح #4 ص‌ ۳۷ ه اسهم ابوالفتوح رازی» ح 4 ص ۰ تفسیر گازره ج #4 
ص ۱۴۲-۱۴۴ منهح‌الصادقین» ح 4 ص‌‌ 3 
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۵0۱۰ شرح جامع دئنوی دعنوی ۴ 


)۱۹۵۵( 


)۱۹۵۶( 


)۱۹۵۷( 


)۱۹۵۸( 


0۱۹۵۹ ( 


۳ 0 ۰ ۰ ۹ ۹ ۰ و 
حرص آندر عشق تو فخر است و جاه حرص آندر غیر تو ننک و تباه 
خداونداء حرص و ازمندی در طریق عشق تو. مایة سباهات و سر‌فرازی است. اما 
ی ی ی ی 
دو نوع است ست: محمود و مدموم. حرص ص محمود. حرص سبت به شهود حق و کسب معارف و 
معالی اخلاقی ات اما حر ص مدموم. حرص و تلاش در راه به دست آوردن رات مادّی .] 


2 ‌ ۰ ۰ ۳۹ ی 
سهوت و حرص نران پیشی بوّد و آن حیزان ننگ ننگ و بُدکیشی ود 
حرص و علاقه مردان خدا نسبت به کمالات و عشق حق است. در حالی که حرص 


اب ۰ ۰ ۳ ین ی ِ ۳۹ 
حرص مردان از ره پیشی بود در مخنث حرص. سوي پس رود 
حر ص و علاقه مردان خدا در حهت کمال‌یابی و عشق حق اش امّا حر ص و علاقه 
فرومایگان متمایل به امور پست دنیوی است 


ان یکی حرص از کمال مردی است و آن‌دگر حرص افتضاح و سردی است 
آن حرص و علاقه‌ای که متوجه به سوی کمالات و عشق حق است., از جوانمردی 


حقیقی ناشی می‌شود؛ امّا حرص و علاقة دنبوی, مایةُ ننگ و بژمردگی است 


رتیت مبحث (عشق ۳۹ راز بس پوشیده‌ای میس قادر به 


ول وهی بل حصضرت ت خعراع) می‌شو د. اشر: ماجرای این دو رادمرد الهی در سوره 


۱. ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرایادی» دفتر سوم ص ۱۲ 
آ. پیشی: در اینجا به معنی سفت در کمال بابی و عسشق خی ات رز که شرح کبیر انقروی. جزو دوم. دفتر سوم 


ص ۷۳۱ و شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر ابادی. دفتر سوّم, ص ۱۱۲) 
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کهف. ايةٌ (۶۰-۸۲) آمده است. ر.ک. شرح بیت (۲۲۴) دفتر ال و شرح بیت )٩۳۲(‏ و 
(۲۲۳۱) دفتر دوم.] 


ی هقی کر ای سر تست بر هر آنچه یافتی بالله مایست ‏ (۱۹۶۰) 
بنایراین ای طالب و ای سالک. تو نیز همچون کسی باش که سخت تشنه کام است و 
هرچه آب می‌نوشد سیراب نمی‌گردد و در این طریق به هر چه رسیدی و یافتی, اکتفا مکن. 


. ۳ 
| خوارزمی گوید: همچون موسی می‌باید که از برای کشفب سزی. اتباع خضر نماید .] 


بی‌نهایت حضرت است این بارگاه صدر را بگذار. صدر توست راه (۱۹۶۱) 

زیرا مراتب تجلیات بارگاه حق را نهایتی نیست؛ هر آن مرتبه‌ای که به گمانت 
عالی‌ترین مرتبهٌ عرفانی است رها کن و از آن بگذر که مرتبةٌ عالی تو در اینست که هماره 
سالک باشی. [(ضدر در لفت به معنی سینه, حاکم. رئیس, پیشگاه. بالای مجلس. اما اصطلاحا 
اطلاق می‌شود بر اعلی مرتبهٌ کمال. منظور بیت: در سلوک, هر مرتبه‌ای که خیال کردی 
عالی‌ترین مرتبة کمال است از آن بگذر و آن را راه و طریق بینگار نه منزل مقصود. چنانکه 
هرگاه کسی, راه را منزل مقصود انگارد. قهر به مقصود نخواهد رسید. وجه دیگر: آن مرتبه‌ای 
که کمال مقصود پنداشته‌ای از آن نیز بگذر و هماره خود را سالک بدان . چنانکه شبستری 


۰ ی 





مر 


گفت؛: 

وجه دیگر: مقامات سلوک. بی‌نهایت است. و نباید به صرف رسیدن به چندمرتبه. خود را 
مُرشد کامل و مسندنشین فرض کنی. چنانکه خوارزمی گفت: باید که سر به مقامی فرونیاری و 
اکر هر روز به هفتاد درجه برائی پاید که در نیل درجه دوم از استحسان اول, استغفار نمانی... 
یس هر که در مقامی عنان طلب باز کشد و آتش اشتیاق او انطفاء بذیرد و دست از آستین 
طلب بازداشته. دامن خرسندی گیرد هر اینه شائبه اعتقاد تباهی باشد در عمال حق .] 





۱ مُستَسشقی: را ک. شرح بیت (۳۸۸۴) همین دفتر. 

۲. جواهرالاسرار دفتر سوّم. ص ۵۶۴. 

۳ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر سوم ص ۲۱۳. 
۴. جواهرالاسرار. دفتر سوم ص ۵۶۴. 
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)۱۹۶۲( 


)۱۹۶۳( 


)۱۹۶۴( 


)۱۹۶۵ ( 


بر طلب کردن موسی, خضر علیهلَلام را باکمال نبت و فربت 


از کلیم" حسق, بیاموز ای کریم بین چه می‌گوید ز مشتاقی. کلیم 

ای بزرگوار از حضرتِ موسای کلیم‌الله یاد بگیر و ببین که او از شوق و اشتیای معنوی 
خود چه می‌گوید. [صوفیه از ماجرای حضرت موسی و خضر نتیجه گیری‌های بسیاری کرده‌اند 
که اهم آن. ار وم تسلیم مرید به پیر است. و این سفر موسی را سَفر تَعب نامیده و آن را اشاره‌ای 
می‌دانند به سر مریدان در بدایتِ ارشاد که توأم با ریاضات و تحل مشتّات برهیز از شهوات و 
نفسانیات است . از این تعابیر ذوقی و مشربی که بگذریم ماجرای برخورد حضرت موسی(ع) 
و خضر نشان می‌دهد که یک پیامبر اولوالعزم با تجربة میقات و کوه طور و انزال تورات, باز 
دایر؛ علم و معرفتش محدود است و هنوز بواطنی از حقایق بر او مکشوف نگشته و همچنان 
نیازمند یادگیری و تعلم است تا چه رسد به دیگران.] 


با چنین جاه و چنین پیغمبری طالب خضرم. ز خودبینی بری 
موسی می‌گوید: من با داشتن مقامی این چنین والا و با وجود اينکه پیامبر بزرگ خدا 
هستم باز در طلب خضر برآمده‌ام و از خودبینی بدورم. [پس شما نیز ای ۳ حق‌طلب مباد 
خود را کامل انگارید و خودیین شوید و مالا از فیض وجود اولیاء محروم مانید.] 


موسیا تو قوم خود را هشته‌یی در پسی نسیکوپیی شرگشته‌یی 
عزّوام ی نادان به حضرت موسی(ع) اعتراض کرده و می‌گویند: ای موسی, تو قوم خود را 
رها می‌کنی و در پي مردی فرخنده قدم راه افتاده‌ای. 


کیقبادی. رسته از خوف و رجا چند گردی؟ چند جویی؟ تا کجا؟ 


تو سلطان والایی هستی که از کمند بیم و امید رسته‌ای اخر چقدر می‌گردی؟ جقدر 


۱. کلیم: ر. ک. شرح بیت (۳۵۵) و (۲۲۴۸) دفتر دوّم. 
1 ر.دک. کشف‌الاسرار و عدةالابرا ح ۵ ص‌ ۷۳۷ 
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آن تو باتوست و. تو واقف بر این آسماناه چند پیمایی زمین؟ 
مطلوب حقیقی تو با توست و تو نیز آن را نیک می‌شناسی. ای که مقامی اسمانی داری 
تا کی می‌خواهی در زمین بگردی؟ [مصراع ال اشاره است به ای ۲۱ سورة ذاریات: و فی 
انسکه اقلا رن «و در شماست آیت‌های خدا, ایا نمی بینید؟»] 


گفت موسی: این ملامت کم کنید آفتاب و ماه را کم زه زنید 

موسی گفت: اینقدر مراسرزنش مکنید و اینقدر راه افاضة خورشید به ماه را قطع مکنید. 
[اين بیت مبتنی است بر این قاعده که ولایت برحسب رتبه» برتر از رسالت و نبوّت است. زیرا 
الا ولایت. باطن نبوت و رسالت است. و ثانیاً «ولیت» از اسماءالله است و رسول و نبی از 
اسما. ال نیست. از اینرو ولایت در همه ادوار در مظاهر اولیاء, ظاهر می‌شود و ولایت کلیه در 
انسان کامل تجلی می‌کند و ولایت جزئیه در دیگر اولیایی که در مراتب پایین‌تری قرار دارند . 
بنابراین در بیت فوق,«خضر؛»به عنوان مظهرولایت کلیه به افتاب تشبیه شده و موسی به عنوان 
مظهر ولایت جزئیه به ماه. همانطور که ماه از خورشید کسب نور می‌کند. حاملان ولایتِ 
جزئیه نیز از مظهر کامل ولایت کلیه کسب فیض می‌نمایند. از اینرو گاه در تعابیر صوفیه و عرفا 
به این دو نوع ولایت» ولایت شمسیه و قمریه گفته می‌شود. ر. ک. شرح بیت (4۷) دفتر دوم .| 


می‌روم تا مَجْمَم الْبَخرین من تا شوم مَصُحوب ساطان زصن 
من به مَجَمّم بَخرین می‌رو م تا اینکه مصاحب ۳ سلطانِ عصر سوم. امَجمَع 
البْحرّین» در لغت به معنی جای چمع سدن و تلاقي دو دریاست. اشاره دارد به ایه ۶۰ سورة 
کهف: و اذقال مُوسی لته لا یرم ختی بل ممجمع لبْخرَین او امضّی حفبا. و یاد اور زمانی 
را که موی ۲ جوان همراه خویش گفت: پیوسته می روم تا به جایگاه پیوند دو دریا رسم و اگر 
نرسم سالیان سال ره می‌پويم.» اما اینکه منظور از مجمع البحرین چیست و کجاست؟ مفسران 
قران کریم سخنانی مختلف گفته‌اند: دریای روم و دریای فارس. طنجه افریقا" 3 دیگر و 





ر.اک. شرح گلشن راز. ص ۲۷۳-۲۷۴ یازده رسالهٌ فارسی. ص ۱۷۵. 

۲. لازم به توضیح است که این بدان معنی نیست که «ولی» مطلقا از رسول و نبی برتر باشد, بلکه مراد 
اینست که ولایتِ رسول از رسالتِ او و ولایت نبی از نبوّتِ او بالاتر است. 

۳ ر.ک. کشاف, ح ۲. ص ۷۲۱ تفسیر گازر ج ۵. ص ۳۹۹ 
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ولیکن پا توجه به موقعیت جغرافیایی محل زندگی حضرت موسی(ع) شاید مناسب‌ترین وجه 
تعابیر خود, مجمع‌البحرین را عبارت می‌دانند از مقام قاب قوسین به سبب اجتماع دو مجرای 
الهی و حقایق تکوینی در ان .] 


۳ "۶ ۰ ۰ ِ: 2 ۱ ام ۳ بو 2 
اجعل الخضر لامری سیبا ذاکَ از امضی و اشری حقبا" 
من. خضر را وسیله‌ای برای تیل به مطلویم قرار می‌دهم؛ و اگر به مصاحبت با او توفیق 
نیایم, سالیانی دراز به سیر و سفرم ادامه می‌دهم. 


سال. [بیانی است مبالفه امیز از طلب موسی.| 


می‌روم. یعنی نمی‌ارزد بدان؟ عشق جانان کم مدان از عشق نان 
هزاران سال در طلب خضر می‌روم. یعنی آیا عشق ان معشوق حقیقی به این سال‌ها 
نمی‌ارزد؟ عشق معشوق را نباید از میل و علاقة به نان کمتر بدانی. 


این سخن بایان ندارد ای عمو داستان آن دقوقی را بگو 
ای عموجان این سخنان را پایانی نیست. دنبالٌ حکایت دقوقی را بگو ببينيم چه شد. 
|اگر بخواهم اسرار ارتباط خضر و موسی را برایت شرح دهم از حکایت دقوقی و نکات و 


‌ 


دقایق آن باز می‌مانيم. و هوشمندان از همین اشارت مقصود را درمی‌یابند. ] 


۱. ر.ک. اصطلاحات الصوفیه, ص ۱۲۴. 

۲. اشری: متکلم وحده از فعل سَری ری سَرْیهُ. یعنی شبروی می‌کنم. شبانه راه می‌روم. شاید کنایه باشد 
از تاریکخانة دنیا. در ظلمتکده این جهان مادی سلوک می‌کنم تا عاقبت بدو رسم. 

۳. حُّب: جمع مب به معنی یک دوره از زمانی طولانی. هشتاد سال و يا بیشتر, یکسال و با چندین سال. 
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باز ُشتن به قصه دقوقی 
آن دقوقی. رحمةالله علیه گفت: سافوت" مدی" فی خافقید" 
دقوقی که رحمت خدا پر او باد گفت: : مدتی میان . خاور و باختر زمب ن سفر کردم. 


سال و مه رفتم. سفر از عشق ماه بی‌خبر از راه. حیران در اله 
حمال ا حیران و سر گشته بودم. 


۰ : 2 ۰ مه ی مرح ۲ 
پابرهنه می‌ر دی بر خار و سدف؟ گفت:من حیرانم و .بی خو یش و دنگ 
یکی به دقوقی گفت: : جه شده که پابرهنه روی خار و سنگ راه می‌روی؟ دقوقی به او 


جواب داد: سرگشته و بی‌خویش و مدهوشم. 


تو مبین این پای‌ها را بر زمین زانکه بر دل می‌رود عاشق. یقین 
تو به این باهای من نگاه نکن که روی زمین می‌رود. زیرایقینا عاشق» روی قلبش راه 
می‌رود. [جایز است که بیت فوق از زپان مولانا باشد. از اینجا به بعد مولانا به توصیف حال 
تن می پر داز د که دودح و قلیشان پر جسم و کالیدشان مسلط و حاکم استت: ۱ 


از ره و منزل. ز کوتاه و دراز دل جه داند؟ کوست مست دلنواز 
دلی که مست معشوق است از نزدیکی و دوری منزل معشوق چه خبر دارد؟ |بنابراین 





۱. سافِتُ: مسافرت کردم. متکلم وحده از باب مفاعله. 

۲. مدی: نهایت. غایت. انتها, در اینجا به معنی مدت است. ترکیب مُدی لیام به معتی همه روز و همه وقت 
است. 

۲ خافقیه: همان خافقان. سم تثنیه به معنی مشرق و مفرب است. در اینجا چون در حالت جر قرار گرفته با 
هت اه است و فان و ریسکا اي ان در اینجا 
جون خافقین به ضمیر (:) اضافه شده. نون ان حدف شده است. 

۲ پهوش :ای :نله 


۹۹ 


)۱۹۱۷۳( 


)۱۹۷۴( 


)۱۹۷۵( 


۱۹۲۷۶ ( 


)۱۹۱۲۷۷( 


۱) 0 0 





(2 11 


۱1210 


۶ شرح جامم مثنوی معنوی ۳ 


)۱۹۷۸( 


)۱۹۷۹( 


)۱۹۸۰( 


)۱۹۸۱( 


به شهود حق است. «بعد منزل نبود در سفر روحانی.»] 
۳ ۰ ‌ ۷ 0" ‌_ .۰ م 
ان دراز و کرته. اوصاف تن است رفتن ارواح. دیخر رفتن است 


درازی و کوناهی از اوصاف و خصوصیاتِ کالبد جسمانی است. روح‌ها نیز راه 
می رز و ند اما راه رفتن آنها نوعی دیگر ات 


وید ی ی به گامی بود. تّی منزل, نه تقل 

ی مثال تو نیز از مرحله نطفه بودن سفرهای گوناگونی طی کردی نا به مرحله عقل 
رسیدی. در ۳ سفر معنوی نه قدمی برداشتی و نه در منزلی فرود آمدی و نه ظاهرا از جایی به 
جای دیگر انتقال پیدا کردی. [چنانکه در ای ۱۴ سور: ممنون مراحل تکاملی انسان از 
نطفه تا مرحلة تجرید روحی و عقلی بیان شده است.] 


سیر جان یی چون ود در دور و دیر ۳3 مااز جان بیاموزید سیر 

سیر روح در حیطه مکان و زمان 1 و چگزنگی و یقت مینست ن. بلکه اگر بخواهی 
مطلب دریابیبهتر است بگویی که آموزندة حرکت به جسم ما عاشقان, همان سیر و حرکت 
روح است ست. [مراد از دور زمان است و مر اد از دیر مطلق مکان" . سبزواری به صورت ذور و 
دير خوانده و می‌گوید: لازم معنی» مراد است. یعمی بی‌مکان و بی‌زمان. چه دوری در مکان. 


مستعمل است و دیری (پا کسرة دال) در زمان .| 


سیر جسمانه رها کرد او کنون می‌رود بی‌چون نهان, در شکل چون 
نب مس وان | رها کرده است زیرا سیر جسمانی فاقد اعتبار است ت. او 
هرچند برحسب ظاهر با جسم حرکت می‌کند. لیکن پرحسپ باطن, سیری روحی دارد. یعنی 
در قلمرو طبیعت مادّی , سیر و سلوکی روحانی می‌کند. [بسیاری از ایات قران‌کريم نیز مردم 
تست اقا و قیفوت من کند و مسلها عقضود ها ارس افافی سل دسر آنقسی 
است. | 
۱ شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی. دفتر سوّم, ص ۱۱۳. 
۲ شرح اسراره ص ۱۴ ۲. 
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قصضة دقوقی و کراداتش ۵0۷ 


گفت: روزی می‌شدم مشتاق‌وار تایبینم در بشر انوار یار (۱۹۸۲) 
دقوقی گفت: یکی از روزها با اشتیاقی تام, سیری روحانی را آغاز کردم تا در وجود 
اتتا ی انوار الهی ر مشاهده کنم. 


5 5 ۹ س ۰ 
تایبینم قلزمی" در قطره‌یی افشستابی درزج ان در دز‌یی (۱۹۸۳) 
در این سیر روحانی می‌خواستم در قطره‌ای, دریایی و در دره‌ای افتابی ر مشاهده کنم. 


چون‌رسيدم‌سوي یک ساحل به گام بود بیگه . گشته روز و وق شام (0۹۸۲) 
همینکه با پای پیاده وزاب دریا رسیدم. روز, رفته بود و شب فرا رسیده بود.[برخی 
از شارحان, این بیت را چنین تأویل کرده‌اند: ساحل, عبارت است از عالم مثال, زیرا که عالم 
شهادت و متال. دو ساحل دزتای اخدیت: هستتن .«شام» نیز به اعتبار مستور بودنش از 
دیدگان مردم. کنایه از عالم باطن است. بنایراین معنی تأویلی بیت فوق: چیرگی و حکم عالم 
ظاهر. بیگاه شده بود (رو بهزوال بود) و شب فرا رسیده بود ‏ یعنی عالم باطن به به هون انتونوه 
که من به ساحل دریای وحدت رسیدم 8 


نمودن مثأل هفت شمع سوی ساحل 
هفت شمع از دور دیدم ناگهان تفر ساحل شتاییدم پبدان (۱۹۸۵۱) 
ناگهان از مسافتی دور. هفت شمم به نظرم آمد. پیدرنگ در ساحل به‌سوی آن شمم‌ها 
دویدم. [از اینجا به بعد مکاشفاتِ اسرارامیز دفوقی آغاز می‌شود. و بی‌گمان دریافتن مقصود 
این اییات. بس دشوار و پلکه ممتنم است و مکاشفات یوحنا را فرا یاد می‌آورد. اما خلاصه 
حرف شارحان در این باب: «هفت شمع» به هفت سم ۲ اسماءاللّه اشاره دارد که به امه سَبعه 


۱ قازم ر.ک. شرح بیت (۳۲۰۸) دفتر دوّم. در این پیت مطلق دریا منظور است. 

۲. بیگه: بیگاه. 

۳ ر.ک. شرح بیت (۱۶۱۳) همین دفتر. 

۴ ر.اک. شرح مثنوی ولی محمّد اکیرآبادی, دفتر سوّم. ص ۱۱۵ شرح کبیر انقروی, جزو دوّم. دفتر سوم. 
ص ۷۴۳. 
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۸ شرح جامع مئنوی دعنوی /۳ 


)۱۹۸۶( 


)۱۹۸۷( 


)۱۹۸۸( 


وا اه اشما: مشهور است و آن عبارت است ت آز: حی. مرید. عالم. قادر» سمیع. سیر 3 
متکلم . بنا بر این احتمال, حقیقت هفت اسم در عالم متال برای دقوقی. تمتّل یافت و علّت 
تمثل آن به شمع اینست که ظهور همه اشیاء و ممکنات متوقف بر حقیقت این هفت اسم است. 
احتمال دیگر آنکه این هفت شمع, کنایه از ابدال سبعه باشد که قطب هفت اقلیم‌اند و شرح آن 
در توضیح بیت (۲۶۴) دفتر اوّل امده است. بنایراین» دقوقی انوار اين اولیای هفت‌گانه را در 


ساسا دای کرت دید .| 


نورٍ شعلةٌ هر یکی شمعی از آن ‏ . بر شده خوش تا نان" آسمان 
پرتو هریک از آن شمع‌های هفتگانه به‌گونه‌ای خوش و دلنشین تا پهنة آسمان 
می‌رسید. [به فحوای آخر یه ۲٩‏ سور ابراهیم: الم بر یف رب الک مثلا کلم طیبه 
کشجرة ی اصلها ثابت و فَرْعْها فی السّماء... «آیا ندیدی که خدا چه‌سان متال زد؟سخ 
پاک. درختی پاک را مائد که ريثة آن استوار و شاخة آن سر به اسمان کشیده است...»ان 
هفت شمع تا به آسمان می ر سیدند.] 


خیره گشتم. خیرگی هم. خیره گشت موج حیرت عقل را از سر گذشت 

من که از این شکوء اسرارآمیز, سرگشته و حیران شدم هیچ؛ حتّی حیرت نیز از این 
و صع» متحیر شد و موح حیرت, عقل را : نیز در خود فرو برد.[در مصراع اوّل. صنعت مبالغه 
بکار رفته و مراد اینست که آن 9 4 پرشکوه. سخت حیرت‌آور بود.] 


با شود گفت ان دیگر جگونه شمع‌هایی است ست که اینگونه زو ما و سکن 
مردم قادر به دیدن انها تنست؟ [حجاپ‌ها و شواغل نفسانی مانع از رژیت آنهاست.| 


۱. ر.ک. اصطلاحات الصوفية, ص ۱۱. برخی, به جای سمیع و بصیر. اسم جواد (< بخشنده) و مَُسط 
(-دادگر) را آورده‌اند. 

۲ راک. شرح اسرار. ص ۰۲۱۳ شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر آبادی, دفتر سوّم. ص ۱۱۳ شرح کبیر انفروی. 
جزو دوم دفتر سوّم. ص ۷۳۳ شرح مثنوی (شاه‌داعی), ح ۲ ص ۰۷۱-۷۲ 

۳. عنان اسمان: بهنة اسمان. قسمتی از اسمان که نمایان است. 
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خلق. جویان چراغی گشته بود پیش آن شمعی که بر مه می‌فزود 
هس بینوا, سراسر حیات گرانیهای خود را در راه جستجوی چراغی ناچیز سپری 
می‌کنند و این شمع‌ها را که نورشان از ماه گردون نیز افزونی دارد نمی‌بینند. [خلاصة مقصود 
اینست که انوار باطنی اولیاء خدا سراسر زمین و اسمان را فراگرفته و حتّی از انوار کواکب نیز 
افزون‌تر و اشکارتر است. امّا مردم دید بصیرت ندارند و از آنان غافل و بی‌خبرند و عغمر خود 
را در راه يافتن چراع مباحث نظری و مجادلات کلامی بر باد فنا می‌دهند .| 


چشم‌بندی بد عجّب. بر دیده‌ها بندشان می‌کرد یهُدی من یشا 
دوباره دقوقی گفت: عَجّب حجابی بر چشمان مردم زده شده؛ خدایی که قیرر نس ر 
خواهد هدایت 9 ۱ آنان حجاب رده ات [در مصراع دوم تضمینی است از 
ابراهيم, یه ٩۳‏ سورة نحل, یه ۴۶ سور: نور, ای ۵۶ سورة قصص, ای ۸ سور؛ فاطر, ای ۳ 


و ۲۳ سوره زمر.] 


شدن آن فت شمع بر تال یک شمع 
باز می‌دیدم که می‌شد هفت. یک می‌شکاقد نور او جَیْب فلک 

دقوقی ادامه می‌دهد: باز نگاه کردم و دیدم که‌آن هفت شمع به یک شمع تبدیل شد و 
نور آن به قدری فزونی گرفت که گریبان فلک را نیز چاک می‌داد. |اگر هفت شمم را کنایه از 
هت ییحی تقالی درضی کم متیر انشعت کهسان اسماء‌الهی ارت وعایری تست 
زیرا صفاتِ حق عین ذات اوست و در مرتبة ذات هیچ تعیّنی راه ندارد. و اگر هفت شمع را بر 
اولیای عظام اطلاق کنیم منظور اینست که حقیقت باطنی آنها یکی است, هرچند که برحسب 
ظاهر. متعدّد باشند. چنانکه سبزواری گوید: همة اولیاء به وجهی یکی هستند. چه یک دل و 
یک عقیده‌اند و فانی در یک ولی به حسب پروز بعض صفات کمال از بعضی دون بعض, و 


به حسب آبدان, تعددی هست. پس آن هفت شمع در اصل. یک شمع بود و هفت روح شد در 


۱. ر. ک. شرح کبیر آنقروی, جزو دوم دفتر سوم. ص ۷۳۶. 
۲ ر.ک. شرح بیت (۱۹۸۵) همین دفتر. 
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۰ شرح جادع مثنوی معنوی ۳ 


)۱۹۹۲( 


)۱٩۹۹۳( 


)۱۹۹۴( 


)۱۹۹۵( 


۱ ۳ 


باز. آن یک. بار دیگر هفت شد مستی و حیرانی من زفت شد 
بار دیگر آن یک شمع به هفت شمع تبدیل شد و مدهوشی و حيرتِ من نیز افزونی 
گرفت. [هرگاه به حقيقت اولیاء نظر شود. روحی واحد به نظر می‌رسند. و چون به تعیّن و 
تعدّدشان نظر شود مختلف دیده می‌شوند. حق تعالی در قسمتی از آیٌ ۲۸۵ سورة بقره حقیقت 
انبیاء و اولیاء را واحد می‌داند: ... ولا نرق بَیْنْ آخد من ژشْله... «... و فرق نگذاریم میان 
رسولان خدا...» همان سان که گفته امد مطالب اين فقره بسیار استعاری و رمزی است و لذا ذهم 


ان بس دشوار می‌اید.] 


اتسصللاتی میان شمع‌ها که نياید بر زبان و گفت ما 
ارواح از نو اتحاد اجسام نیست.] 


انکه یک دیدن کند ادراک آن سلل‌ها نتوان نمودن از زبان 
گاه انسان, حقایقی را با چشم درمی‌یابد که نمی‌تواند در طول سالیان, آن را با زبان 
شرح دهد. [حتی آدمی مشاهدات حسّی خود را نیز نمی‌تواند در طی سال‌ها شرح دهد تا جه 


می‌بیند. ولی آیا زبانش قادر است بدیده‌های دیده شده را یکی‌یکی شر ح دهد و خواص و 
کیفیّات هریک را بیان کند؟ مسلماً نمی‌تواند. وقتی که زبان از بیان میات محسوس عاجز 


باشد. قهراً از بیان مشهودات قلبی و مرئیاتِ باطنی عاجزتر خواهد بود .| 


آنکه یک دم بیندش ادراک هوش سال‌ها نتوان شنودن آن. به گوش 
ادراک درونی انسان در یک لحظه, حقیقتی را درمی‌یاپد که در طول سالیان, آن را 


نمی‌توان با گوش طبیعی و محسوس دریافت. 


۲ شرح اسرار. ص ۴ ". 
۲ مقتبس از شرح کبیر انقروی, جزو دوّم, دفتر سوّم. ص ۷۴۷. 
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قصه دقوقی و کراماتنش (۵ 


جونکه پایانی ندارد. رو الک زآنکه لا اخصی تناء ما عغلیک 

چون دیدنی‌های ظاهری و باطنی انسان. پایانی ندارد. پس ای انسان به سوی 
خویشتن حقيقي خود برو و خود را بشناس که نمی‌توانم تو را آن‌سان که شایسته توست مدح 
و نا گویم. [برخی گفته‌اند «رَو الک» یعنی به خودت بازگرد تا قصّه را دنبال کنيم . مصراع 
دوم اشاره است به حدیثٍ نبوی: لا اخصی نا علنگ ان کما اثنیْتَ علی تسکت . «ثنای تو 
نتوانم آن‌سان که خود را ثنا گفته‌ای.» این حدیث نبوی در خطاب به حضرت حق تعالی است. 
امّا گویا مولانا در اینجا فقط از آن اقتباس لفظی کرده و آن را در ستایش از مقام انسان کامل 
یکار برده است. برخی نیز آن را در خطاب به حضرت پروردگار دانسته‌اند بی انکه ارتباط این 
مصراع را با مصراع پیشین معلوم کنند.] 


پیشتر رفتم دوان. کان شمع‌ها تا جه جیزست از نشان کبریا؟ 
دقوقی می‌گوید: باز به سوی آن شمع‌ها پیش دویدم تا ببینم چه ایتی از آیات الهی در 


می‌شدم بی‌خویش و مدهوش و خراب تا بیفتادم. ز تعجیل و شتاب 
از خود بی‌خود شدم و مدهوش گردیدم و حالی خراب پیدا کردم. یعنی به مرتبة محو و 
فنا رسیدم. و به علت عجله و شتاب افتادم روی زمین. 


ساعتی بی‌هوش و بی‌عقل آندر این اوفتادم بر سر خاک رمین 
مدتی در حال ناهشیاری و مدهوشی به سر پردم و روی زمین افتادم. 


باز باهوش آمدم. برخاستم در روش, گویی نه سَرء نی پاستم 


دوباره بهوش آمدم و ایستادم. ولی گویی که در راه رفتن نه سری دارم و نه 


پایی. 


۲ سر ح مثنوی و لی‌محقد اکبرآبادی, دفتر سوّم, ص ۱۱۶. 
۲. المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی» ج ۱ ص ۳۰۴ 


۹۹ 
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)۱۹۹۸( 
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)۲ ۰۰۱ ( 


)۲۰۰۳۲ ( 


)۲۰۰۳( 


)۲ ۰۰۴ ( 


نمودن آن شمع‌ها در نظر هفت مرد 
هفت شمع. آندر نظر شد هفت مّرد نورشان می‌شد به سقف لاژورد 


ه ‏ ]. ]" ۰ ۳ ۷۰ و م با ۵ اه 
پیش ان انوا سور روره در د از صلابت. نورها را صمی‌سترد 

نور روز در مقابل روشنائی پرفروز انها کدر و بی‌رونق بود. انوار ُرصلابتِ آنها سایر 
انوار را محو می‌کرد. 


باز شدن آن شمع‌ها هفت درخت 

باز هر یک مرد شد شکل درخت چشمم از سبزی ایشان. نیکبخت 

دقوقی بار دیگر نید ری از ان مردان به شکل درختی درامده به‌طوری که 
چشمم از تماشای سرسبزی و خرّمی آنها احساس شادی و مسرّت می‌کرد. | تا اینجا به طور 
خلاصه مکاشفاتِ دقوفی بدین قرار بوده: اپتدا در عالم مثال. هفت شمع فروزان دید. و آن 
شمع‌هاء در واقع, ارواح آن هفت ولی بود و سپس آن هفت شمع را به شکل هفت مرد دید. و 
ان وقتی بود که ارواح آنها را در اين عالم همراه با آبدانشان مشاهده کرد. و سپس چون دوباره 
به عالم متال نظر انداخت آن هفت مرد را به صورت هفت درخت دید . سبزواری معتقد است 
که به صورت درخت درامدن آن اولیاء به جهت کثرت ثمرات و وفور برکات و سایه‌های 
راحت‌بخش وجود اقطاب است و قطب. همانند درختِ بس عظیمی است که آبدال و ثقباء به 
منزله سای آن پشمار روند " در اینجا دقوفی به شرح هیأت و مرتبه مثالی این هفت ولی 


می‌پردازد و می‌گو ید: ] 


زانبهی برگ. پیدا نیست شاخ برگ هم گم گشته از میوة فراخ 


از کثرت و فزونی برگ‌ها, شاه درخت بیدا نبود» و از فراوانی میو ۵ نیز برگ‌ها ناییدا 


۱. درد: مادهٌ کدری که در ته ظرف مایعات رسوب می‌کند. 
۲. ر.ک. شرح کبیر انقروی» جزو دوم دفتر سوم. ص 0۳ 
۳. ر.اک. شرح اسرار. ص ۲۱ 


۹۹ 
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شده بود. [همانطور که در ابتدای این فصل گفته امد. فهم اين ابیات که در بیان مکاشفات 
عرفاني قوقی است. انصافاً دشوار و بلکه ممتنع | ست. مگر فیض حکمت الهی مدد کند. امّا 
خلاصفه برداشت برخی از شارحان میب رم ۳ 
صورت‌هفت درحت درمی آید, عبارت از هفت‌اسم الهی بدانیم » تأویل بیتٍ فوق چنین‌می‌شود : 
ی بو وک ار مت ات تا اش نیت اویش 
روخ اجه اسماء الهی هستند و دیکز قوای ظاهره و باطنه اين عالم, به منزلة برگ‌های انها و 
علوم و اذواق و افعال و تأثیراتِ این صفات و قوا به منزله میوة انها. پس میوه از برگ. فراخ تر 
باشد و برگ از شاخ, انبوه‌تر. همچنین می‌توان مراد از شاخه‌ها راء دیگر اسماء الهی فرض کرد 
که متفرع از ام اسماء (-هفت اسم اصلی الهی) هستند. و مراد از میوه‌هاء افعال و تأثیرات و 
خواصی ان اسعاه اس که ورن عادی و سم تاه از طرش اهاست ,و اهر ان عفت 
درخت. عبارت باشد از آبدال سبعه, شاخه‌ها کنایه از صفات كمالية ایشان, و ببرگ کننایه از 
اعمال و احوال حسنهة ایشان و میوه کنایه از علوم و معارف و افادات و افاضات ایتان است ) 


اس تن . : > ۵ ۱ 
هر درختی شاخ. بر سدره زده سدره چه‌بود؟ از خلا بیرون شده 
شاخة هر درخ از سدرفالمتتهی نید می‌گدشت: ستره‌المنتهی خیست؟ ستی از خنلا 
بیرآمون هستی نیز بالاتر رفته بود. 


۱ ۳ و . اش , ِ 
بیخ هر یک رفته در قعر زمین زیرتر از گاو و ماهی بُد یقین 
اصل و ریته هر درخت تا ژرفای زمین فرو رفته بود. و یقینا از گاو و ماهی نیز 


مه 1 ها .۰ _ ۵ ‌ 5 ۰ ت 0 شب 
است:و ان کاوه بر بشت ماهی اسبت . یعنی ریشه‌های این درختان حتی از ژرفترین نقطه زمین 


۱ ر.اک. شرح بیت (۱۹۸۵) همین دفتر. 

۲ هرچند که روش ما در شرح ابیاتِ مثنوی اجتناب از تأویل است. اما در اين فصل از مثنوی گاه بنا به 
ضرورت و رفع حاجت به تأویل می‌گراييم. 

۳ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۱۱۸ شرح کبیر انقروی, جزو دوم, دفتر سوم. 
ص ۰۷۵۲-۷۵۳ 

۴ سدره: ر.ک. شرح بیت (۱۷۸۸) دفتر دوم. 

۵ ر.اک. فرهنگ اصطلاحات نجومی, ص ۰۶۵۱-۶۵۲ 


۹۹ 


)۲۰۰۵ ( 


)۲ ۰۰۶ ( 


۱) 0 0 


(2 11 


۱19210 


۴ شرح جامع دثنوی معنوی /۳ 


)۲۰۰۱۷( 


)۲۰۰۸( 


)۲۰۰۹( 


)۲۰۱۰( 


نیز فراتر رفته بود. مصراع اوّل اشاره است به قسمتی از ای ۲٩‏ سور ابراهیم که توضیح آن در 
شرح بیت (۱۹۸۶) همین دفتر گذشت.] 


بیخشان از شاخ. خندان‌روی‌تر عقل از آن اشکالشان زير و بر 
ريشه این اولیاء از شاخه‌هاشان شاداب‌تر بود. چنانکه عقل از شکل‌های شگفت‌انگیز 
آنها سررگشته و حیران شده بود. |انقروی منظور از زيشه را سکینت و وقار و شاخه را اعمال و 
احوال آنان می‌داند . و اکبرآبادی منظور از ريشه را سب اسماء هفتگانة الهی می‌داند که شرح 
آن در بیت (۱۹۸۵) همین دفتر آمده است .] 


میوه‌یی که بر شکافیدی ز زور" همچو اب از میوه جستی برق نور 
هر میوه‌ای که از درخت وجود این اولیاء حاصل می‌شد. از شدّت پرمایگی و شیرینی 
می‌شکافت و از درون آن, پرتو نور همانندٍ آب بیرون می‌جهید. [هرگاه میو؛ٌ علم و معرفتِ 
مکنون در این اولیاء شکافته شود و باطن آن مکشبوف گردد معلوم می‌شود که حقیقت باطنی 
این علوم و معارف. آکنده از ور صفا و سکینت است.] 


مخفی بودن آن درختان از چشم خلق 
این عجب‌تر که بر ایشان می‌گذشت صد هزاران خلق از صحرا و دشت 
عجیب تر از همه انکه صدها هزار تن از مردمان در گرمای دشت و هامون از کنار این 
درختان انبوه و پرمیوه می‌گذشتند. [امّا به سبب اسارتِ در بندٍ جهل و هوی, آن درختان را 


نمی‌د یدند. ] 


ز آرزوی سایه. جان می‌باختند از گلیمی سایه‌بان می‌ساختند 
این مردمان در آن صحاری خشک در او و یافتن سایه‌ای جان می‌دادند. و از روی 


5 ۳۹ شرح کبیر انفروی» جزو دوم. دفتر سوم. ص و(۵/٩‏ 
۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرابادی, دفتر سوّم. ص ۱۱۸. 
َآ. برشکافیدی ز زور: بعنی از فشار درون و از پرمایگی می شکافت. (مثنوی (استملامی). ج ۲ ص ۳۰۹ 


۱۹۹ 
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ناچاری و اضطرار. گلیمی را سایه‌بان خود کرده بودند. [مردم در صحاری این دنیا برای 
رسیدن به سایة جانبخش روحی وآرامش درونی و راحتٍ رو ح؛ خواهان انسان کاملی هستند 
که ایشان را بدین مطلوب غایی برساند. اما چون در چنبر؛ اوهام و شهوات در خزیده‌اند نا گزیر 
به کسانی پناه می‌برند که به‌صورت, خادم‌اند و به سیرت. هادم. خوارزمی گوید:«و بی‌هیج 
خلاف از حَلفٍ ایشان سدّی عظیم از حجاب جسمانیه و لذاتِ مانعه از طلب مشاهدة ملکوتِ 
هر چیزی, ثابت و پرده انغماس در غواشی هیولانیّه و انغمار در مّلابس جسمانیّه. غشاوة بَصَرِ 
بصیرت و حجاب عین عیان ایشان شده تا ذِرّه می‌بینند و افتاب, نی. و کف بر روي دریا 
مشاهده می‌کنند و آب, نی .» در مصراع دوم « کلیم را سایه‌بان کردن» در اینجا کنایه از اینست 
که به سایةٌ حمایت و امامت نااهلان فرومایه پناه می‌جستند و ظلٍ عنایت کاملان را نمی‌دیدند. 


آنان سایه تیعاذت اقر ین درختان حقایق و معارف اولیاء ر اصلا نمی د ید ند صل تف بر 


این چشم‌های لو چ و کج! 


ختم کرده قهر حق بر دیده‌ها که نسبیند ماه راء بیند شها" 
قهر الهی بر چشمان آنان مُهر زده است که ماه تابان را نمی‌بینند اما ستاره شها را 
می‌بینند. [مصراع اول اشاره است به آية ۶ سور بقره: خْتَماللهُ علی قلوبهم و علی سَمعهم و 
علی ابصارهم غشاوة و لهم عَذابٍ عظیم. «خداوند بر دل‌ها و گوش‌های اینان» مهر بنهاده و بر 
جشمانشان پرده‌ای ات بو اناد راست عدابی بزرگ.» منظور بیت: این غفلت زدگان, 
انوارتابان معارف و کمالات اولیای راستین خدا را نمی‌بینند. امّا نور ضعیف و بی‌دوام اهل ریا 

را که باطن سیاه خود را با کلماتِ عارفان می‌آرایند. می‌بینند و به دنبال انان راه می‌افتند. 


ذرّه‌یی را بیند و خورشید نی لیک از لطف و کرم نومید نی 
این غفلت زدگان. ذزه را می‌بینند, اما آفتاب جهانتاب را نمی‌بینند. با این حال از لطف و 


عنایت حق, نومید نیستند. [یعنی با اينکه اولیاء را که خورشید حقیقت‌اند نمی‌بینند و در عوض 


۱ جواهرالاسرار: دفتر سوم. ص ۵0٩‏ 
آ ها و..کب: شرح بیت ۱۶۲۴۱ دفتر دوم. 
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)۲۰۱۷( 


وحجود ناجیز دیگران ر یبد وافر .اه مقلدانه می‌روند. با این حال درهای لطف و 


غتایت .سح بذووتی. آناه سته تست نا که امد ات که ولا رایس ها را تیدا کت 


کاروان‌ها بی‌نوا وین میوه‌ها پخته‌می ر یزد.چه سخرست‌ای خدا؟ 
شگفتا خدایا این دیگر چه بیخری است؟ کاروان‌هاي بشریّت در صحاري خشک و 
بی آب و علفب اوهام و خیالاتِ دنیوی سر گشته و حیران می‌روند. در حالی که میوه‌های رسیده 
و خوشگوار معارف از درخت وجود انسان‌های کامل فرو می‌ریزد و کسی نیست که کام دل 
و معارف» شیرین و شادمان کند. 


سیب پوسیده همی چیدند خلق درهم افتاده به یغما خشک‌حلق 
این مردمان سرگشته, سیب‌های پوسيدة دنیا را با حرص و ولع می‌چیدند و از دست 
یکدیگر به یغما می‌بردند.[مردم دنیا برای به‌دست آوردن لذایذ نفسانی و متاع دنیوی که در مَثل 
مانند سیپ‌های پوسیده است. هنگامه‌ای برپا می‌کنند. درهم می‌لولند و با یکدیگر به ستیز و 
نزاع مشغولند. درحالی که کام جانشان از ميوه‌هاي معنوی و کمالات انسانی خشک مانده 
است. امیرمزمنان علی(ع) می‌فرماید: و یاون عَلی جيفة مُريحَة .«و بستیزند بر سر 
مرداری پویناک.»| 


گفته هر برگ و شکوفة آن نغصون" دم به دم یالیت قومی یَغْلَمُون 
هر برگ و شكوفة آن شاخه‌ها از روي تأسف, دم به دم می‌گفت: ای کاش قوم من 
می‌دانستند. [اقتباس از آیهٌ ۲۶ سور؛ یس: قیل اذخل لته قال یالیت قوّمی یعون 1 
که به او (حبیب نجار) گفته شد: به بهشت اندرای, گفت: کاش قوم من (سبپ آمرزش و نجاتِ 


مرا) می‌دانستند.»] 


شش 1 ۲1 ۰ ۹ ۳ و .۰ 

بانگ می‌امد ز سوی هر درخت سوی ما ایید. خلق شوزیخت 
۱ نهج‌البلاغه (فیض الاسلام), خطبه ۱۵۱. 
۲. عصون: جمع غصن به معنی شاخه. 
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بانگ می‌آمد ز غیرت سر شجر چشسمشان بستیم کلا لا زر" 
از غیرت حق به آن اولیاء ندا می‌رسید که: ما چشمان اینان را فرو بسته ایم. حمقّا که 
برای اینان پناهگاهی نیست. [مصراع دوم تضمین ای ۱۱ سور؛ قیامت: کلا لاوَّرَرٌ. «هرگز (در 
روز رستاخیز جز بارگاه حق) پناهگاهی نیست.»| 


گر کسی می‌گفتشان کین‌سو رود تا ازین اشجار مستشعد شوید 
اقا کی تا و به ام کار ان مت جر کت کت بر در 


و جود اولیاء سعادت به دست اورید. 


جمله می‌گفتند کین مسکین مست از قضاءاله دیوانه شد «ست 
همه آن غفلت زدگان می‌گفتند ؛ گویا این پینوای مست بر آثر قضای الهی. عقلش ر 


دست داده ۲۹ |ما که در وحود اینها ار از مقام ولایت و هدایت نمی بینیم.] 


مغز این بینوا بر اثر غلبه سودای مزمن و ریاضت شاق. مانند بیاز فاسد شد ه اس 


او عَجّب می‌ماند يا رَبْ. حال جیست خْلق را اين یزده و. اضلال چیست؟ 
آن دعوت کننده به سوی اولیاء از کمال غفلت و جهالت مردم تعجب می‌کرد و می‌گفت: 
بروردگارا این دیگر چه حالتی است که اینان دارند؟ خدایا این حجاب غفلت و این گمراهعی 


مردم برای چیست؟ 


خلی گوناگون با صد رأی و عقل ‏ یک قدم آن شو نمی‌آزند تْثل 


۱ وزر: پناهگاه. و در اصل به معنی کوه ات رابب وقتی دجار خوفی می شد می‌گفت: الحبل, الجیّل بعنی 
پناه ببریم به کوه. به تعبیری نوعی پناهگاه کوهستانی است. لیکن مطلقا به معنی بناهگاه و دژ نیز هست. 
(ر.ک. تفسیر ایوالفتوح, ج ۱۰.ص ۱۷۲. مجمم‌البیان, ج ۱۰. ص ۲۹۵) 
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۸ شرح جامع دشنوی معنوی ۳ 


)۲ ۰۲۳ 


)۲۰۲۵( 


)۲۰۳۶( 


)۲ ۰۳۷ ( 


)۲۰۲۸( 


)۳۰۳۹( 


۳ ۰ ۰ ۳ ۰ 0 ش ۰ ۳ ۰ ۰ سس 1 
عاقلان و زیرکانشان ز اتفاق گشته‌منکر زین چنین باغی و. عاق 
حتی خردمندان و زیرکان اين قوم نیز وجود پربرکت اولیاء را که همانند بوستان و 


پامنم دیوانه و خیره شده دیو. جیزی مر مرابر سر زده 
خداوندا یا من دیوانه و سرگشته شده‌ام و یا آنها. گویا شیطان چیزی بر سر من کوفته و 
دیوانه‌ام کرده است؛ یعنی مثل اینکه شیطان بر من چیره شده است. 


چشم می‌مالم به هر لحظه که من خواب می‌بینم خیال اندر زمن؟ 
هر لحظه با دست چشم‌های خود را می‌مالم و با خود می‌گویم: ایا من در این هنگام و 
یا در اين روزگار» دارم خواب می‌بینم و یا خیالات بر من جیره شده است؟ 


خواب چهیوّد؟ بر درختان صی‌روم میوه‌هاشان می‌خورم. چون نکرّم؟ 
باز پیش خود می‌گفتم: خواب دیگر چه مقوله‌ای است؟ من حقیقتاً بیدارم و به سوی 
درختان اولیاء می‌روم و از میوه‌های معارف آن‌ها می‌خورم. پس چرا به حقانیت آن‌ها ایمان 
نیاورم؟ 


باز چون من بنگرم در منکران که همی گیرند زین بستان کران 
دوباره که به منکران و حقیقت‌ستیزان می‌نگرم می‌بينم که آن‌ها از این بوستان معنا و 
معرفت کناره می‌گیر ند. 


۳ 
یاک مال احتیاج و افتقار ز ارزوی نیم غوره جان سپار 
مردم این دنیا درتهایتِ نیاز و فقر در ارژوی به دست آوردن نیم غوره ناچیز جان 
می‌سپارند. [زیرا مال و متاع دنیا در مقایسه با نعمت‌های روحانی. بسی ناچیز است و از اين‌رو 


به «نیم غوره» تشبیه شده است.] 


۱. عاق: سرکش. نافرمان. از مصدر عقوق. 
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قصف دقوقی و کراماتش ۵۲٩‏ 
زاشتیاق وحرص یک‌برگ درخت می‌زنند اين بی‌نوایان. اه سخت ‏ (۲۰۳۰) 


اين بینوایان از حرص و شوق یافتن یک برگ درخت. اه سختی برمی‌کشند. 


درهزیمت زین‌درخت و زین ثمار اين خلایق صدهزار اندر هرار 
تعداد بی‌شماری از این مردم از درختان معنو ی و میوه‌های روحانی اولیاء هر تن 


باز می‌گویم: عجحب من بی‌خودم؟ دست در شاح خیالی در زدم؛ 
اما باز به خودم می‌گويم: ایا من بیخویش و مدهوشم؟ ایا من به شاخساران خیالات و 
اوهام ۳ زده‌ام؟ 
ناسارخ بر تایه نوا اه پم قد کزبرا 


دقوقی باز در خطاب به خود گفت: اي ۱۱۰ سورءٌ یوسف را بخوان: حتّی اذا استیأس : 
سل وظنوا نم قد کذبُوا جاءهم طرنا قنجی من تشاء و لا یرد باشنا عن موم 
محر مین «تا اينکه رسولان (از ستیز و عناد فراوان منکران) نومید شدند و بدانستند که ۴# 
گروه اندک مومنان) نیز به آنها دروم گفته‌اند. در این هنگام پاری ما به اینان در رسید. پس 
هرکه را می‌خواستيم برهانديم و کیفر ما از قوم تباهکار رانده نشود.» کلمة «کنْیوا» را فرّاء 
قران‌کريم پا دو قرا.ت خوانده‌اند. یکی با تخفیف «ذال» و دیگری با تشدید «ذال». کوفیان و 
این‌عباس و سعیدین جبّیر به تخفیف و عايشه و ژفری و قتاده به تشدیدٍ «ذال» خوانده‌اند. 
مولانا نیز همین قراءت را اختیار کرده است. امّا در رابطه با جملة «ظنوا نتم قَدذ کُذِبوا» بطور 
کلی سه تفسیر وجود دارد: یکی انکه وقتی رسولان. عناد قوم خود را می‌بینند از ایمان آوردن 
حتی گروه اندکی نیز نومید می‌شوند. دوم آنکه وقتی مژمنان با ایذاء و ازار دشسمنان روبرو 
می‌شوند وعده‌های نصرت و پیروزی رسولان را د ز می‌انگار ند. .و سوم انکه وقتی رسولان» 
سرسختی و ستیزگری وم خود ر | می‌بینند گمان می‌کنند که حتی مومنان نیز دست از ایمان 
پشویند و در وعده‌های نصرت خود به رسولان دروغ بگویند . ذوق وقاد مولانا وجه چهارمی 


برای این قسمت از آیه, تقدیر می‌کند اما آن را صراحتاً مردود اعلام می‌کند و آن اينکه وقتی 
۱. راک. مجمع‌البیان. ج ۵, ص ۲۶۹-۲۷۱, کشاف, ح ۲. ص ۵۱۰. 
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۰ شرح جادع دثنوی دعنوی ۳ 
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له هیر أن او ار دشمتان را می‌بینند منتظر وعده بصرت الیی می‌مانند و جون ۳۳ 
می‌شود (نعوذبالله) وعده‌های نصرت الهی را دروغ می‌شمرند. بنابراين مولانا می‌گوید اگر 
«کذپوا» را با تخفیف بخوانی به اين تفسیرنادرست خواهی رسبد و در این صورت رسولان. 


حود ر در حجاپ پعد از خدا| خواهند دید. ] 


یک ۳۹ ۰ ۰ و 
این قرائت خوان که تخفیف کدب این بود که خویش بیند محتجب 
کلمه رکزیُوا» را با تشدید «ذال» بخوان, زیرا که اگر با نخفیف «ذال» بخوانی به این 
معنی است که رسولان الهی, خود را در حجاب بعد از حق خواهند دید. [به شرح بیت قبل 


دقت شود.] 


در گمان افستاد جسان ابا ز اسفاق مُنکری آشتیا 
قوفی وقتی می‌بیند که مردمان به اولیای الهی توجّه نمی‌کنند پیش خود می‌گوید: 
پیامبران نیز وقتی اتفاق و انحاد حق ستیزان بدنهاد را دیدند به شک افتادند. [به توضیح دو بیت 
قبل رجوع شود.] 
جاءهم بغد سک نسطرنا ترکشان گو. بر درخت جان, بر 
پس از این شک. نصرتِ ما در رسید. ای دفوقی تو نیز اين وسوسه‌ها را رها کن و از 


درختِ روحانی پالا پرو. 


می‌خور و .می ده بدآن‌کش روزی‌است هر دی و هر لحظه سخرآموزی است 
از میوه‌های معنوی اولیاءالله بخور و از آن به کسانی که از این روزی‌های معنوی 
نصیب و قسمتی دارند نیز بده؛ یعنی از میوه‌های معنوی اولیاء به مستعدان و اهلان نیز بده. و هر 
لحظه و هر دم از طرف انبیاء و اولیاء به طالبان و مستعدان میوه‌های روحانی, حقایقی اموخته 
می‌شود که از چشم دیگران نهان است. |چنانکه اسباب و علل سخر را اکثر مردم نمی‌دانند.] 


۱ م- ۲ ال 
خلق‌گویان:ای عجب‌این‌بانی ‌جیست؟ جونکه صحرا از درحت و بر بهی‌ست 
مردم غفلت‌زده وقتی دعوت مریدان و بیروان اولیاء را در صحرای دنیا می‌شنوند 


۱۹۹ 
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قصة دقوقی و کراداتش ره 


می‌گویند: شگفتا این همه یانگ دعوت چیست که ما را به سوی بوستان اولیاء فرا می‌خواند؟ 
حون در این صحرا از درحت و میوه حبری ننست. آها در این صحرای دنیاء» درخت و موه 


معنوی مردان الهی را مشاهده نمی‌کنيم» پس این همه دعوت بهر چیست؟] 


ما از اینگونه سخنان یاو دیوانگان که می‌گویند در نزدیکی شما باغ و خوان اکنده از 


هر گونه میوه و نعیمی ان گیج شده‌ایم. 


هرجه چشم‌های خود را می‌ماليم و با دقت به همه جا نگاه می‌کنیم, باغی نمی‌بينيم. یا 


ای عجب چندین دراز اين گفت وگو چون بود بیهوده؟ ور خود هست. کو؟ 

عجبا چقدر این سخنان, طویل و بلند است. چگونه ممکن است این حرف‌ها بی‌اساس 
باشد؟ اما اگر این حرف‌ها حقیقتی دارد و اين اولیاء با آن اوصاف وجود دارند پس کجا هستند؟ 
ااين بیت نیز از زبان غفلت زدگان است. آنها می‌گویند در رابطه با وجود اولیاء در همه ادوار و 
اعصار ایات و احادیث. صراحت دارد و نشان می‌دهد که این حرف‌ها بی‌اساس نیست. ولی ما 


هر حجه نگاه می‌کنيم از آن اولیاء حبری نیست.] 


۶ | ۰ حِِِ ۰ ی 9 /. ‌ 
من همی‌گویم چو ایشان ای عَجّب این چنین مهری چرا زد صنع زب؟ 
من نیز مانند مردم از روی شگفتی می‌گویم: چرا دست قدرت و صنم پروردگار. 
حجابی بر چشم دل آنان زده است؟ 
رین تنازع‌ها محمّد در عجب در تعجب نیز مانده بنولهت" 


اب ولهب. 





۱ بولهب: ر.ک. شرح بیت ۴۲۰۱) دفتر دوّم. 
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زین عجب‌تاآن‌عجب‌فرقی‌ست ژرف تا چه خواهد کرد سلطان شکرف؟ 
تعجّب حضرت محمد(ص) با تعجّب ایولهب و سایر کفار تفاوت بسیار دارد. تا خداوند 
بزرگ با آن انکارکنندگان چه رفتاری کند؟ [«سلطان شکرف» هم می‌تواند بر خداوند اطلاق 
شود و هم بر حضرت رسول‌اکرم(ص): آیا می‌دانی آن حضرت با آنان چه می‌کند؟ تعجّب 
رسولاکرم(ص) از این بود که چرا کقار, آیات روشن الهی را نمی‌بینند , و تعجّب کقار اين بود 
که خدای محمّد(ص) را نمی‌بینند.] 


ای دقوقی تیزتر ران, هين خموش چندگویی‌چند؟ چونقحطاست‌گوش 
ای ذقوقی تندتر به سوی اولیاء حرکت کن بهوش پاش و حرفی مزن. چقدر می‌خواهی 


مرف ۱ کی ما کف تن نمی شود 


یک درخت شدن آن هفت درخت 
دقوقی می‌گوید: من سعادتمند جلوتر رفتم و دوباره ددرت 
[یعنی انگاه که از مرتبهٌ کترت گذشتم و به مرتبة وحدت رسیدم. آن درختان به منزله نفس 


واحده‌ای شدند. ] 


هفت می‌شد. فرد می‌شد. هر دمی من چه سان می‌گشتم از حیرت همی 
در هر لحظه یک درخت به هفت درخت تبدیل می‌شد و دوباره به صورت یک درخت 
دررشی ام نمی‌دانی که من از شدت حیرت چه حالی پیدا کرده بودم. [انبیاء و اولیای خدا 
برحسب حقیقت. نفس واحده‌اند و برحسب ظاهر . متعدد. هرگاه که احکام این دو مر تبه در یک 
دم به‌نظر سالک می‌رسد موجب حیرت بی‌حدّ او می‌شود. اکبرابادی می‌گوید: هفت شدن و فرد 
شدن اشارت است به حال محقق که در هر آن, هم مشاهدهٌ وحدت دارد و هم ملاحظه کترت و 


9 ۳ 
به شهود هیچکدام از دیگری محجوب نیست .] 


۱ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی. دفتر سوّم» ص 1 ۱۲ 


آ. بیتین. 
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قضة دقوقی و کرامانش ۵۳۳ 


بعد از آن دیدم درختان در نماز صف کشیده. جون جماعت کرده‌ساز 


یس از ان درختان را دیدم که مانند آدمیان صف کشیده پودند و به نماز مشغول. 


یک درخت از پیش. مانند امام دیگران. اندر پس او در قیام 

5-۳ درحت مانند امام در جلو صفب درختان ایستاده بو د و سایر درختان در بشت سر 
او در حال قیام بودند. [اگر هفت درخت را عبارت از هفت اسم حق تعالی بدانیم , امام شدن 
یکی از آن درختان به معنی اینست که یکی از آن اسماء هفتگانة حق تعالی مقذم بر سایر 
اسماء است. قول صحیح اینست که ان اسم «حَیَ» است. برخی نیز «عالم» را اسم مقدم 
می‌دانند, اقا مسلماً خی پر عالم نقّم دارد زیرا که علم متوقف بر حیات است. و اگر هفت 
درخت را اشاره به اولیای هفتگانة اقالیم هفتگانه بدانیم معنی‌اش اینست که صاحب اقلیم اوّل 
بر سایر اولیای دیگر اقالیم مقدّم است .] 


آن قیام و آن رکوع و آن سجود از درختان, بس شگفتم می‌نمود 
من از قیام و رکوع و و 3 آن درختان بسی تعجب کردم. [زیرا فکر می‌کر دم که نماز 
تنها مختص ادمیان است.] 


یاد کردم قول حق را آن زمان گفت: نج و شجر را یَشجدان 
من در همان وقت. یاد این کلام حضرت حق افتادم که فرمود: گیاهان بی‌ساقه و 
گياهان سافه‌دار نیز در برایر حق تعالی سجده می‌کنند. [در آیذ ۶سوره رحمن آمده است: وَالسجُم 
الشجَر یَسجٌدان. «وگیاهان بی‌ساقه و گیاهان‌ساقه‌دار حق راسجده‌می‌کنند.» نَجُم در لفت به معنی 
اشکار شدن است و چون گیاهان از دل رفی سر وروت آ وود و اشکار می‌شوند نجم نامیده‌شده‌اند. 
همینطور ستاره را نجم می‌گویند چون در پهنة اسمان, نمایان می‌شود. در این ایه منظور از نجم» ستاره 
نیست بلکه گياهان و بوته‌های بی‌ساقه است و در مقایل, شجر نیز به معنی گياهان ساقه‌دار " سجدة 
اين‌ها به معنی انقیاد محض در برایر ارادة تکوینی حضرت حق است.] 
۱ ر.ک. ائمه سبعه (۱۹۸۵) همین دفتر. 


آ. 9 بیتین ص ۲-۳ ۱۲ 
. سر مجمع‌البیان ح ٩‏ ص ۱۹4۸ 
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۳ شرح جابع دثنوی دعنوی /۳ 
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)۲۰۵۵( 


این درختان را. نه زانو نه میان این چه ترتیب نماز است آن‌چنان؟ 
این درختان نه زانو دارند و نه کمر. این دیگر جگونه نمازی ات [اشجار و احجار و 
سایر نباتات و جمادات نیز نماز و نیایش دارند که هوشمندان بدان واقف‌اند.] 


آمد الهام خدا کای بافروز ‏ می عجب داری ز کار ما هنوز؟ 
3 این هنگام از بارگاه الهی به دقوقی الهامی رسید که: ای مرد روشن ضمیر ایا هنوز 
از کارهای ما تعجب می‌کنی؟ [الهام حق تعالی, نعجب دقوقی را رفع کرد. زیرا به او فهمانید که 
در عالم ملکوت این قضایا محال نیست.] 


هفت مرد شدن آن هفت درخت 
بعد دیری گشت آنها. هفت مرد جمله در قعده پی یزدان فرد 

بعد از مدّتی نسبتاً طولانی» آن هفت درخت. به هفت مرد تبدیل شد که جملگی به 
عبادت خداوند یکتا نشسته بودند. [یکی از اسرار تبدیل این اولیاء به درختان و اشجار این بود 
که بطور شهودی و عینی عبادت نباتات بر دقوقی مکشوف شود و اينکه دوباره به هفت مرد 
بدل شدند برای این بود که به دقوقی فهمانده شود که آن درختان حقیقتاً درخت نبوده‌اند.. 
قَعْدّه به‌معنی نشستن و در اینجا کنایه از حالت جمعیت خاطر و تمرکز تام نسبت به حضرت 
ی است ,ری فاد عطرر ات تن در از اس اوه تست بدصواب 
نزدیک‌تر است. الله اعلم بالصّواب.] 


چشم‌می‌مالمکه آن هفت ارسلان" تا کیانند و؟ چه دارند از جهان؟ 


دنیا جه کاری دارند؟ 


۱. شرح کبیر انقروی, جزو دوم دفتر سوّم. ص ۷۷۴. 

۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکیرآبادی, دفتر سوّم» ص ۱۲۵. 
۲ ر.ک. نثر و شرح مثنوی شریف» ج ۲ ص ۵۵ ۲. 

۴ ازسَّلان: شیر. شیر درنده, دلیر. مرد شجاع. اين واژه. ترکی است. 
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قصه دقوقی و کراداتش ۵۳۵ 


چون به نردیکی رسیدم من ز راه کردم ایشان را سلام از انتباه" 
همینکه مسافتی را طی کردم و به ان بزرگ مردان ز سید از بیخویشی به در امدم 3 
حود امدم و به آنان سلام کر دم. 


۲ 5 51 سم ۲ ۲ 
قوم گُفتندم جواب ان سلام ای دقوقی مَفخر و تاج کرام 


تاج سر انانی, بر تو سلام. 


گفتم: اخر جون مرا بده بشناختند؟ پیش زین بر من نظر نندا< حتند 
من با خود گفتم: اینان که مرا قبلا ندیده‌اند چگونه مرا شناختند؟ 


از ضمیر من بدانستند زود یکدگر را بنگریدند از فرود 
آنان سریعاً فکر و ضمیر باطنی مرا خواندند و زیر چشمی به یکدیگر نگریستند. 


پاسخم دادند خندان کای عزیز این بیوشیده است اکنون بر تر نیز؟ 
بالبخند در جواب من گفتند:ای‌مرد عزیز آیا این راز اینک پر تو نیز بوشیده مانده است؟ 


بر دلی کو در تحیر با خداست کی شود یوشیده راز چت و راست؟ 
برآن دلی که از تجلی الهی در حیرت است کی ممکن است که اسرار چپ و راست پوشیده 
بماند؛یعنی چگونه امکان دارد که اسرار همه جهان و کون و مکان بر دل عار فان باه پنهان بماند؟ 


۳ "۳ ۳7 ۱ .۳ نا 
دوباره با خود گفتم: اگر اين اولیاء به سوی حقایق شکفته باشند. یعنی اگر بر بطون 


۱ انتباه: بیداری. 

۲ کرام: جمع کریم به معنی بزرگوار جوانمرد, بخشنده. 

۲ «آسم حرف » از نوع اضافه بانه است. یعنی اسمی که جنس ان از جنس حرف است. یعنی همین الفاظی 
که انسان‌ها بین خود وضع کرده‌اند. 


۹۹ 


۲۰۵۶ ( 


)۲۰۵۷ ( 


)۲۰۵۸( 


)۲۰۵۹( 


)۲۰۶۰ ( 


)۲ ۰۶۶۱ ( 


)۲ ۰۶۶۳۲ ( 
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۶ شرح جادع دثنوی معنوی /۳ 


)۲۰۶۳( 


)۲۰۶۴( 


)۲ ۰۶۵ ( 


حقایق و اسرار نهفتة جهان وقوف یافته‌اند. چگونه از اسامی و الفاظ متداول در میان مردم خبر 
دارند؟ [یعنی اگر مستفرق در بطون حقایق جهان هستید چرا هنوز نسبت به مسائل ظاهری 
جهان محسوسات توجه دارید؟ جمع میان این دو حالت متضاد در اصطلاح نقشبندیان «خلوت 


گفت: اگر اسمی شود غیب از ولی آن ز استغراق" دان, نز جاهلی 

در جواب گفتند: اگر اولیاء خدا احیاناً از الفاظ و کلماتِ مرسوم در میان مردم» چیزی 
ندانند. این ندانستن معلول جهل نیست پلکه به سبب اینست که آنها در حقایق باطنی جهان 
غوطه‌ور شده‌اند. [فرق است میان جهل و بی‌اعتنا بودن به‌چیزی. غالب اشخاصی که به مراحل 
تکامل روحی رسیده‌اند. نسبت به مسائل ظاهری و روینائی جهان, بی‌اعتنا و پی‌اطْلاع هستند. 
اس حیرت ساده‌لوحان می‌شود و از خود و يا از دیگران می‌پرسند: اگر این 
شخص از اولیاءالله است و عالم به حقایق جهان. چرا از فلان مساله مربوط به حیات دنیوی 
اطلاعی ندارد؟ جواب اینست که این بی‌اطلاعی ناشی از ضعف قوَ؛ ادراک انها نیست بلکه 
ناشی از اینست که آنان در حقایق ژرف عالم فرو رفته‌اند و به امور ظاهری اعتنایی ندارند.] 


بعد از آن گفتند: مارا آرژوست اقتدا کردن به تو ای پاک‌دوست 


سس ه ۳( ای دوست با کدل. می‌خوآهیم در نماز به تو اقتدا کنیم. 


گفتم:اری لیک یک‌ساعت. که‌من مشکلاتی دارم از دور زمن 
گفتم: باشد ولیکن ساعتی به من مهلت بدهید که از گردش روزگار و این چرح گردون 
اشکالانی دارم. [آن مشکلات عبارت بود از اوصاف امکانی و لوازم بشری و تعیتات خاص 
عالم محسوسات. یعنی دقوقی می‌خواست در برتو عنایت ان خاصان که بطور کامل از قیود 
عالم محسوسات رسته بودند به مقام تجرید محض رسد و بندها و قیود عالم امکان را بطور 
کامل از دست و پای روح خود بازکند و سپس لیاقت امامت را بیابد.] 


۱ اشتغراق: ر. ک. شرح بیت (۵۷) دفتر اول. 
۳. ر. ک. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی» ح ۷ ص ۲۴۸ 
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قضة دقوقی و فراماتش ۵۳۷ 


تا شود آن حل به صحبت‌هاي پاک که به‌صحبت روید انگوری زخاک 
تا ان قیود به برکت مصاحبت با شما رفع شود زیرا انگور شیرین و آبدار نیز به سبب 
همصحبتی با خاک به اين مرتبه می‌رسد. [خوارزمی گوید: می‌خواهم که حل مشکلات من 
سازید و یک لحظه از غایت کرم به حال من پردازید تا به برکت صحبت شماء حجاب از میان 
برخیزد و فرع به اصل پيامیزد .] 


دانه پرمغز با خاک دزم" خلوتی و. صحبتی کرد از کرّم 
برای متال, دانه پُرمغز از روی بزرگواری, با خاک سیاه خلوت و مصاحبت می‌کند. 
[دانه وقتی خود را در خاک فانی می‌کند. به صورت تازه‌ای بقا پیدا می‌کند. در بیت فوق اگر 
«دانه» را کنایه از دقوقی و «خاک» را کنایه از آن اولیاء فرض کنیم لازم می‌اید که «ددّم» را 
سرمست و مخمور پدانیم تا با روحية آن اولیاء که سررمست عشق حق‌اند سازوار شود. هرچند 
که معنی «سیاه» نیز خالی از وجه نیست زیرا سیاهی. دلالت بر پوشیدگی و غایب بودن انان 
دارد. و همچنین در این صورت «کرم» را نیز باید منسوب به خاک بدانيم. یعنی خاک (در اینجا 
اولیای خدا) از روی بزرگواری قبول کردند که با دانه (در اینجا دقوقی) مصاحب شوند ] 


لك -- ۰ ۳۲ ۰ ۸ 2 ۰ 
خویشتن در خاک کلی محو کرد تانماندش رنگ و بو و سرخ و زرد 
آن دانه برمغز» وجود حود را در مصاحبت با خاک, بکلی محو می‌کند به طوری که 
رنگ و بو و سرخی و زردی او برجای نمی‌ماند. [صوفیه یکی از شروط همصحبتی با شیخ را 
فنای زصو ) و اوصاف سالک «ز. 9۳ ۲ و اوصاف او می‌دانند. سالک پاید اثار خودی و انانیت 


را در شیخ فانی سازد تا به تولد ثانی برسد.] 


از پس آن محوء. قبض" او نماند پرگشاد و بسط " شد. مر کب براند 


ان دانه یس از انکه در وجود خاک. محو شد. گرفتگی و جمود ان از میان می‌رود و 


۱ جواهرالاسرار دفتر سوم ص ۵۷۱. 

۲. دژم: افسرده, اندوهناک. سرمست. سیاه و تیره. 

۳ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محشّد اکبرآبادی, دفتر سوم ص ۱۲۸. 
۴و ۵ قبّض و بتشط: ر.دک. شرح بیت (۲۹۶۱) دفتر دوّم. 


۹۹ 
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)۲ ۰۶۶۷ ( 
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)۲۰۷۰( 


)۲۰۱۷۱( 


)۲۰۱۷۲( 


رفته رفته. استعدادهای نهفته‌اش می‌شکفد و جوانه می‌زند و به برگ و بار می‌نشیند و مرکوب 
وجود خود را از دل زمین به روی زمین میور د و می‌راند. یعنی شاخه‌ها و برگ‌هایش روی 
زمین منتشر می‌شود. [همینطور اگر سالک دانة وجود خود را در زمین مصاحبتِ شخص 
کاملی قرار دهد, قبض و جمود او که متعلق به دنیای تنگ و تاریک مادّی و حیوانی است 
برطرف می‌شود و بسط و تکامل روحی و فکری بیدا می‌کند .. در اینجا قبض سالک به صلابت 
و جمود دانه و بنط او به شگفته شدن دائه تشبیه شده است. . بتابراین انتطاف‌پذیری متعادل 


روحی و شحصیتی. یکی از عوامل تکامل روحی و ترک جمود فکری است. ] 
پیش‌اصل‌خویش جون‌بی‌خویش شد رفت صورت. جلوه معنیش شد 


می‌رود و روح لطیف و شخصیتِ حقیقی‌اش جلوه گر می‌گر دد. 


سر چنین کردند: هين فرمان تو راست تف دل از سر چنین کردن بخاست 
دفوفی می‌گوید: وقتی من این سخنان و تمثیلات را گفتم. آنان پا حرکت سر حرف‌هايم را 
تأیید کردند و گفتند: فرمان تو راست. از تأیید آنان. گرمی و سوزی در دلم بدید آمد. [بیشتر موأقع» 
عادت بر اینست که تایید و یا تکذیب را با حرکت سر نشان می‌دهند. برخی از شارحان گفته‌اند که 
منظور از «سر چنین کردن» حالتِ مراقبه است که در اینجا وجهی ندارد . مصراع دوم را اینگونه نیز 


۰ - ت ۴ 
معنی کر ده‌اند: از تایید انان, ناراحتی و سوز دل من از بین رفت و دلم ارام گرفت [ 


ساعتی با آن گروه مجتبی چون مُراقب گشتم و. از خرد جدا 


پا ان گروه برگزیده, مدّتی به مراقبه پرداختم و از خود پیخود شدم. 


۱. ر.ک. شرح کبیر آنقروی» جزو دوم, دفتر سوّم. ص ۷۸۲. 

اطع اس ری ۲۱۵ 

۳ ر.اک. شرح کبیر انقروی, جزو دوم. دفتر سوم ص ۷۸۳ شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی. دفتر سوّم. 
ص ۱۲۸. 

۴ نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر سوّم. ص ۲۲۰ مثنوی (استعلامی) ح ۲ ص ۱۲ ۲. 

۵ مُراقب گشتن : مراقبه کردن. ر. ک. شرح بیت (۱۵۸) دفتر دوم. 
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هم در آن ساعتا: صاف ست ان ز آانکه ساعت پیر گرداند جوان (۲۰۷۳) 
درهمان ساعت احساس کردم که جانم از کمندٍ زمان رها شده, زیرا عالم ان 


حنله رها ساعت تست تا وی کف ساعت نزاست ۱۲:۷۴ 
همه تلوین‌ها و احوال متعیر ناشی از محدوده زمان و جهان ماده و مدت انتت: پس 
کسی که از کمند زمان ر هید ۵ از این گونه تغیرات و احوال نایایدار خلااصی می‌یابد. 


چون ز ساعت. ساعتی بیرون شوی جون نماند. محرم بیجون شوی (۲۰۱۷۵) 
همینکه لحظه‌ای از حیطه زمان خارج شوی, کیفیّت و کمیّت از وجود تو رخت 


برمی‌بندد و تو مَحْرم خداوند بی‌چون و چند خواهی شد. 


بساعت ار س‌ساعتی اه تست زان کش آن‌سو جد تحیر راه پیست ‏ (۲۰۷۶) 
موجوداتی که مقیّد به زمان هستند از عالم مجرد از زمان خبر ندارند. زیرا که اسیران 
مان توقتی عجاب از تسش جعماتهای برداعته قوو.و آن جهان را مقاهده کند سر شا با 
حیرت می‌شوند. [مصراع دوم را اینگونه نیز معنی کرده‌اند: برای رسیدن به بی‌زمانی» راهی جز 
رت تاره سای کی که ور اب یا اس ان سر ذاند 


هر نفر را بر طویلة خاص او پسته‌اند اندر جهان جست و جو (۲۰۷۷) 
در اين جهان پُرتکاپی هم اسیران قید زمان به ریسمانی خاص بسته شده‌اند و هم 
فارغان از قید زمان. [هریک از ادمیان اعم از صالح و طالح به مرتبه‌ای از مراتب معرفت و 
شناخت وابسته است. اگر بیت فوق را تنها خطاب به اهل دنیا و غفلت‌زدگان فرض کنیم 
مناسب اینست که طویله را در معنی اصطبل بکار گيریم. بدین صورت: در این جهان پرجنب و 
جوش مادّی. هریک از دنیاپرستان را در اخور طویله‌ای بسته‌اند. برخی منظور از 


۱ تلوین: ر.اک. شرح بیت (۱۹۸۰) دفتر اول. 
۲. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر سوّم, ص ۲۲۰. 
۲ طویله: رس درازی که با ان, پای ستوران را می‌بندند. اصطبل. 
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۰ شرح جادع دثنوی معنوی /۳ 
«جهان جست و جوه» را طریقت سالکان دانسته‌اند .] 


(۲۰۷۸) منتصَب بر هر طویله» رایضی" جز به دستوری نیاید رافضی" 
بر هر ریسمان (ویا طویله‌ای باتوجه به برداشت بیت قبل) یعنی بر هر مرتبه‌ای از 
مراتب آدمیان, مأموری گماشته‌اند که هیچکس بدون اجازه و یا دستور او نمی‌تواند مرتبه خود 
را ترک گوید و به هر مقام و مرتبه‌ای که دلش می‌خواهد برود. [اين بیت و ابیات بعد اشارت 
۵ 1 ۸سوره ق: ما لفط من رل لا یه رَقیبٌ عتید. «نرائد بر زبان, گفتاری جز 


انکه نگاهبانی آماده به نزد اوست.» و نیز ی ۴ سوره طارق: ان کل تس ما عها حافط 
تست هیچ کسی جز انکه بر او فرشته‌ای نگهبان ما رده شده.» ] 


مره م ۲ , 
هرگاه کسی از روی هوی و هوس ریسمان مخصوص خود را پاره کند و سر از طویلة 


۳ تج "۳ 
دیگران دراورد. [اين بیت متضمّن شرط اشتت ه ات نعد: جواب ان ] 


 )۲۰۸۰(‏ در زمان آخرچیان چستِ خُوش گواشه افسار او گیرند و. کش 
بلافاصله آخرچیان چابک یعنی فرشتگان نگهبان بر عالم. گوشة افسار او را می‌گیرند 
و او را به مرتبه قبلی‌اش باز می‌گردانند. انعتی ابر کنبی, بی‌تمهیداتِ لازم و از روي هوی و 
هوس بخواهد به مرتبهٌ نیکان و مقام بزرگان دراید و خود را در صف آنان جا بزند. فرشتگان 
اقا هی او او سوام که و حوا ند شم تا .نی سردا رم ردنت هر 
«تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف.»] 


(۳۰۸۱) حافظان را گر نبینی ای عٌیار" اخشتیارت را بسبین بی‌اختیار 
1 ی جوانمرد اگر آن فرشتگان . نگهبان را نمی‌بینی. پس اختیار و اراده‌ات را ببین که 


۱ ر.ک. مشنوی (استعلامی). ج ۲ص ۳۱۲. 
ٍ. رایض: تربیت‌کنندهٌ ستوران. 

۳ رافض: ترک‌کننده. 

۴. عیار: ر.ک. شرح بیت (۹۵۵) دفتر اول. 
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اختیار و اراده ندارد. [بنایراین تو قادر نیستی به هر مرتبه‌ای که خواستی درایی. یوسف‌بن 
احمد مولوی گوید: یعنی تو قادر به اعمال اختیارت نیستی .] 


اختیاری می‌کنی و. دست و با برگشا دستت. چرا حبسی؟ چرا؟ 
گاه می‌خواهی کاری با اختیار و اراد خود انجام دهی و در عين حال دست و پایت نیز 
باز است. امّا نمی‌توانی. بگو ببینم چرا در مرتب خاص خود. اسیر و محبوسی و نمی‌توانی از ان 
فراتر روی؟ 


روی در انکار حافظ برده‌یی نام تهدیدات نفسش کرده‌یی 
امّا تو نگهبانان درونی را انکار می‌کنی و انچه تو را از کاری باز می‌دارد و از حالی به 
حالی در می‌اورد. تهدیدات نفس نام نهاده‌ای. [ تهدیداتِ نفس.وسوسه‌های نفس آمّاره است 
که آدمی را از توجّه به حق و حقیقت باز می‌دارد. مثلا هرگاه آدمی به سوی حسق میل کند. نفس 
امّاره او را از فقر ودشواری‌های مختلف می‌ترساند و مانع از سلوک راه حق می‌شود. منظور بیت: 
شخص غفلتزده, سلطه فرشتگان باطنی را در خود انکار می‌کند ومی‌پندارد که حافظ و موکُلی 


۲1 ۰ ۶ ۰ ۰ و ۳ 
در درون ادمی وجود ندارد و همه این امر ونهی‌های باطنی ناشی از تصر‌فات نفس است ۱ 


پیش رفتن دقوقی به آمامت 
این سخن پایان ندارد تیز دو هین نماز امد. دقوقی پیش رو 
آن اولیای هفتگانه به دَوقی گفتند: این سخن پایان‌پذیر نیست. ای دقوقی» وقت نماز 
است پشتاب و جلو پایست. 


ای یکٌانه. هین دوگانه برگزار تا رین گردد از تو روزگار 


ای‌عارف بی‌نظیر. دو رکعت نماز اقامه‌کن تا جهان‌با نور عبادت تو اراسته و پر رونق شود. 


۱ ر.دک. المنهح الفوی. ج ص‌‌ ۸۵ 


۲. ر.اک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۹ شرح کبیر انفروی. جزو دوم دفتر سوم. 
ص ۷۲۸۷. 
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)۲۰۸۶ ( 


)۲۰۸۷ ( 


)۲۰۸۸( 


)۲۰۸۹( 


)۲۰۹۰( 


|م ی امامي که در نماز. ضمیر تو روشن است, در تم ی داشتن چشم 
بصیر لازم است 
در شریعت هت مکروه اي کیا در امامت پیش‌کردن کور را 


زیرا ای ۰ مرد دز سر یعت؛ این مر مکر وه است. که ناپینایی به بیشنماز ی برگزیده 
ره ار 9 م2 سس و 6 من اي رس 2 چا 


4 م و مر ۱ 
پنفسه الی ال . «پیشنماز شدن فرد نابینا مکروه است. زیرا وی نمی‌تواند از ناپاکی‌ها 


ییرهیزد و نیز نمی‌تواند خودش قبله را پیدا کند.» البته هرگاه مأمومین راضی باشند که ثابینا. 
امام آنان شود اشکالی ندارد. چنانکه از امام صادق(ع) روا ده کف ایا ار ی 


اذا رَضوا به. «پیشنماز شدن نابینا اشکالی ندارد اگر به او راضی باشند .»] 


گرچه حافظ باشد و چست و فقیه چشم. روشن به. و گر باشد سفیه 
اگر یک پیشنماز چشم بینا داشته باشد ولو اينکه نادان هم باشد بهتر از پیشنماز 

نابینانی که حافظ قران و دانا و فقیه است ت. [اهل عرفان کسی را کور می‌دانند که دیده باطنی‌اش 
کور باشد نه انکه دو چشم ظاهری نداشته باشد. مولانا کوژدلی را بدتر از کور چشمی 


ٍِ 2 ۰ ۳ ۲ ۱ و 
کور را پرهیز نبود از قدر چشم باشد اصل پرهیز و خدر 
نایینا یه علت آنکه چشم ندارد گاه به نجاست آلوده می‌شود زیرا چشم سبب اساسی 
در پرهیز از نجاست است. [همینطور کوردلان نیز به پلیدی‌های اخلاقی الوده شوند.] 


او پلیدی را نبیند در عبور هیچ موّمن را مبادا چشم کور 
ناپینا هنگام راه رفتن نجاست را نمی‌بیند و ممکن است بدان الوده شود. الهی که هیچ 
۱ را ک. شرح کبیر انقروی» جزو دوم. دفتر سوم ص ۷۸۸. 


۳. قذر: پلیدی. بلید شدن. در اینجا به معنی نجاست. 
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موّمنی نابینا نباشد. [منظور کوری باطنی است.] 


کور ظاهر در تحاسه ظاهر ات کور باطن در نجاسات سر مر امتت 
آن‌که چشم ظاهری ندارد, به نجاستِ ظاهری الوده می‌شود. اما آن‌که چ چشم باطنی 
ندارد به پلیدی باطنی و روحی دچار می‌گردد. 


لین نجاسهة ی از آبی رَد آن ‏ نجاسهٌ باطن افزون می‌شود 


با اب رطرف کرد و روز به روز نیز زود می‌شود. 


جر به آب چشم نتران شستن آن چون نجاسات بواطن شد عیان 
نجاست باطنی چون نمایان شود با هیج‌چیز شسته نشود جز با اب‌چشم. [«آب چشم» 
همان گریه و اشکی است که حقیقتا از روی ندامت و بیداری وجدان باشد نه از روی ریا.| 


چون نجس خوانده‌ست کافر را خدا آن نجاست نیست بر ظاهر ورا 

چون حضرت حق‌تعالی در قرآن کریم. کافران را نجس خوانده, پس کافر. نجس است, 
اما بدان که نجاست او, س تیست. [اشاره است به ای ۸ سورهء توبه: یاآنهاالذین منوا 
انا کون نجس قلایفریوا السَنجدالخرام ید عامهم هذا و ان خفثم عَیِهٌ سوت 
نیک له مخ له از شاء اه له علیه عکیمه دای ما مرکا لا ی ند 
این سال به مسجدالحرام. درشوند و اگر از فقر و نیاز خود بیم دارید, خداوند اگر بخواهد شما 
را از فضل خود بی‌نیازی دهد که خداء دانای فرزانه است.» در میان فقهاء این مسأله مورد 
اختلاف است که ایا کافر, نجس است يا نه؟ گروه کنیری از فقهای امامیه به نجاست کافر فتوا 
داده‌اند. عذه‌ای نیز همه اصناف کفار را پاک می‌دانند. از آن جمله است محقق و فقیه بزرگ 
احمدپن‌محمد اردبیلی معروف به مقدس اردبیلی و فقیه مرحوم سیدمحسن حکیم. استدلال به 


ای فوق برای اثبات نجاست کفار. ضعیف به نظر می‌رسد. زیرا نجّس به معنای پلیدی درونی 
۱. جٌس: مصدری است که در معنی وصفی بکار آمده. و تجس, صفت هه ید معتی بلید و الوده اننت: 
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)۲۰۹۵( 


)۲۰۹۶( 


)۲۰۹۷( 


0۳۲۰۹۸۱ 


است نه نجاست ظاهری. بطور کلی روایات مختلفی که در باب نجاست کافران رسیده انان را 
دفتر دوم شر ح داده است. خوارزمی گوید: نجس خواندن حق سبحانه و تعالی کافر را نه از 
جهت ظاهر اوست. پل که بواسطة آلایش دین و اخلاق و بواسطة غفلت اوست از دوست .| 


ظاهر کافر ملرّث نیست. زین آن نجاست هست در اخلاق و دین 
ظاهر کافر نجس نیست بلکه نجاست او, نجاست اخلاقی و اعتقادی است. 


این نجاست بویش آید بیست گام وآن نجاست بویش از ری تا به شام 
بوی نجاست ظاهری از پیست قدمی به مشام می‌رسد, اما بوی نجاست باطنی از 


شهر ری به شام می‌رسد. 


عم 4 ۳ ۰ ‌ ۳ .۰ ۴ ۲ 
بلک بویش اسمان‌ها بر رود بر دما حور وه رضوان بر ۳ 2 
حتی بوی نجاست کفر به اسمان‌ها نیز می‌رسد و مشام حوریان و فرشتگان را 
پر می‌کند. [به پیت (۱۶۳) به بعد در همین دفتر رجوع شود.] 


اینچه می‌گویم به قدر فهم توست مُردم اندر حسرت فهم درست 
این مطالبی که در خصوص نجاستِ باطنی کافران گفتم به اندازة فهم و فکرتِ توست. و 
من در حسرت و ارزوی فهم و ادراک درستِ مردم. جانم به لبم رسیده است. (از بس که افکار 
قشری و اندیشه‌های ظاهری رواج یافته. مجبورم کنه حقایق را بازگو نکنم. چه کلم الناش 
علی قَذرٍ عقولهم.| 


۱ ر.ک. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی. ح ۷ ص ۸۰۱ 

۲. جواهرالاسرار, دفتر سوّم. ص ۵۷۲. 

۳ خور: جمع اخوّر و حوّراء به معنی زن سیمین تن و اهو چشم. زیباجشم. 

۴ رضوان: نام فرشته‌ای که موکل و نگهبان بهشت است. (غیاث‌اللغات. ج ۱. ص ۴۷۵) 
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نهم. اب است و وجود تن. سبو چون سبو بشکست. ریزد اب از او 
برای متال, ادراک همانند آب است و جسم آدمی همچون کوزه, پس هرگاه کوزه 
شکسته شود. آب از آن بر زمین می‌ريزد. [به قرینة بیت بعد, نباید «سبو» را تأویل به کالبد 
عنصری و وجود مادّی انسان کنیم و الا ارتباط اين بیت با بیت بعد مبهم می‌ماند. چه برخی از 
شارحان در شرح بیت فوق به تاویل روی اورده و گفته‌اند: اگر کوزة تن را با سنگ ریاضت و 
عبادت بشکنید و بر هوای نفس غلبه کنید. آب معرفت نمایان می‌شود. هرچند اين مطلب در 
جای خود. کاملا صحیح است. اما مولانا فعلاً در مقام بیان این مطلب نیست.] 


کوزه می‌رود و جیزی نمی‌ماند. [انقروی منظور از این پنج سوراخ ر حواس بنجگانه ظاهری 
می‌داند که موجب تلف شدن آب و برفب فهم و معرفت انسان می‌شود . این بیت متفزع بر بیت 
فوق است. یعنی وقتی که رخنه‌ای در کوزه موجب به هدر رفتن آب درون آن شود. پس وقتی 
(۲۷۰۸-۲۷۱۱) دفتر اوّل, نظیر این تشبیه را در مقصودی دیگر جاری می‌کند. طبق مفاد بیت 
فوق. شخص سالک باید حواش را در ضبط و حفاظتِ عقل و روح خود قرار دهد و اجازه 
علاوه بر ان اضطراب روحی و پریشانی درونی او را فرو می‌گیرد. این مطلب از اهم تعالیم اهل 
کند او را مستقیم‌العقل گویند .» باز گفته است: «شخصی که غالب بر حواش خویش است. در 
شب غفلت جهانیان, بیدار است و در امری که عام مردم بیدارند. او در وت که 
حواس به عالم روح و ضبط و حفظ آن از دیرباز توسط مشایخ بزرگ و عارفان کامل به اجرا 
در ی مایت 

۱. راک. شرح کبیر انقروی» جزو دوم دفتر سوّم. ص ۷۹۴. 

۲ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرابادی, دفتر سوّم. ص ۱۳۱. 

۳و ۴. بگوت گیتاء ص ۱۵. 

۵ که: جواهرالاسرار. دفتر سوم. ص ۲ ۷ 
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)۲۱۰۵( 


1 سس ۶ 2۶ ۲ ۹ ۳ ۰ ِ 
اهر غضوا غفضه ابصاز کم هم شنیدی. راست ننهادی تو سم 
با اينکه این فرمان خدا را شنیدی که «چشمان خود را از نارواها فرو بندید.» ولی باز 
درست گام پرنداشتی. [اشاره به ای ۰ سورة ور که توضیح آن در شرح بیت (۲۷۱۴) دفتر 


ال امده است.| 


از دهانت نطق. فهمت را برد گوش‌چون‌ریگ‌است.فهمت‌راخورد 
سخنان یاوه بر زبان راندن, موجب نباه شدن اندیشه‌ات می‌شود. کون مانند ریگ 
فهم و ادراک تو را به خود جذب می‌کند و محو و نابودش می‌سازد. |یعنی همانطور که اب دز 
ریگ‌ها و شن‌ها فرو می‌رود و محو می‌شود. استماع سخنان یاوه و بی‌سر و ته نیز فهم و ادراک 
آدمی را تباه می‌سازد. مولانا اين تشبیه را در ییت ( ۱ دفتر اوّل در مقصودی دیگر بکار 


بر ده ام 


همینطور منافذٍ دیگر تو, آب فهم و معرفت درونی تو را فرو می‌کشد و محو می‌سازد. 
[بنابراین باید همه دریجه‌های حواس را فروبندی تا طوفان‌های دنیوی. شمع روح تو را 


گر ز دریا اب را بیرون کنی یی عو ض. ان بحر را هامون کنی 
برای متال اک وا نارود و ای این ان و دستت او در یا 
به صحرای خشک نتبدیل خواهد شد. [کوزه که هیچ حتی اگر آب دریا بی‌انکه اب‌های 


مصرفی‌اش جبران شود بالاخره به پایان می‌رسد.] 


. مَضمَر: اسم مفعول از باب افعال به معنی بوشیده شده. نهان گردیده. 
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کان عوض‌ها و بدل‌ها بحر را از کجا اید ز بعد خرح‌ها؟ 
و می‌گفتم که آن مقدار آبی که هر لحظه از دریا خارج می‌شود از کجا و چگونه دوباره 
به جای ان, به دریا بازمی‌گردد؟ 


با سا ۹۳2 ما 
صد هزاران جانور زو می‌خورند ایرها هم از برونش می‌برند 


دریا را به خود می‌گیرند و در اقصی نقاط زمین. آن آب‌ها را فرو می‌بارند. 


باز دریا آن عوض‌ها می‌کشد از کجا؟ دانند اصحاب رشد 
۳ دریا آن مقدار آپی که از دست داده به دست می‌آورد. اما از کجا؟ اهل کن 
می‌دانند که دریا آب‌هایی که از دست می‌دهد چگونه جبران می‌کند. [حالا تو از این متال 


مخسوس مقصود ما ر دریاب. ] 


قتصه‌ها آغاز کرديم. از شتاب ماند بی‌مَخلّص" درون این کتاب 
مولانا در اینجا از خواننده عذر می‌خواهد که شتاب در بیان نکته‌های عرفانی و مطالب 
حکمت امیز سبب شده که حکایاتِ متنوی بطور پراکنده و در لابلای نکته‌ها و نتیجه گیری‌ها 
دنبال شود. پس می‌گوید: ما حکایانی را اغاز کردیم. ولی به سبب شتاب در بیان نکته‌هاه 


دنبالهُ آن. زنجیره‌وار گفته نشد و ناتمام ماند و مالا مقصود ما نیز از آن نامعلوم مانده است. 


ای ضیاءالحق حسا‌الدین راد که فلک و ارکان چو تو شاهی‌نزاد 
ای ضیاءالحق. حسام‌الدین پیادره که چرخ گردون و عناصر چهارگانه. مانند تو 
بزرگمردی نیافریده است. [اين بیت خالی از ابهام نیست. جه طبق مفاد ان حسام‌الدین افضل 
0 عالم بوده‌است, درحالی که چنین امری متصور نیست, چه مولانا. مراد او بوده و افضل 
بر او لا برخی از شارحان معتقدند که این بیت در وصف انسان کامل است که اشرف و افضل 
بر همه, حضرت ختمی مرتبت است . برخی نیز این بیت را غلو دانسته‌اند. الله اعلم پالصواپ.] 


۱. مخلص: محل گریز به مقصود در شعر و یا در نثر. 
۲. ارمغان مثنوی. ص تكِِ 
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۸ شرح جادم مشنوی معنوی /۳ 


)۴۱۱۱( 


)۳۱۱۳( 


)۳۲۱۱۳( 


)۲۱۱۳( 


تو به نادر آمدی در جان و دل ای دل و جان از قدوم تو خجل 
ی کسی که دل و روح از تشریف آوردن تو شرمنده است, تو کم به سرای دل و جان 
ینیوزق [از بس که ری برخی نیز گفته‌اند: تو عجیب در دل و جان 
جا گرفته‌ای .| 


چند کردم سدج تور مامقی قصد من ز آنها تو بودی ز ز اقتضا" 
ن نیکان ن اقوام پیشین را بسیار ستودهام ما قصد من از تا یت آنان, تو بوده‌ای. [زیا 
صوفی, حال را نمی‌گذارد که به گذشته و آینده بیردازد " . خوارزمی گوید: اهل جان را کار با 
ماضی و استقبال (مستقبل) نیست بل که از ذکر قوم ماضی, جز شرح حال خود یا حال 
مصاحبان او از اهل کمال نیست .| 


ِ 
خانة خود را شناسد خود دعا تو به نام هرکه خواهی. کن ثنا 
دعا, جایگاه خود را می‌شناسد. ای انسان تو هر که را می‌خواهی دعا کن. [زیرا دعا و 
۲ ۱ 2 .0 ۵ 1 ۱ و 
کامل. مظهر اسم «الله» است. جمیع محامد و ستایش‌هایی که از ایین و آن می‌شود به او 
۶ 
باز می‌گردد .] 


بسهر کتمان مدیح از نامحل حق نهاده‌ست این حکایات و مثل 
حق تعالی حکایات و امثال را برای پنهان داشتن ستودگان از نااهلان وضع کرده است 
| جنانکه در بیت (۱۳۶) دفتر اّل فرمود: 
یور ابت نه ٩‏ هسست سرا گفته اید در حدیث دیگران.| 





۱. نشر و شرح مثنوی شریف, ح ۳ ص ۲۲۱. 

۲ ز افتضا: از نظر مناسبت و قابلیت. 

۳ شرح کبیر انقروی, جزو دوّم, دفتر سوم ص ۷۹۸. 
جواهرالاسرار. دفتر سوم. ص 2 

۵ شرح کبیر انفروی. جزو دوم دفتر سوم. ص ۰۷۹۹ 

۴ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبر ابادی, دفتر سوم. ص 1۳ 
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قصف دقوقی و کراماتش ۵۴۹ 


گر چنان مدح از تو آمد هم خجل لیک بپذیرد خدا جهد المتل! 
مولانا از اینجا به بعد در ستايش حسا‌الدین می‌گو ید که مقام عالی او فراتر از الفاظ 
مدخ آمیز است؛ اکرجه آن همه ستایش‌هایی که در حق تو گفته سل ۵» از غایت کمالات توق 


شرمنده است. امّا خدا سعی و تلاش آدم بینوا را می‌پذیرد. 


حی پدیرد کسره‌ای . دارد معاف کز دو دیده کور دو قطره کفاف 
حق‌تعالی هر عمل ناچیز را می‌پذیرد و به بزرگواری خود می‌بخشد. زیرا از چشم نابینا 
دو قطر ه اشتیک کافی 


مرغ و ماهی داند آن ابهام را که ستودم مجمل این خوش نام را 


سربسته و رمزامیز. حسام‌الدین خوش‌نام ر ستوده‌ام. 


تا بر او اه حسودان کم وزد تا خیالش را به دندان کم گزد 
علّت اینکه غالبا بطور مبهم و پوشیده حسام‌الدین را ستوده‌ام اینست که اه حسودان به او 


گزندی نرساند و خیال او را با دندان کینه و دشمنی نگزد. یعنی کینه وعداوت او را به دل نگیر ند. 


ءِ 
خود خیالش را کجا یابد حسود؟ در واق موش.طوطی کی غنود؟ 
ادم حسود حگونه می‌تو اند به خیال او دست یابد؟ یعنی حسود نمی تواند حقیقت حال 
و مقام حسام‌الدین ر در نظر اورد. چنانکه متلاً طوطی جگونه می‌تواند در سوراخ موس 
بیارامد؟ [پس خانة دل آن موش‌صفتان نمی‌تواند حقيقتِ طوطی متال او را تصوّر کند.] 


ان خیال او بود از احتیال موی ایروی ویست آن. نی هلال 


1 ُقلْ: از مصدر قّلال به معني تهیدست. نادار. جَهُدالممّل به معنی نهایت سعی و تلاش و یا بخشش فرد 
تهیدست و بی‌مایه است. 
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۰ شرح جادع مئنوی دعنوی ۳ 


)۲۱۳۱( 


)۲ ۱۳۲( 


۳۲ ۱۳۳( 


موی ابروی حود اوست نه هلال ماه. [ مصراع دوم اشاره ات به حکایتی که در بیبت 
(۱۱۲-۱۱۸) دفتر دوّم امده است.] 


مدح تو گویم برون از پنج و هنت برنویس اکنون: دقوقی پیش رفت 
نی یمن را شون از جوس ها و هفت اسما می‌ستان ی با 
زبان پر راز و رمز تو را ستایش می‌کنم تا حسودان متوجه نشوند. اینک ای کاتب مثنوی, دنبالة 
حعایت را بنویس که دقوقی برای پیشنمازی آن گروه پیش رفت 


پیش رفتن دقوقی به امامت آن قوم 
در تحیات! و لام الحالحین تفج چاه جمله انبیا امد عجین" 

با اينکه عنوانِ این فصل از مثنوی, موضوع پیشنماز شدن دقوقی است. ولی هیچ بیتی 
0 در این باب نیست. امّا معنی بیت: در سلام‌های نماز که بر بندگان صالح خدا فرستاده 
می‌شود. مدح و ثنای اس انبیاء در آن. ۰ شده است. [اين بیت در جواب سوالی مقدر 
است بدین مضمون: چرا پس از المّلام عَلَیکَ یا ی رختالله زیر نمیگوییم: 
المّلام عَلی الابیاء؟ جواب: "که سور از سلام اوّل. می‌گونی: السَلام عَلیْنا رز عغلی عبادالله 
الصَالحينّ. در وا انبیاء را نیز مدح و ستایش می‌کنی, زیرا انبیاء در دق بندگان صالح 


حق تعالی هستند " ۴ 


مدح‌ها شد جملگی آمیخته کوزه‌ها در یک لکن در ریخته 
همه مدح‌ها درهم می آميزند. برای مثال مانند اینست که آب کوزه‌های متعدد در یک 
طشت ريخته شود. [ممدوح حقیقی. حضرت پروردگار است زیرا هریک از ممدوحان به 
واسطة صفتی از صفات کمال, مورد ستایش قرار می‌گیرند و چون همه کمالات از آن حضرت 


و از ماد حیات است. بعنی حیات و بقا بر تو باد. (ر.ک. مفردات راغب. ص ۱۴۰, مجمع‌البیان, ج ۲, ص ۸۴) 
۲ عجین: به معنی معجون, سرشته, آميخته. 
۲ مقتبس از شرح کبیر انقروی» جزو دوم, دفتر سوم ص ۸۰۳. 
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قصة دقوقی و کراداتش ۵۵۱ 


از حضرت حق است.] 


زانکه‌خود ممدوح. جزیک بیش نیست کیش‌ها زین روی. جز یک کیش نیست 
زیرا ممدوح حقیقی. بیش از یک ممدوح نیست و سایر ممدوحان, مظهری از مظاهر 
ممدوح حقیقی بشمار می‌روند. به همین دلیل است که وحدت ادیان وجود دارد. [در ایات 
قرآن کریم نیز به وحدت ادیان نصریح شده است. از ان جمله در ایةٌ ۱۳ سوره شوری: شرع 


بضِ ريس ی ان ِ و 1 ۱۵ ۱ص ۱ ۱۰ 


عیسی آنْ قیمُوا الدین ولا توا فیه. کر علیالمشرکین مأ تدعوهم له له یَجتبیلهمَن 
یساء و یهُدی ای من ینیبٍ. «خداوند. برای شما از دین, همان را برنهاده که به نوح سفارش 
کرده بود. و آنچه بر تو وحی فرستادیم. همان ٍِِِ یود که بدان. ابراهیم و موسی و عیسی را 
سفارش کردیم و آن اینکه: دين را برپای دارید و در آن پراکنده نشوید. خداوند هرکه را خواهد 
برگزیند و کسی را که به سوی او بازگردد هدایت کند.» و نیز ای ۸ سورة او 2 دیگر ایات.] 


۰ ۰ ‌ ۶ م کت ۰ ‌ 
دان که بت 9 7:9 پر صوّر. و اشخاص عاریت بود 
بدان که هر ستایشی به دریای نور حضرت حق می‌پیوندد. و به خداوند تعلق می‌گیرد. 
و اگر هم بر صورت‌های محسوس و اشخاص تعلق گیرد جنبة عاریتی و مجازی دارد نه 


ح ‏ سم 


مدح‌ها جز مُسْیّحق را کی کنند؟ لیک بر پنداشت کمره می‌شوند 

آیا امکان دارد که از نااهلان ستایش حقیقی به عمل آید؟ البّه که نه. اما آدمیان غافل, 
بر اثر غلبة وهم و خیال دچار اشتباه و گمراهی می‌شوند. [خردمندان و صاحبدلان. چون خدا 
را مستجمع جمیم کمالات می‌شناسند. همه ستایش‌ها را متعلّق به او می‌دانند. زیرا هر مخلوقی 
که کمالی دارد. از اوست. امّا نابخردان, کمالات موجودات را بالاصاله می‌پندارند. مولانا در 
دفتر دوم بیت (۷۰۰-۷۰۵) به نوعی دیگر این مطلب را بیان داشته است. هر کمالی که در 
موجودات دیده می‌شود ناشی از کمال الهی است. از اینرو هر ستایشی که از کمال موجودی 
شود. أن ستایش در حقیقت به کمال الهی تعلق دارد.] 
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)۲ ۱۳۷( 
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)۲۱۲۹( 


۰ آون ۱ 133 
همچو وری تافته بر حایطی حایط. ان انوار را چون رابطی 
ان نور الهی که بر صورت‌ها و مظاهر تابیده, در متّل مانند نوری است که پر دیوار, 
۳ ۲ 
پرتو می‌افکند و آن دیوار, در حکم واسطه‌ای است که نور را منعکس می‌کند . [انوار حق که بر 


موجودات تابیدن گرفته همانند نوری است که بر دیوار می‌تابد. دیوار نیز به منرلة موجودات و 


فهکانت ات۱ 
اجرم چون سایه سوی‌اصل راند ضال مّه گم کرد و. ز استایش بماند 


نا گزیر چون سایه, یعنی پرتوی که روی دیوار افتاده به اصل خود بازمی‌گردد. شخصی 
ان مود بت مان ی ار وه ان سا نیافته است از ستایش روشنی دیواری که 
بر اثر تابش نور ماه روشن شده دست می‌کشد. [زیرا این پرتو موقتاً تاپیده و چند ساعت بعد 
تاه ات ما۱ پرتو نیز به اصل ماه بازمی‌گردد و دیوار. تاریک می‌ماند و آن 
ستایشگر نادان بالاجبار دست از ستایش دیوار می‌کشد برخی از شارحان, «ضال مه گم 
کرد» را چنین معنی کرده‌اند: «گمراه. ماه را گم می‌کند.» وجه اوّل به صواب نزدیک‌تر است. 
زیر آن شخص ظاهربین, هنوز ماه را نیافته که مش کند. متال بعدی نیز این مطلب را 


روشن تر می‌سازد.] 


يا ز چاهی عکس ماهی وانمود سربه چّه درکرد و آن را می‌ستود 

مثال دیگر, عکس ماه, درون چاهی می‌افتد. شخص نادان که اصل و منبع آن عکس را 
ندیده آن عکس را حقیقت ماه تصوّر می‌کند و به ستایش ان می‌پردازد. [در سه بیت آخیر. 
مسأله مظهریّت خلق نسبت به حق با متال دیوار و پرتو منعکس در آن و ماه و عکس آن تبیین 
شده است. منظور ابیات اخیر؛ وجود حقیقی از طریق موجودات مجازی و ممکنات, تجلی 
می‌کند. شخص ظاهربین, مظاهر حق را می‌بیند امّا خودٍ حق را نمی‌یابد و در نتیجه دچار 
گمراهی می‌شود. او هر ان ستایشی که از کمالات موجودات می‌کند. در واقم ستایش از حق 
می گنک فرجند که آو زا تم‌شناسد. زیا عحق, تعالی سرجشنه و تفا همه خیرات و کنالات 


۱ حایط: دیوار. چم آن: حطان. 


۲ ر.ک. بیت (۷۱۱-۷۱۲) دفتر دوم. 
ی و تاه المنهج‌القوی» ج ص ٩۱۲‏ ۲. 
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است. جنانکه در ابیات بعد چنین می‌فرماید:] 


در حقیقت مادح ماه است او گرچه جهل او به عکسش کرد زو 
امّا او در واقع, ماه را ستوده است. هر چند که به سبب نادانی, به عکس ماه توجه کرده 
است. [یعنی در حقیقت, ستایش از عکس ماه ستایش از خود ماه است. زیرا که مظهر 
(موجودات). نشان‌دهنده ظاهر (حق) است. هرجند که او از مظهریّت عکس ماه غافل است. 
خوارزمی گوید: وقتی که مدح» مترتب بر کمال است. و کمال, غیر او را نیست و اگر غیر او را 
کمال اعتبار کرده شود هم فایض از اوست. پس هر که را مدح کنند در حقیقت, مدح او باشد. 
از آنکه تعدد مظاهر کمال, کمال را متعدّد نگرداند .] 


مدح‌او. مّه راست.نی آن عکس را کفر شد آن. جون غلط شد ماجرا 
او در واقع. ماه را ستوده است نه عکس ماه را. ما اگر مدح و ستایش از چیزی یا صرف‌نظر 
از حضرت حق صورت گیرد به کفر می‌انجامد. یعنی هرگاه کسی کمال مخلوق دا فالنات اند وه 


‌ ۳ 
قفاوت کشت که آن دلسر مّه به بالا بود و او پنداشت زیر 
ان کسی که از عشق صوری و شهوت نفسانی, گستاخ و شوخ‌چشم شده به سبب 


ِ ۲ 
زمین دیده) می‌بندارد که ان عکس. خود ماه است . 


زین بتان. خلقان پریشان می‌شوند خهرت رنه شیهان مس شود 
مردم به خاطر زیبارویان, غالباً دچار پریشانی روانی می‌شوند؛ و سرانجام پس از 
شهوترانی به ندامت گرفتار می‌ایند. [منظور از «بتان» معشوقان و دلبران است نه بت‌ها 
(اصنام ).| 


۱. جواهرالاسرار. دفتر سوم. ص ۰۵۷۵ 
۲ ر.ک. بیت(۳۴۵۷) دفتر اول. 
۳ ر.اک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآیادی. دفتر سوّم. ص ۱۳۷. 
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)۲۱۳۹( 


زآنکه شهرت با خیالی رانده است و سیر گر ات ده است 
زیرا او در واقع با خیالی شهوت رانده و از حقیقت دورتر افتاده است. [مقایسه شود با 
بیت (۴۱۴-۴۲۱) دفتر اوّل.] 


يا خیالی میل تو. چون پر بود تا بدان پر بر حقیقت بر شود 
عشق مجازی تو نیز بر اثر یک خیال درست همانند پر و بالی می‌شود و می‌تواند به 
اوج حقیقت پرواز کند. [عشق مجازی نیز می‌تواند به عشق حقیقی مبدل شود. ر.اک. بیت 
(۱۱۱) دفتر اوّل.| 


چون براندی شهوتی. پرّت بریخت لنگ گشتی و. آن خیال از تو گریخت 
چون به دنبال شهوترانی باشی, پر و بال روحت فرو می‌ریزد و درنتیجه درمانده و لنگ 
می‌شوی و نمی‌توانی به سوی کمالات پرواز کنی و آن خیال نیز از تو می‌گریزد. [ر.ک. بیت 
(۴۱۴-۴۱۶) دفتر اوّل.] 


اینقدر به دنبال امیال شهوانی مباش و پر و بال عر وج اسمانیات را حفظ کن تا پر و 


بال شوقت تو را به سوی باغ‌های بهشت ببرد. 
خلق پندارند عشرت می‌کنند پر خیالی پر خود بر می‌کنند 
اکتر مردم خیال می‌کنند که با شهوترانی, واقعاً دارند خوشی‌ها می‌کنند در حالی که با 


۳ ی سس 2 5 ۰ 9 1 ۳ ۲ ۳ 
وامدار سسر جح این نکته شدم مهلتم ده. مغسرم ز ان تن زدم 
بر من واجب امد که اين مطلب رایکبار دیگر در جای مناسب, شرح دهم. به من مهلت 


5 مسر : تنگدست و فقیر. 
ان ۵ امتناع 2 
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قضة دقوقی و کُراماتش ۵۵۵ 


بده که فعلا" دجار مضیقه هستم و از شر ح آن خودداری می‌کنم. [مصراع ۳ اشاره است به 
فسمتی از آیةٌ ۲۸۰ سور بقره: و ان ان ذو سر فْظره الی مَیْسرة... «و اگر بدهکار, 
تنگدست باشد, می‌باید وی را مهلتی داد تا سهولت و گشایشی در کارش پیدا شود...»] 


اقندا کردن قوم. از پس دقوقی 
۰ 2 ]. حس - . ۳ / ۱ 
بیش‌در شد آن دقوقی در نماز قوم همچون اطلس امد. او طراز 
دقوقی یرای اقامه نماز. جلو رفت و ان اولیاء همانند حریر بودند و دقوقی همجون 


اقتدا کردند آن شاهان قطار در پسی آن مقتدای نامدار 
آن هفت شاه معنوی در حالی که در صف. پشتِ سر دقوفی ایستاده بودند به آن امام 


نامدار افیل رد 


چونکه با تکبیرها مقرون شدند همچو قربان از جهان بیرون شدند 
همینکه اللّهکبر گفتند. مانند قربانیان معبد حق, از اين جهان, رخت بربستند. [جتَید 
بغدادی گوید: لکل شیء صفُوَة و صُفُوَءةٌ الطُلوة التکبیر:الاولی . سبب آن است که تکبیر اوّل. 
موضع نیّت است و نیّت. جان عمل است .| 


معنی تکبیر این است ای امام" کای خدا پیش تو ما قربان شدیم 
معنی حقیقی اللهاکبر اینست که ای امام, و ای خدا ما در حضور تو قربان شدیم. 
[ خوارزمی گوید: یس بحقیقت تصدیق الله‌اکبر از کسی درست آید که زنگار تعلقات ماسوی 


از روي ايينة خاطر بزداید و دست از دامن نفس خویش که از عالم ظلمات است و از روی 


۱ طراز: زینت پارچه, حاشیة جامه که به رنگی متفاوت از متن رنگ آمیزی می‌شود. 
۲. هرچیزی را زبده و برگزیده‌ای است و زبده و برگزیده نماز, تکبیر اوّل است. 
3 مصباح‌الهداية. ص ۰۲ ۲. 
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)۲ ۱۴۴( 


)۲۱۳۵( 


)۲ ۱۴۳۶ ( 


۲ ۱۳۷( 


۳۱۳۸۱ 


طبیعت که معدن شر و مأوای رجس است بازدارد 8 


وقتِ ذبح. له آَهْبر می‌کنی همچنین در ذبج نفس کشتنی 
وقتی که می‌خواهی حیوانی را سر ببری, اللْهاکُبر م ی کوسی ه ور وقتی که 
می‌خواهی نفس امّاره را در راه خدا قربانی کنی باید الله کر یگویی. [با بزرگ شمردن حقیقی 
حضرت حق, هر مهمّی اسان شود.| 


تن چو اسماعیل و. جان همجون خلیل کرد جان, تکبیریر جسم بیل ا 
9 مثال. ن مانند اسماعیل ی و دودح همجون اپراهیم خلیل(ع). همینکه 2 «ر 
جسم شریف و محبوب. تکبیر می‌گوید. [ادامة معنا در بیت بعد.] 


گشت کشته تن ز شهوت‌ها و آز شد ببسم الله. بشمل" در نماز 
قربانی حق می‌شود. 


جون قيامت پیش حق صف‌ها رده در حساب و در مناحات امده 
قعود و رکوع و سجود می‌پردازد و می‌فرماید: هنگامی که نمازگزاران در پیشگاه خداوند. صف 
می‌کشند با حساب يس دادن و راز و نیاز می پر داز ند. 


ار بستاده 4 بیش تشز دان ای شک‌ریز پر مئال راست‌خیز رستحیز 
انان در برایر حق‌تعالی با چشمانی گریان می‌ایستند. درست مانند خلایق که در روز 


۱ جواهرالاسرار. دفتر سوّم. ص ۵۷ . 
آ. تبیل: بزرگ: تنست. 
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حق همی‌گوید: چه آوردی مرا؟ اندرین مهلت که دادم من تو را (۲۱۴۹) 
حق‌تعالی می‌فرماید: ای بنده در طول این مذتی که به تو مهلت دادم چه ارسفانی برای مين 
اورده‌ای؟ [اين بیت و جند بیت بعد اشاره ا ست به جرخ لا 0 قدم م این دم ختی سل عنْ 
غذرو فیم فتاه و عَن شبابه فیم لاه و عَن مأله من ین اكسبَهُ ز فیم أنقهُ و ما عمل فیمأً 
عم . «در روزرستاخیز, آدمیزاده از جاي خود گامی پیش نگذارد مگر آنکه دربارة پنج چیز از او 
ال وتو مرش که دود ارم تساو وان ای کن ور هدن هی ضرف ردو رز 
امو ا! نش که از چه راهی به دست اورده و در کجا خرج کرده و عملش ۱ ز انچه‌می‌دانست.»] 


ار 
عمر خود را در چه بایان برده‌یی؟ قوت و قوّت در چه فانی کرده‌یی؟ (۲۱۵۰) 
زندگانی خود را در جه کاری به بایان رسانده‌ای؟ و امکانات و توان خود را در جه 
راهی صرف کرده‌ای؟ 


گوهر دیده کجا فرسوده‌یی؟ پنج حس را در کجا پالوده‌یی؟ (۲۱۵۱) 
بينايي چشمان خود را در کجا و در چه کاری دچار فرسایش کرده‌ای؟ و این حواس 
بنجگانه ر در کجا و در جه کاری صرف کرده‌ای؟ 


چشموگوش وهوش‌وگوهرهای عرش خرج کردی, چه خریدی تو ز فرش؟ ۰ (۲۱۵۲) 
تو که چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش را جملگی صرف کردی, بگو ببینم 
به جای اين همه نعمت خدایی که داده‌ای. چه چیزی از دوران زندگی دنیویات به دست 
آورده‌ای ؟ (اشاره‌است به آیه۳۶ سور اشراء: وَلائفّف ما لیس لک به علم. ان السَمعٌ وَالْْصَر 
فاد کل اولئک کات عَنه و از اجه کي داش ترویعین که هها نا کوش و حطو و 
قلب آدمی به روز رستخیز مسوول است.»] 


- ت ۳ 
دست و با دادمت جون بیل و کلند من ببخشیدم. ز خود آن کی شدند؟ (۲۱۵۳) 
این من بودم که دست و پایی مانند پیل و کلنگ به تو عطا کردم والا ان اعضا و جوارح 
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)۲ ۱۵۵ ( 
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)۲۱۵۹( 


چگونه ممکن بود که خود به خود به‌وجود اید؟ 


ه]مجین پیغام‌های درد گکین صد هزاران اید از حضرت جنین 
در روز قیامت. صدها هزار از اين قبیل پرسش‌ها و پیام‌های دردناک از بارگاه الهی 
در می‌رسد؟ 
در قیام. اين گفت‌ها دارد رجوع ور خحالت شد دو تا او در رکوع 


در حالت قیام (و یا در روز قیامت) از این بو سوالات پسیار می‌شود و بنده. شرمنده 


می‌شود و حون قدرت ایستادن ندارد, نا گزیر مانند حالت رکوع. حم می‌شو د. 


قوّت استادن از خجلت نماند در رکوع از شرم. تسبیحی بخواند 
از کت تم ی توان ایستادن ندارد. بس در پیشگاه الهی به رکوع می‌رود و ذکری 
می‌گو ید: شبحان 0 العظیم و بِحَمّده. 


باز فرمان می‌رسد: بردار سر از رکوع و. پاسخ حق بر شمر 
دوباره از پیشگاه الهی فرمان می‌رسد که: سر از رکوع بلند کن و جواب حضرت حق را 
یل ۵. 
سر پرارد از رکوع آن شرمسار یاز اندر رو فتد آن خام کار 


ناآزمودة خام‌اندیش باه سحد ه می‌رود و می‌گوید: سشتحان زر الاغلی و بخمده. 


باز فرمان آیدش: بردار سر از سجود و. وا ده از کرده خبر 
دوباره از پیشگاه الهی فرمان می‌رسد که: سر از سجده بردار و از اعمال و کرده‌های 
خود حرف بزن. 


۱ خام کار: کار ناازموده, بی‌ و قوف. بی تجر به. 
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1 ‌ ۰ ی ۰ 
سر برارد او دگر ره شرمسار اندرافتد باز در رو همجو مار 
آن بنده یکبار دیگر با شرمساری سر از سجده برمی‌دارد. لیکن از شذت شرمندگی 


دوباره مانند مار به رو می‌افتد یعنی مجددا به سجده می‌رود. 


: 1 ۰ ۰ اه 
باز گوید: سر برار و باز گو که بخواهم جست از تو مو به مو 
حضرت حق‌تعالی بار دیگر ٍ آن بنده می‌فرماید: سرت را از سجده بردار و اعمال 


خود را شرح بده که دقیقا دا وه سل خواهم کرد. 


قوت پاایستادن نسپودش که خطاب هیبتی بر جان زدش 


ان بندهء شرمسار توان ایستادن ندارد. زیرا خطاب پرهیبتِ حضرت حق بر جانش اثر 


نهاده ات 


پس نشیند. قعده ز آن بار گران حضرتش گوید: سخن گو با بیان 
خلاصه آن بنده از بار گران آن خطاب, ناچار می‌نشیند و خداوند به او می‌گوید: حالا 


نعمتت دادم بگو شکرت چه بود؟ دادمت سرمایه. هین بنمای سود 
همه سرمایه و امعانات دادم سودش ر نشانم بل ۵. 


رو به دست راست ارّد در سلام سوی جان انبیا و آن کرام 
پنده بیجاره به هنگام سلام نماز به سمت راست می‌نگر د؛ یعی روی خود را به سوی 
ارواح باک انبیاء و بزرگمردان الهی می‌کند. 


یعنی: ای‌شاهان. شفاعت کین لیم سخت در گل ماندش پای و گلیم 
یعنی با زبان حال می‌گوید: شفاعتم کنید که این ادم فرومایه در گل و لای گناه خود. 
فرومانده است. 
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بیان اشارت سلام سوی دست راست در قیامت از هیبت محاسبةٌ حق 
و از انساء استعانت و شفاعت خواستن 
انبیا گویند: روز چاره رفت چاره آنجا بود و. دست‌افزار زفت 
پیامبران به ان بنده گناهکار می‌گویند: روز چاره‌جویی سپری شد و چاره و وسیله 
بزرگ و نیرومند فقط در دنیا بود. [منظور اينکه چارة نجات و وسیلة رستگاری که همانا 
اعمال صالحه و اخلاق حسنه است مختص به دنیا بود. اینجا موقع دیدن نتيجه اعمال 


۱ 


است .] 


مرغْ بی‌هنگامی‌ای بدبخت. رو ترک ما گو. خون ما اندر مش 

۳ مرج بی‌هنگامی . ای نگون‌بخت برو و ما را رهاکن و ما را مضطرب و پریشان 
مکن. [اینکه منظور از «خون ما اندر مَشَوّ» چیست؟ شارحان متنوی, بیانات مختلفی دارند. 
برخی گفته‌اند: ما را هم الودهٌ گناهان خویش مکن 
نتیجه به کیفر خود. آلوده بت برخی هم گفته‌اند: ما را به جهت شفاعتِ نایجا در بارگاه خدا 
ساقط مکن . یوسف‌بن احمد مولوی گوید: به ما اضطراب مده . خوارزمی, لازم آن را بیان 
داشته و می‌گوید: تخم تصوّر باطل و خیال خام در زمین دل مکار که به حکم لکل اشریء 
منهم یمن ان ْنیه, ما را چندان, ابتلای خود هست که پروای خویش و بیگانه نیست و 
هیچکس را از ما مجال تصرف در اين کار خانه نی . انقروی گوید: ما را مضطرب و متالم 


مگ مطضد این وجوه با یکدیگر قابل جمع است.] 


ْ برخی نیز گفته‌اند: ما را به گناه خود و در 


ار ت: شرح کبیر انقروی» جزو دوم, دفتر سوم. ص ۸۲۷. 
۲ توضیح آن در شرح بیت )٩۴۳(‏ دفتر اوّل آمده است. 

۳ نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر سوم» ص ۲۲۲. 

۵ تفسیر و نقد و تحلیل مشنوی, ج ۷ ص ۵۰۳. 

۳ المنهح القوی» ح ۲ ص ۹۸ ۲. 

۷. جواهرالاسرار. دفتر سوم ص ۰۵۷۸ 

۸ شرح کبیر انقروی» جزو دوم, دفتر سوم. ص ۸۲۷. 
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رو بگرداند به سوی دستِ چپ درتبار وخویش,گویندش‌که خُپ" ۰ (۲۱۶۹) 
در این هنگام آن پندةٌ گناهکار به سمت چپ روی می‌کند و به سوی اقوام و کسان 


خویش متوجّه می‌شود. همینکه انها متوجّه اين امر می‌شوند به او می‌گویند: خفه شو. 


هین جواب خویش گو با کردگار ماکه‌ايم؟ ای خواجه دست از ما بدار ‏ (۲۱۷۰) 
پاسخ آفریدگار را بده, ای خواجه ما دیگر چه کاره‌ایم؟ دست از سر ما یردار. [دو بیت 
فوق اشاره است یه آیة ۲۵و ۳۶ سور عَبّس: یوم یفام من آخیه و امه و آبیه ر صأحبته 
و بنیه. «روز رستاخیز» روزی است که انسان از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندش 


گریزد.»] 


ی ازیق سودتی از آن‌بو جاره قنر جان آن بیجاره‌دل صد باره شد ۲۱۷۱ 
نه از این طرف چاره‌ای است و نه از آن طرف. جان آن بیچاره صد تکّه می‌شود. 


از همه نومید شد مسکین‌کیا پس برارد هر دو دست اندر دعا (۲۱۷۲) 
وقتی آن درماندة بزرگ از همه طرف تومید و مأیوس گردد هر دو دستش را به دعا 
بلند می‌کند و می‌گوید: 


کَز همه نومید گشتم ای خدا اول و اخر توین و منتها (۲۱۷۳) 
خداو ندا از همگان نومید شده‌ام. اّل و اخر و مرجم و پناهگاه همه تویی. 


در نماز این خوش‌آاشارت‌ها ببین تا بدانی» کین بخواهد شد بقین (۲۱۷۴) 
در نماز. به همه این اشارات و رموز لطیف توجّه کن تا بدانی که همه اینها در روز 
قیامت بقیناً واقم خواهد شد. [برخی گویند که مراد از «نماز» در این بیت. نمازگزار است که 


۳ 
راکم و ساجد می‌شود .] 


۱. خُپ: خفه شو. فعل امر از خبیدن. 
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)۲ ۱۷۵ ( 


)۲ ۱۷۶ ( 


ای ۰ 1 ۰ و مج ۰ ۰ ۵ ۰ ۳ ب ۱-9 ,۱ 

بچه بیرون ار از بيضه نماز سر مرن‌چون مرع بی تعظیم وساز 
نتیجه و مقصود نهانی نماز را پاید از صورت و آداب ظاهری ان به‌دست بیاوری. و 
مبادا مانند مرغ بی‌نظم و ترتیب» سرت را تندتند پایین و بالا کنی. [«بيضة نماز» کنایه از اداب 
ظاهری و صورت نماز است که به تخم مرغ تشبیه شده. و «بچه بیرون آر» اشاره دارد به اینکه 
باید تخم را مبدل به جوجه کنی. بنابراین همانطور که علت غایی تخم, جوجه است. همینطور 
منظور از اداب و رسوم ظاهری نماز. دریافتن روح بندگی است. پس ای نمازگزار. نماز را با 
خشوع و خضوع بخوان تا از آن حظ و بهره‌ای ببری. امام محمّد غزالی گوید: بدان که آنجه 
گفتیم (از اداب نماز) کالبد و صورت نماز بود. و این صورت را حقیقتی هست که آن روح وی 
است . تهانی (رسول‌الله) عَن نَفرة کَفرة الدیک و اقعاء کافعاء الکلب والتفات کالتفات 
اْغلب ریا شا ما نهی کرد از نوک زدن مانند نوک ردن حروس و نشستن بر نشیمن 
ار رن فا کج سوم است نگاه کردن, همانند به چپ و راست نگاه کردن 


شنیدن قوقی در میان نماز, انغان آن کشتی که غرق خواست شدن 
آن دقوقی در امامت کرد ساز اندر ان ساحل درامد در نماز 

دفوقی برای پیشنمازی» آماده شد و در آن ساحل یه نماز ایستاد. [ برخی از شارحان 
حادثه دریا و برخاستن طوفان به خطر افتادن کشتی و ساکنان آن را تاویل کرده و چنین 
گفته‌اند: مراد از کشتی. دقوقی است. و مراد از ساکنان کشتی, حواس و قوای جسمانی چه 
قوای روحانی از غرق شدن نمی‌ترسند. بلکه خواهان غرق شدن در دریای احدیت‌اند. چون 
دقوقی به حضرت احدیت که موجب فنای بشریت است توجه داشت» توجّه وی به‌صورت نماز. متمثل 
شد. بنابراین جسم او به صورتِ کشتی و قّوای آن, به صورت ساکنان کشتی تمتّل یافت. و چون در آن 
حالت, در آستانه فنای فی الله قرار گرفته ود اي حالت فنا به‌صورت غرق‌شدن کشتی در دریا 
نمودار شد. و مراد از ساحل, عالم مثال است و تا آخر اين داستان, همة اجزاء آن واقعه را 


۱. ساز: منظور امادگی روحی و قلبی است. ساز, لفظا به معنی ساختن و سامان است. 
۲ کیمیای سعادت. ح ۰۱ ص ۱۳۵ 

َ. احادیث مشوی. ص مر 

۴ ر.اک. شرح مثنوی ولی محمد اکبرابادی, دفتر سوم. ص ۱۴۳. 
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تأویل کرده‌اند که تکلف و تصّم در آن بارز است. البّه نیازی به اين تأویلات نیست و اگر آن 
حاد نه را حمل بر ظاهر کنیم هیچ خللی به مکاشفات روحی دقوفی وارد نمی‌سازد.] 


و آن حماعت در بی او در قیام ات زیبا قوم و بگرزیده امام ( ۱۱/۷ ۲) 
ان جمم هفت نفرة اولیاء نیز در پشت سر دقوقی به نماز ایستادند. عجب جمم 
شکوهمند و عجب بیشنماز زیده‌ای. 


نا گهان چشمش سوي دریافتاد چون شنید از سوی در یا داد داد ۱۷۸۱ ۲) 
نا گهان چشم دقوقی به یهنه دریا افتاد. زیرا از جانب دریا فریاد و فغان جمعی شنیده 


در ستت ‏ وس یل او کشتیی در قفا و در بلا" و زستیی (۱۱۷۹ ۲) 
دقوقی در میان امواج. کشتی‌ای دید که دجار قضا و بلا و حادثه ناگواری سد ه بو د. 


۳ 1 ۴ سور نو رادعی مک اي خی فا مغ با 
فورقه مَو وج من وقه سحأبٌ ظلمأت بَعْضَها فوق بعض.. «يا همجون تا ریکی‌هایی در 


دریایی زرف که فرو پوشدش موجی و از رب ۳ مورجی دیگر است و از رب ان ایری گرانبار. 
تاریکی‌های انباشته شده بر روی هم...»] 


تنذبادی همجو عزراییل خاست موح‌هاآشوفت اندر چپ و راست ‏ (۲۱۸۱) 


در این هنگام طوفانی هولناک برخاست که همجون عزرائیل جان‌ستان بود و امواج را 


از چپ و راست برهم می‌کوفت. 


۱. اینت: ر.ک. بیت (۱۱۲۹۱) دفتر دوم. 
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)۲۱۸۴( 


)۲۱۸۵( 


ال کشتی از مهایت کاسته نعره واویل‌ها برضاسته 
ساکنان کشتی از بیم, کاملاً خود را باخته بودند و نعره‌های واویلاء واویلای آنان به 
آسمان می‌رسید. 


دست‌ها در نوحه بر سر می‌زدند کافر و مُلحد همه مُخلص شدند 

ساکنانِ کشتی حادئه‌دیده شیون‌کنان. دست بر سر می‌کوفتند و در آن معرکه. کافران و 
بی‌دینان نیز خالصانه از خدا یاری می‌خواستند. [از این بیت به بعد مضمون اية ۶۷ سوره 
عتکبوت و ای ۶۷ سور اسراء و ای ۲۲-۲۲ سور؛ یونس را تداعی می‌کند. ایة اخیر را نقل می‌کنيم: 
ای سيم فی ابر خر عتی لذا کم فی کب و رین بهم پریح يب و قرو 
بها جاءتها ریخ عاصف و جعَُم مرج من‌کل مَکان و نوا هم احیط بهم دعوا ال 
مُخْلصین له لین ئن آْجیتنا من هذه لنکَونن من الشَاکرین فلا آنجیهم اذاهمم یَبغون 
فی‌الازض بعْیر الْحَقّ... «اوست خدایی که شما را در خشکی و دریا می‌برد؛ تا اينکه به کشتی 
می‌نشینید و بادٍ موافق. اهل کشتی را (به سوي مقصد) حرکت می‌دهد و انان شادمان. ناگهان 
تتدبادی می‌وّزد و خیزاب‌ها از هر سو بر انان می‌تازد و هلاک خود را حتمی می‌بینند. در این 
هنگام خدا را خالصانه می‌خوانند و عهد می‌کنند که اگر ما را نجات دهی حتماً از سپاسگزاران 
خواهیم بود.امّا هنگامی که آنها را می‌رهانيم (دوباره) در زمین به ستم می‌پردازند...» چه غالب 
آدمیان در هنگام گرفتاری, خدا را یاد می‌کنند و در موقع نعمت و راحت از او غافل می‌شوند.] 


یا خدا با صد تضرع آن زمان عهدها و نذرها کرده به جان 
در آن لحظاتِ پرخوف و خطر, با شیون و زاری, با خدا عهدها می‌بستند و نذرها 
می‌کر دند. 
: 1 6 ۱ . ۱ 
سر برهنه در سبجود. آنها که هیچ رویشان قبله ندید از بسیچ بیج 


جملگی آنان با سری برهنه به سجده افتادند. در حالی که تا آن لحظه بر اثر مشغلة 


دنیوی حتی برای یکبار هم که شده رو به قبله نکرده بودند. 
۱. پیچ پیج: تو در توه پرپیج و خم, گرفتاری و مشغله. منظور اشتغال به گرفتاری‌های دنیوی است. 
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گفته که بی‌فایده‌ست این بتدتی آن زمان دیده در آن صد زندگی ( ۲۱۸۶) 
آنان تا پیش از اين حادثة هولناک به تمسخر می‌گفتند: عبادتِ خدا اصلاً فایده‌ای 
ندارد. اما به هنگام گرفتارشدن در چنگال بلاء در عبادت و نیایش حق, صد نوع زندگی و بقا 
می‌دیدند. [برخی گفته‌اند: حق فرموده است که اين بندگی در حین بلا بی‌فایده است, ولی شما 
گمان دارید که در آن صد نوع دی آنست ‏ 


از همه اومید بنپریده تمام دوستان و خال و عم بایا و مام (۲۱۸۷) 
آنان از همه کس قطع امید کرده بودند. یعنی نه در فکر دوستان خود بودند و نه در فکر 


دایی و عمو و پدر و مادر خود. 


۱ 


هت فاسی خنه (« دم مت همجو در هنگام جان‌کندن شقی (۲۱۸۸۱) 
در آن لحظات فر گبان: ادم‌های فاسق و تباهکار برهیز کار سشده بو دید جنانکه بدکاران 


به هنگام جان دادن برهیزگار می‌شو ند. 


نی ز چپشان چاره بود و. نی ز راست حیله‌ها چون مُرد. هنگام دعاست (۲۱۸۹) 


برای ساکنانِ کشتی, هیچ چاره‌ای از هیچ طرفی وجود نداشت. زیرا وقتی که تدییرها و 
حیله‌ها به نتیجه‌ای نینجامد هنگام دعا کردن فرا می‌رسد. 


در دیا ایشان و در زاری و اه بر فلک ز ایشان شده دود تاه (۲۱۹۰) 
آن حادثه‌دیدگان, جملگی از صمیم دل به دعا و شیون و اه پرداختند. به طوری که دود 


سیاه اه و شیونشان به اسمان می‌رسید. 


دیو آن دم از عداوت بیِن بَین" بانگ زد کای سک‌پرستان علتَین (۲۱۹۱) 
در آن لح ظه. شیطان از روی دی تم وت و نب سور کت ان ی 


۱. ارمغان مثنوی. ص 5 
۲. ین بَْن: میانة نیک و بد و میانه کوتاه و بلند و میانة سخت و نرم, میانة سبک و سنگین و متردد شدن میان 


مسته 
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)۲ ۱٩۹۲ ( 


)۲ ۱۹۳( 
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سک‌برستان. نی ای کسانی کههوای نفسن ود را معنود خید کرده‌اید ,دور شوید که شب 
دوگونه بیماری دارید. [قسمتی از ای ۳ سورء جائیه را نداعی می‌کند: ریت ص احْذ له 
هواه... «ایا دیدی ان را که هوای نفس خود را معبود خود ساخت...؟» آن دو بیماری, گویا به 
غفلت و عصیان آنان اشارت دارد.] 


مرگ وجَشک ای‌اهل انکار و نفاق عاقبت خواهد بدن این اتفاق 
ای منکران و منافقان مرگ و آزار پر شما باد. اين اتفاق بالاخره رخ خواهد داد. [اين 
اتفاق کدام اتفاق است؟ ایا شیطان برای تضعیف روحیّه اهل کشتی یه آنان می‌گوید بالاخره 
کشتی غرق خواهد شد یا منظور از «اتفاق» خلاصی آنان از ورطهٌ دریا و بازگشت دوباره به 
غفلت و عصیان است و يا مرگ محتوم که بالاخره همه را گرفتار خواهد کرد؟ چه دير و چه 
زود! ظاهراً هر سه وجه محتمل است.] 


چشمتان تر باشد از بعد خلاص که شوید از بهر شهوت دیو خاص 
جه فایده از این گریه‌ها که اگر خلاص شوید به سبب غلبه شهوت هرکدام به شیطانی 
خاص مبذل خواهید تک [وجوه دیگر مصراع اول: ایا پس از رهایی از ور طه خطرء جشمانتان باز از 
توبه و استغفار اشک الود می‌ماند؟ وجه دیگر: اکنون چشمانتان اشک الود است. امّا بعد از خلاصی. 
چنین حالتی ندارید . وجه دیگر: بعد از خلاصی, از حق غافل و کور خواهید شد و در معاصی و 


۴ ‌ ‌ 


1 


دو چیز. (فرهنگ لفات و تعبیرات مثنوی, ج ۲.ص ۲۲۶ با توجه به این معنی شاید منظور این باشد که شیطان, 
طبق خاصیّتِ متلون خود به اقتضای شرایط حرف می‌زند. گاه علیه حق و گاه بر له حق. به اصطلاح 
دوپهلو حرف می‌زند. اکبرآبادی معتقداست که «بین» دوم بنا به ضرورت شعری به جای مضاف‌الیه آمده 
یعنی شیطان درأن وقت از عداوت. میان ایشان بانگ‌می زد... (شرم مشنوی ولی‌محتد اکبرآبادی, دفتر سوم. 
ص ۱۵۸) 

۱ جشک: رنح و بلا و پریشانی. 

۲ ارمغان مثشنوی. ص ۱۰۰. 

۳ ر.اک. شرح کبیر انقروی» جزو دوم, دفتر سوم ص ۸۳۶. 

۴ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم, ص ۱۶۰. 


۹۹ 


۱) 0 0 


(2 11 


2۳۱2۵۵3۰۲9 


قصضه دقوقی و کراداتش ۵۶۷ 


یادتان ناید که روزی در خطر دستتان بگرفت یردان از قذر" 
دیگر یادتان نمی اند که.ووزی» گر فتار خطر بوردید و دا ند: دشت: شها. زا کت 
گرفت و نجانتان داد. 


این ندا همچنان از سوی شیطان برمی‌خاست. امّا این سخن را هر گوشی نمی‌توانست 
بشنود. بلکه فقط گوش‌های شنوا آن را می‌شنید. 


راست فرموده‌ست با ما مصطفی قطب و شاهنشاه و دریای صفا 
حضرت مصطفی(ص که قطب و شاه انبیاء و اولیاء و دریای صفاست به ما سخن 

راستی فرمود که: 

کانچه جاهل دید خواهد عاقبت عاقلان بینند ز اوّل‌مرتبت 


هر آن‌چه را که ادم نادان در پایان هر کار می‌بیند. همان را خردمند در اغاز می پیند. 
۲ ۱ ۱ مرو ۶ ده ؛ 


«اغاز رای خردمند. بایان رای نادان است.»] 


کارها را از ابتدامی‌بیند. اما شخص نادان که براشتباه ولجاجت اصرارمی‌ورزد در پایان کار می بیسد. 


از لش پوشیده باشد و آخر آن عاقل و جاهل ببیند در عیان 
نتیجة کارها, در آغاز پوشیده و نامعلوم است, اما بالاخره آن امور پنهان, آشکار 





۱ قدر: معانی بسیار دارد از ان جمله به معتی تنگ کردن است: حنانکه در ایه ۲۰ سورة اسراه به همین 
معنی آ فده بیت فوق ظاهرا بدان نظر دارد. 

۲. احادیث مثنوی. ص ۸۶. 

۳. مصرّ: اسم فاعل از مصدر اصرار به معنی اصرارکننده, در اینجا منظور اصرارکننده بر گناه و لغزش است. 
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۸ شرح جادع مثنوی معنوی | ۳ 


)۲۳۲۰۰( 


)۲۲۰۱( 


)۲۳۲۰۳۲( 


)۲۲۰۳( 


می‌شود و حردمند و نابخرد اشکارا می‌بینند. 


گر نبینی واقعه غیب ای عنود حزم را سیلاب کی اندر ربود؟ 
ای ستیزه گر اگر وقایم بو سیده را قبل از وقوع نمی‌توانی ببینی» احتیاط و دوراندیشی را 


۲ 
حزم چه بود!؟ بدگمانی در جهان دم یه دم بیند بلای ناگهان 
احتیاط و دوراندیشی چیست؟ سوءظن داشتن نسبت به امور دنیاء و دم به دم بلای 
نا گهانی دیدن. [زیرا نسبت به این دنیا, حسن ظن داشتن و اینجا را جایگاه امن و آمان دانستن. 
کار ادم‌های ظاهربین ان دوراندیشان» محتاطانه با دنیا برحورد می‌کنند. مولانا دوراندیشی 


انسان‌های فکور و محتاط را در تمثیلی چنین بیان می‌فرماید. اشاره به حدیثی دارد که ۳ 
آن در بیت (۲۶۸) همین دفتر آمده. ] 


تصوراتِ مرد حازم 
آن‌چنانکه نا کهان شیری رسید هر د ر پبریوه و در بيشه کشید 


یرای متال فرض کنید شیری ناگهان از راه می‌رسد و شخصی را می‌گیرد و با خود به 


درون جنگل می بر د. 


او جه اندیشد در آن بردن؟ شستیرن تو همان اندیش ای استاد دین 

ای استاد دین, یبین آن کسی که اسیر پنجه‌های مرگبار و دندان‌های جان‌ستان شیر 
مهاجم شده و آن شیر دارد او را کشان‌کشان با حود به درون جنگل می برد در چه فکری 
است؟ تو نیز اکنون در همان انديشه باش. [آیا ان شخص در چنین موقعينِ هولناک در فکر 
توسعه اموال و املاک خونتی است و یا در انديثه فلان معامله سوداور؟ ایا او در این مهلکه 
در فکر حل غوامض فلسفی و کلامی است و یا کشف قوانین تاز؛ طبیعت؟ قهرا در هیچیک از 
این اندیشه‌ها نیست. بلکه فقط به فکر جان خود است. پس ای انسان حال تو باید همسان 
حال او باشد. یعنی هماره پاید خود را مقهور بنجه قضای الهی بدانی.] 
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قضة دقوقی و کراماتش ۵۶۹ 


می‌کشد شیر قضا در بیشه‌ها جان ما مشغول کار و پیشه‌ها (۲۲۰۴) 
حال که اين مقدّمه را دانستی اینک بدان که شیر قضا و قدر نیز ما را به سوي جنگل 
مرگ و فنا کشان‌کشان می‌بَرده درحالی که تفس ما سرگرم کارها و مشاغل دنیوی است. 


آن‌چنان کز فقر می‌ترسند خلق دفر اف نو دفته تاه سا ( ۳۲۰۵ ۳) 
1 ۱ ۲ 


گر بترسندی از آن فقز آفرین گنج‌هاشان کشف گشتی در زمین ‏ (۲۲۰۶) 

اگر مردم دنیا همانطورکه از فقرمی‌ترسند. از خدائی که فقر را آفریده‌می‌ترسیدند. 3 طعا 
گنج‌ها ودفینه‌های زمیتی برای آنان عیان می‌شد. [مناسب است با ای ۹۶ سورة اعراف: لوا افل 
القری آمَنوا و اقا لا یه بر کات من السَّماء وال ْض. «اگر ال شهرها ایمان آرند و پروا 


بيشه ساز ند, هر اینه(درهای) برکات اسمان و رمین را به رويشان بگشاييم.»] 


جمله‌شان از خوف غم در عین غم در پسی هستی فتاده در عدم ( ۲۰۷ ۲) 
همه مر دم از بیم اندوه به اندوه دجارند و به خاطر وجود موهوم و مجازی دنیا ( که 
نیست ای از حق محر وم مانده‌اند.) راه نیستی و هلاک در می‌نور دند. 


دعا و شفاعت دقوقی در خلاص کشتی 
چون دقوقی آن قیامت را بدید رحم او جوشید و اشک او دوید ۲۲۰۸۱ 


و اشک از چشمانش سرازیر شد. 


گفت: یارب منگر اندر فعلشان دستشان گیر ای شه نیکونشان (۲۲۰۹) 


۱ شرح کبیر انفروی, جزو دوم دفتر سوّم. ص ۸۴۱. 
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)۲۲۱۰( 


)۲۲۱۱( 


)۲۲۱۲( 


)۲۲۱۳( 


)۲۲۱۴( 


)۲۳۲۱۵( 


برکت فضل و عنایت خود دستشان را بگیر و از ورطة هلاک نجاتشان ده. 


خوش سلامتشان به ساحل باز بر ای رسیده دستِ تو در بحر و بر 
الهی آنان را خوش و سلامت به ساحل بازگردان ای خدایی که دست قدرت و تصرف 
تو بر دریا و خشکی احاطه دارد. 


ای کریم و ای رحیم سرمدی درگذار از بدسگالان این بدی 


ای بخشنده و ای مهربان جاودان اين بل را از ان بداندیشان رفع فرما. 
. ۲ ی 0 ِ ۱ 
ای بداده رایگان صد چسم و گرش وم بخش کرده عقل و هوش 
ای خدایی که بی‌عوض, صد چشم و گوش به بندگانت عطا کرده‌ای؛ و ای خدایی که 
بد ون گرفتن رشوه‌ای به ما عقل و هوش داده‌ای. یعمی بدون انکه سودی ببری می‌بحشی و 


بیش از استحتقاق بخشیده عطا دیده از ما جمله کفران و خطا 
ای خدایی که بیشتر از استحقاق ما به ما نعمت عطا فرموده‌ای, در حالی که ناسپاسی‌ها 
و لغزش‌های بسیاری از ما دیده‌ای. 


ای عظیم از ما گناهان عظیم تو توانی عفو کردن در حریم 
اداب دعا اینست که دعاکننده, به کناهان خود اعتراف کند, جنانکه دقوقی کرد. درکتب ادعیه. 


ادابی برای دعاکردن نوشته شده که یکی از انهاء اعتراف قلبی و لسانی به‌گناهان پیشین خود است.] 


ما ز از و حرص. خود را سوختیم وین دعارا هم ز تو اموختيم 
پروردگارا ما بر اثر غلبةٌ حرص و از خرمن ایمان خود را سوزانديم. تازه همین 
دعایی را که می‌کنیم نیز از تو اموخته‌ايم.|یعنی تو خود به ما یاد دادی که تو را بخوانیم. به 
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قصه دقوقی و کراداتش ۵۷۱ 


حرمت آن که دعااموختی در چنین ظلمت چراغ افروختی 
به حرمت اينکه به ما دعا آموختی و در تاریکخانة وجودمان, چراغ فروزان ذکر و دعا 
ر تون کر دو: این پلازدگان را نحات د۵. 


در آن لحظات. دفوتی مانند مادران مهربان. یکسره دعا هی 3 


اشک‌می‌رفت‌از دوجشمش و ان دعا بی‌ حود از وی می‌بر امد بسر تا 
دقوفی سختعی کروست »۸ از جقمانشن» اشک سراویر می‌شد و در آن عال که از خود 
بیخود شده بود دعا می‌کرد و آن دعاها به اسمان می‌رسید. یعنی مقبول درگاه حق قرار گرفت. 


آن دعای بیخو دان. خود دیگر است آن دعا زو نیست. گفت داور است 

این بیت در جواب سوال و یا اعتراضی مقذر است؛ گویا کسی به‌طریق استفهام و یا 
بر سبیل اعتراض می‌گوید: يا حضرتِ مولانا مگر اینگونه شیون‌ها و دعاها و تضرع‌ها در وسط 
نماز. نماز را باطل نمی‌کند؟ و اصولا" کسی‌که از قید هستی موهوم گذشته و «من و مائی» را 
پشت‌سر نهاده و به‌مرتبه محو و بیخویشی رسیده دیگر چه‌نیازی به‌دعا دارد؟ امّا جواب: دعایی 
که انسان در حالتِ محو و بیخویشی می‌کند. با دعایی که آدمی در حالت صحو و باخویشی 
می‌کند خیلی تفاوت دارد. دعایی که انسان در حالتِ بیخویشی می‌کند آن دعا از دعا کننده 
نیست بلکه از حضرت احکم‌الحاکمین است. [خوارزمی گوید: مراد از اين نماز نه اراد ارکان 
مخصوصه است. بلکه طهارت این نماز, ترکِ دنیاست و تحريمة او, تحریم ملاحظه ماسوی و 
تکبیر او تکبیر فنا. لاجَرّم دعائی که مشابة کلام ناس باشد قاطم این صلوة نتواند بود . مولانا 
در مثنوی به کزات گفته است که انسان در حالت محو و استغراق همه رسوم و آثارش در 
مشهود خود فانی می‌شود و بیانش منقطع می‌گردد و دعا به مر تبه صحو و باخویشی تعلق دارد 
و هنوز بنده, رسوم و آثار من و مائی خود را بکلی در حضرت حق فانی نکرده است . در بیت 
فوق و ابیات بعدی به دفع اشکال در این باب می‌پردازد و از آن جمله می‌گوید. گویندة این دعا 


۱. جواهرالاسرار, دفتر سوم. ص ۰ 2۸ 
۲ ر.ک. بیت (۱۲۸-۱۲۹) و (۵۱۷) دفتر اوّل. 
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۲ شرح جادع مثنوی معنوی ۳ 


)۲۳۳۰( 


)۳۲۳۲۳۱( 


)۲۳۲۳۲( 


۳۲۲۳۲۳( 


حضرت حق است نه شخص و بدین ترتیب غبار شبهه را از اذهان می‌زداید.] 


آن‌دعاء.حق‌می‌کند. چون او فناست آن دعا و ان اجابت از خداست 
اگر با دیده حقیقث‌بین بنگری خواهی دید که آن دعا را حضرت حق می‌کند نه انسان 
مستغرق و بیخویش, زیر او در مرتبه فناست و در این مرتبه همه افعال و رسوم و آثار انسان 
به اختیار حق صورت می‌بندد. در این‌حال خدا دعا می‌کند و خدا نیز اجابت.[کسی که همه 
آثار و رسومش در مشهود حقیقی محو و فانی شده دیگر هیچ‌گونه اختیار شخصی ندارد. کاهی 


ات در امواج دریا. ] 


واسطه مخلوق. نی اندر میان بیخبر ز آن لابه کردن جسم و جان 
بی‌خبر است. 
۱ ۳ ۰ ۳ 
بسندگان حسق. رحیم و بردیار خوی حق دارند در اصلاح کار 


بندگان برگزیدة خداوند, هم مهر بان‌آند و هم تا انان در اصلاح کار مردم صفات 


مهربان. بی‌زشوتان. یاری‌گران در مقام سخت و در روز گران 

این بندگان خاص الهی, مهربان‌اند و بی‌غرض و چشمداشت نیکی می‌کنند و در مواقم 
سخت و روزهای نا گوار پار و پاور مصیبت‌دیدگان‌اند. [در یکی از سروده‌های عارفانة هندی 
آمده است: باید در انجام وظیفة خویش بی‌غرض و چشمداشت کوشید و خویشتن را از 
خواهش‌ها و سود و زیان و کامکاری و ناکامی دور داشت... حاصل آنکه هر کاری می‌کنید از 
پرای خشنودی خدا کنید و در انجام کارها سود خویش را در نظر نگیرید. و بدین حقیقت و 
مقام عالی نتوان رسید مگر پس از درک فرق میان جان و تن یا روح و ماده, این راه را طریق 
زهد و عرفان یا راه روحانیّت می‌نامند .] 


ا, بگوت گیتا؛ ص ۰.۷ 
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قضه دقوقی و کراماتش ۵۷۲ 


هین بجو این قوم را ای صبتلا هین غنیمت دارشان پیش از بل 
ای بّلازده بهوش باش و این گروه از اولیاء را جستجو کن و پیش از دچار شدن به بلا. 
مصاحبت اینان را غنیمت شمار. 


به ار 
زست کشتی از دم ان پهلوان و اهل کشتی را به جهد خود گمان 
با نس گرم و فرخنده آن پهلوان عرصة عرفان. کشتي حادنه‌دیده, از ورطه بلا 
نجات یافت. در حالی که ساکنان کشتی خیال می‌کردند که این سعی و تلاش آنان بود که 


که مگر بازوی ایشان در خذر بر هدف انداخت تیری از هنر 
ساکنان کشتی گمان می‌کردند که بازوی تدبیر و چاره اندیشی آنان بود که تیری را با 
کمال مهارت به هدف زده است. [یعنی گمان کردند که رهایی از غرقاب فنا حاصل نشد مگر با 
نیروی تدبیر آنان. بنابراین سرمستانه می‌گفتند: دیدید با سمی و تلاش و رأی صواب از ماک 
هلاک جستیم!] 


:۱ : ِ .۱ ۳ ۱ 
پا رهاند روبهان را در شکار و آن ر دم دانند رویاهان غرار 

برای متال. روباهان را به هنگام صید و شکار, یاهاشان از دام صیّادان می‌رهاند. در 
حالی که روباهان. سرمستانه نجاتِ خود را از دمشان می‌دانند. [دم روباه, زیبا و پرجلوه است 
تا جایی که به صورت مَتّل درامده است. ظاهربینان از شناخت علل و اسباب حقیقی 
بدیده‌های عالم درمانده‌اند و به علل موهوم. دل خوش کرده‌اند. پای روباه در اینجا کنایه از 
علل حقیقی و دم او کنایه از علل موهوم است. از مصادیق این روباه‌صفتان. فلسفیان‌اند که 
مفتون جلوه‌های دم استدلال خود هستند.] 


روباهان با دم خود. عشق‌بازی می‌کنند. یعی بدان می‌بالند و آن را عزیز می‌دارند و 


غرار: گول خوردن, غفلت. بی‌خبری. غرارة نیز به همین معنی است. 
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)۲ ۲۳۱ 


)۲۲۳۲( 


)۲۲۳۳( 


72 ۰ ۰ ۰۰ و 4 هد ِ 
روبها پا را نکه دار از کلوخ پاچو نبود.دم چه سود ای چشم‌شوخ؟ 
ای روپاه سر همست ؛ مواظب بایت باش که ره سنگ نخورد و زحمی نشود؛ زیم ای 


گستاخ. اگر با نداشته باه شی. دم چه فایده‌ای رای تو دارد؟ 


ما انسان‌های اهل تدبیر و ترفند نیز مانند روباهیم و اولیای بزرگوار خدا به منزلة پای 


حیلهٌ باریک ما چون دم ماست عشق‌ها یازیم با دم چپ و راست 
حیله و تدییر حساب شده و دقیق ماء به منزلة دم ماست و ما چپ و راست می‌رو 


با اب ن دم عشق بازی می‌کنیم و بدان می‌نازيم. 


دم بجنبانيم ز استدلال و مکر تا که حیران ماد از ما زید و یکر 
ما دم استدلال و تدپیر خود را بیوسته تکان می‌دهيم تا مردم را مجدوب خود کنیم. 
| خودنمایی و بزرگ‌نمایی, افتِ روح ادمی است. این افتِ مهلک, به گروه و يا صنف خاصّی 
اختصاص ندارد. بلکه در هم گروه‌ها و اصناف اجتماعی فراوان دیده می‌شود و هرکس 
می‌کوشد تا به نوعی خود را نشان دهد و حتّی بیش از انچه هست خود را عرضه کند: زاهد به 
زهدش, متجدّد به اداب خودش, روتمند به روتش, عالم به علمش و... خلاصه, جلب انظار. 


زنجیری است کران بر بال و پر روح انسان.] 


طالب خیرانی خلقان شدیم دست طنْع اندر الوهیّت زدیم 
این ریاکاران ؛ با زیان حال می‌گویند: ما خواهانِ متحیّر کردن مردمان هستیم. یعنی با 
آراستن حود به ریور دين و ایمان می‌ خو اهیم خلق‌الله را مجدوب حود کنیم و حتی * مقام 
الوهیّت نیز چشم طمع دوخته‌ايم [یعنی تفس ره با مي‌کود شود را در لناپ دین و یمان 
پنهان کند و رياساتِ ظاهرة دنیوی را از ! ان طریق حاصل نماید. اين خواسته ز نف ی درواقع 
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رن انقیاد او درایند. و این همان مقام کبریایی است و کبریایی. خاص حضرت حق تعالی.] 


تا به افسون. مالک دل‌ها شویم اين نمی‌بينيم ماء کاندر گویم 
آن وعظ کنندگان ریاکار با زبان حال می‌گویند: ما با افسون, یعنی با سخنان جذاب و 
یر زرق و برق خود. دل مردم را تسخیر می‌کنيم و دیگر به این مساله توجه نمی‌کنيم که در 
گودال نفسانیات محبوسیم. 


2 ۳ , ۱ ۳ مم 
در گویَ و. در چهی ای قلتبان دست وادار از سبال دیخران 
ای بی‌غیرت تو در گودال معصیت و چاه غفلت فروافتاده‌ای. ای واعظ غیر متعظ دست 
از سبیل دیگران بردار. یعنی لازم نیست مردم را اصلاح کنی. خودت را اصلاح کن. 


چون به بُستانی رسی زیبا و خوش بعد از آن دامان خلقان گیر و کش 
ای ریا کار هرگاه به بوستانی زیبا و دلکش رسیدی, بعد از آن, دامان دیگران را یگیر و 

۳۳ ۱ ۶ ۰ ۰ 2 ۳ 
به ان سو بکش و ببر. [ ظاهرا منظور از بوستان زیبا و دلکش, علوم و معارف حقیقی است .] 


ای مقیم حبس چار و پنج و شش نغزجایی. دیگران را هم بکش 
ای کسی که در زندان چهار عنصر و پنج حش و شش جهت. به سر می‌بری, عجب 
جایگاه حوبی داری ". دیگران را هم پدانچا ببر. | این بیت و بیت بعد به صورت دم شپیه مدح و 
بر سبیل استهزاء ریا کاران گفته شده.] 


۱. گوْ: گودال. 

۲ قلّبان: بی‌حمیّت. بی غیرت. 

۳. سبال: سبیل و شارب این لفظ مأخوذ از تازی است و در فارسی, به صورت مفرد استعمال می‌شود. و اگر 
آن را جمع مکسَر سبّلت بگیریم علاوه بر شارب و سبیل معني جامه و قبا نیز می‌دهد. اکبرابادی, معنی 
اخیر را انتخاب کر ده است. 

۴ راک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۱۶۴. 

۵ برخی از شارحان گفته‌اند «چهار طبع» توضیح این اصطلاح در شرح بیت (۱۶۲۵) دفتر دوم امده است. 
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)۲ ۲۳۸( 


)۲۲۳۹( 


)۲۲۳۰( 


)۲۲۳۳۴۱( 


)۲۲۳۳۴۲( 


۳۳۴۳۱ 


۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۳ ۳ 
ای چو خزینده حریف کون خر بوسه‌گاهی یافتی. مارا ببر 
ای کسی که مانند خرکجی, دمساز کون خر شده‌ای, عجب بوسه گاهی یافته‌ای! ما را 


نیز به انجا ببر! [مصراع دوّم را به صورت شرط و جواب شرط نیز می‌توان معنی کرد.] 


جون ندادت رم دوست دست میل شاهی از کجاات خاسته‌ست؟ 
اکنون که توفیق حضرت یزدان نصیب تو نشده, حال و هوای پادشاهی از کجا به سَرّت زده 
است؟ [منظور اینست که انبیاء و اولیاء که شاهان حقیقی جهان‌اند. اين مقام را از طریق عبودیت و 
مسکنت حاصل کرده‌اند. تو هنوز غوره نشده می‌خواهی مویز بشوی؟ زهی‌خیال باطل.] 


در هوای آنکه گویندت: زهی بسته‌ای در گردن جانت زهی 
به هوای انکه مردم دائما به تو «آفرین, 0 بو در کردنت(م انند هشمسر 
ابی‌لهب) زهی از زه‌های دوزخ افکنده‌ای. [«زهی» در مصراع اوّل, اداتِ تحسین و به معنی 
آفرین و احسنت است. و در مصراع دوّم زه+ یای نکره به معنی رود تاییده و ریسمان است.] 


رویهاء این د حیلت را پهل . . وقف کن دل بر خداوندان دل 
ای رویاه. بان ی روباه صفت. دم حیله و مکر را فروگذار. و دل خود را به دل 
صاحبدلان متصل کن. 
در پسناه شیر کم ناید کباب روبهاء تو سوی جیفه کم شتاب 
از انجا که به فحوای ایةٌ ۲۶۸ سور؛ بقره. شیطان هماره آدمیان را نسبت به فقر و 
تنگدستی بیم می‌دهد. مولانا می‌گوید: بدان که در پناه شیران حق, غذاهای گواراء کم نمی‌آید. 


ای روباه‌صفت. کمتر به سوی مردار دنیا پشتاب. 


- س 
ای دلا منظور حق آنگه شوی که چو جزوی سوي کل خود زوی 
ای دل, وقتی به مرتبة والای مظهریّتِ حق نایل می‌شوی که مانند جزوی که به سوی کل 


۱. خر بند ۵: خادم الا مهتر الاع خرکجی. 
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خود می‌رود تو نیز به سوی کل خود یعنی به سوی هستی مطلق بروی. 


حق تعالی می‌فرماید: ما به قلب مردم می‌نگريم نه به هیات ظاهری آنان که از آب و گل ساخته 


و برداخته تاه اس [اشاره به حدیتی که توصیح آن در شرح بیت(۱۷۵۹) دفتر دوم ۳۹ استتت: 


‌ ۰ س ۰ ‌ ۱ 1 ۳ "۳ 

تو همی گویی: مرا دل نیز هست دل فراز عرش باشد. نی به پست 
تو دائماً می‌گویی: من نیز صاحب دلم. اما دل بر فراز عرش است نه در مراتب پست. 
|بنابراین کسی که دارای دل حقیقی باشد. در اعمال و حرکات و سکناتش کاملاً نمایان 


می‌شو د. یس با ادعا نمی‌توان حود را در شمار رادمردان الهی قرار داد. | 


در گل تیره یقین هم آب هست یک زر ان آبت. نشاید آپ‌دست 
۷ بیت به یک سوال مقدر پاسخ می‌دهد. گویا در اینجا کسی می‌پرسد: يا حضرت مولاناه 
روح و جان که در همه انسان‌ها وجود دارد. پس ایا همه مردم در شمار عرفا هستند؟ جواب: البته 
که نیستند. زیرا که مثلا در گل تیره و سیاه نیز آب وجود دارد. ولی تونمی‌توانی با ان آب وضو 
بگیری. [در این بیت. دل‌هوی‌پرستان به آیی تشبیه شده که طعم و رنگ و بوی ان تغییر یافته و 
نمی‌توان با ان وضو گرفت و به مقام قرب ریت یس روح پلید قاپل اعتنا نیست.] 
زانکه گر آب است. مفلوب گل است پس دل خود را مگو کین هم دل است 
اگرچه آب در گل وجود دارد ولی آپ, مغلوب گل است. بنابراین تو مگو که من نیز دل 
دارم. زیرا دل تو مغلوب شهوات است. 


آن دلی کز آسمان‌ها برتر است ان ول انغال نبا بیفمتر است 
آن دای که از سم اسان بر ات دل ادم‌های معمولی تست بلکه دل آبدال و 


۱ عرش: ر.اکگ. شرح بیت (۳۴۸۷) دفتر اوّل. 
۲ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر سوم. ص ۱۶۵. 
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)۲۲۳۹( 


)۲ ۲۵۰( 


)۲۲۵۱( 


)۲ ۲۵۲( 


)۲۲۵۳( 


پیامبران است. 
پاک گشته آن. ز گل صافی شده در ف]زونی آمده. وافی شده 


آن دلی که برتر از اسمان‌هاست. دلی است که از الودگی کل شهوات پاک و صاف شده 
است. رو به تکامل نهاده و به کمال مطلوب رسیده است. 


ترک گل کرده. سوی بحر آمده رسته از زندان گل. بحری شده 
زیرا جهان گل و محسوسات و نفسانیات را رها کرده و به سوی دریای معنویت و 
روحانیت آمده است. پس. از زندان کالبد عنصری رهیده و به دریای معنویت و روحائیت 
مبدل شده است؛ و یا به اوصاف دریای معنویت و روحانیت. متصف شده است. [ياي «بحری» 


را هم می‌توان یای نکره خواند و هم یای نسبت.] 


آب ماء محبوس گل مانده‌ست هین بحر رحمت. جدب کن مارا ز طین 
۱ در اینجا مولاا برای امحاض ْصح. خود را با نازلان در یک مرتبه قرار می‌دهد و 
می‌فرماید: آب روح ما در گلزار بدن, حبس شده است: ای دریای رحمت, ما را به سوی خود 
جلب کن. [یا روح ما خود را عین جسم می‌شمارد و وراي جسم چیزی 9 بیت فوق 
در عين حال می‌تواند از زبان محبوسان عالم جسمانی باشد.] 


بحر گوید: من تو را در خود کشم لیک می‌لافی که من اب خوشم 
دریا می‌گوید: من تو را به سوی مرتبة خود جلب می‌کنم. امّا تو مذعی هستی که: من 

اب زلال روح هستم. 

لاف تو محروم می‌دارد تو را ترک آن پنداشت کن, در من درا 


کن و به سوی مرتبة باصفای من پیا. 


۱. ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۱۶۵. 
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آب گل خراهد که در دریا رود گل گرفته پای اب و. می‌کشد 
آب گل‌الوده یعنی روحی که در کالبد عنصری است می‌خواهد که به دریای حقیقت 


گر رهانئد بای خود از دست گل کل بماند خشک و. او شد مستقل 
اگر آپ زلال روح, پای خود را از دستِ کالبدٍ خاکی برهاند. کالبد خاکی, خشک 


می‌ماند. یعنی می‌میرد و از حیات. عاری می‌گردد. و در عوض روح. آزاد و مستقل می‌شود. 


آن کشیدن چیست از گل آب را؟ جذب تو نقل و شراب ناب را 
منظور از بیرون کشیدن آب از گل چیست؟ درست مانند اینست که تو نقل و شراب را 
جذب می‌کنی. یعنی خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها را جذب بدن خود می‌کنی. [تا نقل و شراب و لذایذ 
دنیوی را ترک نکنی اب ددح تو از زندان گل جسم رها نمی‌شود. اما منظور بیت: اگر به خوردن و 
اشامیدن و لذات جسمانی مشغول شوی, آب روج و عقل را به سوی جسم می‌کشی وتباهش 


۲ ۳ م9 ۳۹ ۱ 
می‌ساز ی» و اما اگر به سوی روح عقل ایی. جسم را بدان سو می‌کشی ر نورانی می‌شوی ۴ 


همچنین هر شهوتی اندر جهان خواه مال و. خواه جاه و. خواه نان 
همینطور هر شهوتِ نفسانی و هر نمتم جسمانی. چه مال و چه مقام و چه نان. | ادامه 


معنا در بیت بعد.] 
هر یکی زینها تو را مستی کند چون نیابی آن. خمارت می‌زند 


هر یک از اینها تو را مست می‌سازد و اگر به دست نیاوری خمار و اندوهبار می‌شوی. 


۳ ب‌ِ 
این خمار غم. دلیل آن شده‌ست که یدان مفقود. مستی‌ات بده‌ست 
خماری اندوه. نشان اینست که آن چیزی که از دست داده‌ای, تو را دجار مستی کر ده 


است. [هر اندازه از وصال چیزی سرخوش و شادمان شوی. از فراق ان نیز غمین و نژند 


۱ راک. شرح کبیر انقروی, جزو دوم دفتر سوّم. ص ۸-۳۳ 
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(۲۲۶۰) جز به اندازهٌ ضرورت. زین مگیر تا نگردد الب و. بر تو امیر 
بیش از حد ضرورت و فراتر از حذ کفاف. به دنبال لذایذ جسمانی مرو؛ تا مبادا شهوت 
نفس بر تو چیره و غالب شود. [آنوقت تو اسیر شهوات خواهی شد و زنجیر گران امیال و 
شهوات. پال و پر روح تو را می‌بندد و نمی‌گذارد به سوی کمالات اخلاقی و معالی روحی 


برواز کنی.] 


( ۳۲۶۱ ۲) سرکشیدی تو که من صاحبدلم حاجت عیری ندارم. واصلم 
تو با حالت غرور مدعی شدی که من نیز جزو عرفا و صاحبدلانم و به هیچ مرشد و 
راهبری نیاز ندارم چون به حق واصل شده‌ام. 
(۳۲۳۶۳) آن‌جنانکه آب در گل سرکشد که منم آب ۳ جرا جویم مدد؟ 
چنانکه متلا آب گل آلوده نیز در میان گل با غرور می‌گوید: من نیز آب زلالم» چرا از 


دیگری یاری بخواهم؟ 


(۲۲۶۳) دل. تو این آلوده را پنداشتی لاجرم دل ز امل دل برداشتی 
نو خیال کردی که دل حفیفی همان ۶ است 0 به شهوات دسیوی آلوده شد ۵ 
از اینروست که دل از صاحبدلان برداشته‌ای, یعنی نسبت به آنان بی‌اعتقاد شده و رخ 


(۴ ۲۲۶) خود روا داری که آن دل باشد این کو بوّد در عشق شیر و انکبین؟ 
انصافا آیا تو روا می‌دانی که دل حقیقی همین دلی باشد که شیفته شیر و عسل است؟ 
یعنی مفتون لذاتِ جسمانی است؟ 


(۲۲۶۵) لطف شیر و انگبین. عکس دل است هرخوشی را آن‌خود از دل حاصل است 


ف 
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می‌شود. [منظور این بیتِ بس عالی و ژرف رامی‌توان به سه وجه حمل کرد, وجه اوّل جنبهُ عام دارد و 
وجه دوم جنبه خاص و وجه سوم جنبه خاص‌الخاص دارد. اما وجه اوّل: در اين دنیا تا دل انسان, 
خوش‌نباشد. حتّیلذیذ ترین غذاها ودل‌انگیز ترین منظره‌ها به مذاق آدمی, خوش ومطبوع نمی آید. اما 
اگر دل انسان خوش باشد. حتّی نان خشک نیز برای اولذتآفرین می‌شود , وجه دوّم: لطف و 
خوشگواربودن شیر و عسل و همه خوشی‌های جهان مادّی بستگی تام و تمامی به چگونگی‌ساختمان 
طبیعی وروانی انسان دارد و با قطع نظر از ساختمان طبیعی و روانی انسان, همة اشیاء و خواص آنها در 
عرص طبیعت. موجودات بیطرفی هستند. و همه زیبایی‌هاء ساختة طبیعت خاص انسان است. برای 
متال اگر عالی‌ترین و گرانبهاترین تابلوهای نقاشی را جلو سنگ و یا درخت و یا حیوان قرار دهید, 
کوچکترین لذتی از تماشای آن نخواهند برد. بنابراین همه مزایا وزیبایی‌های دنیای مادّی.سایه‌هایی از 
ساختمان طبیعی و روانی انسان است و مسلماً سای یک شیءنمی‌تواند هدف غایی انسان شود . وجه 
سوّم که بر مشرب عرفا و صوفیّه است و بطور کلی با وجه دوّم‌سازوار است. امّا با بیانی متفاوت: قلب 
انسان کامل, مظهر تمام‌نمای اسماء و صفات الهی است. از انجا که همه اسماء الهی در جهان تکوین, 
مظاهر جزنیه دارد, بنابراین همة‌زیبایی‌هاولطافت‌هاء مظهر و عکس اسم جمیل و لطیف است .| 


۳ ۴ مر ۵ ۶ َ ۳ و 
پس بوّد دل. جوهر و عالم عَرّض سایة دل جون بود دل را غرَض؟ 
حال که اين مقدمة اساسی را دانستی, بدان که دل, جوهر است و عالم. عرض. چگونه 
ممکن است که سایه دل. مقصود نهایی دل باشد؟ [پس سایه را رها کن و به دنبال وجود 
حقیقی بشتاب. به تمثیل سایهٌ مرغ در بیت (۴۲۲ -۴۱۷) دفتر اوّل رجوع شود.| 


آن دلی کو عاشق مال است و جاه یا زیون این گل و. آب سیاه 
دلی که شیفتة تروت و مقام است و یا مغلوب و بستة آب و گل سیاه جسمانی است. 
(ادامةٌ مطلب در بیت بعد.] 


۱ ر.ک. شرح کبیر انفروی. جزو دوّم, دفتر سوّم, ص ۸۶۷ المنهج القوی.ج ۳. ص ۲۱۱. 
۲ تلخیص از تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی, ج ۷ ص ۵۲۴-۵۲۵ 

۳ ر.اک. شرح کبیر آنقروی. جزو دوم دفتر سوم. ص ۸۶۷. 

۴و ۵ جوهر و تض, ر.ک. شرح بیت (۲۱۱۰) دفتر اوّل. 
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۲۳ شرح جاع دثئنوی دعنوی ۳ 


)۲ ۲۶۸ ( 


)۲۳۲۶۹( 


)۲ ۲۷۰ ( 


)۲ ۲۷۱ ( 


)۲۲۷۳۲( 


نر ۵ 
یا خیالاتی که در ظلمات. او می‌پرستدشان برای گفت‌وگو 
و یا درتاریکی‌های دل, اوهام و خیالات خود را می‌پرستد تا آن اوهام و خیالات. 
مورد گفتگو قرار گیرد (و مر دم بدان متقاعد شوند)» ایا جنین دلی واقعاً دل ات [ مصراع اول 


دل نباشد غیر آن دریای نور دل نظرگاه خداء و انگاه کور؟ 
تنها دلی. دل است که دریای نور الهی باشد. ایا ممکن است دلی نظرگاه حق‌تعالی 


باشد و سیس کور شود؟ ایداً [«دل» در مصراع اوّل. مبتدا و «دریای نور» خبر آن است:! 


نی. دل اندر صدهزاران خاص و عام در یکی باشد. کدام است آن کدام؟ 
ان دلی که منظر حضرت سبحان و مظهر حضرت رحمان است. حتّی در میان صدها 
هزار تن از خواص و عوام نیز پیدا نمی‌شود. آن دلی که دریای انوار ساطعة الهی است فقط در 
تک خض وجود دارد و نس اف ان یک خی کیست؟ 


ریزه دل را بسهل. دل را بسجو تا شود آن ریزه چون کوهی از او 
ای که جویای دل کاملی» دست از دل‌های خرد و متعدّد بردار و دل کامل را جویا شو, 
تا آن دل‌های خرد و متعدّد نیز به صحبت و همّتِ آن دل کامل. همچون کوهی عظیم و راسخ 
شود. [ترغیبی است بر ادراي صحبت اهل دل. یعنی دل‌های جزئی را که الودة به نفسانیات 
است. دل مدان و از این خیال واهی یگذر و به دنبال انسان کامل پاش .| 


دل محیط‌ست اندرین خطٌْ وجود زر همی افشائد از احسان و جود 
دل, محیط بر دایرٌ وجود است. و به سبب احسان و سخایش, زرهای ذوق و کشف 
روحانی را بذل و بخشش می‌کند. [اين بیت و دو بیتِ بعدی, توصیف دل انسان کامل است که 
محیط بر جمیم موجودات است و واسط فیض الهی به مخلوقات .| 


۱. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محتّد اکبر آبادی, دفتر سوم ص ۱۶۷ 
آ,: ر.دک. بیشین. 
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قصه دقوقی و کراداتش #۳ 


از سلام حق. سلامت‌ها نثار می‌کند بر اهل عالم اختیار 
سلام. یکی از اسماء الهی است و یکی از معانی آن مبا بودن از نقص و سنیگ 
عارف کامل نیز به حقيقتِ این اسم. مسمّی شده, یعنی حقیقت آن را در خود حاصل کرده 
است. بنابراین عارف کامل با اخذ سلامتی از حق‌تعالی, آن را به اراد خود پر جمیع خلایق 
افاضه می‌کند. 
هر که را دامن درست است و مَعَد" آن نثار دل بدان کس می‌رسد 
برای اخذ و قبول افاضاتِ روحانی عارف کامل. استعداد و قابلیت نیز لازم است. 
بنابراین می‌فرماید: هر کس دامنی سالم و آماده داشته باشد, افاضات دل نصیب او خواهد 


سل. 


دامن تو آن نیاز است و حضور هين منه در دامن آن سنگ فجور 
اما آن دامن. جگو نه دامنی باید باشد؟ پاسخ می‌دهد: آن دامن عبارت است از نیاز ‏ 


ِ‌‌ 


حضور قلب. یعنی دامن تو همانا احتیاج محض و حضور قلب تو است. مبادا در دامن. 
سنگ گناه و تباهکاری قرار دهی. 


تاندژد دامنت ز آن سنگ‌ها مابدانی نقد را از رنگ‌ها 
تامبادا آن سنگ‌ها, دامنت را پاره کند و بتوانی سکه حقیقی را از سکه تقلبی تمیز دهی. 
[منظور از نقد. حقایق ربانی و اسرار الهی است. و منظور از «رنگ‌ها» رنگ و لعاب دنیوی و 
نقوش نفسانی . خوارزمی گوید: امّا اگر نثار خواهی, دامن نیاز از دست امید مگذار و دل از 
متابعتِ اهل دل برمدار و چون کودکان. دامن از سنگ رنگین جهان, ُر مساز... تا دامن صدق 


هب وه هم ۰ ۵ ۳ 
و نیازت دریده نشود و نثار عالم غیبی از تو بریده نشود ۳ 





۱. و المنهج‌القوی» ج ۲ ص ۱۲ ۱ 

۲. مُعْدَ: اسم مفعول از مصدر اعداد به معنی آماده شده. 

۳. ر.اک. شرح کبیر انقروی, جزو دوم دفتر سوم ص ۸۷۲. 
جواهرالاسرار. دفتر سوم, ص‌ 2 
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۳ شرح جادم مثنوی معنوی ۳ 
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)۲۳۲۸۰( 


سنگ پر کردی تو دامن از جهان هم زسنگ سیم و زر چون کودکان 
تو همچون اطفال, دامن قلبت را ازسنگ‌های دنیوی پر کردی و این‌سنگ‌های دنیوی 
هما سیم و ژر ست. نی ایدنياطلي: این طلاها و نقره‌ها و اموالی که در جمم آن می‌کوشی در 
نظر صاحبدلان خرده‌سنگ‌هایی بیش نیست. چه از خصایص اطفال است که به هنگام بازی در 
کوچه تا می‌توانند از روی زمین خرده‌ریز وسنگ‌های رنگین جمع می‌کنند و آن‌ها راغنیمت 
می‌شمرند و نسبت به یکدیگر فخرمی‌فروشند که غنايم من بيشتر از توست. همینطور اطفال دنیوی 
نیز در جمع سیم و زر می‌کوشند و همه هستی خود را بر سر آن‌می‌نهند.| 


از خیال سیم و زر. چون زر نبود دامن صدقت درید و. عم فزود 
اما چون آن‌چه را که نقره و طلا می پنداشتی. واقعأً طلا و نقره نبود» موجب شد که دامن 
صدق و صفای قلبت باره شود و دچار غم و پریشانی شوی. 


کی‌نمایدکودکان واست تست ۱۵ تا نگیرد عقل. دامنشان به جنگ 
در اینجا حضرت مولانا به یک اعتراض مقدّر از سوی دنیاطلبان و شیفتگان سیم و رر 
پاسخ می‌دهد. آنها معترض می‌شوند و می‌گویند: اطفالی که سنگ‌های رنگین را جمع می‌کنند 
آن را واقعاً سیم و زر به حساب نمی آورند. امّا سیم و زر ما واقعأً سیم و زر است. پس چگونه 
ما را به ان اطفال تشبیه می‌کنی؟ امّا جواب: مادام که اطفال, صاحب عقل نشوند. کی ممکن 
است که سنگ را واقعاً سنگ بشناسند؟ [همینطور اطفال دنیوی نیز مادام که به عقل معاد نرسند 


قادر به تشخیص بودها و نمودها نیستند. ] 


پیر. عقل آمد. نه آن موی سپید مو نمی‌گنجد در اين بخت و امید 
این بیت نیز در جواب اعتراضی مقذر است. گویا دنیاطلبان دوباره اعتراض می‌کنند که: 
چگونه ما را اطفال حساب می‌کنی در حالی که از هریک از ما ستّی گذشته و موهای سر و 
صورتمان نیز سفید شده است؟ اما جواب: در طریقت الهی. کسی را بیر می‌گویند که به کمال 
عقلانی رسیده باشد نه آنکه موهایش سفید شده باشد. به این اقبال معنوی و دولتِ الهی, موی 
سفید و رجاء و امید صرف دسترسی ندارد. [«امید» در بیت فوق, معطوف به «بخت» نیست. 


بلکه معطوف به «مو» است. در غیر اینصورت. وجهی نخواهد داشت. مولانا در بیت 
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قصة دقوقی و کراداتنش ۵۸۵ 


(۱۵۳۹-۱۵۴۵) همین دفتر دربار؛ پیر عقل سخن گفته است.| 


انکارکردن آن جماعت, بر دعا و شفاعت دقوقی و پریدن ایشان 
و ناپیدا شدن در برد؛ غیب و حیران شدن دقوفی که بر هوا رفتند یا بر زمین! 
جورن رهید آن‌کشتی و.امد به کام شد نماز آن جماعت هم تمام 
وقتی که آن کشتی از گرداپ بلا نجات یافت و مطلوب و خواسته آنها براورده شد. 
نماز جماعت ان هفت نفر به امامت دقوقی نیز پایان یافت. 


فجْفجی" افتادشان با همدگر کین فضولی کیست از ما ای پدر؟ 
آن گروه یعنی آن هفت ولی با یکدیگر. در گوشی به گفتگو پرداختند و گفتند: ای بابا 
این فضول. دیگر کیست که در میان ما امده؟ یا: اين کار, فضولی کدام یک از ما بود؟! 


۰ 1 ۱ ات 5 و مس ۲ 
هر یکی باان دک گفتند سر از پس پشت دقسوقی مشستتر 
هر یک از آن گروه بطور سرّی, پشت سر دقوقی از دیگری چنین سوالی می‌کرد. 


گفت هریک: من نکردستم کنون این دعاء نی از برون. نی از درون 
اما هر یک از آنان می‌گفت: من اشتکا رم نددر نهان چنین دعایی نکر ده‌ام. 


گفت: مانا کین امام ما ز درد بسوالفضولانه مناجاتی بکرد 


یکی ازان میان گفت: گوبی که پیشنماز ما(دقوقی) از روی فضولی چنین دعایی کرده است. 


گفت آن دیگر که ای یار یقین مر مرا هم می‌نماید اینچنین 


۳ ۳ ۳ ۳ ‌ ‌ 
۱. فجفح: سخن به اهسته گفتن و اين معرّب يا مبُدل یج یج است. (غیاث‌اللفات. ج ۲.ص ۱۲۵) 
۲ مُستَتر: پوشیده بنهان شده. 
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۶ شرح جادم متنوی معنوی ۳۱ 
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۳۲۳*۰۰۱ 


۳ ۱ ۱ 
می‌اید. [ برخی» «یار» ر به ((یقین )۰ افز وده‌اند و جنین معنی کر ده‌اند: ای دوست حقیقی ۰[ 


او فضولی بوده است از انقباض" کرد بر مختار مطلق. اعتراض 
او (دقوقی) بر اثر دلتنگی و قبضی که بر وی عارض شده بود. نسبت به قضای خداوند 
که مختار مطلق است اعتراض کرد. [برخی, کلمة انقباض را به اهل کشتی منسوب کرده و 
چنین گفته‌اند: به تیپ کر فته شدن اهل کشتی. یر فعل حق اعتراض کرد" اما وجه اول 
اسب زر است. آ نوی ار وه عبا شا 3 


چون نگه کردم سپس, تابنگرم. که چه می‌گویند آن اهل کرم 
دقوقی می‌گوید: همینکه به پشت سرم نگاه کردم تا ببینم که آن کریمان با هم چه 


یک از ایشان را ندیدم در مقام رفته بودند از مقام خود تمام 
حتی یک تن آنان را نیز در جای خود ندیدم» زیرا همگی رفته بودند. 

نی به‌چپ.نی‌راست.نی‌بالاءنه ز بر چشم نیز من نشد بر قوم. جیر 
نه در سمتِ چب و نه در سمت راست و نه در بالا و نه در یایین. جشمان تیزبین من 


نتوانست احدی از آنان را ببیند. 


درها بودند. گویی آب گشت نی نشان پا و. نی گردی به دشت 
گویا هر یک از انان, مرواریدی بود که آب شد و به قعر زمین رفت» و خلاصه چنان 


۱ ر.اک. نثر و شرح مثنوی شریف. دفتر سوّم. ص ۲۷ ۲. 5۳ 

۲. انقباض: در اینجا به معنی قَبْض که شرح آن در بیت(۲۹۶۱) دفتر دوّم آمده است و مسلما دلتنگی نیز از 
لوازم آن است. 

۳ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۱7۹ 
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قضة دقوقی و کراماتش ۵0۸۷ 


در قباب حق شدند آن دم همه در کدامین روضه رفتند آن رمه؟ 
در آن لحظه. همگی انان به اسمان الهی رفتند و معلوم نشد که آن گروه به کدام 
گلشن رفتند؟ | آن گروه از جمله اولیای مستور الهی بودند. ر.ک. شرح بیت(۲ )٩۳‏ دفتر دوم.] 


در تحیّر ماندم. کین قوم را چون بپوشانید حق بر چشم ما؟ 


ا نخان ینهان شدند از چشم او مثل غوطهة ماهیان در آب جو 
فرو می‌رو ند. 
دقوقی؛ سالها در حسرت ان اولیای سور ماند و تا بایان عمر در اشتیاق ایشان اشک 
ریحت. 


ممکن است تو به طریق استفهام و یا اعتراض بگویی: اگر دقوقی واقعاً مرد حق بود. 
حضرت حق نایل می‌شود. چه نیازی دارد به اینکه در حسرت و اشتیاق آدمیان, اشک بریزد و 
به دنبال انان باشد؟ 


خر آزین می‌خسید اینجا ای فلان که پشر دیدی تو ایشان‌را. نه جان 


فرو می‌ماند اینست که تو آنان را فقط جسم دیدی نه روح. یعنی فقط به جنبة بشری و جسمانی 


آنان توجّه داری. 


‌ _ 
۱. قباب: جمع فبّه به معنی گنبد, سقف برجسته و مدوّر اسمان. 
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کار ازین ویران شده‌ست ای مرد خام که بشر دیدی مر اینها را چو عام 
ای خام اندیش, کار تو از اینجا خراب است که تو نیز مانند عوام‌الناس آنان را فقط یک 
بشر معمولی دیده‌ای. [ مضمون این دو بیت در بیت (۲۶۳-۲۶۷) دفتر اوّل 07 است وست رو 
اشاره دارد به آیاتی نظیر ای ۷ سورة فرقان و ی ۶ سور تغابن و ایذ ۱۲.سور: ابراهیم. در 
قسمتی از آیة اخیر آمده است:..قألواٍن انثم الا بشه مثلنا تریدْونْ آن تصدونا ما کان یبد 
آباژنا ماما بسلطان مُبین. «..(قوم کافر به پيامبران خود گفتند): شما جز بشرهایی مانند ما 
نیستید که می‌خواهید مار از آنچه پدرانمان پرستیدند بازدارید. پس حچّت آشکار 


اورید.»] 


تو همان دیدی که ابلیس لعین گفت: من از آتشم. آدم ز طین 
تو همان چیزی رادیدی که ایلیس ملعون نیز وقتی آن را دید گفت: من از اتشم و ادم از 


چشم ابلیسانه را یک دم ببند جند بیتی صورت. اخر؟چند؟ چند؟ 


ای دقوقی با دو چشم همچو جو هین مَبُر اومید. ایشان را بجو 
ای دقوقی (و ای دقوقی مشرب) تو که داری با هر دو چشمت مانند جویبار سیلاب 
اشک. روان می‌کنی. مبادا قطم امید کنی. همچنان در جستجوی اولیاء باش. 


هین بجو که رکن دولت.جستن است هر گشادی. در دل اندر بسن اه 
بهوس باش و بیوسته ره جستجویت ادامه بده که بنیاد اساسی دولت.و اقبال حقیفی. 


طلب و جستجو کردن است. زیرا هر بسط و گشایشی که در قلب ایجاد می‌شود. به دنبال قبض 


فک اسگ, [«اندر بستن است» ر ترفی انس نف طلب و ری داسته مع ‏ حاند | 


۱ مشنوی(استعلامی) تح آ ص‌ ۵ 
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از همه کار جهان. پبرداخته کو و کو می‌گو به‌جان. چون فاخته 
از همه امور دنیابی فارع شو و با جان و دل همانند فاخته. کو؟ کو؟ بکن. |مولانا در 
ییت (۱۶۶۱) دفتر دوم نیز بانگ «کوکو»‌ی فاخته را تعبیری از طلب او دانسته است. یعنی: 
کجایی؟ کجایی؟ خوارزمی گوید؛ زیرا که جستن اولیاءالله» عین خداپرستی است و پیروی 
پاکان درگاه, نشانة ترک هستی .| 


نیک بنگر اندرین ای مُحتَجب که دعا راء بست حق بر أشْتَجبٍ 
ای که در پرده غفلت بوشیده شده‌ای, در این خصوص, نیک بنگر که حق‌تعالی اجابت 
دعا را وایسته به دعا کرده است ت. [مصراع د دوم اشاره دارد به اي ۰ سوره غافر (مزمن), رجوع 
شود به شرح بیت (۱۷۹) و (۷۵۶) همین دفتر.] 


هر که را دل باک شد از اغتلال " آن دعااش می‌رود تا ذوالجلال 

دل هر کس از بیماری‌های باطنی پاک شود. دعایش تا بارگاه حضرت دوالجلال 
والا کرام بالا می‌رود و مقبول می‌افتد. (اگر منظور از اعتلال را بیماری‌های نفسانی پدانیم. 
منظور بیت اینست که هرکس, اندرون از معایب و امراض روحی نظیر حقد و حسد و کین و آز 
پاک کند. روحش صیقل می‌یابد و دعای چنین کسی قطعا به هدف اجاپت می‌رسد. امّا گاه 
مهمکن است دعای چنین نت نرسد. چه اجایت دعا. مرهون تمهید علل و 
اسیاب و اقتضای حکمت الهیه است. ممکن است اجابت این دعاء با نظام جهان هستی 
سازواری نداشته باشد. و ای بسا باطنا به اجابت برسد اما ظاهر وشوع آن. مستلزم وقت 
خاصی باشد. چنانکه اجاپت دعای حضرتِ موسی و هارون در هلاکت فرعون و فرعونیان. 
چهل سال طول کشید. (ر.ک. ایةٌ ۸٩‏ سور یونس) و ممکن است عدم اجاپت دعا به سبب 
متحانات الهی و غیره باشد . امّا اگر منظور از اعتلال توجّه به مطلوب و خواسته باشد و 
نه امر الهی, دعاکننده بطور کلی دو قسم می‌شود: یکی آنکه دعا می‌کند تابه مطلوبش 
پرسد و دیگر آنکه دعا می‌کند تا امر حق تعالی را امتتال کند. مسلما مرتبة شخص 


1 اعتلال: بیماری: علت. عار ضه. 
8 ر.دگ. القیسات: ص ۰ ۳۵۹-۶۴ 
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)۳۳۰۶( 


)۳۳۰۷( 


)۲۳۰۸( 


۳۳۰۹۱ 


)۳۳۱۰( 


اخیر بسی والاتر از مرتبة آن دیگری است.| 


باز شرح کردن حکایت آن طالب روزی حلال, بی‌کسب و رنج 
در عهد داود علیه‌السلام و مستجاب شدن دعای او 


یادم امد ان حکایت کان فقیر روز و شب می‌کرد آفغان و نفیر 
حکایتِ ان فقیر به خاطرم امد که روز و شب برای روزی‌حلال بدون رنج و سعی, ناله 
و فغان می‌کرد. [اين حکایت از پیت (۱۴۵۰) اغاز شد و در بیت (۱۴۸۹) تا اینجا رها شد.] 


وز خدا می‌خواست روزی حلال بی‌شکار و رنج و کسب و انتقال 
و او از خدا روزی حلال می‌خواست. امّا نه از راه سعی و تلاش, بلکه پدون شکار و 
رنج و کسب و حرکت. 
۰ ۹ ۰ ی _ ۲1 ۴ 
پیش ازین گفتیم بعضی حال او لیک تعویق آمد و. شد پنج تو 


کمال حکایت او به تعویق افتاد و پنج لایه شد. یعنی در خلال نقل حکایتٍِ از هرق ستتان رو 
حکایات دیگری پشتِ هم آمد و باعث شد که حکایت ان مرد. ناتمام بماند. 


هم‌بگوییمش,کجا خواهد گریخت؟ چون‌ز ابر فضل‌حق‌حکمت بریخت 
امّا اکنون وقت ان رسیده که شرح دهیم که وقتی از ابر فضل و رحمت الهی, باران 
کیت رید عافت عال ان مره تون به سا ایو امه ات ام 


بیان کنیم. 


صاحب گاوش بدید و. گفت: هین ای بظلمت گاو من گشته رهین 
صاحب گاو وقتی آن مرد را دید گفت: بدان که گاو من, رهین ستم نو شده. یعنی گاو 
من قرباني ستمکاری تو شد. 
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1 ۳ 
هان ای نادان دزد انصافا پگو ببینم چرا گاو مرا کشتی؟ 


گفت:من روزی ز حق می‌خواستم 9 قبله را از 2 می‌اراستم 
آن مرد فقیر گفت: من از حق تعالی روزی حلال می‌خواستم و قبله‌گاه را از ناله و زاری 


حود آراسته و مزین می‌کر دم. 


۱ ۱ 2 ۳ ۳ 
ان دعای کهنه‌ام شد مشتجاب روزی من بود. کشتم. نک جواب 
آن دعای دیرینه‌ام به اجایت رسید و چون آن گاو, روزی مقدر من بود. آن را کشتم. 


این بود جواپ تو. 


او ز خشم آمد گریبانش گرفت چند مشتی زد به رویش ناشکفت 
صاعتب کان خشمکین شد و جلو امد.و بقد آن مد را کرفت و سین بتاب قله بر 


رفتن هر دو خصم, نزد داود پیغامبر علیه‌السلام 


خلاص کلام اینکه صاحب گاو, آن مرد فقیر را کشان کشان پیش داود نبی(ع) می‌برد و 


به او می‌گفت: بیا ای ستمگر گیج و کودن. 
حجت بارد رهاکن ای دغا عقل در تن اور و. با خوی ش | 


ای حیله‌گر, دلایل سست و بی اساس را رها کن و هوش و حواست را جمع کن و به 
خود ای. 


۱. طرار: درد سارق. 
آ. غبی: کند ذهن, گول. نادان. 


0۳0 9 


)۳۳۱۱( 


)۲۳۱۲( 


)۲۳۱۳( 


)۲۳۱۴( 


)۲۳۱۵( 


)۲۳۱۶( 


۱) 0 0 


(2 11 


2۳۱۱2۲۵3, 


۳ شرح جادع مثنوی معنوی ۳ 


)۲۳۱۷( 


)۲۳۱۸( 


0۳۳۱۹۰۱ 


)۲۳۳۰( 


)۳۳۲۱( 


)۲۳۲۲( 


۳ ۳ خ و 8 ۱ 
این چه می‌گویی؟دعا چه بوّد؟ مخند بر سر و ریش من و. خویش‌ای لوّند 
این یاوه‌ها جیست می‌گویی؟ دعا دیگر جیست؟ ای کاهل و ای بیکاره. من و خودت ر 
به بازی و استهزاء مگیر. 


گفت: من با حق دعاها کرده‌ام اندرین لابه بسی خون خوردهام 


ان مرد فقیر گفت: من دعاهای فراوان به درگاه خدا کرده‌ام و در این تضرع‌ها و زاری‌ها 


بسی خون دل خورده‌ام. 


من یقین دارم. دعا شد مستجاب سر یزن بر سنگ ای مُنْکوخطاب" 
آن مرد فقیر به صاحب گاو گفت: من یقین دارم که دعایم مورد اجابتِ حضرت 
بروردگار قرار گرفته, حالا ای یاوه گو برو سرت را به سنگ بکوپ. 


بح ۳ 
گفت: گرد ایید هين یا مسلمین ژاژ بینید و فشار این مهین" 
صاحب گاو فریاد رد؛ آهای مسلمانان فا تست و لبیل این مردک جه یاوه‌هایی بر هم 
می‌بافد. 


ای مسلمانان, محض رضای خدا شما قضاوت کنید. ایا ممکن است که دعا باعث شود 


گر چنین بودی. همه عالم بدین یک دعا. آملاک بردندی به کین 
اگر قرار باشد که دعاء مال مرا بگیرد و به او بدهد, در اینصورت همه مردم دنیا از 
رودی تجاوز و دشمنی, اموال یکدیگر را با دعا تصاحب می‌کنند. 


. لوند: کاهل, هیچکاره و دیگر معانی که مناسب سیاق بیت فوق نیست. 
۲ مُنْکو خطاب: بدسخن, آن که حرف زشت می‌زند. 

۳ فشار: بیهوده گویی و هذیان. 

۴ مهین: خوار. زبون. 
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. و و ۱ ۳۳ ‌ و 
اک وصم بدین منوال بود. همه گدایان عاجز در شمار توانگران و امیران جهان 
می‌شدند. 
روز و شب اندر دعااند و ثنا لابه گویان که: تو مان ده ای خدا 


زیرا ان گدایان, روز و شب به دعا و نیايش حق مشغول‌اند و دائما نضرع و زاری 


ای خدا تا تو چیزی عطا نکنی, یقیناً هیچکس چیزی به ما نخواهد داد. ای گشايندة گر 
مشکلات: تو گره از کار ما پرگشا. 


آنها نمی‌شود. 
خلقگفتند:این مسلمان راستگوست وین فروشندهٌ دعاها ظلم‌جوست 


وقتی که مردم. حجٌّت‌های آن دو مرد را شنیدند گفتند: این مسلمان, راست می‌گوید. 
و اين دعافروش (آن مرد فقیر) ستمکار است. 


این دعا کی باشد از اسباب ملک کی کشید این را شریعت خود به سلک "؟ 
زیرا این دعا چگونه می‌تواند دلیل بر مالکیت کسی شود؟ و شریعت چگونه ممکن 
است چنین خکمی داشته باشد؟ والا دعا که نمی‌تواند منشا مالکیت شود. 


۱. ضریر: تابسا, 
. سلک: کشیدن جیری در جیری دیگر چنانکه مروار بد و مهره را در یک رشته می کشند. بنابر این شر بعت 
چطور ممکن است این نوع حکم غلط را به رشته خود بکشد و ان را جایز شمرد. 
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بیع و بخشش. يا وصیّت یا عطا یا ز جنس این. شود ملکی تو را 
مردم گفتند: یک ملک يا به وسیلهٌ خرید و فروش و بخشیدن (هبه کردن) و یا از طریق 
وصیّت و عطا نمودن و خلاصه راه‌هایی از اين قبیل ممکن است از کسی به دیگری برشد, و الا 
تنها با دعا کردن. آموال کسی به آن دیگری نمی رسد. 


درکدامین دفتر است این شرع نو؟ گاو را تو باز ده یا حبس رو 
این دین و آیین جدید در کدام کتاب نوشته شده؟ خلاصه مردم به آن مرد فقیر گفتند؛ یا 
گاو را پس بده و یا باید به زندان بروی. 
او بةه سوی. آسمان.هی‌کرة رو واقعة مارا تداند غیر تر 
مرد فقیر رو به آسمان کرد و گفت: خداوندا, ماجرای ما را غیر از تو کسی نمی‌داند. 


صد امید اندر دلم افراختی 
خداوندا تو بودی که آن دعا را به دل من الهام کردی و صد نوع امید در دلم نهادی. 


در دل من آن دعا انداختی 


من نمی‌کردم گزافه آن دعا همجو یوسف دیده بودم خواب‌ها 
من آن دعا را بیهوده نمی‌کردم؛ بلکه مانند حضرت یوسف(ع) رویاهایی صادق دیده 
بودم. 
دید یوسف. افتاب و اختران پیش او سجده کنان. جون چاکران 


حضرت یوسف(ع) در رژیا دید که خورشید و ستارگان همچون خدمتکاران در 
برابرش به ده مي وان [اشاره به ای ۴ سور یوسف؛ اذ قال #9 لابیه يا آیّت بت انی 
ریت اخد عشه کوک و الشمس وَالْممررأَهُمٌ لی ساجدین. «یاد ار زمانی را که یوسف به 
پدرش گفت: ای پدر در خواب دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده 
می‌کنند.» از ابن عبّاس روایت شده است که در ادینه شبی حضرت یوسف(ع) به خواب می‌بیند 
که یازده ستاره از آسمان, فرود آمدند و در برابر او سجده کردند و نیز می‌بیند که خورشید و 


ماه از اسمان فر ود امدند و در برایرش باه ملد ۵ درآمدند. تأویل یازده ستاره, یاز ده پرادر او 
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۲ ۰ ۵ ۱ ۳1 ۰ 1 
بود و تاویل خورشید و ماه پدر و مادر او .این رویا از قبیل رویاهایی است که بخشی از ان 
محتاج به تاو است و بخشی از آن عینا واقم می‌شود. چنانکه یازده ستاره و خورشید و ماه 


تأویل شد. اما سجد؛ آنان بعینه تحقق یافت .| 


اعتمادش بود بر خواب رت در جه و زندان جز آن را می‌نجخست (۲۳۳۵) 

چون حضرت یوسف(ع) به صدق رویای خود اعتماد داشت از اینرو در چاه و زندان 
فقط در انتظار تحقق رژیای خود بود و به چیز دیگر نمی‌انديشید. [صوفیه, حضرت یوسف(ع) 
را مظهر اسم نور می‌دانند و به اين اعتبار کشف یوسف(ع) را کشفی مثالی دانسته‌اند زیرا عالم 
متال. عالمی لطیف و نورانی است. لذا او در علم تعبیر رویا, کامل بود و مراد حسق را از 
صورت‌های متالی و رژیایی درمی‌یافت ‏ چه عارف حقیقی از صورت‌های محسوس و 
نامحسوس می‌تواند حقایق را درک کند. چنانکه وقتی به ایات طبیعی و افاقی حق تعالی 
می‌نگرد در زندان صورت‌ها فرو نمی‌ماند بلکه دل او از ظاهر به باطن نقب می‌زند. همینطور 
وقتی به ایات انفسی نیز نظر می‌کند صورت‌های مَخیّل و رژیایی نیز برای او مکشوف 


می شو ند. ] 


ز اعتماد آن نبودش هیچ غم از غلامی. وز مّلام بیش و کم (۲۳۳۶) 
چون او به رویای خود اعتماد داشت یعنی چون یقیناً می‌دانست که اين رژیا تحقّق 
خواهد یافت از اینرو از غلام بودن و ملامت‌های این و آن و از زیادت و نقصان هیچ اندوهی 


۳ 


اعتمادی داشت او بر خواب خویش که چو شمعی می‌فروزیدش زبیش ۰ (۲۳۳۷) 
حضرت یوسف(ع) به صدق رژیای خویش واقعا يقین داشت. زیر آن رویا همجون 


شمعی فروزان در ۳-۳ می‌درحشید. 


۱. ر.اک. مجمع البیان, ج ۵ ص ۰٩‏ ۲. 
تا مرصاد العباد. ص ٩۱‏ ۲. 


َآ. وه شرح فصو ص الحکم (خوارزمی). ج ۱. ص ۲۳ ۲. 
۳ ملام: سر زنش. 
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۶ شرح جامع مشنوی معنوی |۳ 


)۳۲۳۳۸( 


)۲۳۳۹( 


)۲۳۳۰( 


)۲۳۳۱( 


)۲۳۳۲( 


جون درافگندند یوسف را به چاه بانگ آمد سمع او را از اله 
وقتی که برادران حضرت یوسف(ع)» او را رد جاه افکندند از بارگاه ایزدمتان. این ندا 


به گوش او ر سید: 


که تو روزی شه شوی ای پهلوان تا بمالی این جفا در رویشان 

یوسفاء ای پهلوان عرصه تقوی و پاکدامنی, تو سرانجام روزی آمیر خواهی تک تا 
برادران خود را به رویشان خواهی آورد. [همینطور هم شد. زیرا حضرت یوسف(ع) پس از 
سال‌ها مرارت. به امارت مملکت مصر رسید و زمانی که خشکسالی, کنعان را احاطه کرده بود 
حضرت یعقوب(ع) دگربار پسران خود را برای دریافت غله راهی سرزمین مصر کرد و چون با 
حضرت یوسف(ع) مواجه شدنده آن حضرت, ستم و بدکرداری آنان را به رویشان اورد. 
چنانکه در آیةٌ ۸٩‏ سورة یوسف آمده است: قال هل عَلمتم ما فلت بیُوسْف و آخیه لذ انم 
جاهلون «یوسف به برادران خود گفت: آیا می‌دانید که آن‌گاه که نادان بودید با یوسف و 


برادرش (بنيامین) جه کر دید؟»] 


قایل این بانگ نآید در نظر لیک دل بشناخت قایل را ز اشر 
گویند: این ندا که حضرتِ حق بود به چشم دیده نمی‌شد. ولیکن قلب عارف یوسف. از 
طریق مشاهده انار. ان گوینده را شناخت. [اين بیت اشاره دارد به یکی از طرق القای وحی که 
در ایةٌ ۵۱ سورة شوری آمده است. و آن القای وحی بواسطه و از وراء حجاب است. و نیز 
می‌تواند بیان کننده اين نکته باشد که القای این معنا به طریق الهام بوده است. زیرا تفاوت وحی 
و الهام اینست که در وحی, القاء کننده معلوم است و اما در الهام, معلوم نیست. ر.ک. الهام در 
شرح بیت (۱۰۰۸) و وحی در شرح پیت (۱۳۶۱) دفتر اوّل.] 


قوتی و. راستی و. مشندی درمیان جان فتادش ز ان ندا 
بر اثر این نداي ربانی. حضرت یوسف(ع) قوّتِ قلب و آرامش و اعتمادی پیدا کرد. 


۱ ۳ ۳ , 7 
چاه شد بر وی بدان بانگ جلیل گلشن و بزمی چو آتش بر خلیل 
چاه تنگ و تاریک بر اثر آن ندای باشکوه ربّانی در نظر حضرت یوسف(ع) به گلزار و 
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قضة دقوقی و کراماتنش ۵٩۹۷‏ 


هر جَفا که بعد از آنش می‌رسید او بدان قرّت به شادی می‌کشید 
از وقتی که این نداء ی جلیل به آن حضرت رسید, دیگر هر جفایی که به او می‌رسید, به 
مدد آن قوت قلب. شادمانه آن را تحمّل می‌کرد. 


همجنانکه ذوق" آن بانگ ات در دل هر مومنی تا حشر هست 
ماند. 
تا نباشد بر بلاشان اعتراض . نی ز امر و نهي حفشان انقباض 


تست ان و ایکا تست کی ول هر فوم بت آمذه ان بر 
پلاهای مقدّر اعتراضی نکنند و از امر و نهی حضرت حق, ملول و دلتنگ نشوند. 
لقبٌ حکمی که تلخی می‌نهد .. . گکلشکر" آن را گوارش می‌دهد 
در اینجا مولاناه به لت روحانی حاصل از خطاب الست. استعارتاً «گلشکر» اطلاق 
می‌کند : گلشکر خطاب اس قمههاي تلخناک اوامر و نواهی و قضا و قذر الهی را در جان 
ممنان. هضم می‌کند. 


گلشکر آن را که تبود مُشتتند لقمه را ز انکار او قی می‌کند 
الهی را تلخناک و بدمزه می‌یابد. آن را بالا می‌اورد و استفراغْ می‌کند. (عاصی و سرکش 
می‌شود. چه طبع او خواهان لقمه‌های نفسانی و طعام‌های شهوانی است.] 


کر ۳ سنوی ۳۲۳۹۵ 


۴ شرح کبیر انقروی. جزو دوم دفتر سوّم. ص ۸۹۵. 
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۸ شرح جاع مثنوی دعنوی ۳ 


)۲۳۳۸( 


)۳۳۳۹( 


)۲ ۳۵۰ ( 


هر که خوابی دید از روز الشت مست باشد در ره طاعات. مست 

هرکس که از روز الست. رژیایی دیده باشد. یعنی در اين شب دنیا با دید؛ قلبش, 
صورتی معنوی از ان روز مشاهده کرده باشد, او در راه طاعت خدا مست و سرخوش است . 
جبری مذهبان میانة خوشی ندارد و مذهب ایشان را به کرات مورد نقد قرار داده است. همو در 
باب جبر و اختیار, طریق متعال و متین لا جَبْر و لا تقویض یل مر بُْنَ الامُرّین را برگزیده 
است . برخی دیگر از شارحان نیز از آن گذشته‌اند. اما منظور بیت: کسانی که در اين دنیا. عهد 
و پیمان فطری و توحیدی را فرآموش نکرده‌اند و هنوز صورتی معنوی از آن پیمان را در روح 
و قلب خود دارند. سا طاعات و عبادات برای انان, جنبه ذوقی و نشاط روحائی دارد. از 
اینر و آن را عاشقانه انجام می‌دهند. اينکه گفتیم «در شب دنیا» بواسطه اینست که مولانا و سایر 
صوفیه و عُرفاء دنیا را به اعتبار پوشیدگی و احتجاب آن, «به شب» تشبیه کرده‌اند و گذشته از 
این معمولا ادمی در شب‌ها بخواب می‌رود و رویاهایی می‌پیند» از اینرو مصراع اول. معنی 
«شب» را القاء می‌کند.] 


چنین شخصی همانند شتری مست. بار سنگین طاعت و عبادت را بی‌هیج سستی و 
تردید و ملالتی بر دوش می‌کشد. 


کفک تصدیقش به گرد پوز او شد گواه مستی و دلسوز او 
مولانا در اینجا به طریق استعارة تخییلیّه, کفی را که بر اطراف دهان و پوزة شتر 
مست یدید می‌اید به عارفی عاشق نسبت می‌دهد و منظور از آن, اوج سرمستی و شیدائی 
عارفان است. معنی بیت: عارف عاشقی که همجون شتر مست. بار امانت الهی را می‌کشد. کف 
تصدیق و اطاعت و رضا به قضا که در اطراف دهانش پیدا می‌شود گواه بر شیدانی و 


دلسوختگي تنب 


۱ ردک. شرح کبیر انفروی» جزو دوم. دفتر سوم. ص ۰۸۹۶ 
۲ ر.اک. شرح بیت (۱۴۶۵- ۱۴۶۳ دفتر اوّل. 
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قصه دقوقی و کراماتش ۵٩۹٩‏ 


اشتر از فُوّت چو شیر نر شده زیر ثقل بار» اندک‌خور شده (۲۳۵۱) 
برای مثال. شتری که مست شده باشد از شدت شوق و ذوق همچون شیری نر می‌شود 
و زیر بار سنگین, اندک علوفه‌ای می‌خورد. [حال که حیوانی برائثر شوق و شور مستی, ترک 
غذا می‌کند ای انسان تو مگر از شتر کمتری؟ تو نیز سزاوار است که با عشق و جذبة الهی, 
دهانه انبان شهوات را فرو بندی.] 


ز آرزوی ناقه صد فاقه بر او می‌نماید کوه پیشش تار مو (۲۳۵۲) 

در اینجا حضرت مولاناء محبوب حقیقی را به «ناقه» تشبیه کرده و می‌فر ماید: 
کعر مسبت در ار وی ار عاوهه کرت ها می کل و مت ها حول هم گنه و از 

شذت شور و مستی, کوه در نظرش, تارٍ مویی بیش جلوه نمی‌کند. [چنانکه حق تعالی در 

آیذ۴۵ سور: بقره فرموده: َاسْتعینُوا بالط و الصَلوة و نها لکبیرٌ الا علی‌الخاشعین. «و 

یاری بجویید از شکیبایی و نماز و براستی که نماز باری گران است. مکر بر ثرش‌کاران « 

بناپر این بار سنگین طاعت و عبادت برای عاشقان حق. مطبوع و نشاط انگیز می‌نماید و بر 

دیگران. تلخناک و ناگوار .] 


در آلشت آن‌کوجنین خوابی ندید اندرین دنیا نشد بنده و هرید (۲۳۵۳) 
هرکس که در عالم القت چنین روّیایی ندیده, در این دنیا بنده صالح و ارادتمندی 


ور پشد. اندر تردد. صددله یکزمان شکرستش و. سالی گله (۲۳۵۳) 
و تازه ار چنین شخصی در این دنیا بنده و ارادتمند حضرت حق شود. قهراً بندگی او 
با صد نوع شک و تردید همراه است. اگر او لحظه‌ای شکر گزار در « الهی باشد در عوص 
یک‌سال نیز شروع می‌کند به شکایت و اعتراض. 


۱ مفسّران قران کریم. « کبیرة» را در این اد شریفه, «ثقیل» و «گران» معنی کرده‌اند. (راک. مجمم البیان, ج ۱. 
ص ۱۰۰ و ابوالفتوح رازی. ج۱. ص۱۵۸) برخی نیز « کبیرة» را «بزرگ» معنی کرده‌اند که مسلما ثقل و گرانی. 
نتیجه بزرگی است. 


۲ راک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۱۷۲. 
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)۲ ۳۵۵ ( 


)۲۳۵۶( 


)۲۳۵۷( 


)۲۳۵۸( 


پای.پیش و. پای. پس در راه دین می‌نهد با صد تردد بی‌یقین 
جنین شخصی در راه سونو او وی 


حرکت می‌کند. و چون بقین ندارد در حرکت خود, یک گام به ب ب پیش می‌نهد و یک گام به پس 
ماسای اه ۲۱۲ مرا من بینْ یی ذلک لا الی هوّلاء و لا الی هّلاء و من 


سِ 


یْضلل ال فْلن تجد ی مسب سَبیلا «امل نفاق, مه 


می‌گروند و نه به آنان. و هرکه را خدا پیراه سازد, راهی برای او نتوانی یافت.»] 


وامفدار شرح اینم, نک گرو ور شتایستت. ز الم نشرح شنو 
این حقایق و اسرار ربانی را باید شرح دهم و من از اين نظر. مدیون مخاطبان خود 
هستم. اکنون شمه‌ای از آن اسرار و حقایق را به عنوان گرو بازگو کردم, ولیکن اگر رای استما 
آن. شتاب دارید از سور انشراح بشنوید. [در سور انشراح ایهٌ ۱-۴ امده است: ۳ 
تیف ۱ اعنک وژرک الّذی اقض ظَهرکَ. «آیا (ای ی 
نگشادیم؟ و برنداشتیم یم از تو بار گران؛ همان باری که سخت بر پشتِ تو سنگینی می‌کرد.» اما 
منظور مولانا از استناد به ایات فوق اینست که اگر حق تعالی سینه مبارک رسول خدا را با 
عشق و معرفتِ خود, فراخی نمی‌داد. مسلماً آن حضرت بار گران وظایف پیامبری و یا طاعات 
و عبادات را نمی‌توانست بر دوش کشد. این بیت در واقع. زبده مقصود مولانا از بیت (۲۳۳۴۳۴) 
تا به اینجاست. چه با اکسیر اعظم عشق می‌توان هر دشواری و مشقتی را به اسانی و راحتی 


تبدیل کرد.] 
جون ندارد شر ح این معبی کران خر یه سوی مدعی گاو ران 


بران تا ببينیم ماجرای او به کجا رسید. 


آن مرد فقیر رو به در ه الهی اورد و گفت: پروردگارا ان حیله گر به خاطر این کار من 


۱. دغا: ناراست. نادرست. حیله گر. 
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قصه دقوقی و کراداتنش 7۰.۱ 


که بظاهر. جُرم می‌نماید. مرا «کور» خواند. خداونداء این قیاس, قیاسی ابلیس‌وار است. 
| ایلیش‌وار بودن قیاس صاحب گاو از دو وجه است: یکی انکه او خود را برتر از آن فقیر 
می‌دانست و وی را تحقیر می‌کرد. دیگر آنکه تضرع و دعای آن فقیر را با دعای گدایان عاجز, 
یکسان می‌شمرد. در حالی که دعای او با گدایان خیلی فرق داشت. چه او فقط به درگاه الهی 


عرض حاجت کرده بود و حال آنکه گدایان از مردم تقاضای برآورده شدن حاجات خود را 


۱ 
دار ند [ 


‌‌ تب 
من دعا کورانه کی می‌کرده‌ام؟ جز به خالق کدیه کی اورده‌ام؟ 
من کی مانند گدایان عاجز دعا کرده‌ام و کی بجز حضرت خالق متعال به کسی عرض 
حاجت کرده‌ام؟ [برخی از شارحان, مصراع اوّل را اینگونه معنی کرده‌اند: من کی ندانسته دعا 
می‌کردم؟ اما وجه نخست پا سیاق ابیات. مناسب‌تر است.] 


کور از خلقان طمع دارد ز جهل من زتو.کزتوست هر دشوار.سهل 
گدایان عاجز به سبب جهل و نادانی خود یه جای آنکه عرض حاجت به درگاه خدا 
برند از مردم تقاضا می‌کنند, در حالی که من چشم امید به درگاه تو دارم که هر دشواری به 


عنایت تو اسان شود. 


ان یکی کورم ز کوران بشمرید او نیاز و جان و اخلاصم ندید 

و روح و اخلاص مرا نتوانست درک کند. [بلکه مانند ابلیس, به هیأت ظاهریام نگاه کرد.] 

کوری عشق‌ست این كوري من حب یغمی رز یصم است ای حسّن 
اری اگر من, دچار کوری باشم. آن کوری قطعا کوری عشق است نه کوری معمولی. 


ای حَسَن بدان که عشق, موجب کوری و کری عاشق می‌شود. 


۱ ر.اک, شرح کبیر انقروی, جزو دوم دفتر سوم. ص .٩۰۱‏ 
۲. کد به: گدایی. سختی روزکار, 
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)۲۳۶۳( 


)۲۳۶۴( 
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)۲۳۶۶ ( 


)۲۳۶۷( 


)۲۳۶۸( 


کورم از غیر خداء بینا بدو مقتضای عشق این باشد بگو 
كوري من به این معنی است که از مشاهده غیرخدا واقعا کورم و فقط او را می‌توانم 
ببینم» زیرا مقتضای عشق همین است. این مطلب را بگو. 


پروردگارا. تو که بینایی» مر در شمار کوران به حساپ میاور. ای مدار عاشقان و ای 
طافی نیازمندان, من در اطراف کوي لطف و احسان تو می‌گردم. 


آن‌چنانکه یوسف صذیق را خواب بنمودی و گشتش متَکاا 
همانگونه که به یوسف صدّیق, رژیایی نشان دادی و آن رژیاء تکیه گاه او شد. 
مر مرا لطف توء. هم خوابی نمود آن دعای بی خدم بازی نبود 
الهی, لطف تو. به من نیز رژیایی نشان داد و مسلما آن دعاها و راز و نیازهای 
بی‌شمارم. بیهوده و بازیجه نیو د. 
می‌دانند. 
حقشان‌ست و. که داند راز غیب؟ غیر لام سر و. ستار عیب 


الیته اگر مردم چنین گمانی دربارة من دارند. در این گمان خود کاملا محق‌اند. زیا 
اسرار ها یب اه کی جرا عسلما هحکی: جز خداوند که داننده غیب و بوشاننده 
عیب است. [مناسب است با ایاتی که علم غیب را تنها منحصر به حضرت حق می‌داند. نظیر 
ای ۱۷۴ سور؛ ال‌عمران و ایةٌ ۵٩‏ سور انعام.] 


۱. متَکا: تکیه گاه. 


۹۹ 
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قصف دقوقی و کراماتش ۰۰.۳ 


۳ ۰ ِ م72 ۲1 
۳ گفتش :رو به‌من کن. حق بکو رو چه سوی اسمان کردی عمو؟ 
دشمن (یعنی صاحب گاو) به آن مرد فقیر گفت: عمو جان, چرا رویت را کردی به 
اسمان و داری حرف می‌زنی؟ رویت را به من کن و حرف حساب بزن. 


شید" می‌آری. غلط می‌انکنی" لاف عشق و. لافب قربت می‌زنی 
تاه در ی کین و ظاهرسازی. از عشق و نردیکی به حق دم می‌زنی. [بیت فوق را 
به طریق استفهام توبیخی نیز می‌توان معنی کرد: ایا حیله گری می‌کنی و ظاهرسازی؟ از عشق و 
نزدیکی به حق دم می‌زنی؟] 


تو که دلمرده‌ای, با کدام روبی روی به آسمان‌ها می‌کنی؟ [یعنی تو که قلبی بی‌ایمان و 
پژمرده دار ی» چگونه وی درگاو حق می‌کنی؟] 
ظ 4 
غلغلی در شهر افتاده از این ان مسلمان می‌نهد رو بر زمین 
خلاصه از مشاجرهة میان صاحب کاو و آن مرد فقیر در میان اهالی شهر. هنگامه‌ای 


برپا شد, و آن مسلمان (یعنی ان مرد فقیر) رخساره بر زمین نهاد و جنین گفت: 


کای خدا این بنده را رسوا مکن گر بدم. هم سر من پیدا مکن 
خداوندا, اين بنده را رسوا مکن, اگر واقعأ بد هم که باشم باز اسرار مرا فاش مساز. 


تو همی‌دانی و شب‌های دراز که همی‌خواندم تو را یا صد نیاز 
تو ای خدا می‌دانی و آن شب‌های دراز نیز گواه حال من است که من با صد نوع راز و 


۹ 5 ۳ و 1 ۰ 
شیّد: مکر و حیله. ریا تزویر. مصدر عربی از شاد بشید در اصل به معنی کج و اهک و غیره مالیدن به 
دیوار است. 


۲. غلط افکندن: غلط انداختن. ایجاد اشتباه کردن. ظاهر را بر خلاف باطن نشان دادن. 


۹۹ 


)۲۳۴۹( 


)۲۳۷۰( 


)۲۳۲۷۱( 


۲۳۷۲ ( 


)۲۳۷۳( 


)۲۳۷۳( 


۱) 0 0 


(3 1 


۱1210 


۴۳ شرح جاع مثنوی دعنوی ۳ 


)۲۳۷۵( 


)۲۳۷۶( 


۲۳۱۷۷ ( 


۳۳۷۸( 


)۲۳۷۹( 


هر حند این دعاها در نظر مردم, ارزشی ندارد. اما پیش تو ات حال من همچون 


شنیدن داود علیه‌السلام سخن هر دو خصم و سّال کردن از مَدعی علیه 
جونکه داود نبی امد رون گفت:هین جون‌ست این احوال؟جون؟ 
مرد فقیر سوّال کرد و گفت: جریان از چه قرار است؟ ماجرا چیست؟ 


مت ی گفت: ای نبی الله. داد گاو من در خانهً او در فتاد 
دادخواهی می‌کنم. 


این شخص. کاو مرا کشته. از او سوال کن که جرا کاو مرا کشته است. و سپس روی 
به ان مرد فقیر کرد و گفت: تو خودت ماوقم را بازگو کن. 


گفت داودش: بو ای بوالگرّم" چون تلف کردی تو ملک محترم؟ 
حضرت داود(ع) به آن مرد فقیر گفت: ای جوانمرد. بگو ببینم, چرا ما این شخص 
۳ را تلف کردی؟ [مصراع دوم را به دو وجه می‌توان معنی کرد. وجه اول گفته شد و اما 
وجه دوّم: چرا مالی را که بر تو حرام بود تلف کردی؟ هر دو وجه جایز است. چه در وجه اوّل. 
«ملکِ مُحْتَرم» اضافة ملکی فرض شده و در وجه دوّم اضافٌ وصفی .] 


۱ بوالکرم: صاحب کرم. بخشنده جوانمر د. 
0 شرح مثنوی ولی محمد اکبرابادی. دفتر سوم. ص ۱۷۳ و شرح مثنوی معنوی (شاه داعی)» ح ۲ 
ص ۸۴. 


۹۹ 
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قصة دقوقی و کراماتش ۶۰۵ 


هین پر کنده فون عت مار تا به یکسو گردد این دعوی و کار 
اما مواظب یاش که پراکنده و پریشان, حرف نزنی یعنی مواظب باش از این شاخ به آن 


شاخ نیری! و سعی کن دلیل و برهان آقامه کنی تا این مشاجره فیصله یابد. 


گفت: ای داود. بودم هفت سال روز و شب اندر دعاو. در سوال 
آن مرد فقیر گفت: ای داود نبی» من هفت سال, روز و شب در حال دعا بودم و از درگاه 


را : ۲ ۰ ۱ 
این همی‌جستم ز یزدان کای خدا ر ور یی خواهم حلال و بی‌عنا 
از درگاه الهی این درخواست را داشتم که: خدایا من از تو روزی حلال و بدون 


رنج و زحمت می‌خواهم. 


مرد و زن بر نالةٌ من واقف‌اند کودکان اين ماجرا را واصفاند 
مرد و زن از ناله و دعایی که کرده‌ام اگاهی دارند؛ و حتّی کودکان نیز این ماجرا را 
تعریف می‌کنند. [یعنی اين مطلب. زبانزد عام و خاص است.] 


بعد این جملةٌ دعا و این فغان گاوی ائدر خانه دیدم ناگهان 
به دنبال این همه دعا و زاری بود که ناگهان گاوی را در میان خانه‌ام دیدم. 


تو پپرس از هر که خواهی این خبر تا یگوید بی شکنجه, بی‌ضرر 
تواز هر کسی که میل داری این موضوع را سوال کن, تا بدون هیچگو نه ازار و زیانی 
بزایت باز کر کتان: 


هم هویدا پرس و. هم پنهان ز خلق که چه می‌گفت این گدای ژنده دلق؟ 
هم می‌توانی این مطلب را از مردم» بطور علنی سژال کنی و هم می‌توانی مخفیانه آن را 


۱. عنا: رنج و مشقت. 


۹۹ 


)۲۳۸۰ ( 


)۲۳۸۱( 


)۲۳۸۲( 


)۳۳۸۳( 


)۲۳۸۳( 


)۲۳۸۵( 


)۲۳۸۶ ( 


۱0 0 0 


(2 1 
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۶ شرح جامع دثنوی معنوی /۳ 


)۲۳۸۷( 


)۲۳۸۸( 


)۲۳۸۹( 


)۳۳۹۰( 


)۲۳۹۱( 


تحقیق کنی و از انان بیرسی که این گدای زنده‌بوش جه می‌گفت؟ 


ناگهان چشمانم سیاهی رفت. امّا نه به خاطر دسترسی به طعمه و لقمه‌ای اماده. بلکه 
به سبب شادی و ذوق‌زدگی فراوان از اینکه دعایم به اجابتِ حق تعالی رسیده است. 


,۲ ب‌ ۳۷ " ۳ 
کشتم آن را تا دهم در شکر آن که دعای من شنود آن غیبّدان 
آن گاو را سر پریدم ۳ سپاس گویم خداوند دانای به غیب را از اینکه دعایم را اجابت 


کرد. 


حکم کردن داود علیه‌السلام بر کشند؛ گاو 


گفت: داود: این سخن‌ها را بو حجّت شرعی در این دعوی بگو 
حضرت داود نبی(ع) گفت: این حرف‌ها را کنار تحداز ‏ برای اثبات ادعایت دلیل 


تو روا داری که من بی حجتی بنهم اندر شهر. باطل‌سنتی؟ 
ایا تو سزاوار می‌دانی که من در شهر, سنتِ باطلی را بدعت بگذارم؟ [یعنی به همگان 
اجازه دهم که با دعا کردن. اموال یکدیگر را به یغما برند. ایا اين کار. خداپسندانه است؟] 


۰ و ۳ ۰ ۳1 مر ۵ ۱ ۳۹ ۰ ‌ ۳ 
این گاو را انصافا چه کسی به تو پخشید؟ (یعنی به اصطلاح چه کسی به تو «هبه» کرد؟) 
ایا خودت خریدی یا وارث آنی؟ آخر برای چه محصول را از ان خود می‌کنی؟ مگر تو خودت 
ان را کشت کرده‌ای؟ 


. ریع: اضافی هرچیز مانند ارد و خمیر و دانه, محصول. 
. حارث: کشاورژ زارع. 
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قصة دقوقی و کراداتش ۷ ۶ 


کسب را همجون زراعت دان عمو تا نکاری دخل . نبود زآن تو 
ای عموجان. کار و کسب را نیز باید مانند کشاورزی بدانی» اگر نکاشته باشی 
محصولاتِ آن را نمی‌توانی مالک شوی. |مناسب است با ای ٩‏ سوره نجم: و آن ی 
للائسان ۷ ماسعی. «و برای آدمی نیست جز آنچه کوشد.»| 


کانچه کاری,بدُروی آن. آن یت ورنه این بیداد. بر تو شد درست 
هر آنچه بکاری و درو کنی به تو تعلق دارد؛ والا شرضا ثابت می‌شود که تو ستم 
کرده‌ای. | مصراع دوم اين وجه را نیز دارد: والا همین حکم شرعی که تو آن را بی‌عدالتی 
می‌شماری. در حق تو درست و مقرّر ات 
رَوٌ. بده مال مسلمان. کذ مکو رَوّ. بجو وام و. بده. باطل مجو 
بنابر این برو مال این مسلمان را بده و یاوه گویی مکن, و اگر تمکن مالی هم نداری باید 
بروی فرص کنی و حق او را بدهی و اینقدر به دنبال بیهوده کاری مباش. 


آن مرد فقیر گفت: ای پادشاه, تو نیز همان حرفی را به من می‌زنی که ستمکاران در 


حق من می‌گویند. 


تضرع آن شخص از داوری داود علیه السلام 
سجده کرد و. گفت کای دانای‌سوز در دل داود انداز آن فروز 
آن فقیر بینوا سر بر زمین نهاد و به درگاه الهی سجده کرد و گفت: ای خدایی که از سوز 
درون دل‌ها آگاهی, آن اخگر و التهاب درونی را که در دل من است به قلب داود نیز القاء 
فرما. [جون آن ققیر پینوا از سر صدق و سوز دل دست به دعا افراشت خداوند دعای او را به 
اجابت رسانید. ] 


5 دخل: تاد محصول. 
۲. شرح کبیر انقروی, جزو دوم دفتر سوم ص .٩۱۱‏ 


۹۹ 


)۲۳۹۲( 


)۲۳۹۳( 


)۲۳۹۴( 


)۲۳۹۵( 


)۲۳۹۶( 
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۸ شرح جادع مثنوی دعنوی ۳ 


)۲۳۹۷( 


)۳۳۹۸( 


)۲۳۹۹( 


)۲۴۰۰( 


)۲۴۰۱( 


)۳۴۰۳۲( 


در دلش نه آنچه تو اندر دلم اندر افکندی به راز ای مفضلم! 
همان التهاب و سوزی که در دل من افکندی, ای بخشنده. همان را مخفیانه به قلب 


داود نیز بیفکن. 


این یگفت و. گریه در شد های‌های تادل داود بیرون شد ز جای 
داود(ع) از جای. بیرون آمد. یعنی براثر گرية آن فقیر» دلش منقلب شد و به حال او سوخت. 


گفت:هین امروز ای خواهان گاو مهلتم ده. و ین دعاوی را مکاو 
بناپراین حضرت داود(ع) به صاحب گاو گفت: ای که گاو می‌خواهی» یعنی ای که 
مدعی هستی گاوت را او کشته و اینک آن را مطالبه می‌کنی, به من امروز را مهلت بده و فعلا 

در صدد مطالبه کاوت مباش. [یا فعلاً خواهان این مباش که حقیقت مسأله ر اشتوار کنر 


تا روم من سوی خلوت در نماز پرسم این احوال از دانای راز 
نا من به خلوت خانة خود بروم و به نماز مشغول شوم و در حال راز و نیاز, چگونگی 
این مسأله را از خداوندی که دانای به رازهاست سوال کنم. 


۲ 1 ۰ خر 2 
زیرا من عادت دارم که در نماز توجه کاملی به حق تعالی داشته باشم. و اینست معنی 
«نور چشم من در نماز است.» [اشاره به حدیثی که شر ح آن در بیت (۳۲۳۵) دفتر دوم ات 


۱ 


روزن جانم گشاده‌ست از صفا می‌رسد بی‌واسطه نامه خدا" 
صفای دل. پیغام و وحی الهی به من میرسد. 


۱ مُفضل: بسیار بخشنده. 
۲ نامه خدا: منظور بیغام و وحی الهی نیرخا 


۹۹ 
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قضه دقوقی و کراماتش 7۰.۹ 


نامه و باران و نور از رَوزنم می‌فتد در خانه‌ام. از معدنم (۲۴۰۳) 

نام پیغام و وحی الهی و باران فیض و انوار تجلی حضرت حق از معدن و جوهر 

هستی‌ام به خانه وجودم وارد می‌شود. [انقروی «معدن» را عبارت از حقیقتِ وجود انسان 

دانسته است . اکبرآبادی نیز قریب به همین تفسیر را دارد. وی می‌گوید: اگر نیک تأمل 

۳۳ درمی‌یابی که حق شبحائه که فرستند؛ نامه و باران و نور است. همین باطن و حقیقت 

شخص است که آن را به «معدن» تعبیر فرموده نه خارج حقیقت و غیرذات یفن . برخی. 

«معدن» را مبدأً هستی (حضرت حق) تعبیر کرده‌اند. که هرچند در جای خود حرف صحیحی 

است؛ امّا بت فوق در مقام بیان این مطلب نیست. بنایر این دو وجه نخست. بابیت 

مزپور مناسب‌تر است. ضمناً مراد از «باران» فیض الهی است. ر.ک. (۲۰۳۸ -  )۲۰۳۵‏ 


دفتر اول.] 


دوزخ‌ست آن خانه کأن بی‌روزن‌است اصل دین» اي بنده رون کردن است (۲۳۰۴) 
ان خانه دلی که دریچه‌ای رو به خورشید تجلیاتِ آلهی ندارد. حقیقتا که جهنمی تاریک 
است؛ ای بند خدا بدان که اصل و اساس دیانت هم همین است که انسان, دریچه‌ای در قلب 
خود به سوی خورشید تجلیات الهی باز کند. [منظور از روزن کردن, رفع حجاب خودی و 
انانیت است چنانکه حافظ می‌گوید: 


‌ 
تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز و گرنه در من و معشوق هیچ حایل نیست 
۲ ۳ 1 ۲ ۹ ۴ 
سبزواری نیز کُشودن در به سوی عالم معنی تفسیر کرده است .] 


در هر بیشه‌ای کمتر تيشه بزن» بهوش باش که وقتی می‌خواهی تیشه‌ای بزنی آن تيشه 
را در راه گشودن دریچه‌ای به‌سوی تجلیات الهی بزن. [منظور اینست که تيشة عزم و همّت 
خود را در جهت کسب اموال و انباشتن زخارف دنیوی بکار مگیر, بلکه تيشة عزم و تلاش 


۱ ر.ک. شرح کبیر انقروی» جزو دوم» دفتر سوّم, ص ۰۹۱۵ 
۲ شرح مثنوی ولی محمّد اکبرابادی, دفتر سوم ص ۱۷۵. 
". 9 سشین. 


۳ ر.اک. شرح اسرار, ص ۱۸ ۲. 
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۰ شرح جادم دثنوی دعنوی ۳۱ 


)۲۳۰۶( 


)۲ ۴۰۷ ( 


)۲۳۰۸( 


خود را در اين راه بکار گیر که در قلب و روحت. دریچه‌ای به سوی عالم الهی سای . 
چنانکه مولانا در بیت (۹۸۲) دفتر اوّل, سالکان را به حفره کردن زندان جسمانیت تشویق 
می‌کند. اکبرابادی «تیشه» را عبارت از توجّه و فکر و «بيشه» را عبارت از علوم فاقد حقیقت 
می‌داند. و منظور بیت را چنین بیان می‌دارد: توجّه و فکر در علوم دیگر (علوم فاقد حقیقت) 
مکن پلکه توجه و فکر خود را به شناخت حقیقت خود صرف کن . هرچند اين وجه تشابهی با 
وجه اوّل دارد. اما وجه اوّل جامع‌تر است.] 


یانمی‌دانی که نور آفتاب عکس خورشیدبرون‌است‌از حجاب 

گویا تو متوجّه نشده‌ای که انوار خورشید طبیعی و محسوس. انعکاس و پرتوی است از 
خورشید فروزان حقیقت که از حجاب‌های مادی و دنیوی بیرون است. [«از حجاب» هم 
می‌تواند متعلق به «نمی‌دانی» باشد و هم متعلّق به «برون است» در صورت اوّل معنی بیت 
انتست: سس که ۲ ی ی ی ی 
طبیعی. انعکاس و پرتوی است از خورشید حقیقت. و در صورت دوم همان معنایی مستنفاد 
می‌شود که فوقا گفته آمد. منظور از خورشیدی که از حجاب‌ها بیرون است. حضرت حق تعالی 
است. چنانکه در بیت (۱۲۲ - ۱۲۰) دفتر اوّل همین منظور بیان شده است. خوارزمی گوید: 
«ادراک شعشعه او (خورشید حقیقت) کار دیده عقل مصلحت‌اندیش نیست »] 


نور. این دانی که حیوان دید هم پس چه کتّفنا بود بر آدمم؟ 
تو خیال کردی که حقیقتِ نور. همین نوری است که حیوانات هم می‌توانند آن را 
احساس کنند, پس اينکه خدا می‌فرماید: «ادمیزادگان را گرامی داشتیم» چیست؟ (اشاره به ای 
۷۰ سور اسراء که توضیح آن در شرح بیت (۶۷) دفتر دوّم آمده است.] 


من چور رس درون ور _ می‌تدانم کرد ادف ۷ ك ك 


۱ ر.کگ. شرح کبیر آنقروی. جزو دوم دفتر سوم. ص 2۹۱۷ ۰۹۱۶۴ 
۲ راک. شرح مثنوی ولی محتد اکبرابادی, دفتر سوم. ص ۱۷۶ . 
1 جواهر الاسرار, دفتر سوم ص ۵2۸۷. 
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و نمی‌توانم خود را از نور حقیقی فرق بگذارم. [اشاره است به فنای وجود موهوم سالک در 
وجود حضرت حق. چنانکه ابن فارض (از اکابر عرفای قرن هفتم ه.ق) در قصيدهة 
التائیة‌الکبری می‌گوید: 
یی اطخو بفد العخو لم اک غیرها . . وفامی پناتی لا جلث و معلدا 

«در حالت صحو پس از محو, من جز حضرت معشوق, چیز دیگری نیستم. و چون حقیقت 
معشوق یگانه بر من تجلی کرد, آن ذاتِ من که پیش از این تجلی, وجود جزئی و مقیّد بود. 
اکنون به این ذات من که در وجود حقیقی فانی شده آراسته کته است 0 تور آخنست 
که وقتی حضرت حق تعالی تجلی ذاتی کند به قول صوفیه. «گرد امکان و حدوث» از میان 
پرمی‌حیزد و حکم غیریت یکلی محو می‌شود. عرفا در اين باب. فراوان سخن دارند که تهر 
اینجاء جای طرح آن نیست و تنها به اشاره‌ای بسنده شد.| 


رفتنم سوی نماز و. آن خلا بهر تعلیم‌ست زه. مر خلق را 
بیت فوق به یک سوال مقذر جواب می‌دهد بدین مضمون: یا حضرت مولانا تو که قبلا 
از قیول حضرت داود(ع) گفتی که او چنان در ذات الهی فانی و مستغرق بود که 
خورشید در انوار ساطعه. پس دیگر چه ازومی داشت که حضرت داود(ع) سراغٌ نماز برود؟ 
مولانا از قول حضرت داود(ع) می‌گوید: رفتن من به سوی نماز و خلوت. برای اینست که به 
مر ۳3 راه حق را تعلیم دهم نعتی ام دم را به این حقیقت. ارشاد کنم که در هر مورد و مشکلی 
از حق تعالی مدد بگیرید و دل و روح خود را با راز و نیاز صیقل دهید. 


کز نهُم. تا راست گردد این جهان حَرب خدعه اين بوّد ای پهلوان 
من به ظاهر کاری کج می‌کنم تا مردم جهان, راست شوند و به مرتبة کمال برسند؛ یعنی 
کاری که در سطح عامّه است من نیز انجام می‌دهم تا آنان را به راه رشد و صلاح سوق دهم. 
ای دلیهمرد. معنی «جنگ. نیرنگ است» همین است. [مولانا مانند ساير عرفای کبار» نماژ را 
از ام عبادات و نزدیکترین راه به مقام قرب الهی می‌داند. رجوع شود به شرح بیت (۱۷۶۶) و 
(۱۷۶۹) دفتر اوّل و شرح بیت (۲۷۷۰) دفتر دوّم. منظور بیت: اگر من به مقتضای مرتبة والای 


۱ ر.ک. مشارق الدراری, ص ۲۳۶ و یاورقی آن. 
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)۲ ۳۱۱( 


)۲۴۱۳( 


)۲۳۱۳( 


خویش با شما رفتار کنم نه کسی از شما سخنم را درک می‌کند و نه تاب تحمل افعالم را دارد و 
در نتیجه چنان از مردم فاصله می‌گیرم که هیچکس نمی‌تواند مرا اوه و سرمشتق خود سازد و 
مالا آنها نمی‌توانند به مرتبة کمال راه یابند. به همین منظور حضرت ختمی مرتبت فرمود: لت 
معاشر النبیاء اموتا آنْ نکلم لاس علی قذر عتولهم . «ما پیامبران, مأمور شده‌ايم که در 
سطح فهم و اندیثة مردم با آنان سخن بگوییم.» مصراع دوّم اشاره است به این فرمایش 
رت بیامبر(ص) که الْحَرْبٌ خدِعَة . «جنگ. نوعی از نیرنگ است.»] 


نیست دستوری, و گر نه ریختی ۹1 از دریای راز انگیختی 
حیف که از جانب حقّ, اذن و اجازه‌ای نیامده بود. والا حضرت داود(ع) همه حقایق 
دریای اسرار ریانی را فاش می‌کرد. («گرد از دریا انگیختن» در اینجا کنایه از فاش کردن 
اسرار است. این تعبیر در چند جای مثنوی از آن جمله در دفتر چهارم. بیت (۳۲۸۵) بکار رفته 
است. انقروی وجه دیگری برای این تعبیر گفته است. و آن راه یافتن در میان دریای اسرار الهی 


ات و بهحفت رگد موسی(ع), قوم خود را از میان دریا عبور داد .] 


همچنین می‌گفت داود اين تَسق" خواست‌گشتن عقل خلقان.مُخترَّق 
حضرت داود(ع) بدین‌سان. سخنانی بر زبان راند و نزدیک بود عقول مردم را بسوزاند. 
| خوارزمی گوید: «نور ضمیرش. بواطن ارباب حقایق را برمی‌افروخت و سوز سخن دلپذیرش. 
حرمن عقول جزوی را همچون برق خاطف می‌سوخت 6۰| 


پس گریبانش کشید از پس یکی که ندارم در یکی‌اش من شکی 
در همین حال کسی یقة حضرت داود(ع) را از پشت گرفت و کشید و گفت: من در 
وحدانیت و یگانگی حضرت حق» هیچ تردیدی ندارم. [ بعضی نیز گفته‌اند؛ من در هیجیی از 


۱. اصول کافی» ج ۱ حدیث (۱۵). 

۲. المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی. ج ۲, ص ۱۳. 
۳ ر.ک. شرح کبیر انفروی. جزو دوم دفتر سوم ص ۰٩۲۱‏ 
۴ نسّق: نظم و ترتیب, شیوه. 

۵ جواهرالاسرار. دفتر سوّم, ص ۵۸۷. 
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سخنانت تردیدی ندارم . خلاصه آن مستمع که خود عارفی با کمال بود به حضرت داود 
می‌گوید. عنان از توسن کلام واکش و بیش از این اسرار را فاش مکن.] 


با خود آمد. گفت را کوتاه کرد لب ببست و. عزم خلوتگاه کرد 
حضرت داود(ع) یه خود امد و کلامش را کوتاه کرد و لب از بیان اینگونه سخنان 
فرو بست و آهنگ خلوتگاه خویش کرد. [در اینجا مولانا احوال و وارداتِ قلبی خود را از 
زبان حضرت داود(ع) بیان کرده است.] 


در خلوت رفتن داود. تا انجه حق است پیدا شود 
در فروبست و.برفت انگه شتاب سوی محراب و.دعای مشتجاب 

سیس حصرت داود(ع) در را پست و با شتاب به سوی محراب عبادت رفقت. همان 
جایی که امید اجایت دعا می‌رود. [صوفیان در باب خلوت و عزلت گفته‌اند: بدان که خلوت 
عبارت است از اجتناب و احتراز از مخالطت خلق و منقطع شدن از اغیار و اصل عزلت. معزول 
گردانیدن حواس است از تصرّف در محسوسات که هر محنت که به روح می‌رسد بواسطة آثار 
صفت نفس است که از روزنة حواس در می‌آید و روح پاک را تیره و مکذر می‌سازد... یس 
تالک را از خلوت و عزلت جاره تباشد ۳ بدان سبب معزول گرداند حواس ر از ادرای 
محسوسات که او را معزول گردانیده‌اند از مشاهدة غیبیات . باز گفته‌اند: محادثه و سخی گفتن, 

۳ 1 ۲ 

سر است با حق, بطوریکه غیر او را نبیند» این حقیقت خلوت و معنای ان است . در خلوت و 
عزلت فتوحاتی دست می‌دهد .] 


حق نمودش. آنچه بنمودش, تمام گشت واقف بر سزای انتقام 
حضرت حق تعالی آنچه لازم بود کاملاً به داود نشان داد. و او به اصل ماجرا پی برد و 


۱. نقد و تفسیر و تحلیل مشنوی. ح ۰۸ ص ۶۵. 
۲. لب لباب مثنوی. ص ۲۳۴. 

۳ اصطلاحات الصوفية» ص ۲۴. 

آو کر غوازف الما رف ۱۳ ۱۲ 
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۳ شرح جامع شنوی دعنوی ۳7 


)۲ ۳۱۷( 
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ی ۱ 
و ۰ ۲1 ۰ ۰ 
روز دیهر جمله خصمان امدند پیش داود پیمبر صف زدند 
روز بعد. متخاصمین و دیگر کسان حاضر شدند و در برابر حضرت داود(ع) صف 
اشنا نان 
همجنان آن ماجراها باز رفت و ۱ مدعی تشنیع ‏ زفت 


دوباره همان : ماجراهای پیشین تکرار شد. یعنی آن مذعی به آن مرد فقیر مجال نداد و 
شروع کرد به بدگوئی و ناسزا پراکنی. 


حکم کردن داود بر صاحب گاو که از سرگاو برخیز و تشنیع 
صاحب گاو بر داود علیه‌السلام 
گفت: داودش: خمٌش کن, رو بهل این مسلمان راز گاوت کن بحل 


حصضرت داود(ع) به آن مذعی گفت: خاموش شو و دست از این دعاویت پردار و آن 
مرد فقیر را که گاوت را کشته حلال کن. خلاصه بیا و از این دعوی صرف‌نظر کن. 


بو ی کب یت 
رب 
گفت: واویلی‌چه خکم‌است‌این؟ چه‌داد؟ از بی من سس نوخواهی نهاد؟ 


ان مدعی گفت: ای داد. ای فریاده اين دیگر چه قضارت و چه عدالتی است؟! ات تراک 


من دینی جدید آورده‌ای؟! در کدام دین حق کسی را به دیگری می‌دهند؟! 
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رفته است اواز؛ عدلت جنان که معطر شد زمین و اسمان 
در حالی که شهرت عدالت و دادگری تو جنان اک که که اضر و اسسات ۱ آن 
اکن له ایبت: 
جس ۰ ۳ س‌ ك ۶ 
بر سگان کور این استم نرفت زین‌تعدی سنیگ وکه بشکافت تفت 


مّا این قضاوتی که اینک در حق من کردی. چنان ستمگرانه است که حتّی این ستم برسگان 


کور نیز نرفته است. و از این تجاوز و پایمال شدن حقوق, حتی کوه و سنگ نیز از هم شکافت. 


آن مذعی. همینطور بی وقفه در حضور مردم, بد و بیراه می‌گفت و فریاد می‌زد: اهای 


حکم کردن داود بر صاحب گاو که جملهٌ مال خود را به وی ده 


بعد از ان داود گفتش: کای عنود جمله مال خویش او را بخش زود 
تب حضرت داود(ع) به آن مذعی گفت: ای ستیزه گر, هرجه زودتر همه اموال خود 


ورنه کارت سخت گردد. گفتمت تا نگردد ظاهر از ی استمت 
وال کارت خیلی سخت خواهد شد و من اين را به تو گفتم تا ستمکاری تو معلوم نشود. 


خاک بر سر کرد و. جامه بردرید که به هر دم می‌کنی ظلمی مَزید؟ 


صاحب گاو, این بار نیز متنبّه نشد و خاک بر سرش ریخت و یقه‌اش را پاره کرد و 


فریاد زد: ای داود. هر لحظه ستمی بیشتر از بیش وارد و : 


یک دمی دیگر بر اين تشنیع راند باز داودش به بیش خویش خواند 
آن مذعی بار دیگر شروع کرد به ناسزا گویی و اما حضرت داود(ع) دوباره او را نزد 
خود خواند. 
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گفت: جون بختت نبود ای بِختٌ کور ظلمت امد اندک اندک در ظهور 
حضرت داود(ع) به آن مرد گفت: ای نگون‌بخت چون بخت با تو همراهی نکرد. خوي 


ریده‌یی. آنگاه صدر و پیشگاه؟ ای‌دریغ‌ازچون توخرخاشاک‌و کاه 


(که مخصوص بزرگان و محتشمان است) بنشیند. واقعاً که حیف کاه و جو برای الاغی مثل تو. 


ِِ» م ۰ ۰ و مه - ۰ ۰ ‌ ۰ ۳ 2 
رو که فرزندان تو با جفت تو بندگان او شدند. افزون مگو 


نزن. 


سنگ بر سیئه همی‌زد با دو دست می‌دوید از جهل خود بالا و پست 
صاحب گاو, این دفعه جنان بی‌تاب شد ۵ بود که دو دستی سنگ بر سینه‌اش می‌کوفت و 


مردم که از اصل کار آن شخص, خبر نداشتند به گمان اينکه حکم داود ناعادلانه است 
او را مور د نکوهش قرار دادند. 


ظالم از مظلوم کی داند. کسی کو بود سْخرهٌ هوا همچون خسی؟ 
زیرا کسی که همچون خس و خاشاکی بی مقدار. مقهور هوای نفس خود باشد کی 
می‌تواند قوَُ تمیز و تشخیص به دست آورد و ظالم را از مظلوم بازشناسد؟ یعنی نمی‌تواند 
تشخیص دهد. 


ظالم از مظلوم. آن کس بی برد کو سر نفس ظلوم خود برد 
کسی می‌تواند ظالم را از مظلوم بازشناسد که سر تفس ستمگر خود را بریده باشد. 
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اغراض نفسانی و هواهای شیطانی حجاب دیده باطن شود.] 


۱ 


سگ هماره حمله پر مسکین کند تا تواند زخم بر مسکین زند 
برای مثال, هميشه سگ‌ها به ادم‌های بینوا و ناتوان حمله می‌کنند و می‌کوشند تا 


شرم.شیران‌راست.نی‌سگ راءبدان که نگیرد صید از همسایگان 
شرم و حیاء مختص شیران است نه سگان. این را نیز بدان که شیر هیچوقت از 
همسایگانش شکار نمی‌کند. [کلمة «بدان» می‌تواند در اینجا"به عنوان بیان کننده دلیل نیز بکار 
رود یعنی به آن دلیل که شیران از همسایگان خود شکار نمی‌کنند.] 


عامةٌ مظلوم کش ۰ ظالم‌یَرست" از کته س ان سر داز کیت 
عوام لاس که طبعاً مظلو کش و ظالم‌پرست هستند مانند سگان از کمینگاه خود 


پدر آمدند و به داود هجوم اوردند و او را نکوهیدند. 


روی در داود کردند آن فریق کای نبی مُجتبی. بر ما شفیق 
آن گروه سرزنش کننده, روی به حضرت داود(ع) کرده و گفتند: ای پیامبر برگزیده و ای 
کسی که نسبت به ما مهر می‌ورزی. 


می‌کنند و ستمگران را یاری می‌دهند و به مدح و ستایش انها می‌پردازند. ضرب المثل عرب می‌گو ید: 
اتّاس عدالعصا. 
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۸ شرح جادع دثنوی معنوی /۳ 


۱ . این‌نشاید ازتوکین ظلمی‌ست فاش قهر کردی بی‌گناهی را به لاش" 
ای قضاوت شايسته مقام تو ثیست» چه این قتضاوت. انصافا سخمی اشکار است 
سین دلیلی. بیگناهی را محکوم کردی. 


عزم کردن داود علیه السلاه به خواندن خلق, ۳ صحرا که راز 
آشکار کند و حجت‌ها همه قطع کند 


۱ گفت: ای یاران. زمان آن رسید کان سر مَکتوم او گردد پدید 
حضرت داود(ع) گفت: ای رفقا» اینک وقت ان رستیده که راز سر یوار اسر شو د. 


(۲۴۳۴۳) جمله برخيزید. تا بیرون رویم تا یر آن سر نهان. واقف شویم 
همگی بلند شوید و از شهر بیرون روم تا بر ان راز نهان ا تاه نید کم 


۲ مر 6 
 )۲۴۴۲(‏ در فلان صحرا درختی هست زفت شاخه‌هایش ابه و بسیار و جفت" 
آن حضرت به آنها گفت: در فلان دشت, درختی ستبر است که شاخه‌های انبوه و 


فراوان و فروهشته دارد. یعنی شاخه‌های ان به سوی زمین سرازیر شده. 


یمه ار فوت سا ان است یعنی برگ‌ها و شاخه‌های محکمی دارد. و میخ 


یشه‌های ان بوی خون به مشام می‌رسد. 


(۲۲۴۶) . خون‌شده‌ست اندر بنآن خوش‌درخت خواجه را کشته‌ست این منحوس‌بخت 


3 لاش( مخفف لاشیء یعتی هیح چیز. بنابراین به لاش در اینجا یعنی بی‌هیج دلیل و شاهدی. 
. جَفْتَ: از مصدر جَفتّن به معنی خمیده, منحنی. و چفت به معنی متصل و پیوسته. 
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قصضف دقوقی و کراداتش ۳۷۹ 


تساکنون حلم خدا پوشید آن آخر از ناشكري آن قلتّبان" 
ار تاکنون راز او فاش نشده بدین جهت بوده که خداوند. حلیم است و به اقتضای 
صفت حلم با او رفتار کرده است. امّا براثر ناسپاسی این بی غیرت. این راز فاش شد. [«اين راز 
فاش شد» لفظاً در بیتِ فوق نیست. اما معناً و تقدیرا مقتضی سیاق بیت است. از اینرو ذکر 


شد. | 


که عیال خواجه را روزی ندید نی به نورور و. نه موسم‌های عید 
زیرا که اين نگون‌بخت (یعنی مدعی گاو) حتی برای یک روز هم که شده به دیدار 


همسر و فرزندان ان خواجة مظلوم نرفت, نه در عید نوروز و نه در اعیاد دیگر. 


پیتوایان را به یک لقمة چست یاد ناورد او ز حق‌های نخست 
آن بینوایان را حتی با یک لقمه غذا یاد نکرد و حق خوبی‌های پیشین آن خواجه را 
پجا نیاورد. 
تاکنون از بهر یک گاو این لعین می‌زند فرزند او را بر زمین 


اینک نیز این ملعون, به خاطر یک گاو. فرزند خواجه را بر زمین می‌زند. یعنی او را 
دچار گرفتاری و جفا می‌کند. 


او به خود. برداشت پرده از گٌناه ورنه صی‌پوشید جرمش را اله 

خود این ملعون, پرده از راز گناهش برداشت. و الا خداوند. جرم و گناهش ر 
می‌پوشانید. 

کافر و فاسق در این دور گزند پرده خود را به خود برمی‌درند 


نهانی‌های حود پرمی‌دارند و خود ر رسوا می‌کنند, و الا خداوند ستارالعیوب انتشت: 


. قلتیان: دیّوت, بی حمیّت» بی غبرت. 
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7۲۰ شرح جاتم مننوی دعنوی ۳۲ 


خوي ستمگری در نهانخانة روج ادمی» بوشیده و مخفی است. و اما ستمکاره 
خوی را با کجروی و اعمال ستمکارانه‌اش نمایان می‌کند. 


(۵۲) که ببینیدم که دارم شاخ‌ها گار دوزخ را ببینید از ملا 
آن ستمکار با زبان حال می‌گوید: اهای مردم به من نگاه کنید که شاخ‌هایی برسر دارم. 
آشکارا گاو جهئمی را تماشا کنید. [مراد از شاخ‌هاء علائم و آثار جهتم است .| 


گواهی دادن دست و پا و زبان, بر سر ظالم هم در دنی 


( ۴۵۵ ۲) پس هم‌اینجادست و بایت در گزند بر ضمیر تو گواهی می‌دهند 

بنابراین در دنیا دست و پایت علیه باطن تو شهادت می‌دهند. [اشاره به ای ۶۵ سورء 
یس الوم نتم عغلی آفواههم ر تکلمْا آیدیهم و تشهّد أزجلهم پم کائوا یْکُسبُونٌ. «امروز 
(رستاخیز) بردهان‌های ایشان مر بنهادیم و اینک دست‌هاشان با ما سخن می‌گویند و پاهاشان بدانچه 
کسب کرده‌اند گواهی دهند.» مولانا قيامت را تنها به نشثة اخرت محدود و مقصور نمی‌کند. زیرا معتقد 
است که آدمی را هر لحظه مرگ و رجعتی است . یعنی دمادم در همین دنیا قيامتِ تکوینی و روحی رخ 
می‌دهد و نشنه بازیسین نیز قيامت کبری است. مولانا می‌گوید: «در قيامت همه اعضای آدمی 
یک‌یک. جدا جدا از دست و پای و غیره سخن گویند. فلسفیان, این را تأویل می‌کنند که دست 
سخن چون گوید؟ مگر بردست علامتی و نشانی پیدا شود که آن به جای سخن باشد. 
همچنانکه ریشی و دنبلی بر دست براید توان گفتن که دست سخن می‌گوید, خبر می‌دهد که 
گرمی خوردهام که دستم چنین شده است... شنیان گویند که حاشا و کلاء بلکه این دست و پا 
محسوس سخن گویند. چنانکه زبان می‌گوید. در روز قیامت. آدمی منعر می‌شود که من 
ندزدیده‌ام. دست گوید: اری دزدیدی. من ستدم به زبان فصیح)؛ آن شخص رو به دست و پا کند 


۱ شرح کبیر انقروی» جزو دوم. دفتر سوم, ص ۰۱۳۴ 

۲ ر.ک. بیت (۱۱۴۲-۱۱۴۸) دفتر اوّل. 

۲ منظور مولانا از سئیان, عارفانی است که به نحو شهودی. کشف حقیقت می‌کنند. ر.دک. شرح پیت (۶۱) 
دفتر دوم. 
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قضه دقوقی و کراماتش ۶۲۱ 


که تو سخن‌گوی نبودی, سخن چون گویی؟ گوید: انطقن اه الذی انطق کل شی» .»] 


چون موکل " می‌شود بر تو ضمیر " که بگو توء. اعتقادت وا مگیر 

این بیت و سه بیت بعدی انصافاً مبهم است و ارتباط میان آنها مشکل. یکی از عوامل 
ابهام. ری ی ی ست؟ ایا به معنی قلب و باطن 
و وجدان آدمی است؟ یعنی آیا وجدان و ضمیر باطنی انسان مجرم و گناهکار به او نهیب 
می‌زند که برو اسرار درون خود را فاش کن و از افشای آن اجتناب مکن. این وجه نه با سیاق 
ابیات سازوار است و نه در عالم واقع چنین امری جاری است که مجرمان تحت فشار وجدان 
باطنی خود بيایند و اعتراف به گناه و جرم خود کنند مگر به ندرت. و طبعا امر شاد و نادر 
نمی‌تواند قاعده شود. و بسیاری از شارحان» «ضمیر» را به معانی اخیرالذکر گرفته‌اند و این 
صحیح نیست, زیرا در ر اینجا معنی لفظی ضمیر (< پوشیده, نهان) مورد نظر است نه معانی 
نانوی و اصطلاحی ان. چنانکه بیت (۲۴۵۳) و (۲۴۵۸) همین دفتر این معنا را تاکید هک 
اثا معنی بیت: چون ظلم و ستم بر تو مأمور می‌شود. یعنی آنگاه که خوی ستمکاری بر تو 
مسلط می‌شود به تو می‌گوید: اسرار درون و مکنوناتِ خود ر | فاش کن و از افشای 1 اجتناب 
مکن. هل وی ای تاره 5 حرفی بزنند» ما اقتضای ستمکاری اینست که به 
رسوائی و افشاء کشیده شود.] 


بحصو ص هنگام خشم و غضب و در اثنای گفتگویت. اعمال ستمگرانه و جفا کارانه‌ات 
اسرار باطنی تو را فاش می‌سازد. 


بهتر | نضت ان 0۳ شرط و بیت بعدی را جواب شرط بدانیم: چون ظلم و سته 


وک ۳۳۹۳۳ کسی که کاری را به او وا گذار رند؛ اما با کسره ( کاف) به معنی وکیل گرداننده, 
کی که دیگری را بر کاری گمارد. در اینجا معتی اول مراد است 
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مانند ماموری بر تو چیره می‌شود. یعنی خوی ستمگری و چفاکاری در تو به حد غلیان 
می‌رسد و به دست و با می‌گوید مرا اشکار کن. 


چون همی گیرد گواه سر" لگام؟ خاصه‌وقتِ جوش وخشم و انتقام 
این بیت. جواب شرط است: گواه سرّ یعنی دست و پای ادمی چگونه می‌تواند از 
ارتکاپ ظلم و ستم, اجتناب کند؟ یعنی وقتی خوی ستمگری و جفاکاری بر کسی غالب شود و 
میل به تجاوز در دلش شعله برکشد. اعضا و چوارح او اختیاری از خود ندارند که از ارتکاب 
به جرايم خودداری کنند. بخصوص هنگام جوش و خروش و تهاجم خشم و انتقام. در نتیجه 
تاریکنای ضمیر او اشکار می‌شود. 


پس همان کس کین موکل می‌کند تالوای راز بر صحرا زند 
پس موکل‌های دیگر رور حشر هم تواند افرید از بهر لضسر 


همان کنس می‌تو ند در روز قیامت, مامورهای دیگري بیافریند تا اسرار نهان ادمیان را 


متفر او فاش نبا زب 


ای به ده دست آمده در ظلم و کین گوهرت‌پیداست. حاجت نیست این 
ای کسی که با ده دست به ظلم و دشمنی پرداخته‌ای یعنی ای کسی که با تمام قوا به 
ظلم دست گشوده‌ای, حقيقتِ وجود تو پیداست. هیچ نیازی به شاهد دیگر نیست. یعنی لزومی 
ندارد که دست و پایت به سخن ایند علیه تو شهادت دهند. [اشاره به ای ۴۲ سور؛ُ رحمن: 
غرّف الْمُجْرمون بسیماهم. «تباهکاران به رخسارء خود شناخته شوند.»] 


تباهکاران هستند. بسیاری از شارحان. چهار بیت آخیر را مبهم. متناقض و مغلوط معنی کر ده‌اند. در شر ح 
این چهار بیت از شرح مثنوی ولی محمّد اکبرابادی, دفتر سوّم. ص ۱۸۳ اقتباس شد. 
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قضه دقوقی و کراماتش ۰.۳۳ 


۳ ۲ ۱ 1 .۰ 
هیچ احتیاجی نیست که به ستمگری مشهور شوی, زیرا باطن شیطانی تو بر 


حال می‌گوید: مرا تماشا کنید که در شمار دوزخيانم.|ر.ک. بیت (۱۳۷۵-۱۳۸۰) دفتر اوّل.] 


س 
جزو نارم. سوي کل خود روم من نه نورم که سوي حضرت‌شوم 
ای ستمگر. نفس تو با زبان حال می‌گوید: من جزئی از اتشم و به سوی اصل خود 
باز می‌گردم. من نور نیستم که به بارگاه الهی بپیوندم. [ر.ک. شرح بیت (۸۹۶ - ۸۹۲) دفتر اوّل.] 


همچنان کین ظالم حق‌ناشناس بهر گاوی کرد چندین التباس" 


او ازو صد گاو برد و. صدشتر نفس این‌ست ای پدر از وی ببر 
حال انکه این ستمگر حق ناشناس, صدها گاو و شتر از خواجه خود به یغما رده 

است. پدرجان, نفس امّاره چنین خاصیّتی دارد. پس رابطه‌ات را با او قطع کن. 
نیز روزی با خدا زاری نکرد یا ربی نامد ازو روزی به درد 
و همچنین این ستمگر, حتّی یک روز به در ه الهی ناله و زاری نکرد. چنانکه از این 


ملعون. حتی یک بار شنیده نشد که با سوز دل. یارب يارب بگوید. 


کای خدا خصم مرا خشنود کن گر منش کردم زیان. تو سود کن 
و این مطلب یک بار هم از او شنیده نشد که بگوید: خداوندا دشمنم را خرسند فرما. 


۱ التباس: و یا کی نهفتگی, درهم آمیختگی, در اینجا مکر و نیرنگ. 
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۴۳ شرح جادم مثنوی معنوی ۳ 
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)۳۳۷۱( 


اگرچه من ۰ به | و اسیب وارد آوردم, امّا تو ای پروردگار به او منفعت و نیکی برسان. [اين بیت 
نیز ادامه گفتار آن ستم دیده درد دنه ایسیت: ۱ 


گر خطا کشتم. دیّت" برعاقله است عاقلةٌ جانم تو بودی از آلشت" 

آن ستمگر حتّی برای یک بار هم که شده رو به در « الهی نیاورد و نگفت: خداوندا 
اگرچه به خطا و جهل, انسانی را کشته‌ام. اما پرداختِ خونبهای آن, بر عهد؛ خویشاوندانم 
است؛ نزدیکتر, ین خویشانم | زر رور ات تو بوده‌ای ای پروردگار. [از نظر فقهی هرگاه قتلی از 
روی عمد رح ندهد. قصاصی در کار نیست. بلکه باید خونبهای مقتول از قاتل و یا خویشان او 
ستانده شود. عاقله لفظ مفرد نیست بلکه جمع عاقل است و عاقل یعنی پرداخت کننده خونبها. 
و این نام از آنروست که قاتل و یا خویشان ۳۷ شتری را به رسم خونبها می‌آوردند و در خانه 
و یا محل اولیای مقتول با عقال (- ریسمان و رسَن) می‌بستند. زان پس بر اثر کرت استعمال, 
دیه را «عقل » " نامیده‌اند و یرداخت کنند؛ دیه را عاقل گفته‌اند, وه دیه, شتر باشد و یا گاو 
و گوسفند و غیره . منظور بیت: خدایاء حامی و پشتیبان حقیقی من تویی, هیچکس از تو به من 
زدیکتر نیست. پس تو مرا از بار سنگین این جرم و کیفر آن رهایی ده. اين بیت نیز همچنان 
دنبالة گفته ان ستم‌دید؛ مظلوم است.] 


سنگ می‌ندهد به استففار در اين بُوّد انصاف نفس, ای جان جر 
این بیت حذاقل متضمن دو وجه است. وجه اوّل: ای جان آزاده» تو در راه توبة تفْس. 
مرازیم ی ها و تا کی مک کی دقل( ریخست بعش فرح و 
ای نفس امّاره بکوشی تا به راهش آوری نفس از پس در عرصه کمالات. بی‌خیر و برکت است 


۱ دیت: خونبهاء بهایی که قاتل یا خویشان او به اولیای مقتول می‌پردازند. 

۲ الْشت: ر.ک. شرم بیت (۱۲۴۱) دفتر اول. 

۲ عقل در اصل به معنی بستن زانوهای شتر است و سپس بر نیروی انديشه و فکرت. عقل اطلاق شد 
به جهت آنکه عقل و خرد. همچون ریسمانی است که بر دست و پای نقس امّاره بسته می‌شود و نمی‌گذارد 
توسنی کند. 

۴ ر.ک. ترجمه شرائع الاسلام. ح ۴. ص ۱۹۷۲. 


۵ نشر و شرح مثنوی شریف, دفتر سوم ص ۲۲۳. 
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قضصفة دقوقی و کراداتش ۶.۲۵ 


حتی اندکی نیز به راه نمی آید. چنانکه یوسف بن احمد مولوی گوید: هرچه مروارید استغفار به 
نفس بخشی: نفس» سنگ حقیر به تو می‌دهد ". وجه دوّم: در صورتی است که کلمة «استغفار» 
به «دَرّ» اضافه شود و در را نیز کنایه از انسان شریف بگیریم: ای جان آزاده. تفس امّاره چنان 


سه ۸ ه . ۲ 
لئیم است که با استغفار انسان‌های شریف حتی کمترین تغییری در او رخ نمی‌دهد . 


برون رفتن خلق, به سوی آن درخت 
چون برون رفتند سوی آن درخت کفت:دستن. زاسس بندید.سخت (۴۷۲ ۲) 
هنگامی که مردم همراه حضرت داود(ع) به سوی آ رت ترفن اف 
ان‌حضرت به همراهان خود گفت: دست‌های اين ملعون را از پشت محکم ببندید. 


تاگناه و چرم او پیدا کنم تالوای عدل بر صحرا زنم ( ۴۷۳ ۲) 
تا گناه و تباهکاری او را اشکار کنم و پرچم عدل و داد ر در دشت و هامون به اهتزاز 
‌ اورم. 
گفت: ای سگ. جد این را کشته‌ای تو غلامی. خواجه زین زو گشته‌ای (۲۳۷۴) 


سپس حضرت داود(ع) به آن ملعون چنین خطاب کرد: ای سگ‌سیرت, تو جَدٍ این 
شخص را کشته‌ای. تو در واقم یک غلامی, امّا با کشتن آن مظلوم به مقام خواجگی و بزرگی 
رسیده‌ای. [برخی از شارحان متنوی عقیده دارند که 1 ملعون (صاحب گاو) دو قتل مرتکب 
شده نه یک قتل. زیر علاوه بر پدر کشنده گاو. در دوران نوجوانی جد او را نیز کشته ات 


۲ ۷۳ 
خواجه را کشتی و بردی مال او کرد یردان اشکارا حال او (۲۴۷۵) 
ان واه ای کعی و افران ایا تصاعب کردی, تا ی ال سوت 





. المنهح القوی. جح ص ۲۳۴ 
۲ ر.اک. شرح کبیر آنفروی» جزو دوم, دفتر سوّم. ص .٩۳۵‏ 
آ: ر.دک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۱۸۳. 
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2۳۳۲ شرح جامع دننوی معنوی ۴ 


)۲ ۴۷۶ ( 


)۳ ۴۱۷/۷ ( 


)۲ ۴۷۸۱ 


)۲ ۴۷۹( 


)۳۳۸۰ ( 


)۳۴۸۱ ( 


آق تاه واه ی رده انیت با همین خواجه. جَفا بنموده است 
زن تو نیز کنیز آن خواجه بوده و در عين حال با این خواجه (کشنده گاو) نیز ستم‌ها 
کرده است, متا همسر آن سلفون له با وی در این کار بلیك هر کت داشته است هت ات 
همین خواجه» را اشاره به کشندة گاو بدانیم نه خواجه مقتول...| 


هرجه زو زایید. ماده یا که نر فلگ هار تاد آنقا سر . 


۳ ۱ 


فرزند پسر یا دختر که آن زن به دنیا آورده تماماً به آن خواجه تعلق دارد. 
هر فر زند پسر کت ۳ رِ کت 2 


توغلامی.کسب و کارت ملک اوست شرع‌جستی؟ شرع‌بستان,رو.نکوست؟ 
تو بنده و غلامی بیش نیستی و هرچه از طریق کسب و کار به دست آورده‌ای به او 
تعلّق دارد. تو طالب حکم شرع بودی؟ باشد. هیچ اشکالی ندارد. این هم حکم شرع که 
می‌خواستی! بگیر و برو. ایا خوب است؟! | آن ملعون فریفتار با دست خود. خود را به چنگال 
عُقاب عقاب سیرد. در حالی که اگر آن گاو مذبوح را طلب نمی‌کرد و همچون مالباختگان 


مظلوم. فریاد دادخواهی بر نمی‌آورد. کوس رسوائیش به صدا در نمی‌آمد.| 


خواجه را کشتی به استم زار زار هم یرینجا خواجه گویان: زینهار 
ای ملعون ستمکار, تو خواجه خود را ظالمانه و با طرز فجیعی کشتی, در حالی که ان 
خواجه مظلوم از تو امان می خواست. 


کارد از اشتاب کردی زیر خاک از خیالی که بدیدی سهمناک 
وقتی که سر آن مظلوم را ریدی از شدّتِ وهم و خیال ترسناکی که بر تو غالب شده 


نک سرش با کارد در زیر زمین باز کاوید این زمین را همجنین 
اکنون سر ان خواجه همراه با آن کارد در زیرزمین مدفون است. همین قسمت زمین را 


یکنیذ تا هر دو پیدا شود. 
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قضه دقوقی و کراماتش 7۰۳۷ 


و ِِ جر ۲ ۱ 
نام اين سک هم نبشته کارد بر کرد با خواجه جنین مکر و ضرر 
نام این سگ‌سیرت نیز روی آن کارد. حک شده است. اين ملعون با خواجة خویش 
اینگونه مکر و حیله‌ای بکار برد و بدینسان او را به اسیب و گزند خود دچار کرد. 


همجنان کردند. چون بشکافتند در زمین ان کارد و سر را یافتند 
مردم بلافاصله شروع کردند به کندن و کاویدن رمین» و حون خاک‌ها را کنار ز دند در 
زیر آن, هم کارد پیدا شد و هم سر ان خواجة مظلوم. 


مج اب اععل ار تا ۱ ۶ ۵ ۰ ۴۲ 
ولوله در خلق افتاد آن زمان هریکی زنار بپرید از میان 
مردم همینکه صدق کلام حضرت داود(ع) را دیدند. هنگامه‌ای برپا کردند و هریک از 
آنان, از روی صدق و صفا به حقانیت آن حضرت ایمان اورد. 


بعد از آن گفتش: بیا ای دادخواه داد خود پستان, بدان روی سیاه 
سپس حضرت داود(ع) به طریق استهزاء به آن ملعون ستمکار گفت: ای کسی که 
خواهان اجرای عدالت و احکام شرعی, بیا و اینک با ان همه روسیاهیات داد خود را بستان. 
(وجه دیگر, ای مظلوم (خطاب به آن مرد فقیر) داد خویش را بستان که آن ستمکار (صاحب 
گاو) روسیاه است . این وجه نیز جایه است که خطاب به آن مرد فقیر باشد: ای دادخوافی که 
در آغاز مراحل دادرسی ظاهراً مجرم و روسیاه بودی, اینک بیا داد خود را از آن ظالم بستان.] 


قصاص فرمودن داود علیه‌السلام. خونی را بعد از الزام حجّت بر او 
هم بدان تیفش بفرمود ار قصاص ‏ کی کند مکرش زعلم حقخلاص؟ 
حضرت‌داود(ع) فرمان داد که او را با همان کارد قصاص کنند. حیلة آن ملعون ستمچار 
چگونه می‌تواند او را از علم حق تعالی نجات دهد؟ یعنی مکر و حیله‌اش طبق قانون الهی به 
۱ کارد بر: بر کارد. 


آر وناز بر یدن: ایمان آوروت از کفر توبه کردن و به یمان ۳ (ر.ک. شرح بیت (۳۵۹) دفتر اوّل) 


. ۳۹ شرح کبیر انفروی» جزو دوم دفتر سوم, ص .٩۳ ٩‏ 


۹۹ 


)۲ ۳۸۳ ( 


)۳۳۲۸۳( 


)۲ ۳۴۸۴ ( 


)۲ ۴۸۵ ( 


)۲ ۴۸۶ ( 
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۸ شرح جادم دثنوی دعنوی /۳ 


)۳ ۴۸۷ ( 


)۳ ۳۸۸۱ 


)۳۳۴۸۹( 


(2 1 


خودش بازگشت و رسوایی به بار اورد و رازش فاش شد. 


حلم حق گرچه مٌواساها کند لیک چون از حد بشد. پیدا کند 
هرچند حلم و صبر خداوند با بدکاران, خیلی مدارا می‌کند. ولی هرگاه تباهکاری 
آنان از حذش تجاوز کند. خداوند. آنان را رسوا می‌کند. [چنانکه امام المتقین می‌فرماید: ون 
هل ان الظالم فْلْْ یْوتَ اَخْذه. «و اگر خداوند به ستمکار, مهلت دهد هرگز از مواخذة او 
در نمی‌گذرد.»] 
خون نخْسپد" در فتد در هر دلی میل جست و جوی کشف مشکلی 
خون به ناحق ريخته شده, هرگز هدر نمی‌رود. بلکه میل به جستجو و یافتن قاتل و 
سبب قتل در هر دلی پیدا می‌شود. 


اق]تضای داوری رب دین سر برآرد از ضمیر آن و این 

حکم و داوری صاحب روز جزا چنین اقتضا می‌کند که راز درون اين و آن مکشوف 
شود. [یعنی خداوند طبم مردم را کنجکاو آفریده, از اینرو وقتی قتلی مشکوک رخ می‌دهد. 
بعضی از آنها شروع می‌کنند به جستجو و کنجکاوی تا بدانند سبب قتل چیست و قاتل کیست. 
«حساسیّت انسان‌ها دریارة خونی که بناحق ريخته می‌شود. وجدان‌های آدمیان را خودا گاه و 
یا ناخوداگاه می‌شوراند. گویی قطرات آن خون ریخته شده از پیاله‌ای است که تمام خون‌های 
ادمیان را در یکجا جمم کرده است. این حساسیّت وجدانی نمی‌تواند جنبة طبیعی داشته باشد. 
یلکه ناشی از داوری خداوندی است که پیش از رستاخیز برای حفظ چان ادمیان و تلخی 
احساس نقص در پیکر مجموعه انسان‌ها صورت می‌گیرد» زیرا انسان در حال اعتدال روانی با 
قطع نظر از اینکه کشته‌شدن یک انسان, ممکن است ضرری را هم بر او وارد سازد یا سودی را 
از دست او بگیرد یک حالت شکنجه روحی همراه با بهت پرمعنایی را در درون خود درمی‌یابد 


۱ مُواسا: مدارا کردن. باری کردن. مخفف مُواساة. مصدر باب مفاعله. 

۲. نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام), خطبةٌ ۹۶. 

۳ خونْ خُسبیدن: به کنایه یعنی پایمال‌شدن و به هدر رفتن خون کسی است. رجوع شود به بیت (۲۱۲) 
دفتر اوّل. 
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قصه دقوقی و کراداتش ۶۰۳۹ 


که قابل تفسیر با دلسوزی به همنوع و ستم طبیعی نیست »] 


کان‌فلان‌جون‌شد؟ جه‌شد؟ حالش‌جه گشت؟ همجنانکه جوشد از گلزاره کشت 
عاقبتش به کجا انجامید؟ اصلاً برای چه کشته شد؟ خلاصه این نوع سوالات در دل مردم پدید 


می‌اید همانطور که در گلزار, سبزه‌ها و گل‌هایی می‌روید. 


ان جست و جوهای مکرّر و دغدغه‌های خاطر و وسویه‌های دل و بحث و 
گفتگوها دربارة قتل, همان جوشش و حرکتِ خون است. 


چونکه پیدا گشت سب کار او معجزه دارد شد فاش و دوتو 
همینکه راز کار او (ان مدّعی گاو) اشکار شلد معجر ه حضرت داود(ع) ظاهر گشت و 


خلق. جمله سر برهنه آمدند سر به سجده پر زمین‌ها می‌ز دید 
همة مردم با سرهای برهنه به حضور حضرت داود(ع) آمدند و در برابرش به سجده 
افتادند. 
آنها گفتند: با اینکه ما صد نوع معجزه از تو دیده‌ايم اما باز در شمار نابینایان حقیقی 
سنگ با تو در سخن امد شهیر کر برای غزو طالوتم بخیر 


یکی از آن معجزات این است که سنگ, اشکارا با تو به سخن درآمد و گفت: ای داود. 
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)۲ ۴۹۳( 


)۲۲۹۴( 
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۰ شرح جادم دثنوی معنوی /۳ 


)۲ ۴۹۶ ( 


)۲ ۴۹۷ ( 


)۳۴۹۸( 


)۲۳۹۹( 


مرا برای جنگ در کنار طالوت (برضد جالوت) بگیر و حفظ کن. [حکایت طالوت و کشته شدن 
جالوت به دست داود(ع) وان ۲۴۷-۲ سورة بقره مندرج است. طالوت نخستین پادشاه 
بنیاسرائیل است. و گفته‌اند که وی به واسطهٌ بلندی قامت. آن لقب را یافته است. وی با اینکه 
از نظر نسب و تروت, شانی نداشت به امارت قوم بنی‌اسرائیل انتخاب شد و لشکری کم تعداد و 
اما با ایمان فراهم اورد و به نبرد با جالوت ستمگر شتافت. جالوت به آوردگاه امد و با صدایی 
رعداسا مبارز طلبید, داود که در آن وقت وجوانی بیش نبود با فلاخنی که در دست داشت 
چند سنگ را چنان با مهارت و دقت و قدرت پرتاب کرد که پیشانی و سر جالوت راشکافت و او 
بیدرنگ بر خاک غلتید و لشکریانش ترسیدند و پا به فرارگذاشتند و بنی‌اسرائیل توا بل 


۱ سس 
تو به سه سنگ و فلاخن امدی صد هراران مرد را برهم زدی 
تو ای داود پا سه سنگ و یک فلاخن وارد کارزار شدی و صدها هزار نفر را براکنده 


دی 


ای داود. آن چند سنگی که به سوی دشمن (یعنی به طرف جالوت) برتاب کردی. 


صدها هزار تکه شد و هریک از آن پاره سنگ. خون دشمنی را بر زمین ریخت. 


اهن اندر دستِ تو چون موم شد چون زره‌سازی تو را معلوم شد 
وقتی که صنعت رره سازی ر اموختی. اهن در دست نو مانند موم. نرم سمل. [اشاره 


۳ ۱ سور سبأً که توضیح آن در شرح بیت (۷۰۳) همین دفتر آمده است.| 


هو ما 6 ۲ مه ع ‌ مه ا.. , 8 ۰ ۳ ۴ 
کوه‌ها شیارا نز پا تو ای داود, هما وا شدند و همجون خوانندگان کتاب زیور 


۱. ر.اک. مجمع البیان. ح ۲. ص ۳۵۰-۳۵۱ و اعلام قران. ص ۴۰۳. 

۲. رسائل: ر.اک. شرح بیت (۱۹۱۶) دفتر اول. 

۳ مُفری: خواننده و معلم قرآن کریم. در اینجا خوانندهٌ زبور مورد نظر است. 

۴ ژبور: کتاب اسمانی حضرت داود(ع), مزامیر و سروده‌هایی که با نی می‌خواندند. 
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قضف دقوقی و کرادانش ۶۳۱ 
می‌خوآندند. [ر.ک. شرح بیت (۷۰۳) همین دفتر.] 


صد هزاران چشم دل بگشاده شد از دم تتو غیب را آماده شد (۲۵۰۰) 


بر اثر نقس گرم تو صدها هزار چشم دل باز شد و برای مشاهدة عالم غیب اماده گردید. 


و آن قوی‌تر زآنهمه کین دایم است زندگی‌بخشی که سرمد قایم است ۰ (۲۵۰۱) 
و از متا آن همه معجزات. قو ی ترین معحر ۰.۵ معجزه‌ای انیت 15 با آن زندگانی دایمی و 
ابدی می‌بخشی و آن معجزه همانا ایمان و ايقان است. 


جان جمله معجزات این است خود کو ببخشد مرده ر جان ابد ( ۳۲ ۲۵۰) 
زبده و جان یک معجزه اینست که به مردگان, حیات جاودان بخشد. یعنی روح همه 
معجزات اینست که مرده‌دلان و پزمردگان روحی را نشاط و حیات ببخشد و الا تنها انجام 
کارهای خارق عادت. مقصود معجزات انبیاء و کرامات اولیاء نبوده است. [ر.ک. شرح بیت 
(۳۲۲۹) دفتر دوّم.| 


کشته شد ظالم. جهانی زنده شد هر یکی از نو خدارا بنده شد ‏ (۲۵۰۳) 
ان ستمکار کشته شد و با کشته شدن او جهانی حیات پیدا کرد و هر یک از جهانیان 
دست از انکار خود برداشتند و دوباره به بندگی خدا پرداختند. [اشاره به ایه سوره بقر ه: 
قصاص کردن. زندگانی است. تا مگر پروا پيشه کنید.»] 


تواند ظالم راکشتن, و توانگر شدن به روزی بی کسب و بی حساب 


نفس خو د را کش.جهان را زنده کن خواجه ۷ او ر ینده کن (۲۵۰۳) 
در اینجا مولاناء نفس امار آدمی را به آن مذعی گاو و عقل را به آن کشنده گاو 
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۲ شرح جادع دثنوی معنوی ۳ 


)۲۵۰۵( 


)۲۵۰۶( 


)۲۵۰۷( 


)۲۵۰۸( 


)۲۵۰۹( 


و حضرت داود را به حق تشبیه می‌کند و می‌فرماید: نفس خود را بکش, دنیا را زنده کن, آن 
را با تیغ ریاضت و شمشیر عبادت. ذبح کن تا جهانی را حیات و نشاط بخشی. 


۳ 3 ِ 5 و : 0 ۱ 
بدان که آن مدذعی گاو در مَتل همان نفس امّارهُ توست که خواجه و اقای خود را که 
همانا روح است کشته و ارزاق روحانی و معنوی او را تصرّف کرده است و خود را خواجه و 


فرمانروای وجود انسان نموده است. [به شرح بیت (۱۴۳۳۶ - ۱۴۳۴۲ دفتر دوم رجوع شود. ] 


. ۵ ۰ ۶ ‌‌ ۳ م9 ۰ ۶ ه‌ ۶ , ۳۹ 
با او به ستیز برمخیز. [در مصراع دوّم بیت (۲۵۰۹) همین دفتر, وجه اطلاي «گاو تن» به نفس 


امٌاره بیان شلد ۵ انست. | 


ِ ‌ , : ۲ ۰ ۳ 
عقل اسیرست و. همی خواهد ز حق روزی بی رنج و. نعمت بر طبق 
عقل آدمی اسیر نفس است و دائما از حق تعالی, رزق بی رنج و زحمت و نعمت‌های 
اماده می‌خواهد. 
روزی بی‌رنج او موقوف چیست؟ انکه بکشد گاو راء کاصل بدی‌ست 


رزق بی رنج عقل به چه چیز بستگی دارد؟ به این بستگی دارد که گاو تن را بکشد. 
زیرا که گاو تن, اصل و سرچشمه همه بدی‌هاست. 


نفس گوید: چون کشی‌تو گاو من؟ زانکه گاو نفس باشد نقش تن 


از این بیت به بعد. مولانا به ستیز عقل و نفس در عالم وجود می‌پردازد و می‌گوید: 


مهین: بزرگترین. بزرگ. یعنی هم به معنی صفت عالی است و هم صفت مطلق. در اینجا معنی صفت مطلق 
می‌د هد . اما مُهین از مهانت به معنی خوار و زبون است. 
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قضة دقوقی و فُراداتش ‏ ۶۳۳ 


نفس امّاره به عقل معاد می‌گوید: برای چه تو گاو مرا 2 ؟ مصراع دوم به یک سوال مقدر 
انکه گاو نفس, شبیه تن آدمی است. 


خواجه‌زاد؛ عقل مانده بی‌نوا نفس خونی خواجه گشت و پیشوا 
عقل که در مّل, فرزند آن خواجة مقتول است , ضعیف و فقیر شده اما نفس امّاره که 
قانل عقل است به بزرگی ۲ خواجگی رسیده است. [یعنی نفس امّاره با کشتن روح ایمان و 
تضعیف عقل, فرمانروای قلمرو وجود انسان شده است. یوسف بن احمد مولوی گوید: عقل 
معاد که خواچه‌زاده است از طاعت و عبادت محروم شده و نفس امّارة قاتل, سرور و خواجه 


۲ 
سده ۰[ 


روزی بی‌رنج می‌دانی‌که چیست؟ قوتِ ارواح‌ست و. ارزاق نبی‌ست 
آیا می‌دانی که ررق و رودي بی رنج عقل چیست؟ ما آن رزق عبارت است از 
غدای مخصوص روح‌ها و رزق خاص بیامبران. [اگر «نبی» بخوانیم مصراع دوم اینگونه معنی 
می‌شود: غداهای مخصوص روح‌ها و رزق خاص قرآن کریم. به شرح بیت (۱۲۸۵) همین 


دفتر رجوع شود.] 


لیک موقوف‌ست بر قربان کاو گنج اندر گاو دان ای کنجکاو 


اما حصول این رزق بی رنح معنوی, متوقف است بر دبح کردن گاو تن؛ ای طالب. گنج 
علوم ریانی و اسرار الهی در کش کشتن این گاو است. 


دوش چیزی خورده‌ام. ور نی تمام دادمی در دستِ فهم تو زمام 
حیف که دیشب چیزی خورده‌ام. و الا مهار کلام و معانی را بطور کامل به دست فهم و 


/ ۳ ۳ 
۱. زیرا در ابیات پیشین معلوم شد که کشنده گاو» فرزند ان خواجه مقتول بوده و عقل نیز از انرو که قاتل 
تس ات ۱2 خواجه‌زاده تشبیه شده اشی: 


۲. المنهح القوی, ج ۳ ص ۳۲۹ 


۹۹ 


)۲۵۱۰( 


)۲۵۱۱( 


)۲۵۱۳( 


)۲۵۱۳( 
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۲۴ شرح جادع دثنوی معنوی ۳ 


ادراک تو می‌سپردم. [ مولانا به کات در متنوی از مضرات غدای جسمانی سخن درمیان ارف 


 )۲۵۱۴(‏ دوش چیزی خورده‌ام, افسانه است هرچه می‌آید. ز پنهانخانه است 

اینکه گفتم دیشب چیزی خورده‌ام. حقیقت ندارد و افسانه‌ای بیش نیست؛ زیرا هرجه 
می‌اید از نهانخانة غیب الهی است و همه حقایق از خلوتگه اسرار ربّانی سرچشمه می‌گیرد. 
(منظور اینست که علل و اسباب طبیعی و ظاهری در حدی نیست که بتواند جوشش‌ها و 
کوشش‌های روحی و معنوی را مسدود سازد. مولانا از اینجا تا پیت (۲۵۲۵) همین دفتر. بحثٍ 
شگرفی اغاز می‌کند که برای غالب متنوی‌خوانان و حتّی گاه برای بعضی از متنوی‌دانان ایجاد 
شبهه و اشکال می‌کند. مسأله اینست: آیا بالاخره مولانا به نظام سَبّب و مُسَبّب و یا علت و 
معلول در جهان, معتقد است یا خیر؟ باید گفت که مولانا به نظام سبب و مسیّب و قوانین حاکم 
بر طبیعت. کاملاً معتقد است. برای نمونه به بیت (۸۵۳- ۸۳۳) و ٩۳۳(‏ -4۲۹) دفتر اوّل 
رجوع شود. منتهی چیزی که هست مولانا طبق مشرب عارفانة خود معتقد به معیّت فیومي" 
حضرت حق‌تعالی است. از اینرو بر اين باور است که نظام سبب و مسیب به‌حوزه تنگ و حیط 
ناچیز شناخت بشری محدود و مقصور نمی‌شود. بلکه در پشت يرده طبیعت. قوانین و علل و 
اسپایی حاکم است که هر چشمی قادر به دیدن آن نیست. مولانا می‌گوید: من هم می‌دانم که 
اگر متلا سنگ چخماق را بر آهن بکوبی, شرارة آتش از آن می‌جهد. امّا باید دقّت کنی که تنها 
علل و اسباب ظاهری در کار نیست بلکه پاید به علل و اسباب بالاتری نیز توجه کنی: 


سنگ بر آهن زنی بیرون جهد هم به آمر حق, قدم بیرون نهد 
سنگ و آهن خود سبب امد ولیک تنوبه بالاتر نگر ای مرد نیک 
ین سس زا ان سیب وود ی یی سیب کی شد سپب هرگز ز خویش؟ 


(۸۴۴- ۸۴۰) دفتر اول 
مولانا می‌گوید باید به اين نکته توجّه کنی که اين علل و اسباب ظاهری و طبیعی نا 
وقتی مژثر است که علل و اسباب باطنی, حکم دیگری نکند؛ اما به محض انکه به اقتضای 


۱. توضیح این مطلب در شرح بیت ۱۴۶۴۱) و (۱۵۱۰) دفتر اوّل آمده است. 
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قضف دقوقی و کراماتش ۶۳۵ 


مسیّت الهی, علل و اسباب پنهانی دخالت کند. علل و اسباب ظاهری از اثر می‌افتد. چنانکه 
مثلا ۳ سوزان در عين حرارت نمی‌سوزاند. خاک نمی‌پوساند. دریا غرق نمی‌کند و... در 
بیت (۸۵۳- ۸۲۳) دفتر اوّل و بیت (۱۶۳۳۲ - ۱۶۱۷) دفتر دوّم نمونه‌هایی از مقهور شدن علل 
و اسباب ظاهری و طبیعی توسط علل و اسباب باطنی بیان شده است. مولانا در مثنوی شریف 
به کرات پای معجزات انبیاء و کرامات اولیاء را پیش می‌کشد تا این مطلب را به اثبات رساند 
که علل و اسباب ظاهری. تحت سيطره علل و اسباب باطنی است. او به مردم هشدار می‌دهد 
که مباد علل و اسباب طبیعی پرد؛ پندار شود و باعث گردد که نتوانند اسپاب و علل پشت پردة 
طبیعت را مشاهده کنند, لذا می‌گوید: «اين سبب‌ها بر نظرها پرده‌هاست».] 


چشم بر اسباب از چه دوختیم؟ گر ز خوش چشمان, کرشم" آموختیم 
اگر وافتا مرا از زیباچشمان, یعنی انبیای عظام. ناز و کر شمه آموخته‌ايم. دیگر حه 
لزومی دارد که به سیب‌ها چشم بدوزیم؟ [خوش چشمان, انانی که چشمانی زیبا دارند. در 
اینجا منظور» کسانی است که ديدة باطنی دارند و علل و اسباب ظاهری, مانع از دیدن آنان 
نمی‌شود و قهراً در زاس این گروه؛ انبیاء قرار دارند. اما منظور از کرشم آموختن در اینجا 
ارت ات از کات و ورن عادات کاس از نان تب ارام خود . 


هست بر اسباب. اسبایی دگر در سبب منگر. در آن افگن نظر 
این اسباب خود. معلول اسبابی دیگر است؛ یعنی اسباب ظاهری, مقهور اسیاب 
باطنی است. پس نباید به اسباب ظاهری نگاه کنی و شیفتة ان شوی, بلکه باید به اسباب 
باطنی یعنی به مسبّب الاسباب و مفتح الابواب نگاه کنی. 


پیامبران الهی آمدند تا به آدمیان بفهمانند که علل و اسباب ظاهری اعتباری 


ندارد و از اینرو معجزات خود را به عالی‌ترین مرتبه آسمان رساندند. [با توجه به شرح بیت 


۱. کرشم: ر.دک. شرح بیت (۶۸۰) دفتر دوم. 
۲ ر.کگ, شرح مثنوی ولی محتّد اکبرآبادی, دفتر سوّم ص ۱۸۶. 
۲۹ شرح بیت(۱۷۵) دفتر دوم. «برکیوان زدند» بعنی به عالی‌تر ین مرتبه اسمان رساندند. 
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۶ شرح جادع مثنوی دعنوی /۳ 


)۲۵۱۸( 


)۲۵۱۹( 


(۲۵۱۴) همین دفتر, منظور از مصراع اوّل اين نیست که پیامبران الهی, منکر علل و اسباب 
طبیعی در نظام هستی‌اند و قوانین طبیعت را یاوه و بیهوده تلقّی می‌کنند. بلکه منظور اینست که 
پیامبران لهی نیز با بیانات و معجزات خود می‌کوشیدند تا مردمان را از غوطه‌ور شدن در عالم 
محسوسات و حیطة ماذیات برهانند و به انان گوشزد کنند که علل و اسباپ حاکم بر جهان 
هستی به این چند قانونی که بشر کشف کرده محدود نمی‌شود. خوارزمی گوید: «و اگر به چشم 
بصیرت نظر اندازی و به استکشاف اسرار معجزات پردازی, دانی که جمیم انبیاء از برای قطم 
اسپاب امده‌اند و لوای اظهار معجزات بر فرق کیوان زده تا تو را قطع نظر از اسباب حاصل 


۱ 
شود .»] 


بی سبب مر بحر را بشک‌افتند بی‌زراعت. چاش گندم یافتند 

آنان بی‌هیج سبب ظاهری, دریا را شکافتند. چنانکه موسی(ع) به فرمان حضرت 
حق تعالی. دریا را شکافت و بدون انکه زراعت کنند گندم پاک کرده درو کردند. [مصراع ال 
اشاره است به نجات موسی(ع) و بنی‌اسرائیل و غرق شدن فرعونیان که در بسیاری از آیات 
قران کریم آمده است. از جمله در أیٌ ۵۰ سورة بقر, ای ۵۴ سور انفال, یه ۶۶ سور: 
شعراء. راک. شرح بیت (۸۶۳) دفتر اوّل. منظور از مصراع دوم اینست که انبیاء و اولیاء چون بر 
مسیّب‌الاسباب, اعتماد داشتند هیچگاه در دنیا درمانده نشدند بلکه به مقصود عالی خود 
ود لها یمان معت تست که اه سعی و تاش تن کرجند. توضیح این مطلب در شرح 
حکایت نخجیران در دفتر ار ده است ۱ 


ریگ‌ها هم ارد شد از سعی‌شان پشم بزء ابریشم آمد کش‌کشان 
از سعی انان, ریگ و شن یه آرد مبدل شد و پشم بز, ضمن کندن و کشیدن به ابریشم 
تبدیل شد. [مصراع اوّل اشاره دارد به‌روایتی که در تفسیر طبری: ج۵, ص ۱۷۹ آمده. در تفسیر 
ابوالفتوح نیز اینگونه آمده است : «ابراهیم (علیه‌السلام) برفت تا پاره‌یی گندم خرد از آنجا با 


۱ جواهرالاسرار: دفتر سوم؛ ص ۲ ۵2. 
5 چاش: له از کاه حدا شده و پاک سل ۵. 


۳ ر.ک. ماًخذ قصص و تمثیلات مشنوی» ص ۱۱۲ -۱۱۱. 
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قصة دقوقی و کراماتش ۶۳۷ 


جماعتی؛ او (نمرود) آن . جماعت را گفت: من ً م؟ خدای شما کیست؟ بر عادتی که او را 
بود. ایشان گفتند: خدای ما تویی. وب ۳۳ الذی یخیی و یمیت. چنانکه خدای تعالی 
از او حکایت کرد. نمرود همه را طعام بداد مگر ابراهیم را که ابراهیم را بازگردانید بی‌طعام. 
ابراهیم (علیه السلام) بازگشت. چون به در شهر خود رسید شرم داشت و از شماتت اعداء 
انديشه کرد که گویند همه آمدند و گندم آوردند و ابراهیم نیاورد. بیامد و تلی ریگ بود و از آن 
ریگ جوال‌ها پر کرد و امد تا به در سرای و بار بر در سرای پیفکند و او مانده بود. انجا بخفت 
اهل او به در امد و سر جوال‌ها بکشاد. اردی سید پاکیزه دید که از ان نیکوتر ممکن نبود. از 
آنجا نان پخت. چون ابراهیم (علیه السلام) در سرای شد آن طعام در پیش او بنهاد. او گفت: 
این از کجا آوردی؟ گفت: از آن ارد است که تو اوردی, او بدانست که نعمتی است که خدا پا او 
کرد.» مصراع دوّم نیز اشارت به قصّه‌ای است که یوسف ین احمد مولوی مجملاً آن را ذکر 
می‌کند: و جع ال لامرأة موس طوف الماعز خریراً مُتَصلاً . یعنی خداوند برای ه مسر 
سی, بشم بز را به ابریشم به هم پیوسته مبدل کرد. انقروی در شرح «پشم یز ابریشم امد 
کشکان می‌گوید: پشم بز را که می‌کنی. ضمن کندن آن پشم‌ها, کش می‌اید و هرچه 
کشیده‌تر شوند مانند ابریشم. نازک می‌شوند و به تار ابریشم مبدل می‌شوند. این کرامت به 
صفورا همسر حضرت موسی(ع) تعلّق داشت . 


جمله قرآن هست در قطع سیب عر درویش و. هلاک بولهب 
سرأسر بب در بیان قدرت قاهرة الهی و بی اعتبار بودنِ علل و اسباب ظاهری 

است و نیز در بیان این مطلب است که درویش, سرافراز و عزیز است و ابولهب, فانی و ذلیل. 
[قر ۳۵ را تأکید کرده که قدرت قاهره مشیت خداوندی بالاتر از همه 


علل و اسپاب و قدرت موجودات | ست. منظور از «درویش ی» در اینجا حضرتِ ختمی مرتبت 


ات۱ 


مرخ بابیلی دو سه سنگ افکند لشکر رف خبش را بشکند 
چنانکه مثلاً هریک از پرندگان ابابیل, دو سه سنگریزه می‌اندازد و سپاه گران و نیرومند 


۲ ر.اک. شرح کبیر انقروی, جزء دوم, دفتر سوّم. ص ۹۶۲. 


۹۹ 


)۲۵۲۰( 


)۲۵۲۱( 


۱0 0 0 
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۸ شرح جادع دثنوی دعنوی /۳ 


)۲۵۲۲( 


)۳۵۲۳( 


)۲۵۲ ۴( 


حبشیان را درهم می‌شکند. [مفتران قران کریم و موژخان این حادثه را مشروحاً نقل کرده‌اند. 
و 4 شرح بیت (۱۳۱۴) دفتر اوّل و شرح بیت (۲۹۰۳) دفتر دوّم. با اینکه ان لشکر جدار از 
صنعای یمن به قصد تخریب بیت‌الّه بسیج شده بود. با اینحال مولانا اب و وا # عش ‏ 
نسبت می‌دهد. دلیل اين مطلب در تفاسیر قرآن کریم و تواریخ اسلامی آمده است. و اجمال آن 
از این قرار است: به دنبال قتل عام نصارای نجران به دست ذونواس (پادشاه یمن) قیصر روم 
برای انتقام از او به نجاشی (یادشاه حبشه) نامه‌ای می‌فرستد و از او استمداد می‌کند. نجاشی 
سپاهی بالغ بر شصت هزار تن بسیج می‌کند و فرماندهانی بر آن می‌گمارد که از جملة آنان 
ابرهه بود. ذونواس, مغلوب می‌شود و یمن به تصرّف سپاه حبشه درمی‌اید. و بعدها همین سپاه 
به فرماندهی آبرهه (دست نشانده حاکم حبشه) به قصد تخریب کعبه از صنعا حرکت می‌کند. از 


ّ ۱ 
اینر و مولانا می‌فر ماید: «لشکر رفت حبش .»] 


۰ ۰ ۰ عم ۰ 
پیل را سوراخ سوراخ افکند سنگ مرغی کو به بالا پر زند 
آن چند سنگریزه‌ای که توط جمعی از پرندگان که در اسمان پرواز می‌کردند رها شد 


و براثر آن, فیل‌ها را سوراخ سوراخ کرد. 


دم گار کشته بر مقتول زن تا شود زنده همان دم در کفن 

یا مثلاً از بارگاهالهی به موسی وحی شد که: دم گاو ذبح شده را به آن مقتول بزن تا در 
همان لحظه در کفنش زنده شود. (اين بیت و بیت بعدی, اشاره است به ماجرایی که توضیح آن 
در شرح بیت (۱۴۳۷) دفتر دوم آمده است. همانطور که به کتات در متنوی آمده, علل و 
اسباب ظاهری, مقهور علل و اسباپ باطنی است.] 


الم م صم ِ ۰ ۳ و ی .۰ اد ۶ ۷9۹ ۳ 
حلق ببریده جهد از جای خویش خون خود جوید ز خون پالای خویش 


ان مقتول با گلوی پریده از جای حود برخیزد و از قاتل حود خونخواهی کند. | به 
توضیح بیت قبل رجوع شود.] 


۱. ر.اک. مجمع البیان ح ۰ ص ۵۴۰ و دیگر تفاسیر قرآن کریم و منابع تاریخی. 
1 خون بالا: قانل. 


۹۹ 


۱0 0 0 
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قضف دقوقی و کرادانش ۰۳۹ 


همچنین ز آغاز قرآن تاتمام رَفض اسباب است وعلّت. والسلام 
حاصل کلام اینکه از ابتدا تا انتهای قران کریم یعنی در همه جاي آن. صحبت از نفی و 
طرد علل و اسباب ظاهری است, والسلام. [قران کریم در هر مطلبی, اذهان مخاطبان را 
به قدرت و مشیّت قاهرة الهی متوجه می‌سازد. به سرح بیت (۲۵۱۴) همین دفتر رجوم 


شو د. ] 


کشف این نه از عقل کارافزا" برد دی فن تا بو را بدا وه 
تا باید به این نکته دقّت کنی که درک و فهم این حقایق و اسرار, از عقل دست و پاگیر 
(عقل معاش) ساخته نیست بلکه باید حضرت حق را حقیقتاً بندگی کنی تا حقایق و اسرار 
ربانی بر تو مکشوف شود. [با لفاظی و عبارت‌پردازی نمی‌توان به مرتبه عرفا رسید. باید 


سلوک عملی کرد.| 


بند معقولات اف فلسفی" شهسوار عقل عقل, آمد صفی 

فلسفیان, مقید به مباحث نظری‌اند. اما صوفیان صافی, يکه تاز عرص معرفت حقیقی. 
|«شهسوارٍ عقل عقل» مبتداء و «فی» خبر آن است. و منظور از «عقل عقل». عقل کی است 
که در تعاپیر مقنوی گاه بر حضرت حق تعالی اطلاق می‌شود. به شرح بیت (۱۸۰۹) و (۱۸۹۹) 
دفتر اّل رجوع شود. خوارزمی گوید: «اقتدا جز به عقل کلی که عقل عقل است نشاید. فلسفی, 
بستة بند معقولات است و بواسطة تدبیر و تصرّف, گرفتار هزارگونه افات است. آزادء از دو 
کون (ی) باید تا در بحر محیط عقل کلی غواصی تواند کرد و برخاسته از قید تن می‌باید تا در 
حلقة روحانیان رقاصی تواند کرد .»| 


۰ بپ۳ اه ت 2 ۰ / ۰ 
عقل عقلت‌مغزو.عقل توست پوست معده حیوان هميشه یوست‌جوست 
در اینجا مولانا اصحاب مشرب عقول نظری را مورد خطاب قرار داده می‌گوید: معرفت 


۱ رَفض: دور انداختن, طرد کردن, ترک کردن. 

۲. کارافرا: مجازا مشغله آور, گرفتار کننده, کشت ور (فرهنگ نوادر لغات دیوان کبیر. ج ۰۷ ص ۳۹۵) 
۲ ر.ک. شرح بیت (۱۶۳۶) دفتر دوم. 

۴ جواهرالاسرار. دفتر سوّم. ص .۵٩۲‏ 


۹۹ 


)۲۵۲۵( 


)۲۵۲۶( 


)۲۵۲۷( 


)۲۵۲۸( 
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۰ شرح جایع مثنوی دعنوی ۳۸ 


)۲۵۲۹( 


)۲۵۳۰( 


)۲۵۳۱( 


)۲۵۳۲( 


حقیقی در ممتل» مغز است و عقل جزئی تو. پوست. شکم حیوان. همواره خواهان بوست و 


مغژجوی.ازیوست دارد صد ملال مغز. نغزان را حلال آمد حلال 
عارف حقیقی. هماره جویای مغز است. یعنی طالب معارف حقیقی است. از اینرو از 
پوست‌ها یعنی از مجادلات لفظی و مناقشاتی که ظاهراً رنگ علمی دارد سخت دچار ملالت و 
دلتنگی می‌شود. امّا مغز یعنی معارف حقیقی برای عارفان پاکباخته, حلال است. حلال. 


چونکه قشر عقل صد بُرهان دهد عقل کل کی گام بی‌ایقان نهد؟ 
اگر عقل ظاهری و جزئی, صد نوع دلیل بیاورد. یعنی براهین بیشماری اقامه کند تا که 
مطلبی را به صاحبش اثبات کند. اما عقل کلی» یعنی آن عقل حقیقی و معرفت‌یاب کی ممکن 
است که بدون آنکه به درستی مطلبی یقین پیدا کند قدمی بردارد و قانع شود؟ 


عقل. دفترها کند پکسر سیاه عقل عقل. افاق دارد بر ز ماه 
خاصیّت عقل جزئی اینست که دفترها و کاغذها را تماما سیاه می‌کند. اما عقل عقل. 
افاق روح انسانی را از ماه تابان معرفت و یقین و کشف و ذوق, اکنده و منور 


از سیاهی وز سپیدی فارع است نور ماهش‌بردل و.جان‌بازغ است 
عقل عقل از سیاهی و سفیدی رها شده. یعنی مقیّد به مرکب و کاغد نیست. به عبارتی 
دیگر نیاز به مطالعةٌ کتب و اکتساب علوم رسمی و محفوظات لفظی ندارد» زیرا ماه معرفت و 
یقین او هماره بر قلب و روح می‌تابد. [یوسف ین احمد مولوی گوید: سفید و سیاه یعنی کتب 
و تألیفانی که نوشته می‌شود. اگر تالیفات در نزد عرفا معتبر است. اعتبارش تنها به خاطر 
اینست که از منبع عقل کل صادر شده است .] 


۱. بازغ: درخشان. فروزان. 
. المنهح القوی, ح ۳. ص ۴۲ ۲. 


۹۹ 
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قصة دقوقی و کراماتش ۱ِ* 


این سیاه و این سبید ار قدر یافت زان شب قدرست کاختروار تافت 

این بیت ظاهرا به یک سوال مقدّر جواب می‌دهد. بدین مضمون: یا حضرت مولانا, 
اينکه می‌گوبی مطالعة کتب و اکتساب علوم رسمی در نظر اولیای عظام و عرفای کبار اعتباری 
ندارد بس را ود بزرگان نسبت به علوم نظری و مباحث عقلی عنایت داشته‌اند؟ جواب: 
اگر این علوم. نزد عارفان و اولیای خداء قدر و منزلتی يافته, این اعتبار نها به برکت 
شب‌قدری است که همجون ستاره در میان دیگر شب‌ها می‌درخشد. [توضیح در باب شب 
قدر در بیت (۲۹۳۵) دفتر دوم آمده است. اما منظور از شب قدر در این بیت عقل کل" 
(حضرت حق‌تعالی) و یا کسی است که مظهر تام و تمام عقل کل (انسان کامل) است. اگر 
منظور از شب قدر را حضرت حق تعالی فرض کنیم. این فرض جایز است. چه نور وجود حق 
در قوس نزولی عالم» آنقدر تتّل مرتبت می‌کند که بالاخره در افتي جهان ماده و عالم ناسوت 
طالم می‌شود . اما وجه این استعاره: همانطور که شب قدر, در هام وهای ها وس و 
و مخفی است. وجود حضرت حق نیز در جهان موجودات. مخفی است. و همانطور که شب 
قدر در میان دیگر شب‌هاء فرد و یگانه است. یس یله لیل. همینطور حضرت حق نیز بدیل 
و ممائلی ندارد. لیس کمثله شیْ . اگر شب قدر را بر اولیاء و عرفا هم انطباق دهیم. این وجه 
جایز است. چه همانطور که مردم. شب قدر را نمی‌شناسند. قدر و منزلت اولیاء را نیز نمی‌دانند. 
و همانطور که شب قدر از حیث کمال و فضیلت بر همة شب‌ها افضل است همینطور یک ولی 
از اولیای خدا در فضل و کمال پر دیگر اشخاص افضل و اشرف است.] 


و وی توت ۱ 
ی متال, ارزش کیسه پواسطة طلای درون آن است؛ و مسلماً بی آنکه طلایی در کار 
رب همیان و کیسه بی‌فایده است. [همینطور همیان روح و قلب ادمی اگر از طلای علوم 
دی و معارف الهی, اکنده باشد, قدر و منزلتی می‌یابد و چنانچه از این علوم حقیقی» تهی 
باشد. هیچ فایده‌ای ندارد. اگرچه پُر از علوم رسمی و محفوظات لفظی باشد. گویی که آن 
همیان به جای نقود زر از خرمهره و خزف انباشته شده است.] 


۱. راک. شرح مثنوی ولی محتّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۱۸۹. 
۲. ر. ک. شرح کبیر آنقروی,. جزو دوم. دفتر سوّم. ص ۹۶۹. 
۲ ر.اگ. شرح اسرار. ص ۲۱ ۲. 


۹۹ 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی /۳ 


)۲۵۳۵( 


)۲۵۳۶( 


)۳۵۳۷( 


)۲۵۳۸( 


همانطور ۳ قدر و و جسم سم آدمی از روح است. همینطور قدر و شرف روح نیز از 
پرتو جانان یعنی از پرتو تجلیات حضرت سبحان است 


۲ ۰ ۰ ۳۳ 
۲ بدی جان. زنده بی‌پر بو تم گفتی کافران را ییون ؟ 
اگر واقعا روح ادمی قرار است که فعلاً در این دنیا بدون پرتو تجلیاتِ حضرت 
حق تعالی هم دا ۱ خداوند. کافران را «مُردگان» خطاب می‌کرد؟ [اشاره است به 


ایاتی که کافران را مرب روضي و میتی سوب مي‌دآرد. ر ابا ۰ سورء تمْل: انک 


اتنیع القوتن ولاشنیع الم الاعاه وا شین «تو(ای پامیر)نتانی (کلام حق را 
از شارحان, پیت فوق را اشاره به اي ۰ سوره زمر دانسته‌اند که با مقصود بیت تناسبی ندارد. 


زیرا در آنجا مرگ ظاهری و صوری مراد است و اینجا مرگ روحی و اخلاقی.] 


هین بگو. که ناطقه جو می‌کند تا به قرنی بعد ما آیی رسد 

ور ها تا سائلی می‌برسد: يا حضرت مولانا. مردم در قرون و اعصار اینده 
چگونه ممکن است از اين کلماتِ عغلیا و ارشادات عظمی بهره گیرند و از مرگ روحی و 
شخصیتی رهایی یابند؟ جواب: اگاه باش و این حقیقت را بیان کن که قرو ناطقه انسان, یعنی 
روح لطیف و منور انسان کامل و عارف واصل. جویبارانی از حکمت و معرفت حفر می‌کند تا 
اب حیاتبخش کشف و یقین در اعصار و قرون اینده روان شود و ایندگان را سیراب کند. 
یی اسان این بت راطاب ه خوه ب ااض فان 


۷035 زسائل و یا سائل دیگری ب پس از شنیدن بیت قبلی سوال دیگری مطرح 





۱ مَیتون: جمع مَیّت به معنی مُرده. در اصل مَبْوت بوده زیرا اجوف واوی است از مات یَمُوتَّ. واو مکسور را 
قلب به (ی) کردند و سپس دو حرف (ی) درهم ادغام شد. 

۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفترسوم. ص ۱۸۹و شرح کبیرانفروی» دفتر سوم ص ۹۷۲. 

۳ سالفان: جمع سالف به معنی گذشتگان تسا 0 
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قصة دقوقی و کراداتش ۶۳۳ 


می‌کند: يا حضرت مولانا وقتی که قرآن کریم می‌فرماید: .کل گم ماو .« رگ هر 
قومی هدایت کننده‌ای است.» و یا می‌فرماید: ... وان من امه ۷ خلافیها تذیه" ۱ .و هیچ امّتی 
نیست مگر انکه هشدار دهنده‌ای دارد.» پنابراین با توجه به اينکه هر جامعه و امّتی در همه 
اعصار و قرون. هدایت کننده و هشداردهنده‌ای دارد» پس دیگر چه لزومی دارد که اولیاء و 
عرفای بزرگ ما برای ایندگان نیز بیان اسرار کنند؟ جواب: هرچند در هر دوره و عصری, 
پیام اور و هشداردهنده‌ای ظهور می‌کند. اما بی‌گمان سخنان هدایت‌کنندة پیام اوران ۳ 
یاری‌دهندة هادیان و مرشدان قرون و اعصار اینده | ست. [چنانکه حضرت حق در سورة هود. 
اه ٩‏ در خطاب به حضرت ختمی‌مرتبت(ص) می‌فرماید: و کلا تَصْ عَلَیْکَ من اباء 
لول ما نت به فُادک... «و ما تمامي اخبار مربوط به رسولان پیشین را برای تو بازگو 
می‌کنيم تا بدان دلارام شوی...» انبیاء و اولیاء, کلام خود را با سخنان انبیاء و اولیای پیشین 
تأکید و تشیید کرده‌اند. عرفا و مشایخ بزرگ نیز همینطور. مولانا نیز کلام رعنای خویش را با 
اقوال بایزید و عطار و سنایی آراسته است. | 


نی که هم تورات و انجیل و زبور شد گواه صدق قران ای شکور؟ 
ای وی وتو سیاسی, مگر نه اینست که تورات و انجیل و زیور. 


روزی بی‌رنج جو و بی‌حساپ" کز بهشتت آورد جبریل سیب 
ای که طالب رزق و روزی ماذی و جسمانی هستی, این طلب را فرو نهٌ و از حضرت 
حق تعالی. ررق و روري بی‌رنج و حساب طلب کن. تا جبرئیل برای تو از با بهشت سیپ 
بیاورد. [منظور از رزق و روزی بی‌رنج» ارزاق معانی و غداهای روحانی و فیوضات ربانی 
ات . رزق ا هی دو نوع بهادمی می‌رسد: یکی رزق با واسطه و دیگری بیواسطه. بیت فوق 
دال بر رزق و عطای الهی با واسطة فرشته است و بیت ذیل دال بر رزق بیواسطه که مستقیماً از 


وود رد۱ ۷2 

۲. سورهٌ فاطر, ای ۴ ۲. 

۳ حساب را با ید به‌صورت ممال (حسیب) خواند تا با «سیب» قافیه شود. ر.دک. شرح بیت (۶۶۹) دفتر اوّل. 
۴ ر.اک. شرح کبیر آنقروی, جزو دوّم. دفتر سوم. ص ۹۷۷. 


۹۹ 


)۲۵۳۹( 


)۲۵۴۰( 


۱) 0 0 
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۴ شرح جامع مشنوی معنوی /۲ 


)۲۵۳۱( 


)۲۵۳۴۲( 


)۲۵۳۴۳( 


حضرت وهاب به آدمی عطا می‌شود. اکبرابادی, مصراع دوم را کنایه از خورانیدن طعام در 


بلکه رزقی از خداوند بهشت بی صداع باغبان, بی‌رنج کشت 
در اینجا مولانا به توصیف و بیان ۱ ن ررق معتوی می‌پردازد که بیواسطه فرشتگان 
فیض رسان از سوی ایزد منان به مقرّبان درگاه الهی می‌رسد: بلکه نوعی رزق از سوی صاحب 


بهشت یعنی از سوی حضرت حق تعالی برایت پرسد. بی‌انکه باغبان دچار دردسر شود و 


زار ع. ربج زراعت کشد. 


زیرا نفعی که در نان نهفته است, آن نیز عطای الهی است. خدا بی‌انکه جسم ظاهری 
نان, واسطه و سبب باشد به تو سود می‌رساند و تو را روزی می‌دهد. [منظور از «پوست» در 
مصراع دوّم. صورت ظاهر و جسميّتِ نان است. یعنی قادر متعال می‌تواند انسان را بدون نان 
سیر کند. به عبارتی دیگر خداوند. فوق همه علل و اسباب طبیعی می‌تواند انسان را به کمال 
۳ جه به اعتقاد صوفیه, هر یک از پدیده‌ها و مظاهر طبیعی. مظهری از مظاهر 
اسماء الهی است. متلا اسم شریف رازق, سبب مرزوق شدن آفریدگان می‌شود و سعی و تلاش 
بندگان, مظهری از مظاهر آن | سم است, و یا اسم شریف شافی, سبب اصلی شفایافتن بیماران 
است و دارو و طبیب, سببی مجازی و مظهری از آن اسم به شمار می‌رود. اکبرابادی در شرح 
بیت فوق گوید: یعنی صورت نان و طعام عالم شهادت به نسبت رزق معنوی» پوست و قشر 
است. همچنین صورت نان و رزق عالم مثال به نسبت آن؛ پوست و قشر باد .| 


لذت نان, امری پنهان است. اما ظاهر نان مانند سفره است. یعنی نان همانقدر در سیر کردن 
انسان نقش بازی می‌کند که سفره. چه سفره جز برای تشریفات ظاهری نیست. بلکه اين نان است 


۱ ر.ک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرابادی, دفتر سوّم. ص ۱۹۰ 
۲. توّسیط: واسطه کردن, میانجی‌گری کردن. 
۲ شرح مثنوی ولی محتّد اکبرابادی, دفتر سوم. ص ۱۹۰. 
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قصة دقوقی و کراماتش ۳۴۵ 


۰ سر سم ۱ 0 
که شکم را سیر می‌کند. از اینرو نان بی‌سفره, یعنی رزق معنوی تنها نصیب اولیاءاله می‌شود. 


رزق جانی.کی بری‌باسعی و جست؟ جز به عدل شیخ کو داود توست 
ای سالک. تو با سعی و جستجو چگونه می‌توانی به رزق و روزی روحانی دست 
یازی؟ آن رزق حاصل نمی‌شود مگر با هت و عدالت شیخ که به منزله داودٍ توست. (رزق 
جانی با یای نسبت, کنایه از مکاشفات و وصال وَهبی است که در ابیات پیشین با عنوان 


«روزی بی‌رنج» و «نان بی‌سفره» تعبیر شد.] 


۰ با ۰ گی ‌- 4 ۶ ر مه 2 ۳ ۱ ۱ ‌ 

فس چون با سیخ بید نام سو .۳۱ ات 
وقتی که نفس امّاره ببیند که تو همراه و مصاحب شیخ هستی با تمام وجود مطیم و 

فرمانبردار تو می‌شود. [اين بیت‌ها بر اهمیت سلوک در ذیل راهنمای راه رفته تاکید دارد.] 


صاحب آن او رام انگاه شد کز دم داو د. او آاگاه شسد 
برای مثال. صاحب آن گاو (که در ابیات پیشین حکایت او بازگو شد) وقتی رام و مطیم 
کشنده گاو شد که از تس گرم و حقّ حضرت داود(ع) آگاه گشت. 


عقل. گاهی غالب اید در شکار" یر سگی نفست که باشد شیخ. یار 
نفس امّاره پا تو یار و همراه پاشد. 


1 ا*و, هاست نا 2 ۵ ۳۹ ۹« 7 
بفس. ار در سب با صد رور و فن روی شیخ او را زمرد دیده کن 
تفس امّاره با داشتن صد نوع قدرت و حیلت همچون اژدهاست و دیدار و همراهی 


۱ انقروی, «نان بی‌سفره» را عبارت از رزق معنوی دانسته است. 

۲ شیخ: ر.ک. شرح بیت (۱۷۸۹) همین دفتر. 

۴ این مطلب در شرح بیت (۶۸۴) دفتر اوّل امده است. 

۴ شکار: صید. یغما و غارت. لقَمةٌ چرب و نرم. 

۵ فن: صنعت, هنر, حیله. در اینجا معنی اخیر مناسب است. زیرا به گفتُ عرفاء «نفس» بوقلمون صفت است 
و دم به دم رنگ عوض می‌کند. (ر.ک. معماح الهداية. ص ۲۸۵) 


۹۹ 


)۲۵۲۳۳۴( 


)۲۵ ۴۵ ( 


)۲۵۳۶( 


)۲۵۴۷( 


)۲۵۲۳۲۸( 
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۶ شرح جادع دثنوی معنوی ۳ 


)۲۵۳۴۹( 


)۲۵۵۰( 


)۲۵۵۱( 


شیح (انسان کامل و عارف واصل) مانند زمودی است که چشم مار را کور می‌کند. [«رْمرّد» یکی از 
سنگ‌های قیمتی به رنگ‌های مختلف است. بنا به اعتقاد قدما هرگاه زمرّد را برابر چشم افعی نگه 
دارند کور می‌شود. بدیهی است که اين عقیده ناصواب است. چه ابوریحان بیرونی می‌گوید چند 
بوع زمرّد را روی چند وع افعی امتحان کردم و ددم قدج اثری روی آنها نبخشید. سپس زمرّد را 
کوبیدم و سودم و در چشم افعی کشیدم باز دیدم اثری نکرد. بنابر این از راه ازمایش دریافتم که 
این خاصيتِ سنگ زمزد هرچند مشهور است. اما براساسی نیست . به‌هرحال مولانا در اين بیت 


به این عقيده عامیانه اشاره می‌کند و آن را در شا مقصود عرفانی خود کار فش کیر :| 


مًّ ِ ۱ و ص ۲ 2 ۰ ۲ 

گر تو صاحب گاو را خواهی ژبون چون خران, سیخش کن آن سوای خرون 
ای سرکش یعبی ای کسی که نفس اماره‌ات را مقهور نکرده‌ای و به همین سبب هماره 
در حال عصیانی. اگر می‌خواهی نفس امّاره‌ات مقهور شود پاید همانطور که به خران و الاغان, 


سیخک می‌زنند تو نیز باید به خر نفست سیخک ریاضت بزنی و آن را به‌سوی شیخ کامل برانی. 


چون به نزدیک ولی‌الله شود آن زبانِ صد گرّش, کوته شود 
هرگاه نفس امّاره مطیع امر ولی خدا شود. زبان دراز و پر آزارش کوتاه می‌شود. یعنی 
از عصیان و طغیان باز می‌ایستد. [در هشت بیت اخیر به لزوم داشتن دلیل و راهنمای عرص 
سلوک تصریح شده است. در اين باب به شرح بیت (۲۹۴۷) دفتر اوّل رجوع شود. خوارزمی 
گوید: اگر همراهی بختِ جوان می‌خواهی باید که دامن پیر از دست ندهی و از برای انتقام 
ستاندن از نفس که برهم زنندة ملک پدر توست, روی جز بر آستانة شیخ داودصفت تنهی .| 


7 ق ات ۲ را ۰.0۵ 1 ۹ 
صد زبان و. هر زبانش صد لغت زرق و. دستانش نیاید در صفت 


نفس امّاره صد بوع زبان دارد و در هر زبان او صد بوع لغت وجود دارد. ریاکاری و 


۱ ر.اک. تنسوخنامه ایلخانی. ص ۶۰-۶۱ 

۲ خرون: اسب و استر چموش و سرکش. مجازا بر انسان‌های نافرمان نیز حرون اطلاق شود. 
۳. چواهرالاسرار, دفتر سوّم, ص .۵٩۳‏ 

۴ رَرْق: دو رنگی, نفاق, حیله و تزویر, ظاهرسازی. 

۵ دستان: مکر و حیله, تزویر. 
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حیله گری او را نمی‌توان وصف کرد. [عدد «صد» در این بیت و بیت فوق بر کترت دلالت دارد. 
و این که نفس, دارای صد زبان است و هر زبانش دارای صد لغت. حاکی از کثیرالخدعه بودن 


۱ 
نفس آنشنتا »۱ 


عوهت هزاران دلیل نادرست می آورد. 


شهر را بفریبد الا شاه را زه. نتاند زد" شه آگا را 
نفس اماره. چنان در حیله گری و فریبکاری. ماهر و مسلط است که حتّی قادر است 
تمام مردم یک شهر را گول بزند. یعنی می‌تواند همة مردم جهان را بفریبد. امّا با همه اینها 
نمی‌تواند شاهان حقیقی یعنی انبیاء و اولیاء را گول بزند. 


ی مص 


نفس را تسبیح و مُضْحَف در یمین " حر و مت اند استنه 
این بیت در جواب یک سوال مقدّر است؛ گویا سائلی می‌پرسد: یا حضرت مولانا اگر 
بخواهیم نفس امّاره را به موجودی تشبیه کنیم باید به چه کسی تشبیه‌اش کنیم؟ جواب: نفس 
امّاره مانند آن شخص ظاهرالصّلاحی است که در یک دستش تسبیح و در دست دیگرش قران 
است. امّا در استین یک دستش خنجر پنهان کرده و در استین دیگرش, شمشیر. [نیز نوشته‌اند: 
نفس به دست راست, تسبیح و قران گرفته, در حالی که خنجر و شمشیر در استینش نهان کرده 


۳ 


اشتنت ۲ 


مُصحّف و سالوس او باور مکن خویش با او همسر و همتر مکن 
مبادا قران دست گرفتن و ریاکاری او را باور کنی و مبادا با او همراز و همراه شوی. 


ات شرح کبیر انقروی. جزو دوم. دفتر سوم» ص ۰۹۸۱ 
۲ ره زدن: بیراه کردن؛ فریب دادن. 
۲ یمین: دست راست. در ابنجا مطلق دست مورد نظر است. 


۳ نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر سوّم» ص ۲۳۷. 
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)۲ ۵۵۶ ( 


)۳۵۵۷ ( 


)۲۵۵۸ ( 


)۲۵۵۹ ( 


)۲۵۶۰( 


)۲۵۶۱( 


سوی حوضت اوَرّد بهر وصو واندر اندازد تو را در قعر او 
نفس امّاره آن موجودی است که تو را برای وضو گرفتن کنار حوض می‌آورد. امّا تو را 
به قعر آن حوض می‌اندازد. یعنی به هوای اينکه می‌خواهد تو را آمادٌ عبادت کند. ایمان و 
اعتقاد تو را تباه می‌سازد. 


عقل که ذاتاً جوهری نورانی و جوینده‌ای نیکوحال است. با این وجود چطور می‌شود 
که نفس امّاره بر او غالب می‌گردد؟ 


زآنکه او در خانه, عقل تو غریب بر در خود سگ بوّد شیر مهیب 
زیرا نفس امّاره در کانه و محله کویتی ابت انا عفن و رم هو باه آیست مس 
هميشه در خانه و محله خود. همچون شیری سهمناک است. [رجوع شود به بیت (۱۱۳۷) 
دفتر دوم.] 


باش تا شیران سوی بيشه روند وین سگان کور آنجابکروند 
ای غفلت زده, صبر کن تا شیران بيشة عقل و عرفان به سوی بيشة دل‌ها بروند. در آن 
وقت است که سگان نابینای نفس و هوی مقهور قدرت و هیبت آنان می‌شوند. [منظور از 
شیران, اولیاء و مشایخ عظام‌اند. زیرا مولانا در بیت (۳۲۱۶) دفتر دوّم فرمود: 


شیخ, واقف کشت از ان دیشه‌اش شیخ. چون شیرست و دل‌ها بیشه اش ] 
مکر نفس و. تن نداند عام شهر او نگردد جز به وحی‌القلب. قهر 


عوام‌الناس از حیله‌گری نفس و تن خبر ندارند. (چنانکه در حکایت مذکور, آنها 
متوجّه حیله گری صاحب گاو نشدند و خیال کردند که او راست می‌گوید.) اين نکته را بدان که 
نفس امّاره با هیچ چیزی مقهور نمی‌شود مگر توسط وحی قلب. 


هر که جنس اوست. يار او شود جز مگر داود کو شیخت بود 


4 


زیرا هر کسی که با نفس امّاره. تجانس و سنخیّت داشته باشد, یار و همراه ان می‌شود. 
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(کند همجنس با همجنس پرواز) مگر حضرتِ داود(ع) که شیخ و مرشد توست. [برای توضیح 
بیشتر در این باره, 9 شود به شرح بیت (۸۹۶ - )۸٩۲‏ دفتر اول. ] 


کو مُبدّل گشت و. جنس تن نماند هر که را حق در متام دل نشاند 
زیرا ذات و صفات شیخ دگرگون شده و دیگر تن چسیو فرش جسمانی و 
شهوانی نیست. هرکس که حضرت حق, او را به مقام و مرتبة دل برساند. همین حال را دارد 
یعنی از مرتبة جسمانی و حیطهٌ شهوانی خلاص می‌شود. 


خلق, جمله علتی اند از کمین" یار علّت می‌شود علّت یقین 
هم و باطن و درون بیمارند و قهراً هرکس که معیوب باشد یار و همراه 
دیگر معیوبان می‌گردد .[در شرح بیت فوق باز گفته‌اند: همة مردم مریض تفس هستند و سایر 
مرض‌های عارضی نظیر حب جاه و مال و کبر و ریاء یار و مددکار بیماری نفسانی م و : 
ر.دک. بیت (۲۶۸۰ - ۲۶۷۷) همین دفتر .] 


هر خسی دعوی داودی کند هر که بی تمییز کف در وّی زند" 
در اینجا مولانا شروع می‌کند به شرح حال مدذعیان دروغین و کسانی که در کسوتٍ 
ارشاد درمی‌آیند و خود را نماینده و مظهر خدا در روی زمین معرّفی می‌کنند: سته ۲ آدم 
فرومایه‌ای, ادعای داودی می‌کند. یعنی مذعی می‌شود که من نیز جزو مرشدان و مصلحان 
تاریخم, و هر ادم ناا گاهی نیز به او می‌گرود. 


۳ مثال. پرنده پی‌تجربه همینکه از صیّادی» اواز بر نده می‌شنود فورا به سوی او 


۱, علتی: صفت نسبی است به معنی بیمار. 

۲ از کمین: از درون. در نهان. 

۳. مقتبس از شرح کبیر آنقروی. جزو دوم. دفتر سوم. ص ۹۸۴. 
۴ ر.ک. ارمغان مثنوی. ص ۱۰۱. 

۵ کف در وی زند: به او بگرود و تابع او شود. 
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۰ شرح جادع دثنوی معنوی ۳ 


)۲۵۶۶ ( 


)۲۵۶۷( 


)۲۵۶۸( 


)۲۵۶۹( 


پرواز می‌کند. |رجوع شود به بیت (۳۲۱- ۳۱۷) و بیت (۲۲۷۹ - ۲۲۶۴) دفتر اوّل.] 


نقد را از نقل نشناسد غوی‌ست هین ازو بگریز اگرچه معنوی‌ست 
مدعی مذکور یعنی ان‌که خود را در دسته مشایخ جا می‌زند فرق میان علوم تحقیقی " و 
علوم تقلیدی ‏ را نمی‌داند. یعنی نه از علم حال خبر دارد و نه از علم قال, خلاصه جاهل مطلق 
است. بنابر اين باید از دستِ او فرار کنی. هرچند که گفتارش رنگ و لعاب معنویت داشته 


باشد. 


ره و رسد ی از یکی‌ست گر یقین دعوی کند او در شکی‌ست 
مذعی بی‌بایه و مایه و عاری از فضل و کمال حتی فرق میان گیاه و جماد را هم 
نمی‌داند. انصافاً چنین کسی مصداق واقعی لاَعلمُونْ اهر من الب است. یعنی حتّی از الفبای علم 
و معرفت نیز بی‌خبر است تا چه رسد به دارا پودن علم و معرفتِ مربوط به هدایت و ارشاد 


مردم. چنین کسی اگر اعای وصول به يقین هم کند باز متزلزل و مردد است. 


چنین کسی فرضا اگر در میان مردم به نابغهٌ دهر هم که معروف باشد. چون در واقع از 


بهوش باش و از اين نوع ادم‌ها فرار کن, چنانکه آهو از شیر می‌گریزد. و ای دانای 
دلیر. هرگز به سوی چنین ادم‌هایی شتاب مکن. [حکایت بعدی در بیان فاصله گرفتن از 


۱و ۲.ر.ک. شرح بیت (۳۲۶۵-۳۲۶۶) دفتر دوم. 
۳. رسته: اسم مفعول از مصدر رستن (< روییدن) در اینجا به معنی مطلق گیاه. 
۴ پربسته: در انحا مطلق جماد. 
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خلاصه داستان 

حضرت عبسی(ع) با شتاپ به سوی کوهی می‌گریخت. شخصی او را در آن حال دید و 
به او گفت: با این سرعت کجا فرار می‌کنی؟ من که پشت سر تو نه شیری می‌بینم و نه 
دد و دشمتی. حصرت عیسی(ع) به او گفت: من از دست آدم‌های احمق فرار می‌کنم. آن 
شخص کنجکاو می‌برسد: مگر تو آن همه کور و عاجز و بیمار را شفا نداده‌ای؟ و مگر تو 
نبودی که آنهمه معجزه جاری ساختی که چشم همگان مات و متحیّر ماند؟ حال که 
این همه قدرت داری پس احمق‌ها را هم عاقل کن. آن حضرت گفت: اری من با دم گرم الهی 
خود. حتّی به مردگان روح و حیات بخشیدم. امّا با اینکه بارها و بارها به اندرز ادم‌های 
احمق پرداخته‌ام, مواعظ من هیچ تأثیری نبخشیده است. پس ای طالب, تو نیز از احمقان 
بگریز. 

مأخذ آن روایتی است که در محاضرات راغب. ج۱. ص ۷ آمده: رو آن‌عیسی علیه 
الصَلوة زالسّلام نی باخمق لیٌداویه. ققال: آغیانی مُداواا الق وَلم بعینی مُداواً ال که 
رَالایْنص. «روایت شده که احمقی را نزد حضرت عیسی (درود و سلام بر او باد) اوردند تا 
درمانش کند. فرمود: از درمان احمق عاجزم درحالی که از درمان پیس و کور مادرزاد نه.» 


۱ مأخذ قصص و تمثیلات مشنوی. ص ۱۱۲. 
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۲ شرح جامع دشنوی معنوی ۴۱ 
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)۲ ۵۷۳ ( 


)۲۵۷۲( 


زمحشری نیز در ربیعالابرار یاب‌الجنون والحمق ای ین مطلب را بدین صورت نقل می‌کند: 
عیسی علیه‌السّلام: عالخت الاکمه الاب رص نا أئهما 5 عالخت الا خْمَق قاغیانی. 
«عیسی(ع) گفت: کور مادرزاد و پیس را درمان کردم و به درمان احمق پرداختم ولی مرا عاجز 
ک ۰ علاوه بر این دو روایت. مولانا در تنظیم این حکایت از مضمون حکایتی که در مقالات 

شمس امده نیز استفاده کرده | ست . امام محمّد غزالی در کتابی موسوم به یذکر فیه حماقة اهل 
الاباحة. ص ۱ این روایت را بدینگونه آورده است: و از عیسی صلوات اف علیه نقل کرده‌اند که 
«از معالجة | کمه و ابرص بلکه از زنده کردن مرده عاجز نیامدم و از معالجة احمق عاجز آمدم.»] 


بو 


عیسی مریم به کوهی می‌گریخت شیر گویی خون او می‌خواست ریخت 
حضرت عیسی(ع) پسر مریم چنان با شتاب به سوی یک کوه می‌دوید که گویی شیر ی 
خشمگین می‌خواهد خون او را پریزد. 


ان یکی در بی دوید و گفت: خیر دربی‌ات کس نیست. چه گریزی جوطیر؟ 
شخصی به دنبالش دوید و گفت: ۱ ن‌شاءالله که خیر | ست. کسی که دنبالت نمی‌کند. يس 
چرا مانند پرندگان شتابان می‌گریزی. 


باشتاب او آنچنان‌می‌تاخت جفت" کز شتاب خود. جواب او نگفت 
حضرت عیسی(ع) چنان : باشتاب می‌گریخت که از ع« عجله زیاد جوابی به آن مرد نداد. 

یک دو میدان در پی عیسی براند پس به جد جد عیسی را بخواند 
ان شخص یکی دو میدان به دنبال حصرت عیسی(ع) دوید و در کمال جذیت او را صدا زد. 
ای عیسی برای خشنودی و رضای خدا یک لحظه توقف کن که این جست و گریز تو 
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گریختن عیسی(ع). فراز کوه از احدقان ۶۵۳ 


از که این سو می‌گریزی ای کریم؟ نی پی‌ات. شیر و.نه خصم و.خوف و بیم 
ای بزرگوار» بر برای چه به سوی کوهستان فرار می‌کنی؟ درحالی که نه شیری تو را 


تعقیب می‌کند و نه دشمنی و نه اسباب بیم و هراسی در کار است 


گفت: از احمق گریزانم. یرو می‌رهانم خویش را بندم مشو 
حضرت عیسی(ع) به آن سوال‌کننده اینگونه جواب داد: من از آدم احمق فرار می‌کنم. 
برو دنبال کارت و اینقدر مزاحم من نشو که دارم خودم را از دست ادم‌های احمق نجات 
می‌دهم. 


گفت: آخر آن مسیحانی تویی که شود کور و کر از تو مستوی ؟ 
آن شخص گفت: اخر مگر تو آان مسیحی نیستی که نابینایان و ناشنوایان را شفا 
می‌بخشیدی؟ [طبق مفاد آیة ۲۸-۳۰ باب ٩‏ انجیل متّی, حضرت مسیح(ع). بیماران و 
نابینایان را شفا می‌داد. در ایغ ۴٩‏ سور آل عمران نیز آمده است که آن حضرت. کوران 
مادرزاد و پیماران دچار پیسی را شفا می‌بخشید و مردگان را زنده می‌کرد. ] 


حضرت عیسی(ع) به ان سوال‌کننده گفت: ری مر م7 آن ساتل دوباره گنت: 


آیا تو همان شاهی نیستی که روحش» جایگاه | سرار و علوم غیب ! ست؟ [فسون (-افسون) از 

علوم غریبه است که در همه اعصار, مورد توجّه اهل فن بوده است. غالب زهاد و اهل ریاضت 
و صومعه‌نشینان در این علم. دست داشته و آن را طبّ روحانی نامیده‌اند. افسون را به دو 
طریق انجام می‌دهند یکی بکاربُردن برخی از اسماءالله و دیگری کلماتی بظاهر مبهم. هر 
مرضی را افسونی خاص است . به هرحال فسون غیب در اینجا عبارت از اسرار و علوم 
مربوط به عالم الهی است که با رسیدن به حقیقت آن می‌توان در عناصر طبیعت. تصرّف کرد.| 


۱. مُشتوی شدن : در اینجا بهبود یافتن. 
۲ ر.ک. یواقیت‌العلوم, ۰۰-۲۰۱ ۲. 
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۲۳ شرح جادم دشنوی معنوی | ۳ 
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)۲۵۸۴ ( 


چون‌بخوانی ان فسون بر مرده‌یی بر جهد چون شیر صید اورد‌یی 
می پرد. 

۳ ۳ ۱ ۳ ر 

گفت: اری آن منم گفتا: که تو نی ز گل مرغان کنی ای خوپٌ‌رو؟ 


حضرت مسیح(ع) گفت: بله, خودم هستم. آن سائل گفت: ای زیبا رخسار آیا تو همان 
اخلق من‌الطین کهیةالطیر قاثفخ فیه کون طیرا پاذنالله... «. بسازم از گل, تمتال پرنده و 


بدمم در و بس به ادن خدا پرنده‌ای شود بران...» ] 


حضرت عیسی(ع) گفت: بله من همانم. آن سائل گفت: ای روح مقدس, تو که هرچه 


می‌خواهی انجام می‌دهی, پس, از چه کسی می‌ترسی! 


با چنین برهان, که باشد در جهان که نباشد مر تو را از بندگان؟ 


با وجود چنین دلیل روشنی در این جهان کیست که در شمار مریدان تو نباشد؟ 


گفت عیسی که: به ذات پاک حق مبدع تسن, خالق جان در سَبق 
حضرت عیسی(ع) گفت: به ذات مقدّس حضرت حق تعالی که جسم را افریده و قبل از 
ان, روح را در ازل خلق کرده است. [اين بیت و بیت بعدی, سم است و جواب قسم در بیت 
(۲۵۸۵) امده است.] 


حرمت ذات و. صفاتِ پاک او که بود گردون گریبان چاک او 
به احترام ذات و صفات منرّه خدا که همه افلاک و آسمان‌ها از عشق او بی قرارند. 
[عرفا حرکت کواکب و افلاک را ناشی از عشق ساری و جاری در آنها می‌دانند. همینطور 
سماع را پدیده‌ای کیهانی بشمار آورده‌اند و لذا چرخ و رقص صوفیان را رمزی از حرکتِ 
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گریختن عیسی(ع)» فراز کوه از احمقان ‏ ۶۵۵ 


نش ۰ ۱ 0 رم 
کان فسون و اسم اعظم را که من بر کر و بر کور خواندم. شد حسّن 
جواب قَسَم در این بیت امده است: ان اسم اعظمی را که من پر ناشنوا و نابینا خواندم 


۳ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 2 
بر و توب سوسیا رو جر ٩‏ 2 ۱39 
تاف ار بقل داد و 
, ِِِ ۵ تس - ۴ و زر ه مه 
9 مر ده بخواندم. گشت خی بر سر اشی بخواندم. گشت شی 
سم اعظم را بر جسم مُرده خواندم و ان مُرده فورا زنده شد و بر معدوم خواندم 


و معدوم جامه هستی پوشید. 


خواندم آن را بر دل احمق به ود صد هزاران بار و. درمانی نشد 
اسم اعظم را که اين همه تأثیر می‌بخشد صدها هزار دفعه بر قلب آدم احمق خواندم 
ولی اتری نبخشید و قلب پیمار او بهبود نیافت. 


نگ ۲  ٍ‏ ۳ ۶ 97 7 
. نز احمق به سنگی سخت و ستبر مبقل تسد ۳ دست 
برنداشت و به ریگستانی تبدیل شد که هیچ گیاهی در آن نمی‌روید. [از حضرت عیسی(ع) نقل 
شده که فرمود: ما عَجَرّت عَرْ اخیاء الْموتی کما عَجَرّت عَنْ اطلاح الاحمق . «از زنده کردن 
مردگان ناتوان نشدم, ولی از اصلاح احمقان درمانده شدم.» ] 


گفت: حکمت جیست کانجا اسم حق سود کرد اینجا نبود آنرا سبّق ۲ 
او سال وسشت حفعت ان کارسست کقرامم اع رت ی ایور | عواره 


۱. اسم اغظّم: ر. ک,شرح بیت (۱۴۲) دفتر دوّم. 
51 سا شرح کبیر آنقرو ی جزو دوم دفتر سوم ص 1۹ 
۳ نبود آن را سَبّق: تاثیر و نفوذ نکرد. 
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مفید و مژٌثر واقع شد. امّا اینجا در معالجه احمق اثر نبخشید؟ 


ان همان رنج است و این رنجی. چرا او نشد این را و. ان را شد دول؟ 


ان امراض جسمانی هم نوعی رنج است و این حماقت هم رنجی است. چرا اسم اعظم 
نتوانست مرض حماقت را درمان کند امّا امراض جسمانی را مداوا نمود؟ 


گفت: رنج احمقی قهر خداست رنج و کوری نیست قهر. آن ابتلاست 
حضرت عیسی(ع) گفت: بیماری حماقت. ناشی از قهر الهی است. اقابیماری و کوری 
نوعی‌ابتلاست. [انبیاء و اولیاء هرکدام ابتلاء‌هایی داشتند. و اين ابتلا برای امتحان ورشد آنان بود. 
امّا هیجکدام مورد قهر الهی نبودند. خوارزمی گوید: حمافت نتیج قهر خداست و امراض دیگر قهر 
نیست بل که‌ابتلاست و ابتلا راتدارک توان نمود اما هیچ تدییری, دافع قهر خدای نتواند و 


۳ ۰ ۳ هم ۳ ۰ ما ۳ ۲ ۳ 
ابتلا رنجی‌ست کان رصح اورد احمقی رنجی‌ست کان زخم اورد 
ابتلا درد و رنجی است که موجب ترخم و دلسوزی دیگران می‌شود. امّا حماقت. دردی 
است که دیخران راز می‌دهد. 


آنچه داغ اوست. مُهر او کرده است چاره‌یی بر وی نیارد برد دست 
حماقت داغی است که خدا آن را برشخص احمق زده و مُپرش کرده است. هیچ قدرتی 
تمی‌تواند آن داغ را از میان ببرد. [اشاره به ای ۷ سور؛ بقره که توضیح آن در شرح بیت(۴۰۶) 
دفتر اول امه است. ] 


زاحمقان بگریز.چون‌عیسی گریخت صحبت احمق بسی‌خون‌ها که ریخت 
تو نیز باید مانند حضرت عیسی(ع) از دست ادم‌های احمق فرار کنی. زیرا همدمی و 
مصاحبت با احمق خون‌های بسیاری ريخته است. یعنی مصاحبت با احمق, حیات را به ممات 
تبدیل می‌کند. 





۱ جواهرالاسرار. دفتر سوم؛ ص‌‌ ۵٩۱۵‏ 
۲. زخم أوَرّد: موجب اسیب به دیگران و یا خود شخص احمق می‌شود. 
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گریختنِ عیسی(ع)» فراز کوه از احمقان ۶۵۷ 


اندک اندک آب را دزدد هوا دین چنین دزدد هم احمق از شما ۰ (۲۵۹۶) 
برای مثال, هوا تدریجا اب را می‌دزدد. یعنی آب را بخار می‌کند و از مقدار آن 
می‌کاهد. همینطور آدم احمق, کم‌کم عقل و دین ر از شضا می‌در دد. 


گرمیات را دزدد و سردی دهد همچو آن کو زیر کون. سنگی نهد (۲۵۹۷) 
ادم احمق حرارت شوق و طلب و ایمان و اعتقاد انسان را سرد و بی‌خاصیّت می‌کند. 
مانند کسی که زير نشیمن خود سنگی بگذارد. [زیرا طبیعتِ سنگ, سرد است و حرارتِ بدن را 
جذب می‌کند و مداومت برآن موجب امراض مَفصلی و استخوانی می‌شود. اين مثال در بیان 
این مطلب است که مصاحبت با احمقان موجب سردی و افسردگی روح انسان می‌شود. زیرا 
پاطن آدمی را مکذر می‌سازند.] 


فرار حضرت عیسی(ع) از دست ادم‌های احمق ناشی از ترس و خوف او نبود. او از 
گزند آنها در امان بود. بلکه اين کار را بدین جهت انجام داد تا به مردم بیاموزد که باید از دست 


ژ[مهریر ار بر کند افاق را چه غم آن خورشید با اشراق را (۲۵۹۹) 
برای مثال, اگر سرمای سخت, سراسر دنیا را بگیرد. خورشید تابان از این سرمای 
سخت چه غمی دارد؟ مسلماً هیچ غمی ندارد. [منظور اینست که اشخاص با کمال از ناحية 
احمق‌ها آسیب و گزندی نمی‌بینند. اما آنها برای آنکه شومی مصاحبت با آدم‌های احمق را به 
ناقصان نشان دهند از دست آنها می‌گریزند.] 


قصه اهل سبا و حماقتِ ایشان و اثر ناکردن نصیحتِ انبیا در احمقان 
یادم امد قصه اهل سّبا کز دم احمق. صباشان شد وبا (۲۶۰۰) 


حکایت مردم سبا یادم آمد که براثر تفس شوم یک احمق, باد جانبخش صبا یرای آنان 


به وبای جان‌ستان مبدل شد. 


۹۹ 


۱0 0 0 


(2 11 


2۳۱۱2۵۰۲9 


۸ شرح جامع منوی معنوی ۳ 


)۲۶۰۱( 


)۲۶۰۳۲( 


)۲۶۰۳( 


)۲۶۰۴( 


آن سبا مائد به شهر بس کلان در فسانه بشنوی از کودکان 
در اینجا مولانا حکایت سبا را از زبان کودکان بیان می‌کند و ضمن ان نکته‌ها و 
معارفی کر ار ی ککلا: و متا کت سا نیم عرش بزرگ می‌ماند که در افسانه‌های 


کودکانه هم می‌توانی آن را بشنوی. [در اين تمتیل رمزی, این سه تن (کور و کر و برهنه) 
نماد مردمانی هستند که در جهار دیوار دنیای مادی مقیدند و ماورای آن را درک ۱ 
امّا از حقایق اصلی زندگی کور و کر و عریان‌اند. همجون انسان تک‌ساحتی و صنعتی زد عصر 


جدید! ] 


کودکان افساه‌ها می‌اورند دح در افسانه‌شان سس سر و مد 
اطفال. قصّه‌هایی می‌گویند. لیکن اگر با گوش هوش بدان توجه کنی در همان افسانه‌ها 


نیز اسرار و مواعظ فراوان نهفته شده است. 


هل‌ها گویند در افسانه‌ها گنج می جو در همه ویرانه‌ها 
کودکان در حعایات و افسانه‌های خود. سخنان هزل و دروع نیز برهم می‌بافند. ولی 
نو در همه ویرانه‌ها در جستجوی گنج باش. [یعنی در همین کلمات هزل و بی‌اساس نیز 
می‌توانی نکاتی خردمندانه دریایی» به شرط انکه با تدیُر بدان توجه کنی و اسیر ظاهر حکایت 


7 هه مر 


سور ي . 


بود شهری بس عظیم و مه ولی قدر او قدر سکره بیش نی 
اطفال. حکایت خود را بدینگونه نقل می‌کنند: مملکت سباء کشوری بسیار بزرگ و 
شکوهمند بود. ولی وسعت آن به اندازة یک کاسة گلی بیشتر نبود. [یعنی شهر با وجود کمال 
عظمت و وسعت در غایت تنگی بود و آن شهر می‌تواند کنایه از عالم محسوسات باشد. وسعت 
عالم محسوسات برای آن است که جمیع انواع موجودات در آنجا هست." 
۱. دزح: گنجانیدن چیزی در چیز دیگر. 
۲. شکره: کاس گلی, پیاله. 


. ر.اک. شرح مثنوی ولی محتّد اکبرآبادی, دفتر سوّم, ص ۱:۹ 
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گریختن عیسی(ع) فرازکوه از احمقان ‏ ۶۵۹ 


انش مملکت, بسیار بزرگ و بهناور 3 طولانی بود. و در عین حال, بسیار محکم و 


۱ توا دوه لی درست به انداز یک پیاز. 


مردم ده شهر, مجموع اندرو ای مه سده کی تا درو 
رت شهر در انجا جمع شده بودند, ولی همة آنان عبارت ۳۷ از سه نفر ناباک. 
|اکبرآبادی معتقد است که جمعیت آن شهر با وجود کترتِ بیشمار. جز سه تن نبودند چرا که 
جمیع اشخاص. ۱ کور و کر و عور .] 


اتیرد ی و حارای. سی‌شمار لیک. آن جمله سه خام پخته‌خوار 
کر هل که مردمان و افریدگان پی‌شماری ساکن بودند. ولی همه آنان عبارت بودند 
از سه نفر ناقص مفت‌خوار. یعنی شخصیت دنیاطلبان. قالبی و کلیشه‌ای است. 


جان ناکرده به جانان تاختن اا ست باشد نیم تن 
این بیت در جواب سوالی مقذر است. گویا کسی می‌پرسد: يا حضرت مولاناء آن همه 
جمعیّت چطور فقط سه نفر گفته شد؟ جواب: هر جانی که به سوی حضرت حق تعالی کوشش 
و جوشش نداشته باشد. اگر فرضاً هزاران نقر هم که باشد. باز به منزلة نصف یک آدم است 
یعنی ناقص است. پس هرکس با حقیقة‌الحقایق زندگی نکند ناقص است 


آن یکی پس دوربین و. دیده کور از سلیمان کور و. دیده پای مور 

مولانا در اینجا به وصف صفات زشت ان سه نر می‌پردزد و می‌گوید یکی از آن 

سه‌نفر, بسیار دوربین بود ولی چشمانی نابینا داشت. بااینکه حضرت سلیمان(ع) را 

نمی‌توانست ببیند اما قادر بود که بای مورجه را ببیند. [«سْلیمان» در اینجا کنایه از حضرت 

حق و «بای‌مور» کنایه از حظوظ و لذوذ دنیوی است. یعنی او بینش سطحی و مادی داشت و 

ژرف‌نگر نبود.] 

۱. ناشسته‌ژو: ناباک» آلوده, فاسدالاخلاق. 

شرح مثنوی ولی محقد اکبرآبادی, دفتر سوّم, ص ۱۹۳ 


۹۹ 


)۲۶۰۵( 


)۲۶۰۶( 


)۲۶۰۱۷( 


)۲۶۰۸( 


)۲۶۰۹( 


۱ 0 0 


(0 1 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۳ 


)۳۶۱۰( 


)۳۶۱۱( 


)۲۶۱۳( 


)۲۶۱۳( 


)۲۶۱۴( 


)۲۶۱۵( 


و آن دگر بس تیژگوش و سخت کر گنج.در وی نیست‌یک‌جو سنگ زر 
و آن دیگری در عین اینکه گوشی بسیار شنوا داشت. امّا خیلی کر و ناشنوا بود. هرچند 
ظاهرا نشان می‌داد که صاحب گنج است. اما حتّی به اندازة وزن یک جو طلا هم نداشت. 


و آن دگر عور و برهنهٌ لاشه‌یاز لیک دامن‌های جامه او دراز 
آن سوّمی نیز شخصی برهنه و عریان بود اما دامن‌های او بسیار دراز بود. [برحسب 
باطن و ارزش‌های درونی, فقیر بود و امّا فقط در ظاهر برای خود تشخصی فراهم اورده بود. 
انقروی «لاشه» را در اين بیت به معنای «عورت» گرفته است . هرچند که نیازی بدین تعبیر 
نیست. ] 
گفت کور: اینک سپاهی می‌رسند من همی بینم که چه قومند و چند 
آن کور به رفقایش گفت: اینک لشکری به اینجا می‌رسد و من دارم می‌بینم که آنپا از 
چه قوم‌اند و حتی می‌بینم که آنها چند نفرند. 


گفت کر: آری. شنودم بانگشان که چه می‌گریند پیدا و نهان 
رفیق ناشنوای او گفت: بله همینطور است. چون دارم سر و صدای آنها را می‌شنوم. و 
حتّی حرف‌هایی که چه بلند و چه درگوشی به یکدیگر می‌زنند می‌شنوم. 


آن برهنه گفت: ترسان زین منم که ببرّند از درازی دامنم 
رفیق برهنة آن دو گفت: من ترسم از اینست که اين لشکریان به اینجا بيایند و دامن‌های 
بلند مرا قیچی کنند. 
کور گفت: اینک به نزدیک آمدند خیز. بگريزيم پیش از زخم و بند 


آن نابینا گفت: آن سپاهیان دارند نزدیک می‌شوند برخیزید و پیش از آنکه اسیبی به 
ما وارد کنند و یا اسیر شویم از اینجا فرار کنیم. 


۱. ر.ک. شرح کبیر آنقروی. جزو دوم دفتر سوم ص ۱۰۰۳. 
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گریختنِ عیسی(ع), فراز کوه از احمقان ۶۶۱ 


مه ۱۱۰ ۳ ۲ 
کر همی گوید که: اری مشغله می‌شود نزدیکتر یاران. هله 
آن تاشنوا نیز می‌گفت: هلا ای یاران, داد و فریاد آنها نزدیی تر می‌شود. 


آن برهنه گفت: اوه دامنم از طمع برند و من ناایمنم 
آن برهنه گفت: ای دریغ که سپاهیان از روی طمع. دامن مرا قیچی خواهند کرد و من از 
ک انان در امان نیستم. 


شهر را هل ان بیر ون آمدند در هزیمت" در دهی اندر شدند 
آنها شهر را ترک گفتند و از آن‌جا بیرون آمدند و در حال فرار وارد یک روستا 


شد نش . 


۰ 1 و ۶ ۰ ۰ ۶ ۳ ۳ مر ۷ 
اندر ان ده. مرخ فربه بافتند لیک ذره گوشت یر وی نه ند 


در ات وتا مرعی چاق پیدا کردند. ولی ذزه‌ای گوشت پر تن نداشت و لاغر بود. 


۳ 7 ی ۰ و ۰ ۰ ّ ۱ ۳ ۸۰ 
مرغ مرده خشک وز زخم کلاغ استخوآن‌ها زار گشته جون پناغ 
مرغی مرده و خشکیده که استخوان‌هایش بر اثر ضربات منقار کلاغ‌ها مانند ریسمانی 


باریی شده بو د. 


زان همی خوردند چون از صید شیر هر یکی از خوردنش چون پیل سیر 


۱. مَشعْله: قیل و قال, داد و فرباد. 

۲ هله: حرف تنبیه, هلا. 

۳ اوه اف فرشا افتوشا کلمه‌ای است که از زوین دود اسف آندوه. با تست گر ند 
۳. هشتند: ترک کر دند. 

۵ هزیمت: شکست و فرار. 

۶ قزبه: پرگوشت. چاق. 

۷. ند: بژمرده. زبون. غمگین» افسرده. در اینجا به معنی لاغر است. 

۸ پتاغ: تار ابر یشم, ریسمان نازک. بَتَاغْ نیز به همین معنی است. 


۹۹ 


)۳۶۱۶( 


)۳۶۶ ۱۷ ( 


)۲۶۱۸( 


)۲۶۱۹( 


)۲۶۳۲۰( 


)۲۶۳۱( 
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۲ شرح جادع دثنوی معنوی | ۳ 


)۲۶۲۳۲( 


)۲۶۶۲۳( 


)۲۶۲ ۳( 


)۲۶۳۲۵( 


)۳۶۲۶( 


)۲۶۶۲۷( 


و و ار ی ۱ 9 ی 
هرسه زآن خوردند و. بس فریه شدند چون سه پیل بس بزرث و مه شدند 
هر سه نفر از آن مرغ خوردند و بسیار چاق شدند و مانند سه فیل بسیار بزرگ و 


تنومند شدند. يعن دچار توزم شخ شخصیت شدند نه رشد شخصیت. 


انچنان کز فریهی هر یک جوان در نکنجیدی ز زفتی در جهان 
چنان چاق و جسیم شدند که از شدت چاقی و تتومندی در چهان جا نمی‌گرفتند. 


۲ ۰ ۳ * مب اه و۳۹4 ی ۰ زا -. ۶ 
با چنین گیزی و هفت اندام زفت از شکاف در برون جستند و رفت 
پا اينکه این همه جاق شده بودند و اعضای بدنشان ستبر و درشت پود. با اینحال از 


شکاف دری بیرون جهیدند و رفتند. یعنی به ظاهر بزرگ بودند اما روحی نزار داشتند. 


راه مرگ مردمان, پسیار مخفی است., بطوریکه اه نمی‌شو د. زیرا راهی بی‌محل 


اینک کاروان‌های بشری, زنجیروار. پشت سر هم از شکاف در جهان طبیعت, بیرون 
می‌روند در حالی که این شکاف اصلا دیده نمی‌شود. 


بر در. ار جویی, نیابی آن شکاف سخت ناپیدا و. زو چندین زفاف 


۱. مه: بزرگتر. جمع: مهان, در اینجا به معنی بزرگ. 

۲ گیر: قوی و ستبر. 

۳. هفت اندام: هفت عضو بدن: سر, سینه. شکم. دو دست و دو پا. منظور مجموعه اعضای بدن است. 
۴ مُعتَفی: از بی کسی رونده, در بی اینده, پیروی کننده. 


۹۹ 
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گریختن عیسی(ع). فراز کوه از اححقان ‏ ۶۶۳ 


بسیار مخفی است. امّا از همان شکاف گویی که بسیاری را به خانه شوهر می‌فرستند. 
[زفاف» مصدر ثلائی مجرّد از فعل رف رف به معنی «عروس را به خائه شوهر فرستادن» 
است. امّا در اینجا منظور فرستادن خلایق است به دارالقرار و سرای جاودان است. همانطور که 
نوعروسان را در جامة سپید و شادی و نشاط به خانة بخت می‌فرستند و در آن خانه. مرحلة 
جدیدی از حیاتٍِ آنان آغاز می‌شود. همینطور اموات را نیز در کفن‌های سپید می‌پیچند و به 
سرایی جدید راهی می‌کنند. ۱ 


1 . 2 . ند و ۰ : ِِ ِ 
سرح آن کور دوربین ان کر تیزشنو و آن برهنه دراز دامن 


کر أمَل را دان که مرگ ما شنید مرگ خود نشنید وء نقل خود ندید (۲۶۲۸) 
منظور از آن «ناشنوا», ارزوهای دراژ اهنگ تو ست. آن ۳۳ خبر مرگ ما را می‌شنو د. اما 


خبر مرگ خود را نمی‌شنود و کوچیدن خود را از اين سرای, نمی‌بیند. 


حرص,. نابیناست. بیند مو به مو عیب خلقان و. بگوید کو به کو ۲۶۲۹۱ 
انسان ازمند. در واقم نابیناست. زیرا دید؛ باطنی ندارد. او معایب مردم را با همه 
جزئیات می‌بیند و در هر محله‌ای آن را به این و آن می‌گوید و آن را فاش می‌کند. [منظور از 
«حرص» شخص حریص است. زیرا گاه برای مبالغه, مصدر در معنی اسم فاعل و یا صفت 
مشبهه بکار می‌رود.] 


عیب خود یک ذره چشم کور او می‌نبیند. گرچه هست او عیبجو (۲۶۳۰) 
با اینکه آدم حریص و آزمند. از همه کس عیب‌جوئی می‌کند. انا ذزه‌ای از عیب خود 
را نمی‌بیند. [به قول حضرت مسیح(ع): «چون است که خس ر در چشم برادر خود می‌بینی» و 
چوبی که در چشم خود داری نمی‌یابی ؟» رجوع شود به شرح بیت (۱۳۲۷) دفتر اوّل.| 


۱. ر.ک. شرح مثنوی و لی محمّد اکبر آبادی, دفتر سوّم. ص ۱۹۳ و شرح کبیر انقروی» جرو دوم دفتر سوم 


ص ۱۰۰۷. 
۲ انجیل متی, باب هفتم » 7 ۱ 


۹۹ 
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۳ شرح جامع مثنوی دعنوی /۳ 


)۳۶۳۱( 


)۲۶۳۲( 


)۲۶۶۳۳( 


)۲۶۳۳( 


)۲۶۳۵۱( 


عور می‌ترسد که دامانش برند دامن مرد برهنه کی درند؟ 
ادم برهنه می‌ترسد که دامانش را قیچی کنند. چگونه ممکن است که دامن برهنه را 
قیجی کنند؟ [اين کار به قول منطقیان «سالبه به انتفای موضوع» است. وقتی که لباسی در کار 
نیست, ریدن و دریدن آن چه معنایی دارد؟! همینطور آن مرو توا 
کسب متاع دنیوی است. وقتی سیاه اجل در رسد. پرهنه و عریان از این سرای بکوجد.] 


مرد دنیاء مفلس است و ترسناک هیچ او را نیست. از دزدانش باک 
مرد دنیاطلب در وأقم, تهیدست و پینواست. زیرا همه دارایی و ذخایرش در لحظه‌ای از 
ی مر و وب یات 


1 ۰ ِ 5 ی ۰ ی ف 
او برهنه امد و. عریان رود ود ۶ج دزدش. جحر حون مي‌شود 
مر د دنیاطلب. همانطور که بر هنه ره دنیا ارو پر هنه د نیز از دنیا می رز و د. . با اینحال از 


ترس آینکه مبادا دزدی بياید و جامه و مالش را ببرد. جگرش خون می‌شود. [ مصراع اه ول 


سانب ات با :1 ۴ سوره انعام: و لقد جْتمُونا فرادی کماً خلفناکم آوّل مر و تنم ما 
حون که وُراء ظهورکم... «و (در روز رستاخیر به ایشان گویند) پراستی که نزد ما امدید. یکه 
و تنها, همان‌سان که در نخستین بار شما را اینگونه آفريديم, و همه انچه را که به شما عطا 
کرده بودیم. پشت سر خود نهادید (یکه و تنها نزد ما آمدید.)] 


وقت مرگش که بوّد صد نوحه پیش خنده آید جانش را زین ترس خویش 
هنگام فرا رسیدن مرگ دنیاطلب که پیش روی او بسیار شیون و زاری می‌کنند. روح 
رده از ترس و بیمی که قبلاً به خاطر از دست رفتن اموالش داشته خنده‌اش می‌گیرد. 
[درمی‌یابد که آن همه تشویش و اضطراب برای حطام ناپایدار دنیا چقدر بیهوده بوده است.] 


۰ ۰ ۰ س ‌ ۰ ‌‌ ۰ ۳ ۰ 
ان‌زمان داند غنی. کش نیست زر هم ذکی داند که بد او بی‌هنر 
در ان وقت است که ثروتمند درمی‌یابد که صاحب هیچ زر و سیمی نیست. و نیز 
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گريختن عیسی(ع). فراز کوه از احمقان ‏ ۶۶۵ 


هوشمند در آن وقت در می‌یاید که هیچ هنری ندارد. 


چون کنار کودکی پر از شفال کو بر آن لرزان بُود چون رت مال ۰ (۲۶۳۶) 
لرزیدن صاحب مال برای سیم و زر مانند لرزیدن کودکان است برای شفال 
شکسته‌های رنگین که در کوچه و خیابان پیدا می‌کنند و ان را چون زر و سیم. غنیمت 
می‌دانند. [یعنی اموال دنیا نیز مانند آن سفال شکسته‌های رنگین واقعاً بی‌اعتبار است و آنان که 


برای جمع آن جوش می‌زنند در واقم اطفال‌اند.] 


گر ستانی باره‌یی» کریان قنود یاره گر بازش دهی خندان شود (۲۶۳۷) 
اگر یک فطعه از ان سفال‌های شکسته را از کودک بگیری گریه سر می‌دهد. و اگر 


دوباره ان را به او بدهی خندان و شادمان می‌شود. 


جون نباشد طفل را دانش دثار" گریه و. خنده‌ش ندارد اعتبار ‏ (۲۶۳۸) 
از انجا که کودک. از لباس علم و دانش, عریان است. یعنی فاقد تشخیص و تمیز است. 


محتشم چون عاریت را ملک دید پس بر آن مال دروغین می‌طبید ‏ (۲۶۳۹) 
صاحب مال چون اموال و املاک عاریتی را واقعاً از آن خود می‌داند. پس برای ان 
اموال دروغین. پریشان و مضطرب می‌شود. 


خواب می‌بیند که او را هست مال ترسد از دزدی که برباید جوال (۲۶۴۰) 


دزد اندو خته او ر پرپاید و بپبر د. 


و ۰ ۰ 3 ۰ مد و ۰ > 7 ۲ 
چون زخوابش بر جهاند گوش‌کش پس ز ترس خویش نشخر آیدش ۰ (۲۶۴۱) 
همینکه کسی بیاید و گوش او را بکشد و از خواب بیدارش کند. از ترسی که در خواب 


۱. دثار: جامة رویین, لباس رویی. 
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۶ شرح جامع مشنوی معنوی ۳۱ 


)۲۶ ۳۲ ( 


)۲۶۳۴۳( 


)۲۶۴۴( 


)۲۶۳۵( 


بر او مستولی شده خنده‌اش میس کر 3 [همینطور وقتی که مرگ و یا بیک اجل,. او را از خواب 
غفلت بیدار می‌کند. متوجه می‌شود که اين همه اضطراب‌ها که نسبت به اموال و املاک دنیوی 
ده هن آسانی رده تسا عاای سفیی رت سی اس او نها یی گنای 


امانتدار بو ده است. ) 


همچنان لرزانی این عالمان که بوّدشان عقل و علم اين جهان 
همینطور عالمان علوم ظاهری و دنیوی نیز مانند ان ثروتمندان, دچار پریشانی و 
اضطراب‌اند. [یعنی به جای اینکه علم آنها موجب آرامش و اطمینان آنان شود. برعکس به 


اضطراب و تشویش دجار می‌شوند, زیرا علم خود را در راه هوی و لذات مادی بکار می‌گیر ند.] 


از تی‌انسخ عاقلان ذوشنون گفت ایزد در نبی : لایغلمون" 
خداوند دریار؛ُ همین عالمان علوم مختلف دنیوی در قران کریم فرمود: «آنان 
نمی‌دانند.» [در قرآن کریم آیاتی است که در آن لفظ «لایْعلمُون» استعمال شده است. نظیر آية 
۱ یره اقا اند ۲۲ وود اقا ای وه وی و کرت مول تا در آنتها افتاس 


لفظی کرده است. برحی از شارحان این یه را اشاره به ایة ۷ سوره روم دانسته‌اند. ] 


هر یکی ترسان ز دزدی کسی خویشتن را علم پندارد بسی 
فعض کاس زیرا او گمان می‌کند که واقعاً عالم است. [درحالی که خبر ندارد که در جهل 
مرگب غوطه‌ور است.| 


۱ رم ۳ ۰ 7 . ۱ 
گوید او که: روزگارم می‌برّند خود. ندارد روزگار سودمند 
آن عالم دنیاطلب با دلتنگی می‌گوید: این مردم وقت و عمر مرا تلف می‌کنند» 


۱. نبی: قران. 
۲ لایغْلمون: نمی‌دانند. 
۳. روزگارم می‌برند: یعنی وقتم را تلف می‌کنند مرا به بطالت و بیکاری می‌کشند. 
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گریختن عیسی(ع), فراز کوه از احدقان ‏ ۶۶۷ 


گوید: از کارم برآوردند خلق غرق بیکاری‌ست جانش تابه حلق 
باز می‌گوید: این مردم مرا از کار و بارم انداخته‌اند» یعنی از مطالعات و تحقیقات 
علمی‌ام بازداشته‌اند. درحالی که تا خرخره, در بیکاری و بطالت فرو رفته است. [زیرا کاری که 
در جهت رشد و اصلاح جامعه نباشد و با پاکی نیّت و نزاکت قصد انجام نشود در وأقع عین 
بیکاری است. بلکه عدمش یه ز وجود.] 


عور ترسان که: منم دأمن‌کشان چون رهانم دامن از جنگالشان؟ 
این عالمان ظاهری و سوداگران فضل فروش در متّل مانند همان برهنه‌ای هستند که 
گمان می‌کند واقعا جامه و لباسی بلند به تن دارد و می‌ترسد مهاجمان, بیایند و دامن او را 
قیچی کنند. از اینرو می‌گوید: من که دارم خرامان و دامن‌کشان می‌روم. چگونه دامن بلندم را از 
چنگ مهاجمان نجات دهم؟ً [حال انکه نه لباسی دارد و نه پوششی, عالم نمایان نیز چنین 
حالی دارند. خیال می‌کنند که اکنده از علوم و معارف‌اند. در حالی که هیچ‌اند.] 


صد هزاران فصل داند از علوم جان خود را می‌نداند آن ظلوم" 

این بیت به سالی مقذر جواب می‌دهد. گویا سائلی می‌پرسد: یا حضرت مولانا برخی 
از این عالمان را سرا داریم که واقعاً در انواع علوم و فنون, تسلط کامل دارند. بس جرا باز 
آنها را غیر عالم حساب می‌کنی؟ جواب: آن ستمگر (آن فضل فروشی که در نشناختن نفس 
خود راه افراط پیش گرفته) هرجند از طریق محفوظات مختلف, نسبت به دیگران. فضل و 
برتری به دست اورده, اما با همه اینها هنوز نفس خود را نشناخته است ت. [ملاصدرا می‌گوید: 
«اصل اوّل) و یا و رب تیم 
و معرفت و نشر ارواح و اجساد به معرفت دل است و اکتر آدمیان از آن غافل‌اند. و این 
رین ساب وت و نام عتت اس که ار خلق را رو گر درد چه ره 
معرفت نفس حاصل نکرده خدای را نشناسد که من عرف تشه فقّد عرّف رَبّه... بسیاری از 
منتسبان به علم و دانشمندی از احوال نفس و درجات و مقامات وی در روز قیامت غافل‌اند و 
اعتقاد به معاد چنانچه باید ندارند. اگرچه به زبان اقرار به معاد می‌نمایند و به لفظ, اظهار ایمان 


۱. ظلوم: بسیار ستمگر. 
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۸ شرح جایع دثنوی معنوی ۳۱ 


)۲۶۴۹( 


۲۶۵۰ ( 


)۲۶۵۱( 


به نشئه باقی می‌کنند. لکن دائما در خدمت بدن و دواعی شهوت نفس می‌کوشند و راه هوی و 
آرزوها می‌پیمایند و پیروی مزاج و تقویت جسد و شاگردي جالینوس طبیعت می‌کنند و یک 


۱ 
گام از خود بیرون نمی‌نهند .»] 


داند ار خاصیّت هر جوهری در بیان جوهر حود چون حری 
اینگونه عالمان خاصیت هر بدیده و جوهری را می‌دانند و از هر موضوعی اطلاع 


که همی دانم یّجوز و لایّجوز خود ندانی تو یجوزی يا عجوز" 
این بیت نسبت به بیت پیشین, خاص بعد از عام و یا نوعی تفریع است. در بیت پیشین. 

حرف برسر این بود که فضل فروشان مدّعی از بسیاری مسائل اطلاع دارند. اما در اینجاء روی 
یک نمونه از محقوظات آنان تکیه می‌کند و طبق صنعت التفات کلام را از غایب متوجّه 
مخاطب می‌کند و می‌گوید: ای کسی که خود را در مسائل فقهی و احکام شرعی, مسلط و آگاه 
می‌دانی و مدّعی هستی که من می‌دانم که شرعاً چه چیزی جایز است و چه چیزی جایز 
نیست. بدان که تو با همة اين دعاوی هنوز ندانسته‌ای که وجود خودت از نظر معیارهای الهی, 


مقبول است و یا درمانده و مردود. 


اين رواء و آن ناروا دانی» و لیک تو روا یا ناروایی بین تو نیک 
و از نظر دهتی مدای کهاین آفر شرعا جان است و ان آمرم سانز تست,ولی راب 
به این نکته دقت کن که خود تو, فردی شایسته‌ای یا ناشایست. [خوارزمی گوید: «علمی که از 
ننایج عقل جزوی است. دفترها سیاه سازد و شوقی که از آثار عشقي کلی است, دل‌های تیره را 
روشن‌تر از ماه سازد. اگرچه عقل, رقیب انسان است و نقیب احسان است, گشاینده در ف هم 
است, داینده زنگ وهم است. پا بسته تکلیفات است و شايستة تشریفات و گلزار خردمندان 
است و دست‌افزار هنرمندان, اما عشق ربوده جذبة معیّت است و ستودهٌ حلیةالمغیب است. 


۱ رساله سه اصل. ص 1۳۵-۴ 


۲. عجوز: زن پیر» پیرزن. جمع آن عجائز. فصحای عرب بدین معنی, عجوز گویند. ولی عوام عرب. عجوزه 
استعمال کند. 
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گریختن عیسی(ع» فرازکوه از اححقان ‏ ۶۶۹ 


۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ 
دیوانة جرعه ذوق است. بروانة شعل شوق است. تاج سر سالکانِ بی مقت است ...6 ] 


تو قیمت هر کالایی ر می‌دانی که چیست. و لیکن قیمت خودت را نمی‌دانی. بناپراین 
تو دجار حماقتی. 
سعدها و نحس‌ها دانسته‌یی تنکری تو شعدی با ای 


نو در نجوم آحکامی, طالم همه ستارگان سعد و نحس را حوب می‌دانی» اما این ر 
مدای که خووت نی و انا توس | 


جان جمله علم‌ها این است. این که بدانی من کی‌ام در یوم دین 

گوهر اصلی همه علوم اینست که تو بدانی در روز جزا کیستی. یعنی بدانی که تو از نظر 
روحی و باطنی چگونه آدمی هستی. [مولانا در متنوی به کرات دانش حقیقی را از دانش 
مجازی متمایز کرده. از آن جمله در بیت (۲۸۳۴) دفتر اوّل می‌گوید: از میان اینهمه علم و 
دانش, تنها علم فقرست که در روز رستاخیز, توشة آخرت می‌شود و بس. یعنی علمی که 
حقیقت ما را به خود بشناساند نه آنکه حجاب اکبر گردد. همو گوید: «هر علمی که آن به 
تحصیل و کسب در دنیا حاصل شود. آن علم آبدان است. و آن علم که پعد از مرگ حاصل 
شود, آن علم ادیان است. دانستن علم «اناالحق», علم ابدان است؛ اناالحق شدن, علم ادیان 
است. نور چراغ و اتش را دیدن, علم ابدان است هرچه آن دیدست, علم ادیان است, هرچه 


دانش است. علم ابدان است .»| 


آن اصول دین بدانستی تو. لیک بنگر اندر اصل خود. گر هست نیک 
تو هرچند اصول دین را می‌دانی, ولی اين علم, کافی نیست, بلکه باید به اصل و 


۱ جواهرالاسرار. دفتر سوم. ص ۵۹۸. 
۲ کاله: کالا» متاع. 

۲ ناشسته: تایبا ک. 

۴ فیه مافیه, ص ۲۲۸. 
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۰ شرح جایع دثنوی معنوی /۳ 


)۲۶۵۶ ( 


)۲۶۵۷( 


سودی به حال تو نخواهد داشت. زیرا مهمترین علم, خودشناسی است و همه علوم اگر در 
خدمت خودشناسی قرار گیرد اعتبار دارد و الا وبال اخرت آدمی می‌شود.| 


از اصولیِنّت. اصول خویش به که بدانی اصل خود. ای مرد مه 

ای مرد بزرگ, اگر از اصل و گوهر خود اگاه شوی, بهتر است از اينکه اصول فقه و 
اصول کلام بیاموزی. [مولانا تا اینجا بیان کرد که علم حقیقی, علمی است که پرد؛ پندار آدمی 
را واپس زند و نهانخانه ضمیرش را اشکار سازد. بنایراین هر علمی که در اين جهت بکار 
ادمی اید. آن علم حقیقی است. و هر آن علمی که برد اوهام و خیالات بر نهانخانة آدمی 
بیاویزد و وی را از خود بیگانه سازد. عین جهل است. بل جهل مرگب است. مولانا در جایی 
آورده است: «بايزید را پدرش در عهد طفلی به مدرسه برد که فقه آموزد. چون پیش مدرسش 
رد گفت: هذا فقهاللّه؟ گنتند: هذا فقهٌ آبی خنیفه. گفت: آنا آرید فقه‌الله. چون بر نحوی‌اش برد 
گفت: هذا تَخوّالله؟ گفتند: هذا تخر سیبونه. گفت: ما آرید. همجنین هرجاش که می‌بُرد چنین 
گفت: پدر از او عاجز شد. او را بگذاشت بعد از آن در اين طلب به بغداد امد؛ حالی که نید را 


۳ ف ۰ ۲ 
بدید نعره‌ای بزد کفت: هدا فقه‌الله .4] 


صفتِ خرّمی شهر هل سبا و ناشکري ایشان 
اصان نود او اقل سب می‌رمیدندی ز اسباب لقا" 


مردم سباء بدگوهر و بدنهاد بودند, به همین جهت از هر عامل و سببی که آنان را به 
لقای الهی می‌رسانید فرار می‌کردند. 


۱ ر.ک. شرح کبیر آنقروی. جزو دوم. دفتر سوم. ص ۱۰۲۰. 

۲ فیه مافیه. ص ۱۴۸. 

۲ اسپاپ لقا: عوامل و سبب‌هایی که مانند طاعت و عبادت و عمل صالح انسان را به مقام قرب و شهود الهی 
می‌رساند. 
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گریختنِ عیسی(ع), فراز کوه از احمقان ۶۷۱ 


دادشان چندان ضیاع "و باغ و راغ" از چپ و. از راست از بهر فراع (۲۶۵۸) 
حضرت حق تعالی برای اسایش و رفاه آنان از چپ و راست» ملک و بوستان و 
م غدار یه آنان عطا فرموده بود. (اشاره به ایغ ۱۵ سورة سب لد کان ام فی منکنهم 
ی نان عَن یمین و شمال کلوا من رِژق ربکم و اشکوا له بل ی و رب غفوژ. 
«برای فوم سبا در محل مسکونی‌شان, نشانه‌ای (از لطف و قدرت الهی) بود. دو باغ (انبوه و 
۱۳ رتان بخورید و سپاس او را به جای 


ارید. این شهری | ست پاک 9 و پروردگاری آمرزگار "] 


یس که می‌افتاد از بري. ثمار تنگ می‌شد مغیر زه. بر گذار ‏ (۲۶۵۹) 
از بس که درختان, بر از میو ۵ بودند؛ مقدار فراوانی موه رویی رمین می‌ریحت و 


در نتیجه, راه عبور و مرور تدگ می‌شد. 


دا ِ زاگ سس محم هم 

أن نثار میوه. ره را می‌گرفت از پری هبو ۵ رشر و در شجفت ( ۲۶۳۴۶۰) 
ریز سر ی میوه پر روی رمین» ر راه را بند می‌اورد و رهگذران از فراوانی میوه تعجب 

له بر سر. در درختستان‌شان پر شدی ناخواست از میوه فشان (۲۶۶۱) 


مردم سپا در میان درختزارها, سبد پر سر می‌گرفتند و راه می‌افتادند و بی‌انکه درخت 


را بتکانند. انقدر میوه فرو می‌ریخت که سبد پر از میوه می‌شد. 


باد آن میوه فشاندی». نی کسی پر شدی ز آن میوه دامن‌ها بسی ( ۲۶۶۳۲) 
باد. آن میو ه‌ها را فرو می‌ریخت و کسی دیچر این کار ر نمی‌کرد. و آن قدر میو ۵ 


می‌ریخت که دامن‌های مردم بر از صیو ۵ می‌سد. 


ضیاع: جمع ضِیْعَه به معنی آملاک, زمین زراعتی. ی 
اب مررغزار دامنه سبز کوه. 
۲ شَله: سیّد. زنبیل. 
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۲ شرح جامع مشنوی معنوی ۳ 


)۲۶۶۳( 


)۲۶۶۳( 


)۲۶۶۵( 


۲۶۶۶ ( 


)۲۶۶۷ ( 


)۳۶۶۸( 


خوشه‌های رفت تا زیر امده بسر سر و روی رونده می‌زده 
خوشه‌های بزرگ تا بایین درختان اویزان شده بود. بطوری که هر کسی از آن حوالی 


عبور می‌کرد آن خوشه‌ها به سر و صورتش برخورد می‌کرد. 


و ان ۱ ام ۶ ی َ 09 مس 
مرد گ لخن تاب » از پبری رر بسته بودی در میان. ززین کمر 


به قدری زر و سیم در آن دیار, فراوان پود که حتّی نازل‌ترین افراد جامعه نیز کمربند 


ززین بر کمر می‌بستند. 


۲ 
سگ کلیچه" کرفتی در زیر پا تخمه " بودی گرگ صحرا از نوا 
از بس که نان فراوان بود. سگ‌ها نیز از غایت سیری, نان‌ها را زیر پا لکد می‌کردند. و 
0 پیابان نیز از فراوانی طعام, هميشه دچار سوءهاضمه بود. 


گشته ایمن شهر و ده از دزد و گرگ بز نترسیدی هم از گرگي سترگ 
9 شهر و روستا از خطر دزد و گرگ در امان بودند. و حتّی بُز از گرگ عظیم الجثه 


ترسی نداشت. 


اگر بخواهم همه آن نعمت‌هایی را که نصیب مردم سبا شده بود شرح دهم و بگویم که 
چگونه روز به روز برمقدار آن افزوده می‌شد. [اين بیت. شرط است. جواب شرط در بیت 


بعد ی امده است. ] 


مانع اد از سخن‌های مهم انبیابردند امر فاستقه" 
این بیت, جواب پیت قبلی است: قهراً این شرح, مرا از بیان مطالب مهم باز می‌دارد. (از 


۱ کْعُنْ تاب: آن که آتشخانة حمّام راگرم می‌ساخت. این کار از نازل‌ترین مشاغل بود. 
۲. کلیچه: مطلق نان, کلوچه. 
۳ تخْمه: نا گواریدن غذاء ان را هیضه هم گو بند. 
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کریختن عیسی(ع» فراز کوه از احمقان ‏ ۶۷۳ 


آنجا که اين قوم. شکر نعمت‌های الهی را به جا نیاورد. حق تعالی پیامبرانی به سوی ایشان 
دا تفت انبیاء فرمان الهي «ثابت قدم باش» را به آنان بلاغ کردند. [اقتباس از اي ۱۱۲ 
سور هود و ای ۱۵ سور شوری. این دو ایه در خطاب به حضرت رسول‌الّه(ص) است؛ اما 
همة انبیاء هميشه از جانب خدا مأمور به استقامت بودند. بنابراین هرچند لفظاً این خطاب, 


متوجه حضرت رسول‌الله(ص) است. اما معناً سایر انبیاء نیز مورد این خطاب بوده‌اند: قَاستَقم 
کم ام ت و من تأب مَعک ولا تاه بما عون بْصیر. «همانسان که به تو (ای محمد) 


امر شنده.با انان که همراه تو به خدا روی اورده‌اند (در امر تبلیغ الهی) نابت قدم پاش و 
سرکشی مکنید که خدا به هر آنچه کنید پیناست.» پس همه پیامبران الهی مأمور بودند که در 


آمدن پیغامبران از حق به نصیحتِ اهل سبا 


سیزده بیغمبر آنجا آمدند گمرهان را جمله رهبر می‌شدند 
سیزده پیامبر برای ارشاد آنان آمدند و همه گمراهان را به سوی حق رهبری کردند. 


۳ ۳ 
و ویو راب۱ و بر ریم عوکیا 
پس کو ورین هرگاه مرکوپ شک و - سپاس وید باید آن را به حرکت درآورید. 


1 : ۱ و ۰ 4 
شکر منعم. واجب اید در خرد ورنه. بکشاید در خشم ابد 


هین‌کرم بینید و. این خود کس کند کزچنین‌نعمت به شکری بس کند؟ 


بهوش باشید و بخشایش‌های الهی را مشاهده کنید. و اين سوال را جواب دهید: انصافا 


۱. قله: حرف تنبیه, هلاء در اینجا به معنی محققاً و براستی آمده است 
۲. خر کوا: حرکت دهید. فعل امر از باب تفعیل. 
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)۲۶۷۵( 


)۲۶۱۷۶( 


۳۶۱۷۷ ( 


عوض آن یک قعود می‌خواهد. | خلاصهٌ کلام اينکه خدا به آدمی اعضا و جوارح عطا کرده که 


قوم گفته: شکر ما را برد غول" ما شدیم از شکر وز نعمت مّلول 
قوم سبا قدر آن همه نعمت را ندائستند و به پیامیران خود گفتند؛ غول بیابانی (شیطان) 
شکر و سپاس ما را از مان رده است. ما دیگر هم از سپاس و شکر برنعمت دلتنگ و خسته 


شده‌ايم و هم از خود نعمت. 


ما چنان پژمرده گشتیم از عطا که نه طاعتمان خوش آید. نه خطا 
ما بقدری از عطاهای الهی پژمرده و دل سیر شده‌ایم که نه از انجام طاعت خوشمان 


می‌اید و نه از گناه. [ به بوعی بوجی رسیده‌ايم.] 


ما نمی‌خواهیم نعمت‌ها و باغ ما نمی‌خواهیم اسباب و فراع 
ما اصلاً نه این نعمت‌ها را می‌خواهيم و نه اين باغ‌ها راء و همچنین ما اين امکانات و 
این آسایش را هم نمی‌خواهيم. [اين حالت همان چیزی است که در قران کریم ای ۷ سور: 
علق با عنوان استغنا یاد شده: کلا ان الانسان لیْطْعی آن اه استَغْنی. «براستی که آدمی 
سرکشی کند, انگاه که خود را توانگر بیند.»] 


انیا گفتند: در دل ع .بسا که از آن در حق‌شناسی آکتست 
ییامبران به اين قوم ناسپاس چنین گفتند: قلب‌های شما بیمار است. یعنی دچار امراض 


رنه 


اخلاقی و معنوی شده‌اید؛ و همین بیماری سبب شده که به قَوَه حق‌شناسی شما اسیب وارد 
چ 3 شرح بیت (۳۴۵۵۱) دفتر اوّل. پیت (۲۱۷- ۲۱۴) و بیت (۶۴۲) دفتر سوم. 
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کریختنِ عیسی(ع» فراز کوه از احمقان ‏ ۶۷۵ 


آید. [در اصطلاح رسمی صوفیه, علّت عبارت است از بقای حظ و : تصیب بنده در عمل و یا 
ِ 5 . ۱ 
حال و یا مقام. و یا بقای رسم و یا صفت برای او .] 


نعمت از وی جملگی علت شود طعمه در بیمار. کی قوّت شود 
همه‌نعمت‌های الهی به سبب آن‌بیماری, به بیمار ی تبدیل می‌شود. یعنی سب شذت و افزایش 


بیماری می‌گردد. در این حالت چگونه ممکن است که طعام. باعث‌نیررومندشدن بیمار شود؟ 


چند خرش پیش تو آمد ای مُصر جمله ناخوش‌گشت‌و.صاف اوکدر 
ای که در طریق ناسپاسی پافشاری می‌کنی, نعمت‌های گوارا برای تو بسیار فراهم آمد 
ابید اقا همان ۱ نو ناگوار و صفای ان در نظرت تیره و تار آمد. 


تو عدر این خوشی‌ها امدی گشت‌ناخوش‌هرچه‌بر ویکف‌زدی 
این تویی که به سبب دچار شدن به آمراض اخلافی. دشمن این نعمت‌های گوارا 


شده‌ای. بنابراین به هر نعمتی که دست زدی و یا آن را په دست آوردی به ناخوشی تبدیل شد. 


هر که او شد آشنا و بار تو شد حقیر و خوار در دیدار تو 
از میان اولیای خدا و مصلحان بشری هرکس که یار و آشنای تو شد یعنی خواست که 


روحی, خود را بزرگ دیدی و آنان را حقیر و ناچیز. 


هر که او بیگانه باشد يا تو. هم پیش تو او بس مه است و, محترم 

امّا برعکس, هر کس که با تو بیگانه باشد. یعنی دوست حقیقی تو نباشد و مانند خود 
تو در راه عصیان و گناه حرکت کند در نظرت او ادم بسیار بزرگ و محترمی است ت. |اولیاء و 
مصلحان را ستین, دوست و یار حقیقی مردم گناهکارند. به جهت آنکه ایشان را به سوی فلاح 
و رستگاری ارشاد می‌کنند. عاصیان و تبه‌کاران هرچند که به ظاهر دوست و همنشین 
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)۳۶۸۱ ( 


)۳۶۸۳۲( 


۱0 0 0 


(2 11 


2۳۱2۵۵3۰۲9 


۶ شرح جامع مشنوی معنوی /۳ 


)۲۶۸۳( 
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)۳۶۸۶( 


)۲۶۸۷( 


یکدیگرند. ولی در حقیقت, دشمن یکدیگرند. چون همدیگر را به فساد و لغزش دعوت 


اين هم از تأثیر آن بیماری است زهر او در جمله جفتان ساری است 
اين کج‌فهمی, معلول همان بیماری‌های اخلاقی و روحی است که زهرابه‌اش در همه 
همگنان و اقران ادمی سرایت می‌کند. [ آن‌که قلب و روحش بیمارگین است. همنشینیان خود 


را نیز دچار آن بیماری می‌کند.] 


دفع آن علت بباید کرد زود که شکر با آن, حَدّث خواهد نمود 
لازم است که 0 آن پیماری را درمان نمود؛ زیرا که با وجود آن بیماری. 
طعم شیرین و گوارای شکر نیز همچون مدفوع. زننده و نفرت‌انگیز به نظر می‌رسد. 


هرخوشی‌کاید به‌تو. ناخوش شود اپ حیوان گر رسد. آتش شود 
تا وفتی‌که آن بیماری اخلاقی و روحی در تو وجود داشته باشد هر خوشی که به توروی 


آورد. به ناخوشی مبدّل می‌شود. فرضاً اگر آب حیات به دست تو رسد به آتش تبدیل می‌گردد. 


کیمیای مرگ وجٌشک است آن‌صفت مرگ گردد ر ۳ حیاتت عاقبت 
معوی تو سرانجام بر آثر این صفات. به مرگ معنوی مبدل می‌شود. (اگر فن کیمیا بدرستی اجرا 


بس غدایی که ز وی دل زنده شد چون بیامد در تن تو. گنده شد 
چه‌بسا غذاهای پاک معنوی که دل از آن, حیاتِ طیّبه می‌یابد. همینکه به درون وجود 


۱. جفتان: جمع جفت به معنی زوح, قرین» همنشین. 
۲. چشک: رنج و بلا. 
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تو اید. گندیده و متعفن می‌شود. 


بس عزیزی که به ناز اشکار شد چون شکارت شد. بر تو خوار شد 
جه بساافراد عزیزالوجودی‌که با ناز شکار می‌شوند. یعنی وصالشان با صدها نوع ناز و 


حقیر می‌ایند. [زیرا تو قدر و قیمتِ حقیقی آنان را نمی‌شناسی.] 


آشنایی عقل با عقل, از صفا چون شود هر دم فزون. باشد ولا" 
هرگاه عقلی با عقل دیگر از روی صفا و صمیمیت اشنا شود, یعنی هرگاه صاحب 
عقلی با صاحب عقلی دیگر ارتباط برقرار کند, لحظه به لحظه موجب افزایش دوستی و 
پیوستگی آنها می‌شود. [رجوع شود به شرح بیت (۲۶) دفتر دوّم.] 


اشتای تلمی تا هر لس شتا تو یقین می‌دان که دم‌دم کمتر است 
تو این مطلب را بدان که هرگاه نفسی با نفس فرومایةُ دیگر آشنابی پیدا کند قطعا لحظه 
به لحظه از دوستی و کمال نان کاسته می‌شود. بنابراین هرگاه دو نفر براساس هواهای نفسانی 
با یکدیگر طرح دوستی بریزند قهرا نقاط مثبت‌شان رو به نقصان می‌نهد. 


ز انکه نز نفسش گرد علت می‌تند معرفت را زود فاسد می‌کند 
زیرا نفس اار؛ آدمی هماره در اطراف غرض و مرض روحی دور می‌زند. به همین 


۵ ‌ ۰ ۰ ۲ "۳ ِ 
گر نخواهی دوست را فردا نفیر دوستی با عاقل و. با عقل گیر 
اگر نمی‌خواهی که در اینده (و یا در روز رستاخیز) دوست نسبت به تو اظهار نفرت 
کند. در اين دنیا با خردمندان و از روی عقلانیّت طرح دوستی بریز. 


۱. و لا: ولا ء. کشت روا یی ست کی : 
۲ نفیر: مصدر لاثی مجرّد به معنی رمیدن, ترسیدن. نیز می‌توان آن را صفت مشبهه فرض کرد به معنی 
گریزان. متنفر. ر. ک.بیت (۸۹۵) دفتر اوّل. 


۹۹ 


)۲۶۸۸( 
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)۲۶۹۰( 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی /۳ 


)۲۶۹۳۴( 


)۲۶۹۴( 


)۲۶۹۵( 


)۲۶۹۶( 


)۲۶۹۷( 


هه 5 . 1 
از شموم" نفی, چون با علتی هرچه گیری تو, صرض را آلتی 
اژ انجا که تو براثر بادهای زهرالود صفات زشت. بیمار شده‌ای, هرجه به دستت رسد 


به مرضص و بیماری مبدل می‌شو د. 


۳4 یرای گوهری. یی شود ور وی مهر دل, جنگی شود 
نفس امّاره بقدری تو را بیمارکرده که اگر فرضاً گوهر به‌دست آری, به سنگ بی‌فرهنگ 


تبدیل می‌شود. و اگر به دوستی و محبّت دست یازی سبب برپایی جنگ و ستیز می‌شود. 


ور بگیری نکتةهٌ یکری لطیف بعدٍ دذرکت گشت بی‌ذوق و کثیف 
و اگر یک نکتة بکر و لطیفی را بهنوی و مفهوم آن را بفهمی» پس از انکه آن مطلب را 
دریافتی. آن مطلب برایت پوچ و بی‌معنی می‌شود و هیچگونه ذوق و نشاط روحی در تو پدید 
نمی آورد. [از دو بیت فوق نتیجه می‌گيريم که انحراف اخلاقی و لغزش روحی, پدیده‌ای من 
و غیرفغال نیست. بلکه همه دریافت‌های ذهنی و انفعالات روحی را به رنگ خود در می‌آورد. 
دوستی‌ها را به دشمنی تبدیل می‌کند, لطافت‌ها را به پلیدی می‌الاید و حق‌ها را رنگ باطل و 
باطل را رنگ حق می‌زند و... خوارزمی گوید؛ «هرچند شاهد لطیفب معانی را با کسوت بدیع 
بیانی بیارایند و به انواع دلفریبی درنظر تو جلوه نمایند. علّت نفس نگذارد که گوش بر آن هی 
یا لحظه‌ای در خاطر خویش, او را راه دهی, بلکه گوئی سخنی است کهنه که سال‌ها آن را 
شنوده‌ام و از هر احد استماع فر مو ده. طبع نازک مرا به ناخن کهنه‌فروشی مخراش .»] 


۵ ۰ 2 ۲ ۹ ۰ و9 
که من این‌را بس شنیدم کهنه شد چیز دیگر گو بجز آن. ای عضد 
چنین می‌گویی: من این زکته‌ها را قبلا هم شنیده بودم و این حرف‌ها برای من 
حرف‌های کهنه‌ای است. ای یاور و ای رفیق, نکاتِ دیگری برایم بیان کن. 


چیز دیگر تازه و نو گفته گیر باز فردا ز آن شوی سیر و نفیر 
در اینجا مولانا جواب می‌دهد: فرض کن مطالب تازه و نکات بدیع دیگری نیز به تو 





(۳ 


۱. شموم: بادٍ گرم و مهلک, بادٍ زهرالود. جمع ان: شمائم. 
۲. جواهرالاسرار. دفتر سوم ص ۶۰۰. 
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گریختن عیسی(ع)» فراز کوه از احمقان ۶۷۹ 
گفته شد و تو آن را شنیدی. دوباره فردا از همان نکات نیز بیزار و ۳۳ می‌شوی. 


دفع علت کن, چو علّت و۱ شود هر حدیثی کهنه پیشت ئو شود (۲۶۹۸) 
۱ مولانا به چاره و درمان این مرض روحی می‌پردازد و می‌گوید: تو ابتدا باید بیماری 
اخلاقی و روحی را از خودت برطرف کنی و آنگاه هر نکتة کهنه‌ای بشنوی در نظرت جلوه و 
روح تازه‌ای خواهد داشت. [مولانا در این بیت سالعان را به «تازهینی» دعوت می‌کند. چه به 
اقتضای کل یم مر فی ان و بل هم فی نس من خلت جدید" سم فزات عم هر آو 
در حال تغییر و تحول است و هیچ پدیده‌ای در دو آن به یک حال نمی‌ماند. اینک تو 
سالک. کهنه بینی را رها کن و همه چیز را تازه ببین.] 


تا که آن کهنه بر آزد برگ توه بشگفاند کهنه صد خوشه ز گو" ‏ (۲۶۹۹) 
نا ان نکتة کهنه که موی 9 برگ تازه دراورد و از گودالی که ريشه 
در ان است. صد نوع خوشه شکوفا سازد. ب اه یعنی از اعماق کلمات, صدنوع نکتة نا گشوده و بکر 
ظاهر سازد. 
ما طبيبانيم. شاگردان حق بحر قَلزم * دید مارا فاثقلف٩‏ (۲۷۰۰) 


انبیاء در پاسخ اهل هوی گویند: ای بیماردلان و ای مریض‌باطنان» ما طبیب و شاگرد 
مکتب حضرت حق تعالی هستیم. دریای بیکران. وقتی حقیقتِ قدرت و اعجاز روحی مارا 
پیند از هم بشکافد. [اشاره به آیة ۶۳ سور: شعراء: فَوَْینا الی مُوسی آن ارب بعصاکَ 
بر قالقلَّ فکان کل فرق الط لتظیم. «ما به موسی وحی کردیم که عصایت را به دریا 
زن, پس دریا از هم بشکافت وهر پاره‌ای از ا ن‌ همچون‌کوهی عظیم شد.» منظوربیت: ما پیامبران 
و اولیای خدا با تکیه بر اذن و قدرت الهی. هر مشکل و مانعی را از سر راه رشد و تکامل بشر 


۱. خُوٌ: کندن و بُریدن و درو کردن. 

۳ گو: گودال. 

۴. بحر قلّم: ر.ک. شرح بیت (۳۳۰۸) دفتر دوم. 
۵ انقلق: شکافته شد. 
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۰ شرح جامم مثنوی معنوی /۲ 


)۲۷۰۱( 


)۲۷۰۳( 


)۲۷۰۳( 


برمی‌داريم. خوارزمی گوید: «و اگر آشفته مزاجی و در ازال لت تَفْس, محتاح به علاجی, باید 
که خود را به طبیبان الهی بسیاری و همّت بر متابعت فرمان ایشان بگماری و آن طبیبان, انبیاء و 


. ۱ جات ۷ ۲ ۳ 
او لیاءاندکه از هیج مریصی مرد دم ی جویند و در استعمال عقاقیر الهی» دربي عرضی نمی بویند ۰ 


آن طبیبان طبیعت دیگرند که به دل از راه نبضی بنگرند 
طبیبان جسمانی» با طبیبان الهی فرق دارند؛ زیرا طبیبان جسمانی از طریق حرکت 
نبض و ساير آثار طبیعی از احوال درونی بیمار | گاه می‌شوند. 


ما به دل بی‌واسطه خوش بنگریم کز فراست مابه عالی صنظریم 
ولی ما طبیبان الهی با قلب خود به همه چیز می‌نگريم. یعنی هیج چیز را در جهان 
جسمانی واسطه و وسیلة خود قرار نمی‌دهیم. زیرا ما پا داشتن علم فراست در جایگاهی بسیار 
پلند قرار داریم. [وجه دیگر مصراع اوّل: «ما طبیبان الهی بدون هیچگونه واسطه و وسیله‌ای 
مستقیماً بر باطن دل‌های مردم نظر می‌افکنيم و آن را خوب می‌کاويم...» مصراع دوّم اشاره 


ام 
(ِ 


است به حدیتی که غالباً در کتب صوفیه نقل شده توا فراسَةٌ امن فان یر وراه" 
«برحذر باشید از زیرکی موّمن که او با نور خدا می‌نگرد.» یعنی با نور باطنی قلب خود همه 
جا را می‌بیند. برمبنای این حدیث, محققان صوفیه به علم فراست قائل شده‌اند و آن عبارت 
است از علمی که به سبب تفرّس آثار صورت. از غیب, اسراری مکشوف شود و اين علم. به 
خواص مومنان و عارفان تعلّق دارد و همه کس از آن بهره‌ای ندارد .| 


آن طبیبان غذااند و ثمار جان حیوانی" بدیشان استوار 
طبیبان جسمانی» طبیبان غذاها و میوه‌ها هستند. یعمی اینان موجب تقویت روح 


ه ۱ 


۱ عقاقیر: جمم عقّار به معنی گیاهان دارویی. عقاقیر الهی یعنی داروها و درمان‌های الهی. 
۲. جواهرالاسرار. دفتر سوم. ص ۰۰ 

۳ ر.ک. مشارق‌الدراری. ص ۵۵۰. 

* ر.اک. مصباح‌الهدايت ص ۷۹ 


۵ جان حیوانی: روح حیوانی. رجوع شود به شرح بیت (۱۸۸) دفتر دوم. 
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کریختن عیسی(ع) فراز کوه از احمقان ۶۸۱ 


ولی ما (انبیاء و اولیاءلله) طبیبان کردار و گفتاريم. یعنی صفات مردم را اصلاح 
مي‌کنيم. الهام‌کنندة ما تجلیات انوار حضرت پروردگار است. 


کین چنین فعلی تو را نافع بود و آنچنان فعلی ز رّه. قاطع بوّد 
ما (انبیاء و اولیاالله) به بیماردلان می‌گو یيم که: چنین کاری برای تو سودمند است و 
تو با این کار سلامتی روحی پیدا می‌کنی. و امّا آن کارها (کارهای نامطلوب) تو را از راه به در 
می‌کند. 


این چنین قولی تو را پیش اورد و انچنان قولی تو را نیش اورد 
باز به مردم می‌گویيم: اینگونه حرف زدن تو را به فضل و کمال می‌رساند. اما انگونه 


حرف زدن روح تو را اسیب می‌زند. 


آن طبیبان را بود بوّلی دلیل وین دلیل ما بود وحبی جلیل 
طبیبان جسمانی از طریق رنگ و پوی ادرار, نوع بیماری را تشحخیص می‌دهند. اما 
دلیل ما در تشخیص امراض اخلاقی و روحی, وحی و الهام حضرت حق تعالی است. [عارفان 
روشن‌بین با دیدن افراد. به فراست. احوال زودحی انان را در می‌یابند. از اینرو عارفان صاحب 


بصیرت را جواسیس القلوب خوانند.] 


دستمزدی می‌نخواهیم از کسی دستمزد ما رسد از حق بسی 
ما همجون طبیبان جسمانی از کسی دستمزدی دمی کیریم: زیرا دستمزد ما را خدا عطا 


ی 
هین صلا. بیماری ناسور را داروی ما یک به یک رنجور را 


بهوش باشید ای بیماران علاج‌ناپذیر. یعنی ای بیماران هواهای نفسانی, دوای ما برای 
درمان کسانی است که براثر بیماری‌های اخلاقی افسرده و دل‌مرده شده‌اند. 
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)۲۷۰۵( 
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)۲۷۰۸( 
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۲ شرح جادع مثنوی معنوی /۳ 


)۲۱۷۱۰( 


)۳۱۷۱۱( 


)۲۱۷۱۳( 


)۲۱۷۱۳( 


)۲۷۱۴( 


معجزه خواستن قوم. از پیفامبران 
قوم گمراه سبا گفتند: ای کسانی که ادعا دارید که شاگرد مکتب الهی هستید. دلیل 
طبایت و سودمند بودن داروهای شما کو و کجاست؟ نشان دهید. 


چون شما بستهٌ همین خواب و خورید همچو ما باشید در ده می‌چرید 
شما پیامبران نیز مانند ماء وابستة به خوردن و خفتنید و مانند ما در این دهکد؛ دنیا 
مشغول تیمار تن و پروار بدن هستید. [اشاره به ای ۷ سورة فرقان: و قألوا مأل هذا الرسول 
1 لام و یمُشی فی الاشواق... «و گفتند: از چه روست که این رسول الهی. طعام 


می‌خورد و در بازارها راه می‌رود...»] 


چون شما در دام اين اب و گلید کی شما صیّاد سیمرغ دلید؟ 
باز آن قوم گمراه در اعتراض به انبیاء گفتند: ای مدعیان مقام نبقت, شما نیز مانند ما 
اسیر دامگاه آب و گل دنیایید. یعنی شما نیز مقهور عناصر مادی این جهان خاکی هستید. 
با این حال چگونه ممکن است که سیمرغ دل را شکار کنید!؟ [«سیمرغ دل» از نوع 
اضافةٌ تشبیهی است. یعنی «دل» همانند سیمرخ قاپل دسترسی نیست. رجوع شود به شرح 
بیت (۱۱۳۸) همین دفتر.] 


حب جاه و سروری دارد بر آن که شمارد خویش از پیعمبران 
در اینجا طبق صنعت التفات کلام. از حاضر. متوجه غایب می‌شود. این بیت همچنان 
ادامة اعتراض و عناد آن قوم گمراه است: اینان (انبیاء و اولیاء) کسانی هستند که هماره مقهور 
جاه‌طلبی و ریاست‌اند. برای همین است که ادعای ییامبری دارند. [حق ستیزان قیاس برنفس 
خود می‌کنند و انبیاء و اولیاء را همچو خود می‌پندارند.] 


ما نخواهیم این‌چنین لاف و دروغ کردن اندر گوش و افتادن به دوغ 


ما (کافران) نمی‌خواهیم این‌گونه سخنان یاوه و دروم را بشنویم و گول این اراجیف را 


۹۹ 


۱0 0 0 


(2 11 


2۳۱2۵۵3۰۲9 


کریخنن عیسی(ع) فراز کوه از اححقان ۰ ۶۸۳ 


انبیا گفتند کین ز آن علت است اه تور ات ریت ات 
اخلاقی و روحی ناشی می‌شود؛ زیرا کوردلی مانند برده و حجاب. مأنع دیدن انسان می‌شود. 


دعوی مارا شنیدید و. شما می‌نیینید این گهر در دست ما؟ 
نبیاء به آن قوم اند گفتند: شما که دعی مارا فد انا این هر دا در دست یا 
نمی‌بینید؟ [بیت فوق را به صورت خبری نیز می‌توان معنی کرد: شما دعوت ما را شنیدید ولی 
این گوهر را در دست ما نمی‌بینید. منظور از «اين گوهر» می‌تواند گوهر هدایت, نبوّت و یا 
اعجاز و بیّله و یا نفوذ کلام انبیاء باشد .| 


۲ 
امتحان‌ست این گهر مر خلق را ماش گردانيم گرد چشم‌ها 
این گوهر مایة امتحان مردم است. برای همین منظور, ما ان را در اطراف چشم آنها 


هرکه گوید:کو گوا؟ گفتش گواست کو نمی‌بیند گهر حبس عّماست 
کو؟ همین سخن دلیل بر اینست که او گرفتار زندان کوردلی شده و گوهر الهی را نمی‌بیند. 


برای متال, هرگاه افتاب با زبان حال به تو بگوید: از خواب برخیز که روز فرا رسیده 


توبخویی: افتابا کو گواه؟ گویدت: ای کور از حق دیده خواه 
و تو در جواب آفتاب بگویی: ای آفتاب, گواه تو کو و کجاست؟ یعنی به چه دلیل 


می‌گوبی رور شد ۵ ۰ افتاب در جواب این سوال خام تو می‌گوید: ای نابینا برو 
ر.ک. شرح کبیر آنفروی, جزو دوم دفتر سوم ص ۱۰۴۴. 
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۲۳ شرح جادم دثنوی معنوی ۳۱ 


)۲ ۷۳۲۱ 


)۲ ۷۲۳۲ 


)۲۷۳۲۳( 


از خدا چشم طلب کن. [زیرا که «افتاب آمد دلیل آفتاب.»] 


رور روشن. هرکه او جوید چراغ عین جستن. کوریش دارد بلاغ 
هرکس در وسط روز روشن, چراغ به دست بگیرد تا روشتي روز را ببیند. همین 

جستجوی او دلیلی بر کوری اوست. [به قول شیخ محمود شبستری: 

زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان 
چنانکه از جُنید بفدادی پرسیدند: ماالالیل علی وجودالصَانع؟ یعنی چه دلیلی بر وجود 
آفریدگار تسوان آورد؟ گفت: أغُیی الصُباح نا مصیاح . یعنی روشني بامداد از 
روشنایی چراغ بی‌نیاز است. خوارزمی گوید: «چون آفتاب. طالم شود و اشعة او ساطع گردد 
در مخاطبهة اهل عالم فرماید که برخیزید که روز نورانی طافر کت و شب ظلمانی گذشت. 
هرکه در این صورت از افتاب. دلیل جوید. از شعار دانش. عاری است؛ و از افتاب, گواه 
طلبیدن محض رسوائی. باری اگر دیده روژشناس شما بینا نیست به حکم آنصِتوا لعلکم 
رحمون, ترک اعتراض کنید و به خاموشی پردازید و كوري خویش را فاش مسازید .»| 


۰ ۰ ۹ 5 ۰ ‌ 
ژر سم بیس ی» گمانی برده‌ای که صباح‌ست و» بو اندر پرده‌ای 
و اگر روز روشن را نمی‌توانی ببینی یه شک و گمان می‌افتی که ایا واقعا صبح شده 
اسیت یا نه؟ اما ای حق ستیز نو در حجاب جهل و عداوت نو سید ۵ شده‌ای. | حقیقت همجون 
روز پرفروز است و حق ستیزان همانند شب پرگانی که در لابلای تاریکی‌ها می‌خزند و تاب 


دپدار شمس حقبقت ر ندار ند. ] 


کوری خودرامکن زین‌گفت. فاش خامش و۰ در انتظار فضل باش 
ای حق‌ستیز, کوردلی خود را با اینگونه سخنان خام و بی‌اساس و سوالاتِ مغرضانه 


۱ پلاع: مصدر باب تفعیل به معنی رسانیدن» دلالت کامل. بعضی گفته‌اند: به + لاغ (< شوخی» هزل) ات 
اما وجه اول مناسب تر است. 

۲ راک. شرح گلشن راز. ص 2۱ 

۳. جواهرالاسرار دفتر سوم. ص ۳.۰۱ 
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گریختن عبسی(ع) فراز کوه از احمقان ‏ ۶۸۵ 
باشی. [باشد که عنایت حق تعالی تو را نیز به مرتبه بینایان برساند.] 


در میان روز گفتن: روز کو؟ خویش رسوا کردن‌است‌ای‌روزجو؟ ‏ (۲۷۲۳) 
ای که ظاهرا دربی روز هستی, اينکه در وسط روز می‌پُرسی: روز کو و کجاست؟ 
همین حرف تو را رسوا و بی‌اعتبار می‌کند. 


لک دنه علامت بیماری اخلاتی و رو | ام و سایر عرفا با استدلال و متطی 
مخالفتی ندار ند چه مبانی منطقی و استدلالی با فطرت آدمی سازواری دارد و هیچ‌کس 
نمی‌تواند آنرا رد کند. اما مولانا با مناقتات لفظی و مغالطاتِ کلامی و کنکاش‌های 

بوالفضولانه که از روحی بیمارگونه و حق‌ستیز مه 4 ناشی می‌شود مخالف است. و تا 
رب سفسطه‌چو را جوبین خوآنده ۳ 


انصتوا" بپذیر. تابر جان تو آید از جانان, جزاي انصتوا ‏ (۲۷۲۶) 
فرمان الهي «خاموش باشید» را (با دل و جان) قبول کن تا بر جانت از بارگاه حضرت 
معشوق» یاداش آن فرمان در رسد. [ لفظ «آنصتوا» مقتبس از یه ۳۰۳ سورء اعراف 2 


گرنخواهی‌نکس .پیش این طبیب بر زمین زن زر و شر را ای لبیب ۰ (۲۷۲۷) 
ای خردمند ۳4 نمی‌خواهی که دوباره دچار بیماری روحی و اخلاقی شوی مال و 
جانت را در برابر طبیب الهی بر زمین بزن. [یعنی باید در برابر انبیاء و اولیاء که طبیبان معنوی 
و روحی هستند؛ بی‌ر یا ۶ متواضم باشی و خالصانه هر حه داری در راه آنان بذل ۳۳ 


۱. جَذوب: بسیار کشنده, بسیار جذب کننده. 
۲. انصتوا: ر. ک. شرح بیت (۱۶۲۲۱) دفتر اوّل. 
۲ نکس: عود کردن بیماری. 

لییت : خر دمند» عاقل. 
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۶ شرح جادم دثنوی دعنوی | ۳ 


)۲۷۳۸( 


)۲۱۷۳۹( 


)۲۷۳۰( 


)۲۱۷۳۱( 


)۳۱۷۳۳( 


گفتِ افزون را تو پفروش و. بخر بذل جان و بذل جاه وء بذل زر 
حرف زیادی را بفروش. یعنی اینقدر فضولی نکن و در عوض, ایثار جان و ترک مقام و 
بدل مال را خریداری کن. 


تا ثنای تو بگوید فضل هو که حسد آرد فلک بر جاه تو 
تا فضل و کرم الهی» تو را بستاید. تا جایی که حتّی اسمان و اسمانیان نیز به مقام و 


مرتب معنوی تو غبطه بخورند. 


چون طبیبان را نگه دارید دل حود ببینید و شوید از خود خجل 
اگر دل طبیبان الهی را نگه دارید. یعنی اگر انها را خشنود سازید. در آن صورت واقعیت 
درونی خود را خواهید دید. یعنی بینائی دروني شگرفی بیدا می‌کنید که به کمک آن, باطن خود 


را بخویی خواهید شناخت و در آن صورت از جهل و غفلتِ خود شرمنده می‌شوید. 


دفع این‌کوری به‌دستِ خلق نیست لیک اکرام طبیبان از هدی‌ست" 

۱ این بیت نیز در جواب سوالی مقدر است. گویا سائلی یپوبه: بدون شک انبیاء و 
اولیاء مخلوق‌اند. ایا درمان کوردلي بشر به دست مخلوق انجام می‌شود؟ جواب: رفع این 
کوری از دست مخلوق برنمی‌آید. ولی طبیبان الهی براتر هدایت الهی می‌توانند به انسان‌ها 
يبناني باطنی عطا کنند. [وجه دیگر مصراع دوم: احترام کردن و خدمت نمودن به طبیبان الهی 
از هدایت الهی سرجشمه می‌گیر د. اما وجه اوّل مناسب‌تر و با سیاق ابیات سازگارتر ات 
مصراع ال مضمون ایة ۵۶ سور؛ قصص را تداعی می‌کند: نک لاتهدی من أخبَبّت و 
لاله یهدی من یشاء. «ای محمد تو هر که را دوست بداری هدایت نتوانی کردن و لیکن 
خداوند. هر که را خواهد هدایت کند.»] 


اين طبیبان را به جان بنده شوید تا به مشک و عنبر آگنده شوید 
از صمیم دل به طبیبان الهی خدمت کنید تا با مشک و عنبر نفحاتِ ربانی پُر شوید . 


۱. از هدی است: از هدایت حق تعالی است. 
۳ شرح کبیر آنفروی. جزو دوم دفتر سوّم. ص ۱۲۰۲+ 
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گریختن عیسی(ع). فراز کوه از احدقان ۶۸۷ 


مهم داشتن قوم. انبیا را 


قوم‌گفتندداین همه رزق است و مکر . کی خدا نایب کند از زید و یکر؟ 
آن قوم ستمکار یه انبیای الهی گفتند: این کارهایی که شما می‌کنید همه تزویر و حیله 
است. خدای متعال چگونه ممکن است که از فلان و بهمان. نایبی برای خود انتخاب کند؟ 
[ مولانا در بیت (۶۷۴- ۶۷۳) دفتر اوّل دلیل اين انتخاب را بیان کرده است.] 


فر حول تاه باند نی او آب و گل کو. خالق افلاک کو؟ 
آن قوم گفتند: فرستاده و نمايندة شاه هم پاید همجنس خود او باشد. انسان خلق شده 


از آب و گل کجا, افریدگار زمین و آسمان کجا؟ [در اینجا میان خلیفه و مستخلف سنخیتی 


نیست که بشر عاجز» نماینده خالق قادر شود. منکران به اعتراض خود چنین ادامه می‌دهند:] 


و هب .۰ ۰ 2 ۳ ۶ ۰ ۱۰ 
مغز خر خوردیم تا ما چون شما پشه را داریم همراز هما 


کوهماء کو پشه؟ کو گل؟ کو خدا؟ ز آفتاب چرخ. چه بود ذرّه را؟ 
هما کجا و پشه کجا؟ گل کجا و خدا کجا؟ یعنی میان اینها چه مناسبتی است؟ ذرّه چه 


مناسبتی با آفتاب جهانتاب دارد؟ پس بیهوده مدعی رسالت آلهی نشوید. 


این چه نسبت؟ این جه پیوندی بود؟ تا که در عقل و دماغی در رود 
باشد. خدا کجا! بشر خاکی کجا! حکایت بعد از زبان همین منعران است تا حرف‌شان را به 
کرسی بنشانند.] 
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حکایت خرگوشان که خرگوشی رابه رسالت پیش پیل فرستادند که 
بگوکه من رسول ماه آسمانم پیش توکه:از این چشمةٌ آب حذرکن 


خلاصه داستان 

مخالفان پیامبران به ایشان گفتند: ادعاهای شما نظیر همان حکایتی است که می‌گویند 
رمه پیلان گاه به گاه بر سر چشمه آب زلال می‌آمدند و موجب وحشت و گریز ساير وحوش 
می‌شد ند و در نتیجه آن جانوران هميشه تشنه و رنجور بودند؛ تا اينکه خرگوشی زیرک و گراز 
حیله‌ای ساخت و نزد پیلان رفت و فریاد همی اورد که: ای شاه پیلان من فرستاده ماه تابانم. 
ماه په شما پیغام داده که این چشمه به من تعلّق دارد. زین پس برسر آن ازدحام مکنید که 
عقابتان کنم. نشان عملی شدن وعید ماه اینست که هرگاه خرطوم خود به آب چشمه زنید. ماه 
پریشان و نژند خواهد شد. بدانید که این وعید من در شب بهاز یس ماه. تحقق خواهد یافت. 
در شب موعد. پادشاه پیلان بر سر چشمه حاضر شد و همینکه خرطوم خود به آب زد. تصویر 
ماه به لرزش و نوسان افتاد. وقتی که پیل این وضع را دید سخنان خرگوش به یادش آمد و آن 
را راست دانست و از بیم و هراس, گام واپس کشید و از چشمه دور شد و ساير پیلان به دنبال او. 

مب یه مه 

اشاره به قصّه‌ای است معروف در کلیله و دمنه. 

مولانا در این حکایت این نکته را بازگو می‌کند که متّل آوردن تنها زیبندة کسی‌است که 
از ظاهر اشیاء و نمودها به باطن اشیاء و عاقبت امور واقف باشد؛ از اینرو منکران انبیاء و اولیاء 


لیاقتِ آن ندارند که آمتال را دستاویز اغراض سخیفی خود کنند. چه آنان بینشی مادّی و 
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۰ شرح جادم دثنوی معنوی /۲ 


)۳۱۷۳۸( 


)۲۱۷۳۹( 


)۲۷۴۰( 


)۲۱۷۳۱( 


)۲۱۷۴۲( 


بکار می‌گیر ند. 
این بدآن ماند که خرگوشی بگفت: من رسول ماهم و يا ماه جفت 


این حرف‌ها متل اینست که خرگوشی, نزد فیلی رفت و گفت: من فرستاده ماه هستم و 
با ماه اسمان. همنشین و مصاحبم. 


کز رمه پیلان بر آن چشمه زلال جمله نخچیران بدند اندر وبال" 
زیرا که حکایت از این قرار است که گله‌ای از فیل‌ها به سرجشمه ابی زلال می‌آمدند و 
ساير حیوانات و وحوش از ترس 1 فیل‌ها دجار رنج و محنت بودند و نمی‌توانستند به سوی 


جمله محروم و ز خوف از چشمه دور حیله‌یی کردند چون کم بود زور 


چون در مقابل فیل‌ها, زوری نداشتند ناچار به حیله و تدبیر روی اوردند. 


۱ مر .۰ ۱ 2 ,۲ 
از سر که بان زد خرگوش زال سوی پیلان در شب عره هلال 
کوهی می‌رود و فیل‌ها را صدا می‌کند. 


که يیا رایع عشر ای شاه پیل تا درون چشمه یابی این دلیل 
ای بادشاه فیل‌ها. شب جهاردهم ماه بیا تا در داخل جشمه ۳ راهنما را بیدا کنی. 
یعنی بدانی که من رسول و فرستاده ماه اسمانم. 


۱. وبال: سختی. شدت. 
۲ غرزه: نخستین روز از هر ماه سفیدی بیشانی اسب. ابتدای هر جیز. 
. رابع‌عَشر: جهاردهم. 
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حکابت خرگوشان که خرگوشی را به رسالت.. ۶٩۹۱‏ 


شاه‌پیلاه من رسولم. پیش بیست بر رسولان بند و زجر و خشم نیست 


بهِء 2 
المّاموز معدور. 


ماه می‌گوید که: ای پیلان روید جشمه آن ماست. زین یکسو شوید 
ماه به شما بیغام داده است که: ای رمه فیل‌ها از این جشمه دور شوید. زیرا این چشمه, 
ملک ماست. پس از اینجا جای دیگر بروید. 


ورنه, من تأن کور گردانم» ستم گفتم. از گردن برون انداختم 

این بیت تا حدودی مبهم است. و اين ابهام بیشتر مربوط است به لفظ «ستم». شارحان, 
وجوهی مختلف برای آن آورده‌اند: 

الف: و الا من شما را کور می‌گردانم. من خطای شمارا بیان کردم و تکلیف را از گردن 
خود برداشتم . 

۳ می‌ایم و با زور خود. شما پیلان را کور می‌کنم. من حرفم ر ز دم هرچه بر سر شما 
بیاید من بی‌گناهم. در این وجه «ستم» در معتی («بهه ستم») بکار رفته یعنی به صورت قید 
استعمال شده است . 

ج: و الا چشمان شما را کور می‌گردانم. ظلم و ستم شما را که بر من می‌کنید که از 
چشمه من آب می‌خورید و مرا ازار می د هید با شما ظاهر ساختم و بار گناه عدم اظهار ان را 
از گردن خود بیرون انداختم . 

د: ی فیل‌ها بروید و اين چشمه را ترک یگویید. و الا من شما را کور می‌کنم. این بود 
پیغام ماه که به شما گفتم. و با این گفتن بار سنگین ستم را از گردنم فروانداختم. یعنی اگر ابلاغ 
پیام نمی‌کردم موجب ظلم به شما می‌شدم ..] 


۱. ر.ک. شرح مثنوی شریف. دفتر سوم ص ۲۸۶. 

۲. مثنوی (استعلامی), ج ۲ ص ۳۳۹ 

۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی. دفتر سوّم. ص ۱۹۸. 

۲ راک. شرح کبیر انقروی, جزو دوّم, دفتر سوم ص ۱۰۵۷ - ۱۰۵۶. 
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۲ شرح جامع دثنوی معنوی | ۳ 
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۳ ل مج كت ۰ ۰ ‌‌ ۰ س ِ 
ترک این چشمه بخویید و روید تاز زخم تیغ مّه. ایمن شوید 
این چشمه را ترک کنید و بروید تا از کُزند شمشیر ماه. در امان مانید. 


نک نشان آن‌ست کاندر چشمه ماه مضطرب گردد ز پیل آب‌خواه 
علامت به خشم آمدن ماه اینست که هرگاه فیلی از این چشمه آپ بخورد ماه می‌لرزد. 


آن فلان شب حاضر | ای شاه بیل تا درون چشمه یابی زین دلیل 
ای پادشاه فیل‌ها در فلان شب در سر چشمه حاضر شو تا دلیل درستی حرف مرا 
دریابی. 
جونکه هفت و هشت از مه بگذرید شاه‌پیل آمد. ز جشمه می‌چرید 


وقتی که از هلال ماه, هفت و هشت روز گذشت یعنی وقتی هلال به قرص ماه بدل شد. 
بادشاه فیل‌ها کنار چشمه امد و مشفول جریدن شد. 


چونکه زد خرطوم. پیل آن شب در آب مضطرب شد آب و مه کرد اضطراب 
همینکه آن فیل. خرطوم خود را در آب زد. آب به تکان و نوسان افتاد و تصویر ماه نیز 


در اب. دچار نوسان و لرزش شد. 


پیل باور کرد از وی آن خطاب ‏ چون درون چشمه. قه کرد اضطراب 
فیل همینکه نصویر ماه را در آپ, لرزان دید حرف خرگوش را باور کرد. [بنابراین 
تدبیر خرگوش مو ثر افتاد و در نتیجه کل فیل‌ها ترسیدند و از انجا گريختند. این حکایت را 
در وأقم منکران و حق ستیزان برای انبیاء و اولیاء نقل کردند تا با زبان تمثیل به آنان بگویند که 
ما نظیر ان فیلان احمق نيستیم که با تهدیدی بی‌اساس, چشمه دنیا و لذات ان را ترک کنیم و به 
ریاضت و صیانت نفس بپردازيم.] 


ما نه ز آن پیلان گولیم ای گروه که اضطراب ماه آردمان شکوه 


آن قوم حق ستیز به انبیاء گفتند: ای کسانی که خود را رسول خدا می‌دانید ما همانند آن 
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حکایت خرگوشان که خرگوشی را به رسالت.. ۶۹۳ 


فیل‌های احمق نيستیم که لرزش و نوسان تصویر ماه در آب, ما را بترساند. 


انبیا گفتند: اوه پند جان سخت‌تر کرد ای سفیهان بندتان ‏ (۲۷۵۳) 
انبیاء در جواب آنها گفتند: ای نادان‌ها, دریغا که نصایح ماء زنجیر و حجاب درونی 
شما را محکم‌تر ساخت. [چنانکه در یذ ۸۲ سور اشراء آمده است: و نترّل من القران ما هو 
یفاء و ره مین و لزید امین لا خسارا. «و فرو فرستیم از قرآن, آنجه که مایذ 
شفا و رحمتِ مومنان است. و نیفزاید بر ستمکاران. مگر زیان و خسران.»] 


جواب گفتن نیاء طعن ایشان را ول زدن ایشان را 


ای دریغا که دوا در رنجتان گشت زهر قهر جان آهنجتان ۰ (۲۷۵۲) 
انبیاء در جواپ کافران گفتند: دریغ و افسوس که هر علاجی که برای شفای شما بکار 
پر دیم» نتیجه عکس داد و به ز هر جان‌ستان مبدل شد. [درمان و دوای انبیاء و اولیاء, کلماتِ 
حکمت‌آموز و اخلاق پسندیدهٌ آنان است. خوارزمی گوید: «دریغا که پند جانی ماء بند هر 
جانی است و اسرار حکمت ما, اشرار را سیب ازدیاد نادانی. عجب حالتی است. مرهم 


راحت‌زاي ما جراحت افزاست ۳9 


ظلمت افزود این چراغ. آن چشم را چون خدا بگماشت پردهٌ خشم را (۲۷۵۵) 
انبیاء ادامه دادند: چراغ پند و اندرز ماء کوری و تاریکی چشم دل شما را افزود زیرا 
خداوند. حجاب قهر و خشم خود را بر چشم دل شما زده است. [اشاره به ای ۷ سور بقره 
که توضیح آن در شرح بیت (۴۰۶) دفتر ال آمده است. خوارزمی گوید: «مقصود ما در 
تبلیغ رسالت. ملک متعال و درلت و اقبال و عظمت و جلال و ریاست دنیای دون و 
سلطنت جهان بوقلمون نیست. دولت بی‌زوال مااز اعراض شما, نقصان نپذیرد و 
عظمت و جلال ما از اقبال شماء کمال نگیرد. افتاب ائور را از حرمان خفاش چه نقصان؟ 


۱. آقنج: از مصدر آهنجیدن (< کشیدن, برکندن, درآوردن) «جان آهنج» ترکیب وصفی است. یعنی چیزی 
که جان را می‌کشد. فبض روح‌کننده. 
آ. جواهرالاسرار. دفتر سوم» ص ۲« 
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)۲۷۵۶ ( 


۳۱۷۵۷ ( 


۳۲۷۵۸۱ 


)۲۷۵۹ ( 


)۳۱۷۶۰( 


۱ 


چه رئیسی جست خواهیم از شما؟ که ریاستمان فزون است از سّما 
ای قوم گمراه, ما چه ریاستی از شما خواهانیم؟ مسلماً از شما هیچ ریاستی 
نمی خواهیم. زیرا ریاست و بزرگی ما از آاسیمان‌ها نید درطذشته است؛ 


چه شرف یابد ز کشتی بحر در؟ خاصه کشتی‌یی ز سرگین گشته پر 


برای مثال. دریایی که اکنده از مروارید است از عبور و مرور کشتی چه قدر و شرفی 


پیدا می‌کند؟ مسلْماً هیچ قدر و شرفی پیدا نمی‌کند. بخصوص که آن کشتی, مملوّ از مدفوع 


باشد. 

ای دریغ ند کور ۶ سوه آنْتابی اندرو ذژه نسمود 
بیش جلوه نمی‌کند. 

‌ ادمی که بود بی‌مثل و تدید" دیده ابلیس جر طینی " ندید 


حضرت ادم(ع) که از حیث فضل و کمال, نظیر و همتایی نداشت, در نظر ابلیس, گلی 
پیش نبود. چون فقط به کالبد خاکی‌اش نگریست نه به روح پرشکوه او. 


چسم دیوانه . بهارش دی نمود ز آن طرف جنبید کو را خانه بود 
چشم ظاهربین شبطاني ابلیس, وجود حضرت ادم(ع) را که همچون بهار. سرسبز و 
بانشاط بود, مانند زمستان, بی‌بار و برگ و خوشیده دید. به عبارت دیگر حقیقت باطنی 


آ. ندید: همتا و نظیر . 

3 طین: کل. 

ٍِ دیوانه: شیطانی» ایلسسانه, ابلیس‌وار. برحی از شارحان: د یوانه ر در ابنجا ره معی مجون و فاقد عفقل 
گرفته‌اند که وجهی ندارد. بنابراین «چشم دیوانه» در اینجا یعنی چشم ظاهربین شیطانی اپلیس. 
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حضرت آدم(ع) بسان باغی بود که در موسم بهار قرار داشت. یعنی آکنده از درختان معارف و 
اشجار سرسبر حقایق ربانی بود. امّا ابلیس فقط جسم و صورت ظاهری آدم را می‌دید. چون 
اپلیس از جایی حرکت کرد که در آنجا خانه داشت. یعنی اين داوری و قضاوت سطحی ابلیس. 
مبتنی بود بر بینش ظاهری و دنیا گرایانة او. [چه مرکز و خانة ابلیس, جهان صورت و دنیای 
ظاهر است. برخی گفته‌اند که چون شیطان, مظهر اسم مُضل است لذا به حقیقتِ آن اسم رجوع 
کرد و مظهر عینی آن شد .] 


ای بسا دولت که آیدگاه گاه پیش بی‌دولت. بگردد او ز راه 
چه بسا ممکن است که گاهی بخت و اقبال به ادم بی‌دولت و نگون‌پخت روی کند. اما 


ای بسا معشوق کاید ناشناخت پیش بدبختی, نداند عشق باخت 
و چه بسا معشوقی که بطور ناشناخته پیش عاشقی نگون‌بخت برود» اما آن عاشق 


این غلط ده دید ه را حرمان ماست و ین لب .قلب را سوءالقضا ست 
این بدبختی حقیقی‌ماست که باعث می‌شود. چشم ما دچار اشتباه شود. و آن چیزی که 
قلب را از مشاهده و شناخت حقیقت باز می‌گرداند. همانا پدفرجامی ماست. (احوال روحی در 
نحوء دید انسان اثر می‌گذارد. یعنی انسان. جهان را آن‌سان می‌بیند که روحش اقتضا می‌کند. و 
مسلماً احوال روحی نیز با اعمال و مکتسبات او حاصل می‌شود. ر.ک.ییت (۱۳۲۹-۱۳۳۰) 


دفتر اول. ] 


۱. المنهح القوی» ح 9 ص‌ ‌ٍِ/۷ 1 

۲. غلط ده: غلط انداز, هرچیز که آدمی را دجار اشتباه کند. 
۳ مَُلب: دگرگون کننده. واژگون‌کننده. 

۴ سو ءالقضا: فضای یذ : بدفرجامی. 
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س 
چون بت سنگین. شما را قبله شد لعنت و کوری شما را ظله شد 
ای صورت‌پرستان. جون بب سنگی, معبود و قبلا شما شد. لعنت و کوردلی. سایبان 
شما گردید یعنی نگون‌بختی و کوری باطنی بر روح و جان شما ظاهرگرایان چیره شد. 


چون بشاید سنختان انباز حق چون نشاید عقل و جان همراز حق؟ 
در جایی که بت‌های سنگی شما(ای بت‌پرستان) شایسته است که شریک و انباز خدا 
شود. جرا پیامبرانی که دارای عقل و روح‌اند شایسته نباشند که همراز حق باشند؟ 


بِشَه مُرده. هما را شد شریک چون نشاید زنده همراز مّلیک ؟ 
در جایی که (به عقیده شما) پشه‌ای مُرده و بی‌مقدار می‌تواند شریک هما شود چگونه 
ممکن است که انسان زنده, همراز و دمساز خداوند نشود؟ [یعنی در جایی که به زعم شما 


تا رده تشه فسات یش زنده. تراشیده خداست 
گویا سبب این فکر غلط شما اینست که خالق پشذ مُرده را خود می‌دانید و خالق پشة 
زنده را خداوند. [منظور از «يشة مرده» بت‌هاست که ساخته دست کافران است. و منظور از 
پشة زنده, انبیای عظام است که مخلوق و مصنوع حق تعالی هستند. تعبیر پشه در حق انبیاء 
بر سبیل مشاکله و مجاز است به اعتبار اينکه در کلام کافران آمده است "] 


ین * ۳۹ و ۰ ۵ 2 سب 
عاشق‌خویشید و صنعت کرد خوریش دم ماران را سر مار است کیش 
ای آدم‌های قشری, شما عاشق خود و ساخته‌های خود هستید. چنانکه مثلاً دم مارها 
امیت از مضیون ان ۲۵ سور ور که توضیح آن در شرح بیت (۸۰) دفتر دوّم آمده است. اما 


ق ی 


. ظل: سایبان» سایة هرچیز سایه‌دار. جمع آن: ظلل و ظلال. 
7 یک صاعب ماک: بادهای از انسام‌الفی است, 
۲ شرح کبیر انفروی. جزو دوم دفتر سوّم. ص ۰۱۰۶۵ 
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حکایت خرگوشان که خرگوشی را به رسالت.. ۶۹۷ 


منظور از آن اینست که آدم‌های ظاهربین. خوذمدارند و فراتر از خود و کارهای خود را 
نمی پینند. خوارزمی گوید: «اری شما را هميشه با صنعت خویش, عشق‌بازی‌هاست و با 
ساخته خود مفاخرت و سرافرازی‌ها. در مَتّل است که سر مار را همنشین جز دم مار نیست .»] 


نی در آن دم. دولتی و. نعمتی ی کر ان رداچ وه لت 
در حالی که نه در آن دم دولت و نعمتی وجود دارد و نه در آن سر آسایش و لذتی 
بیدا می‌شود. [بنابراین در اموال و مقامات دنیوی» دولت و نعمت حقیقی پیدا نمی‌شود و نیز 
دنیاپرستان و مال‌دوستان نیز به آسایش و لذّت حقیقی نمی‌رسند؛ بلکه در اوهام و خیالات 


خود غوطه‌ورند.] 


گرد سرگردان بود آن دم مار لايقند و درخورند آن هردو یار 
پله لته که دم مار, اطراف سر مار حلقه می‌زند. زیرا که آن دو دوست لایق و سزاوار 
یکدیگر ند. [ به ون بیت (۲۷۶۸) رجوع شود. تداعی می‌کند این بیت نظامی را که 
به صورت ضرب‌المثل درامده است: 


کبوتر باکبوتر باز باباز کند همجنس با همجنس پرواز] 
ان‌چنان گوید حکیم عزنوی در الهی‌نامه گر حوش بشنوی 


حکیم غزنوی در الهی‌نامه اين نکته را چقدر خوب بیان کرده به شرط آنکه به آن 
بیان گوش بدهی. [منظور از الهی‌نامه همان کتاب حدیقة‌الحتيقَةٌ سنایی است. مولانا در 
متنوی و دیگر آثار خود همه‌جا حدیقه را با نام الهی‌نامه یاد می‌کند. از اینرو آنها که گمان 
دارند الهی‌نامه, منتخب و گزیده حدیقه است اشتباه می‌کنند. زیرا مولانا به اییاتی از حسدیقه 
استناد می‌کند که در منتخب آن وجود ندارد . افلاکی در مناقب‌العارفین از قول مولانا آورده 
است که هرکس که بخواهد به اسرار متنوی واقف شود لازم است که آثار سنایی را بخواند و 
بفهمد. ] 


۱ جواهرالاسرار. دفتر سوم. ص #۰۲ 
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کم فضولی کن تو در حکم قدر درخور آمد شخص خر با گوش خر 
تو در حکم تقدیر الهی, کمتر فضولی و گستاخی کن, چه در تقدیر الهی» جسم خر با 


گوش او تناسب دارد. [امّا بیت مورد استشهاد مولانا در حدیقه اینست: 


عضوها با بدن‌ها تناسب دارند. صفات موجودات با جان آنها مناسب است. 
[به اصطلاح از « کوزه همان بر ون تراود که در اوست» همه رفتار ها و گفتارها و حرکات و 
سکنات آدمی, سایه‌ای است از شخصیت روحی و ضمیر پنهان او ] 
وصفب هر جانی تناسب باشدش بی‌گمان با جان. که حق بتراشدش 


پرداخته‌اش کر ده اس 


چون صفت با جان قرین کرده‌ست او پس مناسب دانش. همچون چشم و زو 
از انجایی که خداوند. صفات و واکنش‌های گفتاری و رفتاری انسان را با هویت 


روحی او مقارن و سازگار کرده است» پس تو نیز ان دو را مانند تناسبی که میان چشم و 
صورت است, مناسب و سازگار بدان. 


صفات با خوبان و بدان تناسب دارد. یعنی ادم‌های خوب. دارای منش و صفت 
نیک‌اند: و ادم‌های ید داری مش و صسفت نسل. خلاصه کلام اینکه خداوند. حروف 
خوارزمی گوید: «موجودات نیز که نوشته قلم قدرت الهی است جر مناسب یکدیگر 
نباشد, چنانکه قلم را در تصویر حروف. اختیار نیست بلکه موقوف تحریک دست کاتب 


است.» ] 
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حکایت خرگوشان که خرگوشی را به رسالت... 
دیده و دل هست بینْ اصبعین چون‌قلم در دست کاتب ای حسین 


ای حسین. چشم و قلب میان دو انگشت پروردگار است. همان‌گونه که قلم در دستِ 
نویسنده است. |اصبَعین. تتنة [طبّع به به معنی دو انگشت دست است. و این اشاره دارد به 
حدیت: از قلوبٍ نی آدم کلها ی اصبعیْن من اضابع الر من بُعله کیت یشاء. 
«همانا دل‌های ادمیزادگان میان دو انگشت خداوند است. و او هرطور خواهد دگرگونش 
می‌سازد.» منظور از دو انگشت (2 اصْبَعْین) صفتِ جلال و جمال خداوندی است. یعنی دل 
مومن ین دو صفت از صفات متقابلة قبض و بسط و فرح و غم و هدایت و ضلاات است! در 
این مورد رجوع شود به شرح بیت (۳۹۳) دفتر اوّل. «حسین» از مخاطب‌های مبهم است. یعنی 
شخص خاصّی مورد خطاب نیست و اینگونه خطاب‌ها در مثنوی فراوان است. شاید هم در 
اینجا معنی لفظی شین (* خویک, نیکوک. مصفر خسن) موردنظر باشد, چنانکه برخی از 
شارحان متنوی براین باورند. خوارزمی «حسین» را خطاب به خود می‌داند" و اين را رمزی از 
غیب می‌شمرد: «... زیرا که هرچه از غیب آید بی‌عیب آید. لاجرم حضرت مولوی بعد از 
مخاطبه به اسم این فقیر می‌گوید"..»] 


اصبع لطف‌ست و قهر و در میان کلک دل, با قبض و بسطی زین بّنان* 
منظور از دو انگشت. یکی انگشت لطف الهی است و دیگری انگشت قهر او. با این 
دو انگشت است که قلم دل, دچار قبض و بسط مي‌شود. [ توضیح قبض و بسط در شرح بیت 
(۲۹۶۱) دفتر دوّم امده است.] 


ای قلم. یعنی ای دل, اگر لایق اخذ شکوه و جلال الهی هستی خوب دقت کن که 
در میان انگشستان چه کسی هستی؟ [اگر ادمی می‌توانست موقعیت خود را در 


۱ شرح اسرار. ص ۳۷. شرح کبیر انقروی. جزو دوم. دفتر سوم. ص ۱۰۷۰. 
۲ راک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم, ص ۱۹۹ 

۳ جواهرالاسران دفتر سوّم. ص ۶۰۳. نام او حسین‌بن حسن است. 

۴ کلک: قلم. 

۵ بتان: انکشت,مس انگفت: 
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)۲۷۸۰( 


جهان بیکران الهی دریابد. تحقیقاً به گونه‌ای دیگر می‌زیست.] 


جمله قصد و جنبشت زین أصْبّم است فرق تو بر چار راه مَجمَع است 

همه خواست‌ها و مقاصد و حرکاتِ تو از این انگشت است. یعنی همه حرکات و 
سکنات تو تحت تصرّف قدرت و حکمت الهی است. سر تو یعنی قلب تو به چهار راه الوهیت 
متصل است. [مصراع دوّم از مشکلات مثنوی است که نه تنها برای متنوی خوانان, مبهم است. 
بلکه شماری از متنوی‌دانان نیز دچار زحمت شده و برخی نیز ره افسانه زده‌اند. فوّق در اینجا 
به معنی فرق موی سَر, سر و کله است چنانکه نوک قلم نیز دارای شکاف است و مانند فرق 
موی سر آدمی به دو قسمت متمایز تقسیم می‌شود. و منظور از ان, قلب انسان است چنانکه در 
ابیات پیشین گفته شد. چه قلب آدمی مانند قلم در دست قدرت الهی است و حرکات و 
سکناتش تابم حکمت و مشیّت او. امّا عده‌ای از شارحان مثنوی, فرق را در اینجا به معنی 
تمایز و افتراق گرفته‌اند که خالی از وجه است. در ارتباط با «چار راه» عّه‌ای گفته‌اند که منظور 
از آن لطف و قهر و هدایت و ضلالت ؛ و بعضی گفته‌اند که منظور از آن, عناصر اربعه است. و 
عده‌ای نیز گفته‌اند که منظور, عالم ملک و ملکوت و جبروت و لاهوت است . عده‌ای منظور 
از «مجمع» را مرتبة الوهیت دانسته‌اند که جامم جمیم اسماء و صفات است . برخی گفته‌اند 
مراد از ان حضرت انسان است که جامع همه حضرات خمس است. بنابراین گفته‌اند: ای قلم 
دل. جمله قصد و چنبش تو از انگشت حق است که با سر در چهار راه ملک و ملکوت و 
جیروت و لاهوت سیر می‌کنی.: در هر یکی متاهدء ذات و عصایب کمالات او م‌تمانی . 
یوسف بن احمد مولوی گوید: مقام الهی مجمع اسماء و صفات است و راه به سوی خدا به تعداد 
نفوس است. و چهار راه دارد: لطف و قهر و هدایت و ضلالت. و هرکس به مقتضای اراده‌اش به 
یکی از اين چهار راه می‌رود .] 


۱. ر.اک. شرح کبیر آنفروی», جزو دوم دفتر سوّم. ص ۰۱۰۷۲ 
۲. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم» ص ۲۰۰. 
۲ شرح کبیر انفروی. جزو دوم دفتر سوّم. ص ۱۰۷۱. 

۴. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم ص ۲۰۰. 
۵. المنهح‌القوی. ج ۲ ص ۳۷۴ 
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حکایت خرگوشان که خرگوشی را به رسالت.. ۷۰۱ 


این حروفب حال هات از نسخ اوست عزم و فسخت هم ز عزم و فسخ اوست 

چون در اییات پیشین, مولانا قلب را به قلم تشبیه فرموده بنابراین احوال روحی انسان 
نیز در بیت فوق به «حروف» تشبیه شده است تا تناسبی برقرار شود: احوال متغیر و متعدد 
روحی انسان, مانند حروفی است که از قلم تقدیر و مشیّت حضرت پروردگار پدید می‌اید. و 
تازه وقتی برکاری مصمّم می‌شوی و سپس از آن باز می‌گردی. همه از اراد خداوندی ناشی 
می‌شود. بنابراین تصمیم و انصراف تو, دقیقاً از عزم و فسخ الهی منبعث می‌گردد. (حضرت امام 
علی(ع) فرموده است: عَرَفتَالَ بخ الثم و َل الْعقودٍ . «شناختم خدا را به گسیختن 
رشته تصميم‌ها و گشودن گرة پیمان‌ها.»] 


جز نیاز و جز تضرع راه نیست . زین تقلب" هر قلم آگاه نیست 
چون قلم دل در دست مشیّت و قدرت حضرت سبحان است. باید بدانی که هیج راهی 
نداری جز اظهار نیاز و شیون کردن به درگاه احدیّت. از این دگرگونی‌های روحی و حالات 
درونی هر قلبی خبر ندارد. یعنی هر قلبی نمی‌داند که مقلب‌القلوب, حضرت حق است, زیرا اگر 
این مطلب را می‌دانست تنها نیاز به درگاه او می‌برد. 


اين. قلم داند ولی بر قدر خود قدر خود پیدا کند در نیک و بد 

این بیت در جواب سوالی مقدر است که از مصراع دوّم بيتِ پیشین حاصل شده: یا 
حضرت مولانا مگر ممکن است که کسی نداند که دل‌ها در تصرف حضرت حق است؟ جواب: 
اری, البّه که هر دلی از این مطلب باخبر است که دگرگونی قلب و احوال مختلف آن. بسته به 
مشیّت الهی است؛ امّا اگاهی او از اين مطلب. کامل نیست بلکه به اندازهٌ ظرفیت محدود او 
است. و هرکسی با انجام اعمال خوب و یا بد. هویّت درونی و ارزش وجودی خود را به 
نمایش می‌گذارد. [خوارزمی گوید: «زهی کاتب لطیفی که قلم لطیفه رّانی که عبارت از دل 
ماست درمیان اصبعین جمال و جلال اوست. لا جرم به انواع تجلیات جمالی و جلالی که به 
منرلة اصناف حرکات اصبعین است حروف عالیات عوالم غیب و حروف سافلات عالم شهادت 


۱. نشخ: نسخه‌برداری از روی کتاب. نوشتن. 
آ. نهح‌البلاغه. حکمت ۰ ۵ , 
۳ تمَلب: از حالی به حالی دیگر درآمدن. 
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را با اين قلم اظهارکرد که لا الم لمًقمّالدین ر لا عاعش . پس دل چون مبداً فطرت 


برگزیدة اوست باید که دلداری غیر او نگزیند و تقلبات خویش جز از تجلیات او نبیند .»] 


(۲۷۸۴) آنجه در خرگوش و پیل آویختند ماازل را باحیل آمیختند 
در اینجا مولانا رشته کلام را به بیت (۲۷۴۰) باز می‌گرداند و می‌گوید: قوم سبا 
حکایت خرگوش و فیل را دستاویز خود ساختند تا بدان وسیله احکام ازلی و حقايق لَم برّلی 
را با حیله‌های خود معغشوش و مخدوش سازند. 


بیان آنکه هرکس را نرسد مت آوردن, خاصه در کار الهی 


(۲۷۸۵) کی رسدتان این مثل‌ها ساختن سوی آن درگاه پاک انداختن؟ 
پيامبران الهی به آن قوم بدنهاد گفتند: ای قوم, شما کی شایسته بوده‌اید که برای کارهای 
الهی متل بزنید و آن مَتّل‌ها را به سوی درگاه الهی ارجاع دهید؟ 


( ۲۱۷۸۶) آن مثل اور آن حصرت اسشسگ که به‌علم سر و جهر او آیت است 
متل آوردن در توصیف و بیان یک مطلب. تنها سزاوار حق‌تعالی (و بندگان صالح 
اوست.) جه او در علوم نهان و عیان واقعا که نشان و آیتی 3 مسلم. [منظور از «ایت بودن 
خدا در علوم نهان و عیان» اینست که علم خدا محیط بر جمیع موجودات است و هیج‌چیز از او 
غایب بیست؛ از اینرو متال آوردن, زیبنده اوسنت ولاغیر. چنانکه در سوره شب ارت ۳۱ 
می‌فرماید:... وَتلکَ الامْثال نضربها لاس لعَلهُم یَفکروْنّ. «... و اين مَتّل‌ها برای مردم 
می‌آوریم باشد که اند يشه کنند.» ] 


۷۱ تو چه دانی سر چیزی تاتوکل . یاه زلفی يا به رخ آری مثل؟ 


۱. اگر قلم نمی‌بود, دین بریا نمی‌شد و زندگانی سامان نمی‌یافت. 
آ. جواهرالاسرار, دفتر سوّم. ص و 
۳ کل: به قرينة زلف در مصراع دوّم به معنی کچل است, مجازا به معنی بی‌برگ و نوا و فاقد سرمایه‌های 
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چه اطلاعی داری که مانند عارفان حقیقت‌بین به طریق مت حرف می‌زنی و یا مثلاً زلف و 
رخسار را به صورت تمثیلی بیان می‌کنی؟ [در مصراع اوّل. محذوفی وجود دارد که به قرینة 
همان مصراع, عکس آن مراد است. یعنی محذوف انبیاء و اولیاء و عارفان‌اند. این بیت نیز در 
نقر اهل تقلید است: عارفان حقیقی در تفهیم مطلب, ارسال متّل می‌کنند. و تمثیلاً از خط و خال 
و لب و ابرو و زلف حضرت حق سخن می‌گویند. اما آمتال آنان مناسب و به موقع است. و تو 
نیز تقلیدا به ضرب آمثال می‌پردازی, ولی مسلماً کار تو تأویل باطل است.] 


موسیی آن را عصا دید و. نبود اژدها بد. سر او لب می‌گشود" 
با اینکه حضرت موسی(ع) از پیامبران برجسته الهی بود. آن آیت بزرگی الهی (اژدها) 
را فقط به صورت یک چوبدستی دید. درحالی که باطتا آن, یک آژدها بود و چون عیانا 
به‌صورت ادها درمی آمد. راز وجودش برهمگان آشکار شین وی به ای ۱٩۹-۲۳‏ سوره 
طه: ما لک پّمییک یأموسی قال هی عصای ‏ ها فش به نمی ز ی 
فیها مارب اخری قال القها یاموسی فالقیها قاذا هی یه تسعی قال خُذها لاف سنعیدها 
0 الاولی. «و ای موسی ا تست که دست راست داری؟ گفت: چوبدستی من است 
که بر ان تکیه می‌زنم و بدان گوسپندانم را می‌رانم و برگ درختان را فرومی‌ریزم و نیازهای 
دیگرم را بدان برمی‌آورم. خدا گفت: ای موسی, اين چوبدستی را بیفکن. موسی ان را از دست 
بیفکند و ناگاه چوبدستی, مار شد و به رفتار آمد. خدا گفت: بگیرش و مترس که ما آن را به 
سرشتِ آغازینش بازبريم.» خوارزمی گوید: «موسی کلیم‌الله از سر چوبی آگاه نبود. زیرا که 
موسی. عصای خود را چوبی پنداشت و از سر او که آژدها بود خبر نداشت. : چون چقم موسی 
در معرفتِ سر چوبی فروماند قیاس کن چشم موش از اسرار حقایق اشیاء چه داند؟ »] 


چون چنان شاهی نداند سر چوب تو چه دانی سر اين دام و حبوب؟ 
در جایی که شاه معرفتی چون موسای نبی از راز و حقیقت یک چوب (عصای خود) 


روحی فضل و کمال و علم و معرفت است. و اگر منظور کل (واژ؛ عربی) باشد به معنی کلیل‌اللسان ( لال 
و بی‌زیان) است 

۱ لب گشودن: در اینجا به معنی آشکار شدن است 

۲. چواهرالاسرار دفتر سوم. ص ۶۰۳. 
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خبر نداشته باشد. تو از راز اين دام و دانه چه خبر داری؟ شاید دام و دانه اشاره به قضا و قدر 


الهی باشد. ! 


۲ 2 ۹ ‌ ۰۵ 22 ‌ ‌ 

چون غلط شدچشم موسی در مثل چون کند موشی فضولی مدخل ؟ 
در جایی که چشم حقیقت بین موسای نبی, درشناخت حقیقت و حال یک چوب دچار 
اشتباه می‌شود. یک موش حقیر و فضول چگونه می‌تواند بدان سوی, نقبی بزند و خود را به سر 


و حقیقت آن وارد کند؟ [ «مَتل» در اين بیت به معنی صفت و حال است ) 


آن مثالت را چو اژدرها کند تا به پاسخ جزو جزوت برکند 

خداوند. متال‌ها و سخنان باطل تو را در روز رستاخیز به صورت اژدها درمی آورد ت 
در جواب و جزای آن متال‌ها و سخنان نارواء اعضای وجودت را پاره‌پاره کند. [ بزرگان عرفا 
و حکما به تجسم ملکو تی اعمال عقیده دارند. بدین معنی که گفتار و رفتار و کردار آدمی در 
عالم مثال. تجسّم می‌یابد. اعمال نیک به صورت باغْ و راغ و جنت. و اعمال بد به شکل مار و 
مور و عقرب متخیّل می‌گردد. چنانکه ابن‌سینا گوید: «و بعد از مرگ, تخیّل ان صورتِ انسانی 
که او را بود کند؛ همچنانکه در خواب بیند و تخیّل کند صورت خود را که در گور است. و به 
سبیل تخیّل و تمثیل الام و عقوبات حسّی که میان مردم متعارف است, مشاهدت کند. اگر نیک 
کردار باشد به صورت نیکو. و گفته‌اند که عذاب گور ات ۱ حاج ملا هادی سبزواری نیز 
می‌گوید: «چه تکرار افعال و اقوال, منشأٌ ملکات شود. و مَلکه, چنانکه رسیدی, مُصوّر شود به 
صوَر جسمیَة ملکوتیه » 

مرحوم علامه میرزا ابوالحسن شعرانی (يْبَالة ترابّه) در حاشية همین قول حکیم 
سبزواری می‌گوید: تجسم اعمال از اخبار متواتر؛ اهل بیت (علیهم السلام) و اخبار اهل سنثت 


ا وت المنهج‌الفوی. ج ۲ ص ۷۵ ۲. 

۲ مُدَحْل: حای داخل کردن, محل وارد کردن. اسم مفعول از مصدر تدخیل. اسم مکان در ابواب ثلائی مز ید 
بروزن اسم مفعول آنهاست. 

۳ ر.ک. شرح کبیر آنقروی. جزو دوم دفتر سوم. ص ۱۰۷۷. 

۴ رساله اضحویه. ص ۹۵. 

۵ اسرار الحکم. ص ۳۷۲. 
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نیز معلوم می‌شود. و در کتاب وافی» ج ۳ ص ۳۴ از کتاب کافی از سالم بن ابی سلمه روایت 
کرده است که محتضری در زمان پیامبر(ص) درحال غشی و بیهوشی بود و رسول خدا(ص) بر 
بالین او امد و به ملک‌الموت فرمود: دست از او بدار تا سژالی کنم. آن مرد به خود آمد و 
نبی(ص) به او گفت: چه دیدی؟ گفت: سفیدی و سياهي فراوانی دیدم. فرمود: کدام یک به تو 
نزدیکتر بود؟ گفت: سیاهی. پیغمبر(ص) فرمود: بگو: الم اغفز لی الکثیز من معاصیک و 
اقب متّی الیْسیر من طاعَتَک. آن مرد اين کلام را گفت و دوباره به حال غشی و بیهوشی 
فرورفت. پیامبر(ص) فرمود: ای ملک‌الموت بر او سبک گیر تا سوالی کنم. مرد به هوش امد. 
پیامبر(ص) فرمود: این بار چه دیدی؟ گفت: سیاهی و سفیدی فراوان. فرمود: کدام بر تو 
نزدیکتر بود؟ گفت: سفیدی. پیامبر(ص) فرمود: خداوند. او را امرزید. 

این حدیث بر تجسّم ملکوتی اعمال در نشئه دیگر دلالت دارد. زیرا که حاضران, آن 
سیاهی و سفیدی را نمی‌دیدند. درحالی که آن محتضر می‌دید ۱ 

حضرت مولانا در متنوی به کرّات. مس تجشم ملکو تی اعمال را مورد تأکید قرار 
داده است. رجوع شود به شرح بیت (۱۶۹۰) و (۲۵۸۹) دفتر اول.] 


این مثال آورد ابلیس لعین تا که شد ملعون حق تا یوم‌دین" 
ایلمس ملعون نیز اینگونه متال‌ها را دستاویز خود ساخت و در نتیجه تا روز قيامت 
مورد لعنت خدا قرار گرفت. [ابلیس به ظاهر امر نگاه کرد و خود را از حضرت ادم برتر 
دید. جنانکه در اي ۲سور؛ آعراف و یه ۷۶ سور؛ ص به این مطلب اشاره شده است. رجوع 


شود به شرح بیت (۱۲۸۵) دفتر اوّل. مصراع دوم نیز اشاره است به ای ۷۸ سور: ص: و ان 


۱. خداوندا بیأ مرز بسیاری از گناهان که در حق تو مرتکب شده‌ام و بپذیر اندک طاعتم را که برای تو انجام 
داده‌ام. آمام صادق(ع) سفارش کرده است که هرگاه بربالین محتضر و يا میتی روید این کلام را بگویید تا 
او هم بگو ید. 

۲. عده‌ای از ان جمله مجلسی صاحب بحار, منکر تجسّم ملکوتی اعمال است. وی در کتاب حق‌الییقین 
خود اين موضوع را عقلاً بمید دانسته است؛ لیکن مجلسی اوّل (پدر او) در شرح فقیه, تجسّم ملکوتی 
اعمال را اثبات کرده است. به هرحال هرچند این موضوع از مسّمات عقلی و نقلی است. انا از 
ضروریات دین به شمار نمی‌رود. 


۲ بو م دین؛ روز حزا, روز قامت. 


۹۹ 


۷۳ «ِ‌ 
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۶ شرح حادع دثنوی معنوی ۳ 


علیک لعنتی الی یوّمالدین. «و لعنت من پر تو نا رور قیامت. حتمی است و برقرار.»] 


(۲۷۹۳) اين مثال اورد قارون از لجاج تا فرو شد در زمین با تخت و تاج 
قارون هم از روی ستیه و عناد خود. اینگونه مثال‌ها را مستمسک خود کرد تا اینکه 


با تخت و تاجش به اعماق زمین فرورفت. [رجوع شود به شرح بیت (۸۶۳۴) دفتر اوّل.] 


(۲۷۴) این مثالت را چو زاغ و بوم دان که ازیشان پست شد صد خاندان 
اینگونه متال‌های خود را باید مانند زاغ و جغد, شوم بدانی که براثر شومی آن‌ها؛ 


صدها خاندان از هم باشیده و تباه شلد ۵ اس 


مثل‌ها زدن قوم نوح, به استهزاء در زمان کشتی ساختن 


۱ ۰ مر ۳ ۳ ِ ب 
 )۲۷۹۵(‏ نوح اندر بادیه کشتی بساخت صد مَثّل گو از پی تشخر بتاخت 
این بیت و سه بیت بعدی. شرح و اقتباسی است اطیف از ایة ۲۸ سور هود: 
یت القلک و کلم مر عَّه ملا من قومه سخروا مه قال ان تسخروا متا انا نسخرٌ ملکم 
و ۱و نوح به ساختن کشتی برداخت و هرگاه کسی از دوهی پر اه هی بو وی 
را مسخره می‌کرد و توح در پاسخ آنان می‌گفت: اگر امروز شما ما را مسخره می‌کنید ما هم 
روزی شما را به شخره گیریم همانطور که شما (امروز ما را) مورد استهزاء قرار می‌دهید.» معنی 
بیت: نوح در بیابان کشتی می‌ساخت, و از میان فوم او صدها نفر از این نوع متل اوران برای 


مسخره کردن آو بدان جانب شتافتند. 


(۳۱۷۹۶) در بیابانی که چاه آب سست می‌کند کشتی. جه نادان ابلهی‌ست 
نت ندارد, ذارد کشتی می‌سازد. 


(۲۷۹۷) آن یکی می‌ گفت: اه کشتی یار و یکی می گفت: یش هم کت از 
یکی دیگر از آن میان به طریق تمسخر می‌گفت: اهای کشتی تندتر حرکت کن. و ان 
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حکایت خرگوشان که خرگوشی را به رسالت... ۷۰۷ 


دیگری می‌گفت: برای کشتی‌ات بال و پری هم قرار نله تا یرواز کند! 


او همی‌گفت: این به فرمان خداست این به جَرْبک‌ها نخواهدگشتکاست ‏ (۲۷۹۸) 
نوح(ع) تس پاسخ آن ستیز گران می‌گفت: این کشتی به فرمان خدا ساخته می‌شود. و 
مطمئن باشید که ساخت این کشتی با مسخره‌بازی شما نیمه تمام نخواهد ماند. |مصراع اول 
اشاره است به آیة ۳۷ سور: هود: و اطع الک یأعیننا و وخینا... «زیر نظر ما و به دستور ما 


ی بساز ...» ] 


۱. چَرَبک: دروغ, بهتان, سخنی که به طریق تمسخر به کسی گویند. 
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حکایت آن دزد که می‌پرسیدندش که 
و ما .و , 4 ۳ 


خلاصه داستان 
دزدی در نیمه‌های شب. دیوار منزلی را سوراخ می‌کرد کسی او را دید و گفت: اهای 
بدرجان در این شب تاریک, داری چه می‌کنی؟ دزد گفت: دارم ده می‌زنم. آن شخص گفت: 
پس کو صدای دهل؟ گفت: صدایش فردا درخواهد امد. 
دج 
مولانا در بیان اینکه سطحی اندیشان غافل از شناخت حقیقی پدیده‌ها و نتایج اعمال 
حود و دیگران عاجزند و هماره حکم به ظاهر می‌کنند. حکایت لطیف فوق را اورده است. 
چنانکه قوم نادان نوح(ع) از راز کشتی‌سازی نوح در آن هامون خشک و پی آب بی‌خبر بودند 
و آن را کاری بیهوده و جنون آمیز می‌شمردند؛ و از اين امر غافل بودند که عنقریب سیلایی 
هولناک به راه خواهد افتاد و تنها وسیلة نجات. همین کشتی خواهد بود. سرمستان مفتون و 
دنیازدگان زبون نیز هماره فریفتة ظواهرند و از عواقب امور غافل. 
466 4 
اينمَتل بشنوکه شب,دزدی عنید! در بن دیوار. خفره می‌برید 
اين مَتل را گوش کن که در یکی از شب‌هاء یک دزد سرسخت و مزاحم در پای دیواری 


۱ عنید: ستیزه گر. ناسازگار. 
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۰ شرح جادع دئنوی معنوی /۳ 


)۳۸۰ ۰ ( 


)۲۸۰۲۱( 


)۲۸۰۳( 


)۲۸۰۳( 


)۲۸۰ ۴( 


۱ ۱ ۱ 0 ۱ 
نیم بیداری که او رنجور بود طقطق اهسته‌اش ر مسی شنو د 
شخصی که خوابش سبک بود و گذشته از این بیمار نیز بود. یعنی خلاصه بیخوابی به 


سرش زده بود. تق تق آهسته ان دزد را شنید. 


رفت بر یام و. فرو اویخت سر گفت او را: در چه کاری ای پدر؟ 


پس ان شخص به پشت بام رفت و سرش را پایین اورد و به دزد گفت: پدرجان داری 


چه کار می‌کنی؟ 
۰ با ۰ گ ۰ 6 ‌ ؟ گَوحا. .۰ ۱ ۴ 
خیر باشد. نیم شب چه می‌کنی! تو کیی! : دهل زن ی سی 
اوه کستر ات که شب هه ار مي کی اضا کنو کت ود فا 


بزرگوار دارم دهل می ز نم. [در مصراع اول این وجه نیز جایز است: آیا داری جاه می‌کنی ؟] 


در چه کاری؟ گفت: می‌کويم دهل" گفت: کو بانگ دهل ای بوسیّل"؟ 
مردی که بیخوابی به سرش زده بود دوباره گفت: گفتی داری چه‌کار می‌کنی؟ دزد 
جواب داد: گفتم دارم دهل می‌زنم. آن مرد گفت: ای مرد راه‌دان اگر واقعاً داری دهل می‌زنی 
بس کو صدای دهل؟ 


دزد جواب داد: صدای این دهل را فردا خواهی شنید و نعره‌های ای داد بیداد. واویلا را 


فردا می‌شنوی. 


۱ نیم بیدار: کسی که خوابش سبک است. (شرح کبیر انقروی, جزو دوم. دفتر سوّم. ص ۱۰۸۲ 
۲. طفطق: صدای منظم جیزی مانند با کوبیدن. 

۳. سَنی: عالی مر تبه رفیع. شخص بزرگ. 

۴ دهل: طبل, طبل بزرگ. 

۵ بوسیّل: اگاه از ۳ راه‌هاء راه‌دان. «بو» :1 ۳ و سبّل جر سبیل ۳۹ 
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حکایت آن دزد که.. ۷۱۱ 


آن دروغست و کژ و برساخته" سر آن کر را تو هم نشناخته 
هرچند این حکایت. دروم و جعلی و ساختگی است. امّا تو حتی مقصود و منظور 5 
حکایت را نیز تتوانستی درک کنی. [مولانا در ابیات ذیل مقصود اصلی از آن مثال را توضیح 
می‌دهد. | 


جواب آن مل که منکران گفتند از رسالتِ خرگوش, پیغام پیل از ماه آسمان 


سرٌ آن خرگوش دان دیو فضول کبه پیش نفس تو آمد رسول 
بیامبران الهی در جواب منکران گفتند: آن تم ی که ها وا یف عواد مثال ذ کر 
کردید. در واقع همان شیطان فضول است که پیش نفس تو به رسالت امد. 


تا که نفس گُول را محروم کرد ز آب حیوانی که از وی خضر خورد 
نا اينکه بالاخره نفس کودن تو را از نوشیدن آب حیاتی که خضر خورد. محروم کرد. 
| مراد از آب حیات, علم و عرفان و عشق به حق تعالی است که استعداد ظهور و فیضان آن در 
هر انسانی وجود دارد به شرط آنکه از شیطان نفس و غول هوی متابعت نکند و در وادی 
عشق و ریاضت قدم نهد. چشمهٌ آب حیات علم و معرفت در چنین کسی جوشیدن ی ره 
و الا این چشمه انگونه که عوام‌النّاس خیال می‌کنند که روی زمین و در ظلمات و در نقطه‌ای 


معیّن قرار گرفته نیست.] 


۰ ۰ ۳ د ۳ ّ ۳ ۰ 1 
بو ای مک مت بر تعتی, اورمتان را وارونه کرده‌ای, زیرا آن مثال در واقع نقد حال 
توست که به ما اسناد داده‌ای. حالا که دچار کفر و ناسیاسی حق شده‌ای, امادء نیش عقاب 


پاش. 


. برساخته: جعلی, ساختگی. 
۲ آب حیوان: ر. ک. شرح بیت (۵۷۴) دفتر اوّل. 
۲ خضر: ر. ک. شرح بیت (۲۲۴) دفتر اوّل. 


۴ بازگونه: واژگونه. 
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۲ شرح جادع مثنوی معنوی ۳ 


)۲۸۰۹( 


)۲۸۱۰( 


)۳۲۸۱۱( 


)۲۸۱۲( 


)۲۸۱۳( 


اضطراب ماه گفتی در ژلال که بترسانید پیلان را شغال 
ای نادان تو جنین نقل کردی که لرزش و نوسان تصوير ماه در آب صاف, موجب 
ترسیدن فیل‌ها شد. یعنی آن شغال پیام‌اور (خرگوش) فیل‌ها را ترسانید. 


قصهً خرگوش و پیل اری و اب؟ خشیت پیلان ز مّه در اضطراب؟ 
ای نادان, قصَهٌ خرگوش و فیل و اب صاف را نقل می‌کنی و ترسیدن فیل‌ها را از رزش 
و نوسان تصویر ماه به عنوان متال ذکر می‌کنی؟ 


اين چه ماند آخر ای کوران خام؟ بامهی که شد زبونش خاص و عام 
ای کوردلان خام‌اندیش می‌دانید که لرزش و نوسان تصویر ماه در میان آب سب 
چیزی شبیه است؟ اگر نمی‌دانید اینک بدانید که اين ماه به آن ماهی شبیه است که خاص و عام 
در برابرش سرتسلیم و خضوع فرود آورده‌اند. [یعنی تجلیات الهی, عامٌ و خاص خلایق را 


۱ 
شامل می‌شود .] 
چه مّه و؟ چه آفتاب و؟ چه فلک؟ جه‌عقول و اجه نفوس و؟چه مُلک؟ 
ماخیستا ف افات حست ‏ وفات تا و یا خستت ۵ آروا جیست! و 


فرشتگان چیست؟ یعنی ماه که جای خود دارد. حتّی خورشید و فلک را هم با همه بزرگی 
نمی‌توان با وجود حضرت حق تعالی مقایسه کرد. از این موجودات مادی و عنصری که 
بگذریم. حتّی موجودات مجزدی نظیر عقل و روح و فرشته را نیز نمی‌توان مشابه و ممائل حق 


۳ 


در مولاا ۳ در ۱۳۹ درباره 
حق تعالی تأکید کرده است. اما در عين حال چاره‌ای هم نیست. زیرا برای تقریب اذهان باید 


۱ المنهح‌القوی. ِّ 5 ص‌ ۲۷۸ 
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حکایت آن دزد که... ۷۱۳ 


متوسّل به مَل شد, چنانکه اسلوب پسندیدة قرانی و کتب اسمانی نیز همین است. خوارزمی 
۱ 


گوید: «تمتیلی که لایق آن حضرت است در عقول بشری نگنجد .»] 


صد هزاران شهر را خشم شهان سرنگون کرده‌ست ای یدگمرهان" 
مولانا پس از وصف تنزیهی حضرت حق, به توصیف نوّاب و خلفای او یعنی انبیاء و 
اولیاء می‌پردازد و می‌فرماید: ای گمراهان بدسگال, خشم آن شاهان (انبیاء و اولیاء) صدها 
هزار شهر را ویران و واژگون کرده است. [اشاره است به ای ۴ سور: اعراف: کم من ری 
فلکاها تجائها نابات رز قأون «بسا شهرها که ویران کردیم, کیفر سا ایشان را 


فروگرفت در حالی که در خواب شبانه و یا خواب نیمروز غنوده بودند.»] 


کوه برخود می‌شکافد صد شکاف آفتابی چون خراسی" در طواف 
وا تحای ره و عطمی شا ها ی وا بت وتات و رتافد ر صد ککا ین 
برمی‌دارد. یعنی خلاصه متلاشی می‌شود زیرا تاب جلالتِ آنان را ندارد و آفتاب جهانتاب 
با همه عظمت و بزرگی. پیرامون آن شاهان حقیقی که مرکز دايرة وجودند مانند 
اسیاپ می‌گردد و می‌چرخد. [انسان کامل نقطه پرگار وجود است و عالم بر مدار او دایر 


است. ] 


خشم مردان. خشک گرداند سحاب خشم دل‌ها کرد عالم‌ها خراب 


خشکسالی و قحطی می‌شود. همینطور خشم ان مردان. جهان‌های مختلف را به ویرانی 


بنگرید ای مُردگان بی خنوط در سیاستگاه شسهرستان لوط 
ای مُرده‌های زنده‌نما به کیفر گاه شهر های لوط نگاه کنید. [«حنوط» در لغت به معنی 


۱ جواهرالاسرار؛ دفتر سوم. ص ۰« 
۲. در برخی از نسخه‌ها «بدگوهران» آنده اس 
۳ خراس: اسی که با چارواگردانند, اسیاپ. 
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۴۳ شرح جادع مشنوی معنوی /۳ 


)۳۸۱۸( 


)۲۸۱۹( 


)۲۸۳۲۰( 


مواد حوشبویی است که بسن از غسل دادن میّت بدان می ز نند. پاره‌ای از این مواد. جسد را تا 
زمان‌های طولانی از پوسیدگی حفظ می‌کند. مردگان بی‌حنوط کسانی هستند که ظاهرا 
زنده‌اند. یعنی دارای حیات حیوانی‌اند. اما بر چسب باطن. مرده‌اند» زیرا قاقد حیات معنوی و 
زندگانی روحی و اخلاقی هستند. قران کریم نیز اینگونه انسان‌ها ر «مرده» خطاب می‌کند 
به عنوان نمونه به ای ۸۰ سوره تمل رجوع شود. حضرت مسیح(ع) نیز فرمود: «بگذارید 
مردگان. مردگان ر دفن کنند.» | 


پیل خود چه‌بود؟ که سه مرغ پران کوفتند ان پیلکان را استخوان 
فیل دیگر چه بود که چند پرئد؛ درحال پرواز, استخوان آن فیلان بیچاره را درهم 
کوبیدند. [عدد «سه» در اینجا برای بیان تقلیل است نه عددی معیّن. یعنی مُشتی برنده. بیت 
فوق اشاره است به داستان حملة ابرهه و پرندگان اباییل که توضیح آن در شرح بیت (۱۳۱۴) 
دفتر ال امه اس 


اضعف مرغان آبابیل است و او بل را بدرید و نپُدیرد رفو 
ناتوان‌ترین برندگان. پرنده ابابیل است که با همه ضعف و کوجکی لشکر فیل‌ها 
را چنان از هم درید که جبران آن ممکن نبود. [آباییل (< دسته پرندگان) در قران جنبهةٌ وصفی 
دارد, ولی در افواه به صورت اسم علم بکار می‌رود.] 


کیست کو شنید آن طوفان نوح؟ يا مٌصافی" لشکر فرعون و روح؟ 
کیست که ماجرای طوفان توح و یا نبرد سپاه فرعون و جبرئیل را نشنیده باشد؟ 
[منظور از «روح» در اینجا حضرت روحالامین یا جبرئیل است. چه مفتران قران کریم 
در ذیل آیُ ۵۰ سور یقره نقل کرد‌اند که وقتی دریا به امر حق شکافته شد. فرعون 
پر اسبی نر سوار بود, در این موقع جبرئیل آمد و بر اسبی ماده سوار شد و پیشاپیش اسب 
فرعون حرکت کرد. اسب فرعون درپی او به راه افتاد تا انکه به کام دریا فرو رفت و فرعون 
به هلااکت رسید .] 


1 ر.ردگ. مجمع‌البیان» ج ۱ ص‌‌ ۷ ۳ ابوالفتوح رازی» ج ۱ ص ۱۷۴. 


0۳0 9 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


حکایت آن دزد که... ۷۱۵ 


روحشان پشکست و اندر آب ریخت دره دره آبضان مر سوت (۲۸۲۱) 
چبرئیل» سپاه فرعون را درهم شکست و همه را به آب دریا فرو ریخت. و آب نیز آنان 
را ذرّه ذرّه از هم متلاشی کرد. [همانطور که در شرح تست فیل استت مولا از واست. 
که در امین مقر ان فان کریم نقل شده اشارت دارد و منظور او از «روح» حضرت 
روح‌الامین یعنی جبرئیل است. امّا برخی از شارحان متنوی, متوجه این نکته تفسیری نشده و 
مجبور شده‌اند بگویند: روح حضرت موسی انان را درهم شکست, که اين انصراف از مقصود 


به ۳ ۱ ت.] 


سبت که ند احوال نمود؟ و آنکه‌صرصر .عادیان‌رامی‌ربود؟ (۲۸۲۲) 
کیست که سرگذشت قوم مود را نشنیده باشد؟ و نیز کیست که این خبر را نشنیده باشد 
که باد صرصر, قوم عاد را می‌ربود و به هوا بلند می‌کرد و پاره پاره‌شان می‌نمود. [رجوع شود 
به شرح بیت (۲۵۰۹) دفتر اوّل.] 


چشم. باری در چنان پیلان گشا که بدندی پیل‌کش اندر وغا" ‏ (۲۸۲۳) 
به هرحال چشم خود را باز کن و آن قدرتمندانی را ببین که از فرط قدرت و غایتِ 
نیرومندی حتی فیل را از پای درمی آوردند. [منظور از «پیلان» در مصراع اوّل. اقوامی نظیر عاد 
و ثمود و فرعون و نمرود و پهلوانان و بهادران آنان است .| 


آنچنان پیلان و شاهان ظلوم زیر خشم دل,. هميشه در جوم" (۲۸۲۴) 
آن‌گونه فیل‌ها و شاهان ستمکار که همواره آماج سنگباران خشم صاحبدلان‌اند. 


تاابد از ظلمتی در ظلمتی می‌روند و. نیست غوئی. رحمتی ۰ (۲۸۲۵) 
این اقوام ستد در تا ابد از یک تاریکی به تاریکی دیگر می‌روند و برای آنها هه نوع 


۱ صرصَرّ: ر. ک. شرح بیت (۸۰۵) همین دفتر. 
۲ وغا: جنگ داد و فر یاد. 


۲ ر.اک. شرح کبیر انقروی جزو دوم دفتر سوّم. ص ۱-۲ 
۴ رزجوم: جمع رجم به معنی سنگ, سنگسار کردن. 
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)۲۸۲۶( 


)۲۸۲۱۷( 


)۳۸۲۸( 


یاری و رحمتی نیست. [غوث در لنظ به معی یاری و یاری کردن است. از غاتَ یْغْوتْ 
به معی فریادر سنده نیز می‌آید. اما در اصطلاح صوفیان به قطب و یا قطب‌الاقطاب اطلاق 
ظاهراً نظر به اصطلاح رسمي صوفيانه آن ندازد و عنظورتن کلی ۶ از اشهاست:) 


نام نیک و ید مگر نشنیده‌اید؟ جمله دیدند و شما نادیده‌اید؟ 

۱ ای فریفتگان مگر شما نام نیک و بد را نشنیده‌اید؟ همه مردم ماجرای انبیاء و اولیاء و 
اخبار منکران و حق ستیزان را شنیده‌اند اما شما هنوز نشنیده‌اید؟ یعنی در حقیقت شنیده‌اید امّا 
عبرت نگرفتهاید. (به قول فرمایش حضرت امیرمومنان(ع): مأكر الب و آقل الاغتباز . «چه 
بسیار است مایه‌های عبرت آموزی و چه اندک است. عبرت گرفتن.»] 


دیده را نادیده می‌آرید لیک چشمتان را واگشاید مرگ نیک 
شما حق ستیزان. چیزی را که دیده‌اید وانمود می‌کنید که واقعاً هنوز ندیده‌اید. یعنی 
تجاهل و تغافل می‌کنید و خود را به آن راه می‌زنید که اصلاً آن را ندیده‌اید و چیزی درک 
نکرده‌اید. اما بدانید که مرگ, چشم باطن شما را خوب باز خواهد کرد. [چنانکه به فحوای 
ایة ۲۲ سورهُ ق پس از انکه ادمی بدان نشئه دراید پرده‌های دنیوی از برابر چشمانش فرو 
می‌افتد و حقایق عالم را ادراک خواهد نمود. رجوع شود به شرح بیت (1۶۹۰) دفتر 


اوّل. | 


گیر عالم پر یود خورشید و نور چون روی در ظلمتی مانند گور 
فرض کن که جهان از خورشید و انوار آن آکنده باشد. امّا وقتی که تو در جایی تاریک 
مانند گور, خود را مخفی کرده‌ای. (ادامة مطلب در بیت بعدی آمده است. مصراع دوم 
بیت فوق را هم می‌توان معلو به بیت بعدی فرض کرد و هم به صورت مستقل. و این 
در صورتی است که آن را استفهامی معنی کنیم: فرض کن که جهان آکنده از خورشید 
و انوار آن باشد, پس چرا تو به‌جایی تاریک مانند گور می‌روی؟ اما وجه اوّل 


۱ نهج‌البلاغه. حکمت شمارهٌ ۲۸۹. 
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مناسب‌تر است. در پاره‌ای از نسخه‌ها«گور» را «کور» نوشته‌اند.) 


بی نصیب آیی از آن نور عظیم بسته‌روزن باشی از ماه کریم (۲۸۲۹) 
در آن صورت. تو از انوار درخشان و عظیم آن بی‌بهره خواهی بود و روزنه قلبت از 
درخشش اه ن ماه که کریمانه و بی‌دريغ بر همگان می‌تاید بسته می‌ماند. [منظور از ماه کریم 
تجلیات حضرت حق‌تعالی است که بیدریغ است و معلل به هیچ علْتی نیست. زیرا حبضرت 
وهاب» رحمت واسعه خود را بر همه موجودات افاضه وجود می‌فرماید.] 


تو درون جاه رفتستی ز کاخ چه گنه دارد جهان‌های فراخ؟ (۲۸۳۰) 
تو که از کاخ به درون چاه رفته‌ای» جهان‌های پهناور چه گناهی دارند؟ یعنی تو که از 
مرتبة عالی فضل و کمال روحی و اخلاقی به چاه تنژلات معنوی و اخلاقی فروافتاده‌ای 
بزرگان علم و معرفت و پرچمداران فضل و کمال چه گناهی دارند؟ بلکه ابلاغ پیام کرده‌اند. 


به عنوان مثال آن روحی که در صفات حیوانی و درندگی مانده باشد. بگو ببینم چنین 
کسی چگونه می‌تواند جمال با کمال یوسف حقیقت را مشاهده کند؟ 


۳7 و 
لحن داودی به سنیگ و که زرسسیله گوش آن سنهین سنگین دلاٌش کم شنید (۲۸۳۳) 
متال دیگر, و دلنواز حضرت داود(ع) مب و وه نیز شنوا کرد اما آن 


موسوان مدا که در ههد آي شرت بودته آن از راکش هدند اطبق ای ۰ سوره 
سبا, کوه‌ها و پرندگان نیز با داود(ع) همنوا و هم تسبیح شدند. رجوع شود به سر ح بیت(۷۰۳) 
همین دفتر. مصراع دوّم تداعی مضمون ای ۷۲۳ سورة بقره است که قلب برخی از انسان‌های 
مسخ شده از سنگ هم سخت‌تر است.] 


آفرین بر عقل و بر انصاف باد هر زمان. والله اغلم بالشاد ‏ (۲۸۳۲) 
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۳ 2 7 ۱ "1 2 ۱ ۰ 
۱ صدتوا زشلا کرامایاسبا صدقوا زوحاسبا هامن سبا 
ای قوم سباء ان رسولان بزرگوار را تصدیق کنید. و تصدیق کنید آن روحی را که 
خداوند به کمند عشق خود گرفتار کرده است. 


۳ ِّ ۱ ۳۷ ۳ ۰ ۳ 
۲۸۳۵۱ صدقوهم. هم شموس طالعَة نکم " من مخازی" القارعَ2ه 
رسولان بزرگوار الهی را که به منرلة خورشید پرتوکستر هستند تصدیق کنید تا ایشان 


شما را از مایه‌های خواری و رسوایی روز رستاخیز در پناه خود گیرند. 


و 


 ۲۸۳۶(‏ صدقوهم هم بدور زاه رن" پل آأن ی لفقوکم" بالشاهرة 
رسولان بزرگوار الهی را تصدیق کنید که آنها ماه‌های تابان‌اند. پیش از انکه 
فرشتگان. شما را به عرص قیامت افکنند. [اگر «یَلقوا» بخوانيم. یعنی از باب 
تلائی مجرد بگیریم معنی مصراع دوم اینست: پیش از آنکه آن رسولان, شمارا در عرصه 
قیامت ملاقات کنند. ] 


راو وی فا ری و ۱ 
( ۳۸۳۲۷ صدنوهم. هم مصابیح‌الدجی اکرموهم. هم مفاتیح الرجا 
رسولان بزرگوار الهی را تصدیق کنید که اینان چراغ‌های ظلمات و تاریکی‌ها هستند. 


اه سیر کردفیل ای تفای ات ی مور آوعی انس گرود لاس 

۲ مَن: کسی که. کنابه از حضرت حق است. 

۲ یوْمُوا: فعل مضارع از باب افعال و مصدر آن ایمان به معنی پناه دادن و زینهار دادن. نون جمع آن ساقط 
است زیرا جواب فعل امر (صَدٍقوا) است. 

۴ مخازی: جمع محْزاة به معتی علتِ خواری و ذلّت و یا رسوائی. 

۵. قارعة: کوبنده, از نام‌های قیامت. 

۶ بدور: مج بُدر به معنی قرص کامل ماه. 

۷ زاهرة: درخشان,. تابان. مصدر 1 زهور (< درخشیدن) است. 

۸ یلقوا: فعل مضارع از باب افعال و مصدر آن الْاء (< افکندن) است. 

.٩‏ ساهرة: روی زمین, زمین قیامت. از ریشه سهر به معنی شب‌زنده‌داری کردن است. عرب. بیابان را ساهرة 
نامد. زیرا انسان در آن وادی از ترس بیدار می‌ماند. همینطور عرص قیامت. عرص بیداری است نه 
خواب. (راک. مجمع‌البیان, ج ۱۰, ص ۴۲۹ و ۴۳۱) 


۰. دجی: جمم دجْیّه به معنی تاریکی و يا ظلمتی که ابر ایجاد می‌کند. از مصدر دَجُو به معنی تاریک شدن. 
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انان را گرامی بدارید که ایشان کلیدهای امیدند. 


ِ- ِِ" ۹ ی ِ ۰ ۳ ۰ ِ مُ ک 1 ِ ار 
صدقوا مَنْ لیس یرجو خیرکم لاتضلرا. لاتصدوا غیرکم (۲۸۳۸) 
رسولان بزرگوار الهی را تصدیق کنید که از شما امید و انتظار نیکی ندارند. گمراه نشوید 


و دیگران را از طریق حق بازندارید. 


ِ 
پارسی گوییم. هین تازی بهل هندوی آن ترک باش ای آب و گل ‏ (۲۸۳۹) 
بهتر است به فارسی حرف بزنيم. خر راد و ی انسانی 
که خمیرمایه‌ات از ۳ و کل اس بنده حضرت معشوق با ی. [در اینجا «هندو» کنایه از نمل ۵ 
و خادم و «ترک» کنایه از معبود حقیقی است. توضیح ۳۳ نیز در شرح بیت (۱۸۱۷) 


دفتر دوم ۳۳ ۳ 


هین گواهی‌های شاهان بشنوید بگرویدند آسمان‌ها. بگروید (۲۸۴۰) 
۱۳ ایمان آوره‌ند. پسر شم نیز به آنان ایمان 


آورید. 
معنی حَرم و مثال مرد حازم 
یابه حال اوّلینان بنگرید يا سوی آخر به حزمی در پرید ‏ (۲۸۴۱) 


ای قوم. یا در احوال جوامع پیشین بدقت رل و از آن عبرت برگیرید و یا خود با 
احتیاط و دوراندیشی به سوی آینده پرواز کنید. [خوارزمی گوید: «بدان که حزم, نوری است از 
انوار عقلِ مرشد ظلمت‌زدای؛ و مشعلی است از مشاعل خرد راهنمای که فروغ آن نور از 
۳ سوءالظن زاید و بر تو آن مشعله از تاريکي بدگمانی خیزد. بس انجه در روایت ۳ 
است کهه: الحَرّم شوء الظّن از قبیل اطلاتی اسم ملزوم است بر لازم؛ بدان معنی که منشاً حزم, 


3 - 2 
.لا تَضلوا: گمراه نشوید. و اگر آن را از باب [فعال (لائضلوا) هم فرض کنیم جایز است. یعنی: گمراه نکنید 
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)۲۸۴۲( 


)۲۸۳۴۳( 


)۲۸۴۳( 


)۲۸۴۵( 


)۲۸۴۶( 


سوءظن ات مو لانا در این بت مخاطیان ر ره عبرت گرفتن از تاریخ فراخوانده ۳ 


م6 6 ۳ 
حزم چه بوّد؟ در دو تدبیر احتیاط از دو ان گیری که دور است از خباط 
دوراندیشی چیست؟ دوراندیشی, احتیاط کردن میان دو تدبیر است. چنانکه از میان 


ٍ دو ندپیر » آن تدبیر ر اختیار کنی که از اشتباه و لغزش بدور است. 


ان یکی گوید: درین ره هلت روز نیست آب و. هست ریی پای سوز 
از ریگ‌هایی است که پا را می‌سوزاند. [منظور از این شخص, حق تعالی و انبیاء و اولیاست که 


هماره مردمان را به برگرفتن توشه معنوی برای درنوردیدن عقبه اخرت تشویق می‌کنند.] 


آن دگر گوید: دروغست این بران که به هر شب چشمه‌یی بینی روآن 
اما شخص دیگری پیدا می‌شود و به تو می‌گوید: این حرف دروغ است؛ مترس, تو در 
این راه حرکت کن که هر شب. چشمة آبی روان خواهی دید. [اين شخص نیز متال شیطان و 
اعوان اوست که سخنان حق را تکذیب می‌کنند و مردم را از برگرفتن توشه‌های معنوی 


بازمی‌دار ند. ] 


حرم آن باشد که برگیری تو آب تا رهی از ترس و. باشی بر صواب 
دوراندیشی آن است که تو آب پرداری تا از ترس نجات پیدا کنی و کاری صحیح و 
صواب انجام داده باشی. [اگر در اين جهان توشة تقوی و عمل صالح برگیری از دو حال خارج 
تست در فرضا قيامت و دار ارت پوج و بی‌اساس باشد. تو ضرر نکرده‌ای. و اگر راست 
باشد که مسلماً تو منتفع خواهی بود و منکران قیامت. خاسر و زیانکار.] 


2 ۲1 . ۰ ۳ ۰ 
۳1 ود در راه اب. این را بریز ور نباشد. وای بر مرد ستیز 


. جواهرالاسرار. دفتر سوم. ص ۶۰۷ 


۹۹ 
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حکایت آن دزد که.. ۷۳۱ 


اپی در کار نبود. وای به حال آن کسی که تو را از پرداشتن آب منم می‌کرد. [ خوارزمی گوید: 
دا گر روی به مقصدی آورده باشی و قصد طواف کوی مقصودی کرده و فدم در طریق نهاده و 
عنان اختیار به دستِ بدرقه شفیق داده, اگر بدرقة طریق یا بعضی از رفقا گویند که از اين منزل 
تا هفت روز, آب نیست و جز ریگی پای‌سوز و غیرسراب نیست. و بعضی گویند صورتِ حال 
براین منوال نیست بلکه هر روز چشمه‌ای است پر از آب زلال و حوضی است از آب صافي 
مالامال, لاجرم چون عمل به حزم واجب است باید که الا به حال اوّلینان نظر اندازی و از سر 
استبصار به استخبار اخبار ایشان پردازی که پواسطه انکار انبیاء و متابعتِ شیطان و نفس و 
هویْ جگونه در هلاکت افتاده‌اند و سرمایهٌ سعادت دو جهان از دست داده و بواسطة دوستي 
دشمن, پدر خویش ملک خلافت خراب ساخته و از سر جلادت و مردی به کینه کشیدن از آن 


۱ 
دشمن نیرداخته .»] 


ای خلیفه‌زادگان. دادی کنید حزم. بسهر روز میعادی کنید 
ای فرزندان ادم(ع) که وی خلیفةٌ حضرت حق تعالی در روی زمین است. برای روز 
موعود قیامت. دوراندیشی داشته باشید. [زیرا به فحوای ای ۳۰ سور؛ بسقره. حق‌تعالی ادم 
را خلیفة خود در روی زمین کرد: اذ قال ریک للْملانکة انی جاعل فی الازض حْلیفه... 
«یاد ار زمانی را که پروردگارت به فرشتگان همی گفت که من در روی زمین جانشینی 
بگمارم...»] 


۹1 " ۲ تا ۳ ۰۰ ۰ ۰ ۳9 ۳ صم 
ان عدوّی کز پدزتان کین کشید سوی زندانش ز علیّین کشید 
همان دشمنی که از پدر شما انتقام گرفت و او را از بهشت برین به سوی زندان دنیا 


انداخت» همو جنین کرد: [به بیت بعدی دقت شود.] 


آن شه شطرنح دل را مات کرد از بهشتش سره آفات کرد 
حضرت ادم(ع) را که در صفحد شطرنج جهان عرفان و معنویّت. پادشاه و خواجه 


۲. علیین: ر. ک. شرح بیت (۶۴۱) دفتر اوّل. 


۹۹ 
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)۲۸۴۸( 
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۲ شرح جامع دثنوی معنوی / ۳ 


)۲۸۵۰( 


)۲۸۵۱ ( 


)۲۸۵ ۳ ( 


)۲۸۵۳ ( 


و بازیچهُ دست رخدادهای ناگوار نمود. [چنانکه در ایةٌ ۳۶ سورة یقره آمده است: ار 
اشسیطان عنها فاخرجهما یستا کانا فیه و فسلنااطوا بسفضکم لبَفض 
عدو... «پس ابلیس, ادم و حوّا را بی‌راه کرد و آنان را از آنچه در آن بودند (نعیم بهشت) 
بیرون کرد و ما به انها گفتيم جملگی (به زمین) هبوط کنید که بعضی دشمن بعضی دیگر 


خواهید بود.»] 


۰ ظ ۱ ۹ ۰ ۰ ت ۳ 2 ب ۰ 
جند جابندش گرفت اندر ثبرد تا به کشتی در فکندش روی زرد 
در اتنای کشتی چند بار کمرگاه حضرت ادم را گرفت تا اينکه سرانجام او را برزمین زد 
و شرمسارش کرد. [از شهر پن حوشب روایت شده که ادم از شرم کرده خویش, سیصد سال 


۳۲ -‌ 


اینچنین کرده‌ست با آن بهلوان تس هی یت آی ین 
شیطان که با پهلوان عرصة فضل و کمال (یعنی ادم) چنین کرد, پس شما ای فرزندان 
آدم, مبادا شیطان را ذسبتا گهربکیر ید 


مادر و بابای مارا آن نو ه تاج پیرایه پبه چالا کی ربود 
اْ حسود بدخواه (یعنی شیطان) ریور مادر و تاج بدر مارا با زرنگی و نردستی 
خاصّی دزدید. [بنا به نقل برخی از مفسّران قران کریم و تا اسلامی, پس از انکه ادم و 
حوّا به زمین هبوط کردند بر سر ادم, تاجی از پرگ‌ها و شاخه‌های بهشتی بود که بخوشید و 
برگ‌های ان فرو ریخت و باد برا کنده‌اش کرد . بنابراین در بیت فوق یکی از صنایم علم یدیع 


یعنی لف و نشر مشوّش بکار رفته است.] 


کردشان انجا برهنه و زار و خوار سلل‌ها بخریست ادم زار زار 
شیطان, ادم وحوا را در آنجا (بهشت). عریان و خوار و زار کرد و ادم پس از خروج از 


ال ومتها ده وهای ار شم کید کم نداد 
آ: ر.ک. تفسیر ابوالفتوح رازی. ح ۱, ص ۰ 


ْ. ۳۹ پیشین» ح ۱ ص 9 اخبارالزمان. ص 2 
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حکایت آن دزد که... ۷۳۳ 


بهشت. سال‌ها زار زار گریست. |مصراع اوّل اشاره است به ی ۲۶ سور؛ اعراف: یا بُنی دم 
ایس یرای زیکم ملجة بل ع عَلهما لباسهما ریما سوآتهما اه 
یراکمه هو و قبیله من حَیْث لا تَروْنْهُم. «ای آدمیزادگان مباد که شیطان, شما را بفریبد. چنانکه 
بدر و مادر شما را (با فریب) از بهشت بیرون کرد. جامه‌هاشان را از تنشان پدر ورد تا 


که ز اشک چشم او رویید نیت" که خر اد حریده ات فت 

از اشک چشم آدم. گناهان بسیاری رویید. [طبق روایات برخی از مفسّران قران کریم 
و مورخان. ادم پس از آنکه از بهشت رانده شد بر سر کوه سرندیب, سر بر سجده نهاد و 
صدسال همی گریست, چندانکه از آب دیدگان او. جویبارانی روان گشت و پیرامون ان کوه 
گیاهانی فراوان رویید و به مرغزاری تبدیل / مولانا در مصراع اوّل به این روایت نظر دارد. 
اما مصراع دوم را بر چند وجه می‌توان حمل کرد. در بیشتر نسخه‌های متنوی معنوی. «جریدة» 
با همزه که علامت اضافه‌شدن کلمه‌ای به کلمهٌ دیگر است, نوشته شده یعنی «جریده» به «لا» 
اضافه شده است. در اين صورت. مصراع دوم را می‌توان لااقل به دو وجه معنی کرد؛: ادم 
می‌گریست که چرا نام من در دفتر عصیان‌گران و نافرمانان امر الهی ثبت شده است؟ وجه 
دیگر: مراد از هستی موهوم و سایهوار ماسوی‌اله است که در واقع نیستٍ هست نماست. 
بنابراین گریستن ادم از ۱ نرو بود که چرا من از عالم وحدتِ ذات الهی به کترتِ این جهان 
ظلمانی هبوط ک رده‌ام *؟ و درصورتی‌که «جریده» را مضاف به «۷» ندانیم مصراع دوم را می‌توان 
اینگونه معنی‌کر د: ادم برای این‌گریست‌که چرا درنامة اعمال او, نفی طاعت و عدم انقیاد نسبت 
به مر الهی ثبت شده است ؟ یغنی او می‌گفت: من که هماره مطیع اوامر الهی بودم چرا اين بار 
نامم در دفترعصیان‌گران ثبت شده است؟ وجوه‌دیگری نیز هست‌که مناسب‌ترین آن‌ها گفته شد.] 


تست تاه 
۲. چریدد: دفتر, دفتر اعمال. 
۳ لا: ر.اک. شرح بیت (۱۷۵۹) دفتر اوّل. 
۴ ر.اک. تفسیر طبری. ج ۱ ص ۵2۴. 
۵ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرآبادی, دفتر سوّم» ص ۲۰۷. 
۶ ر.ک. المنهج‌القوی. ج ۲ ص ۳۸۳ 
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)۲۸۵۵ ( 


)۲۸۵۶ ( 


)۲۸۵۷ ( 


)۲۸۵۸( 


‌ 5 س‌ِ ۹ هم آ و مم سس - 9 ‌ ۱ 
و قیاسی گیر طزاریش را که چنان شرور. کند زو ریش را 
۳ ادمیزاده, تو حیله گری و نیرنگبازی شیطان ملعون را از اینجا قیاس کن که چنان 


سالار دین و ایمانی (یعنی ادم) از دسبت ان ملعون. ریش حود را کند یعنی دجار ناراحتی و 


بریشانی . 
الخدر ای گل‌پرستان از شرش تیغ لا خوّلی زنید اندر سرش 


ای دنیایرستان و ای تن‌پروران از شرّ و گزند شیطان بپرهيزید و شمشیر پرّان 1 حول 
و لا قرَّةَ الابالله را بر فرق سرش بکوبید. (ذکر لا حول ولا قوَة... از اذ کار شریفی است که اگر 
با معرفت و توجّه خوانده شود قطعاً در دفم سلط شیطان و غلبه و صولتِ هواي نفس و دفم 
خواطر و خیالات هول‌انگیز موثر است.] 


کو همی‌بیند شمارا از کمین که شمااو را نمی‌بینید هین 
بدانید که شیطان شما را از کمینگاه خود می‌بیند درحالی که شمااو را نمی‌بینید. 
[اين بیت اشاره است به قسمتی از و اعراف که توضیح آن در شرح بیت (۲۸۵۳) 
همین دفتر امده است.] 


دایم صیاد رید دانه‌ها دانه بیدا باشد و. پنهان دغا" 
برای متال. شکارچی پیوسته دانه می‌ریزد. هرچند دانه‌ها پیداست. اما دام و نیرنگ 
بنهان است. [شیطان مانند صیّادی است که دانه‌های خود را به صورت لذات نفسانی و حت 
ایرد هال.ذر عرص اين دنیا می‌باشد و ادمیان خام طمع را صید می‌کند. پراش همین است. که 
در برخی از ایات قران کریم مانند اه ۳ سوره انعام عمل («تزیین» بدو نسبت داده شده 
اس تاه ور ای ۱ شون بوست عل «تسویل» " به نفس انتساب یافته است.] 





ریش کندن: تشویش بیفایده کردن. (امتال و حکم. ج ۲. ص ۸۸۶) 

۲ راک. شرح بیت (۲۰۶) دفتر دوم. 

۳ دغا: مکر و فربب. 

۴ تزیین و تسویل معنایی نزدیک به هم دارند. چه تسویل به معتی اینست که کاری ناپسند را درنظر کسی 
زیبا و جذاب جلوه دهند. 
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حکابت آن دزد که... ۷۲۵ 


هر کجا دانه بدیدی, الحذُر تا نبندد دام, بر تو بال و پر 
بنابراین هرجا که دانه‌ای می‌بینی احتیاط را از دست مده تا مبادا دام پنهان, بال و پر تو 
را پبندد. 


زیرا برنده‌ای که دانه‌های نهاده سل ۵ در دام‌ها ر رها کند», دطماً او از صحرای بی‌دام 
و کمین دانه خواهد خورد. [هر که از لذات نفسانی و امیال شیطانی ببرهیزد از صحرای بی‌کران 


حقیقت بهره‌مند خواهد شد.] 
هم بدان قانع شد و. از دام جست هیچ دامی پر و بالش را نبست 


به آن دانة پی‌دام و کمین قناعت می‌کند و از دام شیطانی می‌رهد و در نتیجه هیچ دامی 
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و خامت کار آن مرن که تر حزم کرد از حرص و هوی 


خلاصه داستان 

پرنده‌ای بر بالای دیواری نشسته بود و در آن حوالی به دانه‌هایی نگاه می‌کرد که درون 
دامی ريخته بودند. گاهی به پهنة فراخ هامون می‌نگریست و گاه به دانه‌ها. هم در انديشَة 
زندگی آزاد صحرا یود و هم دل به دانه‌ها بسته بود. نمی‌دانست چه کند. از دانه‌ها چشم پوشد و 
به سوی صحرا و زندگی رها و آزاد خود پرگشاید و يا به سوی لذت خوردن دانه‌هایی که به 
اسارت و يا کشتن او می‌انجامد حرکت کند؟ 

سرانجام وسوسه دانه او را مقهور خود می‌کند و به سوی دام می‌رود و اسیر می‌شود. 
پرنده‌ای دیگر در همان حوالی بود. دام و دانه را دید امّا دجار وسوسه نشد. شادمان بال و بر 
گشود و به سوی صحرا پرواز کرد. 


رد 
ج 


ل‌ 
نب 

۲ 
+ 


ی 


ماخذ این داستان. حکایتی است که در بیت (۱۲۳۰ - ۱۲۰۲) دفتر اوّل آمده است. 
ج 
داستان این دو پرنده, نقد حال ادمیان است. ادمی هماره در درون خود. تقابل دو 
نیروی خیر و شر را نظاره می‌کند. از یک سو عقل مال اندیش او را به ترک لذات زودگذر و 
ویرانگر می‌خواند و از سویی دیگر نفس شهوث‌جو او را به سوی دامگاه شهوات و نفسانیات 
برمی‌انگیزد. انسان‌های معتدل و پرواپيشه. دل به هوس‌های بنیان‌کن نمی‌سیرند و از همه دام‌ها 
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)۲۸۶۶ ( 


و دانه‌های آن می‌برهیزند. اما انسان‌های نامعتدل و و دل در گرو دانه لذات نفسانی 
می‌نهند و مالاً کارشان به تباهی می‌کشد. 


:9 
ِِ»ِ 
مب 


باز مرغی فوق دیواری نشست دیده سوی دانة دامی ببست 


بار دیگر پرنده‌ای بالای دیواری نشست و چشم به دانه‌ای دوخت که درون دامی بو د. 


یک نظر او سوی صحرا می‌کند ‏ یک نظر حرصش به دانه می‌کشد 
آن برنده یک نگاه به جانب صحرا (و ازاد زیستن) می‌کند و یک نگاه آزمندانه به دانة 


درون دام. 


۰ 0 ۱ ۰ ۰ ی ۲ 
این نظر با آن نظر چالیش کرد ناگهانی از خرّد خالیش کرد 
این دو نگاه با یکدیگر به جدال پر داختند؛ و ناگکهان خرد و دورانديشي آن پرنده 
مغلوب نگاه آزمندانة او شتا و ۵ سح | یرنده» جانب حزم و احتیاط را از دست داد. 


باز, مرغی کأن تردد را گذاشت ور بت تون ص ا کبا ۳ 
مّا پرنده‌ای که شک و تردید را کنار گذاشت و از آن دانة هلاکت‌بار چشم برداشت و 


به سوی صحرا (و آزاد زیستن) چشم دوخت. [نتمه کلام در بیت بعدی آمده است.] 


شاد پر و. بال او بخ" له تااسام جمله آزادان شد او 
افر ین رن پرنده که با شادمانی به پرواز رام و حتّی پیشوای همه آزادگان شد. 
[ پرندگان اسمان سلوک نیز همینگونه‌اند؛ چشم طمع از لذایذ دنیوی برمی‌دارند و به بلنداي 
فضل و کمال روحی می‌نگر ند و با سائقة طاعت و ریاضت و ترک شهوات حیوانی آسمان 


عرفان را درمی‌نوردند.] 
. چالیش: چالش, زد و خورد. جنگ و جدال. 


۲ َخ: زهی. آفرین, از کلمات تحسین در زبان عریی است. در اینجا به صورت منصوب (بخا) آمده زیما 
مفعول مطلق است و عامل آن نیز محذوف. گاه برای مبالغه و تأکید. مکزّر می‌آید. 
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وخامت کار آن درغ که ۱۷۳۲۹ 


تیم 


هر که او را مقتدا تا 3 یرست در متام امن و ازادی نشست 
هرکس از سالکان و طالبان آن برندة محتاط و دورانديش را بیشوای خود سازد. به 


مرتبة ایمنی نفس و ازادگی روحی خواهد رسید. 


ز آنکه شاه حازمان آمد دلش تا گلستان و جمن شد منزلش 
زیرا قلب شریف آن پیشواء شاه آدم‌های دوراندیش است و نتیجتاً هرکس بدو اقتدا کند 
جایگاهش گلزار معرفت و سبزه‌زار حکمت است. 


حزم ازو راضیّ و او راضی ز حزم اینچنین کن. گر کنی تدبیر و عزم 
دوراندیشی از او خشنود است و او نیز از دوراندیشی» خشنود. حال. تو نیز ای سالک 
اگر تدبیر و عزمی داری همین‌سان عمل کن. [منظور از «حزم از او راضی» اینست که خالق 
حرم یعنی پروردگار از شحص دوراندیش راضی است. در این صورت. مصراع اوّل اشاره است 
به ای ۸ سور بیْته: ضی‌اللهٌ هم و رَضوا عَلْهُ ذلک لمَنْ خشی رَبّه. «خداوند از ایشان 
خشنود است و ایشان از اوخشنود. و اين پاداش‌کسی است که از پروردگار خود ترسد.» مصراع 


۱ 
اوّل. حامل این وجه نیز هست: این دوراندیشان از جزای عاجل حزم خود. خرسندند .] 


بارها در دام حرص افتاده‌یی حلق خود را در بریدن داده‌یی 
تاکنون چندین بار به سبب عدم دوراندیشی به دام حرص و طمم افتاده‌ای و گلوی خود 
ر به تیغ هلاکت و پريشانی روحی سپرده‌ای. [خوارزمی گوید: «امّا مرغی که چشم بصيرتِ او 
به حرص, پوشیده باشد و نوش نصیحتِ حازمان مشفق هم نیوشیده. نظری به سوی صحرا 
نکند و نظری به سوی دانه اندازد. عاقبتش حرص, محبوس آن دام سازد و پر و بال او به دام 


۲ 
پسته .0] 


بازت آن تواب لطف. آزاد کرد توبه پدرفت وء شما را شاد کرد 
اما لطف و کرم خداوند توبه‌پذیر, شامل حال تو شد و از بند اسارتِ آن, آزادت کرد. 


۱. ر.ک. شرح کبیر انقروی» جزو دوم دفتر سوّم. ص ۰۱۱۰۷ 
. جواهرالاسرار. دفتر سوم. ص #۰4۸ 


0۳0 9 
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)۲۸۶۸( 


)۲۸۶۹( 
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۰ شرح جامع دثنوی دعنوی /۳ 


توبة شما را پذیرفت و شما را شادمان کرد. 


(۲۸۷۲) گفت: ان عدتم کذا. عدنا کذا خن رَوجتاال_فعال بالجرا 
حق تعالی فرمود: اگر شما دوباره به اعمال ناپسند پیشین خود بازگردید. ما نیز به کیفر 
دادن شما بازمی‌گرديم. ما اعمال آدمیان را با جزای مخصوص آن مقارن و همساز کرده‌ايم. 
|اشاره به آیة ۸ سورة اسراء: عُسی زیکم آن یومکم و ان عدئم عدنا و جعلنا جهتم 
للکافرین خصیرا. «امید است که پروردگار شما, پرشما رحم آورد. و اگر به اعمال نایسند خود. 
بازگردید. ما نیز به کیفر شما بازگردیم و دوزخ را برای کافران. زندان سازیم.»] 


(۲۸۷۳) چونکه جفتی را بر خود آورم اید آن جفتش دوانه لاجَرم 
رای مثال. هرگاه یکی از جفت‌ها را نزد خودم آورم. آن جفتِ دیگر نیز ناگزیر 
دوان دوان نزد من اید. [اصل سنخیّت و رابطه میان پدیده‌های متناظر همین است؛ یعنی 
حصول هرکدام. موجب حصول دیگری می‌شود. مثلاً حرارت. موجب انبساط فلز و بُرودت. 
باعث انقباض آن می‌شود؛ و یا طلوع خورشید, روز پرفروز را به دنبال دارد و غروب 1 شب 
دیچور را. 
تو همه کار جهان را اینچنین کن یاس و عم تاو یبن 
بنابراین حق تعالی برای هر عملی. عکس العملی خاص نهاده است.] 


( ۳ ۲۸۷) جفت کردیم این عمل را با اثر چون رسد جفتی. رسد جفتی دگر 
در اینجا مولانا از قول حضرت پروردگار گوید: ما این عمل را با اثار و تبعاتِ آن 
همراه و مقارن کرده‌ايم. بنایراین هرگاه یکی از بدیده‌های متناظر به ظهور رسد. ان دیگری هم 


پدید می‌آید. 
۱ ۱ 
۲۸۷۵۱ چون‌زباید غارتی" از جفت. شوی جُفت می‌آید پس او. شوی جوي 
برای مثال. هرگاه یک نفر غار تگر از یک ز وج شوهر را بگیرد و برباید و با خود بیرد. 


زن به‌دنبال شوهرش می‌دود و او را می‌جوید. [بیت فوق, این نکته را القا می‌کند که در صورتی 


۱ غارتی: غارتگ راهزن. 
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وخادتِ کار آن مرغ که.. ۷۳۱ 


زن دنبال شوهر ربوده شده‌اش می‌رود که قلباً او را دوست داشته باشد. و چنانچه از شوی 
خود. خونین‌دل باشد. اصلاً سراغ او را نمی‌گیرد (مگر به فتضای مصالحی). حق‌تعلی نیز اگر 
اعفال ادسان.را در *ازهی عدل شود نهن: غالب آنها مردود و معلتب خواهند.شی اما آز یه 
اقتضای رحمت واسعهٌ خود. اعمال ادمیان را در ترازوی فضل و لطف خویش می‌نهد و 
در نتیجه مغفرت او شامل جم غفیری از خلایق می‌شود.] 


باز نگ سوی این دام آمدید خاک اندر دیده توبه زدید 
ای خام‌اندیشانی که جائب احتیاط و دور اندیشی ر رعایت نکر ده‌اید» سا دوباره 
به سوی دام حرص و هوی آمدید و خاک عصیان برجشم توبه ریختید. یعنی دوباره توبه خود 
را توت ند 


بازت آن تواب بگشاد ان گره گفت: هین بگریزء‌روی این‌سو منه 
ولی خداوند توبه‌پذیر. گره از کار شما گشود. یعنی شما را از بند هوی و کمند شیطان 
رهانید و فرمود: بهوش باشید و فرار کنید و دیگر این طرف‌ها پیدایتان نشود. 


باز چون پروان؛ نسیان رسید ‏ جانتان را جانب آتش کشید 

لیکن دوباره» بروانه فراموشی به پرواز درامد و روح شما را به سوی اتش شهوات 
تست [اکبرابادی معتقد انس ۸ همرةه «یروانه» همرة اضافه نیست. بلکه پرای رعایت وزن 
شعر امده است. بنابراین «یروانه» به «نسیان» اضافه نشده است و «چون» حرف شرط نیست 
شما رسید .» هر حند این و حه در معنی فرقی با وجه نخست ندارد. اما تکلف‌بار است. اأستاد 
زرین‌کوب می‌نویسد: «مولانا, لفظ «یروانه» را به نحوی بکار می‌برد که هم معنی اجازه و جواز 
دارد و هم متضمَن معنی پروانه‌ای که در عرف شعرا پا آتش سر و سر عاشقانه‌ای دارد هست. 
چرا که وقتی در اینجا می‌گوید پروانة نسیان رسید و جان شما را به سوی اتش کشانید. 
در عین حال هم اشارت به حکم و فرمان حق است که به موجب ان نسیان بر انسان عارض 
۱ شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر سوم. ص ۰۷ ۲. 
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)۲۸۷۹( 


)۲۸۸۰ ( 


)۲۸۸۱( 


)۲۸۸۳( 


)۲۸۸۳( 


می‌شود و او ر بدانجه هلاای و دمار اوست سوق می‌د هد هم در همان حال مثل اینست که 
اشارت به رسیدن پروانة بی‌پروائی باشد که مظهر فرآموشی و رمز بیخودی است و تااز راه 
می‌رسد آهنگ آتش می‌کند و جان هرکس راهم که مثل آن, سبکبال و سبکسر است یه سوی 


‌ ۱ 
اتش سوق می‌دهد .»] 


کم کن ای پروانه. نسیان و شکی در پر سوزیده بنگر تو یکی 
ای پروانه که به سوی اتش شهوت و عصیان میل داری, از شک و دودلی بکاه. آخر 
نگاهی هم به بال و پر سوخته‌ات بینداز. [یعنی نگاه کن که بال و پر عقل و تقوای تو به اخگر 
عصیان و شراره کفران تو سوخته و تباه شده است.] 


۳ ۳ 1 1 ۷ 2 ٍ 
چون رهیدی. شکر آن باشد که هیچ سوی ان دانه نداری پیچ پیج 
اگر تو از آتش شهوت و اخگر غفلت که دامگاه شیطان است. یکبار نجات بیدا کردی, 
شک آن نجات اینست که هرگز به سوی دانه‌هاي تعبیه شده در دام پرپیچ و تاب شیطان نروی. 


تا تورا چون شکرگویی. بخشد او رودیی بی‌دام و. بی‌خوف عدو 
اگر تو شاکر باشی» حضرت حق به تو نوعی روزی عطا فرماید که در دام حیله و 


شکر آن نعمت کهتان آزاد کرد نعمت حق را بباید یاد کرد 
به شکرانة آن نعمت که خداوند. شما را از دام شیطان نجات داده, باید نعمت خدا را یاد 
کنتق. 
چند اندر رنج‌ها و در بلا گفتی: از دامم رها ده ای خدا؟ 
تا په‌حال چندین بار در کشا کش رنح‌ها و بلاها گفته‌ای: خدایا مرا از اين دام نجات 
بش ۵. 


۱ سر نی» ج ۱ ص ۰ - ۵٩‏ ۲. 


۲. پیچ پیچ: خم در خم و سخت پیچیده. (آنندراج» ج ۲ ص ۶ درهم و تو در تو. تاب در تاب) 
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وخادت کار آن مرغ که ۱۷۳۳ 


تا چنین خدمت کنم. احسان کنم خاک اندر دیده شیطان زنم (۲۸۸۲) 
تا خدمات شایانی به بندگانت کنم و در حق آنان احسان نمایم و خاک به چشم شیطان 
مات و ان را کور می‌کنم. [ییت قبل و مصراع اول بیت فوق اشاره است به ای ۶۵ سور 


حکایت نذرکردن سگان, هر زمستان که این تابستان چون بیاید خانه سازیم 
از بهر زمستان را 


سگ پینوا در موسم زمستان و در هنکامة سوز و سرماء نحیف و نژند می‌شود و با زبان 
حال می‌گوید: همینکه فصل گرما فرا رسد بیدرنگ لانه و سرپناهی برای خود خواهم ساخت؛ 
اما همینکه لشکر جرار سرما می‌رود و هوای گرم و مطبوع می‌رسد. قصد خود را فراموش 
می‌کند و به غفلت روزگار می‌گذ راند. 

مولانا در این حکایت کوتاه. جلوه‌ای از روانشناسی ادمی را می‌نماید. انسان در 
شرایط دشوار و هجوم محنت و بل موقتا از خواب غفلت بیدار می‌شود و با خود عهدها و 
پیمان‌ها می‌بندد که ازین پس به خطا و غفلت نزید و گام از طریق صواب برون ننهد و چنین و 
چنان کند. غافل از اینکه همه این تصمیمات مشعشم, و رژیاهای شیرین معلول شرایط فشار و 
سختی است و هیچ اصالتی ندارد؛ و همینکه شرایط فشار از او برداشته شود دوباره «روز همان 


و روزی همان.» 


دج 
72 1 ۳9 
سگ زمستان جمع گردد استخوانش زخم سرماء خرد گرداند چنانش ۰ (۲۸۸۵) 
درهم می‌فشارد و کوچکش می‌کند. 
کو بگوید کین قدر تن که منم خانه‌یی از سنگ باید کردنم ( ۲۸۸۶) 


پس آن سگ بینوا در موسم زمستان با خود می‌گوید: من با اين تن نحیف و کوچک 
باید پرای خود. خانه‌ای از سنگ پسازم. 
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)۲۸۹۳۲( 


چونکه تابستان پیاید. من به چنگ بهر سرما خانه‌یی سازم ز سنگ 
هرگاه تابستان فرا رسد, باید برای جلوگیری از هجوم سرما با پنجه‌هايم خانه‌ای از 
بتک تا کنم. 
چونکه تایستان بیاید از گشاد استخوان‌ها پهن گردد. پوست شاد 


تر و تازه می‌شود. 


ی ر 
گرید او چون زفت بیند خویش را در کدامین خانه گنجم ای کیا 
همینکه سگ. اندام خود را درشت و فربه می‌بیند با زبان حال می‌گوید: ای بزرگوار. 


رفت گردد. پا کشد در سایه‌یی کاهلی. سیری. ری" خودرایه‌یی 
ان سگ. درشت و ستبر می‌شود و به سایه‌ای پناه می‌برد و با حالتِ تنبلی و دل‌سیری 
و بی‌حمیّتی و حودبینی روزگار می‌گذ راند. [مصراع دوّم را می‌توان برای «پا کشد» قید نیز 
محسوب کرد. یعنی با حالتِ تنبلی و دل‌سیری و بی‌حمیّتی و خودبینی به سایه‌ای می‌رود.] 


ِِ سر 
گویدش دل: خانه‌یی ساز ای عمر گوید او: در خانه کی گنجم؟ بگو 
وجدانش می‌گوید: ای عموجان, برای خود. خانه‌ای دست و پا کن. اما ان سگ غافل 
مغرورانه می‌گوید: تو بگوه من چگونه می‌توانم با این اندام درشت در خانه‌ای جا بگیرم؟ حضرت 
مولانا از اینجا به بعد شروع می‌کند به نتيجه‌گيري حکایت و در خطاب به اهل غفلت می فرماید:] 


بح أ. ۳ هم 7 ِ ۱ ۳ 
استخوان حرص تو در وقت درد درهم آید. خرد گردد در نورد 
استخوان حرص و طمع تو هنگام پیچیده‌شدن در بلا و محنت» جمع و کوچک می‌شود. 


‌ ‌ و 
۱ غگری: منسوب به غر به معنی فاحشه, مردم بد دل. غر به معنی فتق و با شخص مبتلا به فتق. غر به معنی 
فریب خورده. مورد اوّل مناسب‌تر است و به قرینه بیت به معنی بی‌حمیّتی و سستی است. 


آ. بورد: سید نی ۳ و تابی که در ری افتد. 
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وخانتِ کار آن درغ که... ۷۳۵ 


گویی: از توبه بسازم خانه‌یی در زمستان باشدم أستانه‌یی 
می‌سازم تا در فصل زمستان یعنی وقت هجوم بل و محنت سرپناهی داشته باشم 


4 1 ۰ و ۰ 4 ۰ ۳ 
جون بشد درد و.شدت ان‌حرص زفت همجر سک سودای خانه از تو رفت 


امّا همینکه درد و رنج تو آزمیان برود. دوباره ان حرص و طمع» در تو شدّت می‌گیرد و 


۱ تت. اه صز که تن ن فش ات ۲ مس ۲ 
شکر نعمت. خوشتر از نعمت بوّد شکر باره کی سوی نعمت رود؟ 
کر مت از تک رای رات تر است. ۱ که و تا عارنس 


است کی به نعمت توجه ۱0 روحی و ارتقای اخلافی 


است. درحالی که حصول نعمت ممکن است 9 ی امتحان شخص باشد و نه استحقاق او.] 
ِ نم ۲ 
شکر.جان نعمت‌و.نعمت چو پوست زانکه شکرارد تورا تاکوی دوست 


شکر, روح نعمت است و خود نعمت مانند پوست است؛ زیرا شکر, تو را به كوي یار 


می‌رساند. یعنی تو را به حضرت معشوق می‌رساند. 


نعمت آرد غفلت و. شکر انتباه" صیدٍ نعمت کن به دام شکر شا 
رفاه و نعمت» آدمی را دچار غة غفلت می‌کند و شکر نعمت. موجب پیداری ضمیر انسان 
می‌گردد. با دام شکر سلطان حقیقت. نعمت‌ها را صید کن. [اشاره به ای ۷ سور؛ ابراهیم که 
توضیح آن در شرح بیت (۹۴۶) دفتر اوّل آمده است| 


۱. شکر: ر.اک. شرح بیت )٩۳۸(‏ دفتر اول. 
ِ پسوندی که در ترکیب کلمات می‌آید و بهمعنی دوست دارنده مت و بارهس کنیس که 
۳ انتباه: بداری. آگاهی. 


۹۹ 


)۲۸۹۳( 


)۲۸۹ ۴( 


)۲۸۹۵ ( 


)۲۸۹۶ ( 


)۲۸۹۷ ( 
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(2 1 


۱1210 


۶ شرح جادع مثنوی معنوی /۳ 


(۳۸۹۸) . نعمت شکرت کند پرچشم و میر تا کنی صد نعمت ایثار فقیر 


م ع ۹ ۳۹ ۹" 2 ده ۳ ۰ ‌ بت 
(۲۸۹۹) سیر نوشی از طعام ۶ نقل ی تا رود از تو شکم‌خواری و دی 
انقدر از رزق و طعام حضرت حق‌تعالی می‌خوری که نیاز خوردن و عرض حاجت به 
دیگران در تو از میان می‌رود. 


منع کردن منکران, انبیا را علیه‌السلام از نصیحت کردن 
و حجت اوردن جبریانه 
(۲۹۰۰) قوم گفتند: ای نصوحان, یس بوّد اینجه گفتید ار در اين ده کس بوّد 
قوم سبا با مشرب جبریان به پیامبران گفتند: ای نصیحت‌کنندگان, اگر در این محله, آدم 


کس است یک حرف پس است» یا آن کس است اهل بشارت که اشارت داند .| 


(۱, قفل بر دل‌های مابنهاد حق کس نداند برد بر خالق سبی!؟ 
حضرت حق بر دل‌های ما قفل زده است. و هیحکس نمی‌تواند بر اراده و خواست خدا 
تسیر آاشاره بست یه با ۴ سور؛ محهد: اقلا دیون القرآن ام علی قلوب اقفالها. 
را یا نمی‌اندیشند در (حقایق) راتسا بر دل‌هاشان قفل‌هاست؟» نیز اشاره است به یذ ۷ سورخ 


بقره که توضیح آن در شرح بیت (۴۰۶) دفتر اول امده است.] 


0۳۹۰۲۱ نقش ما این کرد آن تصویرگر این نخواهد شد به گفت‌وگو دگر 
آن نقاش ازل, نقش ما را اين چنین زده است. اين نقش, با بگو و مگو و قیل و قال 


۱. پرچشم: قانع. 

۲ دق: ر.اک. شرح بیت (۵۲۳) دفتر دوم. 

ِ وت امثال و حکم ح ۹ ص‌ ,2/۹ 

۴ شَبّق بُردن: در مسابقه پیروز شدن, ظفر یافتن. 
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و خادت کار آن هرغ که.. ۱۷۳۷ 


عو ض نمی‌شود. | جنانکه حافظ گفت: 


در کوی نیکنامی. مها را گذر ندادند گر تو نمی‌بسندی» تغییر ده قضا را 


سنگ را صد سال گویی: لعل شو کهنه را صد سال گویی: باش نو 
چنانکه مثلاً اگر صد سال بنشینی و به سنگ بگویی به لعل تبدیل شو و صد سال به 
کهنه بگویی تازه و نو شو. 


خاک را گویی: صفات آب گیر آب را گویی: عسل شو یاکه شیر 
و اگر صدسال به خاک بگویی صفات و خصوصیات آب راپیدا کن و به آب بگویی. 


انا عسل و یا شیر بشو. [چنین نمی‌شود زیرا خالق همه موجودات. حضرت حق است. 


چنانکه می‌فرماید:] 
خالق افنلاک او. ور افلاکیان خالق آب و. تراب و. خاکیان 
افرینندة اسمان و اسا خداوند است؛ و هموست اف تن اب و خاک و 
خاکیان. 
آاسمان را داد دزران و صنفا آب ور کل را تیره‌رویی و نما 


ب4 اسان اه توص و وی عطا فرموتصسی هه اب و کل خاصیت: کر و 
نشو و نما داده است. [اشاره است به مضمون ایة ۴ سور؛ اسراء که توضیح آن در شرح بیت 


۷۵۳ ۱) دفتر دوم آمده ات۱ 


کی تواند آسمان دردی گزید؟ کی توائد آب و گل صَفوت " خرید؟ 
تفت و تا ی سای اسر دا ات سک 2 وان اسما ی ۱ ره ود ام 
تیرگی آب و گل هم ذاتی است. پس چگونه می‌تواند ذاتا صفا و پاکی داشته باشد؟ 


۱. ضَفوّت: خلوص, پا کی» ژبدگی. 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


)۲۹۰۳( 


)۲۹۰۴( 


)۲۹۰۵( 


)۲۹۰۶( 


)۲٩۹۰۷( 
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۸ شرح جادع مشنوی معنوی ۳ 


)۲۹۰۸( 


)۲۹۰۹( 


)۲۹۱۰( 


)۲۹٩۱۱( 


فسمتی کرده‌ست هر یک را رهی کی‌کهیگردد به جهدی چون کهی؟ 
حضرت خداوند حکیم برای هر کسی راهی تعیین فرموده است. بنایر اين با سعی و 
تلاش, کی کوه به کاهی مبدل می‌شود؟ [اين بود قسمتی از دلایل عقلي جیری مشربان . اینک 
مولانا از لسان مبارک انبیاء این مشرب را در بوته نقد می‌نهد و سره را از ناسره بازمی‌نماید.] 


جواب آنبیا علیهم السلام» مر جبریان را 
انبیا گفتند کاری. آفرید وصف‌هایی‌که نتان زان سرکشید 
پیامبران گفتند: بله, این درست است که خداوند. صفات و خصوصیاتی در موجودات 
افریده که نمی‌توانند از ان سرکشی کنند. یعنی این اوصاف و خصوصیّات, امری ذاتی و 


تغییر نابدیر ۱۳ 


و آفرید او وصف‌هاي عارضی . که کسی مبغوض می‌گردد َضی" 

اما خداوند بجز این صفات ذاتی, عرضی نیز در موجودات. قرار داده است که این 
صفات. قابل تغییر است. و برای مثال» کسی که به سبب صفات زشت. مورد نفرت این و آن 
است. می‌تواند آن صفات را به نیکی تبدیل کند و مورد خشنودي خدا و خلق قرار گیرد. 
[ چنانکه بسیاری از تفاسیر قران کریم در دیل ای ۰ سورة روم اين حدیث را از حضرت 
رسول اکرم(ص) روایت کرده‌اند: کل مَولود ی علی الفطرة تم توا رده رز بُنصُرانه 
وَیْمَجانه . «هر نوزادی با فطرت الهی زاده می‌شود. و سپس والدین او وی را بهودی و یا 
نصرانی و یا مجوسی می‌کنند.» بنابراین حدیت. انحراف و کج‌روی از صفات عارضی بشمار 
می‌ر و د.] 


سنگ راگویی‌که زر شو. بیهدهست مش را گویی که زر شو. راه هست 
اکر تو مثلاً به سنگ یگوبی که به طلا مبدل شوء حرفی یاوه است» ژیرا این امر ذاتا 


۲ رزضی: خشنود. جمع آن: ان 
۳ راک. مجمع‌البیان.ح ۸. ص ۲۰۳و المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النیوی, ج ۷,.ص ۱۱. 
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و خادت کار آن درغ که ۱۷۳۹ 


کمک موادّی دیگر اين کار شدنی است.] 


ریگ راگویی‌که گل‌شو. عاجز است خاک راگویی‌که کل شو. جایز است ‏ (۲۹۱۲) 
یا اگر به ریگ بگویی, به گل مبذل شو. از اين کار عاجز است. امّا اگر به خاک بگویی. 
گل شو این کار ممکن است. [مولانا در این ابیات, مغالطهٌ جبری مشربان را اشکار می‌سازد. 
او می‌گوید درست است که برخی از امور تکوینی» از حیِطهٌ اراده و اختیار آدمی بیرون است. 
اقا اين دلیل آن نمی‌شود که آدمی, اصلاً اختیاری نداشته باشد و نتواند درهسیج حوزه‌ای از 
جهان. به اختیار خود عملی انجام دهد و خلاقیتی صورت دهد.] 


رنج‌ها داده‌ست کآن را چاره نیست آن‌به مثل آنگی و فطْس" و عمی‌ست ‏ (۲۹۱۳) 
خداوند به انسان‌ها دردهایی داده که درمان بدیر تست تطی کی و بهنی بینی و 
کوری. |خلاصه زشتی صورت و اندام ناموزون را نمی‌توان علاج ۳ 


رنج‌ها داده‌ست کان را جاره هست آن به مثل لقره" و درد سر است (۲۹۱۴) 
در مقابل» خداوند دردهایی ره بشر داده 4٩‏ علا ج‌پدیر نظیر فلج صورت و 
سر در ۵. 
این دواها ساخت بهر ائتلاف" نیست این درد و دواها از گزاف (۲۹۱۵) 


خداوند این دواها را برای اصلاح و درمان مردم آفریده است. و اين همه درد و درمان 
که ملاحظه می‌کنید یاوه و بیهوده نیست. 


. فطس: در اصل فطس, مصدر تلاتی مجرّد به معنی پهن شدن بینی است. در بیت فوق بنا به ضرورت وزن» 
با سکون «ط» آمده است. 

لو ه: کزّدهانی. کژزویی» این بیماری موجب فلج و کجي عضله‌های جشم و صورت و دهان می‌شود. 
اطبای قدیم برای درمان این بیماری, تجویزهایی خاص داشته‌اند و معمولاً از زنجبیل و عسل و زعفران 
و غیره معجونی می‌ساختند و سحرگاهان به بیمار می‌دادند و اين تداوی تا یک هفته بطول می‌انجامیده 
است. ار.ک. خفی علائی ص ۱۳۸) 

۲ ائتلاف: سازوار امدن. منظور اینست که آن دواها با رنج و مرض بسازد و 1 را ريشه کن سازد. 


۹۹ 
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۰ شرح جادع دثنوی معنوی /۳ 


)۲۹۱۶( 


)۲۹٩۱۷( 


)۲۹۱۸( 


)۲۹۱۹( 


)۲۹۳۰( 


بلکه آغلب رنج‌ها را چاره هست چون به‌جد جویی, بياید آن به‌دست 
درست است که برخی از پیماری‌ها را نمی‌توان درمان کرد. اما بیشتر بیماری‌ها قابل 
درمان است. چنانکه اگر با جدّیت و تلاش به دنبال درمان آن‌ها بروی حتماً به نتیجه خواهی 


ر سید. 


مکزّر کردن کافران, حجت‌های جر بانه ر 
قوم گفتند: ای گروه این رنج ما نیست ز آن رنجی که بیّدیرد دوا 
وم حو‌ سیر سبا دوپاره به مغالطه روی آوردند و گفتند: ای گروهی که خود را پیامبر 
الهی می‌نامید. بیماری و درد ما از آن نوع بیماری‌های قابل درمان نیست. [یعنی بیماری ما 


فطری و ذاتی است نه اکتسایی و عرّضی.] 


سال‌ها گفتید زین افسون و پند سخت‌تر می‌گشت زآأن هر لحظه بند 


گر دوا را این مرض قابل بدی اخر از وّی. دزه‌یی زایل شدی 
بیماری» بر طرف می‌شد. [امّا نصایح شما نه تنها سودی به حال ما ندارد پلکه ضرر هم دارد.] 


شده" چون شد. آب ناید در جگر گر خورد دریا. رود جایی دگر 
هرگاه کسی به پیماری شده دجار شود. آب به جگرش نمی‌رسد. چنانکه اگر بیمار 
یک دریا آب بنوشد آب به جای دیگر می‌رود و عطش او برطرف نمی‌شود. 


۱ شُدّه: نام مرضی است که بر کبد عارض می‌شود و مبتلای به آن نمی‌تواند درست تنفس کند و هر چیزی 
که می‌خورد فضولات آن در روده گیر می‌کند و دفع نمی‌شود. اين بیماری اگر در عروق پدید اید. مانم 
جریان خون می‌شود؛ و اگر در دستگاه گوارش پدید اید مانع رسیدن آب به جگر می‌شود و نها یت فرد 
دجار استسقا می‌گر دد. 
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خامتِ کار آن درغ که... ۷۴۱ 


اجَرّم آماس گیرد دست و پا تشنگی را نشکند آن استقا ‏ ۲۹۲۱۳ 
ناچار دست و پای بیمار. ورم می‌کند و اب خوردن بیمار نه تنها تشنگی‌اش را یرطرف 
نمی‌کند بلکه برای حال او ضرر هم دارد. [منکران جبری مشرب برای توجیه اعمال ناشایست 
خود, می‌گویند اینک ما دچار شُدَهُ روحی و استسقای معنوی شده‌ايم و در نتیجه هرچه از اپ 
صاف و زلال نصایح شما بنوشیم نه تنها بهبود : نمی‌يابيم بلکه حالمان وخیم‌تر نیز می‌شود.] 


باز جواب انبیا علیهم السلام. ایشان را 
انیا گفتند: نومیدی تلد امتت فضل و رحمت‌های باری بی‌حداست )۲٩۹۲۲(‏ 


پیامبران در جواب جبری‌مشربان حق‌ستیز گفتند: بیماری شما از نوع بیماری‌های 
علاح‌ناپذیر نیست و ومیدی خوب چیزی نیست. چه دهش و مهربانی حضرتِ خالق پیکران 
است. [ناظر است به مضمون بخشی از آیة ۸۷ سورة یوسف: ... ولا تسوا من روحاللّه اه 
اییأن من رح اه الوم الکافررون. «.. و از رحمت خدا نومید مشوید که نومید نشود از 
رحمت حق. جز کافران.» نیز اشاره است به آیة ۵۳ سور زُمَر: قل یا عبای این أَشرَفوا 
علی آنیهم لافطا من رَحفقالّه اد ال یلو جمیعً اه الوا حیم. «ای 
بندگانی ک برخود بس ستم کرده‌اید. از رحمتِ خدا نومید مشوید که خداوند پیامرزد جملگی 
۷ ت آمرزگار مهر بان.] 


از چنین مُحسن نشاید ناامید دست در فتراک این رحمت زنید ‏ (۲۹۲۳) 
نو مید یی از جنین احسان‌کننده‌ای شاه نیست. به ریسمان رحمت الهی چنگ بزنید. 


ای بسا کاراء که ال ضغب گشت بعد از آن بگشاده شد. سختی گذشت ‏ (۲۹۲۴) 
حه بسا کارهایی که در آغاز دشوار به نظر می‌اید. اما اندکی بعد» همان کار دشوار, 


. اشتقاه: مصدر باب افتعال از سَقی یِشقی سَفیا به معنی آب خواستن و آب نوشیدن است. اما اشتشقاء 
مصدر باب استفعال و به معنی طلب کردن آب و باران است. و در اصطلاح طبّ قدیم, نام مرضی است که 
مبتلای به آن هرچه آب می‌نوشد سیر نمی‌شود. اطبای قدیم استسقاء را به سه نوع لحمی, طبلی و زقی 
تقسیم کرده و برای هر یک علاجی مقرّر داشتهاند. 

۲. فتراک: تمه و دوالی که از پس و پیش زین اسب می‌آویزند و با آن چیزی به ترک می‌بندند. 
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۲ شرح جادع دثنوی معنوی ۳۱ 


)۲۹۳۲۵( 


)۲۹۲۳۶( 


)۴۹۳۷( 


۳۹۳۸۱ 


اسان می‌شود و آن سختی می‌گذرد. [همة امور جهان متغیّر و ناپایدار است؛ هیچ راحتی و 
تنقمی نمی‌پاید و هیچ سختی و نقمتی باقی نمی‌ماند. همه چیز در حال گذر است.] 


بعد سومیدی. بسی امیدهاست از پس‌ظلمت بسی خورشیدهاست 
پسش از هر نو میدی» امیدهایی اشکار می‌شود. و در خن تاریکی‌ها. خورشیدهایی 


طلوع می‌کند. 


۰ ۳ ۹" 2 ۳0 ۲ 
خود گرفتم که شما سنگین شدید قفل‌ها بر گوش و بر دل برزدید 
گویا این بیت. نوعی دفم دخل مقدر است؛ زیرا ممکن است جبری‌مشربان بهانه اورند 
که ما قلبی سنگین و چشم و گوشی بسته داریم, بنایراین هرچه شما به ما اندرز بدهید در ما اثر 
نمی کند و تبلیغعات شما عبث و بیهوده است ت. اما بیامبران . در جواب این ايراد می‌گویند: فرضص 
ای وب ده وا ص0۳0 


هیچ ما را با قبولی کار نیست ‏ کار ما تسلیم و فرمان کردنی‌ست 

تای ‏ توسی اساو وی ما را تصدیق می‌کنید یا تکذیب. کار ما تسلیم 

و فرمانبرداری از اوامر الهی است . [در پسیاری از آیات قران کریم نظیر ایة ۳ سورة نور و 
ایذ ۱۸ سور عنکیوت و یه ۱۷ سورة یس تأکید شده است که وظيفة رسولان, تنها ابلاغ 
پیام الهی است و نه بیشتر.] 


او بسفرمودستمان این بسندگی نیست ما را از خود اين گویندگی 
خداوند به ما امر کرده است که عبادت و بندگی او را بجا اوریم. و اين حرف‌ها که ما 
می‌زنيم از پیش خودمان نیست بلکه از جانب حق ا ست. [چنانکه در ای ۳ سورة چم آمده 
است: و ما یبطق عَن‌الهُوی ان هو الا خی یوحی. «و نگوید (رسول خدا) برهوی چیزی 
نیست کلام او مگر وحبی که بدو رسد.»] 


۹۹ 


۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


جان برای امر او دار یم ما گر به ریگی گوید او. کاریم ما 
ما جان خود را در اجرای اوامر او در طبق اخلاص نهاده‌ايم. چنانکه اگر به ما بگوید در 
ریگزار دانه‌ای بکارید. می‌کاريم. 


غیر حق, جان نبی را یار نیست با قبول و رد خلقش کار نیست 
فقط حضرتِ حق, یار و یاور پیامبران است؛ و ان بزرگان با تصدیق و تکذیب هر ۳ 
مرد زر تبليغ رسللاتش ازوست زشت و دشمن‌رو شدیم از بهر دوست 


پیامبران, پاداش ابلاغ پیامالهی را از حضرت حق می‌گیرند؛ ما (پیامبران) به خاطر آن 
دوست در نزد مردم منفور شده‌ايم یعنی چون مردم را به سوی خدا دعوت مي‌کنيم نادان‌ها ما را 
مورد بغض قرار می‌دهند. و آنان ما را دشمن خود حساب می‌کنند. [مصراع اوّل اشاره است به 
ای ۲٩‏ سور هود که توضیح آن در شرح بیت (۵۷۴) دفتر دوّم امده است.] 


ما برین درگه ملولان نیستیم تاز بعد راه. هر جابيستيم 
ما (پیامبران) در درگاه الهی و در طریق دعوت به سوی او هیچگاه خسته و کسل 
نمی شویم تا بر اثر دوری راه در میانة راه توقف کنیم. [خوارزمی گوید: «ما را چون غیر شوق 
آن در نیست. مجال توقف برین رهگذر نیست .»| 


دل فرو بسته و. ملول آن کس بوّد کر فراق یار در مَخبّس بود 
کسانی گرفته و دلتنگ می‌شوند که از دوری و فراق حضرت معشوق. به زندان غفلت و 
جهالت افتاده باشند. 
دلبر و مطلوب. با ما حاضر است در نثار رحمتش. حان شاکر ات 


حضرت معشوق و مطلوب حقیقی هماره با ماست و از اینکه رحمتش هميشه شامل 


۱ جواهرالاسرار دفتر سوم» ص 25 


۹۹ 


)۲۹۲۹( 


)۲۹۳۰( 


)۲۹۳۱( 


)۲٩۳۲( 


)۲۹۳۳( 


)۲۹۳۴( 


1۱0 0 0 
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۱1۹210 


۴۳ شرح جادع دثنوی دعنوی ۳ 


)۲۹۳۵( 


)۲۹۳۶( 


)۲۹۳۷( 


)۲۹۳۸( 


)۲۹۳۹( 


حال ماست. جان در راهش نثار می‌کنيم. [مصراع اوّل به معیّتِ قیّومی حضرت حق تعالی 
اشاره دارد که توضیح آن در شرح بیت (۱۴۶۴) و (۱۵۱۰) دفتر اوّل امده است.] 


ار 
۰ ۵ ۰ ‌ رل ۰ ۳ 
در دل ما لاله‌زار و گلشنی‌ست پیری و پذمردگی را راه نیست 
در قلب ما گلزاری از حقایق و گلستانی از اسرار ربانی زسته شده به همین سبب, پیری 
نمی‌شود؛ زیرا پژمردگی و تباهی به جسم و اوصاف جسمانی وارد می‌شود و روح الهی از 


سا تم اس 


دای ما تَر و جوانیم و لطیف تازه و شیرین و خندان و ظریف 
ما هميشه شاداب و جوان و لطیف و تازه و دلنشین و خندان و باظرفتیم. 


در نزد ما صد سال و یک ساعت یکسان است؛ زیرا دراز و کوتاه از ما جداست. یعنی 


دفتر رجوع شود.] 


۳ و ۳ 
ان دراز و کوتهی در جسم‌هاست ان دراز و کوته اندر جان کجاست؟ 

دراز و کوتاهی در جسم‌ها وجود دارد. یعنی کمّیات و مقادیر به عالم اجسام و جهان 

ماده منحصر است. در عالم ملکوت. مقولهٌ کمیت چه جایگاهی دارد؟ مسلماً هیچ جایی ندارد. 


سیصد و نه سال آن اصحاب کهف پیششان یک روز بی‌اندوه و لف" 


خیال کردند که فقط یک‌روز برانان گذشته و در آن روز هیچ غم و حسرتی بر آنها عارض 
نت انسیت: [به شرح بیت(۳۸) دفتر دوم رجوع شود. در مصراع اول, «سال» را باید به «آن» و 


ا: لهف: دریغ» اندوهگین شدن» حسرت حوردن. 
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وخادتِ کار آن درغ که... ۷۳۵ 


«روز» را به «بی‌اندوه» اضافه کرد. زیرا مضاف و مضاف‌الیه است.] 


و آنگهی بنمودشان یک روز هم که به تن باز آمد ارواح از عدم 
و سیس خداوند. این همه مدت طولانی را در نظرشان فقط یک روز نشان داد. 
زیرا ارواحشان از مرتبٌ عدم به آبدانشان بازگشت. [در اینجا عدم مقابل وجود 
نیست بلکه منظور از آن عالم الهی و لاتعیّن است. رجوع شود به شرح بیت (۳۰۹۳) 
دفتر أوّل و شرح بیت (۸۸ع) دفتر دوم. چنانکه بیت (۲۹۴۲) همین دفتر, موید این 
معناست. ] 


چون‌نباشد روز و شب با ماه و سال کی بود سیری و پیری و ملال؟ 
هرگاه روز و شب و ماه و سال نباشد, کی ممکن است که سستی و پیری و دلتنگی 
برادمی عارض شود؟ [«سیری» در اینجا کنایه از سستی و بیحالی ات وقتی بدیده زمان 
نباشد, تحوّل و دگرگونی از میان می‌رود و ثبات و خلود برقرار می‌شود.] 


درگلستان عدمچون بی‌حودی‌ست مستی‌از سغراق" لطف ایزدی‌ست 

چون در گلزار عالم الهی, محو و بیخویشی وجود دارد. مستی انسان کامل از ساغر 

عشقٍ الهی حاصل می‌شود. [در اين بیت «عدم» به معنی نیستی و مقایل وجود نیست. بلکه 
عدم در اینجا به‌معنی هستی محض و بی‌تعیّن است.] 


۹۹ و ۰ ۳ ۳ / 1 
لم یدق لم در هرکس کو نخورد کی به وهم ارد جعَل انفاس ورد؟ 
به فحوای ضرب‌المتل مَنْ لم یدق لَم یذْر" هرکس که از ساغر عشق الهی ننوشیده 
باشد. دذوق و لذّت آن را نمی‌تواند احساس کند. چنانکه مثلاً کی «سرگین گردانک» می‌تو اند 


بوی دلاویز کل را تصوّر کند؟ 


۱. سغراق: کاسه و کوزه لوله‌دار. 

۲ جقَل: ر.ک. شرح پیت (۲۰۲۴) دفتر اوّل. 

۳. توضیح این ضرب‌المثل در پاورقی صفح ۱۶ دفتر دوم از شرح حاضر امده است. در ببت (۲۵۶۶) دفتر 
دوم نیز اين ضرب‌المثل امده است. 


۹۹ 


)۲۹۴۰( 


۲۹۳۴۷( 


)۲٩۳۴۳( 


)۲۹۳۴۳( 
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۶ شرح جادم مثنوی دعنوی ۳ 


)۲۹۴۴( 


)۲۹۳۴۵( 


)۲۹۴۸۶( 


)۲۹۳۷( 


نیست موهوم. ار بدی مو هو م. آن همچو موهومان شدی معدوم آن 
ساغرٍ عشق الهی و لذتِ حاصل از مستی آن, امری وهمی و خیالی نیست. چه اگر جزو 
موهومات بود قطعا از میا یان می‌رفت. [مرجم ضمیر «آن» دز گن دو مصراع» » ساغر عشق الهی و 
لذتٍ حاصل از آن است.| 


دوزخ اندر وهم چون ارد بهشت؟ هچ تاد روی خوب از خوک زشت؟ 
دوز ح چگونه ممکن است. , بهشت ر | تصور کند؟ ,ٍ یعنی ادم‌های دوزجی نمی‌توانند 
بهشت را تصور کنند و خود را به مرتبه بهشتیان برسانند. انا فشک انس + ری ۳ 


صورتِ زیبا جلوه کند؟ [یعنی خلاصه خوک از حسن صورت محروم است . اما منظور بیت: 
انبیاء در ادامة جواب خود می‌گویند که حقیقت الهی امری موهوم نیست بلکه حقیقتی یقینی 
است, منتهی بوی دلاویز آن جهان را هر دماغی نمی‌شمد ازینرو انکه دوزخی است و مرتبة 
نازلی دارد نمی‌تواند احوال انبیاء و اولیاء را درک کند.) 


هین گلوی خود مَبْره هان ای مهان" این چنین لقمه رسیده تا دهان 
ای ادم حقیر بهوش باش, مبادا گلوی خود را ببری, زیرا لقم جانبخش مواعظ و 
نصایح رسولان الهی تا دهانت رسیده ا ست. [یعنی این له لقمه» پی‌هیج رنج و زحمتی بر برای تو مها 
شده و همینکه آن را قبول کنی حوردنش هیج زحمتی پرای تو ندارد.] 
راه‌های صعب. پایان برده‌ایم ه بر اهل خویش, آسان کرده‌ايم 
ما (پیامبران) راه‌های دشوار و پر پیج و خم تبلیغ معانی و بیان اسرار و حقایق را 
درنوردیده‌ايم و راه را برای پیروان خویش هموار کرده‌ايم. [آیین حنیف احمدی و مشرب 
توحید سرمدی در آغاز (به تعبیر ایهُ ٩‏ سوره؛ فتح) همچون جوانه‌ای بود که توسط باغبانان 
بوستان توحید اییاری 3 نگهداری شد تا اینکه به درحتی کشن و تناور مبدل گشت و سای 
دلنواز ان خلایق عالم را در پناه خود گرفت.] 


۱. راک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۳۷۰ 
1 مهان: خوار. دلیل. 
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وخادتِ کار ان درغ که... ۷۳۷ 


مکزّرکردن قوم. اعتراض ترجیّه بر انبیا علیهم‌السَلام 
قوم گفتند: ار شما سعد خودید نحس مایید و ضدید و مرتدید 
قوم معاند سبا دوباره به پیامبران اعتراض کردند و گفتند: اگر شما برای خودتان و یا 
به نظر خودتان, خجسته هستید نسبت به ما و یا در نظر ما شوم و دشمن و مرتد به شمار 


جان ماء فارغ بد از اندیشه‌ها در غم افگندید ماراو عنا 
روح ما پیش از این از افکار و اوهام ا سود بود؛ اما شما پیامبران, ما را به اندوه و رنج 
انداختید. 


پیش از انکه شما پیامبران, سراغ ما بیایید با هم وحدت و اتحاد داشتیم, امّا براثر فال 
بدی که شما زدید. صد نوع تفاق و اختلاف میان ما ظاهر شده است. 


ض 1 7 ۳ ِ 
پیش از انکه شما ظهور کنید ما طوطیان شیرین کلام بودیم؛ اما اکنون به سبب 
وجود شوم و ناخجسته کها ه دای یل دایم گهواتا در ات مرگ و فنا 
تبدیل شده‌ایم.] 


هر کجا افسانة غم گستری‌ست هر کجا اوازه مشتنکری‌ست" 
در هر جا که ماجرای غم‌انگیزی است؛ و در هر جا که نغم شومی برمی‌خیزد. 


۱ توجیَه: مصدر باب تفعیل از فعل ناقص واوی رجا برجو رجا به معی امید داشتن و امیدوار گردانیدن 
است. منظور از «اعتراض ترجیه» اینست که آن قوم حق‌ستیر با عدم تقیّد روحی به مبانی ارزشی و 
اخلاقی انبیاء نوعی اباحه گری جبری مشرب را ترویج می‌کر دند. 


۹۹ 


)۲۹۳۴۸( 


۳۹۴۹۱ 


)۴۹۵۰( 


)۴۹۵۱( 


)۲۹۵۲ ( 
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۸ شرح جامع مشنوی معنوی ۳۱ 


)۲۹۵۳( 


)۲۹۵۴( 


)۲۹۵۵ ( 


هر کجا اندر جهان» فال بدیست . هرکجا مشخی, نکالی مأخذی‌ست 
در هر جای این جهان که فال بّدی زده می‌شود. و در هر جا که تغییراتِ زشت و 
ناهنجاری رح می‌دهد. و در هر جا که عذاب و وبالی در کار است. [ مشخ در لغت به معنی 
تبدیل‌کردن و یا تبدیل‌شدن صورت زیبا به‌,صورت زشت است. و در اصطلاح حعما انتقال روح 
انسان به کالید حیوان است . در اینجا منظور, هرگونه تحوّل منفی و سیر قهقرایی است. اما تکال 
به‌معنی کیفر و عقوبت و کسی رآ ماية بیم دادن و ترساندن دیگران ساختن است. و در اصل به 


۱ م سم ی ۲ ۳ 


در مثال قصّه و فال شماست در غم‌انگیزی, شما را مُشتَهاست" 
همه این زشتی‌ها و گرفتاری‌ها و ناگواری‌ها در آمثال حکایات و سخنان و تعابیر شما 
وجود دارد و شما علاقة زیادی دارید که مطالب ناراحت‌کننده و تشویش اور بر زبان خود 
برانید. طبق مفاد ای ۱۸ سور؛ یس, مردم گمراه از روی نادانی, وجود پیامبران الهی را شوم و 
ناخجسته می‌انگاشتند. توضیح این اد شریفه در شرح بیت (۱۴۰۰) دفتر دوم آمده است. | 


باز جواب انبیا علیهم السَلام 

انیا گفتند: فال زشت و بد از میان جانتان دارد ممدد 

پیامبران در پاسخ قوم سبا گفتند: فال زشت و نامطلوب. از اعماق روح شما مایه 
می‌گیرد. (اشاره به آیژ ۱٩‏ سورة یس: قالوا طایرکم معکم ان ذکوتم بل نتم وم مُْرفُون. 
«پیامبران گفتند: شومی شما از خود شماست اگر متذکر شوید. بل که شما مردمی از حد 
گذرنده‌اید.» منظور بیت اینست که چون شما حق‌ستیزان درونی نامعتدل دارید از اینرو 
همه چیز را وارونه و نامعتدل مشاهده می‌کنید و در نتیجه اسباب شقاوت خود را خود فراهم 
می‌کنید و لاغیر.] 


۱ ر.اک. اسرارالحکم. ص ۱ ۲۱. 

. ر.دف. مجمع‌البیان ج ۱ ص ۱۳۰ 

۳ مُسّتَها: 0 آنچه بدان میل شود, آنچه بدان رغبت نشان داده شود. اسم مفعول از مصدر اشتهاء. از 
فعل ناقص واوي شها ینهو شهوّد. 
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خادت کار آن برغ که.. ۷۴۹ 


گر تو جایی خفته باشی با خطر ازدها در قصد تو از سوی سر 
برای متال, اگر تو در جایی خطرناک, خواپیده باشی و اژدهایی از طرف سَرّت فصد 
گزند به تو را کند. 
2 7 
مسهربانی مر تو را اگاه کرد که بحه زود ار نم ازدرهات خورد 


در اين لحظه اگر شخصی مهربان و دلسوز, تو را از اين خطر آگاه کند و به تو بگوید: 


زود برخیز و الا آزدها تو را فرو می‌بلعد. 


تو بگویی: فال بد چون می‌زنی؟ فال چه؟ بر چه. ببین در روشنی 
تو ممکن است که از روی نادانی به او یگویی. چرا دربارة من, فال بد می‌زنی؟ او به تو 
می‌گوید: فال بد چیست؟ بلند شو و در روشنایی ببین که اژدها اشکارا قصد تو را کرده است. 
| همینطور اگر از خواپ جهالت و تاریکی غفلت بدر آیی اشکارا خواهی دید که هرچه را که 
پیامبران دربار؛ آن به انسان‌ها پیم داده‌اند راست و مسلم است.] 


آن شخص مهربان و دلسوز به تو می‌گوید: من تو را از چنبر فال بد نجات می‌دهم و 


به سوي سرایی روشن می‌برم. 


چون نبی آگه کننده‌ست از نهان کو بدید آنچه ندید اهل جهان 
اوماند باس نات که مرو را اهر نها دس سا رن ۲ ۳ 
می‌بینند, مردم جهان نمی توانند ببینند. [اولیای الهی, با تکیه بر علوم وهبی و عطیه‌اي حضرت 
حق. کنه اشیاء و بطون موجودات و حاق رویدادها را مشاهده می‌کنند و انسان‌ها را نیز بیدار 
می‌کنند. ] 


۳ طبیبی گویدت: عوره مخور که چنین رنجی برارد شور و شر 
متال دیگر, اگر یک طبیب به تو بگوید: غوره نخور زیرا که باعث رنجوری و بيماري 


نو می‌شود. ااين پیت شرط است و جواب ان در ببت يبعد امده ۳ 
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۰ شرح جادع دثنوی معنوی ۳ 


)۲۹۶۲( 


)۲۹۶۳( 


تو بگویی: فال بد چون می‌زنی؟ پس تو ناصح را موم" می‌کنی 

و تو اگر به آن طبیب حاذق بگویی: چرا فال بد می‌زنی؟ پس این حرف تو بدین معنی 
است‌که آن طبیب ناصح و خیرخواه راگناهکار و خطاکار می‌دانی. |در اییات اخیر موضوع َأل 
و تطیر مطرح شده است؛ تفأل از ال (در فارسی همز؛ٌ آن را ساقط کرده و فال می‌گویند.) به 
معنی فا نیک و یا فال نیک زدن است. و یر از یر (< آنچه بدان فال بد زنند. فال بد) به 
معنی فال بد و یا فال بد زدن است. فال, دانشی است که بدان‌وسیله پرخی از حوادث اینده. 
دانسته می‌شود. و این کار از طرق مختلف حاصل می‌گردد نظیر تعبیر کلامی که شنیده می‌شود و 
یا از طریق‌گشودن قران کریم و یاکتب مشایخ نظیر دیوان متنوی معنوی و دیوان حافظ وغیره . 

از پیامبر(ص) روایات متعددی نقل شده که ایشان, تفال را می‌بسندیدند و تطیِر را 
ناسند می‌دانسته‌اند " زیرا حسن ظن و صفای روح. حامل امواج مثبت است و این خود 
موجب پیدایش رخدادهای مثبت و خوشایند می‌شود. همینطور بدگمانی و قبر ی 79 
بدبینی نیز حامل امواجی منفی است که خود سبب پیدایش حوادث ناگوار می‌شود. در کتب 
مربوط به این علم آمده است که حتی به نام‌های مردم نیز می‌توان فال زد. متلاً رگاه نام‌هایی 
از قبیل صالح. سالم. سعد و... شنیده شود می‌توان بدان‌ها فال نیک زد و ای‌بسا صفای روح و 
فوّت یقین, امواجی مثبت بدید اورد و موجب پیدایش امور نیک شود. از اینرو نقل کرده‌اند که 
پیامبر(ص) در هجرت به مدینه به منزلی درآمد در اين لحظه صاحب منزل. غلامش را که 
سالم نام داشت صدا کرد. پیامبر(ص) فرمودند: اين خانه کار ما را اسان کند .| 


کر سس ۳ ۳ 0 ۰ ۶ 
ور مُنْجَّم" گویدت: کامروز هیچ انچنان کاری مکن اندر پسیچ 
مثال دیگر, اگر یک منجم به تو بگوید: امروز تهیّه و تدارک فلان کار را مکن که روز 
نحسی است. 


۱ مُوَنم: کسی که گناهگار و مُجرم شناخته شود. کسی که مورد اتهام گناه و جرم قرار گیرد. اسم مفعول از 
مصدر تائیم. 

۲. ر.ک. کشف‌الظنون, ج ۲ص ۱۲۱۶-۱۲۱۷ 

۳. ر. ک. المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی, ج ۵ ص ۳۹-۴۰ 

۴ ر.ک. یواقیت‌العلوم. ص ۲۶۸. 

ها مُنْحّم: ر. ک. شرح بیت (۸۴۱) همین دفتر. 

۶ پسیچ: همان بسیح به معنی سامان, آمادگی, که در اینجا با «هیچ» قافیه شده است. 
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وخادتِ کار آن درغ که.. ۷۵۱ 


صد ره ار بینی دروغ اختری یک دوباره راست آید. می‌خری 
اگر صد بار متوجه دروغ آن منجّم شده باشی و اتفاقاً یکی دوبار. حرف او راست از 
ت درامده باشد» کلامش ر می‌بدیری و به وی اعتماد هی کی 


این نجوم ما نشد هرگز خلاف صحتش جون‌ماند ازتو در غلاف؟ 
اقا در نجوم ما پیامبران هرگز خلاف و دروغ راه ندارد. یعنی هر خبری که ما از غیب 
می‌دهیم بی‌عیب است. پس چرا صخت آن اخبار, برای تو یوشیده می‌ماند؟ [خوارزمی گوید: 
«تو اصلا از ایشان (منجمان) اعراض نمی‌کنی و بر اقوال طبی و تنجیمی ایشان, اعتراض 
نمی‌نماتی, ما را که از عین‌اليقین خبر می‌دهیم و اسرار حق‌الیقین درمیان می‌نهیم چگونه متهم 
می‌داری ؟»| 
آن طبیب و ان منجّم از گمان می‌کنند آگاه و. ما خود از عیان 


طبیب و يا منجّم روی حساب احتمال و حدس و گمان, تو را از موضوعی اکگاه 
می‌کنند, درحالی که ما از روی کشف و شهود و رویت حقیقت. تو را از مسائل با خبر می‌کنيم. 


دود می‌بينیم و آتش از کران حمله می‌آرد به سوی منکران 
ما از کرانة عالم محسوسات, آن سوی عالم را می‌بينيم که آتش به سوی حق‌ستیزان 
حمله می‌اورد. 
توهمی‌گویی: خمّش کن زین مقال که زیان ماست. قال شوم فال؟ 


ان وقت ای حق‌ستیز تو به ناصحان و خیرخواهان می‌گویی: خاموش باشید که 
حرف‌های ناخجسته شما به ما ضرر می‌زند؟ 


ای که نصح ناصحان را نشنوی فال بد يا توست هر جا می‌روی 
ای کسی که اندرز نصیحت‌کنندگان را نمی‌شنوی و آن را پکار نمی‌بند ی فال شوم 


۱. جواهرالاسرار دفتر سوم » ص‌ و25 
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۲ شرح جادع دثنوی معنوی ۳ 


)۳۹۷۰( 


)۲۹۷۱( 


)۲۹۷۳( 


)۲۹۱۷۳( 


)۲۹۷۴( 


)۲۹۷۵( 


همراه خود توست. یعنی فال بد از روح رها نام موه هار ۲۱ سور کی 
که توضیح آن در 2۶ بیت (۲۹۵۵) همین دفتر اه ۳ 


افعیی بر پشتِ تو بر می‌رود او ز بسامی بیندش, اگه کند 
مثال دیگر. فرض کن که یک افعی در پشت سر تو می‌خزد. شخصی از بالای بام. آن 
مار را می‌بیند و تو را خبر می‌کند. 


4 ۰ ۳ ِ م ۰ هه ۳۹ ۰ ۹۹۳ / 
۲/0 آن آدم خیرخواهم‌گویی: نو ۱ ی ما 
اندوهگین مکن. او در جواب این حماقت تو چاره‌ای ندارد جز انکه بگوید: بله. با خیال 


راحت و حوشی سر جایت پنشین. من حرفم ر ردم و هشدارم ر دادم. حود دانی. 


چون زند افعی دهان بر گردنت تلغ گردد جمله شادی جستنت 
همینکه افعی گردن تو را نیش زد, همه شادی‌هایی که تو به دنبالش ی بودی به تلخی 
مبدل می‌شود. 
پس بدو گویی: همین بود ای فلان؟ چون بندریدی گریبان در فغان؟ 


در این لحظه دردناک به آن ناصح خیر خواه می‌گویی: اهای فلانی. هشدار دادن تو 
همین مقدار بود که تذکری به من بدهیآ چرا در این باره یقه‌ات را پاره نکردی و شیون و فغان 


سر ندادی؟ 


ی تا مرا آن جد. نمودی و بدی 
جا داشت که از پشت بام. سنگی رها می‌کردی تا ان خطر جذی را به من اطلاع دهی. 


او بگوید: ر ۹1 می‌آزرده‌یی نو بگویی: نی شادم ی دی 


ره ات خیرخواه در جواب تو می‌گوید: به این دلیل من برای اگاه کردن تو. گریبان 
چاک نکردم که تو از سخن من می‌رنجیدی. تو به طریق طنز و تعریض به او می‌گویی: وافعا که 
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وخامتِ کار آن درغ که.. ۷۵۳ 


گفت: من کردم جوانمردی به پند تا رهانم من تو را زین خشک‌یند 


او در جواب می‌گوید: من در ان وقت با نصیحتی که به تو کردم در حقت جوانمردی 


نمودم» تا تو را از این قید و بند محکم خلاصی دهم. 


از کشیمی. حسق از تشتاحم, مایهٌ ایذا و طغیان ساختی 


اما به سبب پستی و فرومایگی, حق جوانمردی مرا نشناختی و خیال کردی که آن 


نصیحت و ارشادم مایة آزار و ستم و ات نا نها سب یه اراو و سرکشی پرداختی.] 


این بسود خضوی لشیمان دنی بد کند با تو. چو نیکوئی کنی 
اینست خوی و خصلت فرومایگان که در مقابل نیکی تو. بدی می‌کنند. 


نفس را زین صبر می‌کن منحنیش که لشیم‌ست و نسازد نیکویش 


صبّر در شرح بیت (۱۶۰۲) دفتر اول امده است.] 


با کریمی. گر کنی احسانء سزد مر یکی را او عوض هفصد دهد 


هرگاه تو به یک جوانمرد, احسان کنی این کار شایسته است؛ زیرا او در برابر یک نیکی 
هفتصد نیکی به تو عوض می‌دهد. [مصراع دوم اشاره است به ی ۲۶۱ سورة بقره: لین 
تون آاهمفی له کنقع بت سبح سنایل في کل شتبلة ی جع وله 
یُضاعف لمَن یِشاء وال واسعٌ علیم. «ّل کسانی که اموال خود در راه خدا انفاق کنن. مّل 


دانه‌ای است که هفت خوشه برویاند. در هر خوشه صد دانه باشد. و خداوند باداش هر که ر 


خو اهد ند بر ابر دهد. و خداوند» وسعت بحش داناست.» ] 


۹۹ 


نفس امّاره را با صبر, خمیده‌اش کن. یعنی نفس را با تازیانة صبر و صیانت. مطیع و 
منقاد ساز؛ زیرا نفس» ذانا فر ومایه است و خوبی و احسان, آن را به راه نمی‌آورد. [توضیح 
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۴۳ شرح جادع دثنوی معنوی ۳ 


۱۱ . با لئیمی چون کنی قهر و جفا بنده‌یی گردد تو را یس باوّفا 
هرگاه شخصی فرومایه را مورد قهر و ستم خود قرار دهی, او بنده بسیار باوفایی برای 
تو می‌شود. [جنانکه در امثال عربی ی ۳ عبیدالْعصا. «مردم. بنده جماق‌اند.» و: 
ناس عبیدالاخسان . ((مر دم بندة نیکی‌اند.» مثال اوّل در مورد فرومایگان و منظلمان مصداق 
دارد و مثال دوم در مورد بلندطبعان ر‌ جوانمردان. زیرا فرومایگان فقط به ضرب جماق و 


سرنیزه به راه می‌ایند. اما کریمان, نیازی به اینها ندارند.] 


(۱۳۹۸۲ کافران کارند در نعمت جفا بباز در دوزخ نداشان: ربا 
ادم‌های کافر در عین داشتن نعمت, بذر جفا می‌کارند. و انوقت در دوزخ خدایا. 
خدایا می‌کنند. |اشاره به ای ۱۰۷ سوره موّمنون: ریا اخرجنا منها قان دنا فا ظالمون. 
«پروردگارا ما را از دورح بیرون ار پس اگر ما دوباره به کفر بازگشتيم. ستمکار خواهیم بود.»| 


حکمت آفریدن دوزخ آن جهان و زندان این جهان تا معبد متکتران باشد 
که ات طعاً و کزها 
 ۱۳۹۸۳(‏ که لنیمان در جفا صافی شوند چون وفا بینند. خود جافی " شوند 


می‌کنند. اما اگر وفا و احسان پپینند. راه ستم پیش می‌گيرند. 


۱ مسجد طاعاتشان‌پس‌دوزخ است پای‌بند مرغ بیگانه. فخ" است 
بناپراین دورح. عبادتگاه فرومایگان پبای‌بند برنده فا دام ی حون 
انسان‌های عاری از معنا تنها به ضرب و زور به راه می‌آیند. چنانکه گفته‌اند: ۳ َبیدالعصا:] 


۱. ر.ک. فرائداللال "0 مجمع‌الامثال. ح ۲ ص ۱۳. 
۲. فرائدالادب (المنجد), ص ۱۰۱۱. 


جافی: حفا کار یک 
و فُخَ: دام. 
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هست زندان صومعه دزد و شیم کاندرو داکر شود حق را مقیم 
عبادتگاه دزدان و فرومایگان. زندان ات زیرا این گروه. در زا یاد دا می‌کنند. 


اه یراوس وی شد عبادتگاه گردن‌کش سقر 
ز انجا که که هدف غایی ! ات فری ادن وتا ی ک ق است. از اینرو عبادتگاه 
ادم‌های سرکش و طاغی, دوزخ است ست. اسَقّر. نامی است از نام‌های دوزخ و اسمی غیرمنصرف 
است. مصدر آن سَقر به معنی تابیدن است. مفسران قرآن کریم در ذیل ای ۲۶ سور مدثره آن 
را دَرکه‌ای از در کات جهنم دانسته‌اند . مصراع اوّل اشاره دارد به مضمون آية ۵۶ سور: 


ذاریات که توضیح آن در شرح پیت (۲۹۸۸) همین دفتر امده است.] 


ادمی را هست در هر کار دست لیک اومقصوداین‌خدمت بده‌ست 
هرچند انسان می‌توأند هر کاری انجام دهد. ولی مقصود اصلی از خلقت او, خدمت و 
عبادت است. [حضرت مولانا می‌فرماید: 2 که اگر آن کار (عبادت حق) نمی‌کنم, 
ین کار از من می‌اید. آدمی را برای آن کارهای دیگر نیافریده‌اند. همچنان باشد که تو 
شمسیر پولاد هد ی بی‌قیمتی (بسیار ماهنت در خزاین ملوک یابند آورده باشی و ساطور 
ما 0ج اي ی ی بصی اه ۱1۳۳۳۹ 
دیگ زرین ر | آورده‌ای ق 9 وی شلغم می‌یزی که به ذره‌ای از آن. صد دیگ به دست اید. یا 
کارد مجوهر (جواهرنشان) را میخ کدوي شکسته کرده‌ای !»| 


ما خْلقت‌الج وّالائس, این بخوان جز عبادت نیست مقصود از جهان 
این ایه ر بخوان که؛ «نیأفر یدم بری و آدمی» را مگر برا ای عبادت. دراضار م تخود 


اصلی خلقت جهان, عبادت | ف ان [مصراع اول قسمتی از اه ۶ سوره دار یات: فا 
لْجنٌ رالانش الا لیِبدون. «نیافریدم بریان و انسیان زا سر اه رتم کت ۰ 





۱. ۹ مجمع‌البیان. ج ۰ ۱ ص ۰۸۳ ابوالفتوح رازی» ح 9 5 ص 12 
۲ فبه مافیه. ص ۱0۵- 


۲. برخی از مفسران قران کریم, لیِعْبُدون را لیْغرفون تفسیر کرده‌اند. یعنی تا بشناسند مرا. 
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)۲۹۸۹( 


)۲۹۹۰( 


)۲۹۹۱( 


)۲۹۹۳( 


گرچه متصود از کتاب. آن فن بوّد گر تواش بالش کنی. هم می‌شود 
به جای بالش. زیر سرت بگذاری به درد ان کار هم می‌خورد ولی برای آن کار فراهم نشده 


نت 


لیک ازو مقتصود. این بالش نبود علم یود و دانش و ارشاد و سود 
مقصود از تدوین کتاب این سوت که نو و را به جای بالش زیر سرت بگذاری, بلکه 


۱ . ی . . ۳ و ۱ 
گر لور ميحی ساختی هسیر ر ور پسس ور ظطنفر ادبار را 
مثال دیگر اگر تو شمشیر را به جای میخ بکار بری, اين بدان معنی است که تو شکست 


و هزریمت ر بر بیروری ترجیح داده‌ای. 


گرچه‌متصودازیشرعلم‌و هدی‌ست لیک هریک آدمی را مَعبدی‌ست 

اگرچه منظور از آفرینش انسان علم یافتن و هدایت جستن اوست؛ اما برای هر انسانی 
برحسب قابلیت و اهلیت او پرستشگاهی است. [مصراع دوّم اشاره است به ایة ۲ سور حج: 
ولکل ام جَفنا منْسکاً لیذ کزوا اسمالّه علی ما ررقم من بَهيمَة النعام. تالهکم ال واجد 
له شلوا وَبَشر الْمْْبتین. «برای هر اّتی, معبدی بنهادیم تا یاد کنند خدا را برآنچه 
روزی‌شان کردیم از چهارپایان. خدای شما یکی است. پس بر امر او گردن نهید و مژده‌رسان 
فروتنان را.» هرچند منک بطور کلی به معنی برستشگاه است امّا به قرینه بخش دیگر آیه به 
قربانی تخصیص يافته است. برخی از مفسران قران کریم, منسک را از نسیکه به معنی ذبیحه 
گرفته‌اند و آن را قربانی و قربانگاه ترجمه کرده‌اند که با سیاق ایه, تناسب دارد . از انجا که 
فربانی و قربانگاه نیز نوعی عبادت و عبادتگاه است. از ایینرو می‌توان 1 را به عبادت و 


۱. اذبیر: ممال ادبار است. رجوع شود به شرح بیت (۶۶۹) دفتر اول. 

۲. ر.اک. ابوالفتوح رازی» ج ۷ ص ۱۳۸. منهج‌الصادقین» ج ۶ ص ۱۵۲ امام فخر رازی می‌گوید: تنها 
عاصم. مُنْسک (اسم مکان) خوانده و باقی قرّاء. آن را منک (مصدری) خوانده‌اند. زمخشری نیز در 
کشاف. ج ۳ ص ۱۵۷ منک را مصدر و میک را اسم مکان می‌داند. 
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عبادتگاه نیز تعمیم داد. چنانکه در عالم واقم نیز همینطور است» هر امّتی دارای نوعی عبادت و 
عبادتگاه ۳ 
معبد مرد کریم اکَرَتها معبد مرد لشیم اش عم" 
سبب عبادت شخص بزرگوار. اینست که تو او را گرامی بداری. و سبب عبادت شخص 
فرومایه اینست که او را بیمار کنی. [لفظ «مَعْبّد» در این بیت» اسم مکان نیست بلکه مصدر 
میمی است. برخی از شارحان گفته‌اند که «میم» معبد را باید مکسور بخوانيم زیرا در اینجا اسم 
است. یعنی وسیله عبادت ". اما معبد را با فتح میم خواندن یعنی اسم مکان دانستن آن 


وجهی ندارد.] 


مر لئیمان را بزن. تا سر نهند مر کریمان را بده تابر دهند 


بدهند. 


لا جرم حق هر دو مسجد افرید دوزح انها را و اینها را مزید 
نا زیر حق‌تعالی هر دو عبادتگاه را آفرید. عبادتگاه دوز خ را پرای فرومایگان و 
عبادتگاه پهشت را که هماره نعمت‌هايش رو به افزايش است برای کریمان خلق کرد. 


۳ ۹ ۰ -) : ۹ " ِ / 
ساخت‌موسی‌قدس در یاپ وت ۲ تا فرود ارند ی 9[ 
حضرت موسی(ع) در قدس شریف, دری کوچک ساخت تا قوم بنی‌اسرائیل که دچار 


۱ أَکُرَشتّه: فعل ماضی مفرد مذکر حاضر + ضمیر متصل «ه» لفظاً یعنی گرامی داشتی او را اما معناء جبة 
مصدری دارد. یعنی گرامی داشتن تو او را. 

فا ما کی مه کر خاش یی ما هبار گرد ارات ما حع 
مصدری دارد» یعنی بیمار کردن تو او را. 

۳. ر.ک. شرح کبیر آنقروی. جزو دوم دفتر سوّم. ص ۱۱۵۸. 

۴ قوم زحیر: مردم بیمار و آزاردهنده. (ر.ک. شرح بیت ۱۸۶۸ دفتر دوم) در برخی از نسخه‌ها «زجیر» به معنی 
منم کرده شده آمده است. یعنی قومی که از سرفرازی منع شده‌اند. (راک. شرح مشنوی ولی‌محتّد اکبرآبادی, دفتر 


سوم. ص ۲۱۲) 
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۸ شرح جادع دثنوی معنوی ۳ 


)۲۹۹۷( 


۳۹۹۸۱ 


بیماری تکبّر بودند به هنگام ورود بدان, سر خود را خم کنند. 


ز انکه جپاران بدند و سرفراز دوزخ آن باب صغیر است و نیاز 
حضرت موسی(ع) بدین سبب آن در را کوچک ساخت که قومش, مردمی گردنکش 
بودند. بدین‌روی, دوزح نیز برای کافران مانند ان در کوچک و جایی برای تضرع و اظهار نیاز 
است. (اگر لفظ «نیاز» را بر «باب صفیر» معطوف کنیم مناسب‌تر است . یعنی همانطور که 
حضرت موسی(ع) به امر خداوند. در ورودی بیت‌المقدس را برای قوم گردنکش و متکیر 
اسرائیل, کوتاه ساخت که مجبور شوند با حالت تعظیم و خشوع بان ترا نتد: دوزخ را نیز 
برای کافران ساخته تا فروتن و نرم شوند و اظهار عجز و نیاز کنند. به شرح بیت بعدی رجوع 


شو د.] 


بیان آنکه حق تعالی صورت مُلوک را به سبب مسحْر کردن جباران که مسخُر حق 
نباشند ساخته است چنانکه موسی علیهالسلام باب صغیر ساخت بر ربض قدس 
جهت رکوع جباران بنی‌اسرائیل وقت درآمدن که أذحوالباب شجُدا و ولوا حطه 
آن‌چنانکه حق ز گوشت و استخوان از شهان باب صغیری ساخت هان 
در عنوان این فصل به قسمتی از یز سیب بقره اشاره دک ال یذ فوق 
اینست: واذ قلاادحلوا هذه ای قکلوا منها حیِث شثثم رغدا الوا اباب سُجٌدا وفولوا 
حطٌ تفلک خطایاکم و سَتریدالمُحسنینْ. «یاد آرید زمانی را که گفتيم: در این قریه 
(بیت المقدس) درایید و از نعمت‌های فراوان آن هرچه می‌خواهید بخورید و از آن در (معید 
بیت‌المقدس) با خضوع و فروتنی درأیید و بگویید: خداوندا گناهان ما را بریز تا ما شما را 
پیامرزیم و به نیکوکاران پاداش بیشتری دهیم.» به اتفاق مفسران منظور از «قریه» بیت‌المقدس 
است, برخی ۳ منظور «اریحا» از روستاهای شام بوده است. «شجٌداه جمع ساجد و 
حال است برای «أذحُلوا» و «حطة» در لغت به معنی ریزش و پایین آوردن است. و آن کلمه‌ای 


۱ ۳۷ ۳ مٍِ 7 ۱ ۳ 
است که بنی‌اسرائیل مامور شدند ان را بکر‌شد و ععنای. ان ایست: کتاهان‌مان .فرو وت . 


۱. ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرآیادی, دفتر سوّم, ص ۲۱۵. 
آ. ر.ک. مفردات (راغب). ص ۱۲ 
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وخادت کار ان درغ که ٩‏ ۷۵ 


برخی گویند حطه دری از درهای هشتگانهُ بیت‌المقدس بوده است . اما معنی بیت: چنانکه 


ال دنیا سجده ایشان کنند چونکه سجده؛ کبریا را دشمن‌اند 
دنیا طلبان, در پرابر شاهان به سجده می رو ند. زیرا با سجده کردن در رات حصرت 
حق, مخالف‌اند. 
ساخت سرگین دانکی. محرایشان نام آن محراب. میر و پهلوان 


خداوند برای دنیاطلبان. زباله‌دانی حقیر ساخت که آن زباله‌دانی» محراب عبادت 
0 پو ۵. نام آن عبادتگاه آمیر و بهادر ات بعی ۳ دنیایر.ست» قله طاعت و عبادتشان, 


روسا و قدر تمندان است. 


ایق این حضرتِ پاکی نه‌اید نیشکر باکان. شما خالی نه‌اید 
ای دنیاطلبانی که بندگی سا ی کته ها عایسته س درگاه ای سل آنان و: 
روحی یاک دارند در مثل مانند نیشکرند و شما ناپاکان همجون نی‌های توخالی. 


آن‌سگان‌رااین خسان.خاضع شوند ی را ارت کر« رود 
شاهان جپّار و سلاطین غدار که خوی و منشی چون سگان دارند مورد ستایش و 
پرستش دنیاطلبان فرومایه قرار می‌گیرند. اما شیران حقیقت و طریقت. ننگ دارند از اینکه 


فرومایگان و ناپاکان. مرید و خواهان آنان شوند. 


۳ ,۲۶ 6 ‌ 6 م ی صس| و ۵ 2 
گربه باشد شحنه هر موش ‌خو موش کهبوّد تا ز شیران ترسد او؟ 
ارزشی دارد تا از انسان‌های وارسته و شیرصفت بتررسد؟[منظور بیت فوق: دنیاطلبان که 


۱. ۳۹ توا یه البیان ج ۱ ص ۱۷ 5 ابوالفتوح رازی» ج ۱ ص ۱۸۸ کشاف» ج ‌ ص ۴۲ ۱. 
۲. شخنه: داروغه. یاسبان شهر. 
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)۳۰۰۶ ( 


)۳ ۰ ۰۱۷ ( 


همانند موش, حقیر و خوارند. از انبیاء و اولیاءالّه حساب نمی‌برند. اما در عوض از شاهان و 
جبّاران می بر سند. همانطور که مورش؛ قابلیت درک قدرت و صولت شیر ر ندارد, ادم‌های 


موش‌صفت نیز لیاقت درک قدرت و صولت روحی انان را ندار ند.] 


خوفی ایشان از کلاب" حق بُوّد خوفشان کی ز آفتاب حق بُوّد؟ 
آن موش‌صفتان, تنها از سگان حضرت حق می‌ترسند. آنها چگونه ممکن است که از 
اقتاب عالمتاب حضرت حق بت سند؟ [«افتاب حق» با انبیاء و اولیاء نیز قابل انطباق است. 


زیرا آنان نیز خورشیدان حق‌اند. چنانکه شبستری گفت: 


بود نور نبی» خورشید اعظم گه از مسوسی بدید و گه ز ادم) 
سِ 4 ۹ ۹ ۳ مس ۳ ۰ 
ربی الااعلاست ورد ان مهان رد ادنی درحور این ابلهان 


وبحمده ورد زبان دار ند. در حالی که تساه این اهمق‌های دنیایرست. معبود ست و 


فرومایه‌ای مانند جبّاران شقاوت‌پيشه و اموال و لذایذ دنیوی است. 


موش کی ترسد ز شیران مصاف ببلکه آن آهوتگان مُشک‌ناف 
برای مثال. موش کی از روبرو شدن با شیران جنگی می‌ترسد؟ در حالی که آن 
آهوهای بادیا که حامل تاد وه هد از از شیر می‌رمند. [«موش» کنایه از دنیایرستان 
حقیر و «آهو» کنایه از اهل معرفت است. چنانکه در ای ۲۸ سور: فاطر امده است که تنها 
دانایان از خدا می‌ترسند: اما یَخْشَی‌اللَه من عباده الْعلماه.] 


م7 ۵ ‌ ی ۳9۳ ۰ ۰ ۰ 3 
رو به پیش کاسه لیس‌ای دیگ لیس نوس خداوند و و لی‌نعمت و سل 
این بیت به طریق طنز و تهکم است: ای دیگ‌لیس برو پیش کاسه‌لیس و او را به عنوان 


۱. کلاب: جمع کلب به معنی سگ. 
آ. مهان: بزرگان: هت مه , 
۳ رب ادنی: بروردگار حقیر و نازل» متظور زورمندان و گردن‌کشان و هوس‌های بی‌ارزش دنیوی 


اتتحه: 
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خداوند و ولی‌نعمت حود قرار بل ۵. 


و و ۱ و ۰ ‌ 
بس کن, از شرحی بگویم دوردست خشم گیرد میر و. هم داند که هست 
در اینجا مولانا به خود خطاب می‌کند که: دیگر خاموش باش و این قبیل مطالب را 
بیان نکن. زیرا اگر بخواهم بیشتر و مفعّل‌تر شرح دهم امیر و شاه خشمگین می‌شود. چون 
اوصافی که از فرومایگان بیان می‌کنم در وجود خویش می‌یابد. 


حاصل این آمد که: بد کن ای کریم با شیمان. تا نهد گردن لشیم 
خلاصه کلام اينکه ای جوانمرد. تو در حق فرومایگان سختگیری کن تا از تو اطاعت 
کنند. [رجوع شود به شرح بیت (۲۹۸۱) همین دفتر.] 


هر گاه شخص کریم به نفس لیم خود احسان کند. نفس امّاره نیز مانند افراد 
فرومایه راه ناسپاسی و طعیان پيشه می‌کند. [رجوع شود به شرح بیت (۲۹۸۱) همین 
دفتر. ] 


زین سبب بد که اهل محنت. شاکر ند اهل نعمت. طاغیند و. ماکرند" 
به همین دلیل است که افراد زحمتکش و محنت‌زده. شک گزارند و اشخاص ثروتمند و 
مرفه, سرکش و حیله گرند. 


هست طانی. بخار رین قبا هست شاکر. خسته صاحب عبا 
ادم‌های سرکش. امیرانی هستند که لباس‌های زربفت می‌پوشند. اما آدم‌های شکرگزار, 
بینوایانی هستند که عبایی ساده به تن می‌کنند. 


۱ دوزدست: با بسط و تفصیل تمام. (ر. ک. شرح مثنری ولی محّد اکیر آبادی, دفتر سوم. ص ۲۱۳) برحی از شارحان, 
((دو رد ست» را زمان‌های خیلی دور معنی کر ده‌اند که و جهی ندارد. 

۲. ماکر: مکرکننده, فریبکار. 

۲. بکلر: امیر. بزرگ شهر. همان بیگلر ترکی است. 
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)۳۰ ۱۳( 


شکر کی روید ز املاک و نعم؟ شکر می‌روید ز بلوی" و سقم" 

کی ممکن است که شکر و سپاس از ثروت و نعمتِ فراوان, ظاهر شود؟ بلکه شکر از 
گرفتاری و سختی پیدا می‌شود. [اشاره به اي ۷سورهء علق که توصیح آن در شسرح بیت 
(۲۶۷۶) همین دفتر گذشت. مولانا در مصراع اوّل بیت فوق می‌گوید. وقتی انسان‌ها. تعادل 
روحی نداشته باشند. امکانات و ثروت خود را در جهت طغیان و سرکشی بکار می‌گیرند و در 
مصراع دوّم می‌گوید فقر درویشانه (نه فقری که از عدم توزیع عادلانة تروت پدید می‌آید.) و 
فقری که گاهان جامعه و مشعل‌داران اصلاح و ارشاد ۳ به اختیار برای خود بر می‌گزینند " 
طاعت و بندگی خالصانه می‌انجامد. چنانکه مولانا در حکایت ذیل. همین معنا را بسط 


می‌دهد. ] 


۱. بتلوی: سختی, گر فتاری. 
ِ سَقم: بیماری. «یلُوی و سَقّم» بیانی است از فقر درويشانه. ر.ک. شرح بیت (۲۳۳۲) دفتر اول. 
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قصه عشق صوفی بر سفره تهی 


خلاصه داستان 

یکی از دراویش, روزی خوانی تهی از طعام بر جایی آویخته می‌بیند. در دم به شور و 
شوق می‌آید و دست افشانی و پایکوبی می‌کند و جامه می‌دراند و بانگ برمی‌اورد که: ای 
بینوایان, اینست نواي بینوایان. اندک اندک دراویش دیگر نیز به شور و شوق می‌آیند و با او 
همراهی می‌کنند. در این وقت یک ادم فضول که ناظر این هنگامه عاشقانه بود می‌گوید: ای 
باباء این های و هوی دیگر برای چیست؟ سفر؛ بی‌نان و از یک میخ آویزان که ایین همه 
سر وصدا ندار دا 

آن صوفی می‌گوید: برو که نه خویشتن را می‌شناسی و نه از عشق حقیقی خبرداری. 
عاشقان صادق در کمند نیست‌های هست نما اسیر نمی‌شوند. 


صوفیی بر میخ. روزی سفره دید چرح می ز د. جامه‌ها را صی‌درید (۳۰۱۴) 
روزی یک نفر صوفی دید که سفره‌ای از میخی آويخته است. از دیدن آن سفره به وجد 


امد و سروع کرد به رقصیدن و جامه دریدن. 


تال می‌زد: نک نوای بی‌نوا قحط‌ها و دردها را تک دوا (۳۰۱۵) 
فریاد می‌زد که: اینک این سفره. نوای بینوایان و جار؛ قطعی همه قحطی‌ها و 
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)۳۰۳۰( 


پریشانی‌هاست. 


چونکه درد و شور او بسیار شد هرکه صوفی بود. با او یار شد 
همینکه شور و شوق آن صوفی به نهایت درجه رسید. هرکس که خوی صوفیانه داشت 
با او همراه شد. [یکی از شروط طریقت همین است. یعنی هرگاه یکی از صوفیان به وجد اید 
یارانش پاید با او همراهی کنند و تواجد نمایند .| 


و صم و ۲ ۱ " ۲ ۹ ۰ ۳ 
کخ کخی و های و هویی می‌زدند تای چندی مست و بیخود می‌شدند 
ان صوفیان شروع کردند به خندیدن و های و هوی نمودن و مکررا بیخویش و 


مستغرق می‌شدند. یعنی گاه به حالت محو می‌رفتند و گاه به صَحو می‌آمدند. 


یک نفر یاوه گو به آن صوفی که درحال وجد بود گفت: مگر یک سفرة خالي آویخته 
چه خاصیتی دارد که موجب این همه شور و حال شده است؟ 


گفت: رَوٌ رو نقش بی‌معنی‌شتی ‏ .. تو بجو هستی, که عاشق نیستی 
مولانا از اینجا به بعد از زبان آن صوفی دربار دوق و وجد عارفان سخن می‌گوید 
معنی بیت: آن صوفی به آن یاوه گو جواب داد: برو, پرو که تو نقش فاقد معنایی. تو باید 
به دنبال هستی حقیقی باشی. تو عاشق نیستی. 


عشق نان بی‌نان. غدای عاشق است بند هستی نیست هر کو صادق است 


صوفی اگر نان هم در کار نباشد. باز عاشق است. زیرا غذای صوفی. عشق است. 
هرکس که در طریق عشق. صادق باشد اسیر هستی موهوم و مادی خود نمی‌شود. 


۱ ر. ک. شرح کبیر آنفروی» جزو دوم دفتر سوم ص ۱ 1 


۲ کم کخ: صدای حند ۵ 
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قصة عشق صوفی بر سفرف تهی ۷۶۵ 


عاشقان را کار نود باوجود عاشقان را هست بی‌سرمایه سود 
زیرا عاشقان صادق با وجود موهوم و هستی مادی و مجازی کاری ندارند. یعنی مقیّد 


به جنبه‌های کاذب حیات نیستند. عاشقان صادق, بدون داشتن سرمایه‌های دنیوی سود می‌برند. 


۳ ۲ ۳ 
بال. نی و گرد عالم می‌پرند دست نی و گو ز میدان می‌برند 
صوفیان عاشق. بی انکه پر و بالی داشته باشند در اطراف جهان به پرواز درمی‌آیند. 
و بی‌انکه دستی داشته باشند. گوی سبقت در طریق عشق حق از دیگران می ربایند. اعاشق 
صادق. مانند دیگران. وابسته و اسیر علل و اسباب مادی نیست.] 


آن فقیری کو ز معنی بوی یافت دست ببریده همی زنبیل بافت 


ان درویشی که از عشق حق. بویی پرده بود با دست بریده زنبیل می‌بافت. |اشاره است 
به حکایت شیخ اقطع زنبیل‌یاف که در بیت (۱۶۱۴-۱۷۲۰) همین دفتر آمده است.] 


عاشقان اندر عدم خیمه زدند چون عدم. یک رنگ و نفس واحدند 
عاشقان صادق. در عدم جادر زده‌اند. بعی در عالم الهی مقیم شده‌اند و مانند عدم» 
یک رنگ و واحد شده‌اند. [ ««عدم)) در بیت فوق, به معتی عدم مطلق و مقابل وجود نیست.؛ 
پلکه برعکس, عدم در اینجا کنایه از وجود مطلق است و منظور از آن, عالم وحدت الهی است. 
است. لذا صوفیان عاشق نیز رنگ وحدت گرفته و همچون تنی واحد شده‌اند. رجوع شود به 
شرح بیت (۳۰۹۲) و (۳۲۰۱) دفتر اول.] 


۳ ۰ ی "۳ ۳ "۳ ۱ 
شیرخواره کی شناسد دوق لوت"؟ مر پری را بوی باشد لوت و پوت 


معو ی است, ((بو» در اینجا کنایه از غذاهای معتو ی اند جنانکه در بیت ( ۰-۷ ۶) همین دفتر. 
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۶ شرح جادم دثنوی دعنوی ۳۱ 


)۳۰۲۸۶( 


)۳۰۲۷( 


)۳۰۲۸( 


)۳۰۲۹( 


بدان اشارت رفته است.] 


ادمی کی بو بُرّد از بوی او چونکه خوی اوست ضد خوی او 
انسان خاکی و مقیّد به مقتضیات و مناسبات مادی کی می‌تواند از عالم مجردات بو 
بیرد. یعنی از آن جهان واقف شود؟ مسلماً نمی‌تواند از آن جهان آگاه شود زیرا خوی و 
حصات ات اسر درا ایو حصلت یاتسد و تنس انا کاریداود: 
[زیرا شناخت حقیقت تنها از طریق الفاظ صورت نمی‌گیر د. بلکه آدمی پاید روح خود را صفا 


یابد از بو آن. پری بوی کش تو نیابی آن. ز صد من لوت خوش 
آن دوق و کشفی که موجودات محرد از معقولاات و معنویات حاصل می‌کنند 
تو انسان مادی از صد من طعام گوارا به دست نخواهی اورد. |همینطور عشاق صادق ان 
مکاشفاتی که از عالم الهی به دست می‌آور ند. انسان اسیر در قید و بند دنیا نمی‌تواند از طریق 
تمهیدات مادی بدان دست یازد. ] 


پیش قبطی خون یود آن اپ نیل آب باشد پیش سبطی جمیل 
برای متال. آب صاف و زلال رود نیل برای فرعونیان. خون می‌شود. امّا برای آنان که 
پیرو حضرت موسی(ع) بودنده ابی خوشگوار. [خون شدن آپ نیل برای فرعونیان يکي از 
عذاب‌های الهی بود. غالب تفاسیر قران کریم این حکایت را در ذیل اي ۱۳۳ سوره اعراف 
آورده‌اند . توضیح مربوط به قبطی در شرح بیت (۸۶۳) دفتر اوّل امه ات 
جاده باشد بحر ز اسراییلیان غرقه گه باشد ز فرعون وان" 
دریا برای قوم بنی‌اسرائیل مانند راهی وسیع می‌شود, ولی برای فرعون ستمگر محل 
گر شدن می کرو (ر.اک. شرح بیت (۸۶۳) دفتر اوّل.] 


۱. ر.اک. مجمع‌البیان ج ۴ ص ۹٩‏ و دیگر تفاسیر. 
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قصة عشق صوفی بر سفرف تهی ۷۶۷ 


مخصوص بودن یعقوب علیه‌السَلام به چشیدن جام حق از روی یوسف 
و کشیدن بوی حق از بوی یوسف و حرمان برادران و غیرهم از اين هردو 


آنچه یعقوب از رخ یوسف بدید خاص او بد آن, به اخوان کی رسید؟ 
این فصل نیز در تبیین مطلب پیشین است و آن اينکه هرکسی لیاقت درک حقایق الهی 
را ندارد. تنها شامّه‌های حقیقت‌یاب است که می‌توانند پوی گلستان اسرار و حقایق ربانی را 
دریابند. خوارزمی گوید: «بوی گلزار حقایق از ریاض مظاهر خلایق کشیدن. کار هر مشام 
نیست؛ و جام مالامال اسرار از خمخانة عالم ظلال چشیدن, لایق هر زاهد خام نیست. دید 
یعقوب حزین باید نا جام حق از روی یوسف تواند چشید و مشامی عنبرگین باید که تا 
تبیمات آن لریکم فی ایام دفرکم َحات" از بوی یوسف تواند کشید. اخوان را که از بوی 
عشق یوسف مقیم مقام کلبة آحزان نیستند محیّت با یوسف. عشق با سفره تهی است؛ امّا یعقوب 
را که بواسطة بعد صوری و هجرأن ضروری. شکیب و صبوری از یوسف نداشت بلکه می‌گفت: 

نزدیکتری از رگ جانم به من‌ای دوست هر چند که دورم ز تو از روی مسافت 
نا عبارت از آن حال در کلام ملک متعال انک لفی ضلالک القديم مد از صد فرسنگ راه از 
پوی یوسف آگهی یافت آن که به همراهی ببراهن به کنعان می‌شتافت بوی یوسف از آن راهن 
درنمی‌یافت امّا یعقوب که بلای عشق فرزند می‌کشید از صدفررسنگ راه بوی یوسف می‌شمید .» 
اما معنی بیت فوق: آن لذت و ذوقی که حضرت یعقوب(ع) از رخسارة یوسف احساس 


ی 3 تنها مخصو ص حود او بو ۵ ان ذوق و لذت ر پرادران یوسف جگونه می‌توانستند 


احساس کنند؟ 
هه ۲ . .۸ ِ- . 1 ۰ ج 
این ز عشقش‌خویش‌در چه می‌کند و آن به کین از بهر او چه می‌کند 


یعقوب از عشق یوسف, خود را در چاهی زندانی می‌کند. درحالی‌که برادران یوسف از 
و و2 وحسادت برای او چاهی می‌کنند. |منظور از ((جاه» درمصراع اول همان بیت‌الاخزان 
(< غمکده خانة اندوه) است که حضرت یعقوب(ع) بس از فراق یوسف در خانه‌ای معتکف 


۱. توضیح این حدیث در شرح بیت (۱۹۵۱) دفتر اوّل آمده است. 
1 جواهرالاسرار. دفتر سوم ص ۶۱۴. 


0۳0 9 


)۳۰۳۰( 


)۳۰۳۲۱( 


1۱) 0 0 


۱19210 


۸ شرح جامم دثنوی معنوی /۳ 


)۳ ۰۳۳۲ ( 


)۳۰۳۳( 


(2 1 


۹ 1 ۰ 1 ۰ ۱ ۳ 1 
می‌شود و از آن بیرون نمی‌اید و به ناله و حنین می‌بردازد ای ۱۳۳ 
سور یوسف: قال قأئل مهم لا توا یوسْفَ و الْفوه فی غيابة ی لفط بَفض السَیَارَة و 
ان کنشم فاعلین. «گوینده‌ای از ایشان گفت: یوسف را مکشید. بل در جاهش اندر فکنید تا 


کاروانیان. وی ر برگیرند اکر شما هستید کنندگان.» 1 ۵ همین سوره نیز مورد اشاره است.] 


سفرهُ او پیش این از نان تهی‌ست پیش یعقوبست پر کو مشتهی‌ست 
سفرءٌ جمال با کمال حضرت 9 در نظر برادران از نان جذبه و ذوق. خالی 
است. درحالی که همین سفره در نظر یعقوب. پر از نان جذبه و ذوق است. (حال عارفان 
وصل و عاشقان صادق نیز همی‌ونه است ن. آنان جمال حضرت معشوق را مشاهده می‌کنند. 


روی ناشسته. نبیند سبیند روی حور ‌ صلوة گفت 1 بالطهور 
آن‌که دل خود را پاک نکردهء نمی‌تواند جمال حوریان بهشتی را مشاهده کند. چنانکه 
حضرت ختمی مرتبت(ص) فرموده است: نماز جز با طهارت مقبول نشود. [مصراع دوم اشاره 
است به حدیتی که از مَُصعّب بن سَعْد روایت شده: عبدالله پن عمر به عیادت ابن عامر می‌رود 
و این عامر به او می‌گوید که از رسول خدا شنیدم که فرمود: لایلَاللَُ له بقیرٍ طَهُور " 
«خداوند. نماز را جز به طهارت نپذیرد.» طهارت بر دونوع است ت: یکی طهارت ی 
طهارتِ باطن. منظور از طهارت ظاهر پاک داشتن جامه و تن از هرگونه شوخ و پلیدی است 
منظور از طهارت باطن, پاک داشتن روح است از ۳۳۳9 
حسادت و غیره. هرچند هردو طهارت لازم است. امّا طهارت باطن مهمتر است. زیرا مقصود از 
طهارت ظاهر نیز رسیدن به طهارت باطن است. امّا ظاهربینان و قشری مذهبان, اگر شوح و 
پلیدی بر جامة خود بینند بسی تأسَف و تلهّف خورند و پریشان حال شوند و تا آن را پاک و 
طاهر نسازند آرام نگیرند. امّا همان کسان اگر روحشان به انواع پلیدی نظیر حسادت و 
خساست و غیبت و تهمت و غیره اکنده باشد هیچ باک ندارند و ارام و فارغ از اندوه و اسف 


می ز یند. ] 


۱ راک. شرح کبیر آنقروی. جزو دوم, دفتر سوّم. ص ۱۱۷۷. 
آ. ر.دک. مختصر صحیح مسلم. ص ۲۸ و المعجم المفهر س لا لفاظ الحد بث النبوی» ج ۴ ص ": 
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عشق باشد لوت و پوت جان‌ها جوع ازین روی است قوت جان‌ها 

غداو قوتِ روح عشق است. از اینرو گرسنگی. غداي روح‌هاست. [جوع 
(< گرسنگی) در اصطلاح صوفیه یه معنی آن گرسنگی و جوعی نیست که ناشی از ستم 
اجتماعی و عدم توزیم عادلانه تروت باشد. بلکه جوع به معنی ترک بسیار خواری و ترکِ 
انباشتن شکم از غذاهای الوان, و طلبیدن غذاهای روحانی است. و اين گرسنگی به اختیار 
سالک حاصل شود و با آن گرسنگی اجباری که منبعث از مناسبات ظالمانه و بیمارگونه 
اجتماعی است خیلی تفاوت دارد. شکی نیست که همة انبیاء و اولیاء به گرسنگی اختیاری 
توصیه کرده و خود نیز برآن مواظبت داشتند. از اینرو گفته‌اند: الجوع طعاءال و طعام 
الاوّلیاه. زیرا پرد؛ غفلت بواسطة جوع اختیاری از دل برطرف شود. سرمای اکثر ریاضت‌هاه 
گرسنگی و جوعی است که سالک به اختیار خود بدان پای‌بند می‌شود. صوفیه آن را مَوّتِ 
ایض (< گرسنگی سفید) خوانند ؛ چه باطن را نورانی و تابناک می‌کند و قلب را سفید 
می‌گرداند. اما در اين بیت (با توجه به بیت بعد) ظاهراً منظور مولانا از «جوع» طلب و میل 
وافر باطنی در نیل به حقیقت است.] 


جوع یوسف بود آن یعقوب را بوی نانش می‌رسید از دور جا 
حقیقی داشت. از اینرو بوی دلاویز نان وجود یوسف از راه دور به مشام یعقوب می رسید. [ضمنا 


اشاره است به یذ ٩۴‏ سور یوسف که توضیح آن درشرح بیت (۱۲۰۵) دفتر دوّم آمده است.| 


آنکه بستد پیرهن را صی‌شتافت بوی پیراهان یوسف می‌نیافت 
آن کسی که پیراهن را از یوسف گرفت و با شتاب به سوی یعقوب می‌آمد. آن بویی را 
که یعقوب از آن بیراهن احساس می‌کرد او نمی‌توانست احساس کند. [در خبر است که چون 
کاروان برادران یوسف از مصر خارج شد. آنها پیراهن یوسف را در جهت وزیدن باد افشاندند 
و باد پوی پیراهن او را به مشام یعقوب رسانید. گفته‌اند که یوسف را بویی پود که فقط یعقوب 
آن را می‌شناخت . برخی نیز گفته‌اند آن که پیراهن یوسف را در محل وزیدن باد تکان داد. 


۱ ر.ک. لب لباب مثنوی. ص ۲۴۳۴ و اصطلاحات‌الصو فیه. ص ۰ 
۲. راک. تفسیر ابوالفتوح رازی, ح ۶ ص ۴۵ و دیگر تفاسیر. 
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۰ شرح جامم دثنوی معنوی ۳ 


)۳۰۳۷( 


)۳۰۳۳۸( 


)۳۰۳۹( 


یهودا یکی از برادران یوسف بود. مولانا در این بیت و ابیات بعدی تعریضی دارد به عالمانی که 
فقط به حفظ الفاظ و مفاهیم ذهنی دل خوش کرده‌اند و راهی به مقصود نبرده و ذوق معارف و 
لذت درک حقایق را تجربه نکرده‌اند و در نتیجه لقلقه لسان بسنده کرده‌اند. همانطور که حامل 
پیراهن یوسف. از بوی آن بی‌خبر بود. ای بسا حاملان علوم و عالمان علوم رسمی از حقيقت 
لفاظی که حفظ کرده‌اند بهره‌ای ندارند و در عوض عامیان فاقد علم و دانش, با الفاظ ان عالم 
بی‌کمال راه به مقصود برند. ر.ک. بیت (۲۲۸۷ - ۲۲۸۳) دفتر اوّل.] 


1 ۰ 2 1 خ از ی 
وانکه صد فرسنی زان سو بود او چونکه بد یعقوب. می‌بویید بو 
یعقو ب بود. | «یعقوب» در این ابیات. نمونه کامل طالب راستین حقیقت است. | 


ای بسا عالم ز دانش بی‌نصیب ‏ حافظ علمست آن کس, نی‌حبیب 
چه بسا عالمی که واقعاً از علومی که در دهن خود آنباشته است هیچ بهره و دوق 
معنوی نبرد. چنین کسی فقط حافظ علم است نه دوستدار علم. [چنانکه حضرت حق, اینان را 
به خرانی تشبیه می‌فرماید که کتابی چند بر پشت دارند. خوارزمی گوید: «ای بسا عالم شگرف 
که در صفحاتِ خاطرش جز نقوش و سوادٍ حرف نیست. و بسا عامي صافی‌ضمیر که لوح 
خاطر مُستنیرش در صفا و پاکیزگی کمتر از برف نیست. عالمی که نصیحت از خود نمی‌پذیرد. 
اما دیگری از او انتفاع می‌گیرد. راست چون شمعی است که خود می‌سوزد و خانة مردم 


۹ ۱ 
بر می‌اق وزد .»] 


هرچند شنونده عامی و فاقد علم باشد از سخنان این عالم بی‌عمل و فاقد معرفت. بوی 


۱. جواهرالاسرار. دفتر سوم. ص‌ ۷ ۴. 
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قصة عشق صوفی بر سفرف تهی ۷۷۱ 


۳ اهان به‌دستش عاریه است چون‌به‌دست آن‌تخاسی نو 
یرا پیراهن علم و معرفت در دست عالم بی‌عمل, جنبة عاریتی دارد. چنانکه پیر 
یوسف در دست برادرانش جنبة عاریتی داشت ت. مانند کنیز که موقتاً در اختیار برده‌فروش است 
|عالمان بی‌عمل در واقع مانند برده‌فروشان, فقط دلال علم‌اند.] 


جاریه پیش نخاسی سرسری‌ست در کف او از برای مشتری‌ست 
برای متال. کنیز در دست برده‌فروش, موقتی است. آن کنیز به او تعلّق ندارد بلکه برای 


فروش باه مد مشتری در دست او قرار دارد. 


قسمت حق‌ست روزی دادنی هر یکی را سوی دیگر راه نی 
حق تعالی. روزی مقسوم را میان خلایق تقسیم می‌کند. او هرکسی را بر کاری نهاده 
و هیچکس نمی تو اند به راه دیگری برود. [یعنی کسی نمی توأند روزی مقسوم : مقدر 
دیگری را از او بگیرد . مصراع اوّل اشاره است به آیة ۳۲ سورة زخرف: تن قَسَمنا بُیِنهُم 
معیشتهم فی‌الحَیوة الدنیا و... «ما معشیت مردمان را در زندگانی دنا فان انان تقسیم 
کردیم...»] 


یک خیال نیک, باغ آن شده. یک خیال زشت. راو این زده 
یک‌خیال زیبا و جذاب, برای صاحب خیال همچون باغی مصفّاست. و یک خیال 
زشت و منفور. راهزن صاحب خیال می‌شود و او را به حرمان و پریشانی دچار می‌سازد. [به 
شرح بیت (۲۷۹ - ۲۷۸) دفتر دوم رجوع شود.] 


آن کسی که از خیالی. بوستان و از خیالی دیگر, جهئم و جایگاه سوختن می‌سازد. فقط 
حضرت حق تعالی است ست. آدمی بهشت و دوزخ را بااندیشه حود بر ای حود می‌سازد. 


[«ان» شتا و «خدایی» حبن و «کز خیالی باع ساخت» متعلق به نج امستان و مصراع دوم 


۱. تخاس: برده فروش, دلال ستوران و جهارپایان. 
۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرایادی. دفتر سوم. ص ۱۶ ۲. 
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۲ شرح جایم مثنوی معنوی ۳ 
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۱ ۲ . " ۱ ۱ 
نیز معطوف بر متعلق مبتداست . برخی از شارحان, بیت بعدی را از بیت فوق تفریم 
کرده و چنین معنی کر ده‌اند: «آن خدایی که از یک خیال, باغی و از یک خیال دیگر. 
دوزخی می‌سازد.» و بیت بعدی را فرع و نتیجه آن فرض کرده‌اند. اما وجه اوّل مناسب‌تر 


اس 
پس چه کسی راه گلزارهای معنوی او را می‌داند؟ و چه کسی راه آتشگاه‌های او را 
دیسدهبان دل نبیند در م2جال" کز کدامین رکن جان اید خیال 


دیده‌بان دل با اینکه در جولان و فعالیت است نمی‌تواند ببیند که خیالات و 
اندیشه‌های باطل از کدام جنبة روح پدید می‌آید و موجب بدحالی و بریشانی او می‌شود. 
[ دیده‌یان دل. يا اضافة تشبیهی است یعنی دلی که مانند یک دیده‌بان عمل می‌کند. و یا اضافة 


۳ 


تخصیصی است یعنی دیده‌بانی که به «دل» اختصاص دارد در اين صورت منظور از آن, عقل 
دفتر نیز موید آن است. منظور مولانا از خیال و نقش آن در روح آدمی در شرح بیت (۷۱) و 
(۴۱۳ - ۴۱۱) دفتر اوّل امده است. خوارزمی گوید: «دیده‌بان باید غیپ‌پین باشد تا اثار 
کاروان غیبی مشاهده کند .»| 


گر بدیدی مطلعش راء ز احتیال بند کردی راه هر ناخوش‌خیال 
اگر قرار بر این بود که دیده‌بان دل بتواند منشاً خیالات باطل را پیدا کند و سرچشمه آن 


را ببیند. در آن صورت با چاره‌اندیشی می‌توانست راه خیالاتِ ناصواب را پبندد. 


۱. رک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی. دفتر سوّم. ص ۲۱۷. 
۲ مجال: میدان. محل تاخت و تاز. 

وگن المنهح‌القوی» ح ۲ ص ۰۶ ۴. 

۴ جواهرالاسرار, دفتر سوّم. ص ۶۱۷. 
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قصة عشق صوفی بر سفرف تهی ۷۷۳ 


کی رسد جاسوس را آنجا قدم که ود مرصاد" و دربند عدم؟ 

جاسوس انديشه و مباحثٍ لفظی و کلامی, کی ممکن است که به راه عریض و دژ 
مستحکم مقام الهی قدّم بنهد؟ [در شفای این‌سینا حواس باطنه به جاسوس تشبیه شده است. 
مولانا ۳ اینجا «جاسوس» را بطور کنایی در مورد افکار و اندیشه‌هایی پکار گرفته که مبنای 
آن حدس و گمان و معیارهای محدود عقل جزئی است. بنابراین با اندیشه‌های سطحی و افکار 
جزئی نمی‌توان به کوی حقیقت واصل شد. «عدم» در این بیت به هستی مطلق و بی‌تعیّن اشاره 
دارد. رجوع شود به شرح بیت (۳۰۹۲) و (۳۲۰۱) دفتر اول. خوارزمی گوید: «در کارخانة 
کبریا که محل نقش‌بندی احکام قضاست جاسوس وهم. مجال جولان در فضای او نیست و 
طاثر فهم را امکان طیران در هوای او نی .»] 


دامن فضلش, به کف کن کوژوار قبض آغمی اين برد ای شهریار 
ای شهریار. از آنزو که از منشا خیال و سرجشمة آن, اطلاع نداری, پس مانند 
نابینایان, دست در دامن فضل و عنایت آن شاه حقیقی بزن. چنگ زدن و گرفتن نابینایان همین 
است که دامن یکی از بینایان را بگیرند و هرجا که او رفت به دنبالش بروند. [قَبْض آغمی 
(< گرفتن کور) یکی از اصطلاحات فقهی است. و آن به این معنی است که هرگاه خریدار, ناپینا 
باشد. گرفتن عین مبیم (< جنس فروخته شده) و یا پول وقتی رسمیت می‌یابد که در دست او 
قرار گیرد و آن را لمس کند . زیرا او نمی‌تواند مثل دیگران به قراین و شواهد اکتفا کند. آنکه به 


حقیقت نرسیده نیز نباید به شواهد و اثار, بسنده کند.] 


۰ : ۳ ۲ 2 
دامن او. امر و فرمان وی است نیکبختی که تقی جان وی است 
دامن حضرت شاه وجود, همانا امر و فرمان اوست. پس کسی مظهر نیی‌بختی و 
هدایت است که تقوی به منزلة جان او باشد. 


۱. مزصاد: راه گشاد و فراخ, کمينگاه. 

۲. دربند: قلعه و حصار, راه برخطر. 

۳. جواهرالاسرار, دفتر سوم ص ۶۱۷. 

۴ ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکبر آبادی, دفتر سوم ص ۲۱۷. 
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آن یکی در مرغزار و جوی آب و آن یکی پهلوی او اندر عداب 
یکی را می‌بینی که در چمنزار و جویبا ران به سر می‌برد و آان دیگری با اینکه در کنار 
وس نی و مب تیاو ست. [اين پیت را هم می‌توان بر ظاهر حمل کرد و هم بر 
باطن. 9 ظاهر ان معلوم است و نیازی به توصیح ندارد. زیرا در اين دنیا از این نمونه‌ها 
فراوان دیده می‌شود. امّا اگر حمل بر باطن شود بارزترین نمونهة آن, عالم مثال است که مورد 
اعتقاد اشراقیان و صوفیان است. رجوع شود به شرح بیت (۱۶۴۱۳) همین دفتر.] 


او عجب‌مانده که ذوق این رجیست؟ اروت یت یب | 
ی آن شخ در زد 
چه کسی است؟ یعنی تعجّب می‌کند که چه کسی او را به زندان و شکنجه‌گاه آورده است 


آن که در نعیم الهی به سر می‌برد در خطاب به آن که در بحر عذاب نقس اماره 
غوطه‌ور است می‌گوید: اگاه شو, چرا اینقدر خشکی؟ یعنی جرا از اب حیات عشق و معرفت 
الفی تر و تازه نیستی ؟ درحالی که اينهمه جشمه‌سار حکمت و معرفت روان | شت. اگاه شسوه 
چرا اینقدر رنگ چهره‌ات زرد شده؟ یعنی چرا اینقدر رنجوری درحالی که در اینجا صدها نوع 


دوای روحانی وجو د دارد. 


همنشینا هین درا اندر چمن گوید: ای جان. من نیارم آمدن 

ای همنشین, بهوش باش و به چمنزار معنا و گلشن تقوی واصل شو. اما ان که اسیر بند 
شهوت و کمند غفلت است به اقتضای مرتبة نازل روحی خود جواب می‌دهد: ای جانم. عزیزم 
من قادر به آمدن بدان‌سو نیستم. [تداعی می‌کند مضمون یه ۹٩‏ و« ۲۰ سوره رحمن را که 
توضیح آن در شرح بیت (۲۹۷) دفتر ال آمده است. حکایت ذیل در تببین این مطلب است که 
هرچند صالحان و طالحان در این جهان. برحسب ظاهر در کنار یکدیگر می‌زیند اما برزخی 
معنوی و حجایی نامرئی. آن دو گروه را از ز یکدیگر متمایز کرده | ست؛ به طوریکه طالحان 
نمی‌توانند ذوق و صفای صالحان را دریابند و خود را به مرتبةُ آنان پرسانند.] 
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حکایت امیر و غلامش که نماژبارهبود و انس عظیم داشت 
در نماز و مناجات باحق 


خلاصه داستان 

در زمان‌های پیشین. امیری از بزرگان, غلامی به‌نام شثقر داشت. دریکی از 
سح گاهان, امیر قصد رفتن به گرمابه می‌کند و غلام خود را صدا می‌زند که: ای سنقر بیدار شو 
و اسپاب و لوازم را فراهم کن که می‌خواهم به گرمابه بروم. سنقر بیدرنگ طاس و حوله‌ای تهیّه 
کرد و به راه افتادند. در سر راه خود مسجدی دیدند که بانگ اذان از #لدستة آن به گوش 
می‌رسید. سنقر چون نسبت به نماز و نیایش, سخت شیفته و مفتون بود گفت: ای امیر. لحظاتی 
اینجا بایست نا من به مسجد درایم و نمازی اقامه کنم. پس از مد تی امام جماعت و نمازگزاران 
از نماز فارغ شدند و از در مسجد بیرون آمدند اما امیر هرچه چشم انداخت. سنقر را در میان 
ان جماعت ندید. بازهم درنگ کرد و ساعاتی سپری شد ولی باز از او خبری نشد. تا اینکه 
امیر از بیرونِ در مسجد فریاد زد: اهای سنقر چرا از مسجد بیرون نمی‌ایی؟ سنقر پاسخ داد: 
اخر او نمی‌گذارد من بیرون بیایم! امیر می‌گوید: در مسجد که کسی نمانده, پس چه کسی 
نمی‌گذار د نو بیرون بیایی؟ سنقر می‌گوید: همان کسی که نمی‌گذارد تو درون مسجد بیأیی! 


وف 


رس 
زد 


ِ 


بل 


این حکایت را ظاهراً مولانا از معارف بهاءو لد(پدر مولانا), فصل ۸۴ اخذ کرده‌است: 
«چنانکه آن غلام را خواجه‌اش می‌گفت که بیرون آی از مسجد, غلام گفت: مرا رها نمی‌کنند تا 
بیرون آیم. خواجه‌اش گفت که رها نمی‌کند تا بیرون ابی؟ گفت: آن‌کس که تو را رها نمی‌کند تا 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۳ 


)۳۰۵۵ ( 


به عبادت به مسجد اندر ایی.» مشایه حکایت را مولانا در مکتوبات نقل کرده و نیز در صفحة 
۳ فیه‌مافیه نیز چنین امده است : «در زمان مصطفی صلی‌الله علیه و سلم کافری را غلامی 
بود مسلمان, صاحب گوهر. سَخَری خداوندگارش فرمود که طاس‌ها برگیر که به حمّام رویم. 
در راه مصطفی صلوات الله علیه وم تسیز با صحابه (رضوان‌الله علیهم) نماز می‌کرد. 
غلام گفت: ای خواجه, للّه تعالی این طاس را لحظه‌ای بگیر تا دوگانه بگزارم. بعد از آن به 
حدمت روم. چون در مسجد رفت نماز کرد. مصطفی صلی‌الله علیه و سلم بیرون آمد و صحابه 
هم بیرون آمدند. غلام تنها درمسجد ماند. خواجه‌اش تا به چاشتی منتظر و بانگ می‌زد که ای 
غلا م, بیرون ای. گفت: مرا نمی‌هلند. چون کار از حد گذشت. خواجه سر در مسجد کرد تا 
ببیند که کیست که نمی‌هلد؛ جز کفشی و سایه‌ای کسی ندید و کس نمی‌جنبید. گفت: اضر 
کیست که تو را نمی‌هلد که بیرون ایی؟ گفت: آن کس که تو را نمی‌گذارد که اندرون ایی. خود 
کس اوست که تو او را نمی‌بینی.» 
ِ 

چنانکه گفته امد حکایت فوق در بیان اين نکته است که تقارب جسمانی و مصاحبت 
صوری نمی‌تواند موجب تفاهم روحی شود. ای بسا دو تن که در کنار هم زیند امّا از مرتبه 
روحی یکدگر آگاه نشوند. چنانکه آن امیر نمی‌توانست حالات روحی و مکاشفاتِ درونی او 
را در انجام عبادت حضرتِ حق دریابد. بنابراین حجابی نامرئی» این دو گروه را از یکدیگر 
جدا کرده است. جنانکه مولانا این مطلب را به کرّات در متنوی بیان کرده است. رجوع شود به 
شرح بیت (۲۵۷۰) دفتر اول. 


مير شد محتاج گرمابه شخر با دسر هلا بردار سس 
امیری, هنگام سحر به حمّام نیاز پیدا کرد. پس غلام خود را صدا زد و گفت: اهای 


و 
شنقر از خواب بیدار شو. 


۱. ر.ک. ماخذ قصص و تمثبلات مثنوی. ص ۱۱۷. 
آ. سفر بر نده‌ای است شکاری مثل باز که در هندوستان بو اسطه حرارت نزید و این ترکی است. (آنندراج, 
ج۲. ص ۳۸۹۷۲ غیاث‌اللغات. ح ۱ ص ۱ و از اسامی متداول در عهد مولانا. 
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حکایت ادبر و غلانش که نشازباره نود.. ۷۷۷ 


‌ 
طاس" ۶ مندیل وگل از التون " بگیر تا به گرمابه رویسم ای ناگزیر (۳۰۵۶) 
ای غلامی که به وجود تو نیازمندم, طاس و حوله و گل سرشویی را از کنيزکی به نام 
آلتون بگیر تا به حمام پرویم. 


سنقر آن دم طاس و مَندیلی نکو برگرفت و رفت بااو دو به دو ‏ (۳۰۵۷) 
سنقر فورا طاس و حوله‌ای مناسپ فراهم کرد و همراه امیر رفتند. 


مسجدی بر ره بُد و. بانگ صَلا" آمد اندر گوش شتقر در ملا ‏ (۳۰۵۸) 
در میانة راه مسجدی قرار داشت و در این لحظه بانگ خی علی الصْلوة به گوش سنقر 
رسید. 
بود سشنقر سخت مولع" در نماز گفت ای میر من ای بنده‌نواز (۳۰۵۹) 
سنقر نسبت به نماز بسیار علاقمند بود. از اینرو به امیر گفت: ای امیر مبن, و ای که 
پنده‌نوازی. 
1 ما ها 7 2 . قم. عرص و۶ 
تو برین دکان زمانی صبر کن تا گزارم فرض و. خوانم لم یِکنْ (۳۰۶۰) 


تودقایقی چند در این دکان, صبرکن تا من فریضة نماز را بجا آورم و کنر 
بخونم. له ممکن است اشاره بهآیة ۱ سورب باشد: لم یکن الذینَ روا من هل 
الاب المشرکین مْفکَینَ حتّی تأتیهم البته ۰ «کافران از اهل‌کتاب ومشرکان(می‌گفتند): دست 
از آیین خودبرنداريم مگرانکه برهانی روشن برای ما آید.» در این‌صورت منظور, تعریض به 
کسانی است که از راه دین جدا شده و دوباره به راه سلوک دینی بازگشته‌اند. و ممکن است 


۱. طاس: ظرفی که در حمام است و با آن آب برمی‌دارند و روی خود می‌ريزند. 
۲. مندیل و مندیل: حوله. 

۳ آلتون: به ترکی یعنی طلاء از اسامی زنانه. 

۴ صلا: مخقف صلاة به معنی نماز. 

۵ مُولع: ۱ مشتاق. از مصدر ایلاع (باب افعال). 

۶ له یکَنْ: فعل جحد. لفظا یعنی: نبوده است. 
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۸ شرح جادع مشنوی معنوی /۳ 


«َْیکن» اشاره باشد به ایة ۳ سورة توحید (اخلاص): وم یک له کفوا آخد. «و وّرا همتایی 
نبوده است.» در اینتصورت کنایه از اینست که حود را در وجود يگانة حصرت حق, فانی کنم و 
حجاب «منی» و «مایی» را مر تفع سازم» چه وجودی جز حضرت حق نیست. هر چه هست 
آوست. ونر معکن است تطور ماه ابات سوره مدکور باشده جه ممولا پس از فان عند 
سوره توحید تلاوت می‌شود. و نیز ممکن است اشاره باشد به حدیثِ کانْ ال و لم یک مَعَه 


2 «رخدا| بود و هیچ چیز با او نبود.» در اینصورت نیز اشاره به توحید محض است.] 


(۳۰۶۱) چون امام و قوم بیرون امدند از نماز و وردها فارغ شدند 
وقتی که پیشنماز و نمازگزاران از نماز و اذکار آن فارغ شدند از در مسجد بیرون آمدند. 


 )۳۰۶۲(‏ شنقر آنجا ماند تا نزدیک چاشت میر. شنقر را زمانی چشم داشت 
۱ 9 : جر ه ام 2 
(۰۶۳۱ ۲) گفت: ای سنقر جرا نایی برون؟ گفت: می‌نگذاردم این دوفنون 


امیر از بیرون در مسجد فریاد زد: ای سنقر چرا بیرون نمی‌ایی؟ سنقر از داخل مسجد 
جواب داد: این خالق قدیر و حکیم و یااین معبودی که دارای تجلیات شتتتما زر اه 


نمی‌گذارد من از مسجد بیرون پيایم. 


(۳۰۶۲) صبر کن. نک امدم ای روشنی نیستم غافل. که در گوش منی 
حرف و فرمان تو در گوش من است. 


 . )۳۰۶۵(‏ هفت نوبت صبر کرد و. بانگ کرد تا که عاجز گشت از تیباش" مرد 
آن امیر, هفت‌مرتبه, غلام را صدا زد و تأخیر او را صبر و تحمّل کرد تااینکه سرانجام 


۱. تیبااش: عشوه و فريب, غمزه. در اینجا منظور تأخیر و درنگ است. 
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حکایت افبر و غلادش که ندارباره بود... ۷۷۹ 


خلاصه کلام اینکه غلامش (سنقر) چنین پاسخ داد؛ ای امیر محترم؛ اجازه نمی دهد از 


مسجد بیرون پيایم. 


گفت: اخر مسجد اندر. کس نماند کیت وا می‌دارد؟ آنجا کت نشاند؟ 
امیر گفت: ای سنقر آخر در مسجد کسی نمانده. چه کسی تو را در انجا نگه داشته و 


نمی‌گذارد بیرون بیایی ؟ 


کت : اه ستته ات بر بسته است او هم مرا در اندرون 
سنقر به امیر گفت: آن کسی که تو را در بیرون مسجد نگه داشته و نمی‌گذارد به مسجد 
قدم بگذاری, همان کس مرا در داخل مسجد نکه داشته و نمی‌گذارد قدم به بیرون بگذارم. 


انکه نگذارد تو را کایی درون می‌ینگذارد مراکایم بسرون 
آن کسی که تو را به درون مسجد راه نمی‌دهد. همان کس نمی‌گذارد من از مسجد 
بیرون پيایم. 
11 مد : ۱ 
انک ندارد کزین سو پانهی او بدین سو بست پای این رهی 


آن کسی که نمی‌گذارد تو به این جانب بیایی» همان کس در این جانب یعنی در مسجد, 


ماهیان را بحر نگذارد یرون خاکیان را بحر نگذارد درون 
برای مثال, همانطور که دریا مانع می‌شود که ماهی‌ها بیرون از آب بروند. همان 
دریا نمی‌گذارد که ساکنان خشکی (بدون فراهم کردن تمهیدات و مقدمات ورود به آب) 
داخل دریا شوند. [«ماهی» کنایه از عارفان و عاشقان حضرت حق, و منظور از «دریا» 
ذات الهی است. و مراد از «خاکیان» اسیران جهان ماده است. ر.ک. شرح بیت (۷) و 


۱ رهی: رو ند ه, سالک. غلام و بند ه۵. 


۹۹ 


)۳۰۶۶ ( 


)۳ ۰۶۶۷ ( 


)۳۰۶۸( 


)۳۰۶۹( 


)۳۰۷۰( 


)۳۰۱۷۱( 
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۰ شرح جادم مثنوی دعنوی ۳ 


)۳ ۰۷۲ ( 


)۳ ۰۱۷۳ ( 


)۳۰۱۷۴( 


)۳۰۱۷۵( 


)۳۰۱۷۶( 


(۵۰۳) و (۵۷۵) و (۲۳۲۱۳) دفتر اوّل. 


اصل ماهی آب و. حیوان از گل است حیله و تدبیر اینجا باطل است 
زیرا اصل ماهی, از آب است و اصل حیوانات خشکی از گل. پس هرگونه چاره‌جویی 
و تدبیر در این مرتبه» باطل و بیهوده | ست. [زیرا تا مشیت الهی تعلق نگیرد. تدبیرها نیز کاری 


از پیش نمی‌برند.] 


قغفل زفتست و. گشاینده خدا دست در تسلیم زن و اندر رضا" 
وی و ی تا ویو 

است. حال که وضع بدین متوال است؛ عسلیم مشیت الهی شو و رضا به قنضای ااهی بذ 

|اکبرابادی معتقد است که «رضا» در اینجا خشنودی از بعد و فراق است نه رضا به قضای 


الهی .| 


ره ذرزه گر شود مفتاح‌ها این گشایش نیست جر از کبریا 
اکر همه ذَرّات جهان. کلیدهای تو شوند. ان _ نشود مگر به خواست و اراد؛ 
کبریانی حق تعالی. (چنانکه در آية ۶۳ سور زمر آمده است:له مقالید السَمواتِوالاض ... 
«به دست اوست کلیدهای اسمان‌ها و زمین...»] 


چون فراموشت شود تدییر خویش یابی آن بخت جوان از پیر خویش 
هرگاه تدبیرها و چاره‌اندیشی‌های شخصي خود را رها کنی و ا نس لامرن 
سپاری. آن اقبال تازه و طالع نو را از راهنمای خود خواهی یافت. 


جون فراموش خودی, یادت کنند بنده گشتی, آنگه آزادت کنند 
هرگاه موجودیت مادّی و جزئی خود را فراموش کنی, کاملان طریقت و واصلان کوی 


۱. تسلیم: ر. ک. شرح بیت (۱۸۷۵) همین دفتر. 
۲. رضا: را ک. شرح بیت (۱۵۷۴) دفتر اول. 


۳ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر سوم ص ۲۲۰. 
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حکایت ابر و غلافش که ندازباره بود.. ۰ ۷۸۱ 


حقیقت تو را به یاد خواهند اورد. و چون به نحو درست به بندگی و عبادت حضرت حق 


مشغول شدی, قطعاً با هت اولیای خدا از دام انانیت و خودبینی نجاتت خواهند داد. 
نومیدن شدن آنبیا از قبول و پذیرایی منکران 
وله حَّی اذ) ایس الرسَل 
انبیا گفتند: با خاطر که جچند می‌دهیم این راو آن را وعظ و پند؟ 


بیامبران با خود گفتند: جقدر باید این و آن را بند دهیم؟ [در مطلع این فصل به قسمتی 
اد ید۱ سور تسف اهارت شده که توضیح آن در شرح بیت(۲۰۳۳) همین دفتر امده است.] 


۱ 1 و > سس هد ۲ , 1 
چند کوبیم آهن سردی ز غی؟ در دمیدن درقفس هین تا به کی؟ 
چقدر باید از روی‌ناامیدی, اين آهن سرد رابکوبیم؟ و جقدر باید در قفس, بیهوده باد 
بدمیم. (مصراع اوّل یاد آور ضرب‌المتل آهن سرد کوفتن است که کنایه از انجام کار ببهوده است.| 


جنبش و فعالیت مردم از قضا و وعدة الهی سرچشمه می‌گیرد. چنانکه مثلاً تیزی و 
فعالیت دندان‌ها در جویدن غدا معلول حرارتِ معده است. یعنی اگر معده نسبت به قبول طعام. 
سرد و بارد باشد دندان‌ها نیز به فعالیت نمي‌افتند. [همینطور حرکت خلق از حق است .| 


۰ ۰ ۰ و ام که ۲ ۰ 

نفس اوّل راند بر نفس دوم ماهی از سر گنده باشد نی ز دم 
نفس اول بر نفس دوم حکم راند. چنانکه متلاً ماهی نیز ابتدا از ناحیة سر متعفن 
می‌شود نه از ناحیه دم. این بیت از جمله ابیاتی است که در میان ادیبان و شارحان 
مقنو ی هنکامة عجیبی برپا کرد زرا الا ده مصراع او بعضی از نسهه‌ها به جای 
لفط نفس, «عقل» ضبط شده ۳1 سر اینکه آیا اف کلم «گنده» در مصراع دوم 
مضموم است و يا مفتوح, مناقتاتی درگرفته که بیان تفصیلی آن, خود حجاب فهم این بیت 


۱. دمیدن در قفس: کنایه از کاری بیحاصل کردن. 
51 و امثال و حکم. ح ۱ ص #۴ 
۱ المنهج القوی. ح ۲ ص ۹ .۲ 


۹۹ 


)۳ ۰۱۷۷ ( 


)۳۰۱۷۸( 


)۳۰۱۷۹( 


)۳۰۸۰( 
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۲ شرح جامع دثنوی معنوی |۳ 


می‌شود. از اینرو لب آراء مختلف را بیان می‌داريم: 

قبل از هر چیز باید گفت که «گنده» در اینجا وجهی ندارد و صحیح آن «گنده» صفت 
مفعولی به معنی گندیده و متعفن است. چه بهترین دلیل در اين مورد. توجّه به مدلول خود این 
بیت و توجه به اقتضای مقام و محل اين ارسال مَتّل است. بدون شک مولانا در مقام نکوهش 
جمود فکری و روحيه تقلیدگری قوم سباست. چه به تعبیر ایات قران کریم. یکی از حربه‌های 
حق‌ستیزان در مقاومت و عناد خود دربرایر دعوت پیامبران. تمتک به‌میراث اعتقادی نیا کان و 
تقلید نابخردانه از آنان بوده است. از اینرو مولانا بر این خوی سخیف می‌تازد و آن را 
می‌نکو هد. با توجه به این توضیح. در اين ارسال متل. «سّر» کنایه از نیا کان و میراثِ اعتقادی 
بی‌اساس آنان. و «دْم» کنایه از اولاد و آحفاد آنان است که به تقلید از این نیا کان خود گام در 
طریق الحاد و بیداد نهاده‌اند. و از آنجا که به اصطلاح آپ از سرچشمه گل آلود بوده. تباهی و 
خرابی اعتقادی و اخلاقی نیاکان به ایشان نیز سرایت کرده و لاجرم آنان نیز به غرقابة فساد 
روحی و جمود فکری در غلتیده‌اند. چنانکه ماهی ایتدا از ناحیه سر دچار تعفن و گندیدن 
می‌شود و سپس این فساد به سایر اندام‌های او می‌رسد, تباهی و خرابی نیز از گذشتگان به 
ایشان رسیده است. به اصطلاح فساد از بالا به پایین سرایت کرده است. 

تعبیر دوّم: اگر به سیاق ابیات مورد بحث دقت شود ملاحظه می‌کنيم که مولانا در 
مقام بیان این مطلب است که همه موجودات جهان از آن جمله انسان, جملگی محکوم 
قضای آلهی و مقهور تقدیر او هستند. و سرشته علل و معالیل و اسباب و مسبّب همه 
در دست مشیت الهی است., از اینرو بود که پیامبران از هدایت منکران نومید شدند و 
با خود می‌گفتند: حالا که همة امور مقذر است پس ما چرا این همه مشقت بکشیم و در راه 
هدایت این قوم معاند, فعالیت کنیم؟ گویا کار از بالا خراب است و خانه از پای بست. ویران. 
یعنی گمراهی منکران. ناشی از قضای الهی است. اما حق تعالي با مأمور کردن انبیاء به تبلیغ و 
دعوت ۳ حق به آنان گوشزد می‌کند که قضای تکوینی. مانم از انجام قضای تشریعی 
نمی‌شود. پس باید همچنان به وظایف و تکالیف الهی عمل کرد. بنابراین در این وجه. «سر» 
کنایه از قضای الهی و «دُم» کنایه از اراده و فعل انسان است. یعنی فعل ادمی تحت تا شیر 
مشیت و قضای الهی است . نظر مولانا در باب جبر و اختیار در شرح بیت (۱۴۶۳) و (۱۴۶۵) 


۱. برخی از شارحان از جمله صاحب المنهح القوی در صفحه ۰ همین وحه را اختیار کرده‌اند. 
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حکایت اسر و غلاش که نداز باره بود... 


دفتر اوّل آمده است. نیز رجوع شود به شرح بیت (۱۳۷۳) همین دفتر. 


لیک هم می‌دان وخر می‌ران چو تیر نکه یلع گفت حق, شد ناگزیر 
دا ی و مر ریق ۵ 
سرعت تیر به سوی طاعت و عبادت الهی برانی. یعنی نباید لحظه‌ای سستی و کاهلی از خود 
نشان دهی و مطلب بیت قبل را دستاویزی برای عدم سعی و تلاش خود سازی؛ زیرا حضرت 
حق تعالی فرموده است: «دستورهای الهی را ابلاغ کن.» و از انجام این ی تن 
نداریم. (اشاره به آی ۶۷ سورة مائده:یاأیها لول یلع مأ ال ایک من ریک و ان لم 
تفقل ما بعْت رسالته له یشک ملاس له دیق لکقری «ای رسول. 
هر آنچه را که از جانب پروردگارت به تو نازل می‌شود. تبلیغ کن. اگر چنین نکنی رسالت | ن 
را تبلیغ نکرده‌ای. خداوند تو را از گزند مردمان نگه می‌دارد. البتّه که خداوند. گروه کافران را 
هدایت نکند.» شارحی در مقام قدح مولانا می‌گوید: «گویا مولانا توجه ندارد که در همان آیه 
آمده است که ال لایَهی الم الکافرین.»! اما اولی اینست که گفته شود: گویا شارح 
محترم در فهم این ابیات درمانده است. مود پالله من هذه لت برای فهم این مطلب علاوه بر 
شرح بیت قبل رجوع شود به بیت (۶۱۵-۶۲۱) دفتر اوّل و بیت )٩۱۲-۹۱۴(‏ و )٩۲۹-۹۴۷(‏ 
و )٩۷۱-۹۷۸(‏ دفتر اوّل.] 


تو نمی‌دانی کزین دو کیستی جهد کن چندانکه بینی چیستی 
این بیت باز می‌گردد به بیت (۳۰۷۱) همین دفتر. تو واقعاً نمی‌دانی که آیا جزو ال 
معرفتی و يا جزو اسیران جهان مادّی. تو باید جهد کنی تا ماهیت خود را بشناسی. [ادمی در 
سکون و رکود. حقیقت خود نتواند شناخت. پل باید بکوشد و بجوشد و با بدیده‌ها و رخدادها 
انقدر روبرو شود نا هویت و شخصیت خود را بشناسد. بنابراین هیحکس در خلاء عارف به 
خود نمی‌شود بل باید پروانه‌وار خود را به اتش عمل و شعله ایتلا زند تا هر دل از آفتا 
جهانتاب حقیقت روشن دارد. چه خودشناسی. مهمترین علم است و بلکه باید گفت که 


بلْعْ: فعل امر حاضر مفرد مذکر از مصدر تبلیغ یعنی تبلیغ کن. 
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۲۳ شرح جامع مثنوی معنوی ۳7 


)۳۰۸۳ ( 


)۳۰۸۴( 


)۳۰۸۵( 


۳۰۸۶ ( 


)۳ ۰۸۷ ( 


)۳۰۸۸( 


چون نهی بر پشتِ کشتی بار را بر توکل می‌کنی ان کار را 
برای مثال. وقتی که تو بار را بر پشت کشتی می‌گذاری و خیال سفر با کشتی داری, با 
توگل به خدا به چنین کاری اقدام می‌کنی. 


تو نمی‌دانی که از هر دو کی‌ای ‏ غرقه‌یی اندر سفر. یا ناجی‌ای 
تو در آن لحظه واقعاً نمی‌دانی که آیا در امواج دریا عرق خواهی شد و یانجات 
خواهی یافت. [اين ابیات در رد ترس و محافظه کاری در سیر و سلوک است.] 


اگر بگویی: تا من ندانم که از کدام دسته‌ام یعنی تا ندانم که جزو غرق‌شدگانم و یا 
نجات‌یافتگان پا به کشتی نخواهم گذاشت و از راه دریا سفر نخواهم کرد. 


من درین ره ناجیّم یا غرقه‌ام؟ کشف گردان کز کدامین فرقه‌ام؟ 
ای مرشد طریق و ای بلد راه برایم روشن کن که ایا من جزو نجات‌يافتگانم و یا 


من نخواهم رفت این ره يا گمان بر امید خشک همچون دیگران 
زیرا من نمی خوآهم این طریق را با شک و تردید طی کنم؛ و من نمی‌خواهم مثل 
سایرین با امید خشک و خالی به اين راه قدم بگذارم. 


هیج بازرگانیی ناید ز تو زانکه درغیب است‌سرّ این‌دو زو 
مسأله که آیا جزو نجات‌یافتگانی و یا جزو غرق‌شدگان جزو اسرار پوشیده است. ابیت 
(۳۰۸۵-۳۰۸۷) شرط و بیت (۳۰۸۶) جزای شرط است . بنابراین پاید در راه کمال وارد شد 


و از مخافت طریق نهراسید.] 
۱ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی. دفتر سوّم» ص ۳ 
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حکایت امیر و غلاش که نمازباره بود.. 


۹ ‌ ۰ ده ده ۱ ۰ 
ن‌اجر ترسنده‌طبع شیشه‌جان در طلب نه سود دارد. نه زیان 
و و وی و یم [مستفاد از مضمون 


شود و بازرگا ۳ 0۳ رزرق و روزی بهر ه‌مند ۷ 


بل زیان دارد که محروم است و خوار تورم اه اند کف بانند. تعلهخیا " 
بلکه بهتر است بگویيم که تاجر ترسو زیان می‌بیند. زیرا از فواید سفر محروم است و 
روحیه‌ای حقیر دارد. نور را کسی می‌بیند که مشتاق شعله باشد. 


چونکه بر بوک است جملهّ کارها کار دين أوّلن کزین یابی رها 
از انجا که همه کارها متکی بر احتمال و امید است. پس کسی از فرجام امور واقف نیست. 


بتابر این کار دين را بهتر و سراوارتر بدان زیرا در این صورت از قید احتمال و تردید می‌رهی. 


چز امید. اللْه اعلم باالصواب 


در این مورد اجازه نیست که در حضرت حق را بکوبی تا حقایق بوشیده بر تو کشف 


نیست دستوری بدینجا قرع باپ" 


شود. تنها اجازه داری با امید و ارزو در حضرت حق را به‌صدا درآوری. خداوند به راه راست 
و صلاح آمور داناتر است. [البته باید توجّه داشت ت که حکم فوق شامل حال مبتدیان و 
متوسطان و افراد معمولی است. و الا انبیاء و اولیاء برحسب مرتبه و مقام روحی و معنویشان 
اجازه دارند که در مکاشفات اسرار و حقایقالهی را به‌صدا دراورند. چنانکه حضرت ختمی 


مرتبت به درگاه الهی عرضه داشت ت: ال آرنی‌الاشياء کما هی. «خداوندا حقیقت جیزها را 
آنگونه که هستند به من نشان بده.» و يا حضرت ابراهیم(ع) از حق‌تعالی درخواست کرد که 


۱ شیشه‌جان: کسی که روحی نازک و شکننده دارد و روحیه خود را زود می‌بازد. 

۲. احادیث مشنوی. ص .٩۰‏ 

۳. شعله‌خوار: خورند؛ آتش, مجازا کسی که قهر و بلا را عاشقانه استقبال می‌کند. نیز تداعی می‌کند مجالس 
ذکر برخی از سلاسل صوفیه نظیر رفاعیه و قادریه را که در شب ذکر آتش‌های فروزان را در دهان خود 
می‌نهند و خموش می‌سازند. 

. قزع یاب: کوبیدن در. 
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حقیقت حشر و نشر را به او بنمایاند. چنانکه در ای ۰ سورة بقره مدکور است.] 


بان انگه ابیان مات خرف ابیت و سا 


انگیزة هرکار و بیشه‌ای, امید و ارزوست. هر چند که گردن تستگاوران و کشت واه 
مانند دوک نخ‌ریسی:» لاغر و باریک شده است. [در اینجا مولانا مقلد را به کاسب و پیشه‌ور 


تشبیه می‌کند و می‌گوید:] 


‌ِ 
بامدادان چون سوی دکان رود بر امید و بوک روزی می‌دود 


برای متال. هر کاسبی که صبح به سوی مغاز خود می‌رود به امید و ارزوی کسب 


روزی و به دست اوردن رزق می‌شتاید. 


بوک. روزی نبودت چون می‌روی؟ خوف حرمان هست. تو چو نی قوی؟ 
ای کاسب. شاید تو به رزق دست نیابی» یس جرا برای دستیاپی به رزق و روزی این 
همه می‌کوشی؟ با اينکه بیم این هست که تو بدان دست نیازی پس چگونه با قوّتِ قلب در 
کسب معاش فعالیت می‌کنی؟ 


خوف حرمان ازل در کسب لوت" چون نکردت سست اندر جست‌وجوت؟ 

چرا ترس از اينکه مبادا روزی مقدر و مقسومی که از ازل معیّن شده نصیب تو نشود. 
باعث نمی‌گر دد که دست از سعی و تلاش پرداری؟ [خوارزمی گوید؛ ام 
کسب معیشت. عمر گرانمایه صرف می‌نمایی و لحظه‌ای از کسپ و تجارت نمی‌اسایی؛ 
و با وجود آنکه خوف حرمان داری هرگز خیال خسران در خاطر نمی‌اری؛ و اگر کسی 
گوید در سلوکي این مَسالک و انتهاج ایین مناهج هزار گونه افت است و صدهزار نوع 
مخافت. نصایح مشفقانة او هرگز درنگیرد. و عزیمت مستحکمة تو سستی نپذیرد؛ بلکه 
گویی در تکاهل و توانی. حرمان از نیل امال و آمانی محقق است و در ترکي طرق اکتساب, 


۱ لوت: انواع خوردنی‌ها. 
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حکایت امبر و غلامش که ندازباره بود... ۰ ۷۸۷ 


بو قی اب , ۱ 
رای مال و ستاو و خوف فقوت عرزّت و جاه مقرّر .| 


گویی: گرچه خوفب حرمان هست پیش هست آندر کاهلی. این خوف بیش 
تو در جواب می‌گویی: اگرچه بیم آن می‌رود که من با سعی و تلاش به رزق مطلوبم 
دست یاب ۳ مسلماً با تنبلی و بیکاری, این بیم شدت بیشتری دارد. [و تازه از اين گذشته 
احتمال دارد که آن روزی مقسوم, موکول به سعی و تلاش من باشد. در اینصورت بیکاری و 


تنبلی باعث می‌شود که آن رزق به من نرسد.] 


هعت: دز طوسنس. امیدم بیشتر دارم اندر کاهلی افزون خر 
و در ادامه باسخت می بی: در سعی و تلاش, امیدوار ترم. امّا در تنبلی و سستی, بیم 


محرومیت از ررق و روری» بیشتر است. 


پس چرا در کار دین ای بُدگمان دامنت می‌گیرد اين خوف زیان؟ 
ای کزاندیش حالا که اين مقدّمات بدیهی را دانستی بگو ببینم چرا تو در مسائل دینی» 
بیم محرومیت دامنت را می‌گیرد؟ یعنی تا وقتی که پای مسائل دنیوی در میان است. 
ف ال و چابکی, ولی همینکه صحبت از هدایت دینی می‌شود می‌گویی: من از ازل 
از هدایت دینی, محروم شده‌ام. بنایراین سعی و تلاش در این راه بیهوده است. 
| مولانا این حالت را «جبرعامه» نامیده است. رجوع شود به شرح بیت (۱۴۶۳) و (۱۴۶۵) 
دفتر اول.| 


يا ندیدی کافل این بازار ما در چه سودند انبیا و اولیا؟ 
یا شاید علّت سستی تو در راو هدایت دینی این باشد که هنوز ساکنان بازار معنوی ما 
را ندیده‌ای و متوجه نشده‌ای که انبیاء و اولیاء چه سودهای کلانی در این بازار برده‌اند؟ 
[در مصراع اول «کاهل» به معنی تنبل و سست نیست بلکه در اصل (که + أهل) است 
و با «کاهل» تجنیس خطی دارد . خوارزمی گوید: «ندیده‌ای که اهل تجارتٍ آخرت 


۱. جواهرالاسرار, دفتر سوم. ص ۰ٍِِ«. 
۲ ر.دک. شرح اسرار. ص ۲۱۹ 
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۸ شرح جامع شنوی معنوی ۳۱ 
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چه سودها کرده‌اند و از مجاهد؛ این سودا چه سرمایه‌ها به وطن اصلی بُرده .»] 


زین دکان رفتن. جه کانشان رو نمود؟ اندرین بازار جون بستند سود؟ 
مسلماً به کان ارزشمند الهی و کشف اسرار ربانی دست یازیدند. و در بازار الهی جه سودهایی 
به دست اوردتد [اییات دیل نوع این سود را نشان می‌دهد. تجارت با خدا تجارت پرسود و 


نفعتی است. چه سرای ناپایدار را با سرای پایدار معاوضه می‌کنی.] 


آتش آن را رام چون خلخال " شد بحر. آن را رام شد. خمال شد 
ات ی قهار به امر خدا برای حضرت براهیم(ع) ماتند حلقه پا رام و مطیع شد. و نیز 
دریا برای حضرت نوح(ع) و حضرت موسی(ع) رام شد و آن دو را بر پشت خود حمل کرد. 
|اشاره به ای ۶٩‏ سور انبیاء که توضیح آن در شرح بیت (۷۹۰) دفتر اول امده است. مصراع 
دوم اشاره است به یه ۲ سوره هود که ماجرای نجات نوح(ع) و نوحیان را بیان می‌کند و 
توضیح آن در شرح بیت (۱۳۰۹) همین دفتر آمده است. و نیز به ایاتی نظیر ای ۵۰ سور؛ بقره 
و ای ۱۳۸ سور: اعراف و ای ۰ سوره یونس آشاره دارد که ماجرای نجات موسی(ع) و 
موسویان را حکایت می‌کند.] 


آهن آن را رأم شد. چون موم شد یاد. آن را بنده و محکوم شد 
آهن برای حضرت داود(ع) رام شد و مانند موم, نرم گشت و باد نیز برای حضرت 
سلیمان نبی(ع) رام و مسحُر شد. [مصراع اوّل اشاره است به آیة ۱۰ و ۱۱ سور؛ سباً که 
توضیح آن در شرح بیت (۷۰۳) همین دفتر آمده است. و مصراخ دوم نیز اشاره است به یذ ۸۱ 
سورة انبیاه: و یمان الزیح عأصه تجری بامره ای الزض التی بارکنأفیها رز نا 
بکل شَیّْء عالمينّ. «و تندباد را در تسخیر سلیمان قرار دادیم که به فرمان او به سوی سرزمینی 
که آن را پُربرکت کرده بودیم حرکت می‌کرد و ما بر هر چیز داناییم.»] 


ِ- جواهرالاسرار. دفتر سوّم. ص‌ ۰ ۸ 
۲ خلخال: حلقهٌ طلا و نقره که در پای کنند و آن را در فارسی. «بای بُرَنْجَن» گویند.!غیات‌اللغات, 


جح ۱ ص‌ ۳۹۵ 
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حکانت اسر و غلادش که تدارباره بود... ‏ ۷۸۹ 


بیان آنکه رسول علیه‌السلام فرمود: آن له تعالی اژلياء أحفیاء 
قوم دیگر سخت پنهان می‌روند شهرهٌ خلقان ظاهر کی شوند؟ (۳۱۰۴) 

۱ در این فصل, مولانا مجددا بحث اولیای مستور را پیش می‌کشد. ات وی 2 
پیت(۳۲٩)‏ دفتر دوّم. ترجمه عبارت عربی مطلع: «همانا برای خداوند متعال, اولیایی مستور 
وجود دارد» و اما معنی بیت: قوم دیگری هست که بسیار پنهان می‌زیند و تاانجا که امکان 
داشته باشد خود را از انظار می‌پوشانند. با این وصف چگونه ممکن است که در میان مردم. 
شهر تی به‌دست آرند؟ [اییات این فصل مبتنی است بر این حدیث: انَّالله بت الابرار الاتقیاء 
الا حفیاء لین اٍنْغابوا م یَقدوا و ان حضووا لم یغرفوا. لبم مصابیح الْهُدی یَخرْجُون 
من کل غُْراء مُظلمة .«همانا خداوند. دوست می‌دارد پرواپیشگان مستور را که اگر ایب 
شوند کسی در جستجوی ایشان برنیاید و اگر در جایی حاضر پاشند کسی آنان را نشناسد. 
دل‌هاشان, چراغ هدایت است. آنان از هر جای تیره و تار برون شوند.» نظیر ایین روایت در 
خطبه (۱۰۱) نهح‌البلاغه امده است.] 


این همه دارند و. چشم هیچکس بر نیفتد بر کیاشان یک نفس ‏ (۳۱۰۵) 
اولیای مستور پاهمة شکوه و جلال روحی و کشف و کراماتی که دارند. چشم هیچکس 
حتّی برای لحظه‌ای نمی‌تواند آنان را مشاهده کند. 


هم کرامتشان هم ایشان در حرم نامشان را نشنوند آبدال" هم (۳۱۰۶) 
اولیاء انقدر بوشیده است که حتّی آبدال هم آن را نشنیده‌اند تا چه رسد به عوام‌الناس. 


یا نمی‌دانی کرم‌های خدا کو تو را می‌خواند آن سو که: بیا ‏ (۳۱۰۷) 
این بیت بازمی‌گردد به بیت (۳۱۰۰) همین دفتر. یا کرامت‌ها و بخشش‌های الهی را که 
تو را دائماً به سوی جهان معنویت می‌خواند درک نمی‌کنی؟ [ چنانکه در اي ۵ سوره یونس 


. احادیث مثنوی. ص ۱ . 
۴ ر.ک. شرح بیت (۲۶۴) دفتر اوّل. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی ۳۱ 


)۳۱۰۸( 


)۳۱۰۹( 


9 
ع ‏ 4 حم 


می‌فرماید: وال یَِعو الی دارالسّلام و یَُدی مَنْ یشاء الی صراط مُستفیم. «و خداوند. شما 


شش جهت عالم همه اکرام اوست هر طرف که بنگری اعلام اوست 

شش طرف جهان هستی, یعنی سراسر جهان, نتیجد کم الهی است و اين کرم در هم 
ذرات جهان تجلی دارد. یعنی هر موجودی, مظهر یک یا چند اسم از اسماء الهی است. و به هر 
سمت که نگاه کنی آگاهی و آگاه سازی او را خواهی دید. [ «اعلام» با همزء مکسور. مصدر 
باب افعال و به معنی آگاهانیدن است. جایز است طبق قاعدة عریی, مصدر را تأویل به اسم 
فاعل کنیم. مانند 1 عَذل که به معنی «مردی عادل» است. در این صورت. اعلام به معنی 
ُغْلم (< آگاه کننده) است. با توجّه به اين نکته که مصراع دوّم چنین معرفی می‌شود: به هر 
سمت نگاه کنی, عوامل و اسباب آگاه سازنده را خواهی دید. و آغلام با همز؛ُ مفتوح. جمم علم 
به معنی نشانه, پرچم. کوه و غیره است. در اینصورت مصراع دوم را باید چنین معرفی کرد: 
به هر سمت نگاه کنی. ایاتِ حق تعالی را خواهی دید.] 


چون کریمی گویدت: آتش درا اندرا زود و. مگو: سوزد مرا 
اگر شخصی بزرگوار به تو گفت: داخل آتش شو تو باید بیدرنگ به آتش درایی و 
نگویی: ان مرا می‌سوزاند. [همینطور هرگاه اولیای خدا شما را به سوی آن عشق و 
ریاضت فراخواندند. فوراً اجابت کنید و از آن حذر نکنید و مگویید که وادی عشق, وادی 
آتشین است و ما بکلی در آن می‌سوزيم. چنانکه فریدالدین عطار (طیّبَالله تربّه) در وصف 
وادی عشق می‌فرماید: 
بعد از آن, وادی عشق آمد پدید غرق آتش شد کسی کانجا رسیز 
چه عشق حقیقی ظاهراً می‌سوزاند و به فنا می‌برد. امّا باطناً به گلزار نعیم می‌برد و به بقا 
می‌رساند: «ظاهرش مرگ و به باطن زندگی است.» حکایت ذیل در بیان همین نکته است.| 


۹۹ 


۱0 0 0 


(2 11 


2۳۱2۵3۰۲9 


حکایت مند یل در تنور پر آتش انداختن انس رضي له 


و ناسوختن 


خلاصه داستان 

شخصی همراه چند تن دیگر به مهمانی لس بن مالک رفته بود. پس از صرف‌طعام. نس 
می‌بیند که دستمال سرسفره, زردرنگ و چرکین شده است. به کنیز خود می‌گوید: برو این دستمال 
رادرون اتشس تنور پینداز» کنیز فوراً همین کار را انجام می‌دهد. مهمانان منتظر بودند که دودی سیاه 
از کام تنور برخیزد» اما با کمال تعجب دیدند از دود خبری نیست. کنیز دقایقی بعد می‌رود و 
دستمال را که به نغایت سپید و پاکیزه شده بود از داخل تنور بیرون می‌آورد. حیرت مهمانان با 
دیدن این منظره افزون‌تر می‌شود و سبب آن را جویا می‌گر دند. انس می‌گوید: از انجا که حضرت 
رسول اکرم(ص) چندبار دست و دهان مبارکشان را با این دستمال پاک کرده‌اند اتش بدان اسیبی 
نمی‌رساند. آنگاه کنیز به مهمانان می‌گوید: هرگاه مردان الهی به من بگویند خود را به درون اتش 
بیفکن,بیدرنگ چنین کنم چه من به این بزرگان اعتقادی راسخ دارم. 


ِ 


2 ۰ 
2۳ 


مولانا از نقل این حکایت, طبق اسلوب معهود خود گریزی می‌زند به‌مسانل عرفانی و 
از آن میان لزوم صحبت و ارادت اولیاء را مورد تأکید قرار می‌دهد و نتیجه می‌گیرد که هرگاه 
ات مصاحب و دمساز انبیاء و اولیاء و اشخاص روسن‌بین شود با دم گرم و همت 
تعالی بخش آنان از کمند مادّیات و مقتضیات حسیات و مرتبهٌ حیوانی می‌رهد و به مکاشف 


۶۵ 


راز و معا هفایق ریان می راتکه ی سعمال جامد از مضاغیت وسول یهام که 
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۲ شرح جامع مشنوی معنوی ۳۱ 


)۳۱۱۰( 


)۳۱۱۱( 


)۳۱۱۲( 


)۳۱۱۳( 


)۳۱۱۴( 


رسید که آتش قهار نمی‌توانست بدان گزندی رساند تا چه رسد به اتسان. 


از انس فرزند مالک امدست که به‌مهمانی اوشخصی شده‌ست 
دربار؛ انس بن مالک این طور روایت شده که شخصی به‌مهمانی او رفت.| آنس‌بن‌مالک 
از قبیله حزرحج و از انصار و اصحاب پیامبر(ص) بود. کنیه او ابوثمامة و یا ابوحمزه 
بوده است. رجال حدیث. ۲۲۸۶ حدیث از او روایت کرده‌اند. وی پس از رحلت رسول خدا به 
دمشق سفر کرد و از آنجا به بصره رفت و در اين شهر جان سیرد. وی آخرین نفر از اصحاب 
رسول خداست که در بصره وفات کرده است . 


او حکایت کرد کز بعد طعام دید انس دستار خوان را زرذفام 


۳ 
زردرنی سل ۵ ۱۹ 


جرکن" و. آلوده. گفت: اي خادمه اندر انگن در تنورش یک دمه 
آنس دید که دستمال سفره. چرک و الوده شده» پس به کنیزش گفت: ان را لحظه‌ای به 
تنور بینداز. 
در تنور پر ز آتش درفنگند ان زمان دستار خوان را هوشمند 


ان کنیز هوشیار, فورا دستمال سفره را درون تنور پر از اتش انداخت. 
جمله مهمانان در آن خیره شدند انتظار دود کندوری بدند 


همه مهمانان از کار آن کنیز حیرت کردند و منتظر بودند که آن دستمال در دم بسوزد و 


۱ آعلام زرکلی: ج ۱. ص ۳۶۶ 
آ, جر کن: حررکین. تایبا ک. 
۲. کندوری: دستار خوان که دست و دهان را با آن پاک می‌کنند؛ دستمال سفره. 
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دودی از ان تنل نش 3 


بعدٍ یک ساعت برآورد از تنور . پاک و اسپید و ازآن اساخ" دور 
امّا برخلاف پندار مهمانان, آن کنیز در کوته‌زمانی, دستمال سفره را از تنور بیرون اورد 
در حالی که پاک و سفید شده بود. 


۳ 1 هر و ۳ دج 

قوم گفتند: ای صحابی عسزیز چون نسوزید و مُنْفی : گشت نیز؟ 
مهمانان گفتند: ای یار گرامی پیامبر(ص) چرا این دستمال نسوخت و تازه پاک و تمیز 

هم شد؟ 

گفت:زانکه مصطفی‌دست و دهان شن سالنه ندرب سار حران 


انس گفت: دلیل نسوختن دستمال اینست که حضرت محمّدٍ مصطفی(ص) چند بار 
دست و دهان مبارگ خود را با آن یاک کرده است. 


ای دل ترسنده از نار و عداب با چنان دست و لبی کن اقتراب 
در اینجا مولانا شروع می‌کند به نتیجه‌گیری و می‌فرماید: ای دلی که از اتش و کیفر 
لهی می‌ترسی به چنان دست و لبی نزدیک شو. 


جون جمادی را جنین تشریف داد جان عاشق را چه‌ها خواهد کگشاد؟ 


همه شرافت بخشید. پس انديشه کن چه اسراری بر قلب عاشق خواهد کشود؟ 


مر کلوخ کعبه را چون قبله کرد خاک مردان باش ای‌جان در نبرد" 
تو به این نگاه کن که حضرت‌ختمی مرتبت(ص). خانه کعبه را که سنگ و کلوخی بیش 


۲. منقی: باک کرده شده. 
آ, نبرد: حهاد, سعی و تلاش. 
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۴ شرح جادع مشنوی معنوی ۳۱ 


نبو د چگونه به صورت قبله دراورد. پس ای جان من ؛ در سعی و مجاهده. هگ راه مردانی 
لهی باش. [طبق قرینة مقامیّه. مصراع دوّم نیز باید به آن حضرت راجم می‌شد. اما مولانا 
مصراع دوم را به ساير اولیاء خدا تعمیم داده است. این بدان دلیل است که جانشینان بحق او نیز 


بر قدم او هستند و همان حقیقت را در شانی دیخر دارند.] 


 . )۳۱۲۱(‏ بعد از آن گفتند باان خادمه تو نگویی حال خود با این همه؟ 
سپس آن مهمانان به کنیز آنس گفتند: تو با اينکه این همه اسرار مشاهده کرده‌ای جرا 


حال درونی خود را به ما نمی‌گویی؟ 


۷۱ ا چون‌فگندی زودان از گفت وی؟ گیرم او برده‌ست در اسرار پی 
گیریم که انس به اسرار الهی واقف بود و می‌دانست که رسول‌خدا دست و دهان مبارک 
را با آن دستمال پاک کرده است. ولی چرا تو فورا آن دستمال را درون تنور انداختی؟ 


(۳۱۲۳) این چنین دستار خوان قیمتی جون فگندی اندر ۳ ای مت ۱ 
ای بانوی گرامی به چه علتی اين دستمال سفر؛ گرانبها را داخل آتش انداختی؟ 


(۳۱۲۴) گفت: دارم پر کریمان اعتماد سیستم ز اکرام ایشان ناامید 
کنیز در جواب گفت: من به اشخاص بزرگوار اطمینان دارم؛ و از فضل و بخشش آنان 
ناامید نیستم. 
۳۱۲۵۱ میزری" چهبُوّد؟ اگر او گویدم دو اضر ین انش بینه 


یک دستمال سفره چه ارزشی دارد؟ اگر او به من بگوید بدون هیچ ندامت و تردید به 


درون اتش پر و. [جواب شرط در بمت بعد امده ات »۱ 


۱ ستی: بانوی من, کلمه‌ای است که به عنوان احترام به زن خطاب می‌کنند. اما سَتی زنی است که خود را 
همراه شوي مُرده‌اش در آتش می‌اندازد. اینجا معنی اوّل مورد نظر است. 
۲. میزر: دستار» بارجه‌ای که به کمر بندند. در اینجا منظور همان دستمال سفره است. 
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حکایت مندیل در تنور.. ‏ ۷۹۵ 


ان در افشتم از کمال اعتماد" از عبادالله دارم بس امید 
از غایت یقین و اعتقادی که به بندگان حقیقی خدا دارم درون ۳ می‌ر و ع. 


به علت ایمان و اعتقادی که به اين اولیای واقف به اسرار الهی دارم سرم را به درون 


اتش می‌اندازم نه این دستمال سفره را. 


۲ ۹ ۳ ً ب. ظ 
ای برادر خود بر این اکسیر زن کم نباید صدقی مرد از صدق رن 
۳ برادر. وجود حود را به کیمیای ارادت و ولایت مردان الهی برن و کمر خدمت ببند 


که صداقت مرد نباید از صداقت زن کمتر باشد. 


آن دل مردی که از زن کم بوّد آن دلی باشد که کم ز اشکم بود 
صداقت قلبی ان مردی که از صداقت قلبی زن, کمتر باشد. آن قلب از شکم نیز فروتر 
و پست‌تر است. [قلبی که به زیور کمالات معنوی آراسته نباشد از شکم که محل خون و 
نجاست است نیز کمتر است. چه در نظر اهل‌الله نجاست باطنی از نجاست ظاهری بدتر و 
منفورتر است. بعضی گفته‌اند که در اینجا به اطوار سبعه اشارت شده که البته وجهی ندارد و تا 
حدودی تکلف‌بار است.] 


۱. طبق قاعد؛ اماله, اعتماد با اد قافیه شده است. 
۲. |کسیر: ر. ک. شرح بیت (۵۱۶) دفتر اوّل و (۶۹۵) دفتر دوّم. 
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قضه فریاد رسیدن رسول علیه‌التلام. کاروان عرب را 
که از تشنگی و بی آبی درمانده بودند و دل بر مرگ نهاد؛ 


شتران و خلق, زبان بیرون انداخته 


خلاصه داستان 

در هامونی خشک و سوزان, کاروانی بزرگ از اعراب از بی آبی در مانده ششه بو ده و 
غقاب سیاه مرگ بر سرشان بال گشوده بود. در اين لحظه‌های سنگین و هولناک بود که پیامبر 
اکرم پرای نجات آنان سر رسید و بیدرنگ به جمعی از آنان فرمود: هرچه سریع‌تر به پشت 
تل‌های شني آن‌سو بروید. کاروانیان پرسیدند: یا رسول‌الله مگر آن طرف تیّه‌ها چه خبر است؟ 
فرمود: در آن‌سو, غلامی سیاه, مَشکی پر از اب همراه دارد و با شتری می‌رود. بروید و او را 
در هر صورت به اینجا پیاورید. آن جمم به پشتِ تل‌های شنی رفتند و همانطور که پیامبر(ص) 
خبر داده بود. غلامی دیدند سوار بر شتر. مشکی پر از اب حمل می‌کند. ان جمم, غلام را نزد 
رسول خدا آوردند در حالی که آن علام شناختی نسبت به مقام و شخصیت آن حصرت 
نداشت. پیامبر(ص) به اهل کاروان فرمود: از آبی که درون مشک این غلام است بنوشید و 
مقداری هم ذخیره کنید. همة آن تشنه‌لبان دلسوخته از آب مشک نوشیدند و شتران خود را هم 
از آن سیراب کردند و علاوه بر آن تمام مقک‌های خود را نیز پر از آب کردند تا برای ایام 
بی‌آبی ذخیره شود و تازه پس از همة اینها مشک غلام پر از آب بود. همة حاضران از این 
معجزه و خارق عادت حیران شدند. غلام از مشاهد؛ این معجزه الهی, منقلب شد و نور ایمان 
بر فلبش تابیدن گرفت و به پیامبر(ص) گروید. ان حضرت دست همَتٍ خود را بر غلام کشید و 
در دم رنگ سیاه او به سفیدی مبدل شد و آنگاه پیامبر(ص) به او گفت: هم اینک راهی کوی 


0۳0 9 
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۸ شرح جامع مشنوی دعنوی ۲۱ 


)۳ ۱۳۰ 


خود شو و ماجرا را برای آنان بازگو کن. غلام با شتر و مشک پر از اب راهی خانهةُ خواجه 
خود شد. وقتی به نزدیک منزل خواجه رسیذ. خواجه او را نشناخت و خیال کرد که ایین 
شخص, غلامش را کشته و با مشک و شترش به سوی او می‌آید. وقتی خواجه با او روبه‌رو 
می‌شود او را نمی‌شناسد و سراغ غلام خود را ی کر 3 و پس از پرس و جوی بسیار درمی‌یابد 
که اين جوان سفید اندام و خویروی. همان غلام سیاه است. 


ارم 
> ۶ وه 


استاد فروزانفر مأخذ آن را صحیح مسلم. ج ۲. ص ۱۴۰-۱۴۱ و صحیح بخاری, ج ۱. 
ص ۴۷ و ج ۲. ص ۱۷۵ و دلائل‌النبوة. ج ۲ص ۱۴۶می‌داند » هرچند که این دو حکایت 
شباهت چندانی با هم ندارند. لیکن انقروی, مأخذ آن راروایتی می‌داند که در نزهةاتاظرین 
مَقدسی (وفات ۱۰۳۲ ه.ق) آمده‌است. و الحق این روایت با حکایت متنوی‌سازگار است. 


ی 
و 


این حکایت در تفصیل و تفسیر بیت (۳۱۲۷) همین دفتر است؛ زیرا در ان بیت این 
نکته ایراد شد که شایسته است که به شخصیت‌های وارسته و واقف به اسرار و حقایق اعتماد 
در جنانکه اهل کاروان بر قول حضرت‌رسول(ص) اعتماد کر دند و از هلاکت در آن هامون 
رستند. همینطور سالکان طریق باید به راهنمایان صادق و رسته از کمند هوی و هوس و 
زنجیر ریا و دغا اعتماد ورزند تا در صحاری هولناک این دنیا از مهالک شهوات و مهابط 
دنیوی‌اند و لاجرم معیار و ملاک شناختشان نیز مادی و ظاهری است و نمی‌توانند به عالم 
روح نقبی زنند و از ابشخور معنویت سیراب شوند. جهان‌بینی اینان همچون ابلیس, بر مبنای 


گشوده فده و از نا ظواهر ر هیده اشتتتا ] 


ی 
و 


اندر آن وادی گروهی از عرب خشک شدازقحط ,بارانشان قرب" 


در میان صحرایی نو زان گروهی از اعراب دحار خشکسالی شدند و جون بارانی 


۱. ر.اک. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی» ص ۱۷-۱۱۸ ۱. 
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قصه فریاد رسیدن رسول(ص). کاروان عرب را... ۷۹۹ 


فرو نبارید مشک‌های آنان جملگی خشک شد. 


در مان آن بیابان مانده کاروانی مرگ خود برخوانده 
کار هانیان در میان آن صحرا درمانده و حیران سل ه بودند و مرگ حود ر تم 
می‌دانستند. 
ناگهانی آن مغیث هر دو کون مصطفی. پیدا شد از ره بهر عوّن 


اگهان آن فريادرس هر دو جهان, ینی حضرت محتد مصطنی(ص). برای باری 


بخشیدن به ان کروه از راه رسید. 


1 ۱ ص 7 
دید انجا کاروانی بس بزرگ برتف ریگ و. ره صعب وسترگ 
ان حضرت. کاروانی بسیار بزرگ را دید که روی ریگ‌های سوزان و سر سر راهی 


دشوار و سخت فر ومانده‌اند. 


اشترانشان ر زربان او یخته خلق اندر ریگ. هر سو ریخته 
دید که از شدّت گرما و تشنگی زبان شترهایشان از دهانشان بیرون امده بود. و 


کاروانیان نیز روی ریگ‌های سوزان به هر سو افتاده پو د نل. 


غز ۰ ۳ - 1 ۱ 
رحمس امد.گفت:هین روس روید چند یاری سوی ان کثبان دوید 
آن حضرت. دلش پرای آنها سوخت و به آنان گفت: زود باشید چند نفرتان بلند شوید 


و به سوی آن توده‌های شن پروید. 


که سیاهی بر شتر. مشک اورّد سوی میر خود به زودی می‌برد 
در آنجا غلامی سیاه‌چرده سوار بر شتر خواهید دید که مشکی پر از آب را شتابان 


برای صاحب و خواجه خود می‌برد. 





۱ کثبان: جمع کئیب به معنی تیه شنی, تل. 
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۰ شرح جادع دثنوی عنوی ۳۱ 


۳ ۱۳۷( 


)۳ ۱۳۸( 


)۳۱۳۹( 


)۳۱۳۰( 


)۳۱۳۱( 


)۳ ۱۳۲ 


ث_ِ ۱ ۱ ۱ ۱ 
ان شتربان سیه را با شتر سوی من ارید با فرمان مر 
آن غلام شترسوار را در هر صورت نزد من بياورید. یعنی او چه بخواهد نزد ما بیاید و 
چه نخواهد بیاید. او را اینجا بیاورید. 


سوی کیان آمدند آن طالبان بعد یک ساعت بدیدند آنچنان 


ان کسانی‌که جویای اب پودند به سوی توده‌های شن رفتند و پس از مدتی همانطور 


که ان حضرت گفته بود آن غلام را ديدند. 


بنده‌یی می‌شد. سیه با اشتری راویه پر آب. چون هدیه‌بری 
غلامی سیاه را دیدند که سوار کح ی بر آ همراه داشت و گویی که دارد 


ُ_- 1 9 ۰ > ۵ و )ام 4 و ام + ۳ 


گفت:من نشناسم اورا. کیست او؟ گفت: او آن ما؛روی قندخو 


نوع‌ها تعریف کردندش که هست گفت: مانا" او مگر آن شاعر است 


أن جویندگان شروع کردند به توصیف حضرت رسول‌الله و مکارم اخلاقی او را پرای 


۱. فرمان مُر: حکم تلخ, منظور حکم قاطع است. ر.ک. شرح بیت (۳۴۳) دفتر اوّل. 
۲. راویه: مشک 7 توشه‌دان که جای سه مشک ۳1 دارد. 

۳. خیرالّری: بهترین افریدگان. 

۳ مانا: ادات تشه و تردید» گویی: بنداری. 
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قصف فریاد رسیدن رسول(ص). کاروان عرب را.. ۸۰۱ 


آن غلام شرح دادند. غلام سیاه پس از شنیدن سخنان آن جمع گفت: نکند منظورتان آن فلان 
اش تم وتان خردت دای کر شاه حعرت خصی عرص ان ساب را 
شاعر می‌نامیدند. چه می‌دیدند که کلام او نافد است و روح‌های مستعد را مقهور خود می‌سازد. 
جنانکه آیة ۵ سور انبیاء, و ای ۳۶ سور: صافات بدان اشارت دارد.] 


۱ 8 ۰ ۰ ۱1 ۰ 5 ۰ 

که گروهی را زبون کرد او به‌سحر من نیایم جانب او نیم شبر 
همان شاعری که با سحرخود. عده‌ای را مقهور خود ساخته. حالا که منظور شما همان 
شخص است حتی نیم وجب هم به طرف او نخواهم رفت. [معاندان, انبیاء الهی را ساحر 


کش کقنانکن آوریدند ان.طرف او فغان برداشت در تشنیع و تف 
خلاصه او را کشان‌کشان به سوی پیامبر(ص) آوردند. در حالی که آن غلام سیاه 


بد و بیراه می‌گفت و داد و فریاد می‌کرد. 


چون کشیدندش به پیش آن عزیز گفت: نوشید آب و, بردارید نیز 
وقتی او را به حضور پیامبر آوردند به کاروانیان فرمود: همه از مشک آن غلام آب 
بخورید و مشک‌هایتان را نیز از ان بر آب سازید. 


جمله را زان مشک. او سیراب کرد اشتران و هرکسی ز آن اب خورد 
پیامبر(ص) همه کاروانیان را از اب آن مشک سیراب کرد و حتّی شتران کاروان نیز از 


آن سیراب شدند و دیگر کسی نمانده بود که از آن سیراب نشده باشد. 


راویه پر کرد و مُشک. از مشک او ابر گردون, خیره ماند از رشک او 


۱ 


۲ تشنیع: بدگویی کردن, ناسزا گویی. 
۳ راو به: ر.دک. بیت (۳۱۳۹) همین دفتر. 
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)۳۱۴۸( 


)۳۱۳۹( 


)۳۱۵۰( 


)۳۱۵۱( 


به طوریکه حتّی ابر اسمان, یا همه ۳ از ایب ای و ها سر نس خورد و متحیر مانده بود. 


این کسی دیده‌ست کز یک راو یه سرد گردد سوز چندان هاویه ؟ 
آیا تاکنون کسی دیده ات که از یی تک اب آن همه دوزخ (درون گرم و لب 
عطشان آن تشنگان) خموش شود؟ 


این کسی دیده‌ست کز یک مشک آب 0 جند ین مت بر بی‌اضطراب؟ 
چه کسی تاکنون دیده است که از یک مشک اب. چندین مشک. بی‌هیج اضطراب و 


دغدغه‌ای ۳1 شود؟ 


مشک. خود روپوش بود و موج فضل می‌رسید از امر او از بحر اصل 

مشک آن غلام در واقع برای پوشاندن راز الهی بود. چه امواج فضل و عنایت از دریای 
اصلی الهی به کاروانیان می‌رسید. [خوارزمی گوید: «به همّت ان دریای حقایق, چشمة غیبی 
در جوش بود؛ امّا مشک علام سیاه از برای طفلان راه. روپوش بود. جریان احکام بر مقتضای 
اسباب از برای تسهیل طلب مطلوب است بر طلاب, چنانکه آب اگر بجوش اید و حرارت در 
او تاثیر کند هوا گردد و اگر برودت در هوا تاثیر کند آب شود. و اين معنی به کترت مشاهده. 
معقول گشته است و در پیش ذوی‌العقول مقبول شده اما گاه گاه قدرت کاملة حق, خارق پرد: 
اسباب شود و سبب حیرت اولوالالباب گرد » به شرح بیت (۲۵۱۴) همین دفتر در باب 


سبپ و میت رجوع شود.] 


آب از جوشش همی‌گردد هوا و آن هواء گردد ز سردی آب‌ها 
یرای متال, اب بر اثر حرارت و جوشیدن, به بخار تبدیل می‌شود. و آن بخار بر اثر 
سرد شدن به اپ مبدل می‌گردد. [مولانا با این بیت تمثیلی. عقيده کسانی را بیان می‌کند که جز 


علل و اسباب ظاهری به هیچ عامل و سبب دیگر عقیده‌ندارند به توضیح بیت قبل رجوع شود.] 


۱ هاویه: ردک. شرح بیت (۸۷۷) دفتر اوّل. 
4 جو اهرالاسرار, دفتر سوم؛ ص‌‌ 2۵ 
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قضة فریاد رسیدن رسول(ص) کاروان عرب را.. ۸۰۳ 


بلکه بی‌علت و بیرون زین حکم آب رویانید تکوین از عدم 
البتّه که اینطور نیست؛ بلکه خداوند با قدرت و مشیّت خود و خارج از این احکام و 
قوانین ظاهری. از کتم عدم. آب پدیدار ساخت. [مولانا هرگز حاکمیت سبب و مسیّب و علت 
و معلول را در نظام طبیعت نفی نکرده است. بلکه او می‌گوید هرچند قانون علل و معالیل 
وجود دارد و امری واقعی است. اما در جهان هستی یک سلسله قوانین و عللی است که ظاهرا 
بر ما پوشیده است. امّا برحسب باطن گاه قانون علت و معلول و یا سبب و مسیّب را از کار 


می‌اندازد. رجوع شود به شرح بیت (۲۵۱۴) همین دفتر.] 


۸ 68 ۲ ۱ 
تو ز طقلی چون سپب‌ها دیدهیی در سیب از جهل بر چفسیده‌یی 
تو بر اثر کودکی (و یا از دوران کودکی تا حال) علل و اسباب ظاهری را دیده‌ای, از 
اینرو بواسطه نادانی فقط به ان سبب‌ها توجّه کرده‌ای. 


باسبب‌ها از سیب غافلی سوی اين رو پوش‌ها ز آن مایلی 
با توجّه به اسباب از مسیّب‌الاسباب غافل مانده‌ای و بدین سان تنها به علل و 
اسباب ظاهری توجّه کرده‌ای در حالی که آن اسباب. به منزلٌ حجابی است که تو را از 
شناختن مسیب‌الاسباب بازداشته است. [مولانا در جایی می‌گوید: «امّا پیش اولیاء کشف شده 
است که اسباب, پرده‌ای بیش نیست نا مسیّب را نبینند و ندانند و همچنانکه کسی از پس پرده 
سخن می‌گوید. پندارند که پرده. سخن می‌گوید و ندانند که پرده بر کار نیست و حجاپ است... 
پس چون این را دیدند و دانستند که اسباب. بهانه کارساز دگرست, اسباب جز روپوشی نیست 


تا عوام بدان مشغول شوند.» " ر.ک. شرح بیت (۲۵۱۴) همین دفتر.| 


۳ ۱ ۳ ۱ 
جون سیب‌ها رقس» بر سر می ز بی رتیه ر‌ ربناها می‌کنی 
می‌گویی. 
. جفسیدهیی: حسیده‌ای. 


. فبه‌ماقبه, ص‌ #۸ 
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)۳۱۵۶( 


)۳۱۵۷( 


)۳۱۵۸( 


)۳۱۵۹( 


رب می‌گوید: برو سوی سبب چون ز صنعم یاد کردی؟ای عجب 
حصرت پروردگار به نو می‌گوید: برو به سوی علل و اسباب ظاهری. شگفتا که اکنون 
مرا بخاطر مصنوعم یاد کردی. یعنی حتی اکنون نیز منظور تو از یاد کردن من و خدا. خدا 
گفتن‌هایت. واقعاً من بیستم بلکه فصو ۲ و مخلوق من است. یعنی هنوز دل در گرو آن اسپاب 
داری. [مصراع دوم را استفهامی نیز می‌توان معنی کرد. عجباء وقتی که علل و اسباب ظاهری از 
میان ر فته چگونه صنع مرا یاد می‌کنی؟] 


ی .۰ ِ ۲ 3 خی 2 ۱ 
گفت: زین پس من تو را بینم همه ننگرم سوی سبب و آن دشدمه 
هرگز به علل و اسباب توجّه نخواهم کرد و هیچگاه دچار فریب و طمطراق آن اسباب نخواهم شد. 


گویدش: دوا عادو کار توست ای تو اندر توبه و میثاق. سست 
حضرت پروردگار که به سست ایمانی چنین بنده‌ای واقف است می‌فرماید: هرگاه تو را 
به عالم اسباب بازگردانم, دوباره مفتون همان اسباب و علل ظاهری می‌شوی و مرا از یاد 
می‌بری. کار تو همین است ای بنده توبه‌شکن و سست‌عهد. ااشاره به ایة ۲۸ سورة انعام: بل 
بدا هم ما کائوا حون من قَبل ولو ژدوا لعادوا لماهُوا عنْهُ و لته تکاذبون. «بلکه آنچه را 
که زین بیتن. بوشیده می‌داشتند بر نان اشکار شود؛ و اگر انان بدین جهان یاز آورده شوند. 


دوباره بدانچه از آن نهی شده‌اند بازگردند. و البته ایشان‌اند دروغ‌زنان.»] 


لیک من آن ننگرم. رحمت ککنم رحمتم پرست. بر رحمت تنم 
خداوند به آن يندة گناهکار می‌گوید: ای بنده‌ای که در علل و اسباپ ظاهر متیّد 
شده‌ای, من به این کار و کردارت توجه نمی‌کنم. بلکه تو را مشمول رحمت خود قرار می‌دهم. 
رحمت من وسیم و بیکران است و از روی رحمتم عمل می‌کنم. (اشاره به قسمتی از ايةٌ ۱۵۶ 
سوره اعراف: ... و رحمتی ریت کل شی». «... و رحمتِ من (حق تعالی) هم همه اشیاء را فرا 
گرفته است.»] 


۳ 


۱. دمٌدمه: شهرت, او مکر و فر بب. 
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قصف فریاد رسیدن رسول(ص)؛ کاروان غرب را.. ۸۰۵ 


نمی‌کنم. بلکه از روی فضل و کرم پیکرانم. به تو احسان می‌کنم. 


قافله. حیران شد اندر کار او یا محمّد جیست این؟ ای بحرخو 
کاروانیان از کار آن حضرت. حیران و سرگردان شدند. یعنی وقتی این کار خارق‌العاده 
را از آن جناب دیدند حیرت زده شدند و به آن حضرت عر ضه داشتند: ای محمّد(ص). ای 


کسی که دریاصفتی. اين دیگر جه کاری بود که از تو سر زد؟ 


کرده‌یی روپوش, مشک خُرد را . غرقه کردی هم عرب. هم کرد را 
با مشکی کوچی. اسرار الهي این کار را از انظار مردم پوشاندی و عرب و کرد را از 
اين کار بزرگ و خارق‌العاده غرق در حیرت کردی. |خوارزمی گوید: «اری نظر اهل حجاب 
که در پس پَردة اسباب, محجوب‌اند به مسبب‌الاسباب نتوانند رسید., مگر بواسطة عشق 


۳ ۰ ۱ 
پرده‌سوز که هم پرد؛‌در باشد و هم پرده‌دوز .»] 


مشک آن غلام از غیب پرأب کردن به معجزه 
و آن غلام سیاه را سپیدرو کردن باذن‌الّه تعالی 
ای غلام اکنون تو پر بین مشک خود تا نگوئی در شکایت نیک و بد 


حضرت پیامبر(ص) به آن غلام فرمود: ای غلام, اکنون تو نیز به مشک خود نگاه کن 
که بر از اب است. تا مبادا شکایت کنی و سخنی به نیکی و بدی بر زبان اوری. 


آمسته جرا تا ها ان می‌دمید از لامکان. ایمان او 
آن غلام سیاه وقتی اين معجزة روشن حضرت پیامبر(ص) را مشاهده کرد دجار 


حیرت شد و از عالم ماورای طبیعت. ننسیچم ایمان بر قلبش می‌دمید. 


۱. جواهرالاسرار دفتر سوم ص‌‌ 231 
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۶ شرح جادع دئنوی معنوی ۳۱ 


)۳۱۶۵( 


۳۱۶۶ ( 


)۳ ۱۶۷ ( 


)۳۱۶۸( 


)۳۱۶۹( 


چشمه‌یی دید از هوا ریزان شده مشک او روپوش فیض ان شده 
ان غلام می‌دید که از اسمان. چشمه‌ای فرو می‌ریزد و مشک او حجابی است تن 
فیض الهی و عنایت رپانی. 


از انرو که ديد قلبش به نور ایمان, منور شده بود. همه این حجاب‌هایی را که ناشی از 
غلبهةٌ علل و اسباب ظاهری بود پاره کرد تا اشکارا جشمه الهی را مشاهده کند. 


چشم‌ها پر اب کرد آن دم غلام شد فراموشش ز خواجه وز مقام 
همان لحظه چشم‌های آن غلام, لبریز از اشک شد بطوریکه صاحب و محل و منزل 
خود را فراموش کرد. [اين همان حالتی است که صوفیان بدان محو گویند. ر.ک. شرح بیت 
(۵۷۵) و (۲۸۴۱) دفتر اول.] 


دست و پایش ماند از رفتن به راه زازله انگند در جانش اله 
وست وای ار غلام از حرکت باز ماند و حضرت حق تعالی زلزله‌ای در روح و روان 
او پدید اورد. [سالکان در ابتدای سلوک دچار حالتی این‌گونه می‌شوند. مست و مستغرق 
می‌گردند و همه‌جیز و همه کس را فراموش می‌کنند و حاضر نیستند لحظه‌ای از این حال خوش 
بدر ایند. اما دست عنایت و مصلحت حق آنان را دوباره به این عالم می‌آورد تا بواسطة آنان 
عده‌ای دیگر بدین راه درایند. چنانکه حضرت نبی‌اکرم(ص) آن غلام را دوباره به عالم صحو 


اذری 
یاز بهر مصلحت. بازش کشید که: بخویش آباز رو ای مستفید" 
حضرت بیامیر(ص) برای رعایت مصلحت. دوباره آن غلام را از عالم 3 استغراق 2 


بیخویشی به مرتبة کار و خدمت بازآورد و فرمود: به خود آ, در اين عالم به حرکت و فعالیت 
مشغول شو, ای کسی که طالب فایده‌های معنوی هستی. 


5 مستقید: طلب کننده فا بده. 
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قصف فریاد رسیدن رسول(ص). کاروان عرب را.. ۸۰۷ 


وقت حیرت‌نیست.حیرت پیش توست " این زمان در ره دراه جالاک وجست 
اکنون هنگام عیرت تست بلکه خر تفر انقله و را جر خواهد کرو قعلا وف 
سلوک توست. و در این طریق زرنگ و چالاک باش. 


دست‌های مصطفی بر زو نهاد برسه‌های عاشقانه بس بداد 
آن غلام, دست‌های مبارک حضرت محمّد مصطفی(ص) را بر صورت خود گذاشت و 
عاشقانه آن‌ها را بوسید. 


۳ ‌ آ. ۰ ۰ و 
مصطفی دست صمبارک بر رخش ان زمان مالید و. کرد او فزخش 
حضرت محمّد مصطفی(ص) دست مبارک خود را بر روی آن غلام کشید و او را 


شرافت و فرخندگی بخشید. 


4 1 2 ۰ ۶ 
شد سید آن زنگی و زاد؟ حبش همچو بدر روز روشن شد شبش 
ان غلام سیاه و حبشی فوراسفید شد و چهرة همچون شب سیاهش مانند روز پرفروز 


روشن سد. 


۰ ِ ِ ۳ ۳۹ 6 
یوسفی شد در جمال و در دلال گفتش:اکنون رو به‌ده, واگوی حال 
آن غلام سیاه در زیبایی و ناز همچون یوسف نبی شد. حضرت پیامبر(ص) به او گفت: 


هم اینک به سوی روستای خود برو و مشاهدات خود را تعریف کن. 


او همی‌شد بی‌سر و بی‌بای. مست بای می‌نشناخت در رفتن ز دست 
غلام. در حالت بیخویشی و مستی می‌رفت و در رفتن دست از پا نمی‌شناخت. 


بر ۶ . ِ ٍِ 
یس بیامد با دو مشک پره روان سوری خواجه از نواحی کاروان 
آن غلام با دو مشب پر از اب از محل کاروان به سوی خواجه‌اش حرکت کرد. 


۱ پیش توست: در پیش رو داری, در ابنده دجار آن خواهی شد. 


پس 
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۸ شرح جادم مئنوی دعنوی /۳ 


)۳ ۱۷۷ ( 


)۳ ۱۷۸ ( 


)۳ ۱۷۹( 


۳۱۸۰ ( 


)۳۱۸۱( 


)۳۱۸۳( 


)۳۱۸۳( 


دیدن خواجه. غلام خود را سپید و ناشناختن که اوست. و گفتن که: غلام مرا 
تو کشته‌ای خونت گرفت و خدا تو رابه دست من انداخت 


خواجه آزدورش بدید وخیره ماند از تحیّر. اهل آن ده را بخواند 
خواجه, غلام حود ر از مسافتی دور دید اما او را تشناخت و سخت دجار حیرت شلد ۵ 


و از شدت تحیّر, مردم روستا را صدا کرد. 


وی تر ما هست این پس کجا باشد بندٌ زنگی‌جبین؟ 
برش عشصی: و < شتر مال ماست. امّا | ن غلام سیاه‌چهره چه شد و کجا رفت؟ 


این یکی بدری‌ست می‌اید ز دور مي‌زند بر نور روز از روش نور 
این شخصی که سوار بر شتر است و مشکی همراه دارد و دارد از دور می‌آید. چهره‌ای 
همچون ماه شب چهارده دارد. در وأقع روشني چهره‌اش حتی از نور روز نیز بیشتر است و 
خلا صه روشتی روز را تحت‌الشعاع حود قرار داده است 


۴ ۰ 
چون بیامد پیش. گفتش: کیستی؟ از یمن زادی و. يا تسرکی‌استی؟ 
همینکه آن غلام نزدیک خواجه‌اش رسید. خواجه به او گفت: بگو ببینم تو کیستی؟ آیا 


گو غلامم را چه کردی؟ راست گو گر یکشتی. وانما. حیلت مجو 
راستش را یگو. غلام من را چه کردی؟ یگو. اگر او را کشته‌ای, اعتراف کن و در صدد 


فریب و۷ مباش 


گفت: ار کشتم به نو چون امدم؟ چون‌به‌پای خود درین‌خون امدم؟ 


غلام گفت: اگر واقعا من او را کشته‌ام. پس چرا با بای خود پیش تو امده‌ام؟ چرا با پای 
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قضة فریاد رسیدن رسول(ص) کاروان عرب را.. ۸۰٩‏ 


خود نزد تو امده‌ام که تقاص شوم" 


کو غلام من؟ یگفت: اینک منم کرد دستِ فضل یزدان روشنم 
خواجه گفت:پس غلام من کو؟ غلام جوأپ داد: منم غلام تو. دست فضل و عنایت الهی 


چهره‌ام را سفید و روشن کرده است. 


خواجه با ناباوری به غلام گفت: اهای مردک, چه داری می‌گویی؟ بکُو غلام من 
کجاست؟ بدان که از چنگال من نجات نخواهی یافت مگر با حرف راست. 


گفت: اسرار تو را با آن غلام جمله واگویم یکایک من تمام 
غلام گفت: خیلی خوب. حالا که حرف مرا باور نمی‌کنی, من همة اسرار تو و آن غلام 


را مو به مو شرح خواهم داد. 


ز آن زمانی که خریدی تو مرا تابه اکنون باز گویم ماجرا 
از آن زمانی که تو مرا خریدی تا زمان حال, همه ماجراها را بازگو می‌کنم. 


تا بدانی که همانم در وجود گرچه از شبدیز " من صبحی‌گشود 
حضرت نبی. رنگ سیاه مرا مانند پامداد سفید و نورانی کرده است. 


رنگ. دیگر شد. ولیکن جان پاک فارغ از رنگ است و. از ارکان و خاک 


هرچند رنگ تغییر يافته, امّا روح مجرد از قید و بند رنگ و عناصر مادّی و پدیده‌های 
خاکی آزاد است. [«رنگ» کنایه از عالم مادی و مقتضیات جسمانی است. به شرح بیت 


۱. شیٌدیز: سیاه‌فام به رنگ سیاه. شب‌رنگ. دیز به معنی رنگ است. اسب خسروپرویز هم به خاطر سیاهی 


بدین نام موسوم بوده است. 
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(۲۴۷۰- ۲۴۳۶۷) دفتر اوّل رجوع شود. 


ت‌شناسان زود ما را گم کنند آب‌نوشان ترک مشک و خم کنند 
ظاهریینان اگر هم ما را پیدا کنند چون سنخیتی میان ما و آنان نیست. ما را بیدرنگ 
گم می‌کنند. امّا اهل عرفان که از آب حیاتِ معنوی سیراب می‌شوند. مشک و خمره را رها 
می‌کنند. زیرا اسیر شکل و قالب نیستند. [غالب مردم, با جان و روان یکدگر کاری ندارند بلکه 
فقط به ظواهر می‌پردازند. در اين بیت تن شناسان کنایه از ظاهربینان و اسیران چهاردیواری 
جپان فاد است و ات‌توشان کنایه از عارفان و تشدکان بادة معرفت. اعا متظور پیت 
ظاهربینان چون نظر به ظواهر دوخته‌اند اگر اتفاقأً حقیقت باطنی ما بر آنان مکشوف شود 
بلافاصله ان را از دست می‌دهند زیرا عقل جزئی انان نمی‌تواند حقیقت روحانی اهل عرفان را 

درک کند. و لیکن اهل عرفان که از سرچشمه معنوی سیراب‌اند هرگز به ظواهر مادّي زد 
نمی‌کنند و ان را ملاک معرفت خود نمی‌سازند. خوارزمی گوید: «اری تن‌شناسان به اندک 
تغیّری, مطلوب گم کنند. اما سرمستان جان‌شناس, چون باده جان يابند» ترک ساغر و خم 
کنند .» شاه‌داعی می‌گوید: در این اضات: اقارت است ة انگة ارات از عالم ارواح در ابدان 
ظاهر می‌شود و اين عالم جسمانی در حکم عالم روحانی است و انبیاء و اولیاء متصزفان در 


این عالم‌اند .»| 


آنان که نسبت به عالم جان معرفت ندارند. از تعذد و کترت. فارغ‌اند و در دریای 


نامتناهي الهی مستغرق شده‌اند. 


جان شو و, از راه جان, جان را شناس یار بینش شو. نه فرزند قیاس 
به جان مبدل شو. یعنی خود را به مرتبه جان مجرّد برسان و از راه جان, عالم جان را 
بشناس. یار و همراه بینش باطنی و کشف و شهود شو. نه خواهان استدلالات نظری عاری از 
کشف حقیقت. [ظاهراً منظور از سوّمین «جان» در مصراع اوّل,«جان جان» است؛ یعنی خود را 


سس 


۱ جواهرالاسرار, دفتر سوم؛ ص ۲۲ ۶. 
. شرح مثنوی معنوی» ح ۲ ص ٩٩۹‏ 
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قضف فریاد رسیدن رسول(ص), کاروان عرب را.. ۸۱۱ 


از گل و لای جسمانی پاک کن تا به معرفتٍ حضرت حق واصل شوی. بنایراین راه شناخت 
حقیقت. تبدیل اخلاق است. در مصراع دوّم. منظور مولانا از قیاس, استدلالات مغالطه امیزی 
است که به منظور کتمان حقیقت اقامه می‌شود و الا مقدمات بدیهی منطق, امری فطری است و 
جای ایراد و قدحی بر ان نیست. برای درک منظور مولانا در معراع دوم رجوع شود به 
حکایت نحوی و کشتیبان (۲۸۳۵) به بعد و (۳۴۶۷) به‌بعد دفتر اوّل.] 


جون ملک با عقل یک سررشته‌اند بهر حکمت راء دو صورت گشته‌اند 

مانند فرشته و عقل که از یک گوهرند؛ لیکن به اقتضای حکمت و مصلحت الهی به 
دو صورت حا کانه: در امدواتن [این بیت. تمثیل بیت بیشین است. و لفظ «جون» در 
انتتا ری تیه است ه حرف طرط : ون ار عقل در انس بت فا کی اسخ 5 
حکما آن را ذاتأً و فعلاً جوهری مجرد می‌دانند. یعنی جوهر روحاني عقل کلی از 
ماده و عوارض ماده مبزاست و موجودی کامل است و در ذات و افعال خود نیازی به جسم 
ندارد. متلاً عقل برای شنیدن. محتاج به گوش و دستگاه شنوایی نیست؛ و یا برای دیدن 
نیازی به دستگاه بینایی ندارد. و به اقتضای ذاتِ مجزد خود توجه به عالم الهی دارد و فانی در 
خدا و باقی به اوست. از اینرو عرفا آن ر ملک مهیمن و یاسعه وجودی نامیده‌اند . 
فرشته نیز هم‌گوهر عقل است. منتهی به اعتباری, آن گوهر مجرد را عقل می‌گویند و به اعتباری 


فرشته.] 
آن ملک چون مرغ با او پر گرفت وین خرّد بگذاشت پر و فُر گرفت 


فرشته مانند پرنده, بال و پر دراورد؛ اما عقل» پر و پال را رها کرد و شکوه و جلالی بیشتر 
تست آ ورگ (طبق تصریح ای ۱ سور فاطر فرشتگان نیز بال و پر دارند: الْحَندلله فاطر 
اسَمواتِ والازض جاعل الْمَلانکَة رسلاً اولی أجِنحة مَنی و ثلاث و رباع یزیدٌ فی الْخْلْق 
مأیْشاء له عَلی کل شَیء قدیم.«ستایش خدای راست که آفرینند؛ اسمان‌ها و زمین است. 
خدایی که قرار دهنده بال‌هایی است دوگان و سه‌گان و جهارگان برای فرشتگان. او هرجه خواهد 


۱. ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر سوم ص ۲۶۶. 
۲ ر.ک. شرح بیت (۱۱۰۹) دفتر اول. 
۳ ر.اک. رسائل حکیم سبزواری» ص ۳۴۳۹ 


۹۹ 


)۳۱۹۳( 


)۳۱۹۴( 
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)۳۱۹۵( 


)۳۱۹۶( 


)۳۱۹۷( 


)۳ ۱۹۱ 


بر آفرینش بیفزاید و هموست بر هر چیز توانا.» البنّه نسبت دادن بال و پر به فرشتگان, جنبة 
مجازی دارد و منظور از آن مراتب و اصناف گوناگون آنان است؛ چنانکه حضرت 
امیرمومنان(ع) در خطبهٌ ۱ و ٩۰‏ نهج‌البلاغه به مراتب و اصناف فرشتگان تصریح می‌فرماید. 
در تفاوت عقل و فرشته گفته‌اند که عقل جوهری است نورانی و مجرد و مدیّر در وجود انسان 
و فرشته جوهری است نورانی و مجزد و مدیّر در اکوان. چنانکه ناصرخسرو می‌گوید: «فعل 
ایشان (فرشتگان) اندر افلاک و کواکب پدید است .» و یا گفته‌اند: فرشته در عالم متال است و 


عقل در حضرت انسان که جامع جمیع مراتب وجود است و از اینروی بر فرشته برتری دارد.] 


لاجرم هر دو مْناصر" امدند هردوخوش‌رو. پشت همدیگرشدند 
از انرو که عقل و فرشته از یک گوهرند پس طبعاً یکدیگر را یاری می‌کنند و هر دو 
موجود زیبا رخسار. پشتیبان یکدیگر هستند. 


هم ملک. هم عقل. حق را واجدی شر دو . ادم را معین و ساجدی 
[ زیرا انسان در زبان صوفیه و عرفا مظهر جمیع اسماء و صفات الهی است و همه مراتب وجود 


فرشته به طریق الهام و نداهای غیبی انسان را یاری می‌کند.] 


نفس و شیطان بود ز اوّل واحدی یو ده آدم را عدو و حاسدی 
نفس و شیطان نیز گوهری یگانه دارند. به همین جهت دشمن و حسود ادم شدند. 
| نفس امّاره و شیطان (ابلیس) نیز از یک گوهرند و هر دو آتشین مزاح. رجوع شود به بیت 
(۱۳۷۵) دفتر اوّل و بیت (۴۶۵۷) دفتر ششم و شرح بیت (۴۰۵۳) همین دفتر.) 


آنکه آدم را بدن دید. او رمید و آنکه نور موتمن دید. او خمید 
ابلیس که فقط به خلقت ظاهری حضرت ادم(ع) نظر کرد از حقیقت او اگاه نشد و 


ا, جامع الحکمتین, ص‌ ۱۳/۸ 


۲. مُناصر: پاور و پشتیبان. 
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نسبت به او اظهار نفرت و دوری کرد. امّا فرشتگان که در حقیقت دم نوری قابل اعتماد دیدند 
بدو تعظیم کردند. [رجوع شود به شرح بیت (۲۶۱۷) دفتر دوم.] 


آن دو. دیده‌روشنان بودند از ات و بن دو را دیده ندیده غیر طین (۳۱۹۹) 
عقل و فرشته وفتی که حقیقت ادم (انسان کامل) را دیدند. چشمانشان روشن شد. یعنی 
با دیدة حقیقت‌بین خود. حقیقت آنسان کامل و مرتبه حقیقی او را دیدند و بدینسان پشم باطنی 
آنان بیش از پیش به کشف حقیقت روشن شد. اما نفس و ابلیس, از ادم (انسان کامل) چیزی 


جز کل و جسیم مادی تلد بل تنل 


این بیان اکنون چو خر بر یخ بماند چون‌نشاید بر جهود. انجیل خواند (۳۲۰۰) 
اینک مرکوب کلام مانند خری که روي یخ می‌ماند و نمی‌تواند حرکت کند متوقف شد؛ 
زیرا که متلاً برای فردی یهودی شایسته نیست که انجیل خوانده شود. [«خر بر یخ ماندن» 
ضرب‌المتلی نظیر «خر در گل ماندن» است. امّا منظور بیت: من (مولانا) می‌خواهم این حقایق 
و اسرار را بسط دهم اقا ظرفیت و اهلیّت مستمع, بیش از این نیست؛ می‌توانم در اینجا وجه 
وحدت و افتراق عقل و فرشته و نشس و شیطان را بازگو کنم. اما می‌بینم که حوصله مخاطبان 
بیش از انچه به اشارت گفتم نیست. «پس سخن کوتاه باید والسلام.»] 


۳ ]۰ ۳ ۳۳ .3 ار ۶ ]ام حی- ۰ ۳ 
کی توان با شیعه گفتن از عمر؟ کی توان برْبْط زدن در پیش کر؟ (۳۲۰۱) 


متال دیگر» چگونه ممکن است با شیعه از عمر حرف زد؟ و یا چگونه می‌توان برای 
آدم ناشنوا» ساز زد؟ 


لیک گر در ده به گوشه یک‌کس است های هویی که برآوردم. بس است (۳۲۰۲) 
لیکن اگر در گوشه و کنار روستا کسی باشد, اين هیاهویی که برپا کردم کافی است. 
یعنی اگر واقعا شنونده, شایستگی داشته باشد همین مطالب و اسراری که به اشارت گفتم و از 
آن گذشتم برای او مفید واقعم می‌شود. [تداعی می‌کند ضرب‌المثل رایج در فارسی را: در خانه 
اگر کس است یک حرف پس است .۱ 


امثال و حکم» ج ۲ص ۷۸۴ 
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۲۳ شرح جادع دثنوی معنوی ۳7 


)۳۲۰۳( 


)۳۲۰۴( 


مستحقٍ شرح را؛ سنگ و کلوخ ناطقی گردد. مُشرّح. بارسوخ 
اگر کسی شایستگی درک حقیقت را داشته باشد. حتّی سنگ و کلوخ نیز می‌تواند مانند 
یک سخنور و شارح, همه چیز را برای او در کمال , یقین و وضوح شرح دهد. [مولانا در جایی 
دیگر می‌گوید: «به حضرت مصطفی(ص) جماعتی منافقان و اغیار آمدند. ایشان ن در شرح 
اسرار بودند و مدح مصطفی می‌کردند. پیامبر به رمز به صحابه فرمود که ۳ ۱۳ 
سرهای کوزه‌ها را و کاسه‌ها را و دیگ‌ها و سبوها را و خم‌ها را بپوشانید و پوشیده دارید که 
جانورانی هستند پلید و زهرناک؛ مبادا که آب خورید. شما را زیان دارد. به این صورت ایشان 
را فرفود که از اغبار: کم را نهان دارید و دهان و زبان ر پیش آغیار بسته دارید که ایشان 
موشانند. لایق | و مت تسد "0 


رک ۳ 
به استدعای حاجت آفرید. خود را محتاح چیزی باید کردن تا بدهد که امن ی " تحت 


المَضطٌ اذ دعاه؛ اضطرار گواه استحقاق است 
آن نیاز مریمی بوده‌ست و درد که چنان طفلی سخن آغاز کرد 

در مطلع این فصل به قسمتی از ای ۶۲ سوره تمُل اشارت شده که تمام آیهاینست:امن 
جیپ الْمْضَطةّ اذا دعاه یکشف السُوء وَیجعلکه خلفاء الا زض ال مَم ال لیلاً ما کون 
ایا معبودهاي شما بهتر ند یا کسی که دعای در ماندگان را به اجایت می رساند و بلا وگرفتاری ر 
از ادمی بر طرف می‌گرداند و شما را جانشین خود در زمین می‌کند؟ ایا با وجود خداوند یگانه. 
خدای دیگری هم هست؟ وه که چه اندک یند می‌گیرید.» چون در ابتدای این ایه و دو ایه قبل از 
آن, چملة (آم تشر کون را مقدر شده» لذا ترجمة آیةٌ فوق برمبناي این تقدیر صورت گرفت . اما 
معنی بیت: احتیاج و اضطرار مریم بود که باعث شد آن نوزاده زبان به سخن بگشاید. [طبق مفاد 
ای ۲۷ سور مریم پس از آنکه حضرت مریم(ع), عیسی را می‌زاید نزد طایفة خود می‌رود. 
ظاهربینان وقتی می‌بینند که آن حضرت. بی‌آنکه‌همسری داشته باشد» نوزادی به دنیا اورده 


۱. فیه‌مافیه. ص ۷ 
۲. را ک. مجمع‌البیان. ح ۷ ص ۲۲۹ کشاف, ج ۳ ص ۳۷۶ 
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دچار گمراهی و لغزش می‌شوند و بدو اتهامی ناروا می‌زنند. مریم(ع) در این‌حال دچار اضطرار 
می‌شود. چه گوش نامحرمان حق, تاب شنیدن کلام او را ندارد و به اصطلاح (انر ود میح اهنین 
در سنگ» از اینرو به درگاه الهی تصر ع می‌کند تا از زیر بار سنگین این بهتان عظیم برهد. در 
این‌جاست که عیسای نوزاد به اذن خدا در گهواره به سخن میآید و رشته فسون فریفتاران را 
پنبه می‌کند. چنانکه در أیة ۳۰ سورة مریم آمده است: قال نی عَبْداللّه آتانی الکتاب و 
جَعلنی نبیا: «عیسی گفت: منم پندة خدا که داد به من کتاب (انجیل) و مرا بگردانید پیامبر.» 

مولانا با استناد به قسمتی از ماجرای حضرت مریم(ع) می‌خواهد بگوید که تا درد 
طلب در آدمی ظهور نکند. حقیقت. مکشوف نگردد. از اینرو همو در جایی دیگر درد | گاهانه 
را کلید باب نجات می‌شمرد: «درد است که آدمی را راهبر است. در هر کاری که هست تا او را 
درد آن کار و هوس و عشق آن کار در درون نخیزد. او قصد آن کار نکند و آن کار بی‌درد او 
را میشر نشود؛ خواه دنیاء خواه آخرت. خواه بازرگانی. خواه پادشاهی, خواه علم. خواه نجوم 
و غیره. تا مریم را درد زه پیدا نشد قصد آن درخت بخت نکرد... تن همچون مریم است و 
هریکی عیسی داریم. اگر ما را درد پیدا شود عیسی ما بزاید و اگر درد نباشد عیسی هم از آن 
راه, نهانی که آمد باز به اصل خود پیوندد .»| 


2 او. بی‌او براي او یگنت جرو جزوت گفت دارد در نهفت 
همانطور که جزو وجود مریم بی‌انکه مریم سخنی بگوید و یا ارادة سخنی کند. برای 
مریم حرف زد. همینطور اجزاء وجود تو نیز در نهان سخن می‌گویند. |یعنی همانطور که نیاز و 
اضطرار حقيقفی مریم بر کشف حقیقتِ حال سبب به نطق آمدن نوزاد بی‌زبان شد. همینطور اگر 
نیاز و طلب معرفتٍ حق در تو به صورتِ حقیقی ظهور کند. سراسر وجود تو اسرار حق را برای 
تو یازگو خواهد کرد. و تو به مرتبة کشف حقيقت نایل خواهی شد . خوارزمی گوید: 
«همچنانکه در هنگام حاجت. جزو مریم که عیسی است به سخن آمد. هر جزوی از اجزاي 9 


۳ ۱ . 


. فیه مافه, ص ‌ آ. 


آ. ر.دک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی» دفتر سوّم. ص ۲۲۷. شرح کبیر آنقروی» جزو سوم دفتر سوم 
ص ۱۲۴۸ 


1 جو اهرالاسرار؛ دفتر سوم؛ ص‌‌ 22 
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)۳۲۰۶( 


)۳۲۰۱۷( 


)۳۲۰۸( 


دست و با شاهد شوندت ای زهی منکری را چند دست و یانهی؟ 

ای بنده روزی می‌رسد که دست و پایت. بر احوال و اعمالت شهادت می‌دهند. پس 
چگونه تو دست و پا و اعضا و جوارحت را در راه ستیز و انکار حق بکار مي‌گیری؟ [رجوع 
شود به شرح بیت (۲۴۵۵) همین دفتر. خوارزمی گوید: «لاجَزم اگر تو را حاجت به شرح این 
حقایق باشد و ارزوی کشف این دقایق بود. هر جزوی از اجزای عالم از حیوان و نبات و 
سنگ و کلوخ ناطقی فصیح و شارحی با رسوخ است. زیرا که چون تو عالم رای همه 
موجوداتِ گوّنی, اجزای توآند. و اگر تو مستحق شرح نیستی و احتیاج به کشف این حقایق 
نداری. ناطق فصیح به نسبت با تو کم (< لال) است و انسان بلیغ در خاموشی پیش تو از 
جماد کم» پس اوّل طلب به دست آر تا مطلوب یابی و محبّت کن تا روی محبوب بینی. خلقت 
ارض و سماوات همه از برای رفع حاجات است .»| 


ور نباشی مُستحق شرح و گفت ناطقهٌ ناطق تو را دید و بخفت 
و اگر شايستهة شنیدن شرح و تفصیل حقایق نباشی. گوینده اسرار و حقایق با مشاهدة 

عدم قابلیتِ تو خموشی اختیار می‌کند و از بیان حقایق دست می‌کشد. [مولانا می‌گوید ظهور 
اسرار در کلام بزرگان نیسته به قابلیت و دوق متو ند حان ات جنانکه ود می‌گوید: («(سحن 
میرآب: آو را به گدام دضست روان گرده است. در قیارژاز ببا کتلم‌زاز با در پیاززاري یبا در 
دانم که زمین اندک است. باغچه است یا چاردیوار کوچک و یُلقَنْ الحکمَة علی لسان الواعظین 
۰ ار و ۲ ۱ - ر‌ ۴ 
پفدر خمم المشتمعین . من کفش دوزم. چرم بسیار است. الابقدر پای پرم و دوزم .»] 


آن چیزی که به ظهور می‌رسد برای رفع نیاز نیازمندی پدید آمده است. تا جوینده, 
مطلوب خود را پیدا کند. [مسلماً طلبی آدمی را به مقصود می‌رساند که صادق و حقیقی باشد, 


ا. سشین. 


ی قبه ماقبه ص‌ ۰۸ ۱. 
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و الا طلب زبانی و لفظی ملاک نیست .] 


خداوند متعال اگر آسمان‌ها را آفریده, برای رفم نیاز خلایق آفریده است. 


هر کجا دردی. دوا انجا رود هرکجا فقری. نوا انجارود 
درد هر چا باشد. دوا نیز همانجا می‌رود. و فقر هر جاباشد» برگ و نوا نیز همانجا می‌رود. 


هر کجا مشکل. جواب انجا رود هر کجا کشتی‌ست. آب انجا رود 
هر جا مشکلی وجود داشته باشد. جواب ان مشکل نیز همانجا می‌رود. و هر جا 
کشتزاری باشد آب نیز به انجا می‌رود. 


آب کم جو. تشنگی آور به دست تا بجوشد آب اژ بالا و پست 
اینقدر دنبال آب مباش, یلکه تشنگی و طلب حقیقی به دست بیاور تا آب از اسمان و 
زمین بر تو فرو ریزد. [مراد از اب, آب حقایق و معارف است و جوشیدن آپ حقایق و معارف 
از بالا عبارت از ظهور حقایق و معارف الهی است و جوشیدن از پست عبارت از ظهور حقایق 
و وف کی اس 


برای متال, تا وقتی که نوزاد اطیف گلو زاده نشود. کی ممکن است که شیر از پستان 


مادر روان شود؟ [ر.ک. شرح بیت (۲) دفتر دوّم.] 


سل ۳۹۳ بت 4 حه یل و سب ۳ 
رو بسدین بالا و پستی‌ها بدو تاو تسه وه خرارت را رز 
پس ای طالب حقیقت در فراز و شیب طریق طلب آن‌قدر وان شو تا عطش نوشیدن 


۱ ت‌. شرح‌اسرار. ص‌ ۳۰ 
آ, شرح مثنوی ولی محمّد اکبرایادی, دفتر سوّم. ص ۸ ۲۱ 
۳ حرارت را گرو:رهین حرارت و سوزقلبی و درونی شوی.یعنی اتش طلب و عشق همیشه ملازم تو باشد. 
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۸ شرح جامع مشنوی معنوی ۴۱ 


)۳۲۱۵( 


)۳۲۱۶( 


)۳ ۲ ۱۷( 


اب معرفت در درونت بدید اید و حرارتِ نیل به حقیقت. قلب و روحت را فرا گیرد. 
[ خوارزمی گوید: «بعد از آن بی‌زحمتِ ظلماتِ راه به سرچشمة آب حیات دریابی. ندیده‌ای که 
چون مزرعه‌ای از تشنگی رقت. ذیول دریابد. مزارع از برای دفع حاجتٍ آن در آب دادن 
پشتابد, لاجَرم در گلزار جان از تأثیر حرارت عشق جانان الا تشنگی باید تا آب سقأهم ری 


ت ۱ 
از دریای رحمت بجوش اید .»] 


بعد از آن از بانگ زنبور هوا بانگ آپ جو بنوشی ای کیا 

ای بزرگوار. پس از انکه به عطش طلب و اتش عشق رسیدی, از خروش رعد. بانگ 
جویباران را خواهی شنید. [زنبور هواء شاید کنایه از رعد باشد. انقروی می‌گوید: رعد. 
فرشته‌ای است از فرشتگان خدا که نسبت به فرشتگان بزرگ چون زنبور است. برخی از 
شارحان گفته‌اند که رعد. فرشته‌ای است مانند زنبور نسبت به بزرگترین فرشتگان. و ممکن 
است منظور از زئبور هوا. ابر باشد . اکبرابادی معتقد است که منظور از زنبور هوا. باران 
است . امّا منظور مولانا از «زنبور هوا» در اینجا روشن‌بینان عارف و انسان‌های کامل است که 
موجوداتی آسمانی‌اند و به خروش و کلام می‌ایند و یا از ابر معرفت خود باران کلماتِ 
حیات‌بخش را بر گوش هوش سالکان فرو می‌ریزند و آنان را به جویبار حقیقت نوید 


دهند. ] 


حاجتِ تو کم نباشد از حشیش اب را گیری. سوی او می‌کشیش 
احتیاج تو به آب. کمتر از نیاز گياهان خشک شده به آب نیست. تو آن مقدار آپ مورد 
نیاز را از سطح زمین می‌گیری و به سوي گیاهان خشک شده روانه می‌کنی. 


گوش گیری اب را تو. می‌کشی سوی زرع خشک. تا یابد خوشی 
و تازگی پیدا کند. 


۱ جواهرالاسرار. دفتر سوم. ص ۶۲۶ 
۲ ر.ک. شرح کبیر انقروی. جزو سوم دفتر سوم ص ۱۲۵۱. 
۳. ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرابادی, دفتر سوم. ص ۲۸ ۲. 
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٩ ۰‏ ۳ هم ۵ مس ۱ ی ۹ رز ۰ 4 1 ۲ ‌ 
زرع‌جان را کش‌جواهر مضمر ات ایر رحخم پر ر اپ کوثر است 
ابو پیز اوه یی بای 


۳۳۳ ی به چای دا و رای ظاهری. اکنده | وهای سا 
انسراز و حقایق رتانی استن ره آن وی که نت بر 1 ان ببارد بر از اتحات مخ ات 


تاستاهم رَبْهم آید خطاب تشنه باش. الله الم بالصّواب 


ای سالی و می‌خواهی مو رد خطاب «بنوشاند پروردگارشان» شویی» باید واقعا 


عطش طلب در تو پدید اید. خداوند به راستی و درستی داناتر ا ست. (مصراع ۳ اشاره ات 
به قسمتی از آیة ۲۱ سورء دهر (انسان): و یی ۳ ق و خلوا آساور 
من فضَه و سقاهم رب شراب ط را «بر اندام ایشان است جامه‌هایی 4ص ار یه 
ستبر, و پیرایه شوند از دستواره‌های سیمین, و پروردگارشان سیرابشان کند از شرابی پاک و 
باک‌کننده.»] 


هی ها و 
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آمدن آن زن کافر با طفل شیرخواره به نزدیک مصطفی علیهاللام 
و ناطق شدن عیسی‌وار به معجزاتِ رسول صلی‌لّه له وسلم 


خلاصه داستان 
زنی از زمره حق‌ستیزان» روزی با کودک دو ماهه‌اش به نام عبدالعرّی نزد پیأمبر(ص) 
می‌اید تا صدق دعوی آن حضرت را امتحان کند. کودک در دم به سخن می‌اید و می‌گوید: 
ای‌محمّد درود خدا بر تو پاد. مادر خشمگین می‌شود و بر کودک شیرخوار حود هیب می‌زند و 
می‌پرسد: چه کسی به تو این کلام را آموخته؟ می‌گوید: خداوند و جبرئیل. حضرت رسول خدا 
از او می‌برسد: نامت چیست؟ می‌گوید: نام حقیقی و باطنی من عبدالعزیز است. زیرا من بندءٌ 
خداوند عزیزم. امّا اين قوم نادان مرا عبدالغرّی نامیده‌اند» زیرا پرستندة بت معروف عَرّْی 
هستند. سرانجام مادر نیز ایمان می آورد. 
ماخذ این حکایت را نقروی از کتاب نُزهةالّاظرین از قول ابوهریره نقل کرده است: 
جاءت اف بصبی 7 کل قط قأل البیْ(ص): مَن انا يا غلام؟ قال: انتَ رسول‌الله. 
قأل. تفت بازک ال فیک. «زنی همراه با کودکی که هنوز زبان باز نکرده بود نزه 
پیامبر (صا آمد. پیأمبر(ص) په آن کودک فرمود: من کیستم ای بسرک؟ کودک گفت: تو رسول 
خدایی. پیامبر(ص) فرمود: راست گفتی, آفرین بر تو.» 
روایت ذیل هم که در مسند احمد. ج ۴. ص ۸ امده با آن حکایت تناسب دارد؛ 


کر یر 


عَنْ خيمَةَ بن عَبُدالرخمن بن سَبْرَة ان ایاه عَبدالَخمن ذهُبٍ مَع جده الی سول الله(ص) 
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)۳۲۳۱( 
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ال له 1 0۳ لو زص): : مااسم اینک؟ قال:عزی. فقال البیٌ(ص): لانسَمه عزیزً و لکن 
سَمَّه ۳ «از خیتمة بن عبدالرحمن بن سبرة نقل شده که پدرش عبدالرحمن همراه 
جدش نزد رسول خدارفتند. رسول خدا به او فرمود: نام پسرت چیست؟ گفت: عزیز. فرمود: آو 
را عزیز منام. بلکه عبدالرحمن بنام.» 


0 
اسب ی تِ 


هم از آن ده. یک زنی از کافران سوی پیغمبر دوان شد ز امتحان 
نیز از همان روستای غلام سیاه. زنی از کافران شتابان و دوان به سوی پیامبر(ص) آمد 
نا ان حضرت را امتحان کند. 


‌ ۰ 1 ۰ ۳ ۰ 
تسین سیعمیر درامد با خمار کودکی دو ماهه زن را بر کنار 
آن زن در حالی که روسری بر سر داشت و یک کودک دو ماهه همراه آورده بود به 


حضور پیامبر(ص) رسید. 


کودک دو ماهه گفت: درود خن بر نو باد. ای رسول خدا ما نزد تو آمده‌ايم. 


مادر ان کودک جنان خشمگین شد که به کودک گفت: هی پسر ساکت شو. چه کسی 


به تو این گواهی دادن را یاد داده است؟ 


با ۸ هه ۰ ِ اج رد ۲ ۲ ۳ 
این کی‌ات اموخت ای طفل صفغیر که زیانت گشت در طفلی جریر ؟ 





۲ خمار: در اصل به معنی هرجیزی است س که چیز دیگری را می‌پوشانده ولی در عرف معمول: اختصاص 
۳۳۳ 0 ۱ و مه ات 
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آمدن آن زنکافر با طفل شیرخواره بهنزدیک.. ۸۲۳ 
زبان‌درازی کنی؟ 


گفت: حق آموخت. آنکه جبرئیل در بیان يا جبرئیلم من زسیل" (۳۲۳۲۵) 
ان کودک دو ماهه جواب داد: این کلام را در درجه اول حق تعالی به من آموخته ۹ 


ز او جبرئیل یادم داده است. من در بیان اين شهادت با جبرئیل هم واز هستم. 


گفت: کو؟ گفتا که: بالای سَرّت می‌نبینی؟ کن به بالا مْنظرت ‏ (۳۲۲۶) 
مادر از ان کودک سوال کرد: جیرئیل کو و کچاست؟ کودک جواب داد: بالای سر 


۳ 


توست. مگر نمی‌بینی. سرت را پلند کن تا او را ببینی. 


ات 85 سیر سس له خی نا مر مرا گشته به صد گونه دلیل ‏ (۳۳۲۲۷) 
جبرئیل بر سر تو ایستاده و تاکنون مرا صدبار راهنمایی کرده است. 


گفت: می‌بینی تو؟ گفتا که بلی بر سَرّت تابان چو بُدری کاملی ‏ (۳۲۲۸) 
مادر گفت: ایا تو جبرئیل را می‌بینی؟ کودک گفت: آری می‌پینم. اینک یال هیر بات 


۰ ۰ ۰ 1 2۶ . ۰ ۳ 
می‌بیاموزد مرا وصف رسول ز ان علوّم می‌رهاند زین سفول ۳۲۲۹۱ 


والایی. مرا از این مراتب پست نجات می‌دهد. 


پسر سولش‌گفت:ای طفل رضیع" جیست نامت؟ تا و و. شو مطیع (۳۲۳۰) 
سپس پیامبر(ص) فرمود: ای طفل شیرخوار. اسم تو چیست؟ بگو و امر مرا اطاعت کن. 


۱. رسیل: همراه, هما واز. 

۲. بدر؛ ر.دک. شرح بیت (۲۱۶۳) دفتر اول. 
۳ و یستی» حقارت. فرومایگی. 

۴ رضیع: طفل شیرخوار. 
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۲ شرح جادع دثنوی معنوی /۲ 


(۳۲۳۱) گفت: نامم پیش حق. عبدالعزیز عبدعرّی پیش‌این‌یک‌مشت ۳ 
کودک گفت: نامم در پیشگا: الهی» عبدالعزیز (ع بنده خداوند عریز) است؛ اما نامم در 


‌. و ۳ ۴ ۳ _ ۸ب _ , 
نزد یک مشت ادم بی سروپا یعنی بت‌پرستان, عبد عرّیْ است. 


(۷ . من ز عرَیَ پاک و بیزار و بُری ‏ حق آن که دادت این پیغمبری 


برائت می‌جویم. عرّی (زهره) از ت‌های مشهور اعراب بود.] 


 )۳۲۳۳(‏ کودک دو ماهه همجون ماه بدر درس بالغ گفته چون اصحاب صدر 
آن کودک دوماهه همچون ماه شب چهارده می‌تابید و ماتند عالمان کاملی که بر صدر 
مجالس درس می‌نشینند دروسی در کمال رسائی و بلوع و پختگی می‌داد. [«درس بالغ» 
می‌تواند به معنی مردان کامل که به بلوغ روحی (نه فقط جسمی) رسیده‌اند یز باشد. والا اگر 
«بالغ» را به نوجوانان بالغ تخصیص دهیم حق مطلب ادا نمی‌شود, چنانکه برخی از شارحان 


اینگونه په خطا رفته‌اند.] 
(۳۲۳۴) پس حنوط " آن دم ز جَنّت در رسید تا دماغْ طفل و. مادر بو کشید 


در همان لحظه بوي عطرأگین بهشت برین به مشام کودک و مادرش رسید. 


این بوی بهشتی جان بدهیم بهتر است از اينکه آن را از دست بدهیم. 


. عزی: لفظا موب مر (- عزیزتر) و آن درختی بوده است که اعراب جاهلی غطفان آن را می‌پرستيدند. 
رسول خداء خالدبن ولید را مأمور می‌کند که آن بت را قطع کند. (ر.ک. کشاف. ج ۲ص ۴۳۲-۲۲۳ مجم‌الیان 
ج ٩‏ ص ۱۷۶ ذیل آی ۱٩‏ سور؛ نجم) 

۲. خیز: ر.دک. شرح بیت ( ۳۳۸۰ دفتر اول. 

۲ خنوط: ر.ک. شرح بیت (۲۸۱۷) همین دفتر. 
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آمدن آن زن کافر با طفل شیرخواره به نزدیک... ‏ ۸۲۵ 


آن کسی را کش معرّف حق بوّد جامد و امیش صد صدق زند 
کسی که معرّف او حضرت حق باشد. جمادات و نباتات صدگونه او را تصدیق می‌کنند. 
[«صدّق» همان هد فعل ماضی مفرد مذکر غایب باب تفعیل است. امّا اگر بدون تشدید هم 
بخوانيم معنی بیت درست می‌آید. و در اين صورت باید گفت که تشدید «دال» برای ضرورت 
وزن شعر است. صَدق فعل ماضی مفرد مذکر غایب و لازم است. با این تقدیر معنی بیت 
می‌شود: کسی که معرّفی آو حضرت حق باشد. جمادات و نباتات صد بار می‌گویند: او در 
دعویش راست گفت .| 


آن کسی را کش خدا حافظ بوّد مرخ و ماهی مر وّرا حارس شود 


دیل در نبیین همین نکته ۳ است. ] 


۱. این و حه را اکبرابادی اختیار کرده ات 
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۱ ۶ ۲ ۱ ۱ 2 
ربودن عقاب. موز؛ مصطفی عله‌التلام و بردن بر هو و نگون کردن 
واز موزه مار سیاه فرو افتادن 


خلاصه داستان 

پیامبرا کرم(ص) در حال وضو گرفتن بود که, عقابی از آسمان فرود آمد و کفش او را 
ربود و به هوا برد. در ارج آسمان, کفش را تعان داد و ناگهان ماری سیاه از داخل کفش بر 
زمین افتاد. و بدینسان جان شریف حضرت ختمی مرتبت(ص) از گزند آن مار نجات یافت. و 
سیس عقاب. کفش ربوده شده را به آن حضرت بازگر داند. 


مأخذ این حکایت, روایتی است که در دلائل‌النبوة. ج۱. ص ۶۲ و احیاء‌العلوم. ج ۲. 
ص ۱۷۶ آم6 اس : ترجمه متن عربی آن بدین قرار است: «هرگاه رسول خدا می‌خواست 
قضای حاجت کند به دورترین نقطه ممکن می‌رفت و پس از آن وصو می‌گرفت. روری 
پیامبر(ص) پس از قضای حاجت سرگرم پوشیدن کفش خود بود که پرنده‌ای سبزفام از هوا 
بیامد و یک لنگه کفش او را گرفت و به هوا رفت و سپس آن را بر زمین افکند و از ان, ماری 
سیاه بیرون خزید. حضرت رسول خدا گفت: این فضل و کرمی است که حق تعالی به من عطا 
فرمود.» انقروی این روایت را با اندکی اختلاف از کتاب المعجم‌الاوسط طبرانی و 
واه کیره بجقی از عکرعد و انم عباس قل کرو انست.. ور رواشی فیکر امته است که 


۱. ر.اک. مأًخذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۱۸. 
۲ ر.اک. شرح کبیر انقروی» جزو سوم, دفتر سوم ص ۱۲۵۷. 


۹۹ 
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)۳ ۲۳۸۱ 


)۳۲۳۹( 


)۳۲۳۰( 


ان بر نده « کلاع) بو ده ی 
است. و دیگر انکه برحی از مکاره و ناگواری‌ها در حیات آدمی. باطتاً خود عامل توفیق و 
نجات اوست. و نتیجه دیگر آنکه سالک باید بر قضای الهی صبر کند و از نزول بلایا پیمناک و 


پیتاب نشود. 


د 
دا 
3 


ان‌درین بودند کاواز صلا مصطفی بشنید از سوی علا 
در همین اثنا بود که پیامبر(ص) از سوی آسمان (و یا از محلی بلند نظیر گلدسته‌های 
مساجر ها هی انح و۳ سرگرم ماجرای آن کودک و مادر بود که بانگ 


ی ۳ ۳ 
خواست ابی و. وضو را تازه کرد دست و زو را شست او زان آب سرد 


ان حضرت. ابی خواست و وضوی خود را تجدید فرمود. و دست و صورت مبارکش 


اب آپ خنک شستتو داد. 


هردو پا شبت و2 موزه کرد رای موزه را بربود یک موزه‌ربای 
ان حضرت هر دو پای مبارکش را شست و خواست که کفش خود را بپوشد که ناگهان 
عُقایی فرود امد و کفش آن جناب را ژبود.|در اینجا مولانا وضو را به طریق اهل سنّت وصف 
می‌کند؛ زیرا اهل شنت و جماعت در وضو غسل رجٌلین می‌کنند یعنی هر دو پا را می‌شوینده 
در حالی که شیعد امامیه به مسح دوپا عمل می‌کنند. تحقیق در مسائل فقهی متنوی, خود بایی 
جدا گانه می‌طلبد و این باب, کلیدی است برای راه‌یابی به مذهب مولوی و معتقدات او در فروع 


و مسائل شرعی .] 


۱. ضلا: مخقف صَلا: (- نماز)؛ برای تناسب قافیه تای آن حذف شده است. 
۲ ۲ مولوی‌نامه. ج ۱ ص ۶۱-۶۲. 
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ربودن عقاب. موزة مصطفی(ع/.. ۸۲۹ 


۳ و 8 ار ۰ ی وه ۱ ۱ ۱ ۳9 ۶ يب 
دست.سوی موزه‌برد آن‌خوش خطاب موزه را بربود از دستش عقاب 
پیامبر شیرین‌گفتار دست به سوی کفش خود دراز کرد که آن را بردارد و بیوشد. ولی 


و۳۹ مد 
عقاب. آن کفش را ربود و با خود پرد. 


موزه را اندر هوا برد او چو باد پس نگون کرد و. از آن ماری فتاد 


ان برنده تیزبال, کفش را با سرعت باد به هوا برد و ان را وارونه کرد و از درون 2 


ماری به زمین افتاد. 


در فتاد از موزه بک مار سیاه ز آن عنایت شد عقابش نیکخواه 


عقاب خیرخواه حضرت رسول شد. 


مس : ۰ 1 ۰ ؟ مه ۳ ۵6 ۰ ۰ 
بس عقاب. ان موزه را اورد باز گفت:هین پستان و رو سوی نماز 
سپس عقاب. آن کفنش ر آورد و پا زبان حال به پیامبر(ص) گفت: بگیر و بیوضش و برو 


و .۰ 9 ۰ ۳ ِ ۰ )۰ ۱ 
از ضرورت. کردم این گستاخی‌ای من ز ادب دارم شکسته شاخی‌ای 
من از روی ناجاری مرتکب جنین جسارتی شدم. و از من به سبب رعایت ادب. مطیم 
و منقاد تو هستم. 
وای کو گستاخ پایی می‌نهد یی‌ضرورت. کش هرا فتوی دهد 


وای به حال کسی که با گستاخي تمام به فتوای هوای نفس خود عمل می‌کند بی آنکه 
حفظ جان آن حضرت سبب شد که به ظاهر عملی گستاخانه انجام دهد و مسلما بر این عمل, 


شکسته شاخ: مطیع, منقاد. زیرا «شاخ شکستن» به معنی ادب کردن و از خودسری باز آوردن است. (ررک. 
فرهنگ نقب ۰ج 5 ص‌ ۱۹۸۴ و آنندراج» ج ص ۲۵۵) 


۹۹ 


)۳۲۴۱( 


)۳۲۳۲( 


)۳۲۳۴۳( 


)۳۳۳۴۴( 


۳۲ ۴۵( 


۳۲۴۶ ( 
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)۳۲۳۷( 


)۳۲۳۴۸( 


)۳۳۲۳۹( 


مذمتی نیست. امّا وای به حال کسانی که بی‌هیج ضرورتی هماره قدم در راه گستاخی می‌نهند.| 


۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 

پس رسولش شکر کرد و گفت: ما این جفا دیدیم و. بد خود این وفا 
بیامبر(ص) از ان عقاب, تشگر کرد و عمل ان برنده را ستود و فرمود؛ ما ابتدا کار تو 

را ویس و راز محسوب کردیم. ولی این عمل از روی وفاداری و معرفت انجام شد. 


موزه بربودی و. من درهم شدم تو عمم بردی و. من در عم شدم 
ای عقاب وقتی که تو کفش مرا ربودی و پا خود دی من تاراحت شدم؛ و با اينکه تو 
عامل اندوهگین ساختن مرا از دل و جانم زدودی. ولی من اندوهگین شدم. ابسیاری از امور در 
حیات ادمی همین‌سان است. بارها شده است که انسان از رویدادی غمین شده و یکسره آن را 
یز ای ممر تست ها سارت مسب تحت او ار مهاای هو لاک کته است .و 
برعکس بسیار شده است که انسان, امری را سراسر دلخواه و دلنشین دانسته و با اغوش باز به 
استقبال آن شتافته است. در حالی که آن چیز همچون زهرابة سرشته در انگیین, وی را به هلاکت 


رسانده است. از اینروست که حضرت حق در کلام کریم حو د. این حقیقت زاتعه سان دافته 


است. رجوع شود به توضیح ايةٌ ۲۱۶ سورء بقره که در شرح‌پیت(۱۳۹) دفتر دوم آمده است.] 


گرچه هر غیبی خدا مارا نمود دل دران لحظه به‌خود مشغول بود 

هرچند خداوند همة اسرار غیبی را به ما نشان می‌دهد. ولی دل ما در آن لحظه به خود 
مشغول است. |اين بیت را اگر جمله‌ای معترضه بدانیم. هیچ مشکلی در مدلول آن دیده 
نمی‌شود. اما اگر ان را ادامةٌ قول حضرت پیامبر(ص) فرض کنیم یکی از اییات مشکل مثنوی 
خواهد بود. چه نخستین سژالی که از این بیت پدید می‌اید اینست: منظور از «مشغول بودن 
قلب پیامبر(ص) به خود» چیست؟ ایا اين اشتغال, اشتغال مذموم بوده و یا اشتغال محمود؟ 
مسلماً قلب مبارک حضرت رسول‌الله(ص), اشتغال مذموم نداشته و اين امر از بدیهیات عقلی 
و نقلی است. و گذشته از اين, بیت بعدی نیز دفع توهم می‌کند چه می‌گوید که غفلت از ساحت 
مبارک رسول خدا(ص) به دور است و بعلاوه هر دل غیب‌بین نیز غیب‌بینی را از نور شریف آن 
حضرت اقتباس کرده است. مولانا در ابیات بعد بخوبی این نکته را باز می‌کند. رجوع شود به 
بت بیت (۲۰۶۳) همین دفتر. برخی از شارحان, در بیان مصراع دوم عقیده دارند که قلب 
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ربودن عقاب. مورف دصطفی(ع)... ۱ 


عقاب گفت: یا سوللله مقام الا تو من ده ی و ی دیدن 


مار در موزه ببینم بر هوا نیست از من.عکس توست اي مصطفی (۳۲۵۱) 
دیدن از من نیو د؛ بلکه انعکاسی از معرفت شهودی نو پو د. 


عکس نورانی. همه روشن بوّد عکس ظلمانی, همه گْلْحُن بود ‏ (۳۲۵۲) 

اشخاص نورانی و عارفان روشن‌بین. انعکاسی روشن و نورانی دارند و اشخاص 
سیاه‌دل و فاقد معرفت انعکاسی تاریک و ظلمانی. [در این بیت و دو بیت بعدی گذشته از اينکه 
«انعکاس نورانی» اشاره به اثار و افعال و احوال مثبت و هدایتگرانة عارفان دارد. در عين حال 
می‌تواند به مسأله‌ای اشارت داشته باشد که امروزه پیرامون فلسفة تئوسوفی کتب فراوانی در 
شرح و بیان آن نگاشته‌اند. و آن, مسألهٌ جسم نوری و یا هالةٌ آتشی است ت. این جسم را همه 
اشخاص ندارند. پلکه این جسمم, اختصاص دارد به انبیاء و اولیاء و کاملان وارسته از قید و بند 
علقات گنوی فانک وز نقاشی‌ها و تصویرسازی‌هایی که از این شخصیت‌های بزرگ روحی 
صورت می‌گیرد. این جسم را به صورت هاله‌ای نورانی در اطراف سر انان نشان می‌دهند و اين 
بدان دلیل است که مرکز تجلی این انوار مغز ادمی است.] 


۱ ت جواهرالاسرار, دفتر سوم. ص‌ ۲۳۷ رح موی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوم؛ ص‌ ۰۱۱۳۱ 
. عکس: در اینجا به معنی انعمکاس ات 
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جز کوری باطن چیز دیگری نیست. 


(۳۲۵۴) عکس هرکس را بدان ای جان ببین پهلوی جنسی که خراهی. می‌نشین 
ای جان من, انعکاس روحی و شخصیتی هر کس را بشناس و سپس با کسی همنشین 


و مصاحب شو که او ر می بسمدی. [ تجانس و جدب و انجذاب دو همجنسسی در سر ح بیت 
۸٩۶(‏ -۸۹۲) دفتر اول امده است.] 


وجه عبرت گرفتن از این حکایت, و یقین دانستن که ان مَع اسر شرا 


۳۳۵۵ عبرت‌ست ان قصه ای جان مر تو را تا که راضی باشی از حکم خدا 
باشی. [در مطلم اين فصل, آیه ۵ سور؛ انشراح ذکر شده: فان مم اسر یشرا. «پس همانا با 
هر دشواری اسانی است.» رجو م شود به سرح رضا در بیت (۱۵۷۳) دفتر اوّل.] 


(۳۲۵۶۱) تا که زیرک باشی ای نیکو کمان چون ببینی واقعا بدناگهان 
ای که به خدا گمان خوب داری, رضا به قضای الهی سبب می‌شود که هرگاه با 
رویدادی ناگوار روبرو شدی, زیرک و هوشیار باشی. [یعنی با هوشیاری و روشن‌بینی خود 
درمی‌یابی که نباید مقهور ناگواری‌های زندگی شد چه «در پس هر گریه آخر خنده‌ای است». و 
خواهی دید که سعادت حقیقی در دل ناملایمات است.] 


 .۷(‏ دیگران گردند زرد از بیم آن نو چو گل خندان. گه سود و زیان 
دیگران یعنی کسانی که رضا به قضای الهی نداده و هموشياري و ژرف‌بینی ندارند 
از ترس روبرو شدن با رویدادهای ناگوار و ناملایمات زندگی, رنگ‌شان می‌پرد. اما 
تو که راضی به قضاي حقّی چه سود بکنی و چه دچار زیان شوی مانند کُل, شاداب و 
خندانی. [مقام رضا از مقامات والای عرفانی است. رجوع شود به توضیح بیت (۱۵۷۴) 
دفتر ول | 
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ربودن عقاب. موزة مصطفی(ع).. ‏ ۸۲۳ 


۳ ۰ ۰ ۳ 
زانکه گل گر برگ برگش می‌کنی خنده نگذارد. نگردد منتنی" 
تایه کل را شم کی شاهای و حات ود را از دس تم هو ماو زر 
مود تج در39: 


گوید: از خاری چرا افتم به غم؟ خنده را من خود ز خار آورده‌ام 

بوتة گل با زبان حال می‌گوید: چرا از اينکه به بوتة خار تبدیل شوم اندوهگین باشم؟ 
در حالی که نشاط و حیات را من از همین خار به دست آورده‌ام. | برخی از شارحان یای 
«خاری» را نکره خوانده‌اند که آن هم جایز است. بنابراین هرگاه بوتة گلی را پرپر 
کنند. خارهای آن آشکار می‌گردد. گل می‌گوید: من از اين حالت که تنها خار بر بوتة کل 
نمایان شود هیچ غمی ندارم زیرا شادابی برگ‌های گل محصول بوتة خار گل است و 
طولی نمی‌کشد که دوباره برگ‌های کل بر اندام این خارین می‌روید. اما منظور بیت: 
با توجّه به سیاق ابیات فوق, انسان خردمند به قضای الهی رضا می‌دهد و رخدادهای ناگوار و 
مکاره روزگار را با روی باز استقبال می‌کند. مولانا با این ارسال مثل (گل و خار) به 
سالکان و همه کمال‌جویان اندرز می‌دهد که در ناگواری‌ها عنان از کفي اختیار نهلند و ره 
بیتابی نیویند و جَرّع و فرع ببهوده نکنند و در هر شرایطی بر حکم الهی گردن نهند چه در نعمت 
و خوشی و چه در نقمت و ناخوشی. زیرا گاه قضای الهی ایجاب می‌کند که آدمی همانند برگ 
گل پرطراوت و بانشاط باشد و گاه اتتضا می‌کند که حیات آدمی یکسره به خار بل و تیغ ابتل 
مبّل شود. امّا سالک باید نیک بداند که به حکم حکیم ِْ ملع شرا دولت و سعادت از 
دلٍ خارین بلا و سختی می‌روید. خوارزمی گوید: «حاصل آنکه از فوتِ هیچ مطلوبی, اندیشه 
به خاطر راه ندهد که اگر کسوت دیگر ساخت در لباس دیگر جلوه‌کنان بازاید و از هیچ 
ترحی (2 اندوهی) دامن ذوق و فرحی که داشت از دست دل فرو ننهد که عاقبت آن 
پرد؛ روپوش الم از چهرة دلگشای راحت‌زاي خویش بگشاید. تایقین دانی که میان 
درد و درمان. تتورست و است و مرهم را به حال زحم دلبستگی. ۳9 دردی بی‌دوا نیست و 
هیچ گرهی بی‌گره‌گشاتی .»| 


۱. مُنّنی: حصد ۵ دوتا. 
. جواهرالاسرار: دفتر سوم ص‌ ۸ 
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)۳۲۶۰( 


)۳۲۱( 


۳۲۶۲ 


)۳۲۶۳( 


هرجه از تو یاوه گردد از قضا تو یقین دان که خریدت از بل" 
چیز که به حکم قضای الهی از دست تو برود. تو این را يقین بدان که همین امر. تو 
را از خطر و بلا نجات داده و محفوظ داشخة است: 


تم ره ِ : ۶ بل > ۰ و 4 ۵ 2 2 

از یکی از مشایخ طریقت پرسیدند: تصوّف چیست؟ جواب داد: شادی یافتن در قلب 
به هنگام هجوم غم و آندوه. یعنی رقتی عوامل غم فراهم می‌اید. شادمان باشی و خود را مقهور 
غم و اندوه نسازی. در این صورت صوفی حقیقی خواهی بود. ابوسعید گوید: 

مرد باید که و ی خندان بودا نه همانا که جنین مرد فراوان بودا 

| تصوّف از مقوله‌هایی است که اگر تعریف آن محال نباشد, دستِ کم بس دشوار است, زیر 
اقوال مشایخ صوفیه در تعریفب تصوّف بقدری زیاد است که قطعا می‌تواند کتابی مستقل شود. از 
فیل در تاریکی است که هر کس به گونه‌ای آن را توصیف کرده است. اما بهتر است بگویيم که 
اقو ال مشایخ در تصوّف, هرجند به ظاهر مختلف است. امّا هرکدام ناظر به جنبه‌ای از جنبه‌های 
آن است و گذشته از اين هر تعریفی متناسب با مقام و مرب روحانی هریک از آنان بیان شده 
است؛ از اینرو مراتب مختلف روحی, تعاریف مختلف یدید آورده است.] 


آن عقابش را عقابی دان که او در ربود آن موزه را ز آن نیکخو 
پس از آنکه این مقذمات را دانستی اینک بدان که کیفر الهی نیز همانند آن عقایی است 
که کفش آن پیامبر خوش‌اخلاق را ربود و با خود بُرد. [یعنی کیفر الهی نیز در واقع به سود 
توست و مایةْ نجات و تطهیر تو از پلیدی‌های روحی؛ چنانکه آن غقاب. به ظاهر نسبت بدان 


حضرت اذیّت و گستاخی کرد. امّا در واقم جان شریف آن جناب را از نیش مار حفظ نمود.| 


تا رهائد پاش را از زخم مار ای خنک عقلی که باشد بی‌غبار 
غقاب کفش پیامبر(ص) را ربود تا آن حضرت از گزند مار نجات یابد. خوشا به ان 


خریدت از بلا: تو را اژ بلا و محنت حفظ کرده است. 
۲ این حکایت در بیت (۱۲۵۹-۱۲۶۸) همین دفتر امده است. 
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ربودن عقاب. دوزة مصطفی(ع).. ۰ ۸۳۵ 


گفت: لا تأسوا علی مافاتکم لزاتی‌السوحان و آزدی" شاتکم" (۳۲۶۲) 
حق تعالی فرمود: بر انچه از دست داده‌اید اندوهگین مباشید. اگرچه گرگ (و یا شیر) 
بياید و گوسفندانتان را هلاک کند. [مصراع اوّل مقتبس است از ایة ۲۳ سور؛ حدید که توضیح 
آن در شرح بیت (۵۰۴) همین دفتر آمده است.| 


کان یلا. دفع بلاهای بزرگ و آن زیان. منع ژبان‌های سترگ (۳۲۶۵۱) 
زیرا هر بلایی که از بارگاه حضرت حق می رسد قطعا بلاهای یزرگتر را دفم می‌کند. و 
زیانی که از ان بلا نصیب انسان می‌شود, جلوي زیان‌های بزرگتر را می‌گیرد. 


۱. سوحان: گرگ, شیر. 

۲. آژدی: فعل ماضی مفرد مذکر غایب ناقص یایی باب افعال, از ری (<-هلاک شد) به معنی هلاک کرد. در 
اینجا جون با حرف شرط «أن» یه معنی مضارع می‌دهد. 

۳ شاة: گوسفند نر یا ماده. جمع آن: شیاه و شوی. 
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ستدعای آن مرداز موسی زبان بهایم با طیور 


خلاصه داستان 

جوانی نزد حضرت موسی(ع) می‌رود و می‌گوید: ای پیامبر خداء زبان جانوران را به 
من تعلیم ده باشد که از بانگ و اواي آنان, در تقویت دین و یمان خود بهره گیرم. حضرت 
موسی(ع) به او می‌گوید: دست از این هوی و هوس بدار و حد خود شناس. جوان ساده‌لوح 
دست از خواسته خطیر خود برنمی‌دارد و همچنان بر ان اصرار می‌ورزد. حضرت موسی(ع) به 
درگاه الهی روی می‌کند و عرضه می‌دارد: خداوندا تو خود قضاوت فرما. اگر بدو زبان جانوران 
اموزم چون ظرفیّت و قابلیت ان‌را ندارد تباه شود.و اگر نیاموزم, نزند خاطر گردد. حق‌تعالی به 
موسی(ع) می‌فرماید: خواسته‌اش را اجابت کن. حضرت موسی(ع) بار دیگر از سر دلسوزی و 
عاقبت‌اندیشی بدو می‌گوید: این سودای خام را از سرت بیرون کن و اسیر وسوسه‌های شیطانی 
مشو و خود را به تباهی میفکن. آن جوان می‌گوید: حالا که نمی‌خواهی زبان همه جانوران را 
به من آموزی دست کم زبان خروس و سگ خانه‌ام را به من پیاموز تا مقاصد انان را دريابم. 
حضرت موسی(ع) زبان آن دو جانور را بدو می‌آموزد. آن جوان خام‌اندیش از اغاز صبح در 
حیاط منزل خود می‌ایستد تا داش جدید خود را امتحان کند. در اين لحظه کنیز خانه ته‌مانده 
سفرة طعام را در حیاط می‌تکاند و پاره نانی از آن بر زمین می‌افتد و خروس با چستی و 
چالا کی برمی‌جهد و آن را از پیش سگ می‌رباید و می‌برد. سگ از این عمل جسورانه خروس 
گله می‌کند و آن را ستمی بر خود می‌شمرد. خروس به سگ اطمینان می‌دهد که: ناراحت 
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۸ شرع جاع مثنوی معنوی ۳ 


مباش که فردا اسب ب این مرد سقط خواهد شد و تو از لاشة آن شکمی سیر خواهی کرد. همینکه 
آن مرد این خبر را از خروس می‌شنود بیدرنگ اسب را می‌برد در بازار می‌فروشد تا از نف 
مالی نجات یاید. فردای آن روز سگ می‌بیند که نه اسبی در کار است و نه لاشه‌ای در میان. از 
اینرو خروس را نکوهش می‌کند و او | دروغگو محسوب می‌دارد. خروس می‌گوید: بدان که 
فردا نیز قاطر این مرد سقط خواهد شد و لاشه آن نصیب شما سگان می‌گردد. آن مرد همینکه 
این خبر را می‌شنود مانند دفعة قبل قاطر را نیز می‌فروشد. باز فردا می‌رسد و نکوهش‌های 
سگ تکرار می‌شود. خروس می‌گوید: ای سگ بدان که فردا نوبت مردن غلام اين خانه است 
او می‌میرد و خویشان او مجلس عزا بربا می‌دارند و انواع طعام‌ها می‌پزند و از نه‌مانده ان 
شکمی سیر خواهی کرد. آن مرد تا اي خبر را می‌شنود فوراً لام را نیز می‌فروشد و از زیان 
مرگ او می‌رهد. روز بعد سگ. خروس را می‌بیند و بدو می‌گوید: 1 ی یاوه‌گو, پس آن همه 
وعده‌های شیرین چه شد؟ خروس می‌گوید: من در پیش‌بینی‌هايم خطا نکرده‌ام, اما اینک بدان 
که فردا خود اين مرد جان خواهد سپرد و بازماندگانش مجلس عزا بریا می‌دارند و گاوی 
می‌کُشند و فقیران را اطعام می‌کنند و سگان نیز از آن خوان رنگین کامروا می‌گردند. وقتی که 
ان مرد خا‌آندیشن» این خبر.را می‌شننود: شتابان به:-سرای. حظرت عضو وت یس 
التماس می‌گوید: ای بزرگوار به فریادم رس که فردا تیر آجٌل بر من فرو خواهد نشست 
حضرت موسی(ع) بدو می‌گوید؛ نگفتم تو قابلیت فراگرفتن زبان جانوران را نداری و شنیدن 
اسرار غیب را برنمی‌تابی؟ اینی بدان که : نیم أجّل از کمان مشیّت خداوندی رها شده و فردا بر 
جان تو فروخواهد نشست و هیچ چاره‌ای از ان نیست. در حالی که اگر قضا و بلا به آن حیوان 
می‌خورد جان تو از هلاکت نجات می‌یافت. امّا طمع. تو را به نابودی کشاند. اینک تنها کمک 
من به تو اینست که از درگاه حق بخواهم که تو را با ایمان از سرای دنیا ببرد. حضرت حق, 
دعای موسی(ع) را اجابت می‌کند و آن مرد را با ایمان از دنیا می‌برد. 
ده حبذ 

ماخ این سکایت به دست نیام شاید: بکلی ساخته ذهن وفاد.و تابقه شود مولاتا 
باشد؛ و یا ممکن است از حکایت ادوار بیشین باشد. امّا نظیر این حکایت در بیت (۱۴۱) به 
بعد دفتر دوم آمده است. به هر حال آنچه مسلم است اینست که مولائا با مهارتی بی‌بدیل و 
حذاقتی بی‌نظیر در مطاوی این حکایت ساده. مقاصدی عالی در تنیده که خواننده را در 
اعجابی تمام فرو می‌برد. از جمله نکات و نتایجی که از این حکایت بدست می‌آید اینهاست: 


0۳0 9 


۱) 0 0 


(3 1 


32۳۱۱2۲۵3۰۲9 


اسندعای آن شرد از توسی: زبان بهایم... ۸۳۹ 


فهم اسرار الهی. نیازمند قابلیّت و اهلیّت است. آدمی تا ظرفیتِ روحی لازم را به دست نیاورده 
نباید مبادرت به فهم مسائلی کند که از حیطه ادراک و تحمّل او خارج است؛ چه در اینصورت 
تعادل روحی و شخصیّتی خود را از دست می‌دهد. در بخشی از این حعایت. خروس کنایه از 
انبیاء و اولیای بزرگوار و شخصیت‌های برجسته‌ای است که با بانگ و نوای دلنشین خود از 
طلو ع شمس حقیقت و تجلیات افاقی و انفسی حق خبر می‌دهند. و آن مرد. کتایه از 
خام‌اندیشانی است که پیش از پخته شدن و رسیدن به کمال روحی می‌خواهند کار بزرگان را 
تقلید کنند و علوم‌الهی و اسرار ربانی را در جهت آباد کردن دنیای خود بکار گیرند. نکتة دیگر 
انکه تا سالک. قضای حق را با صبر و وقار تحمّل نکند, اسرار الهی و حقایق ربانی بر او 
مکشوف نگردد. و دیگر انکه آن مرد, متال اهل دنیاست که حیات روحی و کمال معنوی خود 
را فدای حفظ اموال و نیل لذات حیوانی خود می‌کنند. چنانکه در این حکایت آن مرد اموال 
خود را از بلا مصمون داشت. اما در عوض جان خود راباخت. و دیگر انکه صدقه‌دادن موجب 
دفع بلای مقدّر می‌شود. توضیح این نکته در شرح بیت (۳۳۴۲) همین دفتر امده است. دیگر 
انکه آن مرد به جای درخواست نور هدایت و طریق نیل به کمال روحی و اخلاقی از حضرت 
موسی(ع) بر سبیل هو و هوس, خواهان کرامتی می‌شود که خاص کاملان است نه ناقصان. 


گفت موسی را یکی مرد جوان که بیاموزم زبان جانوران ‏ (۳۲۶۶) 
مردی جوان به حضرت موسی(ع) گفت: زبان حیوانات را به من یاده بده. 


تا بود کز بانگ حیوانات و دد عبرتی حاصل کنم در دین خُود ‏ (۳۲۶۷) 
تا از صدای حیوانات و درندگان برای دین و ایمانم پندهایی بگیرم. 


چون زبان‌های بنی‌آدم همه در پی اپ‌ست و نان و مدمه" (۳۲۶۸) 
زیرا زبان‌های ادمیزادگان جملگی در راه کسب آب و نان و فریب دیگران است.[یعنی 
کلام انسان‌ها چون آلودهٌ به اغراض شخصی و منافع ماٌی است. هرچند هم که آراسته و زیبا 


۱. دمد مه: فر بب؛ افسون. 
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۷۳۳۰ شرح جامع دننوی دعنوی ۳ 


)۳ ۲۶۹ ( 


)۳۳۲۷۰( 


)۳۲۱۷۱( 


۳۲۷۲ ( 


)۳۳۲۷۳( 


تاش در قلب آدمی تأثیر نمی‌گذار د.] 


بوک ء حیوانات را دردی دگر باشد. از تسدبیر هنگام ۳ 
انسان درد آنان را درک کند از آن. عبرت می‌گيرد. | و سات. ین امد هو وی قویده شتا بل 


‌ ب 


شوند .] 


گفت موسی: رو گذرکن زین‌هوس کین خطردارد بسی‌در پیش و پس 
حضرت موسی(ع) به او گفت: برو و از این هوس دست بردار؛ زیرا این میل و هوس. 
خطرات فراوانی در ظاهر و باطن دارد. [یا خطراتِ فراوانی در گذشته و اینده و یا آغاز و 
انجام دارد.] 


عبرت و بیداری از یزدان طلب نه از کتاب و. از مقال و حرف و لب 
تو باید نصیحت و بیداردلی را از حق تعالی پخواهی. نه از نوشتار و گفتار و حرف و 


زبان. [رجوع شود به بیت (۱۵۹) دفتر دوم.] 


گرم‌ترشد مرد ز آن منعش که کرد گرم‌تر گردد همی از صنع. مرد 
وقتی که حضرت موسی(ع) آن جوان را از چنین خواسته‌ای منع کرد. حریص‌تر شد. 


زیرا ادمیزاد از هرچه منم شود. بدان چیز حریض‌تر می‌گردد. [ مستفاد از اين خبر: أن این ادم 
۳۹ ۳ ۳ ۱ ۱ م۳ ‌ ۳ ت 
لخریص علی ما منم . «همانا ادمی بر انچه منع شود از می‌ور زد.»] 


گفت: ای موسی چو نور تو بتافت هر چه چیزی بود. چیزی از تو یافت 


ان جوان کفت: یا موسی از وقتی که نور وجود تو بر جمیع موجودات تأبیده و همه چیز 
۱. توک: شاید. 


۲ احادیث موی ص 1 
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استدعای آن درد از موسی, زبان بهایم.. 


را تحت تصرف خود قرار داده, هر چیزی که ارزشی " یافته, اه ن ارزش را از وجود تو به دست 
آورده است. [بیت فوق, ناظر به مساله ابتّحاد ظاهر و مَظْهُر است که مورد اعتقاد عرفا و از آن 
جمله مورد قبول و تأکید مولاناست. رجو عم شود به شرح بیت (۱۷۳۷) و (۳۱۰۷) دقتر دوم.] 


مر مرا محروم کردن زین مراد لایق لطفت نباشد ای جواد 
ای بخشنده» مسلماً محروم کردن من از رسیدن به خواسته‌ام شایستة اطف تو 
این زمان. قایم مقام حق توی یاس باشد گر مرا مان شوی 


در این عصر و دوران, تویی جانشین حضرت حق‌تعالی؛ و اگر مرا از خواسته‌ام محروم 

کنی, مایهُ نومیدی من (و دیگران نسبت به رحمت الهی) می‌شود. [در حالی که خداوند در کلام 

کریم خود بارها انسان‌ها ا از نومیدی رحشی ججلن داکته ایس ۱ او هدر 21 2۳ 

سور زر می‌فرماید: قل ی عبادی الذینَ روا عَلی اسهم لاتفتطوا من رَحمةَاللّه وال 

یه نو جمیعا اه هلو الحیم. «ای بندگانم که بر خود ستم کرده‌لید از و 

۳ نومید مشوید که خداوند جملگی گناهان را بیامرزد. هموست آمرزگار مهربان.» 
ای ۸۷سوره پوسف فد ادمیان, را از یأس و نومیدی منع کرده است ۱ 


گفت موسی: یارب این مرد سلیم" سخره کرده‌ستش محر دیو رجیم 
حصرت موسی(ع) گفت: پروردگارا نکند این مرد ساده‌لوح ر شیطان ملعون فریب 


داده ی 
۳1 بیاموزم. زیان‌کارش بود ور نیاموزم. دلش بد می‌شود 


اگر زبان حیوانات را به او یاد دهم به ضررش تمام می‌شود و اگر یاد ندهم دل‌چرکین 


می‌گردد. 


۱ چیزی دوم را با یای مصدری باید خواند. 
۲ سلیم: ساده‌لوح. ساده‌دل. 
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۲ شرح جادم دثنوی دعنوی /۳ 


)۳ ۲۷۸ ( 


)۳۲۷۹( 


)۳۲۸۰( 


)۳ ۳۲۸۱ ( 


گفت: ای موسی بیاموزش. که ما رد نکردیم از کرم هرگز دعا 
حضرت حق گفت: ای موسی آن علم را به او پیاموز که ما به سبب بخشندگی هرگز 


گفت: یارب او یشیمانی حورد دسبت خاید. جامه‌ها را سر درد 
حضرت موسی عرضه داشت: + بر وردگاراء اگر اي ی خواستة او برا ورده شود. باعث 
پشیمانی او می‌گردد و از شرت حسرت و ندامت دست خود را از می‌گیرد و لبا بواب 


را جاک می‌دهد. یعنی چون قابلیت این علم را ندارد زیان خواهد دید و سپس از یادگرفتن 
علم پشیمان خواهد شد. 


نیست قدرت. هرکسی را سازوار عجز. بهتر مایةه پرهیزگار 
قدرت با مزاج هرکسی نمی‌سازد. بعمی هر کسی قابلیت آن و ندار د که قدر نی به دست 
آورد؛ بلکه ناتوانی بهترین دستماية برهیزگاران است 


فقر ازین و فخر امد جاودان که به تقوی ماند دست نارسان" 

فقر از انرو مایة سرافرازی همیشگی است که دست فقیران ناچار به نقوی اکتفا می‌کند. 
[خوی طغیان و تهاجم در نفوس هم انسان‌ها سرشته شده است: اما از ان میان تنها شمار 
اندکی به‌صورت جباران خون‌خوار درآمده‌اند. این بدان جهت نیست که اکتر مردم با میل و اختیار جانب 
تقوی و بی ازاری را گزیده‌اند بلکه باید گفت که هنوز شرایط ظهور طغیان و تهاجم را نیافته‌اند؛ اما به 
محض آنکه امکانی می‌یابند سر به طغیان می‌نهند و راه گردنکشی و قدرث‌مداری پيشه می‌کنند. 
گفته‌اند روزی بایزید بسطامی در بت‌خانه‌ای درآمد. دید که هر یکی بتی ساخته‌اند. بعضی از زر و 
بعضی از نقره و 1 بت را در گردن خود بسته‌اند. بايزید در آن‌جا پیری دید که در گردن او بت نبود. 
گفت: ای بیر سالخورده. چرا بت در گردن نداری؟ گفت: ای پایزید 74 پولی می‌داشتم من نیز بتی 


می‌ساختم. بایزید گفت: از برکت بی‌یولی است که بت پرست نشده‌ای 0 


۱ نارسان: در اینجا به معنی کسانی است که امکان روت و قدرت ندارند. 
. ۳« دقایق الحفایق. ص رو 
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استدعای آن درد از موسی. زبان بهایم.. ۸۴۳ 


1 ۱ ِِ ۴ م 2 ِ 
زان غنا و. زان غنی مردود شد که ز قدرت. صبرها بدرود شد 


از انرو ثروت و ثروتمند شدن در در ه الهی مردود است که قدرت. صبر و شکیبایی را 


در انسان از میان می‌برد. 


ادمی را عجر و. فقر امد امان از بلای نفس پرحرص و غمان 
ناتوانی و فقرء انسان را از شرٍ نفس حریص و انواع آندوه‌ها ايمن می‌سازد. 


ست بت تب ۳ ت 
ان غم امد ز ارزوهای فضول که بدان‌خوکرده است‌ان‌صید غول 
اند وه راییده ارزوهای بنهو ده انیت زیر انسان که شکار غول نفس (و شیطان) ات 


به ارزوهای بی‌اساس عادت کرده است. 


۳" ۳ ره ۳ 
ارزوی گل بود گل‌خواره را گلشکر نخوارد آن بیچاره را 


برای مثال. ان کسی که به بیماری گل‌خواری مبتلا شده, همه ارزویش اینست که گل 
بخورد. این بیمار. نمی تواند کلشکر را هضم کند. [«گل‌خواری» نوعی بیماری است که توضیح 
آن در شرح بیت (۴۴) همین دفتر امده است. در اینجا منظور کسی است که از نعمت‌های 
باطنی بی‌خبر و محروم است. «گل» در اینجا کنایه از نعمت‌های مادّی است. و «گلشکر» کنایه 
از نعمت‌های باطنی.] 


وحی آمدن از حق تعالی به موسی که: 
بیأموزش چیزی که استدعا می‌کند با بعضی از آن 
گفت یزدان: تو بده بایست او برگشا در اشتیار. آن دست او 


حق‌تعالی به موسی فرمود: تو مراد ان جوان را براورده ساز و دست او را باز بگذار که 
هر چه می‌خواهد بکند. 


۱و ۲. غنا: مخفف غناء از غی یِغنی به معنی ثروت و ثروتمند شدن. و غنی نیز به همان معنی است. 
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۴ شرح جادع مثنوی دعنوی /۳ 


)۳ ۲۸۷ ( 


۳۲۸۸۱ 


)۳۲۸۹( 


)۳۲۹۰( 


)۳۲۹۱( 


اختیار امد عبادت را نمک ورنه می‌گردد به ناخواه این فلک 
در اینجا مولانا (به مناسبت بیت قبل) به موضوع جبر و اختیار در انسان می‌پردازد و 
می‌فرماید: اختیار نم عبادت است؛ و الا افلاک نیز بی‌اختیار در حال گردش و چرخش‌اند. 
[کسی که با اختیار به عبادت حق می‌پردازد عملش ارزشمند است؛ اما تسبیح و نیایش 
موجودانی کچ صورت هي کی ان ار رای ود فان کسرعست غاوین 2 
معرفت. خدا را عبادت می‌کند نیز داخل در عابدان چبری است لها ورس عبادت اهل 


معرفت را ندارد. جه عادت از پزرهترین بازدار نده‌های اختیار است.] 


گردش او رانه اجر و. نه عقاب که اختیار آمد هنر. وقت حساب 
گردش و چرخش افلاک نه یاداشی دارد و نه کیفری» زیرا این حرکت. فاقد اختیار 
است. در حالی که در روز قیامت کاری که از روی اختیار انجام شده باشد هنر شمرده می‌شود. 


همة موجوداتِ این جهان خدا را تسبیح می‌گویند. اما تسبیح و نیایشی که اجبارً 
صورت می‌گیرد هیج پاداشی ندارد. [مصراع اول مناسب ایة ۴ سورء اسراء است.] 


۰ #« / ۰ ۰ 4 چ ت 2 ۰1 ۱ 
نیغ در دستش نه. از عجزش بکن تا که غازی گردد او یا راهزن 
حق تعالی به موسی فرمود: تو به دست این جوان. نیعی پران قرار بده و ناتواني او را 
از میان ببر, انگاه مشاهده کن که او جنگجوی راه خدا می‌شود و يا راهزن. 


ز آنکه کمن شد آدم ز اختیار نیم زنبور عسل شد. نیم مار 
زیرا انسان از آنرو که دارای اختیار است مظهر تام و تمام رن (- گرامی داشتیم) 
است. تیار ادف همانند زنبورعسل, حامل شیرینی و خوبی‌اند و نیمی دیگر, مانند مار. 
حامل زهر و بدی. [مصراع اّل اشاره است به ای ۷۰ سورة اسراء که توضیح آن در شرح بیت 
(۶۷) دفتر دوم امده است. مصراع دوم نیز اشاره است به مضمون اي ۲ سورة تغابن که توضیح 


۱ غازی: جنگجو, بیکارگر. 
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استدعای آن درد از دوسی, زیان بهانم.. ۸۴۵ 


آن در شرح بیت (۵۷۴) دفتر دوم مه است. مولانا در اییات بعدی به شرح و تفسیر مصراع 


دوم می بر داز د.] 


مومنان کان عسل زنبوزوار کافران خود. کان زهری همچو مار 
موّمنان در متال. مانند زنبورعسل, معدن عسل هستند و کافران مانند مار. معدن زهر. 


ز انکه مومن خورد بگزیده نبات تا چو تحلی گشت ریق او حیات 
زیرا ممن از گیاهان برگزیده و نخبه می‌حورد تا اینکه آب دهانش مانند زنبورعسل,» 
شیرین و حیات‌بخش می‌شود. [مصراع دوم ناظر است به یة ۷۱ سور تخل که عسل را ماي 
درمان ادمیان می‌شناسد.] 


و رزیت اد ی 0 2 ۱ ر ‏ جد مر ۰ 
باز کافر خورد شربت از صدید هم ر قوس رهر سد در وی پدید 
اما نوشیدنی کافر» چرکابه است اميخته به خون. این زهرابه نتیجه غذایی است که او 


صدید. «و از پس او دوزخی است سوزان و اشامانیده شود از شوخ ابه.»] 


اهل الهام خداء عین‌الخیات اهل تسویل" هواء سَمالْمَمات 
آنان که اهل الهامات رّانی هستند به منزلةً چشمهٌ آب حیات‌اند؛ (زیرا آب حیات ایمان 
و ايقان از قلب آنان بر زبانشان جاری می‌شود.) و امّا آنان که مفتون هوای نفس هستند. به 
منر له زهر کشنده‌اند. 


۰ ‌ ۵ ۳ ۰ ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ ۲ :۰ 1 
در جهان اين مدح و شاباش" و زهی ز اخستیارست و حسفاظ آگهی 
در این جهان, اين همه ستایش و تحسین و افرینی که در مورد کسی گفته می‌شود. 


۱ ضدید: چرکابه‌ای که با خون امیخته و از زخم جاری می‌شود. و اين تمثیلی است از طعام دوزخان. 
(ر.اک. مجمع‌البیان. ج ۵ ص ۳۰۷. مفردات. صر ۲۷۶) 
۲. تشویل: بدی را درنظر کسی خوب جلوه‌دادن» فریب دادن. (منايم پیشین به ترتیب ص ۲۱۵ و ص ۲۴۹) 


۳ شاباش: افرین, پول‌ها و طلاهابی که در جشن عروسی بر سر عروس و داماد و یا رقصندگان می باشند. 
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۶ شرح جامع مشنوی معنوی /۳ 


)۳۲۹۷( 


)۳۲۹۸( 


)۳۲۹۹( 


)۳۳۰۰( 


جملگی بر اثر داشتن اختیار است و ستایش‌کننده با گاهی مدح و تنای کسی را می‌گوید. 


جمله رندان جونکه درزندان بوّند متقی و زاهد و. حق‌خوان شوند 
مق اآیی حال ور انا قال افظراری وبا تس است وا ساب مسحتی ۲ ها 


حبس آزاد شوند دوباره به شرارت روی اورند.] 


جونکه قدرت رفت. کاسد شد عمل هين که تا سرمایه نستاند اجل 

همینکه قدرت بر انجام اعمال از ادمی سلب شود. دیگر ان عمل رونقی ندارد. یعنی 
انجام اعمال نیک تا وقتی باارزش و قابل تحسین است که انسان به انجام اعمال بد نیز قادر 
باشد. به عبارتی دیگر هرگاه اسان با تکیه بر عقل و اراده از میان دو راه مستقیم و 
منحرف. راه مستقیم را برگزیند. این عمل بسیار قابل احترام است. امّا اگر از آدمی, قدرت و 
امکان عمل بد گرفته شود و او چاره‌ای جز انجام اعمال نیک نداشته باشد. کار او درخور 
تحسین نیست. پس بهوش باش که مبادا اجل, سرمایة نیک‌بختیات را بگیرد. بنابراین پیش از 
انکه روزگار» توان جسمی و مالی تو را زایل کند غول نفس را مقهور خود کن و در راه مستقیم 
گام بردار. 


‌‌ ۶۴ "۳ ۳۳ .۳ 
قدرتت سرمایه سود است هین وقت قدرت را نخه‌دار و ببین 


بهو پاش که توان و قدرتِ نو در وأقم سرمایه سود و نفع حقيقي توست. در ایامی که 


قدرت انجام اعمال نیک را داری قدر آن را بدان و فرصت را از دست مده. 
2 رم ام ۵ 2 مه ۰ اه هه 
ادمی بر خنی کوْمُنا سوار در کف درکش عنان اختیار 
انسان بر اسب «کرامت بخشيديم» سوار شده است و لگام اختیار دردست فهم و معرفت 


اوست. [مصراع ول اشاره است به اي ۷۰سورة اسراء که توضیح آن در شرح بیت (۶۷) دفتر 


۲ خنگ: آنتتب سید موی انشتت شقلارنگ. 
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استدعای آن مرد از دوسی, زبان بهایم.. ۸۳۷ 


باز موسی داد پند او را به مهر که مرادت زرد خواهد کرد جهر (۳۳۰۱) 
دوباره حضرت موسی(ع) از روی محبّت و دلسوزی پندهایی داد و گفت که رسیدن به 


این مطلوب نو ر بریشان و افسر ده خواهد کرد. 


ی انوا وه و سح توس دیو داده‌ستت برای مکر. درس (۳۳۰۲) 
بقتر اب از انیا تفه ارروهات ی سای تست دار وه اد که ترس ده 
قطعاً شیطان این درس را برای فریبت به تو داده است. |در ایةٌ ۱۰۱ سوره مائده آمده است: 
یاائها لین امَتوا اتسوا عن اشیاء ان ۳ لک و «انی کسانی که ایمان اورده‌اید 
هرگز از چیزهایی نیرسید که اگر اشکار شود نوندتان کند...» بنابراین سوال کردن نیز آدابی 
دارد. ادمی نباید سوالی کند که تحمّل شنیدن جواب آن را ندارد.| 


قنع شدن آن طالب به تعلیم زبان مر خانگی 


مج 
۳ 


گفت: باری, نطق سگ کوبر در ات نطق مرع خانگی کاهل ۳ ات (۳۳۰۳) 


آن جوان به حضرت موسی(ع) گفت: حالا که نمی‌شود زبان همه جانوران را به من یاد 
دهی. دست گم زبان سگ را که دم در خانه می‌خوابد و زبان مرج خانگی را که دارای پر و بال 


است به من پیاموز. 


گفت موسی: هین تو دانی. رَوٌ. رسید نطق این هر دو شود بر تو پدید ‏ (۳۳۰۴) 
حضرت موسی(ع) به ان جوان گفت: خود دانی یعنی اختیار با توست. برو که مرادت 
حاصل شد و زبان این دو حیوان برای تو اشکار گردید. یعنی از اين به بعد مقصود این دو 
حیوان (سگ و مرغ) را می‌فهمی. 


بممدادان از برای امتحان ایستاد او منتظر بر استان ‏ (۳۳۰۵) 
ان جوان خام‌اندیش, هنگام صبح برای امتحان در استانة در خانه‌اش, به انتظار ایستاد. 
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۸ شرح جادع دثنوی معنوی ۳ 


(۳۳۰۶) خادمه سفره بیفشاند و. فتاد پاره‌یی نان بسات انار 3 
در این هنگام کنیز خانه, سفره غذا را در حیاط تکان داد و از آن سفره, پاره‌نانی بیات 


که ته‌مانده غرا بو د بر رمین افتاد. 


۳۳۰۷۱ در ربود ان را خروسی چون گرو گفت سگ:کردی تو بر ما ظلم رو 


خروسی بیدرنگ آن را ربود. سگ گفت: ای خروس برو که در حق من ستم کردی. 


(۳۳۰۸) دانةٌ گندم توانی حورد و من عاجزم در دانه حوردن در وطن 
بدان معنی نیست که سک در غیر محل خودش می‌تواند دانة گندم بخورد. پلکه «در وطن» 


بیشتر ضرورت لفظی دارد تا معنوی.] 


۰ ص‌ ۳ ۰ ۰ ۳ 1 ۳ 
۳۳۰۹۱ گندم و جو را و باقی حبوب می‌توانی خورد و. من نه ای طروب 
ای شادمان. تو می‌توانی دانة گندم نیز بخوری» اما من قادر نیستم ان ر بخورم. 


اين پاره نان را هم که نصیب و قسمت ما سگان شده. آیا تو از این غذای اندک نیز 


نمی‌گذری و ان را از ما می‌ژبایی؟ 
۰ مِ 
: گم مس اج مرج ۰ : ِ ِِ_ ۰ 
(۳۲۳۳۱۱) یس خرو سش‌گفت:تن‌زن .عم‌محور که خدا بد هد عوّض. ز ینت دگر 
پس خروس به سگ جواب داد: ساکت شو و اندوه مخور که خدا به جای اين. عوض 
دیگری به تو می‌دهد. 
۱ زاد: خوراکی که در سفره با خود دارند. ذخیره سفره. 


۲ طروب: شادان, ان که هماره شادمان است. 
۳ تن‌زدن: در اینجا خاموش شدن. 
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استدعای آن مرد از موسی, زبان بهایم.. ۸۴۹ 


به زودی سقط خواهد شد. یعنی به زودی خواهد مُرد. فردا شکمی سیر از گوشت آن بخور و 


اینقدر غم مخور. 


مر سگان را عید باشد مرگ اسب روزی وافر بوّد بی‌جهد و کسب ‏ (۳۳۱۳) 
مرگ اسب. برای سگان عید است. زیرا بدون سعی و تلاش به طعامی فراوان می‌رسند. 
[متلی است که در فارسی و ترکی و عربی به کار رفته است. مثلا 
چه خوش گفت آن نهاوندی به طوسی که مرگ خر بود سگ را عروسی 
در عربگویند: صأثب رم دزم وان «مصییت قومی بهقو دیگرسودها رساند »۱ 


اسب را روت جوین تن مره پیش سگ شد آن خروسش, روی زرد (۳۳۱۴) 
همینکه آن مرد. این کلام را از خروس شنید. اسب را فوراً فروخت و در نتیجه آن 


۰ ۰ و ۳۹ ۳ ۳ ‌ ۰ 2 ۲۳۳۹ 1 
حر ورس در نزد سگ شرمنده شد. [زیرا و عد ه جر وس 9 از اب درامد. ] 


۰ ی ۴ . ۳ 
روز دیگر همچنان نان را ربود ان‌خروس و.سگ راولب برگشود (۳۳۱۵) 
روز دیگر نیز خروس» نان سفره را ربود و سگ هم به خروس گفت: 


کای خروس عشوه ده. چند اين درو غ؟ ظطالمی و عطاذبی و بی‌فرو ۶ (۳۳۱۶) 
ای خروس عشوه ده. یعنی ای خروس فریبکار. چقدر دروغ می‌گوبی؟ تو ستمکار و 
دروغگویی و جان بیفروغی داری. 
اسب کش گفتی سقط گردد. کجاست؟ کور اخترگوی و. محرومی ز راست ‏ (۳۳۱۷) 


کلمه حرف رات محر ومی. [«کور أََْرکوی» منجّمی است که نابینا شده باشد و قطعاً چنین 


۱. نثر و شرح مثنوی شریف., دفتر سوم ص ۲۵۰ توضیح مترجم. 
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۰ شرح جامع دثنوی دعنوی ۳ 


)۳۳۱۸( 


)۳۳۱۹( 


)۳۳۲۰( 


)۳۳۲۱( 


)۳۳۲۲( 


کسی از محاسبة احوال ستارگان عاجز است. اکبرابادی می‌گوید منظور از آن, کوری است که 
ادعاي دیدن ستارگان کند .] 


کت اوه وا ان رو یا خبه که: سَقّط شد اسب او. جای دگر 
آن خروس که از وقایم مطلم پود به سگ جواب داد: آن اسب در جایی دیگر حتما 
به هلا کت خواهد رسید. 


اسب را بفروخت و. جست او از زیان ان زیان انداخت او بر دیگران 
ان جوان. اسپش را فروخت و از زیان و ضرر هلاکت ان خلاص شد و ضرر آن را 


متوجه دیگران کرد. [در نتیجه سگ نا کام ماند و دوباره خروس را سرزنش کرد.] 


لیک فردا استرش گردد سقط مر سگان را باشد آن نعمت فقط 
خروس دوباره گفت: لیکن همین فر دا قاطر آن مر د جوآن, هلای خواهد شد و این 
جو د تا سکان نعمتی است. 


۰ 1 ‌ ۹ ‌ آ: ات ۸1 ۶ 2 1 م ۳ 
زود استر را فروشيد آن حریص یافت از غم وز زیان. ان دم محیتص 
آن مرد آزمند پیدرنگ, قاطر را نیز فروخت و در آن لحظه از غم و پریشانی نجات پیدا 


کرد. 


ت ُ ۹ ۳ م7 / ۰ ۰ ۳ 
رور سوم سگ به خروس گفت: ای سالار دروغگویان که با طبل و نقاره‌ای. 
یعنی با شکوه و جلال ظاهری به یاوه‌گویی مشغولی پس این همه آخباری که دادی 


حجه شد؟ 





۱. ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی. دفتر سوّم» ص ۲۳۵. 

. محیص: هم مصدر میمی است از حاص یحیص به معنی عدول کردن و کناره گرفتن و نجات یافتن و هم 
اسم مکان است به معنی راه چازه و فرار. 

۲ 


۹۹ 
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اسندعای آن مرد از دوسی, زبان بهایم... ۸۵۱ 


گفت: او پفروخت آستر را شتاب . گفت: فردایش غلام‌آید مُصاب ۰ (۳۳۲۳) 


خروس جواب داد: آن مرد. فورا قاطرش را نیز فروخت. اما فردا غلام او دجار 


حادثه‌ای خواهد شد. 


جون غلدم او پب‌میرد نان‌ها بر سگ و خواهنده ریرند اقربا (۳۳۳۲۳) 


۰ . ۳ ۱ و ی ب‌ #- ِ ب 
این شنید و. آن غلامش را فروخت رزست ازخسران وءرخ را برفروخت (۳۳۲۵) 


آن مرد حریص وقتی این خبر را از خروس شنید. بیدرنگ غلام خود را نیز فروخت و 
از زیان و ضرر نجات پیدا کرد. 


شکرها می‌ کرد و شادی‌ها که من رستم از سه واقعه اندر زمن ( ۳۳۲۶ 
آن مرد آزمند پس از نجات بیدا کردن از اين سه واقعه شکرها می‌کرد و خوشحالی 
می‌نمود و با خود می‌گفت: خدا را شکر که از این سه حادث ناگوار رهیده‌ام. |در حالی که آن 


تا زبان مرغ و. سگ آموختم دیده سوءالقضا را دوختم ‏ (۳۳۲۷) 
و از روی شادی و سرمستی می‌گفت: از وقتی که زبان سگ و مر را اموختهام, چم 
رخدادهای نا گوار را پسته‌ام. 


رور دیگر آن سگ محروم گفت کای خروس ذاژخا.ء کو طاق و جفت "؟ (۳۳۲۸) 
و پیشخویی‌هایت جه شد؟ 





۱. مصاب: مب مصیبت‌د بده, کسی که دجار حادنه نا کواری می‌شو د. 
۲ طاق و جفت: ر.ک. شرح بیت(۱۰۴۵) دفتر اوّل. 
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۲ شرح جامع مثنوی دعنوی ۳۱ 


)۳۳۳۹( 


)۳۳۳۰( 


)۳۳۳۱( 


)۳۳۳۲( 


خجل گشتن خروس, پیش سگ به سبب دروع شدن در آن سه وعده 


۰ ۰ ۰1 ِ ‌- ۰ ۰ ۱ ِ ۰ م‌ ۱ . 
چند چند اخر دروغ و مکر تو خود نرّد جز دروغ از کر تو 
اخر ای خروس تا کی می‌خواهی دروغ بگویی و مرا فریب دهی؟ از دهان تو جز 


حرف درو ع ستله۵ نمی‌شود. 


گفت حاشا از من و. از جنس من که بگردیم از دروغی مُمتَّحن 
خروس گفت: ساحتِ من و همجنسان من از دروغگویی پاک و مبراست. و لذا هرگز با 


دروغ مورد آزمون قرار نمی‌گیریم و هرگز رسوا و روسیاه نمی‌شویم. 


ماخروسان چون‌مزدن راست‌گوی هم رقفیب آفتاب و. وقت‌جوی 
ما خروس‌ها مانند اذان‌گویان در بانگ و اوای خود راست‌گو هستیم. مواظب طلوع 
افتابیم و وقت‌شناسیم. [از پیامبر(ص) چنین روایت شده: لائَسْبُوا الذیکَ فان دعر الی 
الصُلوة . «خروس را دشنام مدهید که (موّمنان را) به نماز می‌خواند.» از اینرو برخی از مفتیان, 
اعتماد کردن به بانگي خروس مجرّب را در اوقات نماز جایز دانسته‌اند .) 


پ‌اسبان افستابيم از درون ۳۹ کنی بالای ما طشتی نگون 
ما از درون, نگهبان آفتايیم؛ یعنی ما فطرتاً و خلقتاً می‌دانيم که خورشید چه وفت طلوخ 
می‌کند و حتّی اگر ما را در زیر یک طشت هم که قرار دهند باز وقت طلوع آفتاب را می‌دانیم؛ 
یعنی اگر ما را در جای تاریک نیز حبس کنند باز متوجه می‌شویم که خورشید چه وقت طلوع 
خواهد کرد و پیش از آن مردم را خبر می‌کنيم. |مولانا از زبان خروس, احوال اولیاء را 
توصیف می‌کند که هماره از تجلیات خورشید حقیقت خبر می‌دهند. اما غافلان به بانگ 
بیدارپاش انان توجه نمی‌کنند. 


خروسان‌درسحرگویند:ق میا یهاالفافل تواز مستی چه‌می‌دانی؟ کسی‌دان دکه‌هشیارست ] 


. وکر: آشیانةُ برندگان. در اینجا منظور, دهان است. 
۲. المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی, ح ۲, ص ۱۶۲. 
1 هت شرح کبیر انقروی» جزو سوم. دفتر سوم. ص ۲۸۶۴ ۱. 
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استدغای آن درد از بوسی, زبان بهایم.. ۸۵۳ 


پب‌اسبان آفتابند اولیا| در بشر واقف ز اسرار خدا 

اولیای خدا نیز پاسبان و نگهبان آفتاب جهانتاب حقیقت‌اند: هرچند خود از جنس بشر 
هستند, اما به اسرار الهی واقف‌اند. [مصراع دوّم یاداور مضمون قسمتی از ای ۱۱۰ سورء کف 
است: قل نما آنا یش مثلکم یوحی الیّْ... «(ای پیامبر) بگو براستی که من نیز بشری مانند شما 
هستم. لیکن به من وحی رسد...» اگر حرف «در» را با مصراع اول مرتبط ندانيم معنی مصراع 
دوم اینست: اولیاء در وجودٍ هریک از افراد بشری, اسرار الهی را می‌بینند . خوارزمی گوید؛ 
«خروس گفت: حاشا که از جنس ما درو اید این چنین ظن در حقّ ما که موذنان 
وقت‌شناسیم نشاید همچنانکه اولیاء در باطن مراقب افتاب کبریا و مترصّد اوقاتِ تجلیات 
خدایند ما نیز هميشه مراقب افتابیم و روی از ملاحظة مقادیر سیر او برنمی‌تابیم» هرگز حکایت 


۰ ۲ 
دروم نمی‌گوييم و راه بیهو ده نمی بوییم «أ 


اصل ما را حق پی بانگ نماز داد قذیه آدمی را در جهاز 

خروس گفت: خداوند. فطرتِ ما را به گونه‌ای ساخته که وقت نماز را اعلام کنیم. 
خداوند در نظام طبیعت. وجود ما را ارمغانی برای ادمیان ساخته است. [«جهاز» با فتح «ج» 
به معنی آنچه روی شتر می‌نهند از قبیل زین و چهارچوب و رّخل شتر و امتال آن, و جمم آن 
«جهرّة و آجهزات» است. و «جهاز» با کسر؛ُ «ج» یعنی کشتی و انچه عروس از خانة پدر به 
خانه داماد می‌برد. با توجه به معنی اوّل می‌توان منظور از آن را دستگاه و نظام فرض کرد چه 
آنچه بر شتر بار کنند مجموعه‌ای از ابزار و وسائل لازم است: از اینروست که در تداول 
امروزینه عربی و فارسی نیز معنی «دستگاه» می‌دهد. با این تقدیر ظاهراً منظور از ان در این 
بیت. دستگاه و نظام طبیعت است. امّا اکبرابادی از قول یکی از شارحان, وجه دیگری نقل 
می‌کند. آن شارح معتقد است که در اینجا «جهاز» با کسرة «(ج» مورد نظر است و در این زمینه 
حکایتی از نوح(ع) نقل می‌کند که ظاهرا معتبر و مستند به نظر نمی‌رسد. و اگر معنی سوّم را 
فرض کنیم وجه ارتباط آن اینگونه است: همانطورکه پدر عروس, توسط دخترش, اسباب و 
اتائیه‌ای تحت عنوان جهیزیه به خانه داماد می‌فرستد» خداوند نیز خروس را به انسان‌ها هدیه 


۱. ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکبرآبادی, دفتر سوّم.ص ۲۳۶. 
آ. جواهرالاسرار: دفتر سوم ص‌‌ ۳۴ 
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۴۳ شرح جانم مئنوی دعنوی ۳۱ 


)۳۳۳۵( 


)۳۳۳۶( 


۳۳۳۲۷ ( 


کتب لغت عربی و فارسی. کُنیه «آبُویفظان» یافته است و در حدیثی آمده است: لاتسْبّوا الدیک 
ان یُوقظ للطّلاة . «خروس را دشنام مدهید که برای نماز پیدار می‌کند.») 


گر به ناهنگام. سهوی‌مان رود در اذان» آن مَفتل" ما می‌شود 
خروس چنین ادامه داد: اگر یکی از ما خروس‌ها اشتباها بی‌هنگام بانگ برآورد. 
همین بانگ بی‌هنگام سبب هلاکت ما می‌شود. [زیرا وجود ما را شوم می‌دانند و سر از تنمان 
جدا می‌کنند. به شرح بیت )٩۴۳(‏ دفتر اوّل رجوع شود.] 


ِ ۳ ۱ ۲ 
باز خروس گفت: اگر بی‌موقم بانگ براوریم که: بشتاپید به سوی رستگاری. یعنی اگر 
بی‌هنگام بانگ براوریم. همب ین امر سیب می‌شود که خونمان بی‌آرزش و مباح شود. [مولانا در 


دو بیت آخیر در عين حال. پیام اخلاقی و عارفانه خود را : نیز اینگونه ابلاغ کرده | ست: کسانی 
که خود را در سلک اولیاء و مصلحان رامیت و لیا ماقرا مرا حون نان نشبه 
می جو ند هرگاه به ارشاد اين و آن اقدام کنند عرض خود پرده و زحمت دیگران داده‌اند؛ و 


چیزی جز خروسان بی‌محل نیستند.] 


آنکه معصوم آمد و. پاک از غلط آن خروس جان وَحی آمد فقط 
تنها خروسی مبرا از خطا و منژه از اشتباه است که او جان وحی باشد. [ترکیب 
«خروس جان وَخی» به چند وجه قابل توجیه است: وجه اوّل: منظور جبرتیل است که در ابلاغ 
وحی دچار اشتباه و غلط نمی‌شود. وجه دوّم: منظور حضرت رسول اکرم(ص) است و اطلاق 
خروس به اعتبار مشاکله در کلام است و آن حضرت که جان وحی است از سهو و خطا معصوم 
و مبراست. و در عين ی ی يچ ایا و راب۲ تعمیم دهیم. چه جمیم 
انبیاء و اولیاء از خطا معصوم ود ی مه فان ههور از اه یروس ند رت 


۱ احادیث مشنوی.ص ۳. 
#۹ و 
۲. مَفْتل: هم مصدر میمی است به معنی کشتن و هم اسم مکان به معنی جای کشته شدن. 


۱۹۹ 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱2۵۵3۰۲9 


استدعای آن درد از دوسی. زبان بهابم... ۸۵۵ 


آن غلامش مُرد پیش مشتری شد زیان مشتری آن یکسری (۳۳۳۸) 
آن غلامی که آن مرد خام‌اندیش فروخته بود نزد مشتری جان سپرد و این معامله تماما 


به صر ر مشتر ی سد. 


او گریزانید مالش را ولیک خون خود را ریخت. اندر یاب نیک (۳۳۳۹) 
هرچند ان مرد. اموال خود را از ضرر و زیان حفظ کرد؛ اما اگر دقت کنی می‌بینی که 
در عوض خون خود را ریخت. [البتّه آن مرد هنوز به هلاکت نرسیده, بلکه منظور اینست که او 
با این کارها وسائل قتل خود را فراهم آورده است. «ریخت» فعل ماضی است و چون هلاکت 
وی امری حتمی‌الوقوع بوده لذا با فعل ماضی بیان شده است.| 


یک زبان. دفع زیان‌ها می‌شدی جسم و مال ماست جان‌ها را فدی (۳۳۴۰) 
تحمّل یک زیان» موجب دفع زیان‌های دیگر می‌شود. جسم و مال ما باید فدای جان 
ما شود نه برعکس. |همینطور 9 آدمی نباید قربانی شهوات جسمانی شود بلکه باید امیال 


حیوانی را در پرابر روح و جان ذیح کرد.] 


بیش عاهان آدن سعاست کست ی می‌دهی تو مال و سر را می‌خری ۳۳۳۱ 
برای مثال. هرگاه با مجازات امیران و شاهان مواجه شوی حاضری اموالت را ببخشی 
و در عوض جانت را به سلامت ببری. 


اعجمی جون گشته‌یی اندر قضا 1۱۳ ز داور مال را (۳۳۳۳۲) 
اما از اج که به مساأل قضا و قدر نادانی, اموالت را از حق‌تعالی دریغ می‌داری و در 
عوض جانت را در معرض قضا و قدر قرار می‌دهی.[در بیت فوق بر لزوم دادن صدقه تا کید 





۱ راک. شرح کبیر انفروی, جزو سوم. دفتر سوم ص ۱۲۹۰. 
اهنت کت ض: سیاست به معنی تنبیه کردن است. و سیاست‌گستری یعنی توسعه مجازات و تنبیه در 


۹۹ 


1۱0 0 0 


(2 11 


2۳۱2۵۵3۰۲9 


۶ شرح جادع مثنوی معنوی ۳۱ 


شده است. صدقه به معنی آن چیزی است که در راه خدا پبرای سلامتی و دفع بیماری به فقیران 
دهند. از حضرت نبی‌آکرم(ص) و ائمة‌معصومین ین(ع) روایات متعندی در تأثیر صدقه در دفع بلای 
مقتّر رسیده است از آن چمله از پیامبر(ص) نقل شده است که: ادف هد الْبلاء و تزید 
فی الْعمر. «صدقه, بلا رادفع می‌کند و بر عمر می‌افزاید.» و از از آ مرت مس وی این کد: 
صَدقَة مین دقع عن صاحبها آفأت‌الدتیا و فنةالبر و عذابِ یو لام «صدقه مومن. 
آفات و بلاهای مختلف دنیا را دفع می‌کند و از گرفتاری قبر و عذاب روز رستاخیز می‌رهاند.» 
بهتر است در اين باب به دو حکایت توجه کنیم: گویند که روزی حضرت عیسی(ع) با یاران 
خود نشسته بود که مردی از برابر آنان گذر کرد. آن حضرت گفت: این شخص هم اکنون 
می‌میرد. دقایقی سپری شد و دوباره همان شخص در حالی که پشته‌ای از هیزم بر دوش داشت 

از انجا گذشت ت. یاران عیسی(ع) گفتند: یا روح‌الله تو که گفتی او در دم می‌میرده پس چطور 
هنوز زنده است؟ عیسی(ع) آن بت را صدا کرد و گفت پشت هیزم ر | بر زمین بگذار. 7 

خود آن حضرت لابلای هیزم را کاوید و ناگهان ماری سیاه و زهراگین از میان آن بیرون 
حزید. عیسی (ع) به 1 ب ‏ گفت: امروز چه کار کرده‌ای؟ گفت: یا روحالله دو فرص نان داشتم. 
فقیری بر من گذشت. یکی را به او دادم. و بدین ترتیب یاران آن حضرت متوجّه شدند که 
صدقه موجب شد که آن مرد از نیش زهرأگین مار جان سالم بدر برد و یک قرص نان با نیت 
خالص, بلای مقر را دفع کرد.حکایت دوّم:اورده‌اند که عزرائیل(ع) روزی به نزدیک حضرت داود(ع) 
آمد و جوانی را در غایتِ زیبایی و کمال دید. داود(ع) گفت: ای عزرائیل اين جوان را چگونه 
می‌بینی؟ گفت: ای داود. جمال و کمال به حال او چه فایده‌ای دارد درحالی که حق‌تعالی مرا امر 
کرده که هفت روز دیگر جان او را یستانم. داود(ع) از اين خبر ملول و اراحت شد و گفت: امر, 
ام حق است. هفت روز بر اين ماجراگذاشت وداود(ع) آن جوان را در غایت ص-حّت و تندرستی دید. 
تعجّب کرد و چون عزرائیل نزد او امد گفت: ای عزرائیل مگر نگفتی که اين جوان هفت روز 
بیشتر زنده نمی‌ماند؟ پس چطور هنوز زنده است؟ عزرائیل گفت: آری طبق نقدیرالهی قرار 
نبود که او هفت روز بیشتر زنده پماند اما همان ساعت که از نزد شما بیرون رفت به فقیری 
صدقه داد. آن فقیر دلشاد شد و گفت: ای جوان خدا به عمرت برکت دهد. و حق تعالی دعای 
آن فقیر را اجابت کرد و به ازای هر روز از عمر او یک‌سال بر عمرش اضافه کرد .] 


۱. ر.ک. الرسالةالعلية. ص ۰۸۵ عدةالداعی, ص ۰۱۱۳-۱۱۴ 
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استدعای آن درد از دوسی, زبان بهایم.. ۸۵۷ 


خبرکردن خروس, از مرگ خواجه 


۲ 
لیک فردا خواهد او هردن یقین گاو خواهد کشت. وارث در خنین 
خروس گفت: اما فردا قطعاً خود خواجه می‌میرد. و بازماندگانش در یحو او گاو 
خواهند کشت. 
صاحب خانه بخواهد مُرد و رفت روزفردا نک رسیدت لوتِ زّفت 


صاحبخانه خواهد مُرد و از این دنیا به سرای باقی خواهد شتافت. منتظر باش که همین 


فردا غدایی لدید و فراوان به تو خواهد رسید. 


پاره‌های نان و. النگ" ۶ طعام در ميأن کوی یابد خاص و عام 
تکه‌های نان و باقیمانده غذا و دیگر خوردنی‌ها در این محله انباشته می‌شود و عام و 


خاص, یعنی همه مردم از آن بهره‌مند خواهند شد. 


۱ ۱ زر و ۳۳ ۳ 
گاو قربانی و. نان‌های تنک بر سگان و. سایلان ریزد سبک 
گوشت گاو قربانی شده و نان‌های نازک و برشته را فوراً در میان سگان و گدایان 


خواهند ریخت. 


مرگ اسب و. استر و مرگ غلام بد قضاگردان این مغرور خام 
مرگ اسب و قاطر و غلام خواجه, در واقم بلا گردان این شخص مغرور و خام‌اندیش 
بود. [به دو حدیثی که در شرح بیت (۳۳۴۲) همین دفتر امده دقت شود.] 


از زیان مال و. درد آن گریخت مال افزون کرد و. خون خویش ریخت 
هرچند که آن مغرور خام طمم از ضرر مالی و ناراحتی آن جَست و بر مقدار اموالش 


۱. وت: اقسام طعام‌های لذیذ. 
۲. لالنگ: باقیماند؛ غذا که از میهمانی با خود می‌برند. زله. رجوع شود به بیت (۸۴) دفتر اوّل. 
ِ سیک حالاک. زود سر بع . 
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)۳۳۴۴( 


)۳۳۳۴۵( 


)۳۳۴۶( 


)۳۳۳۴۷( 


)۳۳۳۸( 
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)۳۳۳۴۹( 


)۳۳۵۰( 


)۳۳۵۱( 


)۳۳۵۲ ( 


)۳۳۵۳ ( 


افز و ده سد اما در عو ص حون حود ر ریهت. [«ر یحت» فعل ماضی است؛ در اینجا جون از 
امری حتمی الوقو ع سخن رفته معنی مضارع می‌دهد. یعمی موجب شد که به زودی جانش به 


مهلکه آفتد و خونش ريخته شود.| 


اين‌ر یاضت‌های درویشان چراست؟ کان بل بر تن بقای جان‌هاست 
مولانا در اینجا به یکی از نتیجه گیری‌های این حکایت می‌رسد و می‌فرماید: برای جه 
عارفان کامل و درویشان بیخویش اینهمه ریاضت می‌کشند؟ برای اينکه ریاضت‌های جسمانی 
موجب بقای جانشان می‌شود. [در این بیت و اییات بعدی مولانا زوم رعایت زهد و تقوی و 
عبادات و ریاضات جسمانی را در تزکية روج امری لازم و # میخرد ‏ 


ِ ِ ۱ ۲ ی ۲ 
تا سالک طریق حق, بقای حقیقی خود را در فنای جسمانی نیابد. چگونه ممکن است 
که جسم خود را به بوتة ریاضت و ایتلا بسیارد؟ 


دست کی جنبّد به ایثار و عمل؟ تانبیند داده را جانش بدل 
برای مثال. مادام که جان انسان. عوض احسان و بخشش خود را نبیند. جگونه ممکن 
ای هدس ای برای ایثار و عمل خیر اقدام کند؟ [رجوع شود به شرح بیت (۸۹۵-۹۰۰) 


دفتر دوم.] 


انکه ب‌دهد بی‌امید سودها ان‌خدایست. ان‌خدایست. ان خدا 


او به ور الهی مبدل شده و تور مطلق شده است. [ یعنی اولیا-ءالله نیرز همجون خورشید 


۱ رجوع شود به شرح بیت ۳۳۹۶۱ همین دفتر. 
۲. سقیم: بیمار ناتوان. منظور اینست که رباضت. توص را ضعیف می‌کند. 
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استدعای آن درد از موسی. زبان بهايم... ۸۵٩‏ 


ِ 


و - 2 ( عوّضص ی خواهنده تک نیز باید جز دات اقد.س لپی رد مقضو د دیگری تلاهر 
باشند .] 
کو غنین است و. جر او جمله فقیر کی فقیری بی‌عوّض گوید که: گیر؟ 


زیرا حق تعالی غنن مطلق است و بجز او همه فقيراند. متلاً یک آدم محتاج چگونه 

ممکن است که به کسی یگوید: اين را بگیر که به تو بخشیدم؟ یعنی خلاصه انسانی که خود 

نیازمند است بی‌غرّض و عوض به کسی چیزی نمی‌دهد. [مصراع اوّل اشاره است به ایذ ۱۵ 

سورةه فاطر که توضیح آن در شرح بیت(۲۳۴۲) دفتر اوّل مه است. طبق مفاد بیت قبل. 
دان الهی نیز چون به اخلاق الهی تخلق یافته‌اند. روحی غنی و بی‌نیاز دارند.] 


تا نبیند کودکی که سیب هست ار پیاز گنده را ندهد ز دست 
بر ی مثال تا یک کودک سیب را نبیند. پیاز بدیو و گندیده را از دست نمی‌دهد. | منظور 
اینست که انسان مادام که به ارزش‌های برتر دست نیافته باشد از وابستگی‌های پستِ مادّی 


دست برنمی‌دارد. | 


۱ بازا مر کان‌ها ششته " 7 
ين همه بازار بهر این غعرزض بر دکان‌ها ششته بر بوی عوض 
این همه بازاری به امید سود پردن در معازه‌های خود نشسته‌اند. یعنی در حال معاوضه 
هستند. در قبال دادن کالایی» بول و یا کالابی دیگر طلب می‌کنند. [در اینجا «بازار» به معنی 
اهل بازار و بازاریان است.] 
صد متاع خوب. عرضه می‌کنند واندرون دل عوض‌ها می‌تنند 
بازاریان و کسبه صد نوع کالا به معررض فروش می‌گذارند. امّا در دل خود به فکر 


۰ مه ۰ ار ]۰ 
عو صی هستد. یعمی در صد د سود پردن‌اند. 


۱. ر.دک.شرح اسرار ص ۲ ۲۲. 


۲. شسته: مخقف تشمتة4, 


۹۹ 


)۳۳۵۴( 


)۳۳۵۵( 


)۳۳۵۶ ( 


)۳۳۵۷( 


۱0 0 0 


(3 1 


۱19210 


۰ شرح جانم دثنوی نعنوی /۳ 


۳۳۵۸۱ 


)۳۳۵۹( 


)۳۳۶۰( 
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یک سلامی نشنوی ای مرد دین که نگیرد آاخر آن آستین 
ای ادم دیندار, تو در بازار این دنیا هرگز سلامی نمی‌شنوی مگر آنکه همان سلام تو را 
گرفتار می‌کند. [چنانکه مولانا در بیت (۲۵۱) دفتر دوّم. حکایت لاخول گفتن خادم خانقاه 
فرمود: 
ادمی‌خ وارند الب مردمان از سلامْ علیک‌شان کم‌جو امان 
خلاصه سلام و احوالیرسی و خوشرویی مردم دنیاطلب بی‌طمع و غرض نیست.] 


بی‌طمع نشنیده‌ام از خاص و عام من سلامی. ای برادر والسّلام 
ای برادر من تاکنون از هیچکس سلامی نشنیده‌ام که خالی از طمع و توقع باشد. 
والسّلام. (یادآور ضرب‌المتلی است معروف که می‌گوید: سلام روستایی بی‌طمع نیست .| 


جز سلام حق. هین آن را بجو خانه خانه, جابه جا و. کو به کو 
تنها سلام حیّ است که بیرض و طمع است؛ پس بهوش باش و آن را متزل به منزل و 
حانج و مه به ماه تین [خلاصه در هر جایی طالب اين مقام شو که متسمول 
درود و سلام آلهی شوی؛ چنانکه در ای ۸ سور:ه یس آمده | ست: سَلام ولا من رب رحیم. 
برای نان ن (مومنان راستین) سلام و درود الهی است؛ این سخنی‌است از نزد تیگ 
هرب ۰ بنابراین سلام پروردگار از مقام رحیمیّتِ آو سرچشمه گرفته و از هر گو نه شائبه و 
غرضی بدور است.] 


از دهان ادمی خوش‌مشام هم پیام حق شنودم. هم سلام 
ای 7 جانبخش حق, مشام 
روح او را نوازش داده | ست. [«مَشام» جمع مَشَمّ,محل قوَ: شامّه. بینی. امّا در فارسی تشدید 
ان را ساقط کرده و معنی مفرد از آن اراده می‌کنند. بنایراین «خوش‌مشام» کسی است که قوه 


۱. راک. امثال و حکم, ج ۲ ص ۰۹۸٩‏ 

۲. مفسّران قران د کریم دربارة محل اعراب فا اقوال چندی گفته‌اند که ظاهرا مناسب‌ترین آن اشست کب 
ولا را مفعول مطلقی بدانیم که عامل آن حذف شده است , جنانکه نگارنده ترجم اب شریفة فوق را 
بر همین تقد بر صورت داد. 


۹۹ 


۱) 0 0 


(2 11 


2۳۱۱2۵۰۲9 
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نی خوبی داشته باشد. و در اینجا منظور مردان الهی است که نفحاتِ الهی و 


م ]۰ ۰ ر- ۱ ق ده ۰ 
وین سلام باقیان. بر بوی ان من‌همی‌نوشم به‌دل.خوشتر ز جان ‏ (۳۳۶۲) 
۳ و پیام الهی است. عزیزتر از جانم می‌دانم و 
با دل و جان 9 | می‌بدیرم. یوب از «باقیان» را همه مردم دانسته است نه فقط 
وی کی رین این از برای ۳4۳ آميخته به طمع نفسانی 
است لیکن در حقیقت یه سک توب و ال اللّ سلام ریّانی | سه انا ترتع 


وجه اوّل مناسب‌تر است.] 


زان سلام او سلام حق شده‌ست ۳ اندر دودمان خود زده ست (۳۳۶۳) 
غستی وت و ما حود زده است یرای ی سلام فانیان در بقای 0۳ 5 سلام و کلا 


حضرت حق است. ] 


مرده است از خود. شده زنده به رب ز آن بود اسرار حقش در دو لب (۴ ۳۳۶) 
ان مرد خدا از هستی جزئی و دنیایی خود بکلی مُرده است و به هستی پروردگارش 


زنده شده است. و به همین سبب اسرار حق از زبان او شنیده می‌شود. 


مردن تن در رباضت. زندگی‌ست ریج این تن ر دح را پایندگی‌ست ( ۳۳۶۵) 
از پين رفتن جسم یعنی حفظ و صیانتِ قوای شهوانی بر اتر ریاضت, حیات حقیقی 
است. رنجی که تن در راه حق متحمّل می‌شود به روح بقا و پایندگی می‌بخشد. [رجوع شود به 
بیت (۳۹۲۸) دفتر اوّل.] 


1 ۰ و هم ۵ ۰ ۳ 1 2 
. نوسم: بپدیرم. از نیوشیدن به معنی گوش کردن و پذیرفتن. 
آ شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرابادی. دفتر سوم. ص ۳۷ 
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۳۳۶۶ ( 


۳۳۷ ( 


)۳۳۶۸( 


)۳۳۶۹( 


۳۳۷۰ ( 


)۳۳۲۷۱( 


گوش بنهاده بد آن مرد خبیث 


ان مرد پلید. گوش خوابانده بود و سخنان خروس خود را می‌شنید. 


وه ار از خررستی ان دی 


دویدن آن شخص, به سوی موسی به زنهار 
1۳ : 1 ک ۱ ۵ ۰ 
رای هر ال ی ۳ 
و 
آن مرد همینکه سخنان خروس را دربار* خود شنید تند و هیجان زده و شتابان به 
در خانة حضرت موسای کليم‌الله رفت. 


ژر همی‌مالید در خاک او ز بیم که مرا فریاد رس زین, ای کليم 
آن مرد از ترس ی خبر مرگ خود. جهر هاش ی را به خاک می‌مالید و می‌گفت: ای موسای 


گفت: رو بفروش خود را و بره چونکه استا گشته‌یی برجه ز چه 
حضرت موسی(ع) پر سبیل توبیخ و نکوهش ی" آن مرد گفت: برو خودت را نیز 
بفروش تا خلاص شوی, زیرا تو در رهیدن از زیان و ضرر استادی. بنایراین ی الان هم از ماک 
هلاک خلاص شو. 


۲ 
بر مسامانان زیان انداز تو کیسه و همیان‌ها را کن دوثتو 
بر و به همه افراد پاایمان و برهیزگار ضرر بپزن و حودت کیسه‌ها و همیان‌های خود را 
از بول و ثروت مضاعف کن. 


من درون خشت دیدم این قضا که در اتهصان تن مب توا 
این شاه ی مقدر را که تو در آ تنم آشکارا می‌بینی. , من در حشت می‌دیدم. [«خشت» 





۱ کلیمله: #« شرا ح ست ۳۵۵۱ و (۲۳۳۴۸) دفتر دوم. 
آ. 3 دوناء دو لا , در انجا مضاعف. 
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کنایه از مر تب غیب و خفاست., و «آیینه» کنایه از مرتبه ظهور و جلاست ۱ یعنی من مرگ تو را 
وقتی آشکارا می‌دیدم که بر تو و امتال تو در حجاب غیب بود. درحالی که تو وقتی آن را 
دیدی که آن قضا از مرتبه غیب به مرتبه شهادت تنرّل کرده است. بیت فوق به یکی از 


ضرب‌المتل‌های فارسی اشارت دارد که توضیح آن در شرح بیت(۱۶۷) دفتر دوّم آمده است. | 


عاقل. اوّل بیند آخر را به دل اندر آخر بیند از دانش مت" 
شخص عاقل با جشم دل خود پایان هر جیز را در آغاز آن مشاهده می‌کند. امّا ادمی 
که از عقل و علم ناچیزی برخوردار است. در پایان کار تازه متوجه می‌شود که جریان از چه 


قرار بو ده 


۳ ۲ ۱ ۳ 
باز زاری کرد کای نیکوخصال مر مرا در سر مزن. در زو مَمال 
آن مرد خام طمم دوباره به حضرت موسی(ع) گفت: ای مرد خوش اخلاق اینقدر 
نکوهشم مکن و خطایم را به رویم میاور. 


از من آن امد که بودم ناسا ن_اسزایم را تو ده حسن‌الجزا 
به مصداق «از کوزه همان پرون تراود که در اوست.» من فردی‌ناشایست‌بودم و لدا از من 


کاری‌ناشایست سرزد؛ حالا تو که شخصی جوانمرد و باگذشتی, بدی‌ام را با خوبی جواپ بده. 


حضرت موسی(ع) به آن مرد گفت: ای پسر اين کار تو مانند تیری بود که از شستِ 


تیرانداز رها شد. رسم این نیست که تیری که از کمان رها شد دوباره به سوی تیرانداز بازگر دد. 


لیک در خواهم ز نیکو داوری تا که ایمان آن زمان با خود بری 
امّا این کار را می‌توانم در حق تو انجام دهم که از بارگاه عدل حضرت حق بخواهم که 





۱. ر.اک. شرح کبیر انفروی, جزو سوّم. دفتر سوم ص ۱۲۹۹. 
1 مقل: نهد ست. قفیر؛ کم‌کننده. آیشتخ فاعل از مصدر اقلال. 
۳ در رو مالیدن: به روی کسی اوردن. 
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هنگام فرارسیدن مرگت باایمان از دنیا بروی. 


چونکه ایمان پرده باشی, زنده‌ای چونکه با ایمان روی. پاینده‌ای 


اگر با ایمان از دنیا بروی لو نمرده‌ای بلکه زنده‌ای. و اگر با ایمان یمیر ی» باقی و 
باینده‌ای. 


هم درآن دم‌حال برخواجه بگشت تا دلش شورید و. آوردند طشت 
در اين لحظه بود که حال آن مرد دگرگون شد. یعنی از ترس مرگ. خودش را باخت و 
حالتِ تهوّع پیدا کرد و اطرافیانش بلافاصله برای او یک طشت آوردند تا استفراغ کند. 


شورش مرگ‌ست.نه هیضهً" طعام قی‌چه‌سودت داردای‌بدیخت خام؟ 
لبّه این حالتِ تهوع از هضم نشدن غذا نبود. بلکه خوفِ مرگ باعث شده بود که ان 
شخص دچار تهزع شود. در اینجا مولانا خطاب را متوجه همان شخص می‌کند و می‌گوید: اقا 
ای آدم بدیختٍ خامْ‌طمع. استفراغ کردن چه نفعی به حال تو دارد؟ مسلماً هیچ نفعی ندارد زیرا 
تهوّع معمولی با فی کردن برطرف می‌شود امّا تهوع ناشی از خوف مرگ آنقدر می‌ماند که ادم 


چار کس بردند تاسوی وثئاق ساق می‌مالید او بر پشت ساق 
در اين هنگام بود که چهار نفر آمدند و آن شخص در حال مرگ را به اتاقتش رساندند 
در حالی که او ساق پای خود را به هم می‌مالید و جان می‌کند. یعنی حالی بس وخیم داشت. 
| مصراع دوم اشاره است به آیة ۲٩‏ سور: قیامت: والَْفّتِ السَاق پالسشاق. «ساق‌هاي پا درهم 
ی بطور کلی «ساق» در تعابیر عرب در مورد بیان وخامت حال و سخت شدن کار است. 





۱ هیضه: اسهال شدید توأم با استفراغ در اثر سوء‌تغذ یه. 
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شذت بریا شد.» بنابراین منظور از تعبیر «پیچیده شدن ساق در ساق» اینست که سختی حالت 
احتضار. پی در پی. شخص رو به مرگ را فرو می‌گیرد . مناسب‌ترین معنی برای ی شريفة 
دا فص اس ها ووه دی رش نیز گفته‌اند که غالبا بیان مصداق است تا بیان مفهوم . در 
ای ۲ سورء قلم نیز وخامت حال و شدّت کار با «کشّف ساق» تعبیر شده است. ظاهراً مولانا 
نیز از ای مورد اشار؛ بیت, همین منظور را اراده کرده است.] 


پند موسی نشنوی. شوخی کنی؟ خویشتن بر تیغ پولادی زنی؟ 
نصیحت حضرت موسی(ع) را گوش نمی‌دهی و به جای آن شوخی و گستاخی 
می‌کنی؟ ایا خودت را بر تیغ تیز و پولادین قضاو مشیّت‌الله می‌زنی؟ 


شرم ناید تیغ را از جان تو آن توست این. ای برادر آن تو 
شمتیر قضای الهی از بُریدنِ پیوند حیات تو هیچ شرمی نمی‌کند. یعنی هیج ملاحظه‌ای 
نمی‌کند. زیرا ای برادر اين تقدیر. سزاوار توست, سزاوار تو. [تعبیر شرم نداشتن تیغ از بریدن 
در مصراع دوّم بیت (۶۹۲) دفتر اوّل نیز امده است.] 


دعا کردن موسی آن شخص را تا به ایمان رود از دنی 
موسی آمد در مناجات آن سحر کای خدا ایمان ازو مُستان مب 
داشت: خداوندا, ایمان را از او مگیر و او را بی‌ایمان از دنیا مبر. 


و" 
پادشاهی کن. بر او بخشاء که او سهو کرد و. خیره‌زویی و غلو 
خداوندا در حق این نادان. بزرگواری فرما و او ر ببخش, زییا او خطا کرد و 


۱. بسیاری از ایات قران کریم در زمر تعابیر است و مفشّر قرآن باید با تعابیر عرب آشنا باشد و الا در 
تفسیر ایات درمی‌ماند. چنانکه از ابنعباس, مفشر بزرگ قرآن کریم نقل شده است که: هرگاه نکته‌ای از 
قران را درنيافتید به سراغ تعابیر و اشعار عرب بروید. 

. و دا مجمع‌البیان. ح ۰ 5 ص‌ ۰ ۴۰ ابوالفتوح رازی» ج ۰ ۱ ص‌ ۱۱۷۸ ۱۷۷ مفردات (راغبا» 
ص ۲٩‏ ۲. 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


)۳۳۸۱( 


۳۳۸۲ ( 


)۳۳۸۳( 


)۳۳۸۴( 


۱0 0 0 


(2 11 


۱19۹210 


۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۳۱ 


)۳۳۸۵( 


)۳۳۸۶( 


۳۳۸۷ ( 


)۳۳۸۸( 


)۳۳۸۹( 


کستاخی نمود و پا از گلیم خود فراتر نهاد. 


گفتمش: این علم نه در خورد توست دفع پندارید گفتم را و شست 
من(موسی): بارها به او گفتم که این علم یعنی علم غیب در شأن تو نیست و قابلیت آن 
را نداری. امّا او خیال می‌کرد که من می‌خواهم او را از سرم باز کنم؛ و خیال می‌کرد که 
حرف‌هایم بیهوده است. 


ات وا بر ادها ان کف زک که عصا را دستش اژدرها کند 
در اینجا مولانا علم غیب را بر طریق استعاره مَکنیّه به اژدها تشبیه می‌کند و می‌گوید: 
کسی می‌تواند دست به اژدها برد که دستش عصا را ازدها کند. یعنی قابلیت‌اش را داشته باشد. 


سر غیب آن را سزد آموختن که ز گفتن لب تواند دوختن 
فمنظور کسی می تو اند اسراز غیب را ناد‌بگیرد که بع‌اند لب از افعای او یتشد 
[آسرار غیب را نباید پیش هر کسی واگفت. برای همین گفته‌ان: شاه یر ریوب .عم 
من علم و جهل مَنْ جهل. «اشکار ساختن اسرار الهی کفر است. دانست آن که دانست و 
ندانست آنکه ندانست.» رجوع شود به توضیح کتمان سرّ در شرح بیت (۱۷۶۲) دفتر اوّل.] 


درخور دریا نشد جز مرغ آب فهم کن. والله اغلم بالطصواب 
برای متال هیچ پرنده و مرغی شايستة دریا نیست مگر پرنده و مرغ ابی. اين نکته را 
دریاب که خداوند به راه راست و درست داناتر است. [اولیاءللّه همچون مرغان ابی در دریای 
بیکران اسرار الهی شناور ند اما سایر مردم مانند مرغان خاکی‌اند و استعداد ورود به دریا ر 
ندار ند. و اگر هم خود را به دریا زنند هلاک شوند. بنابراین در بیان اسرار نیز باید مراتب و 
قابلیّت‌ها ر رعایت کر د.] 


او به دریا رفت و مرغ آبی نبود گشت عرفه. دست گیرش. ای وّدو د 
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اجابت کردن حق تعالی دعای موسی را علیه‌السَلام 
گفت: بخشیدم بدو ایمان, نْعم ور تو خواهی این زمان زنده‌ش کنم 
حضرت حق تعالی گفت: اری ای موسی, من به آن مرد. ایمان عطا کردم و اگر تو 
بخواهی اکنون زنده‌اش می‌کنم. 


بلکه به خاطر تو اکنون همه مُردگان در خاک خفته را زنده می‌کنم. 


گنت مو شنی؛ این جهان مردن است آن جهان انگیز, کانجا روشن است 
موسی(ع) عرضه داشت: خداوندا این جهان, جهان مردن است؛ در آن جهان که جهان 


این فناجاء چون جهان بود نیست باز گشت عاریت. بس سود نیست 
چون این جایگاه نیستی, جهان ماندن و بقا نیست. پس بازگشتِ موقت به این جهان, 
نفع چندانی برای بازگشت‌کنندگان ندارد. زیرا باید چند صباح دیگر دوباره از این جهان 
یکو چند. 


رحمتی افشان بر ایشان هم کنون در نهانخانة لدینا محضرون 
خداوندا اینک در نهانخانة «همه نزد ما حاضرند» رحمتی بر انان نثار فرما. [ مصراع 


دوم مقتبس است از ایة ۲ سور؛ یس که توضیح آن در شرح بیت (۳۶۷۲) دفتر اوّل آمده است.] 


تا بدانی که زیان جسم و مال سود جان باشد. رهاند از وبال 
مولانا در اینجا در واقم پیام اصلی حکایت مذکور را بیان می‌فرماید: اين نکته را باید 
بدانی که ضرر و زیانِ جسمانی و مالی به نفم جان است و جان را از پلیدی و رنج مادی و 
دنیایی می‌رهاند. یعنی مهار شهوات. روح را تعالی می‌بخشد. 
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پس ریاضت را به جان شو مُشتری چون سپردی تن به خدمت. جان بُری 

پس حالا که این توصیح را شنیدی اینک بدان که باید با دل و جان خواهان و خریدار 
ریاضت باشی. هرگاه چسم خود را در خدمت روح قرار دهی روحت از پلیدی خواهد رهید. 
(ریاضت, مصدر فعل راض یروض به معنی رام کردن ستور و تعلیم و تربیت اسب جهت سوار 
شدن است. امّا در اصطلاح عرفانی به معنی تمرین دادن نفس برای حصول صدق در نیّت و 
گفتار و کردار است. یعنی آدمی باید در پرتو ریاضت به جایی رسد که همه نیّات قلبی 
و اعمال خود را خالصاً برای حق‌تعالی قرار دهد. صوفیان برای ریاضت سه مرتبه قائل شده‌اند: 
ریاضت عامه. ریاضت خاصه و ریاضتِ اخصض خواص . ریاضت بر دو نوع است: ریاضت 
اجباری. ریاضت اختیاری. ریاضت اجباری, پریشانی‌هایی است که بر اثر حوادث ناگوار در 
زندگانی هرکس به نوعی پیش می‌آید. مولانا می‌گوید این حوادث را نیز باید با صبر و 
شکیبایی تحمّل کرد و بیتابی اظهار ننمود. چه بسا همین زیان‌هاء بلاگردان جان ادمی باشد. امّا 
ریاضت اختیاری. مخصوص سالکان و مومنان است که با اراده و اگاهی آن را برای خود 
یرمی‌گزینند تا نفس خود را مهار زنند و خود را به کمال رسانند.] 


ور ریاضت آیدت بی‌اختیار سر بنه. شکرانه ده ای کامیار 
ای کامرواء هرگاه ریاضت و رنجی بی‌اختیار و اراده‌ات به تو روی آورد. سر تسلیم 
فرود آر و شکرانه بده که آن ریاضت موجب ریاض دولت و سعادت تو می‌شود. [زیرا آدمی 
همانطور که در سختی جانگاه و فشار فراتر از تاب و توان خود تباه می‌شود. در راحتی محض 


نیز تباه می‌گردد.] 
ِ , 
جون حقت داد آن ریاضت. شکر کن تو نکردی او کشیدت ز امر کَن 


هرگاه خداوند متعال, چنین ریاضتی به تو داد شکر حق را به جای‌ار که این ریاضت را 
به اختیار خودت انتخاب نکردی بلکه مشیّت الهی تو را به ریاضت واداشته است. آمنظور از 
مر کن مشیّت قاهر: الهی است که هرجه اقتضاء کند همان می‌شود. اشاره است هی ایو 


بقره و ی ۸۱سور؛ یس که توضیح آن در شرح‌بیت(۱۷۸۹) و(۲۴۶۶) دفتر اوّل آمده است.] 
. ر.اک. شرح منازل السائرین, ص ۴۴ ۴۳. 
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حکایتِ آن زنی که فرزندش نمی‌زیست. بنالید. جواب آمد که: 
آن عوض ریاضتِ توست و به جاي جهاد مُجاهدان است تو را 
زنی بود که هربار که فرزندی می‌زایید. پس از شش ماه فرزندش جان می‌سپرد. آن 
زن از غم مرگ فرزندان نالهها می‌کرد و شیون‌ها سر می‌داد تا انکه شبی در عالم رژیا باغی 
ملکوتی بر او نمایان شد. شکوه و زیبایی آن باع, زن را مدهوش کرد. سپس دید که نام وی بر 
سر در کاخی در بهشت نوشته شده است. زن گام به درون کاخ می‌نهد و می‌بیند که عزیزان از 
دست‌رفته‌اش همگی در آنجا گرد آمده‌اند. با مشاهدات این تجلیات شکوهمند. زن از خداوند 
می‌خواهد که هماره بر او باران مصائب ببارد تا بدین مکاشفات رسد. 
حکایت مذکور در بیان این نکته است که هر گاه ادمی تن به ریاضت اختیاری ندهد, 
به اقتضای مشیت الهی. تازیانة مصائب روزگار بر ُرد؛ او فرود می‌آید و زمينه بیداری او را 
فراهم می‌آرد که اين را در لسان اهل سلوک ریاضت اجباری گویند. رجوع شود به شرح بیت 
(۲۳۹۶) همین دفتر.] 


۲ ۲۹ و ۳ و م ۱ 


زنی هر سال پسری به دنیا می‌اورد. اما بخّه‌هایش بیش از شش ماه عمر نمی کر دند. 


يا سه مه يا چار مّه. گشتی تباه ناله کرد آن زن که: افغان ای اله (۳۴۰۰) 
فرزندان او بیش از سه یا چهار ماه نمی‌زیستند. آن زن نامراد ناله و شیون می‌کرد که: 
خدایا. 
مر ۰ ۳ و 2 ۲ هِ‌ م ۳ 
نه مَهُم بارست و. سه ماهم فرح نعمتم زوتررو از قوس قفزح (۳۳۰۱) 


ته ماه آبستن‌ام و سه ماه شادمان. اما این شادکامی حتّی از عمر رنگین‌کمان هم کمتر 


است و زودتر از ان زوال می‌پذیرد. 


۱. عمُرور: دارای عمر. «وّره» بسوند دارندگی و اتصاف است. 
۲ زو ترزو: گذرنده‌تر» شتاپان تر. 
۲ قوس قرح: تا شرح بیت ۰1 ۱۶۰( دفتر دوم. 
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)۳۳۴۰۲( 


)۳۴۰۳( 


)۳۴۰۴( 


)۳۴۰۵( 


)۳۴۰۶( 


3 .۰ ۰ ۰ ۱ ۰ 1 ‌ ۰ ۰ ۰ 
پیش مردان خدا کردی نفیر زین شکایت. ان زن از درد نذیر 


ان رن نز د مردان خدامی‌رفت و از این درد وحشتناک شکایت می‌کرد و فریاد می‌نمود. 


بپیست فرزند این جنین در گور رفت انش در حانشان افتاد تفت 
بدینسان بیست فرزند او به گور رفتند و خاک شدند و آنش سوگ و عزا بر جان مادر و 
سانشان سر ر ز ۵ 


تا شبی بنمود او را جَنْتی ‏ . باقیی. سبزی, خوشی. یی‌ضِنتی" 
تا اینکه حق تعالی شبی در عالم رویا باغی جاودانه و سرسبز و باطراوت و عاری از 
بخل و نشان داد. یعنی ساکنان آن باغ ملکوتی از تلو ار سار قفاب مبرا بودند. 
[«نمودن» هم متعدّی است و هم لازم. در صورتی که معنی لازم آن منظور باشد معنی مصراع 
اوّل اینست: تا اینکه شبی در عالم رویا باغی بر او نمایان شد که...] 


باغ گفتم نعمتِ بی‌کیف را کاصل نعمتهاست و. مَجْمم باغ‌ها 
ممکن است برخی کسان از شنیدن نام باغْ خیال کنند که باغْ مذکور در بیت فوق نیز 
یکی از همین باع‌های معمولی بوده است, از اینرو مولانا برای دفع این خیال بی‌اساس 
می‌گوید: من آن نعمت والایی که از محدود؛ کیفیت‌های مادّی و محسوس خارج است با کلم 
«باغ» تعبیر کردم؛ زیرا آن نعمتِ ملکوتی, اصل همه نعمت‌ها و باغ‌هاي روح‌افزاست. 


ورنه لاعین رات چه جاي باغ؟ گفت نور غیب را یردان: چراع 
من که گفتم «باغ», منظورم آن باغی است که با چشم‌های ظاهر دیده نمی‌شود. وگرنه 
باغ‌های معمولی در قیاس با آن چه ارزشی دارد؟ مسلماً هیچ ارزشی ندارد. بلکه اين تنها یک 
مَثل است و در مثل نیز مناقشه نیست. چنانکه حضرت حق نیز نور خود را به چراغ تشبیه 
کر ده اس [ مصراع اول اشاره است به حدیث قدسی: قال الله تعالی: اغددت لعبادی 
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الصَالحین مالاغین ین رأث ولا دْنْ سوت ولاخطر علی قلب بشرا . «حق‌تعالی فرمود: فراهم 
آوردم ؛ برای بندگاه فا بای یی با هن جنتن اه وا یندم کیهی فنیته اد و 
قلب انسانی خطور کرده است.» مصراع دوم نیز اشاره است به ای ۳۵ سور؛ نور که توضیح آن 


در صفحه ۴۳ دفتر اول ی است. ] 


مئل نبود آن. مئال آن بود تا برد بوی انکه او حیران نود ۳۴۰۷ 
اینکه آن نعمت ملکوتی را باغ نامیدم به عنوان مثال بود و الا منظورم این نیست که آن 
دو مثل یکدیگرند. بنابراین» متال مذکور را اوردم تا کسی که در فهم مجردات و معقولات 
جرا و عم ردان ات توس آن مثال از حقیقت بویی برّد. [چنانکه اسایتب هون 
نیز ذکر آمثال است تا آفهام خلایق بتواند مقاصد عالیةٌ الهی را تا حدودی درک کند. فرق مثل و 
مثال در شرح بیت (۱۹۴۲) همین دفتر آمده است.] 


حاصل آن‌زن دید آن‌را, مست شد ّ تجلی, آن ضعیف از دسنت سد (۳۴۰۸) 
خلاصه کلام اینکه آن زن وقتی در عالم رژیا ان نعیم ملکوتی را دید از شدت وجد و 
ذوقی که از تجلی آن نعیم الهی به او دست داده بود مدهوش کگشت. یعنی از عالم محسوسات 


دید در قصری نبشته نام خویش آن خوددانستش آن محبوب کیش (۳۳۰۹) 
دید که نام وی را بر سر در کاخی نوشته‌اند؛ آن زن با ایمان و نیک آیین دانست که آن 
کاخ بدو تعلق دارد. 
بعداز آن‌گفتند کین نعمت وراست کوبه‌جان بازی بحزصادق نخاست (۴۱۰ ۳) 


سپس فرشتگان به او گفتند: اين نعیم ملکوتی به کسی تعلق دارد که در جان باختن در 
طریق حق از راه صداقت خارج نشود. [هیج عملی بدون صدق نیّت و صفای دل, مقبول درگاه 


احادیث مشوی» ص ۴ ۲. 
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)۳ ۳۴۱۱ 


)۳۴۱۲( 


)۳۴۱۳( 


)۳۳۴۱۴( 


۰ 5 5 5 ۳ ۰ ‌ ب ه ۱ 
حخدمفمبت تیسباو می‌بایست کرد مر تو را تأ برخوری زین جاشت خورد 
تو باید بسیار خدمت و عبادت کنی تا شایسته برخورداری از رزق الهی شوی. 


ون تو کاهل بودی اندر التجا" آن مصیبت‌ها عوض دادت خدا 
چون تو در پناه جُستن به خدا از طریق طاعت و عبادت سستی نشان داده‌ای, از اینرو 


خداوند, | ن مصائب را به تو داده تا از این طریق متوجّه در ه الهی شوی. 


گفت:یارب تا به‌صد سال و فزون این چنینم ده. بریز از من تو خون 

ی بر تمرف واقف شد گفت: پروردگارا حال که چنین است. این 
مصائب را تا صدسال و بلکه بیشتر از آن به من بده و خونم را بریز. [منظور از «خونم را بریز» 
بر دو وجه قابل تفسیر است, یکی آنکه مرا بکّش, یعنی هر بلائی که اراده می‌فرماییی بر سرم 
فرو ریز. و دیگر آنکه حاضرم هماره فرزند به دنیا آورم و تو آن را از من بگیری. در اینصورت 
منظور از «خونم را بریز» خونی است که به هنگام زایمان از زن جاری می‌شود. و در اینجا 
کنایه از اینست که حاضرم تا صدسال و پیشتر فرزند بزایم و تو آن را از من بگیری تا هماره 
روی به درگاه نو داشته باشم. بنابراین مصراع دوّم متضمن معنی آیهام است ‏ 


اندر آن یاغْ او چوامد پیش پیش دید در وّی جمله فرزندان خویش 
چون آن زن به اندرون آن باغْ درآمد و قدم به قدم در آن پیش رفت همه فرزندان خود 
را در آنجا یافت. [مصراع دوم ناظر است به قسمتی از آیة ۲۱ سور؛ طور: وَالْذین منوا 
رانبْعنهم دریتهم بایمان الحقنابهم ذريتهم و ما الاهم من ععلهم من شَی.... «و آنان که 
ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند. آن فرزندان را به ایشان 
۴ 
را نیز مشمول همین حکم دانسته‌اند .»] 


۱. چاشت‌خورد: صبحانه, در اینجا رزق و انعام الهی مورد نظر است. 
۲ لْتجا: پناه جُستن, پناه بردن. 

۲ انقروی, معنی اخیر را برگزیده است. 

اون کدا: مجمع‌البیان. ج ٩‏ ص ۰۱۶۵ 
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گفت: از من گم شد. از تو گم نشد بی دوچشم غیب. کس مردم نشد 
آن زن پاکدامن گفت: پروردگارا فرزندانم از دست من رفتند و فانی شدند, اما در نزد تو 
باقی و محفوظ ماندند. هرکس دو چشم غیب‌بین نداشته باشد. واقعا انسان نیست. [یعنی 
هرکس جهان ماورای محسوسات را تمناسد. حقاً که به مرتبهٌ انسانی نرسیده. بلکه هنوز در 


حیوانیت دست و پا می زند.] 


تو نکردی فصد و, از بینی دوید خون افزون, تا ز تب جانت رهید 
تو چون خون زائد بدنت را بوسیلهة رگ زدن و حجامت دفع نکردی پس به ناچار خون 
زیادی از بینیات جاری شد تا از تب و بیماری نجات یابی. [بنابراین ای کسی که به ریاضت 
اختیاری تن نمی‌دهی, ناچار ریاضت اجباری تو را فرومی‌گیرد. رجوع شود به شرح بیت 


(۳۳۹۶) همین دفتر.] 

مغز هر میوه به است از پوستش پوست دان تن را و. مغز آن دوستش 
را به منزله مغز. 

صمعر نعری دار د آخر آدمی یک دمی آن را طلب. گر ز آن ذمی 


خلاصه کلام اینکه انسان مغز لطیفی دارد. اگر از نفحه الهی برخورداری, یک لحظه هم 
درامدن حمزه رضی‌اللة عَنهُ در جنگ, بی‌زره 


اندر اخر حمزه چون در صف شدی بی‌رر ه سرمست در عرو امدی 


حصرت حمزه(ع) در اواخر دوران حیات حو د؛ پدون زره به اوردگاه پیکار می‌رفت و 


۱. فضْد: به معنی رگ زدن و خون زائد بدن را دفع کردن است. اطبّای قدیم برخی از بیماری‌ها نظیر 
عرق‌النسا (-سیاتیک) را بدین وسیله درمان می‌کرده‌اند و آن را یکی از طرق حفظ صحّت می‌دانسته‌اند. 
(ر. ک. خفی علایی. ص ۶۰) 


۹۹ 


)۳۴۱۵( 


)۳۴۱۶( 


)۳۴۱۷( 


)۳۴۱۸( 
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)۳۳۴۳۰( 


)۳۳۳۱( 


)۳۳۳۲( 


سرمست از بادهٌ عشق الهی می‌رزمید. [حمزةبن عبدالمطلب بن‌هاشم. با کُنية ابویّغلی و 
ابوعمارة(نام دو پسر او یعلی و عمارة بود.) و با لقب سیدالشهداء. عموی رسول‌اله(ص) بود. 
به سال دوّم بعشت به اسلام گروید و با اسلام اوردن او. مسلمانان در آن شرایط پُرخوف و خطر 
پشت گرم شدند؛ چه او مردی شجاع و با تدییر بود و بر قریش نفوذی بی‌چون و چرا داشت. او 
نخستین پرچمدار رسول خدا بود و یکی از مهاجران به مدینه. نشان او در جنگ, پر شترمرغ 
بود که بر سینه‌اش می‌اویخت. در جنگ پُذر با دو شمشیر می‌رزمید و سرانجام در غزوة اد 
په سال سوّم هجری در سنّ ۵۸ سالگی به شهادت رسید و خاک‌جای او.فر مذنته است .اما 
اينکه او در اواخر دوران حیات خود بدون زره به میدان جنگ می‌رفته در مأخذی یافت نشد . 
و این از اسلوپ بیانی مولاناست که گاه با ذهن خلاي خود. حوادئی می‌آفریند و یا 
شخصیت‌های حکایات خود را تبدیل می‌کند. چه مقصود او القای مقاصد است و نه نقالی و يا 
تاریخ‌نگاری. به هر تقدیر پیام اصلی این حکایت. کوچک شمردن مرگ ظاهری است در 
مقابل شوق به لقای حضرت حق‌تعالی. و اين یکی از اصول بنیادین مکتب مولاناست.] 


سینه باز و. تن برهنه. پیش پیش درفکندی درصف شمشیر.خویش 


حضرت حمزه در حالی که سینه و تنش عریان بود. خود را در میان صفوف شمشیر زن می‌افکند. 


]ُ.- ۰ مب ی ۳ ۰ و ۳ ۴ 
خلق پرسیدند کای عم رسول ای هذّبر صف‌شکن. شاه فحول 


سروز دلیران و نامداران. 


1 ‌ ‌ مم ‏ ظ ص 
نه تو لاتلقوا بایدیکم الی هه خواندی ز پیغام خدا؟ 
مگر تو اين پیام الهی را نشنیده‌ای که: خود را با دستِ خود به هلاکت میفکنید؟ [اشاره 


۱ ر.ک. اسدالغابة.ج ۲.ص ۴۶ سرت رسول اللّه» ص ۳۶۲ 

زیخ آیق ای طبری: چقری مودی طیقات لیس را دیدم ال چنین ای را دربآزة سظرنت 
حمزه(ع) نیافتم.نظیر این مطلب را دربارة حضرت علی(ع) نیز گفتهاند. 

۳. هّبر: شیر بيشه. 

۴ فحُول: دلیران. جمع فحل. 
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به آیة ۱۹۴ سوره بقره که توضیح آن در شرح بیت (۳۹۳۰) دفتر اوّل آمده است.] 


پس چرا تو خویش را در تهلکه می‌دراندازی چنین در معرکه؟ 
اگر اين ایه را شنیده‌ای پس چرا خود را در آوردگاه به هلاکت می‌افکنی؟ 


۰ ۰ سِِ ۵ ب مه ۱ ۰ ی ۰ ۳ ۳۹ ۳ فد ۰ ۳ 
چون‌جوان‌بودی و,زفت و سخت‌زه نو نمی‌رفتی سوي صف بی‌زره؟ 


ان روزها که جوان بودی و قوی بنیه و تیراندازی ماهر جرا بی‌زره به جنگ نمی‌رفتی؟ 


هت ۰ ۳ نآ ۳ 1 ۰۰ 
جون شدی پیر و ضعیف و منحنی پسرده‌های #اب‌الی هی رل 1 
حالا که سالخورده و ناتوان و حمصد ه قامت شده‌ای؛ء نغمه‌های بی‌با کی ساز می‌کنی؟ 


لااب‌الی‌وار با نیع و مان می‌نمایی دار و گر ۵ و امتحان؟ 


بی‌با کانه با شمشیر و سرنیزه وارد معرکة جنگ می‌شوی و دلاوری خود را می‌ازمایی؟ 


ذ ۰ ۳ ۰ ۳ ید رات ۰ " 
تیغ. حرمت می‌ندارد پیر را کی بود تمبیز تیغ و تیر را؟ 
شمشیر, احترام سالخوردگان را نگه نمی‌دارد. یعنی شمشیر بر هر که فرود اید می‌بُرد و 


تشخیص داشته باشد؟ یعنی پیش خود بگوید حالا که این آدم. پیر و ناتوان است من او را 
زخمی نمی‌کنم. 
0 غمخوارگان بی‌خبر بند می‌دادند او را از غیر 


مت کر متا ان کسانی که از ۳ نادانی برای حمزه دلسوزی می‌کر دند با حرارت و 
غیرت تمام او را نصیحت می‌کردند. 


شکرو ورن 

۲. شَخْت زه: سخت کمان, جوانی که زه کمانش سخت کشیده شود. کنابه از برقوّت بودن. 
۳ بزده: رک شرح بیت(۱۱) دفتر اوّل. 

؟. سنان: سرنیزه. جمع آن سنة. 

۵ دار و گیر: مقلوب گیر و دار به معنی رزم, معرکه. 
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جواب حمزه, مر خلق را 
گفت حمزه: چونکه بودم من جوان مرگ می‌دیدم. وداع ایین جهان 


حضرت حمزه(ع) به آن دلسوزان بی‌خبر جواب داد: من وقتی که جوان بودم. کوچیدن 
از این جهان را مرگ و نیستی حساب می‌کردم. [«جوان» در اینجا به خام‌اندیشی و ناپختگی 
روحی و فکری نیز اشارت دارد. یعنی ناپختگان و خام‌اندیشان. مرگ جسم را نیستی و فنای 
مطلق محسوب می‌دارند.] 


سوی مُردن.کس‌به‌رغیت‌کی رود؟ پیش اآژدرها. برهنه کی شود؟ 
چه کسی حاضر است که با میل خود به سوی مرگ گام بردارد؟ و چه کسی حاضر 
است که بدون زر؛ جنگی و ساز و برگ با اژدها مقابله کند؟ 


لیک از نور محَمّد من کنون نیستم این شهر فانی را زیون 
امّا من به برکتِ پرتو انوار محمّدی دیگر اسیر و مقهور این جهان ناپایدار نیستم. 


من در آن سوی حواش ظاهری, لشکرگاه الهی را پر از سپاه نور حق می‌بینم. 


خیمه در خیمه. طناب اندر طناب شکر آنکه کرد بیدارم ز خواب 
چادرها به هم پیوسته و طناب‌ها به هم گره خورده است. خدا را سپاس می‌گویم که مرا 
از خواپ غفلت بیدار کرد. 
آنکه‌مردن. بیش چشمش جَهُلکه‌ست آمر لاتْلقوا" بگیرد او به دست 
آن کسی که مرگي جسمانی را هلاکت مطلق و نیستی کامل حساب می‌کند. آیذ لاو 
را دستاویز خود می‌سازد. [یعنی می‌گوید: من که از مرگ و پیکار در راه حق می‌ترسم, هیج 


۱. الوا فعل نهی از باب [فعال یعنی میفکنيد, نیندازید. اشاره به ای ۱۹۴ سور بقره که توضیح آن در 
شرح بیت (۱۳۹۳۰ دفتر اوّل آمده است. 


۹۹ 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


استدعای آن فرد از دوسی, زبان بهانم... ۰ ۸۷۷ 


تقصیری ندارم. چون خدا دستور داده است که خود را به هلاکت نیندازید.] 


و انکه مُردن پیش او شد فتح باب سارعوا ید مر او را در خطاب 

و اما کسی که مرگ جسمانی در نظرش باعث گشوده شدن در معرفت است, مشمول 
خطاب «بشتابید» است. («سارعو » فل مر حاضر باب مفاعله اشاره دارد به ای ۱۳۳ سورء 
آل‌عمران: و سارعوا الی مَْفرة من رَبکمْ جَنّ عرضهاالسّموات والازض اعدت لین 
«و بشتابید به سوی امرزشی از ی و به سوی بهشتی که فراخنای آن به اندازه 
فراخنای اسمان‌ها و زمين است که برای پرواپیشگان فراهم آمده است.» منظور بیان عظمت 
بهشت است. و الا آن جهان را نمی‌توان با کي جهان محسوس مقایسه کرد ابن‌عباس و جمعی 
از مفسران در اين باب اقوالی آورده‌اند " «فتح باب» به معنی گشودن در معارف و مکاشفات 
ریانی است., چنانکه در بیت (۱۳۹۹ دفتر اوّل نیز آمده انیت 


الخذر ای مرگ‌بینان. بارعوا" العَجّل ای خشربینان. سارعوا 
ای کسانی که مرگ جسمانی را نی نیستی کامل و هلاکتِ شامل به شمار می‌اورید. در 
رسیدن به رحمت و معغفرت آلهی بر یکدیگر برتری بجویید. ای کسانی که رستاخیز را دیده‌اید. 


الصْلا" ای لطف‌بینان. افرخوا البلا ای قسهر‌بینان» اث‌حوا 
کنید. بلا در پیش است ای کسانی که مرگ جسمانی را قهر و عذاب می‌بینید. غمگین 


شو ید. 


۱. ر.ک. مجمع‌البیان.ج ۲.ص ۵۰۴ 

۲ بارعوا: برتری بجویید, پیش‌دستی کنید. از «براعة» به معنی برتری یافتن و تفوّق جُستن است. مولانا 
سر را به باب مفاعله برده است که معمولا اين فعل به باب مفاعله نمی‌رود مگر شاذاٌ 

۳ السّلا: صَّلا در عربی به معنی آتش است. در میان عرب قدیم. آتش افروختن به نشان دعوت به مهمانی و 
اعلام حوادث مرسوم بوده است. عرب بر سر پشته‌ها و بلندی‌ها آتش می‌افروخت تا اگر گرسنه و یا 
راه گم‌کرده‌ای خواهان طعام است با علامت آتش بر سر سفره حاضر شود. بدان «تارالضیافة» هم گویند. 
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۳ 
هر که یوسف دید. جان کردش فدی هر که گرگش دید برگشت از هدی 
هر کس مرگ جسمانی را مانند حضرت یوسف(ع) زیبا مشاهده کند. جان فدا 
ه کت و هر کی کههر سای زا ماد کرک فرص ور مب از راهتابت مرف 


می‌شو د. 
۳ #2 0 ‌ ۹ 1 نس ۰ 
مرگ هر یک ای بسر همرنی اوست تبسن دمن دمن ویر دسا و نی 
ای پسر. مرگ هر کسی, همرنگ شخصیت و هویّتِ روحی اوست. مرگ در نظر 


دشمنان حقیقت, دشمن است. یعنی امری بس منفور و سهمناک است. امّا همین مرگ در نظر 


دوستان حقیقت. دوست است. یعنی امری محبوب و زیباست. 


7 ۰ و م۵ 2 ۱ 1 
برای مثال, در نظر رک یعنی در نظر ادم سفید پوست زیبارو, اینه خوش رنگ و 


انکه می‌ترسی ز مرگ اندر فرار آن ز خود ترسانی ای جان. هوش‌دار 
ای جان, تو که از مرگ می‌ترسی و می‌گریزی اگر خوب آنديشه کنی می‌بینی که سببش 
اینست که تو از خودت می‌ترسی. امرگ در متّل مانند اینه صاف است که بی‌هیج غرّض و 
مرضی تو را در خود. نشان می‌دهد. اگر مرگ را زشت می‌شمری. علتش اینست که روح و 
هویت باطنی تو زشت است. بنابراین در اصل تو از خودت فرار می‌کنی نه از مرگ. زیرا مرگ 
چیزی جز یک تحوّل متکامل در جهان هستی نیست.] 


چیزی که از آن می‌ترسی» در وأقم روح و هویّت باطنی توست و الا چهر: مرگ 
ترسناک نیست. به عنوان متال. هویّت باطنی تو مانند درخت است و مرگ برگ‌های آن است. 
یعنی مرگ. تمرءٌ شخصیت و هویت توست. [اگر باطنی زشت و ترسناک داری» مرگ نیز برای 
تو زشت و ترسناک می‌شود. الحق والانصاف که مولانا در اين ابیات, هنگامه‌ای کرده است. 
زهی به اين نابغه روانشناس. باز می‌گو ید:] 
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از تو سته‌ست. ار نکوی است‌اربداست ناخوش و خوش, هر ضمیرت از خوداست 
چه خوب و چه بد از تو روییده و پدیده آمده است. و هرگونه انديشه و حالی که در 
ضمیرت پدیدار شده چه خوب و چه بد از خود تو سرچشمه گرفته است. [رجوع شود به 
تجسّم ملکوتی اعمال در شرح بیت (۲۷۹۱) و معاد چسمانی در شرح بیت (۱۷۶۸) همین 
دفتر . ] 


گر به‌خاری‌خسته‌یی.خود کشته‌ای ور حریر و قَر دری خود رشته‌ای 
برای متال, اگر خاری, تن تو را زخمی کند. تو ان خار را کاشته‌ای. و اگر جامة حریر و 
ابریشم به تن کنی و یا در آن بیارامی باز خود تو آن را پافته و فراهم آورده‌ای. [در این بیت 
«خار» کنایه از کیفر اعمال بد و «حریر و ابریشم» کنایه از نتایج احوال و افکار نیک است. 
وا ور سفه یت یر تدای 9 که اسان سول اجمال ود است و یم انا است که با 


انتخاب خود. هویتِ خود را می‌سازد.] 


دان که نبرد فعل. همرنگ جرا هیچ خدمت نیست همرنگ عطا 
اما این نکته را هم بدان که پاداش و کیفر عمل, همجنس و همسنخ خود آن عمل 
نیست, چنانکه هیچ کاری همجنس مزدی که در مقابلش پرداخت می‌شود نیست. [مولانا در 
این بیت و ابیات بعدی می‌گوید کیفر و یا پاداش عمل, هرچند همجنس آن عمل نیست, ولی 
نتیجه و حاصل آن عمل است.] 


مزد مزدوران نمی‌ماند به کار کان عرَض, وین جوهر است و. پایدار 
مثال دیگرء دستمزد کارگران مشابة و یا همجنس کارشان نیست. زیرا دستمزد؛ عر ض 


است. اما کار, جوهر است. [شرح جوهر و عرّض در بیت (۹۶۴- ۹۴۶) دفتر دوم امده است.] 


انهمه سختی و زور است و عرق وین همه سیم است و زر است و طبّق 


کار و تلاش سراسر» سختی و زور زدن و عرق ریختن است؛ در مقابل این همه کار و 
۰ 7 
۱. قر: ابریشم, پرنیان. تشدید «ز» بنا به ضرورت شعری حذف شده است. جمع ان قزوز است. 
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تلاش, دستمزد آن نقره و طلا و طبق است. یعنی نعمتی است که روی طبق نهاده می‌شود. 
[ مصراع اول ذکر ملزوم و ارادة لازم است و در مصراع دوم, ذکر محل و اراد حال است .] 


گر تو را آید ز جایی تهمتی کرد مظلومت دعا در مخنتی 
مثال دیگر, اگر تو را در جایی به جرمی متهم کنند. بدان که یک ستمدیده به خاطر 
رنجی که از تو دیده تو را نفرین کرده است. 


امّا تو پیش خود می‌گویی: من که فردی جوانمردم و جرمی مرتکب نشده‌ام و تا به حال 
به کسی تهمتی نزده‌ام. 


تو گناهی کرده‌یی شکل دگر دانه کشتی, دانه کی مائد به بر؟ 
هرچند که تو تاکنون به کسی تهمت نزده‌ای, امّا قبلاً جرم دیگری مرتکب شده‌ای. مثلا 
دانه‌ای را کاشته‌ای, دانه کی مانند میوه و محصول آن است؟ یعنی همانطور که تمرة بذر مانند 
خود بذر نیست. سزای عمل نیز همجنس خود عمل نیست. 


او زناکرد و جزا صد چوپ یود گوید او من کی زدم کس را یه عود" 
متال دیگر, کسی زنا می‌کند, او را می‌گیر ند و به حکم قانون شرع صد ضرب چوب 
(تازیانه) می‌زنند. آن زناکار می‌گوید: من کی به کسی چوب زده‌ام که حالا باید چوب بخورم؟ 
(مصراع اوّل اشاره است به آية ۲ سورة نور ألرنيَة والّانی قاجلدوا کل واجد منهما ما 


میم 


جلد ه... («به هر یکی از رن و مرد زناکار صد تازیانه بر نید...» ] 


نه جزای آن زنا بود این بلا؟ چوب کی مائد زنارا در خلا؟ 
آیا این بلاکیفر آن زنا نیست؟ مسلماً کیفر آن است. امّا چوب کیفر چه شباهتی با عمل 


۱ ر.ک. شرح کبیر آنقروی. جزو سوم, دفتر سوم. ص ۱۳۲۴. 
1 عُود: حجو ب. 
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زنا دارد که در خلوت انجام شده است؟ مسلماً هیچ شباهتی با هم ندارند. 


مار. کی ماند عصا را ای کلیم؟ درد. کی ماند دوا را ای حکیم؟ 
مثال دیگر, ای موسای کلیماللّ مار چه شباهتی به عصا دارد؟ ای حکيم. ۳ 
شباهتی به درمان دارد؟ [اکبرآپادی می‌گوید: هر دو مصراع این بیت تمتثیل مصراع دوم بیت 
قبل است؛ لیکن مصراع اوّل, تمتیل تام و مصراع دوّم. تمثیل ناقص‌است. زیرا مقصود آن است 
که همان زنا به‌صورت چوب درامده با انکه متل آن نیست؛ چنانکه عصای موسی به صورت 


۱ 
مار بدیدار سد ۵ ات ۰[ 


تو به جاي آن عصاء آب منی چون بیفگندی. شد آن شخص سَنیَ 
ما تو به جای آن عصاء آب نطفه‌ات را در رحم زنی می‌افکنی و آن آب به انسانی والا 
مبذل می‌شود. [یعنی نباید معجزهُ حضرت موسی و سایر انبیاء را انکار کنی چه اگر با دیدة 
زرف بنگری می‌بینی که کار و بار انسان نیز سراسر اعجاز و اعجاب است. قطره‌های نطفة تو 
نیز همچون عصایی است که در زمین زهدان می‌افکنی و از آن, انسانی پدید می‌اید با 
خصوصیاتی برتر و عالی‌تر از خلقت ازدها. هستی سراسر معجزه است. اما امان از دید 
عادتی!] 


یار شد یا مار شد آن آپ تو زان عصا چون است این اعجاب تو؟ 
آب نطفة تو پس از تولد. یا به دوستی محبوب مبدّل می‌شود و یا به دشمنی خطرناک. 
پس با اين مقدّمه. جرا تو از اینکه آن عصا به ادها مبّل شده و حیات بیدا کرده است تعجب 
می‌کنی؟ [اين منظور را نیز می‌توان از مصراع اوّل استنباط کرد: نطفة تو به فرزند تو مبدل 
می‌شود که یاور توست و برای بسیاری دیگر دشمن.] 


هیچ مائد آب آن فرزند را؟ هیچ ماد نیشکر مر قند را؟ 
آیا اصلاً آب نطفه, شباهتی به فرزند تو دارد؟ مسلماً شباهتی ندارد. آیا اصلاً نیشکر 


۱. راک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکبرآبادی, دفتر سوم ص ۲۴۱. 
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شباهتی به قند دارد؟ مسلماً شباهتی ندارد در حالی که قند از نیشکر پدید آمده‌است. [تا اینجا 
مولانا با چند مثال روشن, بیان کرد که عمل و نتیجه‌ای که از آن عمل حاصل می‌شود. هرچند 


چون سجودی يا رکوعی مرد کشت شد در آن عالم سجود او بهشت 
متال دیگر. هرگاه انسان, دانة سجده و یا رکوعی را در زمین قلب و دودح خود بکارد. 
در جهان دیگر, آن سجده و رکوع به بهشتی مبدل می‌گردد. [مولانا از اين بیت تا بیت (۳۴۸۱) 
مجددا مسأله تجسّم ملکوتی اعمال را مطرح می‌کند و پرده‌های دیگری از آن برمی‌دارد و 
قول محکم و سدید حکمت متعالیة صدرایی در باب تجسّم اعمال و معادٍ جسمانی با این 
اساتشا فاز انست: رجوع شود به شرح بیت(۱۷۶۸) و (۲۷۹۱) همین دفتر. بیت فوق اشاره 
است به حدیث: کُرُوا من غراس الْجِن. قالوا: و ما غراس الْجنة یا رَسول‌اللّه؟ قال: السْبیح 
الیل . «پیامبر(ص) فرمود: نهال بهشت را بیشتر بنشانید. گفتند: ای رسول خداء نهال 
نصاندن بهشت دیگر چیست؟ فرمود: نیایش و ذکر لاله ال الله.] 
چونکه پرّید از دهانش حمد حق مرغ جَنّت ساختش ربٌّاللق" 
همینکه از دهان کسی, ستایش حق پدیدار شود پروردگار آفریدگان (یا پروردگار 
بامدادان), آن ستایش را در بهشت به مرخ بهشتی تبدیل می‌کند. [اشاره است به حدیث: من 
ال لاله رال خن ال من کل کلة من یر مثقاژه من ذمّب و ریشه من مَرجأن . «هر 
که ذکر لا ال له گوید. خداوند از هر یک از کلماتِ آن, پرنده‌ای می‌آفریند با منقاری زژّین 


و ری مرجانین.»] 


حمد و نیايش توء هیچ شباهتی به پرنده ندارد. هر چند نطفة پرندگان, باد و هواست. 


[به اعتقاد قدماء پرندگان به هنگام آميزش از طریق باد و هوا باردار می‌شوند. یعنی پرنده نر به 


۱. ر.ک. شرح کبیر انقروی» جزو سوم دفتر سوم ص ۲۷ ۱۲. 

۶ 1-11 ِ 9 ۱ * -]- 
. زب‌الفلق: پروردگار افریدگان, پروردگار بامدادان. مقتبس از سوره فلق. 
. احادیث مشری. ص‌‌ ۸. 
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ماده هوا می‌دمد و او را امن می‌کند . این عقيده عامیانة قدیمی را به حکمای یونان نسبت 
داده‌اند. اما منظور بیت: آن کسی که زبانش به حمد و نیایش حق مشغول است. با تفس خود 
یعنی با حمد و ثنای خود در بهشت. پرندگان بهشتی خلق می‌کند (به شرح بیت قبل دقت 
شود). چنانکه پرندگان دنیای طبیعت نیز (به زعم قدما) با دمیدن نس و القای هوا خلق 
می‌شوند. مولانا بدین ترتیب از یک عقيده عاميانة قدیمی, نتیجه‌ای عارفانه می‌گیرد.] 


هرگاه با دستِ همّت و بخششت. بذل مال کردی و زکاتی دادی, بدان که همین دست 
در آن جهان به نخل و درخت تبدیل می‌شود. [منظور از «اين دست» ایثار و زکات است که در 
مصراع اوّل آمده است. و اين تعبیر از قبیل ذکر محل و اراد حال و یا ذکر سبب و اراد مسیّب 


ای ۳ 


آپ صبرت. جوي آپ خلد شد جوي شیر خلد. مهر توست و ود 

: از ینجا بهبعد مولانا شروع می‌کند به بیان تجشم ملکوتی اعمال و می‌فرماید: آب صبر 
و استقامت تو در طاعت و عبادت و تحمّل بلاء به جویبار بهشتی مبدذل می‌شود. جوی شیر که 
در بهشت جاری است. همان مهر و محبّت تو با خدا و خلق است. [مصراع دوم اشاره است به 
ایة ۵ سور؛ محمّد که توضیح ان در شرح بیت (۱۵۸۳) دفتر اوّل امده است.] 


ذرق طاعت گشت جوي انگبین مستی و شوق تو جوی خُمر بین 
دوق طاعت و عبادت تو به جویبار عسل مبدل می‌شود و مستی و شوق تو به جویبار 
شراب طهور تبدیل شین 33 زاین بیت ئیز اشاره دارد به ایا ۵ سورهء محمد. به شرح بیت 


(۱۵۸۳) دفتر اوّل رجوع شود.] 


این سبب‌ها. آن اثرها را نماند کس‌نداند چونش جای آن نشاند؟ 
این سبب‌ها یعنی طاعات و عبادات هیچ شباهتی با آن نتایج و آثار یعنی جویبار شیر 


. ر.دگه. شرح کبیر انقروی. جر و سوم دفتر سوم ص ۲۷ ۰.۱۲ 
ی بیئین؛ ص ۲۸ ۱۳. 
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)۳۳۶۴( 


)۳۳۴۶۵( 


۳۴۶۶ ( 


۳۴۶۷۱ 


)۳۳۶۸( 


)۳۳۶۹( 


و انگبین ندارد؛ و کسی نمی‌داند که حق‌تعالی چگونه این سبب‌ها یعنی طاعات را به آن آثار 


مبذل کرده است؟ 
۱ َ ۵ ۳ ۲ ۱ 
این سبب‌ها چون به فرمان تو بود چار جو هم مر تو را فرمان نمود 
از آثرو که این سبب‌ها در دنیا تحت فرمان تو بودند بس‌آن جهار جوی نیز در آن 
جهان مطیم تو خواهند بود. 
۰ خ ۳ ْ 1 ‌ ۹۳ ً 
هر طرف خواهی. روانش می‌کنی ان صفت چون بد. چنانش می‌کنی 


آن چهار وش بهشت را خر طرف 5 بخواهی می‌توانی روان کنی و در دنیا آن صفت 
هر طور که 9 ان اثر ر انیز همانطور خواهی کرد. [در برخی از ز تفاسیر قران کریم در پاب 
نهرهای بهشتی گفته‌اند که در آنجا نهرها به اراده بهشتیان جاری می‌شود و به اراده آنان تعییر 


مسیر می‌دهد. ] 
۰ و ص. ته هِ ‌_ ‌ ۰ . ‌ 1 ۰ ی ‌ 
چون منی تو که در فرمان توست نسل آن در امر تو ایند چست 


همانطور که آب نطفهٌ تو تحت قرفات تست نت یهد از تون سرا متقاد زو 
می‌شوند. [از طریق توارث طبیعی, خلق و خوی تو را دنبال می‌کنند. ] 


می‌دود بر امر تو فرزند تو که: منم جزوت که کردی‌اش گرو 
در د مادرم به ودیعت نهادی. 


ان صفت در امر تو بود این جهان هم در امر توست ان جوها روان 
در این جهان. اوصاف بسندیده در فرمان تو بود. یس جویباران بهشتی که از آن صفات 
بدید آمده در تحت فرمان توست. 
آن درختان مر تو را فرمان برند کآن درختان از صفاتت بابرند 


درختان بهشتی, مطیم میل و اراد تو هستند. زیرا ان درختان از صفات تو یدید امده و 
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۰ تلا يم و ه و ۱ 
تربار شده‌اند. [مصراع ال ناظر است به قسمتی از ایه ۱۴ سورة انسان: ... و دللت قطوفها 
تلا ([... حیدن میوه‌های آن درختان بسی اسان است.» زیرا «قطف» به معنی میوء حجمل ۵ 
شده و جمم آن قطوف است. مصدر آن قَطْف (< چیدن میوه) است. این معنا در ایة ۳ سوره 


حاقه بیز آمده اتب ۱ 


چون به امر توست اینجا این صفات پس در امر توست آنجا آن جَزات 
چون صفات پسندیده در این جهان تحت فرمان توست, پس در آن جهان نیز 
پاداش‌هایت تحت فرمان تو قرار خواهد داشت. [به مصداق اه در هه 
جهان در عرص مکارم اخلاقی کوشا باش که در آن جهان. همین اوصاف به صورت پام ۲ 
راغ و نعیم پایدار تمثل می‌یابد.] 


چون ز دستت زخم بر مظلوم رست آن درحتی گشت. ازو تفر رست 

مولانا ابتدا تجسّم ملکوتی اعمال را در جنبة حسنات بیان داشت و اینک آن را در 
جنبه سیئأت و اوصاف نکوهیده تشریح می‌کند و می‌فرماید: اگر با دستت بر مظلومی زخمی 
وارد اوردی, یعنی او را تحت ستم خود قرار دادی, بدان که همان ستم تو در جهنم به درختی 
مبدّل می‌شود که از آن زقوم می‌روید. [در سه أیهُ قرآنی نام زقوم آمده است. یکی در آیذ ۶۲ 
سورة صافات و دیگری در آیة ۴۳ سور: دخان و سوّمی در ی ۵۳ سورة واقعه. رقم از هم 
مشتق شده و رقم به معنی فرو بردن لقمه غذا با کراهت و مشقّت است؛ به گفتة طبرسی زقوم نام 
گیاهی تلخ و بدبوست که برگ‌های کوچکی دارد و در سرزمین تهامه می‌ر وید ۱ از یات فوق 
برمی‌اید که زقوم. درختی است که در ژرفای دورج می‌روید و طعام گنه کاران است. امّا اینکه 
حقیقت آن چیست و چگونه است بر ما روشن نیست, همین قدر می‌دانیم که نوعی عداب برای 


دوزخیان ات۱ 


چون ز خشم. اتش تو در دل‌ها زدی مايهة نار جهنم امدی 
از انجا که تو از روی خشم, دل‌های مردم را به آتش‌کشیده‌ای, پس همان آتش خشم توه 


5 7 مجمع‌البیان. ح ۰۸ صض‌ ۶۳۵ 
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)۳ ۴۷۶ ( 


مایة شعله‌ور شدن آتش دوزخ خواهد شد. [چنانکه در قسمتی از ایغ ۲۴ سور پقره آمده است که: 


.اج فا انار الّتی رقو‌ها ایا والحجارة (. رسد از نکر که آتد 1 آن مردم‌اند و بت‌ها.»] 
آتشت اینجا چو آدم‌سوز بود آنجه از وی زاد. مرذافروز بود 


اتشی که تو در اين جهان افروختی و مردم را بدان آتش سوزاندی , هرانجه از آن آاتش 


یدید امن دل‌های مردم را سوزاند. 


اتش تو ده قصر مردم می‌کند نار کر وی زاد. بر مردم زند 
صفات, بدید می‌اید نیز به مردم صدمه می ز ند. 


آن سخن‌های چو مار و کژدمت مار و کژدم گشت و می‌گیرد دمت 
سخنان گزنده‌ات که مانند مار و عقرب است. در روز رستاخیز به صورت مار و عقرب 
تمتّل می‌یابد و گرفتارت می‌کند. [ آتش خشم توء مردم را می‌آزارد و سخنان گزنده‌ات, اين و 
آن را نیش می‌زند. بدان که همه خصائل زشت تو در روحت راسخ و ثابت می‌گردد و در روز 
رستاخیز ظهور می‌یابد. مانند تصاویری که در فیلم ثبت می‌شود و سپس در عکاسخانه ظاهر 
می‌گردد. چنانکه ملاصدرا که انصافا در بیان موضوعات مربوط به قیامت. حق مطلب را 
بخوبی ادا کرده می‌گوید: هرگاه خشم که انفعالی نفسانی است, در خارج تحقق عینی یابد و 
به صورت آتش متمتّل شود جای تعجّب نیست. و همچنین‌اگر اغراض‌نفسانی در روز رستاخیز 
به صورت مار و کزدم ظهور بیدا کند باز جاي شگفتی ندارد, زیرا هر صورت نفسانی و ملک 
راسخه انسان در خارج. تحقق عیی می‌یابد . بیان ملاصدرا در این باب از نظر مفهوم. 
نزدیکترین کلام به سخنان مولاناست.] 


اولی را داشتی در انستظار ۵ توت یار 
تو اولیای خدا را در دنیا منتظر کردی. ‏ یعنی آنها تو را به راه راست دعوت می‌کردند و 


۱ ر.اک. رساله عرشیه. ص ۶۴. 
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می‌شود. یعنی حالا که به راه آنان نرفتی و امروز و فردا کردی, روز رستاخیز با عذاب‌های 


وعد؛ فردا و پس فردای تو انتظار حشرت آمد. وای تو 
اوای ها تما و را هی یوت نات ده مرو و فردامی ده هکره 
خلف وعده‌هایت سبب شده که روز رستاخیز پا عذاب‌های دردنا کش در انتظار تو باشد. پبس 
وا نه عقالنت: 


منتظر مانی در آن روز دراز در حساب و. آفتاب جانگداز 
در آن روز طولانی در زير افتاب سوزان منتظر می‌مانی که به اعمالت رسیدگی شود. 
[ «روز دراز» اشاره است به ایام قيامت که به نقل قران کریم. یک روز آن مطابق هزار سال و 
برحی از روزهای آن برابر پنجاه هزار سال دنیایی است. (رجوع شود به یه ۵ سور سجده و 
ایة ۳ سوره معار ج. برحی از مفسران قران کریم معتقدند که مواقف و ایستگاه‌های قیامت 
مختلف است. برخی به اندازه هزار سال و برخی به انداز؛ پنجاه هزار سال دنیاست". البتّه ذکر 


کاسمان را منتظر می‌داشتی تخم فردا ره روم می‌کاشتی 
رز و اسف رو اسهات ‏ را منتظر عبادت و طاعت خود می‌نهادی و دائماً می‌گفتی: 
فردا به راه راست خواهم آمد. [مصراع اوّل را می‌توان از نوع ذکر محل و اراد حال دانست 
یعنی منظور از اسمان. اهل اسمان است که در اینجا حذف مضاف شده است. جنانکه در ای 
٩‏ سورة دخان نیز نظیر این تعبیر آمده است: فَمابْکتْ علیهم السْماء والازض و ماکانوا 
ُنْظرین. «آسمان و زمین بر ايشان نگریستند و آنان نبودند مُهلت دادگان.» منظور از آسمان و 
من سای و متا اس شحای بای صر رت 5 رفظ انیت با 
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سس ۰ ار . . 0 ۳ ثِ 
خشم و غضب تو مایه آتش دوزخ است. بهوش باش و این دوزخ را خاموش‌کن که 


۳۳ ل و م ۰ ً ِ وا ام ۵ امه 
کشتن اين نار نبود جز به نور نورک اطف نازنا نخن‌الشکور 
آتش خشم و شهوت راتنها با نور ایمان می‌توان خاموش کرد. دوزخ با طبقات 
هفتگانه اش خطاب به مومن گویند: نور ایمان تو آتش ما راخاموش کرد. ما از تو سپاسگزاريم. 


[مصراع دوّم اشاره است به حدیتی که در شرح بیت(۱۲۴۹) دفتر دوّم آمده است.] 


گر تو. بی‌وری» کنی حلمی به دست آتشت زندهست و» در خا کستراست 
اگر تو از نور ایمان و معرفت محروم باشی و در عين حال دارای حلم و بردباری باشی, 
این حالتِ خوبی نیست؛ زیرا آتش خشم و شهوتت هنوز زنده و نیرومند است. و مانند آتش 


ان تکلف باشد و. روپوش هین نار را نکشد به غیر نور دیسن 
این نکته را بدان که پُردباری بدون ایمان نوعی تکلف و تصنم است و درواقم پوشش و 


تا نبینی نور دیین. ایمن مباش کاتش پنهان شود یک روز فاش 
تا وقتی که نور دین و ایمان را ندیده‌ای خود را ایمن احساس مکن؛ زیرا این آتش 
خشم و شهوت که در زير خاکستر ظاهرسازی نهفته شده. بالاخره روزی زبانه خواهد کشید. 
| آتش نفس, بواسطة برخی اغراض نظیر حسن شهرت. ظاهرسازی و مردم‌فریبی ممکن است 
موقتا اشکار نشود. اما سرانجام فاش خواهد شد چه این اغراض نمی‌توانند آن را مهار کنند و 
بلکه همین اغراض, معلول نفسانیات‌اند .] 


تایه اتش شعله‌ور. جمع: سعر. 
۲ فخ: دام. 
۳ ر.اک. شرح کبیر انفروی» جزو سوم دفتر سوم ص ۱۳۲۵. 


۹۹ 


۱0 0 0 


(3 1 


۱19210 


اسندعای آن مر د از دو سی. ربان بهانم... ۸۰۸۹ 


5 ۲1 ۰ ِ 1 ۹2 ۱ ۳1 ۴ ۳۳۹1 
نور ایمان را همچون آب بشمار و بدان متمشک شو, زیرا مثلا هرگاه تو دارای آب 


باشی نباید از اتش پترسی. 


۳0 ۳۰ ب‌ 
را که از آب بد ید اند است می‌سوزاند. [جنانکه در قسمتی از اس ۰ سوره انیاه امنته 


افتت ۴۳ 7 جعلنا من الماء کل شی» حی حی... ([-.. همه موجودات زنده ر از آنِ بیافریدیم...» 


منظور از «نسل و فرزندان او» گیاهان و حیوانات و همه موجودات است. اما منظور پیت: آقشس 
تفسانی حتی آنانی را که به آپ دین دست یافته‌اند نیز می‌سوزاند. تا چه رسد به دیگران.] 


سوی آن مرغابیان رو روز چند تا تو را در آب حیوانی کشند 
ای کسی که بوسیلة آتش‌نفسانی سوخته‌ای, چند روزی به سوی مرغابیان برو. [منظور 
از مرغابیان مردان الهی است که در دریای اسرار و معرفت الهی شناورند. رجوع شود به پیت 
(۳۷۷۹-۳۷۸۱) دفتر دوّم و بیت (۴۳۳) و (۳۳۸۸) همین دفتر.] 


ی ور مر ی رم کدی دک یج 
مانند آب و روغن. 


هریکی مر اصل خود را بنده‌اند . احتیاطی کن, به هم ماننده‌اند 
هرچند ظاهر این دو گروه شبیه یکدیگر است. اما هریک از آن دو وابسته به اصل 
خود هستند. پس | بوسنم که شباهت ظاهری این دو تو را به اشتباه نیندازد. 


روشن کشوده است.] 


۱. جَفس: بجسب, تمّک پیدا کن. 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی /۳ 


)۳۴۹۰( 


)۳۳۹۱( 


)۳۴۹۳( 


همچنانکه وسوسه و وَحی الشت هر دو معقول‌اند. لیکن فرق هست 

چنانکه متلاً وسوسة شیطانی و وحی ریانی برحسب ظاهر هر دو از معقولات است. اما 
در اصل میان آن دو تفاوت‌هایی اساسی است. [در لسان عرفا و صوفیه شناخت و تمیز خواطر 
حال مبتنی است بر حدی: ان للشیطان له بان دم ر لْملک لَمَه. ما له الشَیّطان قایعاد 
بالشَه و تکذیب بالخیر. و آمّا لامک فایعاد بالیر و تصدیق بالخق. قَمَنْ وَجدّ ذلک 
لیم ان من‌الله فَأیَحمدالله رَمَنْ وجدالاخری قَلَعرَّد باللّه‌من‌الشیّطان .«آدمی هم از 
سوی شیطان مورد القا قرار می‌گیرد و هم از سوی فرشته. امّا القای شیطان عبارت است از 
وعده دادن به بدی و تکذیب حق. و القای فرشته عبارت است از وعدهة به نیکی و تصدیق حق. 
شیطان به خدا بناه برد .»] 


هر دو دلالان بازار ضمیر رخت‌هارا می‌ستایند ای امیر 
ای سرور من, هم القای شیطان و هم القای فرشته, به منزلة دلال و واسطه‌ای است که از 
کالای خود در نزد مشتری تعریف می‌کند تا آن را به او بفروشد. |یعنی ضمیر انسان عرص 
کشاکش فرشته و شیطان است؛ هریک از آن دو می‌کوشد القاءات خود را به آدمی پقبولاند و او 
را تحت فرمان خود گیرد.] 


گر تو صرّاف دلی . فکرت شناس فرق کن سر دو فکر چون نخاس" 
اگر تو می‌توانی القاءات شیطان را از القاءات فرشته بازشناسی و می‌توانی انديشة 
شیطانی را از انديشة فرشتگی تمیز دهی, اين دو انديشه را بازشناس, مانند آن دلال حرفه‌ای 
۱ احادیث مشوی. ص ۹۵. 
۲. یکی از شروح مثنوی در ترجمةٌ حدیت فوق, «لَّه» را با «لمّه» اشتباه گرفته و در نتیجه ترجمه‌ای مغفلوط 
و مبهم ارائه داده است. «لْمّه» در حدیث فوق به معنی «القاء» است و از قضا این واژه در اصطلاحات عر فا 
و صوفیه نیز وارد شده است. اما اتسور نود انست که در اینجا وجهی ندارد. 
۳ صَرّاف دل: دلی که می‌تواند سَرّه را از ناسرّه تمیز دهد. جنانکه صرّاف به کسی گویند که می‌تواند 
سکّه‌های تقلبی را از سکه‌های حقیقی بازشناسد. 
۴ نخُاس: دلال فروش چهارپا یا برده. 
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استدعای آن مرد از موسی, زبان بهایم.. ۸٩۱‏ 


که می‌تواند کالاها را از یکدیگر تمیز دهد. [«فکرت» را می‌توان به معنی فکر تو نیز معنی کرد 


ور ندانی این دو فکرت از گمان لاخلابه گوی و مشتاب و مران (۳۳۹۳) 
و اگر تو پواسطه غلبه ظنْ و مان نمی‌توانی این دو القاء شیطان و فرشته را تمیز دهی, 
بگو فریبی در کار نیست و عجله مکن و شتاب مدار. 


حلیه دفع مغبون شدن, در بیع و شرا 
آن یکی یاری پیمبر را یگفت که منم در بیع‌ها باغبن جفت ۰ (۳۴۹۴) 
یکی از صحابه به پیامبر(ص) گفت: من همیشه در داد و ستد و معامله ضرر 
داد و ستد زیان می‌کنم. حضرت فر مود: اذا ناف فُقل لاخلابة . «هرگاه به داد و سمتد 
می‌بردازی بگو؛ فریبی در اینکار بیست.» در برحی از روایات این حمله نیز آمده است؛ وی 
اْخیار ثلائّه آیام. «تا سه روز اختیار فسخ معامله را دارم.»] 


مکر هر کس کو فروشد. يا خرّد همچو سحرست و. ز راهم می‌برد ‏ (۳۴۹۵) 
آن صحابی گفت: هر کس که به من چیزی می‌فروشد و یا چیزی از من می‌خرد. فریب 


گفت: در بیعی که ترسی از غرار شرط کن سه روز خود را اختیار (۳۴۹۶) 
پیامبر(ص) فرمود: تو که می‌ترسی در معامله سرت را کلاه بگذارند. هنگام خریدن 
کالا. سه روز مهلتِ فسخ معامله را از طرف مقابل بگیر. 


. خلایَّة: به معني فریفتن با اطایف‌الحیل است. مصدر فعل لب یَخْلْبٌ. اشاره دارد به حدیثی که توضیح آن 
ذکر شد. 
۲ راک. ما خذ قصص و تمثبلات مثنوی. ص ۱۱۸. 
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۲ شرح جادع مثنوی معنوی /۲ 


)۳۳۴۹۷( 


)۳۳۹۸( 


)۳۳۹۹( 


)۳۵۰۰( 


)۳۵۰۱( 


که تأنی هست از رحمان یقین هست تعجیلت ز شیطان لعین 
زیرا درنگ از پبروردگار است و شتاب از شیطان ملعون. [مقتبس از روایت: 
نی من الله رالَعجلهة من الشیطان . (فزنگ از تداوند. است و فتاب از 
شیطان.»] 


پیش سگ چون لقمه نان افکنی بو کند. آنگه خورد ای مُعتی" 
ای کسی که به نیاز خود توجّه داری, اگر متلاً یک لقمه نان پیش یک سگ بیندازی, آن 
زبان‌بسته اپتدا لقمه را بو می‌کند و بعد می‌حورد. [ مولانا ۰ را مثل می ز ند تا انسان‌ها حساب 
کار خود را یکنند. در جایی که سگ. پلاتاّل چیزی نمی‌خورد. ای انسان تو که عقل داری به 
طریق اولی نباید هر فکر و اندیشه‌ای را بلاتحقیق قبول کنی.] 


۳ ۳ 
سگ بوسیله قوَ؛ شام خود. لقمه را بو می‌کند. و ما در عوض عقل داریم و با عقل سره 
و سالم همه افکار و آندیشه‌ها را می‌بویيم. 


با تانی گشت موجود از خدا تا به‌خش‌روز این زمین و چرخ‌ها 
این زمین و آسمان از طرف حق‌تعالی طیّ شش روز تدریجاً پدیدار شد. [در چند ی 
قرانی نظیر ای ۵۳ سور اعراف. ۳ سورة یونس. ۷ سورة هود. ۵٩‏ سور فرقان. ۴ سور 
سجده, خلقت اسمان‌ها و زمین را طی شش یَوْم(- روز) دانسته که البته منظور از «یوم» روز 
معمول نیست. بلکه منظور برهة زمانی است. یعنی خلقت آسمان‌ها و زمین طی شش ب هه 


زمانی افریده سل ه است. ] 


۰ ب ِ ور ۱ ‌ و 1 
ور نه قادر بود کو کن‌فیکون ی اوردی برون 
۳ ز 
۱ احادیث متنوی. ص ۹۵. 
. مُعْتَنی: اعتنا کننده. اهتمام کننده. 


۳ مَنتَمّد: نفادی شده. از زواید براسته شده ناب. 
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استدعای آن درد از موسی. زبان بهایم.. ۸٩۳‏ 


هستی بپوشد و صدها زمین و آسمان بیافریند. (کنْ فیْکون, رجوع شود به شرح بیت (۱۷۸۹) 
و (۲۴۴۰) و (۲۴۶۶) دفتر اوّل.| 


آدمی را اندک اندک آن همام تا چهل سالش کند مرد تمام 
ادا هرک اس وا رها هر منت حها سال هه کال عی واگ 


زا ۳ 
گرجه قادر بود کاندر یک نفس از عدم پران کند پنجاه کس 
و الا می‌توانست که در یک آن, پنجاه نفر را از کتم عدم به منصّه وجود درآورد. 


عیسی قادر بود کو از یک دعا بسی‌توقف بر جهاند مُرده را 
در جایی که حضرت عیسی(ع) با یک دعا می‌توانست بی‌درنگ مُرده‌ای را زنده کند. 


سِ جح ‌ 
خالق عیسی بنتواند که او بی‌توقف مردم آرد تو به توا 
ایا آفرینندة عیسی(ع) نمی‌تواند که بیدرنگ انسان‌های پیشماری را پدید اوردا 


باشد. 
جویکی کوچک که دایم می‌رود نه نجس گردد. نه گنده می‌شود 


برای متال. جویبار باریکی که دائما در جریان است. نه نجس می‌شود و نه بوی تعفن 


برد 


زین تأنی زاید اقبال و شرور این تأنی. بیضه. دولت چون طیور 


ِ ۹ . 1 ۱ ۱ مس ۱ 
تانی و درنگ مو حچب خوشی و سعادت ادمی می‌سو د. دیسا نخم. و حوشی و 
۱ و کیت بی و قفه؛ ناگسنتد. 
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۲ شرح جامع مثنوی معنوی ۳۱ 


)۳۵۰۹( 


)۳۵۱۰( 


)۳۵۱۱( 


)۳۵۱۲( 


)۳۵۱۳( 


سعادت مانند بر نده اس 


مرخ کی ماد به بیضه ای عنید ؟ گرچه از بیضه همی آید پدید 
ای حق‌ستیز. هرچند که پرنده از تخم پدید می‌آید. پرنده چگونه ممکن است که شبیه 
تخم باشد؟ 
باش تا اجزای تو جون بیضه‌ها مرعغ‌ها زایند اندر انتها 


صبرکن تا هر یک از اعضای تو در پایان‌کار, مانند تخم پرنده, پرندگانی پدیداورد.[ این 
ابیات بیان‌کنندء تجسّم اعمال است, بدین معنی که هریک از مکنونات و خصائل ادمی در نش 
دیگر به صورتی تجسّم می‌یابد؛ اما سبب اینکه این مکنونات روحی را به اعضای بدن نسبت 
داده اینست که خصائل و نیات روحی شخص بوسیله اعضای بدنش به صورت انجام اعمالی 
خاص جلوه می‌کند. به اصطلاح و وی تا ساب وله را موره قط قاروا 
است. بنابراین صفات و ملکات نهفته در آدمی مانند تخم پرندگان» پس از مدّتی به صورت 
جوجه متمتّل می‌شود؛ از یک تخم, بوم شوم پدید می‌اید و از ان دیگر. همای همایون بال.] 


بیضه مار ارچه مائد در شبه بیضه گنجشک راء دور است ره 
هرچند تخم مار شبیه تخم گنجشک است. امّا در اصل میان تخم مار و گنجشک 
تفاوت بسیاری است. 


دانة آبی به دانة سیب نیز گرجه ماند. فرق‌ها دان ای عزیز 
متال دیگر. ای عزیزء دانة گلایی شبیه دانة سیب است. اما بدان که میان آن دو نیز 
برگ‌ها همرنگ باشد در نظر میوه‌ها هریک بود نوعی دگر 


مثال دیکر: برگ‌ها نیز ظاهراً همرنگ یکدیگر ند اما میوه‌های مختلفی می‌دهند. 


۱. عنید: معاند. دشمن» ستیزه گر. 
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استدعای آن مرد از دوسی, زبان بهایم.. ۸٩۹۵‏ 


برگ‌های جسم‌ها ماننده‌اند لیک هر جانی به ریعی" زنده‌اند 
همینطور چسم ادمیان ظاهرا یه یکدیگر است. امّا هر روحی به وسیلة چیزی زنده 
انعت: 
خلق در بازار یکسان می‌روند آن یکی در ذوق و. دیگر در دمند 


مثال دیگر, مردمان در کوجه و بازار ظاهرا مثل هم رفتار می‌کنند. اما یکی در شادی 


است و آن دیگری در اندوه. 


همچنان در مرگ یکسان می‌رویم نیم در خسران و. نیمی خسرو یم 
همینطور به هنگام مرگ همه ظاهراً مانند یکدیگر جان می‌دهیم. یعنی همگی ما 
یالاخره دیر یا زود طعم مرگ را می‌چشیم و از اين نظر مانند يکديگريم. امّا بر حسب باطن. 
نیمی از ما زيانکاريم و نیمی دیگر کامیاب. یعنی جملهٌ خلایق خواهند مُرد و مرگ به یکسان 
صالح و طالح را هدف قرار می‌دهد. اما برای یکی عروض مرگ, دروازة سعادت جاودان است 


و برای دیگر, مرداب نیرهروری. 


رَیع: حاصل و محصول. 
۲. خشرو: پادشاه. در اینجا به معنی کامیاب و مُفضیٌالمرام است. 
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وفات یافتن بلال رضی ال با شادی 


خلاصه داستان 

بلال حبشی هنگامی که بر اثر ضعف مزاج مانند هلال ماه, لاغر و نزار شده بود. در 
استانة مرگ قرار گرفت. همسرش از دیدن این منظرهٌ غم‌انگیز گریست و گفت: واویلا که مرگت 
فرارسیده. بلال گفت: غم مدار که اینک وقت شادمانی است نه اندوه؛ چه من در این سبرای 
سپنج در غرقابه رنج و بلا غوطه‌ور بودم و حالا وقت آن رسیده که قفس محنت و ابتلا بشکند 
و پرندة روحم فارغ و اسوده به عالم ملکوت پر کشد. همسرش گفت: تو اینک به دیار غربت 
می‌ زو ی. بلال جواپ داد؛ نه. من تا این زمان در دیار غربت بودم و اینک رهسپار دیار وصال 
می‌شوم و در جمع خواص الهی درمی‌ایم. 

ع عد ید 

وا بن حکایت. روایت ذیل است: و لا < حَضَرّ بلالاً الوا قالت مر ریم واحَبأه 
قال: بل واطرباه غدا تالاح خده محه مُحَعّداً رز حزْبهُ". «و چون آجَل پلال فرارسید. همسرش 
گفت: اندوها, چه سوگ بزرگی! بلال جواب داد: این سخن مگو. بل بگو جه شادمانی بزرگی. 
زیرا فردا دوستانم. محمّد و یارانش را دیدار کنم.» 


ّ 


۱ ما خذ قصص و تمثبلات مثنوی. ص .۱۱۸-۱۱٩‏ 
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۸ شرح جامع دثنوی دعنوی | ۳ 


از مبانی مکتب عرفانی مولاناء اینست که مرگ جسمانی یکی از مراحل تکاملی انسان 
شم ده شود؛ از اینر و فرارسیدن مرگ ۳ سالکان حقیقت‌بین نه تنها اندوه نمی‌زاید بلکه 
زنجیرة تکاملی موجودات و از ان جمله انسان با مرگ تداوم می‌یابد. چنانکه فرمود: 
اه 


گر پسر 1 حالت تورا بودی بقا کی رسیدی مر تورا این ارنقا 
از مبدل. هستی اوّل نماند هستی بهتر به جای او نشاند 
این بقاهااز فناها یافتی از فتنا پس زو جرابرتافتی؟ 


بطور کلی عرفا عقیده دارند که هر پدیده‌ای با سائقة شوقی طبیعی و عشقی فطری رهسپار 
کوی حضرت حق‌تعالی است. چه بدان سیر واقف باشد و چه نباشد. از اینرو مرگ را امری 
طبیعی می‌شمرند و می‌گویند هرچه طبیعی است. خیر محض است . مولانا در حکایت بلال 
ترسیدن از مرگ را می‌نکوهد و آن را ناشی از عدم وقوف به پاطن هستی می‌داند . 


مس( لاس شیب 
ل ۳ 


 _ ۷(‏ چون بلال از ضعف شد همچون هلال رنگ مرگ افستاد بر روی بلال 
همینکه بلال از ضعف مانند هلال ماه. لاغر شد. آثار مرگ در چهره‌اش نمایان گردید. 


(۳۵۱۸) جفت او دیدسش. یگَفتا واحرّب" پس بلا لش گفت: نه نه واطرّب 
وقتی که همسرش او را در این حال دید گفت: اندوها, عجب مصیبتی! پلال به او گفت: 


نه نه, این حرف را مگو بلکه بگو: به به, چه شادی و طرّبی. 


من تاکنون با زندگانی دنیویم در ستیز و ناراحتی بودم. تو چه می‌دانی که مرگ چیست 
۱. ر.اک. مبداً و معاد. ص ۵۱۷-۵۱۸ 
۲. رجوع شود به شرح بیت (۴) دفتر اول. 


۳ واخرّب: کلمه‌ای است که در عزای مردگان و برای اپراز ناراحتی گویند. حرّب به معنی هلاکت و نابودی 
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وفات یافتن بلالزرض) ۸٩٩‏ 


و چه خوشی و لذتی دارد؟ 


این همی گفت و. زخش در عین گفت نرگس و گلبرگ و لاله می‌شکفت ۰ (۳۵۲۰) 
پلال این سخنان را می‌گفت و در عین حال. چهره‌اش مانند کل نرگس و برگ اطیف 


تاب رو و چسم بر انوار او می‌گواهی داد بر گفتار او (۳۵۲۱) 
روشنی و درخشندگی جهرة بلال و چشمان پرنورش. گفتار او را تصدیق من 3 


هر سیه دل صی‌سیه دیدی ورا مردم دیده. سیاه امد جرل؟ (۳۵۲۲) 
اشخاصی که دارای قلبی سیاه و کدر بودند. بلال را سیاه می‌دیدند. یعنی او را به جهت 
پوست سیاهش مورد تحقیر قرار می‌دادند. این نادان‌ها مگر نمی‌دانستند که مردمک چشم واقعا 
جرا سیاه است؟ |مردمک چشم نیز سیاه است. امّا این سیاهی از شأن و قدر آن نمی کاهد, چه 
محل نور و بینایی است. پس هر سیاهی مطلقاً زشت و اپسند نیست. ] 


مردم نادیده باشد رو سیاه مردم دیده بود مرأت" ماه (۳۵۲۳) 
انسان‌هایی فاقد بصیرت, رسوا و روسیاه‌اند. اما مردم با بصیرت که در حکم مردمک 
چشم‌اند. اه ماه هستند. یعنی مظهر اسماء و صفات حضرت حق‌اند. [چنانکه ابن‌عربی در 
فصو ص‌الحکم. قص ادمی, انسان کامل ر مردمک چشم حق می‌شمر د. رو ۲ شود 
بیت(۱) دفتر اوّل. بحث انسان کامل.] 


خود که بیند مردم دیده تو را در جهان. جز مردم دیده‌فرا؟ (۴ ۳۸۵۲) 
مردمک چشم تو را در اين دنیا جه کسی می‌تواند ببیند. جز آن کسی که دیده‌ای بصیر 
دارد؟ [یعنی در این دنیا هر کسی نمی‌تواند حقیقت انسان کامل را مشاهده کند مگر اهل 
بصیرت. بلال نیز یکی از مصادیق انسان کامل بود.] 
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۹۰ شرح جادم مثنوی دعنوی ۳ 


)۳۵۲۵( 


)۳۵۲۶( 


)۳۵۲۱۷( 


)۳۵۲۸( 


)۳۵۳۹( 


)۳۵۳۰( 


جون به غیرمردم دیده‌ش ندید پس به غیر او که در رنگش رسید؟ 
از آنرو که حقیقت باطنی بلال را کسی جز مردمک چشم بصیر ندید. پس به جز دید: 
بضیر جه کسی حقیقت او را دیده است؟ طبق قرینه مقامیه در اینجا مراد از ((مردم‌دیده» 
حضرت نبی‌اکرم(ص) است از اين حیث که آن حضرت مصداق عالی و حقیقی انسان کامل 


بوده است. یعنی هیچکس به اندازه ان حضرت به حقیقت بلال واقف نشد.| 


پس جز او جمله مُقلد آمدند در صفات مردم دیده بلند 
پس غیر از مردمک چشم - همانطورکه در شرح بیت فوق آمد. در اینجا منظور حضرتِ 
نبی اکرم(ص) است - باقی مردم در برخورد با انسان کامل از روی تقلید عمل می‌کنند نه از 


روی تحقیق. | 
گفت جفتش: الفراق ای خوش‌خصال گفت: نه نه, آلوصال است. آلوصال 


وقتی که همسر بلال, او را در این حال دید گفت: ای کسی که دارای اخلاق پسندیده‌ای, 


جون با عروض مرگ ادمی به اصل حود وصل می‌سو د. 


گفت‌جفت:امشب. غریبی می‌روی از تبار و خویش, غایب می‌شوی 
همسرش گفت: امشب به دیار غربت رهسیار می‌شوی و از فوم و خویشت غایب 
می‌شوی. 
گفت: نه نه, بلکه امشب جان من می‌رسد خود از غریبی در وطن 


بلال گفت: نه, نه. اینطور نیست بلکه امشب جان من از دیار غربت به وطن اصلی خود 
بازمی گر دد. [نای جدا افتاده از نیستان حقیقت به اصل خود می بیوندد. ] 


گفت: رویت را کجابينيم ما؟ گفت: اندر حلقهٌ خاص خدا 
دوباره همسرش گفت: رخساره نورانی لو ر باید در کجا ببینیم؟ بلال گفت: در ۳ 
خاصّان الهی. 
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وفات یافتن بلال(رض) ٩۰۱‏ 


اگر چشم به مراتب بالای جهان هستی بدوزی و به مراتب پایین نگاه نکنی خواهی دید 


۰ 1 م ۰ "‌ِ ۱ 1 ۰ ‌ِ و 
اندر ان حلقه ر رت‌العالمین بور می‌تابد جو در حلقه ۵ 
در آن همم خواص, از بارگاه الهی انواری در ان جمم می‌تابد مانند درخشیدن نگین 


در حلقه انگشتری. 


گفت: ویران گشت این خانه. دریغ گفت اندر مه نگر. منگر به میغ 
همسرش باز گفت: افسوس که اين خانه ویران گشت. یعنی افسوس که جسم تو 
به زودی فانی می‌گردد. بلال گفت: تو به ماه نگاه کن نه به ابر. یعنی تو به روح پرنور نگاه کن 


نه به جسم که مانند ابر تیره مانع از تابش انوار روح می‌گردد. 


کرد ویران تاکتد صمعمور بر قو مم ائبّه بود و. خانه مَُخْتَصَر 
پلال گفت: حال من به این می‌ماّد که مثلاً کسی خانوادة پر عایله‌ای دارد در حالی که 
خانه‌اش تنگ و کوجک است. امیر شهر می‌اید و از روی اطف خانه‌اش را ويران می‌کند نا 
به‌جای آن خانه‌ای وسیعتر بنا کند. [همینطور حضرتِ شاه وجود به زودی خانهٌ حقیر جسم مرا 
ویران می‌کند تا عایلة من که همان قوای روحانی من است به منزل فراخ و بیکرانِ عالم 
ملکوت منتقل شود.] 


من چو آدم. بودم اول حبس کزب" . . پرشد اکنون نسل جانم شرق و غرب 


من نیز ابتدا مانند حضرت آدم(ع) اتم. اندوه و عصّه پودم. اما اکتون روحم شرق و 


غرب و آکنده تب [اندوه آدم(ع) وقتی غاز شد که از حَتهالمأوی و بهشت برین به دار 





۱. کرب: اندوه. دلگیر سدن. 


۹۹ 


)۳۵۳۱( 


۳۵۲۳۲ ( 


۳۵۳۳ ( 


)۳۵۳۴( 


)۳۵۳۵( 
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۰۳« ۹ شرح حادم فمتنوی دعنوی ۲۱ 


)۳۵۲۳۸۶( 


)۳۵۲۳۷( 


)۳۵۳۸( 


)۳۵۳۹۱( 


)۳۵۴۰( 


محنت و بلای اين دنیا هبوط کرد. مصراع دوّم اين نکت دقیق عرفانی را می‌گوید که: هرگاه 
روح ان تجرد خود می‌رسد, میل به عالم دیگر می‌کند. یعنی تعلق روح به بدن برای نیل به 
مقامات و مرانب عالیه است و تعلق آن از نوخ تعلق تدییری و تکمیلی است. در این باب 
ملاصدرا سخنانی گفته که تقارن بسیاری با این کلمات حضرت مولانا دارد. بلال نیز رت 
روحم به قدری کمال یافته و رشد کرده که اين جهان. گنجایش ان را ندارد.| 


من گدا بودم در اين خان چو چاه شاه گشتم, قصر باید بهر شاه 
بلال دوباره گفت: من در این خانةُ جسم که مانند چاه تنگ و تاریک است فقیرانه 
می‌زیستم. اما اینک با عنایات ریّانی. شاه معنوی شده‌ام و شاه نیز قصری بزرگ لازم دارد. پس 
روح باکمال من اینک نمی‌تواند جسم حقیر مرا تحمّل کند. 


قصرها خود مر شهان را ماس است مرده را خانه و. مکان گوری بس است 
شاهان حقیقی و امیران عرص معنویّت محل آرامش و انس‌شان قصرهای معنوی 
است. اما مُرده‌دلان دنیا. همین ابدان و خانه‌های حقیرشان کافی است 


انبیا را تنگ امد این جهان چون شهان. رفتند اندر لامکان 


اب ن دنا که ظاهری فراخ و باطنی بد ی تنگ دارد. برای مرده‌دلان. شکوه و جلالی 
خاص دارد. یعنی شیفتگان دنیا, دنیای مادی را بس شکوهمند می‌یابند. 


گر نبودی تنگ. اين افغان ز جیست؟ جون دو تأ شد هر که در وی بیش‌زیست؟ 
اگر سرای دنیا واقعاً تگ و حقیر نیست. پس این همه ناله و شیون مردم برای چیست؟ 
چرا هرکس که در اين دنیا زیاد عمر می‌کند خمیده قامت و بژمرده حال می‌شود؟ برای اینکه 
دنیا آنقدر تنگ است که همه را لوله می‌کند. (اشاره به یه ۶۸ سور؛ یس: ی 


ی ال لا یَقفلون. «و هر که را عمر درازدهیم بهقهرابریمش, آیا اندیشه نمی‌کنند.» 
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وفات یافتن بلال(رض) ٩۰۳‏ 


در زمان خواب جون آزاد شد زان مکان. بنگر که جان جون شاد شد؟ (۳۵۲۱) 
اگر واقعا این دنیا تنگ و حقیر نیست, پس چرا انسان در عالم رژیا از کمند درد و رنج 
خلاص می‌شو د. نو نگاه کن به اینکه ی در رویا حگونه شادمان می‌شود. [ مضمون این بیت 
و پیت بعدی در بیت (۳۸۸-۳۹۱) دفتر اوّل آمده است.] 


ظالم از طلم طبیعت باز رست مردٍ زندانی ز فکر حبس جست (۳۵۳۳۲) 
در خواب. ستمگر از خوی ستمگری می‌رهد و ادم زندانی از اندیشة زندان خلاص 


می‌شو د. 


این زمین و آسمان بسیار 0 عالم رویا, بسیار تنگ می‌گر دد. 


چشم‌بند " امد فراخ و. سخت تنگ خنده او گریه. فخرش جمله ننگ ‏ (۳۵۴۲۴) 


۰ 272۰ ۰ ۰ سب و 
به حقیقت دنیا نگریسته شود خنده‌اش گریه و فخرش مایة ننگ و بدنامی است. 


۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ ۲ 72 9۹ ۰ 
تشبیه دنیا که به ظاهر, فراخ است و به معنی, تنگ, و تشبیه خواب 
۰ م7 
که خلاص است از این تنگی 
. ۳۳ ۶ ۳۳ ۳ مر ۴ . 
همجو گرمابه که نلسیده بود تدی ایی جانت پبحسیده شود ( ۳۵ ۳۵) 
این دنیا در متّل مانند حمّامی است که بسیار گرم است به حذی که از شدّت حرارت آن 


احساس دلتنگی می‌کنی. 


۱. مُناخ: محلی که شتر را می‌خوابانند. در اینجا استماره از خواب و رو یاست. 
۲. چشم‌بند: افسونی که بدان چشم مردم بندند. پارجه‌ای که با آن, چشم را پوشانند. 
. تفسیده: گرم شلد ۵. 


3 تحخسید ۵: کداخته: بر مر ده بخسد ه نسز رد همین اه 
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۳ شرح جانع مئنوی دعنوی (۳ 


)۳۵۴۶( 


)۳۵۳۷( 


)۳۵۳۸( 


)۳۵۳۴۹( 


)۳۵۵۰( 


)۳۵۵۱۱( 


گرچه گرمابه عریض است و طویل زان تیش تنگ آیدت جان و کلیل" 
هرچند حمام, فضای عریض و طویلی دارد؛ اما از گرمی و حرارت آن, جانت به تنگ 


می‌آید و درمانده می‌شو د. 


تایرون تأیی. بنگشاید دلت یس چه سود آمد فراخی منزلت؟ 
مادام که از حمّام بیرون نیامده‌ای. قلبت باز نمی‌شود. پس وسعتِ خانهة تو چه سودی 
یه حال تو دارد؟ [همینطور وسعت ظاهری دنیا نمی‌تواند دلتنگی و اضطراب تو را زایل کند؛ 
تنها کسانی از کمند تشویش و اضطراب روحی رهیده‌اند که به عالم باطنی راه یافته‌اند.] 


يا که کفش تنگ پوشی ای غوی" در بیایان فراضی صیر ژذی 
ای که راه باطن را گم کرده‌ای, به مثالی دیگر در اين زمینه دقّت کن: فرض کن که در 
صحرایی پهناور. کفشی تنگ پوشیده‌ای و مشغول راه رفتنی. 


آن فراخی بیابان. تنگ گشت بر تو زندان امد آن صحرا و دشت 


صحرا پرای تو زندان می‌شود. 


هر که دید او مر تو را از دور گفت کو در ان صحرا چو لاله تر شکفت 
هر کس که تو را از دور تماشامی‌کند فا سرت ی حو و ناه ولا او از شادی و 
کامرروایی مانند برگ گل لاله از هم شکفته شده‌است. [در حالی که تو باید کفش تنگ را از پایت 


دراوری تا به راحتی برسی. چنانکه در بیت(۳۵۵۲) منظور از اين مثال را بیان می‌فرماید.] 


ِ ۰ 
او نداند که تو همجون ظالمان از برون در گلشنی. جان در فغان 
اما او دیگر نمی‌داند که ها تیک ظاهراً در گلستانی, لیکن واقعاً روح و جانت 


5 تبش: گرمی. حرازت. 
۲. کلیل: درمانده, لمییسسب ) عاجز, جمع: کلال. 
ی عُوی: گمراه. 
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در 1 و شیون است. [حال ستمگران همین‌سان است؛ ۳ ساده‌اندیش به وسعت و طمطراق 
زندگی آنان غبطه می‌خورند و درخت بختشان را سبز و حرّم می‌انگار ند در حالی که خود آنها 
هیچ لحظه‌ای ار ار ار و تور ه تعرس ی و اضطراب جانشان را دائماً می‌خورد و 
می‌کاهد.] 


خواب تو.آن‌کفش بیرون‌کردن است که زمانی جات آزاد از تن است ‏ (۳۵۵۲) 
حالا که این مثال را شنیدی, بدان که خواب ِ دراوردن آن کفش از ناف است 
ات که ما نت از جسمت رها شده | ست. [یعنی تا وقتی که روحت را از جسم 
تشگ و تاریی آراد نساخته‌ای شماره در تشویش و اضطرابی.] 


اولیا را خواب, ملک است ای فلان همچو آن اصحاب کهف اندر جهان ۰ (۳۵۵۲) 
ای فلان. خواب به اولیاء تعلق دارد. یعنی عدم التفات به جاذیه‌های مادی و شهوانی 
و صقان مراد تسه تا که اصحات بت ور ان تا تاره راب را جر صفمات 
و ملکات روحی خود کرده بودند. [«خواب» در بیت فوق به معنی متداول نیست. بلکه منظور 
از آن عدم توجّه به کشش‌های مادّی و جاذبه‌های زودگذر دنیوی است. رجوع شود به شرح 
بیت (۳۹۲-۳۹۳) دفتر اوّل.] 


خواب می‌بینند و. آنجا خواب. نه در عدم در می‌روند و باب نه ‏ (۳۵۵۲) 

اولیا له پی‌انکه بخوابند. خواب می‌بینند؛ یعنی حتی در بیداری نیز صورت‌های 
ملکوتی و حقیقی موجودات را مشاهده می‌کنند و بر بواطن امور واقف می‌شوند. و بی‌آنکه 
دری وجود داشته باشد به سوی عدم رهسپار می‌شوند. | مصراع ال همان چیزی است که در 
اصطلاح صوفیه بدان واقعه گویند و وقوف عارف بر اسرار غیبی در بیداری است. 3 
شود به شرح بیت (۲۹۰۶) دفتر دوّم. عرفا و حکما برای خواب. اهمیت بسیاری قائل‌اند. چه 
در خواب, روح آدمی موقتاً از علائق مادّی آزاد می‌شود و به کشف اسرار وقوف می‌یاید. 
رجوع شود به شرح بیت (۶۲) دفتر اوّل. امّا در مصراع دوم منظور از «عدم» نیستی در مقابل 
هستی نیست؛ بلکه منظور عالم ماوراء‌طبیعت است که بر حسب ظاهر معدوم است و بر حسب 
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)۳۵۵۵ ( 


۳۵۵۶ ( 


)۳۵۵۷( 


)۳۵۵۸( 


خانهٌ تنگ و در او جان. جنگلوک" کرد ویران, تا کند قصر ملوک 
جسم خانه‌ای تنگ است و روح در ای سا دس سای وتات دار 
حطت سق, خالة مک چسم را بیان کرد باگانتي شاماد دا کت تست 9و هس <ا 
۳ جنبه استعاری دارد و منظور از آن قوا و استعدادهای نهفته در دودح است که در 
زندان جسم نمی‌تواند انگونه که باید شکوفا شود.| 


چنگلوکم. چون جنین اندر رحم نه مهه گشتم شد این نقلان" مُهم 

روح می‌گوید: همانگونه که جَنین در زهدان مادر. دست و پایی ناتوان و نارس دارد. 
اینک من ئه ماهه شده‌ام و وقت ان رسیده که که از زهدان طبیعت به دنیای ماوراء‌طبیعت وا 
شوم. یعنی من به مرحله‌ای رسیده‌ام ؟ رنه سنا زد مالک 
|مناسب است با مضمون این خبر: اقب خُروج زین من دنا مفل خروج اي 
من ذلک العنر رَالظلعَةالی رَوحالدئیا . «رحلت مم ن را از اين دنیا تنها می‌توانم به خارج 
شدن طفل از رحم تنگ و تاریک مادر به اسایش دنیا تشبیه کنم.»| 


فسات در د زه بر مادرم من درین رندان میان ادرم 
اگر مادرم. درد زایمان مدا تکتت: من در زندانِ رحم طبیعت در آتش رنج و بلا فرو 
خواهم رفت. [اگر روحم, دردحقیقت‌بینی پیدا نکند همچنان محکوم شرایط مادّی خواهم بود.| 


مادر طبعم ز درد مرگ خویش می‌کند زه. تا رهد بره ز میش 

طبیعت من مانند مادری که درد زایمان دارد آنقدر به خود می‌بیجد که بالاخره راهی 

می‌یابد که بره از میش رها شود. یعنی روح از جسم مفارقت جوید. [ممکن است دو بیت اخیر 

اشاره به سَکراتِ مرگ نیز باشد؛ و آن حالتی است پُردرد و آمیخته با هیجان روحی که به 

هنگام وقوع مرگ رخ می‌دهد. گویند که سکرات مرگ بر همه نفوس عارض می‌شود. منتهی 

افراد مومن و عارف مشرب در آن اثنا بقدری مجذوب لقای حضرت حقتعالی هستند که درد 

۱ چَنلوک: آن که دست و پایش ضعیف و ناتوان باشد. 

21 نفّلای: انتقال. 

۳ احادیث مثنوی. ص ۹۶. 
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وفات بافتن بلال(رض) ٩۰۷‏ 


و هیجان زر ودحي سکرات مرگ را درنمی‌يابند. چنانکه وقتی ادمی مجدوب و متمرکز در امری 


می‌شود, تالمات ر درنمی‌یابد و حتی تیغ و تیر نیز او را دردمند نسازد. جنانکه به فحوای اه 


تاجرد آن بره در صحرای سبز هین رحم‌یگشاکه گشت این برّه یز" 
بهوش باش و زهدان خود را باز کن. یعنی راه خلاص شدن روح از جسم را مهیّا کن 
که این برّ. درو شده است؛ یعمی روح به کمال تا خود رسیده و باید به جهانی دیگر 
منتقل شود و در آن صحرای سرسبز یعنی در مرتبه الهی چرا کند. مشایخ مریقت. مقام الوهی 
را که با سبزة تجلیات رّانی آراسته و منور شده أْضَ ال اُواسعة گویند .| 


2 ۳ 1 ‌ * م 2 ۰ "۳ ۰ ۰ ۵ م 
هر چند در زامن زن تن 1[ 


زندان و رهایی از آن است 


حامله گریان ز زه کاین الْمَناص ؟ و آن‌جنین خندان‌که: پیش | مدخْلاص 
رن اس از شّت درد زایمان گریه می‌کند و می‌گوید: پناهگاه کجاست؟ یعنی از درد 
زایمان به کجا پناه ببرم؟ ارف شاد و خندان است که هنگام نجانش فرار سیده 
است. [بنابراین هرچند به هنگام مرگ, انسان بطور غریزی از آن می‌ترسد و می‌نالد امّا رو 
شادمان است. زیرا می‌خواهد از زندان دنیا رها شود.] 


۰ ۳ 1 ۴ ۲ ۲ ۰ یت 
هرچه زیر چرخ هستند امهات از جماد و از بهیمه. وز نبات 
موجودات اصلی این جهان هر چه هست از قبیل جماد و حیوان و گیاه. [ادامة معنا در 





۱. گیز: درشت, ستبر. 

۲ ر.اک, شرح کبیر انفروی, جزو سوم, دفتر سوم. ص ۱۳۶۱. 

۳ قتاص: وی شرح بیت (۴۴۳۱) همین دفتر. 

۲ امّهات ت: جمع ام به معنی ی اصل و رما هر یز هل لت تن که ات جمع رای نان نت 
برای حیوانات است 
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)۳۵۸۵۹ ( 


)۳۵۶۰( 


)۳۵۶۱( 
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۸ شرح جادم مثنوی دعنوی ۳ 
پیت بعل ۳۹ تین قدما حماد و گیاه و حیوان و موالید تلا ثه می‌گفته‌اند.] 


 ۱۳۵۶۳(‏ هر یکی از درد غیری غافلند جز کسانی که نبیه و کاملند 
هر یک از این مو جودات از درد دیگری خبر ندارد. مکر کسانی که اگاه و باکمال‌اند. 


(۳۵۶۴) آنجه کوسه داند از خانهٌ کسان یلمه از خانهٌ خودش کی‌داتد آن؟ 
آنجه ادم هوشمند از خانه دیگران خبر دارد. ادم‌های ریش‌دراز احمق جگونه 
می‌توانند از خانه‌های خود خبر داشته باشند؟ [«کوسه» به معنی مرد تنک‌ریش و در اینجا 
کنایه از شخص هوشمند و زیرک است و «لمه» نیز کنایه از آدم احمق. منظور در اینجا عرفا و 
روشن‌بینانی است که از ضمیر دیگران خبر دارند. به عبار تی «حواسیش القلوب» ست مد . 
رجو ع شود به شرح بیت (۱۳۷۸) دفتر دوّم. در مقایل هستند کسانی که خود را به ظواهر 


 )۳۵۶۵(‏ آنجه صاحبدل بداند حال تو تو ز حال خود ندانی ای عمو 


می‌داند. تو آن‌ها را از حال خویشتن درنمی‌یابی. 
( ۳۵۶۶ غفلت از تن بود. چون‌تن روح شد ند او اسرار را بی‌هیچ بد 
بطور کلی غفلت و بی‌خبری از جنبة مادّی و جسمانی انسان ناشی می‌شود. و همینکه 


ی 0 مبدل شد. یعنی به محض آنکه جسم به اوصاف روحانی دراید ناگزیر اسرار 
نهانی را درمی‌يابد. 


۱, نبیه: شر یف اگاه. جمع آن: ان 
51 بَلمه: درازریش» کسی که دارای ریش انبوه و دراز باشد. 
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چون زمین برخاست از جوّ فلک نه شب وانه‌سایه‌باشدلی" و لک" 
براء تا اکر زمین از فضای این منظومة * شمسی خارج شود. برای من و تو دیگر نه 


هر کجا سایه‌ست و. شب با سایه گه از زمین باشد. نه از افلاک و مه 
ور هر بخ تفس نم وب و اسان هی اتشععا ای ار خوو مین اس 27 
از افلاک و ماه. [حال که این مثال را شنیدی بدان که انسان نیز مانند کرة زمین هرگاه از انوار 
شمس حقیقت و اوصاف الهی و تجلیات ربانی برخوردار شود. ظلمت مادذیت و تاریکی 


5 : ۶ م ۱ ۰ اد زا ی . ۲ ۸ م 
دود. پیوسته هم از هیزم بود نه ز اصوت و تِِ 
مثال دیگر, دود همیشه از هیزم بوجود می‌اید. نه از اته تش سرخ و فروزان را ای 


ات دودی ندارد. همینطور هر تاریکی و کدورتی که در میان انیت از عالم اجسام است نه از 
عالم ارواح لطیفه. عین‌القتضات همدانی برای طهارت قلبی درجانی قائل شده از قبیل یاک 
سدن از حوا و ات تا اه و همه اینها را راهزنان 


وهم افتد در خطا و در غلط عقل باشد در اصایت‌ها فتقط 
رهم دجار اشتباه می‌شود. امّا تنها این عقل است که دجار اشتباه نمی‌شود. [«وهم» 
مشرف بر همه قوای نفس حیوانی استت ۵ این‌سینا آان را حاکم ٍ بر تمام رفتار حیوان گر فی گنل 
و معتقد است که قوَ وهمیّه در حیوان به منزله عقل است در انسان. و حتی در انسان و خاصّه 
مردمی که قّه عقلیة خود را بکار نمی‌گیرند. احکام صادره غالبا وهمی است و نه عقلی؛ و 
مسلما احکام وهمی. غالباً پر خطاست. رجوع شود به شرح بیت (۱۵۶۱) همین دفتر.| 


۱ لی: برای من 

۲ لک: برای تو. 

۳ مُشْتَنْجم: روشن. تابیده, افروخته. 

۴ ر.یک. نامه‌های عین‌القضات» ح ۱ ص ۱۱۱. 
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)۳۵۱۷۱( 


)۳۵۱۷۳۲( 


)۳۵۱۷۳ ( 
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هر گرانی و کسل. خود از تن است جان ز خفت جمله در برزیدن است 
هر نوع سنگینی و کسالتی از چسم ناشی می‌شود, روح از بس که سبک است هميشه 


روی سرح. از غلبةٌ خون‌ها بود روي زرد از جنبش صفرا بود 
مولانا در اینجا برای تبیین احوال مختلف روحی و انعکاس آن در ظاهر. چند نمونه از 
طب قدیم را به عنوان مثال ذکر می‌کند و می‌گوید: متلا سرحي صورتِ انسان از پرخونی او 
ناشی می‌شود. و زردی صورت او از غلبة صفرا. 
ژو سپید از فقوت بْلغم بوّد باشد از سودا" که زو أذهم" بوّد 
سفیدی رنگ جهرة انسان ناشی از غلبة ماد بلغم است؛ اما تیرگی و گرفتگی رنگ 
چهره. ناشی از غلبهٌ سوداست. [اعتقاد به آخلاط ربعه(< امیزش‌های چهارگانه: صفرا. سودا. 
بلغم و خون) یکی از مبانی طبّ قدیم بشمار می‌رفته است. اطبّای قدیم براساس این 
تقسیم‌بندی معتقد بودند که سلامتی از تعادل میان اين اخلاط ناشی می‌شود و نیز بیماری. 
معلول غلبه و یا ضعف یکی از این اخلاط است. همچنین برای هریک از اين بیماری‌ها علاتمی 
قاتل بودند مثلا نشانة فرونی و غلبة خون را عبارت می‌دانستند از سرخی رنگ هر ۵ گرمی 
اندام و سنگینی سر و... و نشانه غلبة بلغم را سفیدی رنگ چهره. سستی عضلات. تنبلی دت 
شدن اب در دهان. خواب بسیار. تشنه نشدن و... و نشانه غلبة صفرا را زردی رنگ رخساره. 
خشکی دهان. تشنگی بسیار و.. و اما نشانة غلبة سودا را گرفتگی و بی‌طراوتی رنگ صورت. 
خشکی پوست و افسردگی 3 مولانا با این تمتیل می‌خواهد بگوید که اهل ظاهر در اثار و 
اسباب فرو می‌مانند و نمی‌توانند موثر و مسیّب حقیقی را دریابند. نمونة بارز اینان همان 


۱. صفرا: رک. بیت(۱۰۷) دفتر اول, 

۲ بلْعْم: مادة غلیظ لزجی که از دستگاه گوارش و مجاری تنقسی, ترشح می‌شود و با سرفه و استفراغ خارج 
می‌گردد. بلغمی کسی است که فزونی ترشح بلغم داشته باشد. 

۳ سوّدا: نام خلطی میاه رنگ از اخلاط اربعه. 

۴ اذهم: سیاه. 

۵ ر.اک. ذخیر؛ خوارزمشاهی, ج ۲. ص ۶۸-۶۹. 
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وفات یافتن بلالزرض) ٩۱۱‏ 


طبیبانی بودند که چنان غرق در اسباب طبابت شدند که نتوانستند مسیّب‌الاسباب را مشاهده 


۳ .۰ ۰ ۱ 
کنند و در نتیجه از فهم درست فروماندند .] 


در حقیقت خالق آثار. اوست لیک جز علت نبیند اهل یوست 
درواقع پدید اورند؛ همه آثار و اسباب, خالق حقیقی است. اما متأسفانه ظاهربینان 
بجز علل و اسباب چیز دیگری نمی‌توانند ببینند. [«اهل پوست» همان ظاهریینان‌اند که در اثار 
فرو می‌مانند و موثر حقیقی را باز نمی‌شناسند.] 


مغز کو از پوست‌ها اواره نیست از طبیب و علّت او را چاره نیست 
مغزی که هنوز از حصار پوست رها نشده. همچنان بیمار است و باید نزد طبیب برود 
تا معالجه شود. [منظور از «مغز». عقل است و مقصود از «پوست». علل و اسباب ظاهری . 
یعنی عقلی که از افکار قشری و اندیشه‌های ظاهری خلاص نشده این عقل. دجار بیماری و 
نقصان است و باید نزد طبیبان باطنی برود تا از صورت‌گرایی نجات پابد.] 


چون دوم‌بار آدمیراده. براد پای خود بر فرق علت‌ها نهاد 
همینکه انسان به تولد دوم توفیق یابد. پای بر سر همه علل و اسباب می‌گذارد. 
| همانگونه که در شرح بیت(۳۱۸۱) دفتر اوّل آمده, انسان دارای دو نوخ تولد است: یکی تولد 
طبیعی و دیگری تولد ماوراءطبیعی. وقتی که انسان دوّمین تولد را حاصل کند جمیم علل و 
اسباب مادّی مقهور قدرت روحی و سیطره معنوی او می‌شود.] 


۳ س‌ 
علت اولی نباشد دین او علت جزوی ندارد کین او 
چنین کسی که به تولد دوّم توفیق یافته, اعتقادی به علت أولی ندارد و علل و اسباب 
جزوی نیز با او دشمنی ندارند و زیانی به ایمان و اعتقاد او به حضرت حق‌تعالی وارد 


۱. رجوع شود به بیت (۴۶-۵۴) دفتر اوّل, و بحث سیب و مسیّب در شرح بیت(۲۵۱۴) همین دفتر. 


ِ: ۱۳ شر ح ولی‌محمّد اکیر آبادی, دفتر سوم, ص‌ ۷ ۲. شرح کبیر انسقروی. رو سوم؛ دفتر سوم, 
ص ۱۳۶۶. 


۹۹ 


)۳۵۷۴( 


)۳۵۷۵ ( 


)۳۵۱۷۶( 


)۳۵۱۷۷ ( 
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۲۳ شرح جانم دشنوی معنوی ۳ 


)۳۵۱۷۸( 


)۳۵۷۹( 


)۳۵۸۰( 


)۳2۸۰( 


مفاهیم ساختگی در واقع اذهان را گمراه می‌سازد چه اینان با ذهن محدود خود الفاظی وضع 
کرده‌اند و بدان‌وسیله (عوذبالله) دست مشیّت الهی را در فعال مایّشاء بودن می‌بندند و برای 
اراد قاهرة خداوندی, دستورالعمل صادر می‌کنند. برای شرح بیشتر مصراع اوّل, رجوع شود به 
شرح بیت (۱۶۲۵) دفتر دوم. در انجا نیز مولانا اصطلاح علتِ اولی را مورد نقد قرار داده 
است. منظور از مصراع دوم اینست که علل و اسباب ظاهری, منافی اعتقاد به مشیت الهی 
نیست. یعنی علل و معالیل حاکم بر جهان طبیعت نیز جلوه‌ای محدود از مشیت خداوندی است 
از اینرو اعتقاد به قوانین حاکم بر طبیعت تضادی با اعتقاد به مشیت الهی ندارد و هیچگونه 


اسیبی به ایمان شخص وارد نمی اورد.] 
۳ ۰1 ۰ ۰ ۳۳ ‌‌ ۰ ۳ 
می پر د جون افتاب اندر افق باعروس صدق‌و.صورت‌چون سس 
آن کس که به تولد دوّم راه یافته مانند خورشید با عروس صدق و راستی در اسمان به 


پرواز درمی‌آید؛ و صورت پشر ی و جنبه مادی ۳ او همانند حجاب ساتر انتتته: 


بلکه بیرون از افق. وز چرخ‌ها بی‌مکان باشد چو ارواح و نهی" 
آن کسی که به تولد دوم رسیده است حتی از پهنه افق و بلندای آسمان نیز در گذشته 
است. جنین کسی به تجرید محض رسیده و به مکان نیازی ندارد درست مانند ارواح و عقول 
که جوهری مجرّد و مفارق از مادّه و عوارض آن‌اند. 


بلکه عقل‌های ماء نسبت به عقل او (یعنی کسی که به تولد دوم رسیده) سایه‌ای 


ممجتَهد هرگه که باشد زر نص‌شناس اندر آن صورت نیندیشد قیاس 


برای متال, هرگاه یک فقیه, واقعاً به حقيقت نص واقف باشد. با وجود نص هیچگاه به 


مر 
لو حادر: پردهٌ بزرگ. 


۲ نهی: جمع نهیّه به معنی عقل. 
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وفات یافتن بلال(رض) ٩۱۳‏ 


قیاس متمتک نمی‌شود. [نص در لفت به معنی سخن صریح و چیزی را ظاهر کردن است؛ اما در 
مطلاح به نی ریم قرن کي بت نبیاکصی ) در امری است. قیاس یکی از اد 
شرعية اهل سنّت و جماعت است. قیاس» عبارت از اینست: استنباط عأتّی رای حکم به یک 
موضوع و سرایت دادن و اجرای همان ن علّت به یک موضوع دیگر که در نص پیان نشده است. مثلا 
طبق نص قرانی, خُمُر(< شراب) حرام است و برای ما آشکار می‌شود که علت حرمت آن. 
مستی آور بودن آن است» پس بوسیله قیأس می‌توانيم حرمت خمر را به ساير مسکرات سرایت 
دهیم . فقیه وقتی به اجتهاد و قیاس می‌پردازد که حکمی صریحا در کتاب و سنّت معلوم نشده 
باشد و الا تا وقتی که کتاب و یا سنّت بر امری تصریح کرده باشد در انجا اجتهاد لازم نمی‌اید؛ زیرا 
اجتهاد در مقابل نص مقبول نیست بلکه اجتهاد در طول نص قرار دارد. 

مولانا در این فصل از متنوی, کشف و شهود عرقانی را بهن و انديشة عقل جزئی را 
به قیاس تشبیه کرده است؛ یعنی همانطور که با وجود نصض, فقیه به اجتهاد و قیاس روی 
نمی‌کند. همینطور تا وقتی که شهود عرفانی و مکاشفةٌ باطنی در کار است. سالک به دلایل 
نظری و براهین ناشی از عقول جزئیه روی نمی آورد. در پیت مورد بحث, قیأس را علاوه بر 
قیاس متداول در علم اصول می‌توان بر قیاس رایج در منطق صوری نیز حمل کرد. بنابراین 
مولانا در بیت فوق و بیت بعدی, عارف کامل را به فقیه نص‌شناسی تشبیه می‌کند که با وجود 


کشف و شهو د به ادرا کات جز نی و معارف لفظی نمی پردازد.] 


چون نیابد نص اندر صورتی از قیاس آنجانماید عبرتی 

هرگاه فقیه دربار: موضوعی, نضّی پیدا نکند می‌تواند از راو قیاس حکمی استخراج 
کند. [ای سالک طریق, تو نیز معلومات و محفوظات خود را در برابر علم عقل کل, هیچ بشمار 
تا از ماک خودبینی بدر ایی. افلاکی می‌گوید وقتی که آتش عشق شمس بر قلب مولانا شرر 
زد. شمس بدو سفارش کرد که دیگر گرد مطالعه مگرد و هیج کتایی مخوان, نه کتب و سخنان 
پدرت را و نه دیوان متنبّی راء زیرا مولانا برحسب علاقه, دیوان او را مرتب می‌خواند. این منم 
در حقیقت نوعی «پرهیز» بود. یعنی می‌بایست مولانا مدتی از قیل و قال و بحث و الفاظ دور 
می‌شد تا شمع دلش فروزان‌تر گردد.] 
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۴ شرح جادع مثنوی معنوی ۳7 


)۳۵۸۳ ( 


)۳۵۸۳ ( 


)۳۵۸۵ ( 


۳۵۸۶ ( 


نص. رد حی دودح فدسی دان یقین و آن قیاس عقل جزوی. بحت این 
دز ایا مات داد وجی ء قباس وا به عقل جتگن تنبیه مر دم می‌فزمانده 
یرای متال, تو باید یقینا بدانی که نصض, وحي روح کنسی است و قایواتد ۱ ری 
در مرتبه‌ای پایین‌تر از وحی روح قدسی " است. |منظور از 2 قذسی» همان روحالْمَدس 3 


عقل از جان گشت با ادراک و فر روح. او را کی شود زیر نظر؟ 
زیرا عقل جر از روح قدسی و الهام الهی. صاحب معرفت و جلالت شده. پس 
چگونه ممکن است که روح عالی‌مرتبه مقهور عقل جزئی باشد و از آن متابعت کند؟ 


لیک جان در عقل. تاثیری کند زان اثر ان عقل. تدبیری کند 
اما روح در عقل‌جزنی تاثیری می‌گذارد و آن را تحت تصرّف خود قرار می‌دهد و عقل, 


بواسطة ان آتر روحانی به تدییر و چاره‌جویی توفیق می‌یابد. 


نوح‌وار. ار صَدّقی" رد در نو روح کو یم و کشتی و؟ کو طوفان نوح؟ 

ای کسی که مفتون عقل جزنی شده‌ای, اگر روح قدسی, تو را نیز مانند حضرت 

نوح(ع) مورد تا پید قرار داده. پس دریا و کشتی و طوفان نع کچاست؟ |یعنی اگر واقعاً تو در 

شمار کاملان قرار داری پس چرا نشانه‌های آنان در تو وجود ندارد؟ به عنوان مثال حضرت 

نوح(ع) که یکی از آ کاملان بوده, هماره مورد تأیید ۳ الهی قرار داشته است و برای این 

تایید. دلیل و بیتة وافی داشته است, اما تو فقط ادّعا می‌کنی و هیچ یینه‌ای نشان نمی‌دهی. 

اکبرابادی گوید: در بیت فوق, تصرفات و کمالات روحانی به دریا و کشتی و طوفان تشبیه 

شده است .] 

۱ شیخ عبدالقادر گیلانی (از اکابر عرفای سده پنجم و ششم ه. ق) در فصل سوم کتاب سرالاسرار: 

ص ۶۱- ۵۷ روح رابه جسمانی و سلطانی و قدسی تقسیم کرده است. 
۲. صدق: ر. ک. شرح بیت (۲۲۳۶) همین دفتر. 
۳ رک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر سوم. ص ۲۳۸. 
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وفات یافتن بلال(رض) ٩۱۵‏ 


عقل. اثر را روح پندارد. ولیک ور خور از ثرص خورد و راست نیک 
عقل جزئی از بس کونه‌بین است که وقتی به آثار روح بی می‌برد خیال می‌کند که ان 
اثار, خود روح است. درحالی که نورخورشید از قرص خورشید خیلی فاصله دارد. |همینطور 
اثار و آیات الهی با ذات اقدس الهی خیلی تفاوت دارد به حدّی که زبان از بیان آن 
درمی‌ماند.| 


زان به قرصی‌سالکی خرسند شد تا ز نورش سوی قرص افکند شد 
سالگ از ات برض نانی قناعت می‌کند و از ساير خواسته‌هایش چشم می‌بوشد که 
می‌خواهد با کمک ریاضت و قناعت از نور خورشید الهی یعنی از آثار و ایاتِ او به ذاتش 
واصل شود. |«قرص» در مصراع اول به اقتضای قرینه مقامیّه اشاره به «قرص نان» دارد و 
مقصود از 1 رعایت قناعت و ترک پرخواری و شهوت‌طلبی است. در میان شارحان, 
اکبرابادی با اين معنا مخالفت کرده و با بیانی طنزالود می‌گوید معلوم می‌شود که محمدرضا 
م ۱ . ۱ ۱ ۲ ص. 


زانکه این نوری که اندر سافل است نیست دایم, روز و شب. او آفل است 
زیرا نوری که در عالم طبیعت و جهان مادّی وجود دارد هیچگونه دوامی ندارد و با 
تعاقب روز و شب. طلوع و غروب می‌کند و خلاصه. این نورهای ظاهری نمی‌پایند و رو به 
افول می‌نهند. 


و انکه اندرقرص دارد باش " و جا عفد از تسوو اند انا 
اختیار کرده است. او هماره غرق در انوار ساطعة خورشید است. [ابیات پیشین و پسین 
مقایسه‌ای انفستت فان دو گر وه از سالکان: گروهی که به ار و نشانه‌های حقیقت تسم ۵ می‌کنند 


۱ ر.اک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرابادی, دفتر سوّم. ص ۴٩‏ ۲. 
۴ سافل: بأیین, ز بر ین پست. جمع ان: سُفال و سفل. 
۳ باش: این کلمه در مثنوی غالا به معنی اقامتگاه و مسکن بکار رفته است. 
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۶ شرح جامع مثنوی دعنوی ۳ 


۳۵۹۱ ( 


۳۵۹۲ ( 


)۳۵۹۲( 


)۳۵۹۳۴( 


)۳۵۹۵( 


و گام فراتر نمی‌نهند. و گروهی دیگر که آثار و نشانه‌ها را حجاب و مایه فراق می‌شمرند. 
می‌کوشند که حقيقت را عریان و بیواسطه شهود کنند .] 


نه سحایش ره زند خود. نه غروب وارهید او از فراق سینه کوب 
چنین سالک کاملی که به حقیقت رسیده نه ابر اوهام و شکوک می‌تواند او را به 
گمراهی کشد و نه غروپ روح در کالبد جسمانی می‌تواند راهزن او گردد؛ زیرا او از نغم هجران 
و فراقی که دل را می‌آزارد رها شده است. [ابن عربی از زبان عارفان واصل می‌گوید: 
و ین ال فراق وله لو وجَنئه. لادفث النفراق طنم ال غرای" 
«و فراق کجاست؟ سوگند به خدا که اگر فراق را يابم. طعم فراق بدو چشانم.»] 


این چنین کس اصلش از افلاک بود يا مُبّدّل گشت. گر از خاک بود 
چنین سالک کاملی یا از همان اول, گوهری ملکوتی داشته و یا اگر گوهری دنیایی 
داشته» بر آثر سلوک عرفانی, ذاتِ خود را دگرگون ساخته و به مر تب کامل معنوی نایل شده است. 


زانکه خاکی را نباشد تاپ آن که زند یر ی شعاعش جاودان 


طاقت ندارد که پرتو شمس حقیقت هماره بر او بتابد. 


گر زند بر خاک دایم تاب خوّر آنجنان سوزد. که ناید زو ثمر 
برای متال, اگر نور خورشید دائماً بر خاک بتابد. چنان آن را می‌سوزاند که دیگر هیچ 
حاصلی از آن بو ی نت [جنانکه در بیت (۱۴۱) دفتر اوّل شبیه این مضمون اصده بت 
همحنین عتظور ابیات اخیر در هر ح بیت(۱۳۹) دفتر اول ذکر شده اسک | 


دایم اندر آب. کار ماهی است مار را با او کجا همراهی است؟ 
متال دیگر. شنا کردن داتمی در آب. کار ماهی است. امّا مار کجا می‌تواند دائماً با 


۱. رجوع شود به شرح بیت (۱۳۲۳۷) همین دفتر. 
۲ ر.اک. شرح کبیر انقروی, جزو سوم دفتر سوم ص ۷۲ ۱۲. 
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وفات یافتن بلال(رض) ٩۱۷‏ 


ماهی در آب شنا کند؟ [مسلماً نمی‌تواند و بزودی هلاک می‌شود. در متنوی به کدات, عارفان 
راستین به ماهی تشبیه شده‌اند. جوم سود باه مرح بیت(۷) و (۵۰۳) دفتر اول. «مار» نیز در 
بیت فوق اشاره است به ادم‌های مارصفتی که ظاهری خوش‌خط و خال دارند و باطنی 
زهرگین. نطو رو بیت: هر چند ریاکاران می‌توانند برای مدتی خود را در سلک اهل صلاح 
دراورند. اما گردش روزگار رسواشان می‌کند.! 


لیک در که مارهای برفتّند اندرین یم ماهیی‌ها" می‌کنند 
اما در کوهستان, مارهای پرمکر و حیله‌ای به سر می‌برند که در این دریای دنیا و ریاء 
(برای فریب اين و آن, مقلدانه) همان کارهای ماهی‌ها را انجام می‌دهند. [اشاره است به 
ریا کارانی که به لباس اهل صلاح درمی‌آیند. آنان پی انکه گام به دریای مواج و ُرتلاطم 
حقیقت نهاده باشند. کار ماهیان دریای معرفت و حقیقت را نقلید می‌کنند و عوام‌الناس را 


می‌فر یبند.] 


مکرشان گر خلق را شیدا کند هم ز دریا تاسه‌شان رسواکند 
فرضاً اگر مکر و فریبشان. مردم را مفتون و مقهور سازد, اما چون باطناً اهل دریای 
حقیقت نیستند و از آن بیزاری و بیتابی احساس می‌کنند. پس ناچار رسوا می‌شوند و درون 
پلیدشان پر همگان اشکار می‌گر دد. 


در دریای معارف و حقایق الهی, ماهیان ماهری وجود دارند که با جاذبة روحی نافد 
خود می‌توانند. مردمان مارصفت را به ماهی مبدل کنند. [«سخر» در اینجا به معنای متداول آن 
ت. بلکه منظور از آن ر قوی و نفود والای معنوی انان است که می‌تواند آدم‌های 
ناصالح را به راه صلاح وارد سازد.] 


۱. ماهمی کردن: کار ماهی کردن, مانند ماهی شدن. 
آ. تأسه: دلتنگی و اضط اب. 


۲ توضیح سحر در شرح بیت (۲۷۷) دفتر اوّل و بیت (۸۴۱) همین دفتر امده است. 
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)۳۶۰۱( 


۳۶۰۲ ( 


ماهیان قعر دریای جلال یحرشان آموخته سحر حلال 
نبیاء و اولیاء که ماهیان دریای پُرشکوه و جلال الهی‌اند. بوسیلة همین دریا. سحر 
حلال را یاد گرفته‌اند. [ سحر حلال کنایه است ت‌ ز کلام فصیح و موزون که به منزلٌ سحر باشد .. 
منظور از آن در اینجا نفود معنوی و تصرّف روحي بیچون و چرای مردان الهی و علومی است 
که از حق به آنان تفویض می‌شود و بدان وسیله درون ادمیان را به نور هدایت و جذبه ولایت 
روشن می‌کنند. اما اطلاق «سحر حلال» از آتروست که تعلیم و تعلم سحر» شرع حرام است 


ی 


محر به قصد خیر و ایطال سحر ساحران.] 
پس محال از تاب ایشان حال شد تخس ها رت وال ین 


بنایراین امری که انجام آن محال است. با همت آنان ممکن می‌شود. و هر امر 


تا قیامت گر بگویم زین کلام صد قیامت بگذرد. وین ناتمام 

اگر من بخواهم تا قیام قيامت از اين سخنان بگویم و دربارة این اس رار ربانی حرف 
بزنم, صد قیامت می‌اید و می‌رود درحالی که اين سخنان همچنان . ناتمام ماندها ست. [بنایراین 
لازم است همینجا از ز ادامه آن. خودداری کنیم تا به مطالب بعدی برسیم.| 


داب لمستمعین المریدین عد فیض الححمة من لسان السْیخ" 


بر مٌلولان. اين مکرّر کردن است نزد من عمر مکدّر بردن است 
مولائا در این فصل به اداب لازم برای استماع کلام شیخ می‌پردازد و چگونگی آن را با 

ذکر تمثیل شرح می‌دهد. بو لب نز اب لب سای و۲ نیز وارد شده اما مولانا از 
زاویه‌ای دیگر بدان می‌نگرد. از ! ن جمله سهروردی در لزوم استماع کلام شیخ سخنی دارد که 
مضمون آن اینست: همان‌سان که صیّادان در امواج دریاء آن به آن مترصّد صید مروارید و سایر 


۱. آنندراج. ج ۳ ص ۰۲۳۵۵ غیاث‌اللغات. ح ۱. ص ۵۳۸. 
۲ اداب شنوندگان و مریدان , انگا ه که سخناه ن حکمت | میز از زبان شیخ جاری شود. . توضیح شیخ در شرح 
بیت (۱۷۸۹) همین دفتر امده است. 


۹۹ 


۱0 0 0 
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وفات یافتن بلالررض) ٩۱۹‏ 


جواهرند. مستمعان نیز باید مترصَد صید جواهر و لالی کلمات شیخ باشند . معنی بیت: 
تکرار سخنان من, مایٌ حیات مضاعف و زندگی دوباره می‌شود. [زیرا مثلا در قران کریم نیز 
مایةٌ خستگی و دلتنگی مستمع نمی‌شود. بلکه باعث احیای قلب او می‌گردد. اين گونه ابیات 
نشان می‌دهد که ظاهراً عده‌ای از مریدان و مستمعان به هنگام انشاد و تقریر متنوی ملالت و 


یر نشان می‌داده‌اند. چنانکه در بیت )۱٩۹۳(‏ دفتر دوم بدین امر اشارت رفته است.] 


شمع از برق مکرّر بر شود خاک از تاب مکرّر زر شود 
یرای مثال. شمع از استمرار شعله‌های نور فروزان می‌ماند و خاک نیز از تابش مستمر 
افتاب به معدن طلا مبدل می‌گر دد. [به اعتقاد قدما کان‌های لعل و طلا بر اثر تایش مستمه 
افتاب بدید می‌آید. مولانا با اشاره بدین موصوع. نکته‌ای اخلاقی و تربیتی را مورد تأکید قرار 


داده و ات نقش تکر ار و ممارست در برورش ادمیان ات۱ 


هرگاه هزاران نفر طالب موضوعی باشند و در آن میان یک نفر خسته و ملول شده 
پاشد و به استماع آن موضوع رغبت نشان ندهد. گوینده در بیان آن موضوع فرومی‌مائد. 


۰ 2 و 2 ۰ . : ت 
تشبیه شده است. سبب این تشبیه به دو وجه قابل حمل است: وجه اوّل انکه این تشبیه برای 
بیان شدذّت طلب و کمال انتظار شنونده است. یعنی همانطور که اسرافیل از بدو خلقت» شییور 
مخصوص بر لب دارد و منتظر فرارسیدن امر الهی است. مستمع اسرار الهی نیز باید سرایا شوق 
و طلب و انتظار باشد تا اينکه لسان الغیب اولیاء به بیان اسرار پردازد. وجه دوّم: تشبیه مستمم 





۱ ر.اک. عوارف‌المعارف. ص و5۹2 


۹۹ 


)۳۶۰۳( 


)۳۶۰۴( 


)۳۶۰۵( 
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۲۰ شرح جادع دثنوی دعنوی ۳ 


)۳۶۰۶( 


)۳۶۰۱۷( 


)۳۶۰۸( 


)۳۶۰۹( 


به اسرافیل برای بیان این نکته است که همان‌طور که اسرافیل به فرمان حق, با دمیدن در صور. 

جهان را بر باد فنا می‌دهد و آنگاه با دمی دیگر به بقا می‌رساند. مستمم طالب نیز باید با 

استماع کلام اولیاء. خرمن هستی‌های موهوم را بر باد فناء بدهد و بعد از فناء به پقای الهی 
۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 1 ۰ س‌ ۰ ۳ 

و نع . خوارزمی گوید: «صفت اسرافیل ان است که از اول فطرت. دهان بر صُور نهاده است و 

گوش بر استماع فرمان گشاده و بی‌آنکه لاحق شود یک‌دم نمی‌زند و تا هنگام نفخ ور انتظار 

اماته و احیا و اعاده و ابداع که مخصوص حضرت کبریا بوّد در تفس مبارک او بیدا آید .»] 


نخوتی دارند و. کبری چون شهان چاکری خواهند از ال جهان 
اینان که شاهان معنوی و سلاطین حقیقی‌اند. مانند شاهان دارای کبر و غرورند. از 
اینرو خواهان تسلیم و انقیاد جهانیان هستند. 


تاادب‌هاشان بجاگه نآوری از رسالتشان چگونه یر خضوری؟ 
اگر تو نسبت به اینان که بیان‌کننده اسرار الهی‌اند. شرط ادب را بجا نیاوری. چگونه 


می‌توانی از رسالت انان بهره‌مند شوی؟ 


اند ان اضانت را به گو تا نباشی پیششان راکع " دوتو ؟ 
ممکن است که ان امانت الهی را به تو رسانند؟ 


هر ادبُشان کی همی اید بسند؟ کام‌دند ایشان ز ایوان بلند 


۱. ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکبررآبادی, دفتر سوّم, ص ۲۴۹. ظاهرا اکبرآبادی این مطلب را از خوارزمی 
اقتباس کرده اش 

۲. جواهرالاسرار دفتر سوم. ص ۶۴۶ 

۲ راکع: رکوع کننده. 


۳ 
و دو نو: حمدهه دو لا. 


۹۹ 
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وفات یافتن بلال(رض) ٩۳۱‏ 


فروتنی کرده‌ام دیگر چقدر باید ادب ر رعایت کنم؟ جواب: این مردان کامل الهی, جون بسیار 
عالی‌مقام هستند کی ممکن است که هر نوع ادیی را هرچند در سطح نازل بپذیرند؟ 


نه گدایانند کز هر خدمتی از تو دارند ای مزور منتی 
ای ریاکار این عارفان کامل. خوی گدایی ندارند که در مقابل هر خدمتی که تو به انان 
و نه الوده به رنگ و ریا.] 


این بیت نوعی استدراک است برای بیت (۳۶۰۴) همین دفتر؛ زیرا از ان بیت ممکن 
است چنین توهم شود که رسولان الهی و داعیان راه حقیقت همینکه عدم رغبت مردم را دیدند 
باید دست از تلاش و مجاهده و هدایتِ مردم بردارند. مولانا در اینجا چنین توهمی را دفم 
می‌کند و در خطاب به ضمیر خود و یا ضمیر همه صاحبدلان می‌گوید: ای دل هرچند از ناحية 
مردم» بی‌میلی‌ها و بی‌رغبتی‌هایی در استماع کلام حق می‌بینی» لیکن هدایای شاهانه ر نثار 
نان کن و دریغ مدار. یعنی اسرار شاه وجود ر ۳۳ ان بیان کن و در این راه کو تاهی مکن. 


اسب خود را. ای رسول اسمان در ملولان منگر و. اندر جهان 
ای رسول الهی به افسردگان و پژمردگان نگاه نکن, پلکه مرکوب همّت خود را در 
عرص ایثتار و ارشاد به جولان درآور. 


مس . ِ ۱ تّ ۰ ۰ ۳ ۳1 ۰ ور صه ۹7 
خوشا به حال آن جنگاوری که (در عرصه ایثار و ارشاد) مجاهده کند و اسپ خود را 





۱. توک: در اینجا به معنی جنگاور و مجاهد دلاور استعمال شده است. 

ٍ. استیزه ند جنگ و جهاد کند. دلاوری و جنگاوری از خود نشان دهد. برحی از شارحان «نهادن» را با 
«فرونهادن» خلط کرده‌اند و در نتيجه گفته‌اند که دست از لجاح و یا جهاد بکشد که اين معنی انصراف 
مطلق از معنی بیت است. 
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)۳۶۱۳( 
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۳۶۶۱۴ ( 


۳۶۱۵ ( 


)۳۶۱۶( 


)۳۶ ۱۷ ( 


جامعه‌ای که اهل باطل غالب است., از هر کسی برنمی اید چه داعی حقیقت باید از نام و ننگ و 
فقدان لذات شاهانه و موقعیات خسروانه و ترک ریاساتِ ظاهره نهراسد و بر همه این 
آلعوبه‌های کودکانه «چارتکییر» بز ند و بگذرد. حضرت مولانا خطیر بودن اين کار را به خندقی 


4 


بر اتش تشبیه کرده است.| 


گرم گرداند فرّس را آنچنان که کند آهنگ اوج آسمان 
پیام‌رسان حقیقت باید اسب همّت و اراد خود را چنان گرم کند که قصد رسیدن به اوج 
چشم را از غیر و غیرت دوخته همجو اتش خشک و. تر را سوخته 


چنین پیام‌رسان از خودگذشته‌ای باید چشم خود را از غیر حق و تعصّبات حق‌ستیزانة 
مردمان فروبندد. یعنی نباید به غیر حق و دشمنی‌ها و اذیّت‌های مردمان نادان توجه کند. بلکه 
باید مانند ۳ تر و خشک را بسوزاند. یعنی همه را مورد ارشاد خود قرار دهد. | چنانکه 
افلاکی نقل می‌کند که در عهد مولانا بسیاری از قشریان و تنگ‌حوصلگان بر احوال و اقوال 
عارفانه‌اش طعی می آوردند. امّا او به اين نکوهش وقعی نمی‌نهاد.| 


گر پشیمانی بر او عیبی کند آتش اوّل در پشسیمانی زنسد 
هرگاه چنین کسی مورد طعن و نکوهش ندامت و پشیمانی قرار گیرد. او ایتدا ندامت و 
پشیمانی را می‌سوزاند. [یعنی اگر در راه ارشاد مردم پر اثر ایذاء و قدح اوباش دچار پشیمانی 
شود. ريشة پشیمانی را با اخگر عشق و شوق می‌سوزاند.| 


خود. پشیمانی نروید از عدم چون ببیند گرمی صاحب‌قدم 
هرگاه پشیمانی, ثباتِ قدم مجاهد راه حقیقت را ببیند. هرگز او را دچار خود نمی‌سازد. 
یعنی وقتی کسی ثابت قدم باشد اصلا یشیمانی در کارش نخواهد بود. [بنابراین اگر مجاهد راه 
حقیقت. یشتگرم و باهمّت باشد. بشیمانی به او دست نمی‌دهد. امّا ار سستی و فتور نشان دهد 
قطعاً پتیمانی گریبانش بگیرد.] 


۹۹ 


۱) 0 0 
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وفات یافتن بلال(رض) ٩۲۳‏ 


شناختن هر حیوانی بوی عدو خود راو حدر کردن, و بطالت و خسارتٍ آن کس که 
عدو کسی بوّدکه از او خذر ممکن نیست و فرار ممکن نی, و مقابله ممکن نی 
اسب داند بانگ و بوی شیر را گرجه حیوان است الا نادرا ‏ (۳۶۱۸) 


فرا ی مثال, هر جند اسب. حیوآن ان اما بوتی شیر درنده ر از مسافتی دور تشحیص 


می‌دهد و بیدرنی از آن حوالی دور می‌شود. و به ندرت اتفای می‌افتد که اسب. متوجه شیر نشود. 


بل عدو خویش را هر جانور خود بداند از نشان و از اثر ‏ (۳۶۱۹) 
این حالت تنها به اسب اختصاص ندارد. بلکه هر حیوانی دشمن خود را از علانم ؛ 


۷" ۹ 


نشانه‌هایی بازمی‌شناسد.[اینکه هر حیوانی بی‌انکه دشمن خود را قبلاً دیده باشد او را فورا 
می‌شناسد و از او می ر مد در حیوانات صو رت عریزی دارد. قدما این بخا ات را به قوة و همه 


نسبت داده‌اند. | 


روز. خفاشک نیارد بر پرید شب برون آمد. چو دزدان و چرید ‏ (۳۶۲۰) 
متلاً خاش هنگام روز, قادر به پرواز نیست, از اینرو مانند دزدان, شب هنگام از لانة خود 
بیر ون می‌اید و به دنبال قوت و غدای خود می‌رود. |مولانا در این بیت و ابیات بعدی «خفاش» ر 
به عنوان تمثیلی از حق‌ستیزان و ظاهربینان بکار می‌گیرد. چه اینان به اقتضای باطن تاریک خود. 
رزیت شمس حقیقت را برنمی‌تابند و هماره وجود حقیر خود را در حجاب ده‌توي جهل و غفلت 
تهان می‌دارند. و نیز «افتاب» تمتیلی است از اتسان کامل و عارف واصل. در این زمینه رجوع شود 
به بیت (۴۷), (۸۷۹۱, (۲۰۸۴), (۲۰۸۵), (۸)۲۱۰۷ ۳۳۵۰۱) و (۳۷۶۳) دفتر دوّم.| 


مي ۳ 
از همه محرومتر خفاش بود که عده افتاب فاش بود ( ۲۲۱ ۳۶) 


خفّاش از همة حیوانات, محروم‌تر و بینواتر است. زیرا او دشمن افتاپ عالمتاب است. 
نه تواند در مصافش زخم خورد نه به نفرین تاندش مهجور کرد (۳۶۲۲) 


خفاش حقیر نه می‌تواند در نبرد با خورشید. زخم و ضربه‌ای را تحمّل کند. و نه 


می‌تواند با نفرین خود. افتاب را مهجور و منزوی سازد. [در مصراع اوّل. ذکر مسبّب و ارادة 
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۲ شرح جامع دثنوی معنوی /۳ 


)۳۶۲۳( 


)۳۶۲۳( 


)۳۶۲۵( 


)۳۶۲۶( 


)۳۶۲۷( 


یت سل ۵ حه «مصاف» سبب رد-۳ حوردن ای ۳ 


۳۳ ۳ ۳ ۳ 
افتایی که بگرداتد قفاش" اژ یرای غعه و. قهر خفاش 
اگر افتاب به خاطر ناراحتی و غمی که خفاش از شعاع خورشید پیدا می‌کند. بر‌تو حود 


را از او بگیرد و بدو بشت کند.[این بیت متضمن معنی شرط و جواب ان در بیت بعدی امده است. ] 


غایتِ لطف و. کمال او بوّد گرنه خفاشش کجا مانع شود؟ 
وگرنه خفاش کجا می‌تواند مانع از نورافشاني خورشید شود؟ 


دشمنی گیری, به حد خویش گیر تا بود ممکن که گردانی اسیر 
ای حق‌ستیز اگر قصد آن داری که با کسی دشمنی کنی. کسی را به عنوان دشمن 
انتخاب کن که بتوانی او را مغلوب و مقهور کنی. 


قطره باقلزم" چو استیزه کند ابله است او. ریش خود برمی‌کند" 
برای مثال اگر قطره با دریای پهناور ستیزه کند حاصلی ندارد جز انکه آن نادان آبروی 
خود را می‌ریزد و بیهوده ناراحتی می‌کشد. [همینطور هرگاه حق‌ستیزان حقیر با هادیان دریادل 
به مقابله برخیزند قطعاً خود را مسخره کرده‌اند.| 


ی ۶ ۵ مج ۰ ۵ ۶ سس ۳ 

حیلت او از سبالش نخدرد جنبرهة حجره قمر جون بر درد؟ 

۱ ر. ک. شرح مثنوی و لی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم» ص 0۰ 

۲ قفا: بس گردن. 

۲ قلزم: دریای سرخ؛ در متتوی غالبا به معنی مطلق دریای پهناور بکار رفته است. در اینجا کنایه از هادیان 
و مررشدان حقیقی است. 

تک وی و اه او موه ده رات کرو 

۵. سبال: سبلت. سبیل. 

۴ خنبره: حلقه. 


۹۹ 


۱0 0 0 
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وفات یافتن بلال(رض) ٩۲۵‏ 


می‌توآند حلقه منزلگاو رفیع ماه را از هم بگسلد؟ |حچرة قَمّر ظاهرا اشاره دارد به منزل ماه و 
منزل در اصطلاح نجومی» جایگاه ماه است در میان مجموعذ ستارگان 3 منطقة‌البروج و یا 
نزدیکی آن, زیرا حجره لفظاً به معنی اتاق و چهار دیواری است. امّا منظور ان در بیت فوق. 
انسان کامل و عارف واصل است که دمادم از شمس حقیقت. ور ولایت و هدایت اقتباس 


می‌کند. بنابراین افراد ظاهربین نمی‌توانند با اولیاء دراویزند.] 


پا عدو آفتاب این یبد عتاب ای عسدو آفتاب آفتاب 
افتاب را اینگونه نکوهش می‌کنند. [شاه‌داعی «آفتابافتاب» را حضرت رب‌الار باب می‌داند .| 


ای عدو افتابی کز فرّش می‌بارزد افتاب و. اخترش 
ای کسی که دشمن آفتایی, از شکوه و جلال چنین افتایی همة خورشیدها و سایر 
ستارگانش به خود می‌لرزند. 


تو در واقع با خود دشمنی می‌کنی نه با خورشید حقیقت؛ برای مثال, اتش از وجود 
هیزم چه غمی دارد؟ مسلما هیچ غمی ندارد و تو را می‌سوزاند. [بنابراین تو ای حق‌ستیز در 


برایر آتش قهر الهی چیزی نیستی.] 


۰ دا ۰ ۳4 ۰ و جر مر ال ِ 4 
ای‌عجب. از سوزشت او کم شود؟ يا ز درد سوزشت پر غم شود؟ 
ایا اگر اتش قهر الهی. تو را بسوزاند از سوختن تو چیزی از او کاسته می‌شود؟ مسلما 


نمی‌شود. و يا مثلا از درد سوختن تو غمگین می‌شود! 


5 ۲ ۳ ن ۱ ۲1 ۳ ۶ ر 
رهمتش نه رحمت ادم بود که مزاج رحم ادم. غم بود 


۱. ر.دک.شرح مثنوی معنوی (شاه داعی), ج ۲ ص ۱۰۳. 


۹۹ 


)۳۶۲۸( 


)۳۶۲۹( 


)۳۶۳۰( 


)۳۶۳۱( 


)۳۶۳۳( 


۱) 0 0 
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۶ شرح جادع دثنوی معنوی ۳ 


)۳ ۶۶۳۳ ( 


)۳۶۳۴( 


)۳۶۳۵( 


)۳۶۳۶( 


دار د. آمیخته با اندوه است. [صفت رحمت در انسان. جنبه انفعالی دارد؛ یع: بعنی آدمی اپتدا دجار 


رقت قلب و حزن درونی می‌شود و سپس موح رحمت و مهربانی در قلبش پدید می‌اید. 


سوت تست ام تترز ات 2 رحمت حق تعالی از اندوه و غصه 


پاک و مبراست 
ی ۹ ۲ ۰ ۱۰ ۰ ِِ ,و 2 جر اش 
رحمت بی‌جون. جنین دان ای پدر تاید اندر رهم از وی جر اثر 


ای پدرجان. رحمت حق‌تعالی را باید بی‌چون و چند بدانی. یعنی رحمت او از حيطه 
تو صیف. , خارج است و نمی‌توان یرای آن, حذ و رسمی تعیین کرد. بتابراین رحمت او در ظرف 
وَهْم و گمان ما نمی‌گنجد. بلکه تنها آثا 


ناری از ان را می‌توان دریافت. 


۳ تلید. و من دانستن ماه آن چیز 


هیج ماهیّات اوصاف کمال کس نداند جز به آثار و مثال 


همجو ادراک شیء به اثر و متال. و امّا صفت وجوب را که اثزرش در خود ندارد اینقدر هم 


۱ 
ادراک نتو اند د 5 ِ[ 


سست ‏ خست ست س ا است سسس امسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسمسسسوی سس ‏ سسسسسسسسسس ‏ مسسسس ‏ سسسسسسسسسسست.- 


۱ شرح مثنوی ولی محمّد اکیر آبادی, دفتر سوّم. ص 0 


0۳0 9 


۱0 0 0 
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وفات یافتن بلال(رض) ٩۳۷‏ 


طنل. ماهیّت نداند طمْث" را جز که گویی: هست چون حلوا تو را 
برای مثال, کودک نابالغ, لت همخوابگی را اصلاً درک نمی‌کند؛ مگر اينکه برای تفهیم 

مطلب متا لی در حد فهم او ی که همخوابگی مانند خوردن شیرینی لذت‌بخش 
ست. |خوارزمی گوید: «پس تو را نیز از طریق مقال و از راه بحث و جدال, معرفتِ ماهیّت 
ماه و صعات خر نت ذوالملال دء 3 ۱۳0 مشاهدة انار افعال و ملاحظه 


۲ 
نظاتر و امتال. ادرای حقیقتِ حال. میسّر نمی‌شود .»] 


کی بوّد ماهیّت ذوق جماع مثل ماهیّاتِ حلوا؟ ای مُطاع 
اما ای کسی که مورد اطاعت منی, ای شنونده, ای اقای من, لذتِ همخوابگی چگونه 
مکی ات ال ارم نی اف 


لیک نسبت کرد از روی خوشی با تو ان عاقل. چو تو کودک‌وشی 
ا وی تن 0 نی را بر 


قابل دری شو د. 
تا بداند کودک آن را از مثال گر نداند ماهیت باعین حال 
تا اینکه آن کودک, لذْت همخوایگی را از طریق متال دریابد, هر چند که از چگونگی 
ن اگاه نباشد. 
پس اگر گویی: بدانم. دور نیست ور ندانم. گفتِ کذب و زور یست 


حقیقت نزده‌ای. و اگر بگویی: من آن مطلب را انطور که باید درک نکرده‌ام. این سجن نیز 


سس تحت مس سم مس مس سح 





۱ . طمت: : حون حص؛ , ارالةُ بکا رت. «طامث» به معنی زنی است که حیض می‌شود. د! راینجا به معنی جماع 
کردن است. این لفظ تنها دوبار د و ان کرت ذکر شده آن هم در سورهٌ رحمن آیة ۵۶ و ۷۴ 

۲ جواهرالاسرار: دفتر سوم ص ۶۴۸. 

۳ زور: دروغ باطل. 


۹۹ 


)۳۶۶۳۷ ( 


)۳۶۳۸( 


)۳۶۳۹( 


)۳۶۴۰( 


)۳۶۳۱( 
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۸ شرح جادم مثنوی معنوی ۳ 


)۳۶۳۴۲( 


)۳۶۳۴۳( 


)۳۶۲۴( 


)۳۶۳۵( 


)۳۶۴۶( 


دروغْ و یاوه نیست. [انبیاء و اولیاء غالبا به طریق متّل با آدمیان سخن می‌گویند تا حقایق 
سایه‌ای از حقيقتِ مورد نظر را نشان دهد نه نفس‌الامر عینی آن را.] 


گر کسی گوید که: دانی نوح را؟ ان رسول حق و. نور روح را 
برای مثال. اک کم به تو بگوید: ایا نوح(ع) ان فرستادة حق و تور روح ملکوتی را 
می‌شناسی؟ 


ار تو در جواپ ان سوال کننده بگویی: جگونه آن وجود نورانی ر نشناسم درحالی 


بیت (۳۶۴۶) را جواب آن فرض کرده‌اند .] 


۳ 5 

کودکان خرد در کتاب ها وان امامان. جمله در محراب‌ها 
کودکان در مکتب خانه‌ها مطالبی درباره بب کف او می‌خوانند و می‌شنئو ند و 
پیشوایان مدهبی نیز در معابد و مساجد از او سخن می‌گویند. خلاصه عام و خاص او را 


آ نام گرامی حضرت نوح(ع) را در قران کریم آشکارا می‌خوانند و سر دشت او را با 
بیانی رسا و روشن بازگو می‌کنند. 


راستگو,دانیش‌تو» از روي وصف گرجه ماهیّت نشد از نوح. کشف 
تو او را راستگو می‌دانی اگرچه حقیقت نوح(ع) را نتواند کشف کند. اين بیت اندکی ابهام 
دارد و این بخاطر مرجم ضمیر «ش» است. واضح است که از نظر دستوری, هر ضمیری 


سس سس 


۱. راک. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرآبادی, دفتر سوّم, ص ۲۵۲. 
۲ کتّاب: دبیرستان, مکتب خانه. 


۹۹ 
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وفات یافتن بلار(رض) ٩۲۹٩‏ 


مرجعی دارد؛ پس باید دید که مرجع ضمیر «ش» چه کسی است؟برخی‌از شارحان بیت فوق را 
جواب بیت(۳۶۴۳) دانسته و مرجم ضمیر «ش» را ضمیر وأقع در فعل «بگویی» دانسته‌اند . 
برخی نیز مرجع ضمیر «ش» را کودکان و پیتوایان می‌دانند و می‌گویند ارجاع ضمیر مفرد بر 
مرجم جمم اشکالی ندارد و موارد استعمال آن در متنوی فراوان است. باز گفته‌اند که مرجم 
شم دش هم فد رآ کم اد وم سفرت تم( یش لته 
منادی گرفته و معنی کرده‌اند: ای مرد راستگو تو او را از روی اوصافش می‌شناسی ...| 


وی رابنیا 0 
می‌تواند ۳ را رت 3 مقام و مرب خود او باشد. 


مور لنگم. من چه دانم فیل را؟ پشه‌یی کی داند اسرافیل را؟ 
من از حیث علم و معرفت مانند مورچه‌ای لنگ و ناتوانم؛ شه ناچیزی چگونه می‌تواند 
حضرت اسرافیل چا 79 سرافیل در اینجا متال 
کاملان و مقربان. زیرا اسرافیل از مقرّب‌ترین بندگان ی رت ست. چنانکه عین‌القضات 
گوید: «امّا از ابن‌عتاس یا از غیر او منقول است که اه یش 2 ی فرب یله فم حََن ین 
اسرافیل. و این دلیل است که اين راوی, اسرافیل را اخر ملکوت دانست | 


این سخن هم راستست. از روی آن که به ماهیّت ندانیش ای فلان 
اي ی فلان, اه که ین سخن تو نیز درست و صحیح است. به دلیل انکه تو ماهیّت و 
حقیقت او را نمی‌شناسی. [مسلماً اعتراف به ندانستن و اذعان به نشناختن, , خود نوعی معرفت 
داشتن است چه گفته‌اند: اظهار لعج عَنْ درک الادراک. ادراک.] 


۱. ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محتد اکیرآبادی, دفتر سوّم. ص ۲۵۲. 
۲ ر.اک. شرح کبیر انفروی» جزو سوم, دفتر سوّم. ص ۱۳۹۲. 

۳ ر.ک. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر سوّم» ص ۳۹۰. 

۴ نامه‌های عین القضات. ح ۱ ص ۱۳۸. 


۹۹ 


۳۶۳۷ ( 


)۳۶۳۸( 


)۳۶۴۹( 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی /۲ 


(۳۶۵۰) عجز از ادراک ماهیّت عمو حالت عامه بود. مطلق مگر 
ای عموجان. این حرف را نزن که ناتوانی از شناخت حقایق» یک امر عمومی است و 
شامل حال همه انسان‌ها می‌شود. [زیرا انسان‌های کامل از این قاعده مستتنی هستند و آنها 
می‌توانند بسیاری از حقایق و اسرار جهان هستی را درک کنند.] 


(۶۵۱. ز آنکه ماهیّات و سر سر آن پیش چشم کاملان باشد عیان 


(۳۶۵۲) در وجود از سر حق و داتِ او ذورتر» از فهم و استبصار. کو؟ 
در عالم وجود کجاست آن حقیقتی که از ذات اقدس الهی درک نشدنی‌تر باشد؟ [یعنی 
ذات الهی بیش از هر چیز از فهم و ادراک بشر دورتر و دست‌نیافتنی‌تر است. خوارزمی گوید: 
«و هر اینه عقل جزوی درین حال, استبعاد اين مقال کند و انچه ادراک او بدان نرسیده است به 
انکار آن مبادرت نماید .»] 


 )۳۶۵۳(‏ چونکه‌آن مخفی نمائد از مُحرمان ذات و وصفی چیست کآن مائّد نهان؟ 
اشکار است. ذات و صفات حق جیست که پخواهد بر محرمان نیز یوشیده ماند؟ (اکبرآبادی 
حجه در مر تبه فناء فی الله و بقاءبالله میان مدرک و مدز ک انحاد بر قرار می‌شود .| 


5 ۸ ۰ ‌ِ ۳ ۰ ۳ ۵ ۰ 
0۳۰۵۴۱ عقل بحثی گوید: این دور است و گر بی ز تاویلی. محالی کم شنو 
صاحب عقل نظری که شیفته مناقشه و مجادله است حقیقت فوق را انکار می‌کند و 
می‌گوید: اينکه محرمان و عارفان کامل ذات الهی را می‌شناسند, عقلا بعید و محال است و نباید 
خرف راید مار انکه حرف او را ناریا رد 


۲. راک. شرح مثنوی ولی‌محتّد اکبرآبادی, دفتر سوم. ص ۲۵۲-۲۵۳. 
۳ گوّ: کودال, مغاک. کنابه از دوری و خارح بو دن ار نکن تن 
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وفات یافتن بلال(رض) ٩۳۱‏ 


قطب گوید مر تو را: ای سست حال آنچه فوق حال توست اید مُحال؟ 
قطبی که مخزن اسرار و معدن انوار الهی است به دارند؛ عقل نظری می‌گوید: ای 
سست‌حال؛ آیا هر چه را که از حیطة ادراکت خارج است ۳ می‌شمری؟ [درحالی که به این 
مطلب واقف نیستی که حضرت حق ادراک همین اسرار را برای بندگان نٍ خاص خود ممکن 
می‌سازد. | 


واقعاتی که کتونت بر گشود نه که ارّل هم محالت می‌نمود؟ 
جلوه 3 اتستاویی. از ۳ در دا و راک شدني نیو د. نی یال 
بخنگی رسیدی و آ اسرار را درک کردی حال بدان که اینک تو به مثابه کودکی هستی که از 
۰ ۳ 
فهم بسیاری از اسرار ناتوان است .] 


چون رهانیدت ز ده زندان, کرم تیه را بر خود مکن حبس ستم 
اینک که فضل و کرم الهی, تو را از ده زندان رهانیده است. این بیابان خشی را از روی 
ستم, زندان و اسارتگاه خود مساز. [«دّه زندان» اشاره است به پنج حس ظاهری و پنج حتش 
باطنی. یس آدمی اسیر کمند حواس است. «پیابان» نیز اشاره دارد به عقل نظری که جمنزار 


1 ۳ ۳7 
معرفت و حقیقت در آن نروییده است . منظور بیت اینست: حق‌تعالی که تو رااز اسارتگاه 


محسوسات رهانیده. روا نیست که تو خود را در عرصه بی‌بر و بار مجادلات لفظی و مناقتات 
۳ تاو یی ریسو تری و ۳۳۵۳ بیع خرای جه معرفت 


۱. قطب: راک. شرح بیت (۲۱۲۹) دفتر اوّل و (۸۱۸) و (۸۲۰۱) دفتر دوم. 

۲ راک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکبرابادی, دفتر سوم ص ۲۵۳. 

۳ تیه: در لغت به معنی حیرت و سرگردانی است و از اینرو به دشت و هامونی که مردم در آن گم می‌شوند 
تیه گویند. به فحوای ايةٌ ۲۵ سوره مائده قوم ناسپاس بنی‌اسرائیل, محکوم شدند که چهل سال در بیابان 
بز یند. 


۲ ر.اک. شرح کبیر انقروی, جزو سوم دفتر سوّم. ص ۱۳۹۸. 


۹۹ 
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)۳۶۵۶( 
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۳۲ شرح جامع دئنوی دعنوی ۳ 


)۳۶۵۸ ( 


۳۶۵۹ ( 


جمع و توفیق میان نفی و اثباتِ یک چیز از روی نسبت و اختلاف جهت 
نفی آن یک چیز و. اثباتش رواست چون جهت شد مختلف. نسبت دو تاست 
این بیت رشتة کلام را باز می‌گرداند به بیت(۳۶۴۱) به بعد درهمین دفتر. مولانا در لین 
فصل شریف. به این مسأله می‌پردازد که اعتباراتِ مختلف عقلی و ملحوظ داشتن نسبت‌های 
ذهنی می‌تواند نفی و اثبات و يا سلب و ایجاب را در یک موضوع جمم کند: توصیح انکه طبق 
اصل مسلّم و بدیهی منطقی دو قضیه در صورتی متقابل است که در موضوع و محمول و لواحق 
آن (اضافه قوّه, فعل, چز». کل, زمان و مکان) محد باشند و در سلب و ایجاب. مختلف ". متلا 
۳ بگوییم: زید. شاعر است. و باز بگوییم: زید. شاعرنیست. این‌دو قضیه, متناقض است, یعنی 
دارای تقابل منطقی است. زیرا موضوع (2 زید) در این دو قضیه. شخص واحدی است. اما 
سلب و ایجاب, مختلف. و عقلاً یکی از دو قضیه مذکور. صادق و دیگری کاذب است؛ زیر 
نمی‌شود که زید. هم شاعر باشد و هم شاعر نباشد. اکنون اگر عامل نسبت را اعتبار کنیم 
می‌توانيم این دو قضیه را از پن‌بست تناقض بیرون اوریم. بدین ترتیب که بگوییم: زید. شاعر 
است نسبت به شاعران مبتدی؛ اما زید. شاعر نیست نسبت به شاعران توانا. از اینرو با اعتبار 
نسبت می‌توانیم سلب و ایجاب و یا نفی و اثبات را در موضوعی واحد جمع کنیم؛ چه گفته‌اند: 
لولاالاغتباز بْطل‌الاخکام. یعنی اگر اعتبارات مختلف نباشد و ملاحظهٌ جهات و جنبه‌های 
گوناگون در میان نیاید احکام عقلی و منطقی باطل می‌شود . چنانکه مولانا در بیت 
(۳۶۴۷-۳۶۴۹) همین دفتر. این مطلب را روشن ساخته است و در این فصل. این نکته را باز 
می‌کند که تعدد جهت و اعتبارات مختلف عقلی می‌تواند نفی و اثبات و يا سلب و ایجاب را در 
یک موضوع واحد جمم کند. امّا معنی بیت: یک چیز را می‌توان هم نفی کرد و هم اثبات کرد؛ 
زیرا وقتی که یک جیز. جهات مختلف داشته باشد. نسبت‌ها نیز مختلف می‌شود. 
ات ۷ وت قزر يت شنت نفی و اثبات‌ست و. هر دو مثبت است 
به‌عنوان مثال ایهُ شريفة مارَمَیتَ اد ریت" جنبه نسبی دارد. چه نفی و اثبات هر دو 
۱. راک.اساس‌الاقتباس, ص ٩۷‏ 
۲ در کتب منطمی برای تناقض, هشت شرط قائل شده‌اند که عبارت است از وحدت موضوع. محمول. 


قکا جزء, کل, گوّه. فعل و زمان. 
ِ توضیح کافی این آیه در شرح بیت (۱۳۰۶۱) دفتر دوم آمده است. 
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در یک موصوع جمع شده است. [اين دو نسبت چون جهات مختلف دارد از نظر عقلی آمری 
مقبول و صحیح است. یعنی به اعتباری چون حضرت رسول اکرم(ص) در جنگ بدر یک 
مشت سنگریزه به سوی مشرکان افکند و موجب شکست آنان شد می‌گوییم این شکست بر اثر 
پرتاب آن یک مشت سنگریزه بود و این مطلب در جای خود امری مسلم و قطعی است و در 
تواریخ معتبر نقل شده است. امّا به یک اعتبار ان کار از ان حضظرت ترد که یم قدرت 
الهی بود که موجب آن فعل بیامیر شد و مشرکان را دچار شکست کرد. بیت ذیل این مطلب را 
باز می‌کند. | 


حق تعالی می‌گوید: محمّد به یک اعتبار 1 سنگریزه‌ها را تو انداختی, زیراان 
سنگریژه‌ها در مشت تو بود. اما به اعتبار دیگر تو نینداختی زیرا نیروی پرتاب سنگریزه‌ها را 


حق‌تعالی به تو عطا فرموده بود. 


زور ادمراد را دی بود مُشت خاک اشکست لشکرکی شود؟ 
قدرتِ انسان هم حدی دارد که معلوم است. و الا مشتی سنگریزه چگونه ممکن است 


مشت.مشت توست‌وافکندن ز ماست زین‌دونسبت. نفی و اثباتش رواست 
ای محمّد دست, دست تو بود اما برتاب کردن آن سنگریزه‌ها باطناً از ما بود. با 
سنگریزه‌ها در دست تو بود می‌توانیم بگوييم تو آن کار را کردی, امّا چون, قدرت تو موکول به 
قدرتِ الهی است. می‌توانيم بگویيم که تو فاعل ان نبودی بلکه خدا فاعل ان بوده است. 
مُشتٍ خاک: اشاره دارد به پرتاب مشتی خاک و سنگریزه توسط حضرت رسول اکرم(ص) در جنگ پُذُر 
به سوی مشرکان. شارحی از متأخرین که متوجّه این اشار؛ُ تاریخی در بیت فوق نشده آن را اشاره به «تن 
ناتوان انسان» دانسته است. هرچند وجود آدمی در واقم از مشتی خاک است. امّا بیت فوق با توجّه به 
قرینه‌های قوی و روشن. اشاره به ان واقعة تاریخی دارد و فعلاً در مقام بیان خاکی بودن خلقت انسان 


نفد 


هه 


۹۹ 


)۳۶۶۰ ( 
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)۳ ۶۶۶۶۳ ( 


)۳۶۶۴ ( 


)۳۶۶۵( 


)۳۶۶۶( 


قر ار 


بغرفون" الانبیا آضدادهم مئل مالایشتبه اولادهم 
حالا که این نکته را دانستی که نفی و آثبات به اعتباری در موضوعی واحد جمم 
می‌شود به مثالی دیگر توجّه کن: کافران که ضد بیامبران بودند انها را انگونه می‌شناسند که 
فرزندان خود را. [اشاره به ایذ ۱۴۳۵ سور بقره: 1 آَیْناهم الکتاب یرف ونه کما یرفن 
اْتاه‌هی و ان ریق منهم لکَمُونَ الحَقَ رز هم یَعلَمُون. «آنان که بدادیمشان کتاب آسمانی او را 
(محمّد) می‌شناسند چنانکه فرزندانشان را. و گروهی از ایشان با انکه حق را می‌دانند آن را 
می بو شانند.» ] 


همچو فرزندان خود دانندشان منکران با صد دلیل و صد نشان 
بیت فوق,. ترجمة ای شريفة بیت قبل است: منکران, صد نوع دلیل و نشان دارند که 
شمان ای را اس 


لیک از زشک و حسد پنهان کنند خویشتن را بر ندانم می‌زنند 
امّا به سبب بددلی و حسادت. حقیقت را بنهان می‌کنند و خود را به نادانی 


موه که ۱ در ی ۳ > ۰ ۳ 
پس چو یعرف گفت. چون جای دگر گفت: لا یَغرفهم غیری. فدر 
خداوند در یکجا فرمود: او (محمد) را می‌شناسند. و در جای دگر فرمود: اولیاء را کسی 
جز من نمی‌شناسد. پس تو شناختِ منکران را رها کن. |خوارزمی گوید: ظاهر نبوّت انبیاء را 


۴ 
را نمی‌دانستند .»] 


۱ یَغرفُونّ: می‌شناسند. فعل مضارع جمم. طبق قاعد؛ٌ عرب, هرگاه فاعل, اسم ظاهر باشد فعل. مفرد می آید. 
اما در اینجا ضرورت شعری اقتضایی دیگر کر ده است. «الانبباء» مفعول مقدم و «اضدادهم» فاعل ۳ 
است؛ و این مورد یکی از موارد تقدم مفعول بر فاعل در نحو است؛ زیرا ضمیر متصل به فاعل راجع است 
به مفعول. 

۲. یرف می‌شناسد. اشاره به آیه‌ای است که توضیح آن در شرح بیت (۳۶۶۳) همین دفتر گذشت. 

۳ ذُّ: فعل امر حاضر مفرد از وَذرّ یَذرٌ به معنی رها کن. 

۴ جواهرالاسرار, دفتر سوم ص ۶۴۹ 


۹۹ 


۱) 0 0 


(3 1 


۱19210 


وفات یافتن بلالزرض) ٩۳۵‏ 


هم تخت قبابی کامنون جز که یزدانشان ندانئد ز آزمون 
اولیای من در زير اسمان‌های من نهان شده‌اند و جز حضرت حق کسی آنان را 
نتناخته است نه از طریق امتحان و نه از راه دیگر. [اشاره به حدیثی که توضیح آن در سرح 
بیت )٩۳۲(‏ دفتر دوم امده است.] 


تا اینجا دانستی که در شناخت باید نسبیّت را رعایت کنی. حالا بدان که درک همین 
مطلب که اندکی از آن ترایت ودوو اشار خه هم نی ات جنانکه قبلاً در بیت( ۴۱ ۳۶) 
و بعد از آن گفتيم که تو به اعتباری حضرت نوح(ع) را می‌شناسی و به اعتباری اصلاً او را 


مسألهٌ فن و بقای درویش 
گفت‌قایل: درجهان درویش‌نیست ور بوّد درویش,آن درویش‌نیست 

مولانا در اين فصل جلیل, مساأله فنا و بقای عارفان کامل را مطرح می‌کند. این فصل 
در واقع مبتنی بر فصل پیشین است(لازم است که فصل پیشین یکبار دیگر مرور شود.) چه در 
آنجا روشن شد که یک موصوع می‌تو اند با اعتبار نسبت‌ها و جهت‌های مختلف, مجمع سلب و 
ایجاب و نفی و اثبات‌های مختلف شود. اما معنی بیت: گوینده‌ای که عارفی کامل و مرشدی 
واقف به اسرار طریقت و احوال حقیقت بود گفت: در این دنیا, درویش حقیقی پیدا نمی‌شود. و 
تازه اگر شخصی با این عنوان پیدا شود مسلماً او بظاهر درویش است و بباطن درویش نیست. 
منظور از آن گوینده ابوالحسن خرقانی است که گفت: صوفی آن بُوّد که تبود. [وجه دیگر بیت 
فوق: در جهان. درویش کامل پیدا نمی‌شود و اگر در جهان, درویش کامل یافت شود دیگر 
نمی‌توان او را درویش نامید بلکه او فانی در ذات الهی شده و همة آثار و رسوم از او ساقط 
گر دیده ۷ اشم و رسم اشت:د و نف در لفظ به معنی خواهندة از درها.؛ گدا, سائل. در 
اصل «درویز» بوده که «ز» را به «ش» مبدل کرده‌اند. و «درویز» در اصل, درآویز بوده, یعنی 


آونزنده از در ستی درها را می‌گیری.لذا گذا را دژویتن می‌گونند» عضی نو گریتد که درون 


۱. کامتون: وت « کامن» ره معی بنهان شد ۵ نهفته سمل ۵. 
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۳۶۷۰ ( 


۳۶۶۱۷۱ ( 


در اصل «(دریوز» بوده و سیس میان «ی» و «و» قلب مکانی کردند و («درویر» شد و بعد («ز) 
را به «ش» مبدل ساختند. و «یوز» فعل امر از «یوزیدن» به معنی جستجو کردن است. بعضی 
۳۹ "۳ : ُ ۱ 

وا اف درویشس خطاب کرده‌اند. در به معنی مروارید و «ویش» ادات 


ت۱1 منت .اما متظوار تفای یت تاصنی رای تست که متازن ساو3: را علما 


و عملاً به انتها رسانده باشد. اکبرابادی گوید: , یعنی در جهان. درویش گامل تیست " . منظور از 

«قایل» عارف کامل و مرشد واقف به اسر ار طریقت و حقیقت است " . خوارزمی گوید: «اگر 
درویش, مقیّد به قید هستی و مبتلا به بلای خودیرستی بوّد درویش نیست بحقیقت. درویش 
ات کار وی وتنام و ی تقو خااص کته ود کرت صفا رو بای 


جّ ۳ 
شد ه۵ به و حد بت دا ۰ 


ست. از روی بای داتِ او نیست‌گشته وصف اودرو صف هو 

ها صمیر «او» در هر دو مصراع «درویش» است. معنی بیت: وفقتی که می‌گویيم 
«درویش» وجود دارد و برای او بقا و موجودیتی قائثل می‌ شویم از این جهت است که وجود 
مادی و بشری او را در نظر گرفته‌ايم و قطعاً او در کسوت بشری ظاهر شده است. امّا وقتی 
می‌گو یيم درویش وجود ندارد و برای او بقا و موجودیتی قائل نمی‌شویم از این جهت است که 
او تمام اوصاف و آثار مَنی و بشری خود را در اوصاف الهی فانی کرده و اوصاف و آثار موهوم 
خود را در وصف هویّتِ الهی محو نموده است. [بنابراین بقا و فنای عارف. نسبی است. یعنی 
باید روشن کنیم که از چه جهت می‌گوييم عارف. باقی است و از چه جهت فانی. فصل پیشین. 
مبنای این فصل متنوی است. حال برای فهم اين نکته به چند متال توجه کن.] 


برای مثال. روشني شمع در مقایسه با انوار افتاب» هیچ است؛ اما در واقع. شمع پرتوی 


دارد. 


۱. ر.ک. لغتنامهُ دهخداء جع ۲۳ ص ۵۲۰-۵۲۱. 

۲ ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۲۵۵. 

۳. ر.اک.شرح کبیر انقروی, جزو سوم دفتر سوم ص ۱۳۰۴ المنهج‌القوی. ح ۳ص ۴۷۷. 
۴ جواهرالاسرار, دفتر سوم ص ۶۵۰. 
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شعله شمم وجود دارد و نمی‌توان ان را انکار نمود, زیرا همینکه بنبه‌ای به ان شعله 


نزدیی کنی بر اثر شرارة آن شمم, پنبه می‌سوزد. 


نیست باشد. روشنی ندهد تو را کرده باشد آفتاب. او را فنا 
چون انوار آفتاب تاپیده, روشنی شمع محو شده است و نوری به تو نمی‌دهد. [هستی 
موهوم خلق در مَل مانند شعلة شمع است و هستی حق همانند شعاع خورشید. هرچند که این 
مثال نیز در بیان نسبت حق و خلق نارساست چنانکه مولانا به کرّات به نقص این گونه امتال 
تأکید کر ده است.] 
در دو صد مَنْ شهد. یک أَوفیّه" خل" جون درانگندی و در وی گشت حَل 
مثال دیگر, اگر به دویست من عسل, تقریباً یک کیلو سرکه اضافه کنی. سرکه در آن 
مقدار عسل, مضمحل می‌شود و هیچ نمودی پیدا نمی‌کند و طعم عسل برنمی‌گردد. 


نیست باشد طعم خل. چون می‌چشی هست أوقیه فزون. چون برکشی 
وفتی مره آن عسل را می‌چشی. طعم سرکه را اصلا در آن درنمی‌یایی؛ اما همینکه آن 
عسل را وزن کنی می‌بینی که تقریباً یک کیلو به وزن آن اضافه شده است. [بنابراین به یک 
اعتبار, سرکه وجود دارد و به اعتبار دیگر وجود ندارد. رسوم و اثار بشری نیز همینگونه در 
اوصاف الهی محو و فانی می‌گردد. مجازاً وجود دارد. امّا حقیقتا وجود ندارد.] 


پیش شیری: آهویی بیهورش شد هستی‌اش در هست او زوپوش شد 
متال دیگر, فر‌کنید آهویی در برابر ضیری دم ظاهرمی‌شود و از شدّت ترس. 
بیهوش و بی‌حر کت می‌گر دد. به یک اعتبار. آهو وجود دارد. زیرا ذات او در عرصه هي 
تحقق عینی دارد. امّا به یک اعتبار نیز وجود ندارد برای اینکه هیبت شیرء موجودیت او را محو 


کر ده است. یعنی هستی او ر از او ربو ده آنمن 0 و دیگر آن اهو نمی‌تواند اهویی کند. 


۱. اوقبه: وزنی است معادل حهل 7 هفت ونیم مسقال. جمع آن: اواقی. 
۰1 حْلْ سر که. 
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۳۶۱۷/۷ ( 


)۳۶۶۱۷۸( 


۳۶۱۷۹ ( 


۳۶۸۰ ( 


ای قیاس ناقصان بر کار زب جوشش عشق‌ست. نه از ترک ادب 


این بیت در حعم استدرای ابیات پیشین است. یعنی مولانا خود به نارسایی هربوع 


می‌دهد که ارسال مثل دربارة حضرت حق از روی ناچاری و برای تقریب اذهان است و الا 


«چون دریای عشق در جوش اید. ساحل ادب فراموش شود... و ترک ادب انجا ادب 


باشد .» ] 
نبض عاشق. بی‌ادب برمی‌جهد خویش را در کفه شه می‌نهد 


نبض عاشق, بی‌ادبانه می‌جهد؛ یعنی قلب عاشق بر اثر جوشش عشق, هیج اداب و 
ترتیبی نمی‌جوید. و عاشق خود را با ترازوی شاه وزن می‌کند. یعنی «خویشتن را به کمال قرب 
۳ 
و حصور شاه می‌رساند .۰( 


بی‌آدب‌تر نیست کس زو در جهان با ادب‌تر نیست کس زو در نهان 
در دنیا هیچحکس ظاهرا بی‌ادب‌تر از عاشق نیست. اما برحسب باطن هیجکس باادب‌تر 
از عاشق نیست. 
هم به‌نسبت دان وفاق . ای ُْتَجُب" ایین دو ضد باادب یابی‌ادب 


ان شحص برگزیده. این دو بدیده متضاد ادب و بی‌ادبی بطور سبی می‌تواند در ت 
اعتبار مرتبهٌ روحانی و غلیان عشق حق در باطن. او باادب است. چنانکه در ابیات بعدی 


۱. جواهرالاسرار. دفتر سوم. ص ۰ ۵ ۳*. 
۲. شرح کبیر انفروی, جزو سوم دفتر سوم ص ۱۴۰۷. 
ی وفاق: موافقت و سازواری. 


۴ مُنتَحَب: برگزیده. 
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وفات یافتن بلالزرض) ٩۳۹‏ 


ار به ظاهر عاتق و نگاه کنی, او را بی‌ادب خواهی دید؛ زیرا او با ادعای عشق به خدا, 
وجودی برای خود قائل شده است. [وقتی که عاشق می‌گوید: من عاشق حضرت حقم, دو 
وجود اعتبار کرده است» یکی برای ات برای حق. درحالی که ان تون خهو 
همه موجودیت‌های موهوم و اسقاط اضافات | ست. جنانکه در بیت (۵۱۱۷) دفتر ۱ ول فرمود: 

این کنا منز هسن: تری: قفاست کین دلیل هستی و, هستی خطاست 

این معنا در بیت(۲۲۰۳ -۲۱۹۹) و بیت(۴ ۳۲۰۶ ۳۰۵۶ دفتر اوّل نیز بیان شده است.] 


چون‌به‌باطن‌بنگری.دعوی کجاست؟ او و دعوی.پیش آن سلطان,فناست ‏ (۳۶۸۲) 
اما اگر به باطن او نگاه کنی, او چه ادعایی دارد؟ پلکه آن رازه و ادعای او در حضور 


حصرات شاه وجود. محو و نابود است 


س ِ مه 


مات زیْد. زید اگر فاعل بود لیک فاعل نیست. کو عاطل بود (۳۶۸۳) 
مثال دیگر, به این جمله دقت کنید: : مات رید یعنی زید مُرد. اگرجه زید از نظر نحوی 
در اینجا فاعل است. ل, لیکن بر حسب واقع. فاعل نیست. زیرا در این باره کاری از او ساخته نیست. 


آیعنی | 4 ن مرگ | ست که بر ز ید غالب شده و | و دز این مساله, موجودی عاطل و بی اثر است.] 


او ز روی لفظ نحوی فاعل ات ورنه.او مفعول‌و.موتش‌قاتل است ( ۴ ۲۳۶۸) 
زید در این جمله از نظر اصطلاح نحویّون. فاعل است. امّا در اصل, او مفعول است و 
مرگ فاعل و فاتل وت 


فاعل چه؟ کو چنان مقهور شد فاعلی‌ها جمله از وّی دور شد ۰ (۳۶۸۵) 
ی فاعلی؟ یعنی زید اصلاً در اینجا فاعل نیست, زیرا او چنان مقهور و مغلوب مرگ 
شده که همه رسوم و آثار فاعلیّت از او سلب شده است. [بنایراین یه اعتبار لفظ, زید در اینجا 
فاعل است. اما به اعتبار معنا. زید مفعول است. همینطور عارف عاشق, به اعتبار رسوم و آثار 
عشی که ار او رین فوو دی ارفا دار که هد هستی شوه اکن ور 


حضرت حق کرده موجودیتی ندارد.] 
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قصه وکیل ‏ صدر جهان که مهم شد و از بخارگریخت از بیمجان 
باز عشقش کشید روکشان, که کار جان سهل باشد عاشقان را 


خلاصه داستان 

در شهر بخارا وکیل صدر جهان به جرمی متهم شد و از صدر جهان کناره گرفت ۲ 
مذّت ده سال, آوار؛ شهرها شد. پس از ده سال از فرط عشق و اشتیاقی که بدو داشت با خود 
عزم می‌کند که به دیدار او شتابد و به این هجران پایان دهد. وکیل عاشق, کوی به کوی حرکت 
می‌کند تا به بارگاه صدر جهان راه یابد. در اين اثنا ناصحی بدو می‌گوید: مگر دیوانه شده‌ای؟! 
مگر نمی‌خواهی زنده بمانی؟! چرا نزد او می‌روی؟! زیرا صدر جهان بادشاهی زودخشم و 
۳ است. وکیل عاشق به ناصح می‌گوید: خموش باش که زنجیر عشق, استوارتر از آن 
است که با تیغ اندرز تو گسسته شود. وکیل این را گفت و به راه خود ادامه داد. پس از سپری 
شدن روزان و شبان بالاخره به بخارا رسید. همینکه دوستانش او را دیدند وحشت کردند و از 
س دلسوزی بدو گفتند: زود پنهان شو که صدر جهان, به قتل تو کمر بسته است. وکیل می‌گو ید: 
مرا از کشته شدن مهراسانید که خود. طالب انم. این سخن را گفت و به سوی شاه حرکت کرد. 
هالی شهر جملگی هراسان شدند و صحنه فتل فجیم او را در خیال می‌پروردند. وکیل بالا خره 
به اقامتگاه صدر جهان قدم می‌گذارد و همینکه آو را می‌بیند مدهوش بر زمین می‌افتد. اطرافیان 


۱ و ۲. منظور از وکیل. نایب و وزیر صدر جهان است که عاشق صدر جهان شده بود و منظور از صدر جهان. 
پادشاه بخاراست. (ر.ک. شرح کییر انفروی, جزو سوّم. دفتر سوّم. ص ۱۴۰۹ 
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۲۳ شرح جادع دثنوي دعنوي ۳۱ 


شاه می‌دوند ظرف آب و گلاب می‌آورند و به صورت او می‌زنند تا بهوش آید. امّا گویی که 
پرنده روح از قفس خاکی او پرکشوده | ست. آنان نمی‌دانستند که بیهوشی او از عشق است نه 
چیز دیگر. صدر جهان که متوجه اين لطیفه بود بدانست که بازگرداندن صحو و هوشیاری بدو 
سکس دعو و بتکی ضوریت نم بس او را ؛ شد ات و به هوشیاری‌آش اوزد. 


ص‌‌ 
۰ 


خِِ 


اين قَه مفحّل پرآب و تاب که از برجسته‌ترین حکایات م شنوی است. ما خوذ است از 
قصَه بسیار ساده‌ای که محمد عوفی در ای ی ی ای ات 
بن‌عمر بن مسعود (از آل برهان) ذکر می‌کند. و آن حکایت اینست : الصدرالاجل,نظام‌الملة والدین 
محمّد بن عمر مسعود (رحمةالله) در ان درج و دزی آن برج و ثمر آن شجر و پسر آن پدر بود. 
جوانی که چر خ پیر در هنر چو آن جوان نیاورده بود و ایام در اتنای دوران را از ابناء خود مثل او 
نپرورده در دقایق مشکلات فتوی بر مشایخ کبار فایق آمده بود و در میدان ف ضایل بر سواران 
افاضل سایق و در غوامض علوم حساب و هندسه و جبر و مقایله کس با او مقابله نتوانستی کرد و 
در حل مشکلات اقلیدس افلاطون پیش او زبون بودی و با این چند فضل و هنر از روزگار 
بی‌نصیب و از دولت پدر نابرخوردار بود و پیوسته ایام مشرب عیش او را به کدورت نامرادی 
مکدر داشتی و یک‌ساعت او را در اسایش‌بنگذاشتی وسبب آن بود که میان برهان اسلام و اهل 
او مفارقتی افتاده ود و زنی دیگر را از معارف سادات در حبالهٌ خود اورده و آن زن را از برهان 
اسلام فرزندی دیگر متولد شده و پیوسته آن زن از این پسر پیش پدر بدها گفتی وقصدهای صریح 
کردی و برهان اسلام اين معانی را در ضمیر جای دادی و او رابرنجانیدی و کار بجایی رسید که از 
این پسر بیزار شد. و نظام مفامّز اين قصه‌ها رامی‌دانست. آخرالامر فرصت‌نگاهداشت وفتی که 
پرهان اسلام غایب بود و حرام او بدیهی بودند در خانه شد وصندوقچه ززینه زن پدر به دست 
اورد و تمامت زرینه از آنجا بیرون گرفت و التی مخروط بساخت و این ابیات نبشت. (سه بیت 
است که یکی از آن سه بیت رکیک است لذا نقل نشد.) و چون اين فعل بکرد از بخارا رحلت کرد و 
به مرو رفت و از آنجا نامه‌یی نبشت و رایَةٌ خود را هجو کرد. و بعد از آن قمرالدین ملک‌آموی او را 
استدعا کرد و به اموی‌رفت و مدّتی در آنجا بود تا وقتی که داعی که مولف این اوراق است از مرو 
ماحفتی کرو و هیا اس رت روری ختد در آموی تلم رسای ط اه امن 


یتست سس 





۱. ما خذ قصص و تمثیلات مشنوی. ص ۱۲۱ -۱۱۹. 
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نامه‌ها نبشت. و یکی از آن جمله به خدمت والد قطعه‌یی در قلم آورده بود بر این جملت (در 
این قطعه اظهار ندامت و پشیمانی و میل به وصال و بازگشت می‌کند.) و چون این مکتوبات 
داعی به بخارا برد و در خدمت مولانا برهان اسلام و اعذار واضح او تقریر کرد با او به سر رضا 
آمد و مکتوبات فرمود به خط خود و در آن او را استدعا کرد. 

با توجه به نتیجه گیری مولانا از این حکایت مراد از صدر جهان حضرت پروردگار 
است و مراد از وکیل» سالکی است که بواسطة گناه از قرب کوی او دور می‌افتد و اسیر عالم 
صورت می‌شود. و سپس با توبه به سوی او بازمی‌گردد. چه در مکتب فکری مولانا در رحمت 
حق هماره به سوی بندگان عاصی باز است و رحمت او شامل همگان شود. 


‌ 
یت وه یه 


در بخارا بند؛ صدر جهان متهم شد. گشت از صدرش نهان ۰ (۳۶۸۶) 
این حکایت در شر ح و بیان این مطلب است که عاشق صادق. به رسوم و اداب 
ظاهر. مقیّد نیست. در واقع این حکایت بازمی‌گردد به بیت (۳۶۷۸) به بعد همین دفتر. اما 
مت بت باداه اوه نمی داشت کمهمار همین ز ماس ار شوور تاه 
روزی او به گناهی متهم شد و ناچار از بیم پادشاه (معشوق خود) کناره گرفت و پنهان 


سنل. 


س‌ - ِِ ال 
مت ده سال سرگردان بگکشت که خراسان. که کهستان. گاه دشت ۰ (۳۶۸۷) 
او مدذت ده سال ار و سرگردان 7 گاهی در خراسان بود. گاهی در کوهستان 


به سر می‌برد و گاه در پیاپان. 


از پس ده سال, او از استیاق گشت بی‌طاقت ز ایام فراق (۳۶۸۸) 


پس از ده سال بر اثر شدت عشق و علاقه به صدر جهان از رنج جدایی و فرأق بی‌تاب 


سمل . 


۱, از صد رش نهان: خدر دارای ایهام است جه هم می‌تواند منظور از آن مقام و منصب باشد و هم یادشاه 
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۴ شرح جادع دثنوی معنوی ۳ 


۳۶۸۹ ( 


)۳۶۹۰( 


)۳۶۹۱( 
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/ ِ ۳ ‌‌ 
گفت: تاب فرقتم زین پس نماند صبر کی دائد خلاعت را نشاند؟ 
با خود گفت: من دیگر تاب جدایی ندارم. صبر کی می‌تواند پریشانی و تباهی عشق را 


تسکین بخشد؟ 


از فراق. این خاک‌ها شوره بود آب. ررد و. گنده و. نیره شود 
در اینجا مولانا یه سبب فیضان معانی و غلیان نکاتِ دقیق. نقل حکایت را رها می‌کند 
و به ايراد معانی لطیف می‌پردازد و می‌فرماید: بر اثر فراي خاک. از آپ حیات‌بخش, خاک به 
نت زار مبدل می‌شود. و اگر مقدار آبی در یک‌جا بماند و از مسیم آپ جاری جدا بیفتد بدرنگ 
و متعفن و کدر می‌شود. [همة دردهای بشری نیز از فرأق است, چنانکه در بیت (۱) دفتر اوّل 
نیز انرا بیان فرمود. امان از این فراق!] 


باد جان‌افزا وخم گردد. وبا اتشی خاکستری گردد. هبا 
با جانبخش به علّت جدا شدن از هوای پاک ناگوار و موجپ شیوع بیماری وبا 
می‌شو د؛ جنانکه وقتی باره آتشی از کانون آتش جدا شود به خاکستری حقیر و ناجیز مبدل 
می‌گردد. [اطبّای قدیم یکی از علل شیوع وبا را الوده شدن هوا می‌دانستند. چنانکه این‌سینا 
می‌گو ید: كث_ِ« آلوده می‌شود و طممآن و دگر می‌گردد,هوا ن یز آلوده می‌شود و رنگ 
۳ راه ندارد. امّا وقتی بخارهای آلوده با هوا درمی آمیزد, هوا را می‌آلاید. علل و 
اسپاب الوده شدن هوا به اعتقاد | بن‌سینا اختصاراً به شرح تا ات سب رده کزن قوای 
محیط زیست. باد است. باد از جاهای دور دست که مرداب‌ها الوده و گنداپ‌هایی در آن قرار 
دار د, هوای الو ده را پا خود می آورد. و یا وقتی که جنگی هولناک رخ می‌دهد عذء بسیاری از 
آنساوها و خیوانات کصته مي‌غوانت و اخساد نها بر روق رعب بن می‌ماند و کسی فرصت پیدا 
نمی‌کند که انها را دفن کند و در نتیجه باد. بوی گند و الودهٌ اجساد را با خود می‌آورد و هوا به 


۱. خلاعت: تظاهر به تباهی. حقارت و سبکی. اما با کسره » خلاعت به معنی غم خوردن از مرض و 
پریشانی و ترسیدن از فراق عشق است 

۲ وخم: وبا اور. گوا ناسالم. 

. هباء: غباری که غالا همراه بایر تو خورشید از روزنه‌ای بد بدار می‌شود.(ر .ک.مجمع‌البیان.ج ٩,.ص‏ ۰ "۳ 
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وبا آلوده می‌شود. و یا هرگاه در سرزرمینی دیگر. مردم به وبا دچار ایند عد؛ بیشماری به 
باد. هوای آلوده را با خود به سرزمین‌های دیگر می‌برد و آنجا را نیز آلوده می‌سازد . بیت فوق 
نشان می‌دهد که مولانا با مبانی طب قدیم بخوبی آشنا بوده است. مولانا نشان می‌دهد که فراق 


جه فساد و مضرّتی به دنبال حود می‌اورد.] 


۳ ۰ ۳ ۱ تا لس ِ ۰1 ۰ 7 ۹ 
یاغ جون جت. شود دارالمَرّض ررد و ریزان. برگ او اندر حر ص 
متال دیگری را از زیان فراق گوش کن: براثر فراق. باغی که همچون بهشت. جانبخش 
است به محل و مرکز امراض تبدیل می‌شود. و برگ‌های سرسبز آن می‌ریزد و تباه می‌گردد. 


عقل دراک از فراق دوستان همچو تیرانداز اشکسته کمان 
خارج یشمار می‌روند. یعنی عقل به مدد انهاست که می‌تواند به استنتاج و استدلال صحیح راه 
یابد. و شاید منظور از عقل. صاحب عقل باشد که محروم شدن او از مصاحبت اهل فضل و 
دانش سبب خفتگی و خمودگی عقلانی او می‌گر دد.] 


از 
دوزخ از فرقت چنان سوزان دنت پیر. از فرقت چنان لرزان شده‌ست 
جهنم اتشین به سبب فراق از رحمت حق, انگونه شعله‌ور و بر لهیپ شده است چه فراق» 


عین دوزح ۳ و سیب لرزه و ارتعاش در اندام پیر سالخورده, فراق از دوران جوانی ی 


۳ ون 4 2 ۴ 3 2 ار 
گر بگویم از فراق چون شرار" ‏ تا قیامت. یک برد از صد هزار 
اگر من بخواهم تا قیام قیامت درباره فراق اتشین و اثار 1 حرف بز نم از صدهرزار 
۱ ر.اک. ترجمه قانون, ج ۴. ص ۰۱۸۶-۱۸۷ 


[ خَرض: گداختگي جسم,تباهی. 
۱ دراکی: نک در بابنده تاو درک کننده. صعه مبالغه, 


7 جرقه انشن: 
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۶ شرح جامع مثنوی معنوی ۳۱ 


۳۶۹۶ ( 


۳۶۹۷ 


)۳۶۹۸( 


)۳۶۹۹( 


نکنه. فقط می توانم یک نکتة آن را شرح دهم. 


پس ز شرح سوز او کم زن نفس ای از شک کری مر چس 
حالا که وشم دی وال است پس, از خرس سووان و آننین فا کت سحیت گونر 
فقط به این جمله بسنده کن: پروردگارا, حفظ بفرما. پروردگارا حفظ پقرما | صقتبس از این 
حدیت: شعارّاللمین علی الصّراط یَمََيامة للم علم سلم . «شعار مسلمانان در روز 
رستاخیز بر سر پل صراط اینست: خداونداء (مارا) حفظ بفرما. حفظ بفرما.»] 


هرچه از وی شاد کُردی در جهان از فراق او بیندیش آن زمان 
همان لحظه درباره فراق آن جیز شاد کننده انديشه کن. [زیرا در دل هر شادی و لذت دون 


اندوه و مرار تی نهفته است. | 


زانجه گشتی شاد. بس کس شاد شد و وا 
شمان خی که نو راانی به شاد او رده مس از تا ور و۱ نیز مانند تو شاد 


مسب ۱ ۲5 بود؛اا هم آن شادکامي‌های کاذب از نها دا شد و مانن باد هیچ و بوج گشت. 


از تو هم بجهد. تو دل بر وی مَنه پیش از آن کو بجهد. از وی تو بجة 

بالاخره ان مایه‌های شادی و سرستی از دستٍ تو نیز بیرون خواهد رفت. پس پیش 
از آنکه اجباراً و به اقتضای زمان و چرخش روزگار. اشماه‌های ارت و میتی ار تور را 
شود. تو با عزم و اختیار از گمند ان خود را رها کن.|در اینتصورت است که دیگر دچار 
نشویش روحی و پریشانی روانی نخواهی شد و به دوران بیری نیز حرمان رده و افسرده 
نخواهی گشت. در مکتب فکری مولانا. نه به ریاضت‌های شاق و رهبانیتِ نامعقول تصریح 
شده و نه به شهوت‌رانی و کامرانی‌های بهیمی. چه اعتدال روحی از هردو شق فوق برتر و 
عالی تر است.] 


۱ احادیث مثنوی, ص ۹۶. 
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قصة وکیل صدر جهان... 


پیدا شدن روح دس به صورت آدمی بر هریم 
به وقت برهنگی و غسل‌کردن, و پناه گرفتن به حق تعالی 
همچومریم.گوی پیش ازفوت ملک اقش" راکالْعوّد بالحفن منک 

۳ از انکه فرصت را از دست بدهی مانند حضرت مریم(ع) به متام بف ی بگو؛ 
بناه می‌برم به خداوند رحمان از دست تو. [اشاره به ایة ۱۶-۱۸ سورة صریم: وادکر فی 
الکتاب مره از انتِدت من آفلها مکانا روا تخد من دونهم ججابا فا سنا الیها 
وخنا فَمتّل لها : ِ بغرا وی فلت اّی آعوذ بالخمان منک ان نت تفا «در این کتاب 
(قران کریم) یاد ار از مریم انگاه که از خانواده‌اش کناره گرفت و در ناحیة شرقی ساکن شد و 
برده‌ای میان خود و آنان کشید. در این هنگام ما دودح خود(جبرنیل) را به سوی او فرستادیم و 
او به صورت انسانی کامل و بی‌عیب بر او ظاهر شد. او (مریم) سخت بترسید و گفت: به 
خداوند رحمان پناه برم اگر پرهیزگاری.» آیات فوق مربوط است به زمینه‌های آغازین ولادت 
حضرت عیسی(ع). مریم(ع) می‌خواهد در مکانی خلوت و بدور از انظار این و آن به راز و نیاز 
پر دازد. از اینرو به ناحیة شرقي پیتالمقدس می‌رود و مکانی خلوت می‌باید و پرد‌ای می‌کشد. 
۳ اد مس ند صیرت رای کال و سار ییاه ساب ور خلوگا: 
او ظاهر می‌شود. مریم پاکدامن که از اغیار و اجانب به کنج خلوت رفته ناگهان مردی را در 


کنار خود می‌بیند. بیمناک و متوحش می‌شود و گمان می‌کند که او نیتی سوء دارد از اینرو 


«نمتل جبرئیل» به صورت بشر, نقبی می‌زند به عالم صورت و جهان پرنقش و نکار دنیای 
گذراء و می‌گوید ای سالک باید از مظاهر دنیوی به خدا یناه ببری و هرگونه صورت گرایی 


۱. ملک: مالک شدن, هر آنجه در مالکیت انسان باشد. منظور در اینجا امکانات مادی و معنوی انسان است 
سبزواری میم را مفتوح و مخفف ملیک (-< < بادشاه) دانسته و می‌گوید: ی بیش از فوت بادشاه عقل به نفشس 
شیطان‌سیرت بگو از خدا به نو پناه می بر ۰ (ر.اک. سر ح اسرار. ص ۲۳۹) 

۲ نقش: منظور در ابنجا ظواهر دنیوی و مظاهر مادی و صورت‌های گذرنده دنیای دون است 
۰ 1 با 

3 عو د: یناه بر دن. مصدر فعل عاد بعو د. 

۴ در ایهٌ فوق, حضرتِ حق روح را به خود نسبت می‌دهد که اين اضافه تشریفی است. به اجماع مفتران 
قران کر دم منظور از «روح ما» در این ابه حبرئیل امین من ون تا مجمم‌البیان. ج ۶ ص ۰۷ ۵). مولانا نیز در 
اپیات بعدی بر اجماع مفشران رفته و «روح» را همان جبرئیل دانسته است 
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)۳۷۰۵( 


و شیفتگی به نقوش مجازی دنیا را طرد و نفی کنی. «مریم» در این حکایت. رمزی است 
از سالک روشن‌بین که دل به رسوم و آثار نمی‌بندد و مفتون دلیل نمی‌شود تااز مدلول 
در حجاب ماند.] 


۳ ۹ - ۱ 7 نما 
دید مریم صورتی بس جأن‌فزا جان‌فزایی, دل زبایی در خلا 
مریم دز خلوتگاه خود. جوانی بسیار زیبا و جذاب دید. 


پیش او بر رست از روی زمین چون‌مّه وخورشید آن روحالامین 
جبرئیل امین گویی که در برابر مریم از زمین رویید و او همچون ماه و خورشید 
می‌درحشید. 
از زمین بر زست خوبی بی‌نقاب انچنان کز شرق. روید افتاب 


همانطور که افتاب از خاور طلوع می‌کند. این شخص زیبا نیز خورشیدوار از زمین 
وراد و ظاهر سل . 


لرزه سر اعضای مریم اوفتاد کو برهنه بود و ترسید از فساد 
تا مریم. او را دید ارزه بر اندامش افتاد. زیرا مریم در آن حال, برهنه بود و از 
وقوع تباهی می‌ترسید. [برخی از مفتّران قرآن کریم نظیر طبری و طبْرسی روایتی 
اورده‌اند که حضرت مریم(ع) برای غسل حیض برهنه بود که ناگهان جبرتیل آمین به صورت 
جوانی زیبا بر او ظاهر می‌شود . مولانا در مصراع دوّم به این روایت استناد کرده 


است.] 


ت ۰ ۳ 2 ات و۰۰ 
صورتی که یوسف ار دیدی عیان دست از حیرت بریدی چون زنان 


دستِ خود را می‌برید. [اشاره به قسمتی از ای ۳۱ سور: یوسف:...فلمَا رَایْْه اکبَرْنه و قطغن 





۱ خُلا: مُحْفّفِ خَلا به معنی محلْ خالی, در اینجا منظور همان خلوتگاه حضرت مریم(ع) است. 
5 ر.اک. تفسیر طبری» ج َ ص‌ ۳۹ مجمع‌البیان, ح ۶ ص 2-۷ 
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قصف وکیل صدر جهان... 


ایْدیِهنٌ و قَلنَ حاش للّه ماهدا شرا ان هذا الا ملک کریه «... همینکه زنان مصر. یوسف را 
بدیدند (از جمال فوق‌العاده او حیرت کردند و در نتیجه) او را بزرگ داشتند و (جنان از خود بیخود 
شدند) که (به جای ترنج) دست‌های خود را سخت پریدند و گفتند: منرّه است خدا که او (یوسف) نه 


همچو گل پیشش برویید آن ز گل چون خیالی که بر آرد سر ز دل 

جبرئیل امین مانند گلی که از خاک و گل برمی‌روید در برابر مریم» سبز شد. چنانکه 

خیال از قلب آدمی سر بُرون می‌آورد. [در ی ۱۷ سور مریم تصریح شده است که ظهور 
جبرئیل بر حضرت مریم(ع) از طریق تمثل بوده است؛ و تمتل در لغت به معنی متل چیزی 
و یا نظیر چیزی گردیدن و در هیأت و شکل کسی و یا چیزی درآمدن است. تمثل به‌معنی 

عین ذاتِ چیزی شدن نیست از اینرو ظهور جبرئیل بر حضرت مریم(ع) و تمثل او به‌صورت 
بشر بدین معنی نیست که جبرئیل واقعاً و ذاتاً به صورت بشری و مادی درامده باشد. بلکه او 
فقط برای حضرت مریم(ع) ظاهر بود. آن هم به صورت کشف ملکوتی و مثالی نه جسمی و 
مادی . بطوری که اگر کسی دیگر در کنار حضرت مریم(ع) می‌بود نمی‌توانست جبرئیل را 


ببیند. زیرا این ظهور از نوع مکاشْفة روحانی بوده و نه ریت با چشم ظاهر. جنانکه گاه 


جبرئیل بر حضرت ختمی مر تبت(ص) : نیز به صورت بشری و در هیأت دخية کلبی متمتّل 
له متا در ان حال. جبرئیل فقط بر ا حصر تا قوف وه وق بر کنک ان مستوو. 


رجوع شود به توضیح بیت (۱۶۱۳) همین دفتر.] 


کشت بی‌حودمر یم و.در بی‌حودی گفت: بسچهم در پناه ایزدی 
بناه می‌برم به خداوند. 


۱. توضیح این ]یه در شرح پیت( ۰ ۰ همین دفتر آمده است. 

۲. رجوع شود به شرح بیت (۳۷۷۲) و (۳۷۷۳) همین دفتر. 

۳ دحیَةه بن خليفة بن فروَه کلبی از اصحاب رسول‌الله(ص) که در زیبایی و جمال, ضرب‌المثل بوده است و 
در بسیاری از جنگ‌ها حضور داشت, حضرت رسول‌الله(ص) او را به عنوان سفیر به سوی امپراطور روم 
کت عاحت: وی تا دوران معاوبه نیز حیات داشت. ار.ک. اعلام زرکلی, ج ۳. ص ۱۲-۱۴) 


۹۹ 


۹۳۹ 


)۳۷۰۶( 


)۳۷۰۱۷( 


۱) 0 0 


(0) 1 


۱19210 


۰ شرح جامع دننوی معنوی | ۳ 


)۳۷۰۸( 


)۳۷۰٩( 


)۳۷۱۰( 


)۳۱۷۱۱( 


)۳۷۱۳( 


۳ ۳1 م ۱ . ۳ ۳ 
زانکه عادت کرده بود ان باک جیب در هزیمت رخت بردن سوي شیب 


زیرا ان زن پاکدامن عادت کرده پود که در هنگام سختی به سوی جهان غیب پناه ببرد. 


جون جهان را دید ملکی بی‌قرار حازمانه, ساخت زان حضرت حصار 
حضرت مریم(ع) چون دنیا را ملکی بی‌ثبات یافت, از روی احتیاط و خذر حضرت 
حق را دژ و بناهگاه حود تا 


تا به گاه مرگ. حصنی باشدش که نیابد خصم. راه مقصدش 
او حضرت حق را پناهگاه خود کرد تا به هنگام مرگ. پناهی داشته باشد و دشمن 
نتواند به مقصود او راه یابد. یعنی شیطان و شیطان‌صفتان نتوانند راهی به سوی قلب و ضمیر او 


از پناه حق. حصاری به ندید یورتگه" نزدیک ان دز و 
حضرت مریم(ع) پناهگاهی بهتر از پناه حق نیافت. پس نزدیی آن دژ منزل اختیار 
۵ 
نیز پیت (۳۷۱۲) را شرط و (۳۷۱۳) را جزای شرط دانسته‌اند .) 


چون یدید آن غمزه‌های عقل‌سوز که ازو می‌شد جگرها تیزدوز 
از انرو که حضرت مریم(ع) آن غمزه‌ها و کرشمه‌هایی که عقل و خرد ادمی را محو 
می‌کند و مانند تیر بر چگرها فرو می‌رقت دیده بود. | جزای شرط در بیت قبل امده است. 
غُمْرّه. در لفت به معنی اشاره با چشم و ایروست. و در اصطلاح صوفیه به ظهور و خفای 
حضرت معشوق اطلاق می‌شود. گاه حضرت معشوق در قلوب صاحبدلان تجلی می‌کند و گاه 


۱ پاک‌جیب: بارساء با کدامن. 





۲ رخت بزدن: رفتن. سفر کردن. 

۲. حضشن: دژ, قلعه. جمع آن: 1 

‌. پوزتگه: جای بودن. منزلگاه. «یورت» کلمه‌ای ترکی و به معنی جا و مکان است. 
۵ ر.ک. شرح مثنوی ولی محمّد اکیرآبادی, دفتر سوّم. ص ۲۵۸. 
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قضة وکیل صدر جهان.. ٩۵۱‏ 


مختفی می‌شود و بدین ترتیب آنان را به مراتب کمال می‌رساند . ملامحسن فیض گوید: غمزه 

حالتی است که از برهم زدن چشم محبوبان در دلربایی و عشوه‌گری واقع می‌شود. بر هم زدن 
۳ 

جشم عبارت است از استغنای حضرت معشوق .] 


شاه و لشکر حلقه در گوشش شده خسروان هوش, بیهوشش شده 
حضرت مریم(ع) دید که شاه و سیاهیانش غلام حلقه به گوش و بنده مد شوش جبرئیل 


۳ و حتی شاهان و سلاطین عقول نیز بی‌هوشس و بی عقل شده‌اند. 


صدهزاران شاه. مملوکش به رق" صد هزاران بُّدر را داده به دق 

صدها هزار سلطان به ریسمان بندگی او درآمده‌اند و صدها هزار قرص کامل ماه 
(< ماه شب چهاردهم) را لاغر و هلال گونه کرده است. (دق. نوعی تب متصل و پیوسته‌ای 
است که شخص را نحیف و لاغر می‌کند. ابن‌سینا می‌گوید کسی که به اين بیماری دچار شده 
روزبه‌روز لاغر و پزمرده می‌شود, اما چون تب, جزنی از مزاج او شده رنج ناشی از آن را 
احساس نمی‌کند . سیّداسماعیل جرجانی نیز می‌گوید: بیمار از حرارتِ تب سخت. آگاه 
اعد در بیت فوق مولانا این بیماری را به ماه نسبت داده و یا او نسبت, جنبه مجازی 
دارد و منظور اینست که ماه کامل, تدریجاً رو به کاستی و نقصان می‌نهد و از حجم نوراني آن 
کم می‌شود تا انکه به هلال می‌رسد و سپس به محاق می‌رود و کاملا 4 می‌گردد. مولانا در 
این بیت» این پیماری را کنایه از عشق می‌داند ؛ زیرا منظور اصلی بیت اینست: وقتی که جبرئیل به 
صورت بشر ی بر حضرت مریم(ع) متمتل شد. بقدری زیبا و جذاب بود که اگرزیبارویان با جمال 
ومه‌رویان با کمال که هزاران عاشق بیقرار دارند جبرئیل رامی‌دیدند شیفته او می‌شدند و به کمند 


۳۳ 


۱ ر.اک. شرح گلشن راز. ص ۵۷۲. 

۲. ر.ک. رساله مشواق. ص ۲۰. 

۲ رق: بندگی. بردگی. 

رک قانون, کتاب چهارم. ص ۱۷۳-۱۷۴. 

۵ ر.ک. خفی علایی. ص ۲۲۶. 

۶ انقروی و اکبرابادی و برخی از دیگر شارحان, بیماری «دقّ» را در ایینجا کنایه از بیماری عشق 
دانسته‌اند, راشف ند ارس را نحیف و نزار می‌کند. 
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عشق او گرفتار می آمدند و کاملاً مقهور و مغلوب جمال و کمال او می‌شدند و از شدت عشق 
بدو مانند هلال نحیف و لاغر می‌شدند. چنانکه وصف عاشقان شیدا همینگونه است.| 


زهره نی مر زهره" را تا دم زند عقل کلّش ‏ چون ببیند. کم زند" 
ژهره (با اینکه کوکب عشق و طرّب است) جرأتِ آن نداشت که از کمال و جمال خود 
در برابر جبرئیل حرفی بزند و حتّی اگر عقل کل نیز جبرئیل را می‌دید خود را در برابر جمال و 
کمال او حقیر و کم می‌یافت. [مصراع دوّم از مشکلات ابیات متنوی است. ایا مولانا می‌خواهد 
جبرئیل را بر عقل کل تفضیل و برتری دهد یا منظوری دیگر دارد؟ اکبرابادی می‌گوید در این 
مصراع جبرئیل بر عقل کل برتر نیامده بلکه منظور اینست که عقل کل وقتی حق را در مرآت و 
آینة جبرئیل مشاهده کند خود را حقیر می‌یابد نه خود جبرئیل را .] 


من چه گویم؟ که مرادر دوخته ست که" را ده او سوخته‌ست 

از اینجا به بعد, مولانا ابیاتی اورده که شارحان مثنوی را مبهوت کرده است؛ یعنی 
معلوم نیست که مخاطب کلام او جبرئیل است» یا حضرتِ حق, زیراتوصیفاتِ او با هر دو 
مخاطب, منطبق وسازگار است؛ و این یکی ازويژگی‌هاي حشاس متنوی است. ازینرو تغییر 
مخاطب در مثنوی و بیان اوصاف ذوالوجوه شارحان و متنوی دانان را به زحمت انداخته است. از 
نمونه‌های بارز این اسلوب معهود و شیوء محمود. این بیت و ابیات بعدی است. معنی بیت با توجه 
به اینکه مخاطب را جبرئیل بدانیم: من در وصف روحالقَنس (-جبرنیل) چه بگویم؟ زیرا ثنا و 
ستایش او زبان مرا دوخته و نطق و بیان من در وصف نطق و بیان وی سوخته ات نیز می‌توان 


۱. زهره: ر.ک. شرح بیت (۷۵۲) دفتر اوّل. 

۲ عقل کل: راک, شرح بیت (۱۸۹۹) دفتر اوّل. 

۳ کمْرّدن: خود را کم انگاشتن, فروتنی و تواضع کردن. (ر.ک. کلیات شمس, (فرهنگ نوادر لفات). ج ۷ ص ۴۰۳) 

۴ ر.ک. شرح مثنوی ولی محتّد اکبرآبادی, دفتر سوم. ص ۵٩‏ 

۵ دشگه. دمگاه, محل کار گذاشتن دم در کنار کوره, کورةٌ آهنگران و زرگران و مسگران. در اینجا منظور 
دهان و نطق و کلام است. ذکر محل و ارادهُ حال. 

شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوم. ص ۰۲۵۹ این شارح معتقد است که هرکس مخاطب را در 
این بیت و ابیات بعدی, حضرت حق بداند از مقصود این ابیات بی‌خبر است. 
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چگونه می‌توانم او را تعریف کنم در حالی که لطافت کلام او دهان مرا دوخته و مرا وادار به 
سکوت کرده نت : به هر تقدیر این بیت و ابیات بعدی هرچند با جبرئیل نیز قابل انطباق 
است. امّا پیشتر با شأن الهی سازگار است. در این صورت می‌توان اين ابیات را معترضه‌ای 
دانست که از غلیان روحی مولانا نشأت گرفته ات۱ 


دود آن نارم. دلیلم من بر او دور از آن شّه. باطل ماع توا" 

ن یت نیز از نظر مخاّب مانندبیت قبل است. یعنی هم بر جبرئیل قابل انطباق است 
و هم بر حضرت حق‌تعالی امّا انطباق ان با حضرت حق, مناسب‌تر است: من همچون دودی 
هستم که از آتشی برمی‌خیزد و دلیل بر وجود آن آتشم. و تاکنون هر تعبیر و توصیفی که از آن 
شاء حقیقت کرده‌اند باطل و یاوه است. |چنانکه به فحوای ای ۷۳ سور؛ مائده برخی از 
کافران. جبرتیل را یکی از اقانیم ثلائه معرفی می‌کردند و یا عده‌ای دیگر از ايشان فرشتگان از 
جمله جبرنیل را دختران خدا می‌دانستند. قطعا اين پندارهای یاوه هیچکدام بر حقيقت جبرثیل 
و سایر فرشتگان منطبق نبود. و اگر مخاطب را حضرت حق بدانیم منظور اینست که ذاتِ اقدس 
لهی بالاتر از هرگونه تعبیر و توصیف بشری است. چنانکه در ایات متعدد قرانی از ان جمله 
ایة ۱۷۹ سور صافات خداوند را از توصیف وصف‌کنندگان برتر و عالی‌تر می‌داند. و حضرت 


امیر مومنان علی(ع) نیز در خطبه اول نهح‌البلاغه بدین امر 3 فر مو ده شتا 


خود نباشد آفتابی را دلیل جر که نور افتاب مشتطیل؟ 
به جز خود نور افتاب عالمتاب, هیچ چیز نمی‌تواند ۵ آن دلالت کند. [جنانکه 
مضمون این بیت و بیت بعدی در بیت (۱۱۶-۱۱۷) دفتر اوّل امده است. به شرح بیت (۱۳۴۷) 


همین دفتر 6 شو د. ] 


سایه که‌بود تا دلیل او بود؟ ات تس کته دلیل او بود 


سایه چیست که بتواند دلیل بر وجود حضرت حق شود؟ همین او را بس که خوار و حقیراو باشد. 


۱. ر.اک. شرح کبیر آنقروی, دفتر سوّم, ص ۱۴۱۸. 
۲. ما عَیّروا: آنچه که تعبیر کرده‌اند. مای موصول + فعل ماضی جمع مذکر غایب از باب تفعیل. 
3 آفتاب مشتطیل: آفتاب عظیم و گسترده. 
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)۳۷۳۱( 


)۳۷۳۲۲۳( 


این جلالت در. دلالت صادق است جمله ادرا کات. پس او سایق است 
ان شکوه و جلالی که من برای حضرت حق اثبات کردم و گنتم که وی برتر از آن 
است که من و يا هر موجود دیگر: ی دلیل بر او با شیم واقعا متاسب شان والای اوست و امری 


‌‌ 


مسلم و درست است. زیرا جمیم ادراکاتِ عقلی ما ناشی از افاضاتِ علميَةٌ حضرت حق است 
[می‌توان گفت که منظور از سابق است» تقدم ذاتي حق است بر جمیم موجودات. برخی از 
شارحان. این بیت را : نز نها وصف جبرتیل گرفته‌ند .و برخی نیز هم بر حضرت حق انطباق 
داده‌اند و هم بر جبرئ " و بعضی نیز فقط وصف حضرت حق دانسته‌اند. وجه اخیر مناسپ‌تر 


به نظر می ر سد. ] 


جمله ادراکات بر خرهای لنگ او سوار باد. پرّان چون خدنگ" 
جمیم ادراکات بشری در مَتّل گویی که سوار بر خری لنگ است؛ و امّا حضرت حق 


کات هدرم وه ای ار ار وا ها را اند 


گر گریزد. کس نیابد گرد شه ور گریزند. او بگیرد پیش ره 

حضرت شاه وجود اگر بخواهد حقیقت خود را از حیطة فهم و ادراک بشر بکلی خارج 
کند. هیچ عقل و ادراکی نمی‌تواند حتی کمترین اثر و نشانی از او بددست ارد. و اگر همه 
خلایق بخواهند از قلمرو حکومت او یگریزند او راه را بر همه آنان می‌بندد. [جرا که لا يِمُکن 
راز من حکومتک " «و از حکومت تو گریز ممکن نیست.» حضرت حق اگر بخواهد به 
اقتضای اسم باطن, خود را از آفهام و عقول. مُحْتجَب سازد. کسی قادر به یافتن کمترین اثر و 
اي ۳ ۳ نخواهد بود. چنانکه حضرت امام علی(ع) مرت ای لایدرکه بُغد الهمم 
1 تال غوص ص الفطن " . «خدایی که عالی همتان به ادراک او راه یایند و ژرفاندیشان به 





۱. ر.اک. شرح مثنوی ولی محتداکبرآبادی, دفتر سوّم, ص ۲۶۰. 

۲ ر.اک. شرح کبیر آنفروی, جزو سوم. دفتر سوم, ص ۱۴۲۱. 

۳ خدنگ: تر. در اصل نوعی از جوب گذ است که‌با آن زین و تبر می‌ساختند. 
۴ قمتی از دعای شریف گیل 

۵ نهح‌البلاغه, قسمتی از خطبه اوّل. 
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قصة وکیل صدر جهان... 


حقيقتِ او نرسند.» اما حضرت حق گاه نیز با اسم ظاهر تجلی می‌کند تا خردمندان به شهود او 
رسند. بنابراین منظور بیت فوق اینست: انسان‌ها حقیقت حضرت حق را # ادراک کنند. 
در حالی که او ماهیّات همه آنان و حتی معلومات و نات قلبی آنان را پیش از انکه به قلبشان 
خطور کند نیز می‌داند. در بیت فوق منظور از «گریزد» اینست که اگر حضرت حق از یط 
ادراک و فهم و دایرة حواس آدمیان پوشیده و محتجب شود و خود را به افتضای اسم باطن در 
پس پرد؛ مظاهر و موجودات, نهان کند. هیچکس نمی‌تواند از او اتر و نشانی بگیرد. و منظور 
از مصراع دوم اینست که هیچکس نمی‌تواند از قلمرو الوهیت خدا خارج شود. چنانکه بیت 
)٩۷۰(‏ دفتر اوّل نظیر این معنا را القاء کرده است. برخی نیز گویند منظور اینست که هرجه 
ادمیان بکوشند که کاس وا فووی وهی از عقوت ی و ارت از هی | را 
می‌داند. چنانکه در ای ۵ سور آل عمران نله ست: ان ال لا یَخفی عَلیّه شَی+ فی الارض 
ولا فی الشماء. . «هیچ چیز نه در زمین و نه در اسهام از تاو تهان کیست 0 ری از 
شارحان از جمله اکبرآبادی این ابیات را مربوط به جبرئیل دانسته‌اند. اون ابر 
هردو قابل بای دانسته است.] 


جمله ادراکات راء آرام نی وقت میدان است. وقت جام نی 
جمیم ادرا کات بشری در طول این زندگانی آرامش و سکونی ندارند. یعنی اگر ادراکات 
پشری به‌طور طبیعی به جریان افتد و بوسیلة جهل و خودبینی. راکد و بی حرکت نماند. 
لحظه‌ای متوقف نمی‌شود و هماره در تکاپو و کشف مجهولات خواهد بود. اکنون وفتِ رزم 
است, نه بزم. [پس باید هر لحظه درصدد صید معارف و مکاشفة روحانی بود.] 


آن یکی وهمی. جو بازی هی پر د ۶ آن دگر جون تیر. معبّر صی‌در د 
در اینجا مولانا شروع می‌کند به بیان مراتب ادراکات بشری و فرق میا ن انها از لحاظ 
کیفیت و مرتبت. و می‌فرماید: یک نوع ادراک هست که مانند باز سیکبال به سوی صید معانی 
به پرواز در می‌آید؛ یعنی در پهنة معقولات و در اسمان معارف پرواز می‌کند و به صید معانی و 
حقایقی نایل می‌شود. امّا ادراک دیگری نیز هست که با سرعت بیشتری به تکاپو می‌افتد و راه 


ادراک دوّمی مرتبت و کیفیت بالاتری دارد.] 
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و آن دگر چون کشتی بابادیان و آن دگر اندر تراجع . هر زمان 
یک نوع ادراک دیگر هم هست که کندتر حرکت می‌کند مانند کشتی‌هایی که با بادبان 
در پهنة دریا سیر می‌کنند. و همچنین ادراک دیگری هم هست که دائماً سیر قهقرایی طی 
می‌کند. | خلاصه. ادرا کات بشری از لحاظ سرعت کشف و دقت نهم با یکدیگر نفاوت‌هایی 
دارد. برخی از شارحان, «تیر» را بر قوَهُ باصره و «کشتی با پادبان» را بر قوَةُ سامعه و «آن دگر 
اندر تراجع» را بر قوَة شاه انطباق داده‌اند که خالی از تکلف و تصع نیست.| 


ن- 8 هو ال يد ]. ۶ ۲ 
جون شکاری می‌نمایدشان ر دور جمله. حمله می‌فزایند ان طیور 
می‌شود. همه آن قوای ادراکی به سوی آن صید حمله می آورند. [و هریک به قدر استعداد خود 


از آن بهره می‌گیر ند.] 


چونکه ناپیدا شود. حیران شوند همچو جغدان. سوی هر ویران شوند 
اما زمانی که آن شکار معنوی و آن صید علمی و معرفتی که از سوی حق برای 
ادراکات بشری نمایان شده پنهان شود همه صاحبان 1 ادراکات دچار حیرت می‌شوند و 
مانند جغدها به سوی ویرانه‌های خود می‌روند. یعنی به مرتبه نادانی و جهل اولیة خود نسبت 


منتظر. چشمی به هم یک چشم باز تا که پیدا گردد آن صید بناز 
هر یک از صاحبان ادراک (که در بیت قبل پر اثر نهان شدن حقّ دچار حیرت شده 
بودند دست از تکاپوی فکری برنمی‌دارند و) یک چشم ادراک خود را می‌بندند و چشمی دیگر 
را می‌گشایند. یعنی با دقت و فراست منتظر می‌مانند تا آن صید عزیز و شکار نازنین بیدا شود. 
[چنانکه عادت شکارچیان در هنگام شکار همینگونه است. همینطور صیّادان صید معانی و 
اسرار نیز باید پیوسته مراقب ظهور معانی باشند. و اين مراقبت باید توأم با تصفیة باطن و 
جلای قلب یاشد.] 


1 تراجع: با وت 
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جون بماند دی گویند از مٌلال صید بود آن خود عجب يا خود خیال؟ 
هرگاه تجلی حضرت حق بر صاحبان این ادراکات که جستجوگر آن شده‌اند, بای 
کند از روی دلتنگی با خود می‌گویند: عجبا ایا آن ذوق و شهودی که قبلاً به ما دست داده بود 


مصلحت آن‌ست تایک ساعتی قوتی گیرند و. زور از راحتی 

بنا به مصلحت الهی. سالکان باید مذتی را در حالت سکون و راحتی سپری کنند تا 
روح‌شان نیرو و قّت گیرد و بتواند در برابر تجلیات قاهرة الهی تاب بیاورد و رمیده نشود. از 
اینرو حضرت حقی, تجلیاتِ خود را برای مّتی از آنان مخقی می‌دارد. [یه هر تقدیر حضرت 
حق‌تعالی چون بدری شفیق و مهربان. دست سالکان را که به منزلة اطفال‌اند می‌گیرد و راه 
رفتن را تدریجا آنها می‌آموزد. اپتدا چند قدمی راه می‌برد و چون خسته می‌شوند. دقایقی 
متوقفشان می‌کند تا خسته و ملول نشوند و بتوانند باقی راه را طی کنند. بنایراین. سالکان اندک 
اندک به مرتبة کمال می‌رسند, گاه با تجلی و گاه با احتجاب حق.| 


گر نبودی شب. همه خلقان ز آز خویشتن را سوختندی ز اهتزاز 
ترا مثال اگر شب نمی‌بود. مردم از شدتِ حرص و ازی که در کسب مال دنیا دارند 
انقدر جوش می زدند که بالاخره به هلاکت می ر سیذند. این بیت و بیت بعدی در واقم تنسپیاه 


از هوس. وز حرص سود اندوختن هر کسی دادی بدن را سوختن 
ار هد 8 تراحت مقر نمی‌شد. دنیایرستان از فرط حرص و طمع در اندوختن 


بنابراین شب مانند گنجینة لطف و رحمتی ظاهر می‌شود تا مردم چند ساعتی از حرص 


و جوش خود؛ خلاص شوند. [چنانکه حق تعالی دز یه ۶۸ سوره؛ یونس می‌فرماید: هوالدی 


0۱0 ۰۲9 


۳ ۷۲۹( 


)۳۷۳۰( 


)۳۱۷۳۱( 


۳۷۳۲ ( 


۱۳۷۳۳( 


۱ 0 0 


(2 1 


۱1۹210 


٩ ۵۸‏ شرح جانم دثنوی معنوی ۳ 


)۳۱۷۳۴( 


)۳۷۳۵( 


)۳۱۷۳۶ ( 


۳۱۷۳۷ ( 


جتل لکم الیل ی 7۳ مبصرا ِْ فی دلک لایات عم یَسمَكُونٌ. «ارست 
ند | یی که شب را پر ی شما قرار داد تا در آن پیآرامید. و روز را نیز مایهةٌ بینایی شما قرار داد. 
البته که در | ِ_ حساب سد و نشانه‌هایی | 0 مردمی که کلام حق را می نیو شند. » ] 


۱ 5 و 
| ی سالک هرگاه از موی حت بت ی عارض فان آم و یب 
و تباید از ان دلسوخته و بریشا ن حال شوی. ات ان فاص مقدمه ظهور بسط است.] 


زانکه در خرجی در آن بسط " و گشاد خرج را دخلی بباید ز اعتداه؟ 
زیرا که تو در حالت بسط, و گشادگی روانی بی‌انکه اگاه باشی از سرمایه‌های روانی 
خود بی‌حساب خرج می‌کنی, در حالی‌که هر خرجی پاید دخلی هم داشته باشد. اب وتات 
دخل است. سا در سبط رین ی کرد رنه مرون یی سای سس ا تلا 


72. ‌ ۰ ۰ , ۰ ‌ ِ ۳۹ ۳ 


برای جبران ان ویافتن اعتدال روانی باید مدتی نیز به درون رود و داده‌های خود راپاز یابد.] 


گ هماره فصل تابستان بدی سوزش خورشید در بستان شدی 


برای مثال, اگر هميشه فصل تابستان برقرار باشد. حرارت خورشید په پاغ و بوستان 


2 ۵ ۳ ۰ : اه ره اش ال 
مُنبتش را سوختی از بیخ و بن که دی تاره تست ان جهن 
و گیاهان آن با را از ريشه می‌سوزاند چنانکه گیاهان تنومند و بارور» دیگر سبز 


۱. قیض: ر.اک. شرح بیت (۲۹۶۱) دفتر دوم. 
۲. آتش‌دل: دلسوخته» ناراحت و پریشان حال. در دیوان کبیره جح ۳ بیت ۱۲۴۵۵ امده است 
ای یاسبان, بر در نشین, در مجلس ما ره مده جز عاشقی ۳ دلی. کا ید ازو بوي جحگر 
۳ بَشط: راک. شرح بیت (۲۹۶۱) دفتر دوم. 
۴ اغتداد: بتمار امدن, به حساب امدن. 
َنْبت: محل روییدن گیاه, جایی که گیاه دارد. 
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قضه وکیل صدر جهان.. 


تش‌روی است آن دی. مشفق" است یف خندان است. اما مخرق است" 

اگر متلاً فصل زمستان . ظاه را خم‌آلود و گرفته است. امّا باطناً مهربان و گشاده‌روست. 
ما تابستان به ظاهر خندان و سرسبز است و به باطن سوزاننده. [«دی» اولین ماه از فصل 
زمستان. طبق قاعده ذکر جزء و اراد کل قنطور از آن کل فصل زمستان انتست:] 


جونکه قبض‌اید.تو دروّی‌بسط بین تازه‌باش و. جین میفکن در جبین 

بناپراي ن هرگاه قبض به تو دست داد. تو باید در اخ» سط را مشاهده کنی. 
شادمان و بانشاط باش ی و چین به بیشانیات میفکن و اخم مکن . [(چرا که ان مَع 
العشر یشرا| 


کودکان خندان و. ایا ی عم جر را باشد وب‌شادی.ز کش 
کودکان معمولاً شاد و خندان و دانایان (یزرگسالان عاقل) گرفته و اخم‌الود. غم و اندوه 
به چگ و ای دارد کدی مرها مرو مس کود. [قدما جگر موهفم ۳9 
شادی می‌دانستند. بنایر این آندوه ٍِ بر شادی می‌دانستند چه اندوه را از ان فرزانگان 


۳ بح از ۳0 
چشم کودک.همچوخردراخر ات چسم عاقل. در حساب اخر استت 
کودک مانند الاغ, چشم به اخور دوخته است. یعنی مطلوب او خوردن و لذت بردن 
اف اما حر دمند جشم ره عاقیت کار دوحته ۳ 


ِ َ 
او در آخر. چرب می‌بیند علف وین ز قصاب آخرش بیند تلف 
آن کودک: علف. خورز را لذ یذ و گوارا می‌بیند» اما حردمند می‌بیند که عاقبتِ جریدن و 





۲. مُشْفق: مهربان. 
۲ صیّف: تابستان, 


‌ محرق: سو زانند ه. 
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۰ شرح جامع دثنوی معنوی /۳ 


)۳۱۷۴۳( 


)۳۷۴۴( 


)۳۷ ۴۵( 


)۳۷۴۶ ( 


بروار شدن. کشته شدن به دست قَصاب | ست. [اهل غفلت نیز همچون اطفال‌اند. تنها به لذات 
انی و شهوانی دلبسته‌اند و نمی‌دانند که سرانجام این همه لذت‌جویی‌ها, سقوط در دره هولناک 


تباهی ات رجوع شود به بیت (۲۳۰۲ ۰ ۲۳۰۱) دفتر اول.) 


آن علف تلغ‌ست کین قَصَّاب داد بهر لحم ماء ترازویی نهاد 
آن علف‌هایی که به ظاهر لذیذ است و فضّاب طبیعت آن را به ما گوسفندصفتان 
می‌دهد, در وأقم تلخ و ناگوار است, زیرا او ترازویی هم یرای وزن کردن گوشت ما قرار داده 
است. [بنابراین در دل هر لذتی. مرارتی کمین کرد آنست سای اه داز سارت .د 
شقاوت نشوی باید از لت‌های نفسانی رح برتابی و اپراهیم‌وار فریاد براری که من افلان ر 


دوست نمی‌دارم.] 


رو ز حکمت خور علف, کان را خدا . بی‌غرض داده‌ست از محض عطا 

ای اسیر شکم, اینک برو از حکمت‌های ریّانی تناول کن, زیرا که خداوند آن همه رزق 
معنوی را بی‌غرض و بی‌هیچگونه جشمداشتی به تو عطا کرده است. |برخلاف دیگران که 
ی‌غرض: چیزی به کسی نمی‌دهند.بنابر این از آغنام هی باش نه از آغنام شیطانی. در مرتع 
تقوی بچر نه در موتع هوی.] 


فهم نان کردی. نه حکمت ای رهی زآنچه حق گفتت: کلوا من رژقه 

1 ی بندهٌ سرگشته, وقتی که در قران کریمش فرمود: «از رزق او بخورید.» تو خیال 
کردی که منظور او از رزق همین مادّیات و شهوات است. در حالی که توجّه نداشتی که منظور 
از آن رزق. حکمت و معرفت بوده است ست. [در مصراع دوم قسمتی از ای ۱۵ سورء ه ملک ذکر 


سل ۵ انشت ۱ 


تا و مت 3 اور هو مت کان گلوگیرت نباشد عاقبت 
پس دانستی که رزق حضرت حق, حکمت است و آن حکمت در مرتبة انسانی. گلوی 
تو را نمی‌گیرد. یعنی هرچه از رزق معنوی بهره بری بازخواست نمی‌شوی, اما بهره‌مندی از 


رزق مادی حدی دارد که بیش از ان, اسراف و تبذیر محسوب می‌شود و به عقاب می‌انجامد. 


۱۹۹ 


۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱۱2۵۰۲9 


اين دهان بستی. دهانی باز شد کو خورنده لقمه‌های راز شد (۳۷۴۷) 
ای اسیر رزق مادّی, اگر دهان ظاهری را فروبندی دهان دیگری برای تو گشوده 
می‌شود که معنوی است و لقمه‌های اسرار رپانی را تناول می‌کند. 


و ات ۳ ۰ ۱ َ ۳ 
گر ز شیر دیو تن را واشری در فطام او. بسی نعمت خوری (۳۷۳۴۳۸) 
ا ر جسم خود را از شیر مر شیطاه ن بازگیری» نعمت‌های روحاني فراوانی خواهی خورد. 


۳ 1 9 ۱ یه ود .» 
کمال اين سخن را بشنوی باید از حکیم سنایی غزنوی پشنوی. 


1 س غیرتبین و آن مای سرافرازی عارفان در الهی‌نامه (منظور کتاب حديقة ال قيقة 
سنایی است " ۰ این نکته راشرح داده است. مولانا در بیت ذیل مضمون کلام سنایی را نقل می‌کند. 


غم خور و نان غم‌افزایان مخُور زانکه عاقل غم خورد. کودک شکر ‏ (۳۷۵۱) 
نان بخور امّا نان اهل دنیا را که موجب افزايش غم و اندوه آدمی می‌شوند مخورء زیرا 
که عاقل غم می‌خورد بواسطة آنکه عواقب امور را می‌بیند. اما کودک و انسان‌های 
کودک‌سیرت. شادی می‌کنند چون عواقب امور را نمی‌بینند. [امّا اصل اپیات سنایی: 
غم جان خور که آن نان خورده است تا لت ون .رده بر رده ات 


و اما رب ی 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ِ ۳ ۰ ۶ ۲ 
غم خود خور ز دیگران مندیش نو بر جویشتن بنه در بیش ] 


۱. فطام: ر.ک. شرح بیت (۴۹) همین دفتر. 

۲. تزک‌جوش: ترک‌ها در قدیم عادت داشتند که گوشت را نیم پخته بخورند. زیرا معتقد بودند که این نوع 
دت خواص بیشتری دارد. گوشت نیم‌خام. 

۳ رجوع شود به شرح بیت (۲۷۷۱) همین دفتر. 

۴ ر.اک. پیشین. ص ۲۹۲ بیت ۴. 
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۲ شرح جادع مثنوی دعنوی ۳ 


)۳۷۵۲ ( 


۳۱۷۵۳ ( 


قند شادی میوه باغ غم است این فرح زخم‌ست و. آن غم مرهم است 
شیرینی شادی میوه و محصول باغ اندوه ‏ و یعنی تا آدمی مز؛ تلخ « و ناگوار نم 
و اندوه را نچشد و در جهت تکامل روحی و شخصیتی تن به سختی‌ها , و تکاپوهای سازنده 
ند هد قطعاً نمی‌تواند به شادی‌های حقیقی و توفیق‌های روحی دست یازد. تو اگر درست نگاه 
کنی خواهی دید که اين شادی‌های کودکانة دنیوی و کاذب همچون زخم است و ان اندوه 
حکیمانه و خردمندانه مانند مرهم و د وای آن. 
عم چوبینی.درکنارش‌کش‌به عشق از سر ربوّه نظر کن در دمشق 
هرگاه دچار اندوهی شدی که ناشی از عقل و خرّد و باریک‌بینی حکیمانه بود. ان را 


عاشقانه در آغوش بکش. یعنی اندوه‌هایی که بر اثر عمق بینش نصیب انسان می‌شود. واقعا 


هدز انست وباند از ان استقیال کرد خنانکه متار میگ ند شاه می خراهی عطمت و 
۳ شق را خوب تماشا کنی باید بروی بر فراز رَیُوّه و ! ز انجا تماشا کنی. ایو به 
و تل است؛ مأ خوذ از فعل ناقص زبا یو رَبوٍ. «ربُوّه به معنی زیاد شدن است. و چون 

تیه و هر توده‌ای زائد بر زمین هموار انست و۲ ان را «رَیوَة» نامیده‌اند. در کتب لت با کسر و فتح 
«رآء» نیز 1 است و همین معنا را دارد. «ربوّة» در بیت فوق نام محلی است در نزدیکی شهر 
3 مت (یایتخت کنونی س سوریه یاقوت حموی «رْوَة» را محلی مصفا می‌داند بر دامنة کوه 
قاسیون در تزدیکی دمشق معروف است که هرگاه غریبه‌ای به دمشق درمی آمد و انجا ر 
حقیر می‌دید, بدو می‌گفتند: برو از فراز ريُوّه دمشق را تماشاکن. زیرا رَبوَة. مشرف بر دمشق 
است و از فراز آن, زیبایی دمشق بهتر نمایان می‌شود. این سخن رفته رفته صورتِ ضرب المثل 
یافته است و حاصل.» چنین شده که مرگاه کسی از روی خطاء حقیقتِ والای موضوعی را 
درنیابد به او می‌گویند: بهتر است دمشق را از فراز ربوه تماشا کنی. یعنی اگر دیدگاه خطای 


خود را نسبت به آن موضوع, تصحیح کنی, حقيقتِ حال بر تو مکشوف شود . مولانا در این 


۱. ر.اک. معجم‌البلدان, ج ۲. ص ۷۰۲. غالب مفسران قرآن کریم. ظاهرا به سبب نزدیکی این دو محل (ربوة 
و دمشق) در ذیل ای ۵۰ سوره ممنون. ربوة را اشاره به دمشق دانسته‌اند. (ر.ک. کشاف. ج۲. ص ۱۸۹ التفسیر 
الکبیر. ج ۲۳. ص ۱۰۳ 

۲. ر.ک. شرح کبیر انقروی, جزو سوم دفتر سوم. ص ۱۳۳۶. 
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۰ ۱ 
پیت غم خردمندانه را به «ربوّة» و شادی حقیقی را به «دمشق» تشبیه کرده و می‌گوید: هر گاه 
اندوه خردمندانه و حکیمانه پیدا کنی می‌توانی به شادمانی حقیقی برسی, والا شادی‌های تو 
کو دکانه و کاذب خواهد بو د. ] 


عاقل از انگور. مَیْ بیند همی عاشق از معدوم شّی بیند همی 
همانطور که خردمند از ظاهر انگور. شراب را می‌بیند. عاشق نیز از نیستی, هستی را 
نظاره می‌کند. [ نظیر این مضمون در بیت (۱۷۸) دفتر دوّم نیز آمده است. مولانا خردمندان 
حقیقی را کسانی می‌داند که مفتون ظواهر نشوند و ظاهر پدیده‌ها انها را به راه خطا و کزبینی 
نکشاند. عاشق صادق نیز از فنای وجود موهوم خود و نفی خودبینی و انانیّت به بقای الهی 
مي ز سد. و یا از طریق این دنیای فانی. هستی مطلق و پایدار را مشاهده می‌کند. بنابراین اندوه 


خردمندانه فرجامی خوش دارد.] 


۰ "‌ ۰ ۳ ِ م مج بِ ح ‌ - 
به عنوان متال. همین پریروز بود که عده‌ای از حمّالان بر سر بردن بار با یکدیگر تزاع 
می‌کردند و به هم می‌گفتند: تو بار را حمل نکن» چون من مانند شیر آن را بر دوش می‌کشم و 


‌ 


می بر ۰6 


زانکه زان رنجش همی دیدند سود حمل را هر یک ز دیگر می‌زبود 


زیرا ان حمالان در رنج و زحمت حمل بار, سود خود را می‌دیدند و برای همین بود که 
نان را از قستت یکدیگر قاپ میز دند. 


۱ ۱ ا. در هم ره ] , 2 و ۲ 
مزد حق کو؟ مزد ان بی مایه کو؟ این دهد گنجیت مزد و. ان نو 
ای کسی که برای سودی ناچیز بارهای دنیایی را حمّال‌وار بر دوش می‌ کشی:» اینی در 


۲ پریر: دو روز بیش. بر بروز. 


۳ تسشو: در ملنوی غالبا به معنی ناجیز و حقیر و پشیز بکار رفته شده. 
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۳ شرح جادع دثنوی معنوی /۳ 


)۳۱۷۵۸( 


)۳۷۵۹( 


)۳۷۶۰( 


این نکته انديشه کن که مزد حضرت حق کجا و مزد مخلوقاتِ بی مایه کجا؟ زیرا حضرت حق 
در مقابل طاعات و کردار تتکت: عتضیتهاش از پاداش‌های بایدار می‌دهد. در حالی که مردم دنیا 


در مقابل کارهای دنیویات پشیزی بیش نمی‌دهند. 


گنج رَرّی‌که چو خسبی زیر ریگ با تو باشد آن, نباشد مرده‌ریگ 
آن گنجینه‌ای که حضرت حق به تو پاداش می‌دهد هميشه با تو همراه است, حتّی وقتی 
که در انبوه خاک‌های تیر؛ زمین آرمیده‌ای نیز از تو جُدا نمی‌شود. و این گنجینه هرگز 
به‌صورت میراث‌های دنیوی درنمی‌اید که زحمت و بازخواست و عقابش با توست و 
بهره‌مندی و ات آن از ان میراث خواران. 
پیش پیش آن جنازه‌ات می‌دود موس گور و. غریبی می‌شود 
آن پاداش معنوي الهی, پیشاپیش جنازه‌ات حرکت می‌کند و در قبر و مرحلة تنهایی و 
غریبیات در خاک, انیس و مونس تو می‌شود. 
بهر رور مرگ. اين دم مُرده باش" تا شوی با عشق سَرمّد. خواجه‌تاش 
اکنون که در اين دنیا زنده هستی از لذت‌های نفسانی چشم پوشی کن تابا عشق 
جاودان الهی. ملازم و همراه باشی. [وجه دیگر اینست که «خواجه‌ناش» را منادی فرض کنیم. 
مصراع اوّل اشاره دارد به مرگ 99 اختیاری که توصیح آن در سرح بیت(۴) دفتر اوّل 
امتدانتت ۱ 
مولانا در دیوان کبیر می‌فرماید: 
بمیرید. بمیرید در این عشق بمیرید در این‌عشق چو مردید, همه روح پذدیرید 
بمیرید» بمیرید ورین مرک مترسید کزین خاک 3 سماوات بگیرید 
بمیرید, بمیرید وزین نفس بپرّید که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید 
یکی تسيشه بگیرید بی حفره زندان چو زندان بشکستید. همه شاه و وزیرید 


رجوع شود به شرح بیت (۳۸۳۳۴) همین دفتر. 


۱ مُرده باش: بمیرء در اینجا «مردن عارفانه» مورد نظر است. یعنی قمع و سرکوب هواهای نشانی و 
ارزوهای دراژاهنگ. 
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قضة وکیل صدر جهان.. ۹۶۵ 


صبر . می‌بیند ز پرده اجتهاد روی چون ؟ گلنار و زلفین مراد (۳۷۶۱) 

آن کسی که به کمال صبر رسیده از پس پردهٌ ریاضت و تحمّل رنج و مشقت. جهره 

شادان و گیسوی معشوق را می‌بیند. [زلفین, زاف معشوق, کلمه‌ای مفرد است. اما گاه برخلاف 

اصل. آن را به‌صورت تثنیه استعمال می‌کنند . برخی از شارحان ماند انقروی 1 را تثنیه گرفته 

و گفته‌اند: مراد از «زلفین» دو ت پشر است ن. یکی دییوی و دیگری اخروی " . در تعاییر رسمی 

صوفیه, زلف عبارت است از تجلیات جلالیة حضرت حق, زیرا جمال حق در کترات و 

تعیّنات. مختفی است. درازی زلف اشاره دارد به عدم انحصار موجودات و ممکنات. و وجه 

شبه میان زلف و تعیّنات اینست که همانطور که زلف. روی محبوپ را می‌پوشاند. تعیّنات نیز 

حجاب جمال حضرت حق می‌شود . با این تعبیر, شخصی که بر طاعت و ریاضت صابر است. 

هم تجلیات جمالیة حق را مشاهده می‌کند و هم تجلیات جلالیة او را.| 


غم چو ا؛ یینه‌ست پیش مجتهد کاندرین ضد. می‌نماید روی ضد ۰ (۳۷۶۲) 
اندوه آگاهانه و خردمندانه برای اهل سعی و تلاش در عرص کمالات. مانند ایینه است 
که روی صفحه آن, ضد آن دیده می‌شود. [منظور اینست که غم دنیوی با غم اخروی ضد است. 
وقتی در دنیا غمین باشی, این غم تو را به سعادت ابدی می‌رساند. یعنی خلاصه هر که در این 
دنیا دارای اندوه حکیمانه و روشن‌بینانه باشد, سعادت آپدی و شادماني پايندة اخروی را 


تصاحب کرده است.] 
بعد ضرّ رنج. آن در دگر رو دهد. یعنی گشاد و کر و فر (۳۷۶۳) 


پس از رنج, ضدّ آن که شادی و شکوه و جلال است نمایان می‌شود. [بنا به فحوای 
اد یذ سور: انشراح. با هر دشوار ی سهولتی است ت؛ آن مَم العشر یسرا.] 


۱ صَیر: را ک. شرح بیت (۱۶۰۲) دفتر اوّل. صبر در بیت فوق به معنی صّبور است. چه گاه مصدر به معنی 
اسم می آید تا مبالغه را نشان دهد. مانند رَجْل عَدل یعنی مردی بس دادگر. 

۲9 

۳ ر.اک. شرح کبیر آنقروی» جزو سوّم, دفتر سوم. ص ۱۳۳۹. 

۴ ر.اک. شرح گلشن راز, ص ۰۵۵۷ رسالهة مشواق. ص ۱۳. 
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۶ شرح جادم دثنوی معنوی ۳ 


( ۴ ۳۷۶) این دو وصف از ینجه دستت ببین بعد قبض مُشت. بسط آید یقین 
غم و شادی دو حالتی اسشت: کذ هماره در وجود الستتا ظاهر می‌شو د, نو می‌توانی 


دو حالت متضاد را در حالات دست خود نیز تماشا کنی. وقتی مشت خود را گره می‌کنی. یقیتا 


(۳۷۶۵) کر ای ما ید یا همه بسط. او بود جون مبتلا 
اگر دست! دائماً مشت کرده باشد و يا همواره باز باشد بدان + که ها فحار سار 2 


عدم اعتدال شده است. | همینطور غم دائمی و یا شادی دائمی نوعی پیماری است. روان آدمی 
اقتضا می‌کند که گاه عمین باشد , گاه شادمان. ] 


(۳۷۶۶) زین دو وصفش کار و مکسب" مُنتظم چون پر مرغ این دو حال او را مهم 
کار و کسب اد فی.با کتودن ق بسن کعنتا سامان هی کر 3: این دو حالت پرای دست 
همانقدر مهم و لازم است که داشتن دو بال برای پرنده. [پس دو پدیده روانی قبض و بسط نیز 
لازمه تعادل روحی انسان است.] 


 . )۳۷۶۷(‏ چونکه مریم مضطرب شدیک زمان همچنان‌که بر زمین. ان ماهیان 


مولانا در اینجا به حکایت حضرت مریم(ع) و جبرئیل بازمی‌گردد و می‌گوید: مریم با 
دی رک فلز فا جواشی اب ال سخت معط رن ید و اند ماه ای که بر 


گفتن روحلَدس. مریم را که: من رسول حقم به تو آشفته 
و پنهان مشو از من که فرمان این است 


(۳۷۶۸) بانی نو وق راز نموار رم که امین حصرنم. از من مرم 
جبرئیل که مظهر کرم الهی است وقتی مریم را مضطرب دید بر او بانگ زد و گفت: من 


. مُکشّب: مصدر میمی از کیب یکی به معنی کسب کردن و یا آنجه که کسب می‌شود. 
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میم رت از می مکی تاره ۱۱۵۵ سره مریم کال انا تا رصول ۳ 
لاهبٍ لک غلاما زکیا. «جبرئیل گفت: منم رسول پروردگار توء تا بْخْشَمَت جوانی پاکیزه (از 
پلیدی‌های دنیا).»] 


۱ ۰ "۹ م9 مر ۳ ۲ و 82 ی رم ۱ 
از سرافرازان ربا مسر هگن از جنین خوش‌محرمان خود درمکش ( ۳۱۷۶۹) 
روی گُرداندن از نامحرمان امری پسندیده است. امّا روا نیست که از محرمان درگاه الپی دوری 


اختیار کنی. 


جبرئیل این سخنان را می‌گفت و در همان حال, شعله‌ای از نور پاک. پیایی از لبانش 


این همی‌گفت و ذبالة" نور پاک از لبش می‌شد پیاپی بر سماک" ‏ (۳۷۷۰) 


بیرون می‌زد و به اسمان‌ها صعود می‌کرد. [منظور از «نور پاک». نور مجرد از ماده و عوارض 


ماده است. به شرح بیت (۱ ۰ دفتر دوم راجم به «نور صاف» رجوع شود.] 


از وجودم می‌گریزی در عدم؟ در عدم من شاهم و. صاحب علم (۳۷۱۷۱) 
ای مریم ایا از وجود من به سوی نیستی فرار می‌کنی؟ یعنی ایا از دست من به عالم 
الهی و جهان‌غیب پناه می‌بری؟ در حالی‌که من در عالم الهی و جهان غیب نیزسلطانم و دارای 
پرچم و بیرق. یعنی در عوالم غیب نیز حکمرانی و شکوه و جلال شاهانه دارم. [«عدم» در اینجا 
کنایه از عالم الهی و جهان غیب است . زیرا عالم غیب نسبت به عالم ظاهر, نیست و معدوم به نظر 
می‌رسد و به شهود هرکسی در نمی آید. مریم وقتی که جبرثیل را در هیات بشری و قالب ناسوتی 
می‌بیند به فحوای ای ۱۸ سوره مریم به خدا پناه می‌برد. یعنی به عالم غیب التجامی‌جوید. 


۱. در مکش: در اینجا یعنی کناره گیری مکن, دوری مکن. چون «درکشیدن» معانی دیگری هم دارد که 
ات بیت وق ِِ_ ۱ 

۲ ذباله: فتیله. جمع ان: ذبال, از ذبول به معنی لاغر شدن. و چون فتیله, باریک و لاغر است بدین نام 
موسوم شده است. اما دز اینجا منظور. شعله است, زیرا لازمه فتیله شعله است. 

۳ سماک: ر.دک. شرح بیت (۵۸۷) دفتر اول. 

۴ ر.اک. شرح کبیر انقروی, جزو سوّم, دفتر سوّم, ص ۱۴۴۲ اکبرابادی هم همین مطلب را گفته است. 
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۸ شرح جادم مشنوی دعنوی /۳ 


۳۱۷۷۲ ( 


)۳۱۷۷۳( 


۳۱۷۷۳ ( 


در اینحال جبرئیل می‌گوید من خود حاکم عالم غیب هستم. به شرح بیت(۳۷۰۰) رجوع شود.| 


خود بن و بنگاه من در نیستی‌ست یک سواره نقش من پیش ستی‌ست 
ای مریم اصل و خاستگاه من در عالّم الهی و جهان غیب است. نقش من در حضور 
این بانو (مریم) یک سواره است. و الا ذاتم همان چیزی نیست که نشان داده می‌شود. [یعنی 
اکنون که در قالب بشری پیش تو حاضر شده‌ام, واقعيتِ ذاتم این صورت ظاهری و قالب 
بشری نیست., بلکه ذاتِ من مجرد از مادّه و عوارض مادّی است و این نقش و هیأت فعلی من, 
صورت متالی و تمثل ملکوتی است. رجوع شود به شرح بیت (۳۷۰۶) همین دفتر.] 


مریماء بنکر که نقش مشکلم هم هلالم. هم خیال اندر دلم 

ای مریم به من خوب نظر کن که چه هیات و شکل پیچیده و بدیعی دارم. زیرا هم 
مانت3 هلال صورنی ظاهری و محسوس دارم و هم مانند ال مجرد از ماده و عوارض 
مادی هستم. [ مولانا در بیت فوق, هم تجرّد جبرتیل را بیان می‌کند و هم تجرّد خیال را. تجرّد 
جبرئیل نزد همگان امری مقبول و بدیهی است مگر نزد عوام اللاس. رجوع شود به شرح بیت 
(۳۷۰۶) همین دفتر. امّا در باپ خیال دسته‌ای از حکما مانند ابن‌سینا به تجرد ان قائل نبودند. 
در حالی که شیخ اشراق و جماعتی از حکمای متأخر نظیر سیخ بهایی, ملاصدرا. ملامحسن 
فیض و حاح ملاهادی سبزواری, قوَةُ خیال را مجرد می‌دانستند و از این موضوع در بیان معاد 
جسمانی استفاده بجایی می‌کردند. بیان مولانا در این بیت نشان می‌دهد که او نیز به تجرد 
اندیشه‌های یاوه و بی‌بایه را نیز با عنوان خیال یاد می‌کند ؛ اما در این بیت آن معنا مورد نظر 
نیست. بلکه خیال در اینجا به عنوان یکی از پنجم حش باطنی است که در حکمت و علم‌النفس 


قدیم مو رد توجّه حعما بوده است. ابیات بعذ ی این و حه تمایز را بحوبی روشن می‌کند. ] 


چون خیالی در دلت آمد. نشست هر کجا که می‌گریزی با تو است 
هرگاه یک خیال در قلب تو پدیدار شود. هر جا که فرار کنی و به هر جا که پناه ببری 


۱. بُنگاه: منزل و مکان, جایی که نقد و جنس در آنجا نهند. مرکز و مقام, مسکن. 
۲. رجوع شود به شرح بیت (۷۱) دفتر اول. 


۹۹ 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


قضة وکیل صدر جهان.. ۹۶٩‏ 


این خیال همراه و ملازم توست. [در حالی که خیالات یاوه با التجا و پناه جستن به حضرت 


حق از ادمی می‌گریزد و محو می‌شود.] 


. > ۲ ۵ اوه ۲ 
جز خیالی عارضیی باطلی . کو برد چون صبح کاذب . آفلی 
می‌گردد. [اینگونه خیال که بی اساس و عارضی است به محض پناه پُردن به خدا و خواندن 


خالصانة لا حول ولاقوّةٍ [لاباله. بکلی زایل می‌شود و شخص از کمند زیان‌بار آن می‌رهد.] 


من چو صبح صادقم. از نور زب که نگردد گرد روزم. هیچ شب 
اما من مانند صیع صادق (< بامداد راستین) هستم زیرا روشنایی وجودم را از انواز 
قاهرة الهی دریافت کرده‌ام, از اینرو فروزندگی وجودم هرگز به تاریکی نمی‌گراید. |بنابراین 
صورت مثالی جبرئیل در قلب مریم را می‌توان جزو خواطر ربانی دانست که علامت آن دوام و 


ات اب ۱ 


۲ 
هین مکن لاحول. عمران‌زاده‌ام که ز لاحول این طرف افتاده‌ام 
۱ ۰ بو مه للم 222 ال 2 ۲ 

ای مریمی که دختر عمُران هستی بهوش باش و اینک لا حوّل ولا قوّة الایالله را مخوان 
(یعنی من شیطان نیستم که اين ذکر را بخوانی.) زیرا من با قوَة الهی به سوی تو امده‌ام.|وجه 
دیگر مصراع اول. بهوش باش و لاحول و... را مگو که من نیز زاده عمرانم. اما منظور مصراع 

۰ ۱ پ# . . ۱ ۳ 
دوم: غدای من مضمون لاحوّل است. یعنی نقی قدرت از غیرخدا و اثبات قدرت پرای خدا .] 


مر مرا اصل و. غدا لاحول بود نور لاحوّلی که پیش از قوّل بود 
ای مریم. غدای اصلی من لاحَول و.. بوده است. یعنی نقی قدرت از غیرخدا و اثبات 


۱ صبعکاذب: بامداد دروغین. صبحی است که قبل از صبح صادق چند لحظه ظاهر و سپس ناپدید می‌شود 
و دوباره تاریکی همه جا را می‌پوشاند. به ان صبح اوّل و فجر کاذب هم می‌گویند. 

۲. آفل: افول کننده, زایل شونده, نایدید شونده. 

۳ ر.ک. شرح اسرار: ص ۲۴۱. 

۴ ر.ک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآیادی, دفتر سوّم. ص ۲۶۳. 


۹۹ 
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)۳۱۷۷۶( 


۳۷۱۷۷ ( 


)۳ ۷۷۸ ( 
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۰ شرح جادم مثنوی دعنوی ۳ 


۳۱۷۷۹ ( 


)۳۱۷۸۰ ( 


)۳۱۷۸۱( 


حقیقت لا حول و... پیش از الفاظ آن وضو 3 داستةه: است: [اکیر ابادی در شرح مصراع دوم گوید؛ 
یعنی معنی لاو بی‌تلفظ الفاظ آن, یعنی قوّتِ خود را نفی کردن و قوّت حق را اثبات نمودن. 
حاصل انکه فقوت حق, اصل غدای من است "۰ 
۳ ۰" ۳ 72۰ ۶ . انیح. ۳ 
تو همی گیری پناه از من به حق من نگاریده پناهم در سَبّق 
تو از من به خدا نناه می بر ی در حالی که من از ازل با قلم مشیت الهی منقوش شده‌ام. 
2 گدازم, آمیخته با دل و جانم. آموختة سر نهانم .»| 


آن پناهم من که مَخْلص‌هات بوذ تو اعوذ آری و. من خود آن آعوذ 
من همان پناهگاهی هستم که تو قبلاً به هنگام گرفتاری و بلا به آنجا پناه می‌جُستی. 
نو اینک «پناه می‌برم» می‌گویی, در حالی که من همان حقیقتِ «پناه می‌برم» هستم. [یعنی 
وقتی که بنده پناه می‌برد به درگاه حق, حضرت حق بواسطة من او را از شر شیاطین نگاه 
می‌دارد . در فارسی قدیم گاه دال ُهْمَله (< دال بی نقطه) را به صورت دال مُْجّمه (- دال 


نقطه‌دار یعنی ذال) می‌نوشتند. در اینجا مولانا این قاعده را رعایت کرده تا با «اعوذ» قفافه 


شود. نمونه‌های دیگری از این نوع قافیه‌سازی دیده می‌شود.] 


آفتی نبود بْتّر از ناشناخت تو بر یار و. ندانی عشق باخت 
معشوقی, امّا نمی‌دانی که با او جگونه باید نرد عشق ببازی. 


۱. شرح مثنوی ولی محتّد اکیرآبادی. دفتر سوّم. ص ۲۶۳. 

۲. سَبّق: در اینجا مراد ازل و قدم است. 

۳ جواهرالاسرار. دفتر سوم ص ۶۵۶. 

۴ اعُوذ: پناه می‌برم. فعل مضارع, متکلم وحده. گویا در اینجا مولانا فعل را در معنای اسم بکار برده است. 
رجوع شود یه شرح بیت (۳۷۰۰۱) همین دفتر. 

۵ شرح مشنوی ولی محمّد اکبرآیادی, دفتر سوم. ص ۲۶۳. 
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بار را اکتا پنداری همی شادیی ر نام بنهادی : 


حضرت معشوق را بیگانه می‌پنداری و شادی حقیقی را اندوه نامیده‌ای. 


این چنین نخلی که لطف یار ماست چونکه ما دزدیم. نخلش دار ماست 
لطف حضرت معشوق که همچون درختی سبز و لطیف است. برای ما که دزد هستیم 
یعنی در معرفت و شناخت حق, صادق نیستیم و به بیراهه رفته‌ايم. به منزله دار است. یعنی 
برای ما گمرهان و حق‌ستیزان, لطف حق مبدّل به قهر می‌شود و مورد عقوبت قرار می‌گيريم. 
|زیرا همه نعمت‌هاء او را که از اطف واسع او ناشی شده در راه خودبینی و بدسگالی به کار 


‌‌ 


می‌گیریم و بدین وسیله آن الطاف, وسیله عقوبت ما می‌شود.] 


این‌چنین‌مشکین‌که زلف میر ماست چون که بی‌عقلیم. این زنجیر ماست 
بااینکه قیسوی حضرت شاه وجود. بوی مُشک می‌دهد. یعنی دارای نفحه 
حیات‌بخش رحمانی است. لیکن ما به سبب بی‌خردی و عدم شناخت. کاری می‌کنيم که همان 
گیسوی حیات‌بخش, به زنجیری مرگبار مبدل می‌شود. [یعنی الطاف حیات‌بخش الهی را با 


جهل و نابخردی به قهر و عداب تبدیل می‌کنيم. رجوع شود به بیت قبل.] 


این چنین لطفی چو نیلی می‌رود چونکه فرعونیم. چون خون می‌شود 

الطاف حضرت حق همچون رود بر اب و روان نیل جاری است. امّا اگر ما روحِية 
فرعونی پیدا کنیم همان رود لطف به خون مبدل می‌گردد. [مفتّران قران کریم در ذیل ایةٌ ۱۳۳ 
سورة اعراف نوشته‌اند که یکی از عذاب‌هایی که بر قبطیان فرعونی مقزر شد این بود که مدتی. 
اب رودخانة نیل و جمله آب‌های ایشان به خون خالص تبدیل گردید. این عذاب جانگاه 
سبب شد که از عطش و بی‌آبی در مانده شوند و با تضرع و التماس نزد یاران موسی(ع) ایند و 
آب تکدّی کنند. موسویان نیز سبوهای آب زلال خود را به آنان می‌دادند. امّا همینکه آن را بر 
ی ین تفیل مق لا اناد ای وف ری اش را 
اخلاقی اشاره می‌کند و آن اينکه هرگاه آدمی مقهور نفس امّار خود شود. در او روحيِة تکیر 
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۲ شرح جانع مثنوی بعنوی ۳7 


)۳۱۷۸۶( 


۳۷۸۷ ( 


)۳۷۸۸( 


وتفرعن پدیدار می‌گردد و در نتیجه همه نعمت‌های الهی را در جهت نیل به ارزوهای یاوه و 
دراژ اهنگ خود بکار می‌گیرد و مالا به ورطه شقاوت و سیه‌روزی سقوط می‌کند. و بدینسان 
لطف الهی را به قهر الهی مبدل می‌سازد. خوارزمی گوید: «همان اپ نیل در نظر ابنای سبیل, 
زلال سلسبیل است و سرمایه هلاکت به نسبت با ذلیلان بی‌دلیل یک ذات سبب طرب و راحت 
ابرار و موجب تعب و جراحت اشرار. اری اغیار پنداشتن یار از اختلاف انظار تواند بود» اما اگر 
حق سبحانه و تعالی چشم دل بنده را به کحل عنایت بینا گرداند در هرچه نظر کند غیر او 


۱ 
نبیند .»] 


خون همی‌گوید: من‌آبم. هين مریز یوسفم, گرگ از توام ای پُرستیز 
خون به انسانی‌های فرعون‌صفت که آب‌زلال الطاف الهی را به خون قهر و عذاب مبدل 
کرده‌اند می‌گوید: بهوش باش که من آب لطفٍ ایزدی هستم و مرا تباه مکن. من در حقيقت 
مانند یوسفب جمیل‌ام. اما ای حق‌ستیز, ستیزگری‌های تو سبب شده که من نسبت به تو گرگ 


تو نمی‌بینی که یار بردبار جونکه با او ضد شدی, گردد جو مار 
آیا تو این موضوع بدیهی را نمی‌دانی که هرگاه با دوستی پُردبار و صبور به ضذیت و 


عناد پرداختی» او نیز نسبت به تو مانند ماری گزنده می‌شود؟ 


لحم او و شخم او دیگر نشد او چنان بُد. جز که از مَنْظّر نشد 
گوشت و پیه آن دوستِ صبور تغییر نکرده. یعنی او همان است که پیش از این بوده 
است؛ او در واقع بد نشده, امّا این تویی که او را با نگاهی بد و منفی نظاره می‌کنی. |اغراض 
باطنی انسان همانند حجاب‌هایی ستبر و ساتر بر دیده او کشیده می‌شود و مانع از واقع‌بینی او 
می‌گردد.] 


۱ جواهرالاسرار: دفتر سوم. ص 0۲ 
1 لخم: گوشت. 


۲ شخم: بیه. 
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عزم کردن آن وکیل از عشق, که رجوع کند به بخارا لابالی‌وار 


شمع مریم را بهل افروخته که بخارا می‌رود آن سوخته 
بگذار شمع فروزانِ حضرت مریم(ع) افروخته باقی بماند. یعنی فََه مریم(ع) را در 
اینجا ناتمام بگذار » زیر آن عاشق دلسوخته (رکیل صدر جهان) به سوی بخارا و معشوق 
خویش رهسیار شده است. 


۳ ۳ 
ال که سکب تانب و در ای شین وکا ی شاب وی صسدر جهان 
کت کر 
این بخارا, منبع دانش بود پس بخارایی‌ست هرک انش بوّد 


مراد از اين بخارا؛ منبم و منشاً علم و معرفت است. پس هرکس که علم و معرفتی دارد 
در واقع اهل بخاراست. (اکبرابادی منظور از «اين بخارا» را دل عارف می‌داند . شهر بخاراء 
پایتخت سامانیان. یکی از شهرهای بزرگ ماوراءالنهر قدیم و کانون نشر علوم و معارف ایرانی 
و اسلامی بود. در اینجا مولانا مرکزیت علمی این شهر را استعارتا در مورد عوالم روحی و 


عرفانی یکار می‌برد.] 


پیش شیحی. در بخارا اندری تا به خواری در بخارا ننگری 


مبادا بخارا را با دید حقارت نگاه کنی. (یعنی مبادا به قلب آن شیخ با دیدة حقارت بنگری .| 


جر به خواری در بخارای دلش راه ندهد جر و مد مشکلش 
جر و مد بیجیده و دشوار شیحح» یعنی‌حالات مختلف و متضاد روحی دریای وجود 
آشرد ان شرح مثنوی ولی محمّد اکبر آبادی. دفتر سوم. ص ۲۶۳ شرح مثنوی معنوی (شاه داعی). ح ۲. 
ص ۱۴ ۱. 
۲ راک. شرح مثنوی ولی محمّد اکیرآبادی, دفتر سوّم. ص ۲۶۳. 
۳ ر.اک. شرح کبیر انقروی, جزو سوم دفتر سوّم. ص ۱۴۵۰. 
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۲۳ شرح جادع شنوی دعنوی /۳ 


۳۱۷۹ ۴ ( 


)۳۷۹۵( 


)۳۱۷۹۶ ( 


)۳۷۹۱۷( 


شیح کامل. جز با اظهار فروتنی و خاکساری کسی را به اندرون بخارای قلبش راه 


نمی دهد . 
۳1 0 6 ۲ 
ای خنک ان را که دلث نفشه" وای آن کس راکه بزدی رفشهد" 
خوشا به حال کسی که نقفسش خوار و ذلیل شده باشد؛ و وای به حال کسی که ضربات 


نم 6 


مارا هلا کی روم سا ۱ در ات و 
سَریرَتهُ و کرمَتْ لاه و عَرّل عن الناس سره . «خوشا به حال کسی که نفسش رام و 
خوار شده و کسبش حلال گشته و درونش نکو شده و برونش شکوهمند گردیده و گزند خود 


از مردم دور کر ده است.) ] 


ار 
فرقت صدر جهان در جان او باره پاره کرده بود ارکان او 
دوری و فراق از صدر جهان چنان رودح و جان او را تحت تاثیر قرار داد که تمام اجزاء 
و اعضای وجود او را پاره پاره کرد. 


گفت: برخیزم هم آنجا وا روم کافر ار گشتم. دگر ره یگروم 
آن عاشق چنان بیتاب شد که با خود گفت: بلند شوم و بروم در همان دیاری که 


معشوقم اقامت دارد. اگر فرضا کافر هم شده باشم دوباره ایمان پیاورم. 


واروم انجاء. بیفتم پیش او پیش آن صدر نکواندیش او 
قارف اند نف حضوو ۲ آن صدر نیکواندیش برسم و به پای او بيفتم. 

۱ لت َفسَه: خوار شد نفس او. لت فعل ماضی مضاعف از باب ثلائی مجرّد. تسه فاعل آن. 

۲ یزدی: فعل مضارع مفرد مذکر باب افعال (- ازداء) یعنی هلاک می‌کند. مفعول این فعل متعدی محذوف 
او ات هیر متصلی است ت که قاعد تا باید به «یردی» متصل شده باشد. در ی اه تماق 
می شود: ۰ 

۳ رّفس: ضربه زدن با با بر سینه, اما در اینجا مطلقاً به معنی کوفتن و ضربه‌زدن است. رَفس, مضاف به ضمیر 
متصل مفرد مذکر «۰» شده و فاعل دی است. مرجم ضمیر «۰» تفس است, در حالی که «نفس» در 
دمستور عربی مونث محسوب می‌شود. این بدان جهت است که لفظ آن مورد اعتبار است. 

۴ احادیث مثنوی. ص ۹۷. 
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قضة وکیل صدر جهان.. 
گویم:انگندم به‌پیشت‌جان خویش زنده کن. يا سر ببر مارا چو میش 


می‌روم و به آن بزرگ می‌گویم: جانم را به پایت نتار کرده‌ام. یا بوسیلةٌ عفو جان مرا 
زنده کن و يا پا تیغ قهر و کیفر جانم را همچون گوسفند سر ببّر. 


کته و رده به سعشت ای ار بهٌ که شاه زندگان جای دگر 
اي ماه آسمان, از مظهر زیبایی» کشته شدن و مُردن در حضور تو بهتر است از شاه شدن 
در چای دیگر. 
ازمودم من هزاران بار بیش بی‌تو شیرین می‌نبینم عیش خویش 


من تا به حال هزاران دفعه و بلکه بیشتر خود را امتحان کرده‌ام و دیده‌ام بدونِ وجود تو 


زندگی به کام من شیرین نیست. 


2 ۱ | وف 2۲ مره ۳ 
ای آرزوی من. نغمه حیاث بخش‌ات را برایم ب نك زمین نه که 
شادی به کمال رسید. [همانطور که مُردگان با صور اسرافیل از گورها برمی‌خیزند. تو نیز با 


نغمه جانبخش خود. روحم را حیات معنوی ببخش.] 


ابلعی" يا ازض دفعی " قد کفی" اشربی یا تفس وزدا" قد صفاا 
ای زمین. اشک دیدگانم را در خود فرو بر که دیگر گر یه بس است. ای جان از این 
غنْ: فعل امر مفرد مذکر حاضر از باب تفعیل, یعنی ترنم کن, نغمه سرایی کن. 
ٍ. مُيّ: ارزو. جمم آن؛ 0 
۳ج شور آوای رستاخیز. 
۴ اب کی: یعنی سینه بر زمین بگذار. بُروک به معنی اقامت کردن و سینه نهادن بر زمین است 
۵ لعی: تا ها با رب بده, بیلع. 
ّ دفع: #اشی: جمع ان دموع. 
۷ کفی: فعل ماضی مفرد مذکر غایب ناقص‌یایی. یعنی کافی شد. 
۸ وژد: آبشخور, ابخور ۵. 
٩‏ صفا: فعل ماضی مفرد مذکر غایب ناقص واوی. یعنی صاف و زلال شد. 


0۳0 9 


۹۷۵ 


۳۷۹۸۱ 


)۳۷۹۹( 


)۳۸۰۰( 


)۳۸۰۱( 


)۳۸۰۳( 


1۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


مم. شرح جانع دننوی معنوی ۲ 
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۳۸۰۶ ( 


۳۸۰۱۷ ( 


اور توت که صاف و زلال گشته است ت. [مصراع اول از ایه ۴۴ سور: هود اقتباس شده.| 


عَدْت" با عیدی الینا؟ موحبا" نعم " ماروَخت "یاریح‌الصّبا 
ای عید من آیا دوباره به سوی ما بازآمدی؟ خوش‌آمدی. ای باد صبا چه خوش 


وزیدی. [و رایحه جانبخش یار را برای ما اوردی.] 


۳ 


گفت: ای یاران. روان گشتم. وداع سوی آن صدری که امیرست و مطاع 
وکیل صدر جهان به دوستانش گفت: ای دا خداحافظ . من نه حضور صدر 
جهان که امیر و فرمانرواست می‌روم. 


دم به دم در سوز. بریان می‌شوم هرچه بادا باد. انجا می‌روم 
باداپاد. 
گرچه دل‌چون سنگ خارا می‌کند" جان من. عزم بخارا می‌کند 


هرچند محبوب من (صدر جهان) سنگدلی از خود نشان می‌دهد. اما روح من حال و 
هوای شهر بخارا دارد و می‌خواهد بدان‌جا رود. 


مسکن یارست و. شهر شاه من پیش عاشق این بود خْبّالوّطن 
بخارا متزل معشوق من است و شهر سلطان من در اتعاست. نی ار ۱۳ 
عاشق تست [اشاره به حدیتث معروف: حبّالوَطن من الایمان «وطن دوسی از ایمان 


۱. عذت: فعل ماضی مفرد مذکر حاضر اجوف واوی. یعنی بازگشتی. 

آ. وبا مفعول مطلقی است که عامل آن حذف شده. یعنی خوش آمدی. 

۳ نغم: از افعال مدح که مانند سایر افعال عربی صرف نمی‌شود. یعنی نیک است, خوش است 

۴. روّخت: فعل ماضی مفرد مذکر حاضر از باب تفعیل. بعنی وزیدی, شادمان کردی. 

۵ دل چون سنگ خارا می‌کند: محبوب من اگر جه سنگدلی می‌کند و بیرحمی نشان می‌دهد. (ر.ک. شرح متنوی 
ولی محشّد اکبرابادی, دفتر سوّم. صر ۲۶۳) 


بّ احادبث مشوی: ص ٩۷‏ 
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قضة وکدل صدر جپان.. ٩۷۷‏ 
است.» بنابر این وطن اصلی عاشق, جایی است که معشوق و مطلوبش در انجاست.] 


پرسیدن معشوقی از عاشق غریب خود که از شهرها کدام شهر را خوشتر یافتی 


۳ اهب م و 
و انبوه‌تر و محتشم تر و پرنعمت‌تر و دل کشاتر! 


۳ ط 
گفت معشوقی به عاشق کای فتی تو به غربت دیده‌یی یس شهرها ۳۸۰۸۱) 
معشوقی به عاشق خود گفت: ای جوان (يا ای جوانمرد) تو در دیار غربت شهرهای 
فراوانی دیده‌ای. 
یس‌کدامین‌شهر زآنهاخوشتر است؟ گفت: آن‌شهری‌که در وی دلبر است ۰ (۳۸۰۹) 


حالا بگو ببینم از میان آن همه شهر, کدام شهر برای تو دلنشین‌تر بوده است؟ عاشق 


جواب داد: آن شهر ی که معشوق در اتحات 


هر کجا باشد شه مارا بساط هست صحراء گر بوّد سم الخیاط ۳ (۳۸۱۰) 
سلطان ما (معشوق ما) هرجا که بساط خود را گسترده باشد. انجا مکانی وسیم و 


پهناور است, اگرچه به اندازة سوراخ سوزنئی باشد. 


هر کجا که یوسفی باشد چو ماه جنت است. ارجه که باشد قعر چاه (۳۸۱۱) 
هرجا که یوسب ماهرو و زیبا رخسار باشد, همانجا بهشتِ موعود است, اگرچه انجا 


منع کردن دوستان, او را از رجوع کردن به بخارا 
و تهدید کردن و لاابالی گفتن او 
گفت او را ناصحی: ای بی‌خبر عاقبت اندیش, اگر داری هنر ‏ (۲رس 
نصیحت کننده‌ای به وکیل صدر جهان گفت: ای غافل اگر واقعاً عقل داری به فرجام 





۱. سم الخیاط: سوراخ سوزن, مأخوذ از آیٌ ۳۸ سور؛ اعراف. 
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۸ شرح جامع مشنوی معنوی /۳ 


)۳۸۱۳( 


)۳۸۱۴( 


)۳۸۱۵( 


)۳۸۱۶( 


)۳۸۱۷( 


این کار فکر کن. 


,7 ‌ِ ۰ 
در نکر پس رابه عقل و. پیش را همجو پروانه. مسوزان خویش را 
پشت و روی این کار را از روی عقل و فراست بررسی کن. و مانند پروانه. خود را در 


چون بخارا می‌روی. دیوانه‌یی ایق زنجیر و زندان‌خانه‌یی 
حال کم وهی باتوی و خواها صتر میا تدای رات صواندای. دا 
را می‌سزد که به غل و زنجیر کشند و به زندان افکنند. 


هه 1 ۰ ۲ . ۰ ده ‌ ۳ ۹ 
او ز تو اهن همی خاید ر حسم او همی جرید تورا با بیست چشم 
صدر جهان از دست تو آن‌قدر خشمگین است که گویی دارد اهن می‌جوّد و با پیست 


چشمم. نو را می‌جوید. یعنی شدیدا مراقب توست که به محض انکه گیرت اورد کیفرت دهد. 


می‌کند او تیز از بهر تو کارد او سک قحط است و. تو انبان ارد 
او برای کشتن تو دارد کارد خود را تیز می‌کند. او در مَتّل مانند سک دوران قحطی 
است. یعنی خیلی هار و خونخوار است. و تو در متّل مانند انبان اردی مسلما اين انبان اگر 


یت ۵ سک بیفتد پاره باره‌اش می‌کند. 


جون رهیدی و خدایت راه داد سوی زندان می‌روی؟ جوئت فتاد؟ 
حا لا که از دسبت او خلااصی بافته‌ای و خداوند متعال راهی پیش بای نو نهاده., جرا 
با پای خود به سوی زندان می‌روی؟ تو را چه شده است؟ [اين اندرزدهندگان عافیت‌طلب. 
کنایه از کسانی هستند که از طریق پُرخوف و خطر سلوک حق می‌رمند و رنج راو نت وت 
ریاضت و عبادت را برنمی‌تاپند. و این عاشق نیز مظهر عارفانی است که از سختی راه 
نمی هر أسند. ] 


۱ هن خابیدن: کنایه از شدت خشم و دشمنی: زیرا اهنخای به معنی اسب سرکش و قاتل و خونی است. 
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قضة وکنل صدر جپان.. ٩۷۹‏ 


بر تو گر ذه گون شُوَکُْل آمدی ‏ عقل بایستی کز ایشان کم زدی! 
اگر فرضا ده نوع مامور از طرف صدر جهان مراقب تو می‌شدند. عقل حکم می‌کرد که 
خود را از ایشان پنهان کنی 


‌ و رم ۰ تب بِ ۰ ‌- « بب 3 
چون موّ کل نیست بر تو هیچ کس ازجه بسته کشت برتو پیش‌ویس؟ 
اما حالا که تن ماموری مراقب تو نیست. از چه رو راه پیش و پس بر تو بسته شده 
اسبت ؛ 
عشق پنهان کرده بود او را اسیر ان موکل را نمی‌دید آن ندیر 


مولانا خود به سوال بیت قبل جواب می‌دهد: عشق نهانی, آن وکیل را گرفتار خود 


کر ده بود. و آن شخعصس نصیحت کننده و هشدار دهنده آن مامور مخفی عشق را نمی‌دید. 


هر موکل را موکل مُختفی‌ست ورنه او دریند سک‌طبعی ز چیست؟ 

هر مامووی که تهکاری ام مس تست بالط مسوری محتی استه یی او 
مافوز تهانی است که مامور ظاهری را جهت. می‌دهد و آقداماتش را فحت قطظاوت شوه 
قرار می‌دهد. و ۷ این حوی تهاجم که در مأموران دیده صی‌شود معلول چیست! (مسلما 
اینها نشان می‌دهد که منشاً اصلی تهاجمات مأموران ظاهری, مأآموران مخفی هستند. یعنی آنها 
به ایشان دستور می‌دهند که اين کار را نکن, به فلانی حمله کن. دیگری را رها کن و امتال 
اینها. منظور مولانا از «مأمور مخفی» انگیزه‌های مکنون در ضمیر پنهان آدمی است که هر 
شخص در اعمال و کردار خود, مقهور آن عواملِ روانی است. رجوع شود به بیت (۲۳۵۶) 
همین دفتر.] 


خشم شاه عشق بر جانش نشست بر عوانی و سیه روییش بست 


خشم پادشاه عشق, روح او را تحت تأثیر و تصرف خود قرار داده و در نتیجه وی را به 
۶ ر ۳ ِ ۳ 
۱. کم زدن: یکلسون ان را در بیت فوق به ضم « کاف» خوانده و کم‌زدن را مساوی استین افشاندن و فرار 


گردن از کسی وتهان شدن طرفعه است: (لقات و تخب ارت متنوی. ج ۷ ص ۳۱۷) غالب شارحان نظیر اکبر ابادی 
و انقروی آن را بنهان شدن و مستور گشتن معنی کر ده‌اند. 
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۰ شرح جایع دثنوی دعنوی ۳7 


)۳۸۳۳( 


)۳۸۳ ۴( 


)۳۸۳۲۵ ( 


مامور نت رو روستاقی کته است. اعتی, ایضا هی ات که رر کتور دل‌ها جک تن ۳ 
و هیچ قلبی نیست که از سيطرةُ عشق, بیرون باشد. منتهی عشق در هر کس به نوعی ظهور 
می‌کند؛ یعنی عشق در هر کس مطابق استعداد و قابلیت روحی او ظاهر می‌شود. متلاً آزکه 
حالی نازل دارد عشق در وی به صورت گرايش شدید نسبت به مسائل و موضوعات پست و 
مبتدل ظهور می‌کند. و بالعکس آن‌که روحی متعالی دارد. عشق در او به صورت علاقه و 
وایستکی شدید سبت به مکارم اخلاقی و ارزش‌های برتر ظاهر می‌شود. بنابر اين. عشق هر 


می‌زند او را که هین او را بزن ز آن عوانان نهان انغان من 

حشم و عضب دروني با سور که رودح او را تسخیر و مرعوب خود کرده؛ از او 
می‌خواهد که فلانی را بزن. یعنی آن مأمور, شیفته و اسیر غضب است. به عبارتی دیگر. عشق 
در او به صورت غضب ظهور کرده و او سراپا اسیر غضب است و همان عامل درونی است که 
افعال و اعمال او را جهت می‌دهد. در مصراع دوم حضرت مولانا در اینجا برای هشدار ادمیان 
به انگیزه‌های درونی و سیطر؛ٌ ضمیر مخفی می‌گوید: من از مأموران نهانی در ضمیر انسان فغان 
دارم. [مولانا می‌گوید: ای ظاهربینان. در تحلیل رفتارهای انسان, اینقدر به عوامل 
ظاهری و سبب‌های بیرونی تکیه مکنید بلکه باید به عمق ضمير او راه یابید و تاریکخانه 
ضمیر وی را برکاوید تا بر شما معلوم شود که ادمی در اعمال و رفتار خود مقهور چه عواملی 


است. ] 


هر که بینی در زیانی می‌رود گرچه تنهاء با عوانی می‌رود 
ای ظاهربین, تو هرگاه دیدی که کسی به سوی ضرر و زیانی گام برمی‌دارد خیال نکن 
و تنهاست. زیرا اگرچه او ظاهراً تنهاست. اما در باطن, ماموری همراه اوست و او را بدان کار 
می‌کشاند. یعنی او مقهور انگیزه‌ای روحی است و آن انگیزه, مانند یک مأمور زورمند. او را به 
انجام کارهایی خاص وا می‌دارد. 


گر ازو واقف بدی, افغان زدی پیش آن سلطان سلطانان شدی 


اگر ان شخص از قدرت و حاکميتِ ماموران درونی یعنی از تصرف ها بر قرف تس 
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مخفی انسان آگاه می‌شد, قطعاً به حضور شاه شاهان می‌رفت. یعنی به درگاه الهی می‌شتافت و 
از او استمداد می‌جُست. [مناسب است با مضمون بیت (۱۹۱۳ - )۱٩۱۱‏ دفتر دوّم. در انجا 
صحبت از قدرت و تصرف عجیب نفس امّاره است. در بیت فوق نیز تلمیحاً همین مطلب القاء 
شده است. منظور اینست که شخص اسیر در عشق‌های نفسانی در آن صورت از خدا 
درخواست می‌کرد که عشق او را از ناخالصی‌های نفس امّاره پاک و صاف کند.] 


را از حتعال شتطان غولناک تمایلات نفسانی و شهوات حیوانی برهاند. 


میر دیدی‌خویش راء ای کم ز مور ز آن ندیدی آن موکل را تو کور 
ای کسی که بر حسب واقع, از مورچه هم کمتری, تو از روی غفلت و نخوت, خود را 
پادشاه کشور وجود خود می‌انگاشتی, و برای همین بود که تو بر اثر کوژدلی و نابینايی باطنی 


غرّه گشتی زین دروغین پر و بال یر و بالی کو کشد سوی وّبال 
تو به پر و بال دروغین خود مغرور شدی. یعنی شکوه و دولت ظاهری و عرّت دنیوی 
برای تو که مانند پر و بال عاریتی بود تو را فریب داد و تو را به سوی عذاب و تباهی کشانید. 
[شاید تلمیح باشد به صاحب صحاح که در ارزوی پرواز با بالهای مصنوعی به هلاکت رسید.| 


پر سبک دارد. ره بالا کند چون گل‌آلو شد. گرانی‌ها کند 
هر پرنده‌ای که پر و بال خود را از مواد کثیف و سنگین پاکیزه نگه دارد به سوی اوج 
اسمان پرواز می‌کند. امّا وقتی که آن پر و بال به مواد کثیف و سنگین الوده ۱3 آن پرنده 
سنگین می‌شود و قدرت پرواز از او سلب می‌گردد. [ه مینطور وقتی پرندة روح ادمی از 
هواهای نفسانی و انگیزه‌های حیوانی پاک شود می‌تواند در اسمان تعالی و تکامل روحی به 
پرواز درآید. و چون به شهوات و تیرگی‌های نفسانیات آلوده شود بر زمین حیوانیت می‌ماند و 
تعالی نمی‌یابد. ] 
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لاآبالی گفتن عاشق, ناصح و عاذل ‏ را از سر عشق 


گفت: ای ناصح, مش کن چند چند؟ پند کم ده زآنکه بس سخت است پند 


ان عاشق حیران (وکیل صدر جهان) به تصیحت کننده خود گفت: ساکت شوء آتر تا 


سخت‌تر شد بند من از پند تو عشق را نشناخت دانشمند تو 
بند نامرئی قلب من بر اآثر پندهای تو محکم‌تر شده است. یعنی هرچه مرا از عشق 
بازداری» من عاشق‌تر می‌شوم. عقل و دانش تو عشق را نشناخته. 


آن طرف که عشق می‌افزود درد بوخنیفه و شافعی درسی نکرد 
از اینجا به بعد مولانا از عشق وکیل صدر جهان, گریزی می‌زند به عشق بندگان صالح 
په حضرت حق. و می‌گوید: ِ انجا که عشق, درد انسان را می‌افزاید. ابوحنیفه و شافعی 
نتوانستند در خصوص عشق درسی دهند. (ایوحنیفه. نعمان بن ثابت. یکی از پیشوایان 
چهارگانة اهل سّت و جماعت و بنیان‌گذار مذهب خنفی است. به سال ۸۰ هجری در کوفه 
زاده شد و در همانجا پرورش یافت و به سال ۱۵۰ هجری از دنیا رفت. وی اصلا ایرانی بود. 
او از تقوی و ورع فراوانی برخوردار بود به طوری که وقتی عمّر بن هیر ذ(امیر عراق عرب و 
عراق عجم) از او خواست که منصب قضاوت را برعهده گیرد. او نپذیرفت و پس از آن, منصور 
عباسی نیز با اصرار تمام از او خواست که بر مسند قضاوتِ بغداد تکیه زند. اما این بار نیز قبول 
نکرد. تا اينکه به زندانش أفکند و در همانجا وفات کرد ۱ توضیح پیرآمون امام شافعی در شرح 
بیت (۳۳۰۹) دفتر دوم 3 ام هول ۲ ذر ای تم ود ور تا نی اس 13 
خواندنی. اکسیز عشق را نمی‌توان در لابلای اوراق کتب و مجادلات فقهی و کلامی پیدا کرد. 
بل عشق بارقه‌ای است که ناگهان بر تاریکخانة درون آدمی ساطم می‌شود و یکسره او را 
سودایی و شیدایی می‌کند: 
حلاج بر سر دار. اين نکته. خوض سراید از شافعی نیرسید امتال این مسائل] 


۱. عادل: سرز نس ۲ 
۲ ر. ک. اعلام زرکلی؛ ج »٩‏ ص ۵ ۴. 
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تومکن تهدید از کشتن که من تشن زارم بسخون خضویشتن 
تو مرا به کشته شدن مترسان, زيرا من با تضرع و زاری. تشن خون خود هستم. 
[عاشقان صادق و عارفان کامل از محو و فنای وجود موهوم و نفسانیات خود هیچ باکی 

ندارند. بلکه با اشتیاق تام و شوق تمام خواستة خود را در مشیت الهی مستهلک می‌سازند.] 


عاشقان را هر زمانی مُردنی‌ست مُردن عشاق. خود یک نوع نیست 

برای عاشقانِ صادق, هر لحظه مرگی وجود دارد. مرگ عاشقان, یک نوع نیست. 
| مرگ 1 اصطلاح عرفا و صوفیان عبارت است از قمع و سرکوب هواهای نفسانی و 
ارزوهای طویل و دراژ آهنگ نفس, زیرا حیات نفس به اینها ۳ دارد و تا وقتی که تفس به 
خواسته‌ها و ارزوهای خود رسیده روح و قلب آدمی مُرده است. اما وقتی نفس به واسطه 
سرکویی هوی و هوس بمیرد یعنی مغلوب عقل شود روح و قلب حیات می‌یابد. عرفا و صوفیه 
مرگ را به انواعی تقسیم کرده‌اند: ۱. مرت احْمّر (< مرگ سرخ) که عبارت از مخالفت با 
هواهای نفسأنی است. ۲. موتِ ابیْض (< مرگ سفید) که عبارت از گرسنگی و تحمل جوع 
است. ۳. موت اخضّر (< مرگ سبز) که عبارت از پوشیدن جامه‌های زنده و وصله‌دار است. 
۳ مَوّت آشوّد (< مرگ سیاه) که منظور از آن تحمل آزار و اذیّت خلایق است ". بی‌گمان 
منظور مولانا فراتر از این اصطلاحات رسمی است و همانطور که بارها گفته شده. مقاصد ابیات 
مولانا را نمی‌توان در قالب اصطلاحات متداول محدود کرد و اين اصطلاحات نمی‌توانند معانی 
قاهر متتوی را بر دوش کشند. ظاهراً منظور مولانا از مرگ‌های متوالی و نو به نوی عاشقان, 
همانا مرگ اختیاری است و آن عبارت از پُریدن پیوندهای حیوانی و مادّی انسان است و چون 
در وجود ادمی, ارزوها و امیال بیشماری وجود دارد. لذا قطم هریک از اين پیوندهای حیوانی 
و مادی. مرگی است برای نفس امّاره و حیاتی است برای روح و قلب «پس تو را هر لحظه 
مر کرو زجفتی است ۸ بریدن پیوندهای محکم آمال و امیال ست, کار فرکسی تیست,قنها با 
تیغ اخته عشق حقیقی می‌توان این رَسَن‌هاي حیوانی را بُرید. بنابر این مرگ عاشقان 
«شدن‌های متوالی و متکامل» است.] 


۱ ر.اک. ترجمه اصطلاحات الصو فیه. ص ۱۴۱ ۰ ۱۳۹. 
۲ بیت (۱۱۴۲) دفتر اول. 
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۴۳ شرح جادم مثنوی معنوی ۳۱ 


)۳۸۳۵ ( 


)۳۸۳۶( 


)۳۸۳۷( 


)۳۸۳۸( 


۲ 


او دو صد جان دارد از جان هدی وان دو صد را می‌کند هر دم فدی 
عاشق از روح هدایت کنندة جهان. دویست جان دریافت کرده و در هر لحظه, ای 
دویست جان را قرباني راه حضرتِ معشوق می‌کند. [«دوصد» نمایند؛ عددی خاص نیست 
پلکه ان عدد دلالت بر کثرت و بیشماری می‌کند.| 


هر یکی جان را ستاند ده بها از نبی" خوان: عشرة آمتالها 
عاشق در برابر هر جانی که فدای حضرت معشوق می‌کند. ده برابر عوض می‌گیرد. 
از قران کریم اين مطلب را بخوان که: هرعمل نیکی, ده برابر پاداش دارد. مصراع دوم 
اشاره است به ای ۱۶۰ سوره انعام که توضیح آن در شرح بیتِ (۱۴۹۴) دفتر اوّل امده 


است. ] 


۰ 2 ۰ 1 ۰ ۳ ۳ ع‌ ۰ ۷ 2 ظ ۰ 
بریرد حون من آن دوست رو پای کویان جان برافشانم بر او 
اگر حضرت معشوق, خونم ریزد. من پای‌کوبان و رقص‌کنان. جانم را نثار او 


می‌کنم. 


آزمودم مرگ من در زندگی‌ست چونزهم زین زندگی,پایندگی‌ست 
من این موضوع را آزمایش کرده‌ام که مرگ من در زندگی است. یعنی مرگ حقیقی من 
وقتی است که وابستة به زندگی حیوانی و مادی باشم. و هرگاه از این حیات حیوانی 
رهایی یایم. در آن وقت است که به زندگی جاودان رسیده‌ام. (در یکی از متون کهن 
عارفانةُ هندو امده است: «مردی که دل او فریفته راحتِ محسوسات نیست وت ترک 
اين لذات در دل خود می‌یابد باید دانست که به افریدگار واصل شده و به راحت جاودان 


۴ 
ز سمل ۵ ات .۰( ۱ 


۱. هدی: مصدر است. اما در اینجا به معنی اسم فاعل آمده است. گاه مصدر برای مبالغه به معنی اسم فاعل 
بکار می آید. 

۲. بی: قرآن کریم. 

ِ دوشت زو: اس ۲ دو سب بار مهربان, معسوق. 


. بکوت کشا ص ۲ ۲. 
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قصف وکیل صدر جهان... 


اف تلونی اف تلونی یاقات. لو فی قَثلی خیاتاً نی خیات 
در اینجا مولانا به یکی از ابیات منسوب به منصور حلاج اشاره می‌کند و آن را به نحو 
تضمین و تصرف می آورد. رجوع شود به شرح بیت (۳۹۳۵- ۳۹۳۴) دفتر اوّل. اما ترجمة بیت 
فوق: مرا یکشید, | پکشید ای یاران مورد اعتمادم؛ زیرا که در کشتن من, زندگی در زندگی 
است. یعنی در کشته شدن من, حیات برین و زندگانی متعالی نهفته است 


۱ س ۳ ۱ ۳ ۵ ِ_ هه ۳ ۳ ور ه ۲ ۳ 
یامنی‌الخد یا زوح البقا اجتدب روحی و جد لی باللقا 
ای روشن‌رخسار, ای جان پاینده. روحم را به سوی خویش جدذب کن و دیدارت را 


بر من ارزانی دار. 


لی خبیٌ خْبّه یَشوی" الحشا" لو یش ینشی علی عینی. مشی* 
مرا دوستی | ست که عشق او 2 قلب و جگرم یت ت. اگر آن ن دوست بخو اهد 
پر دیدگانم راه رود. راه برود. [«مَشیْ» در اینجا چواب شرط است. خلاصه همه و۳( 


اختیار اوست و او هرگونه مقتضی می‌بیند می‌تواند در من تصرف کند.] 


پارسی‌گو. گرچه تازی خوش‌تر است عشق را خود. صد زبانی دیگر است 
فارسی حرف بزن اگرجه عربی برای اهلش زیباتر است؛ اما عشق, غیر از این دو زبان. 
صد زبان دیگر هم دارد. 


۱. ثقات: جمع مه به معنی مورد اعتماد. 
حور 
۳ اجْتَذْبْ: فعل امر مفرد مذکر حاضر از باب افتعال. به معنی جذب کن. 
۴ واوی اپیاس ویب به معنی پبخش, کرّم کن. 
یشوی: ی ی کیت نوت 
۴ عا : اعضای درونی تدانتا ماعفا .جمع آن 4 
۷ یمشی: فعل مضارع مفرد مذکر غایب ناقص‌یایی. به معنی راه می‌رود. 
۸ مّشی: فعل ماضی مفرد مذکر غایب ناقص‌یایی. به معنی راه رفت. در اینجا چون در جواب فعل شرط 
و معنی مضارع می‌دهد. 


۹۹ 


۸۵ 
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۶ شرح جادم دثنوی معنوي ۳ 


(۳۸۴۳) بوی آن دلبر چو پرّان می‌شود آن زبان‌ها جمله حیران می‌شرد 
هرگاه رایحه دل‌انگیز عشق پراکنده شود. همه آن کسانی که به این زبان‌ها حرف 
می‌زنند از شذت عظمت و بیکرانی عشق, دچار حیرت می‌شوند و از بیان آن باز می‌مانند. 
( ۳۲ ۳۸۴) بس کنم, دلیر درامد در خطاب # شو. و ان 9 پاصراب. 
سرایا گوش شو که خداوند به راستی و درسمی نات انیت 
س‌ 1 
۳۸۴۵۱ چونکه عاشق توبه کرد اکنون بترس کو چو عیّاران کند بر دار. درس 


موی 7 و وی 
کرده و دست داشته ار انیت ترس و از اجتاب کید ز پرا عان 


خود توبه کرده است 
ی مرن ۳۳ 
گذفته بر سر دار درس مج وتا را یه همگان تیم میدهد.[چننگه شیع فریدالدین ار 
(قذش ال رُوحَه) از درسی که منصور حلاج بر سر دار به مردم داد اینگونه سخن می‌گوید: 


چون که شد حلاج بر دار ان زمان جز اناالحق می‌نرفتش و زان 


جون زبان او همی‌نشناختند 
زرد شد چون ریخت از وی خون بسی 
زود در مسبالید آن خسورشید راه 
گفت: جون کخلگونه مُرد است حون 
تانباشم زرد در چشم کی 
هر که زا هت زود یهن کر 
چون مرا از ترس یک سر موی نیست 


مردٍ خونی چون نهد سر سوی دار 


جار دست و پای او ان داختند 
سرخ کی ماد در ان حالت کسی؟ 
دستٍ پسبریده به روي همچو ماه 
روی خود گلگونه‌تر کردم کنون 
سسرخرویی باشدم اینجا بسی 
طن برد ک‌اینجا بسترسیدم مگر 
جز چنین گلگونه اینجا روی نیست 


سیر مرردیش ۳ زمان اید پبکار 


شبّلی می‌گو ید: وقتی که حلاج ر ره دار کشیده بو دید به او گفتم تصوّف جیست؟ گفت: 


کمترین مر تبه آن همین 


۱ عیّار: در اینجا به معنی جوانمرد است 


۹۹ 


انشت. که می‌بینی. گفتم؛ یس والاترین مر تبه آن جیست؟ گفت: نو را 
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قضة وکیل صدر جهان.. ٩۸۷‏ 


بدان راه نیست ولیکن فردا خواهی دید. فردای آن روز وی را گردن زدند و جسدش را به اتش 


قهر خود سوزاندند. ظاهرا مولانا در بیت فوق بدین ماجرا نظر داشته است.] 


ر۱ 
گرجه این عاشق بخارا می‌رود نه به درس و. نه به استا می‌رود (۳۸۴۶) 
مولانا می‌خواهد به حکایت وکیل صدر جهان بازگردد. اما ۶و ح جذیه روحی» او را 
با خود به دریای معانی می‌بَرّد و دوباره به ایراد نکات عار فانه هی فر دا 5 اگر چه این 


عاشق به‌سوی بخارا می‌رود؛ یعنی به سوی منبع و منشا علم و معرفت حقیقی رهسپار 
۳۹ ۱ ب‌ 1 ۰ ۰ " ۰ 0 ۱ 
می‌شود , اما برای اموختن دروس ظاهری و نعلیم گرفتن از استادان علوم ظاهری 


بدآنجا نمی رود. 
عاشقان زا ترسح تست دفتر و درس و سَبقشان ؛ روی اوست (۳۸۳۴۷) 


عاشقانی که درس عشق آموخته‌اند. معلمی ندارند جز جمال یار. دفتر و درس و مشق 


خامش‌اند و نعر؛ تکرارشان می‌رود تا عرش " و تخت یارشان ‏ (۳۸۲۸) 
هرچند عشاق, برحسب ظاهر خاموش و ساکت‌اند. اما در حقیقت بانگ فریادهای 


درسشان آشوب و چرخ و زلرّله له زیادات‌ست و. باب سلسله ‏ ۳۸۴۹۱ 

درس عشاق. شور و حرکت و هیجان روحی است. نه مطالعة کتاب زیادات و ایواب 

محصول تجارب روحی و سلوک باطنی است. چنانکه عطار می‌گوید: سخن ایشان. نتیجه کار 

و حال است. نه ثم حفظ و قال است. و از عیان است. نه از بیان است. و از اسرار است نه از 

۱. راک. بیت (۳۷۹۱) همین دفتر. 

۲ سَبق: درس هر روزه. 

۳ عَّش: ر.ک. شرح بیت (۳۴۸۷) دفتر اوّل. 

۴ چرخ: منظور سماً و پایکویی و دست افشانی صوفیان است. 
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تکرار است. و از علم لدنی است نه از علم کسبی است. و از جوشیدن است نه از کوشیدن 
است . 

زیادات نام کتابی است در فروع اهب تفه تا یی سحمد بسن سس تن ف-ء‌قد 
شیبانی . فقیه و دانشمند حنفی مذهب قرن دوّم هجری. و سلسله نام کتابی است از عبدالله بن 
یوسف بن محمّد جوینی ملقب به رکن الاسلام, ققیه شافعی " مذهب قرن پنجم هجری در باب 
فقه شافعی. لفظ «سلسله» در عین حال تعریضی است به کسانی که عرفان را در سلسله‌ای از 
سلاسل منحصر می‌کنند و به جای آنکه خود به سلوک حقیقی پردازند و به زیور کمالات 
اخلاقی آراسته شوند. دم از سلسلة خود می‌زنند و بدان می‌بالند و پیاپی می‌گویند سلسلة من 
فلان و بهمان است. به یکی از مشایخ عظام گفتند: سلسلهٌ شما به کجا می‌رسد؟ گفت: از سلسله 
کسی به جایی نمی‌رسد! منظور مولانا اینست که عاشقان حضرت حق, مقیّد به قیل و قال 
نیستند و خود را اسیر رنگ‌ها نمی‌کنند.| 


سلسلة اين قوم. جعدٍ مشکبار  .‏ مستئله درست. لیکن دور یار 

سلسلة اين طایفه (عاشقان) زلف پرپیج و خم و خوشبوي حضرتِ معشوق است. در 
میان عاشقان, اگرچه مساأله دور وجود دارد. امّا منظور از آن, دور حضرت معشوق است. 
| جعد (< گیسوی پر سین و خم) در اصطلاح عرفا کنایه از کترات و تعیّناتِ دئیوی است. زیر 
همانطور که گیسوان رخساره را می‌بوشاند. کثرات دنیوی و آیات و مظاهر نیز جمال 
حضرت‌حق را در حجاب خود می‌پوشاند. توضیح این مطلب در بیت(۳۷۶۱) همین دفتر آمده 
است. امّا منظور از «مُشکبار بودن جَغْد» اینست که کثرات دنیوی و مظاهر و ایات برای 
صاحبدلان و روشن‌بینان حجاب حضرت حق نمی‌شود. پلکه بالعکس, رایحه دلنواز حق را به 
مشام دل بیدار آنان می‌رساند. دور در اصطلاح اهل منطق چنین تعریف شده: نقدم شیْ بر نفس 
رت به عبارت دیگر هر معلولی که خالق علّتِ خود نیز باشد آ‌ را دور گویند. و البته اين ام 
مستلزم آن است که معلول, مقدّم بر نفس خود باشد متلا از کسی سوال کنند علّت «روز» 


۱ تدکرة الاو لباء. ص ۲ ۱. 
طم: ریحانه الادب, ح ۳ ص ٩۰‏ ۲. 


ی ی ۱۳۳۲ 
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قضة وکیل صدر جهان.. 


جو اب دهد: ۱ 1 ست. اما دور عرفا چیست؟ 
حرکت و چرخش و جوشش برای شهود حق. و قهراً اين در امری مقبول و مطلوب است 
ظاهر | منأسب‌ترین وجه. همین است. برصی می‌گویند. منظور از دور دور (صمی » اف 
که در مجلس یار به صورت پیاله می‌گردد. یا دور چشم یار است که به نوبت به جانب 
۱0۲۳ وی روت رین یی زو 
تر تب امور نی لاحق. ماد رم اد و به دنبال آن ب‌ 
از تا که تم ال ات و ار ۱ رو یه ری سلقه م رس عصفال است که 
میان بینی.»] 


مسئله کیس ار بپرسد کس تو را گو: نگنجد گنج حق در کیسه‌ها 

اگر کسی مسألا یس رااز تو سوّال کند. به او جواب بده: گنج حق در کیسه‌ها 
نمی‌کنجد. [کیس. لفظا به معنی کیسه‌ای است که در آن درهم و دینار می‌گذارند. تین 
فقهی برای بریدن دست سارق: شروظی نهاده شده که .در کتب: مربوط به: ان امده است. خلاصة 
آن حکم اینست: هرگاه کسی مقداری پول در کیسه‌اش داشته باشد و دزدی بیاید آن را از او 
ی ی و ارو ی ۳ ۳ ۳ 
فقها از «حوز» باشد یعنی از جاء ی حفاظت مال باشد قطع دست سارق لازم می‌اید. و امّا اگر 
سرقت از حوز نباشد و يا دیگری از جوز خارج کرده باشد و او دزدیده باشد قطع دست لازم 
نمی آید . انقروی در شرح بیت فوق می‌گوید؛ از قواعد اسلوب حکیم اینست که هروقت 
شخصی از یک عالم و حکیم مساله‌ای سوال کرد. آن حکیم در صورتی جواب سوال‌کننده را 


۲ ر.اک. شرح کبیر انقروی,. جزو سوّم, دفتر سوم ص ۱۴۷۰. 
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می‌دهد که آن مسأّله برای او نافع باشد, و الا جوابی به او نمی‌دهد, بلکه مسأله‌ای دیگر را 
سر ح می‌دهد. از اینرو رقتی کسی از تو دربارة مسأله‌ای از مسائل فقه اصغر (احکام شرعیه) 
سژال کرد. تو آن مسأله را از زاویهٌ فقه اکبر (عرفان) جواب بده و بگو: جواهر اسرار و حقایق 
ربانی در کیسه‌های افهام و انبان عقول بشری در ی اد : از بس که بیکران است.] 


۳۷1 دم خلم و مبارا صمیر و د بد مبین. دکر بخارا میر و د 

اگر عاشقان الهی. حرف | ز طلاة ی خلع و مبارات می‌زنند. اين قفیّه را نباید از دید 
منفی نگاه کنی, چه آنها با این کنایات دربارة بخارا (وصال حق) حرف می‌زنند. اخلع, 
نوعی از طلاق است که طبق آن. زنی که نسبت به شوهرخود تمایلی ندارد و راضی به ادامة 
زندگی با او نیست., اماده می‌شود که از مهریة خود صرف‌نظر کند و آن را بدو ببخشد و 
حتّی اموالی دیگر نیز به او بدهد تا شوهر به طلاق او حاضر شود. امّا مبارات. طلاقی است که 
با رضایت طرفین انجام می‌شود. یعنی در صورنی است که هیچکدام راضی به ادامة زندگی با 
دیگری نباشند, لذا بر سر طلاق با یکدیگر توافق دارند. امّا منظور بیت: عشاق راستین نیز 
حرف از طلاق می‌زنند. امّا تو نباید از این حرف نگران شوی و بگویی: عرفا که اهل محبّت و 
شفقت‌اند چرا حرف از طلاق می‌زنند؟ باید بدانی که طلاق آنها با طلاق‌هاي رایج و متداول 
جامعه فرق دارد. منظور آنان از طلاق. جدایی و دوری آنان از جهان مادی و شهوات نفسانی 
است. چه تا این فراق و طلاق را بر ای خود انتخاب نکنند به منب معارف ربّانی و اسرار الهی 


ذکر هر جیزی. دهد خاصیتی زانکه دارد هر صفت. ماهیتی 
دا هر مان خایوی جرب زیرا که هر صفتی. ماهیّتی معیّن دارد. [از انجا که 
یاد کردن هرچیزی خاصیّتی دارد. یعنی برای هریک از خواطر قلبی و تکاپوی درونی خاصیت 
و اثری روانی نهفته است. بنابر این یاداوردن بخارا (وصال حضرت معشوق) مستلزم اینست که 
انسان با وابستگی‌های دنیوی و تعلقات حیوانی متارکه کند . برخی از شارحان در شرح بیت 





۱ ر.اک. شرح کبیر انفروی. جزو سوم دفتر سوم ص ۱۴۷۲. شرح مثنوی ولی محمد اکبرابادی, دفتر سوم. 
ص ۲۶۴. 


۲. مفتبس از شرح موی ولی محمّد اکبرابادی. دفتر سوم, ص ۲۷ ۲. 


0۱0 ۰۲9 


۱) 0 0 





(2 1 


۱19210 


قضة وکیل صدر چها... 


فوق مطالب مفصّلی گفته‌اند که خلاص آن اینست: هریک از صفات الهی خاصیّتی دارد, لذا 

هرگاه انسان به صفتی از صفات الهی توجّه کند. خاصیت همان صفت در او متجلی می‌شود. 
مثلاً کسی که حق در او با صفت علم, تجلی کرده عالم و فرزانه می‌شود. و کسی که حق در او 
با صفت ستاریّت متجلی شده, صفت عیب‌پوشی و حفظ آبروی دیگران در او به نحو بارزی 
اشکار می‌شود و امتال اینها . وجه اوّل مناسب‌تر می‌نماید.| 


در بسخاراء در هنرها بالغی چون به خواری زو بهی. زآن فارغی 
در شهر بخارا به انواع هنرها دست می‌یازی؛ اما اگر نفس امارة خود را 
به خواری و خاکساری بکشانی از همه آن هنر ها و دانش ش‌ها فارغ و بی‌نیاز خواهی شد. 
(یعنی اگر به حقيقتِ فقر و فنا برسی حتّی به آن دانش‌ها و هنرها نیز نیازی 
نخواهی داشت. زیرا به بینش و روشن‌بینی رسیده‌ای. این دانش‌ها بسان فانوسی است 
که تو را در طریق ظلمانی کمک می‌کند. امّا وقتی به منزل روشن رسیدی» فانوس را کنار 
می‌گذاری. ] 


چشم بر خورشید بینش می‌گماشت 
آن عاشق بخارایی (وکیل صدر جهان) غم اندوختن علم و دانث س ظاهری نداشت. بلکه 


او چشم به خورشید بینش الهی دوخته بود. [اين ابیات در رجحان بینش بر دانش است.| 


۳ ۳ 


هرکه در خلوت به بینش یافت راه او ز دانش‌هانجوید دستگاه" 


زرا هر کسن که در خلو تخانه دل , پتواند به کسپ بینش نایل شود او از طریق علوم و 
فنون ظاهری جاه و جلال طلب نمی‌کند. 


با جمال جان جو شد همکاسه‌یی باشدش ز اخبار و دانش تاسه‌یی 
هرکس که با جمال حقیقت. مصاحب و همنشین شد. دیگر از هر‌گونه خبر ,؛ و علم دلتنگ 
می‌شود. [زیرا آن که به مرتبه ریت و شهود حقیقت رسیده برای اورنجآور وکسالت‌بار است که 


[0۳ 


. ژر کی : شرح کبیر انقروی. جزو سوم, دفتر سوم, ص ۴۷۳ ۱. 
آ ذشتگاه: قدرت و جمعیّت, کثرت اسیاب و اموال. 
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کسی بیاید و برای او درباره حقیقت حرف بزند و از طریق الفاظ از آن خبر دهد. چه در این 
مرتبه, الفاظ نیز حجاب حقیقت می‌شود. وقتی ما هویت خود را در برده‌هایی از الفاظ 
می‌پوشانیم. حقیقت مطلق را به طریق اولی.] 


دید بر دانش, بود غالب فیل! ز آن همی دنیا بچربد عامه را 

دیدن از دانستن بسی بالاتر است؛ به همین دلیل است که دنیا برای عوام و ظاهربینان 
جدایر است, مها ففن که ده از ششدون و ادوس رد ای اط مان بش زر 
است. از اینرو چون اهل ظاهر, دنیا را بطور محسوس و مشهود می‌بینند آن را بر اخرت ترجیح 
می‌دهند. زیرا از آخرت چیزی جز مشتی الفاظ گنگ و مبهم نمی‌دانند. پس دنا برای اين گروه. 
مطلوب ز و جات سای انا دنا فد اس و ارت تست دنا خاتر ات اخرست 
غایب. از اینرو نسبت به دنیا اقبال نشان می‌دهند و از اخرت اعراض می‌کنند. ولی اهل معرفت 
پایدار.] 


زانکه دنیا را همی‌بینند عین و آن جهانی را همی‌دانند دین 

زیرا عوام ظاهریین, دنیا را با چشم ظاهری خود می‌بینند و اخرت را نسیه می‌دانند. 
[در شش بیت نز مولانا بروشنی بیان کرد که مرتبه «بینش» از «دانش» برتر و بالاتر است. 
منظور مولانا از «بینش» بینایی دل و درک و معرفت باطنی است که در برخی از ایات 
قرانی نظیر ایذ ۸ سورة اعراف و ای ۱٩‏ سور معارج اهل بینش و بینایی قلبی را با 
لفظ «بصیر» یاد می‌کند. بسیارند کسانی که انباشتة از الفاظ و محفوظات‌اند, یعنی صاحب 
دانش‌اند اما چون معرفت باطنی و بینایی قلبی ندارند حقیقت را گم کرده‌اند و ره افسانه زده‌اند. 
ازینرو خط سیر مولانا در مثنوی, توجّه دادن مردم به کسب بینش است. رجوع شود به بیت 


(۸۶۰) دفتر دوم.] 


۱. فرا: معانی متعدد دارد. از ان جمله به معتی بلند و عالی ات هداعا مت سار ابنه است. «بود 
غالب قرا» بعی شتا غالب ات 
۲ خربیدن؛ غالب آمدن: فزونی بافتن, جیره شدن. 
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قضة وکیل صدر جپان.. ٩٩۳‏ 


رو نهادن آن بندة عاشق. سوی بخارا 


رو نهاد آن عاشق خونابه‌ریز دل طیان. سوی بخارا گرم و سیر 
آن عاشقی که در طلب معشوق خود. اشکي خونین فرو می‌ریخت و روحی منقلب و 
ین مضطرب دا گرم و شتا بان رهسیار بخارا سمل . 


و 1 ۱ 1 ۰ ۰ 1 2 
ریک امون پیس اوهمجون جر بر اب ۱ او جون اسر 


می‌امد و اب خروشان و وسیع رود جیحون در نظر او برکه‌ای کم آپ می‌امد. (عشق, مشکلاتِ 
عظیم و کوه‌اسا را حقیر و ناجیز می‌کند. مولانااشاره‌ای دارد به جکامه معروف رودکی: 


بوی جوی مُولیان اید همی بسا از مسپربان اد هی 
در سیپیده دم سیم مُشکبوی کاروان در کاروان اید نمی 
ریگ آفیو ون درشتی‌های او زیر سبایم پرنیان او هممی 
رود جیحون. با همه بهناوری خنگ مارا در میان 3 همی 


مولانا مضمون دو بیت اخیر را بطور فشرده در بیت فوق اورده است.] 


سه ۵ ظ 
ان بیابان. پیش ا: جون گلستان می‌فتاد از خنده او. جون گل ستان 
آن پیابان خشک و خشن در نظر ان عاشق صادق از غایت اطافت مانند گلستان جلوه 


می‌کرد. و او از فرط خنده و شادمانی همجون گل بر بشت می خوابید. 


در دنت قتی انا لی از بخارا یافت و. آن شد مَذهْبش 
هرچند قند و شیرینی ظاهری مرکزش در سمرقند است. اما چون دهان او طعم قند و 
شیرینی معنوی را از بخارا چشیده بود پدان سو راهی شد. [«مَذِهب» هم مصدر میمی است به 
معنی رفتن و هم اسم مکان به معنی محل رفتن و هم به معنی راه و روش اعتقادی و قلبی. 
می‌توان گفت که چون آن عاشق صادق طعم حلاوت روحی و شیریبنی معنوی را قبلاً جشیده 
بود. دوق روحی. مرام و مدهب او شده بود.] 


سس بت سس مرو مت و مت شک ای سس 


او اشوس ات درشمال خراسان و نام رودی انینت: 45 در آن یی حاری اگم اتود 
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ای بخارا عقل افزا 2 لیکن آزمن عقل و. دین بربوده‌یی 

ای بخارا تو شهری هستی که هميشه از نظر مباحث عقلی و علمی و جذب دانشمندان 
و اندیشوران روز به روز در حال گسترش بوده‌ای. امّا تو عقل و ایمان شرعی را از من 
ربوده‌ای. [|هرچند مصراع ول خطاب به شهر تاریخی بخاراست. چه این شهر در طول تاریخ 
خصوصا در عهد سامانیان از نظر علم و ادب مرکزیت داشته و اهل علم و دانش از سراسر دنیا 
بدان‌سو روی می‌نهادند. اما در مصراع دوم خطاب به حضرت معشوق است که کوی او سرشار 
از مسائل قلبی و ذوقی است. از اینرو آن عاشق صادق می‌گوید وقتی جذبة حق مرا فرو گرفت. 
از کمند عقلیّات و شرعیّات تقلیدی و فاقد وق روحی آزاد شدم. ] 


بدر می‌جویم از انم چون هلال صدر می‌جویم درین صف نعال 
من اگر اندامی نحیف و حالی نزار دارم بخاطر اینست که خواهان فر ص کامل ماهم. 
یعنی می‌خواهم از کثرت و دورنگی بگذرم و به وحدت و بیرنگی واصل شوم. چنانکه مولانا 
در پیت (۲۴۷۶) دفتر اوّل گفت: 
از دو صد رنگی به بیرنگی رهی است رنگ چون ابر است و بیرنگی مهی است 
من در مر نبه نازل 0 خواهان عالی‌ترین مر تبه وحدت شستم. [«صَفب نعال» به 
معنی پایین‌ترین جا در هر مجلس است؛ زیرا «ضَف» به معنی رده و ردیف و «نعال» جمع تغل 
خوارزمی گوید: ((عجچب هلالی که بدر می‌جست, طرفه ساکن صف نمالی که صدر 


۱ 
می‌جست .»] 


جون سواد آن بخارا را بدید در سواد غم. بیاضی " شد پدید 
همینکه سياهي شهر بخارا را که جایگاه معشوق بود مشاهده کرد. در آن سیاهی غم 
روشنایی شاخ بدیدار ی 








۱. جواهرالاسرار. دفتر سوّم, ص ۶۵٩‏ 
۲ شواد: سیاهی. 
۳ بیاض: سفیدی. 
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ت ۷ ت‌ ۳۹ ۰ ۳ ِ ۳ 2 ۰ 
ساعتی افتاد بیهوش و دراز عقل او پرید در بستان راز 
مد تی روی زمین بیهوسشص و دراز افتاد و برنده عقل او به سوی بوستان اسرار الهی برواز 


کرد. 


بر سر و رویش گلایی می‌زدند از گلاب عشق او غافل بدند 
اطرافیان آن عاشقی صادق, دور او جمع شدند و به سر و صورتش گلاب زدند که شاید 
بهوش بياید. اما از اين نکته غافل بودند که او با گلاب ظاهری بهوش نمی‌اید بلکه او تنها با 
گلاب عشق و وصال بهوش می اند 


او کلستانی نهانی دیده بود غارت عشقش ز خود بریده بود 
او گلستانی نهانی و معنوی را مشاهده کرده بود یعنی جذبة حق. او را گرفته بود و 


غارتگر عشق الهی, او را از خویشتن خویش زر یو ده بود و به مقام محو و فنا رسانده بود. 


تو فسرده. درخور این دم نه‌یی با شکر مقرون نه‌یی. گرچه نیی 
می‌فرماید: تویی که روحی افسرده و پژمرده داری. یعنی تویی که ازعشق بی‌خبری. شایسته 
این معانی نیستی. زیرا عشق, آمری یافتنی است نه خوآندنی و شنیدنی. یعنی هرکس باید عشق 
را خود شخصاً تجربه کند تا بداند عشق چیست, والا با شنیدن, مقام عشق درک نمی‌شود. 
تویی که فارغ از عشقی. هر جند بظاهر نی هستی, اما چون شکر نداری, فاقد ارزشی. یعنی 
هرچند صورنا شبیه عشاقی و سعی می‌کنی خود را مانند انان نشان دهی, ولی چون باطنا از 


۳۹ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۱ 
عشق بی‌خبری پس معانی و آسرار الهی به درد تو نمی‌خورد . 


رخت عقلت با تو است و. عاقلی کر جنودا لم ترزها غافلی 
هنوز کالای بی آرزش عقل جزئی با توست و هنوز جزو عاقلان دنیاخواه و 
عافیت طلبی. از اینرو از مفهوم اد «لشکریانی که شما آنها را نمی‌دیدید.» غافلی. | مصراع دوم 


۱ ر.ک. شرح کبیر آنقروی, جزو سوم دفتر سوم. ص ۱۴۸۴. 
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اشاره است به یه ۶ سور؛ توبه: ثم نو اه سکينة علی زسوله و علی‌المُرُمنینَ و انوّل 
چُنودا له تروها و عَذت اه لذین کدرا و ذلکت جراء 4 الکافرین. «سیس خداوند. آرادلی 
خود را بر رسول خود و مژمنان فرو فرستاد. و لشکریانی فرستاد که شما آنها ر‌ | نمی‌دیدید 7 
کافران را کیفر داد و اینست کیفر کافران.» اين ایه به مناسبت غزوة خُنین (سال هشتم هجری) 
نازل شده. در اين پیکار هرچند شمار سپاهیان مسلمانان بسیار بود. اما در آغاز درگیری. 
مشرکان قبیلة هوازن. مسلمانان را غافلگیر کردند و موجب شکست مقذماتی آنان شدند. 
عذه‌ای کشته شدند و جملگی گریختند مگر اندکی. در اين گیر و دار بود که حضرت حق ساه 
۳ خود را برای نقویت روحی مسلمانان نازل کرد و سرانجام مشرکان شکست 
کوروند مرا ها ار یی واه هی و فد مب پیت فیل را روش بر کت بط 
همانطور که سپاهیان و لشکریان غیبی را عامة مردم ندیدند. عشق و جذبه الهی ۱ 
ظاهر پینان نمی‌توانند مشاهده کنند و در نتيجه به انکار ان برمی‌ایند.] 


۳ ب‌ ظ 
در امدن آن عاشق لاابالی در بخارا 
و تحذ بر کردن دوستان او را از پیدا شدن 
اندر امد در بخارا شادمان پیش معشوق خود و. دارّالاًمان 
آن ۰ عیام شق صادق. شادمان ویو حصور موی حووو مت ام ز هد 
| دارالامان در برد عاشقان مقام جان جانان است که عاشق ر از فراق ِ هجران و رنج اند وه 
رنج‌ها پاک شد.] 


1 ‌ ۰ ۳ ده 
همجو ان مستی که یرد بر اثیر مه کنارش گیرد و گوید که گیر 
حال | ن عاشق مانند ادم مستی بود که بر اثر تاثیر شراب . خیال می‌کند که در اوج 
اس ها و وا دوا مهو سامسر کر آغوش گرفته و به ماه می‌گوید: تو هم مرا بغل کن! 





۱. ر.دک. مجمع البیان. ح ۰۵ ص ۱۸ - ۱۷. 
۲ لیر زک رح بت ۱۲۲۱ دفتر اول: 
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هرکه دیدش در بخاراء گفت: خیز پیش از بیدا شدن, منشین. کریز (۳۸۷۴) 
هرکس که آن عاشق را در شهر بخارا دید گفت: ای عاشق بلند شو و پیش از آنکه 
کسی تو را ببیند. معطل مشو و فرار کن. 


که تو را می‌جوید آن شه خشمگین تا کشد از جان تو ده ساله کین (۳۸۷۵) 
زیرا که ان شاه غضبناک در به در به دنبال توست تا انتقام ده سالهٌ خود را از جان تو 


۳۹ 


الله الله در میا در خون خویش تکیه کم کن بر دم و افسون خویش ‏ (۳۸۷۶) 
تو را به خداء تو را به خدا قسّم, با پای خودت به قتلگاه وارد مشو. و کمتر به تدبیر و 
افسون خود اعتماد کن. 


شحنه صدر جهان بودی و راد معتمّد بودی. مهندس. اوستاد (۳۸۷۷) 
2 قبلاً دار وغة صدر جهان 3 یک بزرگمرد ٍ حسابپ می امدی. و شخصی مورداعتماد و 
مهندس واستاد بودی. [اين بیت‌مناسب‌است باحکایت ‌عوفی. چه او در آن‌حکایت در وصف نظام الملة 
والذین صحبت از اطلاع او در علوم حساب و هندسه و جبر و مقابله و حل مشکلات اقلیدس به میان 
آورده است. رجوع شود به خلاصةداستان وکیل صدر جهان و ذیل ان.] 


غذر کردی. وز جزا بگریختی رَسته بودی. باز چون اویختی؟ (۳۸۷۸) 
تو پیش از این خیانت کردی و از مجازات گریختی. تو که نجات یافته بودی, چرا 
دوباره داری خود را گرفتار می‌کنی؟ 
از بلا بگریختی با صد حیل" ابلهی آوردت اینجا یااجل؟ (۳۸۷۹) 


تو که با صد نوع حیله از چنگال مجازات گريخته بودی, بگو ببینم: ایا حماقت تو را به 
اینجا آورد یا جَل؟ 


۱. جیّل: جمع حیله. 


۹۹ 
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۸ شرح جامم دئنوی معنوی /۳ 


۳۸۸۰ ( 


۳۸۸۱ ( 


)۳۸۸۲( 


۳۸۸۳ ( 


ای که عقلت بر عطارد" دق کند" عقل و عاقل را قضااحمق کند 
ای کسی که عقل تو سیارة عطارد را می‌نکوهد. بدان که قضای الهی. عقل و عاقل را 
جنان از تدبیر و تفگر باز می‌دارد که همان ادم عاقل به یی ادم احمق تبدیل می‌شود. 
[ «عطار د» را خدای دبیری و کتابت دانسته‌اند. و در اینجا کنایه از کاملان فضل و بزرگان 


ِ‌ 


بر 
۰ 


معرفت است. منظور بیت: ای انسانی که به قدرت فکر و قوّت تدبیر خود صمفروری و حتی 


نحس. خرگوشی که ياشد شیرجو زیرکی و عقل و چالا کیت کو؟ 
سیه‌روز و منحوس است آن خرگوش حقیری که در صدد شکار شیر براید. یعنی ان 
ادمی که گستاخی می‌کند و در پرابر قضا و قذّر می‌ایستد و آن را هیچ می‌گیرد واقعاً آدم 
بدبختی است. ای حقیر زبون آن ذکاوت و تدبیر و هوشمندی تو کجاست که در برابرٍ شیر 
قضای الهی مقابله کند؟ [رجوع شود به بیت (۱۱۵۶ - ۱۱۵۴) دفتر اوّل.| 


هست صد چندین فسون‌های قضا گفت: اذا جاءالقّضا ضا المضا" 
قضای الهی. صدها بوع از این افسون‌ها دارد. یعبی هر اندازه که تو اهل تدپیر و حبله 
باشی» قضای الهی صدبرایر تو تدییر و مکر دارد. پس تو مغلوب آن تی؛ زیرا در حدیثی 


امته ات کر هرگاه قضا سر برسد فضا بر ادمی ۳ می‌شو د. 


صدره و مخلص برد از جَبَ و راست از قضا بسته شود. کو ازدهاست 
برای نجات یافتن در چپ و راست و اطراف ادمی, صد نوع راه نجات بیدا می‌شود. اما 
وقتی که قضای قاهر برسد تمام این راه‌ها به روی انسان بسته می‌شود. زیرا که قضا آژدهایی 
است که هیچکس از چنگال او امکان گریز ندارد. [رجوع شود به حکایت نگریستن عزرائیل 
بر مردی و گریختن او به سرای سلیمان که در بیت ۹۷۰۱ - 4۵۶) دفتر اول آمده است.| 


۱ عطارد: راک. شرح بیت (۱۵۹۸) دفتر دوم. 
۲ دق کردن: نکوهیدن, ملامت کردن. 
۲. رجوع شود به بیت (4۹۱) دفتر اوّل و بیت (۳۸۱ همین دفتر. 
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قضة وکیل صدر جپان.. ٩۹٩‏ 


جواب گفتن عاشق, عاذلان را و تهدید کنندگان را 


گفت: من مشتسفيم آیم کشد گرچه می‌دانم که هم آبم کشد 

ان عاشق گفت: من دچار بیماری استسقاء هستم و اب. مرا دائما به سوی خود جلب 
می‌کند. امّا در عین حال می‌دانم که بالاخره همین آب مرا می‌کُشد. امُشتَسقی. کسی است که 
دچار بیماری اشتسقاء شده باشد. استسقاء در لغت به معنی آب خواستن و آب کشیدن است و 
در اصطلاح طب قدیم بیماری و نقصانی است که از ضعف جکر پدید می‌اید و بر اثر آن, 
شخص ار دائما آپ می‌خورد و سخت احساس ۳ می‌کند در حالی که واقعاً به اب 
نیاز ندارد. اطبای قدیم پر این باور بودند که چون جگر ضعیف می‌شود نمی‌تواند اب را به همه 
اندام‌های بدن پرساند و در نتیجه بیمار دائماً آب می‌طلبد. در حالی که آب برای او مضر است 
و اندام‌های او را اماسیده می‌کند اگر او به خوردن آب ادامه دهد هلاک می‌شود. بلکه درمان و 
بقای او در تشنگی کشیدن و حتّی نذیدن آب است . مولانا در اینجا حال عاشق صادق را به 
آن پیمار تشبیه می‌کند و می‌گوید آب وصال ان معشوق (صدر جهان) او را به سوی خود 
می‌کشید. زیرا ان عاشق, تشنة وصال و دیدار او بود و در عبن حال نیز می‌دانست که همین 
وصال ممکن است اسباب قتل او را فراهم سازد. برخی از شارحان, منظور از اين کشته شدن 
را فنای سالک در شیح می‌دانند و این تأویل, مبتنی بر این مطلب است که صوفیان, شیخ را 
فانی در حق می‌دانند و از او رسوم و آثار بشری و ماّی را منتفی می‌دانند . رجوع شود به 
شرح بیت (۱۷۸۹) همین دفتر.] 


تا به حال دیده نشده که کسی دچار پیماری استسقاء باشد و از اب فرار کند. هرچند 


که ایا را هرس مره تاوی رات دم اد 
گر بیاماسد مرا دست و شکم عشق آب از من نخواهد گشت کم 
حتی اگردست وشکم من وَرّم هم که کند باز میل شدید به آب در من کاستی نمی‌گیرد. 


۱ ر.اک. خفی علایی: ص ۰۴ ۲. 
. زد عوارف المعارف. ص ۲۲. 
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۰ شرح جادع دثنوی بعنوی ۲ 


)۳۸۸۷ ( 


۳۸2/۳۸ 


)۳۸۸۹ ( 


)۳۸۹۰( 


)۳۸۹۱( 


)۳۸۹۳( 


گویم انکه که بپرسند از بطون کاشکی بحرم روان بودی درون 
اگر مردم, ورم شکم مرا ببینند و علتٍ آن را از من سّال کنند می‌گویم که ای کاش دریا 


۳ 00 ابا ی گر 
من از انبوهي آب بمیرم. مرگی پاکیزه دارم. 


من به هر جایی که بینم اپ جو رشکم آید بودمی من جای او 
‌ ن در هرجا که ابی در جویبار مشاهده کنم از فرط غبطه و حسادت با خودم می‌گويم: 


ای کاش من هم جویبار بودم. 


۰-۳ ِ و مد ‌ 
دست چون دف و شکم همچون دهل طبل عشق اب می‌کویم چو گل 
دست من مانند دف و شکمم مانند طبل است. یعنی از بس آب خورده‌ام دست و شکمم 
آماسیده است. با همه اینها مانند گل بازهم برطبل عشق آب می‌زنم. یعنی همانطور که گل. 
طراوت و شادابی خود را از آب می‌گیرد و برای ادامٌ حیات و لطافتِ خود به آب نیاز مبرم 
دارد من نیز حیاتم بستگی به آب فراوان دارد. 


۲ غ اف گر ۶ ۱ ۶ 7۳ 5 
گر پربرد جوم ان روحالامین جر عه جر عه حون حورم همچو نز مین 
اگر فرضا آن روح‌الامین یعنی آن معشوتي راستین, خون مرا بریزد من نیز مانند زمین, 
خونم را جرعه جرعه می‌نوشم. 
چون زمین و چون جَنین خرن خواره‌ام تا که عاشق گشته‌ام. این کاره‌ام 


من همانند زمین و جَنین خون می‌خورم. از وقتی که عاشق شده‌ام کارم اینست. [وقتی 


خون روی زمین ریخته شود در زمین فرو می‌رود» این حالت زمین شبیه خون خوردن است.] 
۱. روخ الأمین: راک. شرح بیت (۶) و (۱۲۹۸) همین دفتر. 
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قصه وکنل صدر حپان.. 


شب همی جوشم دراتش‌همچودیگ روز تا شب خون خورم مانند ریگ 
شب‌ها مانند دیگ, روی اتث نش می‌جوسم. و روزها نیز مانند ریگ‌های زمینی. خون 
می‌خورم. |یعنی وقتی حون روی ریگ‌های زمین ريخته شود در آن فرو می‌رود. . خلاصه حال 
عاشقان, هیجان روحی و خون جگر خوردن است./ 


من پشیمانم که مکر انگیختم از مراد خشسم او بگریختم 
من اینک از حیله‌ای که در حق معشوقم بکار پُرده‌ام پشيمانم. و نیز از اينکه از قهر و 
نتقام او گریخته‌ام نادم و پشیمانم. 


گو: بران برجان مستم. خشم خویش عید قربان اوست. عاشق گاومیش 
به معشوق بگویید که: خشم و انتقام خود را بر روح عاشق و مستِ من جاری کند. 1 
معشوق در حکم عید قربان است و من عاشق به منزل گاومیش. یعنی خلاصه آماده‌ام که در 
راه وصال او قربانی شوم. 


1 ۲ ۰ 
گاو اگر حسید؛ وگر چیری حورد ی ۳ او می‌پرورد 
اک گاو می‌خورد و می‌خوابد ب را ی دبح شدن ات 2 اصولا کاو و دیگر حیوانات و 
جهار بایان نظیر او برای ذبح شدن در اعیاد و مرا سم مذهبی برورده می‌شوند. 


گاو موسی دان مَراء جان داده‌یی جزو جزوم. حشر هر آزاده‌یی 
تو مرا مانند گاوی بدان که حضرت موسی(ع) به قومش گفت ذبح کنند تا بوسیلةٌ آن 
کشته‌ای, جان دوباره پیدا کند. هریک از اعضای بدن من باعث زنده شدن آزاد مردی می‌شود. 
[در بیت فوق و سه بیت یعدی به ماجرایی اشارت رفته که در سور؛ پقره ای ۷۴ - ۶۷ آمده 


اس توضیح این ین حکایت در شرح بیت (۱۴۳۳۷) دفتر دوم بیان شده ۳ 


گاوی که حضرت موسی(ع] به قومش دستور داد ذیح کند. ی خفن رو 
کوچکترین عضو آو سبب می‌شد که فردی که کشته شده زنده شود. شرح بیت (۱۳۳۷) 
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)۳۸۹۳( 


)۳۸۹۵( 


)۳۸۹۶( 


)۳۸۹۷( 


)۳۸۹۸( 
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۲ شرح جانع دثنوی دعنوی ۳۱ 


)۳۸۹۹( 


)۳۹۰۰( 


)۳۹۰۱( 


دفتر دوم مررر شود. نیز به توضیح بیت بعدی رجوع گردد. ] 


برجهید آن کشته ز آسییش ز جا در خطاب اضربوه ب غضها 

وقتی که به دستور خداوند. خطاب امد که: «آن کشته را به عضوی از آن گاو بژ نید.» 
انا تیه کردند و ناگهان آن کشته از جایش جست و نشست. بت ای ۷۳ سورء بقره 
لا اضربوه ببَغضها کذلک یج خبی ال اْوتی و بریکم آیاته لعلکم نع تعقلون. «پس گفتیم که 
آن کشته را به پاره‌ای از اعضای آن گاو پرنید. بدینسان خداوند سردگان را زنده می‌کند 
نشانه‌های (قدرت و حکمت) خود را به شما وا می‌نماید.» مفشران قران کریم در اينکه منظور 
از بُعْضها (< پاره‌ای از آن گاو) چیست. اقوال گوناگون آورده‌اند. برخی می‌گویند منظور ران 
گاو است و بعضی می‌گویند منظور گوش, یا دم و زبان گاو ات شرا ح این ماجرا در توصیح 
بیت (۱۴۳۷) دفتر دوّم آمده است.] 


يا کرامی. اذبخوا هذاالبقر ان آردتم خشر ارواح ار 
ای یاران بزرگوارم. ۳1 می‌خواهید روح‌های پینا و صاحب بصیرت محشور شوند. این 
گاو را بکشید. [یعنی گاو نفس را با تیغ بکشید تا روح دیده‌ور شما حیاتِ دوباره پیدا کند.] 


۳ 


از جمادی مردم و. نامی شدم وز نما مردم به حیوان بر زدم 
روزگاری جماد بودم. دورانی گذشت و من از مرتبة جمادی رخت پربستم و به مر تبه 
نباتی رسیدم. و پس دورانی چند از مرتبه نباتی نیز سفر کردم و به مرتبه حیوانی درامدم. 
[همانطور که ملاحظه می‌شود مولانا مانند همه انبیاء و اولیاء و عرفای عظام مرگ را به معنی 
نیستی مطلق نمی‌داند. بلکه مرگ را تحولی از مرتبة پست به مرتب عالی حیات می‌بیند. مولانا 
در بیت فوق تحول انسان را از موالید ثلائه (جماد. نبات و حیوان) ذکر کرده است. نیکلسن از 
قول وینفیلد می‌گوید: «اصول عقاید مراحل تلائه عروج روح نباتی» حیوانی و انسانی برای 
اولین بار بوسیلة ارسطو صریعاً بیان شد و در عیون‌المسائل (فارابی) و ساير آثار تکرار 


گردید .»| 


۱. ر.دک. مجمع البیان. ح ۱. ص ۷ ۱۲. 
۲. مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی» ص ۴۶۸. 
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قضة وکیل صدر جپان.. ۱۰۰۳ 


مُردم از حیوانی و. ادم شدم پس چه ترسم؟ کی زمُردن‌کم شدم؟ ۰ (۳۹۰۲) 
از مرتبة حیوانی نیز گذشتم و به مرتبة انسانی تحوّل یافتم. حال که مرگ به معنی 
این است. پس برای چه از مرگ بترسم؟ من با ایین مرگ 
جکوه سکن اس عصانیدا کب |مطور از اقم‌در اضعا مرن آنسان فسوی است: 29 
انسان ملکوتی, زیرا مقام انسان ملکوتی بالاتر از فرشته است.] 


در مر حله دیگر از مرتبة انسانی نیز می‌گذرم تا در مرتبة فرشتگان, پر و بال و سری 
۳۷7 َ ۱ ۳ ۳7 
درآورم. ایعنی با مرک اختیاری از مرتبه انسان ناسوتی نیز در گدرم. ] 


وز ملک هم بایدم جَستن ز جو کل شیء هالک لا وَجْهّه (۳۹۰۴) 
و حتی از مرتبة فرشتگان نیز باید گذشت. از جُو باید پرید. یعنی اين مرتبه را نیز باید 
ی ات زی ضه جر هلاک می‌تود چز دا آوي (اشاره به ای ۸۸ سور؛ٌ قصص: 
ولاتدع مَم له الا خر لا ال لاه کل شَی, هالک الا رَجْهّه له‌الخکم و الیه ترجَعون 
«معبودی را با خداوند یکتا مخوانید. خدایی جز او نیست, همه موجودات هلاک شونده‌اند جز 
ذات او. فرمان از 2 اوست و به سوی او بازخواهید گشت.» توصیح و چهالنه در شرح بیت 


(۱۳۹۷) دفتر اول آمده است.| 


ن کما آدمیاه بیز نم گنجد 


یس عدم گر دم.عدم جون و گویدم که: ات الْیْه راجعون (۳۹۰۶) 
ترنم می‌کند: ما از خداييم و به سوی او باز می‌گردیم. [اشاره به ایة ۶ سوره بقره که توضیح 


2 ازغنون: وف سر ح بیت (۱۴۷۰) همین دفتر. 
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شرح جامع دثنوی بعنوی ۳۱ 


1 ن در شرح بیت (۱۱۴۱) دفتر اول آمده است. منظور از این ی ۳ 
اضمحلال شامل نیست. پلکه منظور از ۱ ن فانی شدن از وجود عارضی و هویّت موهوم است 

این مطلب در جای جای مثنوی با تعابیر مختلف آمده است. رجوع شود ه شرح یت (۳۲۰۱ 
دفتر اوّل. مولانا در شش بیت اخیر. قوس صعودی و استکمالی انسان را از مرتبه جماد به نبات 
و حیوان و انسان ناسوتی و فرشته و انسان ملکوتی به روشنی بیان داشته که این سیر در 
اصطلاح حکما. تناسخ اتصالی" نامیده شده است. به عقید؛ مولانا هر مرگ در واقم ظهور 
قیامتی است و هر قیامت, نشان مرحلة جدیدی در حیات کل موجودات و از آن جمله انسان. 
بنابراین به عقيدةٌ مولانا مرگ بر همه موجودات عارض می‌شود. امّا این غروض به معنی 
اضمحلال مطلق نیست., بلکه به معنی خروج از مرتبة مادون به مرتبه عالی است. از اینروست 
که اگر مرگ بر موجودات. عارض نشود تکامل از آنها سلب می‌شود. یکی از بنیادهای اصلی 
مکتب فکری و عرفانی مولانا بر همین اصل قرار گرفته است. چنانکه می‌فرماید: 


توا وی در هنت انع. اتضی, یا خاک. یا بادی بدی 
۳ بران حالت. تو را بودی بقا کی رسیدی مر تو را این ارتقا؟ 
از تساه همست ول سهاند فعسستی ره ختای او ابا 
این بتقاها از فناها یافتی از فستنا پس ژو چسرابرتافتی؟ 
زان فناها چه زیان بودت که تا بر بقا چسبیده‌ای تسوای فتاا 
صدهراران حشر دیدی ای عنود تاکنون هر لحظه از بدو وجود] 


ارغنون سازی است همچون «نی آنبان» و نوازنده آن با دم و بازدم خود این ساز را 
به صدا درمی آورد. و دم و بازدم تمثیلی است در بیان سیر نرولی ارواح ب عالم ناسوت و سیر 
صعودی انها به سوی عالم برین الهی. 


من 5 #ِ ۳ 
مرگ دان آن که اتفاق امّت است کب حیرانی ؛ نهان در ظلمت است 
جملگی مردم بر این مطلب اتفاق نظر دارند که اب حیات در تاریکی است. پس تو نیز 


مرگ را همان‌گونه بتناس که انها گفته‌اند. (پا مرگ می‌توأنی به اب حیات برسی. مُردن از شهوات 
ونفسائیات. نو را بد حیات ایدی واصل می‌کند. منظور از «ظطلمت» مرگ از امیال حیوانی است:| 


۱ ر.ک. شرح بیت (۳۹۳۳) همین دفتر. 
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قصة وکیل صدر جهان... 


همچو نیلوفر » بو" زین طرف جو همچو مُستسقی " حریص و مرگ‌جو 
مانند گُل نیلوفر در کنار جویبار سبز شو و رشد و نموّ کن. یعنی همانطور که گل نیلوفر 
ز آپ می‌روید و می‌بالد تو نیز از طریق مرگ از شهوات حیوانی و ترکِ وجود مجازي خود در 
و یتیس ری سر یی یا ی یی ر 
طلب کر ن و مرگ از شهوات را جستجو و طلب کن. 


می‌خورد رال اغلم بالصَواب 

مرگ کسی که دچار پیماری استسقاء شده از خوردن آب است, در حالی که همو 
به‌دنبال آب است. یعنی با اینکه می‌داند که اگر آب بخورد می‌میرد با این حال باز هم آب طلب 
می‌کند. البته که خداوند به راستی و درستی داناتر است 


هریز تست و جریای اب 


ای فسرده عاشق ننگین‌نمد. کو زبیم جان ز جانان می‌رمد 
در اینجا خطاب مولانا متوجه کسانی می‌شود که از مرگ تن می‌نرسند و از حضرت 
معشوق می‌رمند: ای پژمرده دلی که شیفته جسم و جسمانیاتی. و بدین سبب از ترس مرگ 
جسم از لقای حضرت معشوق می‌گریزی. [وجه فوق مبتنی بر این فرض است که اضافهة 
«عاشق» به «تنگینْ ‌نمد» را اضافة فاعل به مفعول بدانیم. اما وجه دیگری که بر همین فرض 
می‌توان گفت اینست: ای عاشق پزمرده‌دلی که فقط لباس عاشقی را بر تن کرده‌ای و از عالم 
عاشقی چیزی در نیافته‌ای و از اینرو موجب ننگ شده‌ای. وجه دیگر اینکه اضافة فوق را 
ضافةٌ موصوف به صفت فرض کنیم, با این تقدیر معنی مصراخ اوّل اینست: ای عاشق کاذیی که 
باس ننگ پوشیده‌ای. «ننگین‌نمد» صفت و موصوف مقلوب است. یعنی نمدٍ ننگین. برخی از 
شارحان منظور از «نْمّد» را جسم و لوازم جسم می‌دانند که موصوف به ننگ و کاستی #- ۲ 
برخی نیز منظور از ان را به خرقة عشّاقی تعبیر کرده‌اند که عشق حقیقی ندارند بلکه خود را در 
۱ نیلوفر: گیاهی است ت آبزی که نه در مناطق ۳1 و معتدل می‌روید و انواعی دارد. نیلوفر در تداول امروزی 
قسمی پیچک است و گل آن مانند گل شییوری است. 
۲ برّو: فعل امر حاضر از روییدن. 
۳ مُسْتَسفی: ر.ک. شرح پیت (۲۸۸۴) همین دفتر. 
۴ ر.اک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبر آبادی, دفتر سوّم. ص ۲۶۹. 
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۶۴ شرح جامع دثنوی معنوی / ۳ 
ان آنان و الا مایة نگ و بی‌اعتباری خود هی شون ,| 


۱۱ . سوي تیغ عشقش ای ننگ زنان صد هزاران جان نگر. دشتک زنان" 
ای کسی که مایة تنگي زنانی» یعنی ای کسی که ترسو هستی. ببین که صدها هزار جان 
عاشق با کف زدن و شادمانی کردن از تیغ فنا استقبال می‌کنند. 


(۳۹۱۲) جوی دیدی. کوزه اندر جوی ریز اب را از جوی. کی باشد گریز؟ 
برای مثال, هرگاه جوی آبی دیدی اب کوزه خود را درون جوی بریز. چگونه ممکن 
است که آپ از جوی فرار کند. (ای سالک تو نیز باید آب وجود موهوم خود را به جویبار 


 )۳۹۱۳(‏ آب کوزه چون در آپ جُو شود محو گردد در وی و. جو او شود 


هرگاه اب کوزه به اب جوی بپیوندد در آن محو می‌شود و خود به جوی مبدل می‌گردد. 


 )۳۹۱۴(‏ وصف او فانی شد و. داتش با زین سپس نه کم شود. نه بدلقا 
آن عاشقی که مانند آب سبویی که به چویبار می‌پیوندد. در عشق حضرت معشوق 
فانی شود. اوصاف و رسوم بشری به کی از او رخت می‌بندد و به مقام فنا می‌رسد و با این فنا 
به بقای جاودان نایل می‌شود. و زان پس نه وجود او کاستی می‌گیرد و نه به وجود موهوم قبلی 
خود باز می‌گردد. (اکبرآبادی منظور از یلا (< بددیدار, بدمنظر) را رجوع به هستی اوّل 
می‌داند .| 


(۳۹۱۵) خویش را بر نخل او اویختم عدر ان را که ازو بحگریختم 
آن عاشق صادق (وکیل صدر جهان) در جواب نکوهشگران می‌گوید: اینک می‌خواهم 


۱ ر.اک. شرح کبیر انفروی» جزو سوم دفتر سوّم. ص ۱۳۹۶. 
۲ زنان: در حال دستک زدن. و «دستک زدن» به معنی کف زدن بر طبق اصول و مناسب حرکات 
باهاست. 


۳ ر.دک. شرح مثنوی ولی محقد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۲۶۹. 
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به عذر گریختن از او, خود را به درختِ لطیف و افراشتة او بیاویزم. 


رسیدن آن عاشق به معشوق خویش, چون دست از جان خود بشست 


یه ۳ 
همچوگویی.سجده کن بر رو و سر جانب ان صدر شد با چشم تر 
ان عاشق صادق (وکیل صدرجهان) در حالی که مانند گوی چوگان بر زمین می‌غلطید 


و سر و صورت خود را بر خاک می‌سایید با چشمی گریان به سوی صدر جهان روان گشت. 


جمله خلقان منتظر. سر در هوا کش بسوزد. یابراویزد ورا 
همه مردم گردن کشیده بودند و در انتظار آن بودند که صدر جهان. او را بسوزاند و پا به 
دار آویزد. 
اين‌زمان. این احمق یک لخت را ام تمانته که سا بت ۱ 


که روزکار بر سر ادم‌های بدبحت می‌او رد. 


همحجو پروأنه. و را نور دا سل اممتانه درفتاد. از جان ۳۳ 
مردم می‌گفتند: این اس مها نونکا ۳ ر نو ر خیال کرد و احمقانه حود 
زا یه ات آفکتته فند جات را ود 


لیک شمع عشق.چون آن‌شمع نیست روشن‌اندر روشن‌اندر روشنی‌ست 


او به عکس شمع‌های آتشی‌ست می‌نماید اتش وجمله خوشی‌ست 
شمع عشق, برعکس شمع‌های معمولی, اگرچه ظاهرا سوزنده است. اما باطن آن سراپا 
خوشی است. 


نت تخس تمس سا ات سس ی سس مس سس و سس مس مس 


. 1 باره. تگد. «احمق یک لخت» بعنی آدمی که یکیارجه حماقت ۳ 
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2۱ 


صفت آن مسجد که مهمان کش بود و آن عاشق مرگ‌جوی ! الی 
که در او مهمان شد 


خلاصه داستان 

در اطراف شهر ری مسجدی بود که ساکنان خود را می‌گشت. هرکس شب بدان مسجد 
درمی آمد همان شب از ترس درجا می‌مُرد و نقش برزمین می‌شد. هیچکس از اهالی آن شهر 
جرا بات ۳ در شب قدم بدان مسجد ات اراس بگذارد. اندک‌اندک این مسجد 
آاوازه‌ای در شهرهای مجاور به‌هم رسانید و مردم حومه و اطراف نیز از این مسجد بیمناک شده 
بودند. تا اینکه شبی از شب‌ها غریبی از راه می‌رسد و یکسر سراغ آن مسجد را می‌گیرد. مردم 
از این کار عجیب او حیرت می‌کنند و می‌پرسند: با آن مسجد چچه کار داری! مرد غریب با 
خونسردی و اطمینان تمام می‌گوید: می‌خواهم امشب را در آن مب 9 بخوایم. ۳ حیرت زده 
می‌گویند: عقل هم خوب چیزی است. مگر از جانت سیر شده‌ای؟ مرد غریب می‌گوید: من این 
حرف‌ها سرم نمی‌شود. من به اين حیات دنیوی وابسته نیستم تا از کشته شدن واهمه‌ای داشته 
باشم. خلاصه به قول معروف «سَرّم درد می‌کند برای اینجور کارها.» پار دیگر ملامت جماعت 
سر و می‌شود. اما هرچه می‌گویند و اندرز می‌دهند گوبی که براهن سرد می‌کوبند. مرد غریب 
بی‌توجه به نصایح مردم, شبانه قدم در ان مسجد س اواسر می‌گذارد و روی زمین دراز 
می‌کشد تا چرتی بزند. در اين حال صدای هولناکی بلند می‌شود. گوبی کسی با صدایی پر طنین 
می‌گوید: آهای کسی که داخل مسجدی, همین الان به‌سراغت می‌آیم. این صدا پنج‌بار شنیده 
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۰ شرح جانع دثنوی دعنوی /۳ 


)۳٩۳۳( 


)۳۹۲۳( 


از جا پرخاست و فریاد زد. هرکسی هستی بیا تو که من آماده مرگم. اگر جرأت داری بیا جلو. 
در همین لحظه بود که براثر این فریاد. طلسم شکسته شد و از هر سو انبوه طلا سرازیر شد و 
ان مرد غریب شروع کرد به جمع کردن 1 


ید او 


استاد فروزانفر می‌نویسد: مطابق روایات مردم شهر ری (حضرت عبدالع ظیم) و 
پیران زمان, مسجد مهمان‌کش همان مسجد ماشاءالله است که در شمال این‌بابویه واقم است. 
مرحوم حاج سیدنصرالله تقوی و دیگر پیران ادب این مطلب را نقل می‌کردند 
۶ هر ۳۵ کرمان (به نقل از استاد بهمنیار) این حکایت را دربارة مسجد گنج که در نزدیکی 
مج پامنار کرمان واقم است حکایت می‌کنند مسا این روایت ظاهراً حکایتی است 
که در الفلیلة در داستان شبانه نقل شذهاست : و سپس استاد این حکایت را به تفصیل نقل 
می‌کند. 


رس 
.۰ 


این حکایت, نقد حال عارف صادقی است که منازل برخوف و خطر ریاضت و سلوک 
را تا منزل مقصود طی می‌کند و از رنج راه و مصائب طریق و تهدید نفس و القائاتِ قاعدین و 
وس ۱ سرد نمی‌شود و عاقبت به گنج معارف و معدن حقایق دست می‌یازد. 


ورقبه . ملد ۰ 
که 2 وه 


5 ۲۹ ۳ ۱ 1 ِ 
مولانا در اینجا حکایت وکیل صدر جهان را رها می‌کند و برای تفهیم اين مطلب که 
نیک‌بخت. به حکایتی گوش کن: در اطراف شهر ری مسجدی بو ۵. 


هیچ کس در وی نخفتی شب. زییم که نه فرزندش شدی آن شب یتیم 
این مسجد طوری بود که شب‌ها هیچکس از ترس نمی‌توانست در آن بخوابد. زیرا اگر 
کی اشنا در انجا می‌خوایید حتماً می‌مُرد و بچّه‌هایش یتیم می‌شدند. 








۱ ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۲۳ ۱۲۲. 
11 نیک پبی: مسعود و مبارک» نی‌بخت. 
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یس که اندر وی غریب عور رفت صبحدم چون اختران در گور رفت 
بسیار پیش آمده بود که ۳ غریب و بینوا شبی را در انجا منزل می‌کر دند. اما تک 
که می‌شد مانند ستارگان, نایدید می‌گشتند و در قبر مدفون می‌شدند. [یعنی همانطور که 
ستارگان هنگام یامداد از چشم ما ناپدید می‌شوند. آن ادم‌های بدبخت نیز به طور مرموزی 


می‌مُردند و از صفحه روزگار محو می‌شدند. ] 


خویشتن را نیک از این آگاه کن صبح امد. خواب را کرتاه کن 
در اینجا مولانا برای هشدار به مستمعان جمله‌ای معتر ضه می‌گوید: ای 0 
معنوی» بخوبی این نکته را دریاب که بامداد فرا رسیده و خواب را باید کوتاه کنی. [تو نیز در 
این مسجد دنیا ساکنی که مهمانان خود را می‌کشد. اجل تو به‌زودی فرا می‌رسد. پس لازم 
است که از خواب غفلت بدرآیی.| 


۱ ۲ ۳ ۳ ۶ 
هر کسی گفتی که: پُریانند ند اندرو مهمان‌کشان با تیغ کُند 
خلااصه هر کسی درباره ان مس‌چجد نظری خاص داشت. عده‌ای می‌گفتند: در ان 


مسجد., جنیان جالاک و خشمگین, مهمانان و تازه‌واردان را با شمشیرهای کند می‌کشند و 


بدین ترتیب با زجر و شکنجه هلاک می‌سازند. 


۳ 


4 ۰ ۱ ۳ 
آن دگ رگفت یکه:سحر سب و طلسم 
عده‌ای دیگر می‌گفتند: ور امسر سحر و طلسمی درکاز است و در واقم ان مسجد. 

رد 


۵ ۳ ِ ‌ِ ۰ 
من رصد باشد عدوّ جان و خصم 


ان دگر گفتی که: برنه نقش فاش بر درّش. کای میهمان اینجا مباش 
و آن دیگری می‌گفت: پر سر در این مسجد علامت اخطار و هشداری بگذارید که 


ص 
۱ سحر: ر. ک. شرح بیت (۲۷۷۱) دفتر اول و ۸۴۱۱) همین دفتر. 
طلسم: ر.ک. شرح بیت (۵۷۳) همین دفتر. 
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)۳۹۳۲۹( 


)۳۹۳۰( 


)۳۹۳۱( 


)۳۹۳۲( 


)۳۹۳۳( 


۳۲۳۱ 


۳ ج 
یعنی بر سر در این مسجد باید اين تابلو نصب شود: ای مهمان اگر دوست داری زنده بمانی 
و جان به سلامت بری, در این مسجد اقامت‌مکن و در آن نخواب, و الا مرگ در کمین توست. 


وان یکی‌گفتی که: شب قفلی نهید غافلی کأید. شما کم زه دهید 
و یکی دیگر می‌گفت: شب‌ها در این مسجد را قفل کنید و بدینوسیله از ورود افراد 
بی‌اطلاع جلوگیری کنید. 


مهمان امدن در آن مسحد 
تا یکی مهمان در آمد وقت شب کو شنیده بود آن صیت عجب 
تا اينکه شبانگاه مهمانی به آن مسجد وارد شد که قبلً وصف آن‌جا را شنیده بود. یعنی 
با علم به خطرناک بودن آن مسجد بدانجا وارد شد. 


آن مهمان جسور برای آ رها تشن شجاعت و مردانگی خود بدانجا وارد شده بود. و با 
می‌توان گفت: او برای ازمایش شایعاتی که پیرامون ان مسجد شنیده بود در آن مسجد حاضر 
شد تا صحّت و سقم آن را بشناسد. زیرا او صفت مردانگی و دلاوری داشت و تازه به زندگی 


تن علافه‌ای نداشت. 


گفت: کم گیرم سر و اشکمبه‌یی زفته گیر از گنج جان یک خحبّه‌یی 


او با خود می‌گفت: باید سر و شکم یعنی جسم خود را حقیر به حساب اورم و برای 
حفظ ان اهمیتی قائل نشوم. فرض می‌کنم که از گنجینة روحانی, دانه‌ای کم شود. یعنی جسم 
در مقایسه با عالم معنا ارزشی ندارد. 


صورت تن گو: برو. من کیستم؟ نقش. کم ناید چو من باقیستم 
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صفت آن سحد که دهدان کش بود.. ۱۰۳ 


نیستم. و چون روح من, یعنی حقیقت من هميشه باقی است. هیچگاه قالب کم نمی آورم. (از اين بیت و 
اپیات مشابه دیگر مثنوی ظاهرا بوی تناسخ شنیده می‌شود و این قبیل موارد سبب شده است که جمعی 
بی آنکه تدقیق لازم کنند مولانا را در سلک‌ارباب تناسخ قرار دهند. در حالی که‌هیچیک از اين موارد را 
نمی‌توان جزماً دال بر تناسخ مصطلح و مشهوردانست. به همین مناسبت لازم است بطور مجمل تعریفی 
از تناسخ و اقسام آن به دست دهیم و آنگاه اعتقاد کلی مولانا را در این یاب بیان کنیم. تناسخ عبارت 
است از جداشدن روح از بدن و انتقال آن به بدنی دیگر. تناسخ اقسامی دارد که بطور کلی می‌توان آن را 
به دو قسم حقیقی ومجازی تقسیم کرد. تناسخ حقیقی (تناسخ‌انفصالی و مُلکی و ناسوتی) همان 
اشتت که در تعریف تناسخ گفته شد. این همان تناسخ مشهور و مصطلح است. وس تس 2 
انفصالی اینست که روح از بدنی جدا می‌شود و به بدنی دیگر تعلق می‌یابد. و وجه تسمية آن به 
ُلکی و ناسوتی هم از انروست که روح به قالب‌های متعدد ماّی و عنصری تعلق می‌گیرد. امّا 
تناسخ مجازی شامل تناسخ اتصالی, ملکوتی و تمتّلی می‌شود. منظور از تناسخ اتتصالی 
اینست که روح با تحوّلات مختلف بدن به آن تعلق می‌گیرد و پس از مفارقت نهایی از بدن به 
بدن برزخی و یا مثالی" تعلّق می‌گیرد. تناسخ حقیقی و مصطلح از نظر اسلام. مردود است و 
حکمای اسلامی دلایل متعددی در بطلان آن اقامه کرده‌اند که در کتب ایشان مسطور است ". 
منظور از تناسخ ملکوتی, تجسم اعمال و ملکات انسانی است در عالم برزخ و قاعت ‏ و اما 
مقصود از تناسخ تمئلی اینست که روح به صورت جسمانی متمثل شود : این دو تناسخ از نوع 
تناسخ مجازی است و از نظر شرعی امری مقبول است. همه مواردی که در متنوی از آن بوی 
تناسخ شنیده می‌شود ناظر به تناسخ فا اسست :۱ 


2 ۰ 2 ۵ ۲ ۰ ۰ ۳ . ۰ ۳ 
جون نفچت بودم از لطف خدا نفخ حق باشم. ز نای تن جدا 


چون من به لطف حضرت حق. نفخه‌ای ربّانی بوده‌ام, پس هرگاه که از نای جسم نیز 


۳9 ۱ ۱۱ 

۲. غالب کتاب‌های کلامی و جکُّمی در باب تناسخ بحث کرده‌اند که در میان آنها آثار ملاصدرا و حاج 
ملاهادی سبزواری شاخص است. 

۳ ر.ک. شرح بیت (۱۶۹۰۱) و (۲۵۸۹) دفتر اول. و (۲۷۹۱) همین دفتر. 

۴ رجوع شود به شرح بیت (۲۷۹۱) همین دفتر. 

۵ تَفْختَ: دمیدم. فعل ماضی متکلم وحده. 
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ِ چِ 


جدا شوم. باز همان نفخه الهی خواهم بود. اه اه یه ۲ سر رو : اذ قال ریک 
لتلان نی خاین شرا ین طین فا وی و لت فیه ین ژوحی وال ساجدین 
«یادار زمانی را که پروردگارت به فرشتگان همی گفت: من بشری افرینم از گل. چون آفرینش 
او را سامان دهم و به کمال آرم و از روح خود در او دمم. بر او سجده آرید.» اين عریی نفخ را 
عبارت می‌داند از اعطای قابلیت و استعداد به انسان تا بتواند مظهر تام تجلیات الهی شود .| 


(۳۹۳۶) تا نیفتد بانگ نقخش این طرف تا رهد آن گوهر از تنگین‌صدف 
تا بانگ نفخ الهی به این سو نرسد. یعنی جنبة جسمانی و مادی انسان, سراوار آن 
نیست که مظهر تام و تمام حضرت حق شود بلکه انسان بواسطة جنبة الهی اوست که می‌تواند 
مظهر کامل حق گردد. تا اینکه گوهر روح مجزد و لطیف از صدف تنگ جسم رها شود. 


(۱۳۹۳۷ __ چون تَمَتَرْا موت گفت. ای صادقین صادقم. جان را بر افشانم بر این 
خداوند در خطاب به قوم یهود فرمود: اگر راست می‌گویید که عاشق حضرت حق 
هستید آرزوی مرگ کنید. اینک من (مهمانی که قصد ورود به آن هچ اسرار آمیز را داشت.) 
در عشق الهی صادقم و می‌خواهم جانم را نتار راه او کنم. (اشاره به ای ۶ سور: جمعه: قل 
لین هادوا ان رَعَ نکم لیا له من دون‌الّاس تما لمَوَتَ ان کلم صادقین. 
«به انانکه برایین بهود رفته‌اند بگو: اگر گمان دارید که شما دوستان خدایید و نه دیگر مردم. 
پس ارزوی مرگ کنید اگر راستگویانید.»] 


ملامت کردن اهل مسجد. آن مهمان عاشق راء از شب‌خُفتن در آنجا 


و تهدید کردن مر او را 
(۳۹۳۸) قوم گفتندش که هین اینجا ی تا نکوبد جان ستائت همجو کسپب" 


مردم ازباب نصیحت وخیرخواهی به ان مهمان تازه‌وارد گفتند: در اي ن مسجد نخواب تا 





۲ ست 7 . تخاله وله در نی ۶ که روغن آن راگرفته باشند, مانند دانة کنجد, به ان کنجاله 


هم می‌گو یند. 
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صفت آن دسحد که دهدان کش بود.. ۱۰۱۵ 


عزرائیل, تو را مانند تفاله درهم نکوبد. 


که غریبی و نمی‌دانی ز حال کاندرینجا هر که خفت. آمد زوال 
مردم به او گفتند: تو غریبی و از اوضاع و احوال اینجا بی‌خبری؛ حقیقت اینست که 


هرکس در این مسجد بخواید باید قید اين دنیا را بزند. زیرا حتما خواهد مُرد. 


و 
اتفاقی نست این. مابارها دیده‌ايم و. جمله اصحاب نهی" 
این وضعیتِ مسجد. امری اتفاقی نیست که گاهی پیش بیاید و گاهی پیش نیاید. بلکه 
هم هستیم و ّّ را بارها دیده‌ایم. 


تا به حال هرکس که در آن مسجد فقط یک شب اقامت کرده نیمه‌های شب زهر 
کشنده مرگ را به او نوشانده‌اند. 


از یکی ما تا به صد. این دیده‌ایم نه به تقلید. از کسی بشنیده‌ایم 
تاکنون از یک نفر تا صد نفر را دیده‌ايم که شب وارد این مسجد شده‌اند و صبح که شده 
جنازه‌شان روی زمین افتاده است. ما این ماجرا را خودمان با جشممان دیده‌ايم نه اینکه از 


کسی شنیده پاشیم و یا تقلیدا این حرف را زده باشیم. 


۰ سس ۳۹ 1 1 ۰ ۰ تن ۳ 
گفت: الدین تنصیحه. ان رسول ان نصیحت در لغت ضد غلول 
بیامبر(ص) فرموده است: دین به معنی خیرخواهی است و خیرخواهی ضد خیانت 
ما ین رم وس ۳ ۲ ۳ ۰ ان هرید ۹ اش سب ۳ 
۳۹ [اشار دبه حدیث: الدین التصیحه لله و لرسو له و لکتابه و لانمه المسلمین و عامتهم . 


دین یعنی خیرخواهی برای خدا و رسول خدا و کتاب او و پیشوایان مسلمین موّمنان.»] 


۱ لهی: جمع نَهَية به معنی عقل. اصحاب نهی به معنی صاحبان عقل است. 
. هلاهل: زهر کشنده. 
احادیث متنوی. ص‌ ۹4۸ 
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۰ ۳۹ 4 1 سر ۵ ۱ 
این نصیحت. راستی در دوستی در غلولی» خاین و سک‌پوستی 
نصیحت. اعمال خلوص و راستی در دوستی است. اگر دچار خیانت شوی. خائن و 


ها ی : آزاردهنده خواهی بود. 


بی‌خیانت این نصیحت. از وداد می‌نماییمت. مگرد از عقل و داد 
ما بی انکه سوءنظری داشته باشیم و از راه خیرخواهی و دوستی, راهنماییات مي‌کنيم 
پس تو نباید از عقل و اعتدال رخ برتابی. 


۳ ۱ 
جواب گفتن عاشق, عاذلان "را 
آن عاشق بة تصیعت کنند دام ود کشت: ای اندرزگویان» من بی آنکه پشیمان شوم 


منبلیام. زخم‌جو و زخم‌خواه عافیت کم جوی از منبل به راه 
من آدمی کاهل و بیکاره‌ام که دنبال دردسر می‌گردم. شما نباید از ادم بیکاره 
و کاهل. انتظار رستگاری و ذرست راه رفتن را داشته باشید. [ آن عاشق وقتی می‌گوید من 
تنبل و بیکاره‌ام, تنبلی و بیکارگی او به معنی مصطلح نیست. بلکه منظور اینست که یک 
شق صادق نسبت به منافم شخصی خود و نفسانیات سعی و تلاشی ندارد.] 


منبلی نی کو بود خود برگ‌جو منبلیام لاایالی. مرگ‌جو 
این بیت و ابیات بعدی برای بیت قبل جنبه استدراک دارد. زیرا ممکن است مستمع, 
تتبلی عاشق را مانند تبلی اهل نفس و هوی گمان کند. پس می‌گوید: من از آن نوع تنبل‌هایی 
نیستم که رز خود را از دیگران تکدی کنم. بلکه من نسبت به مادیات و مصالح دنیوی 


رسک پوست: کسی که در پوست سک رفتة باشت در ایتجا نی کسی که ماند سک به‌ این .و ان ماه 


می‌کند و ازار می‌رساند. ر. ک. بیت (۲۱۰۱) همین دفتر. 
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بی‌سعی و تلاشم و از خطر باکی ندارم و مرگ جسمانی را طلب می‌کنم. 


منبلی نی کو به کف پول آورد منبلی چستی کزین پل بگذرد 
من از ان نوع ادم‌های تنبلی نیستم که با التماس از کسی پولی یگیرد» بلکه از آن نوع 
تثبل‌هایی هستم که با چالا کی از بل دنیا می‌گذرد و بدان دل نمی بند د. 


ان نه» کو بر هر دکانی برزند بل جهد از کون و. کانی برزند 
از آن توع تنبل‌هایی هستم که از دنیا می‌جهد و می‌رهد و به معدن حقیقت نایل می‌شود. 


مرگ برای من طعم شیرینی دارد و کوچیدن من از سرای دنیا انقدر دلنشین است که 
گویی پرنده قفس خود را ترک می‌کند. 


۳1 ۰ ۱ ۰ ۴ 
ان قفص که هست عین باغ در مرغ می‌بیند گلستان و شجر 
آن قفسی که در میان باغ قرار دارد. پرند؛ درون آن از لابلای شبکه‌های قفس گلزار و 
درختزار را می‌بیند. 
مر ۲ ُ. / ۰ ۰ ۳۹ ۰ ۰ ۳۹1 ۳ 
جوی مرغان ز برون گرد قفنص حوس همی خواند ر ارادی فصص 


نغمه‌های آزادی از قفس را به زیبایی می‌کنند. 


ان برندة فخیوسن کف سبزه‌زار را تماشا می‌کند, نه اشتهایی برای دانه خوردن دارد و 


۱. عین باع در: در میان باغ. 
+ دسته. جماعت. جمع آن: نا 


0۳0 9 


)۳۹٩۴۹( 


)۳۹۵۰( 


)۳۹۵۱( 


)۳۹۵۲( 


)۳۹۵۳( 


)۳۹۵۴( 


۱0 0 0 


(2 11 


۱19210 


۸ شرح جامع دثنوی دعنوی /۳ 


)۳۹۵۵( 


)۳۹۵۶( 


)۳۹۵۷( 


)۳۹۵۸( 


)۳۹۵۹( 


۰ ۰ نب سر 
سر ز هر سوراخ بیرون می‌کند تابود کین بند از پا برکند 
ان مرع محبوس, سرش رآ از هر سوراخ قفس بیرون می‌کند تا به هر صورتی که شده 
زنجیر اسارت را از پای خود پاره کند و رها شود. 


۰ ِ< ۰ ,و م ۰ ۰ ‌ گ#م 
جون دل و جانش جنین بیرون بود ان قفص را درگشایی. جون بوّد؟ 
حالا که تمام جان و دل اين پرند محبوس در قفس, متوجه بیرون قفس است. اگر تو 


بروی و در آن قفس را باز کنی چه حالی پیدا می‌کند؟ 


نه چنان مرغ قفص در آندهان . گرد بر گردش به حلقه گربگان 
این بر نده از آن نوع پرنده‌هایی نیست که در درون قفس گرفتار غم و افسردگی باشد و 
اطراف قفس. گربه‌ها در انتظار بیرون آمدنش باشند. [حال صاحبدلان, مانند مردمان عاری از 
معنا نیست که از چنگال گربهٌ مرگ. اندوهناک باشند و از اينکه می‌خواهند قفس تن را ترک 
گویند لابه و زاری کنند .| 


, .2 دب ۳۹ 1 ۰ ۶ ۰ ۰ و ی ۰ 
کی بوّد او را درین خوف و خرن ارزوی از قعص بیرون شدن؟ 
آن پرنده‌ای که در قفس است و از بیر ون آمدن از آن دجار تز تس و اندوه است. که نز 


ممکن است که ارزوی بیرون آمدن از قفس کند؟ 


۰ ْ »005 ص ‌ ۳ ۰ ۴ ۰ 
او همی خواهدکزین‌ناخرش حصص صد قفص باشد به گرد اين قفص 
ان پرنده می‌خواهد که برای رهایی خود از این وضم ناگوار علاوه بر آن قفس تنگی که 


در ۳ ان صد قففس دیگر هم اطراف فقس حو د داشته باشد. 





۱. ر. ک. جواهرالاسرار, دفتر سوّم, ص ۶۶۵. 

۲ حصص: کمی موی سر. کوتاهی موی سر. منظور در اینجا کنده شدن بروبال برنده است. و می‌تواند 
ی خی کته مینیب و کسمت. مس در می‌خواهد برای نجات از این نصیب‌ها و 
قسمت‌های نامطلوب, صد قفس دیگر هم در اطراف قفس خود داشته باشد. مولانا گوید: 
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صفت آن مسجد که مهدان کش بود.. ۱۰۱۹ 


عشق جالینوس بر این حیات دنیا بود. که هنر او همینجا به کار می آید. هری 
نورزیده است که در آن بازار به کار آید, آنجا حود ر به عوام یکسان می‌بیند 


جالینوس بعد از بقراط حکیم از مشهورترین اطبّای قدیم یونان محسوب می‌شد. او در 
سین هفده‌سالگی در طب و فلسفه و ریاضی به درجه کمال رسید و در بیست و چهارسالگی در 
این علوم به مقام اجتهاد نایل شد. در ادبیات عرفانی, جالینوس مظهر طبابت جسمانی به شمار 
می‌رود. نقل است که وی به زندگی دنیا بسیار دلبسته بود و اویزش‌های دنیوی در او بس 
نیرومند. از اینر و گفته بود: آنقدر به زندگی علاقمندم که حاضرم درون شکم قاطری باشم و از 
نشیمنگاهش سر برون آرم و دنیا را نظاره کنم. این قول هرچند به جالینوس منسوب شده و در 
مقالات شمس نیز اين قول آمده است. امّا مولانا در بیت (۳۹۷۵) همین دفتر می‌گوید شاید هم 
جالیوس واقعاً اي حرف را نزده باشد. اما په هر حال این 
خوارزمی یکی از اقدم شارحان می‌گوید: منقول است که جالینوس حکیم که حکمت دنیا 
امو کته بود ور سس دینی دیده پردوخته؛ چون آثار ممات را در وجود خود مشاهده 


ِ ۱ 


آن_چنانکه گفت جالینوس راد" از هوای این جهان و. از مراد 


جالینوس حکیم بواسطه علاقه زیادی که به اين دنیا و ارزوهای مادی داشت. سخنی 


راضی‌ام کز من بمائد نیم‌جان. که ز کون آستری بینم جهان 
من راضی هستم که نیمه‌جانی از من باقی بماند. گرچه به درون شکم فاطری بروم و از 
کون قاطر سرم را بیرون پیاورم و این جهان را تماشا کنم. [اين بیت. کمال رغبت و علاقة 
جالینوس را به این دنیا نشان می‌دهد. و انصافاً بسیاری از آدمیان نیز مشرب جالینوسی دارند, 
یعنی حاضرند به هر ذلتی تن دهند اما نیم نفْسی باید و برود. در برخی از نسخه‌ها «کون» را با 
کاف مفتوح اورده‌اند. با این نقدیر معنی بیت می‌شود: راضی هستم نیمه‌جانی از من بماند. 


۱ جواهرالاسرار. دفتر سوم ص ۶۲. 
۳1 راد: حگيم؛ وا ضقن جوانمر د. 
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۰ شرح جامم مننوی معنوی ۳۱ 
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2 2 میا م. .۰ ۱ 2 ۱ 
گرچه به مرتبه حیوانی تنل کنم و از مرتبه حیوانی به جهان نگاه کنم .] 


گربه می‌بیند به گرد خود قطار ری نی هت ار 
جالینوس در بیرامون ففس وجودش» صفی از گربه‌های تیزچنگال مرگ و وبال ر 


هی تیه بسن 9 هون مناسبت» بر نده روحش از برواز نو میل اه 


یا عدم دیده‌ست غیر این جهان ‏ در عدم. نادیده او حشری نهان 
و شاید سبب نفرت جالینوس از جهان پس از مرگ این باشد که او به جز این دنیا به 
هیچ دنیایی عقیده نداشته و آن را عدم می‌پنداشته است. و حشر و رستاخیز در جهان غیب را 


وال ناسمه است, 


۰ ۳ نو اج هن ۴ 5 یر ۵ چه ۰ 
لطف ,ر و یش‌سوی مضدر می‌کند او مقر در پشت مادر می‌کند 


خلااص شود اما جنین. حود ر در پشت مادر جای می‌دهد. 


را ۳ 
که اگر بیرون فتّم زين شهر و کام ای عجب بینم به دیده اين مَقام؟ 
او با خود می‌گوید: اگر از این شهر و این جای خوب و دلنشین قدم بیرون بگذارم. ایا 


۱ راک. شرح اسرار. ص ۴۵ ۲. 

۲. ایس: نومید, ما بوس. 

۲ مطار: مصدر میمی به معنی پرواز کردن است. اگر اسم مکان فرض کنیم به معنی محل پرواز است. با این 
نقد یر یعنی از محل پرواز عالم روح نومید شده است. 

۴ مَضدر: محل صدور. در اینجا منظور دهانه رحم است. 

۵ مََ: قرارگاه, اقامتگاه. 
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صفت آن مسجد که مهدان کش بو... 


می‌توأنم دوباره این جایگاه خوش را ببینم؟ ببینم؟ [خوارزمی گوید: «حال جالینوس در گریختن از 
ملاقات آن عالم بدان جنین ماد که جون لطف الهی و قضای حکم یادشاهی, نفاذ یابد که 
جَنین را از اين مَضْیّق وخم و تنگنای رحم خلاصی دهد و به ملاقات این عالم و خروج 
بدین فضاي دلگشا از خون خوردن باز رهد. جَنین به سوی پشتِ مادر گریزد و از نقل مکان 


۱ 
بیرهیزد .»] 


يا دری بودی در آن شهر وخم" که نظاره کردمی اندر رحم 
جنین با زبان حال می‌گوید: ای کاش در آن شهری که آب و هوای نامطلوب و 
بیماری‌زایی دارد. یعنی در دنیای خار ج. دری به درون رحم مادر گشوده می‌شد تا درون رحم 
تماا نم. حا اه دبا سبت به آخرت همینگونه ات 


‌ ۶ ۰۰ ار ۰ ۰ ۳ ۳ 
یا جو جسمه سور ی راهم بدی که ر بیرویم رجم دیده سدی 
می‌شد. آدمیان جَنین سیرت نیز دوست ندارند رحم دنیا را ترک گویند.| 


آن جَنین نیز در رحم مادر. از جهان بیرون از خود غافل است. حال او مانند 
جالینوس است که از جهان دیگر بیگانه و بی‌خبر | ست. [جالینوش مشربان نیز به حریم عالم 


غیب راه ندارند و تنها بر طریق این دنیای دون راه می‌سیرند.] 
او نداند کآن زطویاتی که هست آن مدد از عالم بیرونی است 


آن جنین خبر ندارد که سرچشمه همه رطوبت‌ها و موادّی که در شکم مادر است و او 


ا. جواهرالاسرار. دفتر سوم؛ ص‌ ۴۵ 
و خم: تاشتا رز کار 9 
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۱1210 


شرح جامع مثتوی دعنوی ۳۸ 


آنجنانکه چار عنصر" در جهان صد مدد ارد ز شهر لامکان 
چنانکه چهار عنصر اصلی این جهان, تماما از عالم الهی سرچشمه می‌گیرد. 


اب و دائه در قفص. گر یافته‌ست ان زباغ و عرصه‌یی در نت 
یرای مثال برنده‌ای که در درون قفس, آب و دانه‌ای به دست می‌اورد و می‌خورد. همه 


آن آب و دانه‌ها از باغ و صحرا فراهم امده است. 


۰ ۰ ۰ ۲ ۰ نی 2 ۲ هه 
جان‌های انسپیا بینند با زین ققص در وقت نقلان و فراع 
ارواح انبیاء و اولیاء به هنگام ترک کردن قفس بدن و رحلت از این دنباء بام الهی ر 


پس ز جالینوس و عالم فارغاند همچو ماه اندر فلک‌ها بازغ اند 
دنیایی برکتارند, اینان مانند ماه تابان در اسمان معائی و اسرار الهی می‌تابند. 


ورء ز جالینوس این گفت افتری‌ست پس جوابم بهر جالینوس نیست 
و اگر این سخن را به جالینوس بسته باشند و حقیقتا او چنین حرفی نزده باشد. در 
اینتصورت جواب من متوجه جالینوس اف [ منظور از این اقترا مضمون بیت (۳۹۳۴۱) همین 


۹ 


1 م۳ ۰ ثّ- ۰ ۰ 
این جواب ان کس امد. کین بکفت که نبودستش دل پرنور جفت 
بنابراین من به کسی این جواپ را داده‌ام که چنین حرفی را می زد و دلش به نور معرفت 


روشن نیست. 


۱ جار عنصر: ر. ک. شرح بیت (۱۶۱۸۱) دفتر دوم. 
۲. نقلان: انتقال, جا به جا شدن. 


۲ بازغ: درخشان, تابان طلوع‌کننده. از مصدر برغ و بزوغ. 
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صفت آن سجد که مهدان کش بود.. 


مرغ جانش. موش شد. سوراخ‌جو چون شنید از گربگان او عر جوا" 
پرند؛ روح آدم‌های فاقد معنویّت همینکه از گربه‌ها این سخن را بشنوند که: بالا بروید و 
او را به چنگ اورید. مانند موش, حقیر می‌شوند و به دنبال سوراخی می‌گردند که قایم شوند. 
|اگر گربه‌ها را فرشتگان عذاب بدانيم منظور از بالا بروید و عروج کنید, قبظ روح ادم‌هاست. | 


زان سبب جانش وطن دید و قرار اندرین سوراخ دنیا موش‌وار 
به همین سبب, یعنی به سبب شنیدن «عرّجوا» جان اهل دنیا در دنیایی که مانند 


هم درین سوراخ بنایی گرفت در خور سوراخ. دانایی گرفت 
جون موض‌صفتان اهل دنیا؛ اضرت خود را ویران کر ده‌اند. ناگزیر به آباد ون نت 
دنیا مشغول شده‌اند و مرتبة فهم و معرفت آنان در حد امور دنیایی است. یعنی بسیار ضعیف و 


ت 


۱ : ۱ ۱ ِ 
پیشه‌هایی که مر او را در مّزید کاندرین سوراخ کار اید. گزید 
اهل دنیا کارهایی انتخاب می‌کنند که خیلی به درد دنیایشان بخورد و در اين لانه دنیا 
برجاه و مالشان بیفزاید. 


سبب اینکه اهل دنیا به امور دنیوی بسنده می‌کنند اینست که آنان دل از انتقال از اين 


دنیا کنده‌اند و طریق رهیدن از قفس بدن به روی انا تاه له است 


تخت ار بجع عتقا داششی از لعابی" خیمه کی افراشتی؟ 
اّ ر فرضاً عنکبوت, خوي و سیرت عنقا را می‌داشت, آیا امکان داشت ت که با اب دهان 





تزی ی 
ات ات رهام 
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۴۳ شرح جادع مئنوی دعنوی ۳ 


)۳۹۸۳( 


)۳۹۸۴( 


)۳۹۸۵( 


خود, خیمه‌ای سست و نایایدار بتند و خانه‌ای افراشته سازد؟ [«عنقا» در متون عرفانی کنایه 
از ذات اقدس الهی است. امّا در اینجا اشاره به انبیاء و اولیاء و صالحان دارد. بیت فوق ای ۴۰ 
سور عنکبوت را تداعی می‌کند که توضیح آن در شرح بیت (۲۳۱۹) دفتر اوّل آمده است. 
منظور بیت اینست: اگر مردم دنیا, همّت عالی مردان خدا را به دست می‌اوردند قتز ک3 هرز 
بربهای خود را در راه ساختن خانه‌های مجلل و انباشت سرمایه‌ها به هدر نمی‌دادند.] 


گربه کرده چنگ خود اندر قنص نام چنگش‌درد وسرسام آو مَعّص 
گربة مرگ چنگال خود را درون قفس فرو کرده است. منظور از چنگال گربه. همان 
۱ سرگیجه و دل‌پیچه است. 
گربه.مرگ‌ست و.مرض چنگال او می‌زند بر صرع و پر و بال او 
مرگ در مَتّل مانند گربه است و بیماری نیز در مَتّل. چنگال گربه است. گرب مرگ. 
چنگال بیماری‌های خود را بر پر و بال پرندة روح آدمی می‌کشد. 


گوشه گوشه صی‌جهد سوی دوا مرگ چون قاضی‌ست ور نجوری گوا 
وقتی که اثار مرگ در آدمی نمایان سد, او هر گوشه‌ای راچستجو می‌کند تادوای درد 
خود را پیدا کند. مرگ در متّل مانند قاضی است وبیماری مانند شاهد و کواه. (منظور از تمثیل 
فوق اینست که هرگاه‌کسی‌حسایش پاک باشد از محاسبه یاکی ندارد. کسی‌که عمل صالح دارد در 
محکمه از قاضی و شهود هیچ‌ترسی ندارد. اما آن که مجرم و تباهکار است از فاضی و شهود 
می‌ترسد. همینطور کسی که اعمال صالح دارد و به پاکی زندگی می‌کند نه‌از مرگ می‌ترسد و نه از 
بیماری‌ها و مصائب. اما ان که روح و قلبش به تباهی دنیوی آلوده شده از کمترین بیماری دچار 


تشویش روحی می‌شود و غاب سیاه مرگ رابربالای سر خود بال‌گشوده‌می‌بیند.] 


۱ سرسام: از بیماری‌های سر و دماغ است. اين کلمه, مرکب است از سر (< رأس) و سام (< وَرّم) یعنی 
آماس سر. جرجانی گوید: «و این از بهر آن گفته‌اند که اين علت (-بیماری) آماسی باشد که اندر گوهر 
یماغ یا غشای دماغ یا اندر هر دو پدید آید.» سرسام دو نوع است: یکی سرسام گرم و دیگری سرسام 
خونی. (ر.ک. خفی علایی. ص ۱۲۹) 

۲ مَعْص: بیچش شکم, دل پیچه. (ر.ک. قانونچه. ص ۱۱۸) 
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صفت آن دسحد که دهدان کش بود... 


چون بیادهٌ قاضی امد این گواه که همی‌خواند تو را تا حکم‌گاه 
متلً این شاهد (بیماری) چون نماینده و فرستادة قاضی است نزد تو می‌اید و تو را به 


مهلتی می‌خواهی از وی در گریز گر پذیرد شد. وگرنه گفت: خیز 
تو برای گریز از دست اي 3 مهلتی از او درخواست می‌کنی. مثلاً می‌گویی من 
ای ن چند روزه کاری واجب دارم, فعلاً دست | ز من پردار تا بعد. اگر او حرف تو را قبول کند. 
مذتی می‌توانی زنده بمانی. اما اگر حرفت را نپذیرد هیچ مهلتی به تو نمی‌دهد و به تو خطاب 
می‌کند: زود بلند شو برویم که مهلتی در کار نیست. |اگر اجل. معلق باشد امکان دارد مدتی هم 
زندگی کنی, اما اگر اجل محتوم باشد دیگر کاری نمی‌شود کرد.| 


جستن مهلت. دوا و جاره‌ها که زنی بر خرقه تسن باره‌ها 
مهلت خواستن تو همان است که به دنبال دارو و درمان خود پاشی. اما اين کار تو پیش 
از این نیست که بر خر قه پوسیده و ژنده بدن خود جند وصله دیگر بزنی. | خلاصه مرگ ر 
نمی‌شود جاره کرد. ار مدت قلیلی بادارو و درمان و مراقبت‌های شندیدء خو د را سب سر تا 2 
داری, امّا بالاخره باید تسلیم مرگ شوی و خرقه خاکی بدن را به خاک ۱75 بسن 
توت ی که در این حیات جند ره وزه به زیور کمالات اخلاقی یی اه وی هو کم 
و زیرک کسی است که در این چند صباح عمر. خود را کمال بخشد. نه آنکه بر توسن حرص و 


از نشیند و چهازنعل در عرص خودپرستی و دنیادوستی بتازد و برصغیر و کبیر رحم نیارد.] 


عاقبت آید صباحی خشم‌وار چند باشد مهلت؟ آخر شرم‌دار 
سرانجام نمايندة قاضی مرگ (بیماری) یک روز با خشم و غضب پیش تو می‌آید و به 
نو تشر می زند که که: خجالت بکش, دیگر جقدر مهلت می‌خواهی!|یعنی زودتر بمیر و اینقدر 
امروز و فردا نکن.] 


عذر خود از شه بخواه ای پرحسد پیش از انکه آنچنان روزی رسد 


| ی حسود. بیش اه و رت مر نا حرد ‏ ع حون بعرق 


۱۹۹ 


۱۰۳۵ 
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۶ شرح جامع متنوی معنوی /۳ 


)۳۹۹۱( 


)۳۹۹۲( 


۳۹۹۳۱ 


)۳۹۹۴( 


1 اه ۳ ۱ هد اه 
و انکه در ظلمت براند باز گی برکند ز ان سور دل. یکبارگی 
آن کسی که در تاریکی هوای نفس و شهوات, اسب همتٍ خود می‌راند. او از نور الهی 
که سیب شرح صدر و روشنی باطن می‌شود, یکباره دل می‌کند و بدان علاقه‌ای نشان نمی‌دهد. 


می‌گریزد از گوا و مقصدش کآن گوا سوی قضا می‌خواندش 
این گونه افراد که در تاریکی شهوات و ظلمت نفسانیات فرومانده‌اند از نمایندة مرگ 
یعنی از امراض و بیماری‌ها می‌گریز ند, اما نمايندة مرگ. او را به سوی مر حتمی فرا 
می‌خواند. [«قضا» در اینجا به معنی مرگ است. زیرا قضا در لفظ به معنی فیصله‌دادن است و 
مرگ به حیات ادمی فیصله می‌دهد . جنانکه و اند ۲۷ رو حاقه می‌فررماید: یالتها کانت 
القاضی. «کاش مرگ دز می زر سیف او به این حیات حسرت‌بار) پایان می‌داد.» افراد وابسته به 
حیات مادی از مرگ که هیج. حتّی از علائم کم‌رنگ مرگ نیز می‌هراسند و دچار تشویش 


روحی می‌شوند. | 


دیگر باره ملامت کردن اهل مسجد. مهمان را از شب خفتن در آن مسجد 
قوم گفتندش: مکن جَلّدی ‏ برو تانگردد جامه و جانت گرو 
مردمی که از خطرناک بودن آن مسجد آگاه بودند به آن تازه‌وارد گفتند: بی‌باکی را کنار 
بگذار تا لباس و جانت به گرو نرود. [مواظب باش که جسم و روحت در گرو عزرائیل قرار 
نگیرد. و خلاصه حواست جمع باشد که رفتن به این مسجد همان و مُردن همان.] 


- 
1 ۰ ۰ / ۰ رب > ۰ ۳ مه 4 ِ 1 
ان ز دور اسان نماید. به نگر که به اخر سخت ناد هدر 


اقامت کردن و خوابیدن در ان مسجد از دور به نظر اسان می‌اید, اما خوب دقت کن 


که سرانجام, راه حروج و طریق نجات تدگ و دشوار می‌شو د. 


ا. بازگی: مطلق شتور: اسپ. 


«ِ ‌ ‌ ۷ ۱ ود ۱ بِ 
۲ مفتّران قران کر یم «قاضیة» را معنی کرده‌اند: القاطعَة للحياة. یعنی برندة پبیوند زندگانی. ر. ک. 


مجمع‌البیان. ج ۰ص ۳۲۷ 
۲. جلدی: چالاکی, بی‌باکی. 
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صفت آن سجد که مهمان کش بود.. ۱۰۲۷ 


۳ 


خویشتن آریخت پس هرد و. شکست" وفت پیچاپیچ . دست‌اوید: چست 
تا کنون شمتنا زک از مردم به‌این کار مبادرت کرده و هلاک شده‌اند.و حون دجار اضطر اب 


و پریشانی شدند. سعی کردند وسیله‌ای برای نجات به دست اورند. |اما این وسیله فراهم نشد 


و جملگی به هلا کت رسیدند.] 
پیشتر از واقعه. اسان بود در دل مردم. خیال نیک و بد 


قبل از اینکه حادثه‌ای رخ دهد. مردم چون نسبت به آن بدیده شناخت عینی ندارند با 
تکیه بر نیروی ذهن و خیال خود چگونگی آن حادثه را تجسّم می‌کنند از اینرو سختی و 
اسانی آن رویداد در خیال و ذهن ایشان ساده و بی‌اهمیت جلوه می‌کند. 


چون دراید اندرون کارزار ان زمان گردد یر آن کس کار. زار 
اما همن‌که قدم در میدان حاد زد می‌گذار ند. آنگاه کار بر انان زار می‌شو د. 


چون نه شیری, هین مَنه تو پای, پیش کان اجّل گرگ است و.جان توست.میش 
چون تر 7 ۴ كٍِ_ِ ا گاه باش و قدم به سوی حوادث مگذار زیرا اجَل در مُتل 


1۰ ۳ ۰ ‌ 1 ۰ 5 
ور ز ابدالی و میشت سیر شد ايمن ا. که مرگ تو سزیر شد 
و اگر تو جزو اولیایی و میش تو به شیر مبدل شده است یعنی ار به کمال رسیده‌ای با 


طمینان در امواج حوادث وارد شو که مرگ در برابر تو مغلوب است. یعنی نمی تواند تو رابتر ساند. 


کیست ابُدال. آنکه او مُْدل شود خمرش از تبدیل یزدان, خل" شود 


آبدال چه کسانی هستند؟ ابدال همان کسانی هستند که اوصاف پشری و دنیوی‌شان به 


۱. شکشت: از شکستّن در اینجا به معنی هلاک شدن. متلاشی شدن. 
آ, پیچاپیچ: در اینجا رد معی پریشانی, در ۵ه., 

3 و اقعه: حادنه, بیکار. 

۳ ابٌدال: ر. ک. شرح بیت ۲۶۴۱) دفتر اوّل. 


ما خْل: سر که. 
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۳۹۹۹۱ 


)۴۰ ۰۰ ( 


۱) 0 0 


(3 1 


۱19210 


۸ شرع جادم دثنوی دعنوی ۳7 


)۴۰۰۱( 


)۴۰۰۳۲ ( 


ارصاف هی مبتل شده ینی بهاخلان لپی متخلّق شده‌ند. |ذر(< شراب) از آنرو که در 
شرع حرام شده و در حدیث نبوی با عنوان امالعْبانت (<منشاً پلیدی‌ها) یاد گردیده است. 
در اینجا کنایه از جنبة مادی و حیوانی انسان است. و باز چون «سرکه» در حدیث نبوی 
نشم‌الادام* (2 نانخورش خوب) لقب گرفته. در اینجا کنایه از جنبه معنوی و الهی انسان 
است. از نظر طبیعی نیز سرکه از اکسید شدن شراب و دیگر نوشابه‌های الکلی به دست می‌اید. 
یعنی درواقم سرکه, استحاله شدة شراب است, چنانکه انسان کامل استحاله شد؛ انسان ناقص 


نت 


لیک مستی. شیرگیری وز گمان شیر پنداری تو خود را هین مران 

اما تو وقتی که مست از باده غرور بان شی. خیال می‌کنی که واقعاً شیران یرومند را هم 
می‌توانی شکار کنی. و در عالم وم گمان می‌کنی که دلاور و بی‌باکی. بهوش باش مبادا به 
هوای این خیالات بی‌اساس قدم در عرصه حوادث بگذاری. |اين بیت., نقدحال بسیاری از 
امتال ماست. عده کثیری از مردم در عالم وم و گمان و در محیط راحت و بی‌خطره سخنان 
شیرانه و کلمات دلیرانه. بسیار بر زپان می‌رانند و در حرف. دشمن را جندین و جندبار به 
هلاکت می‌رسانند و دودمانش را بر باد فنا می‌دهند! اما هنگام کارزار. چنان خود را می‌بازند 
که قرَُّ سامعه و ناطقه‌شان از کار می‌افتد و مانند موش پا به فرار می‌گذارند و هل مر محیص 
می‌گویند. همینطور مدعیان ٍ سلوک راه کمال بسیارند و سالکان حقیقی اندک.] 


گفت حق ز اهل نفاق ناسدیر؟ باسهم مابیتهم باس شدید 
خداوند دربارة اهل نفاق که مردمی میت نب آنان ‏ ۳ 6 دا وری 


رن تم تشه ی ۱۳0 ۳۳ ذلک 


و ۲4 


بانهم قو وم لا تون «آنان (یهودیان و منافقان) بیکار نکنند با شما مگر در آبادی‌های 


محصور و استوار و يا از پشت دیوار. و در میان حو د, یه زبان. سخت اظهار شجاعت کنند. 


۲. راک پیشین ج ۱, ص ۳۸ پیامبر(ص) فرموده است: نم الادامالحل. «سرکه, نانخورش خوبی است.؛ 


رصن تست رانسشت: ناس نك تاورست؛ با رانست: 
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صفت آن مسحد که همان کش بود.. ۱۰۲۹ 


بنداری که آنها جمعی همبسته‌اند. در حالی که دل‌هاشان پراکنده است. این بدان سبب است که 
قومی نابخر دند.» «باس» در لت به معنی دلاوری, قدرت و غیره است. عده‌ای از مفسران 
قران کریم در تفسیر دس ینم شدید» نوشته‌اند که یهودیان و منافقان وقتی دور هم جمع 
می‌شدند و از دلاوری‌های خود می‌لافیدند و به زبان اظهار شجاعت می‌کردند. امّا همینکه به 
کار زار می آمدند. زبون‌ترین زبونان بودند ۱ پرخی نیز در تفسیر آن گفته‌اند: ایشان, شدیدا 


نسبت به یکدیگر دشمنی داشتند . مولانا وجه اوّل را مورد نظر دارد.] 


در میان همدگر مردانه‌اند در غرّا جون عورتان خانه‌اند 
این لاف‌زنان وقتی دور هم جمع می‌شوند. اظهار شجاعت و دلاوری می‌کنند. اما 
همینکه کار زاری بیش می‌اید همجون زنان خانه نشین اند. 


گفت پیغمبر, سپهدار غیرب لاشجاعه يا فتی قَبلّالخروب 

پیامبر(ص) که سردار و سپهسالار جهان غیب است فرموده است: ای جوان. پیش از 
جنگ. شجاعت مفهومی ندارد. [زیرا شجاعتِ حقیقی وقتی معلوم می‌شود که کارزاری پیش 
اید. و الا درمجلس بزم. همه می‌توانند خود را چنگاور معرّفی کنند. به چند جامع روایی از 
جمله صحیح مسلم. صحیح بخاری, بحارالانوان منلایحضره الفقیه, وسائل‌الشیعة. 
المحجهة‌البیضا.. اصول کافی و سفینة‌البحار رو کردم و چنین حدیثی را که از حضرت 
ختمی‌مرتبت نقل شده باشد نیافتم. استاد فروزانفر روایتی از لقمان حکیم آورده که ظاهراً 
مستند بیت فوق است . الله‌اعلم بالصواب.| 


وقت لاف غرو. مستان کف کنند وقت جوش‌جنگ.چون‌کف‌بی‌فنند 
این لاف‌زنان وقتی که از جنگ و جنگاوری حرف می‌زنند. انقدر گزافه گویی می‌کنند 
که دهانشان کف می‌کند. اما وقتی که جنگ پیش می‌آید. ماتند کف روی اب. توخالی و 


نایایدار هشنسمگ. 


۱. ۷ ابوالفتوح رازی» ح ِ ص ۹ 
۳1 وک مجمع‌البیان» ج ۳ ص‌ رم 
و احادیث مثنو ی ص ۸ 
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۰ شرح جادع دثنوی دعنوی ۳ 


)۴۰ ۰۶ ( 


)۴۰۰۱۷( 


)۴۰۰۸( 


)۴۰۰۹( 


)۴۰۱۰( 


وقت ذکر غزو. شمشیرش دراز وقت کر و فز. تیغش چون پیاز 
این گزافه گویان وقتی که حرف جنگ درمیان است. شمشیرشان بلند است. یعنی خیلی 
دم از شجاعت و رشادت می‌زنند. اما همینکه پای جنگ به میان می‌آید. شمشیرشان مانند پیاز 


است, یعنی شمشیر خود را غلاف می‌کنند. 


وقت اندیشه دل او زخم‌جو پس به یک سوزن تهی شد خیک او 
این یاوه‌گویان در عالم خیالات و ذهنیّات دم از جنگ و ستیز می‌زنند و طالب زخم 
نیزه و شمشیر می‌شوند و دائماً هل من مٌبارز می‌زنند. درحالی که این حرف‌ها همه پوچ است 
و انان مانند خیک پر از باد هستند که با یک ضربهٌ سوزن, بادشان خالی می‌شود. 
من عجب دارم ز جویای صفا کو رَمد در وقت صیقل از جفا 
در اینجا مولانا خطاب به طالبان و سالکان می‌گوید: واقعاً من تعجّب می‌کنم از کسانی 
که جویای صفای قلب می‌شوند. امّا همینکه می‌خواهد دلشان صاف شود از کمترین ناملایمات 
می‌رمند. |مانند همان کسی که به صورت پهلوان بود و به سیرت. زپون و بیتاب. حکایت او در 
بیت (۳۰۰۵- ۲۹۸۱) دفتر اول امده است.| 


عشق جون دحعوری» جَفا دیدن گواه حون توافت تستت :30 دعو ی تباه 
عشق مانند ادعاست و تحمّل ناملایمات در راه عشق, مانند گواه و شاهد. [همانطور که 
اذعای فاقد گواه و دلیل. باطل ۳ مکی عاشقی نیز اگر در راه معشوق» مرارت نکشد و 
تحمّل ناملایمات نکند. عاشق نیست بلکه کاسب و مدعی است.] 


چون‌گواهت خواهد این‌قاضی. مَرَنج بوسه ده بر مار. تا یابی تو گنج 
هرگاه قاضی از تو گواه و شاهد بخواهد تو نباید رنجیده‌خاطر شوی. یعنی وقتی که 
قاضی عشق و یا معشوق از تو بخواهد که در راه او به رنج و محنت افتی نباید بیتابی کنی. بلکه 
پاید مار را ببوسی, یعنی باید با رنج و خطر مواجه شوی تا به گنج دستی یابی. [ضرب‌المثلی 
است در فارسی که می‌گوید: گنج و مار و گل و خار و غم و شادی به هم‌اند .] 


۱. ر.ک. امثال و حکم. ح ۳ ص ۱۳۲۶. 
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صفت آن دسحجد که دپدان کش بود.. ۱۰۳۱ 


ان جفا با تو نباشد ای پسر بلکه با وصف بدی, اندر تو در 
ای پسر آن جفایی که در راه عشق می‌بینی» آن جفا برتو نیست. بلکه ان جفا و رنج 
بر اوصاف بدی وارد شده که در تو وجود دارد. یعنی عشق حقیقی می‌خواهد آن صفات ناسند 


از وجود تو دور شود. 


بر نمد. چوبی که ان را مرد زد بو تمد ان را ی ره 


قصد او تمیز کردن نمد از گردوغبار است. یعنی در واقم دارد گردوغبار را می ز ند نه تمد را. 


گر بزد مر اسب را آن کینه کش ار ات در ات کی 
متال دیگر, اگر آن سوار انتقام گیرنده یعنی آن سواری که می‌خواهد رفتار ناهنجار 


ازشتییب ر جاره کند اسب ر بز ند . در راقع انتنیت ر نمی ز ند پلکه بدرفتاري او ر می ز ند. 


تار سک وا هد. سوت نم نود فیره وا ردان کی تا ره 
این زدن بدان خاطر است که آن اسب بدرفتار. از بدرفتاری رها و رام و راهوار شود. 


چنانکه شیرء انگور را نیز درون خُمره. حبس می‌کنی تا به شراب مبدل گردد. 


گفت: چندان آن یتیمک را زدی چون نترسیدی ز قهر ایزدی؟ 
متال دیگر, اگر کسی به شخصی بگوید: چرا آن یتیم بینوا را می‌زنی. چگونه از کیفر 
الهی نمی‌ترسی؟ 
گفت:اوراکی زدم ای‌جان و دوست؟ من بر آن دیوی زدم کو اندروست 


او جواب می‌دهد: ای جانم. ای عزیزم. من کی آن بچّه را زدم؟ من فقط شیطانی را 
می‌زنم که درون اوست. |یعنی حالت شیطنت او را می‌زنم که از او دور شود.] 
۱ عکشک. اسبی که تند حرکت کند و ضمن رفتن, خود را سخت بجناند به طوری که سوار دچار 
تکان‌های شد ید شود. اسبی که بد راه برود, اسب تیزروء ضد راهوار. 


۲. خوش تی: خوش رفتار و راهوار. خوش خو. 


۹۹ 


)۴۰۱۱( 


)۲۰۱۳( 


)۴۰۱۳( 


)۴۰۱۴( 


)۴۰۱۵( 
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۱0 0 0 


(2 1 


۱19210 


۲ شرح جاع دثنوی دعنوی /۳ 


)۴۰ ۱۷ ( 


)۴۰۱۸۱( 


)۴۰۱۹( 


)۴۰۳۰( 


مادر ار گوید تو را: مرگ تو باد مرگ آن جو خواهد و. مرگ قساد 
متال دیگر, اگر مادری به تو که فرزندش هستی بگوید: «خدا مرگت بده» مسلما او این 
نفرین را قلباً برای تو نمی‌خواهد. چون اغلب مادران عادت دارند که موقع عصبانیت از این 
قبیل حرف‌ها به فرزندانشان بزنند. او در واقع مرگ تو را نمی‌خواهد. بلکه مرگ بدخویی و 


بدرفتاری تو را می‌خواهد. 


آن گروهی کز ادب بگریختند اب مردی» و آب مردان ریختند 
را. [|یعنی حق الطاف و زحمات آنان ر برورده نکردند و همه آن سعی‌ها و تلاش‌ها را تباه 


نمو دند. ] 
عاذلانشان" از وغا" وا راندند تا چنین حیز" و مخت ماندند 


مصراع اوّل این بیت حداقل به دو وجه قاپل تفسیر است: وجه اوّل: ن صیحت‌کنندگان 
(مردان الهی و مصلحان بشر) را براثر تحریکات نفسانی از خود راندند. در نتیجه برای همیشه 
بی‌غیرت و نامرد ماندند. وجه دوّم: نصیحت‌کنندگان گمراه و راهنمایان شیطان صفت. انان را 
از جهاد با نفس امّاره باز داشتند و در نتیجه بی‌غیرت و نامرد پاقی ماندند. وجه اوّل مورد قبول 
انقروی و لاهوری است. و وجه دوم مورد قبول اکبراپادی و برحی دیگر از شارحان. ابیات 


بعدی موَیّد وجه دوم است.] 


۱ ۶ ۳ 
لاف و غره" ژاژخارا کم شنو با چنین‌ها در صف هیجا" مرو 
به حرف‌های یاوه و غرش توخالی بیهوده گویان کمتر توجّه کن. با اینگونه افراد به 


۱ عاذل: سرزنش کننده, ملامتگر» در اینجا منظور نصیحت‌کننده. 
۲ وغا: جنگ, داد و فریاد. جار و جنجال. 

۳ حیز: ر. ک. بیت ۸۶۸۱ دفتر اول. 

۴ مُخْنْث: نامرد. انکه رفتار و اطوارش زنانه است. 

۵ غُرّه: غریدن, آواز بلند. و غزه به معنی فریفتن و گول زدن. 

۶ هیْجا: جنگ, نبرد. هیْجاه نیز به همین معنی است. 
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صفت آن دسجد که دهدان کش بود.. ۱۰۳۳ 


عرصه نبرد وارد مشو. [اگر «غرّه» بخوانيم «غرّة ژاژخا» یعنی سخنان غرورانگیز و مفتون‌کنند؛ 


بیهو ده گویان.] 
به ۰ ۳ 2 


زیرا خداوند فرمود: «جز تباهی چیزی بر شما نیفزایند.» از دوستان و همراهان 
شست عنصر روی گردان شو. [یکی از شارحان متأخر گفته است ت: «رفاق را مولانا به جای 
جمع رفیق بکار می‌برد که درست نیست.» شارح توجه نکرده که رفاق. جمع مکشر رفقة و 
رفقة و رفّه و ژفاقه. (به معنی دوست و همراه) است و مولانا در بکار بردن اين لغت اشتباه 
نکرده است. َعوذْیاللّه من هذه ْفلَ. مصراع اوّل اشاره است به آیة ۴۷ سورة توبه: لوَحرجُوا 
فیکم مازادوکم الا خبالاً و لوضعوا خلالکم یبعونکم اه و فیکم سَماغون لَهُم والله علیم 
بالظالمین. «اگر (منافقان) همراه شما به جنگ روند بر شما چیزی جز پریشانی و تباهی 
نیفزایند و با شتاب میان شما فتنه‌انگیزی کنند. و در میان شما خبرچینانی دارند. و خداوند به 


احوال تم و داناست.» ] 
که کر انشا با تما ههره شم ند غازیان " بی‌مفز همچون که شوند (۴۰۲۲) 


بی‌مغز و فاقد خاصیت می‌شوند. [یعنی بی ثباتی و بُزدای انان به جنگجویان نیز سرایت می‌کند 
و آنان را نیز از کار می‌اندازد.] 


خویشتن را با شما هم صف کنند یس گریزند و دل صف یشکنند ( ۳۲۳ ۴۰) 
این جماعت ترسو و لاف‌زن قبل از جنگ. خود را با شما همراه و هم صف می‌کنند, اما 


زاذوکم: زادوا فعل ماضی جمع مذکر غایب اجوف‌یایی به معنی افزودند. اما جون در اینجا جواب شرط 
واقع شده معنی مضارع می‌د هد. 

۲. خبال: تباهی. پریشانی. (ر.ک. مجمع‌البیان. ج 4۵ ص ۳۴) 
۳ برگردان ورق: در اینجا یعنی روی برگردان, صفحه قلب خود را از انان برگردان وبا انان دوستی مکن. 
«ورق برگشتن» مثلی است در فارسی که به معنی دگرگون شدن کار است. 


۴ غازی: جنگجو. 
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شرح جامع دثنوی معنوی ۳ 


همینکه جنگ اغاز می‌شود. پا به فرار می‌گذارند و با این کار. قلب سیاه را درهم می‌شکنند. 


پس سیاهی اندکی بی‌این نفر بهُ که با اهل نفاق اید خشر" 
حالا که وضع اینگونه است, یک لشکر کوچک بهتر است از اينکه سیاهی عظیم از اهل 
نفاق تشکیل شود. | چون سیاهی لشکر نیاید بکار.] 


هست بادام کم خوش بیخته بهز بسیاری به تلخ آمیخته 
برای متال, مقدار کمی بادام خوب و یک دست بهتر است از مقدار زیادی بادام که 
مقداری بادام تلخ نیز با ان قاطی باشد. 


تلغ وشیرین در رُغازغ یک‌شی‌اند نقص از آن افتاد که همدل نی اند 
هرچند صداي ژغوغ بادام‌های تلخ سس ان ات سا سار اخاست ۸ 
آن دو نوع یادام یا هم همدل و همسان نیستند. [ینابراین یکی بودن صورت. دلیل بر یکی 


بودن ذات نمی‌شود.] 


۴ .ت ۰ ى‌ ۰ ۰ و ۹ . ۷ 
ی . ترسان‌دل بوّد. کو از گمان می زر ید در شک ز حال ان جهان 
کافر مردّد و ترسان است. زیبا او از حقیقت احوال آن جهان در شک و تردید 


ات 


صی‌رود در زه. نداند منزلی گام. تا صی‌نهد اعمی دلی 
ادم کافر بی‌آنکه از منزل و مقصد اطلاعی داشته باشد. قدم در راه می‌گذارد. اين ادم 
کوردل گام‌های لرزانی برمی‌دارد. [احوال ممنان ظاهری همینگونه است؛ با تزلزل و تذبذب 


۱ خشر: جمعیت, ازدحام. لشکر. 
۲ ژغازغ: صدای بادام و گردو هنگامی که در جابی ریخته شود. 
۳ گیر: ر.رک. شرح بیت (۲۵۳۴۲) دفتر دوم. 
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صفت آن مسحد که مهمان کش ود.. ۱۰۳۵ 


چون نداند ره مسافر. جون رود؟ پباترددها و دل پرخون رود (۴۰۲۹) 
برای مثال, وقتی که یک مسافر راه رانشناسد چگونه می‌تواند حرکت کند؟ مسلماً 


چنین کسی باشک و نکرانی رأه‌ می‌ر ود. [جون می تر سد به مقصد نز سد و وسط راه هلاک شود.] 


هرکه گوید:های اين سو راه نیست او کند از بیم انجا وقف و ایست ‏ (۲۰۳۰) 


هرکسی که به آن مسافر ناوارد بگوید: آهای آقا از این طرف که می‌روی بیراهه است؛ 
آن مسافر از ترس در همانجا می‌ایستد. 


ور ببداند ره دل با هوش او کی رود هر های وهو درگوش او؟ (۴۰۳۱) 
و اگر مسافری هوشمند راه را بشناسد. چگونه ممکن است حرف‌های این و آن در او 
از مها ار نی کرازبا اطتا ی رای کون امه ی ده 


۳ ب‌ ۳ 
پس مشو همراه این 0 ر انکه وفت صیق و بیمند افلان " ( ۰۳۲ ۴) 
حالا که وضع چنین است تو نیاید با این مردم ترسو همراه شوی؛ زیرا آنان در تنگناها 


پس گریزند و تو را تنها هلند گرچه اندر لاف. سحر بابل‌اند (۴۰۳۳) 
بنابراین, اين ادم‌های ترسو هنگام خطر تو را تنها می‌گذارند. اگرچه در لاف زدن مانند 
سحر ساحران بایل بسیار نافذ و موّثرند. [«بایل» شهری باستانی در بین‌النهرین که خرابه‌های 
آن در ساحل فرات در ۱۶۰ کیلومتری جنوب شرقی عراق واقع است. سحر و ساحری در این 
سرزمین رواج بسیار داشته و ساحرانی چیره‌دست در انجا به کار سحر مشفول بودند.| 


. .۳۱۱ ۱ ِ. ۱ 
تو ز رعنایان مجو هین کارزار تو ز طاوسان مجو صید و شکار (۴۰۳۴) 
تو از نازپروردگان انتظار جنگ نداشته باش, و از طاووس‌ها توقم شکار. 
. امْمْردل: ترسو, کینه توز. در اینجا معنی اوّل مناسب است. 
آ. افل: افول کننده, ناید ید شونده. 
۳ رَغْنا: خوشگل, لطیف. نازنین و دلربا. 
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۶ شرح جاع دثنوی معنوی /۳ 


)۴۰۳۵( 


)۴۰۳۶( 
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طبع.طاوس است و وسواست کند دم زند تااز مقامت برکند 
و طبیعت حیوانی انسان در مَتل مانند طاووس است و تو را وسوسه می‌کند. 


انقدر حرف می‌زند و بانگ برمی‌آورد که بالاخره تو را از جایگاه اصلی و والایت به مرتبة 


پایین تنل دهد. 


گفتن شیطان, قریش راکه به جنگ احمد آیید که یاری‌ها کنم و قبیله خود را 
به یاری خوانم و وقتِ ملاقات صَفین اگریختن 


همچوشیطان درسپه شدصد یکم" خواند افسون " که انّنی جاز لکه 
مانند شیطان که در میان سیاه, رئیس و فرمانده شد و افسون خود را تواتان دص « 
گفت: مب و هر 0 |اشساره به ابه ۸ سور آنفال: و اذ رین لهم 
السَیّطان آغمالهم و قال لا لب کم الم من لاس و نی جار کم فلعا رات 
لفّتان تکص عغلی عقبیّه و قأل نی بَریْ منکم نی آری مالا رون نی آخاتاله ز ال 
شدید العقاب. «و یادار زمانی را که شیطان. کارهای زشت ایشان را در نظرشان پیاراست و 
گفت: کسی بر شما پیروز نگردد و من همسایه (یاور) شمایم؛ اما هنگامی که دو گروه را دید 
وایس رفت و گفت: من از شما (دوستان) پیزارم. ی اف که اسان مت ار تا 
ترسم که او سخت عقاب است.» این و ای اه اس هنکامی که 
سران قريش عزم جنگ با سپاه حضرت محمد(ص) می‌کنند. مساله‌ای آنان را اندیشناک 
می‌کرد و آن خطر حملة طایفة بنی‌کنانه بود. زیرا میان آن دو خصومتی دیرین وجود داشت. در 
این هنکام بود که ابلیس به صورت شُراقة بن مالک (از بزرگان بنی‌کنانه) متمّل می‌شود و با 
حالتی دوستانه به سوی آنان می‌رود و به ایشان اطمینان می‌دهد که زین پس نه تنها خصومتی 
با آنان ندارد پلکه در جنگ در نیز در کنار آنها وارد میدان نبرد خواهد شد.اما وفتی‌که 
به اذن الهی فرشتگان به یاری سپاه حضرت محمّد(ص) نازل شدند. از ترس واپس نشست 
اصو دوعل نی شک باصن کسوس در ساعا فرات بووه وگ روف ستاهان حشرت 
امام علی(ع) و معاویه در آنجا رخ داده فرق داد 
۲ صد یکم شدن: رئیس دستهُ صدنفری شدن. لفظ تركي یوزباشی معادل «صد یکم» است. زیرا یوز به 


معنی صد و باش به معنی سر است. 
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صفت ان مسحد که مهدان کش بود... 


ایس د. لشکر نان ی تاجن تا انیت سوت وقتی که 
قضایا اظهار بی‌اطلاعی کرد. و خلاصه معلوم شد که او اقه وه است. ۲ 


جون‌فریش ازگفت اوحاضر شد‌ند هر دو لختکر در ملاقات آمدند 
روبه‌روی هم ایستادند. 


در این اثناء شیطان دید که لشکری از فرشتگان به سوی سیاه مسلمانان در حرکت‌اند. 
یعنی دید که فرشتگان می‌خواهند به سپاه مسلمانان یاری کنند. 


آن جُنوداً لم مرها صف زد گشت جان او ز بیم. آتشکده 
آن «سیاهی که فا قادر به دیدن آنها دمستید )۱ صبفب ز ده بو دند. یس » از ترس جان 


شیطان سراسر آتش شد. [ مصراع اول تاره است. ند ابه ۶ سورة توبه که توضیح آن 


در شرح بیت (۳۸۷۱) همین دفتر آمده است.| 


پای خود وایس کشیده می‌گرفت که: همی‌بینم سیاهی من شحفت 
همینکه شیطاهن ن لشکر فرشتگان را متاهده کرد. گام به عقب گذاشت و گفت: من دارم 


لشکر انبوه و عحیمم را می‌بینم. [به شرح بیت (۴۰۳۸) همین دفتر رجوع شود.| 
ای" اخاف‌الله مالی مه ع اتسار مسا و 
ری 09 ید که من 


۱ راک. مجمع‌البیان ح ۴ ص 07 
به صورت انسان تمثل نیافته بلکه در قلب آنان وسوسه کرده است 
5 حرف تفسیر است و به معني #یمنی» آست ت. مثلا گفته می شود: دای دا ای شجاعاً «شیری دیده؛ 
بعنی ادم شجاعی دیدم.» 


00 ۲.3۲۱۱6۲۱3.0۲9 


۱۰۳۷ 


)۴۰۳۷( 


)۳ ۰۳۸۱ 


)۴۰۳۹( 


)۴۰۴۰( 


)۴۰۴۱( 


۱) 0 0 


(2 1 


۱1۹210 


۸ شرح جامع دثنوی معنوی /۳ 


)۴۰۳۴۲( 


)۴۰۴۳( 


)۴۰۴۴( 


)۴۰ ۴۵( 


ی را می‌بينم که شما نمي‌بینید. [اين بیت مضمون بحش بایانی ای ۸ سورء انفال ات 
که توضیح آن در شرح بیت (۴۰۳۸) اه است.] 


گفت حارث: ای سراقه‌شکل. هین دی چرا تو می‌نکفتی این جنین؟ 
حارث بن‌هشام (از سران قریش) گفت: ای شیطان که به شکل شراقّبن مالک" 


درامده‌ای پس جرا دیروز جنین حرفی نزدی؟ 


‌ ۲ ۳۳ ۳ ‌ . ۳ ون ۴ 
شیطان که به صورت شُراقه درآمده بود جواب داد: من اینک هلاکت و نابودی می‌بینم. 
یعنی دارم می‌بینم که سپاه مسلمانان به پشتیبانی فرشتگان شما را درهم می‌کوبند. حارث گفت: 
نه تو داری یک مشت از افراد حقیر و زبون عرب را می‌بینی. یعنی لشکر اسلام جمعی است از 


گدایان و حقیران عرب و نباید از آن بترسی. 


می‌نبینی غیر این لیک. ای تو ننگ آن زمان لاف بود. این وقت جنگ 
ای کسی که مایهةٌ ننگ عالم بشریتی, تو جز همین چیزی که می‌بینی نمی‌توانی چیز 
دیگری یبینی. آن زمان که می‌گفتی من یاور شما هستم. وقت لاف زدن تو بود. و اینک جنگ 
فرا رسیده است. [شیطان هماره اعمال زشت را درنظر آدمیزادگان می‌آراید و به انان وعده‌های 


شیرین می‌دهد. ] 


دی همی گفتی که: پایندان " شدم که بوّدتان فتح و نصرت دم به دم 


شو د. 


رجوع شود به شرح بیت (۴۰۳۶) همین دفتر 

۲. خَرب: هلاکت, نابودی, ربودن و ستّدن مال. 

۳ جعاشیش: جمع جعُشوش به معنی مرد کوتاه قد و بلندقد (از اضداد است), حقیر و زبون. 

۴ پایندان: ضامن و کفیل. کفش کن و صف نعال. برخی از لغت شناسان عقیده دارند که بایندان درست 
تست بلکه یابندان صحیح است. الله‌اعلم بالصواب. 
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صفت آن دسحد که مهمان کش بود.. ۱۰۳۹ 


2 ۳ ۰ ۰ ۰ ۱ 
دی زعیم‌الجیش بودی آی لعین وین زمان نامرد و ناچیز و مهین 
ای ملعون تا دیروز فرمانده لشکر بودی, و اینک به فردی نامرد و حقیر مبدل شده‌ای. 


تا بخوردیم آن دم تو. و آمدیم تو به تون رفتی و. ما هیزم شدیم 
ما مفتون افسون تو شدیم و قدم به رزمگاه نهادیم؛ تو به اتشخانة حمّام رفتی و ما هیزم 
ان شلد یم. [منظور بیت: تو خلاص شدی و ما در نی هر و جنگ سوختیم. «تّون» در اینجا 
کنایه از دنیاست زیرا ظلمانی و کئیف است. شیطان نیز «تونی» است» یعنی در میان کثافات تون 
کار می‌کند و پیوسته مردم خام طمع را طعمة آتش قهر و عذاب می‌کند.| 


عقصسبتا کت شد: 
۳ ۰ ۰ ۳ ف ۳ ۰2 ۰ 
دست خودخشمین زدست اوکشید چون ز لفت اوش, درد دل رسید 


سرأقه دست خود را با حالت خشم و قهر از دست حارث کشید. زیرا از حرف‌های او 


بسیار ناراحت سل ۵ بو د. 


سینه‌اش را کوفت شیطان و گریخت حون ان بیچارگان زین مکر ریخت 


فرار کرد. خلاصه کلام. مکر و افسون اوباعث ريخته شدن خون‌بسیاری از ان‌پیچارگان شل. 


چونکه ویران کرد چندین عالم او پس یگفت: انی بریء منکم 
آن شیطان ملعون پس از آنکه چندین و چند عالم را با مکر و فریب خود ویران کرد 
گفت: همانا من از شما بیزارم. (اشاره به قسمتی از ی ۴۸ سور: آنفال که توضیح آن در 
۱. مهین: ضعیف و خوار» کودن. از مصدر مها (- خوار شدن) نه از هوّن, چنانکه شارحی متأخر اینگونه 
خیال کرده است. 
۲. انشخانه حمام. 
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)۴۰۲۳۶( 


)۴۰ ۴۷ 


)۴۰۳۸( 


)۴۰۴۹( 


)۴۰۵۰( 


)۴۰۵۱( 
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۰ شرح جامع دثنوی معنوی /۳ 


)۴۰۵۳( 


)۴۰۵۳( 


)۴۰۵۴( 


)۴۰۵۵( 


)۴۰۵۶( 


)۴۰۵۷( 


کوفت اندر سینه‌اش. انسداختش پس گریزان شد. جو هیبت تاختش 
شیطان مشتی محکم به سینه حارث زد و او را به زمین انداخت و چون قهر الهی بر او 


تاختن اورد از برس یا به و اش 


نفس و شیطان. هردو یک‌تن بوده‌اند در دو صورت خویش را بنموده‌اند 
در اینجا مولانا ت می‌کند به نتیجه گیری از این حعایت و می‌گوید: نفس و شیطان 
هر دو در اصل. تی‌دانت بو ده‌اند, لیکن به دو صورت نمایان ۱ [رجوع شود به شر ح نیت 


(۳۱۹۷) همین دفتر.| 


جون‌فرشته و عقل.که‌ایشان‌یک‌بدند بهر حکمت‌هاش دو صورت شدند 
فرشته و عقل در اصل یک جوهر بوده‌اند. اما به اقتضای حکمت الهی به دو صور بت 
جلوه کرده‌اند. رجوع شود به شرح بیت (۳۱۹۷) همین دفتر .| 


دشمنی داری چنین در سر خویش مانع عقل‌ست و.خصم جان‌و کیش 
تو دشمنی با چنین اوصاف در درون خود داری که مانع فعالیت عقل و دشمن روح و 


دین و ایمان است. 


یک‌نفس حمله کند چرن سوسمار پس یه سوراخی گریزد در فرار 


حصرت حق به میأن اید به سوراخی فرار هی 


اینک شیطان در قلب انسان‌ها. سوراخ‌هایی پدید آورده که لحظه به لحظه سر خود ۳ 


از سوراخی بیرون می اورد. [گاه از سوراخ مال سر بیرون می‌اورد. و گاه از سوراخ جاه. و گاه 
از سوزاخ غبادات: حلااصه در هر عرصه‌ای شطا امکان 94 دار د. ] 
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صفت آن دسجد که دهمان کش ود.. ۱۰۴۱ 


.۰ ۶ .۰ ۲ ملی 
نام پنهان گشتن دیو از نعوس واندران‌سوراخ رفمن سمل حخوس (۴۰۵۸) 
توس سم ات که قطان حرو راز آدمیاه ن بنهان کند و به سوراخی که در 
قلب آدمی فراهم کرده پنهان شود. [ خنوس به معنی اشکار شدن و سپس پنهان گشتن است "| 
اینرو به ستارگان «خْنّس» گفته می‌شود که پی‌دربی درحال ظهور و اختفا هستند. نیز خنوس به 
٩ ۲ ۰‏ ۳ ۱ ۳ 
معنی وایس رفتن است . از همین ريشه خناس ساخته شده که صيغه مبالغه است و دلالت بر 
عادت دارد, یعنی کار خناس. ونتوسه گرای اه دائماً اشکار می‌شود و نهان می‌گردد. بیش 
ی ا کف نسن هی زو3: هرگاه درون انسان با نور ایمان و معرفت روشن گردد. خنّاس اسیت ۱ 
گام وا پس می‌نهد و در کمین می‌ماند تا درون آدمی به به وسیله شهوات و نفسانیات تیره و تار 
شود. انگاه است که خود را ظاهر می‌کند. شیطان از اینرو خنا 3 س نامیده شده که هر گاه قلپ. به 
اذ کار الهی متذکر گردد. یی نی کاپ توت 1۳ 


و شهوات. محیط درون آذمی زا هو ش کند. ظاهر می‌گردد.] 
ِ ۳ ۶ ر ار وه در 
که‌خنوسش چون‌خنوس قنقدست جون سر قنقد ورا امد شد است (۴۰۵۹) 
اشکار شدن و نهان گشتن شیطان . مانند اشکار شدن و نهان گشتن سر خارپشت است 
چون خارپشت گاهی سرش را بیرون می‌اورد و گاهی پنهان می‌کند. 
که خدا آن دیو را خْتاس" خواند کو سر آن خاریشتک را بماند (۴۰۶۰) 


«ختّاس» لقب داده, زیرا او مانند سر خارپشت. گاهی اشکار می‌شود و گاهی نهان. 


می‌نهان گردد سر آأن خاریشت دم به دم از بیم صیّاد ( ۴۰۶۶۱) 


سر خارپشت دم به دم از ترس صیّادٍ خشن پنهان می‌گردد. 


و مجمع‌البیان» ح ۰ ص ۰۵۷۰ 

۲. راک. کشاف.ج ۴ ص ۸۲۴. 

۳ قنْفذ: خاریشت. 

۴ خناس: ر.ک. شرح بیت (۴۰۵۸) همین دفتر. 
۵ درزشت: خشن, ناهموار. حجیم. 
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۲ شرح جانع دتنوی بعنوی ۳ 


)۴۰۶۲( 


)۴۰۶۶۳( 


)۴۰۶۶۴( 


)۴۰۶۶۵ ( 


)۴۰۶۶ ( 


)۴ ۰۶۶۷ ( 


تا چو فرصت یافت سر آرد بر ون زین‌چنین مکری‌شود مارش زبون 
خارپشت سرش را ینهان می‌کند تا فرصتی پیش اید و سرش را بیرون آورد و با این 
حیله. مار مغلوب او می‌شو د. [خار بشت, مار را اینگونه شکار می‌کند: اپتدا سر خود را مانند 
لاک‌پشت پنهان می‌کند و در فرصتی مناسب با سرعت قسمتی از بدن مار را می‌گیرد و دوباره 
سرش را پنهان می‌کند. مار به تکایو می‌افتد و هرچه بیشتر خود را می‌جنباند تیغ‌های 
خارپشت او را بیشتر زخمی می‌کند. و بدین ترتیب مار هلاک می‌گردد.| 


گر نه نفس از اندرون راهت زدی رهزنان را بر تو دستی کی بدی؟ 
اگر واقعاً نقس از درون, تو را گمراه نمی‌کرد. راهزنان چگونه می‌توانستند بر تو غلبه 
کنند؟ 


اسیر حرص و از و زیان می‌گردد. 


ز آن عوان سن. شدی دزد و تباه تاعوانان را به قهر توست راه 
بر اثر تکابوی ۷ مامور مخفی. یعنی بر اثر خواهشگری نفس امٌاره, نو دزد و فاسد 


شدی و در نتیجه مأموران ظاهری برای مغلوب کردن تو راهی پیدا کردند. 


۳ ط م ‏ ِّ ض ۱1 
۰ ی ۳۹ ۲ ۳ ۳ عم ي مق ۳ ۰ [ 
در خبر بشنو تو این پند نکو بَیْن جنبیکم لکم اعدی عدو 
«سرسخت ترین دشمن شما در درون شماست». [ رجوع شود به شرح و ۳-۵ 


اوّل.] 
۶ ِ 
طمطراق این عدو مشنوء گریز کو چو ایلیس است در لج و ستیز 


مبادا مر ع وب خودنمایی و کر و فر این دشمن سو یی بلکه باید از دستت او فرار کنی. 


زیرا نفس امّاره در لجبازی و ستیزه‌گری مانند ابلیس است. 
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صفت آن سحد که دهدان کش بود.. ۱۰۴۳ 


بر کج آوه اک پهر ضطا و جبره و اب عرفنی 1 سول کی 
آن نفس حقه‌باز به خاطر اغراض دنیوی و ستیز با حق, کیفر جاودان آخرت را در 
نظرت اسان جلوه داد. 


لته اگر ابلیس» هرگ را ند در نظر ادمی. اسان جلوه دفت.عای تععب تیست؛ ودرا 
اپلیس با جادوگری خود صد براپر این کارها را نیز می‌تواند انجام دهد. 


اصولا کار سخر اینست که از کاهی کوهی بسازد و دوباره از کوهی, کاهی درست کند. 


زشت‌ها را نغز گرداند به‌ فن نغرها را زشت گرداند به ظطن 
سخر و جادو می‌تواند بوسیلة حیله‌های خاص خود. هر امر زشتی را در گمان انسان. 
زیبا جلوه دهد و هر امر خوبی را بد نشان دهد. 


کار سحر اینست که دم به دم حقایق را وارونه کند. 


ادمی را خر نماید ساعتی ادمی سازد خری را. و ایتی 
برای متال سحر می‌تواند انسان را برای مذتی خر کند و بالعکس, خری را نیز می‌تواند 
انسان و حتی ادم مهمّی جلوه دهد. 


۰ وا ‌ ب 2 اً 6 ۳ 1 ۵ ۵ یرس 
چنین ساحری در باطن و درون تو نهان است, همانا در وسوسه گري نفس, سحری 


نهفته ۱۳| 





۱. سخر: ر.اک. شرح بیت (۲۷۷) دفتر اوّل و (۸۴۱) همین دفتر. 
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۴ شرح جامع دثنوی دعنوی /۳ 


)۴۰۱۷۵( 


)۴۰۷۶( 


)۴۰۱۷۷( 


)۴۰۱۷۸( 


)۴۰۱۷۹( 


اندرآن عالم که هست این سحرها ساحران هستند جادویی گشا 
در همین جهان بشری که اینگونه سحرها وجود دارد. ساحرانی نیز هستند که جمیع 
سحرها را باطل می‌کنند. [منظور از ساحران در مصراع دوّم, مردان حق و اصحاب معرفت و 
ارباب حقیقت‌اند که سحر ساحران را با نفس گرم خود باطل می‌کنند. رجوع شود به شرح بیت 
(۲۷۷) دفتر اوّل و (۸۴۱) همین دفتر.| 


اندران صحراکه رست این‌زهر 7 نی ت تریاق | 

ی و و ۲ بیر روییدهست نریاقی اي پسر 
اي بسر در آن صحرا که این زهرین گیاه تاز ه, ره دنه نعمگ ع یادزهر نیز روییده بمیل ۵ 

است. [ صحرای دنیا که آکنده از زهر شهوات و سم نفسانیات ات ور تاو اه بادزهر 


نقوی و تزکیه نیز وجود دارد. اکبرآبادی. تریاق را عبارت از پیر کامل و مرشد صالح می‌داند.| 
ات ۲ ۳ ۳ ۰ ۰ 
گویدت تریاق: از من جو سپر که ز زهرم من به تو نزدیکتر 


تریاق با زبان حال به تو می‌گوید: از من سیری برای خود فراهم کن زیرا که من به تو از 
زهر نزدیکترم. [من به تو از زهر نزدیکتر و بهترم.] 


گفت او. سحرست و ویرانی تو گفت من. سحرست و دفع سحر او 
سخنان نفس امٌاره تیاه سومان ویرانی و هلا کت است. درحالی که سخنان من 


مکزّرکردن عاذلان, پند را بر آن مهمان آن مسجدٍ مهمان کش 


۰ ۹4 و 1 بت 1 و 
گفت پیغمبر که انْ فی‌البیان سخرا و حق‌گفت ان خوش پهلوان 
پیامبر(ص) فرمود: «همانا در کلام فصیح, سحری نهفته است.» آن پهلوان زیبای عرص 
حقبقت راست فرمود. (مقصود حدیتی است که در بخاری, جلد ۳. صفحه ۲ و جلد ۴ صفحه 


۱۵ ی دو نفر از تریح وخطابه‌ای خواندند بطوری که مردم از شنیدن سخنان 
تژیاق: ر.ک. شرح بیت (۱۲) دفتر اوّل. 
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صفت آن مسجد که مهمان کش بود.. ۱۰۴۵ 


فصیح آنان حیرت کردند؛ در اين هنگام حضرت محمد(ص) فرمود: ان من البیان لسخرا . 
(برحی از سخنان همجون جادو اثر می‌بخشد. » ] 


هين مکن جلّدی, برو ای بوالکَرَم مسجد و ما را مکن زین مُْتَهم 
مردم به آن مهمان تازه وارد که می‌خواست در مسجد مهمان‌کش بیتوته کند گفتند: ای 
مر د بزرگوار. بهوش باش و اینقدر بی‌با کی و جسارت از خود نشان مده, و از اینجا برو و کاری 
نکن که اين مسجد و ما که اهل این محله‌ايم به بدی متهم شویم. 


که بجوند ای از ای آاتشی در مازئد فردا دنی 
و کاری نکن که دشمن ما از روی عناد و دشمنی» خبر مرگ تو را همه جا بخش کند 


و فردا ادم‌های پست‌فطرت بیایند و هستی ما را به اتش قهر خود بسوزانند. 


تا ف اسان او را طالمی بر بهانه مسحد. اف بد نش ای 
دشمن این خبر را شایع کند که آدمی ظالم. آن بی‌گناه را خفه کرده و اين قتل را به 
حساب آن مسجد گذاشته است, یعنی مهمان‌کش بودن مسجد را بهانه کرده و قتل انجام داده 


اس 


به مسجد نسبت داده و خود از این اتهام می‌گریزد. 


مردم به او گفتند: ای بی‌باک و يا ای ادم لجوج برای ما اسباب اتهام را فراهم مکن که 
ما از حیلة دشمنان در آمان نيستیم. 


۱. ر. ک. شرح کبیر انقروی. جزو سوم, دفتر سوم ص ۰۱۵۴۹ شرح مثنوی ولی‌محقّد اکیرآبادی, دفتر سوّم. 
ص ۲۷۶ 


۲. بتاسانید: از تاسانیدن به معنی فشردن گلو. خفه کردن. 


۹۹ 


)۴۰۸۰( 


)۴۰۸۱( 


)۴۰۸۲ ( 


)۴۰۸۳( 


)۴۰۸۴ ( 
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۶ شرح جانع دننوی معنوی /۳ 


( ۴۰۸۵) هین برو. جلدی مکن. سودا صیز که نتان بیمود کیوان را به گر" 
بهوش پاش و از اینجا برو و بی‌با کی مکن و اینقدر خیال بردازی مکن که ستاره کیوان 
را نمی‌توان با کز کردن اندازه گرفت. 


۴۰۸۶۱ جون تو بسیاران بلافیده ز بخت ریش خود برکنده یک‌یک. لخت لخت 
بسیاری مانند تو از خوش‌اقبالی و بخت‌یاری لاف‌ها زده‌اند؛ اما عاقبت ریش خود را 


دانه به دانه کنده‌اند. یعنی دچار رنج و محنت بسیار شده‌اند. 


( ۴۰۸۷) هن برو. کوتاه کن این قیل و قال خویش و مارا در میفکن در وبال 
بهوش باش و از اینجا برو و این سخنان را نزن و کاری نکن که اسباپ دردسر خودت 


جواب گفتن مهمان, ایشان را و مثل اوردن به دفع کردن حارس, کشت 
به بانگ دّف از کشت. شتری را که کوس محمودی بر پشت او زدندی 


(۴۰۸۸) گفت: ای باران از آن دیوان نیم که زلاخولی ضعیف ابد بیّم 
مهمان تازه وارد به جمع ملامت کننده گفت: ای یاران» من از آ تا تن 
ورن نکته را تفهیم کند که عشاق صادق با محنت و بلا خو گرفته و بدان زنده‌اند. از 
اینرو تهدیدها و تخویف‌های عافیت‌طلبان در اجتناب از رنج و بلا تا ثیری در آنان نمي‌گذارد. 
چه عشاق حقیقی در راه حضرتِ معشوق با اختیار خود به عرصه بل وارد می‌شوند و خود را 
رت اتش می‌کنند. به قول شیخ فریدالدین عطار: 
بعد از ان وادی عشق امد یدید مر ات کسی کانتها رسد 
گژ: ر.ک. شرح بیت )۱۵۵٩(‏ همین دفتر. 
۲. ریش کندن: کنایه از رنج و محنت بی‌فایده کشیدن. (آنندراج ع ۳. ص ۲۱۷۳) 
۲ لخت: باره. قطعه. 
۴ ر.اک. شرح بیت (۲۰۴۱) دفتر دوم. 
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صفت آن مسحد که دهدان کش بود.. ‏ ۱۰۴۷ 


اما حکایت: کودکی نگهبان مزرعه شده بود تا پرندگان مزاحم بدان زیان وارد نیاورند. 
او برای فراری دادن پرندگان, طبل کوچکی را به صدا درمی آورد. تااینکه روزی 
سلطان‌محمود با سپاهی گران از ان طرف می‌گذشت. به سپاه دستور داد که در نزدیکی آن 
مزرعه خیمه‌ای برپا کنند. در میان سپاه او شتری عظیم‌الجثه بود که طبل بزرگی حمل می‌کرد 
و شب و روز طبٌّال بر آن طبل می‌کوبید. این شتر روزی وارد مزرعة آن کودک شد و کودک 
ساده‌لوح یه خیال آنکه او را فراری دهد برطبل کوچک و ظریف خود کوبید. شخصی مطلم که 
شاهد آن منظره بود فریاد زد: ای ساده‌دل, بی‌جهت خود را خسته مکن که گوش این شتر با 
بانگ بلند طبل‌های بزرگ آشناست و صدای طبلک تو هیج تأثیری بر او ندارد. 

استاد فروزائفر. ماخذ این حکایت را تعمین نکرده, اما حکایتی با مختصر اختلافی از 
انیس‌المریدین (کتابی است در تفسیر سورة یوسف که زمان تالیف آن دفیقا معلوم نیست. امّا 
چون مولف. بعضی اداتعار معفی وا ور 2 کتاب اورده بی‌شک. تالیف آن از زمان مولانا 


کودکی کو حارس کشتی بندی طبلکی در دفع مرغان می‌ردی ( ۴۰۸۹) 
برای متال. یک بجّه که نگهبان مزرعه‌ای بود. برای راندن پرندگان مزاحم. طبل 


کوچکی می‌زد. 


تارمیدی مرغ زان طبلک زکشت کشت از مرغان بد بی‌خوف گشت ‏ (۴۰۹۰) 
تا از صدای آن طبل کوچک, پرندگان فرار کنند و مزرعه از هجوم زیان‌آور آن 


جونکه. سلطان. شاه محمود کریم بر گذر زد آن طرف خیمهٌ عظیم (۴۰۹۱) 
تا اینکه روزی سلطان‌محمود پخشنده! گذارش به آن حوالی افتاد و خیمه بزرگی 


پرافر اشت. [ ظاهرا مولانا با طنز و تعریض. سلطان‌محمود ر با صفت کریم (< بخشنده 


۱. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۲۵. 
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۸ شرح جادع دثنوی دعنوی /۳ 


)۴۰۹۳۲( 


)۴۰۹۳( 


)۴۰۹۴( 


)۴۰۹۵( 


)۴۰۹۶( 


)۴۰۹۷( 


بود که در برابر هر بیت شاهنامه یک دینار دهد در پایان از انجام قول و قرار خود تن زد و 
تشت وه تین سم نشان داد و به جای هر دینار. درهمی داد.] 


با سیاهی همچو استاره اثیر" او سرو رو در ملککیر 
با سپاهی که فان ستارگان اسمان, انبوه و پی‌شمار و صف‌شکن ور کعو و وا بو دید. 


- / ‌ م ‏ ۶ و۲ ‌ ۵ ۰ 
اشتری بد کو بدی حَمّال کوس بختیی بد پیش رو همچون خروس 
در میان ان سپاه عظیم. شتری بود که طبل سلطان را حمل می‌کرد. ان شتر بسیار 
نیرومند بود و همچون خروس, چالاک و سریع بود. 


2 ۳ ۰ ۳ 
بان کوس و طبل‌بر وی روروسب می‌زدی اندر رجوع و در طلب 
روز و شب هنگام مراجعت شاه از سفر و یا هنگامی‌که عازم سفر بود. برایش طبل می زدند. 


اندر ان مزرع درامد ان شتر کودک ان طبلک بزد در حفظ پر" 


آن شتر به ان مزرعه درآمد و پسرک برای حفظ گندم‌ها شروع کرد به طبل زدن. 


تِ ۰ ۶ 1 ۶ 
عاقلی گفتش: مزن طبلک که او به طل آست یا انش است سر 
شخصی خردمند به آن کودک گفت: بیخودی طبل نزن زیرا که آن شتر به صدای طبل 
عادت کرده است. 


پیش او چهبوّد تبوراک" تو طفل؟ که کشد اوطبل سلطان.بیست‌کنل" 
طبلک کودکی متل تو چه تاثیری روی این شتر دارد؟ مسلما هیچ تا ثیری ندارد. زیرا او 


۱. آثیر: اسمان, کرة آتش که بالای کر هواست. 

۲. بخْتی: شتر قوی‌هیکل دوکوهانه, نوعی شتر قوی و سرخ‌رنگ. 

۳ بر: گندم. 

۴ تبوراک: طبلی کوچک که کشاورزان برای راندن جانوران از مزرعه می‌زنند. 
۵ کفل: بهره, قسمت. هم وزن و معادل. 
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صفت آن دسجد که مهمان کش بود.. 


طبل سلطنتی را حمل می‌کند و آن طبل, بیست برابر طبلک توست. 


عاثقم من کشت قربان لا جان من نویتگه" طبل بّلا 
ای نصیحت‌کنندگان, من همان عاشقی هستم که با شمشیر لا کشته شده‌ام؛ روح و روان 
من. محل نواختن طبل بلا و محنت است. [ل" در عریی, ادات نفی است و در تعبیرات صوفیه 
اطلاق می‌شود بر نفی ماسوی‌الله و نفی غیر و غیریّت. در اینجا اشاره به مقام فناست. رجوع 
شود به شرح بیت (۱۷۵۹) دفتر اوّل. بنایراین آن عاشق صادق به ملامتگران و 
تصیحت‌کنندگان خود می‌گوید: شما مرا از زیان احتمالی برحذر می‌دارید در حالی که من بل را 


یجان می‌خرم.] 
خود تبوراک است این تهدیدها پیش آنچه دیده است این دیدها 


هشدارهای شما در مقایسه با آن بلاها و دشواری‌هایی که با این چشم‌ها دیده‌ام. 


ای حریفان من از انها نیستم کز خیالاتی در این زه بیستم 
ای ر فقا رز ان دس آدم‌هایی نیستم که اسیر یک مشت خیالات واهی شوم و در 


این راه توقف کنم. 


من چو اسماعیليانم. بی‌غذر بسل چو اسماعیل آزادم ز سر 
من مانند افراد فرقة اسماعیلیه, بی‌باکم. بلکه باید بگویم که من مانند حضرت 
اسماعیل(ع) قیدٍ سر و جان را زده‌ام. [اسماعیلیه, فرقه‌ای از شیعه که اساس ان در اواسط قرن 
دوم هجری شکل گرفت. افراد این فرقه, فدایی بودند و مرگ را ساده می‌انگاشتند. اسماعیلیه 
علاوه بر تأثیرات سیاسی ژرف میراث گرانبهایی از علم و فرهنگ نیز برجای نهاده‌اند. اما 
گرایش به ترورهای مسلحانه و نیز تبلیغات حکام علیه آنان سبب شد که مردم از پیرامون آنان 


براکنده شو ند. ] 
ار 9ص ی و ۶ 
۱. نوبَتّگه: جایی که طبل و نقاره و دهل می‌زنند. 
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۰ شرح جامع مثنوی بعنوی /۳ 


)۴۱۰۲۳( 


)۴۱۰۳( 


)۴۱۰۴( 


)۴۱۰۵( 


)۴۱۰۶( 


)۴۱۰۷ ( 


فارغم از طنطراق و از ریا فل تعالوا گفت جانم را بیا 
از شکوه و دیدبه و ظاهر سازی اسر ده شده‌ام! اه «بکو بیایید.» دودح و روانم ر 
مخاطب ساخته است. [مصراع دوم اشاره است به ایهٌ ۱۵۱ سور انعام که توضیح ان در شرح 
بیت (۲۶۹۴ دفتر ال امده است.] 


گفت بیه ۱ کد ت فی الب 1 بالْعطيِة من 7 ِ بالخْله 


ییامبر(ص) فرموده است؛ هرکس که به عوض در آخرت یقین داشته باشد, در دنیا 


بخشتتد کی می‌کند. [رجوع شود به شرح بیت (۸۹۶) دفتر دوم. اين کلام از حضرت علی(ع) ۳ 


۱ 
روایت و تس : ۳ 


هر که بیند مر عطا را صد عورض زود در بازد عطا را زین غرض 
هر کس مشاهده کند که در ازای یک بخشش, صد عوض‌دریافت می‌کند. فوراً برای 
به‌دست اوردن آن عورص بخشندگی می‌کند. [خوارزمی گوید:«ندیده‌ای که اهل دنیا به تمنای 


۰ 


۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ۳ 
سو د» علم سودا برمی‌افرازند و در بیع و شرانی که سود بینند دخيرة عمر خویش در می‌باز ند 3 


خماه . فا اه ار کنر ید تا جو سود افتاد. مال خود دهند 
برای مثال. بازاریان و مغازه‌داران برای اين در بازارها و مفغازه‌هاشان نشست‌اند تا 


بولشان را در راهی صرف کنند که سود بیشتری بدهد. 


زر در انبان‌ها. نشسته منتظر تا که سود آید. به بذل اید مُصر 


باز: انا همتکه فضاهده کنین کالایی سودش بیشتر است. از کالایی که‌خودشان 








۱. نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام) حکمت ۱۳۲. 
1 جواهرالاسرار دفتر سوم ص ار 
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صفت آن سحد که دهمان کش بود... 


دار ند, دلسر ٩‏ می‌شوند. یعنی می‌روند کالاهای سوداور را می خر ند. 


7 »اي خويش ارت ین 
0 


همچنین علم و هنرها و حرّف چون ندید افزون ازانهاء در شَرّف 
بعد از این تمثیل, مولانا شروع می‌کند به بیان مقصود خود و نکته‌های دقیقی 
می‌شکافد: همین طور است علم‌ها و هنرها و پیشه‌ها. دارندة آنها چیزی برتر و بالاتر از آن‌ها 
ندیده است. [منظور اینست: عالمان و هنرمندان اگر علم و هنر خود را اکمل و اعلی پندارند. 
هرگز در انديشة تحصیل علوم و فنون بهتر و بالاتر نخواهند بود. آنان که دل به علوم لفظی 
خوش کرده‌اند و مفتون قیل و قال‌اند. از علوم باطنی و علم حال غافل‌اند.) 


تایه از جان نیست. جان باشد عزیز چون به آمد. نام جان شد چیز لیز 

همینطور تا وقتی که چیزی بهتر از جان (< حیات طبیعی) نماشد. جان عزیز ترین 
جیزها به نظر ۳ جان حقیر و کم‌ارزش می‌شود. 
(حیات طبیعی و ادامف زندگی» شیرین‌ترین و عزیزترین چیزهاست. امّا همینکه بای ارزش‌های 
ور یه عیان .مایق آهمعت ان رنگ می‌بازد. جنانکه فرهنگ والای شهادت طلبی که مختض 
تعاليم مذهبی است خود بهترین گواه بر این مطلب است. انسانی که به ارزش‌های برتر معتقد 
است ّ ضرورت اقتضاء کند در راه حفظ آن با خشنودی و رضایت خاطر از بقای طبیعی و 
حیات مادی خود چشم می‌پوشد و در اين طریق, ادامةٌ زندگی مادی در نظر او حقیرترین 
چیزهاست. در متون حکماء معمولاً «جان» معادل روح حیوانی است. چنانکه ابن سینا جان را 


معادل روح حیوانی و روان را معادل نفس ناطقه اورده است.] 


۰ 
لعبت مرده. بود جان طفل را تا نکشت او ی ‌ 





ِ طفل زا: زایندهٌ کودک. در اینجا منظور رسیدن به حد بلوع و رشد عقلانی است 


۹۹ 


۱-۱ 


)۴۱۰۸( 


)۴۱۰۹( 


)۴۱۱۰( 


)۴۱۱۱( 
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۲ شرح جامع دثنوی معنوی ۳۱ 


)۴۱۱۲( 


)۴۱۱۳( 


)۴۱۱۴( 


جان. عزیز و با ارزش است. [کودکان به عروسک. بسیار علاقمندند و برای ان شسجخصیت 
ها از بویا 1 رابطة عاطفی و روحی برقرار می‌کنند. اما وقتی که کودک به رشد 
عقلد نی ی ۱ دیگر عروسک برایش جاذبه ندارد. همینطور امیال حیوانی و 
لذانت شهواتی تا وی برای انسان ایقهال است که به رشد حقیقی, زرستده باشت ه حون ادمی 
به مراحل والایی از رشد روحی و پختگی عقلی واصل شود جذابیت حیات دنیوی و شهوات 
نفسانی رنگ می‌بازد و مالا دنیا و عوارض و توأبع دنیا را عروسکی مٌرده و دنیاطلبان را 
اطفالی می‌بیند که مشغول بازی‌اند. او ابراهيم‌وار از افلان رخ برمی‌تابد و به کار حقیقت 
می‌پردازد. قرآن کریم در چند مورد تأکید کرده است که حیات دنیوی سرگرمی و بازیچه‌ای 
بیش نیست. رجوع شود به ای ۲۲ سور انعام. و ۶۴ سوره عنکبوت و ۳۶ سور؛ محّد و 


۰ سوره: حدید.] 


عح ام 
این تصور. وین تخیّل لعبت است تأتوطفلی.یس بدانت‌حاجت است 
اب ن تصور و این نخیّل. بازیجه‌ای بیش نیست. یعنی اينکه تو عروسکی بی‌جان را 
جاندار تصور می‌کنی, بازیجه‌ای است بر تو و تو را سرگرم می‌کند. تا وقتی که در مرحله 
کودکی هستی بدان بازیجه نیاز داری. 


جونز طفلی‌ر ست جان.شد درو صال فارغ از حش است و تصویر و خیال 
وقتی که روح آدمی از مرحلة کودکی و خامی ات و به مرتبة اهل وصال رسید. از 
زنجیر حواس و تصور و خیال‌پردازی رها می‌شود. 


نیست مَخرّم. تا بگویم بی‌فاق تن زدم. وَاللَهٌ اغلم بالوفاق 
حیف که محرمی نیست که بی‌ملاحظه و بدون محافظه‌کاری حقیقتِ وصال حق را برایش 
بازگویم. از اینرو خاموش شده‌ام و از گفتن اسرار وصال حق خودداری کرده‌ام. خداوند بر یکدلی و 
یک جهتی‌داناترست. [اکبرآبادی در معنی «وفاق» گوید: به معنی موافقت کردن و همکاری کردن 
است. و مراد از آن«وصال» است که ملزوم وفاق است. یعنی خدا به حقیقت وصال‌داناترست .| 


۱. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکیرآبادی, دفتر سوم ص ۲۷۷. 
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صفت آن دسجد که دهدان کش دود.. ۱۵۳ 


مال و تن برف‌اند. ریزان فنا حق خریدارش. که اللهاشتری" 
برای متال, مال و بدن آدمی مانند برف است و با سرعت رو به فنا و زوال می‌رود. 
باوجود این, مّمنان که آن را در راه حق فدا می‌کنند. حق تعالی آن را می‌خرد. [ مصراع دوم 
تاره هد ۱ سوره توبه که توضیح آن در شرح بیت (۲۷۰۹) دفتر اول امده است.] 


۰ ۰ 1 ۰ 2 ۲ ۰1 6 ‌ ‌ ۳۹ ۰ ت‌‌ 
برف‌ها از ان جهت در نظر تو از ان قیمت برتر و سزاوارتر می‌نماید که در شک به سر 


می‌بری و فاقد ایمان و یقینی. [یعنی مال و جسم که چون برف. سریعالزوال ات از سوت 
۲ ۳ 
برایت از ملک جنت بهتر است که تو خیلی در شکی و یقین نداری .] 


وین‌عجب ظنّ‌است درتو ای مَهین که نمی‌پرّد به بستان یقین 
ای ادم خوار و حقیر اين گمان تو چه گمانی است که هیچ وفت به سوی بوستان یقین 
پرواز نمی‌کند. [خوارزمی گوید: ظن فاسد و فکر کاسد تو سرمایهةُ افت‌هاست و از مرتبهٌ ظن نا 
درجه علم و از درج علم تا مقام یقین, مسافت‌ها. لاجَرم کوشش بسیار باید تا از مرتبة ظن به 
درجه علم رسی, که کلا سَوّفت تَعلمونْ تم کلا سَوّفت تلم و اهتمام تمام به تقدیم باید 
رسانید تا از درجه علم به مقام یقین راه یابی تا پهشت و دوزخ را که بر محجوبان غیب است 
معاينةٌ توانی دید و از دوزخ صفاتِ ذمیمة خود توانی رمید .»| 


ای پسر. هر ظنّ و گمانی, تشنه و طالب یقین است و برای رسیدن به يقین به شذت بال 
و بر می‌زند و به پرواز درمی‌اید. [هر ادم صاحب گمان از انیضا که در میاأن احتمالات مختلف 
سرگشته و حیران است به تکاپو می‌افتد که به نوعی خود را به قطعیت و یقین برساند تا ارام 


گیرد.] 


۱ اشتری: خرید. فعل ماضی مفرد ناقص یایی از باب افتعال. 

۲ ُمَن: قیمت, بها. منظور در اینجا بهشت و یا لقای ذات الهی است. 
۲. شرح کبیر آنقروی. جزو سوم. دفتر سوّم. ص ۱۵۶۱. 

۴ جواهرالاسرار. دفتر سوّم. ص ۲۷۰. 
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۲ شرح جامع دثنوی دعنوی ۳۱ 


)۴۱۱۹( 


)۴۱۳۰( 


)۴۱۳۱( 


)۴۱۳۳( 


چون رسد درعلم. پس ير. پا شود مر یقین را علم او بویا شود 
همینکه گمان انسان, به مرتبه علم برسد, بر برای او مبدل به پا می‌شود. و سرانجام علم 


2 4 _ قلح ۱ ۳ - اه 
ز انکه هست آندر طریق مفتتن علم. کمتر از یقین و فوق ظن 
زیرا در طریقی که آزمايش شده. یعنی صحّت و درستی آن پارها تجربه شده است. 


مرتبه علم پایین‌تر از يقین و بالاتر از ظن است. 


علم. جویای یقین باشد بدان و ان یقین جویای دیدست و عیان 

این مطلب را درک کن که علم درصدد یافتن یقین است و یقین نیز در جستجوی 
رسیدن به مرتبه «دید» و معاینة حقیقت. [مولانا در دو بیت آخیر برای معرفت دینی انسان. 
چهار مرتبه قائل شده است: ۱. ظن و آمور ظنّی که در منطق صوری با عنوان مظنونات مطر ح 
ویو ای عبات اشت از فضاوای که خفن الا وا ی میک ماه وی کایی ر 
جازم. بلکه همواره امکان نقیض ان نیز وجود دارد. منتهی ذهن آن را بر نقیضش رجحان 
می‌دهد. به قول اهل منطق ظن, «اَمْددُ الاجم الغیه الجازم» است. مولانا ظن را در اینجا به 
معنی اعتقادی می‌داند که صاحب آن هنوز از شک و دودلی بیرون نيامده است. ۲. علم آن 
اعتقادی است که هم جازم است و هم مطابق با واقم و نفس‌الامر. ۳ یقین که منظور از ان در 
اینجا علم‌الیقین " است. ۴. دید و عیان که منظور از آن عین‌اليقین و حق‌اليقین است.| 


۱ > ام ۵ ۳ "۳ ۰ ۳ ۶۰ 1 و 
اندر الهاکم بجو این را کنون از پس ک لا . پس لوتعلمون 
تفاوت مراتب این شناأخت ها ر در اد ۷ - ۲ سوره تکاثر باید جستجو کنی. انجا که 


۰ ۲۳ مر م و 1 وس مه ء1 م۳ ۱۰:۰1 ِ ام و 1 2 . 
می‌فرماید: کلااسَوّف تعلمون. ثم کلا سَوّف نغلمُون, کلا لو تغلمُون علم الیّقین. لرَوّن الجحیم 


۱. مُفْتیّن: مورد امتحان قرار گرفته. ازمون شده. 

۲و ۲و ۲. رجوع شود به شرح بیت (۸۶۰) دفتر دوم. 

۵ لها کم: لهیکم. فعل ماضی مفرد مذکر غایپ ناقص واوی از باب افعال + ضمیر متصل جمع مذکر « کی 
به معنی سر گرم کرد شما را. اشاره به نخستین یه سوره تکاثر. 

۶ کلا: حرف رذع و تبیه به معنی نه چنین است. در مورد رد سخن پیشین بکار رود. 
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صفت آن سحجد که دهمان کش بود.. ‏ ۱۰۵۵ 


ای س ات ۰ 
نم لترونها ین الیتین. (( ره مین اتتمت و سینت ی خواهید وا باز هم رد جمین ات سس 


: خواهید داست ۸ له جنین است.: اکر بدانید به صو رت باور دهنی. پراستی که البته دور ح ر 


خواهید دید. سیس ان را عینا خواهید دید.» 


یا 


می‌کشد دانش به بینش اي علیم گر یقین گشتی. ببینندی جحیم (۴۱۲۳) 
ها ای تو را به سوی بینش جلب می‌کند؛ اگر علم‌الیقین برای مردم حاصل شود 
می‌توانند رفته رفته به مرتبه عین اليقین برسند و دوزخ را در همین جهان عینا مشاهده کنند. 
دید زایّد از یقین بی امتهال" آنچنانک از ظنّ می‌زاید خیال ‏ (۴۱۲۴) 
از یقین. بلافاصله بینش زاییده می‌شود. یعنی یقین, مادر پینش است. چنانکه از ظن. 
خیال به وجود می‌آید. | حاصل یقین. مشاهد؛ حقیقت است و حاصل ظنّ, اوهام و اندیشه‌های 
ناذدرست: مولانا در متنو کی غالبا خیال ر بر ظنون و ۳ ۳ و اوهام اطلاق موی تا رجوع 


شود به شرح بیت (۷۱) دفتر اول.] 


اندر آلهاکم" بیان این ببین که شود علم‌الیقین. عغین‌الیقین ۰ (۴۱۲۵) 


وه این نکته را که علم‌الیقین به عین‌اليقین می‌انجامد باید در سور تکاثر دریابی. 


از گمان و از یقین بللاترم وز ملامت بر نمی‌گردد شم" ۰ (۴۱۲۶) 
مولانا در اینجا مجدداً به حکايتِ مسجد مهمان کش باز می‌گردد و از قول آن عاشق 
صادق می‌گوید: مرتبة من از ظنّ و یقین بالاترست و به خاطر سرزنش ملامتگران از عقيدة 
خود دست برنمی‌دارم. [مصرع ۳ قسمتی از ز اه ۳ سورة مائده را تداعی می‌کند: 
.. یپجاهدون فی‌سبیل اللّه و لا یخافون لوَمٌ لائم...«... پیکار کنند در راه خدا و نترسند از 


سر ز تس شنز ز لشتحر ان :6.4 





۱ امتهال: مهلت دادن. 

۲ آلهاکم: ر.دک. شرح بیت ۴۱۳۳۲۱ همین دفتر. 

۳. برنمی‌گردد شَرّم: عقیده‌ام عوض نمی‌شود. اگر سرّم نیز بخوانيم صحیح است. یسعنی باطنم دگرگون 
نمی‌شود. 


۹۹ 


۱) 0 0 


(2 1 


۱۰۵۴ 


)۴۱۳۷( 


)۴۱۲۸( 
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شرح جامع مثنوی معنوی /۳ 


چون دهانم خورد از حلوای او چشمروشن گشتم و بینای او 
روشن و بینا شد و در هر حال او را می‌بینم. 


پا نم گستاخ چون خانه روم پانلرزانم. نه کورانه روم 
ای گروه سرزنشگر, من به سوی این مسجد چنان بی‌باک گام برمی‌دارم که گویی 
می‌خواهم به خانه‌ام بروم. هرگز قدم‌های سست و لرزان برنمی‌دارم و هیچوقت مانند نابینایان 
حرکت نمی‌کنم. [جون در فنا. بقای الهی را می‌بینم. لذا از مرگ و فنا باکی ندارم زیرا دارم به 
خانه اصلیام رهسیار می‌شوم.] 


آنجه گل را گفت حق. خنداش کرد با دل من گفت و. صد چندانش کرد 
راز نهانی را که حضرت حق با کل درمیان گذاشته و او را خندان کرده است. همان 
راز را با دل من نیز گفته و صد برابر شادمان و خندانش کرده است. [منظور از «گفتن حق» 
اکست کهآ حفرت ۵ اس اف در کل فحی کته ات با سماآیتی در وان 
موجودات و پدیده‌ها مظاهری دارد. شرح این مطلب در بیت (۱۴۵۱) دفتر اوّل آمده 


است. ] 


انچه زد بر سَوّو و قدّش راست کرد و آنچه از وی نرگس و نسرین بخُورد 
همان تجلیاتی که حضرت حق بر درخت سوو کرد و قامت او را افراشته نمود. و همان 
تجلیانی که نصیب کل نرگس و نسرین شد. [مکمّل این بیت و چهار بیت بعدی, بیت (۴۱۳۵) 
است. «درخت سر در شعر و ادب فارسی, مظهر زیبایی و سرسبزی و آزادگی و خرامندگی 
است. این درخت از دیرباز. علامت و نشانة ایران باستان بود. اینکه در قالی‌هاء فرش‌ها 
و غیره» نقش سروهای شاخه برگشته بسیار دیده می‌شود, بقایای آثار همان سّت ملی 


ات ۳ 


۱ متاله رو کاشمر. ص ۶۴۵, دکتر اسماعیل حا کمی. (مجلهٌ دانشکد؛ ادبیات و علوم انسانی داننشگاه فردوسی مشهد. 


شماره سوم و چهارم. سال بیست و ششم, پاییز و زمستان ۱۲۷۲] 
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صفت آن دسحد که دهان کش دود.. ۱۷ 


آنچه نی را کرد شیرین جان و دل و آنچه‌خاکییافت ازو نقش چگل" 
ان چیزی که دل و جان نیشکر را شیرین کرده است. یعنی آن چیزی که درون نیشکر 
را پر از شکر و مواد شیرین کرده است. و آن چیزی که انسان خاکی براثر او صورت زیبا یافته 
است. [برای «نی» احتمال دیگری نیز می‌توان داد و آن اينکه «نی» رمزی است از انسان کامل 
که دل و جانش اکنده است از شيريني معارف و حلاوت حقایق. چنانکه در بیت(۱) دفتر اوّل. 
منظور از «نی» انسان کامل و عارف واصل است.| 


۳۳ ش بس 
انجه ابرو را چنان طرّار ساخت جهره را گلگونه و گلنار ساخت 
آن چیزی که ابروی دلبران را آن‌چنان فتنهانگیز و دلربا ساخته و چهرة معشوقان را 
لطیف و زیبا کرده است. 


۲ ّ ۰ ۱ )۰ ۲ س ۰ ۳ 
مر زبان را داد صد افسون‌گری وانکه کان را داد زز جعفری 
آن چیزی که به زبان. صد نوع جاذبه و افسونگری بخشیده یعنی به زبان. فصاحت و 


بلااغت داده است. و به معادن. طلای ناب داده است. 


چون در زرزادخانه باز شد غفز های چشم. تیرانداز شد 
همینکه درهای اسلحه‌خانه گشوده شد, اشاره‌های چشم حضرت معشوق به تیراندازی 
پرداخت. |منظور از ززادخانه, کنز مخفی ‏ است که منبع 3 ربانی است. یعنی همینکه 
حضرت حق از طریق اسماء و صفات بر مخلوقات تجلی کرد و در مظاهر. ظاهر شد, تجلیات 
حضرت حق, مانند تیر, بر دل عشاق فرو نشست و آنان را به تیر عشق خود. مجروح کرد.| 


ِ ۳۰ 

.۰ _ 1 ۰ ۰ ش ی جع ‌ نت ِِ ۵ هه ۰ 

تیرتجلی حضرت حق, بر دل من نیز فرو نشست و یکسره عاشق و شیدایی‌ام کرد. و 
اِ, چگل: ناحیه‌ای در ترکستان که مردمی بغایت زیبا دارد. در ادب بارسی به عنوان مظهر زیبایی بکار می‌رود. 
۹1 طرّار: دزد جیب بر. 
۳ زر جعفری: ر.ک. شرح بیت (۳۷۷۸۱) دفتر اول. 
۴ عُمْز: ر.اک. شرح بیت (۳۷۱۲) همین دفتر. 
۵ رجوع شود به شرح بیت (۲۸۶۲) دفتر اوّل. این قول را انقرروی گفته است. 


۹۹ 


)۴۱۳۱( 


)۴۱۳۲( 


0۴۳۱۳۳۱ 


)۴۱۳۴( 


)۴۱۳۵( 
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۸ شرح جاع دثنوی دعنوی ۳ 


)۴۱۳۶( 


)۴۱۳۷( 


)۴۱۳۸( 


ما تفه اهر موه ۲ حقوت مععوی زار ش‌سال‌ساس ویو مانب و تاوها را 
در راه وصال او به جان قبول کنم و طعم شیرین آذواق روحانی و لذات معنوی را بچشم. 


عاشة شق آنم که هر آن. آن اوشت عقل و جان, جاندار یک مرجان اوست 
و هر آنی به او تعلق دارد. عقل و روح. خدمتکار و 
نگهبان فرمان آن حقیقت است ۰ [برخی 1 ز شارحان, مراد از مرجان را فرمان حشرت معقو ی ۲ 


و بعضی نیز منظور از ان ر ارت موی مات سم و ارت کو یک مراد از «مرجان» 


تجلّی حق است و ایهام دارد به اسماء حسنای الهی ] 


من نلافم. ور بلافم, همچو آب تیست کر آنش‌کقنام اضطراب 

من (< عاشق صادق) در اظهاراتم دربارة عشق به حضرت معشوق هیچ حرف یوجی 
نمی‌زنم. یعنی ادعاهايم دربارژ عشق, بی‌اساس نیست. و تازه اگر هم ادعایی کنم مانند ابم که 
بی‌هیچ پریشانی و اضطرابی. ۳ خیال مرگ و فنا را خاموش می‌سازد. [مرگ در نظر 
اسان انس ون و رات که اس زا هت که یال رک بر کل ان سا 
می‌افکند. سراپا پریشان و اضطراب می‌شوند. عاشق صادق می‌گوید ممکن است ت ظاهرا 
حرف‌های من. بوی ادعا و لاف و گزاف دهد امّا در واقع چنین یت هه ات ی آتش 
هراس از مرگ را خاموش می‌کنم و رام و ارام و با شادمانی و رضایت. ویرانکد؛ دنیا را ترک 
می‌گویم.] 


چون بدزدم؟جون حفیظ مخزن آوست جون نباشم سخت‌رو؟ پشت من اوست 
این بیت نوعی دفع دخل مقدر | ست؛ تب بو" ن مصمون: ی حالتی که تو داری. یعنی اینکه 


سب سس جح سس سس تست سس سس بت 





۱. رجوع شود به شرح بیت )٩۳۸(‏ دفتر اول. 

۲ جاندار: حافظ. نگهیان. 

۳ ر.اک. شرح کبیر آنفروی. جزو سوّم. دفتر سوم. ص ۱۵۶۸. 

۴ ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محقد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۲۷۸. 
۵ شرح اسرار. ص ۴۷ ۲. 


0۳0 ۰9 


۱0 0 0 


(0) 1 


2۳۱۱2۵3۰۲9 


صفت آن دسجد که دهدان کش بود.. ۱۰۵۹ 


چگونه می‌توانم ذوق و حال را که در خزانة الهی محفوظ است بدزدم و تعتعاً خود را بدان حال 
دراورم. در حالی که نگپیان خزانه ذوق و حال. حضرت حق است. من چراقویدل و بایشتکار 
نباشم در حالی که پشتیبان من آن حضرت است؟ [اکبرآبادی می‌گوید: اگر این بیت. قول آن مهمان 
عاشق باشد, منظور از مخزن, «جان» است. یعنی چون حافظ جانم. حضرت حق است. پس من 
جان را چرا از محل خوف بدزدم و از آن حفاظت کنم؟ و اگر قول مولانا باشد مراد از «مخزن». 
حالات و مقامات است که در اپیات سایق پیان شد. یعنی چون حافظ احوال من حق است. یس من 


۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳" 


هر که از خورشید باشد پشت گرم سخت‌رو باشدنه‌بيم اوراء نه شرم ‏ (۴۱۳۹) 
هر کسی که پشتوانه‌اش خورشید باشد. با روحیه و قویدل می‌شود. چنین کسی نه از 


۳ 


.۸ اه رو ام هت ۳ 


همچو روی افتاب بی‌خدر گشت رویش خصم‌سوز و پرده‌در (۴۱۴۰) 
آن کسی که بوسیلةً انوار خورشید پشتگرم شده, مانند افتاب. بی‌هیج ملاحظه‌ای 


هر پیمبر سخت‌رو بد در جهان یکسواره کوفت بر جیش شهان (۲۱۴۱) 
هریک از پیامبران در این جهان در اظهار حق, دلیر و بی‌باک بودند و یک ننه خود را 
بر لشکریان شاهان قدرتمند می‌زدند. 


رو نگردانید از ترس و غمی یک تنه تنها بزد بر عالمی ۰ (۴۱۴۲) 
هیچ پیامبری نبود که به خاطر ترس از دشمن و یا غم و اندوهی که از خطیر بودن 
رسالتش ناشی می‌شد از انجام وظیفه الهی حود رح برتابد. بلکه یکه و تنها در مقابل یک عالم 
از مخالفان می‌ایستاد. 


۱. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۲۷۸. 
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۰ شرح جادع مثنوی معنوي ۳ 


)۴۱۳۴۳( 


)۴۱۴۴( 


)۴۱۴۵( 


)۴۱۴۶( 


)۴۱۳۷( 


سنگ‌باشد سخث‌رو و چشم‌شوخ او نترسد از جهان پر کلوخ 
و یی ی ی یی یی 


اولیاء و مصلحان حقیقی جامعه بشر ی از حویستیزان وزورمندان ستمگر بیمی به دل 


کان‌کلوخازخشت‌زن.یک لخت شد سنگ از صْنع خدایی. سخت شد 
ساخته فدرت خداو ند ۲ از این و 0 ات [همینطور فقدرت زورمندان, 


گوسفندان گر برون‌اند از حساب زانبهیشان کی بترسد آن قصاب؟ 
هرچند تعداد گوسفندان از حساب خارج است. امّا قضَاب از کثرت و انبوهی گوسفندان 


۳1 می‌تر سد؟ | خوارزمی گوید: ((و لهدا هر بیغامبر ی بی‌محابا از تن اظهار حق» شور و 


شررها انگیختی و به تنهایی از لشکرهای عظیم نگریختی به حکم قول امیرالمزمنین می‌فرماید: 

اما الاب یله کثرة الاغنام. هیج قصابی از آنبوهی اغنام نترسد .6] 

کلم رأع نبی چون راعی است خلق مانند زمه. او ساعی است 
هی ها و یام ار میا اس نا دم مانند گله آحشاماند ‏ ٍِِ گهبان 

آنان. |اشاره به حدیثی که از پیامبر(ص) روایت شده: کلکم راع و کلکم مَوّل عَنْ رعیه" 

«جملگي شما چوپائید و جملگی شما مسئول رمةٌ خود هستید.»| 


از زمه. جویان نترسد در نبرد لیکشان حافظ بوّد از گرم و سرد 
جویان ن در مبارزه با گوسفندان هیچ ترسی ندارد. یعنی اگر قرار و اش وان با کتوصفتذان 
لخت: سخت., باره. قسمت 
۲ جواهرالاسرار. دفتر سوم ص ۶۷۱. 
۳ ساعی: کوشنده, سعی کنده. در اینجا به معنی نگهبان و مراقب امده است 
۴ المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی. ح ۲. ص ۷۳ ۲. 
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صفت آن دسحجد که مهمان کش بود.. ۱۰۶۱ 


نبرد کند اصلاً پیمناک نمی‌شود؛ اما چوپان» گوسفندان را از کرمی و سردی حوادث نا گوار حفظ 
می‌کند. 


8 2 هم ۰ 1 
گر زند بانگی ز قهر. او بر زمه دان ز مهرست ان که دارد بر همه 
اگر چوپان از روی غضب بر که خود فریاد بزند. بدان که اين فریاد از روی دوستی و 


دلسوزی است. یعنی می‌خواهد آن گوسفندان دچار خطر نشوند. 


هر زمان گوید بگوشم بخت نو که تورا غمگین کنم. غمگین مشو 
آن مهمان عاشق گفت: الطاف تاز؛ الهی هردم اين راز را به گوش هوشم می‌گوید که: اگر 
تو را اندوهگین کردم. تو اندوهگین مشو. 


من تو را غمگین و گریان. زآن کنم تا کت از چشم بدان. پنهان کنم 


من از انرو تو را غمناک و گریان می‌کنم که از چشم زحم شروران نهان سازم. 


تلخغ گردانم ز غم‌ها خوی تو تا یگردد چشم ید از روي تو 

من خوی تو را بوسیلة غم‌ها تلخ می‌کنم. یعنی تو را غصه‌دار می‌کنم تا از چشم بد, تو 
را در امان نگه دارم. [مولانا در دو بیت آخیر به موضوع چشم زدن و یا چشم زخم اشارتی 
دارد. به کسی که بسیار بدچشم باشد «مغیان» گویند و در فارسی به او «شسوژچشم» اطلاق 
فوی ان کات میب ای از اترات رس است. کی کها ای ایس اس بات 
انفعالات روحی خود را از طريق امواحم چشم ظاهر می‌کند. اینگونه افراد عموماً دچار بیماری 
حسادت هستند و این مرض روحی در آنان به شعل بارزی خودنمایی می‌کند. تعدادی از 
حعما در این زمینه بحث کرده‌اند از آن جمله این‌سینا فصلی بدین موضوع اختصاص داده 
است. این موضوع از نظر شرعی نیز مورد توجّه است. از پیامبر(ص) روایت شده است که: 
9 لین ت «همانا چشم زدن, حقیقت دارد.» همین کلام را این ابی الحدید از قول حضرت 
امیرمو‌منان علی(ع) آورده" و به دنبال آن بحث مستوفایی در این زمینه مطرح کرده است. 


۱. و پیشین» جح 5 ص‌ رز ۵ ۵ 
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)۴۱۴۹( 


)۴۱۵۰( 


)۴۱۵۱( 
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۲ شرح جادع دثنوی معنوی ۳7 


)۴۱۵۲ ( 


)۴۱۵۳( 


)۴۱۵۴( 


)۴۱۵۵( 


)۴۱۵۶ ( 


)۴ ۱۵۷ ( 


ابن ابی‌الحدید از َم سلمه نقل می‌کند که پیامبر(ص) کنیزی را دید که به زخمی دچار شده. 
فر مود: ان یها نظر فاسترقو بها «اين زن را چشم زده‌اند. افسونی بر او بخوانید.» مفسّران 
قران کریم نیز در ذیل ای ۵۱ سور قلم سخنان فراوانی گفته‌اند که موجب اطالهٌ کلام می‌شود 
اما ا نالا اینکه حکمای پیشین برای دفع چشم زخم, افسون‌هایی طِ توصیه کرده‌اند که در 
کتب مربوط بدین مبحث, مسطور است.| 


مگر تو صیّادٍ عشق و محبّت من و خواهان وصالم نیستی؟ مگر تو بنده و مطیع فرمان 
من نیستی!؟ 

۰ ۱- ۳ 
حیله اندیشی که در من در رسی در فراق و جستن من بی‌کسی 


ای بنده دائما می‌اندیشی و تدبیر بکار مي‌بر ی که به وصالم نایل شوی, درحالی که در 
فراق و طلب من یکه و تنهایی. 


چاره می‌جوید پی من. درد تو می‌شنودم دوش, اه سرد تو 
درد درونی تو در طلب من در حستجو ی تدبیر و چاره‌اندیشی است. جنانکه دیشب 


اه‌های سرد و نومیدانه تو را می‌سنید ۵. 


من توانم هم که بی این انتظار ۵ دهم بتمایمت راه گذار 


من می‌توانم حتّی بدون این درد و انتظار. راه وصالم را به تو نشان دهم. 


تا از اين گرداب فراق و هجران رها شوی و به گنجينة وصالم گام یگذاری. 


له حرش و ات سر هست بر اندازه رنج سفر 


لیکن شیرینی و حلاوت مقصد و منزلگاه به اندازة رنح سفر است. یعنی عاشق به نسبت 
رنجی که بُرده به لذت می‌رسد. 
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صفت ان دسحد که دهدان کش بود... 


ال ۰ باه « ۹ ۱ ی 
انجه از شهر و ز خویشان برحور ی کز غریبی رس و محنت‌ها بری 
زمانی از شهر و دیار و خویشانت لذت می‌بری که مدتی را در عربت و رنج دوری از 
وطن به سر پرده باشی. 


۰ و ۶ ۰ ب ۰ 
نمئیل گریختن #ومن نی صرق او در بلا به اضطراب و بی‌قراری ب7 
م7 ۱ مِ 
و دیگر حوائج در جوش دیگ. و بر دویدن تأ بیرون جهند 
تمثیل: این فصل لطیف در بیان ن احوال طالبان و سالکان خام و مبتدی ا ست که هنوز به 
ات ریاضت و طاعت بخته نغده‌اند و همینکه با آن اش و چم تون ی نجی رن و 
خواهند که از ان یک نید اما هادی لایق و راهنمای صادق آنان را به ادامة سلوک و تحمّل 
ریاضات ترغیب می‌کند تا به درجه کمال یختگی و نضج ررحی واصل شوند: کدبانویی داخل 
و آب‌جوش می‌نالیدند. امّا آن بانو به ایشان دلداری می‌داد که اگر اين حرارت را تحمّل کنید 
وجود خامتان پخته می‌شود و آنگاه برسر خوان انسان‌ها نهاده می‌شوید و پس از خورده شدن 
به مرتبه جان کت ما لی می با پید. ای اک ود زدن بهلوان قزوینی که در بیت 


(۳۰۰۳ - ۲۹۸۱) دفتر ال مه قریب به همین مضمون است 


0 ما سر سر 
بنگر آندر نخودی در دیگ چون می‌جهد بالا؛ چو شد زاتش زبون 
ای کسی که در بلا و سختی صبر نداری. نگاه کن به نخودی که در دیگ جوشان, پرأثر 


هر زمان نخود براید وقت جوش بر سر دیگ و برارد صد خروش 
هرگاه که اب دیگ به جوش آید, نحود دم به دم بالای دیگ می‌اید و با زبان حال 
ین امی جر وج 
که چرا آتش به من در ی چون‌خریدی.چون تخونم می‌کنی! 


۱۹۹ 


۱۰۶۳ 
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۲۴ شرح جادع دثنوی دعنوی /۳ 


)۴۱۶۲( 


)۴۱۶۶۳( 


)۴۱۶۴( 


)۴۱۶۵( 


اس ۳ ۱ ۳۳ ۲ 7 
می‌زند کفلیز کدبانو که: نی حورس بحورس و.برمجه زآتش‌کنی 

کدبانو به محتویات دیگ کفگیر می‌زند و می‌گوید: این طور نیست که خیال می‌کنی. 
خوب بجوش و پخته شو و از آتشی که تو را می‌پزد فرار مکن. 


ز آن نجوشانم که مکروه منی بلکه تا گیری تو ذوق و چاشنی 
من تو را به این خاطر نمی‌جوشانم که مورد نفرت منی. بلکه من تو را می‌جوشانم تا 
طعم خوش و دلچسب بیدا کنی. [چنانکه انبیاء و اولیاء نیز مردم را به ترک هوای نفس و 
اشتغال به عبادت و ریاضت دعوت می‌کنند تا به مرحلة ذوق معنوی و کمال روحی برسند.] 


تا غذا گردی. بیامیزی به جان بهر خواری نیستت این امتحان 

تا بر اثر پخته شدن و قوام آمدن به غذایی گوارا و جانبخش مبدل شوی؛ این سختی و 
اپتلا رای خوار کردن تو نیست. بلکه نوعی امتحان است. [حق تعالی انبیاء و اولیاء را پیوسته 
به ابتلا دچار می‌کند تا نقد وجودشان را به کمال خلوص و سرگی برساند. چنانکه در ایات 
قرآنی بدین امر تصریح شده است . از حضرت ختمی مرتبت(ص) نیز روایت شده که: وِنالله 
اذا أَحَتٍ قَوما انتلاهم. «و هرگاه خداوند. مردمی را دوست بدارد به اپتلاشان دچار سازد.» 
پس نتیچه می‌گیر یم که منظور از «ابتلا» این نیست که وجود شریف انبیاء و اولیاء و مصلحان 
حقیقی بشر خوار و زبون گردد. بلکه منظور از ایلاه طی مراحل کمال است. مولانا همین معنا 
را در بیت فوق القاء کرده است.| 


آب می < پستان, سیر و ۲ اين آتش بده‌ست آن آب خ 
اب می‌خوردی به بستان. سبز و تر تون ار ان پوت ان ۱۲۱ ۳ 
کدبانو ادامه می دهد: اس نخود در با و بوستان مذت‌ها آب می‌خوردی و تر و تازه 


هدف از زندگی در این جهان, خوردن و خوابیدن و ارضای شهوات نیست. بلکه هدف ورود به 





۱ کفلیز: کفگیر. 
کی ۶ اف مصتر است به.نت. اتش کردن. داغ شدن و داغ کردن. 
۳ رجوع شود به ای ۱۲۴ بقره. ۱۸۶ آل عمران, ۱۷ انفال. 
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صفت آن دسحد که مهدان کش دود... 


اف نی اف وا ی ها تا ههد ی حق است, که ی ای تسوا 
ذاریات می‌فرماید: و ما خلفْت ان والا نش الا یْعبدون. «و نیافریدم ۳ و ۳۷ را مگر 
عبادتم کنند » همچنین در آیهُ ۷ سور: کهف می‌فرماید: انا جَعلنا ما علی‌الارض زیتَه 
لها یره ایهم اخسن * عملا. «ما هر انجه بر روی زمین ات ۱ تست و مت .۱ رایش 
زمین ساختیم تا انان را بیازماييم که کدامینشان نکوتر است به کردار.» نیکلسن در شرح 
مصراع دوم می‌گوید: «هدف از زندگانی این جهانی, تطهیر بوسیلة عشق الهی است .»| 


تسا تا اقفر 1 تا ز رحمت گردد اهل امتحان 
رحمت خداوند بر غضب او پیشی دارد. و دلیل این سبقت اینست که بندگانش بواسطة 
رحمت او مورد امتحان قرار و ای و امتحانی دچار می‌شود دلیل 
بر این 0 ۳ ات نی 


دار د.» ] 


خی بر کفر از آن سای تست 5 که شرا ند ورد اند به اس 
از انرو رحمت الهی برغضب او پیشی گرفته تا بواسطه رحمت او همه موجودات. 
بهره‌ای از وجود برند. [رحمت به معنی مهربانی است و در انسان. یک نوع حالت نفسانی و 
روحی است که هنگام مشاهد؛ وضع رقت‌بار بیجارگان و نیازمندان و نظایر آن در او بدید 
می‌آید. لیکن در مورد حق‌تعالی نمی‌توان چنین سخنی را گفت. ,زیرا وجود او | ز هرگونه انفعال 
و تاتری مبراست, پلکه مراد از رحمت حق اینست که وجود او وانها بر عالم ممکنات. اخاضه 


زیرا بدون کسب لذت. گوشت و پوست ادمی نمی‌روید. و اگر گوشت و پوست نروید. 
پس عشق حضرت معشوق. چه چیز را باید بکدازد و فانی سازد؟ [انسان در میان موجودات 


5 احادیث مثنوی» ص ۱ 


۹۹ 


۱۰۶۵ 


)۴۱۶۶( 


)۴ ۱۶۶۷ ( 
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۶ شرح جاع دثنوی دعنوی ۳۱ 


)۴۱۶۹( 


)۴ ۱۷۰ ( 


)۴۱۱۷۱( 


)۴۱۷۲( 


)۴ ۱۷۳( 


این امتیاز را دارد که موجودی دو ساحتی است. هم جنبة مادی دارد و هم جنبة خدایی. هم 
شهوات نفسانی دارد. و هم نزعة الهی. از اینرو انسان برای نیل به مراتب کمال باید قربانی دهد. 
و بی‌فدیه راه کمال به روی او بسته است. انسان‌های با کمال کسانی هستند که جنبه مادی و 
شهوانی و حیوانی خود را قربانی جنبه الهی خود می‌کنند و همه بندها و پیوندهای دنیوی و 


سا 


جنبه مادی انسان اشارت دارد که باید قربانی وصال حضرت معشوق شود.] 


ت‌ ت‌ ۳ ۳ 
ز ان تقاضاء گر بیاید قهر‌ها تاکنی ایثار آن سرمایه را 
اگر عشق الپی اقتضاء کند که قهرهای او به سوی تو روی اورد تا همة سرمایه‌های 


وجودی خود را در راه او قربانی کنی, باید از اين کار دشوار رخ بر نتابی و آن را عين رحمت 


۳ 


۱ ی "2 ۰ / ما اما را مر و 
باز لطف اید برای عدر او که بکردی غسل و, بر جستی ز جو 
در پی آن قهری که به اقتضای عشق الپی به تو رسیده, لطف الهی شامل حال تو 
می‌شود و در خطاب به تو می‌گوید: ای مومن, تو سل کردی و از وجود موهوم و مای خود 


رها شدی و از جوی امتحان و اپتل" به سلامت رهیدی. 


گوید: ای نخود چریدی در بهار ر نج مهمان تو شد. نیکوش دار 
کدبانو به ان نخود می‌گوید: ای نخود تو در موسم بهار رشد و نمو کردی و پرورش 
یافتی. اینک که رنج و محنت به سوی تو امده ان را نکو دار. 


نا که مهمان باز گردد شکرساز پیش شه گوید ز ایثار تو باز 
تا اينکه مهمان با سپاس و تشکر به حضور حضرت حق بازگردد و در حضور او از بذل 


و بخشش تو سخن بگوید. 


تا به جای اينکه نعمت به تو رسد. نعمت دهنده نزد تو اید و در ان صورت همه 
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صفت آن مسجد که مهمان کش بود.. 


نعمت‌ها نسبت به ئو حسد می‌ورزند. [و این کنایه از کمال تقرب به حضرت حق است. و حه 
ی ۱ 
دیکر مصراع اول: ررتا ره جای نعمت‌هایی که بخشیددای, نعمت بخحش پیش نو بیاید ۰( اما این 


وجه. ضعیف است و وجه فوق مناسب‌تر است.] 


من خلیلم. تو پسر پیش بچک" سر بنه ای ارانی دبک 
ای نخود. من مانند اپراهیم خلیل‌الله هستم و تو پسرم اسماعیل. سر برزمین بگذار که 
در عالم ریا می‌بینم که سرت را می‌برم. (اشاره به یه ۱۰۲ سور: صافات: فلا یلم 
عفن ال يا بت نی آری فی‌العدم ای آذبطک فانطر ما ری قأل یا آبتافعل ما 
زمر سَتّجدنی انْشاءالله من‌الصّابرین. «هنگامی که (ابراهیم) همراه (اسماعیل) به سعی "و 
ار راشای تشپ تافیی ید شون ددم بسا یر کف دز از تب اهر رای 
داری؟ کفتاه آی. بدر بخانحه ماموری عمل کن که به خواست شدازند. مرا هکنیا خرآهی 
یافت.» آزمایش بزرگی در پیش روی ابراهيم خلیل‌الله, ظاهر شد. او در خواب می‌بیند که 
فرزندش را باید به امر الهی و آن هم به دست خود قریانی کند. ابراهیم. هراسناک از خضواب 
برمی‌خیزد و می‌داند که رویای انبیاء. صادق است و آضغاث احلام نیست. با اینحال دو شب 
دیگر همان رویا تکرار می‌شود تا تأکیدی بر انجام این کار مهم باشد. مفسران قران کریم 
می‌نویسند که نخستین باری که آن رویا را دید شب ترّویه (هشتم دیحجه) بود. و در شب 
عرّفه و شب عید قربان (نهم و دهم ذیحجّه) نیز همان رویا تکرار شد. 
در اينکه کدام یک از فرزندان ابراهیم (اسماعیل و یا اسخق) لقب ذییح‌الله یافت؟ در 
مان تبسن را 2 کرنم اختلاف بسیار است. گروهی اسخق را ذبیح‌الله می‌دانند. اما جمم 
غالب. اسماعیل را ذییح دانسته‌اند. در تورات. سفر تکوین. اسخق را ذییح مرت تست بو 
بعید نیست که پاره‌ای از روایات اسلامی که اسخق را دبیح می‌داند تحت تاثیر روایت تورات 
باشد. هرچند قول صحیح همان است که اسماعیل هه امّا در اصل فرقی ندارد که 
ذییح اسماعیل باشد و یا اسحق. مهم ابتلایی است که برای آن نبی کریم پیش آمد. ماجرای 


۱. نثر و شرح مثنوی شریف, دفتر سوم. ص ۴۱۰. 
۲. بچک: کارد. لغت ترکی اس 


۳. سعی در اینجا مفهوم عام دارد. برخی از مفسران نوشته‌اند که منظور از سعی ‏ همکاری اسماعیل با بدرش 
در امور مختلف بود. [زر کت مجمع‌البیان» ج ۸ ص ۵۲ 
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اپراهیم و اسماعیل. انعکاس وسیعی در ادبیات عرفانی بیدا کر ده با صو فیه در نبمین این 
واقعه می‌گویند: وصول بنده به حق‌تعالی با وجود بقاي آنانیّت ممکن نیست. ناچار باید وجود 
موهوم بنده در ذات الهی فانی شود. لذا مادام که سالک, وجود موهوم خود را فانی نکرده. به 
میثای فطری و توحیدی خود وفا نکرده است. در اینجا حضرت حق برای تکمیل نس ابراهیم 


دسئور می‌دهد که فرز ندش را که در حقبقت؛ نفس انیت قدا کند. | 


سر به پیش قهر نه. دل برقرار تاببرّم حلقت اسماعیل‌وار 
با ۳ ارام و روحی مطمئن سر به بیش فهر حضرت حق بگذار. بعنی به مقام تسلیم 
راصل شو تا گلوی تو را مانند گلوی اسماعیل یرم 


۳ . نت 1 8 گِ ‌ و ۰ 
سر بیُرَم.لیک این سر. آن سری‌ست کر بریده گشتن و مردن بسری‌ست 
پریده شدن و مُردن به دور است. یعنی سری که با تیغ حکمت و مصلحت الهی بریده شود از 


امّا مقصود حضرت حق از ابتلای تو, اینست که به امر او تسلیم شوی. ای مسلمان بر تو 


ای نخود می‌جوش اندر ابتلا تا نه هستی و. نه خود ماند تو را 
کدبانو به نخود می‌گوید: ای نخود چنان در دیگ پرجوش به جوش و پختگی ای که 
برای تو هیچ موجودیتی نماند. [همینطور سالک باید چنان در دیگ پرجوش و خروش ابتلا 
یجوشد که وجود موهوم او یکلی محو و فانی شود.| 


ت‌ 
۰ ۰ 1 
اش اسان ار خندیده‌یی ت وگل بستان جان و دیده‌یی 


ای سالک اگر در پوستان دنیا با نعمت و راحت. پرورش يافته‌ای و مدتی فرحناک 
گشته‌ای, بدان که تو گل بوستان جان و دیده هستی. پس اکنون این بلاها که می‌بینی. فقط 
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صفت آن دسحد که مپدان کش بود.. ۱۰۶۹ 


0 ۰ 1 ۰ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰۰ اس ۱ 
برای اینست که نو را از اوصاف بشری تطهیر نماید. وگرنه برای توهین و نحقیر تو نیست . 


گر جدا از باغْ و آب و گل شدی لقمه گشتی, اندر اخیا" امدی 
اگر از بوستان و آب و گل جدا افتاده‌ای. یعنی گرچه از نشو و نما در باغ دنیا که از آب 
و گل بدید آهده, دور افتاده‌ای. امّا در عوض به لقمة غذا مبدذل شدی و در مرتبة زندگان 


درامدی. ابیت (۳۹۰۳- ۳۹۰۱) همین دفتر و (۳۶۴۱- ۳۶۳۷) دفتر چهارم رجوع شود.] 


شو غذا و فوّت و اندیشه‌ها  .‏ شیر بودی. شیر شو در بیشه‌ها 
ای نخود غدا شو و به نیرو و انديشه مبدّل شو, تو قبلاً شیر خوردنی بودی, اینک به 
شیر بيشه تبدیل شو. |یعنی قبلا مرتبه نباتی داشتی و مانند شیر (< لبن) بودی. اکنون که به 
مر تب والای انسانی رسیدی, در بیشه‌های اسرار و حقایق ربانی شیرمرد باش. «شیر بودی» 
کنایه از مرتبهُ نباتی است و «شیر شوه کنایه از عالی‌ترین مرتب روح انسانی. یعنی از مرتبة 
نازل به مرتبة انسان کامل واصل شو. وقتی که گیاه. ما کول انسان واقع می‌شود. جزو وجود او 
می‌گر دد و مرتبه والا می‌یابد رجوع شود به بیت (۱۳۳۳۴ - ۱۳۴۲) دفتر دوم.| 


از صفاتش رّسته‌یی والله نخست درصفاتش باز رو چالاک وچست 
ب خد انیم کند. که بو در آغاه از صفات الهی بدید آمده‌ای, پس با چابکی و جالاکی به 
سوی صفات او بازگرد. |هرچند مّخاطب این بیت «نخود» است. امّا انسان و سایر موجودات را 
نیز شامل می‌شود؛ زیرا همه موجودات از ذزات تا کاننات مظهر صفات و اسماء الهی‌اند. از آن 
میان انسان. مظهر تام و تمام صفات حضرت حق است (بجز وجوب ذاتی) از اینرو می‌تواند با 
انتخاب طریق حق. متخلق به اخلاق الهی و متصف به صفات رحمانی شود و به ذروة اعلای کمال 
رسد. مولانا در اینجا شروخ می‌کند به بیان سیر تکاملی و نموّ نخود (< گیاه) و می‌فرماید:] 


۰ / 0 ۰ 1 ۲ هً 27 ِّ " # 
زابر وخورشید و ز گردون امدی پس شدیاو صاف و, گردون‌بر سدی 
ای نود تو از ابر و خورشت و اسمان ندید اعده‌ای, اما در تهایت مت ند صفارت 


۳ شرح کبیر انقروی. جزو سوم دفتر سوم. ص ۲ 
ْ. احیا: مخفف احیاء. جمع حی به معنی زنده. 
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الهی 0 وی ۳3۳۳ ت [یعنی جزو وجود انسان خواهی شد و 


آمدی در صورت باران و تاب می‌ر دی اندر صفات مستطاب" 
ابتدا به صورت باران و تابش افتاب بودی و آنگاه برائر سیر تکاملی به صفات پاک 


الهی متصف خواهی ک. 


ی ۲ ۲ ۳ ۶ ِ ۱ ِ 79-۲ 

۳ و ابر و انجم‌ها بدی نفس و فعل و قول و فکرت‌ها شدی 
ابتدا پاره‌ای از وجود خورشید و ابر و ستارگان بودی اما براثر تکمیل وجود. به 

مرتبهٌ روح و عمل و گفتار و انديشه درامدی. [به شرح بیت (۳۹۰۱-۳۹۰۶) همین دفتر 


رجوع شود. | 


ی ور ۱ 
هستی حیوان شد از مرگ نبات راست امد افتلونی یا ثقات" 
از مرگ و نابودی گیاه. حیوان پدید آمد. یعنی بواسطة اينکه گیاه را حیوان خورد. گیاه 
جرو وجود او شد و به مرتبهٌ حیوانی نرقی کرد. براساس این اصل, قول منصور حلاج درست 
د رامد که گفت: | ی یاران مورد اعتمادم, مرا بکشید. 


جون‌جنین بردی‌ست مارابُعد مات راست آمد ان فی قثلی خیات 
چون پس از مرگ, چنین بردی نصیب ما می‌شود. یعنی پس از این حیات نازل 
به حیاتی عالی می‌رسیم, پس این قول منصور حلاج نیز درست از آب درامد که گفت: همانا 
در کشت من, زندگی وجود دارد. [دو بیت فوق اشاره دارد به مطلع غزلی از منصور حلاح که 
توضیح آن در شرح بیت (۳۹۳۵- ۳۹۳۴) دفتر اوّل آمده است.| 


۱ مستّطاب: با کیزه. 
۲ قیقد 
ت1۳ رن رس 9 
/ آفتلونی: بکشید مرا. 

۵ ثقات: باران مورد اعتماد. 


۹۹ 


۱0 0 0 





(2 11 


۱1210 


صفت آن سجد که دهمان کش بود.. ۱۰۷۱ 


‌ 


۲ ۱ تس سا ۳ ۱ . 1 
فعل وقول و صدق شد قوت ملک تا بدین معراج شد سوی فلک 
کردار و گفتار و صداقت. غذای فرشته است. یعنی طاعت و عبادت و نیایش و وفای 


یرمیثای. غذای معنوی فرشتگان و فرشته‌سیرتان است, نا اينکه به وسیلة اين نردبان به سوی 


دس ۳ ِ ام ۳ مر ل 
ان‌چنان کان طعمه شد قوت بشر از جمادی بر شد و شد جانئور 


چنانکه وقتی غذایی معمولی. بوسیله انسان خورده شود. آن طعام بی‌جان و جامد. 


۳ وجود انسان می‌شود و از مرتبه جمادی درمی‌گذرد و حیات پیدا می‌کند. 


این سخن را ترجمه بهناوری گفته اید در متام دیخری 
این مطلب نیازمند شرح و بیان مفصّلی است که لازم است ما آن را در جایی دیگر به 


تفصیل بازگو کنیم. 


کار وان دایم ز گردون صی رز سد تا تجارت می‌کند. و صمیر ود 
کاروانِ ارواح از عالم بالا مرتب به سوی زمین می‌رسند و مذتی چند در این مرنبه 
اقامت می‌کنند و پس از داد و ستد معنوی دوباره به اصل خود باز می‌گردند. [همه انسان‌ها در 
این جهان مشغول تجارت‌اند. برخی کالای ضلالت را می‌خرند و متاع هدایت را از دست 
می‌دهند. و بعضی بالعکس, کالای هدایت را می‌خرند و متاع ضلالت را نمی خرند. و سرانجام. 
هردو گروه باید اين ويرانکد؛ دنیا را ترک گویند و به اصل خود واصل شوند.] 


پس برو شیرین و خوش با اختیار نه به تلخی و. کراهت دزذوار 
پس ای سالک تو نیز با اختیار خود و نه با اجبار و از روی رضا و خرسندی» طریق 
آخرت را در پیش بگیر, نه اينکه مانند سارقان که به خانه‌ای درمی‌آیند با بیم و کراهت به 
سوی رت سقر 7 [در اینجا مولانا به مرگ اختیاری اشارت دارد. زج ۲ شود به شرا ح 
بیت(۴) دفتر اوّل و (۳۸۳۴) همین دفتر.| 


[۳۳ 


۱. مقراج: نردبان, پله. در اینجا معنی لفظی معراح مورد نظر است نه معنی اصطلاحی آن. 
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)۴۱۸۹( 


)۴۱۹۰( 


)۴۱۹۱( 


)۴۱۹۳( 
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۲ شرح جامم دثنوی تعنوی /۳ 


)۴۱۹۳( 


)۴۱۹۴( 


)۴۱۹۵( 


)۴۱۹۶( 


)۴ ۱۹۷( 


ز آن حدیثِ تلخ می‌گویم تو را تاز تلخی‌ها فرو شویّم تو را 
من برای اینکه تو را از تلخی‌ها و ناگواری‌ها پاک کنم. کلام حق را می‌گویم که نلخ 
است. |ینابراین اصلاح جامعه و فرد مستلزم وجود نقدٍ سازنده و اصلاح‌گرانه است. حال آنکه 
تحسین و تمجيدهاي سالوس‌گرانه. موجب تباهی فرد و جامعه می‌شود.| 


ر‌ آب سر د. انگور افسرده هد سردی و افسردگی, بیرون نهد 
یرای متال هرگاه انگور یخ بزند. آن را درون آب سرد قرار می‌دهند تا سردی یخ‌زدگی 
آن از میان برود. | «انگور آفسرده» انگوری است که مطابق رسم قدیم مشرق زمین, در فصل پاییز» 
ذخیره می‌کردند و برای آن که فاسد نشود و به‌جوش نیاید. زو برف و یخ می‌ریحتند و در 
فصل زمستان و اوایل بهار, آن را با آب‌زدن از انجماد درمی‌اوردند و مصرف می‌کردند .| 


اه ِ # هم 
نوز تلخی چرنکه دل برخون سور ی پس ر تلخی‌ها همه بیرون ردی 
تو نیز اگر با تلخی‌ها دلت برخون شود از هم تلخی‌ها رها خواهی شد. [اگر با رنج 
ریات و مشقت عبادت و ترک تفس بسازی, از صفات ذمیمه که به ناگواری و بدفرجامی 


می‌انجامد خواهی رست.] 


تمثیل صابر شدن موّمن, چون بر شرّ و خیر بلا واقف شود 
سگ‌شکاری‌نیست.اوراطوق‌نیست خام و ناجوشیده. جز بی‌دوق نیست 
سگی که طوقی به گردن ندارد. سگ شکاری نیست. و چیزی که هنوز در دیگ پخته 
نشده و همچنان خام است. طعم و مزهُ خوبی ندارد. [همینطور شخصی که در آتش ریاضت 
نبخته باشد. روحی خام و ناقص دارد.] 


هن یت 6 ۳ .۰ ۱ 
گفت نخود:چون چنین‌است ای ستی حور س پ‌چو سم یاریم ده راستی 
همینکه نخود بر حکمت جوش و پختگی خود واقف شد با زبان حال به ان زن گفت: 


۲ ستی: ر.اک. شرح بیت (۷۰۲ دفتر دوم. 
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صفت آن سجد که دهدان کش بود.. ۱۰۷۳ 


ای بانو حال که جنین است. من با خشنودی کامل. بخوبی خواهم جوشید و تو نیز مرا در این 
جوشیدن حقیقتا یاری کن. 


تو درین جوشش. چو معمار منی کفچلیزم زن.که بس‌خوش می‌زنی 
از انر و که ی بانو در این جوشش: سازنده و قوام‌دهندة ممی» با کفگیر مرا پزن که 


همچوپیلم. بر سرم زن زخم و داع تا نبینم خواب هندستان و باغ 

هن دز مت مانند فیل نیج و تو باید دائماً پر سرّم یکوبی تا خواب هندوستان و بام ر 
نبینم. [«فیل کسی یادٍ هندوستان کردن» ضرب‌المتلی است متداول در زبان فارسی و عربی و 
منظور از آن به یاد گذشته افتادن و یا انتقال خیال آدمی به چیژی دور و یا نامناسب است . 
زر سم فیلبانان اینست که هرگاه سوار بر فیل می‌شوند پا وسیله‌ای پتک‌مانند ی ۴ آن حیوان 
می‌کوبند تا رام و هموار حرکت کند. و چنانکه فیلبان, آن زبان بسته را به حال خود رها کند و 
پرسر او نکوید. مست و ناسازگار می‌شود. 

اگر این بیت را حمل بر مٌجاز کنیم, شرح آن اینست: «فیل» کنایه از سرشتِ طبیعی 
انسان, و «خواب» کنایه از غفلت و گرایش به هواهای نفسانی, و «هندوستان» کنایه از شهوات 
و لذات حیوانی» و «فیلبان» کنایه از هادیان و مربیان و مردان الهی. و «زخم و داغ» کنایه از 
ریاضت و عبادت است. با اين نقدیر مقصود بیت اینست: هرگاه انسان به حال خود رها شود و 
تحت تعلیم مربیان حقیقی و مصلحان الهی قرار نگیرد و تن به عبادت و ریاضت معقول و 
مشروع ندهد به سوی شهوات و نفسانیات می‌گراید و سر به طغیان و عصیان می‌نهد.| 


تاکه خود را در دهم در جوش. من تا رهی يایم در ان اغوش. من 
بر سَرّم بکوب تا خود را تسلیم جوشیدن کنم و در نتیجه پخته شوم و مطلوب طبم 


طالبانم شوم. [همینطور انسان بوسیلة ضربات ریاضت و عبادت به کمال پختگی روحی 


می‌رسد و به قرب حضرت حق واصل می‌شود.] 


۳ لعتنامه دهخداء ح ۷ ص ۲۶۸ امثال و حکم. ح ۲ ص ۰ ۱ 


۹۹ 


)۴۱۹۸( 


)۴۱۹۹( 


)۳۲۰۰( 
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۲۳ شرح جانع دئنوی دعنوی ۳۱ 


)۴۲۰۱( 


)۴۲۰۲( 


)۴۲۰۳( 


)۴۳۲۰۴( 


)۴۲۰۵( 


ز انکه انسان در غناء طاغی شود همچو بیل خواب‌بین. یاغی شود 

زیرا انسان درحال توانگری ظاهری, سرکش و نافرمان می‌شود. و مانند فیلی که خواب 
هندوستان می‌بیند یاغی می‌شود. [مصراع اوّل ره بو وه عی ات ت: کلا ان الاسان 

یی ان ات (( یه جمین ات همانا آدمی طغیان کند حون حود ر توانگر پابد.» ] 


بیل جون در خواب بیند هند را بسملان زا توت ارف 2 
همینکه فیل. خواب هندوستان را ببیند. دیگر از فیلبان اطاعت نمی‌کند و ناسازگاری 
می‌کند. [نفس امّاره نیز همینطور و میگ شیاه کال یاف ی هیام را از او 
برگیری. طفیان می‌کند.] 


عذر گفتن کدبانو با نخود. و حکمتِ در جوش داشتن کدبانو, نخود را 


آن ستی گوید وّرا که پیش از این من چو تو بردم ز اجزای زمین 
آن بانو به آن نخود می‌گوید که: من یز قبلاً جزئی از اجزای زمین بودم. [یعنی من در 
ها فش و قل از اه شویات مر او روز اور موحوای ام واگ 
بودم. زیرا محکوم و مقیّد به ماذیات بودم.] 
ون بنوشیدم جهاد آذری پس پدیرا گشتم و اندر خوری 
اما همینکه مجاهدة آتشین را پذیرفتم. یعنی قبول کردم که با هواهای نفسانی‌ام مبارزه 


کنم. پس شایستگی و لیاقت بندگی حضرت حق را به دست اوردم. [بهتر است «بنوشیدم» را 


مخمّفِ بنیوشیدم (- قبول کردم و پذیرفتم) بدانیم نه «نوشیدن» به معنی آشامیدن. «جهاد آذری» 


ممَ ۰ 1 2 
تعبیر ی است دیهر از «جهاد با نقفس» که در تعبیرات صوفیه بدان «موت احم» کویند.| 


ِ ۳ ۱ ۳۹ ض‌ ۳ ح__ 
مدتی جوشیده‌ام اندر زمن مدتی دیخر درون دیک تن 
۳ ۳۳ ی ۲ ی چم 
من روزگارانی را به صورت یاه و حبوان نشو و نما کردم و مدنی نیز درون دی تن 
۲ راک. شرح اسرار. ص ۲۴۸. 
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صفت آن مسجد که دهدان کش نود.. ۱۰۷۵ 


جو شید م. یعنی مد تی را نیز به صورت انسان ناسوتی سیری کردم و سیس به انسانی ملکوتی 


انديشه «انسان» فرورفته که به هر عرصه گام می‌نهد سر از موضوع «انسان» درمی اورد.] 


رین دو جوشش.قوّت حس‌ها شدم روح گشتم. پس تو را استا شدم 
پراثر این دو جوشش, یعنی با پشت‌سر نهادن آن دو مرحله مایه نیروی حواس شدم 
و حواس مدرکه را تقویت کردم و انگاه روح مجزد شدم. یعنی به مقام تجرید از عوامل مادی و 
عناصر طبیعی نایل شدم و در نتیجه استاد و مرشد تو شدم. 


در جمادی گفتمی: ز آن می‌دوی تا شوی علم و صفات معر ی 
وقتی که در مرتبهٌ جمادی بودم با زبان حال با خود می‌گفتم: از انرو سیر کمالی را 
می‌پویی که به علم و صفات معنوی نایل شوی. یعنی به مرتبة انسان ملکوتی برسی. |انقروی و 
برخی دیگر از شارحان مخاطب این بیت را «نخود» می‌دانند. اما وجه نخست مناسب‌تر 


اس 


۰ ات مج سم ۰ ۰ ۳ 
چون شدم من روح. پس یار دگر جوش دیگر کن ز حیوانی گذر 
همینکه دارای روح حیوانی شدم, با خود کف تلاش دیگری کن نا از مرتبة حیوانی 


۱ 
فو ری [مراد از این روح» روح حیوانی است .| 


از خدا می‌خواه تا زیین نکته‌ها در نلغزی و. زسی در منتها 
از حضرت حق بخواه که اين نکته‌هایی را که گفتم خوب درک کنی و دچار لعزش در 
فهم نشوی و به مقصود نهایی راه پیدا کنی. [ممکن است برخی از اذهان ساده وقتی این‌گونه 
ابیات را مطالعه کنند. دچار خیالاتِ بی‌اساس شوند و گمان کنند که مولانا مبانی تناسخ را القاء 
می‌کند. درحالی که چنین چیزی نیست. رجوع شود به توضیح تناسخ و انواع آن در شرح بیت 
(۲۹۳۲۴ همین دفتر.] 





۱. ر.اک. شرح مثنوی ولی‌محّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۸۱ 
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)۴۲۱۳( 


)۴۲۱۴( 


2۳۱۱2۲۵3, 


شرح جامع دئنوی معنوی ۲۱ 


ز انکه از قران. بسی گمره شدند ز آن رَسَن قومی درون چّه شدند 
زیرا بسیاری از مردم بوسیلهُ قران کریم گمراه شدند؛ یعنی چون زبان آن کتاب 
مستطاب را فهم نکردند. ره افسانه زدند. و با اينکه قرآن, مصداق حَبل‌للّه (< ریسمان خدا) و 
عروةَالوقیْ (< دستگیر؛ محکم) است, با اینحال, عده‌ای بوسیلة آن به جای انکه از چاه 
گمراهی بیرون ایند. به درون آن رفته‌اند. | مصراع ول اشاره است به قسمتی از ای ۲۶ سور؛ 


بقر ه که توضیح آن در مقدمه دفتر اون توت صفحه ۴۸ امده انبتا: ۱ 


, ۲ 8 ۱ مت ۲ 
مر رشن را نیست جرمی ای عنود چون تو را سودای سر بالا نبود 
ای حق‌ستیز, ریسمان گناهی ندارد. درحالی که تو میل به سوی عوالم بالا 


باقی قََهُ مهمان آن مسجد مهمان کش و ثبات و صدق او 


آن مهمان غریبی که همّتی والا داشت (و يا آن غریبی که طالب کمالات بود.) به 


اندر زدهندگان حو د گفت.: می ام در این مسحچل می‌خوابم. 


ای مسجد. اگر کربلای من شوی. یعنی اگر قتلگاه من شوی, کعبه‌ای شده‌ای که حاجات 


من پینوا را روا خواهی کرد. 


هين مرا بگذار. ای بگزیده دار تارسن‌بازی کنم منصوزوار 
ای خانة برگزیده بهوش باش, مرا به حال خود رها کن تامانند منصور حلاج 
با طناب دار بازی کنم. یعنی مرا رها کن تا جان‌بازی کنم. [رجوع شود به شرح بیت (۱۳۹۸) 
دفتر دوّم.] 


۱ عنود: ستزه گر معاند. 
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صفت آن مسحد که مهدان کش دود.. ۰۷ ۱ 


گر قدیت آندر تحت جیر تا می‌نخواهد غوث " در آتش خلیل ۰ (۴۲۱۵) 

ار شما ناصحان, فرضاً مانند حضرت جبرئیل باشید. من نیز مانند حضرت ابراهیم 

خلیل(ع)ام. همانطور که او درمیان آتش از جبرئیل یاری نخواست. من نیز از شما یاری 

نخواهم خواست. |در تفاسیر قران کریم امده است که وقتی ابراهیم خلیل(ع) را دست و بای 

پسته بر منجنیقی بستند که به کام بُرلهیب آتش فروافکنند. هر یک از فرشتگان به نزد او آمدند 

تا یاری‌اش دهند. امّاایراهیم(ع) در پاسخ آنان گفت: خشی ال «خدا مرا بسنده است.» و همان 

لحظه که ممجخسق نمرودیان, ابراهیم(ع) را به سوی آتش افکند. جبرئیل بین زمین و اسمان به 

او رسید و گفت: ای ابراهیم آیا حاجتی داری؟ فرمود: ما الک فلا . «اما به تو احتیاجی 

نیست.» عشاتی صادق. جز حضرت معشوق از کسی چشم یاری ندارند و در هر حالی. امر 

خود را بدو تفویض می‌کنند. أقْض آمری الی‌الله.| 


جبرئیلا زو. که من افرو خته بهترم چون عود و عنبر سوخته (۴۲۱۶) 
ای جبرئیل, برو که من از اتش عشق, افروخته شده‌ام؛ اگر مانند عود و عنبر در اتش 


بسوزم؛ برای من بهتر است. 


جبرنیلا گرجه باری می‌کنی جون برادر باسداری می‌کنی (۱۷ ۴۲) 
ای جبرئیل اگرچه تو مرا یاری می‌کنی و مانند یک برادر از من نگهداری می‌کنی. 


).۲۰۵ 1 ۲ 72 ۳ 
ای بسرادر من بر اذر چایکم هن به ان جانم‌که گردم بیش و کم (۲۱۸ ۴) 
زیاد و کم شوم. [بنابر این روح من مقام تجرید و مفارقت از ماده و عوارض آن را یافته و هیچ 


عنصر مای در آن تأثیر نمی‌نهد.] 


۱. جبرئیل: ر. ک. شرح بیت (۶) همین دفتر. ۱ 

۲. غوّثْ: فریادرسی. فریادرس. در اینجا معنی لفظی غوث مراد است نه معنی اصطلاحی ان که در تصوّف 
رایح است. ر.ک. شرح بیت (۸۱۸) دفتر دوم. 

0 مجمع ‌البیان» ح ۷ ص ۵۵ ابوالفتوح رازی ح ۷ ص ۸۳. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی / ۴ 


)۴۳۲۱۹( 


)۴۲۳۰( 


)۴۳۳۱( 


جان حیوانی. فزاید از علف آتشی بود و. چو هیزم شد تلف 

جان حیوانی, با چریدن در علفزار و خوردن علف رشد می‌کند و فربه می‌شود؛ یعمی 
دوح حیوانی بوسیلة طعام‌های ظاهری نشو و نما می‌کند. روح حیوانی آتشین است و مانند 
هیزم می‌سوزد و محو می‌شود. [الحق که مصراع دوّم. متنوی‌خوانان و بلکه مثنوی‌دانان را به 
وادی حیرت و عرصه زحمت کشانده. برخی از شارحان خیال ک ده‌اند که مولانا روح حیوانی 
را به آتش تشبیه کر ده که البته ناصواب است. بهتر است یای «آتشی» را نسبی تقدیر کنیم نه 
یای وحدت. امّا تشبیه روح حیوانی به هیزم از انروست که هیزم براثر آتش, زایل و خاکستر 
می‌گردد. یعنی وجه شبه. زایل شدن است. منظور بیت: همانطور که آتش, گرم است روح 
حیوانی نیز بواسطة حرارت غریزی, گرم است. و همانطور که هیزم بر اثر شعلة آتش. می‌سوزد 
و محو می‌شود. روح حیوانی نیز با قطع موادٍ غذایی. زایل و فانی می‌گردد. 

بنایراین بقای روح حیوانی وابسته به وجود مواد غذایی اییت: فمتطیر فنای ات ند .2 
قطع مواد غذایی, متوقف است ت. همانگونه که گفته شد این مصراع و ابیات بعدی دار ای ابهام 


خاصی است:ا 
گر نگشتی هیزم او. مُثمر بُدی تا ابد معمور و. هم عامر بدی 


اگر روح حیوانی, مانند هیزم. سریع‌الروال نبود, قطعا از میوة بقاء و دوام. بارور می‌شد و 


برای هميشه. هم آباد بود و هم آپادکننده. 


باد سیوراوست ایس ات یه پسر تو انش وه نت عس او 
این نکته را بدان که این اش بادی است سوزنده. زیرا پرتوی از ۳ است و خود 
۳ ی | ظاهرا «اين آتش» اشارت به روح حیوانی دارد که به قول قدما از بخارات 
حرارتِ معده که به سوی دماغ متصاعد می‌شود پدید می‌اید. یعنی روح حیوانی مانند باد 
سوزان. پرتو آتش است که در کرة اثیر (< كُرة آتش) است, پس ناچار به معدن خود 
بازمی‌گردد . امّا منظور مولانا از «اين اتش» در مصراع اوّل, عشق‌های مجازی و جزئی است 
که بازتابی است از عشق حقیقی.| 


۱ ر.اک. شرح مثنوی ولی محقد اکبرابادی دفتر سوّم. ص ۸ 
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صفت آن دسحد که دهمان کش دود.. 
عین اتش در اثیر امد یقین پرتو و سایه وی است اندر زمین 


در اینجا گویا کسی از مولانا سوّال می‌کند: یا حضرت مولاناء منبع و منشاً آتش‌های 
صوری و ظاهری دنیا در کجا قرار دارد؟ جواب: خود آتش قطعاً در کر؛ اثیر است؛ و همه 
اتش‌های زمینی, پرتو و یا سایه‌ای از آن گوهر اصلی‌اند. ۳ عالی و 
نلنت استت: نف شم: ن مناسبت قدماء فلک را اثیر می‌گفتند., به کر ة نیز اثیر می‌گفتند. زیرا کر 
آ نف را بلندترین عناصر می‌دانستند. امّا منظور مولانا در این ی از «اثیر» جهان برین معنا و 
مقام الوهیت است که منشا جمیع آثار و احوال است. پرتو و سایة اتش‌های زمینی در اینجا 
اشاره به عشق‌های مجازی دارد و منبع هرگونه عشق, در جهان والای الهی است و آن عشق 
حقیقی است که پر تو و سایه آن در این جهان به صورت عشق‌های جزئی و مجازی جلوه می‌کند. ] 


اجرم پرتو نپاید ز اضطراب سوی معدن باز می‌گردد شتاب 
برتو نش زمینی ناجار پواسطه حرکت و تکاپوی بسیار به اصل خود بازمی‌گردد. زیرا 
طبق اصل کل مَیء یر جع الی اصله. (- < هر چیزی به اصل خود باز می‌رود.) فورا به سوی 


میم و من حود بازمی گرد 


قامت تو برقرار آمد. به ساز سایه‌ات. کوته‌دمی. یک دم دراز 
سایه‌ات. لحظه به لحظه کو تاه و بلند می‌گر دد. [بنابراین اصل و منبع موجودات. ات انست: 


محر نز 
دیا یکی تب توا در رها بات معاهن ک. فا دما تور شورش د با 
همه انعکاس‌های فرعی به سوی اصل خود بازمی‌گردند. | همانطور که در عالم عناصر هر 


پدیده‌ای به اصل خود باز می‌گردد در امور معقول نیز هر امر جزئی به سوی اصل خود 





۱, امهات: یت 1 ره مصی اصل. متشا: مادر. 
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۱۰/۸۰ شرح جایع دننوی دعنوی ۳ 


)۴۲۳۸۶( 


)۴۲ ۳۲۷ ( 


)۴۳۳۲۸( 


)۴۲۳۲۹( 


باز می‌رود. از جمله عشق‌های مجازی به سوی عشق حقیقی راه می‌گشایند.] 


هین دهان بر بند. فتنه لب گشاد خشک ار الله اغلم بالمشاد 
در اینجا مولانا به خود خطاب می‌کند: بهوش باش, لب فروبند و دیگر چیزی در این 
باره مگو که دهان مردم فتنه‌جو باز شده است. یعنی اهل فتنه و فساد شروع کرده‌اند به 
طعنه زدن و بدگویی کردن. پس سخنان پر طراوتِ عرفانی و لطیفه‌های ذوقی را فعلا رها کن و 
حرف بزن. یا سکوت کت و خداوند نه راه ژانتت و درست داناتر ات «خشک اوردن» 


کنایه از خاموش ماندن و اعراض کردن است. ] 


کر خیال بداندیشیدن قاصزفهمان 
پیش ازانکه این قصه‌تامخلص رسد دود گندی امد از افل حسد 
در اینجا مولانا اشاره می‌کند به خشک‌مغزان متفرعنی که سای ادن و 
تنگ‌نظری برقلب و روحشان غالب شده است؛ آنان بر اطایف معنوی و دقایق عرفاني متنوی, 
طعن و قدح وارد ق وا نک 4 ای تا ی تاه نی از اه عکاین ده 
مهمان‌کش خاتمه یابد. از روج و روان حسودان, دود متعفنی بلند شد. 


من نمی‌رنجم ازین. لیک این لکد خاطر ساد‌دلی را پی کند 
در اینجا گویا کسی می‌پرسد: یا حضرت مولانا چگونه است که حرف‌های یک مشت 
ادم حسود عاری از فهم در وجود شریف آن جناب تأثیر می‌گذارد و خاطرٍ خطیر ایتان را 
نژند می‌سازد؟ جواب: من از طعنه و نکوهش این حسوان نمی‌رنجم. لیکن این حرف‌ها ممکن 


استتسالگان مدع را هت تأثیر قرار دهد. 


خوش بیان کرد آن حکیم غزنوی بسهر مسحجوبان. مثال معنوی 
حکیم سنایی غزنوی در مورد کسانی که از دریافت حقیقت در حجاب جهل و 
غفلت‌اند. مثال معنوی خویی گفته است. |افلاکی در مناقب‌العارفین نقل می‌کند که مولانا گفته 
است: هر که سخنان سنایی را بخواند و دریاید بر اسرار سخنان ما واقف شود.] 
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صفت آن سحد که دپدان کش بود.. ۱۰۸۱ 


گمراهان اگر از قران به جز قیل و قال. چیز دیگری نبینند. جای تعجّب ندارد. 


" رآكثِ۹ ۳ . و ۲ 
کر شعاع افتاب پر ز نور غیر گرمی می‌نیابد چشم کور 
زیرا نابینایان از برتو خورشید, فقط گرمی و حرارت را احساس می‌کنند. (دو بیت 


اخیر, بیان مضمون این بیت سنایی است: 


۱ 7 1 ۱ 

عجب‌نبود گر از قران نصیبی نیست جز نقشی که از خورشید. جز گرمی نیاید چشم نابینا | 
و ۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 5 1 ۱ ۱1 ۶ ا: ۳ 
خربطی ناگاه از خرخانه‌یی سر برون اورد حون طعانه یی 


یک ادم ابله. نا گهان از طویله‌ای تن ور ون آورد و مانند کسی که کارش یب این و 
طعنه زدن است چنین گفت: 


کین‌سخن پست است.یعنی مثنوی قصه پیغمبرست و پسیروی 

این سخن, یعنی مثتوی, حرف‌های حقیر و ناچیزی است. زیرا سراسر آن دربار؛ 
پیامبران و اداب پیروی از آنهاست. یعنی خلاصه. متنوی بجز یک مشت حکایات و تمتیلات و 
شرعیّات چیز دیگری نیست. [جمعی از اصحاب قیل و قال و فریفتگان اصطلاحات 
پر طمطراق. اعتراض می‌کنند که متنوی حاوی نکات عقلانی و دقایق حکمی نیست. و اصلا به 
زبان علمی و اصطلاحات نظری نکاشته نشده, چنانکه مثلاً در کتب فلاسفه و حکما هر مبحث 
علمی و نظری به فصول و ابواب و مقالاتی جداگانه تقسیم می‌شود. ابتدا تعریف هر علمی و 
فایدت آن صور ب می‌گیرد و سپس کلیات و مقدماتی طرح می‌شود و رفته رفته هر موضوعی 
مورد سرح و تفصیل قرار می‌گیرد و در هر مبحتی اشکالات و ایراداتی عنوان کر 393 3 پاسخ 
آن گفته می‌شود و خلاصه مژلف, فصل به فصل و باب به باب پیش می‌رود و نهایتاً نتیجه گیری 


۱. ر. ک. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرآبای, دفتر سوّم. ص ۲۸۲. 

۲ خرْبّط: مرغابی بزرگ, در اینجا: ابله, احمق. 

۳. طعانه: صیغة مبالغه است و تای آن نیز برای تا کید در مبالغه است و نیازی نیست که تای ان را 
بگیریم. چنانکه برخی از شارحان چنین گمان کرده‌اند. طَانه یعنی کسی که کارش طعنه‌زدن به اين و آن 
است, برمرد و زن به یکسان اطلاق شود. 


تانت 
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۲ شرح جامع مشنوی معنوی /۳ 


)۴۲۳۴( 


)۴ ۲۳۵ ( 


)۴۳۳۶( 


می‌کند. اما در مقنوی از این خبرها نیست., نه مقدمه‌ای دارد و نه ذی‌المقدمه‌ای و نه از اپواب و 
فصول و تعاریف کلاسیک و مَدرّسی خبری هست و نه در انتهای کتاب. استنتاجی در میان. 
یلکه حکایات و قصص و تمثیلات مادم یکدگر می‌اید و در خلال آن, سخنانی پراکنده ذکر 
می‌گردد و غالبا موضوعات تکرار می‌شود اما اين قادح, در اين نکته تأمل نکرده است که کتب 
اسمانی نیز تابع فصل‌بندی‌های مرسوم و انتظام رایج نیست., و گاه به ضرورت. مطالبی به 
کرات و مرات در آن‌ها دیده می‌شود. و اگر خواننده در آنها نیک تفن کند و حجاب عناد از 
چشم دل فروهلد و به دید انصاف بنگرد خواهد یافت که هر مطلب بظاهر تکراری. جلوهء 


تازه‌اتی است از حقیقت .| 


تست گر بخت و ای او تاه که دوانند اولیا. آن سو شمد" 
آن طعنه‌زننده می‌گوید: در کتاب مثنوی از مباحث عمیق و اسرار بزرگ و سترگ 


مطالب. اسب همت جو د ر ره تا و تاز دراورده‌اند. 


از مقامات مبتّل تافنا" پایه پایه تا ملاقات خدا 
باز می‌گوید: در مثنوی از مقام انقطاع از غیر حق تا مقام فناء و ذکر مراتب سلوک تا 
رسیدن به لقاءالله چیزی گفته نشده است. یل از بل به معنی بُریدن و اخلاص داشتن است. 
و در اصطلاح صوفیه. عبارت است از انقطاع و گسستن از دنیا و مافیها و اتصال و پیوستن به 


۰ 5 نف م ۶:1 ۰ ۴ 
حضرت حق‌تعالی بی‌هیچ شانبه و غرضی .] 


4 ن ۳ ۰۰ ِ- ِ ۳ 
شرح و حد هر متام و منزلی که به پر. زو بر برد صاحبدلی 
باز ان طعنه ز ننده ادامه می‌دهد: در کتاب مثنوی از شرح و تفصیل مقامات و منازل 
سا ری کست ا صاخ نوات پوس ان عسیت مات رواک 


رح توضیح بیشتر رجوع شود به مقدمه موّلف, دفتر اول. ص ۳۲ 
سفن 

اه ررفت: شرح بیت (۵۷) دفتر اوّل. 

۴ ررک. شرح منازلالساثرین, ص ۰۵۶ 
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صفت آن مسحجد که دهان کش نود.. ۸۳ ۱ 


چون کتاب الله بیآمد. هم بر آن این چنین طعنه زدند آن کافران ‏ (۲۲۳۷) 
مولانا در جواب این طعنه‌زننده می‌گوید: : البته وفتی ه که قرا ن کریم هم نازل شد. 
حق‌ستیزان کافر از همین قبیل ایرادات به آن کتاب عظیم وارد اوردند و چنین گفتند: 


ناوت من و. ۱۳ او ناو نی (۴۲۳۸) 
سم مس عالی نیامده است اه خر ۰ همب. ن دقتر. ] 


/ 
کودکان خرد. فهمش می‌کنند نیست جر امر پسند و نایسند (۴۲۳۹) 
معاني قرآن, بقدری ساده و پیش با افتاده است که حتّی بجّه‌ها نیز آن را درک می‌کنند و 


چیزی جز امر و نهی در د یل و نمی‌شود. 


ذکر یوسف. ذکر زلف پرخمش ذکر یعقوب و. زلیخاو غمش ‏ (۴6۲۴۰) 
باز می‌گویند؛ قران چیزی نیست جز داستان یوسف و شرح گیسوان ترییج و تاب او و 
نقل حکایت یعقوب و زلیخا و شرح غم و اندوه او. 


ظاهرست و. هر کسی پی می‌برّد توا مایت یا (۴۲۴۱) 
کجاست آن مطالیی که عقل در نهم آن ی و تحت شود؟ ی ۳ 


خبرنن نیست. [مولانا می‌کوید اي نخان زا کسای فربارة فرا ن کریم می‌زنند که که به ظاهر ان 
کتاب شریف نگاه کر ده‌اند نه به باطن آن. 


گفت: اگر آسان نماید این به تو ‏ این چنین آسان یکی سوره یگو ۰ (۴۲۲۲) 
حق تعالی به کافران خطاب می‌کند: اگر مطالب قران کریم به نظرت ساده و ابتدایی 


می‌اید. تو نیز یک چنین سوره اسان بخُو. [حق‌تعالی در چند مورد در ایات شریفه قرانی. با 


۱. ند انذو‌هکین: افسر ده سس و زبون. «افسانهة ندند» به معی افسانه‌های ضیف و متدل انس 


0۱0 ۰۲9 


۱0 0 0 
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۴۳ شرح جامع دثنوی معنوی /۳ 


)۴۲۳۴۳( 


)۴۲۴۴( 


کافران ن تحذی کرده ا سا اد له گر ای ۲ ان کم فی ریپ مارا علی 
0 ۳۲ بسورَة من مثله راذعوا شُْهداکُم من دونالله اک صادقین. «اگر 
به شک آندر رید در آنچه ما فرو فرستادیم به بندة خود. پس اور سوردای مخ .3 : 


۳ 


خوانید گواهان و یارانتان را جز خداء اگر ژاست که تا تن ن امر, امری تعجیزی است.] 


چنتان و انْسَتان" و امل کار" گو: یکی آیت ازین آسان بیار 
ای پیامبر(ص) به پریان و ادمیان و کارآزمودگان انها بگو که آیه‌ای چنین آسان 
ارو (اشاره به ای ۸۸ سورء اسراء: لآ اجََعت لاس ولج علی آ* وا بر 
مزا لْقرآن اون بمثله و وکا بَفْضَه نمض ظهیراٌ دیگو اگر آدمیان و پریان, جمع شوند 
که همانند این قران. کتابی اورند. نتوانند کتابی همانند آن اورند. اگرچه یکدگر را در اين امر, 
پشتیبانی کنند.»] 


تفسیر این خبر مصطفی علیهالسلام که رن هروه بط یبن 


حرف قرآن را بدان‌که ظاهری‌ست زير ظاهر, باطنی بس قاهری‌ست 

بدان که کلمات و حروف قران کریم. ظاهری دارد؛ اما در ورای اين ظاهر, باطنی بس 
عظیم و گرانسنگ دارد. (اشاره به روایاتی است که برای قران کریم. بطون و ظهور متعددی 
قائل است ت. حقیر تا این لحظه عين روایت مذکور در مطلع فوق را که به پیامبر( ص) انتساب 
داده شده نیافته‌ام اما روایتی قریب بدین مضمون از حضرت ختمی مرتبت(ص) نقل شده است 
که فرمود: ان هذا رآ ان علی سَبعَة آخّف . «همانا اين قرآن بر هفت حرف ازل شده 
است.» ملامحسن فیض ضمن نقل این حدیث در تفسیر خود می‌گوید: «أَحرف» اشاره به بطون 
دار و۵ . نظیر آن, روایت دیگُری است که جایر بدینگونه نقل کرده است: از حضرت اباجعفر(ع), 


۱. چنتان: جْة (< جن, پری) + «ان» جمم فارسی 

۲. انستان: انسَة (< انسان) + «ران» رت فارسی. در برخی از نسخه ها جنیان و انسیان امد ه اشنت. 
۲ اهل کار: متخصص., ماهر . 

۴ ر.ک. المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی» ج ۲ ص ۳۹۸. 

۵ ر.دک. تفسیر صافی. ح ۱. مقدم هشتم. ص ٩‏ ۳. 
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صفت آن سجد که بپدان کش دود.. ۱۰۸۵ 


مسأله‌ای دربار؛ قرآن پرسیدم, آن جناب پاسخی داد. سپس همان سوال را تکرارءکردم و 
ایشان. پاسخی دیگر داد. عرضه داشتم: فدایت شوم. چگونه است که به یک سوال, دو جواب 
متفاوت اظهار کردی. فرمود: يا جابٌلنْ لقرآن بط و لبطنه ظهرا لیس شید من عقول 
الرٌجال من تسیر القرآن . «ای جابر همانا برای قرآن بطنی است و برای آن بطن. ظاهری 
است و هیچ چیز برای عقول خردمندان بعیدتر از تفسیر قران نیست.» ناصرخسرو قبادیانی در 
شر ح این مطلب می‌گوید: هیچ ظاهری نیست مگر انکه مبتنی بر باطن است؛ همانطور که 
زمین و اسمان. ظاهری دارند که برعوام. ظاهر است. اما باطن آن بر خواص معلوم است. 
جسم آدمی نیز همینطور است. ظاهرش بر عوام معلوم است و باطنش بر آنان ۱ قر ان 
کریم نیز همینطور, ظاهر آن بر عوام. مکشوف است و باطن آن بر دانایان, معلوم . به شرح 
پیت (۱۸۹۷) همین دفتر رجوع شود.] 


۳ 
زير ان باطن. یکی بطن سوم که درو گردد خردها جمله گم ۳۵۱ ۴۳۲) 
در زیر آن معنی پاطنی. باطن سوّمی قرار دارد که عقل‌های بشری از ادرای آن حیران 
و شیر کشتتهاند. 


بطن چارم. از ثبی " خود کس ندید جز خدای بی‌نظیر بی‌ دید" (۲۲۴۶) 
باطن چهارم قران کریم را کسی جز خداي بی‌متل و مانند ندیده است. 


تو ز قران ای پسر ظاهر صبین دیو. دم را نبیند جز که طین؟ (۳۷ ۳۳۲ 
ای پسرجان, مبادا فقط به ظاهر قرآن نگاه کنی, زیرا ابلیس نیز حضرت ادم(ع) را 
مقلتی. کل بیشتر 4 ناب تیا ورد 


۱. ر.ک. تفسیر عیاشی. ج ۱ ص ۲ ملامحسن فیض همین روایت را در تفسیر صافی. ج ۱ مقدمه جهارم. 
ص ۱۷ اورده است. 

۲ ر.رک. وجه دین. ص ۰۸۱ 

۳ لبی: قران گریم. 

۴ تدید: همتاو نظبر. 

۵ طین: کل. 
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۶ شرح جادع دثنوی معنوی ۳ 


۲۲۸۱ ظاهر قران چو شخص آدمی‌ست که‌نقوشش‌ظاهرو.جانش خفی‌ست 
این ر بدان که ظاهر قران مانتد وحجو د آدمی ات که ظاهر او تنل اسیتا: اما روحشی 


تهان است 


(۴۳۳۴۹) مرد را صد سال عم و خال او یک سر صویی نبیند حال او 
برای متال. هر انسانی معجو مور ودای دارد که سالیان سال با او زندگی کر ده‌اند. اما 


از احوال درونی او ذژه‌ای اگاه نشده‌اند. 


در بیان آنکه رفتن انبیاء و اولیاء (علیهم‌السلام) به کوه‌ها و غارها جهت 
پنهان کردن خویش نیست. و جهتِ خوف تشویش خلق نیست. بلکه جهت 
۳ 

(۴۲۵۰) 0 تا ز چشم مردمان تا و3 
ین که برخی می‌گویند: یله به کوهها یناد مين از چشم سرد پا 
حضرت کبریااند از روی افنای ناسوتیت خویش در لاهوتیت حق. دیده از خویش فرو پسته‌اند 
و قید هستی گسسته و ایشان به منزلة ایینة جمال‌نمای حق گشته. یس دیدة خداشناس باید نا 
جمال حقیقت ایشان نواند دید و ان دیده هر کسی را نیست . عامهُ مردم گمان می‌کنند که 
کوتشستان از ترس ی مردم شهری به کوه بناهنده شده‌اند. اینان همین قیاب ی را در مورد انبیاء و 


اولیاء بکاز می‌برند 8 


هه 


از 
۱۱ پیش خلق, ایشان فراز صد کهاند گام خود بر چرخ هفتم صی نهند 
زیرا در همان ن اتنا که جسم او لیا ۳۳ دون تور طارص سنا بر راز استنا 


هفتم قرار دارد. | پس اینان برای خلوت., نیازی به خروج از جامعه و انزواطلبی ندارند. را در در 





۱ جواهرالاسرار. دفتر سوم. ص ۷ُآ« ۳ . 
۹ شرح مثنوی معنوی (شاه داعی» ح ۲ ص ۱ ۱۲. 
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2۳۱2۲۵3, 


صفت آن فسحد که دهدان کش بود.. ۱۰۸۷ 


عین حضور در انجمن. خلوت می‌کنند.] 


۳ ۳۳ 
پس جرا پنهان شود. که‌جو بود؟ کو ز صد دریا و که ز ان سو بود ‏ (۴۲۵۲) 
حال که وضع بدین منوال است چه ضرورتی دارد که اولیاءالله طالب انزوا در کوه‌ها 
کوه ها دار د که او لیا.الله بدان یناه پرند و خواهان استتار شوند.] 


حاجتش نبود به سوی که گریخت کزپیاش‌کر: فلک.صدنعل ریخت ( ۲۵۳ ۴] 
اولیا اه نیازی ندارند که به سوی کوهستان, بگریزند و در انجا خلوت ( 
در حالی که فلک مانند که الاغی به دنبال او دویده و خسته شده است. |وجه دیگر 
مصراع دوم: مقام اولیاء له همين پس که کر فلک در راه آنها صدها ماه نو افشانده 
است. یعنی مدّت‌های مدید به دنبال آنان بوده است اما به گرد پایشان هم نرسیده 


۱ 


ست .] 


چرخ گردید و ندید او گرد جان تعزیت‌جامه بپوسید اسان (۴۳۲۵۴) 
چرخ گردون با هم عظمت هرچه گشت به گرد جان نرسید. یعنی به اثار و اسرار 
اولیاء که به منزلة جان است دست نیافت و آنرا ندید. از اینرو رنگ آسمان کبود است. یعنی 


با برد ها ۵ ن: ک ده ۱ 
۰ ۰ سا س 


۰ 1 ‌ ۰ ۹ ۳ 1 ۰ ه‌ ۰ ۰ ۶ م 
۳ به ظاهر آن پری پنهان نود ادمی ینهان‌تر از پریان بود (۴۳۲۵۵) 
اگرچه پریان, ظاهراً موجوداتی غیبی و مستورند. اما انسان از انها مستورتر است, زیرا 


نزد عاقل زان بری‌که مُضمر است آدمی صدبار خود. پنهان‌تر است ۰ (۴۲۵۶) 


در نظر خردمندان, انسان صد ۳ از بریان مستو ر » بو شید ه بر ۳ 


۱ راک. شرح کبیر انقروی. جزو سوم. دفتر سوم. ص ۰.۱۴۰۸ 
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۸ شرح جامع مئنوی معنوی /۳ 


)۴ ۲۵۷ ( 


)۴۲۵۸( 


(2 11 


آدمی نزدیک عاقل جورن خفی‌ست چونبوّدادم‌که درغیب‌او صعی ست؟ 
در جایی که درنظر خردمندان, انسان بطور کلی پر چسب باطن, کاملا مستور و بوشیده 
کلمة «ادم» و «صَفی» ذهن را وزرا سوت حضرت آدم صفی‌الله می‌کند. اما منظور مولانا کلی 
است و شامل هر یک از اولیایی می‌شود که به قول صوفیه «برقدم» حضرت ادم‌اند. یعنی بر 


حق دانسته رجوع شود به شرح بیت ( ۱) دفتر اوّل. ] 


تشبیه صورت اولیا و صورتِ کلام اول ور ی وی 
و صورت افسون عیسی علیهماالسّلام 


آدمی همچون عصای موسی است ادمی همچون فسون عیسی است 

انسان مانند عصای موسی است. او همچون نفس عیسی است. [خوارزمی گوید: 
«آدمی را همچون عصای موسی شناس که ظاهرِ او چوبی است محقر و پاطن او بیرون از حدٍ 
قیاس. یا چون افسون عیسی شمار که ظاهرش حرف و صوتی است و از باطن مرگ در فرار 
همچنانکه ظاهربین از عصای موسی چوبی بیند بی‌اعتبار و از اژدهای باطن او که چند حبال و 
عصی سَخر؛ فرعون را فرومی‌برد غافل می‌ماند. تو نیز از ادمی همین صورت اب و گل 
می‌بینی و از سَعتِ جان و دل او که عرش با آنچه در اوست با چندین هزار براپر عرش در 
گوشه‌ای از او کم می‌شود بی‌خبر و ذاهلی. یا چنانکه صورت‌پرست از افسوس عیسی, لهجات 
پست ادراک می‌کند و از باطن آن صوت که ادنی خاصیت آن دقع موت است خبردار نمی‌شود 
و از آنچه در تحت صورت این صوتِ بی‌جان تازه می‌بخشد و راحت بی‌اندازه عطا می‌دهد 
اگاه نمی‌گردد. تو نیز از ادمی. حرکات و سکنات و خورد و خواب مشاهده می‌کنی و به حال 
خویش قیاس می‌نمایی و گاه می‌گویی ما دا سول یل الم وَیْنشی فی الوا و 
گاهی در خطاب ایشان می‌فرمایی: ماانتم الابشر مثْلنا و هرگز به باطن او که مجلای حضرت 
الهی و آیینة جمال‌نمای جناب پادشاهی است پی نمی‌بری .»| 


۹۹ 
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صفت آن مسجد که مهدان کش بود.. 


۵ مر ی 
ِ صبفین 


در کفب حق. بهر داد و بهر زین قلب مژمن هست بِیِن 

قلب مومن برای آنکه به تعادل مطلوب رسد و به زیور کمالات معنوی آراسته گردد 

میان دو انگشت حضرت حق قرار گرفته است. [«بَیْنَ اصبَعیْن» اشاره است به حدیتی که 
توضیح آن در شرح بیت (۷۵۹) دفتر اوّل آمده است.] 


ظاهرش چوبی و. لیکن پیش او کن. یک لقمه. چو بکشاید گلو 
عصای موسی ظاهر ا جوبی بیش نیست. اما همین جوب هر گاه دهان بگشاید جمیم 


تو مبین ز أفسون عیسی حرف و صوت آن ببین کز وی گریزان گشت موت 
تو نباید به ظاهر افسون حضرت عیسی(ع) نگاه کنی و نباید بگویی که افسون او فقط 
یک مشت حرف و صوت است. تو باید به این نکته دقت کنی که مرگ بر اثسر آن افسون از 
آدمیان فرار می‌کرد. یعنی حضرت عیسی(ع) بر هر مُرده‌ای افسون می‌خواند فورا زنده می‌شد. 


تو مبین ز افسونش آن لهجاتِ پست آن نگر که مُرده بر جست و نشست 
تو نباید در افسون او به کلمات ساده و معمولی نگاه کنی. بلکه باید به این مسأله توه 


کنی که با خواندن افسون. مردگان زیده می شد‌ند و می‌نشستند. 


تو مبین مر آن عصا را سهل یافت آن ببین که بحر خضرا "را شکافت 
تو نباید به اين نگاه کنی که حضرت موسی(ع) ان عضا وا اسان بدست آمرد بلکه یه 
این نگاه کن که آن حضرت بوسیلهٌ عصای خود. دریای سبزفام را گشود. 


تو ز دوری دیده‌یی چتر سیاه یک قدم فا پیش ذ, ینگر سا 
برای مثال. تو از مسافتِ دور چادر سیاهی را می‌بینی. یک گام به پیث بیش ای تا سیاه را 


۱ خضرا: مخفف خضراء به معنی سبزه منظور از «بحر خضراء» همان دربای سرح ات انا در اینجابه 
صورت صفت و موصوف امده است, به لحاظ سبزفام بودن آب دریا. 


۲. فا: پیشوندی است که قبل از فعل واقع می‌شود و گاهی آن را به جای حرف «به» استعمال می‌کنند. 


۹۹ 


۱4/۹۹ 


)۴۳۵۹( 


)۴۲۶۰( 


)۴۲۶۶۱( 


)۴۲۶۲( 


)۴۲۶۳( 


)۴۲۶۶۴( 
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۰ شرح جادع دثنوی دعنوی /۳ 


)۴۳۶۵ ( 


)۴۲۶۶( 


)۴۲۶۶۷( 


)۴۲۶۸( 


ببینی. [یعنی تو از دور فقط صورت ظاهر قشون انبیاء ی عظام وتي کبزم ز «یابی 
یک قدم ی نیش بعدار و تاه زا تشگ یعنی ذات و صفات این بزرگان را مشاهده کن .) 


تو ز دوری می‌نبینی جز که گرد اندکی پیش آ. ببین در گرد. مّرد 
متال دیگر, تو از مسافتی دور چیزی جز گرد و غبار نمی‌بینی؛ اینک اندکی جلو بیا تا 
در میان گرد و غبار» انسانی را ببینی. [ ظاهر انبیاء و اولیاء و مردان الهی مانند گرد و غبار است 
که هر کسی می‌تواند ان را ببیند؛ اما باطن آنها مانند همان کسی است که در توده‌ای از غبار 
مستور شده و به دید هرکسی نمی‌آید.] 


دیدها را گرد او روشن کند کوه‌ها را مردی او بسر گنز 
اشخاصی که گرد و غبارشان یعنی آثار ظاهری: شان. چجشم‌ها را روشن می‌کند. 
مردانگی و همتشان قادر است کوه‌ها ر از جای برگند. 


همینکه حضرت موسی(ع) از دور ترین نقطة بیابان به سوی کوه طور امد, کوه پواسطه 
آمدن او به رقص درامد. [ر. گ. شرح بیت (۲۶) دفتر اول. ] 


تفسیر یا جبال ل ای مه وال" 
روی داود از فرش تابان شده کوه‌ها اندر بی‌اش نالان شده 
جهر ده حضرت داود(ع) از شکوه و جلال حضرت حق تعالی» تابان و درخشان شده و 
تا تاو تا و بو نی ار توت 9 


وی 


است.] 


۱. شرح کبیر آنقروی. جزو سوّم. دفتر سوّم. ص ۱۶۱۲. 
۲ توضیح این ای شریفه در شرح بیت (۷۰۳) همین دفتر آمده است. 


۹۹ 
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صفت آن مسحد که مهمان کش نود.. ۱۰۹۱ 


کوه باداود گشسته همرهی هر دو مطرب. مست در عشق شهی 
کوه در نیایش حضرت حق با داود(ع) هماواز شد و هر دو نغمه خوان, از غلب عشق 
حصرت شاه وجود مست شده بو دید. 


۱ و مس ۳ ۳ 
سا جبال اوبی امر امده شر دو هم‌اواز و هم پرده" شده 
از بارگاه حضرت این فرمان [۳7 که: «اي کوه‌ها با داود هماواز شوید.» انگاه هردو 


هماواز و همنوا شدند. [به شرح بیت (۷۰۳) همین دفتر رجوع شود.] 


گفت: داو دا بو هجرت دیده‌یی بهر من از همدمان ببریده‌یی 
حصرت حق به داود(ع) فرمود: ای داود. تو درد فراق و هجران کشیده‌ای, و به خاطر 
عشق من از همدمان و مونسان جدا مانده‌ای. 


ای رت فرد ی ‌هونس ده ان وا لت له ۱3 
ای غریب تنها که هیچ همدمی نداری و آتش اشتیاتی به حق از زرفای قلبت زبانه 
کتازاه: اش 


اگر نغمه‌سرا و خواننده و همدم بخواهی. آن خدای ازلی. کوه‌ها ر به حضورت 
می‌آورد. [در مصراع دوّم طبق صنعت التفات از متکلم به غایب منصرف شده است.] 


ِ ۰ 
تا کاری کنم که کوه‌ها, نغمه‌سرا و خواننده و شرنازن شوند و در مقابل تو از اشتیاق و 


عشق به حضرتِ معشوق به رقص و جالاکی درایند. 


۱ بزده: را ک. شرح بیت (۱۱) دفتر اول. 

۲. شرنایی: سرنازنده. بهتر است در اینجا «ی» را نسبی فرض کنیم نه مصدری. بنابراین «سرنایی» صفت 
بر ار 
5 کشرنیهیی + 


۹۹ 


)۴۳۶۹( 


)۴۳۷۰( 


)۴۳۲۱۷۱( 


)۴۳۷۳( 


)۴۲۱۷۳( 


)۴۳۷۴( 
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۲ شرح جامع مشنوی معنوی ۲۱ 


)۴۲۷۵ ( 


)۴۲۷۶( 


)۴۳۷۷( 


تا بدانی ثاله چون که را رواست بی‌لب و دندان, وّلی را ناله‌هاست 

تا اين نکته را دریابی که وقتی کوه می‌تواند بدون لب و دندان, ناله کند. پس ولي کامل 
نیز می‌تواند بدون لب و دندان ناله‌ها و نغمه‌ها داشته باشد. [خوارزمی گوید: «همچنانکه همّت 
و رضای ولی. عالّمی را برافروزد. ۳ 1 و ناله او نیز یک‌دم. جهانی را بسوزد. باری اگر 
رضاجويي اولیا.الله نمی‌توانی کرد. گرد آزار خاطر ايشان مگرد. به طعنة تو, اه دل راء دل از 
کلام اولیاء نگیرد ۲ دلگشایی ,۶ روخ‌افزایی که کلام ایشان راست به حسد تو زوال نپذیرد َ« 
احتمال دارد که «ناله‌هاي بی‌لب و دندان ولی» به ذکر خفی, نفسی, قلبی. سرّی و فعلی اشاره 
داشته باشد که در میان صوفیه رواج دارد.] 


نغمه اجزای آن صافی جسد هر دمی در گوش حسّش می‌رسد 
نغمه‌ها و نیایش‌های کوه پاک هر لحظه به گوش حسّی ولی خدا و عارف روشن‌بین می‌رسد. 
[ «صافی جسده اشاره به کوه دارد. منظور بیت: بطور کلی هم جمادات خدا را نیایش می‌کنند. اما 
هرکسی به نیايش جمادات واقف نیست. بلکه تنها اولیای الهی و روشن‌بینان و عارفان به اسرار این 
نیایش وقوف دارند. رجوع شود به شرح بیت (۵۱۳) و (۲۱۵۹) دفتر اژل, حکایت ستون خنانه" 
در دفتر اوّل نیز در اثبات و بیان همین مطلب است که جمادات و نباتات هم ذا کر حق‌اند. مولانا در 
حکایت مارگیر در دفتر سوم پیت (۱۰۲۵ -۱۰۱۵) نیز همین معنا را القاء کرده است.] 


همنشینان نشنوند. او بشنود ای خُنک جان کو به غیبش یگرود 
همنشینان ولی خداء نغم نیایش و تسبیح کوه (و بطور کی جمادات) را نمی‌شنوند. اما 
او می‌شنود. خوشا به حال کسی که اصوات و نغمه‌های مستور عالم را می‌شنود و بدانِ باور 
دارد. [همنشینان اولیاء. یعنی انسان‌های معمولی که در اين جهان لزوما با آنها حشر و نشر 
می‌کنند. مولانا بر این باور است که همه موجودات جهان هستی از جماد. نبات» حیوان و 
انسان خداوند را نیايش و ستایش می‌کنند. او می‌گوید جمادات نیز خداوند را به زبان خود 
تسبیح می‌کنند و اگر گوشهای آدمی تیز و شنوا باشد و از حجابهای ناسوتی رها باشد می‌تواند 


این نغمه‌ها و اصوات را بشنود.] 


۱. جواهرالاسرار. دفتر سوم. ص ار 2 
۲. رجوع شود به صفح ۵٩۷‏ دفتر اول. 
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صفت آن دسجد که مهمان کش بود.. ۱۰۹۳ 


بنگرد در نفس خود صد گفت‌وگو همنشین او نبرده هیچ بو 
داي خدا صد نوع یعنی بسیاری از نغمه‌ها و گفتگوها را در درون خود می‌شنود. امًا 
همنشینان او هیج بوبی از اين گفتگوهای درونی نمی‌برند. یعنی اصلاً به نیایش و ستایش 
جمادات و نباتات و حیوانات وقوف نمی‌یابند. [وجه دیگر بیت فوق: اولیاءاللّه با خود صد نوع 
حدیث نفس دارند و حقایقی را در قلب خود مکشوف می‌سازند. امّا دیگر مردم عادی از این 
حدیث نفس‌ها بی خبر ند.] 


صد سوّال و صد جواب اندر دلت می‌رسد از لامعان تا منزلت 
مولانا در اینجا خطاب خود را متوجه کسانی می‌کند که منکر نغمه‌ها و حدیث 
نفس‌های اولیاءالله‌اند و می‌فرماید: ای کسی که نسبت به نغمه‌ها و سخنان درونی اولیاءالله و 
عارفان روشن‌بین دچار شک و انکارید. مگر نه اینست که گاه به گاه صد نوع سوال و زاب 
دربارة مسائل معنوی از بارگاه الهی بر قلب تو نازل می‌شود. [مولانا در آثار خضود خصوصاًمتنوی 


معو ی و دیوان غزلیات منکران نغمه‌ها و اصوات درونی‌اولیاءالله را مورد نقد قرار داده است. ] 


بشنوی نو شود رز ان کس .ها گر به نزدیک تو ارّد گوش را 
ان‌سنوال و جواب‌ها را می‌شنو ی » درحالی که گوش‌های دیگر قادر به شنیدن ان 
نیستند» هرچند که گوش‌های خود را نزدیک تو آورند. 


گیرم ای کر, خود تو آن را نشنوی چون‌مثالش‌دیده‌ییءچون نگروی؟ 
این بیت در جواب سوال مقدر است بدین مضمون: من که هنوز نغمه‌های درونی 
عارفان صادق را نشنیده‌ام. چگونه به حقیقتِ آن ایمان بیاورم؟ جواب: ای ناشنوا فرض 
می‌کنيم که تو نتوانی آن نقمه‌های درونی را بشنوی, امّا تو که بارها نظیر آن را در خودت 
یافته‌ای. پس جرا بدان ایمان نمی‌اوری؟ چنانکه فرماید: 
انبیا را در درون هم نغمه‌هاست طالبان را ز آن حصیات بی‌بهاست 
نود آن ضمه‌ها زا کوش عحس کز ستم‌ها گوش حس باشد نچس 
بنابراین ای طالب حقیقت وقتی که درون خود را از هوی زدودی و پنبة غفلت از گوش 
دلت برداشتی آنگاه نغمات اسمانی را خواهی شنید.] 


۹۹ 


)۴۳۷۸( 


)۴۳۷۹( 


)۳۲۸۰( 
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۴ شرح جامع مثنوی معنوی /۳ 


)۴۲۸۲( 


)۳۲۸۳( 


)۴۲۸۴( 


۴۳۲۸۵۱ 


)۴۳۲۸۶ ( 


جواب طعنه زننده در مثنوی از قصور فهم خود 
ای سگ طاعن, تو عوعو می‌کنی طعن قرآن را بُرون‌شو" می‌کنی 
ای سگ سیرتی که به متنوی شریف, طعنه می‌زنی و به سوی آن پارس می‌کنی. تو 
طعنه‌زدن به قران کریم را راهی برای خلاصی خود می‌سازی. [مصراع دوّم را به صورت 
استفهامی نیز می‌توان فرض کرد: آیا طعنه‌زدن به قران کریم را راهمی برای نجات خود 
می‌سازی؟ امّا منظور بیت فوق: ای طعنه‌زنندة مهاجم آیا خیال می‌کنی که با طعنه‌زدن به متنوی 
شریف که در واقم قران فارسی است می‌توانی به نجات برسی!] 


این نه ان‌شیرست.کز وی جان بری یاز پنجه قهر او ایمان بری 
این شیر آن شیری نیست که از دست او چان سالم بدر بری. و یا از پنجة قهر او ایمان 
سالمی از آن خود کنی. [یعنی تو که به قران فارسی یعنی متنوی شریف. طعنه و تسخر وارد 


می‌آوری چگونه می‌توانی روحی پاک و ایمانی خالص داشته باشی؟] 


تا قیامت می‌زند قرآن ندی ای گروهی جهل را گشته فدی 


قران تا روز رستاخیز با زبان پرمعنا ندا سر می‌دهد که: ای کسانی که قربانی جهل و 
نادانی خود شده‌اید. 


و روح خود می‌کاشتید. 


خودبدیدیت آنکه طعنه می‌زدیت که شما فانی و انسانه بدیت 
شما خود دیدید که امثال شما که به قرآن کریم طعنه زدند. با این کار خود را تباه کردند 


و به افسانه مبدل شدند. [شما نیز مانند حق‌ستیزان و طعنه‌زنندگان پیشین, همان فرجام شوم 


س ات مت سا تا مت اس 





و محل نحات» جای خلاصی. اکبرابادی و جه دیگری نیز می‌گو بد: طعن متنوی را از 


زبان بیرون می‌اوری. 
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صفت آن سجد که مهمان کش بود.. ۱۰۹۵ 


همینطور طاعنان به مثنوی شریف نیز بقایی حقیقی ندارند هرچند که چند روزی مانند حباب و 
خس و خاشاک برروی آب بمانند. وَاللهُ منم نوره ولو کرة الکافرون.] 


من کلام حقم و قایم به ذات قوتِ جان جان و. یاقوتِ ژکات" 

در اینجا مولانا از لسان مبارک قران کریم به طاعنان لایفهّم می‌گوید: من کلام حق 
هستم و قائم به ذاتِ او. و غذاي معنوی حضرت حق‌ام و گوهری پاک و زبده‌ام. [در اینجا 
مو لانا ظاهراً بر مشرب اشاعره رفته است. به شرح بیت بعدی رجوع شود. در باب کلام 
خداوند. همه فرقه‌های مسلمان, اجماع کامل دارند. یعنی همه انها برای خداء صفت تکلم 
قائل‌اند. اما در جگونگی کلام او اختلاف عمیقی وجود دارد. اشاعره کلام را صفت‌ذاتی 
حضرت حق می‌دانند و آن را قدیم و ازلی می‌شمرند و براین قاعده, قران کریم را نیز قدیم و 
ازلی می‌دانند و معتقدند که ترکیب حروف و الفاظ قرآن به همين شکل در عالم ازل ثابت 
ولایتغیّر مانده است؛ حتی برخی از پیروانشان. جلد و غلاف قران را نیز قدیم و ازلی محسوب 
می‌داشتند. یکی از بزرگان اشاعره گوید: له یش بخلوق وَلامخدّث . اقا شیعه و معتزله کلام 
را جزو صفات فعلیة خدا می‌دانند و بر این اساس. قران کریم را مخلوق و مخدث می‌شمرند. 
چه حقیقت کلام در نزد ایشان عبارت است از اشکار کردن نهانی‌های درون. به عبارت دیگر 
کلام یعنی اعرابٍ عَمَا فی‌الضُمیر . و لذا خداوند کلام خود را از طریق خلق و انشاء اصوات و 
الفاظ و یا خلق موجودات ایراد می‌کند.] 


نور خورشیدم. فتاده بر شما که از خووشتد تا وشن سرا 
من همانند نور خورشیدم که برشما تابیده‌ام, اما در عین حال از ذاتِ خورشید نیز جدا 
بیستم. | مولانا در باب حدوث و قدم قران راهی میانه و ابتکاری در بیش گرفته است. او 
می‌گوید کلام الهی دارای دو جنبه است. یکی جنبه قیام به ذات قدیم خدا و دیگر چنبه صدور و 


۱. زکات: نخبه, برگزیده, طهارت, پا کیزگی. اگر معنی اخیر را تقدبر کنيم مصدر درمعنی صفت بکار رفته که 
در قواعد عربی متداول است. 

آ. زه ک. شرح‌التعرف لمذ هب التصوف. ح ۱ ص‌ ۵2۱ ۲. 

آ. حاح ملاهادی سبزواری در اسرارالحکم. ص ۱۳۲-۱۳۵ بحث مستوفایی در این باب دارد. 
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۴ شرح جادع مثنوی معنوی /۳ 


تعلتق آن به مخلوق حادث, نظیر شعاع خورشید که از یک سو یه مبداً نور و از یک سو به 


 )۲۲۸۹(‏ نک منم ینبوع آن آب حیات تا زهانم عاشقان را از ممات 
اینک چشمه؛ آب حیات من هستم. تا عاشقان حقیقت را از مرگ حقیقی نجات دهم. 


(۴۲۹۰) ۳ چنان گند آزتان ننگیختی جر عه ی یر گورتان حق ریحتی 
ای طاعنان به متنوی شریف, اگر از صفت حرص و از و حسد شما بوی متعفّن عناد و 
ستیزه‌گری برنمی‌خواست. حق‌تعالی بر گورٍ جسدتان. جرعه‌ای از این آب حیات معنوی 
می‌ریخت. [ای معاندان و حق‌ستیزان دلمرده که در واقم مُردهُ متحرکید و روحتان در گور کالبد 
عنصری‌تان مقبور شده است. ازبس که عناد می‌ورزید.] 


 )۴۲۹۱(‏ نه بگیرم گفت و پند آن حکیم در نگردانم به هر طعنی سقیم 
مصراع اوّل را می‌توان به طریق استفهام انکاری گرفت. اما بهتر اینست بیت فوق 
را در جواب سوّالی مقدر بدانیم بدین مضمون: یا حضرت مولانا بهتر این نیست که به خاطر 
ايمن شدن از طعن و قدح بدخواهان, نظم متنوی شریف را متوقف کنی؟ جواب: نخیر به 
تن دست از انجام این رسالت معنوی و وظيفة خدایی برنمی‌دارم. پلکه سخن و اندرز ان 
حکیم (- سنایی غزنوی) را به گوش می‌گیرم و به خاطر شنیدن خُرده‌گيری‌هاي بیمارگونة 
طاعنان» دل از ان برنخواهم تافت. 


۰ ۶ ۰ ۱ ۰ "1 
مثل زدن در رمیدن کر اسب از آب خوردن به سبب شخولیدن سایسان" 


تمثیل: اسبی با کر خود بر سر چشمه‌ای مشغول خوردن آب بودند. مهتران دمادم 


۱, بُوع: حشمهة ات: جمع ان: ینابیم. 
۲. شخولیدن: فریادزدن, نالیدن. 
ی سایسان: ستوربانان» مربیان و نگهبانان اسب. توت سایس از ساس یَسوس. 


۹۹ 


۱0 0 0 
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صفت آن سجد که مهعان کش بود.. ۱۰۹۷ 


سوت می‌زدند و می‌خواستند که بدین وسیله, چارپایانشان آب بخورند. کر اسبی که پیش از 
شنیدن سوت نیز به طور طبیعی آب می‌خورد, همینکه صدای صفیر را شنید با پریشانی و 
اضطراب سر از ایشخور پرداشت و به این سو و آن سو نگریست. مادرش گفت: عزیزم» چرا 
سر از آب برداشته و مضطرب شده‌ای؟ که اسب گفت: از صدای سوت این مهتران. ترس یرم 
می‌دارد. مادر گفت: عزیزم تا جهان بوده و هست از این آدم‌های فضول بسیار بوده و هست. تو 
سرت رآ به پایین بینداز و کار خود را انجام بده و به این سوت‌ها توجهی نکن که اینان گولانی 
کارآفزایند. 
دب هد 

مولانا در این‌تمتیل کوتاه نتیجة بس‌والایی به‌دست خواننده می‌دهد: هر جریان صادق 
و راستینی با مخالفت‌ها و کارشکنی‌های عده‌ای تنگ‌چشم و منفعت‌پرست مواجه می‌شود. 
اینان بسان همان مهترانی هستند که با صفیر و سر و صداهای خود, موجب آلایش فطرت پاک 
و سرشت زلال مردم می‌شوند و نهایتاً افت تقلید را جزو فطرت تانوی آنان می‌کنند. چنانکه 
دیدیم کره اسب بطور فطری آب می‌خورد و نیازی به سوت مهتران نداشت. اما رفته رفته براثر 
شنیدن سوت مهتران. اپ حوردن در آنها به صورت شرطی در می‌آید. یعنی هرگاه سوت 
شنیده می‌شود, حیوان به سوی آب رغبت می‌کند. لیکن حق اینست که اهل‌الله, اعتنایی به اين 
سوت‌ها و صفیرهای تلقینی نکنند و به راه خود ادامه دهند. در این تمثیل «مهتران» کنایه از 
عوام فریبانی است که ذهن مردم را با القاثات خود تحت ار قرار می‌دهند. و «كَرَه اسب» 
کنایه از سالک نویایی است که هنوز مخالفت‌ها و مخاصمت‌های حق‌ستیزان را تجربه نکرده 
است و از اینرو در مواجهه با آنان خود را می‌بازد. و «مادر کّه» کنایه از سالکی راه رفته و 
طی طریق کرده است که با عناد معاندان آشنایی دارد و به اصطلاح سرد و گرم روزگار را 
چشیده است و لذا وقعی بدان جنجال‌ها نمی‌دهد. «آب‌جو» نیز کنایه از معارف الهی و حقایق 
ربانی است که اهل‌الله بی‌اعتنا به آن سوت‌زنان حرفه‌ای از آن آب می‌نوشند. خوارزمی گوید: 
تو نیز ای طالب مشارب اهل درد. از طعن ید اندیشان آزرده مگرد و از سرچشمة باطن اهل‌اللّه, آب 
حیات معرفت بنوش و به تحصیل مراد خویش بکوش, پیش از آنکه فرصت از دست رود 

یذ جد یه 


۲ جواهرالاسرار, دفتر سوم ص‌‌ ۷۸ِّ#ّ#. 


۹۹ 


۱) 0 0 


(3 1 


۱19210 


۸ شرح جادم مئنوی معنوی ۳ 


)۴۳۲۹۲( 


)۴۲۹۳( 


)۴۳۲۹۴( 


)۴۳۲۹۵( 


)۴۲۹۶( 


)۴۲۹۷( 


مأخذ اين تمتیل دو بیت ذیل است که آن را حکیم سنایی سروده است: 


آن "یی به مادر خود گفت: چونکه ما ابسی همی خوریم. صفیری همی‌زنند 
ّ ۰ ۳ ۱ 
مادر به که گفت: برو بیهده مگوی توکار خویش کن که همه ریش می‌کنند 
دعب ید 
۳0 ۲ مم 
انکه فرمودهه‌ست او اندر خطاب کره و مادر. همی حوردند اب 


آن حکیم (سنایی) ضمن گفتارش فرموده است: کرّه اسبی با مادرش آب می‌خوردند. 


می‌شخولیدند هر دم آن نفر بهر اسبان که هلا هین آب خور 
مهتران دم به دم سوت می‌زدند که اهای رمه اسب‌ها آب بخورید. 


و ۱ ۹۳ .۰ 
ان شسخولیدن به که مسی‌رسید سر همی برداشت و. از خور می‌رمید 


وحشب و رمیدگی دست از اب خوردن کشید. 


مادرش پرسید کای کرّه چرا می‌رمی هر ساعتی زین استقا؟ 
مادر برسید؛ ای کره حربیرم جرا دم به دم می‌رمی و از اب حخوردن دست می‌کشی. 


گفت که:: می‌شخولند این گروه ز اتفاق بانگشان دارم شکوه 


برّم می‌دارد. 


پس دلم می‌لرزد. از جا می‌رود ز اتسفاق نعره. خوفم صی‌رسد 
از اینرو بر اثر شنیدن صفیر انها قلبم به لرزه می‌افتد و پریشان می‌شود و خلاصه از 


بانگ 5 انها دجار و حشت می‌شو م. 


۱. ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۲۵. 
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صفت آن مسحد که دهدان کش بود.. ۱۰۹۹ 


گفت مادر:تاجهان بوده‌ست از این کار افزایان بدند اندر زمین ‏ (۴۲۹۸) 
مادر گفت: ۳ دنیا بوده و هست از این قبیل آدم‌های مزاحم در وی رمین وحجود 
داشته‌اند و اینک هم وجود دار ند. 


هین نو کار خویش کن ای ارجمند زود. کایشان ریش خود برمی‌کتند" (۲۲۹۹) 
ای عزیز من. بهوش باش و تو کاری به این صداها نداشته باش و کار خودت را بکن 
که ایتان با شتاب مشغول زحمت و رنجی بی‌حاصل‌اند. خلاصه اینها دارند عمر پربهای خود را 
بدین وسیلت بر پاد فنا می‌دهند. 
وفت. تنگ و. می‌رود آب فراخ پیش از آن کز هچر گردی شاخ شاخ (۴۳۰۰) 
فرصت اندک است و این آپ پهناور نیز جاری است. به خودا پیش از آنکه از اين آب. 


جدا شوی و براثر این جدایی. پاره پاره و هلاک شوی از این ایشخور سیرأب شو. 


۳ 9 ۳1 ۳ ۳ 
شهره کاریزی ست پر اب حیات اب کش. تا بردمد از تو نبات ‏ (۴۳۰۱) 
چشمه‌ای است مشهور در میان مردم که لبریز از اپ حیات است. از این چشمه 
به سوی حود جذب کن تا روح و روانت سبز و شکوفا شود. [اقوال و افعال اولیای خدا بسان 
چشمه آپ حیات است. هرچه بیشتر بکوشی که از ان چشمه برخوردار شوی, درخت قلب و 


روحت سبزتر و شکوفاتر می‌گردد.] 


آب خضر" از جوی نعق اولیا می‌خوریم ای تشن غافل, بیا ‏ (۴۳۰۲) 
ای تشنه بی‌خبر بیا که ما از جویبار نطق اولیاء اب حیاتِ طیِبه را می‌توشیم. 


۰ ۹ 1 ۰ _ و 1[ سِ ۰ 
گر نبینی آب. کورانه به فن سوی جو اور مبو. در جوی زن ‏ (۲۳۰۳) 
اگر فرضا چشمانت نمی‌تواند اب حیاتِ معارف و شهود حقایق را مشاهده کند. ماتند 
۱. ریش کندّن: تشویش بی‌فایده کردن. (امثال و حکم. ج ۲. ص ۸۸۶) 
۲. کاریز: قنات. آب‌رو محرای اب در زیرزمین. در اینجا منظور جشمه و جویبار است. 
۳ اب خضر : همان آب حیات است. 


۹۹ 
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۰ شرح جادم مشنوی معنوی /۳ 


)۴۳۰۴( 


)۴۳۰۵( 


)۴۳۰۶( 


)۴۳۰۱۷( 


)۴۳۰۸( 


نابینایان با روشی خاص, کوزه‌ات را به سوی آب بیاور و داخل جویبار کن. [یعنی اگر روج و 
قلبت در چنبر اوصاف ذمیمه پوشیده شده و نمی‌توانی عیاناً به شهود حقیقت نایل شوی و 
استدلال به دست گیر و کورمال کورمال به سوی حقیقت حرکت کن. خلاصه دست از طلب 


پرمدار.] 


چون‌شنیدی‌کاندرین‌جواب هست کور را تقلید باید کار بست 
تو که شنیده‌ای که در جویبار عالم الهی. اب حیات طیبه وجود دارد. از انجا که دید 
باطنی نداری باید از روشن‌بینان عارف تقلید کنی. 


جو فرو پر مشک اب‌اندیش را تا گران بیتی تو مشک خویش را 
مشک قلب و روحت را که هماره به آب حقیقت می‌اندیشد, به جویبار اقوال و افعال 


۹ 


همینکه مشک قلب و روحت را از آب حقایق و اسرار الهی سنگین و لبریز دیدی, 
زان پس قوَهُ تشخیص و رهیابی در تو شکوفا می‌شود و آنگاه قلبت را از دام تقلید خشک و 


بیروح می ر هد. 
گر نبیند کور. آب جو عیان لیک داند. چون سبو بیند گران 


رت شته ست 1 را احساس می‌کند. 


که ز جو اندر سبو آبی برفت کین سبک بود و گران شد ز اب و فت 


چون از اپ جویبار لبریزش می‌کند متوجه می‌شود که سبویش از آب سنگین شده است. 
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صفت آن سحجد که دهدان کش بود.. ۱۱۰۱ 


ز‌ آنکه هر بادی مرا در می‌ربود باد می‌نربایدم. تقلم فرود 
زیرا تا پیش از این هر بادی که می‌وزید. مرا می‌ربود و با خود می‌بُرد. امّا از وقتی که 
سنگین و وزین شده‌ام دیگر هیج بادی نمی‌تواند مرا تکان دهد. [پیش از انکه قلب و روحم از 
اقوال و افعال هدایتگرانة هادیان شکوفا و بالنده شود و وزانتی پیدا کند هرگونه باد موی و 
هوس مرا مانند پرکاه به هر سو می‌برد. اما از وقتی که تقل و وزانت روحی و شخصیتی پیدا 

کر ده‌ام هیچ تندبادی نمی تواند مرا از جا تکان دهد. «انکه از بادی رود از جا خسی است»] 


مر سفیهان را ژباید هر هوا ز آنکه نبُوَذشان گرانی قوا 
هر بادی ولو ضعیف می‌تواند ادم‌های سبک مغز را به این سو و آن سو ببرد. زیرا قوای 
عقلانی و روحی آنان به مرتبة وزانت و سنگینی نرسیده است. [چنانکه حضرت امیرمومنان 
علی(ع) در توصیف اين قبیل سبک مغزان می‌فرماید: هم رَعأع تا کل ناعق یمیلون مَم 
کل ریح. «مگسان خرد و حقیر که از هر نعیقی پیروی کنند و با هر بادی بروند.»] 


آدم بدکار ماتند کشتی فاقد لنگر است. و مسلماً کشتی بی‌لنگر نمی‌تواند از گزند باد 
مخالف ایمن باشد. [خلاصه باد. آن را در پهنة دریا به این سو و آن سو می‌برد و عاقبت 


غرقش می‌کند.] 
للگر عقلست عاقل را امان لنگری دریوزه کن از عاقلان 
لنگر عقل معاد. عاقل را از خطرات و صدمات مختلف در امان نگه می‌دارد. پس باید 
چنین لنگری را از عاقلان حقیقی بخواهی. 
ار مددهای خرّد چون در زبود از خزينة در آن درياي جود 
از آنجا که عاقل حقیقی, کمک‌هایی از عقل خود حاصل می‌کند. هم آن کمک‌ها را از 


خزانة دریای بخشش و کرم الهی به دست آورده است. 


۱. نهج‌البلاغه (فیض‌الاسلام), حکمت ۱۳۵. 


۹۹ 


)۴۳۰۹( 


)۳۴۳۹۱۰( 


)۴۳۱۱( 


)۴۳۱۳( 


)۴۳۱۳( 
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۲ شرح جانم دثنوی دعنوی ۳ 


)۴۳۱۴( 


)۴۳۱۵( 


)۴۳۱۶( 


)۴۳۱۷( 


زین چنین آمداد. دل پرفن شود بخهد از دل. چشم هم روشن شود 
از این قبیل امدادهای الهی, قلب آدمی صاحب حکمت‌ها و علوم مختلف می‌شود و این 
حکمت‌ها و روشن‌بینی‌ها از قلب می‌گذرد و به چشم سرایت می‌کند و موجب بینایی و بصیرت 
چشم می‌شود. [مولانا در مصراع دوّم به اين نکتة دفیق اشارت کرده که احوال قلبی و 
خصوصیات درونی در چشم انسان منعکس می‌شود اگر قلب به نور حکمت و روشن‌بینی منوّر 
شود. چشم نیز به مقام روشن‌بینی و بصیرت می‌رسد و همه‌چیز را با بصیرت می‌نگرد. اما وقتی 
که قلب به بیماری اخلاقی مبتلا شود همین احوال بیمارگونه در چشم او منععکس می‌شود و آن 
ا در حجاپ ساتری از تاریکی و غفلت فرو می‌برد. چنانکه در بیت (۳۳۴) دفتر ال فرمود: 
چون غرض آمد. هنر پوشیده شد صد حجاب از دل, به سوی دیده شد 
و دیگر مصراع دوم: دل از مرتبه علم‌الیقین می‌گذرد و به عین‌الیقین موس اما 


زانکه نور از دل بر این‌دیده نشست تا جو دل شد. دیده تو عاطل است 
زیرا نور بصیرتی که در چشم وجود دارد. از قلب و درون انسان برخاسته است. یعنی 
روشنی جشم , زاییدة روشنی قلب است ت. این ارتباط به قدری اهمیت دارد که هرگاه کسی قلب 
خود را از دست دهد. از چشم او کاری برنمی‌آید و عاطل و بی‌اثر می‌ماند. 


دل چو بر انوار عقلی نیز زد ز آن نصیبی هم به دو دیده دهد 
هرگاه قلب آدمی از انوار تابان عقلی و ماورائی برخوردار شود. از آن انوار, نصیبی هم 
به چشمان او می‌رسد. 


نس نذا کاپ مبارک_ 1 __ وحي سا باشد و صدق بیان 


مسا ۳۱۹ 


ما ماد کا انا به جات ز حَتٍ الخصید. رارسا اسان سای وبدان 
۱ را ک. شرح کبیر آنفروی. جزو سوم دفتر سوم ص ۱۶۲۷. 


۹۹ 
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صفت آن مسجد که دهمان کش بود.. 


بوستان‌ها و دانه‌های درودنی" يرويانيديم.» ای فوق به اقتضای بطون مختلف قران کریم هم 
بر ظاهر قابل حمل است و هم بر باطن. در معنی اوّل قران یه جریان طبیعی نزول باران و 
رویش گیاهان اشارت می‌کند و در معنی دوم به نزول رحی از آسمان عالم الهی اشاره دارد که 
موجب رویش بوستان معارف و مرغزار حقایق در قلب آدمی می‌شود. اين نوع تفسیر قبل از 
مولانا نیز در میان مفسران بزرگ رایج بوده است؛ از ۱ ن جمله طبرسی در ذیل ای۱۸ سورة 
رعد از قتاده چنین قولی را نقل می‌کند. در بیت فوق, مولانا به این نوع تفسیر ذوقی نظر داشته 


۳ 


ما چو آن که هم آب جو خوریم سوی آن وسواس طاعن ننگریم 
بنایراین ما نیز باید مانند آن که اسب که خود به طور طبیعی و غریزی و بدون نیاز به 
سوت و صفیر مهتران, به آب خوردن مشفول می‌شود از آب علوم و معارف اولیای خدا سیراب 
شویم و هرگز به وسوسه وسوسه‌گران و خُرده گیران توجهی نکنیم. 


پسیرو پیغمبرانی, زره سپر طعنهة خلقان همه بادی شمر 
ار واقعا تو پیرو انبیاء هستی به راه خود ادامه بده و سرزنش مردم نادان را بادی بیش 
به حساب نیاور. [چنانکه یکی از اوصاف سالکان و مجاهدان طریق حق, عدم التفات به 
سرزنش‌های طاعنان است:... یْجاهدّون فی سبیلالله ولایخافون لَومَةٌ لاثم ... «... پیکار 
کنند در راه خدا و نهراسند از ملامت ملامتگران...»] ۱ 


آن خداوندان که ره طی کرده‌اند گوش فا "بانگ سکان‌کی کرده‌اند؟ 


انبیاء و اولیاء و صاحبدلان که طریق حقیقت را بیموده‌اند و به منزل مقصود رسیده‌اند. 


۱ «حِتٍ» به معنی دانه و «حصید» به معنی مَحصود (< دروده شده. درودنی) است. «حس الحخصید» را جمعی 
از مفتران, اضافةٌ صفت بر موصوف گرفته‌اند. درحالی که جمعی دیگر عقیده دارند که «حَسّْالحصید» 
اضافه فرع بر اصل است, زیر دانه. درو نمی‌شود, پلکه‌زرع درو می‌گردد و تقدیر آن بوده‌است: تایه 
حَب لزع الذی ین شاه آن تخصد. .. و جمعی دیگر معتقدند که «حصید» صفت موصوف محذوف است 
یعنی در اصل بوده‌است: حَبّالنبات الخصید. (راک. تفسیرشریف لاهیجی. ج ۴. ص ۲۳۱ و مجمع‌البیان. ج ۰۷ ص ۱۴۲) 

۲. سوره مائده: ای ۵۴. 

۳ فا: پیشوندی است که قبل از فعل می آید. گاهی آن را به جای «به» استعمال می‌کنند. 
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۳ شرح جامع مثنوی معنوی /۳ 


کی گوششان به عوعو و سروصدای سگ‌سیرتان متوجّه بوده است؟ یعنی واقعا متوجّه نبوده 


است. 
ت‌ 
بِقيّهُ ذکر آن مهمان مسجد مهمان کش 
 .(‏ بازگو کان باک‌باز شی‌مرد اندرآن مسجد چه‌بنمودش؟چه کرد؟ 
اینک بگو بپينم که آن مرد پاکباخته و دلاور در آن مسجد چه دید و چه کرد؟ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
(۴۳۲۲) خفت در مسحجد. خوداو راخواب کو؟ مرد غرقه گشته چون‌خسید به‌جو؟ 


۹ و ۳ ر وه حور ٩‏ 
[ جنانکه از حضرت جنید بغدادی نقل شده که گفت: نومهم نوم‌الغرقی . «خواب عارفان 


همچون خواب غریقان است.» خلاصه عارفان در خواپ نیستند ولو در خواپ.] 


(۴۳۲۳) خواب. مر و ماهیان باشد همی عاشقان را. زیر غرقاب غشمی 
خواب. به مرغ و ماهی و حیوانات تعلق دارد. درحالی که عاشقان عارف از مرتبهة 
حیوانی گذشته‌اند و لذا غریق دریای غم و اندوه ناشی از فراق حضرت معشوق‌اند. [وجه دیگر 
اینست که خواب را به مرغ و ماهی اضافه کنیم در این صورت معنی بیت اینست: خواب 
عشافی که غريق دریای غم و اندوه‌اند مانند خواب پرندگان و ماهیان, سبک است. وجه اوّل با 
سیاق بیت قبل سازوارتر است. زیرا سخن برسر اینست که عارفان اصلا خواب ندارند. نه‌اينکه 
خوابشان سبک است. هر چند که برخی از شارحان وجه اخیر را پذیرفته‌اند. اما وجه اوّل بهتر 


آتشت :۱ 
(۴۳۲۴) نیم شب آواز با هولی رسید کایم آیم بر شرت ای مستفید 
نیمه‌های شب بود که صدای هولناکی به گوش وت 1 صدا می‌گفت: ای طالب 


فایده‌های معنوی. اینی ۳ می‌ایم به سراغت. 


یر از ۵ مر چم 
1 ر.دگ. روضهالفر یفین. ص‌ ۳۹ 
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صفت آن مسجد که مهمان کش دود.. 


پنج کرت اين چنین آواز سخت می‌رسید ودل همی‌شد لَخت لَخت 
پنج بار این صدای هولناک در فضای مسجد پیچید و به گوش او رسید. صدا چنان 
هولناک بود که دل هر شنونده‌ای را پاره پاره می‌کرد. [برخی از شارحان به اشتباه گفته‌اند دل 
آن عاشق از ترس پاره پاره شد. در حالی که چنین چیزی نبود. زیرا او با اشتیاق تام و عشق 
تمام بدان مسچد درامده بود و دلیلی نداشت که بترسد. از این گذشته از بیت (۴۳۴۵) به بعد 


صریحا از قول او هرگونه بیم و هراسی را نفی می‌کند.] 


تفسیر آیتٍ و اجلبٍ علیهم یخی لک و رجخلک 


تو چو عزم دین کنی با اجتهاد دیو. بانگت بر زند اندر نهاد 

در مطلع این فصل به قسمتي از آیة ۶۴ سور ٍسراء اشارت شده است. در ایین آیه 
مخاطب. شیطان است. اصل آیه اینست: واستفوز مياستطنت بنهم بصویک رابب علنهم 
یلک و رَجْلک و و شارکهم فی‌الامُوال رالارلاد ز عدهم و ما یعدهم السیْطانْ الا غروراٌ 
«و برانگیز به بانگ خویش هر که از ایشان توانی؛ و بر تازان بر انان, سوارگان و پیادگانت را و 
شریک شو با ایشان در دارایی‌ها و فرزندان و با وعده‌های غرورانگيزت ایشان را بفریب که 
شیطان وعده ندهد جز به فریبپ.» جارالله زمخشری» تحریک و برانگیختن شیطان و گسیل 
داشتن سوارگان و پیادگان او را بر سبیل تمتیل می‌داند؛ و منظور از شرکت شیطان در اموال و 
اولاد مردم را شرکت در افعال و مکتسبات حرام انان می‌شمرد . یکی از شارحان متاخر که 
گاه ۳ تصفح مولانا در آیات شریفه قرانی, قدح و نقد می‌آورد در ترجمه ای مذکور در 
َطلع اين فصل چنین می‌نویسد: «با اسپ خود و پای خود در برابر آنها هرچه می‌توأنی بکن.» 
این شارح محترم «رَجُل» را که جمع مکسّر «راجل» و به معنی پیادگان است. «رجْل» به معنی 
پا خوانده است! و «خیِل» هرچند لفظا به معنی رمه اسبان (و نه اسب) است. لیکن در مواردی 
کثیر در متون عربی و از جمله همین ای شریفه مجازاً ب معتی سوارگان بکار رفته است. 
چنانکه تفاسیر قرآن کریم نیز همین مطلب را گفته‌اند " 


۱ کگت: در اصل به معنی تاخت و تازه اما در اینجا به معنی دفعه, مرتبه و بار است 
۲ ر.اک. کشاف. ح ۲ ص ۴۶۷۸. 
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۶ شرح جامع مشنوی معنوی /۳ 


)۴۳۲۷( 


)۴۳۲۸( 


امّا منظور ايةْ فوق بطور خلاصه اینست: خداوند برای هشدار دادن انسان و توجّه او به 
مکاید و مصاید شیطان, شیطان را مورد خطاب قرار می‌دهد. در حالی که منظور او. 
انسان‌هاست. می‌گوید: ای شیطان با همه امکانات و فریفتاری‌های خود برای فریب مردم اماده 
شو. یعنی ای انسان اماد؛ مقایله با شیطان شو. این شیوه بیانی که کسی مورد خطاب قرار 
می‌گیرد درحالی که شخصی دیگر مورد نظر گوینده است از شیوه‌های معهود و مطلوب قران 
کریم است. به اصطلاح «به در می‌گوید تا دیوار بشنود.» از حضرت صادق(ع) مروی است که 
فرمود: بل ارآ پایاک آغنی واشمعی يا جارَة . «قرآن برمبنای قاعد: ایاک آغنی و 
اشمعی یا جارة نازل شده است.» غالباً در آیات شريفة قرآتی. بیامبر(ص) مورد خطاب 
است. امّا منظور امّت اوست.] 


که مرو زآن‌سو,بیندیش‌ای غوی" که اسیر رنج و درویشی شوی 
ای گمراه, انديشه کن و بدان سو مرو که دچار رنج و فقر خواهی شد. [اشاره است به 
مضمون قسمتی از ایة ۶۸ سور بقره: لشْیْطان بعکم اقفر و مر کم بالَخشاء ال عد کم 
عفر مه و فلا رالله واسع علیم. «شیطان. شما را وعده تنگدستی دهد و به تباهکاری 
فرمانتان رانئد. در حالی که خداوند به آمرزش و بخشایش خود. شما را وعده دهد. و خداوند, 


وسعت‌بحش داناست.» ] 


ببینوا گردی. ز یاران وا بری خوار گردی و پشیمانی خوری 
شیطان ادامه می‌دهد: اگر راه دين و ایمان را پیش خود کنی. ما بت و ک لسیت 
خواهی شد و از یاران و کسانت جدا خواهی گردید و دچار خواری و ندامت خواهی 


سس . 


۱. تفسیر عیّاشی. ح ۱. ص ۱۰. 

۲ این عبارت مصراعی است از سهل‌بن مالک فزاری. وقتی که او به قبیلهٌ حارثة بن طائی وارد شد او را 
نیافت. اما دختر بغایت زیبای او را دید و در تعریض بدو ابیاتی گفت و بعدها این مصراع ضرب‌المثل شد. 
از ک: فرائدالال, ج ۱. ص ۱ 

۳ غغوی: گمراه. 
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صفت آن مسحد که مهدان کش بود.. ۱۱۰۷ 


تو ز بیم بانگ آن دیوٍ لعین. واگریزی در ضَلالت از یقین 
تو ای طالب از ترس فریاد آن شیطان ملعون از راه یقینی هدایت می‌گریزی و به 
گمراهی پناه می‌بری. [خوارزمی گوید: «لاجَرّم باید که در این حالت از ترس بانگ آن لعين, 
پای از جاد؛ يقین در طریق ضلالت ننهی و به طول آمال, خود را فریب ندهی .»| 


که: هلا فردا و پس فردا مراست راه ديین پویم که مهلت پیش ماست 
و با خود می‌گویی: حواست جمم باشد که فردا و پس فردا هم مهلت دارم. یعنی فعلاً که 
فرصت برای من موجود است پس در آینده راه دين و ایمان را طی خواهم کرد. [در حالی که 
صوفی. ابن‌الوقت است و فرصت را از کف نمی‌دهد. رجوع شود به شرح بیت (۱۳۳) دفتر 
ازل.| 


۳ ۳ 
اما وقتی که به اطرافت نگاه می‌کنی می‌بینی که مرگ. چپ و راست همسایگان و 
همنوعان تو را هلاک می‌کند و از ماتم مرگ او, کسانش به شیون و زاری می‌پردازند. [و تو با 


دیدن این و صم برای لحظه‌ای به خود می‌ایی. امّا جون این حالت در تو ريشه ندارد بلافاصله 


محو می‌شود و دوباره مانند قبل می‌شوی.] 


ار 
باز عزم دین کنی از بیم جان مرد سازی خویشتن را یک زمان 
وقتی که مرگ این و آن را می‌بینی از ترس جان به دین و ایمان روی می‌اوری. و برای 
مدتی کوتاه, جوانمرد می‌شوی. [مرد و جوانمرد و اهل فتوّت در لسان عرفا و صوفیّه کسی 


است که از منزل گناه و معصیت دور شده باشد. مردانگی به سیرت است نه به صورت.] 


پس سلح بربندی از علم و جکم که من از خوفی نیارم پای کم 
ینابراین سلاحی از علم و حکمت به دست می‌اوری و می‌گویی من که از تهدیدات 


۱ جواهرالاسران دفتر سوم. ص #۹۰« 
۲ سلح: اسلحه. 
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۸ شرح جامع دثنوی معنوی /۳ 


)۴۳۳۳( 
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)۳۳۳۸۶( 


۴۳۳۷ 


)۳۳۳۸( 


باز بانگی بر زند بر تو ز مکر که بترس و بازگرد از تیغ فقر 
وقتی که دوباره ان شیطان ملعون بانگی از مکر و حیلة خود بر تو می‌زند و می‌گوید: 


جراپ ان در پیت یی آمنه سنا 


باز بگریزی ز راه روشنی ان سلاح علم و فن را بفکنی 
در این وقت است که از طریق روشن رستگاری خواهی گریخت و از بیم و ترس, 
سلاح علم و حکمت خود را بر زمین خواهی افکند. 


سال‌ها او را به بانگی بنده‌یی در چنین ظلمت نمّد انکنده‌یی" 
تو سالیان سال است که بنده و غلام حلقه به گوش اوای شیطان هستی. و در ظلمتکد؛ 
دنیا و تاریکخانة شهوات مقیم شده‌ای. 


هیبتِ بانگ شیاطین. خلق را بند کرده‌ست و گرفته حلق" را 


هیبت فریاد شیاطین. مردم را اسیر و گرفتار کرده است. 


تا چنان نومید شد جانشان ز نور که روان کافران ز اهل قبور 
جان این مردم بینوا چنان از نور هدایت الهی ناامید گشته که روح کافران از حشر 
مُردگان. [مصراع دوم اشارت است به قسمتی از اي ۱۳ سوره ممتحنه:... قَدیسوا من‌الاخرة 
کُما یش الکَمّاز من اضحاب القبور. «... براستی که ایشان (جهودان) از (تواب و 
رحمت و کرامتِ) آن جهان نومید شدند. چنانکه کافران از حشر مُردگان.» طبرسی و 
ابوالفتوح در تفسیر نومید شدن کافران از مُردگان می‌نویسند: یعنی از بعث و حشر مردگان 


۳ ۰ ۳۹ ۰ 


. ند افکندن: مستقر شدن, مقیم شدن. انقروی گفته است: جامه بشمین فقر و تقوی را ترک گفته و 
حظ نفس اختیار کرده‌ای. 

۲ گرفته حلق را: گلویشان را فشرده و نفسشان را برانده است. 

۲ ر. ک. مجمع‌البیان. ح .٩‏ ص ۲۷۵, ابوالفتوح رازی, ج .٩‏ ص ۱۶. 
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صفت آن دسجد که مهدان کش بود.. ۱۱۰۹ 


این شکوه بانگ آن ملعون بود هیبتِ بنگ خدایی چون بُوّد؟ 
در جایی که هیبت بانگ شیطان ملعون این چنین باشد. حساب کن ببین بانگ الهی 
چگونه خواهد بود؟ [مسلماً عظمت بانگ قهر الهی با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. با اینحال 
عذه‌ای از اهل غفلت چنان مرعوب بانگ شیطان‌اند که بانگ الهی را به حساب نمی‌آورند. 
مولانا حال این فرومایگان را با تمتیل ذیل تبیین می‌کند.] 


هیبتِ بازست بر کبک نجیب مر مس را نیست زآن هیبت نصیب 
برای مثال, کبک اصیل و نژاده از صدای باز شکاری می ترسد. اما مگس از ان صدا 
بیمی ندارد. [خوارزمی گوید: «... شکوه بانگ قهر الهی, نصیب هر مرغدل نیست, زیرا که 
مگسی, مهابتِ سرپنجة شاهباز را قایل نیشت ۰»] 


ز انکه نبود باز صَیّاد مگس عنکبوتان می‌مکس گیرند و بس 


۳ ۳ 
عنکیوتِ دیو» بر چون تو ذباب" کر و فر دارد. نه بر کیک و عقاب 
سلطه دارد. 


بانگ دیوان. گله‌یان اشقیاست بانگ سلطان. پاسبان اولیاست 
صدای شیاطین, نگهبان و شبان بدکاران است و صدای حضرت شاه وجود نگهبان 


اولیاءالله است. بدنهادان از شیطان و شیطان‌صفتان الهام می‌گیر ند و نیکان از حضرت حق. 


تا نيامیزد. بدین دو بانگ دور قطره‌یی از بحر خوش با بحر شور 
تا این دور صدا که حقیقتاً از یکدیگر پسیار متفاوت است در هم نيأميزد. چنانکه قطره‌ای از 


۱. جواهرالاسرار. دفتر سوم» ص ۸۰« 


۲. ذباب: مگس. 
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۰ شرح جامع دشنوی دعنوی /۳ 


)۴۳۳۵( 


)۴۳۴۶( 


)۴۳۳۷( 


)۴۳ ۳۸ 


۳ ۳ ۰ 1 ۵ ۰ 2 17 :۰ مر مر - وی وه ح 4 بر 6 
دریای شیرین پا دریای شور نمی‌امیزد. [اشاره به ایه ۵۲ سورهٌ فرقان: هوالدی‌مرج رین 


‌ 


هذا عَذت فرات و هذا ملح اجاج جع ینم بورَخا و حجرا مَحجورا. «واوست کسی که دو 
دریا را به هم درامیخت, یکی گوارا و شیرین و دیگری شور و تلخ. و میان ان دو سدّی قرار داد. 
(تا درهم نيامیز ند.) گویی که هر یک از آن دو به دیگری می‌گوید: دور شو نزدیک نیا .»] 


رسیدن بانگ طلسمی, نیم شب مهمان مسجد را 


بشنو اکنون قصهٌ آن بانگ سخت که نرفت از جا بدان. آن نیکبخت 


اینک ماجرای آن صدای هولناک را پشنو که آن مهمان سعادتمند از آن نتر سید. 


گفت: چون ترسم؟چو هست این طبل عید تا دهل ترسد. که زخم او را رسید 
آن مهمان با خود گفت: چرا از این صدا بترسم در حالی که طبل عید است؟ باید طبل 
9 که دارند روی آن می‌کوبند. [در اینجا مولانا در خطاب به انسان‌های توخالی و فاقد 
معنا که مانند طبل صدا می‌دهند اما درونشان خالی است می‌گوید:] 


ای دل‌هاي تسهی بی‌قلوب قسمتان از عید جان. شد زخم چوب 
ای‌طبل هاش تخل که فاقدقلب واحسانی‌ایده بهرد و قسمت شما از جفن روخاتی رستانقیه 
فقط چوب خوردن است. [طبل را با چوب مخصوص می‌نوازند و نوایی از آن‌درمی‌اید که دیگران 
می‌شنوند و از آن بهره‌می‌برند. مّا طبل بهره‌ای از آن اصوات ندارد جز آنکه کتک بخورد.] 


۲ 
عید روحاني رستاخیز هستیم, لذا مانند گُل, خندان و شادانیم. 


۱ زمخشری در تفیر کشاف. ح ۳ ص ۲۸۷ در معنی هت راکو این جمله‌ای است که 
امان خواهان بر زبان می‌راندند. و در اینجا بر سبیل مجاز امده است. گویی که هر یک از دو دریابه 
دیگری می‌گوید: به من نزدیک نشو. این عبارت از زیباترین استعارات است و نهایتِ دوری و ابتعاد را 
بیان می‌کند. 
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صفت آن مسجد که مهمان کش بود.. ۱۱۱۱ 


یشنو اکنون این دهل چون بانگ زد دیگ دولت با" چگونه می‌برّد 
اینک گوش کن ببین که اين طبل چگونه به صدا درآمد و دیگ اش خوشبختی و 


بخت‌یاری چگونه جوشید و پخت: 


چونکه بشنود آن دهل آن مرد دید گفت: چون ترسد دلم از طبل عید؟ 
همینکه آن مهمان دیده‌ور و بصیر صدای آن طبل را شنید با خود گفت: چرا دلم پاید از 


گفت با خود: هين ملرزان دل. کزین مهرد جان بُددلان بی‌یقین 
دوباره به خود گفت: بهوش باش مبادا دلت بلرزد؛ زیرا کسی از اين صدا می‌ترسد که 
قلبی بیمار و تباه و فاقد یقین داشته باشد. 


وقت آن امد که حیدزوار" من ملک گیرم یا بپردازم بدن 
یا دست از جانم بکشم. مولانا امام علی(ع) را مظهر عشق و ایثار می‌شناسد.] 


برجهید و بانی برزد کی کیا حاضرم. اینک اگر مردی بیا 
آن مهمان عاشق ناگهان از جای خود جست و فریاد زد: ای بزرگوار. من حاضرم. اگر 
جرأت داری بیا جلو. 


۰ د ۵ . ۳ ۰ ب ۰ 
درزمان‌یشکست: اواز» ان طلسم رر همی ر یرید هر سو فسم کستم 
در همان لحظه براثر صدای او, طلسم شکسته شد و از هر طرف, انواع طلاها به زمین 
ریخت. [البته مراد از اين طلاها طلاهای ظاهری نیست. بلکه مکاشفات ربانی است. به ابیات 
بعدی دقت شود.] 
۱. دولت با: آش دولت. اش یکبختی و سعادت. 
۲ خیْدر: شیر. لقب حضرت امیرمو‌منان علی(ع). 
۳. طلشم: ر.ک. شرح بیت (۵۷۳) همین دفتر. 
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هِ ‌ هِِِ. .- ۰-۵ ۳ : ‌ ما سن 
ریخت جندان زر که ترسید آن پسر تانگیرد زر زنبی راه در 


۲ ۰ اه ِ ۱ ‌ ۰ 
بعد از آن برخاست آن شیر عتید تا سحرگه زر به بیرون می‌کشید 


سپس آن شیر دلاور و زورمند برخاست و تا سپیده‌دم طلاها را از مسجد خارج 
در 3 (طلا در اینجا استعاره از حقایق ربانی اشت:۱ 


۰ 1 ۲ 7 .۰ 
دص صی‌کرد همی‌امد به رر باجوال و توبره بار دگر 
او پی در پی می‌رفت طلاها را زیر خاک دفن می‌کرد و دوباره با کیسه و توبرٌ خالی 


ی و مجددا پر می‌نمود. 


گنح‌ها بنهاد آن جانباز از آن کوري ترسانی واپش خزان 
آن جانباز به کوری چشم کسانی که از آن صدا می‌ترسیدند و واپس می‌خزیدند 
گنج‌های بسیاری به دست آورد. [از چند بیت اخیر خواننده خیال می‌کند که منظور از آن 
طلاها همین طلاهای ظاهری است که در دکان زرگری دیده می‌شود. درحالی که مولانا در 
بیت ذیل, این خیال را تصحیح می‌کند. الحق که ذوق و نبوغ مولانا خوانند؛ متنوی را مات 
۳ 
این رر ظاهر به خاطر آمدهست در دل هر کور دور" زر پرّست 


اینکه گفتم آن مهمان عاشق. بی‌دربی آنبوه طلاها را پا کیسه و توبره از مسجد خارج 
می‌کرد و می‌برد زیر خاک دفن می‌کرد در آدم‌های فاقد بصيرتِ باطنی که معبودشان زر و سیم 
ات فوراً این خیال را یدید می‌آورد که یقیناً آن طلاها همین طلاهای ظاهری بوده است. 


۱ عتید: آماده. نومند. در اینجا معنی دلاور و زورمند می د هد . 
۲ کور دور: آن‌که بصیرت باطنی ندارد و از وادی حقیقت دور افتاده است. در بیت (۱۷۶) دفتر دوم نیز 
«دوره به همین معنی آمده است. 
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صفت آن تسجد که بهدان کش بود.. ‏ ۱۱۱۳ 


کودکان. اسفال‌ها را بشکنند نام زر بنهند و. در دامن کنند 
برای مثال اطفال. شْفال‌ها را خرد می‌کنند و آن تکه‌ها را طلا می‌نامند و در دامن خود 


می‌ریزند. [مولانا این متال را در بیت (۲۲۷۸- ۲۲۷۷) همین دفتر نیز آورده است.] 


اندر آن بازی. چو گویی نام رر آن کند در خاطر کردک گذر 
اگر تو در اثنای بازی اطفال, کلم طلا را بر زبان آوری, کودک خیال می‌کند که تو 
منظورت از طلا همین تکه‌های شفالین است. |حالا اين نکته را از این متال ساده دریاب که تو 
نیز در مقایسه با اولیاءالله مانند همان اطفالی. اگر آنها ضمن ایراد نکته‌های والای عرفانی لفظ 
سیم و زر را بر زبان جاری کنند. فوراً خیالت متوجه طلاهای دنیوی می‌شود. درحالی که 
مقصود آنان, اين طلاها نیست. بدون شک منظور از اين گنجينة طلاء حکمت و معرفت است.| 


بل زر مضروب ضرب ایزدی کو نگردد کاسد . آمد سرمدی 
طلایی که اینک مورد نظر ماست و داریم از آن صحبت می‌کنيم, طلایی است که در 
ضرابخانة الهی ضرب می‌شود. چنین طلایی هیچوقت از رونق نمی‌افتد و جاودان است. [در 
مقدمة منتور همین دفتر آمده است: وَیَأحذُ من کنر الحكُمَة ال موال اْعظیمَةَ ای لاتَکُسد ". «و 


می‌گیرد از کنجخانة خفت , اموالی بزرگ که بی ر وق نگر دد.»] 


آن زری‌کین زر ازآن زرءتاب یافت گوهر و تابندگی و. آب" یافت 
آن طلای الهی, طلایی است که تمام طلاهای ظاهری دنیاء جوهر و درخشندگی و 
لطافت و تازگی خود را از آن به دست اورده است. (اگر سژال کنی چگونه ممکن است که 
طلای ظاهری از علوم و معارف یقینی جوهر و درخشندگی یابد؟ جواب اینست: این علم است 
که از خاک, طلا می‌گیرد و صفا و درخشندگی بدان می‌بخشد ] 


۱ اشفال: سفال. 

۲. کاسد: بی‌رونق. 

۳ اگر «لانَکید» هم بخوانيم صحیح است. زیرا کسْد یَکُسْد در باب افعال, هم معنی لازم دارد و هم متعدی. 
۴ اب در اینجا به معنی لطافت و تازگی است. 

۵ ر.اک. شرح کبیر انفروی. جزو سوم دفتر سوم» ص ۰۱۶۳۴۲ 
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آن زری که دل از او گردد غنی غالب آید بر قمر در روشنی 
آن طلای معنوی که عبارت است از علوم و معارف ریّانی, همان طلایی است که دل و 
جان از برکت آن, غنی و بی‌نیاز می‌گردد. درحالی که اين طلای ظاهری هر قدر هم که فراوان 
باشد, باز دل را غنا نمی‌بخشد. تابش طلای معنوی حتی روشنی ماه تابان را نیز تحت‌الشعاع 


قرار می د هد. 


شمع بود آن مسجد و. پروانه او خویشتن در باخت آن پروانه‌خو 
آن مسجد در من مانند شمم بود و آن مهمان عاشق, همچون پروانه. و بدین‌سان ان 
عاشق پروانه‌سیرت در راه عشق بدان مسجد. جان خود را فدا کرد. [خوارزمی گوید: «نقدی که 
به ظهور امد گنج احدی بود و ان مسجد ویرانه او یا ان مسجد شمع خلوتخانة صمدی بود و 
آن عاشق پروانة او. اگرچه پروانه را ظاهراً پروبال از آتش شمع سوختن است اما در حقیقت 
چهره به نور وحدت برافروختن است. سوزرش شمع» پروانه را سازوارست زیرا که متال وصلت 
پا و واه مهد دید ار ات و ماد موسوی اه اععاه نار مان ابا ای 


هه 


قیاس نتوان کرد 
پربسوخت او راء و لیکن ساختش یس مبارک آمد آن انداختش 


هر چند آتش شمم بر آن پروانه را سوزاند. امّا با وصال او, آن را مجددا ساخت. این 
سوختن برای او بسیار فرخنده بود. [زیرا پا فنای وجود موهوم خود به وجود حقیقی رسید. به 
تعبیر عرفا به بقای بعد از فنا رسید.] 


همچو موسی بود آن مسعودیخت کاتشی دید او یه سوی آن درخت 
آن مهمان نیکبخت مانند حضرت موسی(ع) بود که آتشی در کنار درخت دید. [رجوع 
شود به أی ۲۰ سور قصص که توضیح آن در شرح بیت (۲۸۸۴) دفتر دوّم آمده است. و نیز 
ای ۸ سور نمل.] 


۱ جو اهر الاسرار دفتر سوم ص ۸۰ 
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صفت آن مسجد که مهدان کش نود.. ۱۱۱۵ 


جون عنایت‌ها بر او موفور بود تار می‌پنداشت. آن خود نور بود ‏ (۲۳۶۸) 
از آنجا که عنایات رّانی. شامل حال او شده بود. آنچه را که آتش می‌پنداشت. 


به صورت نور درامد. 


مرد حق را چون ببینی ای پسر تو گمان داری بر او نار بشر ‏ (۴۳۶۹) 
ای پسر وقتی که تو مرد خدا را می‌بینی» آتش بشری را در او گمان می‌کنی. [درحالی 
که او صورتاً نار دنیوی و بشری دارد و سیرتاً نور ربّانی در او تجلی کرده است.] 


تو زخودمی‌آبی و.أن در تو است نار و خار ظَنْ باطل این سو است (۲۳۷۰) 
تو او را با وجود ناقص خودت قیاس می‌کنی در نتیجه قضاوتی که دربارة خویش 
داری همان را به آنان نیز تعمیم می‌دهی. در حالی که آتش شهوات و خار ظنون باطل متعلق 
به دنیاست. [چون مردان الهی مرات و مجلاي حق شده‌اند از اوصاف دنیوی نظیر شکوک و 
شهوات در آنان خبری نیست و یکیارچه نور هستند.] 


او درختِ موسی است و پرضیا نور خوان. نارش مخوان. باری ییا (۲۳۷۱) 
آن مهمان عاشق مانند درخت حضرت موسی(ع) پرنور بود. آن پرتو را نور بنام, نه 
انتی. به هرحال بیا. [شیخ ترس در دیل ای ۸ سوره نفل روایتی آورده که با مضمون 
بیت فوق سازوار است. و آن اینکه حضرت موسی(ع) گمان می‌کرد که آن اتش, واقعاً آتش 
است درحالی که آتش نبود بلکه نور بود . توضیح این مطلب در شرح بیت (۲۸۸۴) دفتر دوم 


امده اتیت ۱ 


نه فطام اين جهان ناری نمود؟ سالکان رفتند و. آن خود نور بود ‏ (۲۳۷۲) 
فک تست کف ک لفات وی فون اح و صورت انش رات له کرو 
سالکان طریق حق, آن راه را طی کردند و آن را نور یافتند. 


#۳ مجمع‌البیان. ج ۷ ص ۳۱ 
۲ فطام: ر. ک. شرح بیت (۴۹) همین دفتر. 
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پس بدان که شمع دین برمی‌شود این نه همچون شمع آتش‌ها بوّد 
پس این را بدان که شمع دین و ایمان هر لحظه شعله می‌کشد و به کمال بالاتری 
می‌رسد. اين شمع از آن نوع شمع‌هایی نیست که لحظه به لحظه در حال کاهش و نقصان باشد. 


این نماید نور و سوزد یار را و آن به‌صورت نار و گل. زوار را 
شمع‌های ظاهری به صورت نور جلوه می‌کند. اما هرکس بدان عشق ورزد و آحیانا 
دست خود را بدان بزند او را می‌سوزاند ولی شمم دین و ایمان, بظاهر اتش سوزان است, زیرا 
به ریاضت و ترک تعلقات فرمان می‌دهد. امّا در باطن برای روشن‌بینان و عارفان, نور است. 


شمع ظاهری صورتا سازنده است. یعنی بظاهر موجب روشنایی می‌شود. اما سیر تا 


‌ 


۲۹ ۳ ۶ 
شکل شعله نور پاک سازوار حاضران را نور و. دوران را جو نار 
شعلهٌ نور صاف و سازگار دین الهی برای آنان که نسبت به حقیقت. حضور قلب دارند 
نوری است روشنگر و برای آنان که از وادی حقیقت بدور افتاده و ره افسانه زده‌اند همچون 


اتشی سوزان می‌نماید. 


ملاقاتِ آن عاشق با صدر جهان 


آن بخاری نیز خود بر شمع زد گشته بود ازعشقش آسان ان کب 
آن عاشق اهل بخارا نیز خویشتن را به شمع وصال معشوق رسانید. زیرا رنج طلب به 
برکت آن عشق, برای او اسان شده بود. [خوارزمی گوید: «اگر هرکسی را طاقت تحمل بار 
عشق و فقوت فهم مشکلاتِ اسرار عشق بودی, همچون منصور حلاج و ابوبکر نشاج. جانباز و 
محرم راز بودندی .»] 


۱. کتد: رنج و سختی. 
آ۲. جواهرالاسرار: دفتر سوم ص 2۶۸۱ 
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صفت آن سحد که مهدان کش بود.. ۱۱۱۷ 


اه سوزانش سوی گردون شده در دل صدر جهان. مهر امده 


آه سوزان آن عاشق‌صادق به اسمان رسیده بود و براثر آن عشق سوزان, در قلب 
صدر جهان نیز محبّتی پیدا شده بود. [در لسان جناب مولانا رابطة عاشق و معشوق, یکطرفه 
نیست. یعنی اینطور نیست که فقط عاشق. خواهان معشوق باشد و معشوق, استغنا نشان دهد و 
رح برتابد؛ بلکه رابطه عاشق و معشوق, دوطرفه است. چنانکه حق‌تعالی در سور مائده ای 
۴ می‌فر ماید:... فسواف یأْتی الله بقَوْم يحبَهم و یحو نه... «... زودا که خداوند گروهی بیاورد 
که دوستشان دارد و انان نیز ورا بت دارند...» لذا گفته‌اند؛ 
عاشقان هرچند مشتاق جمال دلبرند دلبران بر عاشقان از عاشقان عاشق‌ترند 


گفته با خود در سَخرگه کای اخد حال آن اوارٌ ما جون بود؟ 
صدرجهان در سحرگاهی یاخود گفت: ای خداوند یگانه. حال و روزکار آن کسی که از 
عشق ما در به در شده چگونه است؟ [خوارزمی گوید: «اگر چه او گناهی کرد و ما دیدیم و آن 
فعل از او نپسندیدیم و آن آتش مخافت در جان او تأثیر کرد و از راحتِ وصال روی به محنت 
انفصال آورد, امٌا خاطر او در آن عین نومیدی امیدها داشت و در میان تاریکی از امید دیدار 


و آن بیچارة مضطرب را ساکن گردانم .»] 


او گناهی کرد و ما ديدیم. لیک رحمت مارا نمی‌دانست نیک 


نداشت. [یعنی بندة عاشق نمی‌داند که حضرت معشوق به اقتضای رحمانئیتِ خود. برای عفو 
گناهان به دنبال بهانه است.] 


خاطر مجرم ز ما ترسان شود لیک صد اومید در ترسش بود 


هرچند بند؛ گناهکار از ما می‌ترسد. امّا در درون آن ترس صد نوع امید نهفته است. 
۱. بیشین. ص ۶۸۲. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی /۳ 


)۴۳۸۲( 


)۴۳۸۳( 


)۴۳۸۴( 


)۴۳۸۵( 


)۴۳۸۶( 


[خوف بنده» خالی از رجا نیست و الا حیات او تباه می‌شود.] 


من بسترسانم وقیح یاوه را انکه ترسد. من چه ترسانم ورا؟ 
می‌ترسد دیگر چرا بترسانم؟ 


بهر دی سرد اذر می‌رود نه بدان کز جوش از سر می‌رود 


جوشیدن سر می‌رود نیازی به آتش ندارد. 


ایمنان را من بترسانم به علم خایفان راء ترس بردارم به حلم 
0 انهایی را با علم خود می‌ترسانم که به اعمال‌و مُکتَسبات خود مغرور شده و بیش 
از حد به خود اعتماد دارند. یعنی به آنها می‌فهمانم که نباید اینقدر به عمل و طاعت و عبادت 
ناچیز خود اعتماد کنند. و با حلم و پردباری خود. ترس را از بیمناکان برطرف می‌سازم. 


پاره‌دوزم. پاره در موضع نهم هر کسی را شربت آندر خور دهم 
من در مَتل مانندپاره‌دوزی هستم که وصله را در جای‌مناسب خود می‌گذارم و به 
هر کسی شریت مناسب خودش را می‌د هم. [یعنی افعال من همه از روی حکمت وم صلحت است. 
خوارزمی گوید: «و این همه از تصرف عشق است که گاهی عاشق را از حضرت معشوق دور اندازد 
و گاهی معشوق را از برای نظارة حسن خویش, محتاج عاشق سازد... اگر نیکو نظر کنی دانی که 
عشق است که گاهی به لباس معشوق براید و گاهی در کسوت عاشقی درآید .»| 


‌‌ ور بت 
۰ 5 0 ۳ ۰ ‌ "۳ ده 
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صفت آن مسجد که مهدان کش بود.. ‏ ۱۱۱۹ 


در خور آن بیخ رسته برگ‌ها در درخت و در نفوس و در تهه (۴۳۸۷) 
برگ و بار هر درختی مطابق ريش آن روییده است. اين قاعده در مورد ارواح و عقول 
نیز مصداق دارد. [دو بیتِ اخیر هرچند بر سبیل متال آمده و معنی ظاهری آن بسیار سهل 
است. اما مقصود از آن مبهم است و این از موارد سهل‌الممتنم است که در متنوی شریف فراوان 
یافت می‌شود. رجوع شود به شرح بیت (۱۳۲۴۵ - ۱۲۳۹ دفتر اوّل.] 


م.. قل ۱ ۳ ۲ ۱ 

بر فلک. پرهاست ز اشجار وفا اطلها ابت. و فرعه فی‌السما ‏ (۴۳۸۸) 
شاخه‌هاشان در آسمان. [ مولانا در این بیت وفا را به درختی ثربرگ و بار تشبیه کرده اشتیت: 
مصراع دوّم اشاره به ای ۲۴ سورة ایراهیم: الم تَرکَیْفَ ضَرّب‌الله مَئلاً مه طَیبه 
کشجرهة طَيةٌ اضلها ابیت و قورعها فالتا «ایا ندیدی که خداوند جگونه 
گفتار پا کیزه را به درخت باکیزه‌ای تشبیه کرده که ريشة آن (در ژمین) استوار و شاخه‌های آن 
در اسمان است؟» مفسران قران کریم برای تفسیر «کلمه» و منظور یا سا 
گفته‌اند که غالباً بیان مصداق است تا مفهوم اصلی آن. نظیر اینکه گفته‌اند منظور از 
کلمه. کلمةٌ توحید, طاعات. مژّمن و غیره است . امّا مولانا از این آیه فقط اقتباس لفظی کرده 


است. ] 


چون برزست از عشق پر بر اسمان جون نروید در دل صدر جهان؟ (۴۳۸۹) 
در جایی که براثر عشق, پروبال درأسمان می‌روید. چرا در دل صدر جهان نروید؟ 
یعنی چرا اکسیر اعظم عشق در قلب او تأثیر نگذارد؟ 


موج می‌زد در دلش عفو گنه که ز هر دل تادل آمد روزنه ۴۳۹۰۱) 
دریای آمرزش و بخشش گناه در دل صدر جهان موج می‌زد. زیرا که دل به دل راه 
هِ ۱ ۳ 
دارد. [مصراع دوم ضرب‌المتل معروفی است . مولانا در این بیت و چند بیت بعدی نشان 
۱. نهی: جمع نَیّه به معنی عقل. 


. تا مجمع‌البیان,ج ۶ ص ۲ ۲" 
۳ ر. ک.امثال و حکم, ج ۲ ص .۸۱٩‏ 
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۰ شرح جادم دثنوی معنوی | ۳ 


می‌دهد که پين قلب‌های آدمیان ارتباطی باطنی برقرار می‌شود. بی‌انکه کلام و واسطه‌ای در 
کار باشد. از همینجاست که یکی از کرامات مردان الهی, خواندن خواطر دیگران است؛ زیر 


۰ "۳ ‌ م و , 
(۳۳۹۱ که ز دل تا دل یقین رون بود نه جدا و دور چون دو تن بود 
ها وب دراه دار و حول مات دی تواز یکی کیا و دور تسد 


(۲ مّتصل نود شفال دو چراغ نورشان ممزوج باشد در مٌساغ" 


برای متال, بدنة دو چراغ به هم متصل‌نیست. اما پرتو انوارشان درهم می‌آميزد. [مولانا 


ده چراغ آز حاضر اید در مکان هر یکی باشد به صورت غیر آن 
فرق نتوان کرد نور هر یکی چون به نورش روی اری بی‌شکی] 
 )۴۳۹۳(‏ هیچ عاشق. خود نباشد وصل‌جو که نه معشوقش بُوّد جویای او 


هیچ عاشقی خواهان وصال معشوق خود نمی‌شود. مگر آنکه معشوقش, طالب او 
شود. [|هیچکس پنفسه و فی‌تفسه عاشق نمی‌شود مگر آنکه کشش و جذبه‌ای از سوي معشوق 
بر دل او وارد شود. یعنی در مرحلة بطون, ابتدا معشوق. عاشق می‌شود و عاشق, معشوق 
می‌گردد. و سپس در مرحله ظهور اين رابطه بطور معکوس جلوه می‌کند. عاشق و معشوق دو 
جلوه متفاوت از پرتو جهانتاب عشق‌اند. خورشید عشق در هریک از آن دو به صورتی ظهور 
گرده است ایتک بیس که عفن در آين. در چگونه طهورم کندا 


 )۴۳۹۴(‏ لیک عشق عاشقان. تن زه کند عشق معشوقان.خوش و فربه کند 


لیکن عشق, جسم عاشقان را باریک و نحیف می‌کند. امّا همین عشق. جسم معشوقان 
را صفا و فریهی می‌بخشد. 


۱ مساغ: هم مصدر میمی است و هم اسم مکان, به معنی روان شدن و جای روان شدن. یعنی انوار چراغ‌ها 
بطور ساده و روان درهم می‌اميزد. 
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صفت آن سجد که مهمان کش بود. ۰‏ ۱۱۲۱ 


چون درین دل برق مهر دوست جست اندر آن دل, دوستی می‌دان که هست 
همینکه در دلی نسبت به کسی برق عشق‌و دوستی بدرخشد, قطعا بدان که در دل ان 
دیگری نید تسبت به او عشق و محبتی بدید امده است. 
۰ م ‌ ِ ناج | کما: " 
در دل تو مهر حق چون شد دوتو هست حوق را بی‌تمانی مهر بو 
هرگاه عشق حضرت‌حق در دل تو به صورت مضاعف درآمد. بدان که حضرت حق نیز 


نو ر دوست دار د. 


هیچ بانگ کف زدن ناید به در از اتکی دست بوه تیلست دکر 
برای مثال. از یی دست تو صدا در نمی‌اید. مگر انکه یک دست دیگر همراهی کند. 
[«یک دست صدا ندارد» ضرب‌المثلی است معروف ی الّله ال بالرشاء . «دلو, بدون 


ریسمان نیست.» ] 
تشنه می‌نالد که ای آب گوار آب هم نالد که: کو آن آب‌خوار؟ 


مثال دیگر در بیان دوطرفه بودن عشق: ادم تشنه برای یافتن آب می‌نالد, ات بی با 
زبان حال می‌نالد که کو و کجاست آن کسی که آب بخورد؟ 


جذب آب‌ست این عطش در جان ما مااز آن او و. او هم آن ما 
این تشنگی و عطشی که در ما دیده می‌شود. حاصل جاذیة آب است. ما به او 


وابسته‌ايم و او به ما. [اين عشقی هم ه در و جود عاشق دیده می‌شود محصول اشتیاق و رغبتی 


است که در جان معشوق نسبت به عاشق وجود دارد.] 


حکمت حق در قضاو در قدر کرد مارا عاشقان همدگر 
در اینجا مولانا به مناسبت بحث عاشق و معشوق, می‌پردازد به رابطة میان پدیده‌های 
جهان و می‌فرماید: حکمت خداوند در عالم ازلی چنین اقتضا کرد که عاشق یکدیگر شویم. 


آازداکت: امثال و حکم. ح ۴. ص و 
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۲ شرح جامع دثنوی معنوی ۳۱ 


 )۴۴۰۱(‏ جمله اجزای جهان ز آن حکم پیش" جفت جفت و. عاشقان جفت خریش 
همه اجزای جهان طبق فرمان ازلی. جفت آفریده شده و عاشق جفت خویش‌اند. [در 


۶ 1 ۳ ری ۱ 
۰ 


. ۲ ۱ ۰ و ص رو رام ی ۳ 
ایة ۴٩‏ سورة ذاریات امده است: و من کل شُیء خلفنا رین لعَلکم تذ کرون. «و از هر 
چیزی. جفت بيافريديم باشد که عبرت گیرید.»] 


(۴۴۰۳۲) هست هر جزوی زعالم جفت‌خواه راست همجون کهربا و برگ کاه 


هر جزئی در اين عالم. خواهان جفتِ خویش است. درست مانند کهربا و برگ کاه. 


نیم ۱ ۳ ۳ ر مر محر 
اسمان با زبان حال به زمين می‌گوید: خوش آمدی. من با تو مانند آهن و آهن‌ربا هستم. 


(۴۳۰۳) آسمان مرد و. زمین زن در خرد هرجه آن انداخت. این می‌پرورد 
از نظر عقلی اسمان مانند مرد است و زمین مانند زن. هردانه که اسمان فرو اندازد. مین 
برق رش مي‌ دهد آذر ای ۲۱ سور نقیه آمده است: الْذی جَعل کم الَرَضَ فزاشأ السماء 
بناء و أرَلَ من السّماء ماءٌ فرح به من الثمراتِ رزقا تکم قلانجْعلوا له اندادا و آنشم 
تَعْلمُون «آن پروردگاری که زمین را بستر شما و آسمان (جوّ زمین) را همچون سقفی بر 
بالای سر شما قرار داد. و از اسمان, آبی فروفرستاد و بدان میوه‌ها و محصولاتی بیرون آورد 
تا روزی شما شود. بنابراین برای خداوند یگانه, انبازانی قرار ندهید در حالی که شما (حقیقت) 
را می‌دانید.» طبق مفاد بیت فوق, اسمان فاعل است و زمین, منفعل. اين همان چیزی است که 
در مذهب چینیان باستان بدان «یانگ» و «یین» می‌گفتند. هر آن چیزی که خاصیت رجولیت 
(مذکر بودن) دارد مظهر «یانگ» و هرچه خاصیت موّنث بودن دارد. مظهر «یین» است.] 


 )۴۴۰۵(‏ چون نماند گرمی‌ش بفرستد او چون نماند ترّی و نم بدهد او 
هرگاه زمين, گرما نداشته باشد. اسمان یرایش حرارت می‌فرستد. و هرگاه خشک و 


۱. حکم پیش: فرمانِ ازلی. 


۲ در: در اینجا به معنی نزد است. «در خرد» یعنی نزد عقل. و اگر حذف مضافی تقدیر کنیم یعنی در نزد 
خردمندان و صاحبان عقل. 
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صفت آن سجد که مهمان کش بود.. ۱۱۳۲۳ 


بی آب باشد به آن رطوبت می‌رساند. 


پرج خاکی. خاک ارضی را مد د بسرج ۳۳ تری‌اش اندردمد 


بسرج بادی ابر سوی او برّد تابخارات وجم را برکشد 
متال دیگز برح بادی. ابرها را به سوی زمین می‌کشد تا بخارهای بیماریزا را به خود 
بکشد و جذب کند. [توضیح رح در ذیل بیت (۷۵۰) دفتر اوّل امده است.| 


2 1ٍِِ ۲ ۳ ۲ ۶ وخ 2 
برج آتش گرمی خورشید از او همچوتابةٌ سرخ زاتش.پشت وزو 
مثال دیگر. برج آتشین که گرمی خورشید از اوست و مانند تابه‌ای است که پشت و 


رویش از اتش, سرخ شده است. |چند پیت اخیر مبتنی است بر یکی از مبادی احکام نجومی 
قدیم که آن را مثلثه گویند. ر.ک. شرح بیت(۱۴۲) دفتر چهارم.| 


مثال دیگر, فلک در طول قرون و اعصار در اطراف زمین. سرگردان است. حالت او 
مانند حالت مردان است که برای رفع حوایج زنان, به کسب و کار و تلاش می‌پردازند. 


۲ ۰ ۱ ۳ ۰ ۱ ۳۹ 
وین زمین. کدبانویی‌ها می‌کند بر ولادات و. زضاعش می‌تند 


پس زمین و چرخ را دان هوشمند چونکه کار هوشمندان صی‌کنند 


۱. رَضاع: شیرخوردن بچّه از مادر و یا هر زن دیگر. اما گویا در اینجا به معنی (رضاع(- شیردادن) بکار رفته 


انیت 
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)۴۴۰۸( 


)۴۳۰۹( 
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۴ شرح جادم دثنوی دعنوی /۳ 


)۴۳۴۱۳( 


)۴۳۱۳( 


)۴۳۱۴( 


)۴۴۱۵( 


)۴۳۴۱۶( 


)۴۳۴۱۷( 


۰ ۲ مر ۱ .0۰ ی ۳ 
گرنه از هم اين دو دلبر می‌مّند پس چرا چون جفت درهم می‌خزند؟ 
اگر این دو عاشق و معشوق(اسمان و زمین) از یکدیگر لذت و تمتّم نمی‌برنده پس چرا 
مانند همسران در او یکدیگر ند؟ [از نظر مولانا کل جهان هستی هوشمند است.| 


۳ ۲ ۳۳ ۳0 
بی‌زمین کی گل برو ید و ارغوان؟ پس چه زاید زاب و تاب اسمان؟ 
اگر زمین وجود نداشت اینهمه کل و سنبل و آرغوان کی می‌رویید؟ از بارش و تابش 
اسمان چه چیزی حاصل می‌شد؟ [یعنی اگر زمین نبود از بارش و تابش اسمان محصولی به 
دست نمی آمد. جنانکه مرد تنها نمی‌تواند صاحب فرزند شود مکر به کمک زنی.] 


بهر آن میل است در ماده به نر تابود تکمیل کار همدگر 
تمایل جنس موْنّت به مذگر و بالعکس برای اینست که کار یکدیگر تکمیل شود. 


میل اندر مرد و زن حق ز آن نهاد تا بقا یاید جهان زین اتحاد 
حق‌تعالی بدین جهت در مرد و زن عشق و علاقه نهاده که از اتحاد و اجتماع آن دو. 
دنیا بقا یابد و امور جهان بسامان اید. 


0 ِِ( 2 .۲ 
میل هر جزوی به جزوی هم نهد ز انحاد هر دو. تولیدی زهد 
خداوند متعال هرجزئی را به جزء دیگر راغب و متمایل کرده تا از اجتماع و اقتران 


ان دو موجودی بدید اید. 


قب خن او انتر اعتای مختلف در صورت. امااتفاق 
شب و روز اینگونه در آغوش یکدیگرند. در حالی که ظاهرا شب و روز باهم ضدّیت 


۱. می‌مَرّند: می‌مکند: در اینجا لذت می بر ند. 
۲. زهد: می‌تراود. بیرون می‌آید, بدید می‌اید. 
۳ اعتناق: در برگرفتن. دست به گردن کردن. در اغوش کشیدن. 
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صفت آن مسجد که مهدان کش بود.. ‏ ۱۱۲۵ 


زور ق اش اهر وه ری شتا لیک هردو. یک حقیقت می‌تنند ‏ (۴۴۱۸) 
رور و شب ظاهرا متضاد و دشمن یکدیگر ند. اما درواقم یک کار انجام ميی‌دهمد. 
[اضداد در جهان افریتی رو به سوی وحدت دارند. زیرا ای له المصیر.| 


هر یکی خواهان دگر را همچو خویش از پی تکمیل فعل و کار خويیش (۴۴۱۹) 
هریک از شب و روز مانند خویشان. خواهان دیگری است تا کار و عمل خود را به 
حمال زسانن. 
زانکه بی‌شب. دخل نيد طبع را یس چه اندر خرج آرد روزها؟ (۴۳۴۳۰۱) 


زیرا ار شب وجود نداشت, انسان نمی‌توانست نیروی بدنی و روحی خود را ذخیره 
کند. در ایتصورت او در طول فعالیت روزانه جه نیرویی داشت که صرف کند؟ [یس باکت اسان 


که بدیده‌های متضاد در واقع یک کار را انجام می‌دهند و ان نیل به کمال است.] 


جذب هر عنصری, جنس خود را که در ترکیب آدمی 


مَحتس شده است به غیر جنس 
خاک گوید خاک تن را: باز گرد ترک‌جان کن.سوی ماا.همجو گرد (۲۴۲۱) 


خاک زمین به جسم خاکی انسان می‌گوید: به سوی ما پازگرد, روح را رها کن و سوی 
ما بیا مانند آمدن گرد و غبار. 


جنس مایی. پیش مااوّلی‌تری به که زان تن وارهی.وز آن تری ‏ (۴۴۲۲) 
رطوبت‌های آن رها شوی. 


گوید: آری. لیک من پابسته‌ام گرچه همچون تو زهجران خسته‌ام (۴۴۲۳) 
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۶ شرح جامم مثنوی معنوی /۳ 


)۴۳۴۳۳( 


)۴۳۴۳۲۵( 


)۴۳۴۲۶( 


)۴۳۴۲۷( 


)۴۴۲۸( 


۴۲۳۱ 


ری تن را بجویند آب‌ها کای تری» باز از غربت سوی ما 
همینطور آب‌های زمین نیز رطوبت جسم را طلب می‌کنند. این آب‌ها با زبان حال 
می‌گویند: ای رطوبت بدن از دیار غربت بیرون ۱ و به سوی ما حرکت کون 


ِ . اه اه  ِ‏ ۱ 2 
گرمی تن را همی خواند اثیر که ز ناری . راه اصل خویش گیر 
همینطور کر؛ اتشین در خطاب به حرارت بدن می‌گوید که تو ای حرارت بدن, اصل و 


ریشه‌ات آتش است. پس به اصل خود بازگرد. 


هست هفتاد و دو علّت در بدن از کشش‌های عناصر بی‌رَسَن 
در بدن انسان, هفتاد و دو بیماری وجود دارد که تماما زاییدة کشش‌ها و نزاع‌های 
عناصر است. [منظور از «هفتاد و دو» عدد معیّنی در نظر نیست. بلکه کنایه از کترت است. یعنی 
بیماری‌های فراوانی که در بدن انسان پیدا می‌شود. به سبب عدم تعادل میان عناصر چهارکانة 
آتش, هواء آب و خاک در بدن است, زیرا هریک از این عناصر به اقتضای طبیعت خود. 


۳ به بر م 
علت اید تابدن را بشکلد تا عناصر همدگر را واهلد 
پیماری بر بدن عارض می‌شود تا سازمان و انتظام بدن را از هم گسسته سازد. و نتیجة 


چار مرغند این عناصر بسته با مرگ و رنجوری و علت باکگشا 
برای متال, عناصر چهارگانه مانند چهار برنده‌ای هستند که پاهاشان به یکدیگر بسته 
شده است و مرگ و بیماری و مرض, گشاینده پاهای آنهاست. 


پایشان از همدیخر چون باز کرد مرغْ هر عنصر یقین پرواز کرد 
همینکه مرگ و يا بیماری, پای هار ریگراما هر تیصو 








۱. ناری: «ی» را در ناری می‌توان مصدری. وحدت و نسبت گرفت. 
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صفت آن مسجد که دهدان کش ود.. ۱۱۲۷ 


جدبه این اصل‌ها و فرع‌ها هر دمی رنجی نهد در جسم ما 
کشش این اصول و فروع هر لحظه در بدن ما رنج و مرضی پدید می‌آورد. ایعنی هر 
یک از عناصر آربعه در بدن به اقتضای طبیعت خود. اجزای فرعی همسنخ خود را به سوی 
خود جذب می‌کند و در نتیجه در مزاج بدن» عدم تعادل حاصل می‌شود و از اين عدم تعادل, 


رنج و پریشانی بر آدمی عارض می‌گردد.] 


تا که این ترکیب‌ها را برد مرغ هر چزوی به اصل خود یره 
تا اینکه بر اثر بیماری این ترکیب‌های نامتجانس از میان برود و پرند هر جزتی به 
سوی اصل خود پرواز کند. [در اینصورت رشته حیات آدمی منقطم می‌شود و مرگ غلبه 
می‌کند زیرا سازمان بدن ادمی ویران می‌گردد. اما قضای الهی چنین مقذر می‌کند که انسان بر 
اثر یک و یا چند بیماری نمیرد بلکه او را باقی می‌دارد تا انکه اجل مقدرش در رسد.] 


حکمتِ حق. مانع آید زین عجل جمعشان دارد به صحّت تااجل 
اما حکمت الهی مانع می‌شود که سازمان و انتظام بدن انسان به سرعت در هم ریزد 


گوید:ای اجزا. اجل مشهود نیست پرزدن پیش از اجلتان سود نیست 
حکمت الهی با زبان حال به عناصر اربعة بدن گوید: ای اجزای بدن, زمان فرارسیدن 
اجل, مشهود نیست. و مسلما تا پیش از رسیدن اجل مقدر پرواز کردن شما هیچ نفعی ندارد. 


چونکه هر جزوی بجوید ارتفاق" چون بوّد جان غریب اندر فراق؟ 
اگر قرار باشد که هر جزئی از اجزای بدن بخواهد با سرعت به سوی اصل خود واصل 
شود پس حال روح غریب انسان در این عالم فراق چگونه خواهد بود؟ [مصراع دوم بر دو 
وجه قابل حمل است: وجه اوّل اينکه اگر روح در عالم دنیا که عالم فراق است نتواند منزلگاه 


5 از تفاق: دمساز شدن» همد م گردیدن, رفاقت کر دن. 


۹۹ 


)۴۴۳۰( 


)۴۳۳۱( 


)۴۳۴۳۲( 


)۴۳۳۳( 


)۴۴۳۴( 
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۸ شرح جادع مثنوی معنوی / ۳ 


اصلی خود را بشناسد در این جهان فراق سرگردان می‌شود. زیرا نه راهی به منزلگاه خود دارد 
و نه می‌تواند در دنیای صورت بماند. یعنی به قول معروف «از اینجا رانده و از انجا مانده 
می‌شود.» وجه دوم اینست که وقتی اجزای این دنیا اینقدر در پیوستن به اصل خود عجله 
دارند, تو ببین روحی که در این دنیا احساس فراق می‌کند با جه شتابی به سوی اصل خود 


منجدب شدن جان نیز به عالم ارواح و تقاضای او و میل او به مقر خود 
۳ ۱ ۱ 
( ۴۳۵ ۴) گوید: ای اجزای پست فرشیّم غربت من. تلختر. من عرشیم 

روح» اين لطیفه ربّانی و نفخ سبحانی وقتی می‌بیند اجزای جسم هر کدام طالب 
پیوستن به اصل مادی خود هستند. داع غربت و فراق از عالم اعلی برايش تازه می‌شود و با 
زبان حال می‌گوید: با اينکه شما اجزای عالم ماتی هستید می‌خواهید به اصل خود واصل 
شوید. امّا بدانید که غربت من از غربت شما بسی تلخ‌تر است. زیرا من متعلق به عالم اعلی 
هستم و در زندان جسم حبس شده‌ام. 


(۴۳۳۶) میل سن در سسیبر ه و آب روان ٍِآِ بود که اصل او امد از ان 
از انرو جسم به سبزه‌زار و جویبار علاقمند است که اصل او از همانجاست. 


 )۴۳۳۷(‏ میل جان, اندر حیات و در حی است زانکه جان لامکان. اصل وی است 
اما گرایش روح به سوی حیات ابدی و خداوند حی و پاینده است. زیرا منشا روح. 
جانی است که مکان ندارد. چون بیکران و لایتناهی است. 


۸۸۱ . میل جان. در حکمت است و در علوم میل تن.در باغ و راغ است و کروم" 
گرایش روح به سوی حکمت و دانش‌های باطنی است. امّا علاقة تن به سوی باغٌ و 


۱. کروم: جمع کرّم به معنی رز و درخت انگور است. نیز به معنی سبزءٌ کنار جوی امده است. با قرینة باغ و 
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صفت آن سجد که مهدان کش نود.. ۱۱۳۲۹ 


میل جان. اندر ترقی و شرف میل تن. در کسب و اسباب علف ۰ (۴۴۳۹) 
و طعام ظاهری است. 

و ند ۳ ۳ ۰ ۲ 

میل وعشق آن‌شرف هم سوری جان زین بحب راو بحبون را بدان ال 


حضرت حق یز روح لطیف را دوست دارد و بدان عشق می‌ورزد. از همینجا باید معنی 
11 ۴ سوره مائده را فهم کنی.|رجوع شود به پاورقی شمار؛ ۲ و ۳ در صفحة ۱۶ دفتر دوم.| 


گر بگویم. شرح این, بی‌حد شود مثنوی هشتاد تا کاغذ شود ۱۰۱۱ 
در اینجا مولانا از ادامه این ببحت خودداری می‌کند و می‌گو ید: اگ بخو هم این مطلب را 
تفصیل دهم. متنوی هشتاد جلد کاغد می‌شود. 


حاصل انکه هر که او طالب بود جان مطلربش در ار راغب بود (۱۲۴۴۲ 
خلاصه کلام اينکه هرکس طالب حق باشد. حق نبز طالب او می‌شود. 


در میان انسان و حیوان و گیاه و جماد. هر صاحب مرادی عاشق بی‌مرادی است. 
|یعنی آن عاشقی که از محبوب خویش نامراد شده, مراد و معشوقش, عاشق آن عاشق نامراد 


۳ 
ات , 


بسی‌مرادان. بر مرادی می‌تنند و آن مرادان. جذب ایشان می‌کنند (۴۴۴۴) 


عشاقی که به جز معشوق خود, خواسته‌های دیگری داشتتد ار آن خواسته‌ها و مرادها 
۱ تا: له شارح مثنوی می‌نویسد که تای کاغذ در محاورهُ قدما به معنی کاب مرتّب امتده. ست 


مثنوی هشتاد جلد می‌شود. 
۲ ر.اک. شرح کبیر انقروی» جزو سوم دفتر سوم ص ۰12۸ 
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۰ شرح جامع مثنوی معنوی /۳ 


)۴۴۴۵( 


)۴۳۴۳۴۶( 


)۴ ۴ ۳۷( 


)۴۴۳۴۸( 


۳۴۴۹۱ 


چشم پوشیدند و بی‌مراد شدند. اما در عين بی‌مرادی بازهم مرادی دارند یعنی همان معشوق, 
مراد انان است. و ان مرادها و معشوق‌ها نیز ایشان را به سوی خود جذب می‌کنند. [ خلاصه 
همانطور که عاشقان خواهان معشوق‌اند. معشوقان نیز طالب عشاق‌اند .) 


لیک میل عاشقان. لاغر کند ميل معشوقان. خوش و خوش فر کند 
امّا میل و علاقة افراد عاشق موجب لاغری و نزاری آنان می‌گردد و میل معشوقان, 
ایشان را زیبا و باجلوه می‌سازد. 


عشق معشوقان. دو رخ افروخته عشق عاشق, جان او را سوخته 
عشق در معشوقان رخسارشان را سرخ و شاداپ می‌کند. اما عشیق در عاشقان, 


کهربا عاشق به شکل بی‌نیاز کاه می‌کوشد در آن راه دراز 
برای مثال, کهربا از روی بی‌نیازی عشق می‌ورزد, امّا کاه در راه طویل عشق به تکایو 
می‌افتد. 


عاشق بر قلب صدر جهان تابید. [یعنی بازتاب عشق وکیل بر قلب او افتاد و او نیز نسبت به 
وکیل. عشق و اشتیاق پیدا کرد.] 


1 ‌ ِ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ 
دود آن عشق و غم اتشکده رفته در مخدوم او مشفق شده 
دود و دم آن عشق سوزان بر خواجه‌اش معلوم شد. آن عاشق که در حقیقت از شدت 
تش عشق به یک آتشکده تبدیل شده بود. دود و غم سینه‌اش به مخدوم و خواجه‌اش رسید و 


دل او را نیز مهربان و عاشق کرد. [منظور از «دود» و «غم» آثار و احوال عشق وکیل است که 
او کته المنهح القوی. دفتر سوم. ص 25۹ 
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صفت آن سجد که دهدان کش بود.. ۱۱۳۱ 


بر صدر جهان معلوم شد.] 
لیکش ازناموس و بُوّش "و آپ‌رو شرم می‌آمد که وا جوید از او 


اما صدرجهان بواسطه مقام و موقعیّت و شکوه و جلالش خجالت می‌کشید که از احوال 


عاشق حود پرس‌وجویی کند. 


رحمتش مشتاق آن مسکین شده سلطنت زین اطف. مانع آمده 
صدرجهان هرچند قلباً نسبت به آن عاشق بینوا مهر و اشتیاق داشت. امّا مقام پادشاهی 


عقل.حیران.کین عجب اور کشید؟ یاکشش زآن‌سوبدین جانبر سید؟ 
عقل در تفسیر این مطلب سرگشته و حیران است و با خود می‌گوید: شگفتا ایا این او را 
جذب کرد؟ یعنی ایا معشوق, آن عاشق را به سوی خود کشید. یا آنکه عاشق, سبپ جذب 
معشوق شد! |در مصراع اوّل «این» راجم است به صدرجهان و ضمیر «او» نیز راجم است به 
وکیل. مصراع دوّم. نشر مشوش مصراع اوّل است .| 


ترک جَلدی کن. کزین ناواقفی لب ببند. الله اعلم بالخفی 
ای عقل در راه فهم این رابطة اسرارامیز عاشق و معشوق جسارت به حر ج مده که 


این سخن را بعد از این مدفون کنم آن کشنده می‌کشد. من چون کنم؟ 
مولانا علّت توقف در بیان اسرار عاشق و معشوق را توصیح می‌دهد: زین پس من بیان 
اسرار و حقایق عشق را نهان می‌کنم و آن را در بیان نمی‌آورم. زیرا تصرفات و جذبات الهی 
مرا به سوی مبحث دیگری می‌کشاند. من چه کنم؟ [یعنی بیان اسرار و عدم بیان آن دست 


۱ بوّش: کر و فن شکوه و حلال. 
۲. شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرابادی» دفتر سوم ص ۲۹۲. 
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)۴۴۵۰( 


)۴۳۵۱( 


)۴۴۵۲( 


)۴۳۵۲( 


)۴۴۵۴( 


۱) 0 0 
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۲ شرح جادم دثنوی دعنوی /۳ 
من نیست. دست حضرت حق است. 


 )۴۴۵۵(‏ کیست آن کت می‌کشد ای مُعتَنی آنکه می‌نگذاردت کین دم زنی؟ 
ای که به معانی توجّه داری کیست ان کسی که نمی‌گذارد به سوی مطلوبت بروی و به 
سوی دیگری تو را می‌کشد؟ همان کسی که اجازه نمی‌دهد اين سخنان را بگویی. [یعنی ای 
شنو نده توقم نداشته پاش که من بر مراد دلم روم و هرچه می‌خواهم بر زبان رانم. چه من در 
پنجة تقلیب پروردگارم. هرچه او خواهد من مطیعم.] 


(۴۴۵۶۱) صد عزیمت می‌کنی بهر سفر می‌کشاند مر تو را جای دگر 
برای متال بارها شده است که صد نوع تصمیم گرفته‌ای که به فلان مکان سفر کنی,» اما 
او تو را به جای دیگر می‌کشاند و عزم تو را درهم می‌شکند. 


۴۳۵۷ ز آن بگرداند به هر سو آن لگام تا خبر یابد ز فارس, اسب خام 
مثلا سوارکار بدان جهت افسار اسب را به هر طرفی می‌کشد تا اسب نا آزموده متوجه 


سوار حود پشو د. 


۸۱ اسب تکار ز ان کرت ات کو همی داند که فارس بر وّی است 
اما اسب هوشیار از انرو خوش رفتار و راهوارست که می‌فهمد سوارکار بر روی او 
تا ات 
(۴۴۵۹) او دلت را پر دو صد سودا ببست بی‌مرادت کرد پس دل را شکست 


خداوند که در همه قلوب تصرف می‌کند. قلب تو را به دویست نوع خیال و ارزو پیوند 
داد. اما در نهایت تو را از خواسته‌ها و مقاصدت باز داشت و از اینرو دل‌شکسته‌ات کرد. 


۴۴۶۰۱) چون‌شکست او بال آن رای نخست چون نشد هستی بال‌اشکن درست؟ 


خداوندی که بال و پر افکار و خیالات تو را برای اولین بار درهم شکست. چرا 
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صفت آن مسجد که دهدان کش نود.. ۱۱۳۳ 


و ۳۷ 
۱ ای وی ,9 (۴۴۶۱۱) 
ی 


سح غزایم و فضها » جهتِ باخبر کردن آدمی را از آنکه مالک و قاهر اوست 
و گاه گاه عزم او را فسخ ناکردن و نافذ داشتن, تا طمع او را بر عزم کردن دارد 
تا باز عزمش را بشکند. تا تنبیه بر تنبیه بود 
عزم‌هاو قصدها در ماجرا گاه گاهی راست می‌آید تو را (۴۴۶۲) 
گاه به گاهی تصمیمات و تدبیرهای تو در کارها درست از آب درمی‌آید. [می‌دانی 


تابه طمع آن دلت نیت کند بار دیگر نیت را بشکند ‏ (۴۴۶۳) 
تا همینکه دیدی تصمیم و تدبیرت در کاری درست از آب درآمد. طمم کنی و به خیال 


تو را درهم شکند. 


و سس 
ور به کلی بی‌مرادت داشتی دل شدی نومید. امّل کی کاشتی ؟ (۴۴۶۴) 
ار قرار بر این بود که هر عزم و تصمیم تو را خدا درهم می‌شکست و ناکامت می‌نهاد. 
قطعاً ناامید می‌شدی و در اینصورت کی می‌توانستی بذر امید در قلبت بکاری؟ 


ور نکاریدی اأمل, از عوری‌اش کی شدی پیدا بر او مقهوری‌اش؟ ‏ (۴۴۶۵) 
و اگر خداوند آمید و ارزویی در قلب آدمی بدید نمی‌اورد و سی سیس او را در نیل به 
مرادش ناکام نمی‌ساخت. ادمی کی می‌توانست به مقهور بودن کی سا [ وقتی انسان 
خود را مقهور مشیت الهی می‌یابد که او را از نیل به مقصودش بازدارند, در انجا متوجّه 


می‌ شود که مو‌جودی ضعیف و متهور است.] 


۱. بر هم زدن و فسستن اراده‌ها و تصميم‌ها. 
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۲ شرح جامع مشنوی معنوی /۲ 


)۴۳۶۶ ( 


)۴ ۴۶۷ ( 


)۴۳۶۸( 


)۴۳۶۹( 


عاشقان از یی‌مرادی‌های خویش باخبر گشتند از مولای خویش 


2 ۱ ۱ 7 : ۱ ۱ 2 
عشاق به سیب برسیدن به مفصود حود از سرور و مولای حود خبردار سد ند . 


هم ۰ ه« ۹ ساب ت ۰ ۰ ۰ گ ۵ 
نشنم. که می‌گوید: بهشت در سختی‌ها و ناملایمات سجحید ۵ شضد ۵ ات | در مصراع دوم اشاره‌ای 
است به یکی از احادیث که در شرح بیت (۱۸۳۷) دفتر دوم امده است.] 


زیرا گاهی همه آمال و مقاصد تو شکسته‌پا می‌شود. یعنی حاصل نمی‌شود. پس در دنیا 
ایا کسی هست که کامروا باشد و همه امال و ارزویش متحقق گردد؟ (مصراع دوم را بهتر 
بیان نا کامی انسان‌هاست دور افتاده‌اند. عذه‌ای گفته‌اند مصراع دوّم به حضرت حق آشاره دارد 


پس شدند اشکسته‌اش آن صادقان لیک کر خود آن شکست عاشقان؟ 
افراد صادق نیز در نیل به مقصود و مراد خویش شکسته‌با و ناکام‌اند. امّا ناکامی آنها 
کجا و ناکامی عاشقان کجا؟ [خوارزمی گوید: «اما از شکستگی عاشقان تا شکستگی عاقلان 
فرق‌هاست. آنها را شکستگی از غایت اضطرار و اینها را شکستگی در عین اختیار .» 
اکتراادی ند وت مکی و کیان ی ار رفس و قاری اس و هی 
هوای مراد در دل دارند. اما عاشقان از همان ال هوای خواسته‌های خود را از دل زدوده‌اند . 


در بیت بعدی تفاوت دیگری میان آن دو ذکر شده است.] 


۱. جواهرالاسرار. دفتر سوم. ص م۱27۹ 
آ. ر.دگ. سر ح موی ولی‌محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۹ 
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صفت آن سجد که مهدان کش بود.. ‏ ۱۱۳۵ 


عاقلان. اشکسته‌اش از اضطرار عاشقان. اشکسته با صد اختیار 
نا کامی عاقلان از روی اضطرار است. یعنی کوشیده‌اند به مراد و خواسته دل خویش 
بر سند اما اسپاب و علل اجازه نداده ات لیکن عشاق الهی از روی اختیار کامل از خو استه‌ها 


و اسان خود گذشته‌اند و هیچ تلاشی نیز برای نیل بدان مبذول نداشته‌اند. 


عاقلانش. بندگان بندی‌اند عاشقانش. شکری و قندی‌اند 
از اینرو عاقلان از روی ناچاری گردن به اطاعت حق نهاده‌اند. اما عشاق. از روی رضا 


و حرسندی به اطاعت حق درامده‌اند. 


اتیاا کوها" مهار عاقلان ایا طوعا بهار بیدلان 

«از روی کراهت و بی‌میلی بيایید». افسار عاقلان است؛ امّا «از روی رضا و خرسندی 
بیایید. بهار عاشقان است.» [اقتباس از آیة ۱۱ سورة فصلت: تم اشتّوی ای السّماء رز هی 
دُخان ال لها رز للازض انیا طوْعا اوکُرها قألتا طائعین. سپس آهنگ آفرینش آسمان 
کرد درحالی که دودی بیش نبود. پس بدان و به زمین گفت: جر و39 ایید خواه از روی میل و 
خواه از روی بی‌میلی. گفتند: ما از روی طاعت آییم.» «طوعا» و «کرها» از نظر نحوی در محل 
حال است و منصوب. مولانا می‌گوید عبادت و طاعت حسابگرانه با عبادت و طاعت عاشقانه 
خیلی فرق دارد و مسلْماً نتایج حاصل از آن نیز متفاوت است.] 


۱ انْتیا: فمل امر مذکر تن مهموزالفاء ناقص ثلائی مجرد. به معنی بیاپید(شما دونفر). 
۲ کوّها: از روی بی‌میلی» از روی اکراه. 
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نظر کردن پیفامبر علیهالتلام به سبرن و تم کردن و گفتن که 


جبر من وم یرون یالب بالسلاسل وال علال 


خلاصه داستان 

پیامبر(ص) دسته‌ای از اسیران را که دست‌بسته می‌بُردند تبسم‌کنان تماشا مي‌کرد. 
اسیران آهسته با خود می‌گفتند؛ این دیگر چه پیامبری است که از اسارت ما شادمان می‌شود؟ و 
چرا ما را می‌کشد؟ و از این قبیل جملات می‌گفتند و در خفا به فعل مسلمانان اعتراض 
می‌کردند. حضرت رسول اکرم(ص) با عنایت الهی و علم غیبی سخنان آنان را شنید و به آنان 
خطاب کرد: تبسّم من تبسّم فاتحانه نیست بلکه خنده من بدین خاطر است که شمارا از 
تاریعی گمراهی به سوی روشنی هدایت می‌کشانم. 

برضی از شارحان متنوی چنین واقعه‌ای را مربوط به غزوة پبُذر می‌دانند درحالی که 
حقیر هرچه در ماخذ معتبر تاریخی نظیر سیر این‌اسحاق, سیر؛ ابن‌هشام. تاریخ طبری, 
ابن‌اثیر مروج الذهب و تاریخ یعقوبی تفخص کردم نیافتم. برخی نیز آن را با گفتگوی 
کب بن‌اسد (از سران بهود) با قبیلة بهودی بنی فریظه مناسب شمرده‌اند. در حالی که موضوع 
آن گفتگو هیچ ارتباطی با اين حکایت ندارد. محور گفتگوی طرفین بر اين مبنا استوار بوده که 
ایا تسلیم محمد(ص) شویم و يا با او پیکار کنیم. اين گفتگو در منابع معتبر تاریخی نظیر تاریخ 
طبری در ذیل غزوه بنی‌قریظه نقل شده است 

اما روایت مذکور در مطلع اين فصل با اندکی تفاوت جزو احادیث نبوی امده است: 
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۸ شرح جادع شنوی معنوی ۳ 


)۴۳۱۷۳( 


)۴ ۳۷۴ ( 


)۴۴۷۵( 


)۴۳۷۶( 


)۴ ۴۷۷ ( 


)۴ ۳۷۸۱ 


َچبّ رب( عَچبت) ین قْم دون لیا فی‌السلایلٍ . «بروردگارم تعجب می‌کند یا 


من تعجّب می‌کنم) از قومی که با زنجیر به سوی بهشت کشانده می‌شو ند.» 


مد 3 مه 


دید پیغمبر یکی جوقی سیر که همی بردند و. ایشان در نفیر 
پیامبر(ص) جمعی از اسیران را دید که داشتند آنان را می‌بردند و آنها ناله و فغان 
می‌کر دند. 
دیدشان در بند. آن اگاه شیر می‌نظر کردند در وّی زیر زیر 


آن شیر آگاه یعنی حضرت ختمی مرتبت(ص) که دلاور بود و عالم به جمیع علوم. 
می‌دید که یک عده از اسیران را به زنجیر بسته‌اند و می‌برند و ان اسیران. زیرچجشمی به آن 
حضرت نگاه می‌کنند. 


اسیران از شدت بغض و خشمی که نسبت به آن رسول راستگو داشتند. لب و دندان 
خود را می‌جویدند. 
زهره نه با آن غضب. که دم زنند ز انکه در زنجیر قهر ده‌من‌اند 


با اننکة آن اسیران» خیلی غضتتاک بودند.ولی رات تدافد هر فی فده زیر کد ور 
زنجیر قهر ده‌منی گرفتار بو دند. 


می‌کشاندشان مو کل سوی شهر می‌برٌ د از کافرستانشان به قهر 


ماموران, آن اسیران را با زور از سرزمین کفر به سوی سرزمین مسلمین می‌پبردند. 


ان اسیران در دل خود می‌گفتند: عجب رسولی است که نه از ما فدیه می‌گیرد و نه طلایی 


. ۳ المعجم المفهر س لالفاظ الحد بیث النبوی» ح ۵ ص ۴۷۸ . 
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نظر کردن پیفامبر(ع) به اسیران.. ‏ ۱۱۳۹ 


می‌ستاند و نه از اشخاص بزرگ کسی پیدا می‌شود که به رسم «پارتی بازی»! شفیع ما شود. 


رحمتِ عالم همی گویند و او عالمی را می‌برد خلق و گلو ‏ (۲۲۷۹) 
آن اسیران باز پیش خود می‌گفتند: حالا خدا رحم کرده که لقب این مرد (حضرت 
رسول‌الله) رَْمة للعالمین است. یعنی نسبت به همه جهانیان مهر می‌ورزد, درحالی که حلق و 
گلوی مردم را می‌برد. [چنانکه در ای ۱۰۷ سور؛ انبیاه در وصف شخصیت و رسالت حضرت 
نبی اکرم(ص) می‌فرماید: و ما آرَلناک ال رَخْمَه للْعالمینَ. «و نفرستادیمت مگر به جهت 
رحمت برای جهانیان.»] 


پا هرار انکار صی‌رفتند راه ز یر لب طعنه ز نان بر کار شاه ( ۴۸۰ ۴) 


اسیران با هزار نوع انکار و انزجار راه می‌رفتند و در زیر لب نسبت به کار ان شاه 
حقیقت (پیامبر عظیم‌الشآن) طعنه‌ها می‌زدند. 


اسیران با یکدیگر می‌گفتند: ما تاکنون مشکلات بسیاری را حل کرده‌ايم. امّا گویا اين 
مشکل دیگر چاره‌ای ندارد. چه دل اين مرد در سختی کمتر از سنگ خارا نیست. 


ما هزاران مرد شیر الب الا با دو سه عریان سست نیم‌جان (۴۴۸۲) 
ما که هزاران مرد دلاور و امیر عالی مقامیم, اینک در دست یک مشت ادم پابرهنه. 


اینکه بدین حالتِ ننگ‌آور. اسیر یک مشت آدم حقیر شده‌ایم واقعاً به چه سبب است؟ 


ایا از گمراهی ماست؟ و يا از طالع بدمان؟ و يا از سحر و جادو؟ [رجوع شود به شرح بیت 
(۷۵۲) و (۲۷۷) دفتر ال و بیت (۸۴۱) همین دفتر.| 


۱ الپ اژسلان: مر د دلاور, شیردل. شجاع. نامی ترکی است. 
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۰ شرح جامع دثنوی دعنوی /۳ 


)۴۴۸۴( 


)۴۴۸۵( 


)۴۴۸۶( 


یخت ما را برذرید آن بخت او تخت ما شد سرنگون از تخت او 
بخت و اقبال او, بخت و اقبال ما را دگرگون کرد و تخت سلطنتِ معنوي او تخت 
سلطنت دنیوی ما را واژگونه ساخت. 


اگر واقعاً کار و بار او په سبپ سحر و جادو رو به راه شده و سامان یافته, ما هم 


جادوگری کردیم» پس چرا کار ما نگرفت و ما توفیق نيافتیم؟ 


نفسیر اين آیت که ان نان جاء کم امن آلایه. ای طاعنان می‌گفتید که از ماو 
محمّد علیه‌السّلام آن که حق است. فتع و نصرتش ده و این بد آن می‌گفتید تا گمان آید 
که شم طالب حقید بی غرض. اکنون محمّد را نصرت دادیم تا صاحب حق را ببینید 


از بتان و از خدا درخواستیم که یکن مارا اگر ناراستیم 
در مطلع اين فصل, قسمتی از ای ۱٩‏ سور افال ذکر شده است. اما تمام ایه اینست 
آن ۳ 
که و لو کثرت و لاله امین «اگر شما خواهان فتح و ظفرید. پیروزی به 
سراغتان آمده است؛ و اگر (از عناد) خودداری کنید» پرای شما بهتر است. و اگر بازگردید. ما 
هم بازخواهیم گشت و جمعیت شما هرچند انبوه باشد. شما را بی‌نیاز نخواهد کرد. و همانا 
خدا با مومنان است.» 
در اينکه این ایه به مناسبت غروه بُدر نازل شده شکی نیست؛ امّا در اینکه مخاطب این 
یه چه کسانی هستند. مفسشران قران کریم دو قول مختلف آورده‌اند: عده‌ای مانند جارالله 
رَمَخْشُری معتقدند که مخاطب این یه مشرکان مکه‌اند و این خطاب از روی طنز و تهکم است 
چه آنان به هنگام خروح برای جنگ به پرده‌های کعبه درآویختند و گفتند: ان کانّ مُحَعّد هه 
حَق اوه و ان کنّا علی َق فاصنا . «معبودا اگر محمّد بر حق است پاریش کن, و اگر ما 
برحقیم یاریمان فرما.» و عده‌ای دیگر از مفسشران می‌گویند که مخاطب این ایه مومنان و 


۱ ر.ک. کشاف, ح ۲, ص ۲۰۸. 
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نظر کردن پیغامبر(ع) به اسیران. 


مسلمانان‌اند. زیرا آیات قبلی و بعدی نیز در خطاب به آنان نازل شده است. و این وقتی است 
که جنگ با پیروزی موّمنان پایان می‌یابد و شماری از آنان بر سر تقسیم غنایم جنگی دچار 
اختلاف می‌شوند و لذا اين ایه به عنوان هشدار نازل می‌شود " مولانا در اینجا با قول اوّل 
موافق است. اما معنی بیت: از معبودان و بت‌های خود خواستیم که اگر ما باطل و ناراستیم, ما 
را نابود و ريشه کن ساز. 


الکدتی دیاس ات ماو ار نصرتش ده. نصرت او را بجو 
از میان ما و او هر کدام برحقیم و راه هدایت را می‌پيماييم نصرت و پیروزیش عطا کن 
و پیروزی او را طلب کن. [رجوع شود به شرح بیت ۴۴۸۶۱ همین دفتر.] 


این دعا بسیار کردیم و صّلات" پیش لات و. پیش عرّی و مّنات 
ما در برابر سه بّت به نام لات و منات و عرّی اين دعا را خواندیم و به سجده رفتیم. 
[«لات» نام بت قبیلة تقیف بود که در طائف قرار داشت. و مورد پرستش فریش و دیگر قبایل 
عرب بود. امّا «عرّی» نام یکی از بتان عرب بود که در نواحی و قبایل مختلف عرب خاصه قریش 
اهمیتی والا داشت. و «مَنات» پتی بوده است متعلو به قبیل یل و خزاعه و جایگاه آن بین مکه و 
مدینه و به‌صورت تندیسی از سنگ سیاه بود. نام این سه بت در یذ ۱۹-۰ سورة نجم امده‌است.] 


که اگر حق‌ست او. پیداش کن ور نباشد حق. زبون ماش کن 
که اگر محمد برحق است, حقانیت و غلبة او را اشکار کن, و اگر بر حق نیست خوار و 


چونکه وا دیدیم. او منصور بود ما همه ظلمت بدیم. او نور بود 


سرانجام دیدیم که او پیروز شد و ما سراسر در تاریکی فرورفتيم و او سراسر نور بود. 


۳ مجمع‌البیان. ح ۴. ص ۵۲۱. ابوالفتوح .ح ۵. ص ۳ 
۲. صلات: نماز. نبایش, دعا. برخی از شارحان منظور از صَّلات را در اینجا سجده دانسته‌اند. عده‌ای از 
شارحان نیز آن را صلات, جم صله به معی عطا و بخشش بنداشته‌اند. با این تقد بر «صلات کر دیم» 


: ۲ هر ره 
یعنی برای پیروزی خود. به پای بتان نذر و عطیه کر دیم. 
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۲ شرح جامع مشنوی معنوی ۳۱ 


)۴۳۴۹۱( 


)۴۴۹۲( 


)۴۳۹۳( 


)۴۳۹۴( 


)۴۳۹۵( 


)۴۳۹۶( 


این‌جواب ماست. کآنچه خواستید کت دا که ما تاراس ند 
اینست جواب ما دربار؛ آن چیزی که از ما طلب می‌کردید. معلوم و مسلم شد که شما 
مشرکان بر باطل‌اید. [یعنی خداوند بطور عینی جواب سوال آنان را داد. غزوة بُذر رخ داد و 
بیامیر(ص) غلبه کرد و پر مشرکان ثابت شد که او برحق است و آنان پر باطل. امّا کافران بددل 
برای توجیه گمراهی و حق‌ستیزی خود بهانه‌ها می‌آوردند و دستاویزها می‌ساختند. چنانکه 


اییات بعدی بدان بر داخته است. ] 


باز اين اندیشه را از فکر خویش کورمی‌کردندو.دفع از ذکر خویش 


باز دست به توجیه باطل زدند و یاوه‌ها برهم بافتند و تهات ساختند.] 


کین تفکرمان هم از ادبار رست که صواب او شود در دل درّست 
بدبختی و بدشانسی ما حاصل شده است. و الا حقیقت چنین نیست. یعنی اينکه بر دل ما ثابت 


شده که محمد برحق است., امری باطل و ناشی از عدم اقبال ماست. 


خود چه شدگرغالب آمد چند بار؟ هر کسی را غالب آرد روزگار 


ما هم از ایام بخث‌آور شدیم بارها بر وی مظفر آمدیم 
چنانکه روزگار چندبار با ما همراه شد و توانستیم او را چندین بار مغلوب کنیم. 


باز پیش خود می‌گفتند: اگرچه محمّد پیش از اين از ما شکست خورد. اما شکست او 


۹۹ 


۱) 0 0 


(2 1 


۱19210 


نظر کردن پیغاهبر(ع) به اسیران... 


زأنکه بخت نیک.اورا درشکست داد صد شادی بنهان. زیردست" 
زیرا نیکبختی در حالتِ شکست نیز به او صد نوع شادی و سرور نهانی عطا کرد. 

کو به (شکسته نمی‌مانست هیچ که نه غم‌بودش درآن, نه پیچپیچ" 
پیامبر و یارانش حالتِ یک مغلوب و شکست خورده را نداشتند. زیرانه اندوهی 


چون نشان ممنان مغلوبی است لیک در اشکستِ مومن. خوبی‌است 
اری نشان موّمنان راستین, گرفتار شدن به بند بلا و سجتی است. اما در ابتلا و مقهور 
شدن موّمن, مصالح و فوایدی نهفته است. [انبیاء و اولیاء و حق‌پرستان در طول تاریخ غالبا 
برحسب ظاهر مغلوب و مقهور بیدادگران و زورمندان بوده‌اند. امّا برحسب باطن همیشه غالب 


بو ده‌اند. ] 


گر تو مُشک و عنبری را یشکنی عالمی از قح رَنْحان پر کٌنی 
برای متال, هرگاه تو مشک و عنبر دلاویز را بشکنی, جهانی را از بوی خوش آن آکنده 
خواهی ساخت. [همینطور وقتی که شخص موّمن دچار بلا و مصیبتی می‌شود. جوهر؛ پاک و 
اطیف روحی و شخصیتی او برملا می‌شود و از اثار دلنواز اخلاق نکو و صبر و پردیاری او در 
کوران بلا یک جهان بهره‌مند می‌گردد.| 


۵ ِِِِ ۲ ۲ "۳ د مح, ۱ 
ورشکستی ناگهان سرگین خر خانه‌ها پر کند گردد تابه سر 
| همینطور وقتی ادم‌های زبون و حقیر و خودخواه دچار حادته‌ای شوند» بکلی خود را 
می‌بازند و حرکات زشتی از خود بروز می‌دهند به طوریکه هرکس آن حرکات و اطوار 
احمقانه را مشاهده کند سرأسر وجودش از انزجار بر می‌شود.] 


۱ زیر دست: بنهان. نهانی. مخفیانه. 
۲. پیج پیج: پریشانی, اضطراب. 
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۴۳ شرح جامع مثنوی دعنوی ۳۱ 


۳ ۳ ۳ ۰ ۳ ۹ ای ام زر و 
(۴۵۰۲) وقت واگشت ده به‌دل دولت انتافتحنا زد دهل 


سعادت «همانا ما فتح کردیم.» به ضتا دراید. [«حدیبیّه» قریه‌ای بود در نزدیکی مکه که 
حدودا بیست کیلومتر تا مکّه فاصله داشت. پیامبر(ص) در سال ششم هجرت تصمیم گرفت که 
همراه با مهاجران و انصار و دیگر مسلمانان در مراسم «عمُره» شرکت کند. زیرا در خواب دیده 
بود که همراه مسلمائان به مسجدالحرام درآمده و مشفول مناسک عمره شده اس فا که 1 
۷ سورة فتح بدان تصریح دارد. به هر تقدیر مسلمانان با تعدادی شتر قربانی حرکت کردند. 
وضم مسلمانان نشان می‌داد که هیچگونه آرایش جنگی ندارند و قصدی جز اجرای مناسک 
در ذهن و دل خود نمی‌پرورند. همینکه پیامبر(ص) و همراهان به منطقة حدیبیه رسیدند قریش 
دای انا ستاو این امر بعداً به عقد پیمان «صلح حدیبیه» منجر شد. در آن سال اهل مکه 
مانم از ورود بیامبر(ص) به که شنتاند. از اینرو آن حضرت به همراهانش دستور داد که 
شترهای خود را همانجا قربانی کنند و از لباس احرام بیرون ایند و راه مدینه را در پیش 
گیرند. مسلمانان با غم و اندوه بازگشتند. و در اتنای بازگشت به مدینه بود که سور فتح نازل 
شد: لا نا لک فحا مبینا. «ما برای تو پیروزی نمایانی فراهم ساختیم.»] 


سر آنکه بی مراد بازگشتن رسول علیه‌السلام از خدیبّه. حق‌تعالی لقب آن فتح کرد 
که ان نا که به صورت. غلق بود و به معنی, فتع. چنانکه شکستن مُشک به ظاهر 
شکستن است و به معنی درست کردن است مُشکی او راو تکمیل فواید اوست 


(۴۵۰۳) ۳۳ پیغام از دولت که رو تو ز منع اين ظتر غمگین مشو 
از بارگاه الهی. وحی در رسید که(ای محمّد) برو و از این شکست عمین فیاش: 


زیرا در خواری و آندوه فعلی» پیروزیهایی نهفته است؛ اینک فتح فلان قلعه و فلان محل 
از آن توست. [در شرح بیت بعد ابهام از فلان قلعه و فلان بقعه رذع شده است.] 





۱ بقعه: حا, محل. فا جمع آن: بقاع. 
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نظر کردن پیغامبر(ع)به اسیران. 
بج ]۰ ۰ ِ مر یا 1 
بنگر اخر چونکه واگردید جفت بر قریظه و .بر نضیر از وی جه رفت 


تو بدین مطلب درنگر که وقتی حضرت پیامبر(ص) با شتاب از حدیبیّه بازفشت چه 
پیروزی‌هایی بر قبیلة نی قر یظه و بنی نضیر به دست آورد. [(طايفة «بنی‌نضیر» بهودیانی از تيرة 
جذام بودند که چون در کوهی به نام نضیر سکونت اختیار کرده بودند بدین نام موسوم شدند . 
جنگ پیامبر(ص) با این طایفة بهودی در سال چهارم هجرت و به دنبال غزوة آحد رخ داد. 
ز مینه وفوع این جنگ به اختصار اینست: پیامیر(ص) به هنگام ورود به مدینه با قبیله بنی نضیر 
پیمان عدم تعض منعقد کرد و قرار گذاشت که هرگاه کارزاری درگرفت» یهودیان بنی‌نضیر نه 
با او باشند و نه بر او. پس از شکست سیاه مسلمین در جنگ آخد. بهودیان به طنز و استهزاء 
گفتند: پیامبر خدا که نباید شکست بخورد. پس معلوم می‌شود که دعوي او براساسی نیست. از 
ینرو کمب‌ین‌اشرف, سرکردة آنان با چهل مرد مخفیانه به مکه آمد و با دشمنان پیامبر علیه او 
متحد شدند. سبب دیگر انکه روزی پیامبر(ص) برای فراهم کردن دی دو مقتول از طايفة 
بنی‌عامر به قبیلٌ بنی‌نضیر رفت در حالی که آنان نقشة قتل آن حضرت را طرح کرده بودند. به 
هر حال این‌ها زمینه‌ای بود برای وقوع غزوه بنی‌تضیر. لشکر حضرت محمد(ص) ان قبیله را 
چند روز به محاصره گرفت و چون به عجر دررآمدند دستور داد مدینه را ترک گویند . به سوره 
حشر مراجعه شود. نی قر بظه نیز طایفه‌ای یهودی و خویشاوند بنی‌نضیر بودند. سبب تسميُ 
آنان بدین نام این بود که در کوهی به نام قریظه سکونت گزیده بودند. برخی از مورخان نیز 
می‌گویند نياي آنان اين نام داشت . غزوه بنی قریظه در سال پنجم هجرت رخ داد. بنابراین 
ملاحظه می‌شود که هر دو غزوه قبل از صلح حدیبیّه رخ داده است. اما در بیت فوق قطعاً 
مولانا به غزوه خیبر نظر داشته است. زیرا این غزوه به دنبال صلح حدیبیّه در سال هفتم 
هجرت رخ داد. یهودیان دژهای مستحکم و تودرتویی داشتند که فتح ان کازهرکس ننبود 
قلعه‌هایی چون قموص. نطاةء قصار و... بیست هزار مرد جنگی در این فلاع به سر می‌بردند. 
دژها یکی پس از دیگری گشوده شد. امّا کار فتح یکی از آن قلعه‌ها (قموص) با دشواری 
روبرو شد. قموص همان قلعه‌ای بود که مَرحّب پسر حارث یهودی در آن به سر می‌برد. ابتدا 
چند تن از اصحاب برای فتح آن دژ اقدام کردند. اما نتیجه‌ای به دست نیامد. تااینکه 
۱ ر.اک. تاریخ یعقویی.ح ۱. ص ۴۰۸. 
۲ راک. مجمع‌البیان, ‏ ۹. ص ۲۵۷ ابوالفتوح رازی.ج٩؛‏ ص ۳۸۱. 
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)۴۵۰۶( 


)۴۵۰۱۷ ( 


)۴۵۰۸( 


پیامبر(ص) فرمود: لأعطینٌ هه اعدا رَجْلاً له علی یه بْحبّالَ و رَسوله و 
ِحبّالله ژزسر لد «فردا پرچم را به مردی سپارم که خدا به دست او (قلعه را) بکشاید. او 
دوستدار خدا و رسول اوست و خدا و رسول او نیز دوستدار وی.» همانطور که ملاحظه 
می‌شود. مولانا به این رخدادهاء موخانه ننگریسته و گویا مولانا از ذکر بنیتضیر و بنی‌قریظه, 
منظوری جز بنی‌بهود نداشته, لذا نکوشیده که مانند موژخان حرفه‌ای و موشکاف. هر واقعه را 
در جای خود بیاورد. بنابراین مولانا وجه مشترک سه طایفة مذکور را که یهودی بودن است 
موردنظر قرارداده و یادآور شده است که پس از ماجرای حدیبیّه, خداوند با غلبه دادن بر 
یهودیان. پیامبر(ص) و مسلمانان را شادمان کرد.] 


قلعه‌ها. هم گرد آن دو بْقعه‌ها شد مسلم. وز غنایم نفع‌ها 
قلعه‌ها و زمینهای اطراف ان منطقة اباد و حاصلخیز از ان رسول خداشد و غنایم 
فراوانی نصیبش شد. [مفسران و فقهای شیعه و اهل سنت در ذیل ای ۶ و ۷ سورءٌ حشر دربارة 
«فی»» به تفصیل سخن گفته‌اند و نوع مالکیت و زمینه‌های مصرف آن را روشن کرده‌اند.] 


ور نباشد آن, تو بنگر کین فریق پر غم و رنجند و. مفتون و عشیق 
و تازه اگر اين غنایم و پیروزی‌ها نصیب حضرت رسول خدا و یارانش نمی‌شد هیج 
تأثیری به حالشان نداشت. چه اگر در وقت پیروزی آنان را می‌دیدی درمی‌یافتی که از این 
پیروزی‌ها سرمست نشده‌اند بلکه همچنان اندوه و گرفتگی عارفانه داشتند و باز شیفته و 
شق حضرت حق بودند. [برخلاف آدم‌های ضعیف‌اللفس که با اندک حرمانی خود را 
می‌بازند و با اندک ظفری سر از پا نمی‌شناسند.] 


۳ بّ 
زهرخواری را چو شکر می‌خورند خار غم‌ها را چو اشتر می‌چرند 


موّمنان حقیقی زهر حقارت‌های ظاهری و کاذب را که دنیایر ستان از آن می‌هر اسند 
مانند شکر می‌خورند و خارهای اندوه را مانند شتر براحتی تناول می‌کنند. 


یت سس سس سر وی وی سس وی وی وی سس وی وی و رو سر ۰ سر رو و سس مو:٩‏ سر مرو و 


چ وه پیشین.ج ۱. ص ۱۵ ۲. 
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۱ ۲ 2 , ۰ ۱ ء "۳ راحر ۳ 
بهر عین غم. نه از بهر فرج این تسافل پیش ایشان چون درزج 
ی رای ۳ ز غم و اندوو اس بویتوی 
نارای ,این فرودستی و خاکساری در نظر آنان باتوی یی 


آنجنان شادند اندر قعر چاه که همی‌ترسند از تخت و کلاه 
اینان در ژرفنای چاه چنان شادمان‌اند که از رسیدن به تخت سلطنت می‌هراسند. 


هرکجا دلبر. بوّد خرد همنشین فرق گردون است. نبه زیر زمین 
آدمی در هر مکان که همراه و مصاحب معشوق خود باشد. انجا فراز اسمان است نه 
زیر رمین. 
۹ 
تا مرا نست بر راوس زج 


پیامبر(ص) فرمود: ۳ من. برتر از از معراج یونس نیست. [آشاره به حدیثی منسوب 
به پیامبر(ص) لائمْضَونی َلی یونس بُن ی . «مرا برتر از یونس فرزند مّی ندانید.» همین 
مضمون در حدیث دیگری چنین آمده است: یی لخد آنْ یو آئا که ین بُوئس‌نن 
ی . «نشاید کسی گوید: من از یونس پسر می بهترم.» 

برخی‌از شارحان خیال‌کرده‌اند که نهی از تفضیل, متعلق به مقام نبقت است درحالی که 


۱. تسافل: به نشیب آمدن, فرو شدن. 

۲. دَرَج: اگر جمع «درَجَه» باشد به معنی نردبان و پله است. و اگر مفرد باشد به معنی راه و واسطة میان دونفر 
برای صلح دادن است. معنی اوّل مناسب این بیت است. 

۲ مغراج: ر. ک. شرح بیت( ۱۵۸۰) دفتر اوّل. 

۴. شرح کبیر انقروی» جزو سوم دفتر سوّم. ص ۱۶۹۴ . 

۵ حلیة‌الاولیاه. ۰۵ ص ۵۷ و با اختلاف در تعبیر مُشنّد احمد, ۰۱ ص ۵ ۴۲ ۲۵۴ ۴۴۰ 
کنوزالحقائق» ص ۰.۱۶۷ (به نقل از احادیث مشنوی. ص ۱۰۲) 


۹۹ 


۱۱۷ 


)۴۵۰۹( 


)۴۵۱۰( 


)۴۵۱۱( 


)۴۵۱۲( 


1۱0 0 0 


(2 11 


۱19210 
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)۴۵۱۳( 


)۴۵۱ ۴( 


)۴۵۱۵ ( 


مولانا آن را به معراج تخصیص داده است. شکی نیست که مقام الهی پیامبر(ص) بر همه انبیای 
عظام رجحان دارد و ممکن است‌این‌حدیث در مقام دفاع از پونس و طرد مطاعنی است که علیه او 


آن من بر چرخ و آن او شیب زآنکه قرب حق بُرون است از حساب 
معراج من با عروج به آسما ن‌ها صورت‌گرفت و معراج یونس با رفتن در عمق اب. 
زیرا مقام قرب الهی از حساب بشری خارج است. [یونس در شکم ماهی نیز به ذکر حق 
مشغول بود. رجوع شود به شرح بیت (۳۱۳۵ دفتر دوّم.] 


قرب. نه بالاء نه پستی رفتن است قرب حق از حبس هستی رستن است 

قرب‌الهی به بالارفتن و پایین آمدن نیست. زیرا خداوند در نقطهُ خاصّی از جهان هستی 
نیست که اینگونه بدو تقرّب حاصل شودد؛ از اینرو تقرّب بدو نیازی به سیر مکانی تفت 
نقّب به حضرت حق, رهیدن از قید و بندهای وجود مجازی و نفسانی است. [در ایات شریفه 
قرانی این حقیقت تصریح شده است که خداوند به هیچ جهتی مقیّد نیست. رجوع شود به اي 
۵ سوره بقره که توضیح آن در شرح بیت (۱۳۹۷) دفتر اوّل فده است. خوارزمی گوید: 
«جون سرمایه بعد و افتراق از حضرت احدیت و مقام اطلاق که تقیّد به قید هستی و گرفتاری 
به حبس خودیرستی است از میان برخیزد و ظلمات شواهد و آثار بشریت از اشعه تجلیات 
انوار احدیت بگریزد. ملکوت اسمان و زمین بيامیزد. فتق عنصر مرتوق که کانتا رتقا ففتقناها 
به رتق مبدّل شود. سایه از قرب آفتاب چون از خلعت هستی معزاست هر آینه از نسبت بالا و 


۱ 
پستی مبراست .»] 


تن +« یکی آنکه منظور از هنیست» هستي ملق و بیقید 


او و ی ۳۳ یافت می‌شود از آن 


۱ ۳ سس #۸۸ 


۹۹ 


۱0 0 0 


(0 11 


۱19210 
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دفتر دوم. با اين نقدیر معنی بیت فوق اینست: دریار؛ هستی مطلق و بی‌تعیّن حضرتِ حق که 
هستِ نیست نماست., بالا و پایین مطرح نیست. یعنی او مقیّد به جهات نیست. برای چنین 
وجود بَخت و بسیطی مسألهٌ زود و دور و دیر مطرح نیست. یعنی این وجود لایتناهی از قید 
زمان و مکان خارج است. وجه دوّم اینست که منظور از «نیست» را بند؛ فانی در حق و رهیده 
از بند نفس و هوی فرض کنيم. با این تقدیر معنی بیت اینست: آن کسی که به مقام فناء رسیده 
و همه رسوم و آثار خود را در وجود حقیقی مستهلک کرده مسأله بالا و پایین برای او مطرح 
نیست. و نیز برای چنین بنده‌ای مسأله زود و دور و دير هم مطرح نیست. زیرا این مقولات 
تماماً به وجود مجازی بستگی دارد. 


کارگاه و گنج حق در نیستی‌ست غرَة هستی,چه‌دانی‌نیست چیست؟ 
کارگاه و گنج خانة حضرت حق در نیستی است. و تویی که فریفتة هستی‌های مجازی 
هستی چه می‌دانی که نیست چیست؟ [«کارگاه» اشاره دارد به هستی الهی که قید و تعیّنی ندارد 
و از اینرو هست نیست‌نماست, چنانکه گاهی مولاناء آن را با کلمة «عدم», «نیست» و «نیستی» 
بیان می‌دارد. به شر ح بیت قبل مراجعه شود. در بیت (۷۶۲) دفتر دوّم این «کارگاه» را توضیح 


داده است: 
پس درا در کارگه. یعنی عدم تابسبینی صنع و صانع را به هم 

«گنج حق» نیز اشاره دارد به ذات الهی. رجوع شود به حدیث کنز مخفی که توضیح آن 
در سر ح بیت (۲۸۶۲) دفتر اول ۳۳۹ ۱۳ («نیستی )) در مصراع اول اشاره دار د به مقام فناء. 
یعنی از هستی‌های مجازی گذشتن و نفی خودبینی ۲ رجوع شود به شرح بیت (۳۲۰۱) 
دفتر اوّل. مصراع دوم می‌گوید: آن که مفتون وجود مجازی و ظاهری است چه می‌داند که 
کلی پیت: هرکس به مقام فناء برسد به حق واصل می‌شود و الا دنیاپرستان و مفتونان 
هستی‌های ظاهری خبری از وجود حقیقی ندارند و اصلا نمی‌دانند که فناء فی‌الله چیست و چه 


حاصل این (شکست ایشان ای کیا می‌نماند هیچ با (شکست ما 
کافران ادامه می‌دهند: ای بزرگمرد. خلاصة کلام اینست که شکست و انهزام آن 
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۱۱۹ 
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)۴۵۱۸( 


)۴۵۱۹( 


)۴۵۲۰( 


حضرت و مومنان هیچ شباهتی به شکست ما ندارد. [خوارزمی گوید: «حاصل آنکه شکست 
اینها با شکست امثال ما نمی‌ماند و کار ایشان با کار ما فرونمی‌خواند... لاجَرم قریش و 
رژساي مکه در حالتِ اسیری و گرفتاری و مشاهدة تبسّم رسول باری, گاهی ادراک فرق 
می‌کردند و راه اعتراف می‌سیردند و گاهی عم بی‌انصافی برمی‌افراشتند و تخم ادبار در شوره 
زمين دل می‌کاشتند و می‌گفتند او را: از رسوم و آیین سلطنتِ این زندان آباد. آزادی است چرا 
از فتح و ظفر خویش و گرفتاری همچو ما دشمنان بدکیش او را فرح و شادی است »| 


آن‌چنان شادند در دلْ و تلف . همچو ما در وقت اقبال و شرّف 
آن مومنان در حالت ذلّتِ ظاهری و خسران و زیان همانطور شادمان‌اند که ما در وقت 
رسیدن به دولت و سروری شادی سر مي‌دهيم. [زیرا مومنان حقیقی دل به اسباب نمی‌بندند. 
پلکه همیشه به مسیّب‌الاسباب و مفتح‌الابواب می‌آنديشند. چه در خوشی و چه در ناخوشی. 


حجه در سَرّاء و جه در ضراء.] 


برگ بی‌برگی . همه اقطاع" اوست فقر و خواریش افتخارست و علوست 
دست شستن از هم وابستگی‌ها و تعلّقات دنیوی و نفسانی. ملکی است که او بخشیده 
است. و فقر و ذلتی که از جانب حضرت حق باشد مایه افتخار و سرفرازی است. [رجوع شود 
به شر ح بیت (۲۳۴۲) دفتر اوّل. ] 


آن یکی‌گفت:ارچنان است‌آن ندید؟ چون بخندید او. که ما را بسته دید؟ 
یکی از آن اسیران گفت: اگر آن شخصیّت بی‌نظیر یعنی حضرت رسول خدا همان‌طور 


اسارت دید خندید؟ 


۱. پیشین. 

بر بیبرگی: ر.ک, شرح بیت (۲۳۳۷)دفتر ول ۱ 

ل اقطاع: مصدر باب افعال به معنی چیزی را از خود بُریدن و به کسی دادن. اصطلاحا به معنی تیول و 
بخشیدن زمینی به کسی است که از درآمد آن زندگی کند, زمینی که شاهان به زیردستان خود بخشند. 

۴ تدید: همتا» نظیر. 
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جونکه او مُبُدل شده‌ست و شادیش نیست زین زندان و زین آژادیش 
اگر واقعا صفات بشری او تغییر یافته و شادمانی او به خاطر خلاصی از زندان دنیا 
نیست. و همجنین به خاطر آزادی و لذات این دنیا شادمانی نمی‌کند. 


پس یه قهر دشمنان چون شاد شد؟ چون آزین فتح و ظفر پرباد شد؟ 
پس < ااز غلبه بر دشمن حود شادمان شد؟ و چرا از اين فتح و پیروزی باد به غبغب 
انداخت و مغرور شد؟ [تواریخ می‌نویسند که پیامبر(ص) به هنگام فتح مکه و ورود بدان 
سرزمین هرگز قيافة فاتحان را به خود نگرفت و در نهایت تواضم وارد شد.] 


یافت اسان نصرت و دست و ظفر 
باز ای شیر با آهسته باخود می‌گفتند: روح و جان او (محمد) شادماه ن است. زیرا به 


شاد شد جانش. که بر شیران نر 

اسانی بر شیران دلاوری مانند ما فتح و ظفر یافت. 

ی بتاستيم کو اراد تیست جز به دنیا دلخوش و دلشاد نیست 
بنابر این بر ما معلوم شد که او نیز از قید و بند صفات بشری و خوی و خصلت عامَة 

مردم رها نشده است و به جز دنیا به چیز دیگر دلخوشی و شادمانی ندارد. [پس او هم متل 
نه چون خندد؟ که اهل آن جهاز بد و نیک‌اند مشفق. مهریاز 

زره چون. جنده هل آن جهان پر بد و ۱ 2 1 
اگر اقا و نظیر و هم مرت ما نیست» پس ای ان 


۳ ۳ 
این بمنگیدند" در زیر زبان ان اسیران. با هم اندر بحث آن 


۱ مُنگیدن: گزافه گوبی, زیر لب حرف زدن. 
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ی 


)۴۵۲۹( 


)۴۵۳۰( 


تا موکل نشنود. بما جهد ینوی 
برخاشس کنند و این خبر را به گوش فد هه رسد 


آگاه شدن پیغامبر علیهالسلام از طعن ایشان بر شماتت او 


۰ 2 ۰ 1 ۳ 1 ۰ - ۱ ۲1 م ۶ ۱ 
گرچه نشنید آن موکل ان شخن رفت در گوشی‌که آن بد من لدن 
هرچند ماموران و نگهپانان با اینکه به اسیر یران ن دیک بودند ۱ نستنان زا نشتیدند, اما 
آن حرف‌های طعن | میز به گوشی رسید که از جانب حق بود. [یعنی پیامبر(ص) بی‌انکه 
نزدیک آنها باشد و صوت آنان را بشنود از راه روشن‌بینی الهی و آگاهی باطنی, ضمیر آنان را 
خواند و دریافت که چه می‌گویند.] 


بوی پیراهان یوسف را ندید آنکه حافظ بود و. یعقویش کشید 
امّا یعقوب(ع) از راه دور بوی آن ر احساس کرد. [خوارزمی گوید: «موکل با وجود مصاحبت 


7 ۳ ۰ ۰ 
هواجس 0 ایشان حاصل .» به ایه ٩۴‏ سوره یوسف رجوع شود. ] 


آن شیاطین بر نان آسمان . نشنوند آن یسم لوح غیب‌دان 
با اینکه شیاطین بر اطراف و فراز اسمان‌ها می‌گردند. با اینحال به اسرار لوح محفوظ 
نمی‌توانند واقف شوند. [اشاره به ایاتی نظیر ۱۸ سورهٌ حجر و ای ۲۰ سورة صافات و ایذ ۵ 
ره ملک که وقوف بر اسرار الهی را از شیاطین و شیطان‌صفتان نفی می‌کند. توضیح 
و محفو ظ در شرح بیت (۱۰۶۴) دفتر اول آمته است.) 


. من لدن: راک. شرح بیت (۸۱۳) و(۳۴۴۹) دفتر اوّل. 
. جواهرالاسرار, دفتر سوم, ص ۸۸ ۶. 
۳ عنان اسمان: قسمتی از آسمان که دیده شود انجه از اسمان به نظر آبد. 
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نطر کردن پیعادبر(ع) به اسبران... 
ان محمّد خفته و تکیه زده امده سر, گرد او گردان شده 


امّا حضرت محیّد مصطفی(ص) با انکه تکیه زده و خوابیده بود. اسرار عالم غیب. 
پیرامونش چرخان و گردان شده بود. یعبی اسرار حقانی بر قلب مبارک او جاری بود. 


اوخورد حلواکه روزیش است باز آن نه کانگشتان او باشد دراز 
برای مثال, کسی حلوا می‌خورد که نصیبی از حلوا داشته باشد, و الا حلوا خوردن به 
داشتن انگشت‌های دراز نیست. [جنانکه گفته‌اند: 
حلوا نه ان خورد که بود دست او دراز آن کس خورد که باشد مقبول کیقباد" 
منظور مولانا اینست: کسی می‌تواند حلاوتِ اسرار و حقایق ربّانی را بچشد که دارای 
ذوق معنوی و مواجید باطنی باشد. و الا با تزیّن به زیورهای ظاهری علوم و تصّم و تکلف 


نمی‌توأن حلاوت اسرار را جشید.] 


نجم اقب گشته حارس. دیوران که بهل در دی» ز احمد سر ستان 
ستاره فروزان نگهبانی می د هد و شیاطین ر می‌راند و می‌گوید: استراق نت را 
فرو نهید و اسرار الهی را از حضرت احمد(ص) فراگیرید. [نجُم ثاقب به معنی ستارة فروزان 


است؛ زیرا «َقّب» به معنی پاره کردن و دریدن است و گویی که ستارگان با پرتو ساطع خود. 
چادر سیاه شب را پاره می‌کنند. اين ترکیب از ایذ ۳ سوره طارق اقتباس شده است. ۳ از 
مفشّران, «نجم ثاقب» را به طور عام شامل همه ستارگان می‌دانند و برخی نیز آن را بر تریّا و 
یا زحل انطبای داده‌اند . امّا از مضمون بیت فوق چنین برمی‌آید که منظور مولانا از آن, 
«یهاپ تاقب» است که در یه ۱۰ سور صافات امده است و در ای ۱۸ سور: حچر نیز به 
صورت «شهاب مبین» ذکر شده است. «شهاب» به معنی شعله‌ای است از آتشی فروزان و از 
نظر علمای نجوم. شهاب ستاره نیست. بلکه سنگ‌هایی آسمانی است شبیه ستاره که وقتی در 
حوزه جاذبة زمین قرار می‌گیرند به‌سوی زمین جذب می‌شوند و بر اثر شذت برخورد با جو 
زمین شعله‌ور می‌شوند. قران کریم در اين ایات شریفه می‌گوید: در نظام این جهان, شیاطین 


۱ # جواهرالاسرار. دفتر سوم, ص ۸۸ ۴۳. 
آ. ر.دگ. مجمع‌آلبیان.ح ۱۰ ص ۴۷۱ . 
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۲۳ شرح جادع دثنوی دعنوی /۳ 


)۲۵۳۲( 


)۴۵۳۵( 


)۴۵۳۶( 


می‌کوشند از سطح طبیعی کرات فضایی به جهان ماوراء‌الطبیعه نفوذ کنند و از اسرار عالم 
ملکوت دزدانه خبر به دست آرند. امّا شهاب‌های فروزان مانع از استراق سمع آنان می‌شود. در 
تفسیر این قبیل ایات. اقوال مختلفی از مفسران نقل شده است: برخی فقط به ترجمه ساده 
الفاظ آن پسنده کرده‌اند و برخی دیگر به ظاهر آن روی آورده‌اند و بعضی به تفسیر باطنی آن. 
مولانا در زمره دسته اخیر است. امّا منظور مولانا از این بیت: مردم شیطان‌صفت. هربار که 
بخواهند برای اخذ علوم باطنی و اسرار غیبی به سوی اسمان معنوی روی کنند و به 
استراق سمع پردازند. با سخنان شهاب‌اساي انبیاء و اولیاء رانده می‌شوند و دوباره به منزلگاه 
پست خود تنرّل می‌کنند. زیرا شیطان‌صفتان. معارف را برای تعالی روحی نمی‌خواهند بلکه 
می‌خواهند خود را بدان زیورها آرایند تا ساده‌دلان را به بیراهه کشند. چنانکه مولانا گفت: 
حرف درویشان بدزدد مرد دون تابخواند بر سلیمی زان فسون 
بنابراین هر کس بخواهد بدین معارف رسد باید زانوی ارادت در مکتب انبیای عظام و 
اولیای کرام بر زمین زند و صادقانه و مخلصانه از بنایی حکمت و معرفت آنان سیراب 


شو د. ] 


و ۲ -ٍ هر ۳ ِ_ : 
ای دو دیده سوی دکان از یکاه هین به مسجد َو بجو رزق آله 
ای کسی که از سپیده دم, جشمان خود را به سوی دکان می‌دوزی بهوش باش و به سوی 


مسجد برو و رزق خود را از معبود حقیقی درخواست کن. یعنی به مسبب‌الاسباب متوسّل شو. 


۳ رسول خدا به مدد نیروی الهی. سخنان اسیران را دریافت و فرمود: تبتمی که ص‌ 
بر لب داشتم به خاطر پیروزی در جنگ با شما نبود. 


مرده‌اند ایشان و. پوسیده فنا مُرده کشتن نیست مردی پیش ما 
زیرا کافران درواقم جزو اموات بشمار می‌روند و در حقیقت آنان یوسیده و فانی 
شده‌اند. و مسلماً کشتن مردگان از نظر ما نشانة مروت و جوانمردی نیست. |در قران کریم و 


سخنان سا و اولیاء مرده‌دلان و حق‌ستیزان» مردکان حفیقی معر فی ان هرجند که حیات 
بهیمی داشته باشند. و نکته دیگر انکه کشتن, تنها به معنی قبض جان از کالبد کسی نیست. گاه 
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نظر کردن پیغامبر(ع) به اسیران... . ۱۱۵۵ 


کشتن, بدون انسلاخ روح از جسم صورت می‌گیرد. و آن وقتی است که با لبخندی طعن آمیز و 
اشاره‌ای وهن‌انگیز به کسی. ضربه‌ای روآنی بدو وارد می‌سازند. و متأسفانه تعداد این قبیل 
این کناه و تقل این جر تصاصی بر آن مقر ر نداشته اتتست:] 


خودکی‌اندایشان؟ که مّه گردد شکاف چونکه من پا بفشرم اندر مصاف" ۰ (۲۵۳۷) 
اين مُردگان متحرک دیگر کیانند؟ درحالی که هرگاه بخواهم با ماه فلک مقابله کنم و 
در این راه ثبات قدم نشان دهم حتی ماه نیز از هم شکافته می‌گردد. [بنابراین غلبه بر یک 
مشت مّرده متحرک مرا شادمان و خندان نمی‌سازد. چه فتوحات و پیروزی‌هایی برتر از عقول 


پشری برای من حاصل شده است. رجوع شود به ایه ۱ سوره قمر.] 


انگهی کازاد نودید و مکین مر 7 را تسه صی‌دیدم جمن (۴۵۲۳۸) 
من حتی وقتی که ظاه ا آزاد بودید و مکنت و قدرتی داشتید. باز همینطور شما را اسیر 
می‌دیدم. [برحسب ظاهر ازاد بودید. چون می‌توانستید هرکاری که اراده کنید انجام دهید. امّا 
برحسب باطن اسیر بودید. زیرا زنجیر کفر و عصیان بر دست و پای روحتان بسته شده 


بود.] 


۳ 
ای بنازیده به ملک و خاندان نرد عاقل. اشتری بر ناودان (۴۵۳۹) 
ای کسی که به دارایی و ثروت و حَسّب و نسّبت تفاخر می‌کنی, در نزد عقلا حالت تو 
به شتری می‌ماند که روی ناودانی سوار شده باشد. [«شتر بر ناودان» ضرب‌المثلی است که 
صور بت دیگر آن «(شتر بر نردبان» ات و منظور از آن رسوایی و فضاحت ۳ جنانکه در 
بیت (۱۸۷) دفتر چهارم آمده است: 
زیر جادر مّرد زسواو عیان سخت پیدا چون شتر بر نردبان 
تفاخر به اموال و احساب و مباهات به تروت و مکنت. عاقبت موجب 


بنایراین این 


رسوایی ادمی می‌شود. زیرا تروت و نعمت دنیو ی دیر نمی‌باید.] 


۱. مصاف: جمع مصَف به معنی جای استادن, میدان جنگ. 
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۶ شرح جامع دئنوی معنوی /۳ 


)۴۵۳۰( 


)۴۵۳۴۱( 


)۴۵۳۳۲( 


نقش تن را تا فتاد از بام طشت پیش چشمم کل آت. آت گشت 

وقتی که حقیقت کالبد جسمانی برای من مکشوف گشت., یعنی همینکه دانستم جسم و 
جسمانیت پایدار نیست و شکوه و جلوءٌ ظاهری 1 نمی‌پاید. و خلاصه همینکه از جسم 
متوجه روح و معنویت شدم. همه حوادئی را که در اینده رخ خواهد داد با چشمان باطنم دیدم. 
(«افتادن طشت از بام» کنایه از رسوا شدن و فاش شدن راز است . مولانا از لسان سبارک 
حضرت ختمی مرتبت(ص) 7 
عرص الهی نهادم حوادث اینده را پیش از وقوع مشاهده کردم. چنانکه وصف مردان الهی و 
روشن‌بینان همین است. جه آنان ۳ _ حواس ازاد شده‌اند. در مصراع دوم» جملة کل آت 
آت. یعنی «هر چیز امدنی خواهد امد.» دو فرمایش از حضرت امیرمومنان علی(ع) نقل شده 
که مضمونا مشابهت بسیاری با جمله اخیر دارد: و کل مق آت . «هر آنچه انتظار وقوعش 
رود پياید.» و کل آت قریبٍ دان . (و هر آنچه امدنی است. قریب و نزدیک است.»] 


بنگرم در غوره. مّی بینم عیان یدگرم در ئیست. شی بینم عیان 
هرگاه مثلا به غوره نگاه کنم» اشکارا شراب را در آن مشاهده می‌کنم و هرگاه به 
نیستی بنگرم. هستی نهفته در آن را مشاهده نمایم. [اين مضمون در بیت (۱۷۸-۱۸۲) دفتر 
دوم مشروحاً بیان شده است.| 


بنگرم سر عالمی بینم نهان. ادم و وان رسته از جهان 
وقتی که من به جهان اسرار الهی مي‌نگرم. جهانی را مشاهده می‌کنم که هنوز ادم و حا 
بوجود نیامده‌اند. [مستفاد از مضمون این خبر: عَن رجل قال فلت یارسُول‌الله متی‌جُعلت ی 
قألَ و دم لوح والْجسد «از مردی روایت شده که گفت: به رسول خدا گفتم: چه وقت 


بیامیر شدی ! فرمود: در زمانی که ادم میان روح و کالبد بود.» به‌اي ن صورت نیز نقل شده است 


۱. آت: آینده, هر چیز و یا هرکس امدنی. آت در اصل بوده است: ات از فعل ای تاتی ائبان. 
۲. ر.اک. امثال و حکم. ح ۲ ص ۱۰۶۹ . 
۳ نهج‌البلاغه. خطبة ۲ ۱۰. 


۵. احادیث مثنوی» ص ۲۰۲ . 
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نظر کردن پیغامبرژع) به اسپران.. 


کت تا اد دم یَیْن ین الماء و الط من د درحا که اد آپ و ؟ د.» ] 
پیأمبر بودم ۴ نب بو 


سر ستحها ۱ وقت رات آلشت دیده‌ام پا بسته و مَنکوس و پست 

مولانا از قول حضرت رسول‌اللّه(ص) به اسیران می‌گو ید؛ : ای اسیران» من شما را در 
روز ات که به صورت ذرّه بودید. در حالت اسارت و وارونگی و پسمی دیده‌ام. [«درات 
آلشت» ظاهرا ناظر است بر روایاتی که در بیان و توضیح عالم در( < عالم آلشت) رسیده است 
ممیی کی و زیده بان این روایات اینست: خداوند پیش از انکه نسل ادم به عرص ظهور 
رسد در جهانی به نام «عالم دُرّ» نطفة حضرت ادم(ع) را به صورت ذزاتی بیشمار تجزیه کرد و 
آنگاه هریک از آن ذرّات را به صورت انسانی کامل عیار پیافرید و به همه آنان جان و خرد 
یت ور متیمیی از انان بر مقام ربوبیّت خود اقرار گرفت. و بعد از اخذ اقرار, دوباره آنان را به 
صلب حضرت ادم(ع) بازگردانید. صرف‌نظر از مقصود این روایات باید گفت که این مبحث در 
غالب تفاسیر معتبر قران کریم در ذیل ید ۲ سور؛ اعراف مطرح که واه کا ری و 
متعارضی در ذیل آن آمده. برخی بر ظاهر حمل کرده‌اند و برخی بر باطن. و مسلماً طرح آن 
در اینجا موجب اطاله کلام و خروج از مسیر این شرح می‌شود. خلاصه کلام اينکه مولانا در 
بیت فوق به این مبحث تفسیری و روائی نظر داشته است.| 


9 : 1 ۶ اف ۰ ده 
بچه داسته بدم فرون سشسد 


از حخدوث اسمان ی عمد 
آنجه تیکی از تکمین اسمان بی‌ستون می‌دانستم. چیزی بر ان افزوده نشد. |«اسمان 
پی‌عمُد» اشاره است به ای ۲ سوره رغد و ای ۱۰ سورة لقمان که بنای اسمان را بی‌ستون 
می‌داند: له ی رقم السَموات بغیّر عَمّد * ۱۳ اند بر آفاشت اسمان‌ها واه و 
ستونی که بینیدش...» خلَقَ السَوات بغیر عَمَد ترونها .. «خداوند بیافرید اسمان‌ها را نه بر 
ستونی که بینیدش...» البته نکته ظریفی که در ۱ دز یه قه اس اس که آسه رستن 


دارد, اما نه ستونی مرئی و دیدنی.] 


رد تا شرح اسرار. ص 2۳ 
۰ ر 
۲. منکوس: سرنگون, وارونه. 
۳ الشت: ردک. شرح بیت(۱۳۴۳۱) دفتر اول. 
۴. عَمٌّد: جمع عَمُود به معنی ستون, پایه. 
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۵۸ شرح جانع مئنوی تعنوی ۳ 


)۴۵۴۵ ( 


)۴۵۴۶ ( 


)۴۵ ۳۷ ( 


)۴۵۳۸( 


)۴۵۴۹( 


من شما را سرنگون می‌دیده‌ام پیش از آن کز آب و گل بالیدهام 
پیش از آنکه از اب و گل نشو و نما کنم, شما را در ازل به صورت زبون و سرنگون 
دیده‌ام. یعنی می‌دیدم که باطن‌تان با کفر مسخ تشه اس 


نو ندیدم تاکنم شادی بدان این همی‌دیدم در آن اقبال‌تان 
من حالت اسارت شما را به تازگی ندیده‌ام که از آن اظهار شادمانی کنم. بلکه حالت 
زبونی و حقارت شما را در آن زمان که در نعمت و دولت و قدرت بودید نیز می‌دیدم. [بنابراین 
دلیلی ندارد که از حالتِ اسارت فعلی شما مسرور شوم. زیرا این حالت را من از زمان‌های بس 


دور مشاهده می‌کرده‌ام.] 


ي ع مه ۰ 91 ۳ ۰ ۰ ‌ ِا 
پسسب» تهر تی: و انکه چه قهر!؟ شدمی‌حوردید و.در وی درج زهر 
شما اسیر قهر نهانی حضرت حق شده‌اید. ان هم چه قهری؟ ظاهرا قند می‌خوردید امّا 
در دل آن, زهر کشنده پنهان شده بود. [استفهامی که در مصراع اوّل امده دال بر تعظیم و تفخیم 


این چنین قندی پر از زهر. ار عدو خوش بنوشد. چت حسد آید بر او؟ 
اگر دشمن آدمی اين قند آکنده از زهر را با خوشی و خرسندی بخورد. آیا دوباره به 
این دشمن حسد می‌ورزی؟ |[ زیرا هميشه برخورداری از نعمت و راحت است که موجب حسد 
این و آن می‌شود. و الا کسی که خود به خود زهر قتال می‌خورد دیگر جایی برای حسادت 
کسی باقی نمی‌ماند. بنابراین هرچند شما دنیاپرستان بظاهر برخوردار از نعمت بودید. اما من 
می‌دانستم که شما در واقم اسیر نقمت و بلایید.] 


4 . صِ ۱ ۱ 
با نشاط آن زهر می‌کردید نوش مرگتان خفیه گرفته هر دو گوش 
هرچند شما دنیایرستان با شادی تمام. زهر ماذیات و نفسانیات را می‌خوردید. اما 
مرگ. دو گوش شما را نهانی گرفته بود. [یعنی آن زهر سرشته به قند را با شادی تمام تناول 


۱ دزج: پیچیدن جیزی در چیز دیگر, در اینجا آغشتن و الودن. 
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نظر کردن پیفادیر(ع) به اسیران... ٩‏ ۱۱ 


می‌کردید و به داشتن آن فخر می‌فروختید و نمی‌دانستید که همین زهر قند. جان شمارا 
فسات قطین از ان هر امه به فد هم عهو ان سا و اسان شا .. است. 


من نمی‌کردم غزا از بهر آن تا ظفر یابم, فرو گیرم جهان ‏ (۴۵۵۰) 
جهاد و نبرد من به خاطر کسب پیروزی و تصرف جهان نبوده و نیست.|[ چنانکه فاتحان 
و جهانگیران. قصدی جز پیروزی ظاهری و توسعة فتوحات خود ندارند. تاریخ فاتحان سفاک 
و جهانگیران سخت کش و زوذخشم. مالامال از جنایات جنون آمیز است.| 


کین‌جهان‌جیفه استومُرداروزخیص" بر چنین مُردار. چون باشم حریص؟ ۰ (۴۵۵۱) 
زیرا این دنیا در مثل مانند مردار و لاشه حیوانات است و اصلا چیز بی‌آرزشی است. 
پس چگونه بر اين مُردار. حریص و ازمند باشم؟ [حضرت امیرمومنان علی(ع) می‌فرماید: 
وَیتکالبون علی جيفة ُريحَة " «و دنیاخواهان پر سر مرداری پویناک با هم به ستیز برحیز ند.» 
و باز می‌فرماید: علی جيفة قَدافتَضَحُوا . «و دنیاخواهان بر سر مردار دنیا رسوا شوند.» روایت 
معروف دیگری است بدین صورت: دیا جیفةٌ و طلایها کلابٍ " «دنیا مرداری است و طالبان 
آن سگانند.»] 


72 سم 1 ۶ م 
سگ نیم تا پرچم مرده کتم عیسی‌ام. ایم که تا زنده‌ش کم (۲۵۵۲) 
من سگ نیستم که بیایم و کال مُرده را بکنم پلکه عیسایی هستم که می‌آیم تا مُرده را 
زنده کنم. [شما که کسی نیستید که من بخواهم بر شما دست تعدی بلند کنم, من به هیچکس 


ف‌ 


تعدی نمی‌کنم بلکه همه را حیات معنوی می‌بخشم.] 


۱. جیفه: لاشه. مُردار بو گرفته. جمع: اجیاف. 

۲ رز خیص: کم‌ارزش ارزان. 

۲. نهج‌البلاغه, خطبهٌ ۱۵۱. 

۴ بیشین. خطبه ۱۰۸ . 

۵ ر.اک. شرح کبیر آنقروی, جزو سوم, دفتر سوم. ص ۱۷۰۸ . ۱ 

۶ پوچم: درفش, دم گاو کوهی, کال و زلف. «پرچم مُرده کندن» در اینجا کنایه از ضعیف‌کشی و تعدی به 


زیردست و زبون است. 
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۰ شرع جامع دشنوی معنوی /۳ 


)۴۵۵۳ ( 


)۴۵۵۲( 


)۴۵۵۵ ( 


)۴۵۵۶( 


)۴۵۵۷ ( 


)۴۵۵۸( 


زآن همی‌کردم صفوف جنگ چاک تا رهانم مر شمارا از هلاک 
من از انرو صفوف جنگاوران شما را در آوردگاه. درهم شکستم که شما را از هلاکت 
روحی و تباهی معنوی نجات بخشم. 


4 آ رب م ۲ ۴ ۱ ۳ ۲ 
من به خاطر این تباهکاران را به هلاکت نمی‌رسانم که برای خود شکوه و جلال و 
سیاهی لشکری فراهم سازم. 


اب س ۳ 1 1 
بلکه بدین جهت تباهکاران را هلاک می‌کنم تا جانِ مردم جهان از تعذي انان در آمان ماند. 
[یس جنگ‌های رسول خدا(ص) پا جنگ‌های قاتحان خونریز از اسمان تا ژمین فاصله دارد.| 


که شما پروانه‌وار از جهل خویش پیش آتش می‌کنید این حمله کیش 
زیرا شما حق‌ستیزان از روی جهل و غفلت مانند بروانه. خود را به اتش می‌زنید و این 


هلاکت روحی می‌اندازید و اين کار یرای شما روش و این نا هاش :۱ 


من همی‌رانم شما راء همچو مست از در افتادن در اتش, با دو دست 
من مانند ادم‌های مست شما را با دو دستم از سقوط در اتش باز می‌دارم. [همانطور 
که ادم مست. ابایی از اتش و سایر خطرات ندارد من نیز با گرمی و شیفتگی, شما را از ورود به 


اتشس می‌رانم. اشاره به مضمون حدیثی که تو صیح آن در که ببت (۲۸۵۶) دفتر دوم انم اننتت؛ ]| 


آنکه خود را فتح‌ها پنداشتید تخم منحوسی خود می‌کاشتيد 


ان کارهای زشتی که فتح و ظفر می‌بنداشتید, درواقم پا آن کارهای زشت و تباه, بذر 
نکبت و ناخجستگی برای خود می‌کاشتید. [یعنی عناد و حق‌ستیزی را نوعی ظفر حساب 


۱ حشر: جمم آنبوه. 
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نظر کردن پیغامبر(ع) به اسیران.. 


می‌کردید. درحالی که با این کار بدبختی و شقاوت خود را پی‌ریزی کردید.] 


یک دگر را جد جد می‌خوآن‌دید سوی اژدرها فرّس می‌ران‌دید 

در هنگام در کر و۱ یکدیگر را با سعی و جدیت به سوی جنگ با حق فرا می‌خواندید 
و به سوی آژدهاء اسب خود را می‌راندید. [در مصراع ال «جد س را به چند وجه می‌توان 
معنی کرد: یکی به کسر جیم که معنی مصدری دارد و شرح فوق بر این مبنا قرار گرفت. دیگر 
به فتح جیم در این صورت هم می‌تواند فعل امر مفرد مذکر حاضر از جَدّ یَجد باشد, به معنی 
۳۳4 یکوش. یعنی به یکدیگر خطاب می‌کردید که در ستیز با حق کوشا باش. و هم می‌تواند 
قل ماضی باشد از مد به منی بزرگ شد. عظمت یافت.بمنی برای تشویق یکدیگر در 
پیکار. یکدیگر ر بزرگ و با عظمت می‌نامیدید. خلاصه یکدیگر را پا مج و ستایش به پیکار 


با حق دعوت می‌کردید.] 


قهر می‌کردید و اندر عین قهر خود شما مقهور قهر شیر دهر 
با اينکه شما حق‌ستیزان بر ما خشم می‌گرفتید. اما خود شما مقهور خشم شیر روزگار 
شدید. | چون گردش چرخ جهان به اراد الهی شما را درهم کوبید.] 


خ 51 ۳ ۳ س ۳ 1 ۱ 
بیان انکه طاغی در عين قاهری مقهور است. و در عين منصوری, مأسور 
دزد. فهر خواجه کرد و. زر کشید او بدان مشغول. خود والی رسید 
مولانا در این فصل بر این مطلب تکیه دارد که ستمگران و طاغیان در عین قهر و غلبه 
مقهور و مغلوب‌اند. معنی بیت: برای مثال. یک دزد می‌خواهد به ثروت یک روتمند دستبرد 


پر نل. او مشغول دردی است که نا گهان دار وغه سر می رسد. 


۰ ار ار 27 ۳ م 1 72 
گر ز خواجه ان زمان بخریختی کی بُرو والی خشر انگیختی؟ 
اگر ان دزد در آن زمان از خواجه ثروتمند می‌گریخت. چگونه ممکن بود که داروغه. 


۰ 
ت 


۱ مأسور: اسر کرده شده. 
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)۴۵۶۳( 


)۴۵۶ ۴ ( 


)۴۵۶۵ ( 


)۴۵۶۶( 


)۴۵۶۷( 


)۴۵۶۸( 


نق ان ‌ 1 ‌ِ 
فاهری دزد مقهوریش بود ز انکه قهر او شّر او را زبود 


قهر و تعدی دزد. او را مقهور کرد. زیر قهر و تعدی او سرش را بر باد فنا داد. 


غلبه درد بر ان خو اجه دام او می‌گردد ۳ دار وغه برسد و از او انتقام بگیرد. 


ای که تو بر خلق جیره گشته‌یی در نبرد و غالبی اغشته‌یی 
ای کسی که بر مردم غالب شده‌ای بدان که در ستیز با آنان. دستت را به جرم و جنایت 


الوده کرده‌ای. 


آن به قاصد منهرم کرده‌ستشان تا تو را در حلقه می‌ارد کشان 
حق تعالی از روی قصد. آنان را مقهور کرده تا تو را کشان کشان به حلقه اسارت 
دراورد. 
]۰ ۷۲ ‌ ‌ ات ۹ م7 س ۳ 
هین عنان درکش پی این منهزم درمّران تا تو نحردی منخزم 


ای ستمکاره افسار ستم را بکش و این شکست‌خوردگان و مقهوران را تعقیب مکن تا 
مبادا خود, مقهور و هلاک شوی. 


چون کشانیدت بدین شیوه به دام حمله بینی بعد از آن اندر زحام" 
همینکه با این روش, تو را به دام قهر خود کشید و اسیر کرد. مظلومان به تو حمله 
می‌کنند و تو را در تنکا قرار می‌دهند. 


۱. قوّد: به انتقام مقتول قاتل را کشتن, قصاص و کیفر. 

۲ مُنخزم: از ربشه خزّم(- مرواریدها و غیره را به صورت منظم درآوردن), خزام و خرَمّه به معنی حلقه‌ای 
است که در بینی شتر کرده و افسار را به آن می‌بندند. بنابراین منخزم به معتی مقهور و مطیم است. به معنی 
غارت شده نیز امده است. 

۳ زحام: مصدر باب مفاعله به معنی در تنگنا قرار دادن یکدیگر, فشاردادن به هم. اما ژحام, مصدر ثلائی 
مجرّد به معنی فشاردادن و در تنگنا قرار دادن است. در این بیت معنی لائی مجرّد آن فتاشتبت بر انننت: 
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نظر کردن پیفادبر(ع) به اسیران... 


عقل ازین غالب شدن کی گشت شاد؟ جرن درین غالب شدن, دید او فساد 
عقل از این نوع قهر ؛ و غلبه, کی شاد می‌شود؟ یعنی اهل عقل و خرد از این قبیل 


بیروزی‌های ظاهری هرگ شادمان نمی‌شوند. زیرا خردمندان در اي ین نوع پیروزی‌ها. فساد و 
تباهی مشاهده می‌کنند. 


۹۹ 1 1 / ۰ ی : ۳ ۰ ۳ ۱  .‏ 
ثیز چسم امد خرد بینای پیش که‌خدایش سرمه کرد از کحل جو یس 
انسان عاقل. دوربین و بصیر است. زیرا خداوند از هدایت و عنایت خویش بر چشم 


باطن او شرمه کشیده اشت و از ر بصیر ت بخشیده و روشن‌بین کر ده است. 


گفت بیغمبر که هستند از فنون اهل جَنت در خصومت‌ها زبون 
بیامبر(ص) فرمود: بهشتیان به سبب خصلت‌های نیکوی خود در خصومت‌ها جنان با 
احتیاط رفتار می‌کنند ؟ که هميشه مقهور و مغلوب می‌شوند. [اشاره به این نت که که از حضرت 


رسول اکرم(ص) رده انست هن اخبز کم بافل اج کل ضعیف متَضع ضیف و 7 فسم علی‌الله 
یره . «هان به شما خبر دهم که بهشتیان کیان‌اند؟ هر ناتوان ناتوان‌نما که رگا نم اس 3۳ 
یاد کند بر سوگند خود وفادار بماند.» از انجا که اهل ایمان به مبانی اخلاقی مقیّد هستند غلبه 
بر خصم را از هر راهی مجاز نمی‌شمرند, چه هدف مشروع الزامً وسیلة مشروع می‌طلبد و روا 
نیست که برای هدفی مقذس از ابزار نامقدس بهره گرفت. یعنی هدف نمی‌توند وسیله را توجیه 
کند. چنانکه امير مومنان علی(ع) می‌فرماید: مد یی ال الب ۲ وج الحیلة دوه مان ین 
ام له و نهیه فیدعَها رَأی ین بِعد القدرة علیها و هر فرصتّها من لاحريجة له 
فی‌الدین ". «شخص زیرک وکازدان: راه‌های حیله گری ۱ نیک می‌شناسد و سپب انکه حیله 
بکار نمی‌گیرد اینست که به امر و نهی الهی پای‌بند است. از اینرو با اينکه به راه‌های حیله‌گری 
تیک اگاه است: و توانای کار ستن ان رادارق ان را رها می‌کند. اما کسی که از هیچ گناهی 
ابا ندارد فرصت را از دست نمی‌دهد و در هر کاری به حیله متوسّل می‌شود.» در واقع این 


سح سس تسم ۳0 


. کفل: سرمه. و آن در اصل سنگی است ت سیاه و باق و بغایت ثقیل و همرنگ اهن. اطبای قدیم, , مصرف 
آن را برای تقویت چشم و اعصاب چشم مفید می‌دانستند. (ر.ک. تنسوخ نامه ایلخانی,. ص ۱۷۲) 

۲. احادیث متنوی. ص ۱۰۲. 

۳ نهح‌البلاغه. - خطه ۴۱ . 
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پاکدامنان» ضعیف نیستند بلکه متضعّف‌آند. یعنی در کمال اقتدار روحی و ارادی به سر می‌برند. 
اما برای انکه مبادا حقی ضایم شود همیشه به اصطلاح « کو تاه می‌آیند.» و به احتیاط عمل 
می‌کنند. ] 


از کمال رم و سوالظْنّ خویش نه ز نقص و بددلی و. ضعف کیش 
تا اظهار ضعفب اهل ایمان در تخاصم‌ها و مراقعات ناشی از کمعقلی و ترس و تزازل 
در اعتقاد آنان نیست. پلکه ناشی از کمال احتیاط و سوءظن نان است. [موّمنان راستین از 
انجا که نمی‌خواهند به ورطهٌ رم و جریرت بیفتند هميشه عمل به احتیاط می‌کنند و نوعاً در 
مسائل اختلافی خود با دیگران. راه اعغماض درمی‌نوردند و از فرط دقت در حفظ و رعایت 


حقوق دیگران از حق خود می‌گذرند.] 


در ظره دادن" شنیده در ۳7 حکمت [ ولا رجال مومنون 

در آن وقت که حضرت رسول اکرم(ص) به دشمنان, امتیاز می‌داد بطور نهانی حکمت 
ای «اگر مردان موین نبودند» را شنیده بود.[بیت فوق اشاره دارد به ای ۵ سورة فتح: هم 
دی کَُوا و ۹ عن الْمسجدالْحُرام رالهُدی ۳ آن بل 2 تسا 1 رجال 
نون و نساه میات کم کفلشرمم آن تنم تتصییکم هم مَعر غرم یذ خل‌الله 
فی‌ز حمته من بشاء وت یلوا لَعَدبتلذین کمهوا م منم غذابا الیماً «اناه ۱۳ 
اوردند و شما را از (زیارتِ) مسجدالحرام بازداشتند و از رسیدن قربانی‌ها به قربانگاه ممانعت 
کردند. و اگر مردان و زنان موّمن (که در مکه به سرمی‌پردند) نبودند و (در صورت وقوع 
جنگ) پی آنکه متوجّه شوید آنان را نیز زیر دست و پای خود هلاک می‌کردید و اين کار. عیب 
و عاری پرای شما محسوب می‌شد (خداوند هرگز مانع اين ج: جنگ نمی‌گردید.) تا خدا هر که را 
خواهد در رحمت خود ارد و ۳4 موّمنان و کافران (در مکه) از یکدگر جدا می‌شدند کافران را 
عذابی دردناک می‌کرديم.» امّا فهم مقصود پیت فوق متوقف است بر دانستن شان نزول آیه‌ای 
که در بیت(۴۵۷۵) همین دفتر مورد اشاره واقع شده. و ان ایه ۲۴ سور: فتح است. و شان 
نزول آن به اختصار اینست: چهل تن از مشرکان مکه مسلح شدند تا در جریان حدیبیّه بطور 


۱. فره دادن: فراوان دادن حیزی, رجحان دادن. در آینحا امتیاز دادن. 
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نظر کردن پیغادبر(ع) به اسپران... 


ناگهانی بر مسلمانان یورش اورند. انها با اینکه در نهایتِ اختفا وارد عمل می‌شوند اما توسط 
جنگاورا ن مسلمان شناسایی و دستگیر می‌گردند و مهاجمین را تزد حضرت رسول می‌برند و 
آن حضرت دستور آزاد: ی‌شان را صادر می تا ,و بدین نر لیب آن حضرت نوعی ملاطفت و 
نرمی از خود نشان می‌دهد و مانع از بروز درگیری وسیع‌تر می‌شود. بنابراین «در فره دادن» 
اشاره است به بخشیده شدن و آزاد گشتن مهاجمان توسط حضرت رسول اکرم(ص). مولانا در 
ابیات اخیر این مطلب را مطرح کرد که مژمنان راستین برای انکه مبادا دستشان ب4هستمی, آلوده 
شود چنان به احتیاط عمل می‌کنند که حتی فراع موق 
نمونه‌ای از این اغماض را در عمل رسول‌الله خواندیم.| 


۳ س‌ 
واجب شد که مسلمانان از کشتن و ایذای آن مهاجمان کافر صرف‌نظر کنند. [زیرا حفظ جان 
انسان‌ها برتر و بالاتر از انتقام‌گیری است.| 


تصه عهد حدیبیّه بسخوان کت ایدیکم تمامت ز آن بدان 
داستان پیمان صلح حدییّه را بخوان تا معنی اه «دست‌های شمارا از ایشسان 
بازداشت» کاملا بر تو معلوم شود. |اشاره به ایه اس توت و هوالذی کت هم نکم 
ار کم عم ببطن مک من بَغد آن اطفرکم علیهم و کاأنالله باون بْصیراً «و او کسی 
است ؟ که دست آنها را از شما و دست شما را از ايشان در دل مکّه کوتاه کرد بعد از آنکه شما را 
بر آنان پیروزی داد. و خداوند بدانچه می‌کنید ان نزول این آیه در شرح بیت 
(۴۵۷۳) همین دفتر ذکر شد.] 


نیز اندر غالبی هم خویش را دیداور مغلوب دام کبریا 
حضرت رسول اکرم(ص)در حالت غلبه بر کافران نیز خود را مغلوب دام اراده و مشیّت 
خداوند بزرگ می‌دید. 








۱ ر.گ. مجمع‌البیان. ح ۰٩‏ ص ۳ تعداد انان را سی نفر و هشتاد نفر نبز نوشتهاند. 
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شرح جادع دننوی دعنوی / ۳ 


۵ : ۰ و دج ۴ ۲ و اج ۲ 
من از انرو به اسارت شما در غل و زنجیر نمی‌خندم که بر شما شبیخون زدم و به 
زنجیر تأن درکشیدم. 


ز آن همی‌خندم که با زنجیر و غل می‌کشمتان سوی سروستان و گل 
بلکه بدین سیب می‌حندم که دارم شما را با زنجیر و ل به سوی درختزار و گلزار 
می‌کشانم. |در این چند بیت این اصل مهم و سازنده بیان شده که در امور تعلیمی و تربیتی نباید 
اغراض شخصی و تسویه حساب‌های فردی دخالت کند که در ایتصورت به جای عمران. 


ویران حاصل می‌شود.] 


اي عجب کز آتش بی‌زینهار بسته می‌اریمتان تا سبزه‌زار 
شگفتا که من دست و پای شمارا بسته‌ام و از میان اتش بی‌امان به سوی سبزه‌زار 


می‌برّم. [از آتش دوزخ به سوی باغ و راغ رضوان سوق‌تان دهم.] 


از سوی دورح. به زنجیر ۳ می‌کشتان تا بهشت جاودان 
من شما را با زنجیرهای محکم و سنگین از جانپ دوزخ به سوی بهشت جاودان 
می‌کشم. |اشاره به حدیثی که توضیح آن در ذیل خلاصه داستان بیت (۴۴۷۳) همین دفتر امه 


اه 


هر مقلد را درین ره نیک و بد همچنان بسته به حضرت می‌کشد 
این بیت یکی از ابیات مشکل متنوی است. هر چند که ظاه آ ساده به نظر می‌اید. 
نخستین ب از اینست: ایا «نیک و بد» صفت «مقلد» است و پا فاعل ان؟ مسأله دیگر آنکه اگر 
«نیک و بد» صفت «مقلد» باشد. ایا فاعل «می‌کشد» پیامبر(ص) است و یا حضرت حق‌تعالی؟ 
مقدّمةٌ باید گفت که مولانا در شناختِ حقیقت. تحقیق را بر تقلید رجحان می‌دهد. چنانکه در 


بیت (۴۹۳) دفتر دوم می‌گوید شخص محقّق با مقلد تفاوت‌هایی بسیار دارد. امّا در عين حال. 


نیکست کدی هه سب سر دامتی ار ل فو دار است: 
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نظطر کردن پیغامبر(ع) به اسیران. 


تقلید را یکلی تخطته نمی‌کند پلکه آن را برای سالک مبتدی و در بدو سلوک, لازم می‌شمرد. 
رجوع شود به بیت (۱۶۴ - ۱۶۲) و (۴۹۶) دفتر دوّم. و می‌گوید سالک تا وقتی که خود 
مستقیماً حقیقت را شهود نکرده نباید از ذیل تقلید و عنایت رادمردان الهی خارج شود. به بیت 
(۵۶۸ - ۵۶۷) دفتر دوّم رجوع شود. به هر حال مولانا اهل تقلید را از نیل به حقیقت, بکلی 
محروم ور تقیت تمی سار و کی کویل آ کر غیت همرآون هی ورضفا باکت ها ! مه یود 
حقیقت می‌انجامد. امّا معنی بیت فوق باتوجه به شقوق مختلف: اگر «نیک و بد» را صفت 
«مقلد» به‌شمار اریم و فاعل «می‌کشد» را حضرت حق و یا پیامبر(ص) بدانيم معنی بیت چنین 
می‌شود: در راه ایمان و کشف حقیقت. حضرت حق تعالی (يا پیأمبر(ص) و هر هادی لایق 
دیگر) مقلدانی را که دارای حالی عالی و نازل‌اند سرانجام به پیشگاه حق می‌کشاند. (با این 
تفاوت که مقلدان «خوش‌حال» زودتر از مقلدان «بدحال» به مقصود واصل می‌شوند.) و اگر 
«نیک و بد» را فاعل, و «مقلّد» را مفعول بدانيم و حدف مضافی نقدیر کنیم معنی بیت چنین 
می‌شود: در راه ایمان و کشف حقیقت. کردار نیک و بد ادمی. سرانجام او را به پیشگاه حصرت 
حق می‌رساند. (البته این وجه در صورنی صحیح است که منظور از کردار نیک و بد. مجموعة 
سعی و تلاشی باشد که مقلّد و طالب حقیقت صورت می‌دهد و مسلماً هیج تلاشی خالی از 
اشتباه و لغزش نیست. و خداوند. غقار و آمرزگار است.) ضمناً پرخی از شارحان مانند انقروی 
«نیک و بد» را بر رجاء و خوف سالکان انطباق داده‌اند. یعنی سالک مقلد با سائقة خوف و 


رجاء طریق حق را درمی‌نوردد تا انکه به سرمنزل مقصود می‌رسد. 


جمله در زن‌جیر بیم و ابتلا می‌روند این زه به غیر اولیا 
همه مردم بجز اولیاء با زنجیر ترس و رنج, راه ایمان و کشف حقیقت را درمی‌نوردند. 
اشاره است به این مطلب که عموم مردم از بیم عداب و رنح دوزح و یا امید به نعیم بهشت. راه 
حق را طی می‌کنند؛ امّا اولیاءالل. طریق حق را نه با سالقة بیم از دوزح درمی‌نوردند و نه با 
نزعة امید به نعیم بهشت. بلکه اینان عاشقان حق‌اند. در بیت فوق ه جند کلمه «امید» نیامده امّا 
از فحوای بیت استنباط می‌شود.] 


می‌کشند این راه را پیکاژوار جز کسانی واقف از اسرار کار 
بجز افرادی که به اسرار الهی. وقوف کافی دارند. بقَیّهُ مردم را که اهل تقلیدند با انگیز؛ 
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بیم از عداب به راه حق می‌کشند. 


جهد کن تا نور تو رخشان شود تا سلوک و خدمتت آسان شود 
ای مقلد در طریق کشف حقیقت بکوش تا نور باطنی تو تابان گردد و سپس به مرتبه‌ای 
نایل شوی که سلوک و طاعت و عبادت برای تو اسان شود. (اشاره است به این مطلب که 
سالک در بدایتِ سلوک. راه را تقلیدی و تعبّدی و همراه با تکلیف و تکلف می پیماید اما وقتی 
۳ ذوق و مواجید روحانی در قلب او نمایان شد. باقی راه را عاشقانه سلوک می‌کند و در 


طاعت و ریاضت هیج رنجی نمی‌یابد. رجوع شود به شرح بيتِ (۱۶۴- ۱۶۲ دفتر دوّم.| 


کودکان را می‌بری مکتب, یه زور ز آنکه هستند از فواید چشم‌کور 
برای مثال, اطفال را با زور و اکراه به مکتبخانه می‌برند. زیرا از فواید کسب علم 
چون‌شود واقف. به مکتب می‌دود جانش از رفتن. شکفته می‌شود 


همینکه اطفال به فواید علم واقف می‌شوند با علاقه بسیار به سوی مکتبخانه می‌دوند و 
از رفتن بدانجا باطناً شادمان می‌شوند. 


۱ . . 2 . 
می‌رود کودک به مکتب پیج پیج چون ندید از مزد کار حوریس هیچ 
اطفال وقتی نتیجة کار و تلاش و تحصیل خود را ندانند و نبینند با حالت اضطراب و 
بریشانی به مدرسه می‌روند. 


۳ ونر ‌- 

چون کند در کیسه دانکی دستمزد انگهان بیخواب‌گردد شب جو دزد 
اما همین طفل وقتی کیسه‌اش کمی بر شود یعنی از طریق مکتب و مدرسه باداشی 

دریافت کند از شذت اشتیاق به تحصیل و کسب علوم مانند دزدها شب‌هارا نیز بیدار 


‌‌ 


می‌ماند. 
۱. پیج پیچ: پریشانی و اضطراب. 
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نظر کردن پیغادبر(ع) به اسیران. 


1 نید سك 
جهد کن تا مزد طاعت در رسد بر مطیعان آنگهت آید حسد 

بکوش تا باداث ی طاعت به دستت برسده و انگاه بر اهل اطاعت حسادت بورزی. 
[سالکانی که طاعت رب حالت اکراه و تکلف انجام می‌ دهد هر گاه به دوق و شوق روحانی 
طاعت برسند زان پس دیگر طاعت و عبادت را با ذوق اشتیاق انجام می‌دهند و حتّی بر 
مطیعان. رشک می‌برند از انرو که طالب ب آذواق و مواجید روحانی بیشترند. چنانکه در بیت 
(۱۹۵۴) همب. و ۱۳ ای ۱9 «اگرچه 
پحقیقت» ۳۹ نیست. مزدوری است و مزدوری از خواجه. دوری است زیرا که حقیقت محیّت 
نیز اکرجه دایه را دوست می‌دارد. اما چون و ود ویو دل ۳ 


خطاب «با بی‌میلی بیایید» متو جّه اهل تقلید است و خطاب «بامیل پیایید» متوجه اهل صفا. 
[مقتبس از ز ای ۱۱سورٌ «فصّلت» که توضیح | ن در شرح بیت (۴۴۷۲) همین دفتر آمده است.| 


۷ و ۳ 1 ۰ ۱ ۳ ۳ 
این. محت حق. ز بهر علتی و ان دگر را بی‌غرّض خود خلتی 
این ن یعنی مقلد به خاطر ررض و مقصودی. دوستدار حق شده است» و آن یکی یعنی 
محقّق, بی‌غرض و علتی خدا را دوست دارد. 


و تشن اس ۱۳ 7 


1 خُلتِ. : دوستی. 


۳ شتیر: صفت مشبهه مذگر است. هم به معنی «ساتر» است و هم «مستور». یعنی هم به معنی پوشاننده 
معایب است و هم به معنی پوشیده و پا کدامن. امّا در اینجا صیغه منك آن (سّتیرة) موردنظر است که به 


معنی «ساتره» و «مستوره» است 
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وا یب یکی. یعنی محقق مانند مردی است که عاشق ان زن پاکدامن شده 
ست. [همینطور اطفال طریقت و صبیان سلوک, خدا را به خاطر نعیم دنیا و آخرت می‌خواهند 
لیکن عشاق حق, حق را به خاطر حق می‌خواهند. چنانکه طفل شیرخواره. دایه اه ار 
خوردن شیر دوست می‌دارد. امّا مردی که بدان دایه دل باخته است خود او را می‌خواهد. پس 
همانطور که طفل از احوال ان عاشق بی‌خبر است. اطفال سلوک نیز بر احوال عشاق مشتاق 


وقوف ندارند.] 


طفل را از خسن او آگاه نه غیر شیر او راء ازو دلخواه نه 
طفل از زیبایی دایه بی‌خبر است و از او جیزی جز شیر نمی‌خواهد. |همینطور اطفال 


سلوک. حضرت حق رافقط به خاطر تنمات می‌خو تواهند نه برای عشق عبودیت و مقام ربوبیّت. | 


و آن دگر. خود عاشق ق دابه نود بی غر ضص در عشسق. یک رایه بود 
1 در بسن بی‌هیج غرضی عاشق ق دای جهان هستی است و در عشق او یک 

دل و یک دای : 

پس محت حق. به آومید و به ترس دفتر تقلید می‌خواند به درس 


بنب ی نتیجه می‌گیر ب که ان کی که راو و خوت رت ار جی ایست شور از در 
تقلید رها تور هیا رت وال و سول است 


و ان مُحبٍ حق ز بهر حق کجاست؟ که ز اغراض و ز علت‌ها جداست 
گر چنین و گر چنان چون طالب است جدب حق او ره سوی حق جادب است 


حاصل کلام اينکه همه کسانی که خدا را از روی غرض و مقصودی عبادت می‌کنند و 
یا کسانی که خدا را فقط به خاطر خود او می‌پرستند توسط جاذبه حق به سوی حق کشیده 


می شو ند. 
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نظر کردن پیفاهبر(ع) به اسیران. 


گر محب حق, بوه لغیره.. ‏ کی ی نال دانما من یره 
اگر دوستدار حق به خاطر اغراض و مقاصد دیگری, نسبت به حق عشق ورزد و از 

عبادت حق این مقصود در دلش پاشد که هماره به او خیر و نعمت برسد. این بیت متضمن 

مق طرط و عوات درس ۱۱۶۶۰ امه ات 

یامحب حق مود له لاسسواهٌ خضایفا من بینه 
یا انکه فقط به خاطر خود حق, حق را دوست داشته باشد ولاغیر. و از فراق حق بیم 


داشته باشد. [اين بیت نیز متضمن معنی شرط و جواپ ان در پیت (۴۶۰۰) امده است.] 


فتو رات نت وخرها ار ست این گرفتاری دل زان دلبری‌ست 
این هر دو طلب (چه طلب نعیم و چه طلب حضرت‌حق) از بارگاه الهی سرچت مه 
می‌گیرد. و این هر دو عشق از وجود حضرت معشوق سر برمی‌زند. [چنانکه در بیت (۱۱۱) 
دفتر اوّل می‌گوید: 


عاتفی کر ان سر کر رس عاقیت مارابدان سر رهیرست] 


جذب معشوق, عاشق را من یت لایفلمه لاش ولایرجوه ول بْخطر ال 
لایر من ذلک الجذب نز فی‌العاشقی اف مرو بالیس مَع دوام الط 


آمدیم اینجا که در صدر جهان گر نبردی جذب آن عاشق نهان 
مولانا در این فصل شریف مجدداً به حکایت صدر جهان بازمی‌گردد و مطلبی را 
می‌گشاید که بیشتر از این در بیت ۴۴۰۰۱ - ۴۲۹۰) همین دفتر طرح کرده ا هو ۱ اینکه 
عشق, بدیده‌ای یک طرفه نیست که فقط عاشق بر معشوق. عشق ورزد و معشوق. فارع از 
عشق باشد. بلکه عشق دوطرف دارد. یعنی هم عاشق, عاشق است و هم معشوق. عاشق.یعنی 
به یک اعتبار عاشق. معشوق است و معشوق. عاشق. مولانا می‌گوید تا معشوق. طالب و 
خواهان نباشد, هیچ عاشقی به دام عشق گرفتار نمی‌شود. یعنی ابتدا این معشوق است که بر 


۱ زان شر: از 1 جهان. از عالم الهی. 
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۱۲۱۷۸ 


)۴۵۹۸( 


)۴۵۹۹( 


)۴۶۰۰( 


)۴۶۰۱( 


1۱0 0 0 
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۱1۹210 


۲ شرح جامم مشنوی معنوی ۳۱ 


)۴۶ ۰۲ ( 


)۴۶۶۰۳ ( 


)۴۶۰۴( 


عاشق خود عشق می‌ورزد و سپس بازتاب قلبی او. عاشق را مجدوب خود می‌کند. منتهی 
چون عشق معشوقان, نهان است در اذهان ظاهراندیشان چنین می‌نماید که عشق, تنها از سوی 
عاشق سر می‌زند و معشوق, میل و طلبی ندارد. چنانکه خوارزمی گوید: «یلکه عشق مُحب. 
نتیجه عشق محبوب اوست و طلبکاری طالب. اثری از اثار طلب مطلوب او. عاشق را با سوز 
عم عشق ساختن, و خویشتن را در آتش سوزان انداختن بواسطة میل پنهانی معشوق است. 
از از جات هععری سانت کی شش عاشق بیجاره به جابی نرسد" 
آما معتی بیت: رسیدیم به اینجا که اگر در صدرجهان, قدرت جدب ان عاشق نهفته 


نشده بود. [اين بیت متضمن معنی شرط و بیت بعدی متضمَن جواب شرط است.] 


ناشکیبا کی بدی او از فراق؟ کی دوان باز امدی سوی واق؟" 


ان عاشق یعنی وکیل از فراق معشوق (صدرجهان) ۳ بیتابی می‌کر دا و ۳ شتابان به 


سوی خانه معشوقش می‌دوید؟ 


مه ]اه ]۰ ۰ مر ۳ ۳ ۴ 
میل معشوقان. نهان است و ستیر میل عاشق, با دو صد طبل و نفیر 
عشق و علاقه معشوقان. نهفته و بوشیده است. اما عشق و علاقه عاشق با دویست 


یک حکایت هست اینجا ز اعتبار لیک عاجز شد بخاری ز انتظار 
در اینجا به اقتضای بحث. حکایت دیگری در ذهن مولانا تداعی می‌شود. اما جون به 
نقطه حسّاس حکایت وکیل صدرجهان رسیده لدا از نقل آن صرف‌نظر می‌کند و می‌گوید: در 
اینجا حکایت عبرت‌آموزی به ذهنم رسید که لازم است گفته شود ولی عاشق بخارایی از 


۱. جوافرالاسرار. دفتر سوم ص ۳+۱ 

۲. وثاق: اتاق, خانه. جمع: وق. 

۳ شَتیر: را ک. شرح بیت (۴۳۵۹۲) همین دفتر. 

۴ فیر: نوعی از الات موسیقی که کوچکتر از کرنا و بوق است و غالبا قلندران و دراویش با خود دارند. به 


معنی سروصدا و فریاد نیز هست. 


۹۹ 


۱) 0 0 
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نظر کردن پیغامبر(ع) به اسیران. 


ی ۷ ب اج ‌ ‌ ۰ 
ترک آن کردیم کو در جست‌وجوست ناکه پیش از مرگ بیند روی دوست 
از آنرو که عاشق بخارایی(وکیل) در تلاش‌است که پیش از مرگ. جمال یار را مشاهده 
کند از نقل آن حکایت صرف‌نظر کردیم. 


تا رهد از مرگ. تا بابد نجات زانکه دید دوست است اب حیات 
تا که آن عاشق صادق (وکیل) از مرگ برهد و از درد فراق نجات یابد. زیرا که زیارتِ 


هر که دید او نباشد دفع مرگ دونست نج ده که ته میوافستش: هبرگ 
هرکسی که دیدارش, مرگ را از دیدارکننده دفع نکند, آن کس دوست و معشوق حقیقی 
نیست. زیرا که نه باری دارد و نه ی [دیدار اهل اه حیات‌بخش است.] 


کار آن کارست ای مشتاق مست کاندر ان‌کار.ار رسد مرگت. خوش است 
ای عاشق مست. کاری کار است که اگر در اثنای اد کاره‌مرکت فا رسبته ان ره 


برای تو خوشایند باشد. 


ای جوان. علامتِ خلوص و صدق ایمان تو اینست که مرگ برای تو خوش و گوارا 
باشد. | چنانکه در ایةٌ ۷ سور جمعه در خطاب به یهودیان. صدق در دعوی را به تمنی مرگ 


گر نشد ایمان تو ای جان چنین نیست کامل. رَوْ بجو اکمال دین 
ای جانم اگر ایمان تو چنین نیست. یعنی اگر به کاری مشغولی که رخ دادن مرگ در آن 
حال برای تو خوشایند نیست. بدان که ایمانت هنوز کامل نشده. پس برو در صدد کامل کردن 
دین و ایمانت باش. [مولانا انصاقاً یکی از مهم‌ترین عوامل روانشناسانة ترس از مرگ را بیان 
داشته است و آن زمانی است که انسان در عرصة زندگی. حرکتی ناصواب دارد. و یا به لسان 
ری در بحال ارتکاب کتاه است. در این خالت: روحيبه آدمی. سی مضطرب است و مرگ وا 
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)۴۶۰۱۷( 


)۴۶۰۸( 


)۴۶۰۹( 


)۴۶۱۰( 
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۱ ۷۴ 


)۴۶۴۱۱( 


)۳۳۱۳( 


)۴۶۱۳( 


)۴۶۱۴( 


)۴۶۴۱۵( 


۱19210 


شرح جادع مئنوی معنوی ۳ 


قاطم رشتة آمال دنیوی و پایانی ناگوار تلقی می‌کند. دنیا را از دست می‌دهد و اگر عقبایی. در 
کار باشد (که هست) به خسران گرفتار می‌شود.| 


هر که اتدر کار و شند مرک ووست بر دل تو. بی‌کراهت دوست. اوست 
هر کسی که در کار تو طلب مرگ می‌کند یعنی هرکس در دوستی‌اش با تو اخلاص و 


ایثار ورزد دل تو نیز در دوستی با او کراهتی از مرگ ندارد. همو دوست حقیقی توست. 


۰ 1 
جون‌کراهترفت ان خود مرگ نیست صورت مرگ‌ست و نقلان کردنی‌ست 
او رو وی وود و و در واقع انتقل 


ی اک ( لفناء رانما نون من , دار ۳ ار ۳ ییالاب 
ای الا حام .«ای جاودانان و ای باقیان. همانا شما برای فنا افریده‌نشده‌اید. بلکه از سرایی به 


سرایی دیگر می‌کو چید. همانطور که از تیرة پشتِ پدرانتان به زهدان مادرانتان کوج کر دید.»| 


و ۶ ۰ ّ ۳ ۳ را 
چون کراهت رفت. مردن نفع شد یس درست‌آید که مردن. دفع شد 


ادمی دفع و رفع می‌شود.[برای «مردن دفع شد» وجه دیگر اینست: مردن برای دفع هرن اس :| 


دوست حقیقی. خر جی ستاو اد دوس سای سسته تا در عی انا کرت 
است: تو به من تعلق داری و من به تو. [مصراع دوّم اشاره است به حدیثی که در شرح بیت 
(۱۹۳۹) دفتر اوّل امده است. به شرح بیت (۱۹۳۸) و (۱۹۴۰) دفتر اول. رجوع شود.| 


گوش دار هیبنت ۳ بت بسته عشق. او با ی 


ا. احادیث مثنوی. ص ۱۰۴۳ . 
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نظر کردن پیغادیر(ع) به اسبران.. .۰ ۱۱۷۵ 


جون بدید او جهر ه صدر جهان گو بیا ۳ از تن مر جان (۴۶۱۶) 
همینکه او (وکیل) چهره صد ر< ن را دید. گویی پر نده دودح او از کالبدش پر کشید و رفت. 


همجو جرب خشک افتاد آن تنش سرد شد از فرق جان تاناخنش ‏ (۴۶۱۷) 

جسمش مانند یک جوب خشک روی زمین افتاد بطوریکه از فرق سر نا نوک ناخن 
پایش مانند مُرده سرد شد. [صوفیه. فنای در حق را بواسطه تجلی ذاتی, صَفْق گویند. حال 
وکیل نمثیلی است از حال عارف سالکی که عمری در طریق لقای حق می‌کوشد و چون به 
شهود باطنی حق می‌رسد و خورشید الهی بیواسطه بر او تجلی می‌کند به فنا و مدهوشی 
می‌رسد و همه رسوم و آثار «من» او در حقیقت الهی فانی می‌شود. چنانکه خوارزمی گوید: 
«عاشق بیچاره عمری در جست‌وجوی معشوق بود. چون معشوق به سروقت عاشق رسید. 
سیلاب فناء عاشق را در ربود. اری فطره‌ای را با تلاطم امواج دریا, خودیرستی نماند و سایه را 


۲ ۱ 
با وجود اشعه خورشید رخشا. هستی نماند .] 


۳0 
هرجه کردند از بخور و از گلاب نه بجنبید و. له امد در خطاب ۰ (۴۶۱۸) 
خُضار و اطرافیان هرچه موادٌ خوشبو سوزاندند و گلاب به سر و صورت او زدند. نه 


تکانی خورد و نه اصلااً به سخن آمد. 


شاه چون دید آن مْرْعْفر روی او پس فرود آمد ز مر کب. سوی او (۲۶۱۹) 
همینکه شاه چهرءٌ زعفرانی و زرد رنگ وکیل را دید از مرکوبش پایین امد و به‌طرف 
او رفت. 
: ۱ . ۳ 1 ۲ ۰ 
گفت: عاشق دوست می‌جوید به تفت جونکه معشوق امد. ان عاشق برفت (۴۶۳۰) 


صدرجهان گفت: عاشق. معشوق خود را با گرمی و حرارت می‌جوید. اما همینکه 


معشوق را ییدا می‌کند و به وصالش می‌رسد از خود بیخود می‌شود. 


۲ جواهرالاسرار. دفتر سوم. ص ۳:۱۱« 
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۶ شرح جانم دثنوی دعنوی ۳ 


)۴۶۳۱( 


)۴۶۲۲( 


)۴۶۶۲۳( 


عاشق حقی و حق آن است کو چون بياید. نبود از تو تای مو 
ای سالک. تو عاشق حضرت حقی, و حق آن کسی است که هرگاه تجلی کند به اندازة 
تار مویی از هستی موهوم و مجازی تو باقی نماند. [به شرح بیت (۵۷) دفتر اوّل و شرح بیت 
(۴۶۱۱۷) همین دفتر رجوع شود.] 


صد چو توفانی‌ست پیش آن نظر عاشقی بر نفی خود خواجه مگر؟ 
در مقابل آن نگاه صد نفر مانند توء فانی می‌شوند. ای خواجه مگر عاشق فنای خودی؟ 

[لفظ «صد» در اینجا علامت تکثیر است نه عددی معیّن. مولانا در اینجا می‌گوید تا وقتی که 
سالک. هستي مجازی و انانیَتِ خود را بکلی در حضرتِ معشوق, محو و فانی نکرده. شهود 
حق حاصل نمی‌شود. چنانکه خواجه نصیرالدین طوسی از منصور حلاج نقل می‌کند که آن 
عارف شیدا در درگاه الهی اینگونه دعا می‌کرده است: 
«میان من و تو وجود (موهوم) من در کشمکش است؛ پس به حق فضل و احسانت وجود 
(موهوم) مرا از میان بردار.» شبستری نیز گوید: 

تورا تا کوه هستی هست بافی جواپ لفظ آزنی, لَنْ تثرانی است| 


سایه‌یی و. عاشقی بر آفتاب شمس آید. سایه لا گردد شتاب 

تو در مَثّل مانند سایه‌ای هستی که عاشق افتاب شده‌ای. همینکه خورشید طلوع کند. 
سایه با شتاب محو می‌گردد. [ چنانکه در بیت (۱۱۷) و (۱۱۸) دفتر اول بیان کرده است که وجود 
سایه‌وار موجودات با طلوع شمس حقیقت محو می‌شوند. لا در تعاییر صوفیّه اطلاق می‌شود بر 
وجود مجازی که برحسب باطن نیستی و عدم است. نیز اطلاق می‌شود بر نفی ماسوی‌الله و نفی 
غیر و غیریت. مقابل «۷» که اثبات وجود حقیقی می‌کند. حاج ملا هادی سبزواری گوید: «منظور 
سای تعیّن امکانی است که در وجود فانی است. اینست که در کلمه توحید باید تعیّنات بطور نفی به 
نظر اید و حقيقتِ وجود بسیط محیط مبسوط. به نحو تبوت و وجوب و وحدت حَمَه حقیقیّه و نور 


‌ ۳ ۳ ۳ ۳ اي سا و مد ی ۰ ۱ 
حی علم مریدٍ قدیر که انوار قاهرة عقلیّه و مدیرة نفسیّه, ظهور اوست 3 
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داد خواستن پشه از باد به حضرت سلیمان علاللا 


خلاصه داستان 

پشه‌ای از بان و علفزاری برخاست و رهسیار بارگاه عدل سلیمان نبی شد و از دست 
باد شکایت کرد و گفت که باد حتّی لحظه‌ای نمی‌گذارد ما در باغ و بوستان آرام گیریم. آن نبی 
کریم به باد دستور داد که یی ال ۳ به حضور او رسد. همینکه پشه دانست که باد لحظه‌ای 
دیگر به آنجا خواهد رسید. شتابان پا به فرار گذاشت. سلیمان بدو گفت: پس چرا فرار می‌کنی؟ 
پشه جواب داد: اگر باد به اینجا بياید من چگونه می‌توانم سکون و قرار داشته باشم؟ او دمار 
مرا درخواهد اورد. 

این حکایت را شیخ عطار در اسرارنامه آورده است. و عراقی نیز در کتاب لمعات, این 
حکایت را بدینگونه اورده است: پشه پیش سلیمان از باد به فریاد آمد.سلیمان گفت که خصم خود 
را حاضر کن. پشّه گفت: اگر مرا طاقت مقاومت کردن بودی از باد به فریاد نیامدمی ". 

مولانا در این حکایت کوتاه و بس زیبا و لطیف رابطه انسان و خدا را بیان کرده است. 
همینکه انوار الهی بر دل کسی تجلی کند. وجود موهوم و هستی مجازی او را محو می‌کند و او 





۱ ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی. ص ۱۲۶. 
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۸ شرح جامع مثنوی معنوی ۳ 


)۴۶۲ ۴( 


)۴۶۶۲۵( 


)۴۶۲۶ ( 


)۴۶ ۲۷ ( 


)۴۶۲۸( 


)۴۶۳۹( 


هه ها وا و ه هه 


پشه‌اای از میان باغ‌ها و سبزه‌زارها بلند شد و امد به بارگاه حضرت سلیمان نبی و از 


دست باد دادخواهی کرد. 


مه ور ۱ ۱ ِ ۲ 
کای سلیمان. معد لت می‌گستری بر شیاطین. و ادمیزاد و بری 
و چنین گفت: ای سلیمان تو در میان شیاطین و آدمیان و پریان عدالت می‌گستری. 


ه ۶ م2 
مرغ و ماهی در پناه عدل توست کیست آن‌گم گشته کش فضلت نجست؟ 
حتّی مرغ و ماهی در پناه عدالت تو زندگی می‌کنند. آن گمراه کیست که فضل و احسان 


داد ده ما راء که پس زاریم ما براصيب از بط و ۲ ویو سا 
به داد ما برس که واقعاً حالمان وخیم است به طوری که هیچ بهره‌ای از باغ و گلزار 
نصیب ما نمی‌شود. 
مشکلات هر ضعیفی از تو حل ‏ پشه باشد در ضعیفی خود مَتّل 
مشکلاتِ هر موجود ضعیفی پوسیلة تو حل می‌شود. پشه در عجز و ناتوانی. 
ضرب‌المثل است. 


ِ ۰ ۹ ,2 ِ 5 : من نی 
شهره ما در ضعف و. اشکسته پری شهره تودر لطف و. مسکین پروری 


ما پشه‌ها در ضعف و شکسته‌بالی مشهوريم. اما تو ای سلیمان به صفت لطف و 


دستگیری از ناتوانان شهرت یافته‌ای. 





۱. مفدلت: با فتحة دال نیز صحیح است به معنی به عدالت رفتار کردن. 
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داد خواستن پشه از باد به حضرت سلیدان علبه‌السلام ۱۷۹ 


‌- 1 تب ۱ پچ م ف‌ و یی 
ای سلیمان تو همه مراتب قدرت را طی کرده‌ای و ما در منتهای نقصان و سرگشتگی 
به سر می‌بریم. 
داد ده ما راء ازین غم کن جدا دست‌گیر. ای دست تو دست خدا 
به داد ما برس و ما را از اين اندوه بزهان؛ دستِ ما را بگیر, ای کسی که دست تو دست 
عحل سس 
پس سلیمان گفت: ای انصاف‌جو داد وانصاف ازکه می‌خواهی؟ بگو 
سلیمان نبی(ع) به پشه گفت: ای دادخواه بگو ببینم از جه کسی داد می‌خواهی و 
کیت ظالم که از یاد و بُروت" ظلم‌کردهدست وخراشید‌ست رزوت؟ 
کیست آن ستمکاری که به سبب تکبّر و غرور خود به تو ستم کرده است و تو را ازرده 
اشبت ( 
ای عجب در عهد ما ظالم کجاست؟ کو نه اندر حبس و در زنجیر ماست 


2 ۳۳ 
شهفتا در دوران حکومت ماء ستمکر کجا بیدا می‌شود که در زندان و زنجیر اسارت و 


کیفر ما نباشد؟ [یعنی در حکومت عدل سلیمان نبی. هیچ ستمی بر کسی نمی‌رفت و همه 
ستمکاران و ظالمان و متعدیان در ز نجیر عدل او گر فتار امه بو دند. ] 


۲ ۲ ی ا : ۰ .و 
چونکه ما زادیم, ظلم ان روز مُرد پس به عهد ما. که ظطلمی پیش برد؟ 
بت بر ک۱ 


۲ باد و بروت: غرور و تکیر, خودنمابی. 
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۰ شرح جامع دثنوی معنوی /۳ 


)۴۶۳۶( 


)۳۶۳۷( 


)۴۶۳۸( 


خون براهد تون مت تست قد ظلم را ظلمت برد اصل و عضد 
همینکه نور بتابد. تاریکی محو می‌شود, زیرا اصل و یاور ظلم. تاریکی است. [حکمای 
اسلامی خاصه صد رالمتا لهین شیرازی در مبحث توحید و رد عقاید ثنویه و نیز در مبحثٍ 
چگونگی تعلق فضا و مشیّت الهی بر بدی‌ها و حوادثٍ شرامیز, اظهار کرده‌اند که جمیع شرور 
و بدی‌ها از قبیل ظلم و فساد. جنبة عدمی دارد. یعنی ماهیت بدی‌ها از نوع وجودی نیست 
بلکه از نوع عدمی است. مثلا نور. وجود حقیقی دارد. زیرا تا وقتی که هست. تاریکی در کار 
نیست., امّا همینکه نور می‌رود. تاریکی پدید می‌اید. به عبارتی دیگر. تاریکی, وجود بالاستقلال 
ندارد, بلکه دارای و حود اضافی و تَبعی است. همینطور قل: و حجود حقیقی‌دارد و طلم. جنبهة 
عدمی. یعنی اصالت با عدالت است و ظلم. وجود اضافی و نسبی‌دارد و قس علیهذا. یس وجود 

همه بدی‌ها نسبی است و نه مطلق, چنانکه مولانا در بیت (۶۵) و (۶۸) دفتر چهارم می‌گوید: 


رهر مار ا مار ر باشد حیات نسبتش باادمی باشد متهایت 


می‌گوید همانطور که نور, و جود حقیقی دارد و با تابیدنش, تاریکی محو می‌شود. ظلم نیز مانند 
تاریکی, ماهیّتی عدمی و نسبی دارد و نه وجود حقیقی و استقلالی.| 


نک. شیاطین‌کسب و خدمت‌می‌کنند دیگران بسته به اصفادند" و بند 
اکنون شیاطین به کار و خدمت مشغول‌اند. اما دیگران به ژنجیر و غل و بند بسته 
شده‌اند. [اشاره به ای ۳۷ و ۳۸ سور؛ ص: واسَیاطین کل بناء و غرّاص و اخرین مَقرّنین 
فی‌الاصفاد. «و دیوان را به تسخیر او دراوردیم. هر دیوی که سازنده پنایی بود و فرو رونده در 
اب. و دیگر دیوان را در غل و زنجیر بنهادیم.»] 


اصل طلم ظالمان از دیو بود دیو در بندست. أستم چون نمود؟ 


۱. اضفاد: جمع صَعّد به معنی قید و بندی که مانند دستبند و پابند زندانیان باشد. 
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داد خواستن پشه از باد به حضرت سلیعان علیه‌الشلام 


می‌توآند ۳ را به بدی و سم وادارد؟ [اشاره به این مطلب است که در ایین حنیف توحید. 
معبود و مبداء حضرت واحد احد است و هیچ معبود و مبداً دیگری در کار نیست. اما ثنویه به 
دو مبدأ قائل‌اند. خیرات را به خدا و شرور را به اهریمن نسبت دهند. در فران کریم, ابلیس به 
عنوان مبداً مطرح نشده, بلکه او نیز مخلوقی از مخلوقات حضرت حق است, منتهی او مبدا 
شرور اخلاقی است و نه تکوینی. در بیت فوق نیز. شیطان را به عنوان مبدأ شرور اخلاقی 
معرفی کرده و نه مبدأً خلق.| 


مُلک. زآن داده‌ست ما را کن قکان تاننالد خاق, سوي آسمان 
مشیّتِ تکوینی حضرت حقّ از آنرو حکومت و سلطنت را به ما حاکمان عادل داده 
است که نالهُ مردم از ستم ستمکاران به سوی آسمان بلند نشود. [«مُلک» در بیت فوق, مفعول 
مقدّم. و «کن فکان» فاعل موخر است. منظور بیت: حق‌تعالی به برخی از انبیای عظام نظیر 
حقرت مجیدن: غیداللد: و حضرت داود(ع) و سلیمان نبی. حکومت بخشید تا بر اثر عدالتِ 


آنان, هیچکس مورد ستم قرار نگیرد و به بارگاه الهی, تظلم نبرد.] 


تابه بللا بر‌نیاید دودها تا نگردد مضطرب چرخ و شها 
تا دود اه و ناه مردم به اسمان‌ها رسد و اسمان و ستارء سهی پریشان نشوند. [«سهی» 
در اینجا به معنی دورترین نقطه قلی است. توضیح «شهی » در شرح بیت (۱۶۲۳) دفتر دوم 


اه ۳ 


تانلرزد عرش از ناله یتیم تانگردد از ستم جانی سقیم 
تا عرش خدا از نالة يتیم به لرزه نياید. و تا اينکه بر اثر ستم. هیچ روحی بیمار و 


مضطرب نشود. 


ز آن نهادیم از ممالک مذهبی تانیاید بر فلک‌ها یاربی 
ما انبیای عظام بدان سپب در تمام بلاد. سنت و مذهب الهی را وصع و نرویج کرده‌ايم 





۱. کنْ فکان: « کن» اشاره به مشیّةالله است. رجوع شود به شرح بیت (۱۷۸۹) و (۲۴۴۰) و (۲۴۶۶) دفتر 
اول. 
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شرح جامع دئئوی معنوی ۲ 


که نالةٌ خدایا. خدایای ستمدیدگان به اسمان‌ها 


منگر ای مظلوم. سوی اهاز کاسمانی شاه داری در زمان 
ای ستمدیده برای تظلم بردن به بارگاه الهی سر به سوی آسمان بلند مکن زیرا در عهد 
تو (ای بشّه) بادشاهی الپی و آسمانی حکومت می‌کند. 


گفت یشه: داد من از دست باد کو دو دست ظلم . بر ما برگشاد 


ما ز طلم او به تنکی اندریم با لب بسته آزو. خون می‌خوریم 
ما پشه‌ها از ستم باد بیتاب شده‌ايم و با لب فروبسته خود از دست باد خون می‌خوریم. 


امر کردن سلیمان علیه‌السلام پشه متظلم راء به احضار خصم به دیوان حکم 
پس سلیمان گفت: ای زیبا دوی" امر حق یاید که از جان بشنوی 
پس حضرت سلیمان(ع) به آن پشّه گفت: ای خوش‌نواء باید فرمان حضرت حق را از 


جان و دلت بشنوی و پپدیری. 


۰ هب تس ۰ له ۰ ب. تب ۰ ح 


تا نیاید هر دو خصم اندر حضور حق نیاید پیش حاکم در ظهور 
تا وقتی که دو طرف دعوی در نزد قاضی حاضر نشوند. قمة حقیقت بر قاضی اشکار نمی‌شود. 


۱. دو دستِ ظلم بر ما گشاد: کنایه از اینست که بیش از حد نسبت به ما ظلم کرده است. 
آ, دوی: صدا, بانگ. 
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داد خواستن پشه از باد به حضرت سلیمان علبه‌الشلام ‏ ۱۱۸۳ 


خصم, تنها گر برارزد صد نفیر هان و هان بی‌خصم. قول او مگیر ۰ (۴۶۲۹) 

اگر مثلاً مّعی تنها به قاضی رود و صدنوع ناله و فغان براورد, بدان و اگاه باش که ای 
قاضی, نباید ادعای او را قبول کنی. [قاضی مکلف است که حرف طرفین دعوی را خوب 
گوش کند و در اکرام و توجّه به آنان و حتّی نگاه کردن به طرفین به تساوی رفتار کند و یکی 
را پر ِِ رجحان ندهد . در این چند بیت یکی از مسائل فقهی باب قضاء مسطرح ات 
او این مساله است: ایا حصور طرفین دعوی در نزد قاضی ضرورت دارد یا خیر؟ 
فی‌الجمله در مذهب امامیّه, حکم بر غایب جایز است و در مذهب عامه نیز غالبا حکم 3 
غایب را جایز دانسته‌اند مگر قلیلی. و دلیل بر این موضوع. اخبار [مستفیضه ای است که از 
طرق عامّه و خاصّه رسیده است. از آن جمله خبری است که از حضرت امام باقر(ع) و امام 
صادق(ع) روایت شده که: لغب یفقضی عَلیْه (ذا قامث عَلیه اه رباع ماه و یقضی عَلیْه 
و یه «بر غایب. حکم شود و هرگاه بر او بیّنه اقامه گردد. و اموالش فروخته شود و قرضش 
داده شود...» ابیات اخیر ناظر به قولی است که قضاوت در مورد شخص غایب را جایز ندانسته 


است چنانکه در بیت بعدی بدان تریح می‌کند. ] 


من نیارم رو ز فرمان تافتن خصم خرد را رو بیاور سوی من ۰ (۴۶۵۰) 


خود را به حضور من بیاور. 


گفت: قول توست برهان و درست حصم من‌بادست واو درحکم توست ( ۴۶۵۱) 
نقه کفتت: با خفترت,سلیهان تبی؛ سح تو حجت و صحیح است. امّا طرف دعوای 





۱. در کتاب وسائل الشيعة روایاتی است که نشان می‌دهد که قاضی باید در انواع اکرام‌ها میان دو خصم, 
مساوی عمل کند. هرجند که اين روایات. مُستفیض است و نه مُتواتر. 

۲. مُسْتَفیض: خبر واحدی است که راویانش در هر طبقه. بیش از سه نفر باشند. و بعضی نیز زیاده از دو نفر 
را نوشته‌اند. اما خبر متواتر. خبری است که راو یانش در هر طبقه از اول و وسط و اخر و در سایر مراتب 
به حدی از کثرت برسد که وفاق ایشان بر کذب محال باشد. 


۲ ر.ک. تر جمه شرایع الاسلام. ح ۴ ص ۱۴۳۹۳. 
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بانگ زد آن شه که: ای باد صبا پشه افغان کرد از طلمت با 
آن شاه معنوی فریاد زد: اهای باد صباء. پشه از ستم تو ناله کرده است. بیا بیش من. 
هین مقابل شو تو و خصم و. بکرو پاسخ خضصم : و یکن دفع عدو 
بهه ب عیاش وق ما خهی‌رتوه جاشر شو و حواب وراه فیدر ام عنعی از 

خود دفاع کن. 
باد چون بشنید. آمد تیز تیز پشه بگرفت ان زمان. راه گریز 


فحتت که باد دای مها را فد زا اب مار به حور ار امد هدر همان 
لحظه با به فرار گذاشت 


پس سلیمان گفت: ای يشه کجا؟ باش تا بر هر دو رانم من قضا 
سلیمان(ع) گفت: ای پشه داری کجا فرار می‌کنی؟ سر جایت بایست تامیان شما 


گفت: ای شه مرگ من از بود اوست خود سیاه این روز من از دود اوست 
بشه به حضرت سلیمان(ع) جواب داد: : شاها, مرگ و هلاکت من از وجود باد است و 
روزگار ۷ از دود قهر و غلبه او ناه شل ۵ ۲ 


او چو امد. من کجا يايم قرار؟ کو برارد از نهاد من دمار 
وقتی که او بیاید من کجا می‌توانم قرار بگیرم؟ زیرا آن باد دمار از روزگار و هستی من 
درمی آورد. 


درگاه‌الهی است همین حال را دارد. همینکه حضرت حق تجلی می‌فرماید وجود سالک طالب 
محو و فانی می‌شود. [خوارزمی گوید: «اگرچه وصول به حضرتِ خداوندی, بی‌انصال و 
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داد خواستن پشه از باد به حضرت سلیدان علبه‌الشلام ‏ ۱۱۸۵ 


انفصال و اسطه, بقا در بقاست. اما در سطوت اول. سالی ر مورت فا ی : زیرا که ۳ ظلمت 


۱ ۳ ۱ 2 ۱ 
وجود سایه از میان برنخیزد. هستی او با نور هستی افتاب نيامیزد .»] 


كِ تب 
‌ سس 


گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست لت ال ان سا اند قاس 
اگرچه ان وصال الهی, موجب بقای حقیقی است. اما آن بقاء در آغاز به فنای وجود 
مو هو م سالک ۳ دار د. 
۶ رم ‌ ۳ 8 ۰ ۰ ۳ ۱ 
سایه‌هایی که بود جویای سور نیست گردد چون کند نورش ظهور 


ان سایه‌هایی که جویای نور و روشنی باشند. همینکه نور بتابد محو می‌شوند. [وجود 
مجازی با ظهور وجود حقیقی محو می‌گردد.] 


م‌ ۳ ر ی ۱ ۳ 
عقل کی ماند چو باشد سر ده او؟ کل شیء هالک لا رَجهه 
وقتی که عاشق» سر می‌دهد. یعنی هستی خود را قربانی می‌کند. عقل کی می‌تواند 
بایدار باشد؟ همه اشیاء هلای می‌شوند مگر وجه‌الله. [مصراع دوم اشاره است به ای ۸ سورد 


قصص. معی واه در سر ح بت (۱۳۹۱۷) دفتر اول امه اب ۱ 


هالک‌آید پیش و جهش‌هست و نیست هستی اندرنیستی.خود طرفه‌یی است 
در برابر ذات الهی, هست و نیست فانی می‌شود؛ هستی در نیستی واقعاً امر عجیبی 
است. [شاید «هست و نیست» کنایه باشد از جمیم موجوداتِ جهان . و احتمال دارد که 
«هست» کنایه از کسانی باشد که در هستی مجازی و موهوم خود گرفتار شده‌اند و خود 
را موجود حقیقی بنداشته‌اند. و «نیست» کنایه باشد از کسانی که به وجود حق واقف شده 
و خود را نیست حقیقی بنداشته‌اند. پس این دو طایفه برحسب واقع هردو در برابر ذات الهی. 
معدوم صرف‌اند . منظور از مصراع دوم نیز بر دو وجه قابل اعتبار است: وجه اول: بقای 


بعد از فنای سالکان عارف. امری عجیب است. وجه دوم: ظهور هستی حق در مرا موحودات 


۱ جواهرالاسرار. دفتر سوم. ص ۲« 
۳:۹ لعتنامه دهخدا, ج ۳۹.ص "۱۳ 
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اندرین مخضر خرّدها شد ز دست چون قلم اینجا رسیده شد. شکست 
در پیشگاه حضرت حق, جمیع عقول مات و متحیّر می‌شوند. زیرا محال است که عقول 
جزئی بدین مرتبه برسند. همینکه قلم به این مرتبه رسید. شکسته شد. |اسرار مرانب و حقایق 
لهی را نمی‌توان به بیان دراورد. زیرا هرچه در لفظ اید. سایه‌ای از حقیقت است و نه خود آن. 


ای تا گوهر حقیقت در حجاب کلمات مستور بماند. نظیر این تعبیر در بیت (۱۱۴) دفتر 


واختن معشوق, عاشق بیهوش راء تا به هوش باز ید 


می‌کُشید از بیهشی‌اش در بیان اندک اندک از کرم. صدر جهان 


وقتی که صدر جهان. عاشتي خود رابیهوش دید. کوشید که او راتدریجا به حرف دراورد. 


بانگ زد درگوش او شّه. کای گدا زر نثار اوردمت. دامن گشا 
شاه در گوش آن عاشق فریاد زد: ای فقیر. دامنت را باز کن تا طلا نثارت کنم. 
(خوارزمی گوید: «القصّه صدرجهان, دست آن عاشتی رفته از دست. بگرفت و از سر مرحمت. 
9 رند لاابالی مست بگرفت و گفت: چون این بیچاره فطر؛ٌ هستی خویش در بحر نیستی 
انداخته و نقد دل و جان به یک ضربه در قمارخانة عشق ما باخته. قطر؛ او را گوهر دریای 


5 ه نع 0 ۳1 ۱ 
و حد بت سازیم و از نقد مقانه او زیور گنج هو یت پرداز یم ۰ 


جان توکاندر فراقم می‌طیید چونکهز نهارش رسیدم.جون رمید؟ 
جان تو قبلاً در فراق من می‌تبید و بریشان می‌شد. حالا که به آن امان داده‌ام. چرا از 


من می‌رمد؟ |وقتی سالک از فراق به وصال رسد همه رسوم و آثارش در وجود حضرت 


معشوق محو و فانی کردد.| 


سس و مس رس 


۱ جواهرالاسرار. دفتر سوم ص ۴۳۹۳. 
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ای بدیده در فراقم گرم و سرد با خود | از بی‌خودی و. باز گرد (۴۶۶۷) 
ای عاشقی که در فراق و هجرانم, سرد و گرم روزگار را چشیده‌ای, اینک از محو و 
وتان و سین مب بازگزی 
و 


برای مثال. مرغی خانگی از روی نادانی. شتری را به رسم مهمانی به خانه‌اش می‌برد. 


۳ 
چون به خانة مرش اشتر پانهاد خانه ویران کشت و. سقف اندر فتاد (۴۶۶۹) 


همینکه شتر. به خانة مرغ, قدم می‌نهد. خانه ویران می‌شود و سقف خانه فرومی‌ریزد. 


عقل و هوش ما مانند خانه مرغ است؛ امّا عقل و هوش انسان‌هاي نیکوسرشت. 
خواهان ناقه عشق الهی است. |هرجند «صالح» در اینجا وصف است و نه علی اما تلمیحی 
است به حضرت صالح نبی(ع) و ماجرای ناقه او.| 


ناقه جون سر کرد در آب و گلش نه گل انجا ماند. نه جان و دلش ۰ (۴۶۷۱) 
همینکه ناقة عشق الهی. سر در آب و گل انسان سالک نیک‌سرشت کند. یعنی به 
محض انکه حضرت حق بر سالک تجلی کند نه گل او برجای می‌ماند و نه جان و قلب او. 
[یعنی درواقم وقتی حضرت حق بر سالک طالب متجلی می‌شود. همه رسوم و آثار او در 
مشهود حقیقی خود. محو و مستهلک می‌گکردد. چنانکه در بیت (۱۳۹) دفتر اوّل فرمود: 
گفتم ار عریان شود او در عیان نی تو مانی. نی کنارت. نی میان ] 


. ۲ ۳4 ۱ ۱ هِ- - ۰ 8 ۲ يپ م ۳ 
کرد فضل عشق. انسان را فضول زین فزون‌جویی ظلوم است و جهول ( ۳۶۳۶۱۷۳۲) 
هر حند اسان ظاهرا موجودی تاتوان ات اما فضیلت عشق او را دلیر و افزون طلب 





۱ فضول: زیاده قو. کسی که به افعال غیر ضروری بردازد. (ر.ک. مراة المثنوی. ص ۱۰۶۲) در آینجا منظور کستاخ 
۹4 ظلو م: نار تاو 
۳ جهول: بسیار نادان. 
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کرده است و به سبب همین فزون‌طلبی: بسیار ستمکار و بسیار نادان است. |در مصراع دوم 
اشارتی است به یه ۷۲ سور احزاب که توضیح آن در شرح بیت(۱۰۱۷) دفتر اوّل امده است. 
دز ا یه مورد آشازه.می کید انسان امانتی زا بر دوش کفید که ی اما نها : و 
از برداشتن آن تن زدند. مولانا می‌گوید منظور از اين «امانت» همانا عشق الهی است. امّا در 
اینکه چرا انسان به سبب حمل این امانت الهی, ظلوم و جهول نامیده شده, اقوال مختلفی از 
مفتران قران کریم نقل شده است که ملخّص آن بدین قرار است ت: این عباس مفسّر معروف 
می‌گوید: ظلوما لفسه و جهولا بافراللّه و ما ختعل مَّالامانة . «انسان نسبت به خود 
ستمکار است و نسبت یه امر هی و با اماقی که بر دوش کشیده نادان.» مقاتل یکی از 
مشاهیر مفتران نیز می‌گوید: ظلوما لفسه و جهولاً بعأقبة مأحَمَل . «انسان نسبت به خود 
ستمکار ست و نسبتبهفرجام امای که بر دوش گرفه ادن »ی یز ول یر دو 
سکس ورد رها لنفسه ه بازتکاب المَعاصی جهو لا بمَزضع ال مان فی‌استتحقاق 
العتاب علی الْخیانّه فیها . «انسان بوسیلة | کاب که تسه خوداسی که رس 6 
مقام امانتی که بر دوش کشیده نادان است و نمی‌داند که اگر در اين امانت خیانت کند مستوجب 
کیفر می‌شود.» و و زمخشری در تفسیر این قسمت از ایه می‌گوید: قران کریم بر اسلوب لسا 
عرب سخن می‌گوید و در اینجا تصویر دقیقی از عظمت و دشواری این ات 
و ظلوم و جهول بودن آدمی در اینجا بدین مناسبت است که بار امانت را بر دوش می‌کشد امّا 
رعایت امانت نمی‌کند . تنها قلیلی از مفتران نظیر امام فخررازی. اطلاق ظلوم و جهول را از 
قول فرشتگان می‌دانند نه از حضرت حق‌تعالی * 

هرچند قول مولانا در تفسیر ظلوم و جهول با قول عموم مفسران,سازواری دارد. امّا 
استنتاج نهایی او از این موضوع. منحصر به مکتب فکری و مشرب ذوقی خود اوست که محور آن 
عشق به خداو فناء فی‌الله است. برداشت مولانا از طلوم و جهول بودن انسان باختصار بدین قرار 
است: هرچند ادمی نسبت به عظمت و صعوبت امانت الهی نادان بود و بواسطة این نادانی بر خود 





۱ و 1 ر.اک. کشف‌الاسرار» ح ۰۸ ص ۹۵. 


۲ 4 مجمع‌البیان. #۸ ص‌ و5 
۴ ر.ک. کشاف. ح ۳. ص ۵۶۵. 


ما ر.ک. التفسیرالکبیر. ج ۰۲۵ ص‌ م۳ 
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شق و عاری از ذوق, ادمی را راکد و ساکن و خودیین می کند. اما این نادانی عاشقانه سیب 
دسر ادمی در حمل بار امانت شد. درنتیجه امانتی را حمل کرد که هیچکس برای حمل ان 
قدم پیش ننهاد. امّا انسان برای حمل چنین امانت سترگی تاچار شد که از کار و بار و وجود 
موهوم و انانیّت حود درگذرد و همچون پروانه بی‌پروا خود را به اتش عشق الهی بزند و 
موجودیت جزئی و مجازی خود را محو و مستهلک کند؛ و از اینروست که بدو خطاب ظلوم 
شده است, یعنی نسبت به هستی موهوم و جزئی خود ستم کرده, أمّا در حقیقت چون با این 


جاهل‌ست و اندرین مشکل شکار می‌کشد خرگوش, شیری در کنار 
التبا و نادان بحصو ص در این شکار مشکل و دشوار. گویی که مىلا خرگوشی 


ناتوان می‌خواهد شیر کی بیر و مند را در اغوش کشد. 


کی کنار اندر کشیدی شیر را؟ گر بدانستی و. دیدی شیر را 
اگر خرگوش از عظمت و خطیر بودن موجودیت شیر اگاه بود. کی حاضر می‌شد که او 
را در اغوش کشد؟ | همینطور اگر اتسان او عطمت و ضمویت امانت: له ۲ کاه مشد: جگونه 
ممکن بود که برای حمل آن قدم پیش نهد؟| 


انسان با حمل این بار. بر خود و جان خود ظلم می‌کند. زیرا عشق الهی, اقتضاء می‌کند 


که انسان به ریاضت روی اورد و از هواهای نفسانی و شهوات حیوانی و خودبینی صرف‌نظر 


عدالت نیز برتر و جلوتر است. 


جهل او مر عل‌ها را اوستاد ظلم او مرعدل‌ها را شد شاد" 
نادانی انسان بر جمیع علوم برتری یافت و ستم او نیز راهبر همه عدالت‌ها شد. [رجوع 


شود به شرح بیت (۴۶۷۲) همین دفتر.| 


۱ زشاد: هدایت شدن. 
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)۴۶۸۱ ( 


مولانا پس از ایراد نکته‌های عرفانی و لطایف ذوقی می‌کوشد که مجدداً به نقل حکایت 


بازگردد امّا سیلاب جذبه‌های روحی دوباره او را با خود می‌برد و ادامة نقل حکایت متوقف 


۳ ین" 


ت‌ 5 ۰ ۰۰ ۰ ج ‏ مه ‌ اس ۳ ۰ ۰ .۰ نس ۰ ۰ 
می‌ماند: صد رز جهان. دسب عاشق ر مه نفستتسن یمد اد بو د به دسبت تفت و دض ِِ 


یازرفتة او زمانی به او بازمی‌گردد که من به او نفسی ببخشم. 


چون به من زنده شود این مرده‌تن جان من باشد که رو اد به من 
هر گاه این جسیم مُرده بوسیله من زنده شود. این جان من است که به سوی حودم روی 
می‌اورد. | «مُرده‌تن» اشاره به سالکی است که هو و هوس حیوانی و آتش منی را در خود 
خرو 9 است. به عبارتی دیگر به مقام مرگ اختیاری رسیده است. در این باره رجوج شود به 
شرح بیت(۳۸۳۲) همین دفتر. مصراع دوم بیان‌کنندء مسأل غامض اتحاد ظاهر و مظهر است 
که از حسَاس‌ترین موضوعات مکتب مولوی است. در اين باب رجوع شود به شرح بیت 
(۱۷۳۷) دفتر دوم.] 
من کنم او را ازین جان محتشم جان که من بخشم. ببیند بخششم 
من این عاشق را بوسیله روح الهی, شکوهمند و باعظمت می‌کنم. آن روحی که من به 
او عطا می‌کنم. عطای مرا مشاهده می‌کند. [تنها کسانی عطایای ربّانی و مواهب رحمانی را 


درمی یابند که از مرتبه دودح حیوانی گذر کر ده و به مقام دودح الهی رسیده باشند.] 


روحی که نسبت به حضرت معشوق ‏ نامحرم و بیگانه انیف 0 نمی‌تو اند حمال اسراز و 
حقایق او ۴ 1 روحی که خاستگاه و متشا ان, بارگاه والای الهی اش 


[ با پراین ارواحی که بدان عالم ای ار نمی توانند به لقاال واصل شو ند. | 


در دمّم. قصَاب‌وار این دوست را تا هلد آن مغر نغزش. پوست را 
من مانند قصابان بر این دوست می‌دمم. یعنی اذواق روحی و مواجید شهودی را در 


وجودش می‌نهم تا مغز تر و تازه‌اش. آن پوست و قشر را رها کند. یعنی خلاصه روح لطیفش. 
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جسمانیّت و نفسانیّت را ترک کند. 


گفت: ای جان رمیده از بلا وصل ما را در گشادیم. الصّلا" 
از اینجا به بعد هرجند ظاه آ صدر جهان رو نی ون اما در وأقم مولانا ار زبان 
حضرت حق سخنانی را در خطاب په بنده می آورد و بدین ترتیب در بخش یایانی این حکایت 
بوصوح روشن می‌شود که منظور ! ز صدر جهان. حضرت حق و مراد از وکیل. پندگان ل حضرت 
حق‌اند؛ و اين ابیات. ارتباط انسان و خدا را در ر مکتب مولوی بیا ن می‌کند: صدر جپان به 
عاشق خود 9 3 رمیده از دام بلا, یعنی آی ز وحی که از اپتلای طریق وصال حق 
گریخته‌ای, اینک ما در وصالمان را به روی تو گشوده‌ايم, بیا. 


اي خرد ما بیخردی و. مستی‌ات ای ز هست ما هماره هستیات 
اه دس * که حالتِ محو و مدهوشی تو أز وجود ما ناشی می‌شود؛ یعنی هرگاه که بر تو 
تجلی می‌کنيم. وجود مجازی و موهوم خود را از دست می‌دهی. ای عاشقی که هستی تو وابسته به 
هستی ماست. یعنی وجود تو, وجود حقیقی نیست بلکه به اصطلاح و جود ظلی‌و یی داری. 


با تو بی‌لب این زمان من نو به نو رازه‌اي کهنه گویم. می‌شنو 
اینک گوش فرا ده که من بدون لب و دهان اسرار ازلی را دم به دم به تو می‌گویم. بعی 
بدون واسطه علل و اسباب ظاهری, تو را به عين حقیقت واصل می‌کنم. 
ز انکه آن لب‌ها ازین دم می‌رمد بر لب جوی نهان بر می‌دمد 
زیرا لب‌های ظاهری از اسرار غیبی می‌گریزد. یعنی اسیران عالم محسوسات یارای 
درک و بیان حقایق الهی را ندارند. اشجار این اسرار فقط در کناره جویبار عالم غیب می‌روید. 


۲ ۱ ۳ ال س ۱ ۱ 
حالا که گوش ظاهری نمی‌تواند اسرار الهی را بشنود. پس گوش باطنی خود را باز کن 


۱. العّلا. ر.اک. شرح بیت (۲۲۷۸) دفتر اوّل. 
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۳ راز از «فعال ما 0 [ مصراع دوم مفتیس 1 ۳۷ سور ۵ : ابراهیم 


وس و ی ۱۳ 


ون میدن رت اندک اندک مرده جنبیدن گرفت 
اه شق مدهوس ن؛ ندای وصال حضرت حق راشتید, اهسته اهسته آن مُرد؛ 


ی 


نه کم از خاک است کز عشوه صبا 


عاشق حق که کمتر از خاک نیست. زیرا خاک بر اثر وزیدن باد مطبوع صبا از نیستی و 


پزمردگی بیرون می‌اید /۴ دوباره سبرز می‌شو د. [ در جایی که خاک بر اثر مصاحصت و مساعدت 
نسیم صبا می‌روید. چگونه ممکن است که بندة عاشق با نفخة ربّانی و تجلی سبحانی حیاتِ 
معنوی به دست نیاورد؟ چنانکه در بیت (۳۳) دفتر دوم می‌گوید: 


کم ز خاکی؟ جون که خاکی یار یافت از بهاری, صد هزار آنوار یافت] 
کم ز آب نطفه تبوّد کز خطاب پوسفان زایند رخ جون آفتاب 


و نیز عاشق حق, کمتر از آب متعفن منی نیست که بر اتر خطاب تکوینی حضرت حق, 
زیبارویانی همجون حضرت یوسف(ع) | ۲ 1 آب پی‌مقدار زاده می شو ند. [«خطاب» در اینجا 
اعاوه است نه کلمه زک 4 که متطور از ان اراده تکوتشی حفرت وهاب است.و به تصریح یه 
ور ره ات اراد سوه عیه تحفی موی آشت و تحت بردار اس یعنی از طفهة 


آدمی. طبق اراد تکوینی حضرت حق انسان‌هایی پدید می‌آیند که بسیاری از آنان با کمال و 


جمال‌اند در حالی که نطفه ظاهراً آبی است حقیر و بی‌مقدار.] 


۰ ۰ ۳ 4 ۰ ۰1 س ک ۳ 
واه یی 9 
وی سوت شش ۳9 برندگان 


با دمیدن نفس پرنده نر بر ماده صورت می‌گیرد. ر.ک. شرح بیت (۳۴۵۹) همین دفتر.] 
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داد خواستن پشه از باد به حضرت سلیدان علیه‌الشلام ‏ ۱۱۹۳ 


کم ز کوه سنگ نود کز ولاد" ناقه‌یی. کان ناقه ناقه زاد. زاد 

همچنین عاشق حق از کوه سنگی کمتر نیست که ناقه‌ای زایید و آن ناقه. ناقة دیگری 
زایید. (عیّاشی در تفسیر خود. روایتی مفصّل از حضرت امام باقر(ع) نقل کرده که من ۱ 
آمده است: قوم صالح بدو گفتند ما را به کنا: ۱ 
گفتند؛ ای صالح , از پروردگار خود پخواه تا هم ا؟ سون از دل این کود» ماده شتری سرح‌موی و 
برکرک که از عمر او ده ماه گذشته پاشد پیرون آ ارد. صالح گفت: کاری دشوار از من خواستید 
که انجام آن پرای بروردگارم اسان است. و در همان حال از خدا خواست که چنین کار بزرگی 
انجام دهد. ناگاه صدای هولناکی از کوه برآمد و جنبشی در آن بدیدار شد و ماده شتری با 
همان اوصاف که می‌خواستند از کوه بیرون آمد. قوم گفتند اینک که خداوند درخواست تو را 
بذیرفته, از خدا بخواه که بِجّه این شتر را نیز بیرون آورد. صالح رو به در ه الهی کرد و استدعا 
نمود که چنین کاری نیز انجام شود. در همین لحظه بجّه شتر از کوه بیرون آمد و اطراف آن شتر 
چرحید متا آشاره جهن ماجرا می‌گوید: در جایی که یک کوه جامد اینقدر قابلیّت دارد 
که خطاب حق را بشنود. پس چگونه ممکن است که عاشق حی. اهلیّت فبول تجلی و خطاب 


حق را نداشته باشد؟ ] 


زین همه بگذر. نه آن مایة عدم عالمم زاد و بزاید دم به دم؟ 
از ذکر این مسائل و آمتال صرف نظر کن و تنها به این نکته دقت کن: مگر نه اینست که هر 
لحظه از کتم عدم. جهانی زاده شد و دم به دم جهان‌های دیگری نو به نو پدیدار می‌شود؟ [اين 
بیت به موضوع خلق جدید " و تجدد آمتال " تصریح دارد که مورد اعتقاد عرفا و صوفیه است و 
برخی نیز بدان نام خلق مدام داده‌اند. در پیت فوق شاید منظور از مایهٌ عدم همان کم عدم 
است. زیرا در لسان فلاسفه و حعما. عدم مطلق, . ممتنع است. پلکه منظور از آن عدم اضافی 
است. برخی از شارحان, مايةٌ عدم را بر اعیان ثابته تطبیق کرده‌اند " حاج ملاهادی سبزواری 


۱ ولاد: مصدر ثلائی مجرّد به معنی زاییدن. 

۲. راک. تفسیر عیّاشی.ج ۲ ص ۲۰-۲۲ 

۴ ر.اک. شرح بیت (۲۰۳۶) دفتر اوّل. 

۴ ر.اک. شرح بیت ۱۱۴۲۱ دفتر اول. 

۵ ر.ک. شرح کبیر انفروی, دفتر سوم جزو سوم ص ۰۱۷۵۴ 
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۲۴ شرح جامع مثنوی دعنوی ۳۱ 


در شرح مایه عدم می‌گوید: «یعنی ماد کل که ماةالمواد نی اند .»| 


(۴۶۹۳) بر جهید و بر طیید و شاد شاد یک دوچرخی زد. سجرد اندر فتاد 
آن بان ناگهان از جایش برجست و شادمان به حرکت در امد و از شدت وجد و 


شادمانی در حضور ان شاه حقیقت. جرخی زد و به سجده درامد. 


با خویش آمدن عاشق بیهوش و روی آوردن به ثناو شکر معشوق 

(۷. . گفت:ای عنقاي حق.جان‌رامطاف" شکر. که باز آمدی ز آن کوه قاف 
آن عاشق ق به حضرت معشوق گفت: ای عنقای الهی که همه جان‌ها بر گرد تو طواف 
می‌کنند. یعنی تویی مدار همه ارواح. شکر خدا را که از آن کوه قاف بازامدی. [اگر مخاطب را 
حضرت حق بدانیم منظور از عنقاء همانا ذات الهی است. چه در متون صوفیّه عنقاء(< سیمرغ) 
را کنایه از ذات الپی و قاف را کنایه از حقیقیت انسان کامل دانسته‌اند. هرچند در اینجا 
هم توان ختفاه را کتانه از دانت یی دافست: ها کوه قاف زا در این ست من وان بر اسان کاما 
اقطیای داد از ایتره خی از شارسان در آشها کوه قاف.را کنایه از غربه استفا و کریانی 
حضرت حق دانسته‌اند . منظور بیت: ای حضرت معشوق سپاس که از مرتبة کبریایی و تجلی 
جلالی بیرون آمدی و به مرتبٌ لطف و بنده‌نوازی و تجلی جمالی بازآمدی. برخی از شارحان. 
مخاطب را پیر و ۳ این فصل را کل عرض عاجزانه مرید به مراد 


(۴۶۹۵) ای سرافیل قیامتگاه عسق ای توعشق عشق "و.‌ای‌دلخواه عشق 
ای مرا رستاخیز عشق, ای حقیقت عشق. و ای معشوقی که عشق جویای توست. 


۱. شرح اسرار. ص ۲۵۶. 

۲. مَطاف: جای طواف و گردش. 

۳ ر.ی. شرح گلشن راز ص ۱۳۰ در برخی از متون صوفیه. عنقا را کنایه از هیولای اولیه می‌دانند که 
مور اعاه حکاست رانا در آنها اس متا تور 

براک. شرح‌مثنوی ولی‌محمّدا کبرآبادی. دفتر سوّم. ص ۳۰۱. شر ح کبیرآنقروی. جزوسوم.دفترسوّم. ص ۱۷۵۵. 

۵ عشتی عشق: یعنی دات و حقیقت عشق. (ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محتد اکیر آبادی. دفتر سوّه. ص ۱۳۰۱ 
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داد خواستن پشه از باد به حضرت سلیدان علبه‌الشلام ۰ ۱۱۹۵ 


[اسرافیل از آنرو که مفیض صَوّر حیات در موجودات است یکی از چهار فرشته مقرّب الهی 
است. اما در اینجا فقط از باب تشبیه یاد شده و هیچ منظور خاصّی از آن فرشته در اين بیت 
اراده نشده. یعنی مولانا از زبان عاشق حق, حضرت معشوق را با وصف «احیاء» توصیف کر ده 
ات حه تجلی حق با اسم (محبی») ‌ِ ((حی ») مو حب افاضه حیات عام در مو جودات و حیات 
خاص در عاشقان بالله می‌شود.] 


اولین خلعت که خواهی دادنم گوش خواهم که نهی بر رورم 
نخستین خلعتی که می‌خواهی به من عطا کنی این باشد که گوش خود را بر دهانم 
بگذاری و سخنانم را بشنوی. 


گرچه می‌دانی به صَفوّت حال من بنده پرور. گوش کن اقوال من 
هر خند.با باکی و لطافت شود از اخوال درزتی من اگاهی: آا ی کنسی که بندگانت:را 
با الطافت می‌پروری به سخنانم گوش فرا ده. 


صد هزاران بار ای صدر فرید ر آرزوی گوش تو هوشم پرید 
ای صدر یگانه, صدها هزار بار در ارزوی این بودم که سخنانم را استماع کنی و در این 
ارزو. هوش از سرم پریده است. [هميشه می‌خواستم احوالم را برایت شرح دهم و از شوق این 
کار. بارها مدهوش شده‌ام. در اینجا «صدر» آن پادشاه را که به نام صدر جهان است تداعی 


می‌کند. اما در اصل منظور. حضرت حقّ است که متعال و واحد و احد است.] 


۹ 1 ۰ ِ ۱ . بیش 1 تس 
ان سمیعی نو و ان اصغای نو ۴ ان تبشم‌های جان‌افزای سو 


ان کوش دادن‌های نو و شنیدن‌های توو ان لبخندهای حیات‌بخش تو را ارزو 


می‌کردم و اين ارزو روح و روانم را می‌شورانید. 


ان نیوشیدن کم و بیش مرا عشوه: جان بداندیش مرا 
۲ نیز ارزو داشتم که حرف‌های مختلف مرایشنوی و عشوه‌های روح بدسگال مرا تحمّل کنی. 


۱ اضْغا: شنیدن, گوش فرادادن. مخفف اصفاء. مصدر باب افعال. 
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)۴۷۰۱( 


)۴۷۰۲( 


0۳۷۳۰۳۱ 


)۴۷۰۴( 


)۴۷۰۵( 


۳ 1 ۳۹۹ ۳۷۹ 7 ب 5۳ ی همه ۶ 
قلب‌هاي من که آن معلوم توست پس پدیرفتی تو. چون نقدٍ درست 
تو سکه‌های تقلبی مرا با انکه می‌شناختی به جای سکه‌های حقیقی بدیرفتی. | با انکه 
کارها و اعمال من از شائبةٌ ریا و دغا خالص نشده, با اینحال تو از روی لطف و کرم. آن‌ها را 


قبول کردی و مراامیدوار.] 


ی ای پی اعتتعتا: اد انیا 7 عاشق ق صادق 
احوال خود را در دوران فراق از حضرت معشوق چنین بیان می‌کند:] 

۱ 1 ۰ ۳ ِ ۳ 
9 
و عبودیتِ نو دا مرو دبای فراق و غربت یه و زد دست ثِ 
اند متیر از اوه اخروتاو ارت ات ی تاعفات رن مطو بت .۲ 


الا خرَة شدم. یکی از شارحان گوید: «شست به چند معنی آمده و اینجا به معنی وس و زلف 


۳ . ۳ ۳ ۳ 
بو د. یعبی از شست نو حل واماندم ۰ 


۳۹ 1 ۳۹ ۰ ‌‌ ت ۶ ۳0 ‌ِ ۰۱ ۰ 
نانیا بشنو تو ای تن ۳ ۲ که بسی جستم. تو را تانی نبود 
انیا ی صدر مهریان, بسیار گشتم و جستم اما نتوانستم برای تو ثانی و نظیری 


8 مور ۰ 


پيایم. 


ثالثا تا از تو بیرون رفته‌ام گوییا ثالث ثلائه گفته‌ام 
ثالتاً همینکه از دایرُ‌عبودیت و بندگی تو درآمدم, گویی که به تثلیث و شرک خفی و جلی 
گرفتار شده‌ام [مصراع دوم تاره تست ان ۲ وود مائده: لد کفرالد ین الوا ارَالله تالث 


سب ششت: قلاب ماهیگیری. 
رس ۳ 
۳ شرح مثنوی ولی‌محمد اکبرابادی, دفتر سوّم. ص ۰ ۳. 
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داد خواستن پشه از باد به حضرت سلیدان غلبه‌السلام ‏ ۱۱۹۷ 


لاه و ما من الم لا له واجد و ان لیوا عم یقولون لین لین کرا مهم عَذاب 
الیم. «آنان که گفتند خداوند. یکی از سه (أقنوم ) است. براستی که کار شدند. در حالی که 
معبودی جز معبود یگانه نیست. و اگر از انچه گویند باز نایستند. همانا به کافران ایشان عذابی 
دردگین رسد.» «ثالث تلائه» اشاره است به اعتقاد تتلیث مسیحیان. مولانا در مجالس سبعه 
گوید: «زنار الث ثلائه بر گردن وجود خود دیدند.» برخی از مفتران قران کریم نظیر 
طوسی و امام فخر رازی " اعتقاد به تتلیث را خاص فرقه ملکانیه و یعقوبیه و نسطوریه 
می‌دانند و نه عموم مسیحیان. به هر حال منظور از تثلیث. اتحاد سه آقنوم اب(خدا) و 


ابن(مسیح) و روحالقدس است. این عقیده در ایین حنیف توحید. شرک محسوب می‌شود. و 
منظور بیت فوق از «نالث لائه» شرک خفی و جلی است.] 


رابعاً چون سوخت مارا مزرعه می‌ندانم خامسه از رابعه 

رابعاً چون مزرعه وجودمان در آتش فراق و هجران تو سوخت. دیگر نتوانستم خامسه 
را از رابعه بازشناسم. |در اينکه منظور از «خامسه» و «رابعه» چیست. احتمالاتی می‌توان داد: 
برحی گفته‌اند که خامسه و رابعه از اسامی زنان بوده است. با این فرض, رابعه اشارت دارد به 
رايعةٌ عدویّه یکی از زنان عارفه که در کتب تراجم و احوال صوفیه از صوفیان طبقه اوّل یاد 
گردیده و اقوالی زرف و حکمت آموز از وی نقل قاس : خامسه نیز کنایه از زنان بطور 
ت 0 9 منظور بیت: چنان از هستی مجازی و موهوم خود فانی شدم و چنان مدهوش 
گشتم که از تمیز میان ان زن عارف و زنان معمولی عاجز شدم. یعنی خلاصه ساده‌ترین مسائل 
را نمی‌توانستم تشخیص دهم. برخی دیگر از شارحان با اینکه رابعه و خامسه را کنایه از 
حدنصاب زکات و اقزون بر حذنصاب می‌دانند , ليکن همان نتیجة وجه نخست را قائل 
شده‌اند. جنانکه سیاق بیت نیز همین مقصود را القاء می‌کند. 





۱. اقنوم به معنی اصل است. 

۲. ر.اک. مجمع‌البیان, ح ۰۳ ص ۲۲۸. 

۳ ر.ک. التفسیرالکبیر.ح ۰۱۲ ص .۵٩‏ 

۴ ر.ک. نفحات‌الانس. ص ۶۱۴ ۶۱۳. 

۵ انقروی و صاحب المنهح‌القوی نیز اين وجه را اختیار کرده‌اند. 


م و سر ح اسرار. ص ۳" 
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)۳۱۷ ۱۳۲ ( 


هر کجا یابی تو خون بر خاک‌ها یی بری. باشد یقین از چشم ما 
هرجا که دیدی خونی بر خاک هخا ماکان کهار تم ما وه اس 


‌ ۳۹ 272 .۰ " ۰ 
گفت من‌ر عدست و.این‌بانگ سین ر ایر خو اهد ‌ بیارد سر رمین 
کلام من مانند رعد است و این ناله‌ها می‌خواهد که از ابر باران بر زمین ببارد. [اين بیت 
متضمن صنعت استعاره است. زیرا عاشق. صدای خود را به «رعد» و جشمانش را به «ابر» 


۳ ۱ 
و اشک خود را به «باران» تشبیه کرده است. تا کثرت گریه و زاری خود را تجسم بخشد .| 


من میان گفت و گریه می‌تنم يا بکگریم يا بخویم. چون کنم؟ 
من میان اينکه گریه کنم و يا حرف بزنم مردد و درمانده‌ام. بالاخره نمی‌دانم گریه کنم و 


ژ_ ۳ مر ۱ 
گر بگویم. فقوت می‌گردد بکا ور بریم. چون کنم شکر و ثنا؟ 
اگر حرف يزنم. گریه متوقف می‌شود و از دست می‌رود؛ و اگر گریه کنم پس چگونه 


صمی‌فتد از دیده حون دل شها بین جه افتاده‌ست از دیده مرا 
شاها. خون دلم از چشمانم جاری است. ببین از اين گریه چه به روزم آمده است. 
| مصراع دوم را بر سبیل استفهام برای بیان عظمت و اهمیّت گریة او نیز می‌توان فرض کرد. 
مانند برخی از استفهام‌هایی که در قران کریم آمده است: ما آذزیک ما لیلهالقذر؟ رز ما 
دز یک مَاالَحطمة؟ و... 


این بکفت و گریه در شد آن تحیف که بر اوبگریست هم دون.هم شریف 


ان عاشق ضعیف و زار این سخنان را گفت و شروع کرد به گریستن و به قدری گریه 


۱ ر.اک. شرح کبیر انفروی, جزو سوم, دفتر سوم ص ۱ ۱۷۶۰ . 
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داد خواستن پشه از باد به حضرت سلیدان علیه‌الشلام ‏ ۱۱۹۹ 


۰ کم 3 7 » مه ۰ 
از دلش جندان برامد های و هری حلقه کرد اهل بُخارا گرد اوی 
از دل ان عاشق شیدا. چنان ناله و فریاد بلند شد که مردم بخارا امدند و اطراف او 


حلقه زدند و او را درمیان کرفتند. 


۰ ‌ 
خیره گویان. خیره گریان. خیره‌خند مرد و زن خرد وکلان. حیران شدند 


بطو ریکه از حال او. زن و مرد و بچّه و بزرگ حیران شده بودند. 


۹ 2 7 ۲ ۳۹ ۰ ۳ - و 2 
سهر هم همرنک او شد | ر بر مرد و رن درهم سده چون رستچیر 
شهر, یکپارچه با او همنوا شد و اشک می‌ریخت., بطوریکه مرد و زن مانند روز قيامت 


درهم اميخته بودند. [یعنی حال مردم جنان منقلب شده بود که دیکُر کسی به این توجه نداشت 


که ایا بغل‌دستی اش زن است و یا مرد؟ بس که حال آن عاشق. تکان‌دهنده بود.] 


آسمان در گرما گرم اين هنکامة عظیم با زبان حال به زمین می‌گفت: اگر تا حالا قيامت 


ر ند یده‌ای, ببین که قیامت پر با سفن 


عقل حیران که جه عشق است و جه حال؟ تا فراق او عجب‌تر با وصلل؟ 
عقل همه عقلا دچار حیرت شده بود که اين دیگر چه نوع عشق و حالی است؟ ایا 
فراق او عجیب‌تر است و یا وصالش؟ |یعنی عاقلان مصلحت‌آندیش در تشخیص این مطلب که 
ایا حال ان عاشق در دوران فراق. سوزناکتر بوده و یا هنگام وصال. سخت گیج شده بودند. 
زیرا می‌دیدند که او در وقت وصال نید سوزان می‌گرید, درحالی که اشک انسان در فراق, گره 
ویو ات وروت وال سره و یآ اس ای ها مود 
از اینر و عقلا در تحلیل این مطلب مات و متحیّر مانده بودند.| 


چر ح. پرخوانده قیامت‌نامه را تامچرّه بر دریده جامه را 
اسمان در ان‌هنگام. نامه قیامت را خواند و تا کهکشان. جامه‌اش را چاک زد. [مجةة: 


0۳0 9 


)۴۷۱۳( 


)۴۷۱۴( 


)۴۷۱۵( 


)۴۷۱۶( 


)۳۱۷۱۷( 


)۳۷۱۸( 


۱) 0 0 


(2 11 


۱1۹210 


۱۳۰۰ شرح جانع دئنوی معنوی ۴ 


)۴۱۷۱۹( 


)۳۷۲۰( 


کهکشان. اپوریحان بیرونی گوید: «مجره را پارسیان, راه تن خوانند و هندوان. راه 
هشت. و او جمله شدن یا ستارگان است از جنس ستارگان ایری .» منظور بیت فوق. 
ظهور قيامت است, زیرا به تصریح آیات شریفة قرانی, ظهور قیامت کبری با یک سلسله 
حوادثٍ هولناک در طبیعت مقارن است. می‌توان گفت که بیت فوق ناظر بر مضمون ای ۳۷ 
سوره رحمن و آیه ۶ سوره حاقّه است که از انشقاق اسمان در آن روز خبر داده است. و 
«قيامت‌نامه» در اینجا کنایه از علائم ظهور قیامت است.] 


بادو عالم. عشق را بیگانگی اندرو هفتاد و دو دیوانگی 
عشق با دو جهان تحانه است: در عشق. هفتاد و دو نوع دیوانگی وجود دارد. (عشاق, 
احوالی دارند که نه زهاد می‌توانند حال آنها را درک کنند و نه اهل دنیا. آنان از هر دو گروه 
فار غاند. «هفتاد و دو» ترا تشان ات یا ست. یععیی در عاشقی. احوالی است ت که جون 
۳ عامّه مردم قابل درک نیست. | ن با او وی یت سار ابست 
خوارزمی گوید؛ کاهی هی معشو ق دا تست اه شق درآميخته. و زمانی نیستی عاشق از 
هستی معشوق دراويخته, بنداری که ذرّه از اقتاب, نقابی کر ده است يا رحمت خورشید. دزه 
را افتابی گردانیده. عجب افتابی که در ذره پنهان شود. خوشا ذرّه که نقاب افتاب تابان 


۲ 
شود ۳3 


سخت ینهان است و. بیدا حیرتش جان سلطانان جان. در حسرتش 
هرچند ماهیّت عشق از انظار پنهان است. امّا حیرت و احوال عجیب ان برای همگان 
قایل رزیت است. جان شاهان جان, یعنی انبیای عظام و اولیای کرام رای ثیل بدان مرتبه در 
ی ی 6 اه اس دنت یه اد یشوا ياه لکن بطم ای 9 
رالسَهُداهء لشربهم مکانهم علدالله عَرّ رَجَل ... «همانا خداوند را بندگانی است که ۳3 
ید» اما پیامبران و شید خواهند که مقام قرب و مرتبه ایشان را در نزد خداوند متعال بدست 


ار ند.» | 
۱. التفهیم لاوائل صناعة التنجیم, ص ۱۱۵. 


۳۲ . جواهرالاسرار. دف- فتر سوم, .ص 0« 
۳ ر.اک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم, ص ۳۰۲. 
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داد خواستن پشه از باد به حضرت سلدان علیه‌الشلام 


غیرٍ هفتاد و دو ر مات کیش اد تب تختء‌بندی "پیش او 


۲ نت ۳ ۷ ۳ در اننر. او 7 تسیر نمنسم 


مین 


نیست. از بس که - یر 


اس 


مهطرب عشق این زند وقت سَماع بندگی بند و. خداوندی صداع" 
خنیا؟ گر عشق به هنگام برپایی سماع اي ن نغمه را می‌نوازد: بندگی, قید و بند است و 
۳ , مایه در دسر. عاشق نه بنده است و نه مولاء پلکه شان او والاتر از این دو مرنبه 
مت یک ار شارحان گوید: عاشق تنها به فنای خود در معشوق وا رشان «بندگی» 
و «خداوندی» در اینجا کنایه از حجاب ظلمانی و نورانی باشد. چنانکه بیت (۴۷۲۴) موَیّد این 
احتمال است. بنابراین» سالک عاشق از حجب نورانی و ظلمانی فارغ است. | 


پس چه باشد عشق؟ دریای عدم در شکسته عقل را آنجا قدم 
پس عشق چیست؟ جواب اینست که عشق, دریای عدم است. و قدم عقل در آن وادی 
شکسته است ست. |برخی مصراع اول را کلاً استفهام دانسته‌اند: پس عشق نسبت یه دریای عدم 
(< حضرت حق) چیست که پای عقل در انجا شکسته است؟ برخی گویند که «عشق» در اینجا 
کنایه از ذات الهی است.] 


بندگی و سلطنت معلوم شد زین دو پرده, عاشقی مکتوم شد 
فرجام بندگی و سروری معلوم شد. یعنی اشکار شد که در ۳ 
و در سروری» در دسر . به سبب این دو حجاب. ماهیّت عشق بر عموم مردم پوشیده شده است 


۱ , هفتاد و دو ملت: ر.ک. ۵ ۱ ۳7 اول . 

۲. تخته‌بند: دو تخته‌ای که کسی را در میان آن می‌نهادند تا نتواند تکان بخورد و سپس با اه دوباره‌اش 
می‌کردند. در اینجا برای تحقیر تخت سلطنت شاهان امده. یعنی تخت شاهان در مقابل عشق عاشقان به 
چیزی نمی‌ارزد. 

۳ صداع: دردسر, سردرد. 

۴ ر.ک. شرح کبیر انقروی, جزو سوم دفتر سوم ص ۱۷۶۳. 

۵ ر.اک. شرح مثنوی ولی محمّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۲۰۳. 


۹۹ 
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)۴۱۷۳۲۱( 


)۴۱۷۲۲( 


)۴۷۲۳( 
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۲۳ شرح حادم دتنوی دعنوی ۳ 


)۴۷۳۲۵( 


)۳۷۳۶( 


)۴۱۷۲۷( 


[عده‌ای از مردم در حجاب ظلمانی به سر برند و عده‌ای نیز در حجاب نورانی. هر دو طایفه از 


حق باز مانده‌اند.] 


یی ی نا تن داصتی, تاز هستان پرده‌ها برداشتی 
ای کاش هستی زبان می‌داشت و از موجودات. حجاب‌ها را رفع می‌کرد. [ای کاش 
و به انها می‌فهماند که چگونه باید خود را از حجاب‌های نفسانی خلاص کنند و از کثرت به 


۶ حد بت پر سند. ] 


‌ 5 ی 1 ۶ و 
هرچه گویی ای دم هستی از آن پرده دیهر بر او بستی. بدان 
ای کسی که از حقیقت مطلق سخن می‌گویی, بدان که هرچه از ان حقیقت حرف بزنی 


۲ ِِ ۱ 
شارحان, «دم هستی» را همان «نفس رحمانی» می‌دانند که در اینجا خالی از وجه است. 


انقروی. دم هستی را کلام صوری می‌داند. | 


آفت ادراک آن. قال است و حال" خون‌به‌خون شستن.محال‌است ومحال 

اف شناخت حقیقت, لفاظی و حالات سریم‌الزوال روحی است؛ زیرا ممکن 
نیست که خون را با خون شست. |مولانا در اینجا تصریح می‌کند که قال (سخن, و معارفی 
که به صورت لفظی در ذهن و زبان ادمی پیدا می‌شود) راه به شهود حقیقت نمی‌برد 
بلکه خود. حجابی است بر قامتِ رعنای حقیقت. نه تنها قال بلکه حال نیز افت حقيقت 
است. امّا جا دارد اين سال مطرح شود که: «افت بودن قال را همه می‌دانیم. اما افت بودن 
حال دیگر چه مقوله‌ای است؟ حال که واردی الهی است. پس چگونه حجاب حقیقت می‌شود؟ 
جواب: هر چند حال. واردی الهی است. امّا در سالک دوامی ندارد و ریت زائل می‌شود. 
یعنی حال سیب می‌شود که سالک گاهی از هستی مجازی خود برهد. اما این حالت. 
سریع‌الژوال است و در او نمی‌پاید. و مسلماً کسی که موقوف حال است. نمی‌تواند به شهود 








۱ راک. شرح اسرار. ص ۲۵۶. 
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داد خواستن پشّه از باد به حضرت سلیمان علبه‌الشلام ۱۲۰۳ 


حق نایل شود. بلکه سالکی شایسته شهود حق است که از حال به مقام رسیده باشد. مصراع 

۱ ۱ ۱ . ۳ ۱ 
دوم اشاره است به ضرب‌المتلی معروف که می‌گوید: خون را با حون بمي‌سویند . اما منظور 
مولانا از ذکر این ضرب‌المتل اینست: قال و حال نشان می‌دهد که سالک هنوز از کمند عالم 
صورت و هستی مجازی خود رها نشده است. پس همانطور که خون را با خون نمی‌توان 
شست همینطو ر ردودن هستی مجازی به وسیله قال و حال محال امستاه زیرا اس دق تسیر 
جلوه‌ای از هستی مجازی است. بلکه زدایند لوث هستي مجازی و انانیّت, تنها و تنها رسیدن 
ی مقام ات 


من چو یا سوداییانش" محرّمم روز و شب اندر قفس درمی‌دمَم 
چون من با عشاق و دیوانگان حضرت حق, محرم و مونسم. روز و شب در قفس 
و ود ام دمم: [منظور از «قفس» کالبد جسمانی است. یعنی چون من با عشاق ی سس 
می‌کنم. روز و شب در قفس تنم از اسرار عشق و عاشقی سخن می‌گويم. و یا ممکن است 
منظور از «قفس» حضور نامحرمان بات 
سخت مست و بیخود و آشفته‌یی دوش ای جان بر چه پهلو خفته‌یی؟ 
مولانا به خود می‌گوید: ای جان بی‌قرار. خیلی مست و مدهوش و پریشانی. بگو تسم 


دیشب روی کدام پهلو خواپیده‌ای؟ 


هان و هان هش دار برنآری دمی الا بر جه. طلب کن مَخرّمی 
بهوش باش و بهوش باش, مبادا حرفی بزنی. نخست برخیز و برای خود مَخرم و 
مونسی جستجو کن. [یعنی اسرار حقيقت را برای هر کسی نباید بیان کنی, بلکه باید فقط به 
اهل‌الله بگویی.| 


. ور کی امثال و حکم. ج ۲. ص و2 
۲. سوداییان: در اینجا به معنی عاشقان. 


۱ شرح متنوی ولی‌محمّد اکیرآبادی, دفتر سوّم. ص .۰ 
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)۴۱۷۳۱( 


۴۱۷۳۲ ( 


)۴۱۷۳۳( 


)۴۷۳۴( 


عاشق و مستی و. یگشاده زبان اللّه اللّه. آشتری بر ناودان" 

ای جان بی‌قرار. هم عاشقی و هم مست., انوقت در اين حال. زبان به بیان اسرار 
گشوده‌ای. خدا راء خدا راء تو مانند شتری هستی که روی ناودان قرار گرفته‌ای. (افشای اسرار 
ربوبیت» موجب قهر و غضب خام‌طبعان کوته‌نظر می‌شود و خلاصه موجب آن می‌شود که نزد 
عوام‌الناس, بدنام شوی , و نهایتاً منصوژوار بر سر دار روی. خوارزمی گوید: «سخن دوست با 
کسی گوی که از کوی اشنائی | ست. حکایت شعشه خورشید با بینانی در میان نه که دیده او را 
روشنانی است. عاقل فرزانه را از سخن عشق, بیگانه دان و افسون عشق را پیش عقل, افسانه 
شناس. زبان ست که سر ناز و راز در میان نهد. آسمان را لرزه افتد و ندای یا جمیل السَثْر 


اش سر در دهد ۳ 


خن نع 9 ۰ ا 0 ااضاي ۴ هد 4 . ٩‏ 
چون ز راز و ناز او گوید زبان یا جمیل الستر . خواند اسمان 
همینکه زبان عاشق, از راز و کرشمة عشق (و یا از حضرت معشوق) سخن می‌گوید. 
سا ده اسان در حق او چنین دعا می‌کنند: ای نکو بوشاننده. تو اسرار آن عاشق شیدا را 


ستر چه؟ در پشم و پنبه آذر است تا همی بوشیش. او پیداتر است 
پوشاندن اسرار عشق و یا اسرار الهی دیگر چه مقوله‌ای است؟ این کار مانند اینست که 
بخواهی اتش را در میان پشم و پنبه بیوشانی. [پس همانطور که پشم و پنبه نمی‌تواند آتش را 
بیوشاند و بلکه اتش را مشتعل‌تر می‌سازد. همینطور عاشق شیدای حق, نمی تواند اسرار عشق 


و مستی را از اغیار بیوشاند, زیرا از احوال و اطوار او. عشق حق نمایان می‌شو د. | 


چون بکوشم تا سرش پنهان کنم سر برارد چون علم. کاینک صنم 


۱ اشتری بر ناودان: ر.دک. شرح بیت(۳۵۳۹) همین دفتر. 

۲. جواهرالاسرار. دفتر سوم ص ۶۹۵. 

۳ جُمیل‌السَتر: اضافة صفت به موصوف است. و «سَتّر» مصدر ر است. اما در اینجا به جهت مبالغه به معنی اسم 
فاعل ۳ است. نصب «جمیل» به جهت اینست که منادای مضاف واقع شده است 
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داد خواستن پشه از باد به حضرت سلیمان علیه‌الشلام ‏ ۱۳۰۵ 


نمایان می‌شود و با زبان حال می‌گوید: من اینجا هستم. [پس سعی باطل در اختفای من 
مکن. | 
عم نقُم . گیردم او هر دو گوش کای مُدمّغ چونش می‌پوشی؟ بپرش 

علیرغم میلم. عشق حق, هر دو گوش مرا می‌گیرد و به من می‌گوید: ای احمق, چگرنه 

می‌خواهی مرا پیوشانی؟ اگر می‌توانی بپوشان. 

یمش: رو گرچه بر جوشیدهیی همچو جان. پیدایی و. یوشیده‌یی 
من به عشق می‌گویم: برو دنبال کارت. اگرچه خروشانی, امّا مانند روح, هم آشکاری 

و هم نهان. [همانطور که روج در کالبد به صورت حرکات و سکنات اعضاء و جوارح. خود را 

نشان می‌دهد و امّا از نظر ذات, از انظار مخفی است. عشق نیز مخفرٌالذات و مشهوذالدثار 

است. چنانکه این‌سینا در قصیده عینیّه می‌گوید: 


مَخجوَة عن کل مُعلة عارف ز هی التی سخرت ولم تتبرفم 
«نفس ناطفقه آدمی با انکه رویی گشاده و بی‌نقاب دارد. اما از ديد هر شناسنده‌ای پوشیده 
انتتت:6] 
اه ۳ نز 1 1 ۲ 
گویداو:محبوس خنب است این تنم چون مُی اندر بزم. خنبک می‌زنم 


عشق می‌گوید: ذاتِ من در خم جسم ادمی, زندانی شده است و همانطور که شراب در 
مجلس بزم می‌جوشد و می‌خروشد. من نیز به ظاهر در خمرة تن انسان, خموشم, اما در فغان 
و غوغا به سر می‌برم. و با این جوش و خروش, احوال باطنی‌ام اشکار می‌گردد. [«حبس می 
در حخُم» کنایه از ظهور می است نه اختفای آن. زیرا اختفای مّی در وقتی است که به صورت 
انگور باشد. امّا همینکه آن را در خمره می‌ریزند. در واقع باعث ظهور و تحقق می می‌شوند.] 


ی 


ات خاک رسانیدن بینی, در اینجا منظور کاری به عکس کردن است. 
مُدَمغْ: احمق, گول. 
۲ خنب: خمره, خم. 
۲ نیک زدن: کف زدن, دنیک زدن. گاه مجازا به معنی مسخره کردن می‌آید. اما در اینجا به معنی شور و 
غوغاکردن است. 


سس 
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۶ شرح جادع دثنوی دعنوی ۳۱ 


۷۸۱ گویمش: ز آن بیش که گردی گرو تا نس ند. ات :مه 
من به عشق می‌گویم: پیش از انکه تو را به گروگان گیرند و اسیر شوی و در نتبجة این 


اسارت. دچار افت مستی و مدهوشی شوی از اینجا برو. 


۱ گوید: از جام لطیف آشام من بار روزم تانماز شام من 
عشق در مب من می‌گوید: به برکتِ جامی که در آن, شراب لطیف و نوشین م 
وجود دارد. من از روز حیات تا شامگاه مرگ همراه و مصاحب هستي عاشقم. [مولانا در بیت 
(۳۳۰۵) و (۳۴۰۹ دفتر دوم می‌گوید منظور از «جام» وجود شیخ (< انسان کامل) است. در 
اینجا «روز» کنایه از هستی نورانی عاشتقی حق است. و «نماز شام» کنایه از مرگ است. منظوز 
بیت: من (عشق الهی) از اغاز حیات تا فرا رسیدن ممات. مصاحب انسان هستم.| 


(۴۷۴۰) چون بیاید شام و دزدد جام من گویّمش واده که نامد شام من 


عاشق می‌گوید: هرگاه شامگاه مرگ در رسد و بخواهد جام هستی مرا در ژباید به او 


می‌گویم: هستی مرا به من بده که هنوز شام من فرا نرسیده است. [زیرا عاشقان مرگ حقیقی 


ندارند. بلکه تنها مرگ صوری و جسمانی دارند. برخی از شارحان خیال کرده‌اند که این بیت 


نیز از زبان عشق است. در حالی که مناسب اینست که ان را از زبان عاشق بدانیم.] 


۱ . ز آن عرب ینهاد نام مٌی. مدام" زآنکه‌سیری‌نیست می‌خور رامدام 


از انرو عرب به شراب. «مُدام» می‌گوید که میخواره از خوردن آن سیر نمی‌شود. 


 )۴۷۴۲(‏ عشق. جوشد بادهٌ تحقیق را او بود ساقی. نهان صدیق را 
در خمخانه دل, باده اسرار حقیقت را عشق به جوش می‌اورد و همو نهانی. دودح 


۱. جام لطیف آشام: جامی که بادهٌ اطیف می‌نوشد. منظور از نوشیدن جام در اینجا اینست که آن جام, باد: 
لطیف و خوشگوار در خود دارد. (ر.ک. شرح مثنوی ولی‌محتّد اکبرآبادی, دفتر سوّم. ص ۳۰۶) 

۲ مدام: اسم مقعول از مصدر ادامه, به معنی هميشه. جاوید. به شراب انگوری و مستی آور نیز همین نام را 
داده‌اند از انرو که شرابخوار از آن سیر نمی‌شود و پی‌در بی می‌خورد و بدان معتاد می‌گردد. باران را نیز 
مدام گویند به جهت تداوم در نزول 1 
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داد خواستن پشه از باد به حضرت سلیدان علیه‌الشلام ‏ ۱۲۰۷ 


عاشقان صادق ر سیراب می‌کند. [ساقی باده علوم و اسرار الهی. حصرت حق ۳ مولانا در 
بیت (۳۲۶۶) دفتر دوم از علوم تحقیقی سخن گفته است. و منظور از ان علومی است که 
مبتنی بر کشف و شهود است.] 


۰ س بب ج ی 1 ۰ ۴ ت ‌ 
چون بجویی تو به توفیق حسن یاده اب جان بود. ابریق. تن 
اگر تو با توفیقات الهی و هدایت ریّانی» جویای عشق حق شوی, شراب. اب حیات و تن. 
صْراحی آن می‌شود. |اکبرآبادی می‌گوید: اگر به توفیق نیک عشق, حقیقتٍ بادة علوم و معارف 


۱ 


رأ بجویی دریاپی که علوم و معارف. عين جان است که جان سر تا پا علم است و بس .] 


چون بیفزاید ی توفیق را وت می, بشکند ابریق" را 

اگر حضرت‌حق, شراب توفیق و عنایت خود رانسیت به بنده‌ای بیشتر کند. قوّت تجلی 
و قدرتِ عنایت حق. اوند تن را در هم شکند. («شکستن ابریق» بر دو وجه است: یکی انکه 
منظور از ابریق را در اینجا خمرة شراب فرض کنیم. با اين تقدیر اشارة بیت به این مطلب است که 
گاه شراب درون خمره‌بقدری تند و گرم می‌شود که خمره رأمی‌شکند. همینطور وقتی شراب جذبه 
و عنایت الهی نسبت به بنده‌ای فزونی گیرد. جسم تاب این جذبه را ندارد و دچار ضعف و نزاری 
می‌شود و فرومی‌افتد. چنانکه در احوال حضرت رسول خدااورده‌اند که به گاء نزول وحی» تن 
مبارک ایشان دچار ضعف می‌شد و حتّی مرکوب آن حضرت نیز از حرکت بازمی‌ایستاد. و 
حضرت موسی(ع) نیز به هنگام تجلّی حضرت حق, دچار صَفْق و مدهوشی شد (به آية ۱۴۳ 
سورءٌ اعراف مراجعه شود.) همچنین «درهم شکستن ابریق» می‌تواند به «موتِ خمر» نیز اشاره 
داشته باشد که در لسان صوفیه. تعبیری است از مرگ اختیاری و قمم وسرکوب شهوات. «ابریق 
تن » در اینجا منضا و مظهر کترت و انانیّت است. وفتی که شراب جانفزای حق, کسی رامست و 


۳ ت‌- سر 5 سس ۶ م4 
اب گردد ساقی و. هم مست. اب چون مگو. وّالله اعلم بالهواب 
انگاه هم موجودیّت ساقی محو می‌شود و هم موجودیت مست. از من نیرس که این امر 
۱. شرح مثنوی ولی‌محمّد اکبرابادی, دفتر سوّم, ص ۲۰۷. 
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۸ شرح جامع مشنوی معنوی /۳ 


)۴۷۳۸۶( 


)۴۷۳۷( 


)۴۷۳۸( 


جگونه تحقق می‌يابد. زیرا خدا به راستی و درستی داناترست. |بس از انکه «اپریق تن» که 
مظهر کترت و انانیّت است از میان می‌رود. دیگر موجودیتِ جداگانة ساقی و مست و شراب از 
میان می‌رود و همه انها یکی می‌شوند. یعنی اتحادٍ عاشق و معشوق و عشق رخ می‌نماید و 
وخلات وود تخلی من کت« اب گر فده دی وجه قایل حفل استدیکی انکه‌سافی وهست 
به «آب» مبدل می‌شوند که البتّه این وجه ضعیف است. زیرا قائلان به اين قول منظور از آب را 
در اینجا شراب می‌دانند. با این تقدیر کثرت همجنان بر جای مانده و هنوز وحدت رخ ننموده 
اس له از این وجهی ندارد که ساقی و مست به اب تیا شو ند. اما اگر «آب گردیدن» و 
در اینجا به معنی ذوب شدن و محو گردیدن تقدیر کنیم البته که مقصود حاصل و ارتباط مطالب. 
منطقی مستحکم می‌نماید. با این ملاحظه «آب گردیدن» کنایه از رفم تعیّن و محو کثرت 
است. چنانکه در بیت (۶۸۷) دفتر اوّل در بیان وجود عاری از قید و تعیّن امده است: 
یک گهر بودیم همچون افتاب بی‌گره بودیم و صافی همچو آب 
مولانا در مصراع دوّم. نصریح می‌کند که فهم این موضوع که آن سه موجودیّت به یک 
وجود مبدل شد از هر کسی مین و آن را به ذوق و مرتبه درک خواننده حوالت 


می‌دهد. ] 


پر تو ساقی‌ست کاندر شیره رفت شیره‌برجوشیدو.رقصان گشت و ژفت 
پرتو ساقی حقیقت در باده تابیده است؛ یعنی بر اثر جذبه حق, شیرة معنوی جان به 
جوش و خروش درآمده و قوام یافته است. |هر کمالی که در صاحب کمال مشاهده می‌شود. 
پرنوی است از کمال مطلق و هر زیبایی که دیده می‌شود. ضیایی است از جمیل مطلق.] 


دربارة این معنی از آن حق‌ستیز سوال کن و بگو: آیا تا به حال دیده‌ای که شیره جنین 
حالی داشته باشد؟ 


بی‌تفکر. پیش هر داننده هست انکه با شوریده شوراننده هست 


هر ادم باشعوری این مطلب بدیهی را بی‌تامّل تصدیق می‌کند که هر شوریده‌ای ناچار 
شوراننده‌ای دارد. [جنانکه حکایت ذیل این معنی را بوضوح تیان داشتة است: ۲۱ 
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حکایت عاشقی. دراز هجرانی. 


حکایت عاشقی» دراز هجرانی و سیار امتحانی 


یک‌جوانی‌یر زنی مجنون بده‌ست می‌ندادش روزگار وصل دست 
جوانی. عاشق زنی شده بود. امّا هیجوقت وصال به او دست نمی‌داد. |شر ح و تحلیل 
این حکایت را در نخستین حکایت دفتر چهارم آورده‌ايم. زیرا این حکایت در دفتر سوم به 
پایان نرسیده و ادامُ ان در دفتر چهارم دنبال شده است.| 


پس شکنجه کرد عرشر مش بر رمین خود جرا دارد ز اوّل عشق. کین؟ 
عشق, او را در اين دنیا بسیار ازرده کرد. خر چرا عشق از همان اوّل نسبت به عاشق 
دشمنی دارد؟ یعنی عشق ذاتا قهّار است و عاشق را به رنج دچار می‌کند. 


عشق. از ال چرا خونی بود؟ تا گریزه آنکه بیرونی بود 
چرا عشق از همان آغاز ظهور خود. سفاک و خون‌ریز است؟ برای اينکه بیگانگان و 
نامحرمان عشق, دست از اين بازی بردارند و فرار کنند. |عشق» عاشقان صادق را طلب 
می‌کند, نه آن کسانی را که هوس‌های انی را با مقولة والای عشق درهم آمیخته‌اند. اک عقق 
از همان آغاز, خونریز و سرکش نبود هر ادم بی‌سروپایی. هوس‌های مبتذل خود را رنگ 
عشق می‌زد و خود را در صف عاشقان قرار می‌داد. برای همین است که مولانا در بیت (۱۳) 
دفتر اوّل. عشق را «راه پرخون» نامیده است: 
نی حدیث راه رخون می‌کند قعه‌های عشق مجنون می‌کند 
شیخ عطار نیز وادی عشق را جایی می‌داند که عاشق, غرق آتش ابتلا می‌شود: 
بعد از آن وادی عشق امد یدید غعرق آتش شد کسی کانجا رسید 
خوارزمی گوید: «شنیده‌ام که از بغداد و شام. چون قافله. عزيمتِ بیت‌الحرام و قصد 
روضه رسول علیه‌السلام می‌کنند. ارباب ثروت و اصحاب زاد و راحله از برای فقرا و مساکین 
مهیّا می‌سازند. امّا آوازه در میان خلایق نمی‌اندازند. بلکه یک منزل و دومنزل قطعاً مددکاری 
فقرا و مساکین نمی‌نمایند و منادیان بر سر قافله‌ها از صعوبت طریق و عدم امدادٍ رفیق, اعلام 
می‌فرمایند تا بعضی که در صدق و عزیمتِ ایشان, قصوری هست. مراجعت می‌نمایند و بعضی 
گرم روان بادیه پیمای و تابت قدمان روشن‌رای را که قدم صدق پیش نهند اعانت می‌کنند و مدد 


می‌دهند. همچنین در طریق کعبة مقصود نیز امتحان‌ها می‌کنند و دور باش غیرت بر سیينهة 
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سرح جاع دننوی معنوی ۳ 


نامحرم می‌زنند تا عاشق قدم برجای از بوالهوس باد ییمای, بدید آید .»| 


چون فرستادی رسولی پیش زن ان رسول از شک گشتی راهزن 
هر گاه آن عاشق. رسول و قاصدی نزد آن زن می‌فرستاد. آن قاصد از شدت حسادت 
بدو. راهزن او می‌شد. یعتی از بس که نسبت به او حسادت می‌ورزید پیام عاشق را به معشوق 


نمی‌رسانید و یا بد می‌رسانید. 


هه ۰ امه و صیحت راز تا 

دز به وی رن تسیسی سس لیس مه را صحی خواندی باپيیس 
و اگر کاتب آن عاشق نامه‌ای برای او می‌نوشت که برای معشوق خود ارسال کند. 
تیشکار و فرستاده ان عاشی: ناه را در ترذ معقرق: تخریف شنده و معلوط می‌ و آنت: [ضعیر 


«نایبش» می‌تواند به آن زن بازگردد. یعنی نایب ان زن.] 


ور صبا را پیک کردی در وفا از غباری تیره گشستی آن صبا 
و اگر ان جوان عاشق, برای اظهار وفاداری, باد صبا را بیک خود می‌کرد. باد صبا از 
1 و غبار. سخت تیره می‌شد و در انجام وظیفه کوتاهی می‌کرد. 


۳ ۳ ی ۰ ۶ ‌ ت ۰ ۳ 2 نا تر مه ‌‌ 
ر قعه گر بر پر صرعی دورجی رز مرغ از تف رقعه سوختی 
اگر نامه را بر پروبال بر نده‌ای می بست؛ از سخنان گرم و سوزان ان عاشق. بروبال 


غیرت عشق, راه‌های جاره را بسته بود و پرچم سپاه انديشه بر آثر غیرت عشق, درهم 
ید 


۱ جواهرالاسرار. دفتر سوم, ص‌ 2-2 
۳ تصحیف: خطا کر دن قز کات فرانت حاق اه | ده که اه را اراده کرده است. تغییر دادن 


۳2 
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حکادت عاشقی, دراز هجرانی... 


بود اوّل. مونس غم. انتظار اخرش پشکست کی؟ هم انتظار 
در آغاز, انتظار وصال معشوق, انیس و مونس عاشق بود. یعنی عاشق به امید وصال به 
معشوق, درد خود را تسکین می‌داد. اما سرانجام جه کسی او را از با دراورد؟ البته که انتظار. 


گاه گفتی: کین بلای بی‌دواست گاه گفتی: نف حیات جان اس 
گاهی آن عاشق باخود می‌گفت: این حالت انتظار کشنده, عجب درد بی‌در مانی ات8 
کاهی نیز می‌گفت: این طور نیست. بلکه این حال بردرد من مایة حیات من است. |زیرا ۳ 


بش و ن درد غاشق تست بلکه عاست انست. ۵ ورد کلید بات تجات :۱ 


ی هه ۲ ِ ۰ ص ‏ , 
گاهی هستی موهوم از نهاد او ظهور می‌کرد. یعنی گاهی خودبینی و انانّت بر او غلبه 
می‌کر د و عشق و معشوق را با نگاه کاسبکارانه می‌نگریست. و گاهی نیز از فناء و نیستی 


برخوردار می‌شد. یعنی خود را در مرتب فناء می‌یافت. 


چرنکه بر وّي سرد گشتی این نهاد جوش کردی گرم چشمه اتحاد 
با معشوق در او غلیان می‌کرد. 


چونکه با بی‌برگی غربت بساخت رک تس وی به سوی او بتاخت 
از انرو که آن عاشق با بی‌امکاناتی جهان غربت و دورة فراق و هجران سر کرد؛ یعنی 
وقتی که او از هم وابستگی‌ها و تعلقات شخصی خود دست کشید. برگ و نوای معنوی به 
سوی او شتافت. یعنی وقتی که به مقام فقر رسید حالت استغنا در او پدید آمد. 


خرشه‌های فکرتش بی‌کاه شد شبروان را رهنما جون ماه شد 
در این مرتبه, خوشه‌های اندیشه‌اش بی‌کاه شد. یعنی افکارش از لوثِ اغراض و سلطه 


سر تست مت 


۱. برگ بی‌برگی: سرمایهٌ عدم تعلق به غیر حق. رجوع شود به شرح .بت (۲۲۳۷) دفتر اوّل. 


۹۹ 


۱۳۲۸ 


)۴۷۵۷( 


)۴۷۵۸( 


)۴۷۵۹( 


)۴۱۷۶ ۰ ( 


)۴۱۷۶۱( 


)۴۷۶۲( 


۱0 0 0 
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)۴۷۶۵( 
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۱19210 


شرح جامم دتنوی دعنوی ۳ 


حواس. یاک و خالص شد و نورانیّت بیدا کرد؛ و زان پس مانند ماه تابان هادی کسانی ختل و 


۳ ک ۳ ۲ , 
ای بسا طوطی گویای خمش ای بسا شیرین‌روان رو ترش 
ظاهر ساکت و خاموش‌اند. و چه بسیارند کسانی که روح و روانشان شاد و شیرین است. اما 
ظاهرا اخم آلود و عبوس الو جه‌اند. 


حال که می‌خواهی منظور ما را از بیت قبلی دریابی برو به سوی گورستان و لحظاتی ر 
در انجا در اوامقن و سکوت در و در آن لحظه‌ها, آن خموشان ناطق ر تهاشا تن 
[اهل قبور هرچند زبان قال ندارند. اما زبان حال دارند. و لسأنْ الحال آنطق من لسان القأل.| 

لیک اگر یکرنگ بینی خاکسان نیست یکسان حالت جالا کشان 

اما اگر فرضاً خاک گور آن مُردگان را نیز همرنگ و یکسان ببینی. مسلماً احوال لطیف و 


ک ۰1 ۰۰ ۰ ۰ ‌ ۰ مج ‌ و ۶ , 

شخم و لحم زندگان یکسان بود ان یکی غمگین. دگر شادان بود 
هرچند زندگان از نظر پیه و گوشت مانند یکدیگرند یعنی هرچند ظاهرادمیان یکسان است 

امّا از نظر روحی ودروئی, احوالی مختلف دار ند مثلا این یکی‌اندوهگین‌است و آن یکی شادمان. 


تو چه دانی تا ننوشی قالشان؟ ز آنکه پنهان است بر تو حالشان 
تا تو به گفتار آنان گوش ندهی چگونه می‌توانی به احوالشان پی ببری؟ زیرا احوال 
آنان بر تو بوشیده است. [مانند ضرب‌المثل: 


تامسرد. سخن نگفته باشد عیب و همنرش نهفته باشد!" 


۱ ر.ک. امثال و حکم. ح ۱.ص 2۳۷. 
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حکایت عاشقی, دراز هجرانی... ‏ ۱۲۱۳ 


رجوع شود به شرح بیت (۱۳۲۷۰) دفتر اوّل. ] 


بشنوی از قال. های و هوی را کی ببینی حالت صد توی را؟ ‏ (۴۷۶۸) 
و نازه اگر هم به گفتار انان گوش‌دهی, باز معلوم نیست بر احوال انان واقف شوی. چه 
از گفتار آنان های و هویی بیش به دست نمی‌اید. نو چگونه می‌توانی از حرف‌های ایشان بر 


احوال پیچیده و پوشيده درونی آنها اگاه شوی!؟ 


نقش ما یکسان. به ضدها متّصف خاک هم یکسان. روانشان مختلف ۰ (۲۷۶۹) 
هر جند ظاهر ما انسان‌ها یکسان و یی نوع است, اما صفات و ذاتی متضاد داریم. 


همین یکسان بود آراژها آن یکی پردرد و. آن پر نازها ۰ (۲۷۷۰) 
ظاهرا صداها نیز یکسان است. امّا برحسب باطن همین صداها نیز مختلف است. 
چنانکه صدایی دردمند است و صدایی دیگر پرناز و کرشمه. [یعنی ظاهراً همه موجودات و 
انسان. صدایی واحد دارند. زیر په صدای جمیع موجودات «صوت» اطلاق شود اما اگر خوب 


دقت گر دد از نو ع صدا می‌توان حالاات روحی اشخاص ر تمیز داد.] 


بانگ اسیان بشنوی اندر مصاف بانگ مرغان بشنوی اندر طواف (۴۷۷۱) 
برای متال. در آوردگاه جنگ. شیهه اسبان را می‌شنوی» و اوای پرندگان را نیز در حال 
گردشو پرواز استماع می‌کنی. [یعنی اسبان در غوغای نبرد از رو درد و رنج و وحشت شیهه 
برمی آورند. درحالی که پرندگان در حال پرواز و جَوّلان از روی نشاط نغمه می‌سرایند. به 


شیهه اسب و نفمة برندگان اضصفت» اطلای کتنن آعا ماهتت ان دو صوته. یکسا تست. ۱ 


آن‌یکی از حقد و. دیگر ز ارتباط آن یکی از رنج و. دیگر از نشاط ‏ (۴۷۷۲) 
آن یکی یعمی آن اسبی که در اوردگاه جنگ شیهه برمی آورد. یلم بانگ او از روی 
ناراحتی است. امّا آن دیگر یعی 1 پرنده‌ای که در حال پرواز و رهایی می‌خواند از روی میل 
به جفتگیری پا همچس خود است. خلاصه کلام اینکه آن اسیان از روی رنج و ناراحتی شیهه 


۹۹ 
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شرح جاع دننوی معنوی / ۳ 


می‌کشند و آن پرندگان از روی نشاط نغمه‌سرایی می‌کنند. 
هر که دور از حالت ایشان بود ی او ها ها تا 3 
هرس ها و اسراردرونیحیوناتبی‌خبر باشد, ند او صدای ها 


اس هي لام اه تحت مه مج . 
ان درختی جنبد از زخم تب و آن درخت دیهر از باد سحر 
متال دیگر. درختی بر آثر ضربات تبر می‌جنبد, اما درختی دیگر از وزش باد 
سحرگاهی تکان می‌خورد. [هر دو تکان خوردن است. امّا این کجا و آن کجا؟ | 


بس غلط گشتم ز دیگ مُرده‌ریگ" زانکه سر پوشیده می‌جوشید دیگ 
من از این دیک حقیر و بی‌مقدار. سخت دچار اشتباه شده‌ام. زیرا این دیگ. 
با سری بوشیده می‌جوشد. |در اینجا مولانا رشته کلام را متوجه ادمیاه ن اهل دغاء ریا 
می کنن. و ندز نعد.-انای میاناتی عي فرماید. عمکن است خوانتدهة موی بکویده سنها اهل ریا 
اجوال درو ودرا تم وشاند. بلکه صالحان نب اخوالی بوشیده دازند. اما جواب ایتست 
که با قرینة «مرده ریگ» و ابیات بعدی مسلم می‌شود که مولانا در اینجا به اهل تزویر 
و ریا توجه دارد که ظاهر خود را برخلاف باطن‌شان می‌آرایند. پس نان را به «دیگ دربسته» 
تشییه می‌کند که معلوم نیست درون آن باه ایا طعام جانبخش می‌جوشد و یا 
هلاهل جان ستان؟ ] 


جوش و نوش هرکست گوید: ٍ جوش صدق و. جوش تزویر و ریا 
دیگی که از روی صداقت می‌جوشد. یعنی در درون ‌ طعام لذیذ و گوارا طبخ 
می‌شود و آن دیگی که از روی ریا و فریب می‌جوشد. یعنی در درون آن طعام کشنده و يا هر 
چیر بیهو ده طبخ می‌شود, هردو با جوش و خروش جذاب خود. نظر تو را به سوی خود جلب 


۱ مرده‌ریگ: که و رده ای هیا درس امس حدهاش عفر و 1 ست. «دیگ 
مرده ریگ» کتابه از ظاهر ادمی است که معلوم نست درون آن چه چیزی می‌جوشد. صداقت می جوشد 


و با تزویر و ریا. 
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حکادت عاشقی, درار فجرانی.. ‏ ۱۳۱۵ 


می‌کنند. |هم صالح و هم طالح, ظاهری مردم‌پسند دارند. اما تو باید شامَهُ حقیقت‌شناس داشته 
باشی و گول فریفتاران را نخوری.] 


گر نداری بو, ز جان ژوشناس رو دماغی دست آور بوشناس ‏ (۲۷۷۷) 
ار شامَةُ باطنی تو نمی‌تواند از روح عارفب کامل و روشن‌بین فاضل بوی معرفت و 
شناخت حقیقت به دست اورد. برو دماغی یه دست اور که ماهیتِ هرچیز را از اثار و علانم 
ان بشناسد. |«دماغ» در اینجا کنایه است از مَشامٌ روحانی و معرفت قلبی. با داشتن چنین 


معرفتی می‌توان اهل صدق را از اهل کدب بازشناخت.] 


آن دماغی که بر آن گلشن تَتد چشم یعقوبان, هم او روشن کند ۰ (۴۷۷۸) 
آن امه باطنی و مَشام روحانی‌ای را به دست اور که در گلزار حقیقت غین رده < 


چشم یعقوب‌سیرتان را روشنی و بینایی می‌بخشد. (مصراع دوم اشاره ‏ ت__ 


یوسف: فلمَا ان جاءالْبَشیرالقاه علی وّجهه فار دٍ صیراً قال الم اقل کم ای الم من‌الله 
ار «انگاه > که بشارت‌دهنده در رسید. آن (پیراهن) تسیا 
با ات اس گفت: ایا نگفتم شما را که من چیزهایی از خدا دانم که شما ندانید؟» منظور از 


افقو 0 ان و سار یط نرق است. 


هين بکو احوال آن خسته‌جگر کز بخاری دور ماندیم ای پسر ۰ (۴۷۷۹) 
بهوش باش و اینک احوال آن عاشق خسته دل را بو پسر که بواسطه نقل حکایت آن 
عاشق بخا رای : و معشوفشی از نقل آن نق‌ها زر دور افتادیم. 


یافتن عاشق .معشوق را و بیان آنکه جوینده یبن دک 


من یل مثقال درد خر ۳ 
کان جو ان درجست و جوبدهفت‌سال از خیال وصل گشته چون خیال (۴۷۸۰) 
آن جوان, هفت سال در جستجوی معشوق خود بود و از شَدّتِ خیال ثكثٍِِ 
مانند خیال شده بود. |یعنی از بس نحیف و لاغر شده بود گوبی وزن و جسمی نداشت 


بر سبیل مبالغه در و صفب حال : نزار آن جوان است ت. جنانکه در بیت (۹) دفتر ول آیده 


ای 
0 


۹۹ 


1۱0 0 0 


(2 1 


2۳۱۱2۵۵3, 


۶ شرح جامع دشنوی دعنوی ۳۱ 


ان 
می‌رسید از دور. مانند هلال نیست بود و هست. ب موی 
در مطلع اين فصل به قسمتی از یه ۷ و ۸ سور: زلزال اشارت شده: قَمٌَ یعمل مثْفا 
درو خر یره و من یَعمَل مثقال درد شرا یرّ. «بس کسی که به وزن ذژه‌اي سنوی آن 
را خواهد دید و اگر کسی به وزن ذژه‌ای کار بد کند ان را نیز خواهد دید.»] 


۳ یت چیه بات ت. [مصراع دوم 


 . ۷(‏ گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت ز آن در پرون اید سری 
تدامی ی فرموهاست هد هر که در را یات از ار دز سر شروش ان ۶ 

مرادن ی رس ریت مامت فی صلاء فانت تَفرعٌ باب المَلک و من برع 

باب الْمّلک یت له . «مادام که در حال نمازی, در شاه (جهان هستی) را می‌کوبی و هرکس 


در شاه را کوبد در به رویش گشوده شود.»] 


(۴۷۸۳) چون نشینی بر سر کوی کسی عاقبت بینی تو هم روی کسی 
برای مثال» هرگاه بر سر کوی کسی بنشینی, سرانجام روی کسی را خواهی دید. 


۴۷۸۴۱ چون زچاهی می‌کنی هرروز خاک عاقبت اندر رسی در آب پاک 
متال دیگر, اگر هر روز از چاهی, مقداری خاک پرداری. سرانجام به اب زلال خوا 

7 
( ۳۷۸۵ جمله دانند اين. اگر تو نگروی هرچه می‌کاریش, روزی بدروی 


یک قاعده بدیهی و تلم وجود دارد که همه مردم پدان باور دارند. هرچند که ممکن 


۱ احادیث مثنوی, ص ۱۰۵ . 
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حکایت عاشقی, دراز هحرانی. 


است تو بدان اعتقادی نداشته باشی, آن قاعده اینست: در زندگی, هرچه بکاری, عاقبت همان 
را درو خواهی کرد. 
سنگ بر آهن زدی آتش نجست ان باکت ور باه تادر است 
برای متال. ممکن است که سنگ چخماق را بر اهن بکوبی و جرقة آتش از آن پدید 
نیاید. و اگر جرقه‌ای بدید نیامد. بدان که اين امر به تدرت اتفاق می‌افتد. [بنابراین ممکن است 
کی بای فقو کر هد وتان صست تساه ار است»و تا مک آیست 
کسی در بیراهه حرکت کند و به ورطه هلاکت نیفتد» اين نیز کم اتفاق می‌افتد. اما قاعده بر این 
است که هر کس چوب عمل و یا نان عمل خود را می‌خورد. پس عاقل به قاعده عمل می‌کند 
و از وادر و احتمالات درمی‌گذر د.] 


آنکه روزی‌نیستش بخت ونجات ننگرد عقلش. مگر در نادرات 
کسی که از اقبال معنوی و رستگاری بهره‌ای نپرده. فکرش تنها به سراع امور نادر و 
احتمالات بعید می‌رود و با خیال خام و انديشه نارسا به خود اینگونه دلداری می‌دهد: 


کان فلان کس کشت کرد و برنداشت و آن صدف برد و.دف‌گوهر نداشت 

فلان کس, زراعت کرد اما محصولی به دست نیاورد. و آن دیگری هم. کوشید و صدفی 
را صید کرد. امّا آن صدف توخالی بود و مرواریدی نداشت. [پس من نیز نباید به راه صلاح و 
فلاح درأیی زیرا معلوم نیست که ایمان و تقوی به حال من سودی داشته باشد. پلکه باید راه 
شهوات و لذات بهیمی را طی کنم و تا می‌توانم فرصت را در اين جهت از کف ندهم, از کجا 
معلوم که دچار بدبختی شوم. شاید من استتدائاً گزندی نبینم. همه سیه‌روزان و 
نگونساران همینگونه به ورطة هلاک و بوار سقوط می‌کنند و از احوال اقران خود عبرت 
نمی‌گیر ند | 


بلعم باعور و ابلیس لعین سود نأمدشان عبادت‌ها و دین 


آن بدبختِ خام‌انديش دوباره پیش خود می‌گوید: بلعم باعور و شیطان ملعون از 
عبادت و دینداری نفعی نبرده‌اند. [مولانا در رد خیالاتِ بی‌اساس آن نادان می‌گو ید: ] 
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شرح جامع مثنوی دعنوي /۳ 


۳0 ‌ 
صد هزاران انبیا و رهروان ناید اندر خاطر آن بدگمان 
آن نادان بداندیش به این فکر نمی‌کند که صدها هزار نفر از انبیاء و راهیان طریق حق 
بر اثر تقوی و ایمان به رستگاری و عاقبت بخیری رسیدند.|یعنی این نادان. قاعده را 


می‌گذارد و به استثناء می‌چسبد. عدد «صدهزاران» برای بیان کثرت است. نه عددی خاص.] 


این دو را گیرد. که تاریکی دهد در دلش, ادبار. جز این کی نهد؟ 
آن کج خیال به بلعم باعور و شیطان ملعون متمشک می‌شود تا بدین‌وسیله بر تاریکی 
درون خود بیفزاید. یعنی با تکیه بر آنان راه ضلالت را با گستاخی تمام طی کند. شقاوت و 


سیه‌رو ری باطنی» جر این خیالات بی‌اساس حه ره‌اوردی ۳ قلب او دار د؟ 


بس کسا که نان خورد دلشاد او مرگ او گردد. بگیرد در گلو 
باز مولانا در رد تخیّلات بی‌بنیاد آن نادان چنین استدلال می‌کند: بسیارند کسانی که با 
شادی و نشاط به خوردن نان (و غذا) مشغول می‌شوند. اما ناگهان لقمه‌ای در گلویشان گیر 


تَ ۱ ۰ ۰ تك‌ ۰ . ِ 
پس‌تو ای ادباررو . هم نان مخور تا نیفتی همچو او در شور و شر 
پس ای بدیحت تو نیز نباید از اين به بعد نان بخوری. چون ممکن است لقمه در گلویت 
گیر کند و باعثِ هلاکتت شود. 


صد هزاران خلق نأن‌ها می‌خور ند زور می‌یابند و جان می‌پرورند 
صدها هزار تن از مردم نان می‌خورند و نیرومند می‌شوند و روح و روانِ خود را 


می‌پرورند و هیچ ضرری از نان خوردن نمی‌بینند. 
نو بدان نادر کحا افتاده‌یی؟ گرنه محرومی و ابله‌زاده‌یی 
اگر از سعادت عقل و تقوی محروم نیستی و فطرتا احمق به دنیا نیامده‌ای, پس چرا 


فقط به اتفاقات نادر متمتّک شده‌ای؟ 


۱ ادبازرو: نجوندفت: بشیشفت. 
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این جهان پر آفتاب و نور ماه او بهشته. سر فرو برده به چاه 
این جهان پر از نور خورشید و ماه است. امّا او سرش را درون چاه تاریک کرده است. 
[همینطور این جهان از نور انبیاء و اولیاء منور شده اما آن حرمان زده سر در چاه تاریک 
نفسانیات فروبرده است.] 


که اگر حق است. پسکو روشنی؟ ‏ سر ز چه بردار و. بنگر ای نی 
جواپ: اضق فرومایه سر از جاه نفسانیات بردار تا انوار معتو ی ر ببیمی. 


جمله عالی شرق و غرب آن نور یافت تا تو در چاهی. نخواهد بر تو تافت 
نور معنوی, سراسر جهان را روشن کرده است, از شرق تا غرب از اين نور پر شده 


است. اما تا تو در چاه نفسانیاتی بر تو نمی‌تابد. 


۳ 


2 6 ۳ ۱ م بر .۰ ۳ 
چه رها کن. رو به ایوان و کروم کم ستیز اینجاء بدان کاللج سوم 
چاه نفسانیّات را رها کن و به کاخ‌ها و بوستان‌ها داخل شو. یعنی به مراتب عالية 
کمالات واصل شو. در این خصوص کمتر عناد کن که عناد. امری نامبارک است. 


هین مگو کاینک فلانی کشت کرد در فلان سالی ملخ کشتش بخورد 
بهوش باش و این بهانه را نیاور که فلانی در فلان سال زراعت کرد اما ملخ‌ها آمدند و 


کشتزار او را خوردند و محصولش را تباه کردند. 
پس چرا کارم؟ که اینجا خوف هست من چرا افشانم این گندم ز دست؟ 


حالا که در اين قضیّه بیم ضرر می‌رود. جرا من زراعت کنم و دانه بیافشانم و مالا 


۱. کروم: جمع کم به معنی رز, درخت انگور. تاک. در اینجا منظور باغ و بوستان است. 
۲. ال شوم: لجاجت, ناخجسته است. مولانا اين مَتّل را در صفحه ۲۲ مجالس سبعه نیز آورده است. 
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۰ شرح جامع مشنوی دعنوی ۳ 


)۴۸۰۳۲( 


)۴۸۰۳( 


)۴۸۰۴( 


)۴۸۰۵( 


)۴۸۰۶( 


)۴۸۰۱۷ ( 


)۴۸۰۸( 


و انکه او نگذاشت کشت و کار را پر کند کوری توء انبار را 
آن کش که و کار و زراعت را رها نکرد. به کوری چشم تو آنبارش را از گندم بر 
می‌کند. 
ِ و سد اس ۲ "۳ ه ۲ تن 
چون‌دری می‌کوفت او از سلو تی عاقبت دریافت روزی خلوتی 


چون ان جوان عاشق برای رسیدن به ارامش روحی خود در خانه‌ای را می‌زد. 


بالاخره توانست معشوق خود را پیابد و با او خلوت کند. بدین ترتیب که 


جست از بیم عسس شب او به بان یارخود را یافت چون شمع و چراغ 
شبی آن جوان عاشق از ترس داروغه به درون باغی پرید. و ناگهان معشوق خود را 


مانند شمع و چراغی فروزان در برابر خود بیدا کرد. 


گفت سازنده سیب را ان تفس ای خدا تو رحمتی کن بر عَسس 


دار وغه را مشمول لطف و رحمت خود فرما. 


ساشناسا تو سبب‌ها کرده‌یی از در دوزخ بهشتم بنرده‌یی 


جهنم مرا داخل بهشت کرده‌ای. 


بهر ان کردی سبب این کار را تا ندارم خوار. من یک خار را 
این کار را بدان سبب کردی که من حتی یک خار بیمقدار را نیز کوچک نشمرم. 


در شکست پای. بخشد حق پری هم ز قعر چاه بکشاید دری 
در مسیر سعی و تلاش اگر پای کسی هم شکسته شود خداوند به جای ان بال و یری 


۱. سلوت: تسکین یافتن, تسلی یافتن. از همین ريشه «سَلوی» به معنی هر چیزی است که مایة تسلی دل و 
۳ ار وا رن 
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به او می‌دهد. و حتی در ژرفای چاه نیز دری می‌کشاید. 


(خدا قر به حکمت ببندد دری ز رجمت گاید در دیگری] 
تو مبین که بر درختی یابه جاه تو مرابین که منم مفتاح راه (۴۸۰۹) 


ای بنده تو به اين نگاه نکن که روی درخت و یا درون چاهی هستی. تو به من نگاه کن 
که کلید درهای بسته و کشاینده راههای ناهموار شمستم . 


گر تو خراهی باقی این گفت‌وگو ای اخی" در دفتر چارم بجو ‏ (۴۸۱۰) 
ای برادر اگر بقیةُ این حکایت را می‌خواهی باید آن را در دفتر چهارم جستجو کنی. 


۵ که مار و ار و 


دفتر صوم. ص‌ ۳۶۸ 
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فهرست اصطلاحات 


کلید واژه ها 


ح 
2 
َ 
س آب صفا (۱۸۲۶)* برهان صدّیقین (۱۳۴۷) 
ت ِ ۱ 
ائمَهُ اسماء (۱۹۸۵) بوگیران گردون (۱۶۵) 
امه سَبْعه (۱۹۸۵۱) بی‌گوشه (۱۱۳۸) 
نالرت (۱۴۲۶) یل (۴۲۳۵) 
ابوالوقت (۱۴۲۶) تتلیت (۴۷۰۵) 
ار اثْ الواسعة (۳۵۵۹) تجتّم ملکوتی اعمال (۲۷۹۱) 
اساطیرالاوّلین (۱۱۵۰) تربیع (۴۷۲) 
استدراج (۵۰۸) ص ۲ (۳۸۵۰) 
استَسْما -* منتسقی تسلیم (۱۸۷۵) 
اصبَعَیْن (۲۷۷۷) تَطر (۲۹۶۲) 
افسون )٩۷۷(‏ تعبیر خواب (۱۷۳۲) 
ایا ک آعُی (۴۳۲۶) تقال (۲۹۶۲) 
م 
بحر قند (۱۱۵۶) تقلب (۱۱۴۸) 


بدن مثالی (۱۶۱۳) 


اعداد نما بانگر شماره ی 4 


تمّل (۳۷۰۶) 


۹۹ 
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تاش (۳۹۳۴) 

تناسخ اتصالی (۳۹۳۴) 
تناسخ اتفصالی (۳۹۳۴) 
تناسخ حقیقی (۳۹۳۴) 
تناسخ مُجازی (۳۹۳۴) 
تناسخ ملکوتی (۳۹۳۴) 
تاسخ مُلکی (۳۹۳۴) 
تناسخ ناسّوتی (۳۹۳۴) 
تهد یدات نفس (۲۰۸۳) 
جان دوم (۱۲۷۴) 
جبرئیل (۶) 

جسد هورقلیائی (۱۶۱۳) 
جسم نوری (۳۲۵۲) 
جَغد -* ژلف 

جوع (۳۰۳۴) 

جهان مُنبَسط (۱۲) 
جهول (۴۶۷۲) 

جشم زدن (۴۱۵۱) 


مر و و 


ححره قمر (۳۶۲۳۷) 
حدیثت (۱۱۹۹) 
خناس (۴۰۵۸) 
خنوس (۴۰۵۸) 
خوش‌جشمان (۲۵۱۵) 
دارالامان (۳۸۷۲) 
درویش (۳۶۶۹) 
دعا (۱۷۹) و (۷۵۶) 
دق (۳۷۱۴) 

دور (۳۸۵۰) 
دیاجه )۱٩۹۳۴(‏ 
رزق جانی (۲۵۴۳) 
رصد )٩۳۲(‏ 
روحالْمَدْس (۱۲۹۸) 


۱19210 


رون کردن (۲۴۰۴) 
ریاضت (۳۳۹۶) 
رباضت اجباری (۳۳۹۶) 
ریاضت اختیاری (۳۳۹۶) 
ریب اون (۱۱۴۵) 
زفاف ( ۲۷ ۲۶) 

وم (۳۴۷۱) 

زلف (۳۷۶۱) 

لین (۳۷۶۱) 

زمان (۱۱۵۲) 

ژنبور هرا (۳۲۱۵) 
ساحر (۸۴۱) 

سیب و مسب (۲۵۱۴) 
سَعه وجودی (۳۱۹۳) 
سفر تَعّب (۱۹۶۲) 
سر (۲۹۸۶) 

سوسّن (۲۱) 
سوسن‌زبان (۲۱) 
شاهباز (۱۹۳۰) 
شفاعت (۱۷۸۴) 
شیخ (۱۷۸۹) 

شیخ الشیوخ (۱۷۸۹) 
صافی (۱۳۲۶) و (۱۴۳۳) 
۰ (۱۹۶۱) 
صَدقه (۳۳۴۲) 

صَعَق (۴۶۱۷) 

صنْم (۱۳۶۱) 

ضفیر؛ شمسیّه (۱۱۳۸) 
ظلوم (۴۶۷۲) 

عاقله (۲۴۷۰) 
عزرائیل (۱۱۳) 
عرلت (۲۴۱۵) 


۹۹ 
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عطایای اسمایی (۷۵۶) 
عطاياي ذاتی (۷۵۶) 
علت (۲۶۷۷) 

علم ابدان (۲۶۵۴) 
علم ادیان (۲۶۵۴) 
علم فراست (۲۷۰۲) 
غذره (۳۷۱۲) 

غوّث (۲۸۲۵) 
فارس (۳۸۳) 

فرْق (۲۷۸۱) 

فسون (۲۵۷۸) 
فسون غیب (۲۵۷۸) 
فطام (۴۹) 

بْض اعمی (۳۰۴۹) 
قتو (۱۴۱۴) 

قضا (۱۳۶۷) 

قضای تکلیفی (۱۳۱۷۳) 
قضای تکوینی (۱۳۷۳) 
قعده (۲۰۵۴) 

لب (۱۱۳۸) 
(۱۵۰۳) 
قیاس (۳۵۸۱) 

کخل (۳۸۲) 

کرشم آموختن (۲۵۱۵) 
کلام (۴۲۸۷) 

کیس (۳۸۵۱) 
گل‌آنداینده (۴۷۸) 
گل‌خواری (۴۴) 
کوش دل (۱۱۳۸) 
ماه کریم (۲۸۲۹) 
مثال (۱۹۴۲) 


2۳۱۱2۲۵3, 


فهرست اصطلاحات و کلید واژه‌ها ۱۲۲۵ 


مثل (۱۹۴۲) 

مثل (۱۹۴۲) 

مَحرّءٌ (۴۷۱۸) 

مُجَْم البَحرّین (۱۹۶۸) 
مردگان بی‌حنوط (۲۸۱۷) 
مرغابی (۳۴۸۷) 
مستسقی (۳۸۸۴) 
مخ (۲۹۵۳) 

مصنوع (۱۳۶۱) 

معاد جسمانی (۱۷۶۸) 
معر (۸۴۱) 

َقضِیّ (۱۳۶۷) 

مگس (۲۰) 

ملک مهیّمن (۳۱۹۳) 
مْکر (۱۰۹) 

منجم (۸۴۱) 

نوت (۳۸۳۴) 

موت ایض (۳۰۳۴) و (۳۸۳۴) 
موت احْمّر (۳۸۳۴) 
موت اضر (۳۸۳۴) 
موت آسوّد (۳۸۳۴) 
نجم اقب (۴۵۳۳) 
نص (۳۵۸۱) 

نکال (۲۹۵۳) 

نکیر (۱۰۹) 

وجه حمّی (۱۳۶۱) 
وجه خَلّقی (۱۳۶۱) 
وق برگرداندن (۱۰۸۱) 
وهم (۱۵۶۱) 

هالة اتشی (۳۲۵۲) 
همام (۱۸۰۷) 
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۱. آنندراج, محعد پادشاه, متخلص به شاد. کتابفروشی خیّام. سال ۱۳۶۲ ش . 

۲ الاتقان فی علوم القرآن, جلال‌الدین سیوطی, ترجمه سیّدمهدی حائری قزوینی, امی رکبیر, سال ۱۳۶۳ش. 
سال ۱۳۷۰ش. 

ر اساس الاقتباس, خواجه نصیرالدین طوسی. با نصحیح ی رصوی» دانشگاه تهران. 


سال ۱۳۸۰ ه.ق. 


.٩‏ اصطلاحات الصوفية. با (فرهنگ اصطلاحات عرفان و تصوّف)» شیخ عبدالرزاق کاشانی, ترجمهٌ محمد 
ایا ای جات الما ۳۷۲ 

۰ اصطلاحات الاصول, علی مشکینی. چاپ دوم. چایخانه حکمت, سال ۱۳۴۸ 

۱. اصول کافی. ابوجعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی رازی, انتشارات علمیه اسلامیه. 

۲. اعلام زرکلی. خیرالدین زرکلی» بیروت. سال ۰ ۱۹۷ م. 

۳. اعلام قرآن. محمّد خزائلی, امیرکبیر. سال ۱۳۴۱ش. 

۴. امثال و حکم, علی اکبر دهخداء امیر کبیر. سال ۱۳۴۱ش. 

۵. انجیل, ( کتاب مقدس) عهد جدید, به همت انجمن بخش کتب مقدسه. 

۶ بحارالانوار, محتّدباقر مجلسی, موس الوفاء, بیروت, لبنان, سال ۱۴۰۳ه. ق - ۱۹۸۳م. 
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۸ شرح جادع دثنوی دعنوی | ۳ 


۷ بگوت گیتا. انجمن روابط فرهنگی هند. سال ۱۹۵۹م. 

۸ تاریخ طبری, محمد بن جریر طبری, ترجمهٌ ابوالقاسم پاینده, انتشارات اساطیر. چاپ دوم سال ۱۳۶۲. 

0 تاریخ قرآن, محمود رامیار. امیرکبیر. سال ۱۳۶۲ش. 

۰ تاریخ یعقوبی, احمد بن ابی یعقوب. (ابن واضح یعقوبی) ترجمةٌ محمدابراهيم ایتی, مرکز انتشارات 
علمی و فرهنگی, سال ۱۳۶۲ش. 

۱ تذکر:الاولياء. شیح ابی حامد .حمّد بن ابی بکر ابراهیم فر‌یدالدین عطار نیشابوری با مقدمةٌ 
میرزا محمّدخان قزوینی چاپ پنجم. 

۲ ترجمه تفسیر طبری, جمعی از علمای ماوراءالهر, به تصحیح و اهتمام حبیب یغمایی. چاپ دوم. 
انتشارات توس سال ۱۳۸۵۶ش. 

۳ ترجمهٌ شرایع الاسلام. محقق حلی. ترجمة ابوالقاسم بن احمد یزدی, به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه. 
انتشارات دانشگاه تهران, سال ۱۳۶۰ش. 

۳. تفسیر ابوالفتوح رازی, شیخ جمال الدین ابوالفتوح حسین بن علی بن محمّد بن احمد بن حسین بن احمد 
خزاعی رازی: به تصحیح و حواشی محمد آلهی قمشه‌ای. کتابفروشی و جایذانة محمدحسن علمی. 
سال ۴۴ ۱۳. 

۵ تفسیر الجلالین, تألیف جلال الدین محمد بن احمد محلی, و جلال‌الدین عبدالرحمن بن اپی بکر سیوطی. 
با تعلیق خالد انحمصی الجوجاء مکتبة الملاح دمشق. 

۶ تفسیر شریف لاهیجی. بهاءالدین محمدبن شیخ علی شریف لاهیجی, با مقدمه و تصحیح میرجلال الدین 
حسینی ارموی؛ موسسهة مطبوعاتی علمی» سال ۱۳۴۰ ش. 

۷ تفسیر صافی ( کتاب الصافی) مولی محسن فیض کاشانی, کتابفروشی اسلامیه. سال ۱۳۷۵ ه.ق. 

۸ تفسیرالعیاشی, محمد بن مسعود بن عیّاش السلمی سمرقندی معروف به عیّاشی با تصحیح و تعلیق 
سیدهاشم رسولی محلاتی, المکتبة العلمية الاسلامیه. 

٩‏ التفسیرالکبیر, امام فخر رازی. دارالکتب العلمية, طهران. 

۰ تفسیر الکشاف. امام جارالله محمود بن عمر زمخشری, نشر ادب الحوزة. 

۱ تفسیر مجمع‌البیان. شیخ ابوعلی فضل بن حسن طبرسی, با تصحیح سیّدهاشم رسولی و سیدفضل‌الله 
طباطبایی یزدی. شرکةالمعارف الاسلامية. سال ۱۳۷۹ه.ق - ۱۳۳۹ه. ش. 

۲ تفسیر نسفی, ابوحفص نجم الدین عمر نسفی, به تصحیح عزیزالله جوینی, انتشارات بنیاد فرهنگ ایران, 
سال ۵۲۳ ۱۲. 

۳ تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی محمّدتقی جعفری, انتشارات اسلامی, سال ۱۳۵۲ش. 

۲۳ اننفهیم لاوائل صناعه‌التنجیم. ابوریحان محمّدین احمد بیرونی خوارزمی. با تجد یدنظر و تعلیقات و مقدمة 
جلال‌الدین همایی, سلسله انتشارات انجمن آثار ملی. 

۵ تقویم البلدان, اسماعیل بن علی (ابوالفداء), ترجمهٌ عبدالمحمد ایتی, بنیاد فرهنگ ایران, 
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سال ۱۳۴۹ش. 

۶ تنسوخ نامه ایلخانی, محمّدبن محمّدین حسن طوسی, با مقدمه و تعلیقات مدرّس رضوی. انتشارات 
اطلاعات. جاپ دوم سال ۱۳۶۳ش. 

۷ تورات ( کتاب مقدس) به همت انحجمن بخش کتب مقدسه. 

۸ جواهرالاسرار و زواهر الانوار کمال‌الدین حسین خوارزمی, لکهنو, چاپ سنگی. 

٩‏ حدیقه الحقيقة. ابوالمجد مجدودین آدم سنایی غزنوی, با نصحیح و تحشیه مدرس رضوی: دانشگاه 
تهران. سال ۱۳۵۹ش. 

۰ حکمت الهی. مهدی الهی قمشه‌ای, دانشگاه تهران, سال ۱۳۳۰ ش. 

۱ خفی علایی, سیداسماعیل جرجانی, به تصحیح علیاکبر ولایتی و محمود نجم ابادی. 

۲ خوابگزاری, با تصحیح و مقدمه ایرح افشار انتشارات بنیاد فرهنگ ایران, سال ۱۳۴۶ش. 

۳ دانشنامة ايران و اسلام. بنگاه ترجمه و نشر کتاب, سال ۱۳۶۰ش. 

۴ دقایق الحقایق, شیخ احمد رومی, به اهتمام سید رضا جلالی نائینی و محمّد شیروانی» شورای فرهنگ. 

۵ ذخیرهٌ خوارزمشاهی, سید اسماعیل جرجانی, با مقدمه و تصحیح و تحشیه و تفسیر جلال مصطفوی, 
سلسله انتشارات انجمن آثار ملی. 

۶ رساله حکیم سبزواری, حاح ملاهادی سبزواری, با تعلیق و تصحیح و مقدمه سیدجلال الدین اشتیانی, 
شرکت :جات و اتعارات اسویسال, ۲۷۰ شن. 

۷ رسالهٌ اضْحویّه. شیخ الرئیس ابوعلی سینا, ترجم؟ با تصحیح و مقدمه و تعلیقات حسین خدیوجم. 
چاپ دوم, انتشارات اطلاعات, سال ۱۳۶۴ش. 

۸ رسالهٌ عرشیه: صدرالمتألهین شیرازی, کتابفرروشی شهریاره سال ۱۳۴۱ش. 

الرسالة العلية ملاحسین کاشفی, بنگاه نشر و ترجمه» سال ۱۳۴۴ش. 

۰. رساله مشواق. مولی محسن فیض کاشانی» نشر بین‌الملل, تهران ۱۳۶۳ش. 

۱ روضة الفریقین, ممل بن مسرور بن ابی سهل بن مأمون شاشی عمرکی مروی, با تصحیح و تحشیه و 
تعلیق عبدالحی حبیبی, انتشارات دانشگاه تهران, سال ۱۳۵۹. 

۲ ريحانة الادب. محمدعلی مدرس, کتابفروشی خیام. 

۳ سرالاسرار و مظهرالانوار, شیخ عبدالقادر گیلانی؛ به تحقیق خالد محمود عدنان الزرعی, و محمّد غسان 
نصوح عزقول, دار ابن القیم» دمشق, سوریه, و دارالستابل, بیروت, لبنان, سال ۱۴۱۲ه. ق - ۱۹۹۲م. 

۴ سر نی, عبدالحسین زرین‌کوب, چاپ اول. انتشارات علمی, سال ۱۳۶۴ش. 

۵ سفرنامه ابنبطوطه, ترجمه محمّدعلی موحد. بنگاه ترجمه و نشر کتاب. چاپ دوم سال ۱۳۵۹ش. 

۶ سفینه البحار. عباس قمی. بیروت. دارالمر تضی. 

۷ سیرت رسول‌الله. مشهور به (سيرة النبی) ترجمه و انشای رفیم الدین اسحاق بن محمد همدانی قاضی 
ابر قوه, با مقدمه و تصحیح دکتر اصغر مهدوی, انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. 
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۸ شرح اسرار, حاج ملاهادی سبزواری, سال ۱۲۸۵ جاب ی 

2٩‏ شرح التعرف لمد هب التصوف. امام ابو ابراهيم اسماعیل بن محمد مستملی بخاری. با مقدمه و تصحیح و 
تحشیه محمّد روشن. انتشارات اساطیر, چاب اول. سال ۱۳۶۳ش. 

۰ شرح فصوص الحکم. تاح الدین حسین خوارزمی, به اهتمام نجیب مایل هروی, انتشارات مولی, 
سال ۱۳۶۴ش. 

۱ شرح کبیر انفروی, اسماعیل انقروی, ترجمه دکتر عصمت ستارزاده. انتشارات کتابفروشی دهخدا. 

۲ شرح گلشن راز, شیخ محمّد لاهیجی, کتابفروشی محمودی. 

۲ شرح مثنوی معنوی. شاه داعی الی الله شیرازی با تصحیح و پیشگفتار محمد نذیر رانجهاء مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پا کستان, اسلام‌آباد. 

۴ شرح مثنوی. ولی محمد اکبرآبادی, لکهنو, چاپ سنگی. 

۵ شرح منازل السائرین» عبدالرزاق کاشانی, کتابخانة حامدی. 

۶ شرح نهح البلاغه. اين میتم بحرانی, دفتر نشر. سال ۱۳۰۴ ه. ق. 

۷ علم‌النفس, علی‌اکبر سیاسی, جایخانه دانشگاه, سال ۱۳۳۳ ش. 

۸ عوارف المعارف» شیح شهاب‌الد ین سهروردی, ترجمه ابومنصور عبدالممن اصفهانی. به اهتمام قاسم 
انصاری, انتشارات علمی و فرهنگی, سال ۱۳۶۴ش. 

٩‏ غیاث اللغات. محمدبن جلال‌الدین رامپوری, به کوشش محمد دبیر سیاقی, کانون معرفت. 

۷ فرئد اللًل فی مجمع الامثال, شیخ ابراهیم بن سیّدعلی احدب طرابلسی حنفی. 

۱ فرهنگ اصطلاحات نجومی, ابوالفضل مصفی, موس تاریخ فرهنگ, سال ۱۳۶۲ش. 

۲. فرهنگ لفات و تعبیرات مثنوی, سیّد صادق گوهرین, کتابفروشی زوار. سال ۱۳۶۲ش. 

۳۲ فرهنگ نفیسی, علی اکبر نفیسی (ناظم الاطباء). شرکت چاپ رنگین» سال ۱۳۱۷-۱۳۱۸ ش. 

۴. الفکوک. صدرالدین قونوی, باتصحیح و ترجمه و تحشیة محمد خواجوی, انتشارات مولی, چاپ اول. 
سال ۱۳۷۱ ه. ش ۱۴۱۳ ه.اق. 

۵ فیه مافیه. مولانا جلال الدین محّد بلخی, با تصحیح و حواشی بدیم الزمان فروزانفر» امیرکبیر. 
سال ۱۳۴۸ش. 

۶ قانون» شیخ‌الرئیس ابوعلی سیناء ترجمة عبدالرحمن شرفکندی (هه‌ژار), انتشارات سروش, چاپ دوم. 
سال ۱۳۶۳ ش. 

۷ قانونجه. محمود بن محمّد بن عمر چغمینی. دانشگاه شیراز. 

۸ القبسات. میرداماد. به اهتمام مهدی محقق. موس مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل. تهران. 
سال ۱۳۵۶ ش. 

٩‏ کامل التعبیر, شیخ ابوالفضل حبیش ابن ابراهیم تفلیسی, با تصحیم و برگردان سیّد عبداله موسوی, 
انتشارات فژاد. سال ۱۳۶۷ش. 


۹۹ 


۱) 0 0 


(2 11 


2۳۱۱2۵۰۲9 


فهرست منابع و مأخذ ۱۲۳۱ 


۰ کشاف اصطلاحات الفنون. محمّد علی الفاروق التهانوی, کلکته سال ۱۸۶۲ م. 

۱ کشف الاسرار و وعدٌةالابرار. ابوالفضل رشیدالدین میبدی, به سعی و اهتمام علی‌اصغر حکمت. 
امیرکییر» سال ۱۳۵۶ ش. 

۲ کشف الظنون. مصطفی بن عبدالله معروف به حاجی خلیفه و کاتب چلبی, سال ۱۹۶۷م. 

۳ کلیات شمس یا دیوان کبیر, مولانا جلال‌الدین محمّد مولوی, با تصحیحات و حواشی بدیم‌الزمان 
فروزانفر, امیرکبیر چاپ دوم. سال ۱۳۵۵ ش. 

۴ . کیمیای سعادت. امام محمّد غزالی, به اهتمام حسین خدیو جم. انتشارات علمی و فرهنگی, 
سال ۱۳۶۱ش. 

۸۵ لب لباب مثنوی. ملاحسین کاشفی. بنگاه مطبوعاتی افشاری, سال ۱۳۴۴ ش. 

۶ لطائف المعنوی من حقایق المثنوی, عبداللطیف بن عبدالله عبّاسی, کانپور, چاپ سنگی. 

۷ لغت‌نامهٌ دهخداء به قلم گروهی از نویسندگان, زیر نظر محمد معین, سازمان لغت‌نامه. 

۸ ما خذ قصص و تمثیلات مثنوی, بدیم‌الزمان فروزانفر, امیرکبیر. چاپ سوم. سال ۱۳۶۲ ش. 

٩‏ مثنوی. محمّد استعلامی, انتشارات زوار» جاپ دوم سال ۱۲۶۹ ش. 

۰ مثنوی مولوی معنوی, مزین به حواشي خواجه ایوب, سیدعبدالفتاح, امیر نورالله و بحرالعلوم؛ بمبئی, 
سال ۱۳۳۹ جاب سنگی. 

۱ المحجه‌البیضاه, مولی محسن فیض کاشانی, با تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری, دفتر انتشارات اسلامی. 

۲ مختصر صحیح مسلم. حافظ المنذری, با تحقیق محمّد ناصرالدین الالبانی, احیاءالتراث الاسلامی 
الدارالکو يتية للطباعة واللشر, سال ۱۹۶۹م. 

۳ مخزن الادوية, عقیلی خراسانی, انتشارات و آقو نی انقلاب اسلامی, چاپ دوم عکسبرداری از روی 
نسخه‌ای که در سال ۱۸۴۴ در کلکته چاپ شده است. 

۳.مراأة المتنوی, تلمذ حسین. جاب به طریق افست, سال ۱۳۶۱ش. 

۵ مرصاد العباد. نجم‌الدین رازی, به اهتمام محمد امین ریاحی, انتشارات علمی و فرهنگی. 
۱ 

۶ مسالک و ممالک. ابواسحاق ابراهيم اصطخری, به اهتمام ایرج افشار, انتشارات علمی و فرهنگی. 
سال ۱۳۶۸ ش. 

۷. مشارق الدّراری. سعید فرغانی, انجمن حکمت و عرفان» سال ۱۳۹۸ ش. 

۸. المصباح فی التصوّف. با مقدمه و تصحیح و تعلیق نجیب مایل هروی, انتشارات مولی. سال ۱۳۶۲ ش. 

9٩‏ مصباح الهداية. عزالدین محمود کاشانی, با مقدمه و تصحیح جلال‌الدین همایی, کتابخانهُ سنایی. 

۰ مفاتیح العلوم. ابو عبدالله محمّد بن یوسف کاتب خوارزمی. ترجمه حسین خدیو جم. سال ۱۳۶۲ش. 

۱ معجم مفردات الفاظ القران. راغب اصفهانی. با تحقیق ندیم مررعشلی, مطبعة التقدم العربی. 

۲ معج‌البلدان. شهاب الدین ابی‌عبدالله باقوت بن عبدالله الحموی الرومی البغدادی, مکتبة الاسلامی: 
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سال ۱۹۶۵ م. 

۳ المعجم المنهرس لالفاظ الحدیث النبوی, به اهتمام و تنظیم عده‌ای از خاورشناسان, کتابخانهٌ بریل 
لندن, سال ۱۹۳۶ م. 

۴ مقاتل الطالبیین, ابوالفرح اصفهانی, ترجمهُ سیدهاشم رسولی محلاتی, با مقدمه و تصحیح علی اکبر 
غفاری, کتابفروشی صدوق. 

۵ مقدمه, عبدالرحمن ابن خلدون. ترجمه محمد پروین گنابادی, انتثارات علمی و فرهنگی, 
سال ۱۳۶۲ش. 

۶ مقدمه رومی و تفسیر مثنوی معنوی, رنالد آلن نیکلسن, ترجمه و تحقیق آوانس اوانسیان, نشر نی. 
چاپ دوّم. سال ۱۳۶۶ش. 


۳ 


۰ المنحجد, لوییس معلوف یسوعی, دارالمشرق: بیروت. 

۰ من لایحضره الفقیه, ابوجعفر محمدبن علی بن حسین بن بابویه قمی با تعلیق و تحقیق سیدحن 
موسوی دارالکتب الاسلامية سال ۱۳۷۸ق. 

۰ المنهح القوی. توسف پن احمد مولوی: جاپ سنگی. 

۱ نامه‌های عین القضاة. به اهتمام علینقی منزوی و عفیف عسیران موس مطالعات و تحقیقات فرهدگي. 

چاب دوم سال ۱۳۶۲ش. 


جح هب 


۲ تثر و شرح مثنوی شریف. عبدالباقی گولپینارلی, با ترجمه و توضیح توفیق. هم سبحانی, چاپ اول. 
سازمان جاب وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سال ۱۳۷۱ش. 

۲۳ نخبه الدهر فی عجائب البر و البحر: شمس الدین محمد بن اپی طالب انصاری دمشقی ترجمه سید حمید 
طبیبان فرهنگتان ادب و هثر ابران. سال ۱۳۵۷ ش. 

۴ نفایس الفنون. شمس الدین محّد بن محمود آملی. اتتشارات کتابفروشی اسلامیه, سال ۱۳۳۷ش. 

۵ نفحات‌الانس, عبدالرحمن جامی, با مقدمه و تصحیح و تعلیقات محمود عابدی, انتشارات اطلاعات, 
سال ۱۳۷۰ ش. 

۶ نهح‌البلاغه. علینقی فیض‌الاسلام, چاپ افتاب. سال ۱۳۲۶ ش. 

۷ وسائل الشیعة. محمدبن حسن حر عاملی به تصحیح عبدالرحیم ربانی شیرازی, بیروت, احیاءالتراث 
العربی. سال ۱۴۰۳ه. ق. 

۸ بوافیت العلوم و دراری النجوم. به تصحیح محمدتقی دانش‌پژوه. چاپ دوم انتشارات اطلاعات. 
ای ۲۵ ۱۲ 
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